
  
  



  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم



  
  

 (70)سوره معارج 

 سوره معارج مكى است و چهل و چهار آيه دارد
  
  

 [18تا  1آيات (: 70)سوره المعراج ]

لَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
جه٣ِِِالَمَْعَارِجِِِذيِِالََلِِِّمِن٢َِِِدَافعِِ ِلَهِِلَيسَِِْللِكََْفرِين١َِِِوَاقعِ ِِبعَِذَاب ِِسَائلِ ِِسَأ ِتَعْره

وحهِِوَِِالَمَْلَائكَِةهِ ههِِكََنَِِيوَْمِ ِفِِِإلََِهِِِْالَرُّ لفَِِْخََسِْيَِِمقِْدَاره
َ
ِقرَِيبا ِِنرََاههِِو٦َِِِبعَِيدا ِِيرََوْنهَهِِإنَِههم٥ِِِْجََِيلاِ ِصَبْا ِِفَاصْب٤ِِِِْسَنَةِ ِأ

ونهِِيوَْم٧َِِ ونهِِو٨َِِِكََلمْههْلِِِالَسَمَاءهِِتكَه بَالهِِتكَه ونَههم١٠ِِِْحَِْيما ِِحَِْيمِ ِيسَْئَلهِِلَِِو٩َِِِكََلعِْهْنِِِالَِْْ جْرِمهِِيوََدُِِّيهبَصََّه ِيَفْتَدِيِلوَِِْالَمْه
خِيهِِِوَِِصَاحِبَتهِِِِو١١َِِِببَِنيِهِِِيوَْمِئذِِ ِعَذَابِِِمِنِْ

َ
رضِِِْفِِِمَنِِْو١٣َِِِتهؤْويِهِِِالَتَِِِفَصِيلتَهِِِِو١٢َِِِأ

َ
ِإنَِهاَِك١٤َََِِِيهنْجِيهِِِثهمَِِجََِيعا ِِالَْْ

وا١٦ِِللِشَوىَِِنزََاعَةِ ١٥ِِلَظىَِ دْبرََِِمَنِِْتدَْعه
َ
وْعَِِجََعََِِو١٧َِِِتوََلَِِّوَِِأ

َ
  ﴾١٨ِفَأ

 ترجمه آيات

 (.1)شد از كفار درخواست عذابى كرد كه لا محاله واقع مىسائلى . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)و كافران دافعى براى آن نداشتند 

 (.3)عذابى از ناحيه خدايى كه در درگاهش براى فرشتگان درجاتى دارد 
 (.4)كنند به سوى او عروج مى( يعنى در روز قيامت)ملائكه و روح در روزى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است 

 (.5)اى به خوبى صبر كن تو كه مورد چنين درخواستى از آنان قرار گرفته پس
 (.6)پندارند كفار آن روز را دور مى

  



 (.7)بينيم ولى ما نزديكش مى
 (.8)شود روزى است كه آسمان چون مس ذوب شده مى

 (.9)گردند ها چون پشم حلاجى شده مىو كوه
 (.10)گيرد و هيچ حامى و دوستى سراغ دوستش را نمى

شد فرزندان را در برابر عذاب آن روز فدا كند اى كاش مىدهند، مجرم آرزو مىبا اينكه دوستان را به دوستان نشان مى
 (.11)كرد 

 (.12)و دوستان و برادر را 
 (.13)دانستند و خويشاوندانى كه او را از خود مى

 (.14)كند  و بلكه همه مردم روى زمين را تا خودش از عذاب نجات پيدا
 (.15)ور است اما هيهات چه آرزوى خامى كه آتش دوزخ شعله

 (.16)و در هم شكننده اعضاى بدن است 
 (.17)خواند او هر روگردان از حق و مستكبرى را به سوى خود مى

 (.18)دهد يى را كه اموال را جمع و ذخيره كردند در خود جاى مىهاآنو همه 

 [هاآنمضامين سوره مباركه معارج و مكى يا مدنى بودن ]بيان آيات

خواهد روز قيامت را توصيف كند به آن عذابهايى كه در آن براى دهد اين است كه مىآنچه سياق اين سوره دست مى
ه، و اشاره كند كه از عذاب الهى كفار پرسيدو سؤال سائلى را حكايت مى. كفار آماده شده، از همان آغاز، سخن از عذاب دارد

تواند از آمدنش جلوگير شود، و نيز عذابى است نزديك، نه دور كه كند به اينكه اين عذاب آمدنى است، و هيچ مانعى نمىمى
به صفات آن روز و عذابى كه براى آنان تهيه شده پرداخته، مؤمنين را كه به انجام وظائف اعتقادى و  گاهآنپندارند، كفار مى

 .كندند استثنا مىپردازعملى خود مى
ِوَِ﴿ آيه: اندهاى مكى است، چيزى كه هست از برخى از مفسرين حكايت شده كه گفتهو اين سياق شبيه به سياق سوره

مْوَالهِِمِِْفِِِالَََِّينَِ
َ
ِحَق ِ﴿ كند، براى اينكه ظاهر عبارتدر مدينه نازل شده، و اعتبار عقلى هم اين نظريه را تاييد مى ﴾مَعْلهومِ ِحَقِ ِأ
عدى شويم كه آيات بزكات است كه در مدينه و بعد از هجرت تشريع شد، و اگر ما اين آيه را مدنى بدانيم، ناگزير مى ﴾مَعْلهومِ 

صَل يَِِِإلَِِ﴿ اند، كه از جملهآن را هم كه تحت استثنا قرار دارند و چهارده آيه ونَِِجَنَات ِِفِِ﴿ شروع و به جمله ﴾الَمْه كْرَمه م خت ﴾مه
 شوند، مدنى بدانيم، براى اينكه همه سياقى متحد دارند،مى

  



 .و مستلزم يكديگرند
نسَْانَِِإنَِِ﴿ و مدنى بودن آيات بعد از استثنا اقتضا دارد مستثنى منه را هم كه حد اقل سه آيه است و از جمله ِلقَِِخهِِالَِْْ

واِالَََِّينَِِلِِِفَمَا﴿ علاوه بر اين آيهشود، مدنى بدانيم، ختم مى« منوعا» شروع و به جمله ﴾هَلهوع ِ هْطِعِيَِِقبَِلكََِِكَفَره ز به ني، ﴾مه
روشنى متفرع بر ما قبل خودش است، و از سوى ديگر آيه مذكور تا آخر سوره سياقى واحد دارند، پس بايد بگوييم اينها هم 

 .مدنى هستند
خيلى با وضع منافقين كه اطراف پيامبر را گرفته  اين از جهت سياق، و اما از جهت مضامين، همين آيات آخر سوره

مَالِِِعَنِِِوَِِالََْمَِيِِِعَنِِ﴿ راند كهاش كرده بودند، مناسبت دارد، چون سخن از كسانى مىبودند، و از چپ و راست احاطه ِ ِالَش 
 كردند، ورا رد مى شوند بودند و اين مناسب حال كسانى است كه بعضى از احكام خدااز راست و چپ متفرق مى ﴾عِزِينَِ

ِ﴿ مخصوصا آيه
َ
ُِِّيَطْمَعهِِأ نِِْعَََِ﴿ و آيه ﴾...مِنْههمِِْامِْرِئِ ِكه

َ
لَِِأ ِ به : كه بيانش خواهد آمد، و خواهيم گفت ﴾...مِنْههمِِْخَيْْا ِِنهبَد 

خواهى . كهنه در مدانيم كه پيدايش نفاق منافقين در مدينه بوده، و اين را هم مى. چسبد تا به كفار مكهمنافقين بيشتر مى
چون واقعيت )نظير اين تعبير در سوره توبه و غير آن آمده، : گوييمتعبير كرده؟ مى« الذين كفروا» پس چرا از منافقين به: پرسيد

 (.منافقين كفر است
وَِِهَذَاِنَِكََِِإنِِِْالَلَههمَِ﴿ :اند كه اين سوره در باره كسى نازل شد كه گفته بوداز اين هم كه بگذريم مفسرين روايت كرده ِهه

مْطِرِِْعِنْدِكَِِمِنِِْالََْْقَِ
َ
وِِِالَسَمَاءِِِمِنَِِحِجَارَة ِِعَلَيْنَاِفَأ

َ
ِِائِتْنَِاِأ لَِمِ ِبعَِذَاب 

َ
كه در آن سوره تفسيرش گذشت، و گفتيم سياق  1﴾أ

ِحَقِ ﴿ مراد از: شده كه فرمود روايت( علیه السلام)آن و سياق آيات بعد از آن سياقى مدنى است نه مكى، و ليكن از امام صادق 
 .كند، نه زكات واجبدر آيه شريفه حقى است كه صاحب مال به عنوان صدقه از مال خودش جدا مى ﴾مَعْلهومِ 

توان اتفاق مفسرين را بر اينكه اين سوره در مكه نازل شده ملاك قرار داد، علاوه بر اين چنين اتفاقى هم و بالأخره نمى
اين سوره بعد از سوره : اعتنا كرد كه گفته 2و نيز نبايد به گفته ابن عباس. بين آنان اختلافى روشن استدر كار نيست، بلكه 

 .الحاقه نازل شده
لَِ﴿

َ
ِِسَائلِ ِِسَأ   ﴾وَاقعِ ِِبعَِذَاب 

 هم به معناى طلب و هم به معناى دعا است، و به همين جهت با «سؤال» كلمه
  

                                                      
 .32انفال، آيه  -. اگر اين حق است و از طرف تو است بارانى از سنگ از آسمان بر ما فرود آر، يا عذاب دردناكى براى ما بفرست! پروردگارا 1
 .مجمع البيانبه نقل از  55، ص 29، ج روح المعانى 2



ونَِ﴿ متعدى شده، نظير آيه «باء» حرف ل ِِِفيِهَاِيدَْعه در خصوص اين آيه  «سال» فعل: اندگفته 2و بعضى. 1﴾آمِنيَِِِفَاكهَِةِ ِبكِه
درخواست و اعتناء كرد به عذاب » متعدى شده، و معنايش «باء» متضمن معناى اهتمام و اعتنا بوده، و بدين جهت با حرف

گشت ولى بر. اينجا زيادى است، و تنها به منظور تاكيد آورده شدهدر  «باء» اصلا حرف: اندديگر گفته 3بعضى. باشدمى «واقع
 .همه اين وجوه به يك معنا است، و آن عبارت است از درخواست عذاب از خدا از در كفر و طغيان

به اين ، 5﴾خَبيِْا ِِبهِِِِفَسْئَلِْ﴿ است، هم چنان كه در جمله «از -عن » حرف باء در اينجا به معناى: اندديگر گفته 4بعضى
نيست، علاوه بر اين سياق آيات بعدى و  «عن» ولى اين وجه درست نيست، چون در آيه سوره فرقان هم به معناى. معنا آمده

 .سازدبا سؤال به معناى استفسار و خبرگيرى نمى ﴾جََِيلاِ ِصَبْا ِِفَاصْبِِْ﴿ مخصوصا آيه

 مراد از سؤال سائل بعذاب واقع
كند، نه خبرگيرى از آن را، و عذاب درخواست شده عذاب را از بعضى از كفار حكايت مىپس آيه شريفه درخواست 

 ﴾دَافعِِ ِلَهِِلَيسَِْ﴿ و وصف« واقع» را به اوصافى وصف كرده كه به نوعى تهكم و تحقير بر اجابت دعا دلالت دارد، و آن وصف

كرد كه مخصوص كافران است، و به زودى به آنان  است، و معنايش اين است كه سائلى از كفار عذابى را از خدا درخواست
شود، و دافعى برايش ندارند، خلاصه چه درخواست بكنند و چه نكنند واقع شدنى است، رسد، و قطعا بر آنان واقع مىمى

 .در آيه جوابى است تحقيرآميز، و اجابتى است نسبت به درخواست سائل «واقع» پس همين كلمه
  ﴾دَافعِِ ِلَهِِلَيسَِِْللِكََْفرِينَِ﴿

متعلق است به عذاب واقع، و صفت آن است و ما قبلا به  ﴾دَافعِِ ِلَهِِلَيسَِْ﴿ و همچنين جمله« للكافرين» جار و مجرور
 .معناى آيه اشاره كرديم و گفتيم كه جمله مذكور، هم اجابت درخواست آن سائل است و هم تحقير او است

  ﴾الَمَْعَارِجِِِذيِِالََلِِِّمِنَِ﴿

سائل هيچ برگرداننده و دافعى از جانب خدا ندارد، : فرمايدمى، «دافع» متعلق است به كلمه« اللهمن » و مجرور جار
 چون اين معنا مسلم است كه اگر سائل نامبرده دافعى

  
                                                      

 .55دخان، آيه  - .برندگيرد، و در نهايت امنيت به سر مىاى را بخواهند در اختيارشان قرار مىها هر نوع ميوهآن 1
 .55، ص 29، ج روح المعانى 2
 .55، ص 29، ج روح المعانى 3
 .55، ص 29، ج روح المعانى 4
 .59فرقان، آيه  -. از او بپرس كه خبير است 5



 :اشدفرموده بالبته احتمال هم دارد كه متعلق به كلمه عذاب باشد، و . براى آن عذاب داشته باشد، از ناحيه غير خدا نيست
است كه مفسرين آن را به آلت صعود يعنى نردبان معنا و « معرج» جمع« معارج» و كلمه.«عذابى از ناحيه خداى ذى المعارج»

جمله بعد هم كه . 1اندكنند تفسير كردهبه مقامات ملكوت كه فرشتگان هنگام مراجعه به خداى سبحان به آن عروج مى
جهِ﴿ :فرمايدمى وحهِِوَِِالَمَْلاَئكَِةهِِتَعْره معارج را به همين معنا تفسير كرده، پس خداى سبحان معارجى از  ﴾...يوَْمِ ِفِِِإلََِهِِِْالَرُّ

 تر است، و ملائكه و روح هر يك برتر خود شريفملكوت و مقاماتى از پايين به بالا دارد كه هر مقام بالاتر، از مقام پايين
روند، و اين مقامات حقايقى ملكوتى هستند، نه چون مقامات دنيا وهمى مقامات بالا مى حسب قربى كه به خدا دارند در آن

 .و اعتبارى

 « ذى المعارج» مقصود از توصيف خداى تعالى به
مراد از معارج، درجاتى است كه اعتقادات حقه و اعمال صالحه به حسب اختلاف : انداز مفسرين گفته 2بعضى

ِِالَكََْمِهِِيصَْعَدهِِإلََِهِِْ﴿ :روند، هم چنان كه خداى تعالى فرمودهمى ارزشهايش بدان مقامات بالا ههِيرَْفَِِالَصَالحِهِِالَْعَمَلهِِوَِِالَطَي بِه ، 3﴾عه
هِِلكَِنِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده مِِْالَتقَْوىَِِيَنَاله  .4﴾مِنْكه

عمل صالح خود به آن مقامات ارتقا مراد از معارج، مقامات قربى است كه مؤمنين، با ايمان و : اندديگر گفته 5بعضى
مِْ﴿ :يابند، هم چنان كه خداى تعالى فرمودهمى ِدَرجََاتِ ِلهَهمِْ﴿ :، و نيز فرموده6﴾يَعْمَلهونَِِبمَِاِبصَِيِْ ِالََلّهِِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِدَرجََات ِِهه
 .8﴾الَعَْرْشِِِذهوِالََدرجََاتِِِرَفيِعهِ﴿ :، و نيز فرموده7﴾كَرِيمِ ِرِزْقِ ِوَِِمَغْفِرَة ِِوَِِرَب هِِمِِْعِنْدَِ

و ليكن حق مطلب آن است كه برگشت دو وجه اخير به همان وجه اول است، و درجات ياد شده همانطور كه گفتيم 
 هاى خارجى هستند، نه چون مقامات دنيايى كهواقعيت
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 .صرف و هم و اعتبار است

 منظور از عروج ملائكه و روح در روز قيامت به سوى خدا
﴿

جهِ وحهِِوَِِالَمَْلَائكَِةهِِتَعْره ههِِكََنَِِيوَْمِ ِفِِِإلََِهِِِْالَرُّ لفَِِْخََسِْيَِِمِقْدَاره
َ
  ﴾سَنَةِ ِأ

آيد، روز قيامت است، و منظور از روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است، به طورى كه از سياق آيات بعدى بر مى
اگر آن روز با روزهاى دنيا و زمان جارى در آن تطبيق شود، معادل اين است كه  -1اندبه طورى كه گفته -مراد از اين مقدار 

ز منظور ا( آيدنه اينكه در آنجا هم از گردش خورشيد و ماه سالهايى شمسى و قمرى پديد مى)شود، پنجاه هزار سال دنيا مى
كه همه عالم به سوى او بر است به سوى خداى تعالى در هنگامى  هاآنعروج ملائكه و روح به سوى خدا در آن روز، رجوع 

گردد و بين مسبباتشان مرتفع مى هاآنرود و روابط بين گردند، چون روز قيامت روزى است كه اسباب و وسائط از بين مىمى
اند هنگامى كه سببيت بين اسباب و مسببات قطع گردد و آن را و ملائكه، كه وسائط موكل بر امور عالم و حوادث هستى

و همه ملائكه پيرامون . كنندگردند و به معارج خود عروج مىنيز بر مى هاآنخداوند زايل گرداند و همه به سوى او برگردند 
ِِِترََىِوَِ﴿ :كشند، هم چنان كه فرمودگيرند و صف مىعرش پروردگارشان را فرا مى ، و 2﴾الَْعَرْشِِِحَوْلِِِمِنِِْحَاف يَِِِكَةَِالَمَْلَائ

ومهِِيوَْمَِ﴿ :نيز فرموده وحهِِيَقه اِالَمَْلاَئكَِةهِِوَِِالَرُّ  .3﴾صَفًّ
وحهِِقهلِِ﴿ آن روحى است كه در آيه شريفه« روح» آيد كه مراد ازو از ظاهر كلام چنين بر مى مْرِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِأ ِ

آن را از 4﴾رَب 
ِلهِ﴿ غير ملائكه است، هم چنان كه از ظاهر آيه امر خودش خوانده، و اين روح وحِِِالَمَْلَائكَِةَِِيهنَ  مْرِهِِِمِنِِْباِلرُّ

َ
، اين تفاوت 5﴾أ

هر چند . مراد از روح، جبرئيل است: انداز مفسرين اعتنا كرد كه گفته 6شود، پس نبايد به گفتار بعضىبه روشنى استفاده مى
وحهِِبهِِِِنزََلَِ﴿ كه در آيه ميِهِِالَرُّ

َ
وحهِِنزََلَهِِقهلِْ﴿ ، و آيه7﴾قلَْبكَِِِعَََِِالَْْ سِِِره ده ، به جبرئيل اطلاق شده، و ليكن در 8﴾رَب كَِِِمِنِِْالَقْه

 و، «قدس» و در دومى به قيد، «امين» اولى مقيد شده به قيد
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 .مطلق غير مقيد است
  ﴾جََِيلاِ ِصَبْا ِِفَاصْبِِْ﴿

از آنجا كه درخواست عذاب واقع از ناحيه سائل مورد نظر از روى استكبار و زورآزمايى بوده و تحمل شنيدن اين قسم 
گران بود، در اين جمله آن جناب را امر به صبر كرد، و صبر را به صفت ( صلى الله عليه وآله و سلم)سخنان بر رسول خدا 

ين تابى و شكايت نباشد، و در آيه بعدى ااى از بىص كه در آن شايبهجميل توصيف فرمود، و صبر جميل صبرى است خال
 .دستور را تعليل كرده به اينكه آن روزى كه عذاب مورد سؤال در آن قرار دارد نزديك است

 بيندبينند و خداوند نزديك مىمراد از اينكه كفار عذاب قيامت را دور مى
  ﴾قرَِيبا ِِنرََاههِِوَِِبعَِيدا ِِيرََوْنهَهِِإنَِههمِْ﴿

گردد، مؤيد احتمال اول به عذاب، و يا به يوم القيامه و عذابى كه در آن است بر مى «نريه» و در «يرونه» دو ضمير در
ونهِِيوَْمَِ﴿ :فرمايدآيه بعدى است كه مى هْلِِِالَسَمَاءهِِتكَه  .1﴾كََلمْه

است، كه به نوعى عنايت مجازى رؤيتش خوانده، نزديك بودن آن عذاب و يا آن روز و اعتقاد به آن  «رؤيت» و مراد از
دارند، نه پنبينند و به دورى آن معتقدند، اين اعتقادشان ظنى است، و امكان آن را بعيد مىو اگر كفار عذاب قيامت را دور مى

كند، آن را نمىاينكه معتقد به معاد باشند ولى آن را دور بپندارند، چون كسى كه معتقد به معاد است هرگز درخواست عذاب 
و اگر هم بكند صرف لقلقه زبان است، و اما رؤيت خداى تعالى به معناى علم آن حضرت است به اينكه قيامت محقق است، 

 .و آنچه آمدنى است نزديك هم هست
ان سدر اين دو آيه امر خدا به صبر جميل تعليل شده، چون تحمل اذيت و صبر در مقابل ناگواريها، وقتى ناگواريها را آ

سازد كه يقين داشته باشد به اينكه فرج نزديك است، و همواره به ياد آن باشد، در نتيجه كلام در اين آيه در معناى اين مى
در برابر استكبار آنان كه به آنان جرأت داد درخواست عذاب كنند، صبرى جميل كن صبرى كه آميخته : است كه فرموده باشد

انيم دپندارند، و ما مىدانيم كه عذاب نزديك است، بر خلاف آنان كه آن را دور مىكه ما مىبا جزع و شكوه نباشد، براى اين
 .شود بلكه نفس واقع استپذير نيست، نه تنها واقع مىكه آن عذاب تخلف

  
                                                      

و « ودشچنين و چنان مىبينيم روزى كه آسمان ايشان آن روز را بعيد و ما آن را نزديك مى: »شودچون اگر ضمير به يوم برگردد معنا چنين مى 1
يم، روزى بينايشان آن عذاب را دور و ما نزديك مى: »شوداين معناى خوبى نيست به خلاف اينكه ضمير را به عذاب برگردانيم، كه معنا چنين مى

 .مترجم.« شودكه آسمان چنين و چنان مى



ونهِِيوَْمَِ﴿ هْلِِِالَسَمَاءهِِتكَه   ﴾كََلمْه

 .يا غير آن به معناى فلزات ذوب شده است، مس ذوب شده و يا طلا و« مهل» كلمه
 و كلمه. به معناى قير نامرغوب است: اندديگر گفته 2بعضى. به معناى ته مانده روغن زيتون است: اندگفته 1بعضى

 .«واقع» ظرفى است متعلق به كلمه -آيد به طورى كه از سياق بر مى -« يوم»
ونهِِوَِ﴿ بَالهِِتكَه   ﴾كََلْعِهْنِِِالَِْْ

 :اى ديگر فرمودهاست، و شايد مراد از آن پشم حلاجى شده باشد، هم چنان كه در آيهبه معناى مطلق پشم  «عهن» كلمه
ونهِِوَِ﴿ بَالهِِتكَه وشِِِكََلْعِهْنِِِالَِْْ  .3﴾الَمَْنْفه

ها هم داراى پشم الوان است، چون كوه: اندديگر گفته 5و بعضى. به معناى پشم قرمز است «عهن» :اندگفته 4بعضى
 .است( ياهس) «غرابيب سود» سفيد و بعضى قرمز و بعضى به فرموده خداى تعالى در سوره فاطررنگهاى مختلفند، بعضى 

آرزو  پرسند و حتىبيان سختى روز قيامت بر گنهكاران به نحوى كه از فرزندان و كسان خود حالى نمى
 را فدايى خود كنند هاآنكنند مى

  ﴾حَِْيما ِِحَِْيمِ ِيسَْئَلهِِلَِِوَِ﴿

معناى خويشاوند نزديكى است كه انسان اهتمام به امر او داشته و برايش دلسوزى بكند، و اين جمله  به« حميم» كلمه
اشاره است به سختى روز قيامت، به طورى كه هر انسانى در آن روز آن قدر مشغول به خويشتن است كه به كلى نزديكان 

 .پرسدمىبرد، به طورى كه هيچ حميمى از حال حميم خود نخود را از ياد مى
ونَههمِْ﴿   ﴾يهبَصََّه

گردد، خواهى گفت جمع حميم كه أحماء باشد ها بر مىهر دو به حميم «هم» و ضمير جمع «يبصرون» ضمير جمع در
 كه فعل «يرتبص» فهماند، و مصدرآرى، ليكن سياق آن را مى: گوييمقبلا در كلام نيامده بود تا ضمير جمع به آن برگردد؟ مى

گرى است، و معناى جمله مورد بحث اين است كه خويشاوند هر مشتق است، به معناى نشان دادن و روشناز آن  «يبصر»
 .پرسددهند، ولى او به خاطر گرفتاريهاى خودش احوالى از آنان نمىكسى را به او نشان مى

 اى است مستانفه و در معناى جواب است از سؤالى مقدرو جمله مورد بحث جمله
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مگر انسان آن روز خويشاوند خود را : شخصى پرسيده، «پرسدهيچ حميمى از حال حميم خود نمى» :گفته شدگويى وقتى 
ونَههمِْ﴿ :دهدبيند؟ جواب مىمى  هيچ» :شودباشد، آن وقت معنا چنين مى «حميما» ممكن هم هست اين جمله صفت، ﴾يهبَصََّه

 .«پرسددهند نمىحميمى از حال حميمى كه نشانش مى
 :انداز مفسرين است كه گفته 1از تفسيرهاى بسيار ناچسب كلام بعضى و يكى

 2و نيز كلام بعضى. دهنداين است كه ملائكه كفار را نشان مى «يبصرونهم» معناى جمله
ان شوند و آن وقت به ايشدهند كه چگونه در عذاب شكنجه مىمؤمنين دشمنان كافر خود را نشان مى: اندديگر كه گفته

ساى دهند كه اينها رؤاند پيروان ضلالت پيشوايان ضلالت را نشان مىديگر كه گفته 3زنند و همچنين كلام بعضىزبان مىزخم 
 .نيست هاآنهمه اين وجوه باطل است، چون دليلى بر . ما بودند
﴿

جْرِمهِِيوََدُِّ خِيهِِِوَِِصَاحِبَتهِِِِوَِِببَِنيِهِِِيوَْمِئذِِ ِعَذَابِِِمِنِِْيَفْتَدِيِلوَِِْالَمْه
َ
رضِِِْفِِِمَنِِْوَِِتهؤْويِهِِِالَتَِِِفَصِيلتَهِِِِوَِِأ

َ
ِثهمَِِيعا ِجََِِِالَْْ

  ﴾يهنْجِيهِِ

آيد و هم به معناى محبت، از آن مشتق است، هم به معناى آرزو مى« يود» كه فعل« مودت» مصدر: در مجمع البيان گفته
من فلان چيز را دوست  -ء وددت الشي» :شودگفته مىو هم « من آرزومند فلان چيزم -ء وددت الشي» شودهم گفته مى

و ممكن است استعمالش در معناى آرزو از باب تضمين باشد، يعنى . 4دهدو گاهى در يك مورد هر دو معنا را مى، «دارممى
 .به طور ضمنى بر آن دلالت كند

ثلا اگر ضررى متوجه جان خودت و يا كه مصدر آن است به معناى اين است كه م« افتداء» :گفته« يفتدى» و در معناى
ه است گفت« فصيلة» و در معناى كلمه. شخصى ديگر شده چيزى را فداى او كنى، و آن ضرر را با آن بدل و عوض برگردانى

وقتى از يك قبيله كه همه در جد بزرگ مشتركند، يك تيره جدا شود، و جدى اختصاصى و جداگانه براى خود قائل شود، آن 
به معناى عشيره نزديكى است كه از يك قبيله جدا شده « فصيله» :اندديگر گفته 6و بعضى 5گوينديله از آن قبيله مىتيره را فص

 .باشد، نظير پدران نزديك و عموهاى نزديك
دهد است، در نتيجه چنين معنا مى ﴾حَِْيما ِِحَِْيمِ ِيسَْئَلهِِلَِِوَِ﴿ و سياق اين آيات سياق اعراض و ترقى نسبت به جمله

 شود كهكه مجرم به خاطر جرمش آن قدر عذابش شديد مى
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ترين عزيزان خود مثلا فرزندان و برادران و فصيله خود را قربان توانست نزديكترين اقارب، و گرامىكند اى كاش مىآرزو مى
، كردعذاب را از خود دور مى داد ومى -اگر اختيارشان به دست او بود  -ى روى زمين را هاانسانكرد، و بلكه تمامى خود مى

 .پرسدو معلوم است كسى كه از شدت عذاب حاضر است عزيزان خود را فداى خود كند، ديگر كى احوال آنان را مى
﴿ و معناى آيه اين است كه

جْرِمهِِيوََدُِّ كه اى كاش  -حال چه مسلمان گنهكار و چه كافر  -كند گنهكار آرزو مى ﴾الَمْه
« هبني» -است « يود» اين جمله قائم مقام مفعول -كرد، و در مقابل برداشتن عذاب از خودش خود مىتوانست قربانى مى

ورزيد و دوستش و رفيق خود را كه همواره با او انس مى« و صاحبته» ترين مردم نزد او است،فرزندان خود را كه محبوب
كه  ﴾فَصِيلَتهِِِِوَِ﴿ و برادر خود را كه پشت و پناهش بود، «و أخيه» داشتداشت، و چه بسا بر پدر و مادر خود مقدمش مىمى

رضِِِْفِِِمَنِِْوَِ﴿ دانستند،و او را از خود و متصل به خود مى، ﴾تهؤْويِهِِِالَتَِِ﴿ عشيره نزديك او بودند،
َ
ى هاسانانو همه ، ﴾جََِيعا ِِالَْْ

 .دادرا از عذاب نجات مى در نتيجه اين عوض دادن او «ثم ينجيه» كرد،روى زمين را فداى خود مى
واِللِشَوىَِِنزََاعَةِ ِلظَىَِِإنَِهَاِكَََِ﴿ دْبرََِِمَنِِْتدَْعه

َ
وْعَِِجََعََِِوَِِتوََلَِِّوَِِأ

َ
  ﴾فَأ

« لظى» گردد، و اگر آتش رابه جهنم و يا به آتش بر مى« انها» به معناى ردع و زير بار نرفتن است و ضمير« كلا» كلمه
و  است، -كندن  -اسم مبالغه از نزع « نزاعة» سازد، و كلمهور مىكند و شعلهكه اندرون را كباب مىخوانده، براى اين است 

است  معنايش اين« رماه فاشواه» :شودبه معناى اطراف بدن از قبيل دست و پا و امثال آن است، وقتى گفته مى« شوى» كلمه
است وقتى در « أوعى» كه مصدر« ايعاء» و كلمه. 1راغب بوداين گفتار . كه او را پرت كرد و دست و پايش را خرد ساخت

 .است -ظرف  -شود، به معناى نگهدارى آن در وعاء مورد مال استعمال مى
 :خواست آرزوى نجات از عذاب به وسيله دادن فداء را رد كند، و در بيان علت اين رد فرموده، «كلا» :پس اينكه فرمود

 سوزاند، كارور، كه اعضاء و جوارح واردين خود را مىتعليل اين است كه جهنم آتشى است شعلهو حاصل اين  ﴾لَظىَِِإنَِهَا﴿
خواهد گردد، حال آن فديه هر چه مىطلبد تا عذابشان كند، پس با فديه دادن از مجرمين بر نمىآن اين است كه مجرمين را مى

 .باشد
 دوزخ آتشى است كه صفتش :اين است كه ﴾لظَىَِِإنَِهَا﴿ ، معناى جملهبنابراين
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اين است كه صفت « نزاعة للشوى» اشتعال است، و ممكن نيست صفت خود را از دست داده خمود و خاموش گردد، و معناى
 .شودهاى دوزخيان است، و هرگز اثرش در مورد هيچ كسى كه در آن معذب است باطل نمىديگر آن سوزاندن اندام

وا﴿ دْبرََِِمَنِِْتدَْعه
َ
وْعَِِجََعََِِوَِِتوََلَِِّوَِِأ

َ
طلبد كه به دعوت الهى كه آنان را به ايمان به يعنى آتش دوزخ كسانى را مى ﴾فَأ

نمودند، و در راه ها نگهدارى مىكرد پشت كردند، و به جاى آن اموال را جمع نموده، در گنجينهخدا و عبادت او دعوت مى
صَل يَِِِإلَِِ﴿ فرمايدمعنايى است كه با سياق استثناى بعدى كه مىدادند، و اين معنا آن خدا به سائل و محروم نمى ِالَََِّينَِِوَِِ...الَمْه

مْوَالهِِمِِْفِِ
َ
ومِِِوَِِللِسَائلِِِِمَعْلهومِ ِحَقِ ِأ  .تناسب دارد ﴾الَمَْحْره

لََ﴿ رواياتى در باره نزول آيات]بحث روايتى 
َ
ََسَائلِ ََسَأ در باره مردى كه  ﴾...وَاقعَِ َبعَِذَاب 

 [به خلافت به خشم آمده تقاضاى عذاب كرد( عليه السلام)از نصب امير المؤمنين 

سيد ابو احمد براى ما حديث كرد كه حاكم ابو القاسم حسكانى برايم حديثى با ذكر سند از : گويددر مجمع البيان مى
بعد از آنكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله : كه فرمودندنقل كرد ( علیه السلام)جعفر بن محمد الصادق از پدران بزرگوارش 

هر كه من مولاى او هستم على  -من كنت مولاه فعلى مولاه » و سلم( على )علیه السلام( را به خلافت نصب كرد و فرمود:
د حركت خبر به شهرهاى عرب رسيد از آن جمله خبر به گوش نعمان بن حارث فهرى رسيد، از ديار خو، «مولاى او است

« اللهلا اله الا » نموده به نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مشرف شد و عرضه داشت: به ما دستور دادى كه به
اعتراف كنيم، و نيز به اينكه تو رسول خدايى شهادت دهيم، و دستور دادى جهاد كنيم، حج بجاى آوريم، روزه بگيريم، نماز 

من كنت » ، آيا به اين مقدار راضى نشدى تا اينكه اين پسر را به خلافت نصب نموده گفتى:بخوانيم، و ما هم قبول كرديم
حال بگو بدانم اين از ناحيه خودت بود و يا از ناحيه خداى تعالى؟ فرمود: به آن خدايى سوگند كه به ، «مولاه فعلى مولاه

 جز او معبودى نيست، اين دستور از ناحيه خدا بود.
بار الها اگر اين سخن حق است و از ناحيه تو است پس سنگى از » گفت:رگشت، در حالى كه مىنعمان بن حارث ب

همين كه سخنش تمام شد خداى تعالى با سنگى آسمانى بر سرش كوبيد و او را در جا كشت، و اين « آسمان بر سر ما ببار
لَِ﴿ آيه را نازل فرمود:

َ
ِِسَائلِ ِِسَأ  .1﴾وَاقعِ ِِبعَِذَاب 
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اند كه حديثى جعلى است، معنا به چند طريق از طرق شيعه نيز نقل شده، و بعضى از علما آن را رد كرده اين: مؤلف
 .ولى خواننده عزيز توجه نمود كه گفتيم در مكى بودن اين سوره اشكال است. چون سوره معارج در مكه نازل شده

و ابن  (وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه فاريابى، عبد بن حميد، نسايى، ابن ابى حاتم، حاكم 
 :تسائل نضر بن حارث بود كه گف: گفته است« سال سائل» اند كه در تفسير جملهمردويه، همگى از ابن عباس روايت كرده

 .1«سنگى از آسمان بر سر ما بباربار الها اگر خلافت على حق و از ناحيه تو است »
لَِ﴿ و نيز در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از سدى روايت كرده كه در تفسير

َ
كه در اين آيه در م: گفته ﴾سَائلِ ِِسَأ

ر و عذاب وى د، «...بار الها اگر اين همان حقى است كه از ناحيه تو نازل شده» :باره نضر بن حارث نازل شده، كه گفته بود
 .2روز جنگ بدر واقع شد

بار الها اگر اين حق و از » گوينده :از روايتشان آمده كه 3و در بعضى. اين معنا از غير سدى نيز روايت شده: مؤلف
ديگر آمده كه سائل عذاب ابو جهل بن هشام بوده  4و در بعضى. حارث بن علقمه بوده كه مردى از عبد الدار بود« ...تو است

و لازمه اين حديث آن است كه سوره معارج در مدينه نازل شده باشد، و اين با . كه در روز جنگ بدر درخواست آن را كرد
ها بار ال» :آنچه كه در اين احاديث آمده كه در مكه نازل شده مغايرت دارد و به هر حال سوره بعد از سخن آن گوينده كه گفت

 .نازل شده، و ما در سابق در باره سياق آيه سخن گفتيم« ...اگر اين همانا حق و از ناحيه تو است

 چند روايت ديگر در ذيل آيات مربوط به طول روز قيامت و احوال آن روز
 آگاه باشيد و به: رسانده از آن جناب نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)و در امالى شيخ به سندى كه به امام صادق 

كشى از نفس خود بپردازيد، قبل از اينكه خداى تعالى از شما حساب بكشد براى اينكه در قيامت پنجاه موقف است، حساب
ههِِكََنَِِيوَْمِ ِفِِ﴿ :اين آيه را تلاوت فرمود گاهآنهر موقفى مثل هزار سال از سالهاى دنيا است،  لفَِِْخََسِْيَِِمِقْدَاره

َ
 .5﴾سَنَةِ ِأ
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 .1اين معنا در روضه كافى هم از حفص بن غياث از آن جناب نقل شده: مؤلف
 (صلى الله عليه وآله و سلم)شخصى از رسول خدا : و در مجمع البيان است كه ابو سعيد خدرى روايت كرده كه گفت

ن آن قدر سبك به آن خدايى كه جان محمد به دست اوست براى مرد مؤمبلندى روز قيامت چقدر است؟ فرمود : پرسيد
 .2كشداست كه به قدر يك نماز واجبى كه در دنيا بخواند بيشتر طول نمى

 .3اى از كتب حديث از ابو سعيد از آن جناب نقل كردهاين روايت را الدر المنثور هم از عده: مؤلف
ونهِِيوَْمَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه هْلِِِالَسَمَاءهِِتكَه معناى قلع و مس آب شده است، آن روز مهل به : گويدمى ﴾كََلمْه

 .4شودآسمان نيز اينطور ذوب مى
عنى ي: فرمودمى «يبصرونهم» آمده كه در معانى جمله( علیه السلام)و در همان كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر 

 .5پرسنديكديگر را نمى كنند )كه اين فلان رفيق تو است( با اين حال احوالبا اينكه دوستان ايشان را معرفى مى
﴿ و در همان كتاب در تفسير جمله

 6كندكند و رويش را سياه مىچشم او را مى: فرمود ﴾للِشَوىَِِنزََاعَةِ 
وا﴿ و باز همان كتاب در تفسير دْبرََِِمَنِِْتدَْعه

َ
 .7گريزدكشانى و او مىيعنى تو او را به سوى ايمان مى: فرمود ﴾توََلَِِّوَِِأ
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 [35تا  18آيات (: 70)سوره المعراج ]

نسَْانَِِإنَِِ﴿ لقَِِِالَِْْ وع ِِالَشَُِِّّمَسَههِِإذَِا١٩ِِهَلهوع ِِخه صَل يَِِِإل٢١َِِِِمَنهوع ِِالَْْيَْْهِِمَسَههِِإذَِاِو٢٠َِِِِجَزه مِِْالَََِّين٢٢َِِِالَمْه ِعَََِِهه
مْوَالهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِو٢٣َِِِدَائمِهونَِِصَلَاتهِِمِْ

َ
ومِِِوَِِللِسَائل٢٤ِِِِِمَعْلهومِ ِحَقِ ِأ قهونَِِالَََِّينَِِو٢٥َِِِالَمَْحْره ِ ِينِِِبيَِوْمِِِيهصَد  مِِْالَََِّينَِِو٢٦َِِِالَد  ِهه

ونَِِرَب هِِمِِْعَذَابِِِمِنِْ شْفِقه مهونِ ِغَيْْهِِرَب هِِمِِْعَذَابَِِإن٢٧َِِِِمه
ْ
مِِْالَََِّينَِِو٢٨َِِِمَأ وجِهِمِِْهه ره ونَِِلفِه زْوَاجِهِمِِْعَََِِإل٢٩َِِِِحَافظِه

َ
وِِْأ

َ
ِمَاِأ

يْمَانهههمِِْمَلكََتِْ
َ
ولئَكَِِِذَلكَِِِوَرَاءَِِابِْتَغَِِفَمَن٣ِِِِِمَلهومِيَِِغَيْْهِِفَإنَِههمِِْأ

ه
مهِِفَأ مِِْالَََِّينَِِو٣١َِِِالَعَادهونَِِهه مَاناَتهِِمِِْهه

َ
ِعَهْدِهمِِِْوَِِلِْ

ونَِ مِِْالَََِّينَِِو٣٢َِِِرَاعه مِِْالَََِّينَِِو٣٣َِِِقاَئمِهونَِِبشَِهَادَاتهِِمِِْهه ونَِِصَلاَتهِِمِِْعَََِِهه اَفظِه ولئَك٣٤َِِِِيُه
ه
ونَِِجَنَات ِِفِِِأ كْرَمه  ِ﴾٣٥ِمه

 ترجمه آيات

 (.19)آرى انسان به منظور رسيدنش به كمال حريص خلق شده 
 (.20)آيد و نيز اينطور خلق شده كه در برابر شر به جزع در مى

 (.21)نمايد و از رساندن خير به ديگران دريغ مى
 (.22)مگر نمازگزاران 

  



 (.23)كه بر اين كار خود مداومت دارند 
 (.24)و كسانى كه در اموالشان حقى معلوم است ( برندو حرص خود را در راه بندگى خدا به كار مى)

 (.25)براى سائل و محروم 
 (.26)كنند و كسانى روز جزا را همواره تصديق مى

 (.27)و كسانى كه از عذاب پروردگارشان نگران هستند 
 (.28)چون هيچ كس از عذاب پروردگارش ايمن نيست 

 (.29)كنند و كسانى كه شهوت خود را حفظ مى
 (.30)شوند مگر در مورد همسران و كنيزان خود كه به خاطر به كار بردن نيروى شهوت در آن موارد ملامت نمى

 (.31)پس اگر كسى براى اطفاى شهوت به دنبال غير آنچه ياد شد باشد چنين كسانى تجاوزگرند 
 (.32)شمارند ها و پيمان خود را محترم مىو كسانى كه امانت

 (.33)ايستند هاى خود مىو كسانى كه پاى شهادت
 (.34)و كسانى كه بر نماز خود محافظت دارند 

 (.35)ت مورد احترامند چنين كسانند كه در باغهاى بهش

 بيان آيات

اى كه انسان را به رذيله اعراض از ياد خدا و به جمع اموال و گنجينه كردن آن و در اين آيات به اولين سبب و انگيزه
 .﴾للِشَوىَِِنزََاعَةِ ِلظَىَِ﴿ :كند، آتشى كه فرموددارد اشاره مىآخر دچار آتش خالد شدن وا مى

كه حكمت الهى اقتضا كرد آدمى را به اين  «شدت حرص -هلع » حالتى در انسان به نامو آن سبب عبارت است از 
 باشد هدايت شود، چيزى كه هست اين خود انسانصفت بيافريند، تا به وسيله اين صفت به آنچه مايه خير و سعادتش مى

سعادت خود صرف كند، در راه بدبختى  سازد، و به جاى اينكه در راهاست كه اين مايه سعادت خود را مايه بدبختى خود مى
كند، مگر كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح كند، و همين مايه سعادت خويش را مايه هلاكت دائمى خود مىخود صرف مى

 .كنند، كه در جنات از عزت و احترام برخوردارندمى
  



و مطلوب است و  و تقسيم آن به حرص خدادادى كه مفيد «هلع» و «حرص» توضيح راجع به صفت
 باشدحرص بشرى كه انحرافى و مذموم مى

نسَْانَِِإنَِِ﴿ لقَِِِالَِْْ وع ِِالَشَُِِّّمَسَههِِإذَِاِهَلهوع ِِخه   ﴾مَنهوع ِِالَْْيَْْهِِمَسَههِِإذَِاِوَِِجَزه

و  .كه به معناى شدت حرص است اشتقاق يافته -به فتحه هاء و لام  -« هلع» صفتى است كه از مصدر« هلوع» كلمه
كند، اند كه اين كلمه را دو آيه بعد تفسير كرده، پس هلوع كسى است كه هنگام برخورد با ناملايمات بسيار جزع مىنيز گفته

و به نظر ما اين وجه بسيار وجه خوبى است و سياق آيه هم با . كندرسد از انفاق به ديگران خوددارى مىو چون به خيرى مى
وع ِِالَشَُِِّّمَسَههِِإذَِا﴿ دو جملهآن مناسب است، چون از سياق  خواهد هلوع را پيداست كه مى ﴾مَنهوع ِِالَْْيَْْهِِمَسَههِِإذَِا﴿ و ﴾جَزه

 .معنا كند
از نظر اعتبار عقلى هم هلوع چنين كسى است، چون آن حرصى كه جبلى انسان است حرص بر هر چيزى نيست، كه 

نسبت به آن حرص بورزد، بلكه تنها حريص بر خير و نافع است، آن هم نه  چه خير باشد و چه شر، چه نافع باشد و چه ضار
هر خير و نافعى، بلكه خير و نافعى كه براى خودش و در رابطه با او خير باشد، و لازمه اين حرص اين است كه در هنگام 

ز لازمه اين حرص و ني. برخورد با شر مضطرب و متزلزل گردد، چون شر خلاف خير است، و اضطراب هم خلاف حرص
آن است كه وقتى به خيرى رسيد خود را بر ديگران مقدم داشته، از دادن آن به ديگران امتناع بورزد، مگر در جايى كه اگر 

دهد قدح بگيرد، پس جزع در هنگام برخورد با شر و منع از خير در هنگام رسيدن به آن از لوازم هلع و شدت اى مىكاسه
 .حرص است

به خودى خود از رذائل اخلاقى نيست، و  -و خود از فروع حب ذات است  -انسان مجبول بر آن است  و اين هلع كه
ال كند به اينكه خود را به سعادت و كماى است كه انسان را دعوت مىتواند صفت مذموم باشد با اينكه تنها وسيلهچطور مى

كه انسان آن را بد كند و درست تدبير نكند، در هر  شودوجودش برساند، پس حرص به خودى خود بد نيست، وقتى بد مى
جا كه پيش آمد مصرف كند، چه سزاوار باشد و چه نباشد، چه حق باشد و چه غير حق، و اين انحراف در ساير صفات انسانى 

گردد،  فنيز هست، هر صفت نفسانى اگر در حد اعتدال نگاه داشته شود فضيلت است، و اگر به طرف افراط و يا تفريط منحر
 .شودرذيله و مذموم مى

عاطفى  بيند، و با آن غرائزپس انسان در بدو پيدايشش در حالى كه طفل است هر آنچه كه برايش خير و يا شر است مى
دارد و قواى درونيش اشتهاى فهمد كه چه چيزى را دوست مىدهد، و مىكه مجهز به آن شده خير و شر خود را تشخيص مى

ود، شخورد دچار جزع مىو وقتى به درد و يا مكروهى بر مى. اى قائل باشدبدون اينكه براى آن چيز حد و اندازه آن را دارد، اما
 خواهد مزاحمش شود، به هر طريقى كه بتواند و لو به گريه و فرياد ازو چون كسى مى

  



 .كندتجاوز او جلوگيرى مى
برسد و حق و باطل و خير و شر را تشخيص داده و به آنچه كودك هم چنان بر اين حال هست تا به حد رشد و عقل 

نى شود، يعكند اعتراف نمايد، در اين هنگام است كه بسيارى از حق و باطلها و خير و شرها در نظرش بر عكس مىدرك مى
 .شودبسيارى از امورى كه به نظرش حق بود، باطل و باطلها حق مى

هواى نفس و اشتهاى  هاآنحق و باطلهاى دوران كودكيش كه مصادر همه حال اگر در همان أوان بخواهد نسبت به 
جه به زند، در نتيدلش بود، پافشارى كند و زير بار احكام عقلش در تعيين حق و باطلها نرود، خداى تعالى بر دلش مهر مى

كند، گر آنكه به حقش ستم مىخورد مانگارد، و به هيچ صاحب حقى بر نمىخورد مگر آنكه آن را باطل مىهيچ حقى بر نمى
طلبى و اما اگر عنايت الهى او را دريابد، همه غرائز او و از آن جمله حرصش به جاى حرص بر هواى نفس، حرص بر حق

 .كندورزد و هيچ صاحب حقى را از حقش منع نمىشود، چنين كسى ديگر در برابر هيچ حقى استكبار نمىمى
ش، و در عهد كودكى و قبل از رشد و بلوغش مجهز به حرص شديد هست، و اين پس هر انسانى در همان آغاز تولد

ان كه آمد، هم چنحرص شديد بر خير صفتى است كمالى كه اگر نبود به دنبال كمال و جلب خير و دفع شر از خود بر نمى
ِِِإنِهَهِِوَِ﴿ :قرآن كريم فرموده  .1﴾لشََدِيدِ ِالَْْيَِِِْْلِْهب 

شود، و آن عبارت است از عقل كه با آن حقائق امور را رشد رسيد به دستگاهى ديگر مجهز مىو چون به حد بلوغ و 
دهد، آن وقت است كه حرص شديد در ايام كودكيش كند، اعتقاد حق و عمل خير را تشخيص مىآن طور كه هست درك مى

شد، مبدل به ر از بذل خير جلوگيرش مىآورد، و در هنگام رسيدن به خيكه او را در هنگام برخورد با شر به جزع در مى
شود، و آن حرص شديد به خير واقعى و فزع شديد از شر اخروى است، و با در نظر گرفتن اينكه خير واقعى حرصى ديگر مى

عبارت است از مسابقه به سوى مغفرت پروردگار، و شر واقعى عبارت است از نافرمانى خداى تعالى، در نتيجه چنين كسى 
ى ورزد، و از حدودى كه خداگردد، و اما نسبت به شر و خير دنيوى حرصى نمىشود، و پيرامون گناه نمىخير سير نمىاز كار 

د، و نيز در برابر كنكند، در هنگام برخورد با گناه حرص خود را با فضيلت صبر كنترل مىتعالى برايش معين كرده تجاوز نمى
 شتغال به دنيا را بااطاعت پروردگار حرص خود به جمع مال و ا
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ند، و همين حرص ككند، و همچنين هنگام برخورد با مصيبت، جزع خود را با فضيلت صبر ضبط مىفضيلت صبر كنترل مى
 .شودبه منافع واقعى براى چنين انسانى صفت كمال مى

مانند دوران )و هم چنان  نمايد روى بگرداند،كند و فطرتش به آن اعتراف مىو اما اگر انسان از آنچه عقلش درك مى
بند هواى نفس خود باشد، و همواره آن را پيروى نموده مشتاق باطل و متجاوز از حق باشد، و حرصش بر خير پاى( طفوليتش

دنيوى كنترل نداشته باشد، خداى تعالى نعمتش را مبدل به نقمت نموده، آن صفت غريزيش را كه بر آن غريزه خلقش كرده 
كند به وسيله شقاوت و هلاكتش تا او را به گيرد و مبدل مىله سعادت دنيا و آخرتش قرار داده بود، از او مىبود، و آن را وسي

 .اعراض از حق و جمع مال دنيا و گنجينه كردن آن وا بدارد، و اين معنا همان است كه در آيات متعرض آن شده است
گويد، و با در نظر كه از خلقت بشر سخن مى)بحث از آنچه گذشت روشن شد كه اگر صفت حرص را در آيات مورد 

ِالَََِّي﴿ بودن خلقت هر چيز كه آيه« احسن» نسبت داده، با هاانسان، به همه (خواهد حرص را مذمت كندگرفتن اينكه مى
حْسَنَِ

َ
َِِأ خير واقعى است، دهد منافات ندارد، چون حرصى كه منسوب به خداست حرص بر از آن خبر مى1﴾خَلقََههِِءِ شَِِْكه

است، اين خود انسان است كه حرص خدادادى  هاانسانشود منسوب به خود و حرصى كه صرف جمع مال و غفلت از خدا مى
 .سازدگى خود به نقمت مبدل مىها به سوء اختيار و كج سليقهرا مثل ساير نعمت

 بكار رفته، و معنايش اين است كه انسان از آنجايىاى در اين كلام استعاره: زمخشرى به منظور فرار از اشكال بالا گفته
دارد، و خلاصه جزع و منع در او حكومت دارند، مثل اين شده كه كه هميشه در مقام عمل، جزع و منع را مقدم بر صبر مى

ه خلاص و. جزع و منع فطرى و جبلى او است، و گويا اين دو صفت را از شكم مادر با خود آورده، و اختيارى خود او نيست
خواهد اين دو صفت را تشبيه كند به صفاتى كه جبلى آدمى است، نه اينكه بخواهد آن دو را فطرى و جبلى آيه شريفه مى

كرد، چون خدا عمل خودش را مذمت خواست چنين چيزى را افاده كند ديگر اين دو صفت را مذمت نمىبداند، چون اگر مى
 كنند و آن را از جزع و منعست، اين است كه مؤمنين را كه با نفس خود جهاد مىكند، دليل اينكه اساس كلام تشبيه انمى

 .2دهند، استثناء كردهنجات مى
 ليكن اين توجيه درست نيست، چون گفتيم صفت حرص كه جزع و منع لازمه آن
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ورت كند و به صرج مىاست، به عنوان نعمت و فضيلت خلق شده بود، و اين خود انسان است كه آن را از فضيلت بودن خا
آورد، و مذمتى هم كه شده از حرص منحرف آورد، از نعمت بودن خارجش ساخته به صورت نقمت در مىاش در مىرذيله

 .شده است نه حرص خدادادى، و يا به عبارت ديگر از حرص بشرى شده است، نه حرصى كه خدا در بشر قرار داده
، بلكه استثناى آنان از اين جهت است 1كه اين صفت در آنان وجود ندارد و استثناى مؤمنين هم نه از اين جهت است

 .كه مؤمنين حرص خود را به همان صورت كمال و فضيلت اصلى باقيش گذاشتند، و به صورت رذيله و نقمت مبدل نكردند
ه گرامى خودش انندو خو. استثناى منقطع و بدون مستثنى منه است: ديگر براى توجيه اين استثناء گفته است 2مفسرى

 .از نادرستى اين توجيه آگاه است

 اندبودن استثنا شده «هلوع» اوصاف نمازگزارانى كه از
صَل يَِِِإلَِِ﴿ ود نماز شاين استثناء از انسان هلوع است، و اگر از ميان همه امتيازات مؤمنينى كه در آيات بعد ذكر مى ﴾الَمْه

 .كه شرافت نماز را رسانيده، و بفهماند نماز بهترين اعمال استرا اختصاص به ذكر داد، براى اين بود 
ِوَِِالَفَْحْشَاءِِِعَنِِِتَنْهَِِالَصَلَاةَِِإنَِِ﴿ علاوه بر اين، نماز اثر روشنى در دفع رذيله هلع مذموم دارد، چون در آيه

نْكَرِِ  .نماز را بازدارنده از هر فحشاء و منكر دانسته3﴾الَمْه
مِِْالَََِّينَِ﴿  ﴾دَائمِهونَِِصَلاَتهِِمِِْعَََِِهه

نكه اند، نه اياضافه كرده دلالت دارد بر اينكه بر خواندن نمازشان مداومت داشته« هم» را به ضمير« صلاة» اينكه كلمه
 .شوداند، و ستودن آنان به مداومت در نماز اشاره است به اينكه اثر هر عملى با مداومت در آن كامل مىدائما در نماز بوده

مْوَالهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِوَِ﴿
َ
ومِِِوَِِللِسَائلِِِِمَعْلهومِ ِحَقِ ِأ   ﴾الَمَْحْره

 و در حديثى از امام. انداز مفسرين حق معلوم را به زكات واجب تفسير كرده 4بعضى
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به معناى  «سائل» كنند، وآمده كه حق معلوم زكات نيست، بلكه مقدار معلومى است كه به فقرا انفاق مى( علیه السلام)صادق 
فقيرى است كه از گدايى و سؤال عفت دارد، و سياق آيه خالى از تاييد اين حديث نيست، براى اينكه زكات مواردى معين 

قَرَاءِِِالَصَدَقاَتهِِإنَِمَا﴿ :دارد، و منحصر در سائل و محروم نيست، كه در قرآن مواردش چنين بيان شده ِوَِِالَمَْسَاكيِِِِوَِِللِفْه
و ظاهر آيه مورد 1﴾الََلِِِّمِنَِِفَرِيضَةِ ِالَسَبيِلِِِابِنِِِْوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِوَِِالَْغَارمِِيَِِوَِِالَر قِاَبِِِفِِِوَِِقهلهوبهههمِِْةِِمؤلفالَِِْوَِِعَليَْهَاِامِليَِِالَْعَِ

 .بحث انحصار موارد حق معلوم در دو مورد سائل و محروم است
قهونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ ِ ِينِِِبيَِوْمِِِيهصَد   ﴾الَد 

اين است كه مصلين علاوه بر تصديق  «تصديق يوم الدين» آيد اين است كه مراد ازآنچه از سياق شمردن اعمال صالحه بر مى
كنند، به اين معنا كه سيره زندگيشان سيره كسى است كه معتقد است هر عملى كه قلبى روز جزا عملا هم آن را تصديق مى

شود، حال چه اينكه عملى خير باشد و چه شر، اگر خير در مورد آن بازخواست، و بر طبق آن جزا داده مىانجام دهد به زودى 
 .دهنددهند، و اگر شر باشد جزاى شرش مىباشد جزاى خيرش مى

دلالت دارد بر اينكه تصديقشان استمرار هم دارد، پس دائما مراقبند در هر عملى كه  «يصدقون» و تعبير به جمله
 .خواهند انجام دهند خدا را فراموش نكنند، اگر او آن عمل را خواسته انجامش دهند، و اگر نخواسته تركش كنندمى

 توضيحى راجع به توصيف مؤمنين به اينكه از عذاب پروردگارشان بيمنا كند
مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ ونَِِرَب هِِمِِْعَذَابِِِمِنِِْهه شْفِقه   ﴾مه

آيد، پس هم ترسانند، كه آنچه در باره تصديق به يوم الدين گفتيم، در اينجا نيز مىو كسانى كه از عذاب پروردگارشان 
 .دهدترس درونى دارند، و هم عملشان عملى است كه از اين ترس خبر مى

و لازمه اشفاقشان از عذاب پروردگار، علاوه بر مداومتشان به اعمال صالحه و مجاهدتشان در راه خدا، اين است كه به 
 .سازدالحه خود اعتماد ندارند، و از عذاب خدا ايمن نيستند، چون ايمنى از عذاب با خوف و اشفاق نمىاعمال ص

و سبب و علت اشفاق از عذاب اين است كه عذاب در مقابل مخالفت است، پس بجز اطاعت درونى چيزى نيست كه 
ى نيست، چون ما زورمان به هواى نفسمان از سوى ديگر اطمينانى هم به نفس و درون آدم. آدمى را از عذاب نجات دهد

 رسد، مگر به آن مقدارنمى
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ِلِْقهِ﴿ :توانايى كه خداى سبحان به ما داده، خدايى كه مالك هر چيز است، و مملوك چيزى نيست هم چنان كه خودش فرمود
 .1﴾شَيئْا ِِالََلِِِّمِنَِِيَمْلكِهِِفَمَنِْ

خدا خلف وعده : وعده نجات داده، و هر چند خودش فرمودهعلاوه بر اين خداى سبحان هر چند اهل اطاعت را 
 كند به هر چهكند، پس او در عين اينكه خلف وعده نمىكند، ليكن اين هم هست كه وعده، اطلاق قدرت او را مقيد نمىنمى

بت به چنين نيست كه نستوان از او ايمن بود، به اين معنا كه بخواهد قادر است، و مشيتش نافذ، در نتيجه در هيچ حالى نمى
بينيم با اينكه ملائكه خود را به عصمت معرفى كرده به خوف هم اش قادر نباشد، و به همين جهت است كه مىخلف وعده

ِههِيََشَْوْنَِِوَِ﴿ :، و با اينكه انبياى خود را معصوم معرفى نموده در باره آنان فرموده2﴾رَبَههمِِْيََاَفهونَِ﴿ :فرمايدتوصيفشان نموده، مى
حَدا ِِيََشَْوْنَِِلَِِوَِ

َ
ولَئكَِِ﴿ ، همين طور در عين اينكه در آخر آيات مورد بحث به طور جزم در باره مؤمنين فرموده3﴾الََلَِِّإلَِِِأ

ه
ِأ

ونَِِجَنَات ِِفِِ كْرَمه  .فرمايد از عذاب خدا اشفاق و ترس دارنددر عين حال در آيه مورد بحث مى، ﴾مه
ونِ ِغَيْْهِِرَب هِِمِِْعَذَابَِِإنَِِ﴿ مه

ْ
  ﴾مَأ

سازد كه مؤمنين در ترسيدن از عذاب اين جمله علت ترس مؤمنين از عذاب پروردگارشان را بيان نموده، روشن مى
 .مصابند، و وجه آن را بيان كرديم

مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ وجِهِمِِْهه ره ونَِِلفِه مهِِ...حَافظِه ونَِِهه   ﴾الَعَاده

 .گذشتتفسير اين سه آيه در اول سوره مؤمنون 

 مقصود از مراعات امانات و عهد و مراد از محافظت بر صلاة
مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ مَاناَتهِِمِِْهه

َ
ونَِِعَهْدِهِمِِْوَِِلِْ   ﴾رَاعه

هايى است كه مردم به يكديگر اعتماد نموده، رسد، انواع امانتزودتر از هر معنايى به ذهن مى« امانات» آنچه از كلمه
كوشد و به آن سپارد، از قبيل مال و جان و عرض، و شخص امين رعايت آن را نموده در حفظش مىو هر يك به ديگرى مى

كند، و به قول بعضى از مفسرين به صيغه جمع آمدنش به اعتبار انواع آن است، به خلاف عهد كه چون انواع خيانت نمى
 .مختلفى ندارد مفرد آمده

 و عرض نيست، بلكه مطلق وظايف منظور تنها مال و جان: اندگفته 4ولى بعضى
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و چه حق الناس  اللهاعتقادى و عملى است، كه خدا به عهده آنان گذاشته، در نتيجه آيه شريفه شامل همه حقوق چه حق 
 .اندشود، و اگر يكى از آن حقوق را تضييع كنند، به خداى تعالى خيانت كردهمى

اش قرار داده، امانت خدا به دست اوست، چه اعضاى در اختيار بندههر نعمتى كه خداى تعالى : اندديگر گفته 1بعضى
خلق كرده، و اجازه  هاآنها را در غير آن مواردى كه خدا براى بدنش، و چه چيزهاى ديگر، در نتيجه اگر كسى اين نعمت

 .مصرف در آن را داده استعمال كند، به خدا كه صاحب نعمت و امانت است خيانت كرده است
بندد، كه فلان عمل در آيه مورد بحث قراردادهاى زبانى و عملى است كه انسان با غير مى« عهد» ا مراد از كلمهو ظاهر

از عهد  مراد: اندبعضى از مفسرين گفته. را انجام و يا فلان امر را رعايت و حفظ كند، و بدون مجوز آن قرارداد را نقض ننمايد
ست كه انسان ملتزم به آن باشد، حتى ايمان بنده خدا به خدا هم عهدى است كه او با تنها اين نيست، بلكه تمامى قرارهايى ا

دا اى به يكى از اوامر و يا نواهى خكند اطاعت نمايد، پس اگر بندهپروردگارش بسته، و قرار گذاشته آنچه خدا تكليفش مى
 .عمل نكند، و خدا را در آن نافرمانى كند، عهد خدا را شكسته است

مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿   ﴾قاَئمِهونَِِبشَِهَادَاتهِِمِِْهه

معناى شهادت معلوم و معروف است و قائم بودن به شهادت به معناى اين است كه از تحمل و اداى آنچه تحمل كرده 
كاف ستنشود اوقتى براى اداى شهادت دعوت مى ثانياگيرند شهادت را تحمل كند، و وقتى او را شاهد مى اولااستنكاف نورزد، 

 .نورزد، و بدون هيچ كم و زيادى آنچه ديده بگويد، و آيات قرآن در اين باره بسيار است
مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ ونَِِصَلاَتهِِمِِْعَََِِهه اَفظِه   ﴾يُه

 .اين است كه صفات كمال نماز را رعايت كند، و آن طور كه شرع دستور داده نماز بخواند« محافظت بر صلاة» منظور از
محافظت بر نماز، غير مداومت بر آن است، چون دوام مربوط به خود نماز و نفس عمل است، و : انداز مفسرين گفته 2بعضى

مِِْالَََِّينَِ﴿ اما محافظت مربوط به كيفيت آن است، پس آيه ونَِِصَلَاتهِِمِِْعَََِِهه اَفظِه مِِْالَََِّينَِ﴿ بعد از آيه ﴾يُه  ﴾دَائمِهونَِِتهِِمِْصَلاَِِعَََِِهه

 .تكرار يك مطلب نيست
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ولئَكَِِ﴿
ه
ونَِِجَنَات ِِفِِِأ كْرَمه را نكره و بدون الف و لام  «جنات» و اگر كلمه، «المصلين» اشاره است به «اولئك» كلمه ﴾مه

 فى» خبر بعد از خبر است، و يا جمله «مكرمون» خبر، و جمله «فى جنات» آورده براى بزرگداشت آن جنات است، و جمله
حتمال و بنا بر ا، «هايند و محترمندايشان در بهشت» :شودبنا بر احتمال اول معنا چنين مى.«مكرمون» است براىظرف  «جنات

 .«ها محترمندايشان در بهشت» :شوددوم چنين مى

رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته راجع به نماز، حق سائل و )بحث روايتى 
 ...(محروم، و

وع ِِالَشَُِِّّمَسَههِِإذَِا﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه ِإذَِاِوَِ﴿ شر عبارت است از فقر و فاقه، و خير در جمله: فرموده، ﴾جَزه
 .1عبارت است از غنا و وسعت ﴾مَنهوع ِِالَْْيَْْهِِمَسَههِ

ثنا نمازگزاران را است ﴾الَمْهصَل يَِِِإلَِِ﴿ سپس با جمله: آمده كه فرمود( علیه السلام)و در روايت ابى الجارود از ابو جعفر 
مِِْالَََِّينَِ﴿ :كرد و آنان را به بهترين اعمالشان كه همان مداومت در نماز است ستود و فرمود رمايد: فمى، ﴾دَائمِهونَِِصَلاَتهِِمِِْعَََِِهه

 .2كنند، بر آن مداومت دارندوقتى نمازى مستحبى را بر خود واجب مى
 -نمازشان  - «هم» بر «صلاة» جب كردن نماز مستحبى بر خود را از اضافهمساله نذر و وا( علیه السلام)امام : مؤلف

 .استفاده كرده كه در سابق هم به اين نكته اشاره كرديم
و  از كلام خداى عز( علیه السلام)از امام ابو جعفر : و در كافى به سند خود از فضيل بن يسار روايت آورده كه گفت

مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ :فرمايدجل پرسيدم كه مى ونَِِصَلَاتهِِمِِْعَََِِهه اَفظِه  منظور نمازهاى واجب است. عرضه داشتم: در آيه: فرمود، ﴾يُه

مِِْالَََِّينَِ﴿  .3چطور؟ فرمود: نماز نافله است ﴾دَائمِهونَِِصَلاَتهِِمِِْعَََِِهه
مْوَالهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه

َ
ه روايت شده ك( علیه السلام) اللهاز ابو عبد : گويدمى ﴾مَعْلهومِ ِحَقِ ِأ

ه كنى، و يا هماى است كه يا جمعه به جمعه از مالت بيرون مىحق معلوم زكات واجب نيست، بلكه آن مقدار صدقه: فرمود
 روزه كه هر صاحب فضيلتى فضل خود را دارد.

 تى در اموالت حق معلومىگويد: و نيز از آن جناب روايت شده كه فرمود: وقمى گاهآن
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 .1دارى كه صله خويشاوندان كنى، و به كسى كه محرومت كرد عطا كنى، و با كسى كه در حقت دشمنى كرد دوستى كنى
، صاحب 2به چند طريق نقل كرده( علیه السلام) اللهاين معنا را صاحب كافى هم از امام ابو جعفر و ابو عبد : مؤلف

 .3روايت كرده است( علیه السلام)ابو جعفر محاسن هم آن را از امام 
ِوَِِللِسَائلِِِ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در كافى به سند خود از صفوان جمال، از امام صادق 

ومِِ و ا خواهد از دسترنج خود استفاده كند، اما كسى بهمحروم كاسبى است كه خريد و فروش ندارد، او مى: فرمود ﴾الَمَْحْره
 .4كندمراجعه نمى

 محروم مردى است كه عقلش: آمده كه فرمودند( علیه السلام)گويد در روايتى ديگر از امام باقر و امام صادق كلينى مى
 .5به جاست، ولى كاسبى است كه خدا روزيش را تنگ گرفته است

مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه ونَِِصَلَاتهِِمِِْعَََِِهه اَفظِه محمد بن فضيل از حضرت ابى الحسن : گويدمى ﴾يُه
 .6اينان آن افراد از شيعيان ما هستند كه داراى پنجاه ركعت نمازند: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)

ميل ر تكهاى يوميه به منظوتشريع نافله :اندشايد اساس اين كلام رواياتى باشد كه از حضرات رسيده كه فرموده: مؤلف
 .نمازهاى واجب بوده است
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 [44تا  36آيات (: 70)سوره المعراج ]

واِالَََِّينَِِلِِِفَمَا﴿ هْطِعِيَِِقبَِلكََِِكَفَره مَالِِِعَنِِِوَِِالَََْمِيِِِعَن٣٦ِِِِمه ِ ٣٧ِِِعِزِينَِِالَش 
َ
ُِِّيَطْمَعهِِأ نِِْمِنْههمِِْامِْرِئِ ِكه

َ
ِيهدْخَلَِِأ

مِِْإنِاَِك٣٨َََِِِنعَِيمِ ِجَنَةَِ قْسِمهِِفَلا٣٩َِِِيَعْلَمهونَِِممَِاِخَلقَْنَاهه
ه
ونَِِإنِاَِالَمَْغَاربِِِِوَِِالَمَْشَارقِِِِبرَِب ِِِأ نِِْع٤٠َََِِِِلقََادرِه

َ
لَِِأ ِ ِخَيْْا ِِنهبَد 

م٤١ِِِْبمَِسْبهوقيَِِِنََنْهِِمَاِوَِِمِنْههمِْ واِفَذَرهْه ونَِِالَََِّيِيوَْمَههمهِِيهلاقَهواِحَتَِِيلَْعَبهواِوَِِيََهوضه ونَِِيوَْم٤٢َِِِيهوعَده جْدَاثِِِمِنَِِيََرْهجه
َ
ِالَْْ

اع ِ نَههمِِْسَِِ
َ
ِِإلَِِِكَأ ب  ونَِِنهصه مِِْخَاشِعَةِ ٤٣ِِيهوفضِه بْصَارههه

َ
ههمِِْأ ونَِِكََنهواِالَََِّيِالََْوَْمهِِذَلكَِِِذلِةَِ ِترَهَْقه  ِ﴾٤٤ِيهوعَده

 ترجمه آيات

شود اين كفار را كه در پيرامون تواند چه مى( بهشت خود گرامى نداردبا اينكه خداى تعالى مقدر فرمود كه كفار را با )
 (.36)دارند كه چشم از تو بر نمى

 (.37)شوند از چپ و راستت متفرق مى( و در عين اينكه با همند)
 (.38)طمع آن دارند كه تقدير الهى را بر هم زده داخل بهشت نعيم شوند؟  هاآنآيا هر يك از 
 (.39)ايم دانند كه ما از چه چيز خلقشان كردهكوچكتر از اينند و خود مىنه، حاشا كه 

(.40)ها سوگند كه ما قادريم ها و مغرببه پروردگار همه مشرق( گو اينكه قسم لازم ندارد ولى)پس   
بر اينكه اينان را منقرض نموده خلقى بهتر از ايشان بيافرينيم و كسى نيست كه با اراده خود اراده ما را از كار بيندازد 

(41.) 
  



تو هم اى پيامبر رهاشان كن در لجن فرو روند و سرگرم بازى باشند تا ناگهان و تهى دست به روزى برخورند  بنابراين
 (.42)داده بودند  اش را از پيش به ايشانكه وعده

روزى كه به سرعت از قبرها در آيند و همه به سوى يك نقطه به سرعت به راه افتند گويى در آنجا به سوى علامتى 
 (.43)شوند روان مى

شود اين بارد و به ايشان گفته مىاما در حالتى كه چشمهايشان از شدت شرمندگى به پايين افتاده ذلت از سراپايشان مى
 (.44)دادند اش را مىروزى كه وعده است همان

 بيان آيات

بعد از آنكه در فصل اول از آيات اين سوره در ذيل داستان درخواست عذاب بيان كرد كه عذابى واقع شدنى دارند، كه 
ند كهيچ دافعى از آن نيست، و آن عذاب آتشى است متلظى، و نزاعة للشوى، كه هر اعراضگر، و هر كسى را كه مال جمع مى

 .كشدسازد به سوى خود مىو گنجينه مى
اين  ملاك آن: و نيز بعد از آنكه در فصل دوم از آن آيات ملاك گرفتارى آنان به اين بدبختى را ذكر كرد و فرمود كه

اند كشها او را به پيروى هواى نفس مىاست كه انسان مجهز به غريزه هلع و غريزه حب خير براى خويش است، و اين غريزه
تشى كه كند، آاش مبتلا مىشود استكبار كند، و از اين راه به آتش جاودانهكند در برابر هر حقى كه با آن مواجه مىوادار مى و

 .يابدبه جز صالحان و معتقدين به روز جزا و ترسندگان از عذاب پروردگار، كسى از آن نجات نمى
را به همان كفار نموده مثل كسى كه از رفتار آنان به  روى سخن -كه فصل سوم است  -اينك در اين فصل از آيات 

را گرفته چپ و راست او را احاطه ( صلى الله عليه وآله و سلم)گويد، چون ايشان دورادور رسول خدا تعجب آمده، سخن مى
ولى دلهايشان از آن جناب اند، و با چشم ظاهرى به آن جناب اقبال نموده. شوند، اما با دلهايى متفرقاند، و از او جدا نمىكرده

چرا اينان اينطورند؟ آيا يك يك اينان انتظار دارند در : فرمايداعراض دارد، لذا رسول گرامى خود را مخاطب قرار داده مى
عين اينكه كافرند داخل در جنت نعيم شوند؟ با اينكه خداى سبحان مقدر فرموده با جنت خود به جز افراد مؤمن را كه خود 

خواهند از خدا سبقت بگيرند و او را عاجز سازند؟ و حكم او را ده كسى را گرامى ندارد، آيا اينها با اين توقعشان مىاستثنا كر
 نقض و تقدير او را باطل سازند؟ حاشا كه بتوانند، زيرا خدايى كه آنان را از ـ

  



كسانى بهتر از ايشان بيافريند، كسانى كه او را مقدار آفريده قادر است از همين نطفه كه آنان را آفريده اى خوار و بىنطفه
 .بپرستند و داخل جنتش شوند

دهد به اينكه خصام و بگومگوى با آنان را تعطيل كند، و آنان را به و در آخر اين فصل رسول گرامى خود را دستور مى
را كه وعده رسيدنش داده شده  حال خودشان وا گذارد، تا هم چنان به لجبازى و سرگرمى خود مشغول باشند، تا آن روزى

 .ديدار كنند

ِينَََلََِفَمَا﴿ :توضيح معناى آيه ِينََ﴿ و بيان اينكه مراد از ﴾...مُهْطِعيَََِقبَِلَكَََكَفَرُواَالََّذ ستند منافقينى ه ﴾كَفَرُواَالََّذ
 را گرفته بودند( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)كه اطراف پيامبر 

واِالَََِّينَِِلِِِفَمَا﴿ هْطِعِيَِِقبَِلكََِِكَفَره مَالِِِعَنِِِوَِِالََْمَِيِِِعَنِِِمه ِ  ﴾عِزِينَِِالَش 

به معناى كسى است كه با نگاه خود به چيزى خيره شود، و « مهطع» كلمه: در مجمع البيان از زجاج نقل كرده كه گفته
 به معناى سرعت« اهطاع» :كرده كه گفتهچشم از آن برندارد، و اين قسم نظر كردن خاص دشمنان است، و از ابو عبيده نقل 

 .1شودگفته مى« عزة» به معناى جماعات متفرق است، كه به واحد آنان« عزين» دادن است، و كلمه
« ءفا» به معناى آن جهتى است كه هر چيزى رو بدان جهت دارد، و حرف -به كسره قاف و فتحه باء  -« قبل» و كلمه

 .در اول آيه فصيحه است
ى كافر به خاطر كفر و استكبارشان به سوى آتش است، پس اين هاانسانوقتى بازگشت : يه اين است كهو معناى آ

دارند؟ به ظاهر نزد تو مجتمع هستند، ولى از آورند و چشم از تو بر نمىشود كه به تو روى مىكفار را كه نزد تواند چه مى
ت شوند و خدا را عاجز ساخته از آنچه او قضايش را رانده شوند، آيا طمع دارند كه داخل جنچپ و راست تو متفرق مى

ا لغو خواهند اين قضا رسبقت گيرند، با اينكه او اين قضا را رانده كه تنها صالحان از مؤمنين داخل بهشت شوند، ايشان مى
  !نموده، با اينكه كافرند داخل بهشت شوند؟

﴿ِ
َ
ُِِّيَطْمَعهِِأ نِِْمِنْههمِِْامِْرِئِ ِكه

َ
  ﴾نعَِيمِ ِجَنَةَِِيهدْخَلَِِأ

پرسد چه چيز ايشان را واداشته كه اطراف تو را بگيرند، آيا اين طمع وادارشان كرده كه اين استفهام انكارى است، مى
 .يك يكشان با اينكه كافرند داخل بهشت شوند؟ نه، بدانند كه كافران چنين اميدى نبايد داشته باشند

 أ يطمعون» :ر بهشت را به يك يك كفار نسبت داده، نه به جماعت آنان، و نفرمودهدر اين جمله طمع به داخل شدن د
و اين بدان جهت ، «مهطعين» :ولى مساله اهطاع را به همه نسبت داد و فرمود «آيا طمع دارند كه داخل شوند؟ -ان يدخلوا 

 بوده كه طمع در سعادت و
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شود و او را وادار كند به ايمان و عمل صالح، نه طمع قائم به جماعت،  رستگارى وقتى نافع است كه در دل فرد طمع كار پيدا
 .بدان جهت كه جماعت است، پس طمع مجموع من حيث المجموع در سعادت تك تك افراد كافى نيست

و اگر داخل شدن در بهشت را به صيغه مجهول از باب افعال آورد، براى آن بود كه اشاره كند به اينكه داخل شدنشان 
بهشت به اختيار و خواست خودشان نيست، بلكه اگر چنين فرض و طمعى درست باشد كس ديگرى ايشان را داخل  در

خواهد، چون خود او چنين مقدر كرده كند، و البته هرگز نمىكند، و او خداى تعالى است، كه اگر بخواهد چنين مىبهشت مى
 .كه كفار داخل بهشت نشوند

مشركين  كرد،خواند و قرآن تلاوت مىدر كنار كعبه نماز مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا رسول : اند كهگفته 1بعضى
ؤمنين اگر اين م: گفتندكردند، و مىاش مىنشستند و به او گوش فرا داده مسخرهشدند و حلقه حلقه مىپيرامونش جمع مى

و بدين مناسبت بود كه اين آيات نازل . واهيم شدگويد داخل بهشت شوند، ما قبل از آنان داخل خآن طور كه محمد مى
 .گرديد

را  خواهد رفتار آنانآيد كه مىبر مى ﴾...الَََِّينَِِلِِِفَمَا﴿ ليكن اين معنا با سياق آيات سازگار نيست، چون از ظاهر جمله
ع شدن بنا به مضمون روايت جم ولى(. مؤمنين)اى از آنان متفرع كند بر ما قبل، يعنى بر محروميت مردم از بهشت، بجز طايفه

خواستند هر چه بيشتر آن جناب را اذيت و اهانت كنند، و اينكه پيرامون پيغمبر از ناحيه مشركين از شدت عداوت بوده، مى
با اينكه مشرك و منكر معاد بودند، و اصلا دوزخ و بهشتى را قبول نداشتند  -شويم گفتند ما قبل از مؤمنين داخل بهشت مى

 .تواند جز از در استهزاء باشدنمى -
با اين حال چگونه ممكن است اين رفتار مشركين را متفرع بر آيات قبل كرد كه سخن از دوزخ و بهشت دارد؟ و به 

شت و داند كه آنان اصلا بهچه چيز اينان را وادار كرده كه به جنت طمع ببندند، با اينكه خداى تعالى مى: طور تعجب پرسيده
 .ول ندارنددوزخى را قب

ينَِ﴿ پس ناگزير بايد بگوييم مراد از جمله واِللََِِّ آله و صلى الله عليه و)منافقينى است كه ظاهرا به رسول خدا  ﴾كَفَره
ِذَلكَِِ﴿ اى از احكام را رد نمودند، هم چنان كه از آيهايمان آوردند ولى دوباره در دل به كفر اول خود برگشتند، و پاره( سلم
نَههمِْ
َ
واِثهمَِِآمَنهواِبأِ بعَِِِكَفَره  فَطه
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واِلَِ﴿ و آيه1﴾قهلهوبهِِمِِْعَََِ مِِْبَعْدَِِكَفَرْتهمِِْقدَِِْتَعْتَذِره عْقَبَههمِْ﴿ ، و آيه2﴾إيِمَانكِه
َ
 3﴾قهلهوبهِِمِِْفِِِنفَِاقا ِِفَأ

 .آيد كه قرآن منافقين را كافر خواندهبر مى
اى از مسلمانان است كه ايمان آورده و داخل مؤمنين بودند، و بيشتر از مؤمنين ، آيه مورد بحث مربوط به طايفهبنابراين

كردند، ولى در باطن به بعضى از احكام كه بر رسول را احاطه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)واقعى چپ و راست رسول خدا 
ه خداى سبحان در اين آيات توبيخشان كرد. ندنازل شده كفر ورزيدند و اعتنايى به آن نكرد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

و همواره با آن جناب بودن سودى نخواهند برد، و نبايد طمع بهشت ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه از احاطه كردن رسول خدا 
 .رندستوه آوتوانند قضا و قدر خدا را لغو كنند، و نه خدا را به كنند، چون از آنانى كه داخل بهشت شوند نيستند، و نه مى

ونَِِإنِاَ﴿ :فرمايدمؤيد اين وجه آيه بعدى است كه مى نِِْعَََِِلقََادرِه
َ
لَِِأ ِ  .دآيكه معنايش به زودى مى ﴾...مِنْههمِِْخَيْْا ِِنهبَد 

مِِْإنِاَِكَََِ﴿   ﴾يَعْلمَهونَِِمِمَاِخَلقَْنَاهه

ما » :اخل بهشت شوند، و منظور از اينكه فرمودكند كه به هيچ وجه ممكن نيست با كفر ددر اين آيه طمع آنان را رد مى
اين است كه ما ايشان را از نطفه خلق كرديم، و اين جمله مربوط به ما ، «دانندايم كه خودشان مىايشان را از چيزى خلق كرده

لق را از نطفه خما آنان : و خلاصه آن تعليل اين است كه. كندبعد است، و مجموع آن و جمله ما بعدش رد قبلى را تعليل مى
دانند، وقتى چنين است براى ما آسان است كه آنان را از بين برده، قومى ديگر بجاى آنان خلق كنيم كرديم، كه خودشان هم مى

كه بهتر از آنان و مؤمن باشند، و چيزى از احكام دين خدا را رد نكنند، و كسى نيست كه بر قضا و قدر ما سبقت گيرد و ما را 
 .ا اين كفار هم طمع كنند از آنان باشند، و با كفر داخل بهشت گردند و قضاء و قدر ما را نقض كنندعاجز سازد، ت

اَخَلَقْنَاهُمََْإنِذا﴿ چند وجه در معناى   ﴾يَعْلَمُونَََمِمذ
 معناى لام تعليل ﴾يَعْلمَهونَِِمِمَا﴿ در جمله« من» كلمه: انداز مفسرين گفته 4بعضى

  
                                                      

 .3منافقين، آيه  -. ها مهر نهاده شدهها نخست ايمان آوردند سپس كافر شدند لذا بر دلهاى آناين به خاطر آن است كه آن 1
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كه همان استكمال به وسيله ايمان و اطاعت ، «دانند خلق كرديمما آنان را براى آنچه مى» :دهدآيه چنين معنا مىدهد، و به را مى
اند، پس چون براى اين منظور اين معنا را فهميده( صلى الله عليه وآله و سلم)است، و از طريق وحى و اخبار رسول خدا 

برسانند، و داراى ايمان و اطاعت كنند، تا ما داخل جنتشان كنيم، پس چگونه طمع ايم، بايد خود را به اين غرض خلقشان كرده
 .دارند با حالت كفر داخل جنت شوند

ما ابتداى خلقت آنان را از : رساند، و معناى آيه اين است كهابتداى غايت را مى «من» كلمه: اندديگر گفته 1بعضى
طهارت ندارد آغاز كرديم، تا به وسيله ايمان و اطاعت طاهر شود و به اخلاق اى چركين كه هيچ تناسبى با عالم قدس و نطفه

 .توانند چنين شوندملائكه متخلق گردد و داخل بهشت شود، و اينان كه كافرند كجا مى
ه ك جنس است، و معنايش اين است كه ما اين كفار را از جنس آدميان ﴾يَعْلمَهونَِِمِمَا﴿ مراد از: اندديگر گفته 2بعضى
دانند خلق كرديم، نه از جنس حيواناتى كه عقل و فهم ندارند، پس دانند خلق كرديم، و يا از جنس آنچه خود مىخودشان مى

 .ارزش استليكن اين سه وجه از نظر ما وجوهى بى. حجت ما بر آنان تمام است
قْسِمهِِفَلاَِ﴿

ه
نِِْعَََِِونَِلقََادِرهِِإنِاَِالَمَْغَاربِِِِوَِِالَمَْشَارقِِِِبرَِب ِِِأ

َ
لَِِأ ِ   ﴾بمَِسْبهوقيَِِِنََنْهِِمَاِوَِِمِنْههمِِْخَيْْا ِِنهبَد 

چون خورشيد در هر روز از ايام سالهاى شمسى مشرق و مغربى جداگانه دارد، . يعنى مشارق خورشيد، و مغارب آن
احتمال . سالهاى آيندهكند، مگر در مثل همان روز در هيچ روزى از مشرق ديروزش طلوع و در مغرب ديروزش غروب نمى

 .باشد هاآنى هامغربى همه ستارگان و هامشرقهم دارد مراد از مشارق و مغارب 
ما ايشان )التفاتى از تكلم با غير،  «فلا اقسم» در اين آيه شريفه با همه كوتاهيش وجوهى از التفات بكار رفته، در جمله

كار رفته، و وجه آن تاكيد بيشتر سوگند است، چون سوگند را به  به( خورممن سوگند مى)به متكلم وحده ( را خلق كرديم
 .دهدشخص خودش نسبت مى

 هارقمشبه پروردگار )، به غيبت (خورممن سوگند مى)التفاتى از تكلم وحده  ﴾الَمَْغَاربِِِِوَِِالَمَْشَارقِِِِبرَِب ِِ﴿ و در جمله
« من» ويمگصفتى از صفات خودش اشاره نموده، بفهماند اينكه مى به كار رفته، و وجه آن اين است كه خواسته به( هامغربو 

ى پشت سر هاطلوعهايم، چون ها و مغربدر قرون متوالى هستم، و اداره كننده مشرق هاانسانيعنى همان من كه مبدأ خلقت 
 هم و
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در قرون متوالى، و نيز پيدايش  هاانسانهاى متوالى ملازم با گذشت زمان است، و گذشت زمان دخالتى تام در تكون غروب
 .حوادث در روى زمين دارد

به متكلم مع الغير التفات شده و وجه آن اين ( پروردگار مشارق و مغارب)دوباره از غيبت « انا لقادرون» و در جمله
كه در چنين نو نكته ديگر اي. است كه خواسته به عظمت خودش اشاره كند، چون زمينه كلام زمينه به رخ كشيدن قدرتش بود

اى سخن از ربوبيت مشارق و مغارب گفتن، در حقيقت علت قدرت را ذكر كردن است، تا با اين تعليل بفهماند كسى زمينه
آورد و او را از پديد آوردن حادثى ديگر جلوگير اى او را به ستوه نمىكه تدبير همه حوادث عالم منتهى به او است، هيچ حادثه

عل او هستند، پس هيچ خلقى از خلائق او را از اينكه آن خلق را مبدل به خلقى بهتر كند مانع شود، چون حوادث، فنمى
شد، و خداى سبحان واحدى است كه در ربوبيت تواند بشود، و گر نه خود آن خلق هم شريك او در تدبير عالم مىنمى

 .دقت فرماييد -شريكى ندارد 
ونَِِإنِاَ﴿ و در جمله نِِْعَََِِلقََادرِه

َ
لَِِأ ِ  «نبدل» است، و مفعول اول فعل «لقادرون» متعلق به «على» كلمه ﴾مِنْههمِِْخَيْْا ِِنهبَد 

مقدارى كه به خوارى و بى «نبدلهم» گردد، و به اين منظور حذف شده، و نفرمودهاى است كه به كفار بر مىضمير حذف شده
ى مفعول دوم است كه در حقيقت صفت «خيرا» و كلمه. كارشان نداردامر آنان اشاره نموده، بفهماند كه خداى تعالى اعتنايى به 

كه است، يعنى ما قادريم بر اين «انا لقادرون على أن نبدلهم قوما خيرا منهم» است كه جاى موصوف خود نشسته، و تقدير كلام
زند، به اين است كه مردمى با ايمان باشند و به او كفر نور هاآنايشان را مبدل كنيم به قومى كه بهتر از آنان باشند، و بهتر بودن 

 .پيرو حق باشند و حق را رد نكنند
غلبه است كه به طور استعاره سبقت خوانده شده، و مسبوق شدن خدا استعاره « سبقت» منظور از ﴾بمَِسْبهوقيَِِِنََنْهِِمَاِوَِ﴿

و سياق آيه شريفه خالى از تاييد . نان را مبدل به قومى بهتر كنداز اين است كه مخلوق او جلو كار او را بگيرد و نگذارد آ
واِالَََِّينَِ﴿ مطالب قبل نيست كه گفتيم مراد از قومى از منافقين است نه مشركين، كه معاند با دين و منكر اصل معادند،  ﴾كَفَره

اشعار دارد بر اينكه در افراد مورد نظر شائبه يا دلالت دارد و يا حد اقل  «خيرا منهم» وجه اين تاييد اين است كه ظاهر عبارت
خواهد كسانى را به جاى آنان قرار دهد كه از آنان خيريت بيشترى داشته باشند، و در مشركين هيچ خيريت هست، كه خدا مى

ه حفظ ظاهر ك آيند بهتر باشند، به خلاف منافقينى كه اين مقدار خيريت دارندشائبه خيريت نيست تا آنان كه به جاى ايشان مى
 .اسلام را نموده آن را رد نكردند

  



مِِْإنِاَ﴿ پس، از آنچه گذشت روشن گرديد كه جمله ند، كرا تعليل مى« كلا» تا آخر سه آيه، كلمه ﴾يَعْلمَهونَِِمِمَاِخَلقَْنَاهه
از  اند و خلقتنطفه خلق شدهدانند كه از نه، حاشا، براى اينكه اينها خودشان مى: و حاصل مضمون اين سه آيه اين است كه

نسلا بعد نسل است،  هاانسانهمين خلقت  هاآننطفه خلقتى است جارى، و رب و مدبر اين حوادث جاريه كه يكى از 
خداست، و خدا قادر است كه اينان را از بين برده اشخاصى بهتر از آنان را به جايشان قرار دهد، اشخاصى كه اعتناى به امر 

توانند خدا را از خلقت اشخاص بهتر و داخل بهشت كردن اقت دارند كه داخل بهشت شوند، و اين طايفه نمىدين دارند و لي
آنان جلوگير شوند، البته اگر آنان را داخل بهشت كند به خاطر كمال ايمان ايشان است، نه اينكه محكوم و مجبور به اينكار 

 .شوداز اهل ايمان است، هرگز نقض نمى شده باشد، پس اين تقدير الهى كه بهشت مخصوص صالحان
مِْ﴿ واِفَذَرهْه ونَِِالَََِّيِيوَْمَههمهِِيهلاقَهواِحَتَِِيلَعَْبهواِوَِِيََهوضه   ﴾يهوعَده

دهد آنان را در آنچه هستند رها كند و اصرار نورزد به اينكه با استدلال آنان در اين آيه رسول گرامى خود را دستور مى
 .عظه و اندرز آنان، خود را به تعب اندازدرا به راه آورد و با مو

و اينكه وضع آنان را خوض و لعب ناميده، دلالت دارد بر اينكه طايفه مورد بحث از اصرار و لجبازى كه دارند خير 
بينند، و اين اصرارشان نظير بازى است كه جز در عالم خيال هيچ سود حقيقى در آن نيست، پس بايد رها شوند، تا آن نمى
 .اند ديدار كنند، و آن روز قيامت استى را كه وعده داده شدهروز

ه اشاره دارد به اينكه آن روز ب، «روزشان» گردد، و فرمودرا اضافه كرد به ضميرى كه به آنان بر مى «يوم» و اينكه كلمه
 .نوعى اختصاص به ايشان دارد، و آن عبارت است از اختصاص به عذاب

ونَِِيوَْمَِ﴿ جْدَاثِِِمِنَِِيََرْهجه
َ
اع ِِالَْْ نَههمِِْسَِِ

َ
ِِإلَِِِكَأ ب  ونَِِنهصه   ﴾يهوفضِه

 .كنداند، يعنى روز قيامت را بيان مىاش را به آنان دادهاين آيه روز مذكور را كه وعده
آن « نصب» است، و كلمه« سريع» جمع« سراع» است كه به معناى قبر است، و كلمه« جدث» جمع« اجداث» كلمه

از مفسرين  1ولى بعضى. كنند تا رهنورد به وسيله آن، راه را گم نكندبه منظور علامت در سر راهها نصب مىچيزى را گويند كه 
 اين كلمه را به معناى
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ليكن اين معنا از كلام خدا به دور است، كه مردگان زنده شده از قبر . اندشود گرفتهكه به منظور عبادت نصب مى( بت)صنم 
ى سرعت از آن مشتق است به معنا« يوفضون» كه فعل« ايفاض» چون مصدر. دوندكه به سوى بت مى را به كسانى تشبيه كند

 .گرفتن است
﴿

مِِْخَاشِعَةِ  بْصَارههه
َ
ههمِِْأ ونَِِكََنهواِالَََِّيِالََْوَْمهِِذَلكَِِِذلِةَِ ِترَْهَقه   ﴾يهوعَده

ر اين شود، نظيكبريا در قلب پيدا مىكلمه خشوع به معناى تاثر خاصى است در قلب كه به دنبال مشاهده عظمت و 
كلمه در اعضاى بدن كلمه خضوع است، و اگر خشوع را به ديدگان نسبت داده، با اينكه گفتيم حالت قلبى است، بدين جهت 

و  .به معناى پوشاندن و فراگرفتن چيزى است به قهر و غلبه «رهق» شود، و كلمهاست كه آثار خشوع قلبى در چشم ظاهر مى
ى دوند، گويا به سوى علامتآيند، در حالى كه سرگردان مىروز قيامت از قبرها در مى: اين آيه و آيه قبلش اين است كه معناى

دوند تا راه را پيدا كنند، در حالى كه اثر خشوع قلبى در ديدگانشان هويدا باشد، آرى آن روزى كه در دنيا وعده داده مى
 .شدند، همين روز استمى

ونَِِكََنهواِالَََِّيِالََْوَْمهِِذَلكَِِ﴿ اشاره است به اوصافى كه قبلا براى قيامت ذكر كرده بود، يعنى بيرون  «ذلك» كلمه ﴾يهوعَده
 .شدن از قبر و سرگردان دويدن و هويدا شدن آثار خشوع قلبى در ديدگان

 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

( مصلى الله عليه وآله و سل)رسول خدا :يد، از عبادة بن انس روايت كرده كه گفتدر الدر المنثور است كه عبد بن حم
ى داديد، كه مردهايى كه در جاهليت تشكيل مىايد، مانند حلقهبينم حلقه حلقه جمع شدهچرا مى: داخل مسجد شد و فرمود

 .1پشت سر برادر خود نشسته است
يه صلى الله عل)رسول خدا : نيز نقل كرده، ولى عبارت روايت دوم چنين استاين روايت را از ابن مردويه از ابو هريره 

بينم. مى -حلقه حلقه  - «عزين» چرا شما را: خارج شد، در حالى كه اصحابش حلقه حلقه نشسته بودند، فرمود( وآله و سلم
 .2و نيز اين معنا را از جابر بن سمره نقل كرده
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مِِْإنِاَِكَََِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه يعنى از نطفه و سپس : از معصوم نقل كرده كه فرمود ﴾يَعْلمَهونَِِمِمَاِخَلقَْنَاهه
قْسِمهِِفَلاَِ﴿ و در معناى جمله. علقه

ه
يعنى : فرمود ﴾الَمَْغَاربِِِِوَِِالَمَْشَارقِِِِبرَِب ِِ﴿ و در معناى جمله.«اقسم» يعنى: فرمود ﴾أ

 .1ى تابستانىهامغربى زمستانى و هامغربى تابستانى، هامشرقى زمستانى، و هامشرق
بن ابى حماد، و او بدون ذكر سندى كه تا امير المؤمنين برسد، از آن جناب  اللهو در كتاب معانى به سند خود از عبد 

رده كاى كه امروز طلوع خورشيد سيصد و شصت مشرق و سيصد و شصت مغرب دارد، از آن نقطه: روايت كرده كه فرمود
 .2كند تا سال بعد در همان روزديگر طلوع نمى

ونَِِيوَْمَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله جْدَاثِِِمِنَِِيََرْهجه
َ
اع ِِالَْْ  .يعنى از قبر: فرمود ﴾سَِِ

نَههمِْ﴿ و در معناى جمله
َ
ِِإلَِِِكَأ ب  ونَِِنهصه در  زنند. وروند و صدا مىيعنى به طرف دعوت كنندگان مى: فرمود ﴾يهوفضِه

ههمِْ﴿ معناى  .3شوندفرمود: يعنى دچار ذلت مى ﴾ذلِةَِ ِترَْهَقه
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 (71)سوره نوح 

  
  

 سوره نوح مكى است و بيست و هشت آيه دارد 

 [24تا  1آيات (: 71)سوره نوح ]

رسَْلْنَاِإنِاَ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
نِِْقوَْمِهِِِإلَِِِنهوحا ِِأ

َ
نْذِرِِْأ

َ
نِِْقَبْلِِِمِنِِْقوَْمَكَِِأ

َ
تيَِههمِِْأ

ْ
لَِمِ ِعَذَاب ِِيَأ

َ
ِِقوَْمِِِياَِقاَل١َِِِأ ِ

ِإنِ 
مِْ بيِِ ِنذَِيرِ ِلَكه ن٢ِِِِمه

َ
واِأ وههِِوَِِالََلَِِّاهعْبهده ونِِِوَِِاتَِقه طِيعه

َ
مِِْيَغْفِر٢ِِِْأ مِِْمِنِِْلكَه نهوبكِه مِِْوَِِذه ِركْه جَلِ ِإلَِِِيهؤخَ 

َ
ِِأ جَلَِِإنَِِِمهسَمًّّ

َ
ِأ

نْتهمِِْلوَِِْيهؤخََرهِِلَِِجَاءَِِذَاإِِِالََلِِّ ِِرَب ِِِقاَل٤َِِِتَعْلَمهونَِِكه ِ
مِِْفَلَم٥ِِِْنَهَارا ِِوَِِلََلْاِ ِقوَْمِِِدَعَوْتهِِإنِ  عَئىِِيزَدِْهه ِِو٦َِِِفرَِارا ِِإلَِِِده ِ

ِإنِ 
مََا صَابعَِههمِِْجَعَلهواِلهَهمِِْلِتغَْفِرَِِدَعَوْتهههمِِْكُه

َ
واِوَِِثيَِابَههمِِْاسِْتَغْشَوْاِوَِِآذَانهِِمِِْفِِِأ صََُّ

َ
واِوَِِأ ِِثهم٧َِِِاسِْتكِْبَارا ِِاسِْتَكْبَه ِ

ِدَعَوْتهههمِِْإنِ 
ِِثهم٨َِِِجِهَارا ِ ِ

عْلَنْتهِِإنِ 
َ
رتْهِِوَِِلهَهمِِْأ سَِْ

َ
ارا ِِلهَهمِِْأ لتْه٩ِِِإسَِِْ واِفَقه مِِْاسِْتَغْفِره مِِْالَسَمَاءَِِيهرسِْل١٠ِِِِغَفَارا ِِكََنَِِإنِهَهِِرَبَكه ِعَلَيْكه

مِِْو١١َِِِمِدْرَارا ِ مْوَالِ ِيهمْدِدْكه
َ
مِِْيََعَْلِِْوَِِبنَيَِِِوَِِبأِ مِِْيََعَْلِِْوَِِجَنَات ِِلكَه نْهَارا ِِلكَه

َ
مِِْمَا١٢ِِأ ونَِِلَِِلكَه ِِِترَجْه ِقدَِِْو١٣َِِِوَقاَرا ِِلِلَّ

مِْ طْوَارا ِِخَلقََكه
َ
١٤ِِِأ

َ
اجا ِِالَشَمْسَِِجَعَلَِِوَِِنهورا ِِفيِهِنَِِالَقَْمَرَِِجَعَلَِِو١٥َِِِطِبَاقا ِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِالََلّهِِخَلَقَِِكَيْفَِِترََوْاِلمَِِْأ ١٦ِِسَِِ

مِِْالََلّهِِوَِ نْبَتَكه
َ
رْضِِِمِنَِِأ

َ
مِِْثهم١٧َِِِنَبَاتا ِِالَْْ كه مِِْوَِِفيِهَاِيهعِيده كه رْجِه مهِِجَعَلَِِالََلّهِِو١٨َِِِإخِْرَاجا ِِيَه رضَِِْلَكه

َ
ِلتِسَْلهكهوا١٩ِِبسَِاطا ِِالَْْ

بهلاِ ِمِنْهَا واِوَِِعَصَوْنِِِإنَِههمِِْربَ ِِِنهوحِ ِقاَل٢٠َِِِفجَِاجا ِِسه هِِيزَدِْههِِلمَِِْمَنِِْاتَِبَعه ههِِوَِِمَاله واِو٢١َِِِخَسَارا ِِإلَِِِوَلَده بَارا ِِمَكْرا ِِمَكَره ٢٢ِِكه
نَِِلَِِقاَلهواِوَِ مِِْتذََره نَِِلَِِوَِِآلهَِتَكه اِتذََره وقَِِوَِِيَغهوثَِِلَِِوَِِوَاع ِسهِِلَِِوَِِوَدًّ ضَلُّواِقَدِِْو٢٣َِِِنسَْْا ِِوَِِيَعه

َ
ِالَظَالمِِيَِِتزَدِِِِلَِِوَِِكَثيِْا ِِأ

  ﴾٢٤ِضَلالَ ِِإلَِِ
  



 ترجمه آيات

ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و گفتيم كه قوم . به نام خدايى كه رحمتى عام و خاص و محدود و نامحدود دارد
 (.1)خود را قبل از آنكه عذابى دردناك فراشان گيرد انذار كن 

 (.2)رسانى روشنگرم اى مردم من براى شما بيم: او به قوم خود گفت
 (.3)را بپرستيد و از عذابش پروا نموده مرا اطاعت كنيد  اللهو دعوتم اين است كه 

شما را بيامرزد و تا اجلى كه برايتان مقدر كرده مهلت دهد، كه اگر چنين نكنيد قبل از رسيدن به اجل  تا گناهانى از
 (.4)پذيرد دانيد كه اجل خدايى وقتى برسد تاخير نمىشويد آرى اگر بناى فهميدن داشته باشيد مىحتمى دچار اجل ديگر مى

من قوم خود  !گفت پروردگارا( ه كلى از هدايت قومش مايوس شداما هر چه بيشتر تذكر داد كمتر به نتيجه رسيد تا ب)
 (.5)را شب و روز دعوت كردم 

 (.6)اى نداد ولى دعوتم جز زيادتر شدن فرارشان فايده
ها به گوش نهاده جامه به سر كشيدند و بر عناد خود اصرار و من هر چه دعوتشان كردم تا تو ايشان را بيامرزى انگشت

 (.7)نى استكبار ورزيدند و به وجهى ناگفت
 (.8)اين بار به بانگ بلند دعوتشان كردم 

 (.9)و نوبتى علنى و گاهى سرى آن هم به چه زبانى دعوت نمودم 
 (.10)كه از پروردگارتان طلب مغفرت كنيد كه او بسيار آمرزنده است ( مثلا به ايشان اينطور گفتم)

 (.11)باراند كه اگر چنين كنيد ابر آسمان را مرتب بر شما مى
 (.12)سازد كند و برايتان باغها رويانيده و نهرها جارى مىو به وسيله اموال و فرزندان ياريتان مى

 (.13)شود كه براى خدا عظمتى قائل نيستيد راستى شما را چه مى
 (.14)با اينكه اوست كه شما را به اشكال و احوالى مختلف آفريد 

 (.15)بقه آسمان را خلق كرد آيا نديديد كه چگونه خدا هفت ط
 (.16)نور و خورشيد را چراغ فروزنده قرار داد  هاآنو ماه را در 

 (.17)آرى و خدا بود كه شما را چون گياه از زمين به نحوى ناگفتنى رويانيد 
 (.18)كند و سپس او است كه شما را به زمين برگردانيده و باز به نحوى ناگفتنى از زمين خارج مى

  



 (.19)و خدا است كه زمين را برايتان گسترد 
 (.20)هاى باريك و فراخ و يا كوهى و دشتى طى كنيد هاى آن را با راهتا بعضى از قسمت

رايشان به جز خسارت باولاد  ايشان نافرمانيم كردند و فرمان كسانى را بردند كه مال و! نوح سپس اضافه كرد پروردگارا
 (.21)بار نياورد 

 (.22)نيرنگى عظيم كردند ( ابار اله)
 (.23)گوييد مخصوصا بت ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را و به مردم گفتند آلهه خود را ترك مى

 (.24)ستمگران را جز ضلالت بيشتر سزا مده ! گروه بسيارى را گمراه كردند، خداوندا هاآنو 

 بيان آيات

الى از دعوتش، و اينكه قوم او اجابتش نكردند، و در آخر به اين سوره به رسالت نوح به سوى قومش، و به اجم
اش شود پروردگار خود شكوه نمود و نفرينشان كرد، و براى خود و پدر و مادر خود و هر مرد و زنى كه با ايمان داخل خانه

سوره به شهادت سياق اين . كنداستغفار كرد، و به اينكه در آخر عذاب بر آن قوم نازل شده، همگى غرق شدند، اشاره مى
 .آياتش در مكه نازل شده است

رسَْلْنَاِإنِاَ﴿
َ
نِِْقوَْمِهِِِإلَِِِنهوحا ِِأ

َ
نْذِرِِْأ

َ
نِِْقَبْلِِِمِنِِْقوَْمَكَِِأ

َ
تيَِههمِِْأ

ْ
لَِمِ ِعَذَاب ِِيَأ

َ
  ﴾أ

نِْ﴿ جمله
َ
نْذِرِِْأ

َ
يعنى  است،« ...أن أنذرو أوحينا اليه » كند، در حقيقت تقدير كلامرسالت نوح را تفسير مى، ﴾...قوَْمَكَِِأ

 .ما نوح را به سوى قومش فرستاده و به وى وحى كرديم كه قوم خودت را قبل از اينكه عذابى اليم به سراغشان آيد انذار كن
اند، هم چنان كه از كلام آن و اين سخن دلالت دارد بر اينكه قوم نوح به خاطر شرك و گناهان در معرض عذاب بوده

ِ﴿ :ه فرمودهجناب در آيه بعدى ك ِ
مِِْإنِ  بيِِ ِنذَِيرِ ِلَكه نِِِمه

َ
واِأ وههِِوَِِالََلَِِّاهعْبهده به « ذاران» شود، چوننيز اين معنا استفاده مى، ﴾اتَِقه

ِمنِِْ﴿ و جمله. رسدمعناى ترساندن است، و ترساندن همواره از خطر محتملى است كه اگر هشدار و تحذير نباشد حتما مى
نِِْقَبْلِِ
َ
تيَِههمِِْأ

ْ
لَِمِ ِعَذَاب ِِيَأ

َ
ما نباشد، حت( علیه السلام)رساند كه اين عذاب اليم متوجه ايشان بوده، و اگر هشدار نوح مى ﴾أ

 .خواهد آمد، و از ايشان دست بردار نخواهد بود

َََاعُْبُدُواَأَنَِ﴿ :به اصول سه گانه دين ( عليه السلام)دعوت نوح  قُوهََُوَََالَلّذ طِيعُوَوَََاتِذ
َ
  ﴾نَِأ

ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿ ِ
مِِْإنِ  بيِِ ِنذَِيرِ ِلَكه نِِِمه

َ
واِأ وههِِوَِِالََلَِِّاهعْبهده ونِِِوَِِاتَِقه طِيعه

َ
  ﴾أ

ِ﴿ كند، جملهرا به طور اجمال و تفصيل بيان مى( علیه السلام)اين آيه شريفه رسالت نوح  ِ
مِِْإنِ  بيِِ ِنذَِيرِ ِلَكه به طور ، ﴾مه

نِِ﴿ اجمال و جمله
َ
واِأ  .به طور تفصيل ﴾...الََلَِِّاهعْبهده

  



مخفف آن است، براى  «يا قوم» كه جمله «يا قومى» را به ضمير راجع به خودش اضافه كرد و گفت «قوم» و اگر كلمه
اين بود كه اظهار دلسوزى و مهربانى كند، و خواست بفرمايد شما همگى مردم منيد، و مجتمع قومى ما، من و شما را يك جا 

خواهم، به همين جهت كند، و من براى شما جز خير و سعادت چيزى نمىكرده، بدى و ناراحتى شما مرا هم ناراحت مىجمع 
 .دهمشما را از عذابى كه پشت سر داريد هشدار مى

نِِ﴿ در جمله
َ
واِأ پرست بودند، و مذهب وثنيت خواند، چون مردم نوح بتايشان را به توحيد در عبادت مى ﴾الََلَِِّاهعْبهده

دهد مردم خداى تعالى را بپرستند، نه به تنهايى، و نه با غير، بلكه تنها مجازند با پرستش داشتند، كه اجازه نمى( پرستىبت)
پرستند، نزد خدا شفاعت ايشان كنند در حقيقت عبادت ها را بپرستند، تا آن ارباب كه مستقيما خدا را مىبتها ارباب بت

داد حتما خدا ندگان خود را روى عبادت خود نهاده تحويل خدا دهند و اگر اين مذهب اجازه پرستش خداى تعالى را مىپرست
 .پرستيدند، پس دعوت چنين مردمى به عبادت خدا در حقيقت دعوت به توحيد در عبادت استرا به تنهايى مى
وههِِوَِ﴿ و جمله  تر از شرك، و انجامبيره و صغيره است، يعنى شرك و پاييندعوتشان را به اجتناب از گناهان ك ﴾اتَِقه
 .اى كه انجام ندادنش گناه استاعمال صالحه

ونِِِوَِ﴿ و جمله طِيعه
َ
دعوتشان به اطاعت از خودش است، و اطاعتشان از او مستلزم اين است كه رسالتش را تصديق  ﴾أ

نِِ﴿ جمله پس. بگيرند، و اين دستورات را سنت حياتى خود قرار دهندنموده، معالم دين خود را و دستور يكتاپرستى را از او 
َ
ِأ

وا وههِِوَِِالََلَِِّاهعْبهده ونِِِوَِِاتَِقه طِيعه
َ
واِوَِ﴿ جمله اول يعنى. كندگانه دين دعوت مىايشان را به اصول سه، ﴾أ د، به توحي ﴾الََلَِِّاهعْبهده

وههِِوَِ﴿ و جمله كند، چون اگر معاد و حساب و جزاى آن نبود، تقواى تقوى است دعوت مىبه تصديق معاد كه اساس  ﴾اتَِقه
ونِِِوَِ﴿ داشت، و جملهدينى معناى درستى نمى طِيعه

َ
 .اندخوچون و چرا است مىبه تصديق اصل نبوت كه همان اطاعت بى ﴾أ

ََِمِنََْلَكُمََْيَغْفِرَْ﴿ شودبيان منظور از بعضى گناهان كه با ايمان آمرزيده مى و اشاره به اينكه  ﴾كُمَْذُنوُب
 وسعت آمرزش گناهان به مقدار وسعت ايمان و عمل صالح است

مِِْيَغْفِرِْ﴿ مِِْمِنِِْلَكه نهوبكِه   ﴾ذه

در اينجا مجزوم است، چون جواب امر است، و در قواعد عربيت قرار بر همين است كه فعلى را كه در « يغفر» كلمه
ت، شود براى تبعيض اسدر اين جمله به طورى كه از سياق استفاده مى« من» كلمهگيرد به جزم بخوانند، و جواب امر قرار مى

اين است ، «اينكه خدا را بپرستيد، و از او بترسيد، و مرا اطاعت كنيد تا بعضى از گناهانتان را بيامرزد» :و معناى اينكه فرمود
امر به دو جمله شرط و جزا است، و بدين سبب پس در حقيقت برگشت امر و جواب )كند، كه اگر چنين كنيد، خدا چنين مى

 ، و منظور از بعضى(شودجوابش به جزم خوانده مى
  



گناهان آن گناهانى است كه قبل از ايمان و در حال كفر مرتكب شدند، به خدا شرك ورزيدند، و گناهانى كوچكتر مرتكب 
شوند، منظور نيست، چون يمان آوردن در آينده مرتكب مىاند، و بعد از اشدند، و اما گناهانى كه از آن به بعد مرتكب نشده

معنا ندارد گناهانى كه هنوز رخ نداده آمرزيده شود، و نيز معنا ندارد كه از حالا وعده آمرزش آن را بدهد و بفرمايد گناهان 
اليف الهى ملغى شود، اى مستلزم آن است كه تكآمرزد، چون چنين وعدهآينده شما و يا هر گناهى كه از شما محقق شود مى

مؤيد اين معنا ظاهر آيه زير است . شودچون وقتى مجازات در مقابل مخالفت آن تكاليف لغو شد، خود تكاليف هم لغو مى
جِيبهواِقوَْمَنَاِياَ﴿ :فرمايدكه مى

َ
مِِْيَغْفِرِِْبهِِِِآمِنهواِوَِِالََلِِِّدَاعَِِِأ مِِْمِنِِْلَكه نهوبكِه وكهمِْ﴿ :فرمايد، و آيه زير كه مى1﴾ذه ِلَِغَْفِرَِِيدَْعه

مِْ مِِْمِنِِْلَكه نهوبكِه ينَِِقهلِْ﴿ :فرمايد، و آيه زير كه مى2﴾ذه واِللََِِّ  .3﴾سَلفََِِقَدِِْمَاِلهَهمِِْيهغْفَرِِْينَْتَههواِإنِِِْكَفَره
يُّهَاِياَ﴿ و اما آيه شريفه

َ
مِِْهَلِِْآمَنهواِالَََِّينَِِأ لُّكه ده

َ
مِِْتِِاَرَة ِِعَََِِأ ِِمِنِِْتهنْجِيكه لَِمِ ِعَذَاب 

َ
ولِِِِوَِِباِلَلِِِّتهؤْمِنهونَِِأ ِوَِِرسَه

ونَِ اَهِده مِِْالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِتِه مْوَالكِه
َ
مِِْوَِِبأِ سِكه نْفه

َ
مِِْأ مِِْخَيِْْ ِذَلكِه نْتهمِِْإنِِِْلَكه مِِْيَغْفِرِِْتَعْلمَهونَِِكه مِِْلَكه نهوبَكه مِِْوَِِذه ِيهدْخِلكْه

است، منافاتى با آيات مذكور ندارد، براى اينكه مغفرت را در اين آيه مترتب كرده كه ظاهرش آمرزش همه گناهان . 4﴾جَنَات ِ
شود، و چنين بر استمرار ايمان و عمل صالح، و ادامه آن تا آخر عمر، پس اين آيه هم شامل گناهانى كه هنوز واقع نشده مى

آمرزد، نه، بلكه وسعت آمرزش درست به مقدار مىاى نداده كه ايمان امروز گناهان آينده و يا به طور كلى گناهان را وعده
 .آمرزدوسعت ايمان و عمل صالح است، و حاصلش اين است كه ايمان تا آخر عمر، گناهان تا آخر عمر را مى

  
                                                      

 .31احقاف، آيه  -. اى از گناهانتان را بيامرزداى قوم ما، دعوت كننده به سوى خدا را اجابت كنيد، تا پاره 1
 .10ابراهيم، آيه  -. اى از گناهانتان را بيامرزدكند تا خدا پارهاو شما را دعوت مى 2
 .38انفال، آيه  -. آمرزدشان را مىبه كسانى كه كفر ورزيدند بگو اگر دست بردارند خدا گناهان گذشته 3
به خدا و رسول او ايمان بياوريد . بخشدايد آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه از عذاب دردناك شما را رهايى مىاى كسانى كه ايمان آورده 4

شد و شما بخاگر اين كار را بكنيد گناهانتان را مى. و جانهايتان جهاد كنيد، اين براى شما از هر چيز بهتر است اگر بدانيدو در راه خداوند با اموال 
 .12-10صف، آيات  -. كندرا در باغهايى از بهشت داخل مى



اند كه آمرزش گناهان به وسيله از مفسرين به عموميت آيه سوره صف اعتماد نموده، متمايل به اين نظريه شده 1بعضى
ها باعث آمرزش ها فرق دارد، به حكم اين آيه در امت اسلام باعث آمرزش همه گناهان است و در ساير امتبين امتايمان در 

مِِْيَغْفِرِْ﴿ :باشدشود كما اينكه اين ظاهر قول نوح به امتش مىبعضى از گناهان مى مِِْمِنِِْلكَه نهوبكِه و قول رسولان در آيه  ﴾ذه
وكهمِْ﴿ :دهم سوره ابراهيم مِِْغْفِرَِلََِِِيدَْعه مِِْمِنِِْلكَه نهوبكِه  و كند تا بعضى از گناهانتان را بيامرزدخداوند شما را دعوت مى ﴾ذه

جِيبهواِقوَْمَنَاِياَ﴿ :قول جن در آيه سى و يكم سوره احقاف
َ
مِِْيَغْفِرِِْبهِِِِآمِنهواِوَِِالََلِِِّدَاعَِِِأ مِِْمِنِِْلكَه نهوبكِه  دعوت! اى قوم ما ﴾ذه

 .اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا بعضى از گناهانتان را ببخشدكننده الهى را 
ليكن اين نظريه درست نيست براى اينكه هر چند ظهور آيه سوره صف چنين ظهورى است، اما مورد آن با مورد آيات 

ب در و مخاط علاوه بر اين، آيه سوره انفال صراحت داشت در مغفرت گناهان گذشته. ديگر تفاوت دارد، كه بيانش گذشت
 .آن، كفار همين امتند

اصلا براى تبعيض نيست، تا اين همه بگو مگو راه بيندازد،  «من ذنوبكم» در جمله «من» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى
گر بعضى شود و ازايده واقع نمى( مثبت)اين سخن هم درست نيست، براى اينكه اين كلمه در جمله اثباتى . بلكه زايده است

 3ىو نظير اين قول در ضعف، قول كس. اند، قولشان ضعيف استاين كلمه را در بعضى از جملات اثباتى زايده گرفته از علما
 .اين كلمه براى ابتداى غايت است: كه گفته 4و قول آن ديگرى. بيانيه است «من» كلمه: است كه گفته

ِركُْمََْوََ﴿ :شرح مفاد آيه جَلَ َإلَََِيؤَُخ 
َ
گويد اگر عبادت و تقوى و اطاعت پيشه كنيد خدا مى كه ﴾...مُسَمًََّأ

 اندازداجل غير مسمايتان را تا اجل مسمى تاخير مى
مِِْوَِ﴿ ِركْه جَلِ ِإلَِِِيهؤخَ 

َ
ِِأ جَلَِِإنَِِِمهسَمًّّ

َ
نْتهمِِْلوَِِْيهؤخََرهِِلَِِجَاءَِِإذَِاِالََلِِِّأ در اين آيه تاخير مرگ تا اجلى معين  ﴾تَعْلمَهونَِِكه

ادت خدا و تقوى و اطاعت رسول دانسته، و اين خود دليل بر اين است كه دو اجل در كار بوده، يكى اجل مسمى، را نتيجه عب
 .تر است، و ديگرى اجلى كه معين نشده و كوتاهتر از اولى استيعنى معين، كه از آن ديگرى دورتر و طولانى

صاحب ايمان و تقوا و اطاعت شوند، اجل كوتاهترشان را ، خداى تعالى در اين آيه كفار را وعده داده كه اگر بنابراين
جَلَِِإنَِِ﴿ اندازد، و جملهتا اجل مسمى تاخير مى

َ
كه  للهاكند، در نتيجه منظور از اجل اين تاخير انداختن را تعليل مى، ﴾...الََلِِِّأ

 وقتى برسد ديگر عقب
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 .د، و چه غير مسمىشود، مطلق اجل حتمى است، حال چه اجل مسمى باشانداخته نمى
 .تواند قضاى خدا را رد كند و حكم او را عقب اندازدشود، پس هيچ عاملى نمىخلاصه هر دو قسم اجل را شامل مى

و معناى آيه اين است كه اگر داراى عبادت و تقوا و اطاعت شويد خداى تعالى اجل غير مسماى شما را تا اجل مسمى 
رسد شود، چون اجل خدا وقتى مىنين نكنيد و اجل شما برسد، ديگر تاخير انداخته نمىاندازد، براى اينكه اگر چتاخير مى

شود، در نتيجه در اين كلام علاوه بر اينكه وعده به تاخير اجل مسمى در صورت ايمان داده شده، ديگر تاخير انداخته نمى
 .خواهد آمدتهديدى هم شده به اينكه اگر ايمان نياورند عذابى عاجل به سر وقتشان 

و . اجل غير مسمى است اللهمراد از اجل : اندگفته 1از آنچه گذشت نادرستى تفسير زير روشن گرديد، كه بعضى
 .چون گفتيم منظور از آن مطلق اجل است. است كه آن را به اجل مسمى تفسير كرده 2تر سخن كسىهمچنين از اين ضعيف

قيامت است، و ظاهرا اين مفسر خواسته اجل مسمى را نيز به روز قيامت  روز اللهمراد از اجل : اندهم گفته 3بعضى
 :شود كه بگوييمتفسير كند، آن وقت معناى آيه مثل اين مى

رساند، و اگر ايمان بياوريد سزاى شما اگر ايمان نياوريد، خداى تعالى در عذاب دنيايى شما تعجيل نموده آن را فرا مى
 .شوددازد، روزى كه وقتى موعدش فرا رسد ديگر تاخير انداخته نمىانرا تا روز قيامت تاخير مى

مِِْيَغْفِرِْ﴿ ليكن خواننده عزيز توجه دارد به اينكه اين نظريه با بشارتى كه جمله مِِْمِنِِْلَكه نهوبكِه ت متضمن آن اس ﴾ذه
 .سازدنمى

نْتهمِِْلوَِْ﴿ و جمله لو كنتم تعلمون ان للَّه أجلين، و ان » :است كه مربوط به اول كلام است، و معنايش اين ﴾تَعْلَمهونَِِكه
د، و داشتيد به اينكه خدا دو اجل داراگر علم مى -و اتقيتموه و اطعتمونى  اللهأجله اذا جاء لا يؤخر استجبتم دعوتى و عبدتم 

روا پرستيديد و از او پكرديد، يعنى خدا را مىشود، آن وقت دعوت مرا اجابت مىاجل او وقتى فرا برسد تاخير انداخته نمى
 .كردهحذف شده، چون سابقه كلام به آن دلالت مى «تعلمون» مفعول جمله بنابراين.«كرديدداشتيد و مرا اطاعت مىمى

 « لو» نازل به منزله فعل لازم، و جواب «تعلمون» جمله: انداز مفسرين گفته 4بعضى
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اگر از اهل  -لو كنتم من اهل العلم لاستجبتم دعوتى و آمنتم » :است كهاست، كه يا مربوط به اول گفتار است و معنايش اين 
نتم لو ك» :و يا مربوط به آخر كلام است و معنايش اين است كه «آورديدكرديد، و ايمان مىعلم بوديد، دعوت مرا اجابت مى

كه  دانستيداگر از اهل علم بوديد، مى -... من اهل العلم لعلمتم ان للَّه أجلين، و أن أجله اذا جاء لا يؤخر و استجبتم دعوتى
 .«...پذيرفتيدافتد، آن وقت دعوتم را مىخدا دو اجل دارد، و وقتى اجلش برسد تاخير نمى

ِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ ِ
مِِْفَلَمِِْنَهَارا ِِوَِِلََلْاِ ِقوَْمِِِدَعَوْتهِِإنِ  عَئىِِيزَدِْهه   ﴾فرَِارا ِِإلَِِِده

اين است كه به « شب و روز ايشان را خواندم» :است، و منظور از اينكه گفت( السلامعلیه )گوينده اين سخن نوح 
عبادت خدا و تقوى و طاعت رسولشان خواندم، و خواندن در شب و روز كنايه است از اينكه دائما و به طور خستگى ناپذير 

 .خواندم
مِِْفَلَمِْ﴿ عَئىِِيزَدِْهه ، در استعاره از تمرد و نپذيرفتن است «فرار» دعوتم، پس تعبير بهيعنى فرار از اجابت  ﴾فرَِارا ِِإلَِِِده

اين جمله زيادتر شدن فرارشان را به دعوت خود نسبت داده و گفته دعوت من فرار ايشان را زيادتر كرد، و اين براى آن است 
مورد و محل به خاطر كه در دعوت آن جناب شائبه سببيت هست، چون وقتى خير در غير مورد صالح واقع شود، خود آن 

لِهِِوَِ﴿ :فرمايدسازد، هم چنان كه خود قرآن در باره صفت خود مىفسادى كه دارد آن خير را فاسد نموده، شرش مى ِمنَِِِنهنَ 
رْآنِِ وَِِمَاِالَقْه ؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاء ِِهه  .1﴾خَسَارا ِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدهِِلَِِوَِِللِْمه
ِِوَِ﴿ ِ

مََاِإنِ  صَابعَِههمِِْجَعَلهواِلهَهمِِْلِتغَْفِرَِِدَعَوْتهههمِِْكُه
َ
  ﴾...ثيَِابَههمِِْاسِْتَغْشَوْاِوَِِآذَانهِِمِِْفِِِأ

در اين آيه مغفرت را هدف دعوت قرار داده، با اينكه هدف دعوت نخست ايمان آوردن ايشان، و سپس مغفرت خدا 
رش كند منظوخود براى آنان اشاره كند، و بفهماند كه اگر دعوتشان مىاست، و اين براى آن بود كه خواسته به خيرخواهى 

 .تنها و تنها تامين خير دنيا و آخرت ايشان است
صَابعَِههمِِْجَعَلهوا﴿

َ
معنايش اين نيست كه حقيقتا انگشت در گوش خود كردند، بلكه اين تعبير كنايه است از  ﴾آذَانهِِمِِْفِِِأ

هم هر چند اين است كه جامه خود بسر ، ﴾ثيَِابَههمِِْاسِْتَغْشَوْاِوَِ﴿ ف ورزيدند، و معناى جملهاينكه از شنيدن دعوت او استنكا
 .كشيدند تا مرا نبينند، و سخنم را نشنوند، ولى اين تعبير هم كنايه است از تنفر آنان و گوش ندادنشان به سخن وى
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واِوَِ﴿ صََُّ
َ
واِوَِِأ امتناع از گوش دادن اصرار ورزيدند، و از شنيدن سخنم و پذيرفتن دعوتم يعنى در  ﴾اسِْتكِْبَارا ِِاسِْتَكْبَه

 .استكبار نمودند، استكبارى عجيب
ِِثهمَِ﴿ ِ

  ﴾جِهَارا ِِدَعَوْتهههمِِْإنِ 

ز نظر رساند، البته مرتبه ااى را مىرساند، و در اينجا بعديت و تاخير مرتبهبعديت و تاخير را مى «سپس -ثم » كلمه
 .دعوتشان كردم( جهارا)يش اين است كه اول به آرامى و بعدا به بانگ بلند كلام، و معنا

ِِثهمَِ﴿ ِ
ِِإنِ  عْلنَْته

َ
رتْهِِوَِِلهَهمِِْأ سَِْ

َ
ارا ِِلهَهمِِْأ   ﴾إسَِِْ

اعلان و اسرار دو واژه مقابل همند، اولى به معناى اظهار، و دومى به معناى اخفاء است، و ظاهر سياق اين است كه 
من آنان را، هم سرى دعوت كردم و هم علنى، : در نتيجه معناى آيه اين است كه. در هر دو جا يكى است« لهم» مرجع ضمير

 .يك بار علنى بار ديگر سرى، تا در دعوتم همه راههايى را كه ممكن است مؤثر باشد رفته باشم

 هااثر استغفار از گناهان در رفع مصائب و بلايا و فتح باب نعمت
﴿ِ لتْه واِفَقه مِِْاسِْتَغْفِره نْهَارا ِِ...غَفَارا ِِكََنَِِإنِهَهِِرَبَكه

َ
  ﴾أ

كه  «فارغ» و، «آخر پروردگارتان غفار است» :در اين جمله دعوت قوم را به اينكه استغفار كنيد تعليل كرده به اينكه
رى او رة است، مغفرت سنت مستمفهماند علاوه بر اينكه كثير المغفدهد، و مىصيغه مبالغه است، معناى كثير المغفرة را مى

 .است
مِِْالَسَمَاءَِِيهرْسِلِِ﴿   ﴾مِدْرَارا ِِعَليَْكه

سمان ابر آ« سماء» شود، و مراد از كلمهاست، به جزم خوانده مى« استغفار كنيد» به خاطر اينكه جواب امر« يرسل» كلمه
اگر از خدا طلب مغفرت : معناى آيه اين است كهو . به معناى كثير الدرور است يعنى بسيار ريزنده« مدرارا» است، و كلمه

 .فرستدكنيد، ابر بسيار ريزنده و بارنده را به سويتان مى
مِِْوَِ﴿ مْوَالِ ِيهمْدِدْكه

َ
  ﴾بنَيَِِِوَِِبأِ

به معناى رساندن مدد به دنبال مدد ديگر است، و مدد به معناى هر چيزى است كه آدمى را در رسيدن به  «امداد» كلمه
 .هاى ابتدايى براى رسيدن جامعه انسانى به هدفهاى خويش استترين كمككند، و اموال و فرزندان نزديكحاجتش كمك 

مِِْيََعَْلِِْوَِ﴿ مِِْيََعَْلِِْوَِِجَنَات ِِلكَه نْهَارا ِِلَكه
َ
  ﴾أ

ر بشدو تا از اقسام مال است، ليكن از آنجايى كه از ساير اقسام مال نسبت به ضروريات زندگى « انهار» و« جنات»
 .ترى دارند در آيه اختصاص به ذكر يافتنددخالت گسترده

 شمارد، و از نوحهاى دنيايى را مىفرماييد نعمتو اين آيات به طورى كه ملاحظه مى
  



دهد، به شرطى كه از پروردگار خود ها و تواتر آن را مىكند كه به قوم خود وعده فراوانى نعمتحكايت مى( علیه السلام)
شود استغفار از گناهان اثر فورى در رفع مصائب و گرفتاريها و گشوده شدن درب پس معلوم مى. گناهان كنند طلب مغفرت

فهماند بين صلاح جامعه انسانى و فساد آن، و بين اوضاع عمومى جهان ارتباطى برقرار هاى آسمانى و زمينى دارد، مىنعمت
رسند، و اگر به عكس عمل كنند عكس آن را گى پاكيزه و گوارايى مىاست، و اگر جوامع بشرى خود را اصلاح كنند، به زند

 .خواهند داشت
ِِِفِِِالَفَْسَادهِِظَهَرَِ﴿ :شود كه فرمودهاين معنا از آيه شريفه زير هم استفاده مى يْدِيِكَسَبَتِِْبمَِاِالََْْحْرِِِوَِِالَبَْ 

َ
، 1﴾لنَّاَسِِاَِِأ

مِِْمَاِوَِ﴿ :فرمايدو همچنين آيه زير كه مى صَابكَه
َ
صِيبَةِ ِمِنِِْأ مِِْكَسَبَتِِْفَبمَِاِمه يْدِيكه

َ
نَِِلوَِِْوَِ﴿ ، و آيه شريفه2﴾أ

َ
هْلَِِأ

َ
رىَِِأ ِالَقْه

رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََت ِِعَلَيْهِمِِْلفََتَحْنَاِاتَِقَوْاِوَِِآمَنهوا
َ
و ما در تفسير آيات مذكور مطالبى گفتيم كه براى اينجا سودمند 3﴾الَْْ

 .است

ََِترَجُْونَََلَََلكَُمََْمَا﴿ :معناى آيه و بيان احتجاجى كه بر ربوبيت و معبود بودن خداى تعالى متضمن  ﴾وَقاَرا ََلِلّذ
 است

مِِْمَا﴿ ونَِِلَِِلكَه ِِِترَجْه   ﴾وَقاَرا ِِلِلَّ

 است، و كلمه( تعظيم)به معناى عظمت است، و اسمى از توقير  -هم آمده  4همانطور كه در مجمع البيان - «وقار» كلمه
در مقابل خوف است، كه اولى به معناى اميد، و مظنه رسيدن به چيزى است كه باعث مسرت است، و دومى مظنه  «رجاء»

نه تنها مظ -اند به طورى كه گفته -در آيه مورد بحث  «رجاء» رسيدن به چيزى است كه مايه اندوه باشد، و منظور از كلمه
 .نيست، بلكه مطلق اعتقاد است

و معناى آيه اين . منظور از نداشتن رجاء، داشتن خوف است، چون بين اين دو ملازمه هست: اندديگر گفته 5بعضى
د، و ترسيشويد، و يا از عظمت خدا نمىاست كه چه سبب و علتى براى شما حاصل شده كه شما معتقد به عظمت خدا نمى

 اين نترسيدن باعث شده كه او را عبادت نكنيد؟
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باشد كه مقابل خوف است، و نداشتن رجاء همان معناى معروفش مى «رجاء» ق مطلب اين است كه مراد از كلمهولى ح
 گويدى مىكنند به نداشتن رجاء، مثلا وقتى كسشود كه از نوميدى به طور كنايه تعبير مىكنايه است از نوميدى، چون بسيار مى

 «اروق» و كلمه. معنايش اين است كه من از اينكه در او خيرى باشد مايوسم، «من اميد خيرى در او ندارم -لا ارجو فيه خيرا »
در مورد خداى تعالى به معناى ثبوت و استقرار او در ربوبيت است، كه قهرا مستلزم الوهيت و معبوديت هم هست، وثنى 

ت خدا مايوس بپرستند، و از ثبوت ربوبيمسلكان به دنبال يافتن ربى بودند كه داراى وقار و ثبوت در ربوبيت باشد، تا او را 
و واقع قضيه هم همين است، براى اينكه مسلك وثنيت معتقد است كه . انداند، در نتيجه به عبادت غير خدا پرداختهبوده
او كند و به او را درك نمى هاانسانتوان خدا را عبادت كرد و وجهه عبادى خود را متوجه او ساخت، براى اينكه فهم ما نمى

يابد، و از سوى ديگر عبادت هم همين است كه انسان حق ربوبيت رب خويش را ادا كند، ربوبيتى كه تمامى تدابير احاطه نمى
امور عالم فرع آن است، و تدبير امور عالم به دست خدا نيست تا ما بخواهيم با عبادت خود حق ربوبيت او را ادا كرده باشيم، 

نان كنند، و ما بايد آاع فرشتگان و جن واگذار كرده، پس رب ما همانهايى هستند كه ما را اداره مىچون خدا اين تدبير را به انو
را بپرستيم تا در درگاه خداى تعالى ما را شفاعت كنند اما خود خدا جز خلقت و ايجاد عالم، و يا به عبارت ديگر ايجاد ارباب 

 .م در تدبير عالم نداردو مربوبين هيچ كار ديگرى ندارد، و هيچ دخالت مستقي
مِِْمَا﴿ و آيه شريفه يعنى آيه ونَِِلَِِلَكه ِِِترَجْه و آيات بعدش تا هفت آيه، تمام زمينه اثبات وقار و ثبوت در ، ﴾وَقاَرا ِِلِلَّ

 خواهد وجوب عبادت ملائكه و جن را، و استناد تدبيرپايه مشركين است، مىربوبيت براى خداى تعالى، و نفى پندارهاى بى
 .توان توجه عبادى به خداى تعالى كردعالم به آنان را رد كند، و با اين بيان روشن سازد كه مى

چه چيز شما را وادار كرد به اينكه ربوبيت خداى تعالى را نفى، و به تبع آن الوهيت : و حاصل حجت آيه اين است كه
دانيد كه او شما و اين عالم را كه شما در آن زندگى مى و معبوديت او را نفى، و از وقار او مايوس شويد؟ با اينكه شما خود

ما كه ش -شود، و تدبير عالم كنيد خلق كرده و طورى خلق فرموده كه هرگز از اين نظام كه در آن جارى است منفك نمىمى
 ن تطورات، و ازهم جز همين تطورات پديد آمده در اجزا نيست، تدبير عبارت است از همي -دهيد آن را به ارباب نسبت مى

اين نظامى كه در عالم جارى است، و آن نيز مستند به خود خداست، پس تدبير عالم همان خلقت عالم است، و خالق بودن 
 خدا عبارت است از اينكه او مالك و مدبر عالم باشد، پس رب عالم نيز خود او است، و جز او هيچ ربى نيست

  



 .پس بايد تنها او را معبود و اله گرفت
اش يمهبينيم با صفات كرگردد، چون ما خدا را اگر نمىبا اين بيان صحت توجيه به سوى خدا و عبادت او نيز روشن مى

 ...دانيم كه او خالق، رازق، رحيم وشناسيم، و مىمى
 .شناسيمباشد، پس بايد در عبادت متوجه او شويم، كه به اين صفاتش مىمى

م تنها صفات فعلى خدا را كه همان خلقت و رزق و رحمت و امثال آن است نام خواهى پرسيد كه چطور در اين مقا
گوييم چون روى سخن در آيات كريمه با وثنى مذهبان است كه قائل به صفات ذاتى براى خدا نيستند، برده؟، در جواب مى

 بودن خدا اين است كه او مرده و معناى حى و قادر و عالم: گويندكنند، و مىو صفات ذاتى او را به سلب نقيصه تفسير مى
 .ستايدعاجز و جاهل نيست، علاوه بر اين، آيات مورد بحث هم خدا را با صفات فعلى او مى

مِِْقَدِِْوَِ﴿ طْوَارا ِِخَلقََكه
َ
  ﴾أ

به معناى حد هر چيز و آن « طور» جمع طور است، و« اطوار» است، و كلمه« ترجون» اين جمله حال از فاعل فعل
 :و حاصل معناى جمله اين است كه. دارد حالتى است كه

شما براى خدا اميد وقار و ثبات در ربوبيت نداريد، در حالى كه خود شما را او خلق كرد و به اطوار و احوال گوناگون 
نطفه، سپس علقه و در  گاهآنخلق كرد، كه هر طورى طور ديگر را به دنبال دارد، يك فرد از شما را نخست خاك آفريد، 

جوان و سپس سالخورده و در آخر پير آفريد،  گاهآنه چهارم مضغه و در مرحله پنجم جنين، و در مرحله ششم طفل و مرحل
جمع شما را هم مختلف آفريد، هم از نظر نر و مادگى، و هم از نظر رنگ، قيافه، نيرومندى، . اين راجع به فرد فرد شما بود

 .است؟ پس مدبر امور شما خود اوست، پس او رب شماست ضعف و غير ذلك، و آيا اين چيزى به جز تدبير
﴿ِ
َ
  ﴾طِبَاقا ِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِالََلّهِِخَلَقَِِكَيْفَِِترََوْاِلمَِِْأ

قرار گرفته  بعضى بر بالاى بعضى ديگر( هاى پيازمانند پوسته)مطابق بودن هفت آسمان با يكديگر به اين معنا است كه 
 و مراد از ديدن در جمله. مثل هم باشند، كه اين دو احتمال در اوائل سوره ملك گذشت باشد، و يا به معناى اين است كه

دلالت دارد  -خواهد اقامه حجت كند اى كه مىآن هم در زمينه -و اينكه آسمانها را هفتگانه خوانده . علم است «مگر نديديد»
ى شمردند و قرآن با آنان به وسيله همين چيزامرى مسلم مىبر اينكه مشركين معتقد به هفتگانه بودن آسمانها بودند، و آن را 

آمده به  (علیه السلام)دانستند احتجاج كرده و به هر حال داستان هفتگانه بودن آسمانها كه در كلام نوح كه خود آنان مسلم مى
 ـ. استترين زمانها رسيده از قديم( علیه السلام)خوبى دلالت دارد بر اينكه اين مساله از انبياء 

  



اجا ِِالَشَمْسَِِجَعَلَِِوَِِنهورا ِِفيِهِنَِِالَقَْمَرَِِجَعَلَِِوَِ﴿   ﴾سَِِ

در مقام اثبات ربوبيت خداى تعالى از اين راه است كه خدا امور  -دهد همانطور كه سياق هم شهادت مى -اين آيات 
 .س واجب است كه تنها او را بپرستدنمايد، پبيند كه چه نعمتهايى بر او افاضه مىكند، چون مىانسان را تدبير مى

اشاره به وجه اينكه ماه را نور در آسمانها، و خورشيد را چراغ ناميد و مراد از اينكه فرمود شما را چون 
 نبات از زمين رويانيد

لمت ظكند، و اگر اين چراغ خداى تعالى نبود اين است كه عالم ما را روشن مى« سراج بودن خورشيد» ، معناىبنابراين
گيرد زمين ما را روشن اين است كه ماه به وسيله نورى كه از خورشيد مى« نور بودن ماه» و معناى. گرفتعالم ما را فرا مى

 .كند، پس ماه خودش روشنگر نيست تا سراج ناميده شودمى
منظور اين  -1اندرى كه گفتهبه طو -و آسمانها را ظرف قمر خواند « قمر را در آسمانها نور قرار داد» :و اما اينكه فرمود

گوييم در اين دهد، مثل اينكه خود ما مىاست كه بفرمايد قمر در ناحيه آسمانها قرار دارد، نه اينكه همه آسمانها را نور مى
كه وقتى در يكى « هادر اين خانه» گوييماست، و بدين جهت مى هاآنها يك چاه آب هست، با اينكه چاه آب در يكى از خانه

من به ميان مردم بنى تميم رفتم، با اينكه به خانه : گوييمباشد مثل اين است كه در همه باشد، و باز نظير اينكه مى هاآناز 
 .امبعضى از آنان رفته

مِِْالََلّهِِوَِ﴿ نْبَتَكه
َ
رضِِِْمِنَِِأ

َ
  ﴾نَبَاتا ِِالَْْ

ه شود به عناصر زمينى، و خلاصن خلقت انسان بالأخره منتهى مىيعنى خدا شما را از زمين رويانيد، روياندن نبات، چو
آيد، و پدران و مادران آن را شود، و به صورت مواد غذايى در مىهمين عناصر زمين است كه به طور خاصى تركيب مى

هم به وسيله  شود، و پس از نقل از پشت پدران به رحم مادران، و رشد در رحم كه آنخورند، و در مزاجشان نطفه مىمى
حقيقت نبات هم همين است، پس جمله مورد . شودآيد و متولد مىهمين مواد غذايى است، به صورت يك انسان در مى

 .اى را به كار ببردبحث در مقام بيان يك حقيقت است، نه اينكه بخواهد تشبيه و استعاره
مِِْثهمَِ﴿ كه مِِْوَِِفيِهَاِيهعِيده كه رْجِه   ﴾إخِْرَاجا ِِيَه

اين است كه روز « اخراج» و منظور از. كندميراند، و در قبر مىاين است كه شما را مى« برگرداندن به زمين» از منظور
ير خواهند افاده كنند كه آيه زپس آيه مورد بحث با آيه قبليش مجموعا همان را مى. آوردقيامت براى جزا از قبر بيرونتان مى

 :در مقام افاده آن است
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وتهونَِِفيِهَاِوَِِتََيَْوْنَِِفيِهَا﴿ ونَِِمِنْهَاِوَِِتَمه رْجَه  .1﴾تُه
مِِْوَِ﴿ :و در اينكه فرمود كه رْجِه اشاره است به اينكه اعاده شما به زمين و بيرون آوردنتان در  «ثم يخرجكم» :و نفرمود ﴾يَه

اخراج در يك عالم است، آن هم حقيقت يك عمل است، و اعاده جنبه مقدمه را براى اخراج دارد، و انسان در دو حال اعاده و 
 .عالم حق است، هم چنان كه در دنيا در عالم غرور بود

مهِِجَعَلَِِالََلّهِِوَِ﴿ رضَِِْلكَه
َ
 ﴾بسَِاطا ِِالَْْ

خواهد بفرمايد زمين را مثل فرش برايتان گسترده كرد تا بتوانيد به آسانى در آن بگرديد و از مى، «كالبساط» يعنى
 .منتقل شويداى به ناحيه ديگر ناحيه

بهلاِ ِمِنْهَاِلتِسَْلهكهوا﴿   ﴾فجَِاجا ِِسه

جمع فج است كه آن هم به معناى جاده گشاده  «فجاج» جمع سبيل است كه به معناى راه است، و كلمه «سبل» كلمه
 .راهى است كه بين دو كوه واقع شده باشد: اندگفته 2و بعضى. است

قومش او را نافرمانى كرده از كسى كه مال و فرزند جز از اينكه ( عليه السلام)شكوه دو باره نوح 
 زيانش نيفزود پيروى كردند

واِوَِِعَصَوْنِِِإنَِههمِِْربَ ِِِنهوحِ ِقاَلَِ﴿ هِِيزَدِْههِِلمَِِْمَنِِْاتَِبَعه ههِِوَِِمَاله   ﴾خَسَارا ِِإلَِِِوَلَده

من چگونه : هقبلا به طور تفصيل گفته بود ك كرد برگشته،به شكايتى كه قبلا از قوم خود مى( علیه السلام)در اينجا نوح 
به طور  و قبل از اين تفصيل( تا آخر آيات)قومم را دعوت كردم و به آنان چه مطالبى گفتم، گاهى به بانگ بلند، گاهى آهسته، 

ِِرَب ِِ﴿ :اجمال هم شكايت كرده و گفته بود كه ِ
مِِْفَلمَِِْنَهَارا ِِوَِِلََلْاِ ِقوَْمِِِدَعَوتْهِِإنِ  عَئىِِيزَدِْهه  .﴾فرَِارا ِِإلَِِِده

بزرگان قومش و توانگران عياش، مردم را عليه او : پس اينكه دوباره به طور اجمال شكوه كرد، خواسته است بفهماند
هِِيزَدِْههِِلمَِِْمَنِْ﴿ :و معناى اينكه گفت. كنندشورانند، و بر مخالفت و آزار او تحريك مىمى ههِِوَِِمَاله مال  و در آن، ﴾خَسَارا ِِإلَِِِوَلَده

اين است كه آن مال و ولدى كه از نعمت توست،  -ها شمرده بود با اينكه قبلا آن دو را از نعمت -و ولد را مايه خسران شمرد 
اى نبخشيد، و به همين جهت مستوجب و واجب است شكرش بجا آورده شود، در اين گونه افراد جز زيادتر شدن كفر ثمره

 .تو شدند خسران از رحمت
واِوَِ﴿ بَارا ِِمَكْرا ِِمَكَره   ﴾كه

 .اسم مبالغه از كبر است، يعنى مكر كردند مكرى بسيار بزرگ «كبار» كلمه
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نَِِلَِِقاَلهواِوَِ﴿ مِِْتذََره نَِِلَِِوَِِآلهَِتَكه اِتذََره وَاع ِِلَِِوَِِوَدًّ وقَِِوَِِيَغهوثَِِلَِِوَِِسه   ﴾نسَْْا ِِوَِِيَعه

 هاآنسفارش همان بزرگان قوم به مردم است، كه خدايان خود را از دست ندهيد، و به خاطر نوح دست از عبادت 
 .برنداريد

و اسامى نامبرده در آيه، يعنى ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر، نام پنج بت از بتهاى آنان است كه از ساير بتها مورد 
ورزيدند، و به همين جهت بعد از سفارش به تمسك به همه آلهه، نام اهتمام بيشتر مى هاآناحترام بيشترى بوده، و به پرستش 

كر كردند، ى تاكيد نفى ذ« لا» خصوص اين پنج بت را بردند و بعيد نيست اينكه اول نام ود را بردند و بعدا سواع و يغوث را با
 .خدا داناتر است و -تر بوده ها مهمبدين جهت بوده كه ود نزد آنان از ساير نامبرده

ضَلُّواِقَدِِْوَِ﴿
َ
  ﴾ضَلالَ ِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِتزَدِِِِلَِِوَِِكَثيِْا ِِأ

كند كردند، و همين معنا اين احتمال را تاييد مىگردد كه قوم از آنان پيروى مىبه همان رؤسا بر مى «اضلوا» ضمير در
واِوَِ﴿ كه در جمله نَِِلَِِقاَلهواِوَِ﴿ و جمله ﴾مَكَره مِِْتذََره : انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى. گرددنيز ضمير به آنان بر مى ﴾آلهَِتَكه

 .گردد، ليكن اين احتمال خالى از بعد نيستكه مايه گمراهى مردم بودند بر مى «أصنام» ضمير مذكور به
خواهد گمراهيشان را بيشتر به آنان است، از خدا مى( علیه السلام)نفرين نوح  ﴾ضَلَال ِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِتزَدِِِِلَِِوَِ﴿ و جمله

ا به جرم خواهد كفار ركند، البته اين گمراهى ابتدايى نيست، بلكه مجازاتى است، پس آن جناب در اين نفرين خود از خدا مى
 .واستهكفر و فسقشان مجازات كند، البته اين غير آن نفرينى است كه در آيات بعد كرده و از خدا هلاكتشان را خ

، شودرواياتى در باره اينكه استغفار سبب وسعت رزق و نعمت مى]بحث روايتى 
ََِترَجُْونَََلََ﴿ مراد از بت هاى آن قوم ، از اغنياء( عليه السلام)تبعيت قوم نوح ، ﴾وَقاَرا ََلِلّذ

 [...و

 خلق قرار داده و فرموده:خداى سبحان استغفار را باعث فراوانى رزق و مايه رحمت به : در نهج البلاغه آمده كه

وا﴿ مِِْاسِْتَغْفِره مِِْالَسَمَاءَِِيهرْسِلِِِغَفَارا ِِكََنَِِإنِهَهِِرَبَكه مِِْوَِِمِدْرَارا ِِعَليَْكه مْوَالِ ِيهمْدِدْكه
َ
 .2﴾بنَيَِِِوَِِبأِ

خداى رحمت كند مردى را كه توبه خود را جلو اندازد، و از خطاى خود طلب عفو كند، و به اصلاح روز مرگش 
 .بپردازد

 روايات در استفاده اين نكته از آيات شريفه كه استغفار سبب وسعت روزى و: مؤلف
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 .امداد به مال و فرزندان است، بسيار زياد است
: استغفار بسيار كن تا رزق را به سوى خود روايت آورده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در خصال از على 

 .1جلب كنى
ونَِِلَِ﴿ :آمده كه در معناى جمله( علیه السلام)مى در روايت ابى الجارود از امام باقر و در تفسير ق ِِِترَجْه  ﴾وَقاَرا ِِلِلَّ

 .2يعنى براى خدا عظمتى كه از آن بترسيد معتقد نيستيد: فرموده
 .3اين معنا از طرق اهل سنت از ابن عباس هم نقل شده: مؤلف

 ﴾اقا ِطِبَِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِ﴿ آمده است كه در باره( علیه السلام)و نيز در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر 

 .4فوق بعضى ديگر است هاآنبعضى از : فرمود
واِوَِِعَصَوْنِِِإنَِههمِِْرَب ِِ﴿ و در همان كتاب است كه در معناى آيه هِِيزَدِْههِِلمَِِْمَنِِْاتَِبَعه ههِِوَِِمَاله ر منظو: فرموده ﴾خَسَارا ِِإلَِِِوَلَده

 .5تبعيت از اغنياء است
ام همان اصن: اند كه گفتو در الدر المنثور است كه بخارى، ابن منذر، و ابن مردويه، همگى از ابن عباس روايت كرده

 .و اوثان كه در قوم نوح، خدا بودند، در عرب هم معبود شدند
اى از از آن مراد و سپس از شاخه «يغوث» از آن هذيل، و «سواع» بود به كلب در دومة الجندل، و امامتعلق  «ود» اما بت

 .از آن حمير شاخه آل ذى الكلاع بود «نسر» از آن همدان، و «يعوق» زيستند بود، و امابنى غطيف، كه در سبأ مى
از دنيا رفتند شيطان به بازماندگانشان وحى كرد كه  اهآنو اين اسماء قبلا اسامى مردانى صالح از قوم نوح بوده، وقتى 

ها بگذاريد، مردم هم اين كار را هايى نصب كنيد و نام ايشان را بر سر آن مجسمهدر مجلسى كه ايشان جلسه داشتند مجسمه
ل قبلى را پرستيدند تا آن نسل منقرض شد، و نسل بعدى روى كار آمد، و چون علم نسها را نمىكردند، ولى آن مجسمه

 .6ها مورد پرستش قرار گرفتندنداشتند مجسمه
هاى هاى عرب همنام بتاين باشد كه بت، «در عرب هم معبود شدند» :شايد منظور آن جناب از اينكه فرمود: مؤلف

عنا چون اين مها از قوم نوح به عرب منتقل شده باشد، را داشته، نه اينكه عين آن بت هاآنايشان بوده، و يا اسامى و اوصاف 
 .بسيار بعيد است
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 .1نيز روايت شده( علیه السلام)و عين اين قصه در كتاب علل الشرائع به سند صاحب كتاب از امام صادق 
 پس نوح: روايت شده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)به سند خود از مفضل از امام صادق  2و در روضه كافى

آورد تا اينكه از كار ساختن كشتى دست خود ساخت، و چوب آن را از محلى دور مى كشتى خود را در مسجد كوفه به
 .فارغ گشت

م كه محل خانه ابن حكي «داريين» متوجه طرف دست چپ خود شد، و به محل سكناى( علیه السلام)امام : مفضل گفت
هاى قوم نوح يعنى يغوث و يعوق و نسر ها و بتاى مفضل اينجا بود كه مجسمه: بود، كه همان فرات امروز باشد و فرمود

 نصب گرديده بود.
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 [28تا  25آيات (: 71)سوره نوح ]

غْرقِهواِخَطِيئَاتهِِمِِْمِمَا﴿
ه
دْخِلهواِأ

ه
واِفَلمَِِْناَرا ِِفَأ نْصَارا ِِالََلِِِّدهونِِِمِنِِْلهَهمِِْيََِده

َ
ِِتذََرِِْلَِِرَب ِِِنهوحِ ِقاَلَِِو٢٥َِِِأ رْضِِِعَََ

َ
ِمِنَِِالَْْ

مِِْإنِِِْإنِك٢٦ََِِِدَياَرا ِِالَكََْفرِِينَِ واِلَِِوَِِعِبَادَكَِِيهضِلُّواِتذََرهْه ِبَيْتَِِِدَخَلَِِلمَِنِِْوَِِلوَِالِدَيَِِوَِِلِِِاغِْفِرِِْربَ ٢٧ِِِِكَفَارا ِِفَاجِرا ِِإلَِِِيلَِِه
ؤْمِنا ِ ؤْمِنيَِِِوَِِمه ؤْمِنَاتِِِوَِِللِمْه  ِ﴾٢٨ِتَبَارا ِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِتزَدِِِِلَِِوَِِالَمْه

 ترجمه آيات

و آن قوم از كثرت كفر و گناه، عاقبت غرق شدند و به آتش دوزخ در افتادند و جز خدا براى خود هيچ يار و ياورى 
 (.25)نيافتند 

 اهآنتو هم اين كافران را هلاك كن و از ( كشنداينك كه قوم از كفر و عناد دست نمى)و نوح عرض كرد پروردگارا 
 (.26)ديارى بر روى زمين باقى مگذار 

كنند و فرزندى هم جز بدكار و كافر از آنان به هر كه را باقى گذارى بندگان پاك با ايمانت را گمراه مى هاآنكه اگر از 
 (.27)رسد ظهور نمى

من داخل شود و ( يا بكشتى)مرا و پدر و مادر من و هر كه با ايمان به خانه ! بار الها( به درگاه خدا دعا كرد كه گاهآن)
 (. ***28)همه مردان و زنان با ايمان عالم را ببخش و بيامرز و ستمكاران را جز بر هلاك و عذابشان ميفزاى 

  



 بيان آيات

 .كنداين آيات داستان هلاكت قوم نوح، و تتمه نفرين آن جناب عليه ايشان را حكايت مى

غْرقِوُا﴿ اشاره به دلالت جمله
ُ
دْخِلوُاَأ

ُ
ليه قوم ع( عليه السلام)بر وجود برزخ، و بيان تتمه نفرين نوح  ﴾ناَرا ََفَأ

 خود
غْرقِهواِخَطِيئَاتهِِمِِْمِمَا﴿

ه
دْخِلهواِأ

ه
  ﴾...ناَرا ِِفَأ

كند، رساند، به حسب مورد، تعليل را هم افاده مىدر عين اينكه ابتدايى است، و ابتداى هدف را مى «مما» در «من» كلمه
 به معناى معاصى و ذنوب است، «خطيئات» زايده است، كه تنها براى تاكيد و پر اهميت بودن سخن آمده، و كلمه «ما» كلمهو 

 .را نكره آورده، به منظور بزرگ جلوه دادن آن بوده «نار» و اگر كلمه
ا اخل آتشى شدند كه بقوم نوح به خاطر معاصى و ذنوبشان به وسيله طوفان غرق شده و د: و معناى آيه اين است كه

و در آيه نظم لطيفى بكار رفته، و آن اين است كه ميان غرق شدن به وسيله . گيرى كردتوان عذابشان را اندازههيچ مقياسى نمى
 .آب، و سوختن به وسيله آتش جمع كرده

شوند، نه معذب مى در آيه شريفه آتش برزخ است، كه مجرمين بعد از مردن و قبل از قيامت در آن «آتش» و مراد از
خواهد بفرمايد قوم نوح غرق شدند، و دانيم كه آيه شريفه نمىآتش آخرت، و اين آيه خود يكى از ادله برزخ است، چون مى

اند مراد از آتش، احتمال داده 1و اينكه بعضى. شوند تا منظور از آتش، آتش قيامت باشدبه زودى در قيامت داخل آتش مى
 .ت نيست، و نبايد به آن اعتنا كردآتش آخرت باشد درس

واِفَلَمِْ﴿ ونِِِمِنِِْلهَهمِِْيََِده نْصَارا ِِالََلِِِّده
َ
  ﴾أ

يعنى جز خدا كسى را نيافتند كه در غرق نشدن ياريشان كند، و عذاب را از ايشان بگرداند، و اين جمله تعريضى است 
 .به اصنام و آلهه آنان

ِِتذََرِِْلَِِربَ ِِِنهوحِ ِقاَلَِِوَِ﴿ رضِِِْعَََ
َ
  ﴾دَياَرا ِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِالَْْ

بر آنان ( لسلامعلیه ا)به معناى كسى است كه براى منزل گرفتن پياده شده باشد، و اين آيه تتمه نفرين نوح  «ديار» كلمه
غْرقِهواِخَطِيئَاتهِِمِِْمِمَا﴿ است، و جمله

ه
ند فاصله شده، تا اشاره ك اى بود كه بين دو فقره از نفرين آن جنابجمله معترضه، ﴾...أ

 به اينكه هلاكتشان
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شمرده، و نيز براى اين بوده كه زمينه را براى نفرين بعدى خود و درخواست ( علیه السلام)به خاطر آن خطاهايى بوده كه نوح 
رشان رين نفهلاكت عليه آنان فراهم سازد، و روشن شود كه غرق شدن قوم استجابت نفرين آن جناب بود، و اين عذاب تا آخ

 .را هلاك كرد
مِِْإنِِِْإنِكََِ﴿ واِلَِِوَِِعِبَادَكَِِيهضِلُّواِتذََرهْه   ﴾كَفَارا ِِفَاجِرا ِِإلَِِِيلَِِه

اگر درخواست كردم كه همه : كند، و حاصلش اين است كهاين آيه درخواست هلاكت تا آخرين نفر آنان را تعليل مى
اى در بقاى آنان نيست نه براى مؤمنين و نه براى فرزندان خودشان، اما براى فايدهآنان را هلاك كنى، براى اين بود كه هيچ 

كنند، و اما براى فرزندان خود فايده ندارد، مؤمنين فايده ندارد، براى اينكه اگر زنده بمانند آن چند نفر مؤمن را هم گمراه مى
بسيار  و فجور به معناى فسق)آورند زندانى فاجر و كافر مىآورند، اگر بياورند فردليلش اين است كه اينان فرزند صالح نمى

 (.صيغه مبالغه از كفر است -به فتحه كاف  -شنيع است، و كفار 
زايند را از راه وحى فهميده بود، هم چنان كه در اين معنا را كه كفار در آينده جز فاجر و كفار نمى( علیه السلام)و نوح 

 .در سوره هود گذشت تفسير آيات راجع به اين داستان
ؤْمِنا ِِبَيْتَِِِدَخَلَِِلمَِنِِْوَِِلوَِالِدَيَِِوَِِلِِِاغِْفِرِِْرَب ِِ﴿ ؤْمِنيَِِِوَِِمه ؤْمِنَاتِِِوَِِللِمْه   ﴾...الَمْه

ها و مردهاى تمامى زن« و للمؤمنين و المؤمنات» مؤمنين از قوم او است، و منظور از جمله ﴾بَيْتَِِِدَخَلَِِلمَِنِْ﴿ منظور از
 .تا روز قيامت استمؤمن 

  ﴾تَبَارا ِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِتزَدِِِِلَِِوَِ﴿

آن هلاكتى است كه در آخرت باعث عذاب آخرت شود، و  «تبار» به معناى هلاكت است، و ظاهرا مراد از «تبار» كلمه
قبلا در نفرينش آمده چنين هلاكتى همان ضلالت است، و در دنيا باعث نابودى گردد، و آن غرق شدن بود، كه هر دو عذاب 

 .بود و اين نفرين آخرين كلامى است كه قرآن كريم از آن جناب نقل كرده
  



  
  

 (72)سوره جن

 سوره جن مكى است و بيست و هشت آيه دارد 
  
  

 [17تا  1آيات (: 72)سوره الجن ]

وحَِِِقهلِِْالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
ه
نَههِِإلََِِِأ

َ
ِالَرُّشْدِِِإلَِِِيَهْدِي١ِِعَجَبا ِِقهرْآنا ِِسَمِعْنَاِإنِاَِفَقَالهواِالَِْْن ِِِمِنَِِنَفَرِ ِاسِْتَمَعَِِأ

هشّْكَِِِلَنِِْوَِِبهِِِِفَآمَنَا حَدا ِِبرَِب نَِاِن
َ
نَههِِو٢َِِِأ

َ
نَههِِو٣َِِِوَلَدا ِِلَِِوَِِصَاحِبَةِ ِاتَُِذََِِمَاِرَب نَِاِجَدُِِّتَعَالَِِأ

َ
ولهِِكََنَِِأ نَاِيَقه ِِسَفِيهه ِالََلِِِّعَََ

نَاِو٤َِِِشَطَطا ِ
َ
نِِْظَنَنَاِأ

َ
ولَِِلَنِِْأ ِِتَقه نسْه ِِالَِْْنُِِّوَِِالَِْْ نَههِِو٥َِِِكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

َ
نسِِِْمِنَِِرجَِال ِِكََنَِِأ وذهونَِِالَِْْ ِالَِْْن ِِِمنَِِِبرِجَِالِ ِيَعه

مِْ وهه نَههمِِْو٦َِِِرهََقا ِِفَزَاده
َ
نِِْظَنَنْتهمِِْكَمَاِظَنُّواِأ

َ
حَدا ِِالََلّهِِيَبْعَثَِِلَنِِْأ

َ
نَاِو٧َِِِأ

َ
لئَِتِِْفَوجََدْناَهَاِالَسَمَاءَِِلمََسْنَاِأ ِوَِِشَدِيدا ِِحَرَسا ِِمه

ههبا ِ نَاِو٨َِِِشه
َ
نَاِأ دهِِكه نَاِو٩َِِِرَصَدا ِِشِهَابا ِِلَهِِيََدِِِْالَْْنَِِيسَْتَمِعِِِفَمَنِِْللِسَمْعِِِمَقَاعِدَِِمِنْهَاِنَقْعه

َ
ِِندَْريِِلَِِأ

َ
ريِدَِِشَِ ِأ

ه
ِفِِِبمَِنِِْأ

رضِِْ
َ
مِِْالَْْ

َ
رَادَِِأ

َ
نَاِو١٠َِِِرشََدا ِِرَبُّههمِِْبهِِمِِْأ

َ
نَاِذَلكَِِِدهونَِِمِنَاِوَِِالَصَالِْهونَِِمِنَاِأ نَاِو١١َِِِقدَِدا ِِطَرَائقَِِِكه

َ
نِِْظَنَنَاِأ

َ
ِفِِِالََلَِِّنهعْجِزَِِلنَِِْأ

رضِِْ
َ
نَاِو١٢َِِِهَرَبا ِِنهعْجِزَههِِلَنِِْوَِِالَْْ

َ
ِِفَلاَِِبرَِب هِِِِيهؤْمِنِِْفَمَنِِْبهِِِِآمَنَاِالَهْهدىَِِسَمِعْنَاِلمََاِأ نَاِو١٣َِِِرهََقا ِِلَِِوَِِبََسْا ِِيََاَفه

َ
ِمِنَاِأ

سْلمِهونَِ ونَِِمِنَاِوَِِالَمْه سْلَمَِِفَمَنِِْالَقَْاسِطه
َ
ولئَكَِِِأ

ه
مَاِو١٤َِِِرشََدا ِِتََرََوْاِفَأ

َ
ونَِِأ نِِْو١٥َِِِحَطَبا ِِلَِْهَنَمَِِفَكََنهواِالَقَْاسِطه

َ
واِلوَِِِأ ِاسِْتَقَامه

ِ مِِْالَطَرِيقَةِِِعَََ سْقَيْنَاهه
َ
 ِ﴾١٧ِصَعَدا ِِعَذَابا ِِيسَْلهكْههِِرَب هِِِِذِكْرِِِعَنِِْيهعْرضِِِْمَنِِْوَِِفيِهِِِلِنَّفَْتنَِههم١٦ِِِْغَدَقا ِِمَاء ِِلَْ

 ترجمه آيات

 بگو از راه وحى به من چنين رسيده كه( تو اى پيامبر. )است و هم رحيمبه نام خدا كه هم رحمان 
  



 (.1)ما قرآنى عجيب شنيديم : اندچند نفر از طايفه جن قرآن را شنيده و سپس به بقيه گفته
كند و به همين جهت بدان ايمان آورديم و هرگز احدى را شريك پروردگار خود قرآنى كه به سوى رشد هدايت مى

 (.2)گرفت  نخواهيم
 (.3)و اينكه خداى تعالى پروردگار عظيم ما است نه همسرى گرفته و نه فرزندى 

 (.4)گفت از حق دور بود و اينكه آنچه سفيه و نادانى از ما در باره خدا مى
ه ك داديم انس و جن به خدا دروغ ببندند ولى اينكاحتمال نمى( ايم چونايم فريب خوردهكه تا كنون مشرك بوده)ما 

 (.5)قرآن به گوشمان خورد فهميديم دروغ بسته بودند 
 (.6)شدند بردند و همانها باعث بيشتر شدن بدبختى انسيان مىو اينكه مردمى از انس به مردمى از جن پناه مى

 (.7)كند هم مثل شما پنداشتند كه خدا احدى را مبعوث نمى هاآن
 (.8)از نگهبانان قوى و شهابها  و ما با آسمان تماس گرفتيم ديديم پر شده است
نشستيم ولى امروز هر كس بخواهد چيزى بشنود شهابها را در كمين با اينكه ما قبلا به راحتى در آسمان بگوش مى

 (.9)بيند مى
 (.10)توانيم بفهميم كه پروردگار زمينيان شر آنان را خواسته و يا رشد ايشان را خواسته است و ديگر نمى

و اينكه ما نيز دو قسم هستيم بعضى براى ايمان آوردن صلاحيت دارند و بعضى ندارند و هميشه اين اختلاف در بين 
 (.11)ما هم بوده است 

تواند خدا را در زمين عاجز كند و يا از زمين بگريزد به طورى كه خدا از و اينكه ما يقين كرديم كه هيچ كس از ما نمى
 (.12)شود گرفتن و عقوبت او عاجز 

د گوييم هر كس به پروردگار خوو اينكه وقتى ما اين هدايت را شنيديم بدان ايمان آورديم، اينك به همه شما جنيان مى
 (.13)اش كند ايمان بياورد ترسى ندارد از اينكه چيزى به ظلم از او ناقص شود و نه از اينكه ناملايمات بيچاره

ايم بعضى از ما مسلمانند و بعضى منحرف پس هر كس تسليم خدا گردد راه رشد را پيش گرفته و اينكه ما نيز دو طايفه
 (.14)است 

 (.15)و اما منحرفين براى دوزخ هيزم خواهند بود 
 (.16)چشانيم و اينكه اگر جن و انس بر راه رشد استقامت بورزند ما ايشان را آبى گوارا و زياد مى

 (.17)اندازد كسى كه از ياد پروردگارش اعراض كند خدا او را به راه عذابى دشوار مىتا در آن آزمايششان كنيم و 
  



 بيان آيات

كند كه صوت قرآن را شنيدند، و ايمان آورده، به اصول معارف دين اين سوره به داستان چند نفر از طايفه جن اشاره مى
ه به شود، و نيز اين سورگيرى مىنتيجه(  عليه وآله و سلمصلى الله)و از اين اشاره تسجيل نبوت رسول خدا . اقرار كردند

 .اين سوره به شهادت سياقش در مكه نازل شده. كندوحدانيت خداى تعالى در ربوبيت و مساله معاد هم اشاره مى
وحَِِِقهلِْ﴿

ه
نَههِِإلََِِِأ

َ
  ﴾الَرُّشْدِِِإلَِِِيَهْدِيِعَجَبا ِِقهرْآنا ِِسَمِعْنَاِإنِاَِفَقَالهواِالَِْْن ِِِمِنَِِنَفَرِ ِاسِْتَمَعَِِأ

به » و منظور از اينكه بگويد. در اين آيه شريفه رسول گرامى خود را دستور داده كه داستان زير را براى امتش نقل كند
قرآن است، كه البته در ظاهر آيه نيامده، چون كلام « استمع» اين است كه خدا به من وحى كرده، و مفعول كلمه« من وحى شده

ولى  .شود، اين طور مشهور استبه معناى جماعت است، كه شامل از سه نفر تا نه نفر مى« نفر» و كلمه. بر آن دلالت داشته
 .شوداند از سه تا چهل نفر را شامل مىگفته 1بعضى

عجب تبه معناى چيزى است كه به خاطر غير عادى بودنش آدمى را به  -به فتحه عين و فتحه جيم  -« عجب» و كلمه
وا دارد، و اگر قرآن را عجب خواندند، براى همين بوده كه كلامى است خارق العاده، هم در الفاظش و هم در معانى و معارفش، 

 .تواند بخواند و نه بنويسدسواد است، نه مىمخصوصا با در نظر گرفتن اينكه اين كلام از شخصى صادر شده كه بى
. يندگومى« غى» ع در هر نظريه است، كه خلاف آن يعنى به خطا رفتن از واقع رابه معناى رسيدن به واق« رشد» و كلمه

 .رساندهمان دعوت او است به سوى عقايد حق و اعمالى كه عاملش را به سعادت واقعى مى« هدايت قرآن به سوى رشد» و
كه چند نفرى از جن  -ه خدا به من وحى كرد -به مردم بگو به من وحى شده ! اى رسول: و معناى آيه اين است كه

ه ما كلامى را شنيديم خواندنى، كه كلامى خارق العاده بود، و ب: قرآن را شنيدند و وقتى به قوم خود برگشتند به ايشان گفتند
كرد كه دارنده آن عقايد و اعمال را به نيل به واقع و رسيدن به حقيقت سعادت پيروز سوى عقايد و اعمالى دعوت مى

 .گرداندمى
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 (آنچه در باره جن در آيات قرآن آمده است)گفتارى پيرامون جن 

به معناى نوعى از مخلوقات خداست كه از حواس ما مستورند، و قرآن كريم وجود چنين موجوداتى را  «جن» كلمه
 :تصديق كرده، و در آن باره مطالبى بيان كرده

 .انداين نوع از مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شده: اول اينكه
اند، و در اين اند، هم چنان كه نوع بشر از جنس خاك خلق شدهاين نوع مخلوق از جنس آتش خلق شده: دوم اينكه

 .1﴾الَسَمهومِِِناَرِِِمِنِِْقَبْلهِِمِنِِْخَلقَْنَاههِِالَْْاَنَِِوَِ﴿ :باب فرموده
ولئَكَِِ﴿ :باب فرموده اين نوع از مخلوقات مانند انسان زندگى و مرگ و قيامت دارند، و در اين: سوم اينكه

ه
ِقَِحَِِالَََِّينَِِأ

مَمِ ِفِِِالَقَْوْلهِِعَلَيْهِمهِ
ه
نسِِِْوَِِالَِْْن ِِِمِنَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلتَِِْقَدِِْأ  .2﴾الَِْْ

اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد و تكاثر دارند، و در اين باره : چهارم اينكهو 
نَههِِوَِ﴿ :فرموده

َ
نسِِِْمِنَِِرجَِال ِِكََنَِِأ وذهونَِِالَِْْ  .3﴾الَِْْن ِِِمِنَِِبرِجَِالِ ِيَعه

توانند اين نوع مانند نوع بشر داراى شعور و اراده است، و علاوه بر اين، كارهايى سريع و اعمالى شاقه را مى: پنجم اينكه
خر و اينكه جن مس( علیه السلام)انجام دهند، كه از نوع بشر ساخته نيست، هم چنان كه در آيات مربوطه به قصص سليمان 

 .آن جناب بودند، و نيز در قصه شهر سبا آمده است
ر را زيجن هم مانند انس مؤمن و كافر دارند، بعضى صالح و بعضى ديگر فاسدند، و در اين باره آيات : ششم اينكه

نسَِِْوَِِالَِْْنَِِخَلقَْتهِِمَاِوَِ﴿ خوانيممى ونِِِإلَِِِالَِْْ نَاِوَِ﴿ ،5﴾بهِِِِفَآمَنَاِالَرُّشْدِِِإلَِِِيَهْدِيِعَجَبا ِِقهرْآنا ِِسَمِعْنَاِإنِاَ﴿ ،4﴾لََِعْبهده
َ
ِمِنَاِأ

سْلمِهونَِ ونَِِمِنَاِوَِِالَمْه نَاِوَِ﴿ ،6﴾الَقَْاسِطه
َ
نْزِلَِِكتَِابا ِِسَمِعْنَاِإنِاَِقوَْمَنَاِياَِقاَلهوا﴿، و7﴾الَصَالِْهونَِِمِنَاِأ

ه
قا ِِمهوسَِِبَعْدِِِمِنِِْأ ِ صَد  ِلمَِاِمه

 يدََيهِِِْبيََِْ
  

                                                      
 .27حجر، آيه  -. جان راى ما قبلا از آتشى سموم آفريده بوديم 1
 .18احقاف، آيه  -. هاى گذشته جنى و انسى راى منقرض كرده بود، برايشان حتمى شدهاينان كسانيند كه همان عذابهايى كه امت 2
 .6جن، آيه  -. بردندانس بودند كه به مردانى از جن پناه مى و اينكه مردانى از 3
 .56ذاريات، آيه  -. من جن و انس راى خلق نكردم مگر براى اينكه مرا عبادت كنند 4
 .2و  1جن، آيه  5
 .14جن، آيه  6
 .11جن، آيه  7



سْتَقِيمِ ِطَرِيقِ ِإلَِِِوَِِالَْْقَ ِِِإلَِِِيَهْدِي جِيبهواِقوَْمَنَاِياَِمه
َ
 ، و آيات ديگرى كه به ساير خصوصيات جنيان اشاره1﴾الََلِِِّدَاعَِِِأ

 .كندمى
اى است، چون در قرآن شود كه ابليس از طايفه جن بوده، و داراى فرزندان و قبيلهاز كلام خداى تعالى استفاده مى

مْرِِِعَنِِْفَفَسَقَِِالَِْْن ِِِمِنَِِكََنَِ﴿ :خوانيممى
َ
ِ﴿ :خوانيم، و نيز مى2﴾رَب هِِِِأ

َ
ونهَهِأِ يَِتَههِِوَِِفَتَتَخِذه ر  وْلَِاَءَِِذه

َ
ونِِِمِنِِْأ  :خوانيم، و نيز مى3﴾ده

﴿
مِِْإنِهَهِ وَِِيرََاكه  .4﴾ترََوْنَههمِِْلَِِحَيْثهِِمِنِِْقَبيِلهههِِوَِِهه

 آیات بيان

هشّْكَِِِلَنِِْوَِِبهِِِِفَآمَنَا﴿ حَدا ِِبرَِب نَِاِن
َ
  ﴾أ

هشّْكَِِِلَنِِْوَِ﴿ دهد، و جملهاين جمله از ايمان جنيان به قرآن و تصديق آن به اينكه حق است خبر مى حَدا ِِبرَِب نَِاِن
َ
 ،﴾أ

فهماند كه ايمان جنيان به قرآن همان ايمان به خدايى است كه قرآن را نازل كرده، در كند و مىايمانشان به قرآن را تاكيد مى
نتيجه رب ايشان هم همان خداست، و ايمانشان به خداى تعالى ايمان توحيدى است، يعنى احدى را ابدا شريك خدا 

 .گيرندنمى

نذهََُوََ﴿ تلف در باره قرائت ان به فتح همزه دروجوه مخ
َ
و آيات بعد از آن كه حكايت  ﴾...رَب نَِاَجَدَ َتَعَالَََأ

 سخنان جنيان است بعد از ايمان آوردنشان
نَههِِوَِ﴿

َ
  ﴾وَلَدا ِِلَِِوَِِصَاحِبَةِ ِاتَُِذََِِمَاِرَب نَِاِجَدُِِّتَعَالَِِأ

ِوَِ﴿ و آيه شريفه در معناى تاكيدى است براى جمله. اندبه بهره معنا كرده 6را به عظمت و بعضى« جد» كلمه 5مفسرين
هشّْكَِِِلَنِْ حَدا ِِبرَِب نَِاِن

َ
آن را و آيات بعدش را كه دوازده آيه  7را به فتحه همزه خوانده، و بعضى «أنه» و قرائت مشهور، كلمه ﴾أ

 .ظهور در اين دارد كه آيات حكايت كلام جن استاند، و درست هم همين است، چون سياق است به كسر همزه خوانده
عطف است بر ضمير  «...و انه» اند به اينكه جملهها آن را توجيه كرده 8و اما قرائت به فتحه وجه روشنى ندارد، بعضى

 امنا به و بانه تعالى» و تقدير كلام «امنا به» مجرور در جمله
  

                                                      
وى شده و كتابهاى آسمانى قبل را تصديق دارد، كتابى است كه به سايم كه بعد از موسى نازل گفتند اى قوم ما آگاه باشيد كه ما كتابى را شنيده 1
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قدند پرستان بدان معتبه اينكه نسبت به نفى صاحب و ولد براى خدا كه بت خواهد از جنيان خبر دهداست، مى «جد ربنا...
 .ايمان دارند

اند، آيد، كه عطف بر ضمير متصل مجرور را جائز دانستهليكن اين توجيه بر اساس عقيده نحويين كوفى درست در مى
به طورى كه از ايشان حكايت  -زجاج و زمخشرى از قبيل فراء و  1دانند، بعضىو اما بنا بر مذهب بصريها كه آن را جائز نمى

نصب است، چون اين  ﴾بهِِِِفَآمَنَا﴿ عطف است بر محل جار و مجرور، و محل جار و مجرور «و انه» كلمه: اند كهگفته -شده 
دقنا و ص» مفعول ايمان به معناى تصديق است، و تقدير كلام« آن را» باشد كه كلمهمى« تصديق داريم آن را» جمله در معناى

 .داند كه اين توجيه، توجيه درستى نيستولى خواننده خود مى. باشدمى« ...انه تعالى جد ربنا
در جمله عطف شده حرف جرى در تقدير است، و چنين تقديرى : اند به اينكهديگر اين قرائت را توجيه كرده 2بعضى
 .باشدمى« ...بانه تعالى جد ربناامنا به و » شايع است، و تقدير كلام« أن» و« ان» در دو حرف

عطف به ضمير مجرور است، و « ...و انه» گفت جملهيك اشكال به همه اين وجوه وارد است، چه آن وجهى كه مى
و آن اشكال . گفت حرف جرى در جمله معطوف در تقدير استگفت عطف به محل آن است، و چه آن كه مىچه آن كه مى

نَههِِوَِ﴿ توان دو آيهها مىاين است كه با اين سه وجه تن
َ
نَههِِوَِ﴿ و، ﴾...رَب نَِاِجَدُِِّتَعَالَِِأ

َ
ولهِِكََنَِِأ نَاِيَقه ِِسَفِيهه جيه را تو ﴾الََلِِِّعَََ

نَاِوَِ﴿ در اول آن آمده، مانند آيه «ان» كرد، و اما براى بقيه آياتى كه كلمه
َ
نِِْظَنَنَاِأ

َ
ولَِِلَنِِْأ نَههِِوَِ﴿ و آيه، ﴾...تَقه

َ
ِمنَِِِرجَِال ِِكََنَِِأ

نسِِْ نَاِوَِ﴿ و آيه، ﴾...الَِْْ
َ
قطعا چاره ساز نيست، چون معنا ندارد جان بگويند ما ايمان آورديم و يا تصديق ، ﴾...الَسَمَاءَِِلمََسْنَاِأ

تصديق  وو باز معنا ندارد گفته باشند ما ايمان آورديم . كرديم كه گمان كرديم انس و جن عليه خدا حرف زشت نخواهند گفت
ما ايمان آورديم و تصديق كرديم كه ما به : بردند، و يا گفته باشندكرديم كه رجالى از انس همواره به رجالى از جن پناه مى

 .آسمان نزديك شديم، و ديديم كه چنين و چنان بود
اند، و آن اين از مفسرين ابراز داشته 3شود، تنها چاره در همان است كه بعضىپس با آن سه توجيه هيچ دردى دوا نمى

است كه اگر دو آيه اول با تقدير گرفتن ايمان و يا تصديق توجيه شد، قهرا بايد هر يك از بقيه آيات را با تقدير گرفتن فعلى 
 كه متناسب با مفاد آن باشد
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 .توجيه نمود
ه اند كه اين آيه و همه آياتى كاينطور توجيه كردهدر آيه مورد بحث را  «أنه» ديگر از مفسرين مفتوح بودن كلمه 1بعضى

نَههِ﴿ در آغاز آن آمده عطف است بر جمله «ان» كلمه
َ
، و فساد اين توجيه بر كسى پوشيده نيست، براى اينكه ...﴾نَفَرِ ِاسِْتَمَعَِِأ

وحى  ( عليه وآله و سلمصلى الله)در اين صورت بايد بگوييم همه آيات در مقام خبر دادن از مطالبى است كه به رسول خدا 
وحَِِِقهلِْ﴿ :ها چنين و چنان گفتندشده، كه جنى

ه
نَههِِإلََِِِأ

َ
به مردم بگو كه به من وحى شده كه چند نفر از جنيان به  ﴾...اسِْتَمَعَِِأ

﴿ چنين و چنان شده و نيز به من وحى شده كه: صداى تلاوت قرآن گوش دادند، و نزد قوم خود رفته گفتند كه
نَههِ
َ
ِجَدُِِّلَِتَعَاِأ

 .گفتندكه او پروردگار عظيم ما است، و نيز به من وحى شده كه بعضى از سفيهان ما عليه خدا حرفهاى بدى مى ﴾رَب نَِا
اگر جزو كلام جنيان نبوده، و قرآن آن را زياد كرده كه اين « انا» و« انهم» و« انه» آيد كه كلمهآن وقت اين سؤال پيش مى

زند، و اگر جزو كلمات خود جنيان است، كه قرآن حكايتش كرده، آن وقت مخل است، و نظم كلام را بر هم مىيك زيادى 
و ما بعد آن كلام تامى نخواهد بود، و بايد چيزى در تقدير گرفته شود تا حكايت آن صحيح باشد، و اگر چيزى  «أن» مجموع

﴿ در تقدير نگيريم عطف شدنش بر جمله
نَههِ
َ
 .2دقت فرماييد و از اين نكته غفلت نورزيد. كنددردى را دوا نمى ﴾...عَِاسِْتَمَِِأ

نَههِِوَِ﴿
َ
ولهِِكََنَِِأ نَاِيَقه ِِسَفِيهه   ﴾شَطَطا ِِالََلِِِّعَََ

 به معناى خفت نفس است، كه از كمى -به طورى كه راغب گفته  -« سفه» كلمه
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، و ...ما قرآنى عجيب شنيديم كه چنين و چنان بود، و خداى تعالى پروردگار عظيم ما است: »اگر جنيان گفته بودند: تر اينكهبه عبارت ساده 2

اين صورت چند جمله تام از جنيان حكايت شده بود، و ديگر احتياج نداشت قرآن كريم از ناحيه ، در «افراد نادان ما عليه خدا چنين و چنان گفتند

ما قرآنى عجيب شنيديم كه چنين و : اندو اگر چنانچه خود چنين گفته« انه، انهم، انا» خودش در سر هر جمله بگويد و اينكه، و اينكه، و اينكه،

ها اند، در اين صورت تمامى اين جملهظيم ما است، و اينكه افراد نادان ما عليه خدا چنين و چنان گفتهچنان بود، و اينكه خداى تعالى پروردگار ع

خواست تا جمله را تمام كند، مثلا گفته باشند و اينكه خداى تعالى پروردگار عظيم ما است اعتقاد ما است، و اينكه بود، و يك خبرى مىناقص مى

تراشند خيال خام ما گفتند باعث شرمندگى ما است، و اينكه ما خيال كرديم كه انس و جن عليه خدا دروغ نمىنادانان ما عليه خدا حرف زشت 

 .مترجم. -است، و همچنين تا آخر 



 .2حقيقت استبه معناى سخن دور از  «شطط» و كلمه. 1شودعقل ناشى مى
هشّْكَِِِلَنِْ﴿ اين آيه هم در مقام تاكيد جمله حَدا ِِبرَِب نَِاِن

َ
ل مشركينى است كه قب« سفيه ما» است، و منظورشان از جمله ﴾أ

 :اندهم گفته 3بعضى. انداز ايشان در ميان جنيان بوده
 .4بعيد استليكن اين احتمال از سياق آيه . منظور ابليس است كه او نيز از جنيان بوده

نَاِوَِ﴿
َ
نِِْظَنَنَاِأ

َ
ولَِِلنَِِْأ ِِتَقه نسْه ِِالَِْْنُِِّوَِِالَِْْ   ﴾كَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

گويند راست است، و هرگز عليه خدا اين آيه اعترافى است از جنيان به اينكه خيال كرده بودند انس و جن هر چه مى
دهند باور ايشان شنيدند كه نسبت داشتن زن و فرزند به خدا مىگويند در نتيجه وقتى به مشركين برخوردند و از دروغ نمى

هاى ناروا ايمان آورده در نتيجه مثل خود آنان مشرك شدند، و هم چنان در شرك بودند تا كردند، و آن وقت به آن نسبت
 .و جنى است انسى اينكه قرآن را شنيدند، و حقيقت برايشان روشن گرديد، و اين اعتراف جنيان در حقيقت تكذيب مشركين

نذهََُوََ﴿ :مراد از پناهنده شدن مردانى از انس به مردانى از جن در آيه 
َ
نسََِْمِنَََرجَِال ََكََنَََأ َمِنَََبرِجَِالَ َيَعُوذُونَََالَِْْ

ن َِ   ﴾الَِْْ
نَههِِوَِ﴿

َ
نسِِِْمِنَِِرجَِالِ ِكََنَِِأ وذهونَِِالَِْْ مِِْالَِْْن ِِِمِنَِِبرِجَِالِ ِيَعه وهه   ﴾رهََقا ِِفَزَاده

معنايش اين است كه قهر فلان  «رهقه الامر» به معناى ملتجى شدن به غير است و جمله «عوذ» كلمه: گويدراغب مى
ديگر  7بعضى. اندهم آن را به ترس و شر معنا كرده 6بعضى. به گناه و طغيان هم تفسير شده «رهق» كلمه 5امر بر او احاطه كرد

 .همه اين معانى لازمه معناى اصلى كلمه استو . به معناى ذلت و ضعف است: اندگفته
اين است كه در عرب رسم بوده كه وقتى در مسافرت در شب به  8اندبطورى كه گفته -و مراد از پناه بردن انس به جن 

: تندگفردند و مىبخوردند از شر جانوران و شر سفيهان جنى به عزيز آن بيابان كه سرپرست جنيان است پناه مىبيابانى بر مى
 اولين كسى كه به جن پناهنده شد: نقل شده كه گفته 9و از مقاتل. برم به عزيز اين وادى از شر سفهاى قومشمن پناه مى
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 .در همه عرب شايع گرديد گاهآناى از يمن، و سپس قبيله بنى حنيفه بودند، و طايفه
ن به مقاصدشان به كاهنى مراجعه نموده، از او اين باشد كه براى رسيد« پناهنده شدن به جن» و بعيد نيست مراد از

ترسيدند، به مردانى از رسم بوده هر گاه از اذيت و مضرت جن مى: 1اندبخواهند جن را به كمك دعوت كند، و اينكه گفته
 .كندكردند، به همين معنا برگشت مىانس مراجعه مى

گردد، و معناى جمله انس، و دومى به رجالى از جن بر مىبه رجالى از « فزادوهم» ، ضمير اولى از دو ضمير دربنابراين
 .اين است كه رجال جن گناه رجال انس و طغيان و يا ذلت و ترس آنان را زيادتر كردند

نَههمِِْوَِ﴿
َ
نِِْظَنَنتْهمِِْكَمَاِظَنُّواِأ

َ
حَدا ِِالََلّهِِيَبْعَثَِِلَنِِْأ

َ
  ﴾أ

 بعث، «بعث» متوجه قوم جنى ايشان است، و مراد از «ظننتم» گردد و خطاب دربه رجالى از انس بر مى «انهم» ضمير
مراد از بعث زنده كردن مردگان است، ولى سياق آيات معناى : اندبعضى گفته. رسول به رسالت است، كه مشركين منكر آنند

 .كنداول را تاييد مى
 نيست، بلكه كلام خداى تعالى است كه هااين آيه و آيه قبلش اصلا جزو كلام جنى: اندنقل شده كه گفته 2و از بعضى

گردد، و به جنيان بر مى «انهم» نظريه، ضمير بنابرايندر وسط آيات حاكى كلام جنيان به عنوان جمله معترضه قرار گرفته، 
 .به مردم است، ولى اين نظريه از سياق آيات به دور است «ظننتم» خطاب در

نَاِوَِ﴿
َ
لئَِتِِْفَوجََدْناَهَاِالَسَمَاءَِِلمََسْنَاِأ ههبا ِِوَِِشَدِيدا ِِحَرسَا ِِمه   ﴾شه

 -3اندبه طورى كه گفته -« حرس» به معناى نزديك شدن به آسمان به وسيله صعود بدان است، و كلمه« لمس سماء»
نگهبانان قدرتمندى ، «حرس شديد» اسم جمع كلمه حارس است، و به همين جهت با صفت مفرد توصيف شده، و مراد از

ها كه منظور از شهاب، «و شهبا» :گذارند شيطانها در آسمانها استراق سمع كنند، و به همين جهت دنبالش فرموداست كه نمى
 .سلاح آن نگهبانان است

نَاِوَِ﴿
َ
نَاِأ دهِِكه  ﴾رَصَدا ِِشِهَابا ِِلَهِِيََدِِِْالَْْنَِِيسَْتَمِعِِِفَمَنِِْللِسَمْعِِِمَقَاعِدَِِمِنْهَاِنَقْعه

د پر شدن آسمان از حارسان شدي: شودآيه اگر منضم با آيه قبلى در نظر گرفته شود اين معنا استفاده مىاز صدر اين 
 اخيرا پيش آمده، و قبلا چنين نبوده، بلكه جنيان آزادانه به
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 «فاء» با هو از ذيل آيه ك. نشستندرفتند، و در جايى كه خبرهاى غيبى و سخنان ملائكه به گوششان برسد مىآسمان بالا مى
ويند از امروز اند بگشود كه جنيان خواستهو ذيل آيه را متفرع بر همه مطالب گذشته نموده، استفاده مى «...فمن» تفريع فرموده

كه  يابد كه از خصوصياتش اين استهاى قبلى آسمان به گوش بنشيند، تيرهاى شهابى را مىهر كس از ما بخواهد در آن نقطه
 .داردتيراندازى در كمين 

مَاءَََلمََسْنَاَأَنذاَوََ﴿ مفاد آيه: از ممنوع شدن جنيان از صعود به آسمان  كه ﴾...مِنهَْاَنَقْعُدََُكُنذاَأَنذاَوََ﴿ و آيه : ﴾...الَسذ
 دهدخبر مى( عليه و آله و سلم اللهصلى )همزمان با بعثت پيامبر اسلام ، و استراق سمع

ه اى جديد كاند، حادثهجنيان به يك حادثه آسمانى برخورده: آيد كهدست مىدر نتيجه از مجموع دو آيه اين خبر به 
رخ داده، و آن عبارت از اين است كه با بعثت آن جناب، جنيان ( عليه اللهصلوات )مقارن با نزول قرآن و بعثت خاتم الانبياء 

 .ندااز تلقى اخبار غيبى آسمانى و استراق سمع براى به دست آوردن آن ممنوع شده
خوريم، و آن اين است كه اين دو آيه رد بر كسانى است كه در اينجا به استدلال عجيبى از بعضى از مفسرين بر مى

ت هم بوده، و آنچه بعد از بعث( صلى الله عليه وآله و سلم)معتقدند داستان رجم شيطانها از آسمان، قبل از بعثت رسول خدا 
و اين جمله ظهور دارد در اينكه اصل نگهبانان در آسمان  «ملئت حرسا» :چون فرمودهرخ داده پر شدن آسمان از نگهبان است، 

دهِ﴿ :و نيز جمله. اند، آنچه بعد از بعثت رخ داده پر شدن آسمان از نگهبان استبوده  ظهور دارد در، ﴾للِسَمْعِِِمَقَاعِدَِِمنِْهَاِنَقْعه
يافتيم، و اما امروز هيچ جاى خالى نيست، همه جا پر حارس و شهب مىها را خالى از اينكه ما در آسمان بعضى از نشيمنگاه

 .1بينىشده، به طورى كه در هر نقطه بنشينى براى استراق سمع شهابى را در كمين مى
خواستند از پر شدن آسمان از حارسان و اين استدلال همانطورى كه گفتيم عجيب است، براى اينكه اگر اين دو آيه مى

عدد آنان به حدى كه جاى خالى در آن نمانده خبر دهد، بايد نفى را متوجه شنيدن از تمامى نقاط كند، در قبال  و زياد شدن
توانستند در بعضى نقاط بنشينند، و اسرار را بشنوند، نه اينكه نفى را متوجه صرف شنيدن كند، و ما وضع گذشته كه جنيان مى

هر كس  :سخنى از همه نقاط و بعضى نقاط نگفته، تنها فرموده ﴾رَصَدا ِِشِهَابا ِِلَهِِيََِدِِْالَْْنَِِيسَْتَمِعِِِفَمَنِْ﴿ بينيم در آيه شريفهمى
 .بينداز جنيان بخواهد چيزى بشنود شهابى را در كمين مى

مين هخواهد سمع را على الاطلاق نفى كند و شود و مىو بر فرض قبول كنيم كه از اين عبارت نفى كلى استفاده مى
 دانيم غرضمقدار در نفى كلى كافى باشد، ليكن همين كه مى
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ِفَمَنِْ﴿ خبر دادن از پر شدن آسمان از حارسان است، با اينكه قبلا بعضى از نقاطش خالى بوده، و همچنين اينكه جمله
جن رخ داده، و آن امر جديد اين خود دليل بر اين است كه امر جديدى در باره رجم ، «الان» را مقيد كرد به قيد ﴾...يسَْتَمِعِِ

لا شود، در حالى كه قبكنند، و از بگوش نشستن آنان به طور مطلق جلوگيرى مىاست كه جنيان را از تمامى نقاط رحم مى
اند در بعضى از نقاط استراق سمع كنند، و كسى جلوگيرى ننمايد، و اين مقدار براى اثبات توانستهمى هاآناينطور نبوده، و 

 .اى مدعى كافى استادع
و بايد اين را هم متوجه بود كه مفاد آيه رخ دادن رجم جن به وسيله شهاب رصد است، نه پيدايش اصل شهاب آسمانى، 

م بودند، و نزول قرآن ه (صلى الله عليه وآله و سلم)پس اين اشكال وارد نيست كه كسى بگويد شهابها قبل از زمان رسول خدا 
اين حادثه رخ داد، كه شيطانها ( صلى الله عليه وآله و سلم)شود اين است كه در عهد رسول خدا اده مىچون آنچه از قرآن استف

به وسيله شهاب رجم شدند، و قرآن در هيچ موردى متعرض اصل شهابها نشده، و ما در اول سوره صافات هم مطالبى مربوط 
 .به اين بحث ايراد كرديم

نَاِوَِ﴿
َ
ِِندَْريِِلَِِأ

َ
ريِدَِِشَِ ِأ

ه
رضِِِْفِِِبمَِنِِْأ

َ
مِِْالَْْ

َ
رَادَِِأ

َ
 .﴾رشََدا ِِرَبُّههمِِْبهِِمِِْأ

به معناى رسيدن به واقع است، بر خلاف  -با ضمه راء و سكون شين  -« رشد» و كلمه -دو فتحه  -با « رشد» كلمه
تعالى نوع خاصى از رشد براى اين است كه بفهماند خداى « رشدا» كه به معناى خلاف آن است، و نكره آوردن« غى» كلمه

 .براى آنان خواسته
دانيم آيا خداى تعالى شر اهل زمين را خواسته يا رشد آنان را، براى جهل و تحيرى است و اينكه جنيان گفتند ما نمى

ده ياند، چيزى كه هست اين مقدار را فهمكه نسبت به مساله رجم و جلوگيرى از اطلاع يافتن شيطانها از اخبار آسمانى داشته
بودند كه اين حادثه كه در آسمان رخ داده، مربوط به اهل زمين است، حال يا براى خير آنان است و يا شر آنان، اگر خداى 
تعالى از پديد آوردن اين حادثه خير اهل زمين را خواسته باشد، قطعا آن خير يك نوع هدايت و سعادت اهل زمين خواهد 

د اين مؤي« و يا رشد ايشان را» گفتند« و يا خير ايشان را» ل خود كه جا داشت بگويندبود، و به همين جهت در شق دوم احتما
مِْ﴿ معنا جمله

َ
رَادَِِأ

َ
 .است، كه اشعار به رحمت و عنايت دارد ﴾رَبُّههمِِْبهِِمِِْأ

بمن  اراد أ شر» :جنيان در اين كلام خود فاعل اراده رشد را ذكر كردند ولى در جانب شر فاعل را ذكر نكردند و نگفتند
بلكه فعل اراده را به صيغه مجهول آوردند، تا هم رعايت ادب را نسبت به خداى تعالى كرده باشند، و هم فهمانده  «فى الأرض

 .خواهد، مگر آنكه خود انسان كارى كرده باشد كه مستحق شر خدايى شده باشدباشند خداى تعالى شر كسى را نمى
  



الُِِونَََمِنذاَأَنذاَوََ﴿ :تند توضيح معناى اينكه مؤمنان جنى گف   ﴾قدَِدا ََطَرَائقَََِكُنذاَذَلكَََِدُونَََمِنذاَوَََالَصذ
نَاِوَِ﴿

َ
نَاِذَلكَِِِدهونَِِمِنَاِوَِِالَصَالِْهونَِِمِنَاِأ   ﴾قدَِدا ِِطَرَائقَِِِكه

 «ون ذلكد» مراد ازكه به معناى ناشايستگى است، و  «طلاح» به معناى شايستگى است، در مقابل كلمه «صلاح» كلمه
 :و ليكن آنچه به نظر ما ظهور دارد اين است كه. تر و نزديك به رتبه صالحان استاى پايينرتبه -شده  1به طورى كه گفته -

مله مؤيد اين ظهور ج. بعضى از ما صالحند، و بعضى ديگر غير صالح: اند بگويندبه معناى غير است، خواسته «دون» كلمه
نَا﴿ :رمايدفبعد است كه مى  .هاى متفرق بوديم، و اين عبارت بر تفرقه و تشتت دلالت داردما داراى مسلك، ﴾قدَِدا ِِطَرَائقَِِِكه

 «قده» جمع «قدد» هايى است كه مورد عمل واقع شده باشد، و كلمهجمع طريقه است كه به معناى روش «طرائق» و كلمه
اگر طرائق را به وصف قدد توصيف كرد، به اين مناسبت بود كه هر يك از و به معناى قطعه است، و  «قد» است، كه از مصدر

 هم كه كلمه 2رساند، آن مفسرىها مقطوع از طريقه ديگر است، و سالك خود را به هدفى غير هدف ديگرى مىآن طريقه
 .را به راههاى متفرق تفسير كرده برگشت كلامش به همين معنا است «قدد»

يى كه در معاشرت و معامله طبعا اشخاصى هاآنصالحان به حسب طبع اولى است،  «الصالحون» و ظاهرا مراد از كلمه
 هتر آن بود كه اين آيه بعد از آيسازگارند، نه صالحان به حسب ايمان، چون اگر منظور صلاحيت به حسب ايمان بود مناسب

نَاِوَِ﴿
َ
 .گيرد، كه در آن سخن از ايمان آوردن بعد از شنيدن هدايت رفته استقرار  ﴾...بهِِِِآمَنَاِالَهْهدىَِِسَمِعْنَاِلمََاِأ

تقدير  در« فى» شود به خاطر ظرفيت است، و حرفاگر به فتحه خوانده مى« طرائق قددا» :انداز مفسرين گفته 3بعضى
 .بوده، يعنى در مذاهب متفرق« فى طرائق قددا» است، در حقيقت

« هاى متفرقصاحبان راه -ذوى طرائق قددا » به خاطر حذف مضاف است و تقدير آنفتحه آن : اندديگر گفته 4بعضى
بوده، اين احتمال هم بعيد نيست كه جمله مذكور استعاره باشد و خواسته باشند خودشان را در اختلاف و تضادى كه دارند 

 .آوردتشبيه به طرقى كنند كه هر يك سر از جايى جداگانه در مى
بعضى از ما صالحان بالطبع هستند و بعضى غير صالحند، و ما در مذاهب مختلف بوديم : است كهو معناى آيه اين 

 و يا صاحب مذاهب مختلف( كه فى در تقدير بگيريمبنابراين)
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و يا ما خودمان مثل راههاى بريده از هم هستيم، كه هر كدام از يك جا ( كه كلمه ذوى را تقدير بگيريمبنابراين)بوديم 
 (.كه جمله استعاره باشدبنابراين)آورد ىسر در م
نَاِوَِ﴿

َ
نِِْظَنَنَاِأ

َ
رضِِِْفِِِالََلَِِّنهعْجِزَِِلنَِِْأ

َ
  ﴾هَرَبا ِِنهعْجِزَههِِلنَِِْوَِِالَْْ

 :تر آن است كه مراد از اينكه گفتندماضى آن است به معناى علم يقينى است، و مناسب« ظننا» كه« ظن» در اينجا كلمه
رْضِِِفِِِالََلَِِّنهعْجِزَِِلَنِْ﴿

َ
توانيم در زمين از راه فساد در ارض جلو خواست خدا را بگيريم، و او را عاجز اين باشد كه نمى ﴾الَْْ

سازيم، و نگذاريم نظامى كه در زمين جارى كرده جارى شود، چون افساد خود آنان هم اگر محقق شود، تازه يكى از مقدرات 
اين باشد كه اگر خدا بخواهد ما  ﴾هَرَبا ِِنهعْجِزَههِِلنَِِْوَِ﴿ و نيز مراد از جمله. ساخته باشندخود خدا است، نه اينكه خدا را عاجز 

 .توانيم از چنگ او بگريزيم، و او نتواند به ما دست يابدرا دستگير كند نمى
جز نيم خدا را عاتوامعناى جمله اول اين است كه ما تا چندى كه در زمين هستيم نمى: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

توانيم توانيم به آسمان بگريزيم، در نتيجه معناى آيه اين است كه نه در زمين مىو معناى جمله دوم اين است كه نمى. سازيم
 .داند كه اين معنا درست نيستليكن خواننده خود مى. خدا را عاجز كنيم و نه در آسمان

نَاِوَِ﴿
َ
ِِفَلاَِِبرَِب هِِِِيهؤْمِنِِْفَمَنِِْبهِِِِآمَنَاِالَهْهدىَِِسَمِعْنَاِلمََاِأ  ﴾رهََقا ِِلَِِوَِِبََسْا ِِيََاَفه

به معناى نقص است، اما نه  «بخس» قرآن است به اين اعتبار كه متضمن هدايت است، و كلمه «هدى» منظور از كلمه
 .به انسان است به معناى فرا گرفتن و احاطه كردن ناملايمات «رهق» هر نقصى، بلكه نقص بر سبيل ظلم، و كلمه

آمده، براى اين است كه مطلب را نتيجه و فرع مطالب قبلى كند، البته در اينجا  ﴾يهؤْمِنِِْفَمَنِْ﴿ كه در جمله «فاء» و حرف
علت را تفريع بر معلول كرده تا بفهماند حجت و علت ايمان آوردنشان به قرآن به محض شنيدن آن و بدون درنگ اين بوده 

 .شود و نه ترس از رهقار خود ايمان داشته باشد، نه دچار ترس از بخس مىكه هر كس به پروردگ
ما وقتى قرآن را كه كتاب هدايت است شنيديم، بدون درنگ ايمان آورديم، براى : و حاصل معناى آيه اين است كه

ر ار خود ايمان بياورد، ديگاينكه هر كس به قرآن ايمان بياورد، در حقيقت به پروردگار خود ايمان آورده و هر كس به پروردگ
 ند،اش كترس ندارد، نه ترس از نقصان در خير، كه مثلا خدا به ظلم، خير او را ناقص كند، و نه ترس از اينكه مكروه احاطه
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چنين كسى ديگر چرا عجله نكند و بدون درنگ ايمان نياورد و در اقدام بر ايمان آوردن ترديد كند كه مثلا نكند ايمان بياورم 
 .و دچار بخس و رهق شوم

نَاِوَِ﴿
َ
ونَِِمِنَاِوَِِالَمْهسْلمِهونَِِمِنَاِأ سْلمََِِفَمَنِِْالَقَْاسِطه

َ
ولئَكَِِِأ

ه
  ﴾رشََدا ِِتََرََوْاِفَأ

كسانيند كه امر را تسليم خدا كردند، و در  «مسلمون» اين است كه ما تسليم امر خداييم، پس «مسلمون» مراد از كلمه
 مايلين به سوى باطل است، در مجمع البيان گفته كه «قاسطون» و مراد از كلمه. دهد مطيع او هستند هر چه بخواهد و دستور

 .1كه به معناى عدول كننده به سوى حق است «مقسط» به معناى عدول كننده از حق است، بر خلاف كلمه «قاسط»
ع او يى كه تسليم امر خدا و مطيهاآنطايفه  يك: شويمما گروه جنيان به دو طايفه تقسيم مى: و معناى آيه اين است كه

 .اندهستند، و طايفه ديگر كسانى كه از تسليم شدن براى امر خدا با اينكه حق است عدول كرده و منحرف شده
سْلمََِِفَمَنِْ﴿ در جمله «تحرى» و كلمه

َ
ولئَكَِِِأ

ه
ى برادر مورد هر چيزى استعمال شود به معناى گشتن  ﴾رشََدا ِِتََرََوْاِفَأ

در صدد يافتن واقع و پيدا كردن حق بر  هاآنكسانى كه تسليم امر خدا شدند، : و معناى جمله اين است كه. يافتن آن است
 .آمدند

مَاِوَِ﴿
َ
ونَِِأ   ﴾حَطَبا ِِلَِْهَنَمَِِفَكََنهواِالَقَْاسِطه

ردد، عينا نظير منحرفين از گشوند، جانشان مشتعل مىو اما منحرفين هيزم جهنمند و در دوزخ با سوختن معذب مى
وا﴿ :فرموده هاآنانس، كه قرآن كريم در باره  هَاِالَتَِِِالَنَّاَرَِِفَاتَقه ِِوَقهوده  .2﴾الَنَّاَسه

سْلمََِِفَمَنِْ﴿ جمله 3بسيارى از مفسرين
َ
ولئَكَِِِأ

ه
ن اند بگويند مؤمنياند، خواستهرا تتمه كلام جن دانسته ﴾حَطَبا ِِلَِْهَنَمَِ فَأ

 .اندبا اين كلام خود قوم خود را مخاطب قرار دادهاز جن 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)اين قسمت كلام خداى تعالى است، و خطاب در آن به رسول خدا : اندگفته 4ولى بعضى

 .است
نِِْوَِ﴿

َ
واِلوَِِِأ ِِاسِْتَقَامه مِِْالَطَرِيقَةِِِعَََ سْقَيْنَاهه

َ
  ﴾فيِهِِِلِنَّفَْتنَِههمِِْغَدَقا ِِمَاء ِِلَْ

 «استقامت بر طريقه» طريقه اسلام است، و «طريقه» است و مراد از -با تشديد  - «أن» در اول آيه مخففه از «أن» كلمه
 به معناى ملازمت و ثبات بر اعمال و اخلاقى است كه
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 .ايمان به خدا و به آيات او اقتضاى آن را دارد
مِْ﴿ سياق استفاده شود كه جملهبه معناى آب بسيار است، و بعيد نيست از  «ماء غدق» و سْقَيْنَاهه

َ
لى باشد مث ﴾غَدَقا ِِمَاء ِِلَْ

ه كند، چون خداى تعالى غالبا با توسعهم اين احتمال را تاييد مى ﴾فيِهِِِلِنَّفَْتنَِههمِْ﴿ كه بخواهد توسعه در رزق را برساند، جمله
 .كندرزق بندگان را امتحان مى

 اعراض از ياد خدا عذاب رو به فزونى در پى دارد استقامت بر طريقه اسلام وسعت رزق، و
به درستى كه داستان از اين قرار است كه اگر جن و انس بر طريقه اسلام يعنى تسليم خدا بودن : و معناى آيه اين است

يه زير آ در نتيجه آيه شريفه در معناى. كنيم، تا در رزقشان امتحانشان كنيماستقامت بورزند، ما رزق بسيارى روزيشان مى
نَِِلوَِِْوَِ﴿ :فرمايدخواهد بود كه مى

َ
هْلَِِأ

َ
رىَِِأ رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََت ِِعَليَْهِمِِْلفََتَحْنَاِاتَِقَوْاِوَِِآمَنهواِالَقْه

َ
 .1﴾الَْْ

ه آيه جنيان بود، در نتيجتا آيه مورد بحث نقل كلام  ﴾عَجَبا ِِقهرْآنا ِِسَمِعْنَاِإنِاَ﴿ آيات شريفه از اوائل سوره يعنى از جمله
﴿ مورد بحث عطف است بر جمله

نَههِ
َ
بگو به من وحى : و معناى مجموع معطوف و معطوف عليه اين است كه، ﴾...اسِْتَمَعَِِأ

، و به من وحى شد كه اگر جن و انس بر طريقه اسلام استقامت بورزند چنين و چنان ...شد، كه جمعى از جن قرآن را شنيدند
 .شودمى

  ﴾صَعَدا ِِعَذَابا ِِيسَْلهكْههِِرَب هِِِِذِكْرِِِعَنِِْيهعْرضِِِْمَنِِْوَِ﴿

به معناى عذاب : اندگفته 2بعضى. كندتر مىشود، و معذب را مغلوبآن عذابى است كه دائما بيشتر مى «عذاب صعد»
 .شاق است

همين است، و به همين و اعراض از ذكر خدا لازمه استقامت نداشتن بر طريقه است، و اصل در سلوك عذاب هم 
يله لازمه آن را ذكر كرد، تا به اين وس، «...و من لم يستقم على الطريقه يسلكه» جهت بجاى اينكه ملزوم را بياورد و بفرمايد

 .بفهماند سبب اصلى در دخول آتش همين اعراض از ذكر خداست
بكار رفته، ( بهذكر ر)به غيبت، ( دهيمب بسيار مىما به ايشان آ)و همين معنا نيز علت التفاتى است كه از تكلم مع الغير 

د صفت بفهمان «رب» خواست تا با ذكر كلمه، «...و من يعرض عن ذكرنا نسلكه» :و گر نه مقتضاى ظاهر اين بود كه بفرمايد
 ربوبيت مبدأ اصلى عذاب كردن معرضين از ياد خداست، و به همين جهت به جاى جمله ما چنين و چنان
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 .تا به مبدأ اصلى اشاره كند «كندپروردگارش چنين و چنانش مى» :رمودف كنيممى
 :انددانسته و گفته «يدخل» را در بردارنده معناى «يسلكه» از مفسرين جمله 1بعضى

و به همين جهت مفعول  «كندبرد، و داخل آتش مىيسلكه در اينجا به معناى اين است كه او را به سوى آتش راه مى»
 .گيردبه خودى خود دو مفعول نمى «يسلك» و گر نه فعل دوم گرفته،

 .و معناى آيه روشن است

 با پيامبر هاآنبيعت ، رواياتى در باره استماع جن از رسول خدا)بحث روايتى 
 ...(و( عليه و آله و سلم اللهصلى )

وآله و  صلى الله عليه)رسول خدا  :واحدى از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده كه گفت: در مجمع البيان گفته
ود اى از اصحاب خبراى خصوص جن قرآن نخوانده بود، و اصلا در اين جريان جن را نديده بود، بلكه به اتفاق طايفه( سلم

راه افتاده بود تا به بازار عكاظ برود، و اين در ايامى بود كه جنيان و شياطين از صعود به آسمان ممنوع شده بودند، ديگر 
رسيد، و شيطانها يكديگر را ديده بودند كه چه پيش آمده؟ گفتند ديگر دست ما به خبرهاى رهاى آسمان به ايشان نمىخب

 فرستند، و بعد از بگومگوها به اين نتيجه رسيدندرسد، هر كس از ما بخواهد بالا برود شهاب را به سركوبيش مىآسمان نمى
 .مشرق و مغرب عالم را بچرخيد و علت اين را پيدا كنيداى رخ داده، بايد كه حتما در عالم حادثه

اى از جن براى جستجوى آن به سوى بازار عكاظ روانه بود، طايفه( صلى الله عليه وآله و سلم)آن روز كه رسول خدا 
غول ن جناب مشگذر كردند، در حالى كه آ( صلى الله عليه وآله و سلم)علت به سرزمين تهامه آمده بودند، و از جلو رسول خدا 

نماز صبح بود، همين كه صوت قرآن را از آن جناب شنيدند، ايستادند تا خوب گوش دهند، سپس گفتند حادثه همين است، 
ِيَهْدِيِبا ِعَجَِِقهرْآنا ِِسَمِعْنَاِإنِاَ﴿ :اين است كه بين ما و اخبار آسمانى حائل شده، بدون درنگ نزد قوم خود برگشتند و گفتند

هشّْكَِِِلنَِِْوَِِبهِِِِفَآمَنَاِالَرُّشْدِِِإلَِِ حَدا ِِبرَِب نَِاِن
َ
خداى تعالى بعد از اين جريان به رسول گرامى خود وحى كرد كه به امتت بگو ، ﴾أ

وحَِِِقهلِْ﴿ چنين و چنان شده: كه
ه
نَههِِإلََِِِأ

َ
 ﴾الَِْْن ِِِمِنَِِنَفَرِ ِاسِْتَمَعَِِأ

 .2اندود آوردهاين روايت را بخارى و مسلم هم در صحيح خ
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فْنَاِإذِِِْوَِ﴿ خود نزديك به اين معنا را آورده، و آن روايت را در سوره احقاف در ذيل آيه 1قمى هم در تفسير: مؤلف ِصَََ
ليكن ظاهر روايت قمى اين است كه آن چند نفرى كه آيات سوره احقاف در موردشان . نقل كرديم، ﴾...الَِْْن ِِِمِنَِِنَفَرا ِِإلََِكَِْ
شان نازل شده است، و ظاهر آيات دو سوره با اين معنا اند كه آيات سوره مورد بحث دربارهشده، همين چند نفرى بوده نازل
نْزِلَِِكتَِابا ِِسَمِعْنَاِإنِاَ﴿ :سازد، براى اينكه ظاهر كلام آنان در سوره احقاف كه گفتندنمى

ه
 2﴾لَْْق ِِاَِِإلَِِِيَهْدِيِ...مهوسَِِبَعْدِِِمِنِِْأ

است كه به موسى و تورات آن جناب هم ايمان داشته بودند، و ظاهر آيات اين سوره اين است كه قبل از شنيدن قرآن اين 
مشرك بوده، و اصلا معتقد به مساله نبوت نبودند، و لازمه اين معنا دوگونگى آيات است، مگر آنكه كسى ظهور اين آيات را 

 .قبول نكند
از شما چه كسانى در شب : بن مسعود پرسيدم اللهاز عبد : روايت آورده كه گفتو در همان كتاب از علقمة بن قيس 

بود؟ گفت احدى از ما در آن شب در حضور آن جناب نبود، در شب جن ما ( صلى الله عليه وآله و سلم)جن با رسول خدا 
را  ، و در آخر گفتيم حتما آن جنابرا در مكه گم كرديم، و در بدر به دنبالش گشتيم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 اللهل پرسيديم يا رسو. آيدگشتيم، ديديم از ناحيه حراء مىها دنبالش مىدر هنگامى كه در دره. اند، و يا به معراج رفتهربوده
ا اين ت كجا بوديد؟ ما خيلى ناراحت شديم، و بر جان تو ترسيديم؟ و نيز به وى گفتيم امشب از ساعتى كه شما را گم كرديم

زدم امشب مبلغ جنيان ن: حضرت در پاسخ ما فرمود. ساعت شبى را گذرانديم كه هيچ قومى بدتر از آن را به سر نبرده است
ما را با خود برد، و جاى پاى جنيان را و جاى آتش و اجاقشان را به ما نشان  گاهآنآمد، رفته بودم تا برايش قرآن بخوانم. 

 .3داد، و اما اينكه كسى از ما با او بوده نه، احدى نبوده
ندارد، و جن اين سخن را ( مندىبهره)خداى تعالى جد : و نيز در همان كتاب از ربيع بن انس روايت آورده كه گفت

يز روايت ن( علیه السلام)اين معنا از امام باقر و امام صادق . ى تعالى هم عين گفته آنان را حكايت كردهاند، و خدااز نادانى گفته
 .4شده

 .مندى و شانس است، نه جد به معناى عظمتمراد از جدى كه روايت آن را نفى كرده به معناى حظ و بهره: مؤلف
 جن وقتى به: يثى فرمودروايت كرده كه در حد( علیه السلام)و در احتجاج از على 
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رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( برخورد، كه آن جناب در بطن النخل بود، و در آنجا عذر خواهى كردند كه ما مثل 
كند، و در آن هنگام از جنيان هفتاد و يك هزار نفر بودند، و با رسول مشركين پنداشتيم خدا احدى را بعد از مردن زنده نمى

الله عليه وآله و سلم( بر اين پيمان بيعت كردند كه نماز و روزه و زكات و حج و جهاد را انجام دهند، و خيرخواه خدا )صلى 
 .1مسلمانان باشند، جنيان پذيرفته و از اينكه قبلا عليه خدا سخنان دور از حق گفته بودند، عذرخواهى كردند

كه نماز و روزه و ساير واجبات را بجاى آورند مطلبى است ( سلمصلى الله عليه وآله و )با پيامبر  «جنيان» بيعت: مؤلف
و نيز ، ﴾بهِِِِفَآمَنَا﴿ :كه خداى تعالى آن را تصديق فرموده، آنجا كه در اوائل همين سوره سخن آنان را حكايت كرده كه گفتند

نَاِوَِ﴿ :گفتند
َ
يان و مخصوصا زكات و جهادشان به چه نحو است، براى ما و اما اينكه عبادات جن ﴾بهِِِِآمَنَاِالَهْهدىَِِسَمِعْنَاِلمََاِأ

 .مجهول است، و عذرخواهى اول آنان هم خيلى براى ما روشن نيست
نَههِِوَِ﴿ از آيه( علیه السلام)من از امام باقر : و در تفسير قمى به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت

َ
ِمنَِِِرجَِال ِِكََنَِِأ

نسِِْ وذهونَِِالَِْْ مِِْالَِْْن ِِِمِنَِِبرِجَِالِ ِيَعه وهه د افتاد تا به نز: رسم دوره جاهليت اين بود كه مردى راه مىفرمود. پرسيدم ﴾رهََقا ِِفَزَاده
خواست تا به شيطان بگويد فلان شخص به تو پناه كند، و از كاهن مىكاهن برود، و معتقد بود شيطان به كاهن وحى مى

 .2برده
ِِفَلاَِِبرَِب هِِِِيهؤْمِنِِْفَمَنِْ﴿ ير آيهو نيز در همان كتاب در تفس ناى به مع« بخس» :آمده كه فرمود ﴾رهََقا ِِلَِِوَِِبََسْا ِِيََاَفه

 .3به معناى عذاب است« رهق» نقصان و
نه، و ليكن خداى تعالى بين بهشت و دوزخ : شوند؟ فرمودو از عالم سؤال شد آيا مؤمنين از جن داخل بهشت مى

 .4كننددارد كه مؤمنين جن و فاسقان شيعه در آنجا منزل مى هايىها و دشتحظيره
 .تر از بهشت صالحان استها بعضى از درجات بهشت باشد، كه پايينگويا منظور از اين حظيره: مؤلف

علیه )هدى و طريقه بر ولايت على ( علیه السلام)اين را هم بايد دانست كه در بعضى از روايات از طرق ائمه اهل بيت 
 .كه صرفا همان تطبيق كلى بر مصداق است نه تفسير. 5تطبيق شده( السلام
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 [28تا  18آيات (: 72)سوره الجن ]

نَِِوَِ﴿
َ
ِِِالَمَْسَاجِدَِِأ واِفَلاَِِلِلَّ حَدا ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعه

َ
نَههِِو١٨َِِِأ

َ
وههِِالََلِِِّعَبْدهِِقاَمَِِلمََاِأ واِيدَْعه ونهونَِِكََده ِإنَِمَاِقهل١٩ِِِْلِْدَا ِِعَلَيْهِِِيكَه

وا دْعه
َ
ِِأ ِ

شْكِهِِلَِِوَِِرَب 
ه
حَدا ِِبهِِِِأ

َ
ِِقهل٢٠ِِِْأ ِ

مْلكِهِِلَِِإنِ 
َ
مِِْأ اِلَكه ِِقهل٢١ِِِْرشََدا ِِلَِِوَِِضًََّ ِ

ِيَْنِِِلنَِِْإنِ  حَدِ ِالََلِِِّمِنَِِيَه
َ
جِدَِِلَنِِْوَِِأ

َ
ِمِنِِْأ

ونهِِِ لتَْحَدا ِِده ولَهِِوَِِالََلَِِّيَعْصِِِمَنِِْوَِِرسَِالتَهِِِِوَِِالََلِِِّمِنَِِبلَاَغ ِِإل٢٢َِِِِمه بَدا ِِفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِناَرَِِلَهِِفَإنَِِِرسَه
َ
ِإذَِاِحَت٢٣َِِِأ

وْا
َ
ونَِِمَاِرَأ ِِمَنِِْفَسَيَعْلَمهونَِِيهوعَده ضْعَفه

َ
قَلُِِّوَِِناَصَِا ِِأ

َ
دْريِِإنِِِْقهل٢٤ِِِْعَدَدا ِِأ

َ
ِِأ

َ
ونَِِمَاِقرَِيب ِِأ مِِْتهوعَده

َ
ِِلَهِِعَلهِيََِِْأ ِ

مَدا ِِرَب 
َ
٢٥ِِأ

حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيهظْهِرهِِفَلاَِِالَْغَيْبِِِعَلمِهِ
َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإل٢٦َِِِِأ ِلََِعْلم٢٧ََِِِرَصَدا ِِخَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْيسَْلهكهِِفَإنِهَهِِرسَه

نِْ
َ
واِقَدِِْأ بْلَغه

َ
حَاطَِِوَِِرَب هِِمِِْرسَِالتَِِِأ

َ
يهِْمِِْبمَِاِأ حْصَِِوَِِلَدَ

َ
َِِأ  ِ﴾٢٨ِعَدَدا ِِءِ شَِِْكه

 ترجمه آيات

 (.18)و اينكه مساجد از آن خداست پس با خدا احدى را مخوانيد 
 (.19)برخاست تا او را عبادت كند جمعيت بسيارى دورش جمع شدند ( محمد)و اينكه وقتى بنده خدا 

 (.20)سازم خوانم و احدى را در عبادتم شريك او نمىبگو من تنها پروردگارم را مى( اى محمد)
 (.21)بگو من به خودى خودم هيچ نفع و ضررى و هيچ رشد و هدايتى را براى شما مالك نيستم 

  



 (.22)بگو احدى نيست كه مرا از عذاب خدا پناه دهد و من به جز او هيچ پناهگاهى ندارم 
است و كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند آتش جهنم براى ابد  هاى او به مردمتنها وظيفه من رساندن رسالت

 (.23)نصيبش خواهد شد 
شمارند تا روزى كه ببينند آنچه را كه وعده داده شده بودند، پس به كفار هم چنان رسول خدا را ضعيف و خوار مى

 (.24)زودى به دست خواهند آورد كه ياور چه كسى ناتوان و اندك است 
اند نزديك است و يا پروردگارم مدتى براى آن مقرر اش را به شما دادهدانم كه آن عذابى كه وعدهد نمىبگو من خو

 (.25)فرموده 
 (.26)كند داند چون او كسى را بر غيب خود مسلط نمىعالم به غيب اوست پس جز او كسى غيب نمى

 راى چنين كسانى از پيش رو و پشت سر حافظانىمگر كسى از رسولان را كه شايسته و مرضى اين كار بداند كه خدا ب
 (.27)گمارد در كمين مى

تا معلوم كند آيا رسالات پروردگار خود را ابلاغ كردند يا نه و او بدانچه در نفس رسولان است نيز احاطه دارد و عدد 
 (.28)هر چيزى را شمرده دارد 

 بيان آيات

وحدانيت خداى تعالى و مساله معاد را به عنوان نتيجه از داستان جن در اين آيات مساله نبوت تسجيل شده، و مساله 
 .كندذكر مى
نَِِوَِ﴿

َ
ِِِالَمَْسَاجِدَِِأ واِفَلاَِِلِلَّ حَدا ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعه

َ
﴿ اين آيه عطف است بر آيه ﴾أ

نَههِ
َ
نَِ﴿ و جمله ﴾اسِْتَمَعَِِأ

َ
ِِِالَمَْسَاجِدَِِأ به  ﴾لِلَّ

چنين  پس در حقيقت تقدير آيه، «پس با خدا احدى را نپرستيد و نخوانيد» :فرمايداست كه مىمنزله تعليل براى جمله بعد 
 .«با خدا احدى غير او را مخوانيد، براى اينكه مساجد تنها مال او است -احدا غيره لان المساجد للَّه  اللهلا تدعوا مع » :است

ِقاَلَِِوَِ﴿ :دت را دعا و دعا را عبادت خوانده و فرمودهعبادت و پرستش است، در جاى ديگر هم عبا «دعا» و مراد از
مهِ ونِِِرَبُّكه سْتَجِبِِْاهدْعه

َ
مِِْأ لهونَِِعِبَادَتِِِعَنِِْيسَْتَكْبِهونَِِالَََِّينَِِإنَِِِلكَه  .1﴾دَاخِرِينَِِجَهَنَمَِِسَيَدْخه

  
                                                      

ى داخل ورزند، به زودى در كمال خوارپروردگارتان گفته كه مرا بخوانيد تا دعايتان را استجابت كنم، چون كسانى كه از عبادت من استكبار مى 1
 .60مؤمن، آيه  -. جهنم خواهند شد



ََِالَمَْسَاجِدَََأَنذََوََ﴿ وجوه مختلف در باره مراد از اينكه مساجد از آن خدا است   ﴾...لِلّذ
: اندگفته 2بعضى. مراد از آن، كعبه است :اندگفته 1اند، بعضىچيست اختلاف كرده «مساجد» مفسرين در اينكه منظور از

و اشكالى كه به اين سه قول وارد است اين است . اندآن را مسجد الحرام و مسجد الأقصى دانسته 3بعضى. مسجد الحرام است
 .شوداست، و با يك مسجد و دو مسجد منطبق نمىجمع  «مساجد» كه كلمه

 .اين قول هم بدون دليل حرف زدن است. همه حرم است: اندديگر گفته 4بعضى
همه زمين را براى من » :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)همه سطح زمين است، چون رسول خدا : اندگفته 5بعضى

توانند در هر نقطه از زمين نماز بخوانند، اين دلالت ندارد كه امت اسلام مى اين حديث هم به بيش از، «مسجد و طهور كردند
به خلاف آنچه از كيش يهود و نصارى مشهور است كه نمازشان تنها بايد در كنيسه و كليسا واقع شود حديث تنها جواز را 

هاى سطح زمين گردد امل قطعه قطعهرساند، و اما اينكه همه زمين را مسجد بخواند تا هر جا كلمه مساجد گفته شد شمى
 .چنين دلالتى ندارد

 .شود، اين نيز بدون دليل سخن گفتن استمراد از آن نمازها است كه جز براى خدا خوانده نمى: اندهم گفته 6بعضى
بايد روايت شده كه مراد از مساجد اعضاى هفتگانه بدن آدمى است كه در هنگام سجده ( علیه السلام)و از امام جواد 

پيشانى، دو كف دست، دو سر زانو و دو سر انگشتان بزرگ پا، كه روايتش به زودى در : روى زمين قرار گيرد و عبارتند از
 .، و همين معنا از سعيد بن جبير و فراء و زجاج نيز نقل شدهاللهبحث روايتى از نظر شما خواهد گذشت ان شاء 

ع مراد از براى خدا بودن مواض: تر است اين است كه بگوييمر ما مناسبو اما با در نظر گرفتن اين حديث آنچه به نظ
نه اينكه غير از اين هفت عضو از بدن )سجده از انسان اين است كه مواضع هفتگانه سجود تشريعا به خدا اختصاص دارد 

 .انسان ملك خدا نيست
پس غير » كه فرموده« دعاء» مراد از و( نه، همه ملك تكوينى خدا هست و اين هفت عضو تشريعا هم از آن خداست

ترين مظاهر و مصاديق عبادت و يا خصوص نماز همان سجده است، و نيز همان سجده است، چون روشن« خدا را نخوانيد
 .شوداصلا نماز به خاطر سجده است، كه عبادت ناميده مى
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بگو به من وحى شده كه چند نفر جنى چنين و چنان كردند، و نيز به من وحى شده كه اعضاى : و معناى آيه اين است كه
و يا او  -سجده مختص به خداى تعالى است، پس سجده را تنها براى خدا كنيد، و اين اعضا را در سجده براى او بكار بنديد 

 .ير او راو سجده مكنيد و يا عبادت مكنيد غ -را تنها با اين اعضا عبادت كنيد 

 آمدندايستاد در اطرافش گرد مىبه نماز مى( عليه و آله و سلم اللهصلى )مراد از كسانى كه چون پيامبر 
  ﴾لِِدَا ََعَليَهََِْيكَُونوُنَََكََدُوا﴿

نَههِِوَِ﴿
َ
وههِِالََلِِِّعَبْدهِِقاَمَِِلمََاِأ واِيدَْعه ونهونَِِكََده   ﴾لِْدَا ِِعَليَْهِِِيكَه

متراكم  به معناى مجتمعى «لبده» است، و -به ضمه لام و سكون باء  -جمع لبده  -به كسره لام و فتحه باء  - «لبد» كلمه
 .است، آيه بعدى هم بر اين معنا دلالت دارد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  «اللهعبد » و فشرده است، و منظور از كلمه

ِإنَِمَاِقهلِْ﴿ :ايدفرمچينى باشد براى آيه بعدى كه مىكرده براى اين بود كه به منزله زمينه اللهو اگر از آن جناب تعبير به عبد 
وا دْعه

َ
ِِأ ِ

ن به مشركين برگردد، چو «يكونون» و در «كادوا» تر با سياق آيات بعدى اين است كه ضمير جمع درو مناسب، ﴾رَب 
خواند ازدحام كرده و استهزايش نمودند، و صداى خود را بلند مىمشركين بودند كه بر آن جناب در هنگامى كه نماز و قرآن 

 .اند صداى آن جناب بگوش كسى نرسدكردند، تا به طورى كه گفتهمى
خاست تا خدا را با نماز عبادت كند، برمى( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى رسول خدا : و معناى آيه اين است كه

 .شد جمعيت انبوهى بشوندكه نزديك مىآمدند مشركين آن قدر به طرفش مى
گردد، و اين جنيان بودند كه پيرامون آن جناب جمع شده، دو ضمير مذكور به جن بر مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى

، نگريستندديدند از عبادتش و از تلاوت قرآن به آن جناب خيره مىكردند و از در تعجب از آنچه از آن جناب مىتراكم مى
 .نين چيزى تا آن روز نديده و نشنيده بودندچون چ

آنان  گردد،بر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ضميرها به مؤمنين و گروندگان به رسول خدا : اندديگر گفته 2بعضى
شدند تا كلام خواند سكوت محض مىكردند، و وقتى قرآن مىبودند كه دور آن جناب جمع شده، و در نماز به وى اقتدا مى

 .سازد، هم چنان كه قبلا هم اشاره شدولى اين دو وجه آن طور كه بايد با سياق آيات بعدى نمى. دا را بشنوندخ
واِإنَِمَاِقهلِْ﴿ دْعه

َ
ِِأ ِ

شْكِهِِلَِِوَِِرَب 
ه
حَدا ِِبهِِِِأ

َ
  ﴾أ

 امر فرموده تا وجه عبادت خود را( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه به رسول خدا 
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بيان كند، به بيانى كه حيرت و تعجب آنان را بر طرف سازد، چون گفتيم از آن جناب اعمالى ديده بودند و سخنانى براى آنان 
شنيده بودند كه تا آن روز از احدى نه ديده و نه شنيده بودند، و اين تعجب وادارشان كرده بود عمل آن جناب را حمل بر 

 .هاى ما را از بين ببرد، تا به اغراض مادى خود برسدخواهد بتىنوعى حيله و مكر نموده، بگويند با اين خدعه م
دهم هيچ مقصدى از آن بينيد انجام مىمن از آنچه مى: و حاصل آن بيان كه چنين اثرى را دارد اين است كه بگويد

خوانم، و احدى را شريك او ام را مىكنيد ندارم، تنها و تنها پروردگار يگانهمقاصد كه در نظر شما است و مرا به آن متهم مى
 .گيرم، و عبادت انسان نسبت به كسى كه او را پروردگار خود شناخته چيزى نيست كه مورد ملامت و تعجب قرار گيردنمى

 نسبت به پروردگار و نسبت به مردم( عليه و آله و سلم اللهصلى )بيان موقعيت پيامبر 
ِِقهلِْ﴿ ِ

مْلكِهِِلَِِإنِ 
َ
مِِْأ اِلَكه   ﴾رشََدا ِِلَِِوَِِضًََّ

دگار به دستور پرور( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : شود اين است كهآنچه از سياق آيات كريمه استفاده مى
موقعيت خود نسبت به پروردگارش و نسبت به مردم را بيان كرده، در باره موقعيتى كه نسبت به خداى تعالى دارد گفته كه من 

واِإنَِمَا﴿ دانم،ريك او نمىخوانم و كسى را شاو را مى دْعه
َ
ِِأ ِ

شْكِهِِلَِِوَِِرَب 
ه
حَدا ِِبهِِِِأ

َ
 :و در باره موقعيتش نسبت به مردم فرموده ﴾أ

من هم بشرى مثل شمايم، و مثل شما مالك رشد و ضرر خودم نيستم، تا چه رسد به اينكه با اراده خودم به شما ضرر برسانم، 
خواهم ارشاد كنم، بلكه من تنها مامورى از ناحيه خدا هستم كه شما را خيرى كه خودم مىو يا با قدرتى كه دارم شما را به 
اى ندارم، و كسى كه مرا از كيفر خدا پناه دهد سراغ ندارم، نه تنها من سراغ ندارم بلكه چنين دعوت كنم، و جز امتثال او چاره

اى جز اطاعت خدا و راى من و نه براى شما، پس شما هم چارهملجا و پناهى براى مخالفان و عصيانگران او وجود ندارد، نه ب
رسولش نداريد و كسى كه خدا و رسولش را عصيان كند، آتش جهنم را دارد، كه در آن تا ابد جاودانه بسر ببرد، و به زودى 

 .يعنى وقتى وعده خدا را ببينيد همه خواهيد فهميد
قدرت بر واقع ساختن ضرر بر مشركين باشد، هر وقت كه ، «ضررمالكيت » و لازمه اين سياق اين است كه مراد از

باشد ، معناى آيه اين مىبنابراينو . قدرت بر رساندن نفع به ايشان از راه اصابه واقع باشد، «مالكيت رشد» و مراد از. بخواهد
 گمراهى و) «غى» از ضرر،مراد : اندگفته 1بعضى. توانم به شما ضرر و يا نفع برسانمكنم كه مىمن ادعا نمى: كه
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 .به ضرر از باب تعبير به مسبب از سبب است «غى» است، كه در مقابلش رشد را آورده، و تعبير از( خطا
ِِقهلِْ﴿ ِ

ِيَْنِِِلَنِِْإنِ  حَدِ ِالََلِِِّمِنَِِيَه
َ
جِدَِِلَنِِْوَِِأ

َ
ونهِِِِمِنِِْأ لتَْحَدا ِِده   ﴾رسَِالَتهِِِِوَِِالََلِِِّمِنَِِبلََاغ ِِإلَِِِمه

است، و حكم جوار دادن اين است ( پناه و همسايگى)است، كه به معناى دادن جوار « اجاره» از مصدر« يجيرنى» فعل
 كه جوار دهنده بايد از پناهنده خود حمايت كند، و جلو هر كسى را كه بخواهد به او آسيب رساند بگيرد، و ظاهرا كلمه

ورد آسيب خود را به آن محل كنار بكشد، تا از شرى كه متوجه او اسم مكان و به معناى محلى باشد كه شخص م« ملتحد»
متعلق به اين كلمه، و به « من دونه» اين كلمه به معناى محل دخول است، و جمله: اندگفته 1ولى بعضى. است ايمان بماند

 .معناى تبليغ است به« بلاغ» گردد، و كلمهمنزله قيدى توضيحى براى آن است، و ضمير در آن به خداى تعالى بر مى
« اللهنا من كائ» متعلق است به مقدر، و تقدير آن« اللهمن » است، و جمله« ملتحدا» استثنا از كلمه« الا بلاغا» و استثناى

لاغ تواند متعلق به آن باشد، براى اينكه ماده بباشد، ولى نمى« بلاغا» است، هر چند كه شايد به ذهن برسد كه متعلق به كلمه
 از همانهايى كه 2و به همين جهت است كه بعضى، «من» شود نه با حرفمتعدى مى« عن» هد متعدى شود با حرفاگر بخوا

است، و معناى جمله به هر حال اين است « عن» در اينجا به معناى« من» كلمه: انداند گفتهدانسته« بلاغا» را متعلق به« اللهمن »
 .اسما و صفاتى كه خدا داراى آن است من تفاوتى با شما ندارم، به جز تبليغ: كه

« هو الا رسالات اللهالا بلاغا من » و تقدير كلام، «بلاغا» عطف است بر كلمه: اندگفته 3بعضى« و رسالاته» و در باره كلمه
الا بلاغا » است، و معناى جمله« عن» به معناى« من» و كلمه، «الله» عطف است بر كلمه جلاله: اندديگر گفته 4بعضى. است
 .است« و عن رسالاته اللهعن 

 ديگر 5كند قولىبلاغ و رسالات را از چه چيزى استثناء مى« الا» و در باره اينكه كلمه
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است، و معناى آيه اين است كه من براى شما نه مالك ضررى « لا املك» مستثنى منه مفعول جمله: هست، و آن اين است كه
ليكن يك مطلب در آيه هست كه اين توجيه . كه مالك هستم بلاغ از خدا و رسالات او استهستم و نه رشد، تنها چيزى را 

ِيَْنِِِلَنِْ﴿ بايست جملهسازد، و آن اين است كه اگر اينطور بود ديگر نمىرا بعيد مى حَدِ ِالََلِِِّمِنَِِيَه
َ
و و كه كلامى از ن ﴾...أ

تثنى منه ضرا و رشدا فهميم كه مسبينيم فاصله شده مىو از اينكه مى بين مستثنى و مستثنى منه فاصله شود، -استينافى است 
 .نيست

بگو احدى نيست كه مرا از عذاب خدا پناه دهد و من بدون او هيچ : و معناى دو آيه بنا بر آنچه ما گفتيم اين است
ما برسانم و نچه دستورم داده امتثال كنم و به شيابم الا تبليغ از او يعنى الا اينكه آملتحد و مكانى كه بتوان به آنجا پناه برد نمى

و الا اينكه رسالتهايى را كه در باره شرايع دين دارد به شما . آن دستور اين است كه اسما و صفاتش را براى شما بيان كنم
 .برسانم

ولَهِِوَِِالََلَِِّيَعْصِِِمَنِِْوَِ﴿ بَدا ِِفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِناَرَِِلَهِِفَإنَِِِرسَه
َ
  ﴾أ

ت هم چنان اس« كسى كه -من » با اينكه عاصيان خدا و رسول يك نفر نيستند به اعتبار لفظ« له» مفرد آوردن ضمير در
ولَهِِوَِِالََلَِِّيَعْصِِِمَنِِْوَِ﴿ به اعتبار معناست و عطف رسول بر خدا در جمله« خالدين» كه جمع آوردن در بدين جهت بوده  ﴾رسَه

عصيان خدا است چون رسول چيزى به جز رسالات خدا ندارد و معلوم است كه رد چنين كسى رد بر كه عصيان رسول هم 
ولَِِيهطِعِِِمَنِْ﴿ :خداى سبحان است و طاعتش هم طاعت خداى تعالى است هم چنان كه در جاى ديگر هم فرمود ِفَقَدِِْالَرسَه

طَاعَِ
َ
 .1﴾الََلَِِّأ

نافرمانى خدا در دستوراتى است كه در باره  -دهد سابق شهادت مىبه طورى كه سياق آيات  - «معصيت» و مراد از
 .اصول دين دارد، مانند توحيد و نبوت و معاد و ساير متفرعات آن

ى شود، نه هر عاص، وعده و تهديد به خلود در آتش كه در آيه آمده، تنها شامل كفار و منكرين اصول دين مىبنابراين
هر گنهكارى مخلد در آتش است، : اند بر اينكهها با اين آيه استدلال كرده 2پس اينكه بعضىو گنهكار و متخلف از فروع دين، 

 .استدلال صحيحى نيست
جزو كلام خداى سبحان است، نه اينكه تتمه كلام رسول خدا  ﴾...الََلَِِّيَعْصِِِمَنِِْوَِ﴿ آيد كه جملهو از ظاهر كلام بر مى

 .باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)
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وْاِإذَِاِحَتَِ﴿
َ
ونَِِمَاِرَأ ِِمَنِِْفَسَيَعْلَمهونَِِيهوعَده ضْعَفه

َ
قَلُِِّوَِِناَصَِا ِِأ

َ
  ﴾عَدَدا ِِأ

وْاِإذَِا﴿ دلالت دارد بر معنايى كه مدخول حتى غايت آن معناست، و از مدخول حتى يعنى جمله «حتى» كلمه
َ
ه ب ﴾...رَأ

مؤمنين  يعنى -بودند، و ياوران آن جناب ( الله عليه وآله و سلمصلى )آيد كه مشركين در صدد استضعاف رسول خدا دست مى
دانستند، پس اين كلام دلالت دارد بر معنايى كه از كلام حذف شده، و كلام را اندك مى هاآنشمردند، و عدد را ضعيف مى -

شمردند انت را ضعيف و اندك مىكردند و ياركفار همواره تو را استضعاف مى» كند، مثلا چنين بوده كهغايت آن را بيان مى
 .«...شمردند، تا اينكه عذاب خدا را ديدندو مى

آتش جهنم است، چون عذاب موعود در آيه همان است، و آيه شريفه جزو « اندآنچه وعده داده شده» و منظور از جمله
ود، با ب( الله عليه وآله و سلم صلى)كلام خداى تعالى و خطابى است كه به رسول گرامى خود كرده، و اگر جزو كلام رسول 

ا روزى كه ت -... حتى اذا رأيتم ما توعدون فستعلمون» بايد فرموده باشد« بگو -قل » :در نظر گرفتن اينكه در اول آيه فرمود
 .«...فهميدشما مشركين وعده خدا را ببينيد آن وقت مى

دْريِِإنِِِْقهلِْ﴿
َ
ِِأ

َ
ِِأ ونَِِمَاِقرَِيب  مِِْتهوعَده

َ
ِِلَهِِيََعَْلهِِأ ِ

مَدا ِِرَب 
َ
  ﴾أ

گيرى از يك توهمى است كه حال مشركين اقتضاى آن را به معناى غايت است، و آيه شريفه به منزله پيش «امد» كلمه
بگو من  :پيوندد؟ در پاسخ به ايشان فرمودهاين تهديد چه روزى به وقوع مى: انداند پرسيدهدارد، گويا وقتى تهديد را شنيده

 ...است يا دوردانم نزديك نمى
حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيهظْهِرهِِفَلاَِِالَْغَيْبِِِعَلمِهِ﴿

َ
  ﴾أ

كند، و اظهار كسى بر هر چيز به معناى آن است كه او را در رسيدن به آن چيز يعنى احدى را بر غيب خود اظهار نمى
ط كنم، و بر غيب خود مسلكمك نمىمن كسى را براى احاطه به غيب خودم : فرمايدمى. كمك كنى و او را بر آن مسلط سازى

خبرى است براى مبتدايى كه حذف شده، و تقدير كلام هو عالم الغيب است، و مفاد كلمه به « عالم الغيب» و كلمه. سازمنمى
خواهد بفهماند علم غيب مختص به خداى تعالى است، و علم او ظاهر و باطن سراسر عالم را كمك سياق اين است كه مى

كند، و كسى را بر غيب خود مسلط نمى: و به همين جهت براى نوبت دوم غيب را به خودش نسبت داد و فرمود فرا گرفته،
 .رسانيدتا اختصاص را برساند، و گر نه نمى« كندكسى را بر آن مسلط نمى» :نفرمود

ص به خودش دارد، ها است، آن هم به علمى كه اختصاخداى تعالى عالم به تمامى غيب: و معناى آيه اين است كه
 پس هيچ كس از مردم را به غيب خود كه مختص به

  



اند در اينكه مفاد از مفسرين اصرار ورزيده 1هر چند بعضى. كند، در نتيجه مفاد آيه سلب كلى استباشد آگاه نمىخودش مى
 و مؤيد گفتار ما. دهدنمى خواهد بفرمايد خداى تعالى تمامى غيب خود را در اختيار كسى قرارآن سلب جزئى است، و مى

 .آيدظاهر سياق آياتى است كه به زودى مى

 توانند آن را دارا شوندعلم غيب بالاصالة از آن خدا است و بالتبع و به تعليم الهى ديگران هم مى
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِ﴿   ﴾رسَه

اند كه فهماست، در نتيجه مى ﴾ارِْتضََِِمَنِِ﴿ جمله بيان «من رسول» است، و جمله «احدا» اين استثنا، استثناى از كلمه
ر اين پس اگ. سازدخداى تعالى هر پيغمبرى از پيامبران را كه بخواهد به هر مقدار از غيب مختص به خود كه بخواهد آگاه مى

هَاِلَِِبِِالَغَْيِِْمَفَاتحِهِِعِنْدَههِِوَِ﴿ داند، مانند آيه شريفهآيه را ضميمه كنيم به آياتى كه علم غيب را مختص به خداى تعالى مى ِيَعْلَمه
وَِِإلَِِ ِِِوَِ﴿ و آيه2﴾هه ِِلِلَّ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبه

َ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْيَعْلَمهِِلَِِقهلِْ﴿ ، و آيه3﴾الَْْ

َ
اين نتيجه 4﴾الََلّهِِإلَِِِالَْغَيْبَِِالَْْ

توانند به هر مقدارى كه او بخواهد به آن خداست، و به تبعيت خدا ديگران هم مىآيد كه علم غيب به اصالت از به دست مى
ه ديگر را داند، و دستتوان گفت كه آيات راجع به غيب كه يك دسته آن را مختص به خدا مىپس مى. تعليم او داشته باشند

ِالََلّهِ﴿ :فرمايدداند و مىآن را مختص خدا مى داند، نظير آيات راجع به ميراندن است، كه يك جادر باره غير خدا هم ممكن مى
سَِِيَتَوَفَِّ نْفه

َ
مِِْقهلِْ﴿ :فرمايددهد و مىو يك جا آن را به ملائكه نسبت مى5﴾الَْْ َِِالَََِّيِالَمَْوْتِِِمَلكَهِِيَتَوَفَاكه ِ ك  مِِْوه و جايى 6﴾بكِه

مهِِجَاءَِِإذَِاِحَتَِ﴿ :فرمايددهد و مىديگر آن را به رسل نسبت مى حَدَكه
َ
لهنَاِتوََفَتْههِِالَمَْوتْهِِأ ، پس توفى به اصالت منسوب 7﴾رهسه

به خداست، و به تبعيت منسوب به ملائكه و يا به عبارتى رسل است، چون ملائكه اسباب متوسطى هستند كه مسخر خدا و 
 .تحت فرمان اويند

 كه سلوك رصد ﴾...رصََدا ََخَلفْهََِِمِنََْوَََيدََيهََِْبيَََِْمِنََْيسَْلكََُُفإَنِذهَُ﴿ :احتمالات و وجوه مختلف در باره معناى آيه
 كندو علت آن را بيان مى( عليه و آله و سلم اللهصلى )در پيش رو و پشت سر رسول 

﴿
  ﴾عَدَدا ِِ...رَصَدا ِِخَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْيسَْلهكهِِفَإنِهَهِ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول « خلفه» و« يديه» به خداى تعالى، و ضمير« فانه» ضمير
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شود، و هم بر هم بر واحد اطلاق مى «راصد» به معناى مراقب و نگهبان است، اين كلمه و كلمه «رصد» گردد، و كلمهبر مى
آنان پيش روى رسول، و مردمى است كه به سوى  «ما بين يديه» در اصل مصدر است، و مراد از «رصد» جماعت، و كلمه

بين او و بين مصدر وحى يعنى خداى سبحان است، و منشا اين تعبير امتداد و مسافت موهومى  «خلفه» فرستاده شده، و مراد از
گوييم مثلا فرمانده فلان مامور را به سوى وقتى مى. كنددر ذهن خود تصور مى «رسالت» است كه انسان از شنيدن كلمه

ر انتهاى شود كه فرستنده در ابتداى آن و لشكر دان برساند، فورا در ذهن مسافتى تصور مىلشكريان فرستاد تا پيامش را به آن
 آيه شريفه راه رسيدن. آن قرار دارد، و مامور در بين راه است، لشكر در پيش روى او و فرمانده در پشت سرش قرار گرفته

تا بداند كه رسالات » ، هم چنان كه جملهكندشود را وصف مىپيام غيبى يعنى آن رسالتهايى كه به رسول وحى مى
 .به آن اشاره دارد «اندپروردگارشان را رسانده

كند، مگر رسولى را كه پسنديده باشد، كه چنين رسولى را احدى را بر غيب خود مسلط نمى: و معناى آيه اين است كه
رد، و نگهبانانى هم بين رسول و خودش گمارده كند، چون او نگهبانانى از ملائكه بين رسول و مردم دابر غيب خود مسلط مى

دانيم كه سلوك رصد در پيش رو و پشت سر رسول، براى حفظ وحى از هر تخليط و تغيير دادن، يعنى البته اين را مى. است
 .واسطه صورت بگيردكم و زياد كردن است، كه ممكن است از ناحيه شيطانها با واسطه و يا بى

نِِْلََِعْلمََِ﴿ در جمله
َ
واِقدَِِْأ بْلغَه

َ
« لغوااب» گردد، و ضمير جمع دربه خداى سبحان بر مى« ليعلم» ضمير در ﴾رَب هِِمِِْرسَِالتَِِِأ

گردد، به اعتبار اينكه معناى اين كلمه جمع، و منظور از آن هر پيغمبرى است كه بر مى« كسى كه -من » به كلمه« ربهم» و در
 .او پسنديده باشد

بر گردد، به اعتبار اينكه منظور از آن جنس رسول است، نه يك رسول معين، و مراد « رسول» كلمهممكن هم هست به 
داند، علم فعلى خدا است، كه عبارت است از تحقق ابلاغ با اينكه خدا هميشه و همه چيز را مى« تا خدا بداند» :از اينكه فرمود

ِلََعَْلمََنَِِوَِِصَدَقهواِالَََِّينَِِالََلّهِِفَلَيَعْلَمَنَِ﴿ :از آن جمله فرموده در خارج، و اين گونه تعبيرها در قرآن كريم بسيار آمده،
 .1﴾الَكََْذِبيَِِ

يم تا گماربراى اين رصد مى: فرمايدكند، مىو اين جمله علت سلوك رصد در پيش رو و پشت سر رسول را بيان مى
 .اندپروردگارشان را به مردم ابلاغ كردهمحقق شود كه رسولان بدون تغيير و تبديل رسالات 
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ش هاى گمارده شده در پيبر گردد، در نتيجه نگهبان« غيبه» به كلمه« من خلفه» و در« بين يديه» احتمال هم دارد كه ضمير در
جهت  ليكن اين احتمال ضعيف است، بدين. رو و پشت سر غيب گمارده شده باشند، تا آن غيب بدون دستبرد به رسول برسد

نِِْلََِعْلمََِ﴿ كه با تعليل
َ
واِقَدِِْأ بْلغَه

َ
سازد، چون محفوظ ماندن غيب از دستبرد، و به آن معنايى كه گذشت نمى ﴾رَب هِِمِِْرسَِالتَِِِأ

 .سالم به دست رسول رسيدنش ربطى به اين ندارد كه خدا بداند رسول هم آن را سالم به دست مردم رسانده و ابلاغ كرده
من » و «بين يديه» دو ضمير: 1شود، برگشت سخنش به همين احتمال است، او گفتهذيلا كلامش نقل مىو مفسرى كه 

 .گرددبه جبرئيل حامل وحى و حامل غيب بر مى «خلفه
و ضعف اين قول علاوه بر مطالب گذشته در اين است كه اين سخن وقتى درست است كه قبلا نامى از جبرئيل ذكر 

 .نشده شده باشد در صورتى كه
گردد، به ملائكه نگهبان بر مى «ربهم» و در «قد أبلغوا» به رسول، و دو ضمير در «ليعلم» ضمير در: اندهم گفته 2بعضى

نى هاى خدا يعكنند تا رسول بداند كه ملائكه، رسالتملائكه خدا وحى او را هم چنان نگهبانى مى: و معناى آيه اين است كه
اند، و دلش مطمئن شود كه وحى خدا از دستبرد شيطانها سالم مانده، چون صادر شده به او رساندهوحى خدا را همانطور كه 

 .لازمه ابلاغ ملائكه بلوغ وحى است
مؤيد اين احتمال است، و اشكالى كه به وجه قبلى وارد بود كه قبلا كلمه  «ليعلم» هر چند ذكر كلمه رسول قبل از كلمه

آيد كه سازد، چون از ظاهر سياق بر مىوارد نيست، الا اينكه ظاهر سياق اين احتمال را بعيد مىجبرئيل ذكر نشده به اين وجه 
به  كند تاكند تا به مردم برساند، نه آنچه كه فرشته وحى حمل مىمراد از رسالات، رسالاتى است كه رسول آن را حمل مى

ن علاوه بر اين، آيه شريفه اشاره به ملائكه دارد، و آنا. ملائكه گردد نه بهبه رسولان بر مى «ربهم» رسول برساند، پس ضمير در
را در تحت عنوان رصد ذكر كرده، و معلوم است كه عنوان رصد غير عنوان رسالت است، شان رصد نگهبانى و حفظ است نه 

 .رسالت
رسولان قبل از وى رسالات بداند كه ( عليه اللهصلوات )تا محمد : معناى جمله اين است كه: اندديگر گفته 3بعضى

 و اين، وجه سخيفى است كه. پروردگارشان را ابلاغ كردند
  

                                                      
 .374، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .96، ص 29، ج روح المعانى 2
 .374، ص 10، ج البيانمجمع  3



گران رسولان تكذيب: معناى جمله اين است كه: اندگفته 1تر اين است كه بعضىهيچ دليلى بر آن نيست، و از آن سخيف
 .بدانند كه رسولان، رسالات پروردگار خود را به ايشان ابلاغ كردند

حَاطَِِوَِ﴿ هو در جمل
َ
يهِْمِِْبمَِاِأ گردد، و ظاهرا اين جمله ضمير جمع بنا بر وجهى كه ما اختيار كرديم به رسولان بر مى ﴾لَدَ

به  «و من خلفه» به نگهبانان بين رسول و مردم، و جمله ﴾يدََيهِِِْبيَِِِْمِنِْ﴿ متمم معناى حراست سابق الذكر است، پس جمله
حَاطَِِوَِ﴿ كند، و جملهاشاره مىنگهبانان بين رسول و خدا 

َ
يهِْمِِْبمَِاِأ به اينكه خداى تعالى احاطه علمى به دل و نفس رسول  ﴾لَدَ

س از مصدر وحى گرفته تا نف -فهماند كه وحى خدا كند، در نتيجه آيه شريفه مىدارد اشاره مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .تغيير و تبديلى ايمن استاز هر گونه . رسول و از رسول گرفته تا مردم

ممكن هم هست مراد از جمله مورد بحث تنها نفس رسول نباشد، بلكه هم آن را شامل باشد و هم مسير وحى را و هم 
حْصَِِوَِ﴿ :فرمايدهمه امورى را كه به نحوى با رسول و رسالت تعلق و ارتباط دارد، هم چنان كه جمله بعدى كه مى

َ
َِِأ ِءِ شَِِْكه

آنچه  از يكديگر، پس از هاآندر صدد اين است كه عموميت علم خدا به اشيا را افاده كند، البته علم به عدد اشيا و تميز  ﴾عَدَدا ِ
 .در باره سه آيه اخير گذشت چهار نكته به دست آمد

 شودچهار مطلب كه از سه آيه اخير مورد بحث استفاده مى
داى تعالى است، به آن معنايى كه توضيح داديم، پس خداى تعالى علم به غيب بالأصاله و مستقلا خاص خ: اول اينكه

به ذات خودش عالم به غيب است، و ديگران اگر علمى به غيب داشته باشند به تعليم او دارند، با اين نكته كه از آيه استفاده 
انند ند، منظور اين بوده كه بفهماشود كه هر جا خداى تعالى از انبيا حكايت كرده كه منكر علم غيب خود شدهكرديم روشن مى

 :هشويم، مانند آنجا كه فرمودما رسولان، بالأصاله و مستقلا علم به غيب نداريم، نه اينكه با وحى خدا هم داناى به غيب نمى
قهولهِِلَِِقهلِْ﴿

َ
مِِْأ عْلمَهِِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِهِِعِنْدِيِلكَه

َ
ِِلوَِِْوَِ﴿ :و آنجا كه فرموده2﴾الَغَْيْبَِِأ نْته عْلمَهِِكه

َ
ِمِنَِِلسَْتَكْثََتْهِِالَغَْيْبَِِأ

ِِمَاِقهلِْ﴿ :، و آنجا كه فرموده3﴾الَْْيَِِْْ نْته لِِِمِنَِِبدِْع ِِكه دْريِِمَاِوَِِالَرُّسه
َ
مِِْلَِِوَِِبِِِيهفْعَلهِِمَاِأ تَبعِهِِإنِِِْبكِه

َ
 .4﴾إلََِِِيهوحَِِمَاِإلَِِِأ

  
                                                      

 .633، ص 4، ج تفسير كشاف 1
 .50انعام، آيه  -. دانمهاى خدا در دست من است، و من غيب نمىكنم كه خزينهبگو من ادعا نمى 2
 .188اعراف، آيه  -. كردمدان بودم خيرات و منافع زيادى جمع مىو اگر من غيب 3
نچه را كه كنم مگر آكنند، و پيروى نمىكنند، و نه اينكه با شما چه مىدانم كه با من چه مىه مىبگو من از ميان رسولان رسولى نوظهور نيستم ن 4

 .9احقاف، آيه  -. شودبه من وحى مى



حَدا ََغَيبْهََِِعَََََيُظْهِرََُفلَََ﴿ مستثنيات از عموم
َ
  ﴾أ

حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيهظْهِرهِِفَلاَِ﴿ بعد از آنكه عموميت جمله: دوم اينكه
َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِ﴿ به وسيله جمله ﴾أ كسته ش ﴾رسَه

 تواند باز هم تخصيص بخورد، هم چنان كه در مورد بحث در باره انبيا تخصيصشد، به صورت عام مخصص در آمده كه مى
وحَْيْنَاِإنِاَ﴿ :شود، مثلا فرمودهخورده، چون آيات قرآنى دلالت دارد بر اينكه بر آن حضرت وحى مى

َ
وحَْيْنَاِكَمَاِإلََِكَِِْأ

َ
ِلَِإِِِأ

ِ ه ، يك پيغمبر دسترسى ببنابراين. ، و نيز دلالت دارد بر اينكه وحى يكى از مصاديق غيب است1﴾بَعْدِهِِِمِنِِْالَنََّبيِ يَِِِوَِِنهوح 
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِ﴿ غيب دارد، هم چنان كه رسول دارد، البته اين در صورتى است كه مراد از رسول در جمله مقامى  ﴾رسَه

مان شوند نبى هم از همقابل مقام نبوت باشد، و اما اگر منظور مطلق كسانى باشد كه از ناحيه خدا به سوى خلق گسيل مى
رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ :دهدزير بر اين معنا شهادت مى كسان است، هم چنان كه آيه

َ
ولِ ِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ چون نبى را 2﴾...نبَِ ِ ِلَِِوَِِرسَه

رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ داند، و آيههم ارسال شده مى
َ
پس نبى هم مانند رسول جزو استثنا شدگان از عموم نفى است، 3﴾نبَِ ِ ِمِنِِْقرَْيَةِ ِفِِِأ

 .مذكور نيازمند به تخصيص جديدى بشودبدون اينكه عموم 
كند، چون خداى تعالى امام را به صفت و همچنين در مورد امام به آن معنايى كه قرآن كلمه امام را در آن استعمال مى

ئمَِةِ ِمِنْههمِِْجَعَلنَْاِوَِ﴿ :فرمايدصبر و يقين توصيف كرده، مثلا مى
َ
ونَِِأ مْرِناَِيَهْده

َ
واِلمََاِبأِ ، و نيز 4﴾نَِيهوقنِهوِبآِياَتنَِاِكََنهواِوَِِصَبَه

ِلكَهوتَِمَِِإبِرَْاهِيمَِِنهرِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :امامان را چنين توصيف كرده كه پرده و حجاب از پيش رويشان برداشته شده، مثلا فرموده
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ

َ
نَِِالََْقَِيِِِعِلمَِِْعْلَمهونَِتَِِلوَِِْكَََِ﴿ :، و نيز فرموده5﴾الَمْهوقنِيَِِِمِنَِِلَِكَهونَِِوَِِالَْْ وه و ما در بعضى از 6﴾الََْْحِيمَِِلتََََ

 .مباحث سابق در اين باره سخن گفتيم
 كنند، و همچنين آنچهو اما ملائكه آنچه از وحى آسمان كه قبل از نزولش حمل مى
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 .94اعراف، آيه  -...( مگر اينكه)ما در هيچ شهر و آبادى پيامبرى نفرستاديم  3
الم  -. تندات ما يقين داشكنند، و بدين جهت چنين كرديم كه صبر كردند، و به آيو ما بعضى از آنان را پيشوايانى كرديم كه به امر ما هدايت مى 4

 .24سجده، آيه 
 .75انعام، آيه  -. تا از صاحبان يقين گردد( تا چنين و چنان شود، و)و ما اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم ارائه داديم  5
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 .6و  5تكاثر، آيه 



توان باشد، پس نمىبراى ما غيب مىكنند، نسبت به خود آنان شهود است، نه غيب، هر چند كه از عالم ملكوت مشاهده مى
حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيهظْهِرهِِفَلاَِ﴿ ملائكه را مشمول استثنا دانست، علاوه بر اين جمله

َ
زمين  شود كه در روىتنها شامل اهل دنيا مى ﴾أ

ا كه به كه امور آخرت ر كنند و اگر بنا باشد از سكنه زمين تجاوز كنيم تا شامل ملائكه هم باشد، بايد مردگان را همزندگى مى
كنند مشمول استثنا بدانيم، و حال آنكه قطعا مشمول نيستند، براى اينكه اگر مردگان نص قرآن غيب اين عالم است مشاهده مى

حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيهظْهِرهِِفَلاَِ﴿ هم مشمول باشند ديگر حتى يك نفر هم در تحت عموم
َ
 ماند، چون هر انسان زمينىباقى نمى ﴾أ

﴿ بيند، و در روز قيامت كهرود و غيب عالم را مىروزى از دنيا مى
ِِلَهِِمََْمهوعِ ِيوَْمِ  اش در باره ﴾مَشْههودِ ِيوَْمِ ِذَلكَِِ﴿ و نيز، ﴾الَنَّاَسه

گردد، پس همانطور كه اموات مشمول استثنا شوند، و غيب عالم براى همه مشهود مىفرموده، تمامى مردم يك جا مبعوث مى
به خاطر اينكه عالم اموات غير اين عالم است، همچنين ملائكه هم مشمول نيستند، براى اينكه عالمشان غير اين عالم  نيستند،

 .است

 حفظ و ابلاغ وحى به زبان و به عمل، معصوم بودن انبياء و رسل در گرفتن
﴿ جمله: سوم اينكه

دلالت دارد بر اينكه وحى الهى از آن لحظه كه از  ﴾عَدَدا ِِ...خَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْيسَْلهكهِِفَإنِهَهِ
رسد و همچنين در طريق نزولش تا وقتى كه به شخص مورد وحى برسد شود تا زمانى كه به مردم مىمصدر وحى صادر مى

 .از هر دستبرد و تغييرى محفوظ است
مين بر آن نباشد ه «من خلفه» دليلى به جز جملهاما مصونيت آن از حين صدور تا وقتى كه به رسول برسد، اگر هيچ 

و اما بنا بر آن احتمال كه مرجع ضمير غيب . جمله كافى است، البته اين در صورتى است كه ضمير در آن به رسول برگردد
كه اين احتمال را نقل خواهد بود، و ليكن در سابق  ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِْ﴿ باشد، دليل بر مدعاى ما مجموع دو جمله

 .كرديم گفتيم اين احتمال ضعيف است
نِِْلََِعْلَمَِ﴿ كند، دليلش جملهو اما مصونيت وحى در آن حال كه رسول آن را از فرشته وحى دريافت مى

َ
واِقَدِِْأ بْلَغه

َ
ِأ

و  دهدگرفتنش اشتباه رخ نمىكند كه در فهميم رسول طورى وحى الهى را دريافت مىاست، كه از آن مى ﴾رَب هِِمِِْرسَِالتَِِ
نيز  و. گردداندازد، در نتيجه وحى خدا دچار تغيير و تبديل نمىكند و شيطان در دل او دست نمىذهنش آن را فراموش نمى

تواند بكند، جمله مذكور بر همه اين در رساندن وحى به مردم نيز اين مصونيت هست، و شيطان در اين مرحله هم كارى نمى
فرمايد غرض از گماردن رصد اين است كه بداند انبيا رسالات پروردگار خود را رساندند، دلالت دارد، چون مى هامصونيت

 و لازمه آن، مصونيت وحى در همه مراحل و رسيدن آن به مردم است، و اگر رسول در. يعنى اين ابلاغ در خارج محقق شد
  



ود، و شونيت نداشته باشد، غرض خداى تعالى حاصل نمىمص( گرفتن و حفظ كردن و رساندن)گانه بالا جهات سه
اين كاملا روشن است، و چون خداى تعالى براى حاصل شدن اين غرض غير از مساله سلوك رصد طريقه ديگرى ذكر نكرده، 

 شود همانطور كه در طريق رسيدنشفهميم كه وحى، آن زمان هم كه به دست رسول رسيده به وسيله ملائكه حراست مىمى
حَاطَِِوَِ﴿ شد، و جملهبه رسول به وسيله آنان حراست مى

َ
يهِْمِِْبمَِاِأ  .كندها را تاييد مىاين دلالت ﴾لَدَ

اشد، نب ﴾يدََيهِِِْبيَِِِْمِنِْ﴿ و اما مصونيت وحى در مسيرش از ناحيه رسول تا رسيدنش به مردم اگر دليلى به جز جمله
ِِلََِعْلَمَِ﴿ به آن معنايى بگيريم كه ما ذكر كرديم، البته جمله همين جمله كافى است البته به شرطى كه جمله را

َ
واِقدَِِْنِْأ بْلَغه

َ
ِأ

 .به آن تقريبى كه ما برايش كرديم نيز بر اين معنا دلالت دارد ﴾رَب هِِمِِْرسَِالتَِِ
مردم  رساندنش بهشود كه نبى و رسول در گرفتن وحى از پروردگار و در حفظ آن و در از اين بيان اين نتيجه عايد مى

مؤيد به عصمت و محفوظ از خطا در هر سه جهتند، براى اينكه گفتيم آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه آنچه خدا از دين خودش 
كند مصون در همه مراحل است تا به دست مردم برسد، و يكى از آن مراحل مرحله بر مردم و از طريق رسالت و وحى نازل مى

 .له حفظ آن و سوم مرحله تبليغ آن به مردم استگرفتن وحى و دوم مرح
و تبليغ رسالت به مردم تنها به زبان نيست بلكه تبليغ عملى هم تبليغ است، پس رسول بايد در مرحله عمل از هر 
معصيت و ارتكاب هر گناه و ترك واجب دينى معصوم باشد، چون اگر معصوم نباشد نقيض و ضد دين را تبليغ كرده، پس 

از ارتكاب معصيت معصوم است، هم چنان كه از خطاى در گرفتن وحى معصوم است، و هم چنان كه از فراموش پيغمبر 
 .كردن آن و از خطاى زبانى در رساندنش به مردم معصوم است

و ما در سابق اشاره كرديم كه نبوت هم در اينكه دائر مدار وحى است، مثل رسالت است، پس نبى هم در خصوصيت 
رسول است، و با اين بيان معلوم شد كه اصحاب وحى چه نبى باشند و چه رسول، در گرفتن وحى و حفظ  عصمت مانند

 .كردنش، و در رساندن آن به مردم، چه رساندن به زبان و چه به عمل معصوم هستند
حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيهظْهِرهِِفَلاَِ﴿ در آيه شريفه عموميت: چهارم اينكه

َ
. شونده رسولان به غيب آگاه مىاستثنا شد، به اينك ﴾أ

فهماند كه رسولان در هر چيزى كه تحقق يافتن رسالتشان مشروط به آن باشد كه نسبت به آن چيزى كه هست اين را هم مى
علم غيب داشته باشند، اين علم را خواهند داشت، حال چه متن رسالتشان از قبيل معارف اعتقادى و شرايع دين و قصص و 

 ها و مواعظ باشد، و چه اينكه نشانيهاى رسالتشان باشد و مردم با ديدن آنتعبرتها و حكم
  



ى از هاينشانه و آن معجزه به صدق رسول در ادعاى رسالتش پى ببرند، هم چنان كه در قرآن كريم از بعضى رسولان نمونه
وا﴿ :اين قبيل حكايت كرده، مثلا در باره صالح فرموده كه به قوم خود گفت يَامِ ِثلََاثةََِِدَارِكهمِِْفِِِتَمَتَعه

َ
ِيْْهِغَِِوَعْدِ ِذَلكَِِِأ

ِ وب 
مِِْوَِ﴿ :و در باره عيسى فرموده كه به بنى اسرائيل فرمود1﴾مَكْذه نَب ئِهكه

ه
لهونَِِبمَِاِأ كه

ْ
ونَِِمَاِوَِِتَأ مِِْفِِِتدََخِره ِفِِِإنَِِِبهيهوتكِه

مِِْلَْيةَِ ِذَلكَِِ هاى رسولان آمده، و پيشگوييهايى كه در خود قرآن كريم آمده، همه اينها از ده، و نيز آياتى كه در باره وع2﴾لكَه
 .موارد اظهار غيب است

﴿ رواياتى راجع به جمله)بحث روايتى 
نذَ
َ
ََِالَمَْسَاجِدَََأ عليه  للهاصلى )و اينكه پيغمبر  ﴾لِلّذ

 (اندعالم به غيب بوده( عليهم السلام)و ائمه ( و آله و سلم

كه معتصم )خليفه عباسى( از بريدن دست سارق پرسش روايت كرده ( علیه السلام)در تفسير عياشى از امام جواد 
نمود، كه از كجا بايد دستش را قطع كنند؟ فرمود: بايد از آخرين بند انگشتان قطع كنند، و كف دست را باقى بگذارند. 

ر لله عليه وآله و سلم( است، كه فرمود سجده بايد بول خدا )صلى امعتصم پرسيد دليل بر اين معنا چيست؟ فرمود: كلام رس
هفت موضع بدن واقع شود. پيشانى و دو كف دست و دو سر زانو و دو انگشت پا، پس اگر دست دزد را از مچ و يا از آرنج 

نَِ﴿ :ماند تا با آن سجده كند، خداى تعالى هم فرمودهقطع كنند، دستى باقى نمى
َ
ِِِالَمَْسَاجِدَِِأ و منظورش از مساجد همان  ﴾لِلَّ

واِفَلاَِ﴿ شود، و معناى جملهاى است كه بر آن سجده مىعضوهاى هفتگانه حَدا ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعه
َ
هم همين است كه چيزى كه  ﴾أ

 .3)تا آخر حديث(خاص خدا است نبايد قطع شود 
رد، : و سجده كروايت كرده كه در حديثى گفت( علیه السلام)ق و در كافى به سند خود از حماد بن عيسى از امام صاد

امام صادق )علیه السلام( بر هشت استخوان، يعنى دو كف دست و دو سر زانو و دو انگشت ابهام پا و پيشانى و بينى، و 
نَِِوَِ﴿ همان مواضعى است كه خداى تعالى در كتابش آورده و فرموده: هاآنفرمود هفت موضع آن واجب است، و  گاهآن

َ
ِأ

ِِِالَمَْسَاجِدَِ واِفَلاَِِلِلَّ حَدا ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعه
َ
 و آن عبارت است از پيشانى و دو كف دست و دو سر ﴾أ

  
                                                      

 .65هود، آيه  -. اى است كه دروغ نخواهد بودهايتان متمتع گرديد و اين وعدهسه روز در خانه 1
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 .1زانو و دو ابهام پا، و اما نهادن بينى بر خاك مستحبّ است
روايت شده كه آن جناب نظر ( علیه السلام)ز محمد بن فضل هاشمى، از حضرت رضا و از كتاب خرائج و جرائح ا

 كنى؟شود، آيا تصديقم مىاگر به تو خبر دهم كه در همين روزها يكى از ارحامت كشته مى: كرد به ابن هذاب، و سپس فرمود
ِعَلمِهِ﴿ فرمايد:اين خداى تعالى نيست كه مى داند. فرمود: مگرگفت: نه، براى اينكه كسى به جز خداى تعالى غيب نمى

حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيهظْهِرهِِفَلاَِِالَْغَيْبِِ
َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ )صلى الله عليه وآله و سلم( كه مرضى نزد خدا  اللهپس رسول ، ﴾رسَه

از غيب خود خواسته آگاه كرده، پس ما هم داند، ما هم ورثه همان رسولى هستيم كه خدا او را به هر مقدار است غيب مى
 .2دانيم آنچه شده و آنچه كه تا روز قيامت خواهد شدمى

صلى الله عليه وآله و ) اللهرسول :اين است كه هاآنروايات در اين باب از حد شمار بيرون است، و مدلول : مؤلف
 .انداز آن جناب به ارث گرفته( السلامعلیه )علم غيب را از راه وحى از خداى تعالى گرفته، و امامان ( سلم
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 (73)سوره مزمل

 سوره مزمل مكى است و بيست آيه دارد 
  
  

 [19تا  1آيات (: 73)سوره المزمل ]

يُّهَاِياَ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِلهِِأ زَم  وِِِنصِْفَهه٢ِِِقلَيِلاِ ِإلَِِِالَلَيْلَِِقهم١ِِِِالَمْه

َ
صِِْأ و٣ِِِْقَليِلاِ ِمِنْههِِاهنْقه

َ
ِرَت لِِِِوَِِعَليَْهِِِزدِِِْأ

رْآنَِ شَدُِِّهَِِِالَلَيْلِِِناَشِئَةَِِإن٥َِِِِثقَِيلا ِِقوَْل ِِعَلَيْكَِِسَنهلقِِِْإنِا٤َِِترَْتيِلاِ ِالَقْه
َ
قْوَمهِِوَِِوَطْئا ِِأ

َ
ِسَبْحا ِِالَنََّهَارِِِفِِِلكََِِإن٦َِِِِقيِلاِ ِأ

رِِِو٧َِِِطَوِيلاِ  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَمَْغْربِِِِوَِِالَمَْشِّْقِِِرب٨َُِِِّتبَْتيِلاِ ِإلََِهِِِْتبََتَلِِْوَِِرَب كَِِِاسِْمَِِاهذْكه ِمَاِعَََِِاصِْبِِِْو٩َِِِوَكيِلاِ ِفَاتَُذِْههِِهه
ولهونَِ مِِْوَِِيَقه رْهه بيَِِِوَِِذَرْنِِِو١٠َِِِِجََِيلاِ ِهَجْرا ِِاههْجه كَذ ِ ولِِِّالَمْه

ه
يْنَاِإن١١َِِِِقلَيِلاِ ِمَه ِلهْهمِِْوَِِالَنَّعَْمَةِِِأ نْكَال ِِلَدَ

َ
ِو١٢َِِِجَحِيما ِِوَِِأ

صَةِ ِذَاِطَعَاما ِ لَِما ِِعَذَابا ِِوَِِغه
َ
ِِيوَْم١٣َِِِأ فه ِِترَجْه رضْه

َ
بَالهِِوَِِالَْْ بَالهِِكََنتَِِِوَِِالَِْْ رسَْلْنَاِإنِا١٤َِِمَهِيلاِ ِكَثيِبا ِِالَِْْ

َ
مِِْأ ول ِِإلََِكْه ِرسَه

مِِْشَاهِدا ِ رسَْلْنَاِكَمَاِعَلَيْكه
َ
ول ِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِأ ولَِِفرِْعَوْنهِِفَعَص١٥َِِِرسَه خَذْناَههِِالَرَسه

َ
خْذا ِِفَأ

َ
ونَِِفَكَيْف١٦َِِِوَبيِلاِ ِأ ِكَفَرْتهمِِْإنِِِْتَتَقه

انَِِيََعَْلهِِيوَْما ِ نْفَطِرِ ِالَسَمَاءه١٧ِِِشِيبا ِِالَوِْلْدَ ههِِكََنَِِبهِِِِمه ول ِِوَعْده   ﴾١٩ِسَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِةِ ِهَذِهِِِإن١٨َِِِِمَفْعه

 ترجمه آيات

 (.1! )هان اى جامه به خود پيچيده به نام خداوند بخشايشگر و مهربان
 (.2)اى از شب به جز اندكى از آن را بر خيز و زنده بدار پاره

  



 (.3)يا نصف آن را و يا كمى كمتر از نصف را 
 (.4)و يا اندكى بر نصف بيفزا و قرآن را شمرده شمرده بخوان 

 (.5)كنيم آماده باش كه به زودى كلامى سنگين بر تو نازل مى
و بهترين وسيله براى صفاى نفس و سخن با حضور قلب ( كلامى كه قبلا بايد خود را براى تحملش آماده كرده باشى)

 (.6)ه گفتن هنگام شب است كه خدا آن را پديد آورد
 (.7)چون تو در روز دوندگى و مشاغل بسيار دارى 

 (.8)و ذكر خدا را بگو و دست حاجت به سويش دراز كن 
 (.9)ى عالم كه بجز او معبودى نيست پس او را وكيل خود بگير هامغربو  هامشرقهمان پروردگار 

 (.10)كنى قهرى ملايم و خوشايند و سازنده بكن و در برابر زخم زبانهاى مشركين صبر كن و اگر هم قهر مى
اى براى تكذيب آيات من ندارند امرشان را به خود من واگذار كن گران كه بجز داشتن نعمت من انگيزهو اما تكذيب

 (.11)و اندكى مهلتشان ده 
 (.12)ها و در آخر عذاب دوزخ هست كه نزد ما انواع شكنجه

 (.13)و طعامى گلوگير و عذابى دردناك است 
 (.14)ها چون تلى از ماسه شوند ها به لرزه در آيند و كوهدر روزى كه زمين و كوه

ما رسولى به سوى شما گسيل داشتيم كه شاهد بر شما نيز هست همانطور كه رسولى به سوى فرعون ! هاانسانهان اى 
 (.15)فرستاديم 

 (.16)برتافت پس او را به عذابى سخت بگرفتيم  ولى فرعون از اطاعتش سر
 (.17)كند توانيد از عذاب قيامت خود را كنار بكشيد روزى كه كودكان را پير مىشما اگر كفر بورزيد چگونه مى

 (.18)شود و وعده خدا شدنى است و آسمان به وسيله تحول آن روز شكافته مى
 (.19)تواند راهى به سوى پروردگارش اتخاذ كند و اين محققا تذكر است پس اگر كسى خواست مى

 بيان آيات

كند به اينكه نماز شب بخواند، تا به اين وسيله آماده و را امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين سوره رسول خدا 
ورش و دست شود، و آن قرآنى است كه به وى وحى خواهد شد،مستعد گرفتن مسئوليتى گردد كه به زودى به او محول مى

 اى ـدهد در برابر حرفهاى بيهودهمى
  



ر اين گيرى نمايد، و دخوانند صبر كند، و به نحوى پسنديده از آنان كنارهاش مىزنند، و شاعر و كاهن يا ديوانهكه دشمنان مى
آيات تهديد و انذارى هم به كفار شده، و حكم صبر را به همه مؤمنين تعميم داده، در آخر تخفيفى را كه براى رسول خدا 

 .كندو مؤمنين قائل شده ذكر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
اى رهدومين يا سومين سو: اندگفتهحتى بعضى . هايى است كه در اول بعثت نازل شدهو اين سوره از نخستين سوره

 .نازل شده است( صلى الله عليه وآله و سلم)است كه بر قلب مقدس نبى اكرم 

هَاَياَ﴿ مفاد خطاب ي 
َ
لََُِأ   ﴾الَمُْزذم 

يُّهَاِياَ﴿
َ
ِلهِِأ زَم    ﴾الَمْه

ش است، و معناي( تزمل)بوده، اسم فاعل از باب تفعل  «متزمل» در اصل -با تشديد زاء و تشديد ميم  - «مزمل» كلمه
گويند، مى «زملم» پيچد تا بخوابد يا مثلا سرما را دفع كند، آن راكسى كه جامه يا چيزى به خود مى. لفافه به خود پيچيده است
پيچيده بوده، از اين جهت  اى را به خودشده آن جناب جامهآيد در آن ساعتى كه اين سوره نازل مىو از ظاهر اين جمله بر مى

 .مورد خطاب قرار گرفته «مزمل» به
اين را بدان جهت گفتيم كه كسانى خيال نكنند اين خطاب جنبه توبيخ و يا تحسين دارد، بله ممكن است از سياق آيات 

اى هناك شده، و براستفاده شود كه گويا آن جناب در مقابل دعوتش مورد استهزا و اذيت قرار گرفته، و براى خاطر خدا اندو
اى استراحت كند، در اين هنگام خطاب شده كه اى جامه به خود پيچيده اى به خود پيچيده تا لحظهدفع غم و اندوه خود جامه

گويند صبر كن، همانطور كه به عموم مسلمانان سفارش كرده براى مقاوم بر خيز، نماز شب بخوان و در برابر آنچه به تو مى
با اين دستور به آن جناب فهمانده كه 1﴾الَصَلَاةِِِوَِِباِلصَبِِِْاسِْتَعِينهوا﴿ لايمات از صبر و نماز كمك بخواهند،شدن در برابر نام

 .هاى بزرگتر و مصائب تلخ به وسيله نماز و صبر مقاوم سازد، نه به وسيله پيچيدن جامه و خوابيدنبايد خود را در مقابل اندوه
هاى اى، يعنى متحمل دشوارىاى كسى كه با مشقت و دشوارى نبوت متزمل شده: اندآيه را چنين معنا كرده 2بعضى

 .و ليكن از جهت لفظ هيچ دليلى در آيه بر اين معنا نيست. اىاين مقام گشته
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  ﴾...قلَيِلَ َإلِذََالَلذيلَََْقُمَِ﴿ :چند وجه در معناى آيه
وِِِنصِْفَههِِقَليِلا ِِإلَِِِالَلَيْلَِِقهمِِ﴿

َ
صِِْأ وِِْقلَيِلاِ ِمِنْههِِاهنْقه

َ
رْآنَِِرَت لِِِِوَِِعَليَْهِِِزدِِِْأ   ﴾ترَْتيِلاِ ِالَقْه

مفعول فيه است، كه مجازا مفعول به واقع شده، مثل « ليل» قيام در شب براى نماز است، پس كلمه« قيام در ليل» مراد از
 .است« داخل شدم در خانه -دخلت فى الدار » كه حقيقتش، «راداخل شدم خانه  -دخلت الدار » :گوينداينكه مى

لى الصلاة قم ا» به خاطر ظرفيت منصوب شده، و تقدير كلام« ليل» در تقدير است، و كلمه« قم» معمول: اندگفته 1بعضى
 .است« ليل» استثنا از كلمه« الا قليلا» است، و جمله« فى الليل

وِِِنصِْفَههِ﴿ آيد كه جملهو از ظاهر سياق بر مى
َ
صِِْأ وِِْقلَيِلاِ ِمِنْههِِاهنْقه

َ
، ﴾قَليِلاِ ِإلَِِِالَلَيْلَِ﴿ بدل باشد از جمله، ﴾عَليَْهِِِزدِِِْأ

گردد، و ىبر م« ليل» به كلمه« نصفه» و ضمير در، «نصف» به كلمه« عليه» و« منه» است، و دو ضمير« قم» كه متعلق تكليف
خيز، و يا كمى از نصف كم كن، و يا اندكى بر نصف بيفزا، و اين ترديد بين سه امر  معناى آيه اين است كه نيمى از شب را بپا

مخيرى بين اينكه درست نيمى از شب را زنده بدارى، و يا كمى كمتر از نصف، و يا : خواهد بفرمايدترديد تخيير است، مى
 .كمى بيشتر از آن را

نين است، و اگر اينطور باشد، معنا چ «قليلا» مستثنى، يعنى كلمهبدل از « نصفه» كلمه: انداز مفسرين گفته 2بعضى
شب را بپا خيز الا نصف آن را، و يا از نصف كمى كمتر كن، يعنى بيشتر از نصف را بپا خيز، و يا كمى زيادتر كن، : شودمى

تثنى منه به به مطابقه و از مس و در اين صورت بر عكس وجه قبلى جمله بدل، ابهام را از مستثنى. يعنى كمتر از نصف بپا خيز
 .داردالتزام بر مى

 رسد، چون احتياج به رفع ابهام كردنو اين دو وجه هر چند در نتيجه يكى هستند، و ليكن وجه قبلى زودتر به ذهن مى
« ...نصفه» جمله نپس بدل بود. به وسيله بدل از متعلق حكم، سابقه بيشترى دارد، تا احتياج به رفع ابهام از توابع و ملحقات آن

 د از كلمهرسد، از اينكه بدل باشكه لازمه آن رفع ابهام از متعلق تكليف است به دلالت مطابقى زودتر به ذهن مى« ليل» از كلمه
 .«قليلا»

بدل از ليل است، و ليكن مراد از قليل، قليل از شبهاست، نه قليل از ساعتهاى يك « نصفه» كلمه: اندديگر گفته 3بعضى
 ها بر خيز،همه نيمه شب: و معناى آيه اين است كه شب،
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يا شبهاى اندكى از آن كم كن، و يا شبهاى اندكى بر آن اضافه كن، و منظور از اين شبهاى اندك آن شبهايى است كه انسان 
اينكه وجه اول زودتر و اين وجه عيبى ندارد، جز . عذر دارد، يا بيمار است، و يا خواب بر او غلبه كرده و يا عذرى ديگر دارد

 .آيدبه ذهن مى
رْآنَِِرَت لِِِِوَِ﴿   ﴾ترَْتيِلاِ ِالَقْه

به معناى تلاوت آن است به نحوى كه حروف پشت سر هم آن روشن و جداى از هم بگوش شنونده  «ترتيل قرآن»
 .قرآن را به ترتيل بخوانو معناى آن دو اين است كه شب برخيز و ، ﴾الَلَيْلَِِقهمِِ﴿ برسد، و اين جمله عطف است بر جمله

و ظاهرا مراد از ترتيل قرآن، ترتيل آن در نماز، و يا اصلا منظور از قرآن خود نماز است، و خداى تعالى نظير اين تعبير 
قمِِِ﴿ :را از نماز كرده، مثلا فرموده

َ
لهوكِِِالَصَلَاةَِِأ  .1﴾مَشْههودا ِِكََنَِِالَفَْجْرِِِقهرْآنَِِإنَِِِالَفَْجْرِِِقهرْآنَِِوَِِالَلَيْلِِِغَسَقِِِإلَِِِالَشَمْسِِِلِده

 .مراد آيه شريفه اين است كه قرائت قرآن را واجب كند نه نماز را: اندگفته 2بعضى

 و چند وجه در اين باره ﴾ثقَيِلَ َقوَْلَ َعَليَكَََْسَنُلقََِْإنِذا﴿ بيان جهات مختلف سنگين بودن قرآن
  ﴾ثقَِيلا ِِقوَْل ِِعَلَيْكَِِسَنهلقِِِْإنِاَ﴿

كيفيت خاصى براى جسم است، و خاصيت آن اين است كه حمل چنين جسمى و جابجا كردن آن  -سنگينى  -« ثقل»
يند گوشود، مثلا مىدشوار است، و چه بسا همين كلمه در غير جسم، مثلا در امور معنوى هم به عنوان استعاره استعمال مى

 اشگويند سخنرانى امروز كه همهن براى فهم و درك شاگردان دشوار بود و يا مىدرس امروز سنگين بود، يعنى تحمل آ
هاى علمى دقيق بود براى عوام سنگين بود، كه در اين گونه تعبيرها كلمه سنگين در غير جسم به كار رفته، در امور نظريه

و يا فرمانهايى را متضمن است كه  معنوى كه درك آن دشوار است و يا حقايقى در بر دارد كه رسيدن به آن سخت است،
 .امتثال آن و مداومت بر انجام آن دشوار است

قرآن كريم كه كلام الهى است به هر دو اعتبار ثقيل است، اما از حيث فهم معنايش ثقيل است براى اينكه كلامى الهى 
فهمد مگر نفوس طاهر از هر نمىاست كه پيامبر آن را از ساحت عظمت و كبريايى گرفته، و معلوم است چنين كلامى را 

پليدى، نفوسى كه از هر سببى قطع اميد كرده و تنها به خداى سبحان كه مسبب الاسباب است دل بسته، كلامى است الهى و 
كتابى است عزيز، كه ظاهر و باطنى دارد، تنزيل و تاويلى دارد، تبيان براى هر چيز است، و سنگينى آن از حال و وضع رسول 

 ديدندمشهود بود، همه مى( ى الله عليه وآله و سلمصل)خدا 
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 .شد، و اين معنا در روايات بسيار زياد آمدهمى -حالتى شبيه بيهوشى  -كه در هنگام گرفتن آن دچار برحاء 
تر بگويم توحيد و معارف اعتقادى و اخلاقيش را در خود و اما از حيث تحقق بخشيدن به حقايق معارفش، و ساده

نِِْلوَِْ﴿ :فرمايدردن، آن قدر سنگين است كه در بيان سنگينيش كافى است آيات زيرا را بخوانيم كه مىپياده ك
َ
رْآنَِِهَذَاِزَلْنَّاَأ ِالَقْه

يْتَههِِجَبَلِ ِعَََِ
َ
ع ِِخَاشِعا ِِلرََأ ِ تَصَد  مْثَالهِِتلِكَِِْوَِِالََلِِِّخَشْيَةِِِمِنِِْمه

َ
بههَاِالَْْ ونَِِلَعَلهَهمِِْللِنَاسِِِنضَِْْ نَِِلوَِِْوَِ﴿ و1﴾يَتَفَكَره

َ
تَِِْقهرْآنا ِِأ ِ يْ  ِسه

بَالهِِبهِِِ وِِْالَِْْ
َ
عَتِِْأ ِ ِِبهِِِِقهط  رضْه

َ
وِِْالَْْ

َ
فرمايد كوه تحمل آن را ندارد كه قرآن بر او نازل شود، و كه در اولى مى 2﴾الَمَْوْتَِِبهِِِِكُه مَِِِأ

 توانشد، و در دومى از اين معنا خبر داده كه با اين قرآن مىشد كوه خاشع و از ترس خدا پاره پاره مىاگر بر كوه نازل مى
 .ها را به حركت در آورد، و زمين را پاره پاره كرد، و با مردگان سخن گفتكوه

قرآن كريم نه تنها به آن دو اعتبار سنگين است، بلكه به اعتبار پياده كردنش در جامعه و دعوت مردم به اينكه مراسم 
دين حنيف را بپا دارند، و خلاصه برترى دادن اين دين حنيف بر ساير اديان نيز سنگين است، شاهد سنگينيش مصائب و 

در راه خدا تحمل كرد، و آزارهايى است كه براى خدا چشيد، كه ( آله و سلمصلى الله عليه و)ناملايماتى است كه رسول خدا 
اى از انواع ايذاءها و استهزاءها و خطاكاريهايى كه آن جناب از مشركين و كفار و منافقين و بيماردلان ديد آيات قرآن هم پاره
 .حكايت كرده است

ن همين قرآن عظيم است، به دليل اينكه اي «قول ثقيل» منظور از ﴾ثقَِيلاِ ِقوَْل ِِعَليَْكَِِسَنهلقِِِْإنِاَ﴿ :فرمايدپس اينكه مى
رسد، مفسرين هم قول ثقيل را به قرآن تفسير آيات را كه در اول بعثت نازل شده براى هر كس بخوانى همين به ذهنش مى

 .اندكرده
ا در نظر ب -بر آن دلالت دارد، در نتيجه به مقتضاى سياق  ﴾...الَلَيْلَِِقهمِِ﴿ اين آيه در مقام تعليل حكمى است كه جمله

رساند كه اگر گفتيم اين معنا را مى -است ( صلى الله عليه وآله و سلم)گرفتن اينكه خطاب به خصوص رسول خدا 
ر، ف حضودارى كن، و در شب با خواندن نماز متوجه درگاه ما شو، براى اين بود كه خود را براى كرامت قرب و شرزندهشب

 .و افتخار همكلامى با ما آماده سازى، تا ما قول ثقيلى را بر تو القاء كنيم
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در جاى ديگر هم خداى سبحان . سازد، نماز شب راهى است كه آن جناب را به چنين موقعى كريم منتهى مىبنابراين
 :فرمايدنماز شب را راه به سوى خدا خوانده، مى

 .1﴾سَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِنِْفَمَِِتذَْكرَِةِ ِهَذِهِِِإنَِِ﴿
نِِْعَسَِِلكََِِناَفلِةَِ ِبهِِِِفَتَهَجَدِِْالَلَيْلِِِمِنَِِوَِ﴿ :خداى سبحان در آيه زير وعده بيشترى داده، فرموده

َ
ِقَاما ِمَِِرَبُّكَِِيَبْعَثَكَِِأ

 .كه در تفسير همين آيه معناى مقام محمود را بيان كرديم 2﴾مََْمهودا ِ
و وقتى يكى از جهات سنگينى قرآن سنگينى معارف آن، و نيز پذيرفتن شرايع و احكام آن است قهرا بر امت هم ثقيل 

به  ما به زودى: سنگين بود، پس معناى آيه اين است كه( صلى الله عليه وآله و سلم)خواهد بود، همانطور كه بر رسول خدا 
است و هم بر امتت، اما سنگينى آن بر خود تو از جهت صعوبت تحقق  كنيم قولى را كه هم بر خودت سنگينتو وحى مى

حقائق آن، و از جهت مصائبى است كه در طريق ابلاغ آن خواهى ديد، و سلب راحت و فراغتى است كه از تو خواهد شد، و 
 آن بر امتت از اينو اما سنگينى . از جهت مجاهدت نفس و انقطاع به سوى خدا، و زحماتى است كه لازمه گرفتن وحى است

اى از جهات ياد شده با تو شريكند، از آن جمله تحقق دادن به حقائق قرآن در نفس، و نيز هم در پاره هاآنجهت است كه 
پيروى اوامر و نواهى خدا و رعايت حدود آن است، كه هر طايفه از طوايف امت به قدر وسع و طاقتش بايد اين رنجها را 

 .تحمل كند
 .در اينكه سنگينى قرآن چه معنا دارد، اقوالى ديگر دارند 3مفسرين

اين كلام وزين و سنگين است، : گوييمقرآن عظيم الشان و متين و مستدل است، هم چنان كه خود ما مى: يكى اينكه
 .يعنى در موقع خود واقع شده است

سنگين است و يا مجازا و به اين عنايت كه قرآن در ميزان روز قيامت سنگين است، حال يا حقيقتا : ديگر اينكه 4يكى
 .دهند بسيار و مهم استثوابى كه در برابر قرآن به اشخاص مى

 قرآن بر كفار و منافقين سنگين است، براى اينكه هم اعجاز دارد: ديگر اينكه 5يكى
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 .ديد عليه ايشان استتوانند قبولش كنند، و هم اينكه مشتمل بر تهتوانند مثلش را بياورند و نه مىكه نه مى
سنگينى قرآن كنايه است از بقاى آن در طول روزگار، چون يكى از خصوصيات هر چيز سنگين، : ديگر اينكه 1يكى

 .اين است كه در جاى خود ثابت بماند
عيب است، و ليكن وجهى كه ما اند كه هر چند هر كدام در جاى خود صحيح و بىو بعضى ديگر وجوهى ديگر گفته

 .آيدم چيزى است كه از ظاهر آيه به ذهن مىآوردي

شَدَ َهَََِالَلذيلََِْناَشِئَةَََإنِذَ﴿ :چند قول در معناى دو آيه
َ
قوْمَََُوَََوَطْئا ََأ

َ
  ﴾طَويِلَ َسَبحْا ََالَنذهَارََِفََِلكََََإنِذََقيِلَ َأ

شَدُِِّهَِِِالَلَيْلِِِناَشِئَةَِِإنَِِ﴿
َ
قْوَمهِِوَِِوَطْئا ِِأ

َ
  ﴾طَوِيلاِ ِسَبْحا ِِالَنَّهََارِِِفِِِلكََِِإنَِِِقيِلاِ ِأ

آيه اولى در اين مقام است كه بيان كند چرا شب را براى اين نماز اختيار كرديم، و آيه دوم در مقام اين است كه بيان 
ود كه در مقام بيان اين ب ﴾ثقَِيلاِ ِقوَْل ِِعَليَْكَِِسَنهلقِِِْإنِاَ﴿ :فرمودكند چرا روز را انتخاب نكرديم هم چنان كه آيه قبلى كه مى

 .اصلا چرا نماز شب تشريع شد
 مصدر، و به معناى« عاقبت» و« عافيت» يكى اينكه مانند كلمه: دو احتمال هست« ناشئة» در آيه مورد بحث در كلمه

اشد ب اسم فاعل از ماده نشئه باشد، كه به موصوف خود اضافه شده، هر كدام كه دوم اينكهو . نشئه و حدوث و تكون باشد
 .مراد از آن، شب است، و اگر حادثه را بر شب اطلاق كرده، نظير اطلاق آن بر اجزاى خلقت است

قدم نهادن بر آنست و « وطء زمين» و معناى. منظور از حادثه شب همان نماز شب است: اندگفته 2و چه بسا بعضى
اينكه اين عمل از هر عمل ديگر در صفاى نفس، انسان را كنايه است از « حادثه شب شديدترين قدم نهادن است» اينكه فرمود

 .كندسازد، و بهتر از هر چيز نفس آدمى را از اينكه به وسيله شواغل روز، دچار كدورت شود حفظ مىتر مىقدمثابت
 ها كلمه راىبعض: گفته خود را تاييد كرده به اينكه گاهآن. مطابقت قلب با زبان است« وطء» منظور از: اندگفته 3بعضى

 .اندبه كسره واو خوانده« وطء»
راى ترين سخن است، باين است كه نماز شب استوارترين و صائب« حادثه شب اقوم قيلا است» و مراد از اينكه فرمود

 .تر استاينكه در نماز شب حضور قلب بيشتر و توجه به كلام دقيق
 و يا در -تر است قدمثابت و معناى آيه اين است كه حادثه شب و يا نماز در دل شب
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تر است، چون خداى تعالى شب را مايه آرامش قرار داده، و نتيجه مطابقت قلب و زبان شديدتر، و سخنى استوارتر و صائب
 .اين آرامش اين است كه خاطر انسان از شواغل معيشت فارغ، و دست انسان از اسباب ظاهرى بريده است

  ﴾طَوِيلاِ ِسَبْحا ِِالَنََّهَارِِِفِِِلكََِِإنَِِ﴿

در روز كنايه از غور در مهمات زندگى و  «سبح طويل» به معناى دويدن و تند راه رفتن در آب است، و «سبح» كلمه
و معناى آيه اين است كه تو در روز مشاغل بسيار دارى كه همه وقتت را فرا . انواع زدوبندها در برآوردن حوائج زندگى است

گذارد تا در آن با توجه تام متوجه درگاه پروردگارت باشى، و از هر چيزى منقطع گردى، باقى نمىگرفته، فراغتى برايت 
 .بر تو است كه از شب استفاده كنى، و در آن به نماز بپردازى بنابراين

در  ، وتوانى بخوابى و امر معاش خود را تدبير كنىتو در روز مى: انداز مفسرين آيه را اين چنين معنا كرده 1بعضى
 .حوائج خود تصرف نمايى، پس شبت را به تهجد اختصاص ده

تو در روز فراغت دارى، حال اگر شب نتوانستى به كارت برسى، در روز آن را تلافى : اندديگر اينطور معنا كرده 2بعضى
ِوَِ﴿ يهآ: خواهد بگويد كهبنا به گفته اين مفسر آيه مورد بحث همان را مى. كن، و آنچه در شب انجام ندادى در روز قضاء كن

وَِ رَادَِِلمَِنِِْخِلفَْةِ ِالَنََّهَارَِِوَِِالَلَيْلَِِجَعَلَِِالَََِّيِهه
َ
نِِْأ

َ
وِِْيذََكَرَِِأ

َ
رَادَِِأ

َ
كهورا ِِأ ليكن آنچه ما اختيار كرديم با سياق . كند، بيان مى3﴾شه

 .تر استمناسب

  ﴾رَب كَََِاسِْمَََاذُكُْرََِوََ﴿ :در خطاب «ذكر» مقصود از
رِِِوَِ﴿   ﴾تبَْتيِلاِ ِإلََِهِِِْتبََتَلِِْوَِِرَب كَِِِاسِْمَِِاهذْكه

ِرْآنَِالَقْهِِرَت لِِِِوَِ﴿ به منزله عطف تفسيرى براى جمله بنابراينخواهد نماز شب را توصيف كند، و ظاهرا اين جمله مى
 باشد، و همچنين مراد ازقلب مىذكر زبانى با رعايت مطابقت آن با  «ذكر اسم رب» است، و روى اين فرض مراد از ﴾ترَْتيِلاِ 

 .تضرع و زارى با زبان است، «تبتل»
در اين جمله تعميمى بعد از تخصيص آيه قبل شده، در آيه قبل تنها به نماز شب سفارش : انداز مفسرين گفته 4بعضى

هر نحوى كه باشد، چه با  شد، در اين آيه به مطلق ذكر، و مراد از ذكر، دوام در ذكر خداى تعالى در شب و روز است، بهمى
 تسبيح و چه با تحميد و چه با
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ه وآله صلى الله علي)نماز و چه با قرائت قرآن و چه غير آن، و اگر ذكر را به دوام تفسير كرديم، براى اين است كه رسول خدا 
، بايد بگوييم منظور دوام ذكر است هرگز خدا را از ياد نبرده بود، تا آيه بخواهد او را به ياد خدا بيندازد، پس ناگزير( و سلم

 .البته مراد از دوام هم دوام عرفى است نه حقيقى، چون دائما به ياد خدا بودن امكان ندارد
كند كه اگر منظور از ذكر، ذكر زبانى بوده باشد، چه منافاتى دارد با اينكه آن جناب در دل ولى او اين اشكال را چه مى

م از ذكر لفظى و قلبى باشد، آيه شريفه از رساندن آن قاصر است، بر فرض هم بتوانيم از اين خدا را فراموش كند، و اگر اع
اشكال صرفنظر كنيم، دو اشكال ديگر هست، يكى اينكه فراموش نكردن خدا تا روزى كه اين خطاب به آن جناب شده منافات 

اى از اين به بعد هم فراموشش گارت را از ياد نبردهندارد كه براى از آن به بعد سفارش كند كه همانطور كه تا كنون پرورد
اين سخن كه دوام حقيقى ذكر غير ممكن است و ناگزير بايد دوام را حمل بر عرفى آن كنيم، و همى بيش  دوم اينكه .مكن

غايب  نيست، و همى كه از نفهميدن معنا ناشى شده، چون خداى عز و جل دائما مذكور انسان هست، و حتى يك لحظه از او
نيست، حال چه اينكه آدمى متوجه به آن باشد و يا از آن غفلت بورزد، پس جاى آن هست كه خداى تعالى خود را به انسان 

ِرَب كَِِِدَِعِنِِْفَالََِّينَِ﴿ :معرفى كند، به طورى كه ديگر در هيچ حالى از او غفلت ننمايد، خواننده عزيز به دو آيه زير توجه كند
ونَِ هسَب حِه ِِِلَهِِي مِِْوَِِالَنََّهَارِِِوَِِاللَيْلِِب ونَِِلَِِهه مه

َ
ونَِ﴿ و1﴾يسَْأ هسَب حِه ونَِِلَِِالَنََّهَارَِِوَِِالَلَيْلَِِي ه ، و ما در تفسير اين دو آيه و در آخر 2﴾يَفْتَه

 .اين خصوصيت اختصاص به ملائكه ندارد: سوره اعراف گفتيم كه
رِِِوَِ﴿ جمله: و كوتاه سخن اينكه كند به اينكه اسمى از اسماى خدا، و يا خصوص لفظ جلاله را امر مى ﴾رَب كَِِِاسِْمَِِاهذْكه

 .است اللهمنظور خصوص بسم : اندگفته 3بعضى. ذكر كند
به غيبت به كار رفته، يعنى در جمله مورد بحث خداى  ﴾سَنهلقِِِْإنِاَ﴿ در آيه مورد بحث التفاتى از تكلم با غير در جمله

ذلت عبوديت عبد را كه رابط ميان عبد و پروردگارش  «رب» وجه آن اين باشد كه با ذكر كلمهتعالى غايب فرض شده، و شايد 
 .است و عبد از آن غافل شده متذكر گردد

  ﴾تبَْتيِلاِ ِإلََِهِِِْتبََتَلِِْوَِ﴿

 به انقطاع يعنى بريدن از خلق و متوجه 4را بعضى« تبتل» كلمه
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روايت شده كه تبتل به اين معناست كه دست التماس به درگاه ( علیه السلام)اند، و از ائمه اهل بيت خدا شدن تفسير كرده
 .تر از معناى اول استو اگر ما ذكر را به ذكر لفظى حمل كنيم اين معنا مناسب. خدا برآرى و تضرع و زارى كنى

اين طور نفرمود،  اگر، «و تبتل اليه تبتلا» :فرمايدظاهرا مفعول مطلق است، و مقتضاى ظاهر اين بود كه ب« تبتيلا» كلمه
 1را آورد، به قول بعضى« تبتيلا» و به جاى آن كلمه

بتل » :متضمن معناى باب تفعيل آن نيز هست، پس مثل اين است كه فرموده باشد« بتل» براى اين بود كه باب تفعل از
از هر چيز ديگر قطع كن، و تنها به خدا دل ببند، و يا اين است كه و معنايش يا اين است كه ارتباط نفس خود را « اليه تبتيلا

 براى اين« تبتلا» به جاى« تبتيلا» ديگر آوردن 2و به قول بعضى. نفس خود را وا بدار به اينكه دست تضرع به درگاه خدا بردارد
 .بوده كه رعايت قافيه آخر آيات قبل شده باشد

وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَمَْغْربِِِِوَِِالَمَْشِّْقِِِرَبُِّ﴿   ﴾وَكيِلاِ ِفَاتَُذِْههِِهه

 است، و «هو رب المشرق و المغرب» جمله اول آيه وصفى است كه به اصطلاح از وصفيت مقطوع شده، و تقدير آن
نسبى است كه مشتمل  است براى اينكه مشرق و مغرب دو جهت «رب همه عالم» در معناى ﴾الَمَْغْربِِِِوَِِالَمَْشِّْقِِِرَبُِّ﴿ جمله

بر تمامى جهات عالم مشهود است، و اگر از ميان شش جهت تنها اين دو جهت را ذكر كرد، براى اين بود كه با ليل و نهار كه 
 .تر بود، چون شب و روز مربوط به طلوع و غروب استقبلا ذكرش شده بود مناسب

ِرَبُِّ﴿ :كافى بود، چه باعث شد كه دوباره بفرمايد« ربك» خواهى پرسيد براى اشاره به ربوبيت خداى تعالى همان كلمه
ر فهمانده باشد كه اگ( صلى الله عليه وآله و سلم)خواست تا از زبان رسول خدا : گوييم؟ در پاسخ مى ﴾الَمَْغْربِِِِوَِِالَمَْشِّْقِِ

رب همه عالم، نه اينكه تنها رب  مامور شده خداى تعالى را رب خود بگيرد، براى اين بود كه پروردگار هم رب او است و هم
اشتند، و كردند، غير آن بتى كه ديگران داو باشد، همانطور كه چه بسا بعضى از مشركين به تنهايى براى خود بتى انتخاب مى

از اين باب باشد، و يا حد اقل كسى چنين ( صلى الله عليه وآله و سلم)اگر رب گرفتن خداى تعالى از ناحيه رسول خدا 
خيلى : گويندتواند مردم را به سوى توحيد دعوت كند، چون مردم در پاسخش مىلى را بدهد، ديگر آن جناب نمىاحتما

 .خوب خداى تعالى رب تو باشد، رب ما هم رب ما باشد
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همه رب » هست اين است كه چون اين جمله به معناى ﴾الَمَْغْربِِِِوَِِالَمَْشِّْقِِِرَبُِّ﴿ نكته ديگرى كه در آوردن جمله
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ فرمايدشود براى جمله بعدى كه مىچينى مىاست، در نتيجه زمينه «عالم هماند فكند، و مىو آن را تعليل مى ﴾هه

گويم معبودى جز خدا نيست، براى اين است كه الوهيت و معبوديت از فروع ربوبيت است، و ربوبيت عبارت است اگر مى
 .كرر بيانش گذشت، و چون رب همه عالم خداست پس جز او هم معبودى نيستاز مالكيت و تدبير، كه م

 خدا را وكيل بگير: معناى اينكه فرمود
  ﴾وَكيِلاِ ِفَاتَُذِْههِ﴿

يعنى خدا را در همه امورت وكيل بگير، و وكيل گرفتن به اين معناست كه انسان غير خودش را در جاى خود بنشاند، 
به طورى كه اراده او به جاى اراده آدمى كار كند، و عمل او هم عمل خود آدمى باشد، پس اينكه انسان خداى تعالى را وكيل 

ز آن خدا و به دست او بداند، اما در امور خارجى و حوادث عالم، به اينكه نه براى بگيرد، به اين است كه آدمى تمامى امور را ا
معناى  به حقيقت)خودش و نه براى هيچ يك از اسباب ظاهرى استقلال در تاثير قائل نباشد، چون در عالم وجود، هيچ مؤثرى 

مختلف رضايت و خشم و مسرت و تاسف و غيره، به جز خدا وجود ندارد، و در نتيجه داشتن چنين اعتقادى، در احوال ( تاثير
دل به هيچ سببى نبندد، بلكه در مقاصد و آرزوهايش متوسل به آن سببى شود كه خداى تعالى معرفى كرده، آن هم نه به طورى 

چه خدا  ركه براى آن سبب استقلال در تاثير قائل باشد و بدان مطمئن گردد بلكه ظفر يافتن به مطلوب را از خدا بداند، تا ه
 .برايش صلاح دانست اختيار كند

و در امورى كه ارتباط به عمل او دارد و خلاصه در وظايف عمليش در عبادات و معاملاتش، اراده خود را تابع اراده 
 .تشريعى خدا كند، در نتيجه طبق اراده او و مطابق قوانين او عمل كند

رِِِوَِ﴿ چگونه با جمله ﴾لاِ وَكيِِفَاتَُذِْههِ﴿ شود جملهاينجاست كه روشن مى و اوامر تشريعى قبل از آن  ﴾...رَب كَِِِاسِْمَِِاهذْكه
مِِْوَِ﴿ و جمله ﴾اصِْبِِِْوَِ﴿ كند، و چگونه با مطالب بعد يعنى جملهارتباط پيدا مى رْهه  .دشومرتبط مى ﴾ذَرْنِِِوَِ﴿ و جمله ﴾اههْجه

ولهونَِِمَاِعَََِِاصِْبِِِْوَِ﴿ مِِْوَِِيَقه رْهه   ﴾جََِيلاِ ِهَجْرا ِِاههْجه

ر او را وكيل بگي: شودپس معنا چنين مى، ﴾وَكيِلاِ ِفَاتَُذِْههِ﴿ در جمله، «فاء» اين آيه و ما بعد آن عطف است بر مدخول
گويند و با آن تو را اذيت و استهزا نموده به امورى از قبيل كهانت و شاعرى كه لازمه وكيل گرفتن او اين است كه بر آنچه مى

و . به خوبى قهر كنى هاآنخوانند صبر كنى، و نيز لازمه آن اين است كه با متهمت نموده قرآنت را اساطير اولين مى و جنون
 آيد اين است كه بابه طورى كه از سياق بر مى قهر كردن به خوبى ﴾جََِيلاِ ِهَجْرا ِ﴿ مراد از

  



واند تهايى كه مىهاى آنان را با گفتهدعوتشان كند، و گفتهآنان به حسن خلق معامله نموده و به خيرخواهى به سوى حق 
اين آيه با آيه قتال نسخ شده، : اندگفته 1بگويد مقابله به مثل ننمايد، و اين آيه شريفه منافاتى با آيه قتال ندارد، پس اينكه بعضى

 .وجهى ندارد

 تهديد تكذيب كنندگان صاحب نعمت
بيَِِِوَِِذَرْنِِِوَِ﴿ كَذ ِ ولِِِّالَمْه

ه
  ﴾قلَيِلاِ ِمَه ِلهْهمِِْوَِِالَنَّعَْمَةِِِأ

معنايش اين است كه بين من و او ، «ذرنى و فلانا -و يا  -دعنى و فلانا » :گوييماين آيه تهديد كفار است، وقتى مى
رده ت كه در آيه قبلى نامشان بهمان كفارى اس، «مكذبين صاحبان نعمت» و مراد از. حائل مشو، و بگذار تا از او انتقام بگيرم

ين جمع كرد براى ا« اولى النعمة» و صفت« مكذبين» شد، و يا حد اقل رؤساى آنان است، و اگر در توصيف آنان بين صفت
بود كه اشاره كند به علت آن تهديدى كه متوجه ايشان كرد، چون تكذيب دعوت الهى از ناحيه افراد متنعم، كفران نعمت 

 .گرى سلب نعمت و تبديل آن به نقمت استكفراناوست، و جزاى 
د، و كننزمانى اندك است، يعنى همان زمان اندكى كه در زمين زندگى مى، «اندكى مهلتشان بده» و مراد از اينكه فرمود

ِإنَِههمِْ﴿ :بينند، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودگردند، و حساب و جزا مىانتها به سوى پروردگارشان بر مىبراى زمانى بى
مِِْثهمَِِقلَيِل ِِمَتَاعِ ﴿ :، و نيز فرموده2﴾قرَِيبا ِِنرََاههِِوَِِبعَِيدا ِِيرََوْنهَهِ وَاهه

ْ
 .3﴾الَمِْهَادهِِبئِسَِِْوَِِجَهَنَمهِِمَأ

ولى آيه هيچ ظهورى در آن . منظور تهديد ايشان به واقعه بدر است: اندگفته 4اين آيه به ظاهرش عام است، ولى بعضى
بكار رفته، و شايد وجه آن تشديد همان تهديد باشد، چون خداى « ذرنى» به تكلم« ربك» اين آيه التفاتى از غيبت و در. ندارد

ياق متكلم و آن اين است كه س. بردالتفاتى ديگر به كار مى گاهآنو . دهدتهديد را به خودش نسبت مى« ذرنى» سبحان با گفتن
 .گرداند، تا عظمت خود را به رخ آنان بكشدبر مى« ان لدينا» را به سياق متكلم مع الغير« ذرنى» وحده

يْنَاِإنَِِ﴿ نْكَال ِِلَدَ
َ
  ﴾جَحِيما ِِوَِِأ

 به معناى كنده و «انكال» و كلمه. كندرا تعليل مى «...ذرنى» اين آيه، جمله
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ز شد، فلانى از فلان كار عاج معنايش اين است كه «ءفلان نكل عن الشي» :شودوقتى گفته مى: گويدراغب مى. زنجيرها است
 -كاف  به كسره نون، و سكون - «نكل» معنايش اين است كه من فلانى را مقيد كردم، و كلمه «نكلته» :شودو وقتى گفته مى

و در معناى . 1به معناى طناب پابند حيوان و آهن لجام آن است، چون هر دو مانع آزادى حيوان است، و جمع آن أنكال است
 .2كشى آتش است، و جحيم هم به اين مناسبت اطلاق شده استبه معناى شدت زبانه «جحمة» كلمه: م گفتهكلمه جحي

صَةِ ِذَاِطَعَاما ِِوَِ﴿ لَِما ِِعَذَابا ِِوَِِغه
َ
  ﴾أ

به معناى تردد لقمه در حلق است، به طورى كه خورنده نتواند به راحتى آن را « غصه» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
فى قلبه » معنايش اين است كه آب دهانش در گلويش گير كرد، و «غص بريقه، يغص، غصصا» شودوقتى گفته مى فرو ببرد،

عام گذارد طيعنى در دلش از فلان پيشامد اندوهى گره خورده، و خلاصه غصه هم نظير سكسكه است، كه نمى« غصة من كذا
 .3و شراب گوارا شود

دل ها مبهاى دنيا به كيفر كفرانشان به آن عذابها و نقمتكنند كه نعمتى مىو اين دو آيه عذابهاى آخرت را يادآور
 .گرددمى

ِِيوَْمَِ﴿ فه ِِترَجْه رضْه
َ
بَالهِِوَِِالَْْ بَالهِِكََنتَِِِوَِِالَِْْ   ﴾مَهِيلا ِِكَثيِبا ِِالَِْْ

معناى اضطراب به  «رجف» :گويدراغب مى. اش داده شدظرف است براى عذابى كه در دو آيه سابق وعده «يوم» كلمه
 :و در مجمع البيان گفته. 4يعنى زمين زلزله كرد و دريا موج فرستاد «رجفت الارض و البحر» :شودشديد است و گفته مى

ها به معناى آن است كه است، و مهيل شدن كوه «هيل» از مصدر «مهيل» اى از شن است، و كلمهبه معناى توده «كثيب رمل»
 .و معناى آيه روشن است. 5بالا فرو بريزد اش تكان بخورد ازوقتى ريشه

رسَْلْنَاِإنِاَ﴿
َ
مِِْأ ول ِِإلََِكْه مِِْشَاهِدا ِِرسَه رسَْلنَْاِكَمَاِعَليَْكه

َ
ول ِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِأ   ﴾رسَه

كند، بعد از آنكه در آيات را تهديد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه مكذبين صاحب نعمت از قوم رسول خدا 
كرد به عذابى كه در روز قيامت برايشان تهيه ديده شده و سپس حال آنان را با مطلق مكذبين صاحب نعمت را تهديد مىقبل 

 حال فرعون مقايسه كرد، كه بر
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خدا و رسول او استكبار ورزيد، و فرستاده خدا و گروندگان به او را خوار شمرد، و سپس عاقبت امر فرعون را به ايشان 
 .چگونه او را به بدترين وجهى گرفتار كرد تا از سرنوشت او پند بگيرند و مراقب رفتار خود باشند گوشزد كرد كه

 ﴾قَليِلاِ ِمَه ِلهْهمِْ﴿ :فرموددر اين آيه التفاتى از غيبت به خطاب بكار رفته، در آيات قبل كفار غايب فرض شده بودند، مى

و گويا وجهش اين باشد كه وقتى گوينده، ، «ى شما رسولى فرستاديمما به سو» :فرمايداند، مىو در اينجا حاضر فرض شده
داد، خودش دچار اندوه شد كه اين بيچارگان چرا بايد به خاطر ... كفار را وعده عذاب انكال و جحيم و طعام گلوگير و

ت ه مبتلا به آن هلاكسفاهت و ندانم كارى خود را به هلاكت ابدى بيندازند، و براى اينكه براى آخرين بار كارى كنند ك
گفت رو در روى آنان بگويد، شايد مؤثر واقع شود، و شك و ترديدى كه در نگردند، سخن را كه تا كنون پشت سر آنان مى

باره قيامت دارند از دلهايشان بر طرف شده، حجت بر آنان تمام شود، تا شايد به اين وسيله پروايى بكنند، و لذا به همين منظور 
مقايسه كرد، و با ( علیه السلام)را با حال موسى ( صلى الله عليه وآله و سلم)با حال فرعون، و حال رسول خدا  حال آنان را

ونَِِفَكَيْفَِ﴿ جمله  .به عاقبت امر فرعون اشاره نمود، ﴾...يوَْما ِِكَفَرْتهمِِْإنِِِْتَتَقه
رسَْلْنَاِإنِاَ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
مِِْأ ول ِِإلََِكْه مِِْشَاهدِا ِِرسَه  صلى الله)اشاره است به تصديق رسالت رسول خدا  ﴾عَليَْكه

شاهد بر اعمال شما است، امروز ( صلى الله عليه وآله و سلم)از ناحيه خود خداى تعالى، و اينكه رسول خدا ( عليه وآله و سلم
دهد، و ما در طول كتاب هر جا به آيات مربوط به كند، و فردا در آخرت شهادت مىبيند و نظارت مىكنيد مىدر دنيا آنچه مى

يه صلى الله عل)شهادت برخورديم، معناى شهادت پيغمبران بر اعمال مردم را بيان كرديم، و در اينكه به شهادت رسول خدا 
ِكَمَا﴿ اشاره كرده نوعى نهى مردم از نافرمانى و مخالفت و تكذيب آن جناب است، منظور از رسول در جمله( وآله و سلم

رسَْلْنَا
َ
ول ِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِأ  .است( علیه السلام)موسى بن عمران  ﴾رسَه

 هشدار به كفار با اشاره به هلاكت فرعون بر اثر نافرمانى از فرستاده خدا
ولَِِفرِْعَوْنهِِفَعَصَِ﴿ خَذْناَههِِالَرَسه

َ
خْذا ِِفَأ

َ
  ﴾وَبيِلاِ ِأ

به معناى سخت و ثقيل است، در اين جمله به عاقبت امر نافرمانى فرعون از موسى اشاره كرده و اگر از « وبيل» كلمه
موسى به رسول تعبير كرده، براى اين است كه اشاره كند به اينكه آن سببى كه باعث گرفتارى فرعون شد، مخالفتش با شخص 

صلوات )ده خداست بود، پس اين كفار هم از مخالفت محمد موسى بدان جهت كه موسى است نبود، بلكه بدان جهت كه فرستا
 .بر حذر باشند، چون او نيز رسول خدا است( عليه الله

  



 ولاابراى اين بود كه اشاره كند به اينكه  ﴾فرِْعَوْنهِِفَعَصَِ﴿ هم چنان كه به كار بردن اسم ظاهر بجاى ضمير در جمله
عزت و علو در زمين و باليدن به كثرت عده و وسعت آب و خاك  ثانيامنشا تكذيب و مخالفت فرعون همان تفرعن او بود، و 

و خلاصه تفرعن او حتى به قدر يك خردل در دفع عذاب الهى از او اثر نكرد، و عذاب الهى او را با آن همه . و نفوذ مشيت
نْدِ ﴿ :اند، و به فرموده قرآنگر كه مردمى ناتوان و گرسنهذيبقدرتش بگرفت، تا چه رسد به اين كفار تك نَاِمَاِجه ومِ ِلكَِِهه ِمَهْزه

حْزَابِِِمِنَِ
َ
 .1﴾الَْْ

ونَِِفَكَيْفَِ﴿ انَِِيََعَْلهِِيوَْما ِِكَفَرْتهمِِْإنِِِْتَتَقه   ﴾شِيبا ِِالَوِْلْدَ

كند حفظ كه جوان را پير مىفرعون نتوانست خود را از عذاب دور بدارد، شما چگونه خود را از عذاب روزى )
از باب مجاز عقلى است، و مراد حفظ كردن از عذاب آن روز ( روز)نسبت دادن اتقاء و حفظ كردن خود، به يوم ( كنيد؟مى

ظرف براى عذاب « يوما» حذف شده و« تتقون» مفعول: اندگفته 2بعضى. است« تتقون» مفعول براى «يوما» كلمه بنابرايناست، 
 3است، بعضى« فكيف تتقون العذاب الكائن فى يوم كذا» ير كلاماست، و تقد

ظرف براى اتقاء است، و معنا اين است كه اتقاى شما « يوما» حذف شده، و كلمه« تتقون» مفعول: انداز مفسرين گفته
 .انددر آن روز چگونه است؟ بعضى ديگر سخنانى ديگر گفته

انَِِيََعَْلهِ﴿   ﴾شِيبا ِِالَوِْلْدَ

ن روز آ» كه به معناى جوان است، و اين تعبير كه «شاب» است، مقابل كلمه «أشيب» جمع كلمه «پير -شيب » كلمه
 .كنايه است از شدت عذاب آن روز نه طولانى بودنش «كندكودكان را پير مى

نْفَطِرِ ِالَسَمَاءهِ﴿ ههِِكََنَِِبهِِِِمه ول ِِوَعْده   ﴾مَفْعه

 به معناى شكاف برداشتن است، و اگر صفت« انفطار» كند، و كلمهاشاره مىاين آيه براى بار دوم به شدت آن روز 
« به» توان صفتش را مذكر آورد و هم مؤنث، و ضميررا مذكر آورد، براى اين بود كه سماء جائز الوجهين است، هم مى« سماء»

 آسمان در آن روز و يا به سبب: اين است كهو معناى آيه . فهمانددر آن سببيت را مى« باء» گردد، و حرفبر مى« يوم» به كلمه
 .شودشدت آن روز شكافته مى

ههِِكََنَِ﴿ و جمله ول ِِوَعْده اى جديد را افاده كند، و آن اين است كه وعده خدا خواهد نكتهاستينافى است، يعنى مى ﴾مَفْعه
را به ضمير راجع به خداى تعالى نسبت  «وعد» كند، و اگر كلمهو با آوردن اين جمله تهديد سابق را مسجل مى. شدنى است
 كان وعد» :داد و نفرمود
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شايد براى اين بود كه اشاره كند به اينكه غير از خدا كسى نيست كه صلاحيت داشته باشد چنين تهديدى بكند، ، «الله
 .پس آوردن ضمير هم كافى است و احتياج به آوردن نام خداى تعالى نيست

  ﴾سَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِةِ ِهَذِهِِِإنَِِ﴿

به معناى  «تذكره» اشاره است به آيات سابق كه مشتمل بر تهديدهاى كوبنده و تذكر و موعظه است، و كلمه «هذه» كلمه
 .گيرد كه عمل خود را طبق آن انجام دهدهر هشدارى است كه آدمى با ديدن و يا شنيدن آن الگويى مى

حذف شده، و معروف در مثل اين موارد اين است كه مفعولى در تقدير بگيرند كه  «شاء» مفعول «فمن شاء» و در جمله
خذ الى ربه فمن شاء أن يتخذ الى ربه سبيلا ات» :بايد بگوييم تقدير جمله بنابرايناز جنس جواب شرط باشد و با سياق بسازد، 

. اشدبمى «تواند راهى به سوى پروردگارش اتخاذ كنداتخاذ كند مىهر كس بخواهد راهى به سوى پروردگار خود  -سبيلا 
در تقدير است، و معنايش اين است كه هر كس بخواهد پند بگيرد، راهى به سوى  «پندگيرى -اتعاظ » كلمه: اندگفته 1بعضى

، «راه» و منظور از. رب به او استاتخاذ راه به سوى تق «از اتخاذ راه به سوى پروردگار» و منظور: كندپروردگار خود اتخاذ مى
 .انداين آن معنايى است كه مفسرين ذكر كرده. همان ايمان و اطاعت است

كرد، و دارى و تهجد سفارش مىرا اشاره به آيات اول سوره بگيريم كه به شب زنده «هذه» ولى ممكن است كلمه
در اول سوره را به همه مؤمنين ( عليه وآله و سلمصلى الله )خواهد خطاب اختصاصى به رسول خدا بگوييم اين آيه مى

 .﴾...شَاءَِِفَمَنِْ﴿ :عموميت دهد، و به طور كلى بفرمايد
اى قرار گرفته كه از نماز مؤيد اين احتمال اين است كه آيه مورد بحث عينا در سوره دهر هم آمده، و در آنجا بعد از آيه

توان نتيجه گرفت كه نماز شب راه مخصوصى و از اين معنا مى، ﴾طَوِيلاِ ِلا ِلََِِْسَب حِْههِِوَِ﴿ :فرمايدگويد و مىشب سخن مى
 .كنداست كه آدمى را به سوى پروردگارش هدايت مى

هَاَياَ﴿ :رواياتى در باره نزول آيات]بحث روايتى  ي 
َ
ِلََُأ  [﴾...قلَيِلَ َإلِذََالَلذيلَََْقمََُِالَمُْزذم 

 و ابو نعيم در كتاب، «اوسط» طبرانى در كتابدر الدر المنثور است كه بزار و 
  

                                                      
 .642، ص 4، ج تفسير كشاف 1



ول خدا رس)اى تشكيل دادند، كه بياييد براى اين مرد قريش در دار الندوه جلسه: اند كه گفتاز جابر روايت كرده، «دلائل»
تند اى گفعده. نامى انتخاب كنيد، كه مردم با شنيدن آن نام و عنوان ديگر دورش جمع نشوند، و از او فاصله بگيرند( ص

جمعى . چسبداى ديگر گفتند اتهام ديوانگى به او نمىعده. اش معرفى كنيمجمعى گفتند ديوانه. چطور است او را كاهن بناميم
ت را كند، چون بين دو دوسكار ساحران را مى: نه، ساحر هم نيست، گفتند: پرسيدند چطور است ساحرش بخوانيم؟ گفتند

 .مين معنا رأى دادند و متفرق شدندزند، و در آخر به هبه هم مى
ه اى پيچيد، جبرئيل برسيد، از شدت اندوه خود را در ملحفه( صلى الله عليه وآله و سلم)جريان به اطلاع رسول خدا 

يُّهَاِياَ﴿ :حضورش آمد و عرضه داشت
َ
ِلهِِأ زَم  يُّهَاِياَ﴿، ﴾الَمْه

َ
دَث رِهِِأ  .1﴾الَمْه

آيد هر دو سوره با هم نازل شده، علاوه بر اين نيست، براى اينكه از ظاهر آن بر مىآخر روايت خالى از سؤال : مؤلف
كاهن، ساحر، مجنون، و : اندآيد كه مشركين هر تهمت ناروايى به آن جناب زدهاز آيات قرآن و حتى از سوره مدثر برمى

اند، از اين هم كه بگذريم در هيچ جاى نكردهگويد، اكتفاء اند، و تنها به تهمت زدن به ساحر كه روايت مىشاعرش خوانده
 .زندقرآن نيامده كه اين تهمت را به آن جناب زده باشند كه بين دوستان را به هم مى

اند از عايشه روايت كرده «الصلاة» و محمد بن نصر در كتاب «زهد» بن احمد در كتاب اللهو در همان كتاب آمده كه عبد 
﴿ خوابيد، چون خداى تعالى دستور داده بودشبها بسيار كم مى( عليه وآله و سلم صلى الله)رسول خدا : كه گفت

ِإلَِِِالَليَْلَِِمِِقهِ
 .2﴾قَليِلاِ 

صلى الله )رسول خدا ( روانداز)و در تفسير كشاف از عايشه روايت كرده كه در پاسخ شخصى كه پرسيده بود تزميل 
خوابيدم، و رسول خدا ول چهارده ذراع، كه من در زير نيمى از آن مىچه بود؟ گفت رواندازى بود به ط( عليه وآله و سلم

خواند، پرسيدند از چه جنسى بود؟ گفت به خدا سوگند نه خز بود بر روى نيم ديگرش نماز مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .3آستريش از كرك بودو نه پوست مرعز، و نه ابريشم، و نه پشم، رويه آن از مو و ( ابريشم غير مرغوب)و نه قز 

 اند، و درست هم هست،اهل فن اين روايت را به جعلى بودن متهم كرده: مؤلف
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صلى )شد، عايشه همسر رسول خدا هاى قرآن است در مكه نازل مىترين سورهبراى اينكه آن زمانى كه اين سوره كه ابتدايى
 .بعد از هجرت در مدينه واقع شدنشده بود، ازدواج آن جناب با وى ( الله عليه وآله و سلم

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( داخل در روايتى آمده كه : و از كتاب جوامع الجامع نقل شده كه گفته است
يچيد، بپتوانست روى پاى خود بايستد، و فرمود: مرا خانه خديجه شد، در حالى كه از شدت كوفتگى و فزع و ترس نمى

يُّهَاِياَ﴿ ل ندايش در داد كه:چيزى نگذشت كه جبرئي
َ
لِهِِأ زَم   .1﴾الَمْه

وقتى : اند كه گفتو در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن ابى حاتم از سعيد بن جبير روايت كرده
يُّهَاِياَ﴿ آيه

َ
ِلهِِأ زَم  ها را به قيام و مدت ده سال شب( عليه وآله و سلمصلى الله )نازل شد، رسول خدا  ﴾قَليِلاِ ِإلَِِِالَلَيْلَِِقهمِِِالَمْه

نَكَِِيَعْلَمهِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ كردند، خداى تعالى بعد از ده سال آيهاى از اصحابش نيز او را متابعت مىعبادت گذرانيد، طايفه
َ
ومهِِأ ِ...تَقه

قيِمهواِوَِ
َ
 .2دادرا نازل كرد، و بعد از ده سال تخفيفى به كار آنان  ﴾الَصَلَاةَِِأ

روايات بعد از هشت ماه نازل شد، و قيام در شب  4كه آيه تخفيف بعد از يك سال، و در بعضى 3روايت شده: مؤلف
ه نيز به بيانى كه گذشت ب ﴾تذَْكرَِةِ ِهَذِهِِِإنَِِ﴿ واجب نبوده، هم چنان كه جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)براى غير رسول خدا 

 (.نه همه)اى از اصحاب چنين كردند طايفه: گويدمؤيد آن خود روايت است كه مىاين معنا اشاره دارد، و 
من از آن جناب از اين : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم از امام باقر 

الى به آن جناب دستور داد كه در هر شب نماز شب تع فرمود:خداى .﴾قَليِلاِ ِإلَِِِالَلَيْلَِِقهمِِ﴿ فرمايد:كلام خدا پرسيدم كه مى
 .5بخواند، مگر آنكه استثنائا شبى نتواند

 .كنداين روايت به يكى از وجوهى كه مفسرين در آيه ذكر كردند اشاره مى: مؤلف
ود براى استثناء شدر نتيجه بيانى مى، «قليل» بدل است از كلمه« نصفه» اند كلمهبعضى گفته: و در مجمع البيان است كه

وِِ﴿ قليل عبارت است از نصف، و جمله: فرموده( علیه السلام)و مؤيد اين قول روايتى است كه در آن امام صادق 
َ
صِِْأ ِاهنْقه

 و جمله ﴾مِنْههِ
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وِْ﴿
َ
 .1به معناى كمتر از نصف و بيشتر از آن است ﴾عَليَْهِِِزدِِِْأ

 تلاوت قرآنچند روايت در باره مراد از ترتيل قرآن و آداب 
 از رسول خدا )صلى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه عسكرى در كتاب مواعظ از على 

رْآنَِِرَت لِِِِوَِ﴿ الله عليه وآله و سلم( پرسيدند معناى چيست؟ فرمود: حروفش را واضح بگويى، و چون خواندن  ﴾ترَْتيِلاِ ِالَقْه
خورى در ترجيع ندهى نه مانند بحر طويل يكسره باشد و نه مانند شعر پاره پاره، وقتى به عجائبش برمىشعر صداى خود را 

 .2آنجا بايستى، )و با تكرار آن( دل را به حركت در آورى، و زنهار! همتتان اين نباشد كه زودتر به آخر سوره برسيد
به اين  (علیه السلام)بن سليمان از امام صادق از على  اللهنظير اين معنا را كلينى در كافى به سند خود از عبد : مؤلف

يعنى حروف آن را واضح بگوييد، و مانند خواندن شعر، به صوت خود ترجيع ندهيد، و مانند : عبارت نقل كرده كه فرمود
شما  هيچ يك ازوبرهمش مكنيد، بلكه با )تكرار( آياتش دلهاى مبتلا به قساوت را از قساوت تهى كنيد، و هم ريگ، درهم

 .3اين نباشد كه زودتر سوره را تمام كنيد
 (صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه از طاووس روايت كرده كه گفت

ز خدا ا شنوى احساس كنى كه اوآن كس كه وقتى تلاوتش را مى: خوانند؟ فرمودپرسيدند كداميك از مردم قرآن را بهتر مى
 .4ترسدمى

نبايد  قرآن: فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در اصول كافى به سند خود از على بن ابى حمزه روايت كرده كه گفت
ت خورى كه در آن سخن از بهشت رفته، همانجا بايساى برمىبه سرعت خوانده شود، بلكه بايد ترتيل شود، پس وقتى به آيه

 .5هدرسى از خدا بخواه تا از آتش پناهت دست بهشت كن، و چون به آيه مربوط به دوزخ مىو از خداى عز و جل درخوا
ت كه ترتيل آن اس: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در مجمع البيان در معناى ترتيل از ابى بصير از امام صادق 

 .6در آن مكث كنى و صوتت را نيكو گردانى
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 (عليه و آله و سلم اللهصلى ) اللهرواياتى راجع به كيفيت نزول وحى بر رسول 
قرائتش را آيه آيه ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و نيز در همان كتاب از ام سلمه روايت كرده كه گفت

 .1كردمى
صوت خود را در قرائت ( سلمصلى الله عليه وآله و )رسول خدا : و در همان كتاب از انس روايت كرده كه گفت

 .2كشيدمى
پرسيد وحى چگونه ( صلى الله عليه وآله و سلم)حارث بن هشام از رسول خدا : و نيز در همان كتاب روايت كرده كه

 شوم، و اينگويد از بر مىخورد، و من آنچه را مىاحيانا صدايى چون صداى زنگ به گوشم مى: شود؟ فرمودبر تو نازل مى
كند، و گاهى فرشته وحى به صورت مردى برايم مجسم تر است، و بدنم عرق مىز ساير انواعش بر من سختنوع وحى ا

 .شومگويد از بر مىشود، و من آنچه را مىمى
شد در حالى كه سوار بر شتر بود ناچار به گردن حيوان شد كه وحى بر آن جناب نازل مىعايشه هم گفته: گاه مى

د، به ششد و خيس عرق مىام كه گاهى در روز بسيار سرد وحى بر آن جناب نازل مىيز گفته: من ديدهزد تا بخوابد. و نمى
 .3چكيدطورى كه عرق از پيشانيش مى

يت كرده روا( علیه السلام)و از تفسير عياشى نقل شده كه او به سند خود از عيسى بن عبيد از پدرش از جدش از على 
كند، و لذا بايد به دستور رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به بعضى ديگر را نسخ مىقرآن بعضى آياتش : كه فرمود

اى را هم كه نازل شده در نظر بگيريم. و از جمله آخرين آياتى كه به آن جناب نازل همه آيات تمسك كرد، يعنى آخرين آيه
كند، اين سوره در حالى بر آن جناب نازل شد سخ نمىشد سوره مائده است، كه ما قبل خود را نسخ كرده ولى چيزى آن را ن

كه بر ناقه شهباء سوار بود، و وحى آن چنان بر آن حيوان گران آمد كه نتوانست راه برود، بلكه شكمش را به زمين نزديك 
 .4كرد و من خود ديدم كه نزديك بود نافش به زمين برسدمى

وييم ظاهر شدن اثر سنگينى وحى در ناقه و يا قاطر، از قبيل تجسم اين روايت اگر درست باشد ناگزير بايد بگ: مؤلف
و نظير اين تعبيرها در . معانى است، نه اينكه وحى هم امرى مادى و داراى سنگينى وزن است، چون اين سخن معقول نيست

 .كنند، بسيار استرواياتى كه معجزات و كرامات اولياء را نقل مى
روايت كرده كه در تفسير كلام خداى عز و جل ( علیه السلام)ام بن سالم از امام صادق و در تهذيب به سند خود از هش

شَدُِِّهَِِِالَلَيْلِِِناَشِئَةَِِإنَِِ﴿ كه فرموده
َ
قْوَمهِِوَِِوَطْئا ِِأ

َ
 :فرمود، ﴾قيِلاِ ِأ
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 .1وارديگر( قيامى است استاين است كه برخاستن آدمى از بستر براى رضاى خدا )و نه براى هيچ كس  «أقوم قيلا» منظور از
 .2اين روايت به دو سند ديگر در تهذيب و علل از هشام از آن جناب نقل شده: مؤلف

 :روايت شده كه فرمودند( علیه السلام)آمده كه از امام باقر و امام صادق  ﴾الَلَيْلِِِناَشِئَةَِِإنَِِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
 3شب است منظور به نماز ايستادن در آخر

روايت كرده كه آن جناب را ديدند، بين مغرب و ( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه ابن منذر از حسين بن على 
 .4اين از همان ناشئه است: خواند، سببش را پرسيدند، فرمودعشا نماز مى

  ﴾تبَتْيِلَ َإلََِهََِْتبَتَذلََْوََ﴿ مراد از تبتل به سوى خدا
گويد محمد بن مسلم و زراره و حمران از امام باقر و امام صادق مى ﴾تبَْتيِلاِ ِإلََِهِِِْتبََتَلِِْوَِ﴿ بيان در ذيل آيهو در مجمع ال

بلند كردن دستها در نماز است. و در روايت ابى بصير آمده ، ﴾تبََتَلِْ﴿ منظور از اين: اند كه فرمودندروايت كرده( علیه السلام)
 .5است كه در نماز دست به سوى خدا بردارى و تضرع كنى اين «تبتل» كه فرمود:

به معناى بلند كردن دستها و حركت  «تبتل» ديگر آمده كه 6و در روايتى. اين روايت با قنوت نماز منطبق است: مؤلف
دعا كردن با ديگر آمده كه  8و در روايتى اشاره كردن با انگشتان است.ديگر آمده كه  7و در روايتىدادن انگشتان سبابه است. 

 يك انگشت و اشاره كردن با آن است.
يد كسى شن( صلى الله عليه وآله و سلم)بن عمر نقل شده كه وقتى رسول خدا  اللهباز در مجمع البيان است كه از عبد 

صَةِ ِذَاِطَعَاما ِِوَِ﴿ :خواندمى  .9از شنيدن آن غش كرد، ﴾غه
بَالهِِكََنتَِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه  .10يعنى مانند تل ريگ كه از بالا فرو بريزد: آمده ﴾مَهِيلاِ ِكَثيِبا ِِالَِْْ
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 [20آيه (: 73)سوره المزمل ]

نَكَِِيَعْلَمهِِرَبَكَِِإنَِِ﴿
َ
ومهِِأ دْنَِِتَقه

َ
رهِِالََلّهِِوَِِمَعَكَِِالَََِّينَِِمِنَِِطَائفَِةِ ِوَِِثهلهثَههِِوَِِنصِْفَههِِوَِِالَلَيْلِِِثهلهثَِِِمِنِِْأ ِ ِالَنَّهََارَِِوَِِالَلَيْلَِِيهقَد 

نِِْعَلمَِِ
َ
وههِِلَنِِْأ صْه مِِْفَتَابَِِتَه رْآنِِِمِنَِِتيَسَََِِْمَاِفَاقرَْؤهاِعَليَْكه نِِْعَلمَِِِالَقْه

َ
مِِْسَيَكهونهِِأ ونَِِوَِِمَرْضَِِمِنْكه ِِفِِِيضَِْْبهونَِِآخَره

َ
ِرضِِْالَْْ

ونَِ ونَِِوَِِالََلِِِّفَضْلِِِمِنِِْيبَْتَغه واِوَِِمِنْههِِتيَسَََِِْمَاِفاَقرَْؤهاِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِيهقَاتلِهونَِِآخَره قيِمه
َ
قْرضِهِِوَِِالَزَكََةَِِآتهواِوَِِالَصَلَاةَِِأ

َ
ِالََلَِِّواأ

واِمَاِوَِِحَسَنا ِِقرَْضا ِ مه ِ مِِْتهقَد  سِكه نْفه
َ
وههِِخَيِْْ ِمِنِِْلِْ وَِِالََلِِِّعِنْدَِِتَِِده عْظَمَِِوَِِخَيْْا ِِهه

َ
جْرا ِِأ

َ
واِوَِِأ ورِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاسِْتَغْفِره ِرحَِيمِ ِغَفه

٢٠﴾ِ 

 ترجمه آيات

داند كه تو و گروهى از مؤمنين كه با تو هستند نزديك از دو ثلث شب و گاهى نصف آن و گاهى ثلث پروردگار تو مى
 داند كهمى( كندا بلند و كوتاه مىو در فصول چهارگانه آن ر)داريد و خدا كه تقدير كننده شب و روز است آن را زنده مى

تشخيص دو ثلث و نصف و ثلث در فصول مختلف براى شما ممكن نيست به همين جهت بر شما بخشود از اين پس هر 
روند تا از رزق اى به سفر مىآيد عدهداند كه براى شما بيمارى پيش مىو نيز مى. مقدار كه برايتان ميسر است از قرآن بخوانيد

توانيد از قرآن بخوانيد و نماز كنند در چنين احوال نيز هر مقدار كه مىدست آورند جمعى ديگر در راه خدا جنگ مىخدا به 
فرستيد كنيد و از پيش براى خود مىو به خدا وام دهيد وامى نيكو و بدانيد آنچه از كارهاى خير مى. بپا بداريد و زكات بدهيد

و از خدا طلب مغفرت كنيد كه خدا آمرزنده و رحيم است . ترآنچه كه كرديد و با أجرى عظيميابيد، اما بهتر از نزد خدايش مى
(20.) 

  



 بيان آيه

ليه صلى الله ع)سخن در اين آيه شريفه براى تخفيف دادن به دستورى است كه در اول سوره به شخص رسول خدا 
ِِِإنَِِ﴿ داد، و در آيه( وآله و سلم وسط سوره آن دستور را به عموم مؤمنين تعميم داد، و آن عبارت بود از  در ﴾...تذَْكرَِةِ ِهَذِه

خدا از مؤمنين اكتفاء كرد به هر مقدارى كه بتوانند از قرآن : خواهد بفرمايدپرداختن به نماز شب و تهجد، در اين آيه مى
نسخ نموده از قيام در دو ثلث شب و  خواهد دستور اول سوره را تخفيف دهد، نه اينكه آن راتلاوت كنند، پس آيه شريفه مى
 .يا نصف آن و يا ثلث آن منع كند

 زمان نزول اين آيه شريفه كه متضمن تخفيف دستور قيام در دو ثلث شب يا نصف يا ثلث آن است
در اخبار زيادى وارد شده كه خصوص اين آيه بعد از گذشتن هشت ماه و يا يك سال و يا ده سال از نزول آيات اول 

وا﴿ در مكه نازل شد، و ليكن اين حرف از اين نظر سست است كه در آيه شريفه جمله سوره قيِمه
َ
ِوَِِالَزَكََةَِِآتهواِوَِِالَصَلاةََِِأ

وا قْرضِه
َ
مخصوصا بدان جهت كه بعد از نماز و قبل از  - «زكات» آمده، و ظاهر آن اين است كه مراد از ﴾حَسَنا ِِقرَْضا ِِالََلَِِّأ

 .دانيم كه زكات بعد از هجرت در مدينه واجب شدهزكات واجب باشد، و همه مى -مساله انفاق مستحبى آمده 
زكات در مكه واجب شد، ولى نصاب آن تعيين نشد تا در : اندگفته 1پس نزول اين آيه در مدينه بوده، و اينكه بعضى

 :اندديگر گفته 2د، و همچنين اينكه بعضىمدينه معين گردي
ممكن است آيه شريفه قبل از حكمش نازل شده باشد، و حكمش بعد از مدتى كه از نزول آيه گذشت واجب شده 

 .باشد وجوهى بدون دليل هستند
ونَِِوَِ﴿ :فرمايددليل بودن اين سخنان در آيه شريفه سخن از قتال هم رفته، مىعلاوه بر بى  ﴾الََلِِِّبيِلِِسَِِفِِِاتلِهونَِيهقَِِآخَره

دانيم در مكه در جو آن چنانى مصلحت نبوده كه در متن آيه سخن از قتال به ميان آيد، و به هر حال ظاهر اين است با اينكه مى
 .اندكه آيه شريفه در مدينه نازل شده باشد نه در مكه، و بعضى از مفسرين هم به اين نظريه متمايل شده

نَكَِِيَعْلمَهِِرَبَكَِِإنَِِ﴿
َ
ومهِِأ دْنَِِتَقه

َ
  ﴾...ثهلهثَههِِوَِِنصِْفَههِِوَِِالَلَيْلِِِثهلهثَِِِمِنِِْأ

اشاره است به اينكه رحمت و  «ربك» است، و تعبير به( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين آيه به رسول خدا 
 يَعْلمَهِ﴿ عنايت الهى شامل آن جناب است، و همچنين تعبير به
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نَكَِ
َ
ومهِِأ ِنَِكََِِوَِ﴿ خواهد از آن جناب تشكر كند، آرى خودش فرمودهدهد، و از لحنش پيداست كه مىبويى از شكر مى، ﴾...تَقه

مِْ  1﴾مَشْكهورا ِِسَعْيهكه
﴿

ومهِ دْنَِِتَقه
َ
  ﴾ثهلهثَههِِوَِِنصِْفَههِِوَِِالَلَيْلِِِثهلهثَِِِمِنِِْأ

به معناى نزديكى است، ولى در عرف استعمال اين ماده در موردى است، كه  «دنو» اسم تفضيل از مصدر «أدنى» كلمه
هر دو به عدد ده نزديكند،  «يازده» و عدد «نه» شايع شده كه علاوه بر نزديك بودنش به چيزى كمتر از آن هم باشد، مثلا عدد

 جمله پس معناى، «يازده» بالاتر از آن مثلاكنند، نه در استعمال مى «نه» تر از ده مثلارا تنها در پايين «أدنى من عشرة» اما كلمه

دْنَِ﴿
َ
 .كمى كمتر از دو ثلث شب است ﴾الَلَيْلِِِثهلهثَِِِمِنِِْأ

در  داند كه توخواهد بفرمايد خداى تعالى مىصرفا براى مطلق جمع است، و مى« و نصفه و ثلثه» واو عاطفه در جمله
 .ايستىشبها نصف شب، و در بعضى ثلث شب را به نماز مىبعضى از شبها كمتر از دو ثلث شب، و در بعضى از 

براى تبعيض است، و  «من» معيت در ايمان است، و حرف ﴾مَعَكَِِالَََِّينَِِمِنَِِطَائفَِةِ ِوَِ﴿ در جمله« معيت» و مراد از
ليه وآله صلى الله ع)خواندند، همانطور كه رسول خدا ، آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه بعضى از مؤمنين نماز شب مىبنابراين
 2ولى بعضى. خواندمى( و سلم

 .دانيد درست نيستاند، كه مىرا بيانيه گرفته «من» از مفسرين حرف
رهِِالََلّهِِوَِ﴿ و جمله ِ معناى مجموع آن دو اين است، و  ﴾يَعْلَمهِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ در مقام تعليل براى جمله ﴾الَنََّهَارَِِوَِِالَلَيْلَِِيهقَد 

يم تقدير، يعنى بيندر اين تعليل مى. است كه چگونه خدا نداند با اينكه خدا آن كسى است كه خلقت و تدبير منتهى به او است
 يا نام ديگر، و اين براى آن است، «رب» نسبت داده، نه به نام اللهرا به  هاآنتعيين مقدار شب و روز و ثلث و نصف و دو ثلث 

 .شوداست، كه هر چيزى به او منتهى مى اللهگيرى مخلوق از شؤون خلقت است، و خلقت مستند به اندازهكه 
نِِْعَلمَِِ﴿

َ
وههِِلَنِِْأ صْه مِِْفَتَابَِِتَه رْآنِِِمِنَِِتيَسَََِِْمَاِفَاقرَْؤهاِعَليَْكه   ﴾الَقْه

يافتن به مقدار هر چيز، و تعداد آن است، به معناى به دست آوردن و احاطه « تحصوه» كه مصدر فعل« احصاء» كلمه
وههِِلَنِْ﴿ است و ضمير در صْه رهِ﴿ به تقدير مستفاد از ﴾تَه ِ ومهِ﴿ و يا به قيام مستفاد از، ﴾...الَلَيْلَِِيهقَد  دْنَِِتَقه

َ
گردد، بر مى ﴾...أ

ى آن در ايام سال توانيد يك سوم و يك دوم و دو سوم شبهاى سال را به خاطر كوتاهى و بلندهمه شما نمى: فرمايدمى
 گيرى بكنيد، و مخصوصااندازه
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شود كه كسى بخواهد اول شب بخوابد، و درست در يك دوم و يا يك سوم و يا دو گيرى وقتى بيشتر مىدشوارى اين اندازه
بيدار  خواستهسوم شب از خواب برخيزد، مگر اينكه از باب احتياط همه شب را بيدار بماند تا يقين كند آن مقدارى كه مى

 .اى ديگر بينديشدباشد، بيدار بوده است، و يا چاره

 دهدكند بلكه تخفيف مىدارى مفاد آيات اول سوره را نسخ نمىآيه شريفه مربوط به حكم شب زنده
 اين است كه اين احاطه براى« توانيد اين مقادير را به دست آوريدخدا دانست كه شما نمى» :پس مراد از اينكه فرمود

 .اى پيدا كندتواند چنين احاطهعموم شما مكلفين ميسر نيست، نه اينكه حتى هيچ فردى نمى
اش به طرف شما توجه و رجوع اين است كه به رحمت الهيه« به همين جهت بر شما توبه كرد» :و مراد از اينكه فرمود

گان خود توبه و رجوعى دارد، و آن اين است كه ، خداى تعالى بر بندبنابراينكرد و تكليف شما را در اين باب تخفيف داد، 
ست و يا اين ا. رحمت خود را بر آنان بسط دهد، و اثر اين توبه خدا آن است كه بندگان، موفق به توبه و رجوع به وى شوند

هد، كه قرآن دو يا اين است كه بعضى از تكاليف دشوار را به كلى بردارد، و يا در آن تخفيفى ب. كه موفق به هر اطاعتى گردند
 .1﴾لَِتَهوبهواِعَلَيْهِمِِْتاَبَِِثهمَِ﴿ :كريم در باره اولين اثر كه براى توبه خدا شمرديم فرموده

علاوه بر آن توبه، خداوند يك توبه ديگرى دارد، و آن بعد از توبه بندگان است، و اثرش اين است كه توبه آنان را قبول 
 .سابق هم به اين معنا اشاره كرده بوديمآمرزد، و ما در نموده، گناهانشان را مى

رى و دازندهاين است كه در وظيفه شب، «پس از قرآن هر چه برايتان ميسور بود بخوانيد» :و منظور از اينكه فرمود
براى اين بود كه بفهماند اين ، «فاقرؤا» :را بر سر جمله آورد، و فرمود« فاء» مقدار آن براى عموم تخفيف دهد، و اگر حرف

 .ها براى مكلفين استگيرىتخفيف نتيجه علم خدا به دشوارى آن اندازه
، هر دارى استزندهو لازمه اين تخفيف توسعه يافتن تكليف براى عموم مكلفين، و برخوردارى همه از نعمت شب

ت احصاى قدر كس به مقدار وسعش، نه اينكه خواسته باشد حكم ثلث و نصف و كمتر از دو ثلث را حتى براى آن فردى كه
از اين به بعد اين عمل بدعت و حرام است، براى اينكه گفتيم اين عمل براى غالب مردم : آن را دارد نسخ كند، و بفرمايد

 دشوار است نه براى همه، و اگر براى همه غير ميسر بود، و حتى يك نفر هم قادر به انجام
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ِِلَِ﴿ كنددى را تكليف به غير ميسور نمىشد، چون خداى تعالى هيچ فرآن نبود از اول تشريع نمى ِإلَِِِا ِنَفْسِالََلّهِِيهكَل فِه
 .1﴾وهسْعَهَا

اى از مؤمنين را تصديق كرده كه ثلث و يا نصف و يا كمتر از دو ثلث علاوه بر اين، در آيه شريفه پيغمبر خود و طايفه
كنند، و ميسر نبودن آن را به جميع مردم نسبت داده، و معلوم  ها را رعايتتوانستند اين اندازهكردند، و مىدارى مىزندهرا شب

دارى شاق بر زندهكردند، پس حكم شبيى كه نمىهاآنكردند، و كه اين كار را مى هاآناست كه جميع مردم عبارتند از 
تخفيف داد كه مجموع من حيث المجموع است، نه شاق بر تك تك عموم مسلمانان، و چون چنين است تكليف را طورى 

ِفَاقرَْؤها﴿ :گيرى هستند بماند، و هم آسانتر آن براى همه ميسور شود، و فرمودهم اصل تكليف براى افرادى كه قادر بر اندازه
رْآنِِِمِنَِِتيَسَََِِْمَا دارى چه حد اكثرش يعنى ثلث و دو ثلث و نصف و چه حد اقلش يعنى خواندن زندهو حكم شب، ﴾الَقْه

 .ز قرآن براى عموم مؤمنين مستحبّ استمقدار ميسور ا
اند، آيا قرائت قرآن در خارج نماز است و يا خود نماز چيست اختلاف كرده« قيام ليل» مفسرين در اينكه منظور از

و ليه وآله صلى الله ع)اند در اينكه آيا اين نماز بر پيامبر كه منظور نماز باشد، اختلاف كردهبنابراينخواندن در شب است؟ و 
 واجب و بر( صلى الله عليه وآله و سلم)و همه مؤمنين واجب است، و يا براى همه مستحبّ است، و يا بر رسول خدا ( سلم

اند در اينكه آيا آيه مربوط به قيام ليل به وسيله آيه مورد بحث نسخ شده؟ و آيا سايرين مستحبّ است؟ و نيز اختلاف كرده
 .شته باشدفايده دا هاآنقدر ميسور شده؟ و اين اقوال كثير چيزى نيست كه تعرض به  حكم نماز شب مبدل به قرائت قرآن به

نِِْعَلمَِِ﴿
َ
مِِْسَيَكهونهِِأ ونَِِوَِِمَرْضَِِمِنْكه رضِِِْفِِِيضَِْْبهونَِِآخَره

َ
ونَِِالَْْ ونَِِوَِِالََلِِِّفَضْلِِِمِنِِْيبَْتَغه ِيلِِسَبِِِفِِِيهقَاتلِهونَِِآخَره

  ﴾الََلِِّ

مصلحت ديگرى كه باعث تخفيف در امر به قيام در ثلث و نصف و كمتر از دو ثلث شد اشاره  اين قسمت از آيه به
علاوه بر اينكه حكم ياد شده بر عامه مكلفين دشوار است، اين دشوارى در باره بيماران و مسافران و : فرمايدكند، مىمى

 طلب روزى از راه مسافرت به «اللهابتغاء من فضل » مسافرت، و مراد از، «ضرب فى الارض» رزمندگان بيشتر است، و مراد از
 .نواحى زمين براى تجارت است

قيِمهواِوَِِمِنْههِِتيَسَََِِْمَاِفَاقرَْؤها﴿
َ
واِوَِِالَزَكََةَِِآتهواِوَِِالَصَلَاةَِِأ قْرضِه

َ
  ﴾حَسَنا ِِقرَْضا ِِالََلَِِّأ

 به قرآن بر« منه» شود، و ضميركند تا مطلب تاكيد در اين قسمت از آيه حكم تخفيف را تكرار مى
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گردد، و مراد از خواندن از قرآن به مقدارى كه ميسور باشد، نماز خواندن به مقدارى است مناسب، با وسعت زمانى كه مى
 .انددارى كردهزندهشب

بدانيم منظور همين ، اگر آيه را مدنى بنابرايننمازهاى واجب است،  «اند به جاى آورندنمازى كه مامور شده» و مراد از
نمازهاى واجب پنجگانه خواهد بود، و اگر مكى باشد بايد بگوييم منظور نمازهايى است كه قبل از هجرت واجب بوده، و 

انفاقهاى غير زكات و صدقات مالى است ، «قرض دادن آن به خداى تعالى» زكات واجب است، و منظور از «زكات» مراد از
و عطف امر به اقامه نماز و دادن زكات و قرض دادن به خدا به مساله تخفيف، براى اشاره به اين . شودكه در راه خدا داده مى

معنا بوده كه تكاليف دينى هم چنان به وجوب و اهميت خود باقى است، و خداى تعالى هم چنان به امر آن اعتنا دارد، پس 
ه كرده، در حقيقت آيه مورد بحث از اين نظر شبيه به آيدارى به ساير وظائف سرايت زندهكسى خيال نكند كه تخفيف از شب

را بر  (صلى الله عليه وآله و سلم)حكم صدقه دادن قبل از نجواى با رسول خدا ( به منظور تخفيف)نجوى است، كه وقتى 
ِتَفْعَلهواِلمَِِْذِْفَإِِ﴿ :فرمايدسازد و مىدارد، بلافاصله مساله وجوب نماز و زكات و اطاعت خدا و رسولش را خاطرنشان مىمى
مِِْالََلّهِِتاَبَِِوَِ واِعَليَْكه قيِمه

َ
واِوَِِالَزَكََةَِِآتهواِوَِِالَصَلَاةَِِفَأ طِيعه

َ
ولَهِِوَِِالََلَِِّأ  .1﴾رسَه

واِمَاِوَِ﴿ مه ِ مِِْتهقَد  سِكه نْفه
َ
وههِِخَيِْْ ِمِنِِْلِْ وَِِالََلِِِّعِنْدَِِتَِِده عْظَمَِِوَِِخَيْْا ِِهه

َ
جْرا ِِأ

َ
  ﴾أ

يا ضمير « هو» اطاعت است، چه واجب و چه مستحبّ، و كلمه، «خير مطلق» است، و مراد از« ما» بيان «من خير» كلمه
يعنى  -هر اطاعتى كه به نفع خود از پيش بفرستيد : و معناى آيه اين است كه. است« تجدوه» فصل است، و يا تاكيد ضمير در

آن را بهتر از همه  اللهآن را خواهيد ديد، يعنى در روز لقاء  نزد خدا -براى اينكه با آن زندگى آخرتى خود را تامين كنيد 
 .گذاريد، و پراجرتر از آن خواهيد يافتكرديد، و يا بهتر از هر چيزى كه در دنيا باقى مىكارهاى نيك كه مى

واِوَِ﴿ ورِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاسِْتَغْفِره   ﴾رحَِيمِ ِغَفه

ه اشعارى ب «به درستى خدا غفور و رحيم است» :ختم نمود، و در اينكه فرمودسوره مورد بحث را با امر به استغفار 
انجام مطلق طاعات باشد، چون طاعات وسائلى هستند كه  «استغفار» وعده مغفرت و رحمت هم دارد، و بعيد نيست مراد از

 .هر طاعتى استغفار است: توان گفتشود، پس مىبا آن مغفرت خدا شامل حال آدمى مى
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رض به تجارت، ق، روايتى در باره تخفيف تهجد شبانه، قرائت قرآن)روايتى  بحث
 ...(خدا، و

نَكَِِيَعْلمَهِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ آمده كه در تفسير آيه( علیه السلام)در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر 
َ
دْنَِِومهِتَقهِِأ

َ
ِأ

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين عمل را انجام داد، و مردم را به آن : فرمود ﴾ثهلهثَههِِوَِِنصِْفَههِِوَِِالَلَيْلِِِثهلهثَِِِمِنِْ
نِِْعَلمَِِ﴿ بشارت داد، ولى بر آنان دشوار آمد و

َ
وههِِلنَِِْأ صْه و خداى تعالى دانست كه ضبط يك سوم و نصف و دو سوم ، ﴾تَه

داند )شب در اين فصل(، چه ساعتى خيزد، در حالى كه نمىبرمىبراى مردم دشوار است، يك مسلمان نيمه شب از خواب 
هاى معين تا به صبح بيدار بماند. لذا خداى تعالى اين آيه را نازل شود، و چه بسا براى درك آن ساعتنصف يا ثلثان مى

نَكَِِيَعْلَمهِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ كرد:
َ
ومهِِأ نِِْعَلمَِِِ...تَقه

َ
وههِِلنَِِْأ صْه توانيد نصف و ثلث را به دست داند كه شما نمىمىو فرمود: خدا  ﴾تَه

رْآنِِِمِنَِِتيَسَََِِْمَاِفَاقرَْؤها﴿ بياوريد. و لذا اين آيه شريفه آن حكم را نسخ كرد، نكه و بدانيد كه هيچ پيغمبرى نيامده مگر اي ﴾الَقْه
 .1وردآخواند، و هيچ پيغمبرى اين نماز شب را در اول شب بجا نمىنماز شب را در خلوت مى

البته قريب به اين . حاصل روايت اين است كه صدر سوره نماز شب را واجب كرده، و ذيلش آن را نسخ كرده: مؤلف
 .معنا از طرق اهل سنت هم از ابن عباس و غيره روايت شده كه ما در بيان سابقمان درباره نسخ صحبت كرديم

حسكانى، به سند خود از كلبى از ابى صالح از ابن عباس روايت و در مجمع البيان است كه حاكم ابو القاسم ابراهيم 
 .2منظور على و ابو ذر است.گفته است ﴾مَعَكَِِالَََِّينَِِمِنَِِطَائفَِةِ ِوَِ﴿ كرده كه در مورد جمله

رْآنِِِمِنَِِتيَسَََِِْمَاِفَاقرَْؤها﴿ و در همان كتاب است كه در ذيل جمله ه علی)از حضرت رضا از پدرش از جدش : گفته ﴾الَقْه
 .3حد اقل چيزى كه در قرائت قرآن براى شما ميسر است خشوع قلب و صفاى باطن است: روايت شده كه فرمود( السلام

( لمصلى الله عليه وآله و س)و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و طبرانى و ابن مردويه، از ابن عباس از رسول خدا 
رْآنِِِمِنَِِتيَسَََِِْمَاِفَاقرَْؤها﴿ اند كه در ذيلدهروايت كر   ﴾الَقْه
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 .1حد اقل صد آيه است: فرمود
صلى الله عليه وآله و )رسول خدا :بن مسعود روايت كرده كه گفت اللهو در همان كتاب است كه ابن مردويه از عبد 

هيچ كاسبى نيست كه طعامى را از جايى به سوى شهرى از شهرهاى مسلمين وارد كند، و آن كالا را به نرخ : فرمود( سلم
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين  گاهآنروز در آن شهر به فروش برساند، مگر آنكه نزد خدا منزلت شهيد را دارد، 

ونَِِوَِ﴿ آيه را تلاوت كردند: رضِِِْفِِِيضَِْْبهونَِِآخَره
َ
ونَِِوَِِالََلِِِّفَضْلِِِمِنِِْيبَْتَغهونَِِالَْْ  .2﴾الََلِِِّسَبيِلِِِفِِِيهقَاتلِهونَِِآخَره

از ( ظاهرا امام صادق ع است)من از آن جناب : و در تفسير قمى به سند خود از زرعه از سماعه روايت كرده كه گفت
واِوَِ﴿ جمله قْرضِه

َ
 .3منظور غير زكات است: فرمودپرسيدم،  ﴾حَسَنا ِِقرَْضا ِِالََلَِِّأ

: بسيار استغفار كنيد تا رزق را جلب فرمود« اربعة مائة» آمده كه در حديث( علیه السلام)و در خصال از امير المؤمنين 
 .4توانيد امروز عمل خير انجام دهيد تا فردا آن را بيابيدكرده باشيد، و تا مى

واِمَاِوَِ﴿ ذيل اين حديث از جمله: مؤلف مه ِ مِِْتهقَد  سِكه نْفه
َ
وههِِخَيِْْ ِمِنِِْلِْ وَِِالََلِِِّعِنْدَِِتَِِده عْظَمَِِوَِِخَيْْا ِِهه

َ
جْرا ِِأ

َ
استفاده  ﴾أ

 شده
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 (74)سوره مدثر 

 سوره مدثر مكى است و پنجاه و شش آيه دارد 
  
  

 [7تا  1آيات (: 74)سوره المدثر ]

يُّهَاِياَِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
دَث رِهِِأ نْذِرِِْقهم١ِِِْالَمْه

َ
ِِْرَبَكَِِو٢َِِِفَأ ِ رِِْالَرُّجْزَِِو٤َِِِفَطَه ِرِِْثيَِابكََِِو٣َِِِفَكَب  ِو٥َِِِفَاهْجه

ِِْلَِ  ِ﴾٧ِفَاصْبِِِْلرَِب كَِِِو٦َِِِتسَْتَكْثَِهِِتَمْنه

 ترجمه آيات

 .براى مؤمنين داردبه نام خداوندى كه در دنيا رحمتى عام براى همه و در آخرت رحمتى خاص 
 (.1)هان اى روپوش به خود پيچيده 

 (.2)برخيز و انذار كن 
 (.3)و پروردگارت را تكبير گوى 

 (.4)ات را از هر آلودگى پاك بدار و جامه
 (.5)و از پليديها دورى نما 

 (.6)و در برابر احسانت نه منت بگذار و نه آن را بسيار و بزرگ بدان 
 (.7)ر كن و به خاطر پروردگارت صب

 بيان آيات

كه دهد به اينرا دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  اول اينكه: اين سوره مشتمل بر مطالب زير است
 مردم را انذار كند، و اين دستور را با لحنى و در سياقى بيان

  



كند به عظمت شان قرآن و جلالت اشاره مى دوم اينكه. كرده كه از آن پيداست جزو دستورهاى اوائل بعثت است
كسانى را كه منكر قرآن شوند و نسبت سحر به آن دهند تهديد، و كسانى را كه از دعوت قرآن سر بتابند  سوم اينكه. قدرش

 .مذمت كرده است

 جمع بين روايات مختلف در باره زمان نزول سوره مباركه مدثر
اى اند اولين سورهگفته 1حتى بعضى. و ظهور دعوت اسلامى است هاى نازل در اوائل بعثتو اين سوره از اولين سوره

صلى الله عليه )رساند رسول خدا كند، چون مىهر چند كه خود آياتش اين قول را تكذيب مى. است كه از قرآن نازل شده
 نمودند و نسبت سحرض مىكردند و از آن اعراخوانده، و مردم تكذيبش مىقبل از اين سوره قرآن را بر مردم مى( وآله و سلم

 .دادندبه آن مى
اند كه اولين آياتى كه از قرآن نازل شد، هفت آيه از اول و به همين جهت بعضى از مفسرين متمايل به اين قول شده

و اين قول هر چند از نظر متن آيات . همين سوره بوده، و لازمه اين قول آن است كه سوره مورد بحث يكباره نازل نشده باشد
كند، چون ظاهر آن اين است كه آيات اول سوره علق اولين هفتگانه بعيد نيست، ليكن سياق اول سوره علق آن را دفع مى

 .آيات نازله از قرآن است
اى باشد كه بعد از مامور شدن آن جناب به دعوت علنى نازل اند سوره مورد بحث اولين سورهبعضى هم احتمال داده

 بعد از بعثت و نزول( صلى الله عليه وآله و سلم)ولين سوره نازله از قرآن باشد، چون رسول خدا شده باشد، و سوره علق ا
عْرضِِِْوَِِتهؤْمَرهِِبمَِاِفَاصْدَعِْ﴿ سوره علق مدتها دعوتش پنهانى بود، در نتيجه سوره مورد بحث به منزله آيه

َ
 2﴾يَِالَمْهشِّْكِِِعَنِِِأ

ره گويد سويى كه مىهاآناول : همين نكته بين سه دسته از روايات را جمع كرده كند، بااست، كه دعوت علنى را اعلام مى
د گوييى كه مىهاآنگويد سوره مدثر بعد از سوره علق نازل شده، و سوم يى كه مىهاآنمدثر اولين سوره قرآن است، دوم 
 .گذاشتهليكن اين قول قدمى از احتمال فراتر ن. اندسوره مزمل و مدثر با هم نازل شده

ى هاى قرآنو به هر حال آنچه يقينى و مسلم است اين است كه اين سوره در اوائل بعثت نازل شده و جزو اولين سوره
اى كه در اين فصل آورديم متضمن امر به انذار و ساير لوازم انذار است، كه خداى تعالى به آن سفارش است، و آيات هفتگانه

 .فرموده

هَاَياَ﴿ معناى خطاب ي 
َ
ث رََُِأ   ﴾الَمُْدذ

يُّهَاِياَ﴿
َ
دَث رِهِِأ  بوده، كه از مصدر« متدثر» در اصل -با تشديد دال و تشديد ثاء  -« مدثر» كلمه ﴾الَمْه
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مشتق شده، و معنايش پيچيدن جامه و پتو و امثال آن به خود در هنگام خواب است، و خطاب در اين جمله به رسول  «تدثر»
مورد  «هپتو به خود پيچيد» است، كه در چنين حالى بوده، و لذا به همان حالى كه داشته يعنى( عليه وآله و سلمصلى الله )خدا 

يُّهَاِياَ﴿ خطاب قرار گرفته، تا ملاطفت را برساند، نظير جمله
َ
ِلهِِأ زَم   .رساندكه اين انس و ملاطفت را مى ﴾الَمْه

جامه نبوت به تن پوشيدن آن جناب است، نه جامه ظاهرى، و در حقيقت « تدثر» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .دهدآرايد و زينت مىدر اين تعبير نبوت تشبيه به لباس شده، كه صاحبش را مى

گيرى و غيبت آن جناب از انظار مردم است، چون در ايامى كه مورد اين خطاب مراد از آن گوشه: اندديگر گفته 2بعضى
مراد از آن استراحت و فراغت است، گويا به آن جناب : اندديگر گفته 3بعضى. كردر غار حرا زندگى مىگرفت دقرار مى

زمان فراغت و راحت تمام شد، و اينك زمان دشواريهاى ! اىخيال استراحت كردههان اى كسى كه فارغ و بى: خطاب فرموده
 .تكاليف و رنج هدايت مردم رسيده است

اشكال است، اما آنچه از عبارت مورد بحث به هى است كه هر چند در جاى خود درست و بىاينها كه ذكر شد وجو
 .آيد همان معناى اول استذهن مى
نْذِرِِْقهمِْ﴿

َ
  ﴾فَأ

ظاهرا مراد تنها اين است كه آن جناب را امر به انذار كند، بدون اينكه نظرى داشته باشد به اينكه چه كسى را انذار كند، 
اين دستور به كسانى كه بايد انذار : )اندگفته 4ولى بعضى. معناى جمله اين است كه به وظيفه انذار قيام كنپس در حقيقت 

 قم فانذر عشيرتك» نظر دارد، چيزى كه هست مفعول جمله يعنى انذار شونده از كلام حذف شده، و تقدير كلام( شوند نيز
انذار كن، چون انذار در ابتداى دعوت با همان نزديكان مناسبت دارد،  است، يعنى برخيز و خويشاوندان نزديكت را «الاقربين

 .هم چنان كه در سوره شعراء هم همين طور آمده
است و در كلام حذف شده، عموم مردم است، چون در  «فانذر» انذار شونده كه مفعول جمله: اندديگر گفته 5بعضى

رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ :جاى ديگر فرموده
َ
 .6﴾للِنَاسِِِكََفَةِ ِإلَِِِأ

 قم فانذر و» :در مقام مورد بحث تنها انذار را آورد، و تبشير را ذكر نكرد، و نفرمود
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هاى ابتداى دعوت است، با اينكه تماميت دعوت هر دو را لازم دارد، و اين بدان جهت بود كه سوره مورد بحث از سوره، «بشر
 .و در ابتداى دعوت بيشتر انذار كاربرد دارد

 معناى تكبير و فرق آن با تسبيح
ِِْرَبَكَِِوَِ﴿ ِ   ﴾فَكَب 

يعنى هم در باطن دل و مرحله اعتقاد، و هم در مرحله عمل و هم به زبان پروردگار خود را به عظمت و كبريا منسوب 
ر غالب بر او و يا مانع سكن، و او را از اينكه معادل و يا ما فوقى داشته باشد منزه بدار، چون چيزى نيست كه شريك او و يا 

ه علی)كند، و لذا از ائمه معصومين شود، و هيچ وصفى از اوصاف، او را تحديد نمىراه او باشد، و نقصى عارض بر او نمى
اين است كه خدا از اينكه در وصف بگنجد بزرگتر است، پس خداى تعالى از هر ( اكبر الله)وارد شده كه معناى تكبير ( السلام

ا با آن توصيفش كنيم، و حتى از خود اين وصف بزرگتر است، و همين معنا با توحيد اسلامى مناسب است، چون وصفى كه م
 .تر استتوحيدى كه اسلام پيشنهاد كرده از هر توحيد ديگرى كه در ساير شرايع دينى سراغ داريم بالاتر و مهم

 اللهاست، سبحان ( للهااكبر و سبحان  الله)تكبير و تسبيح و اين معنايى كه ما براى تكبير ذكر كرديم فارق ميان دو كلمه 
اكبر منزه دانستن  اللهمنزه داشتن خدا از هر صفت عدمى است، كه چون مرگ و عجز و جهل و غيره نقص شمرده شود، و اما 

 نزيه ما، براىخداى تعالى است از هر وصفى كه ما برايش ذكر كنيم، چه وجودى و چه عدمى، و حتى منزه بودنش از اين ت
 شود، و خداى تعالىاينكه هر صفتى كه ما براى خدا ذكر كنيم، محدود در چارچوبه خودش است، و شامل مفاهيم ديگر نمى

 .دقت بفرماييد -گردد اين چنين نيست، چون به هيچ حدى محدود نمى
 .منظور، امر به تكبير در نماز است: انداز مفسرين گفته 1بعضى

خالى از اين اشعار نيست كه توحيد خداى تعالى در آن روزها كه اوائل بعثت بوده،  «ربك» ى تعالى بهو تعبير از خدا
 .داشته، كسى غير آن جناب يكتاپرست نبوده است( صلى الله عليه وآله و سلم)اختصاص به رسول خدا 

بيده كه معناى شرط در آن خوا بدين جهت بر سر كلمه آمده «فاء» حرف: گفته «فكبر» در تفسير كشاف در معناى جمله
 .«هر طور كه باشد پس تكبير او را ترك مكن» :بوده، گويا فرموده
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 (و ثيابك فطهر)ها اقوال مختلف در باره مراد از تطهير جامعه
  ﴾فَطَه ِرِِْثيَِابكََِِوَِ﴿

ه عمل نيست، براى اينك وجهو سخن اين مفسر بى. اين عبارت كنايه است از اصلاح عمل: انداز مفسرين گفته 1بعضى
اى است براى جان آدمى كه حامل عقائد او است، چون ظاهر، عنوان و معرف باطن است، و در كلام عرب آدمى به منزله جامه

 .آورندشود كه از طهارت باطن و صلاح عمل به طهارت جامه كنايه مىبسيار ديده مى
بعضى ديگر  ها،هاى گناهان و زشتى، و پاك نگه داشتن آن از لكهاين تعبير كنايه است از تزكيه نفس: اندگفته 2بعضى

پاك بماند، چون وقتى دامن جامه ( هاى روى زمين)مراد از پاك داشتن جامه كوتاه كردن آن است، تا از نجاست : اندگفته
 .ماندسايد، و ايمن از آلوده شدن به نجاست نمىبلند بود، به زمين مى

 :منظور از تطهير جامه، پاك نگه داشتن همسران از كفر و معاصى است، چون قرآن كريم فرموده :اندديگر گفته 3بعضى
نَِ﴿ ِِهه مِِْلِْاَس   .لباس شما هستند هاآن ﴾لكَه

و اگر اين معنا . منظور همان معناى ظاهرى كلام، يعنى پاك كردن جامه از نجاسات براى نماز است: اندگفته 4و بعضى
منظور از تكبير براى پروردگار هم همان تكبير نماز است، و در نتيجه دو آيه مورد : آن است كه بگوييم ترمنظور باشد مناسب

 .بحث در صدد تشريع اصل نماز دوش به دوش و هم زمان با فرمان دعوت خواهد بود
اصلا نماز واجب كه نزول اين آيات در زمانى اتفاق افتاده كه  -اند هم چنان كه كرده -ممكن است كسى ايراد كند 

هر چند تشريع نمازهاى واجب يوميه با اين خصوصياتى كه امروز دارد در شب معراج اتفاق : گوييمنشده بود؟ در پاسخ مى
افتاده، و جمعا ده ركعت يعنى پنج تا دو ركعت بوده، و سپس هفت ركعت بر آن افزوده شده است، الا اينكه اصل نماز از 

اى كه نازل شده و نيز در سوره مزمل در باره آن بود، به شهادت اينكه در سوره علق اولين سوره همان اوائل بعثت تشريع شده
 .و علاوه بر آن، روايات هم بر اين معنا دلالت دارد. سخن رفته است

 ها تخلق به اخلاق حميده و ملكات فاضلهمراد از تطهير جامه: اندديگر گفته 5بعضى
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را به يكى از وجوه  هاآنتوان اغماض كرديم، چون مى هاآنو در معناى تطهير ثياب اقوالى ديگر هست كه ما از نقل . است
 .نقل شده ارجاع داد، و از همه آن وجوه بهتر وجه اول و پنجم است

رِِْالَرُّجْزَِِوَِ﴿   ﴾فَاهْجه

دورى كردن » به معناى عذاب است، و مراد از -به ضمه راء و كسره آن و سكون جيم  - «رجز» كلمه: اندگفته 1بعضى
از گناهان و نافرمانيها دورى » :و معناى آيه اين است كه. ها استدورى كردن از سبب آن يعنى گناهان و زشتى «از عذاب

 .«كن
و امر  ،اسم است براى هر قبيح و هر عمل و اخلاقى كه طبع سليم آن را پليد بداند «رجز» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى

اى است كه خدا را خوش نيايد، و يا أمر به اجتناب از خصوص از دورى از رجز، امر به اجتناب از خصوص اخلاق و عقيده
ك منظور تر: نقل كرده گفتيم ﴾فَطَه ِرِِْثيَِابكََِِوَِ﴿ اين احتمال دوم بنا بر آن وجهى است كه در باره آيه. اخلاق زشت است

 .شودنتيجه آيه گذشته در باره عمل و آيه مورد بحث در باره اخلاق مىها است، در گناهان و زشتى
ها را دهد به اينكه عبادت و پرستش بتبه معناى صنم است، و آيه شريفه دستور مى« رجز» كلمه: اندهم گفته 3بعضى

 (.نزديك نشود هاآنو به )ترك كند 
ِِْلَِِوَِ﴿   ﴾تسَْتَكْثَِهِِتَمْنه

اين است كه شخص احسانگر  «منت گذارى» آيد و با سياق هم تناسب دارد، اين است كه مراد ازآنچه از سياق بر مى
ِطِلهواتهبِِْلَِ﴿ :آن قدر احسان خود را به رخ احسان شده بكشد كه نعمتش مكدر شود، و از نظر وى بيفتد كما اينكه فرموده

مِْ ذىَِِوَِِباِلمَْن ِِِصَدَقاَتكِه
َ
نُِّ﴿ :و نيز فرموده4﴾الَْْ نِِْعَليَْكَِِونَِيَمه

َ
واِأ سْلَمه

َ
 5﴾أ

اى هوقتى صدق: فرمايددهد به چشمش زياد آيد، آيه شريفه مىاين است كه آدمى چيزى را كه مى «استكثار» و مراد از
ه معناى زياده ب «استكثار» كنى، به رخ طرف مكش، و كار نيكت در نظرت بزرگ نيايد، البته كلمهدهى و يا كار نيكى مىمى

 .هست، ولى در اينجا آن معنا منظور نيستطلبى هم 
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  ﴾فاَصْبََِْلرَِب كَََِوََ﴿ و ﴾تسَْتَكْثََُِتَمْنََُْلَََوََ﴿ :چند وجه در معناى آيه
و معناى آيه مورد بحث اين است كه وقتى اين اوامر را امتثال كردى، يعنى قوم خود را انذار و پروردگار خود را تكبير، 

ات را تطهير كردى، و از پليديها دورى نمودى، بر كسى منت مگذار، در حالى كه اطاعت خود را بزرگ و بسيار ببينى، و جامه
اى هستى كه از خودت مالك چيزى نيستى، آنچه دارى خدا به تو داده، و تو براى اينكه تو بنده)و نسبت به آن عجب بورزى، 

 (.داى تعالى است، و او خودش بر آنچه تو را بر آن قدرت داده قادر استرا بر آن توانا كرده، و آنچه دارى مالكش خ
: 1انداند كه با سياق آن طور كه بايد سازگار نيست، مثلا گفتهمفسرين در معنا و تفسير آيه وجوهى ديگر ذكر كرده

نعمت نبوت و قرآنى را كه : 2اندفتهو يا گ. دهى به اين منظور مده كه بيشتر از آن را به تو بدهندمعنايش اين است كه آنچه مى
ابلاغ رسالت را بر امت خود : 3اندو يا گفته. خدا به تو داده بر مردم منت مگذار، تا با منت نهادن اجر بيشترى از آنان بگيرى

وقتى به : 5دانهو يا گفت. به خيال اينكه طاعاتت بسيار است و به اين بهانه، در انجام وظيفه سست مشو: 4اندو يا گفته. منت منه
كنى به خاطر وقتى عطايى مى: 6اندو يا گفته. كنى نه بر آنان منت بگذار و نه عطيه خود را بسيار بدانمردم چيزى عطا مى

اگر به : فرمايداين آيه از ربا خوارى نهى كرده، مى: 7اندو يا گفته. ات او باشدپروردگارت بكن، و صبر كن تا پاداش دهنده
 .دهى براى اين مده كه بيشتر از آن را مطالبه كنىكسى قرضى مى

  ﴾فَاصْبِِِْلرَِب كَِِِوَِ﴿

مطلق آمده، شامل همه اقسام آن يعنى صبر در هنگام مصيبت « صبر» يعنى به خاطر پروردگارت صبر كن، و چون كلمه
 پروردگارت در هنگام مصيبت و آزاربه خاطر : و معناى آيه اين است كه. شودو صبر بر اطاعت و صبر بر ترك معصيت مى

 .كنى، و در برابر امتثال اين اوامر، و در برابر اطاعت خدا و ترك معصيتش صبر كنمردمى كه تو انذارشان مى
اين جمله امر به : اندگفته 8اند، مثل اينكه بعضىاى كه در تفسير آيه گفتهو اين معناى جامعى است براى مطالب متفرقه

و يا  .خواهد بفرمايد صبر كن، اما در برابر چه صبر كند ساكت استو نظرى به متعلق آن ندارد، فقط مىخود فعل است 
 و. منظور صبر بر اداى فرائض است: اندگفته 10و يا بعضى. منظور صبر در برابر اذيت و آزار مشركين است: اندگفته 9بعضى
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 .اندبعضى ديگر وجوهى ديگر ذكر كرده

 (رواياتى در باره نزول سوره مدثر و بعضى آيات نخست آن)بحث روايتى 

در الدر المنثور است كه طيالسى، عبد الرزاق، احمد، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ترمذى، ابن الضريس، ابن جرير، 
و سلمة بن از ابمن : اند كه گفتاز يحيى بن ابى كثير روايت كرده« مصاحف» ابن منذر، ابن مردويه، و ابن الانبارى در كتاب

يُّهَاِياَ﴿ اى كه از قرآن نازل شده پرسيدم، گفت سورهعبد الرحمن از اولين سوره
َ
دَث رِهِِأ اولين  گويندآخر مى: گفتم. است ﴾الَمْه

ِ﴿ سوره
ْ
ه به دم، همين را كاز اين معنا سؤال كر اللهخود من از جابر بن عبد : بوده؟ ابو سلمه گفت ﴾خَلَقَِِالَََِّيِرَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ

 .ا فرمودبراى م( صلى الله عليه وآله و سلم)گويم مگر همان را كه رسول خدا من به تو نمى: شما گفتم پاسخ داد و اضافه كرد
من مجاور در غار حرا بودم، همين كه ايام اقامتم در حرا به پايان رسيد، : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

خواند، سمت راست خود را نظر كردم كسى را نيافتم، سمت چپم را نظر كردم كسى را نيافتم، پشت كه مرا مىصدايى شنيدم 
اى را كه قبلا در حرا نزدم آمده بود ديدم، كه بين زمين و سرم را نظر كردم چيزى نديدم، بالاى سرم را نظر كردم فرشته

خانه برگشتم، و گفتم مرا بپيچيد، در اين هنگام اين آيات نازل  آسمان بر كرسى نشسته بود، از ديدنش دچار رعب شده به
يُّهَاِياَ﴿ شد:

َ
دَث رِهِِأ نْذِرِِْقهمِِْالَمْه

َ
رِِْالَرُّجْزَِِوَِِ...فَأ  .1﴾فَاهْجه

 اين حديث معارض است با احاديث ديگر كه دلالت دارد بر اينكه اولين سوره، سوره علق بوده، مضمون سوره: مؤلف
در خود اين حديث ، «اى را كه قبلا در حرا نزدم آمده بود ديدمفرشته» اين احاديث است، علاوه بر اين جملههم مؤيد « اقرء»

 .شدهاشعار دارد بر اينكه قبل از اين سوره هم وحى بر آن جناب نازل مى
( ه وآله و سلمصلى الله علي)به رسول خدا : و در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده كه گفت

ِِْرَبَكَِِوَِ﴿ خواهيم داخل در نماز شويم چه بگوييم؟ در پاسخ اين سؤال خداى تعالى آيهوقتى مى: عرضه داشتيم ِ را نازل  ﴾فَكَب 
 .2هم به ما دستور داد نماز را با تكبير افتتاح كنيم( صلى الله عليه وآله و سلم)كرد، رسول خدا 

 است، براى اينكه ابو هريره از كسانى است كه مدتاى در اين روايت شبهه: مؤلف
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بسيارى بعد از هجرت مسلمان شد، و اين سوره قبل از هجرت و در اوائل بعثت نازل شده، ابو هريره و بلكه همه صحابه آن 
 :فرمود( بند چار صد)روايت كرده كه در حديث اربعة مائة ( علیه السلام)اند؟ و در خصال از امير المؤمنين روز كجا بوده

 .1ات را جمع كنيعنى دامن جامه ﴾فَطَه ِرِِْثيَِابكََِِوَِ﴿ فرمايد:جمع كردن جامه، طهارت آن است، كه خداى تعالى مى
( علیه السلام)از امام باقر و امام صادق و امام ابى الحسن  3و مجمع البيان 2اى از اخبار در كافىو در اين معنا عده: مؤلف
 .روايت شده

ز ا: اند كه گفتو ابن مردويه از جابر روايت كرده( وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه حاكم 
رِِْالَرُّجْزَِِوَِ﴿ در آيه «رجز» شنيدم كه كلمه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  خواند، و گفت را به ضمه راء مى ﴾فَاهْجه

 .4ها استمنظور از رجز، بت
 .كلام جابر و يا شخصى ديگر است، كه در سلسله سند قرار داشته «ها استمنظور از رجز، بت» :اينكه فرموده: مؤلف

ِِْلَِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه است كه در روايت ابى الجارود آمده كه هيچ وقت چيزى عطا مكن  ﴾تسَْتَكْثَِهِِتَمْنه
 .5كه چشم داشت بيشتر از آن را داشته باشى
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 [31تا  8آيات (: 74)سوره المدثر ]

ورِِِفِِِنهقِرَِِفَإذَِا﴿
ِِمَنِِْوَِِذَرْن١٠ِِِِِيسَِيِْ ِغَيْْهِِالَكََْفرِِينَِِع٩َََِِِعَسِيِْ ِيوَْمِ ِيوَْمَئذِِ ِفَذَلك٨َِِِِالَنَّاَقه ِو١١َِِِوحَِيدا ِِخَلقَْته

ودا ِِمَال ِِلَهِِجَعَلتْهِ ههودا ِِبنَيَِِِو١٢َِِِمَمْده نِِْيَطْمَعهِِثهم١٤َِِِتَمْهِيدا ِِلَهِِمَهَدْتهِِو١٣َِِِشه
َ
زيِدَِِأ

َ
١٦ِِعَنيِدا ِِلِْياَتنَِاِكََنَِِإنِهَهِِك١٥َََِِِأ

ههِ رهْقِه
ه
ودا ِِسَأ تل١٨َِِِِقَدَرَِِوَِِفَكَرَِِإنِهَه١٧ِِِصَعه دْبرََِِثهم٢٢َِِِبسَََِِْوَِِعَبَسَِِثهم٢١َِِِنَظَرَِِثهم٢٠َِِِقَدَرَِِكَيْفَِِقهتلَِِِثهم١٩َِِِقَدَرَِِكَيْفَِِفَقه

َ
ِأ

صْليِه٢٥ِِِِالَبَْشَِِِّقوَْلهِِإلَِِِهَذَاِإن٢٤ِِِِْيهؤْثرَهِِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْفَقَال٢٣َِِِاسِْتَكْبََِِوَِ
ه
دْرَاكَِِمَاِو٢٦َِِِسَقَرَِِسَأ

َ
ِتهبْقِِِل٢٧َِِِسَقَرهِِمَاِأ

صْحَابَِِجَعَلْنَاِمَاِو٣٠َِِِِعَشََِِّتسِْعَةَِِعَليَْهَا٢٩ِِللِْبَشَِِِّلوََاحَةِ ٢٨ِِتذََرهِِلَِِوَِ
َ
ِفتِْنَةِ ِإلَِِِعِدَتَههمِِْجَعَلْنَاِمَاِوَِِمَلَائكَِةِ ِإلَِِِالَنَّاَرِِِأ

ينَِ واِللََِِّ وتهواِالَََِّينَِِليِسَْتَيْقِنَِِكَفَره
ه
وتهواِالَََِّينَِِيرَْتاَبَِِلَِِوَِِإيِمَانا ِِآمَنهواِالَََِّينَِِيزَْدَادَِِوَِِالَكِْتَابَِِأ

ه
ؤْمِنهوِوَِِالَكِْتَابَِِأ ِوَِِنَِالَمْه

ولَِ ِِقهلهوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِلَِقَه ونَِِوَِِمَرضَ  رَادَِِذَاِمَاِالَكََْفرِه
َ
ِعْلمَهِيَِِمَاِوَِِيشََاءهِِمَنِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءهِِمَنِِْالََلّهِِيهضِلُِِّكَذَلكَِِِمَثَلاِ ِبهَِذَاِالََلّهِِأ

نهودَِ وَِِإلَِِِرَب كَِِِجه  ِ﴾٣١ِللِْبَشَِِِّذِكْرىَِِإلَِِِهَِِِمَاِوَِِهه

 ترجمه آيات

 (.8( )گردندشود و مردگان زنده مىو در صور دميده مى)شود وقتى فرمان كوبنده حق صادر مى
 (.9)آن روز كه روز بازگشت خلائق به سوى خدا است روزى است سخت 

  



 (.10)و بر كافران روزى ناهموار است 
 (.11)مرا با آن كسى كه در خلقتش از كسى كمك نگرفتم واگذار 

 (.12)همان كسى كه براى او اموالى عريض و طويل قرار دادم 
 (.13)اند و فرزندانى كه همه برايش مانده

 (.14)و همه وسائل را برايش فراهم و منظم كردم 
 (.15)و او تازه از من طمع دارد كه بيشترش دهم 

د كنم، چون او نسبت به آيات ما عناد ورزيدهم هيچ، بلكه به زودى از هر سو دچار گرفتاريش مىكه نمىولى نه، بيشتر 
(16.) 

 (.17( )افكنمسپس او را به زير مى)كنم كه از قله زندگى بالا رود به زودى او را مجبور مى
 (.18)گرفت اى فكرى كرد و اندازه( وقتى همفكرانش در باره قرآن از او داورى خواستند)

 (.19)اى كه گرفت مرگ بر او باد با آن اندازه
 (.20)گيريش و باز هم مرگ بر او باد با آن اندازه

 (.21)نظرى كرد  گاهآن
 (.22)و سپس چهره در هم كشيد و رويى ترش نمود 

 (.23)پس پشت كرد و كبر ورزيد 
 (.24)تواند چيزى به جز سحرهاى قديمى باشد و در آخر گفت اين قرآن نمى

 (.25)اين نيست مگر سخن بشر 
 (.26)آورم و من به زودى او را به دوزخ در مى

 (.27)دانى كه دوزخ چيست و تو چه مى
 (.28)اندازد گذارد و نه فردى را از قلم مىنه چيزى باقى مى

 (.29)سياه كننده بشره پوست است 
 (.30)موكل است و نوزده فرشته بر آن 

را جز به منظور آزمايش كفار نياورديم تا كسانى كه اهل كتابند به  هاآنو خازنان آتش را جز ملائكه قرار نداده و عدد 
كه ايمان دارند با ايمان آوردن اهل كتاب ايمانشان بيشتر شود و اهل كتاب و مؤمنين شكى برايشان باقى  هاآنيقين در آيند و 
كند هر كه را آرى خدا اين چنين گمراه مى. چيست( عدد نوزده)و بيماردلان بگويند منظور خدا از توصيف نماند، و كفار 

داند و اين جز براى تذكر بشر كند هر كه را بخواهد و عدد جنود پروردگار تو را كسى جز خود او نمىبخواهد و هدايت مى
 (.31)نيست 

 
  



 بيان آيات

دند، كرخواندند و بعضى از حقائق آن را استهزاء مىزنندگان به قرآن كه آن را سحر مىدر اين آيات شريفه به طعنه 
 .تهديد شديدى شده است

ورِِِفِِِنهقِرَِِفَإذَِا﴿
بند تا صدا كوبه معناى هر چيزى است كه به آن مى «ناقور» به معناى كوبيدن، و كلمه «نقر» كلمه ﴾الَنَّاَقه

رسى كنايه از زنده كردن مردگان در قيامت و احضار آنان براى حساب «نفخ در صور» جملهنظير  «نقر در ناقور» كند، و جمله
 .است «...فذلك» است، و جمله مورد بحث شرطى است، و جزاى آن جمله

ََعَسِيَ َيوَمَْ َيوَمَْئذَِ َفَذَلكََِ﴿ :تركيب نحوى آيه   ﴾يسَِيَ َغَيََُْالَكََْفرِيِنَََعَََ
ِِعَسِيِْ ِيوَْمِ ِيوَْمَئذِِ ِفَذَلكَِِ﴿   ﴾يسَِيِْ ِغَيْْهِِالَكََْفرِِينَِِعَََ

روزى باشد كه خلائق براى حساب و  «يومئذ» به زمان نقر در ناقور است، و بعيد نيست كه مراد از كلمه «ذلك» اشاره
رف ظ «يوم» گردند، در نتيجه كلمهيا ممكن است منظور روزى باشد كه به سوى خدا بر مى. گردندجزا به سوى خدا بر مى

پس ، «روز» ظرف واقع شده براى «روز» در آيه مورد بحث كلمه بنابراينو . شودشود براى روزى كه در ناقور نقر مىمى
يم گيرگيريم براى ماه، و ماه را ظرف مىاى ديگر، هم چنان كه سال را ظرف مىاى از زمان ظرف شود براى قطعهشود قطعهمى

گيرند، به خاطر اختلافى كه در صفات و حوادث واقعه يت است كه زمان را دو چيز مختلف مىبراى روز، و اين نوعى از عنا
 .شود براى خودش به اعتبار بعضى صفات ديگرشبه اعتبار بعضى از صفات ظرف مى گاهآندر آن دارند، 

كه در  پس زمان نقر ناقور» :شودمعناى آيه چنين مى، «فذلك» را قيد بگيريم براى كلمه «يومئذ» و در صورتى كه كلمه
، «يوم» و اگر كلمه مذكور را قيد بگيريم براى كلمه «شود، زمانى بس دشوار بر كافران استروز رجوع خلائق به خدا واقع مى

 .«گردندزمان نقر ناقور زمانى بس دشوار بر كافران است، در روزى كه خلائق به سوى خدا بر مى» :شودمعنا چنين مى
رف شود ظ «يومئذ» با چه عاملى منصوب شده، و چگونه ممكن است «اذا» اگر بپرسى كلمه: اف گفتهو در تفسير كش

كند، چون جمله مورد بحث به چيزى است كه جزا بر آن دلالت مى «اذا» عامل نصب: گويمدر پاسخ مى ؟، «يوم عسير» براى
 يك قضيه شرطيه

  



ت سخ» و همين جزاى. گرددشود، امر بر كافران سخت مىناقور كوبيده مىزمانى كه در : دهدشود، و چنين معنا مىمنحل مى
از اين است كه ب «يوم عسير» ظرف شود براى «يومئذ» است، و اما علتى كه تجويز كرده كلمه «اذا» عامل نصب در «گرددمى

سخت است، چون روز قيامت وقوع اين وقت نقر در روز : شود، و معناى آن اين است كهاى ديگر منحل مىجمله به جمله
 .1شود كه مشغول نقر در ناقورندآيد و واقع مىدر حينى مى
 و كلمه «لكذ» را در تقدير مرفوع بگيريم تا بدل باشد از كلمه «يومئذ» ممكن است كلمه: گفته( در همان كتاب)و نيز 

 .2روز نقر، روزى است سخت: خبر آن باشد گويا فرموده «يوم عسير»
فهماند سختى آن روز از يك و عسر آن را تاكيد نموده مى، «يوم» صفت ديگرى است براى كلمه «ر يسيرغي» و جمله

 .جهت و دو جهت نيست، بلكه از هر جهت است
ِِمَنِِْوَِِذَرْنِِ﴿  ﴾وحَِيدا ِِخَلقَْته

اين جمله كلمه تهديد است، و روايات بسيار زيادى وارد شده كه اين جمله تا تمام بيست آيه بعدش همه در باره وليد 
 .آيدمى اللهبن مغيره نازل شده، كه داستانش در بحث روايتى آينده ان شاء 

لقش كردم واگذار، با مرا با آن كس كه خ: است، و حاصل معنايش اين است كه« خلقت» حال از فاعل« وحيدا» كلمه
آن كس كه در حالى خلقش كردم كه احدى با من در خلقت وى شركت نداشت، و بعد از خلقت به بهترين وجهى تدبيرش 

 .كردم، مرا با او واگذار، و بين من و او حائل مشو كه من او را كافى خواهم بود
كه حذف شده « خلقت» هم آن را حال از مفعول 3بعضى. باشد« ذرنى» حال از مفعول« وحيدا» احتمال هم دارد كلمه

ردم مرا با كسى كه خلقش ك: گردد، و حاصل معنا اين است كهبر مى( من)اند، و آن مفعول ضميرى است كه به موصول گرفته
ه اصلا حال نباشد، بلك« وحيدا» اند كلمهبعضى هم احتمال داده. در حالى كه او تنها بود نه مالى داشت و نه فرزندانى واگذار

 .ولى از همه اين وجوه بهتر همان وجه اول است. باشد( كنممذمت مى -أذم )منصوب به فعل تقديرى 
ِِوَِ﴿ ودا ِِمَال ِِلَهِِجَعَلتْه   ﴾مَمْده

 .يعنى من براى او مالى ممدود يعنى گسترده و يا ممدود به مدد نتايج و فايده قرار دادم
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ههودا ِِبنَيَِِِوَِ﴿   ﴾شه

خرامند و از آنان در رسيدن به هدفهاى بيند كه مىرا پيش روى خود مى هاآنيعنى برايش پسرانى قرار دادم حاضر كه 
 .«مالا» گيرد، اين جمله عطف است بر كلمهخود كمك مى

  ﴾تَمْهِيدا ِِلَهِِمَهَدْتهِِوَِ﴿

و جاه و رو به راهى زندگى استعمال به معناى تهيه است، كه به طور مجاز در مورد گستردگى مال  «تمهيد» كلمه
 .شودمى

نِِْيَطْمَعهِِثهمَِ﴿
َ
زيِدَِِأ

َ
  ﴾عَنيِدا ِِلِْياَتنَِاِكََنَِِإنِهَهِِكَََِِأ

ام زيادتر كنم، و زندگيش را بيش از پيش رو به يعنى سپس همين شخص طمع دارد كه مال و فرزندانى را كه به او داده
 .راه سازم

﴿ كند، و جملهطمع و توقع رد مىاو را در اين « كلا» كلمه
فهماند براى اين علت اين ردع را بيان نموده مى ﴾كََنَِِإنِهَهِ

به معناى معاندى است كه به عناد خود و آنچه دارد مباهات هم  «عنيد» كلمه. ورزدكه او به آيات ما عناد مى «كلا» گفتيم
 .كندمى

خود را از دست داد تا در آخر خودش هم اولاد  اين آيات رفته رفته مال ووليد بن مغيره بعد از نزول : اندگفته 1بعضى
 .هلاك شد

﴿
ههِ رهْقِه

ه
ودا ِِسَأ   ﴾صَعه

است به معناى فراگيرى به زور است و كلمه صعود به معناى گردنه صعب العبور كوه « ارهق» كه مصدر« ارهاق» كلمه
اى صعب العبور تشبيه چشد به گرفتار شدن در درهزودى مىدر اين جمله جزاى سوء و عذاب تلخى را كه وى به . است
 .شده

 و اخبار از در انداختنش به دوزخ، وصف حال وليد بن مغيره و تكذيب نمودن او
﴿

تلَِِِقَدَرَِِوَِِفَكَرَِِإنِهَهِ  .﴾قَدَرَِِكَيْفَِِقهتلَِِِثهمَِِقَدَرَِِكَيْفَِِفَقه
يرى و گاست به معناى اندازه« قدر» كه مصدر« تقدير» است، واست به معناى انديشيدن « فكر» كه مصدر« تفكير»

ر ذهن را د هاآنبه معناى آن است كه چند معنا و چند وصف را در ذهن بچينى، يعنى « تقدير از روى تفكير» سنجيدن است، و
ره يرى، وليد بن مغيغرض مطلوب خود را نتيجه بگ هاآنجابجا كنى، يكى را بگذارى و ديگرى را بردارى تا از رديف شدن 

هم در اين انديشه بود كه چيزى بگويد كه با آن گفته، دعوت اسلام را باطل كند، و مردم معاند مثل خودش آن گفته را بپسندند، 
پيش خود فكر كرد آيا بگويد اين قرآن شعر است، يا بگويد كهانت و جادوگرى است؟ آيا بگويد هذيان ناشى از جنون است، 

 يا بگويد از
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از  قرآن سحرى: گيرى كرد كه بگويدهاى قديمى است؟ بعد از آنكه همه فكرهايش را كرد اينطور اندازهها و افسانهاسطوره
 .اندازدكلام بشر است، چون بين زن و شوهر و پدر و فرزند جدايى مى

تلَِِ﴿ ِِالََلّهِِقاَتلَهَهمهِ﴿ او، نظير جمله نفرينى است بر -آيد به طورى كه از سياق بر مى -اين جمله  ﴾قَدَرَِِكَيْفَِِفَقه
َ
ِنَِأ

 .تكرار همان نفرين و تاكيد آن است ﴾قَدَرَِِكَيْفَِِقهتلَِِِثهمَِ﴿ و جمله1﴾يهؤْفَكهونَِ
دْبرََِِثهمَِِبسَََِِْوَِِعَبسََِِثهمَِِنَظَرَِِثهمَِ﴿

َ
  ﴾الَبَْشَِِِّقوَْلهِِإلَِِِهَذَاِإنِِِْيهؤْثرَهِِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْفَقَالَِِاسِْتَكْبََِِوَِِأ

حال  ترين و در عينسازد، و با لطيفاين آيات حال وليد را كه بعد از تفكير و تقدير به خود گرفته بود ممثل مى
: است كه اين - شودبه طورى كه از سياق استفاده مى ﴾نَظَرَِِثهمَِ﴿ كند، چون معناى اينكه فرمودهرساترين تمثيلى مجسم مى

 .خواهد درباره امرى كه از او نظريه خواسته باشند، نظريه بدهدو تقدير مثل كسى نظر كرد كه مىوى بعد از تفكير 
  ﴾بسَََِِْوَِِعَبَسَِِثهمَِ﴿

عبوس كردن چهره و : گويداز ماده عبوس است كه به معناى تقطيب چهره است، در مجمع البيان مى «عبس» فعل
همه، ترش كردن رو، و گرفتگى صورت است در مقابل طلاقت و بشاشت كه تقطيب و تكليح آن در معنا نظير همند، و جامع 

پس  .ميلى و كراهت نمايان از چهره استاست، كه به معناى بى «بسور» از مصدر «بسر» و فعل. رويى استبه معناى گشاده
 .2معناى جمله اين است كه وليد بعد از نظر كردن، چهره خود را گرفت و اظهار كراهت نمود

دْبرََِِثهمَِ﴿
َ
  ﴾اسِْتَكْبََِِوَِِأ

به معناى امتناع ورزيدن از در كبر و طغيان است، و اين « استكبار» به معناى اعراض از آن است، و« ادبار از هر چيزى»
دو يعنى ادبار و استكبار از احوالات روحى و درونى است، و اگر آن را فرع و نتيجه تمثيل بر نظر و عبوس و بسور كه از 

ظاهر و محسوس آدمى است گرفته، از اين جهت است كه اثر ادبار و استكبار وليد در ظاهر حالش هم اثر گذاشته،  احوالات
يرى گو به همين جهت اين جمله را با فاى تفريع و نتيجه، ﴾...سِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِْ﴿ :و آن اثر را قرآن كريم نقل كرده كه گفت

دْبرََِِثهمَِ﴿ :عطف كرده، فرمود
َ
 .عطف كند «ثم» توانست اين را هم با كلمهو گر نه مى ﴾...هَذَاِإنِِِْفَقَالَِِاسِْتَكْبََِِوَِِأ

  ﴾يهؤْثرَهِِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْفَقَالَِ﴿

 يعنى در نتيجه ادبار و استكبار، باطن خود را اينطور
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مگر سحرى كه از قديم روايت شده و هم اكنون نيز دانايان ، ﴾يهؤْثرَهِِسِحْرِ ِإلَِِ﴿ -يعنى قرآن  -نيست اين « ان هذا» اظهار كرد كه
 .دهندآن به نادانان تعليم مى

  ﴾الَبَْشَِِِّقوَْلهِِإلَِِِهَذَاِإنِِْ﴿

 1بعضى .كند كلام خدا نيست، بلكه كلام بشر استادعا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى اين قرآن آن طور كه محمد 
له تاكيد آيه قبلى است، هر چند دو معناى مختلف دارند، ولى مقصود از هر دو اين است كه قرآن كلام اين آيه به منز: اندگفته

 .رساندند، جمله دوم را با واو به جمله اول عطف نكردخدا نيست و چون هر دو يك معنا را مى
صْليِهِِ﴿

ه
دْرَاكَِِمَاِوَِِسَقَرَِِسَأ

َ
يعنى به زودى او را داخل  ﴾عَشََِِّتسِْعَةَِِعَلَيْهَاِللِْبَشَِِِّلوََاحَةِ ِتذََرهِِلَِِوَِِتهبْقِِِلَِِسَقَرهِِمَاِأ

صْليِهِِ﴿ اى از دركات آن است، و جملهدر عرف قرآن يكى از نامهاى جهنم و يا دركه« سقر» كنم، وسقر مى
ه
 يا بيان ﴾سَقَرَِِسَأ

﴿
ههِ رهْقِه

ه
ودا ِِسَأ دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿ است، و يا بدل از آن است و جمله ﴾صَعه

َ
به اين منظور آورده شده كه بفهماند سقر بسيار  ﴾سَقَرهِِمَاِأ

 .آور استمهم و هراس

  ﴾...تذََرََُلَََوَََتُبقََِْلََ﴿ مقصود از توصيف سقر به اينكه
رها  وگذارد به خاطر اينكه نفى مطلق است، و مقيد نكرده كه چه چيزى را باقى نمى ﴾تذََرهِِلَِِوَِِتهبْقِِِلَِ﴿ و در جمله

گذارد و همه را كند، اقتضا دارد كه مراد از آن را اين بگيريم كه سقر هيچ چيزى از آنچه او به دست آورده باقى نمىنمى
شود، به خلاف آتش دنيا كه بسيار افتند از قلم نينداخته همه را شامل مىيى كه در آن مىهاآنسوزاند و احدى را هم از مى
سوزاند، و اگر مثلا انسانى در آن بيفتد پوست ظاهرى و صفات جسميش را افتد نمىدر آن مىشود بعضى از چيزها كه مى
ا گذارد بلكه همه رافتند باقى نمىرسد اما سقر احدى از كسانى كه در آن مىسوزاند، و به روح او و صفات روحيش نمىمى

وا﴿ :گيرد، زيرا خداوند فرمودهفرا مى دْبرََِِمَنِِْتدَْعه
َ
را فرا گرفت چيزى از روح و جسمشان را باقى  هاآنو وقتى 2﴾توََلَِِّوَِِأ

وقَدَةهِِالََلِِِّناَرهِ﴿ :سوزاند هم چنان كه فرمودهگذارد بلكه همه را مىنمى ِِتَطَلعِهِِالَتَِِِالَمْه فْئدَِةِِِعَََ
َ
 .3﴾الَْْ

ميراند، در اين صورت در معناى آيه گذارد، و احدى را نمىممكن هم هست منظور اين باشد كه احدى را زنده نمى
 .4﴾يَُيَِِْلَِِوَِِفيِهَاِيَمهوتهِِلَِِثهمَِِالَكْهبْىَِِالَنَّاَرَِِيصَْلَِِالَََِّي﴿ :فرمايدزير خواهد بود كه مى
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ه هلاكش گذارد، مگر آنكاين است كه سقر چيزى را كه در آن بيفتد باقى نمى« لا تبقى» معناى جمله: اندهم گفته 1بعضى
 .كند تا باز شكنجه شوداش مىكند، بلكه دوباره زندهكند وقتى هلاك شد به حالت هلاكت هم رهايش نمىمى

استخوانى  يعنى و ﴾تذََرهِِلَِِوَِ﴿ گذارد واين است كه براى آنان گوشتى باقى نمى« لا تبقى» معناى: اندديگر گفته 2بعضى
 .اندكردهو بعضى ديگر معانى ديگرى ذكر . گذاردباقى نمى
﴿

  ﴾للِْبَشَِِِّلوََاحَةِ 

اند به و بعضى گفته. از مصدر تلويح است كه به معناى دگرگون كردن رنگ چيزى به سياهى است« لواحة» كلمه
ن يكى ديگر از خصوصيات سقر اي: فرمايدمى. جمع بشره است، كه به معناى ظاهر پوست بدن است« بشر» و كلمه. سرخى

 .سازدرا دگرگون مى است كه رنگ بشره بدنها

تَهُمََْجَعَلنَْاَمَاَوََ﴿ :مراد از نوزده نفر موكلان بر جهنم و اينكه فرمود   ﴾...فتِنَْةَ َإلِذََعِدذ
  ﴾عَشََِِّتسِْعَةَِِعَلَيْهَا﴿

و هر چند مطلب را مبهم گذاشته و . دار عذاب دادن به مجرمينندنوزده نفر موكلند، كه عهده -سقر  - يعنى بر آن
شود كه از اند، ليكن از آيات قيامت و مخصوصا تصريح آيات بعدى استفاده مىنفرموده كه از فرشتگانند و يا غير فرشته

 .اندملائكه
( نامنددر اصطلاح نحو معدود هر عددى را مميز مى)ظاهر اين عبارت آن است كه مميز : انداز مفسرين گفته 3بعضى

اند، هاى فصيح از اين عبارت چنين فهميدهدليل اين معنا همين است كه عرب: گفته گاهآنباشد، « ملكا» كلمه« تسعة عشر» عدد
نازل شد ابو جهل به قريش گفت مادرانتان به  ﴾عَشََِِّتسِْعَةَِِعَلَيْهَا﴿ وقتى جمله: چون از ابن عباس روايت شده كه گفت

شما خبر داده كه خازنان آتش نوزده نفرند و شما كه جمعيت  به( ص اللهرسول )شنوم پسر ابى كبشه عزايتان بنشينند، مى
انبوهى هستيد آيا عاجزيد از اينكه هر ده نفرتان بر سر يكى از آن مردان موكل بر آتش بتازيد، در آن جمع، ابو اسد بن اسيد 

ا ر دو نفر ديگر رمن يك تنه حريف هفده نفر آنان هستم، شما همگى كا: بن كلده جمحى كه مردى سخت دلاور بود گفت
 .بسازيد
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خواننده عزيز توجه دارد كه مفسر نامبرده هيچ دليلى بر مدعاى خود نياورده، علاوه بر اينكه حديث، خازنان دوزخ را رجل 
 شود، مخصوصا در عرف مشركين كه به نقل قرآن كريم در آيهخوانده و كلمه رجل به هيچ وجه بر فرشته اطلاق نمى( مرد)

مِِْالَََِّينَِِالَمَْلَائكَِةَِِجَعَلهواِوَِ﴿  .دانستند، ملائكه را به طور كلى از جنس زن مى1﴾إنِاَثا ِِالَرحََْْنِِِعِبَادهِِهه
صْحَابَِِجَعَلنَْاِمَاِوَِ﴿

َ
  ﴾...مَلَائكَِةِ ِإلَِِِالَنَّاَرِِِأ

خازنان دوزخ بود در باره خازنان بگو دهد بر اينكه مردم بعد از شنيدن آيه قبلى كه در باره عدد سياق آيه شهادت مى
ر بحث د اللهشود كه ان شاء با اين استظهار روايات وارده در شان نزول آيه تاييد مى. اند، در نتيجه اين آيه نازل شدمگو كرده

 .روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت
صْحَابَِِجَعَلنَْاِمَاِوَِ﴿

َ
  ﴾مَلَائكَِةِ ِإلَِِِالَنَّاَرِِِأ

 دار شكنجه دادن به مجرمينند، و اين معنا هم از جملههمان خازنان موكل بر دوزخند كه عهده «اصحاب النار» د ازمرا

 .دهدبه آن شهادت مى ﴾...فتِْنَةِ ِإلَِِِعِدَتَههمِِْجَعَلنَْاِمَاِوَِ﴿ شود و هم جملهاستفاده مى ﴾عَشََِِّتسِْعَةَِِعَلَيْهَا﴿
ما اصحاب آتش و موكلين بر آن را از جنس ملائكه قرار داديم كه قادر بر انجام : و حاصل معناى آيه اين است كه

ِِمَلَائكَِةِ ِعَلَيْهَا﴿ :هم چنان كه در جاى ديگر فرمود. ماموريت خود هستند ونَِِلَِِشِدَادِ ِغِلَاظ  مِِْمَاِالََلَِِّيَعْصه مَرَهه
َ
ِيَفْعَلهونَِِوَِِأ

ونَِِمَا بشر نيستند تا مجرمين اميد آن داشته باشند در برابرشان مقاومت كنند، و از بينشان  پس موكلين بر آتش از جنس2﴾يهؤْمَره
 .ببرند

ينَِِفتِْنَةِ ِإلَِِِعِدَتَههمِِْجَعَلنَْاِمَاِوَِ﴿ واِللََِِّ   ﴾كَفَره

گويند منظور از اين جعل، جعل به حسب آگهى دادن است، نه جعل به معناى محنت و آزمايش است، مى «فتنة» كلمه
حسب تكوين، در نتيجه معناى آيه اين است كه ما از عدد آن ملائكه و اينكه نوزده نفرند به شما خبر نداديم، مگر براى  به

وتهواِالَََِّينَِِليِسَْتَيْقِنَِ﴿:فرمايدذيل آيه هم كه مى. اينكه همين خبر باعث آزمايش كفار شود
ه
ا تاييد اين گفتار ر ﴾...الَكِْتَابَِِأ

 .كندمى
وتهواِالَََِّينَِِتَيْقِنَِليِسَِْ﴿

ه
  ﴾الَكِْتَابَِِأ

به معناى يقين يافتن در دل است، و معناى اين جمله اين است كه ما براى اين گفتيم موكلين بر آتش نوزده  «استيقان»
 بينند قرآن هم مطابق كتاباند كه اهل كتاب يقين كنند به اينكه قرآن نازل بر تو حق است، چون مىفرشته
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 .ايشان استآسمانى 
و نيز براى اينكه مؤمنين به اسلام هم وقتى ببينند كه اهل كتاب هم اين خبر قرآن را تصديق  ﴾إيِمَانا ِِآمَنهواِالَََِّينَِِيزَْدَادَِِوَِ﴿

 .اند، ايمانشان زيادتر شودكرده
ولَِِوَِ﴿ ِِقهلهوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِلَِقَه ونَِِوَِِمَرَض  رَادَِِذَاِمَاِالَكََْفرِه

َ
و نيز براى اين بود كه در نتيجه بيماردلان  ﴾مَثَلاِ ِبهَِذَاِالََلّهِِأ

كه  «تيقنليس» لام عاقبت است، به خلاف لام در «ليقول» بايد توجه داشت كه لام در جمله. منافق و كافران چنين و چنان كنند
رَادَِِذَاِمَا﴿ لام تعليل به غايت است، براى اينكه كلام منافقان و كفار كه

َ
نظور كلامى تحقيرآميز است، و به م ﴾مَثَلاِ ِبهَِذَاِالََلّهِِأ

تواند غايت و نتيجه براى عمل خداى تعالى شود، و مثلا بگوييم خداى شود، و اين خود كفر است، و نمىاستهزاء گفته مى
ت فعل به تبع چيز ديگرى غاي اى كفر و نفاق بورزند، مگر اينكه اينتعالى به اين منظور عدد خازنان دوزخ را بيان كرد كه عده

 اى از ايمان است، و شايد همين اختلاف بين دو معنا باعث شده كه حرفخدا قرار گيرد، به خلاف استيقان كه خود مرحله
 .«تيقن و يقولليس» :فرمودو گر نه اگر هر دو لام براى تعليل بود مى، «ليقول» و« ليستيقن» :دوباره تكرار شود، و بفرمايد« لام»

اگر ما از عدد خازنان دوزخ خبر داديم، براى اين بود كه مايه آزمايش » :و معناى مجموع اين چند آيه چنين است كه
ود كه منافقين و شكفار و باعث يقين اهل كتاب و بيشتر شدن ايمان مؤمنين باشد، البته اين نتيجه هم بر آن غايات مترتب مى

 :كافردلان خواهند گفت
 .«ه منظورى داشتهخدا از اين مثل چ

ِِقهلهوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِ﴿ مفسرين جمله باشد  اند كه دلهايشان مبتلا به شك و لجبازى و نفاقرا به كسانى تفسير كرده ﴾مَرَض 
 .1كنند، چه از مشركين و چه از ديگراناند كه تظاهر به كفر مىو كلمه كافرون را به كسانى تفسير كرده

رَادَِِذَاِمَا﴿ گفتيم منظور از جمله
َ
اشاره است به « هذا» تحقير و استهزاء بوده، و منظورشان از كلمه ﴾مَثَلاِ ِبهَِذَاِالََلّهِِأ

خدا چه منظور داشته از اينكه : به معناى وصف است، و معناى جمله اين است كه «مثل» و كلمه ﴾عَشََِِّتسِْعَةَِِعَليَْهَا﴿ جمله
توصيف كرده؟ و خلاصه چطور ممكن است اين عده اندك قدرت آن را داشته باشند  ﴾عَشََِِّتسِْعَةَِ﴿ خازنان دوزخ را به صفت

 كه تمامى دوزخيان را كه اكثر افراد جن و انسند عذاب كنند؟
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 تهاى نفاق قبل از هجرت نيز وجود داشته اسدنباله بحثى كه پيرامون نفاق داشتيم و بيان اينكه انگيزه
اند سوره مورد بحث در مكه نازل شده، و منافقين و بيماردلان در مدينه پيدا شدند، در از مفسرين كه پذيرفته 1بعضى

ولَِِوَِ﴿ باره آيه ِِقهلهوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِلَِقَه يك پيشگويى غيبى است از اينكه بعد از هجرت جمعى منافق پيدا : اند كهگفته، ﴾مَرَض 
 .خواهند شد

اش در مكه نازل شده باشد مطلبى است كه از نظر روايات متعين است، و اينكه سوره مورد بحث همه: گوييمو ما مى
صْحَابَِِجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿ اند كه آيهاند، و اينكه از مقاتل نقل كردهبعضى از مفسرين ادعاى اجماع بر آن كرده

َ
ِِِإلَِِِالَنَّاَرِِِأ مَلائَ

 ﴾...كَةِ 

ق نقل ثابت نشده كه به راستى او چنين چيزى گفته باشد و بر فرض هم كه ثابت باشد، يك نظريه در مدينه نازل شده از طري
 .دهدشخصى از مقاتل است كه فكر كرده نفاق در مدينه پيدا شده و آيه از آن خبر مى

اينكه رسول خدا اند به از مفسرين بر آن اصرار ورزيده و استدلال كرده 2و اما اينكه نفاق در مدينه پيدا شد، بعضى
و مسلمانان قبل از هجرت آن قدر نيرومند نبودند، و امرشان نافذ و دستشان باز نبوده كه مردم از ( صلى الله عليه وآله و سلم)

هيبت آنان حساب ببرند، و كفر باطنى خود را پنهان كنند، و يا به اميد خيرشان دم از اسلام بزنند، به خلاف حالى كه مسلمانان 
 .هجرت در مدينه داشتندبعد از 

ليكن اين استدلال تمام نيست، زيرا همانطور كه در سوره منافقون در بحثى كه پيرامون نفاق داشتيم به ناتمامى آن اشاره 
انگيزه و علت نفاق منحصر در ترس و پروا داشتن، و يا به دست آوردن خير عاجل نيست، : نموديم و حاصلش اين است كه

ه اميد نفع و خير مؤجل و دراز مدت نفاق بورزد، و ممكن است كسى به انگيزه تعصب و حميت چون ممكن است كسى ب
اش اين باشد كه نسبت به كفر قبلى خود عادت داشته، دست برداشتن از عادت برايش مشكل باشد، نفاق بورزد، و يا انگيزه

 .هايى ديگر باعث نفاق شودو همچنين ممكن است انگيزه
ها در مورد هيچ يك از مسلمانان مكه در كار نبوده، دست نيست كه دلالت كند بر اينكه پاى اين انگيزهو هيچ دليلى در 

بلكه از بعضى از همان مسلمانان نقل شده كه در مكه ايمان آورده، و سپس برگشته، و يا با شك و ترديد ايمان آورده و سپس 
 .ثابت قدم شده
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ولهِِمَنِِْالَنَّاَسِِِمِنَِِوَِ﴿ :هعلاوه بر اين خداى تعالى خودش فرمود وذيَِِِفَإذَِاِباِلَلِِِّآمَنَاِيَقه
ه
ِالَنَّاَسِِِفتِْنَةَِِجَعَلَِِالََلِِِّفِِِأ

ولهنَِِرَب كَِِِمِنِِْنصََِّْ ِجَاءَِِلَئنِِِْوَِِالََلِِِّكَعَذَابِِ نَاِإنِاَِلََقَه مِِْكه ِِمَعَكه
َ
عْلَمَِِالََلّهِِليَسَِِْوَِِأ

َ
ورِِِفِِِبمَِاِبأِ ده ِلَلّهِاَِِلَََعْلمََنَِِوَِِالَْعَالمَِيَِِصه

نَافقِِيَِِلَََعْلمََنَِِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِ  .1﴾الَمْه
دهد، و بر بينيد كه از وجود نفاق در مكه خبر مىو اين دو آيه در سوره عنكبوت است، كه در مكه نازل شده، و مى

، بينيم مشتمل بر مساله فتنه و اذيت شدن در راه خداستكه مىفرض كه از همه ادله مكى بودن اين سوره صرفنظر كنيم، همين 
ر و اگر بگويى آخ. بايد بفهميم كه حد اقل اين دو آيه در مكه نازل شده، چون در مدينه فتنه و اذيت ديدن در راه خدا رخ نداد

 مدينه نازل شده، چون نصرتشود بر اينكه آيه در صرف اين دليل نمى: گوييممى. در آيه اول مساله نصرت خدايى ذكر شد
 .مصاديق ديگرى هم غير از فتح و پيروزى در جنگ كه فتحى فورى و نقد است دارد

زند، براى اينكه اى باشد كه بعد از هجرت در مكه رخ داد به مطلب ما ضررى نمىو احتمال اينكه مراد از فتنه، واقعه
دچار نفاق گرديدند از همانهايى بودند كه قبل از هجرت ايمان  منافقين مفتون كه بعد از هجرت و در مكه مفتون شدند، و

 .آورده بودند، هر چند كه بعد از هجرت مورد اذيت واقع شدند
ِِعَََِِالََلَِِّيَعْبهدهِِمَنِِْالَنَّاَسِِِمِنَِِوَِ﴿ و جا دارد كه آيه صَابهَهِِفَإنِِِْحَرْف 

َ
نَِِخَيِْْ ِأ

َ
صَابَتْههِِإنِِِْوَِِبهِِِِاطِْمَأ

َ
ِعَََِِانِْقَلبََِِفتِْنَةِ ِأ

 :را هم به مثل همين بيانى كه ما كرديم حمل نموده بگوييم2﴾وجَْهِهِِ
وره شود، هر چند كه سدر صورتى كه منظور از فتنه عذاب باشد شامل بعضى از مسلمانانى كه در مكه اسلام آوردند مى

 .حج در مدينه نازل شده باشد
  ﴾يشََاءهِِمَنِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءهِِمَنِِْالََلّهِِيهضِلُِِّكَذَلكَِِ﴿

 اشاره است به «كذلك» كلمه
  

                                                      
يرند، و اگر گگويند به خدا ايمان آورديم، ولى همين كه در راه خدا اذيتى ببينند فتنه مردم را نظير عذاب خدا مىو بعضى از مردم كسانيند كه مى 1

ى تعالى دانند؟ خداگويند ما هم با شماييم، آيا خدا را داناتر به آنچه در دلهاى عالميان است نمىور قطع مىنصرتى از ناحيه پروردگارت برسد به ط
 - .تا معلوم كند چه كسانى ايمان آوردند، و چه كسانى نفاق ورزيدند( تا چنين و چنان شود و)آورد هاى اذيت و نصرت را پيش مىاين صحنه

 .11و  10عنكبوت، آيه 
ها رو كند و نفع و خيرى به آنان رسد حالت اطمينان پيدا پرستند همين كه دنيا به آنى از مردم كسانى هستند خدا را به زبان و ظاهر مىو بعض 2

 .11حج، آيه  -. آورندشوند و به كفر رو مىها برسد دگرگون مىكنند اما اگر مصيبتى به عنوان امتحان به آنمى



نهودَِِيَعْلمَهِِمَاِوَِ﴿ و در جمله ﴾...فتِْنَةِ ِإلَِِِعِدَتَههمِِْجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿ مضمون آيه وَِِإلَِِِرَب كَِِِجه اطلاعى غير خداى تعالى بى ﴾هه
هاى فشرده و متراكمى است كه خداى تعالى براى اجراى اوامر خود خلقشان كه به معناى گروه - «جنود» را مقيد كرده به قيد

فهماند كه علم به حقيقت آن جنود، و خصوصيات خلقتشان، نه خصوص عده خازنان دوزخ، در نتيجه به اطلاقش مى -كرده 
، مخصوص به خداى تعالى دهند، و دقائق حكمتى كه در همه اين امور نهفته استو عده نفراتشان، و اعمالى كه انجام مى

تواند عده آنان را اندك و يا زياد بشمارد، و يا در باره است، و احدى با خدا در آن شريك نيست، پس هيچ احدى نمى
 .اى بزند و اظهار نظرى كندخصوصيات آنان با اينكه جاهل است طعنه

  ﴾للِْبَشَِِِّذِكْرىَِِإلَِِِهَِِِمَاِوَِ﴿

براى اين بود كه خبر  «هو» گردد، و اگر آن را مؤنث آورد و نفرمودبر مى ﴾عَشََِِّتسِْعَةَِِعَلَيْهَا﴿ به جمله« هى» ضمير
اين است كه بشر هيچ راهى به علم و آگهى از جنود پروردگار تو ندارد، و اگر ما خود خبر داديم : و معناى جمله. مؤنث است

 .1تذكر آنان شود، و از آن انذار گيرندكه خازنان دوزخ نوزده نفرند، براى اين بود كه مايه 
و ، «سوره» به: اندگفته 4و بعضى «سقر» به كلمه: اندديگر گفته 3و بعضى «جنود» به كلمه «هى» ضمير: اندگفته 2بعضى

لالت دارد د ناگفته نماند كه آيه مورد بحث. تر استپايهگردد، كه وجه آخرى از همه بىبر مى، «آتش دنيا» به: اندگفته 5بعضى
 .بر اينكه خطابهاى قرآنى متوجه به عموم بشر است

رواياتى در باره آنچه وليد بن مغيره در باره قرآن گفت، و نزول )بحث روايتى 
 (آيات گذشته در باره او

ورِِِفِِِنهقِرَِِفَإذَِا﴿ در تفسير قمى در ذيل
آمده كه اين آيات در باره وليد بن مغيره پير مردى مجرب از  ﴾وحَِيدا ِِ...الَنَّاَقه

 .كرداستهزاء مى( صلى الله عليه وآله و سلم)هوشمندان عرب نازل شد، وى يكى از كسانى است كه به رسول خدا 
 خواند،نشست و قرآن مىدر حجر اسماعيل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
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 عليه صلى الله)اى ابو عبد الشمس اين چيست كه محمد : بن مغيره جمع شده بودند از او پرسيدندروزى قريش كه دور وليد 
گويد؟ آيا شعر است يا كهانت، و يا خطابه؟ در پاسخ گفت بگذاريد نزديكش شوم و كلامش را بشنوم پس مى( وآله و سلم

خوانم شعر نيست، بلكه كلامى آنچه مى: بخوان، فرموداى برايم اى محمد از اشعارى كه سروده: نزد آن جناب رفت و گفت
 .نمقدارى از آن برايم تلاوت ك: از خداى تعالى است، كه آن را براى ملائكه و انبيا و رسولان خود پسنديده است، وليد گفت

ِِفَإنِِْ﴿ را خواند، وقتى رسيد به آيه شريفه« حم سجده» سوره( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
َ
واأ لِْفَِِعْرَضه ِقه

مِْ نْذَرْتهكه
َ
لرزه بر اندام وليد افتاد و موى بدنش راست شد، و بدون اينكه براى قريش خبر  ﴾ثَمهودَِِوَِِعَدِ ِصَاعِقَةِِِمِثْلَِِصَاعِقَةِ ِأ

 .ببرد كه چه شد، مستقيما به خانه خود رفت
بيرون شد و به دين محمد گرويد مگر اى ابو حكم، ابو عبد الشمس از دين خود : قريش نزد ابو جهل رفته گفتند

زد روزى صبح ابو جهل ن. رفت ديگر نزد ما برنگشت( صلى الله عليه وآله و سلم)بينى كه از آن زمان كه به نزد محمد نمى
اى عمو تو ما را سرافكنده و رسوا كردى، و زبان شماتت دشمن را بر سر ما دراز كردى، و به دين محمد : وليد رفت و گفت

ام و ليكن از او كلامى شنيدم كه از سنگينى و دشوارى پوست بر بدن جمع من به دين او نگرويده: وليد گفت. دىگروي
ت، و نه، براى اينكه خطابه كلامى متصل و پيوسته اس: حال بگو ببينم آيا كلام او خطابه نبود؟ گفت: شود، ابو جهل گفتمى

نه، شعر هم  :آيا شعر است؟ گفت: ابو جهل پرسيد. ايش شباهتى به هم ندارندكلام او بند بند است، آن هم بند بندى كه بنده
ام، بسيطش و مديدش و رجزش را، و كلام محمد نيست، براى اينكه تو خود آگاهى كه من همه اقسام اشعار عرب را شنيده

 .ر كنماش فكدهى دربارهپس چيست؟ وليد گفت بايد به من مهلت ب: ابو جهل پرسيد. تواند شعر باشدبه هيچ وجه نمى
اى ابو عبد الشمس، نظرت در باره سؤال ما چه شد؟ گفت شما بگوييد كلام محمد : فرداى آن روز قريش به وليد گفتند

ِوَِِرْنِِذَِ﴿ :كند، لذا خداى تعالى درباره وى فرمودسحر است، براى اينكه دل انسان را مسخر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
ِِمَنِْ  .﴾وحَِيدا ِِخَلقَْته

و اگر او را وحيد خواند، براى آن بود كه او به قريش گفته بود پوشش خانه كعبه يك سال به عهده من به تنهايى است، 
و يك سال به عهده همه شما، چون او مال بسيار و باغهاى زيادى داشت، و دوازده پسر در مكه داشت، و داراى ده برده بود، 

 عبارت بود ـ «قنطار» :گويندمى. هزار دينار مال التجاره بود، و قنطار آن روز هم همين هزار دينار بود هاآنكه نزد هر يك از 
  



 .1از پوست گاوى كه مملو از طلا باشد
اس از طريق عكرمه از ابن عب «دلائل» و بيهقى در كتاب( وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه حاكم 

( لمصلى الله عليه وآله و س)آمد، رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)وليد بن مغيره نزد رسول خدا : تروايت كرده كه گف
از قرآن برايش خواند، به طورى كه گويا دلش نرم شد، جريان به اطلاع ابو جهل رسيد، نزد وى رفت و گفت عمو جان قوم 

اى تا از اين راه مالى اند تو به دين او گرويدهقرار دهند، چون شنيدهآورى نموده، در اختيارت خواهند برايت مالى جمعتو مى
اره اگر چنين است پس در ب: ابو جهل گفت! داند كه من ثروتمندترين ايشانم؟مگر قريش نمى: وليد گفت. به دست آورى

ر چه آنى، وليد پرسيد آخ ميل به گرويدن بهمحمد چيزى بگو تا قومت بفهمند كه تو منكر دين او هستى، و يا حد اقل بى
بگويم؟ به خدا سوگند احدى در ميان شما نيست كه از من به شعر و به رجز و قصيده آن، و حتى به اشعار جنيان داناتر باشد، 
به خدا سوگند كلام محمد هيچ شباهتى به هيچ يك از اين اقسام شعر ندارد، و به خدا سوگند براى كلام او كه كلام خدايش 

مخصوص است، كلام او اعلايش مثمر و اسفلش مغدق است، كلامى ( حسن و بهجتى)حلاوتى و بر آن طلاوتى  خواند،مى
 .كندمقدار مىشود، كلامى است كه ما دون خود را خرد و بىاست برتر از هر كلام، و هيچ كلامى برتر از او نمى

كرى كنم، مرا واگذار تا ف: وليد گفت. چيزى بگويىشوند تا در باره او قوم تو به اين سخنان راضى نمى: ابو جهل گفت
كلام او چيزى به جز سحر نيست، سحرى كه آن را از ديگران گرفته است، اينجا بود : بعد از آنكه همه فكرهايش را كرد گفت

 .2نازل شد ﴾وحَِيدا ِِخَلقَْتهِِمَنِِْوَِِذَرْنِِ﴿ كه آيه
علیه )اره و حمران و محمد بن مسلم از امام صادق و امام باقر و در مجمع البيان است كه عياشى به سند خود از زر

عرضه ( لامعلیه الس)شخصى به امام باقر : و زراره گفته كه. وحيد به معناى ولد زنا است: انداند كه فرمودهروايت كرده( السلام
اى بر او و: كه من پسر وحيدم، فرموددر خطبه خود افتخار كرده ( يعنى دودمان وليد بن مغيره)داشت يكى از مردم بنى هشام 

رايش كسى است كه مردم بپرسيديم وحيد چيست؟ فرمود . كرددانست وحيد چيست هرگز به فرزندى او افتخار نمىاگر مى
 .3پدرى نشناسند
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اتم، ابن ح ابن جرير، ابن ابى، «صفة النار» و در الدر المنثور است كه احمد، ابن منذر، ترمذى، ابن ابى الدنيا در كتاب
رسول  :اند كه گفتاز ابو سعيد خدرى روايت كرده، «البعث» و بيهقى در كتاب( وى حديث را صحيح دانسته)حبان، حاكم 

روند و به معناى كوهى است در آتش كه كفار هفتاد سال از آن بالا مى« صعود» كلمهفرمود ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .1چنين استآيند و آن تا ابد پايين مى

 .2يعنى اخم كرد «و بسر» يعنى روى خود را ترش كرد،: فرمود« ثم عبس» و در تفسير قمى در ذيل آيه
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 [48تا  32آيات (: 74)سوره المدثر ]

دْبرََِِإذِِِْالَلَيْلِِِو٣٢َِِِالَقَْمَرِِِوَِِكَََِ﴿
َ
بْحِِِو٣٣َِِِأ سْفَرَِِإذَِاِالَصُّ

َ
بَِِِلَِْحْدَىِإنَِهَا٣٤ِِأ

مِِْشَاءَِِلمَِن٣٦ِِِْللِْبَشَِِِّنذَِيرا ٣٥ِِِالَكْه ِمِنْكه
نِْ
َ
وِِْيَتَقَدَمَِِأ

َ
خَرَِِأ

َ
٣٧ُِِِّيَتَأ ِِكه صْحَابَِِإل٣٨َِِِِرهَِينَةِ ِكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس 

َ
هونَِِجَنَات ِِف٣٩ِِِِالََْمَِيِِِأ جْرمِِيَِِعَن٤٠ِِِِِيتَسََاءلَ ٤١ِِالَمْه

مِِْمَا صَل يَِِِمِنَِِنكَهِِلمَِِْقاَلهوا٤٢ِِسَقَرَِِفِِِسَلكََكه نَاِو٤٤َِِِالَمِْسْكِيَِِنهطْعِمهِِنكَهِِلمَِِْو٤٣َِِِالَمْه ِِكه نَاِو٤٥َِِِالَْْاَئضِِيَِِمَعَِِنََهوضه ِكه
بهِ ِينِِِبيَِوْمِِِنهكَذ ِ تَاناَِحَت٤٦َِِِالَد 

َ
ههمِِْفَمَا٤٧ِِالََْقَِيهِِأ  ِ﴾٤٨ِالَشَافعِِيَِِشَفَاعَةهِِتَنْفَعه

 ترجمه آيات

 (.32( )تابان)چنين نيست قسم به ماه 
 (.33)باز گردد ( به سحر كه وقت راز و نماز مشتاقان خداست)و قسم به شب تار چون 

 (.34)و قسم به صبح چون جهان را روشن سازد 
 (.35)است ( خدا)كه اين قرآن يكى از بزرگترين آيات 

 (.36)پند و اندرز آدميانست 
 (.37)پيش افتد يا باز ماند ( در مقام ايمان و طاعت و سعادت)د تا از شما آدميان هر كه بخواه

 (.38)هر كسى در گرو عملى است كه انجام داده است 
 (.39( )كه به يمن و سعادت نيكوكار شدند)مگر اهل يمين 

  



 (.40)كنند آنان در باغهاى بهشت متنعمند و سؤال مى
 (.41)از احوال دوزخيان گنهكار 

 (.42)كه شما را چه عملى به عذاب دوزخ در افكند؟ 
 (.43)آنان جواب دهند كه ما از نمازگزاران نبوديم 

 (.44)داديم نمى( اىو صدقه)و به مستمند طعام 
 (.45)و ما با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم 

 (.46)كرديم و ما روز جزا را تكذيب مى
 (.47)يم يقين به قيامت يافت( با مرگ)تا آنكه 

 (.48)در حق آنان هيچ پذيرفته نشود ( از انبيا و اوليا)پس در آن روز شفاعت شفيعان 

 بيان آيات

هايى كه بدان زده شده تنزيه گرديده و اين معنا مسجل گشته كه قرآن يكى از آيات در اين آيات قرآن كريم از تهمت
آزادى نفوس از گروگان اعمال است، اعمالى كه او را به سوى  در آن انذار تمامى بشر است، و در پيرويش. كبراى حق است

 .كشاندسقر مى
 ن كلمهآورد: رد و انكار مطالب ما قبل خودش است، در تفسير كشاف گفته( مانند حاشا در فارسى) «كلا» كلمه «كلا»

اى فرمايد قرآن كه بربراى منافقين و كفار است، مىانكار ذكرى بودن قرآن  ﴾للِْبَشَِِِّذكِْرىَِِإلَِِِهَِِِمَاِوَِ﴿ بعد از جمله «كلا»
ِإنَِهَا﴿ شوند، احتمال هم دارد به خاطر اينكه قبل از جملهبشر تذكر است، براى اينان تذكر نيست، چون اينان متذكر نمى

بَِِِلَِْحْدَى
ين قيامت يكى از بزرگترواقع شده، رد منكرين همين جمله باشد و بفرمايد على رغم منكرين قيامت، واقعه  ﴾الَكْه
 .1دواهى است

 2مال سومىالبته احت. پس بنا به احتمال اول انكار مطلب گذشته است، و بنا بر احتمال دوم انكار و رد مطلب آينده است
 .نيز هست كه به زودى از نظر خواننده خواهد گذشت

دْبرََِِإذِِِْالَلَيْلِِِوَِِالَقَْمَرِِِوَِ﴿
َ
بْحِِِوَِِأ ِِإذَِاِالَصُّ

َ
 .﴾سْفَرَِأ

 گذشتن شب در مقابل «ادبار ليل» در اين جمله سه بار سوگند ياد شده، و منظور از
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 .هويدا گشتن صبح و بيرون شدن آن از پرده شب است «اسفار صبح» پيش آمدن شب است، و منظور از

هَا﴿ چند وجه در باره مقصود از   ﴾للِبْشََََِنذَِيرا َ﴿ و ﴾الَكُْبَََِلَِْحْدَىَإنِذ
بَِِِلَْحِْدَىِإنَِهَا﴿

  ﴾الَكْه

 .است« كبرى» جمع «كبر» گردد و كلمهبر مى« سقر» ضمير در اين جمله به كلمه: اندمفسرين گفته
اى و مراد از اينكه سقر يكى از بزرگترين است، اين است كه سقر يكى از بزرگترين دواهى و تحولات است، داهيه

فلانى يكى از رجال است، يعنى در : گوييمرسد، هم چنان كه خود ما مىاز عظمت نمىاست كه هيچ داهيه ديگرى به آن پايه 
 .بين رجال نظيرى ندارد، و جمله مورد بحث جواب سوگند است

خورم، كه سقر يكى از بزرگترين تحولات و دواهى عالم است من به فلان و فلان سوگند مى: و معناى آيه اين است كه
 .كنداينكه بشر را تهديد مى از نظر -بزرگترين آن  -

ِإنِِْ﴿ :رد گفتار وليد درباره قرآن باشد، كه گفت« كلا» و بعيد نيست وجه سومى در بين باشد، و آن اين است كه كلمه
د بايو گر نه مى به قرآن برگردد، بدان جهت كه قرآن آيات است «انها» و ضمير ﴾الَْبَشَِِِّقوَْلهِِإلَِِِهَذَاِإنِِِْيهؤْثرَهِِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَا

ث است مؤن «احدى» يعنى كلمه «ان» با خبر آن باشد به اين معنا كه چون خبر «ان» و يا از باب مطابقت اسم «انه» فرموده باشد
 .ضمير هم كه اسم آن است مؤنث آورده شده

البته  -م كه قرآن خورنه، آن طور كه وليد گفت نيست، من به قمر و شب و صبح سوگند مى: و معناى آيه اين است كه
 .از نظر انذار يكى از آيات كبراى الهى است -يعنى آياتش 
بَِِِلَِْحْدَىِإنَِهَا﴿ جمله: اندهم گفته 1بعضى

و سوگندهايى كه بعد از اين كلمه و آن تعليل ، «كلا» تعليل است براى ﴾الَكْه
 .2كندبر آن دلالت مى« كلا» است، كه خود كلمه فاصله شده براى تاكيد است، نه جواب سوگند، و جواب سوگند در تقدير

  ﴾للِْبَشَِِِّنذَِيرا ِ﴿

 مصدر و به معناى بيم رساندن است، و اگر منصوب آمده به خاطر اين «نذير» كلمه
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بَِِِلَْحِْدَىِإنَِهَا﴿ حال از مطلبى است كه از سياق 1بوده كه به نظر ما تميز، و به نظر بعضى
شود، و به قول آن فهميده مى ﴾الَكْه

شود كه رسان است، از آيات كبراى الهى است، و به نظر ما معنايش اين مىمفسر معنايش اين است كه قرآن در حالى كه بيم
 .رسانى از آيات كبراى حق استقرآن از حيث انذار و بيم

است، و آيه متصل به اول سوره  صفت پيغمبر: گفته 2اند كه قابل اعتناء نيست، مثلا يكىبعضى وجوه ديگرى ذكر كرده
 3و آن ديگرى. است« قم نذيرا للبشر فانذر» و تقدير آن
 .صفت خداى تعالى است: گفته

مِِْشَاءَِِلمَِنِْ﴿ نِِْمِنْكه
َ
وِِْيَتَقَدَمَِِأ

َ
خَرَِِأ

َ
  ﴾يَتَأ

 «لمن شاء» كه نياورند و جمله هاآنكه ايمان بياورند و چه  هاآندهد به همه بشر، چه اين جمله انذار را عموميت مى
نِْ﴿ و جمله «بشر» بدل است از كلمه

َ
پيروى كردن از حق است كه ، «تقدم» است، و منظور از« شاء» مفعول كلمه ﴾...يَتَقَدَمَِِأ

پيروى نكردن است كه مصداقش كفر و معصيت است و معنايش ، «تاخر» مصداق خارجيش ايمان و اطاعت است، و منظور از
يى از شما كه حق را پيروى هاآناز اين جهت از بزرگترين آيات الهى است كه نذير است براى همه بشر، چه : كهاين است 

 .رابطه با قرآن باشدكنند، و احدى نيست كه بىيى از شما كه حق را پيروى نمىهاآنكنند، و چه مى
نِْ﴿ جمله: اندگفته 4بعضى

َ
خبر آن است، و مثل اين  «لمن شاء» مبتدا باشد، و جملهدر موضع رفع است تا  ﴾يَتَقَدَمَِِأ

كسى كه » پس معنى مطلق است يعنى «تواند نماز بخواندكسى كه وضو گرفته مى -لمن توضأ ان يصلى » :است كه بگويى
ت كه در لى اسو يا مثل كلام خداى تعا «تواند متاخر باشدتواند متقدم شود، و كسى كه تاخر را بخواهد مىتقدم را بخواهد مى
رِِْشَاءَِِمَنِِْوَِِفَليْهؤْمِنِِْشَاءَِِفَمَنِْ﴿ :جاى ديگر فرموده و مراد از تقدم و تاخر، سبقت گرفتن و نگرفتن به سوى خير ، ﴾فَلْيَكْفه

 .است

ََكُ َ﴿ :معناى اينكه فرمود صْحَابَََإلِذَ﴿ و مراد از استثناء ﴾رهَيِنَةَ َكَسَبَتََْبمَِاَنَفْس 
َ
  ﴾الََْمَِيََِأ

﴿
ُِّ ِِكه   ﴾رهَِينَةِ ِكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس 

« رهينة» است، و كلمه« در مقابل» است، و يا به معناى« بسبب» به معناى باى فارسى و يا به معناى« بما» در« باء» حرف
ُِّ﴿ در آيه« رهينة» كلمه: به معناى رهن و گروگان است، هم چنان كه زمخشرى در كشاف گفته ِِكه  ﴾رهَِينَةِ ِكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس 

 مؤنث است، رهينه نيز مؤنث آمده، چون اگر «نفس» مؤنث رهين نيست، كه كسى خيال كند چون كلمه
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ر صورتى براى اينكه صيغه فعيل د «بما كسبت رهين» توانست مذكر بياورد، و بفرمايداين منظور هم در كار باشد باز مى
آيد و هم در مؤنث، بلكه اين كلمه اسمى است است، هم در مذكر مىكه به معناى مفعول باشد مذكر و مؤنث در آن يكسان 

 .1«كل نفس بما كسبت رهن» :اسم شتم است، گويا فرموده «شتيمة» به معناى رهن، مثل اينكه كلمه
هر نفسى در گرو است، با آنچه كه كرده، و يا به سبب آنچه كرده، و يا در » :و معناى جمله بنا به گفته وى اين است كه

 .«مقابل آنچه كرده است
اين بوده كه خداى تعالى اين حق را به گردن خلق دارد كه با ايمان و عمل « رهينه شمردن هر نفس» و گويا عنايت در

صالح او را بندگى كنند، پس هر نفسى از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس است، تا اين حق و اين دين را بپردازد، حال اگر 
شود، و اگر كفر ورزيد و مرتكب جرم شد و با اين حال مرد، هم چنان كرد از گرو در آمده آزاد مى ايمان آورد و عمل صالح

﴿ رهين و براى ابد محبوس است، و اين يك نوع رهين بودن است، غير آن نوع ديگر كه آيه
ُِّ  2﴾رهَيِِ ِكَسَبَِِبمَِاِامِْرِئِ ِكه

 .در سوره طور بيان كرديممتعرض آن است و ما فرق ميان دو نوع رهين بودن را 
هاى كند، چون وقتى نفس انسانى رهين كردهداد، اين آيه علت آن تعميم را بيان مىگفتيم آيه قبلى انذار را تعميم مى

دلواپس  كنندخود باشد، قهرا هر نفسى بايد از آتش قيامت كه او را در صورت مجرم بودن و پيروى حق نكردن در آن حبس مى
 .دلواپسى تقوى است باشد كه، همين

صْحَابَِِإلَِِ﴿
َ
  ﴾الََْمَِيِِِأ

دهند، و اينان دارندگان عقايد كسانى هستند كه در روز حساب نامه عملشان را به دست راستشان مى« اصحاب يمين»
ه آمده و بدر مواردى از قرآن كريم مكرر « اصحاب اليمين» حق و اعمال صالح از مؤمنين متوسط الحالند، كه نامشان به عنوان

 .همين جهت استثناى مورد بحث استثنايى است متصل
شوند، شود اين است كه نفوس داراى عمل به دو قسم تقسيم مىاستفاده مى« مستثنى» و« مستثنى منه» و آنچه از مجموع

اب نفوس اصحهاى خويشند، و اين نفوس مجرمين است، و دوم نفوس آزاد شده از رهن، و اين يكى نفوسى كه رهين به كرده
 يى كه خداى تعالى در بعضى از موارد كلامش قسم سوم براى دوهاآنيعنى ، «سابقون مقرب» يمين است، و اما
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نْتهمِِْوَِ﴿ :قسم نامبرده شمرده، و فرموده زْوَاجا ِِكه
َ
صْحَابهِِثلََاثةَِ ِأ

َ
ولئَكَِِِ...الَمَْيْمَنَةِِِفَأ

ه
قَرَبهونَِِأ  1﴾الَمْه

و اما مقربين آن چنان در مستقر . نيستند، چون در اول قيد كرديم، نفوس داراى عملداخل در تقسيم مورد بحث 
دانند، تا چه رسد به اينكه صاحب عمل بدانند، هم نفس خود را اند كه اصلا خود را صاحب نفس نمىعبوديت استقرار يافته

شود، شوند، و نه به حسابشان رسيدگى مىدانند، و هم اعمالشان را، آنان نه در محضر خداى تعالى حاضر مىملك خدا مى
ونَِِفَإنَِههمِْ﴿ :هم چنان كه در آيه زير فرموده حْضَْه خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلَِِِلمَه ، پس اين طايفه از تقسيم مورد بحث به كلى 2﴾الَمْه

 .بيرونند
حكايت شده كه بعضى از آنان اصحاب يمين را به ملائكه، و بعضى ديگر به اطفال مسلمين، و بعضى  3و از مفسرين

ِالَََِّينَِ﴿ :ديگر به كسانى كه در روز ميثاق در سمت راست آدم بودند، و بعضى ديگر به كسانى كه قرآن درباره آنان فرموده
ا وجوهى ولى همه اينه. اندتفسير كرده «برايشان سرنوشت خوب نوشته شده كسانى كه از طرف ما ﴾الَْْهسْنَِِمِنَاِلهَهمِِْسَبَقَتِْ

 .ضعيف است كه ضعفش بر كسى پوشيده نيست

 آمده است ﴾سَقَرَََفََِسَلَكَكُمََْمَا﴿ كه در جواب مجرمين به سؤال بهشتيان «يقين» مقصود از
هونَِِجَنَات ِِفِِ﴿ مِِْمَاِالَمْهجْرمِِيَِِعَنِِِيتَسََاءلَ   ﴾سَقَرَِِفِِِسَلكََكه

« ايىهدر بهشت» :را بدون الف و لام آورد و فرمود« جنات» خبرى است براى مبتدايى محذوف، و اگر« فى جنات» كلمه
البته  .هايى كه از عظمت به حدى است كه وصفش قابل درك نيستدر بهشت: ها بود، خواست بفرمايدبراى تعظيم بهشت

 .باشد« اصحاب يمين» ممكن هم هست خبر نباشد، بلكه حال از
هونَِ﴿ و منظور از جمله جْرمِِيَِِعَنِِِيتَسََاءلَ پرسند، نه اين است كه مجموعه اهل بهشت از مجموعه مجرمين مى ﴾الَمْه

 .اينكه هر يك نفر از اهل بهشت از يك نفر از اهل دوزخ بپرسد
مِِْمَا﴿   ﴾سَقَرَِِفِِِسَلكََكه

سؤال بيانگر همان تسائل، و از قبيل بيان جمله به جمله است، و ممكن يعنى چه چيز شما را داخل سقر كرد؟ و اين 
ل سقر چه چيز شما را داخ: گوينددر حالى كه مى -قائلين ما سلككم فى سقر » هم هست قولى در تقدير باشد، و تقدير كلام

 .بوده باشد« كرد
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صَل يَِِِمِنَِِنكَهِِلمَِِْقاَلهوا﴿   ﴾الَمْه

نماز معمولى نيست، بلكه منظور توجه عبادتى خاص  «صلاة» گردد، و مراد ازمجرمين بر مىبه  «قالوا» ضمير جمع در
است به درگاه خداى تعالى، كه با همه انحاى عبادتها يعنى عبادت در شرايع معتبر آسمانى كه از حيث كم و كيف با هم 

 .سازدمختلفند مى
  ﴾الَمِْسْكِيَِِنهطْعِمهِِنكَهِِلمَِِْوَِ﴿

انفاق بر تهى دستان جامعه است، به مقدارى كه بتوانند كمر راست كنند و حوائجشان برطرف « اطعام مسكين» مراد از
، و اينكه اين دو قسم حق را عملا بايد اللهو اطعام مسكين اشاره است به حق الناس، و صلات اشاره است به حق . شود

 .پرداخت
نَاِوَِ﴿ ِِكه   ﴾الَْْاَئضِِيَِِمَعَِِنََهوضه

سرگرمى عملى و زبانى در باطل، و فرو رفتن در آن است، به طورى كه به كلى از توجه به غير باطل  «خوض» ازمنظور 
 .غفلت شود

نَاِوَِ﴿ بهِِكه ِينِِِبيَِوْمِِِنهكَذ ِ   ﴾الَد 

روز جزا است، در نتيجه چهار خصلتى كه در اين آيات بر شمرد از خصائص مجرمين است، كه « يوم الدين» منظور از
گوى از اين سؤالها مجموع مجرمينند صحيح است كه را، و چون پاسخ هاآنمجرم يا هر چهار خصلت را دارد، و يا بعضى از 

كرديم، و ما زگزاران نبوديم، و ما اطعام مسكين نمىما از نما: نسبت هر چهار را به همه مجرمين داده، از قول ايشان بفرمايد
هر چند كه بعضى از فرد فرد آنان مبتلا به همه اين اوصاف نبوده، بلكه مبتلا . كرديمخائض بوديم، و ما روز جزا را تكذيب مى

 .باشد هاآنبه بعضى از 
تَاناَِحَتَِ﴿

َ
  ﴾الََْقَِيهِِأ

ين و در باره يق. ما هم چنان تكذيب كرديم تا آنكه يقين نزد ما آمد: گوينداين جمله قيد تكذيب است، مجرمين مى
منظور از آن در اينجا مرگ است، و از اين جهت يقين بر مرگ اطلاق شده كه شكى در آمدنش نيست، در نتيجه : 1اندگفته

، و با آمدنش زندگى دنيايى ما تمام ما در دنيا روز جزا را هم چنان تكذيب كرديم تا مرگ فرا رسيد: معناى آيه اين است كه
 .كرديمو خلاصه ما در تمام دوران زندگى دنيا روز جزا را تكذيب مى. شد

ات هاى آخرت، و نزديك شدن به حيمراد از يقين آن يقينى است كه به دنبال مشاهده نشانه: انداز مفسرين گفته 2بعضى
 شود، آرىبرزخى براى آدمى حاصل مى
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 .و اين معنا معناى خوبى است. كندمرگ و بعد از مرگ انسان به حقانيت روز جزا يقين پيدا مىهاى نزديكى
ههمِِْفَمَا﴿  ﴾الَشَافعِِيَِِشَفَاعَةهِِتَنْفَعه

در سابق آنجا كه پيرامون شفاعت بحث كرديم، گفتيم كه اين آيه دلالت دارد بر اينكه روز قيامت اجمالا شفاعتى در 
 گردد، و در همانشوند، براى اينكه شفاعت شامل حالشان نمىمند نمىيفه از شفاعت شافعان بهرهكار هست، ولى اين طا

 .روايات شفاعت را آورديم( كه در جلد اول اين كتاب گذشت)بحث 
  



 [56تا  49آيات (: 74)سوره المدثر ]

عْرضِِيَِِالَتذَْكرَِةِِِعَنِِِلهَهمِِْفَمَا﴿ نَههم٤٩ِِِْمه
َ
هرِ ِكَأ سْتنَْفِرَةِ ِحْه ُِِّيهرِيدهِِبل٥١َِِِْقسَْوَرَة ِِمِنِِْفَرَت٥٠ِِِْمه نِِْمِنْههمِِْامِْرِئِ ِكه

َ
ِيهؤْتَِِأ

فا ِ حه ة ِِصه نَشََّ ونَِِمَاِو٥٥َِِِذَكَرَههِِشَاءَِِفَمَن٥٤ِِِْتذَْكرَِةِ ِإنِهَهِِك٥٣َََِِِالَْْخِرَةَِِيََاَفهونَِِلَِِبلَِِْك٥٢َََِِِمه ره نِِْإلَِِِيذَْكه
َ
وَِِالََلّهِِيشََاءَِِأ هْلهِِهه

َ
ِأ

هْلهِِوَِِالَتقَْوىَِ
َ
 ِ﴾٥٦ِالَمَْغْفِرَةِِِأ

 ترجمه آيات

 (.49)كنند؟ اعراض مى( و از ذكر قرآن)اينك چرا از ياد آن روز سخت خود 
 (.50)گويى گورخران گريزانى هستند 

 (.51)گريزند كه از شير درنده مى
 (.52( )تا ايمان آرند)خواهند كه برايشان صحيفه وحى آسمانى باز آيد مى هاآنبلكه هر يك از 

 (.53)ترسند چنين نيست كه پنداشتند بلكه از عذاب آخرت نمى( كه همه مقام رسالت يابند)هرگز اين نخواهد شد 
 (.54)پنداشتند، قرآن محققا همه پند و اندرز است  هاآنچنين نيست كه 

 (.55)شود تا هر كه خواهد متذكر حق 
او اهل  (يعنى بدون مشيت الهى كسى بهشتى و سعادتمند نخواهد شد)گيرد جز آنكه خدا بخواهد و هيچ كس پند نمى

 (.56)تقوى و اهل آمرزش و مغفرت است 
  



 بيان آيات

رآن قگيرى از مطالب يعنى وعد و وعيدهاى گذشته را به صورت تعجب از اعراض كفار از تذكرات در اين آيات نتيجه
ت شود كه دعوت حق را اجابوقتى جريان بدين قرار است عقلا واجب مى: و تنفرشان از حق صريح بيان كرده، گويا فرموده

د، نه، نه، تابننموده، به وسيله تذكرات قرآن متذكر شود، پس بسيار عجيب است كه چطور باز هم از اين تذكر روى بر مى
ايمان ندارند، و تك تكشان توقع دارند كه كتابى از خدا بر يك يك آنان نازل گردد، علت اصلى اين است كه اينان به رسالت 

 .شوندنه، بلكه علت اين است كه از آخرت ترس ندارند، و در نتيجه از وعيد و تهديدهاى قرآن مرتدع نمى
و رد آن مخيرشان نموده،  كند، و در قبولروى سخن را به خود آنان كرده، مجددا آن تذكره را بر آنان عرضه مى گاهآن

توانند با خواست تا اگر خواستند قبول كنند، و اگر خواستند رد كنند، ليكن بايد بدانند كه در اين خواستن مستقل نيستند و نمى
توانند متذكر شوند، مگر وقتى كه خدا بخواهد، و حكم قدر به طور خود خداى سبحان را عاجز سازند، و به همين جهت نمى

 .ميان آنان نيز جارى است قطع در
عْرضِِيَِِالَتذَْكرَِةِِِعَنِِِلهَهمِِْفَمَا﴿   ﴾مه

اين جمله تفريعى است بر تذكره و اندرزى كه قبلا گذشت، و استفهام در اين جمله براى برانگيختن تعجب است، و 
ت از حال اس «معرضين» و كلمه. است «فما كان لهم» اى كه حذف شده، و تقدير كلام «كان» متعلق است به كلمه «لهم» كلمه

 .است «معرضين» متعلق به كلمه «عن التذكرة» و جمله «هم» ضمير
براى مشركين كه تذكره قرآن را  -چه پيش آمد  -حال كه مطلب چنين است، پس چه شد : و معناى جمله اين است

بر آنان كه قرآن را تصديق كنند، و بدان  و خلاصه چرا با اينكه واجب بود. كنند، در حالى كه از آن روى گردانندتكذيب مى
 .ايمان آورند از آن اعراض نمودند، و اين جاى تعجب است

 و بيان انگيزه آنان در تكذيب، تشبيه كفار اعراض كننده از قرآن، به گورخران رميده از شير
نَههمِْ﴿

َ
هرِ ِكَأ سْتَنْفِرَةِ ِحْه   ﴾قسَْوَرَة ِِمِنِِْفَرَتِِْمه

كه جمع حمار است، و البته منظور حمار وحشى يعنى گورخر « حمر» اعراض از تذكره تشبيه كرده بهحال كفار را در 
به معناى شير و شكارچى است، چون به هر دو معنا تفسير شده، و « قسورة» به معنى نفرت است، و كلمه« استنفار» است، و

 اين: معناى آيه اين است كه
  



 .گريزنداند، و از شير و يا شكارچى مىكنند كه گويى خران وحشىاعراض مىكفار در حالى از تذكره نفرت و 
ُِِّيهرِيدهِِبلَِْ﴿ نِِْمِنْههمِِْامِْرِئِ ِكه

َ
فا ِِيهؤْتَِِأ حه ة ِِصه نَشََّ   ﴾مه

از سخن قبلى اعراض  «بل» كتاب آسمانى بر دعوت حق است، در اين كلام با آمدن كلمه «صحف منشره» منظور از
اعراضشان از تذكر، صرفا به خاطر نفرت نيست، بلكه هر فردى از ايشان توقع دارد كه كتابى از ناحيه خدا و فرمايد شده، مى

 .مشتمل بر آنچه قرآن مشتمل بر آن است نازل شود
حاضرند  فرمايد اينان به شرطىو اين نسبتى كه به كفار داده كنايه است از استكبار آنان نسبت به خداى سبحان، مى

را بپذيرند، و آن را رد نكنند كه براى هر يك از ايشان مستقلا كتابى آسمانى نازل ( صلى الله عليه وآله و سلم)د دعوت محم
 .پذيرند، هر چند كه حق باشد و معجزاتى روشن آن را تاييد كندشود، و اما دعوت از طريق رسالت را به هيچ وجه نمى

وتَِِِمَاِلَِمِثِِْنهؤْتَِِحَتَِِنهؤْمِنَِِلَنِْ﴿ :فتار كفار است كه گفتندپس آيه شريفه در معناى آيه زير است كه حكايت گ
ه
لهِِأ ِرهسه

نْتهمِِْإنِِْ﴿ ها به رسولان خويش استو نيز در معناى آيه زير است كه حكايت گفتار امت. 1﴾الََلِِّ
َ
س اين و اسا، ﴾مِثْلهنَاِبشََِّ ِإلَِِِأ

 .سابق بيان شدگفتار و حجت آنان بر نفى رسالت رسولان، در 
فتند، و گ( صلى الله عليه وآله و سلم)آيه شريفه در معناى سخنى است كه كفار مكه به رسول خدا : اندگفته 2بعضى

ِلَِِحَتَِِلرِهقيِ كَِِِنهؤْمِنَِِلَنِِْوَِ﴿ :كندقرآن را چنين حكايت مى نَ 
ههِِكتَِابا ِِعَليَْنَاِته  .3﴾نَقْرَؤه

اينكه مدلول آيه مورد بحث اين است كه بر يك يك آنان صحفى منشره نازل ليكن اين سخن درست نيست، براى 
گويد، بلكه مدلول آن اين است كه يك كتاب از آسمان شود، غير از آنچه بر ديگران نازل شده، و آيه سوره اسرى اين را نمى

 .بر پيامبر نازل شود كه همه آن را بخوانند
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يك از  به هر هاآنبوده كه كتابهايى از آسمان به نام يك يك آنان نازل شود، و در  مراد كفار اين: اندديگر گفته 1بعضى
 .«ايمان بياورى( صلى الله عليه وآله و سلم)بايد به محمد ! فلانى» :آنان بگويد

متى نع مرادشان اين بوده كه كتابى از آسمان بر آنان نازل شود، و در آن برائت از عذاب و مژده: اندديگر گفته 2بعضى
اند، كه از سياق آيه وجوهى ديگر گفته 3بعضى. مانندفراوان به آنان بدهد، تا ايمان بياورند، و گر نه هم چنان بر كفر خود مى

 .به دور است، و بيانش گذشت
  ﴾الَْْخِرَةَِِيََاَفهونَِِلَِِبلَِِْكَََِ﴿

دليل نيست، بلكه آيات و معجزات ادعاى بىاين جمله رد توقع بيجاى آنان است، به اين بيان كه دعوت رسالت يك 
گذارد، پس حجت خدا بر رسولش و بر ديگران به طور مساوى روشن و دليلهاى قطعى جاى هيچ شكى براى كسى باقى نمى

 .قائم و تمام است، و حاجتى نيست به اينكه براى هر يك از افراد دعوت شده به دين صحفى منشره نازل شود
نيازمند به طهارت ذات و صلاحيت نفس است، آن طهارت و صلاحيتى كه نفوس ساير مردم فاقد علاوه بر اين رسالت 

ِحَتَِِؤْمِنَِنهِِلَنِْ﴿ :شود، كفار گفته بودندآنند، هم چنان كه اين معنا از پاسخى كه خداى تعالى به توقع كفار داده فهميده مى
وتَِِِمَاِمِثْلَِِنهؤْتَِ

ه
لهِِأ عْلَمهِِالََلّهِ﴿ :فرموددر پاسخ ، ﴾الََلِِِّرهسه

َ
 .4﴾رسَِالَتهَهِِيََعَْلهِِحَيْثهِِأ

  ﴾الَْْخِرَةَِِيََاَفهونَِِلَِِبلَِْ﴿

 «توقع دارند كه بر يك يك آنان صحفى منشره نازل شود» :فرمودبراى اعراض از مطلب قبلى است كه مى «بل» كلمه
خواهند به وسيله آن خود را از گير دعوت است كه مىاى خواهد بفرمايد اين پيشنهادشان يك پيشنهاد جدى نيست، بهانهمى

ترسيدند ترسند، و اگر مىدين رها سازند، و علت حقيقى كفر و تكذيبشان به دعوت دينى اين است كه اينان از آخرت نمى
 .كردندآوردند، و بعد از تماميت حجت و وجود آيات بينات هرگز پيشنهادى نمىايمان مى
  ﴾كرَِةِ تذَِِْإنِهَهِِكَََِ﴿

اى كنيم، قرآن برما چنين كتابى نازل نمى: اين جمله رد و منع دومى از پيشنهاد كفار است، و معنايش اين است كه
 تذكره و اندرز كافى است، و ما از قرآن چيزى بيش از اين
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 .ايم، اثر اين قرآن همان جزايى است كه نزد ما براى مطيع و عاصى آماده شده استنخواسته
گيرد چرا كه دعوت و موعظه قرآن اجبارى نيست و در ظرف يعنى هر كه بخواهد از آن پند مى ﴾ذَكَرَههِِشَاءَِِفَمَنِْ﴿

 .كنداختيار و آزادى اراده دعوت مى
ونَِِمَاِوَِ﴿ ره نِِْإلَِِِيذَْكه

َ
وَِِالََلّهِِيشََاءَِِأ هْلهِِهه

َ
هْلهِِوَِِالَتقَْوىَِِأ

َ
  ﴾الَمَْغْفِرَةِِِأ

به ذهن كسانى بيايد و خيال كنند اختيار به  ﴾ذَكَرَههِِشَاءَِِفَمَنِْ﴿ كند كه ممكن است از جملهدفع مىاين آيه توهمى را 
اند، و اگر نخواستند متذكر شوند بر خدا غالب گشته، و او را در به كرسى نشاندن دست خودشان است، و خود مستقل در اراده

 .تذكر بشوند، و اينان خواستند نشوند و نشدنداند، او خواسته بود اينان ماراده خود عاجز ساخته
البته اگر متذكر  -حكم قدر در افعال آنان مانند همه چيز ديگر جارى است، و تذكر آنان : و حاصل دفع اين است كه

 رهر چند فعل اختيارى و صادر از ايشان است، و اكراه و اجبارى در كار نيست، خداى تعالى هم خواسته تا به اختيا -شوند 
اختيار خود متذكر شوند، به اين معنا خداى تعالى هيچ وقت از هيچ انسانى با خواست تكوينيش نخواسته كه فلان عمل را بى

كند به اختيار و اراده خود كند، پس فعل اختيارى در عين اينكه نسبت به انجام بدهد، بلكه اراده تكوينى كرده كه هر چه مى
 .شدر عين حال نسبت به اراده الهى ضرورى التحقق است، و گر نه محقق نمىانسان فاعل نسبت امكان دارد، د

وَِ﴿ هْلهِِهه
َ
هْلهِِوَِِالَتقَْوىَِِأ

َ
  ﴾الَمَْغْفِرَةِِِأ

يعنى او اهليت آن را دارد كه از او پروا شود، چون او ولايت مطلقه بر هر چيز دارد، و سعادت و شقاوت انسان به دست 
 .كه پروا كنندگان خود را بيامرزد، چون او آمرزگار رحيم است اوست، و نيز اهليت آن را دارد
وَِ﴿ و اين جمله يعنى جمله هْلهِِهه

َ
هْلهِِوَِِالَتقَْوىَِِأ

َ
﴿ تواند تعليل جمله قبل يعنىمى ﴾الَمَْغْفِرَةِِِأ

 ﴾كَرَههِذَِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِة ِِإنِهَهِ

ونَِِمَاِوَِ﴿ باشد كه روشن است، و نيز جمله ره ِإِِِيذَْكه
نِِْلَ
َ
را تعليل كند، چون اهل تقوى و اهل مغفرت بودن خداى  ﴾الََلّهِِيشََاءَِِأ

خواهند آزاد ها و اعمال خلق باشد، و خلاصه خلق در آنچه مىاى نافذ در ارادهتعالى وقتى صحيح و تمام است كه داراى اراده
 .نباشند، و با تمرد و استكبار خود خدا را عاجز نسازند

خواستند به هر كدام چند روايت در باره مراد از اينكه كفار مى]بحث روايتى 
 [صحفى منشره داده شود

 آمده كه در تفسير( علیه السلام)در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر 
  



ُِِّيهرِيدهِِبلَِْ﴿ جمله نِِْمِنْههمِِْامِْرِئِ ِكه
َ
فا ِِيهؤْتَِِأ حه ة ِِصه نَشََّ اين آيه آن بود كه مردم به رسول خدا )صلى الله شان نزول : فرموده ﴾مه

، گناه و شد صبحعليه وآله و سلم( گفته بودند: اى محمد به ما چنين رسيده كه در بنى اسرائيل هر كس مرتكب گناهى مى
 ديد، )چرا در اين امت چنين نيست؟(.اى پهلوى سرش مىكفاره گناه خود را در نوشته

قوم تو سنت جاريه در بنى اسرائيل در : نازل شد، و عرضه داشت(  عليه وآله و سلمصلى الله)جبرئيل به رسول خدا 
كنيم، و آنان را به همان عذابهايى كه بنى اسرائيل را باره گناهان را خواستند، اگر بخواهند ما با ايشان نيز همان رفتار را مى

له و سلم( دوست ندارد كه چنين سنتى در امتش جريان گيريم، و مردم حس كردند رسول خدا )صلى الله عليه وآگرفتيم مى
 .1يابد

ون در چ)اى است به اينكه اين قصه معتبر نيست، سازد و در خود روايت هم اشارهاين داستان با لحن آيه نمى: مؤلف
 ...(.دوست ندارد( صلى الله عليه وآله و سلم)حس كردند رسول خدا : آخرش آمده

مردم  :اند كه گفتعبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر از سدى از ابى صالح روايت كرده و در الدر المنثور است كه
در ادعايش صادق است اين معجزه را بياورد كه هر روز صبح زير سر هر يك از ( صلى الله عليه وآله و سلم)گفتند اگر محمد 

ِبلَِْ﴿ :زخ برائت و امنيت دارى، در پاسخ اين آيه نازل شداى ديده شود، كه در آن نوشته باشد تو اى فلانى از آتش دوما نوشته
ُِِّيهرِيدهِ نِِْمِنْههمِِْامِْرِئِ ِكه

َ
فا ِِيهؤْتَِِأ حه ة ِِصه نَشََّ  .2﴾مه

 .سياق آيات و ردعى كه در آن است، با اين قصه سازگار نيست: مؤلف
ُِِّيهرِيدهِِبلَِْ﴿ كه در تفسير آيهاند و نيز در آن كتاب آمده كه عبد بن حميد و ابن منذر، از مجاهد روايت كرده ِرِئِ امِِِْكه

نِِْمِنْههمِْ
َ
فا ِِيهؤْتَِِأ حه ة ِِصه نَشََّ اى اين نامه :اى از خداى تعالى به يك يك آنان برسد به اين مضمونيعنى در هر صبح نامه: گفته ﴾مه

 .3ببيند، و آن را بخواندخيزد نامه را پهلوى سرش است از رب العالمين به فلان بن فلان همين كه از خواب برمى
 .آنچه در اين روايت آمده قابل انطباق با مضمون روايت قبلى، و هم با بيانى است كه ما در معناى آيه داشتيم: مؤلف

ُِِّيهرِيدهِِبلَِْ﴿ اند كه در تفسير آيهو نيز در آن كتاب آمده كه عبد بن حميد و ابن منذر از قتاده روايت كرده ِِِكه ِمِنْههمِِْمْرِئِ ا
نِْ
َ
فا ِِيهؤْتَِِأ حه ة ِِصه نشَََّ  اى از مردم به محمدگفته عده ﴾مه
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گفتند اگر خيلى دوست دارى پيرويت كنيم بايد كتابى براى خصوص ما نازل شود، و به ما فرمان ( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .1دهد تا تو را پيروى كنيم

ن را آيه مورد بحث هما: گفتدر تفسير اين آيه گذشت، و مىاى است كه اين روايت قابل انطباق با آن نظريه: مؤلف
توان احتمال داد صاحب آن نظريه، نظريه خود را كند، و خلاصه اينكه مىبيانش مى ﴾...لرِهقيِ كَِِِنهؤْمِنَِِلنَِِْوَِ﴿ گويد كه آيهمى

 .از اين روايت گرفته، و اشكال ما به اين نظريه گذشت

هْلََُهُوََ﴿ رواياتى در باره معناى
َ
هْلََُوَََالَتذقْوىَََأ

َ
  ﴾الَمَْغْفِرَةََِأ

وَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه هْلهِِهه
َ
هْلهِِوَِِالَتقَْوىَِِأ

َ
يعنى خدا اهليت آن را دارد كه از : آمده كه امام فرمود ﴾الَمَْغْفِرَةِِِأ

 .2او پروا كنند و اهليت آن را دارد كه بيامرزد
وَِ﴿ روايت آورده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در كتاب توحيد به سند خود از ابى بصير از امام صادق  هِِْهه

َ
ِالَتقَْوىَِِلهِأ

هْلهِِوَِ
َ
ام چيزى را شريكم فرمايد: من اهليت آن را دارم كه از من پروا شود، و بندهخداى عز و جل مى: فرموده ﴾الَمَْغْفِرَةِِِأ

اى شريكى برايم نگيرد داخل بهشتش كنم. و نيز فرموده: خداى تبارك و تعالى به يت آن را دارم كه اگر بندهنگيرد، و من اهل
 .3عزت و جلال خود سوگند ياد كرده كه احدى از اهل توحيد را به آتش نسوزاند

ابو هريره و ابن عمر و ابن من از : بن دينار روايت آورده كه گفت اللهو در الدر المنثور است كه، ابن مردويه از عبد 
وَِ﴿ پرسيد معناى جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)شخصى از رسول خدا : گفتندعباس شنيدم كه مى هْلهِِهه

َ
هْلهِِوَِِالَتقَْوىَِِأ

َ
ِأ

كم شريفرمايد من اهليت آن را دارم كه خلق از من پروا كند، و كسى و چيزى را خداى تعالى مى: چيست؟ فرمود ﴾الَمَْغْفِرَةِِ
 .4نكند، كه اگر پروا كرد و شريكى برايم قرار نداد، در آن صورت من اهليت آن را دارم كه ما سواى شرك را بيامرزم

 .رسيده است( صلى الله عليه وآله و سلم)در معناى اين روايت روايات زيادى از رسول خدا : مؤلف
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 (75)سوره قيامت 

 سوره قيامت مكى است و چهل آيه دارد
  
  

 [15تا  1آيات (: 75)سوره القيامة ]

قْسِمهِِلَِ الَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
ه
قْسِمهِِلَِِو١َِِِالَقِْيَامَةِِِبيَِوْمِِِأ

ه
٢ِِِالَلوََامَةِِِباِلنَّفَْسِِِأ

َ
نسَْانهِِيَُسَْبهِِأ لنَِِْالَِْْ

َ
ِنََمَْعَِِأ

نِِْعَََِِقاَدِريِنَِِبل٣ََِِِعِظَامَههِ
َ
ِيَِِأ سَو 

ه نسَْانهِِيهرِيدهِِبل٤َِِِْبَنَانهَهِِن رَِِالَِْْ مَامَههِِلَِفَْجه
َ
يَانَِِيسَْئَله٥ِِِأ

َ
ِبرَِقَِِفَإذَِا٦ِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمهِِأ

ِعَِِو٨َِِِالَقَْمَرهِِخَسَفَِِو٧َِِِالَْْصَََّهِ ِِجَه وله٩ِِِالَقَْمَرهِِوَِِالَشَمْسه نسَْانهِِيَقه يْنَِِيوَْمَئذِِ ِالَِْْ
َ
ِيوَْمَئذِِ ِرَب كَِِِإل١١َِِِِوَزَرَِِلَِِك١٠َََِِِالَمَْفَرُِِّأ

سْتَقَرُِّ ا١٢ِِالَمْه نسَْانهِِيهنَبَؤه خَرَِِوَِِقَدَمَِِبمَِاِيوَْمَئذِِ ِالَِْْ
َ
نسَْانهِِبل١٣َِِِِأ لقَِِْلوَِِْو١٤َِِِبصَِيَْةِ ِنَفْسِهِِِعَََِِالَِْْ

َ
  ﴾١٥ِمَعَاذيِرَههِِأ

 ترجمه آيات

 (.1)قيامت ( بزرگ)، قسم به روز (كافران پنداشتندكه )چنين نيست . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)و قسم به نفس بسيار ملامت كننده 

 (.3)كنيم؟ او را باز جمع نمى( پوسيده)آيا آدمى پندارد كه ما ديگر ابدا استخوانهاى 
 (.4)بلى ما قادريم كه سرانگشتان او را هم درست گردانيم 

 (.5)كند خواهد ما دام العمر گناه بلكه انسان مى
 (.6)خواهد بود؟ ( و حساب)پرسد كى روز قيامت مى( كه دايم با شك و انكار)
 (.7)روزى كه چشمها از وحشت و هول خيره بماند ( بگو)

  



 (.8)تاريك شود ( تابان)و ماه 
 (.9)و ميان خورشيد و ماه جمع گردد 

 (.10)كجا مفر و پناهى خواهد بود؟ ( اى واى از سختى عذاب: )گويد( زشت كار)و در آن روز انسان 
 (.11)هرگز مفرى نيست 

 (.12)آن روز جز درگاه خدا هيچ آرامگاهى نيست 
 (.13)آن روز آدمى به هر نيك و بدى كه در مقدم و مؤخر عمر كرده از نتيجه همه آگاه خواهد شد 

 (.14)بلكه انسان خود بر نيك و بد خويش به خوبى آگاهست 
 (.15)خود بيفكند ( چشم بصيرت)عذر بر ( هاىپرده)و هر چند 

 بيان آيات

دهد، و در مرحله دوم آن زند، نخست از وقوع روز قيامت خبر مىبيان اين سوره پيرامون مساله قيامت كبرى دور مى
كه اولين  دهدىكند، و خبر مروز را يك بار با ذكر چند نشانه، و بار ديگر با اجمالى از سرگذشت انسان در آن روز توصيف مى

قدم در سير به سوى قيامت مرگ است، و در مرحله سوم سوره را با استدلال بر قدرت خداى تعالى بر اعاده عالم ختم نموده، 
كند همانطور كه خداى تعالى بر خلقت نخستين عالم قادر بود همچنين بر خلقت بار دوم آن، كه همان قيامت است اثبات مى

 .ه شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده استقادر است و اين سوره ب
قْسِمهِِلَِ﴿

ه
  ﴾الَقِْيَامَةِِِبيَِوْمِِِأ

را زايد بدانيم، و چه اينكه آن را نافيه « لا» را كلمه سوگند بدانيم، و چه اينكه حرف« لا اقسم» ما چه اينكه مجموع
 .قيامت استسوگند در اين آيه سوگند به  -كه البته اقوال هم مختلف است  -بگيريم 

 كه بدان قسم ياد شده است« نفس لوامه» مقصود از
قْسِمهِِلَِِوَِ﴿

ه
  ﴾الَلوََامَةِِِباِلنَّفَْسِِِأ

اين جمله به مقتضاى سياق و از نظر شباهت لفظى كه با جمله قبلى دارد سوگند دوم است، پس نبايد به گفته بعضى 
ورم، و به خمن به روز قيامت سوگند مى: خواهد بفرمايدسوگند، و مىجمله دوم نفى سوگند است نه : انداعتنا كرد كه گفته

 .كنمنفس لوامه سوگند ياد نمى
 نفس مؤمن است، كه همواره در دنيا او را به خاطر گناهانش «نفس لوامه» و منظور از

  



 .رساندكند، و در روز قيامت سودش مىو سرپيچى از اطاعت خدا ملامت مى
منظور از نفس لوامه جان آدمى است، چه انسان مؤمن صالح، و چه انسان كافر فاجر، براى اينكه هر : اندگفته 1بعضى

كند، به خاطر اينكه كفر و فجورش، و نفس كنند، نفس كافر، كافر را ملامت مىدوى اين جانها آدمى را در قيامت ملامت مى
 .در صدد بر نيامد خيرى بيشتر كسب كندكند، به خاطر كمى اطاعتش، و اينكه مؤمن، مؤمن را ملامت مى

مراد از نفس لوامه تنها نفس كافر است كه در قيامت او را به خاطر كفر و معصيتى كه در دنيا مرتكب : اندگفته 2بعضى
واِوَِ﴿ :كند، هم چنان كه فرمودشده ملامت مى سَُِّ

َ
اِلمََاِالَنَّدََامَةَِِأ وه

َ
 .يك از اين اقوال وجهى است، كه البته براى هر 3﴾الَعَْذَابَِِرَأ

است، و به اين جهت حذف شده  «ليبعثن» و جواب قسم حذف شده، و آيات بعدى بر آن دلالت دارد، و تقدير كلام
لتَِْ﴿ :كه بر عظمت امر بعث دلالت كند، هم چنان كه در جاى ديگر در عظمت بعث فرموده رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِثَقه

َ
ِلَِِالَْْ

مِْ تيِكه
ْ
كَادهِِآتيَِةِ ِالَسَاعَةَِِإنَِِ﴿ :، و نيز فرموده4﴾بَغْتَةِ ِإلَِِِتَأ

َ
خْفِيهَاِأ

ه
ُِِّلِتهجْزىَِِأ ِِكه ِعَمَِ﴿ ، و نيز فرموده5﴾تسَْعَِِبمَِاِنَفْس 

هونَِ  .6﴾الَعَْظِيمِِِالَنََّبَإِِِعَنِِِيتَسََاءلَ
﴿ِ
َ
ِِأ نسَْانهِِيَُسَْبه لنَِِْالَِْْ

َ
  ﴾عِظَامَههِِنََمَْعَِِأ

است، و اگر استخوان را به صيغه جمع آورده و ( پندار)است به معناى ظن « يحسب» كه مصدر فعل« حسبان» كلمه
كنيم؟ براى آن بود كه كنايه باشد از زنده كردن همه مردگان، و استفهام فرمود انسان گمان كرده ما استخوانهايش را جمع نمى

 .در اين آيه توبيخى است، و معناى آيه روشن است
نِِْعَََِِدِريِنَِقاَِبلَ﴿

َ
ِيَِِأ سَو 

ه   ﴾بَنَانهَهِِن

 است، «بلى» حال از فاعل مدخول «قادرين» و جمله. كنيمبلى ما آن را جمع مى
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 و. خود انگشتان است 1به معناى اطراف انگشتان، و به قول بعضى «بنان» است، و كلمه «كنيمآن را جمع مى» كه گفتيم جمله
 .بينيمهمين صورتى است كه مىصورتگرى آن به  «تسويه بنان»

كنيم، در حالى كه قادريم حتى انگشتان او را به همان صورتى آرى ما آن استخوانها را جمع مى: و معناى آيه اين است كه
 .كه بر حسب خلقت اول داشت دوباره صورتگرى كنيم

هاى به خلقت عجيب آن كه به صورتبراى اين بوده كه  -شايد  -و اگر از بين اعضاى بدن خصوص انگشتان را ذكر كرد 
دهد، مى .شود، اشاره كندآيد بر آن مترتب مىمختلف، و خصوصيات تركيب و عدد در آمده و فوايد بسيارى كه بشمار نمى

كند و ساير حركات لطيف و اعمال دقيق و صنايعى ظريف دارد، كه با همانها انسان از ساير حيوانات ستاند، قبض و بسط مىمى
 .شودشود، علاوه بر شكلهاى گوناگون و خطوطى كه به طور دايم اسرارش براى انسان كشف مىمى ممتاز

نكه ء واحد كند، بدون ايها و پاها را شىاين است كه انگشتان دست «تسويه بنان» مراد از: انداز مفسرين گفته 2بعضى
تواند كارهاى گوناگونى را كه با آن وقت ديگر انسان نمىاز هم جدا باشند همانطور كه دست و پاى شتر و الاغ را چنين كرد 

 .ولى وجه قبلى به نظر بهتر است. دهد انجام دهدداشتن انگشتان انجام مى

آزادى طلبى انسان براى انجام هر كار دلخواه، انگيزه تكذيب قيامت و پرستش انكار آميز از زمان آن 
 است

نسَْانهِِيهرِيدهِِبلَِْ﴿ رَِِالَِْْ مَامَههِِلَِفَْجه
َ
  ﴾أ

ور گناه را هم بدان جهت فج: گويدمى گاهآنبه معناى انفجار و شكاف وسيع برداشتن است، « فجر» راغب گفته كلمه
فلانى مرتكب فجور شد، و يا او فاجر است، و : گوييمناميدند كه باعث شكافته شدن و دريده شدن حرمت ديانت است، مى

 .3اندايشان فجار و فجره
ان، انس: شود، و منظور از اينكه فرمودظرف مكان است، كه به عنوان استعاره در زمان آينده استعمال مى« امأم» و كلمه

خواهد در آينده عمرش جلوش شكافته و باز باشد و هر فجورى خواست خواهد، اين است كه مىفجور امام خود را مى
 .مرتكب شود

رَِ﴿ و جمله مَامَههِِلَِفَْجه
َ
در جاى معلل خود كه همان تكذيب قيامت و زنده شدن بعد از مرگ باشد تعليلى است كه  ﴾أ

 اعراض از اين پندار و گمان است كه بعث «بل» نشسته، و كلمه
  

                                                      
 .94، ص 19، ج تفسير قرطبى 1
 .660، ص 4، ج تفسير كشاف 2
 «.فجر»، ماده مفردات راغب 3



 .و احيايى بعد از موت نباشد
 هخواهد مساله بعث را تكذيب كند تا بكنيم، بلكه مىكند كه ما استخوانهايش را جمع نمىنه، او گمان نمى: فرمايدمى

اين وسيله پيش روى خود را در مدت عمرش باز كند، چون وقتى بعث و قيامتى نباشد، انسان چه داعى دارد با قيد و بند 
 .تقوى و ايمان دست و پاى خود را ببندد

اند، كه هم از فهم بدور دهد، و مفسرين وجوه ديگرى در معناى آيه گفتهاين آن معنايى است كه سياق آيه به آيه مى
 .صرفنظر كرديم هاآنو هم با سياق سازگارى ندارد، و لذا از نقل است، 

، «واهد آزاد باشدخبلكه او مى -بل يريد أن يفجر امامه » :توانست به ضمير انسان اكتفاء كند و بفرمايددر آيه شريفه مى
 منظور اين كلمه را در اين آيه و آيات بعدرا آورد، تا در توبيخ و سركوبى او مبالغه كرده باشد، و به همين  «انسان» ولى كلمه

 .از آن، چهار بار تكرار كرد
يَانَِِيسَْئَلهِ﴿

َ
  ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمهِِأ

نسَْانهِِيهرِيدهِِبلَِْ﴿ آيد كه بيان جملهاز ظاهر اين آيه بر مى رَِِالَِْْ مَامَههِِلَِفَْجه
َ
ِبلَِْ﴿ تيمفهماند بيهوده نگفباشد، در نتيجه مى ﴾أ

نسَْانهِِيهرِيدهِ يَانَِ﴿ بلكه از سؤال او يعنى، ﴾...الَِْْ
َ
اين معنا پيداست، و نيز پيداست كه سؤالش سؤال تكذيب است،  ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمهِِأ

خواهد بگويد اصلا روز قيامتى نيست، نه اينكه به آن ايمان داشته باشد و بخواهد از تاريخ وقوعش آگاه شود، چون اگر مى
ردد، و آيات گشود، و به چنين خبر عظيمى تهديد مىاشته باشد، وقتى به سوى ايمان و تقوى دعوت مىانسان سر تكذيب ند

كند، بايد از چنان خطرى بر حذر شود و خود را به ايمان و بينات و ادله قاطعه هم بر صحت آن دعوت و آن تهديد دلالت مى
آن روز نزديك باشد و چه دور، براى اينكه هر آنچه آمدنى و تقوى مجهز نموده، آماده لقاى آن روز گردد، حال چه اينكه 

ا كند، پس اين سؤال جز به انگيزه تكذيب و استهزشدنى است نزديك است، ديگر معنا ندارد بپرسد قيامت چه وقت قيام مى
 .تواند باشدنمى

ِعَِِوَِِالَقَْمَرهِِخَسَفَِِوَِِالَْْصَََّهِِبرَِقَِِفَإذَِا﴿ ِِجَه   ﴾مَرهِالَقَِِْوَِِالَشَمْسه

ت، زدگى آن استحير چشم در ديدن و دهشت «برق بصر» هاى قيامت ذكر شده، منظور ازدر اين آيه چند نشانه از نشانه
 .نور شدن آن استبى «خسوف قمر» و منظور از

ولهِ﴿ نسَْانهِِيَقه يْنَِِيوَْمَئذِِ ِالَِْْ
َ
مت روز كه با اينكه روز قيا آيديعنى كجاست گريزگاه، در اينجا اين سؤال پيش مى ﴾الَمَْفَرُِِّأ

يْنَِ﴿ پرسدداند مفر و فرارى نيست، چطور مىظهور سلطنت الهى است، و هر انسانى مى
َ
 أ

ِ 



؟ جواب اين سؤال آن است كه در سؤالهاى مشابه اين سؤال مكرر خاطرنشان كرديم كه اينگونه سخنان در روز قيامت  ﴾الَمَْفَرُِّ
وسل بدون ت)كرد، اى تهديدش مىگرفت، يا مهلكهكه در دنيا وقتى در شدت قرار مىاز باب ظهور ملكات آدمى است، كسى 

يْنَِ﴿ :پرسدگشت، آن روز هم ناخودآگاه مىدر جستجوى مفرى مى( به خداى تعالى
َ
هم چنان كه در اثر ملكه شدن  ﴾الَمَْفَرُِِّأ

نِِْلمَِِْثهمَِ﴿ :گوينداختيار مى، روز قيامت هم با اينكه روز كشف سرائر است بىهاانساندروغ در نفس  ِإِِِفتِْنَتهههمِِْتكَه
نِِْلَ
َ
ِقاَلهواِأ

نَاِمَاِرَب نَِاِالََلِِِّوَِ شِّْكيَِِِكه ونَِِجََِيعا ِِالََلّهِِيَبْعَثهههمهِِيوَْمَِ﴿ و1﴾مه ونَِِكَمَاِلَهِِفَيَحْلفِه مِِْيَُلْفِه  .2﴾لَكه
به معناى پناهگاهى چون كوه و قلعه و امثال آن  «وزر» است، و كلمهاين جمله رد آنان در سؤال از مفر  ﴾وَزَرَِِلَِِكَََِ﴿

 .است، و اين كلام خداست نه تتمه گفتار انسان

اشاره به اينكه جستجوى گريزگاه در قيامت از باب ظهور ملكات آدمى است، و بيان مراد از اينكه در 
 « مستقر انسان فقط به سوى پروردگار است» روز قيامت

سْتَقَرُِِّيوَْمَئذِِ ِرَب كَِِِإلَِِ﴿   ﴾الَمْه

ر الى و المستق» :توانست بفرمايداست، و با اينكه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين آيه به رسول خدا 
را از خود كلمه جلوتر ذكر كرد براى اين بود كه افاده حصر كند، و بفهماند به سوى كسى جز  «مستقر» اگر متعلق كلمه «ربك
 .ا مستقرى نيست، پس وزر و پناهگاهى هم كه به آن پناهنده شوند، و آن از ايشان دفاع كند وجود نداردخد

يُّهَاِياَ﴿ :كند، هم چنان كه خودش فرمودتوضيح اينكه انسان به سوى خداى تعالى سير مى
َ
نسَْانهِِأ ِلَِإِِِكََدِحِ ِإنِكََِِالَِْْ

نَِِوَِ﴿ :و همچنين فرموده4﴾الَرُّجْعَِِرَب كَِِِإلَِِ﴿ :فرموده، و نيز 3﴾فَمهلَاقيِهِِِكَدْحا ِِرَب كَِِ
َ
نْتَهَِِرَب كَِِِإلَِِِأ ، پس انسان خواه 5﴾الَمْه

انجامد، و هيچ حاجبى كه او را از وى بپوشاند و يا از عذاب وى كند، و سيرش به سوى او مىناخواه خداى خود را ديدار مى
 :در آيه قرآن ياد شده و فرمودهمانع شود وجود ندارد، و اما حجابى كه 

  
                                                      

 .23انعام، آيه  -. گويند به خداوندى كه پروردگار ما است سوگند كه ما مشرك نبوديمها چيزى جز اين نيست كه مىسپس پاسخ و عذر آن 1
 .18مجادله، آيه  -. خورندخورند، همانطور كه امروز براى شما سوگند مىقسم مىكند براى خدا هم روزى كه خدا همه آنان راى مبعوث مى 2
 .6انشقاق، آيه  -. كنى، پس او راى ملاقات خواهى كردهان اى انسان تو هر تلاشى كه بكنى به سوى پروردگارت مى 3
 .8علق، آيه  -. بازگشت به سوى پروردگارت است 4
 .42نجم، آيه  -. به يقين سرانجام به سوى پروردگارت است 5



وبهونَِِيوَْمَئذِِ ِرَب هِِمِِْعَنِِْإنَِههمِِْكَََِِيكَْسِبهونَِِكََنهواِمَاِقهلهوبهِِمِِْعَََِِرَانَِِبلَِِْكَََِ﴿ شود ، از سياق دو آيه استفاده مى1﴾لمََحْجه
 .باشد، و يا ايشان از خدا غايب و پنهان باشندخبر منظور محروميت از كرامت خداى تعالى است نه اينكه خدا از حالشان بى

اين باشد كه زمام امر در سعادت و شقاوت و ، «مستقر انسان به سوى اوست» ممكن هم هست بگوييم مراد از جمله
دهد بهشت و دوزخ بودن مستقر آدمى به دست خداست، و به مشيت او وابسته است، هر كس را بخواهد در بهشت منزل مى

 :ين است، و هر كس را بخواهد در دوزخ كه جاى مجرمين است، هم چنان كه خودش در جاى ديگر فرمودهكه جاى متق
بهِ﴿  .2﴾يشََاءهِِلمَِنِِْيَغْفِرهِِوَِِيشََاءهِِمَنِِْيهعَذ ِ

و ممكن است منظور اين باشد كه استقرار مردم در روز قيامت به حكم خداى تعالى است، تنها اوست كه در بين بشر 
ُِّ﴿ :نه غير او، هم چنان كه باز خود خداى تعالى فرمودهنفوذ دارد  ونَِِإلََِهِِِْوَِِالَْْهكْمهِِلَهِِوجَْهَههِِإلَِِِهَالكِ ِِءِ شَِِْكه  .3﴾تهرجَْعه

مَََبمَِا﴿ وجوهى كه در باره مقصود از رَََوَََقَدذ خذ
َ
 گفته شده است ﴾أ

ا﴿ نسَْانهِِيهنَبَؤه خَرَِِوَِِقدََمَِِبمَِاِيوَْمَئذِِ ِالَِْْ
َ
  ﴾أ

كارهاى نيك و بد آخر عمر  «و أخر» منظور از. خوبى و بديهايى است كه انسان در اول عمرش كرده «ما قدم» منظور از
است، و يا منظور از اولى نيك و بدهايى است كه خودش در همه عمر كرده، و منظور از دومى آثار خير و شرى است كه او 

اى بيند، و اگر سنت سيئهاى براى بعد از خودش باب كرده پاداش مىاگر سنت حسنهمنشاش را در بين مردم باب نموده، و 
 .بيندباب كرده عقاب مى

اعمالى است كه كرده، اگر حسنه بوده پاداش و اگر سيئه بوده عقاب  «ما قدم» مراد از: انداز مفسرين گفته 4بعضى
 .بيندحسنه بوده عقاب و اگر سيئه بوده ثواب آن را مىكارهايى است كه ترك كرده اگر  «اخر» بيند، و مراد ازمى

 .طاعات است «ما اخر» گناهان، و مراد از «ما قدم» مراد از: اندديگر گفته 5بعضى
  

                                                      
 .15و  14مطففين، آيه  -. نه، بلكه اثر گناهان در دلهايشان مانده، نه، ايشان از پروردگارشان در آن روز محجوبند 1
 .40مائده، آيه  -. آمرزدكند، و هر كه را بخواهد مىهر كه را بخواهد عذاب مى 2
 .88قصص، آيه  -. گرديد، جز وجه او، تنها حكم از آن او است، و به سوى او بر مىهر چيزى هالك است 3
 .661، ص 4، ج تفسير كشاف 4
 .98، ص 19، ج تفسير قرطبى 5



 .اندرا عبارت از حقوق ضايع شده خدا دانسته« ما أخر» را عبارت از طاعت خدا، و« ما قدم» 1و بعضى
اند را عبارت از اموالى دانسته« ما أخر» اند كه صاحبش در راه خدا انفاق كرده، ودانستهرا اموالى « ما قدم» ديگر 2بعضى

 .و همه اين وجوه از فهم بدور است. كه براى ورثه گذاشته

 مراد از اينكه انسان بر نفس خود بصيرة است
نسَْانهِِبلَِِ﴿ لقَِِْلوَِِْوَِِبصَِيَْةِ ِنَفْسِهِِِعَََِِالَِْْ

َ
  ﴾مَعَاذيِرَههِِأ

ا﴿ فرمودشود، در اين آيه از مطلب قبل اعراض كرده كه مىكه در مقام اعراض استعمال مى «بل» كلمه نسَْاِيهنَبَؤه  ﴾...نهِالَِْْ

« ل استزيد عد» به معناى رؤيت قلبى و ادراك باطنى است، و اطلاق اين بصيرت بر خود انسان يا از باب« بصيرت» و كلمه
 .است« الانسان على نفسه ذو بصيرة» باشد، و يا تقدير آنمى

نْزَلَِِمَا﴿ مراد از بصيرت حجت است، هم چنان كه در آيه: انداز مفسرين گفته 3بعضى
َ
لءَِِِأ ِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّإلَِِِهَؤه

رضِِْ
َ
شود، و از مىبه اين معنا آمده، و انسان هم خودش حجتى است عليه خودش، در آن روز وقتى بازجويى  4﴾بصََائرَِِِالَْْ

شود، همان چشم و گوش و حتى پوست بدنش و دو دست و دو پايش به سخن آمده، عليه چشم و گوش و دلش سؤال مى
ؤَادَِِوَِِالَْْصََََِِّوَِِالَسَمْعَِِإنَِِ﴿ :دهند، هم چنان كه درباره مورد سؤال قرار گرفتن گوش و چشم و دل فرمودهاو شهادت مى ِالَفْه

ُِّ ولئَكَِِِكه
ه
ل ِِعَنْههِِنَِكََِِأ ههمِِْعَلَيْهِمِِْشَهِدَِ﴿ :و در مورد شهادت دادن گوش و چشم و پوست فرموده 5﴾مَسْؤه مِِْوَِِسَمْعه بْصَارههه

َ
ِوَِِأ

مِْ هه لهوده نَاِوَِ﴿ :ها و شهادت دادن پاها فرموده، و در باره سخن گفتن دست6﴾جه يْدِيهِمِِْتهكَل مِه
َ
لهههمِِْتشَْهَدهِِوَِِأ رجْه

َ
 7﴾أ

لقَِِْلوَِِْوَِ﴿
َ
  ﴾مَعَاذيِرَههِِأ

 .جمع معذرت است، و معذرت آن است كه موانعى را كه نگذاشته كارى را انجام دهى ذكر كنى« معاذير» كلمه
با  شناسد، و اگرو معناى آيه اين است كه انسان صاحب بصيرت بر نفس خويش است، و خود را بهتر از هر كس مى

 اين است كه كند، صرفا براىذكر عذرها از خود دفاع مى
  

                                                      
 .395، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .66، ص 9، ج تفسير ابى السعود 2
 .66، ص 9، ج تفسير ابى السعود 3
 .102اسراء، آيه  -. اين آيات را جز پروردگار آسمانها و زمين براى روشنى دلها نفرستاده 4
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 .عذاب را از خود برگرداند
به معناى ستر و پوشش است، و معناى آيه اين « معذار» جمع معذار است، و« معاذير» كلمه: انداز مفسرين گفته 1بعضى

ها بيندازد، چون همان نفسش شاهد شناسد، هر چند كه براى نهان كردن نفس خود پردهاست كه انسان خودش را خوب مى
 .ليكن برگشت هر دو وجه به يك معنا است. و استعليه ا

 ...(نفس لوامه، و جدان، و: رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

قْسِمهِِلَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
ه
نفس لوامه، نفس آدمى است كه نافرمانى آمده كه امام فرمود  ﴾الَلوََامَةِِِباِلنَّفَْسِِِأ

 .2ملامتش فرمودهكرده و خداى عز و جل 
 .انطباق اين روايت با آيه شريفه روشن نيست: مؤلف

نسَْانهِِيهرِيدهِِبلَِْ﴿ و در همان كتاب در تفسير آيه شريفه رَِِالَِْْ مَامَههِِلَِفَْجه
َ
دارد گناه را مقدم مى: آمده است كه امام فرمود ﴾أ

 .3كنمگويد بعدا توبه مىاندازد و مىو توبه را به تاخير مى
ر حدقه تواند دزند و ديگر نمىچشم برقى مىفرموده،  ﴾الَْْصَََّهِِبرَِقَِِفَإذَِا﴿ نيز در همان كتاب آمده كه در تفسير جملهو 

 .4بگردد
نسَْانهِِبلَِِ﴿ و نيز در همان كتاب در تفسير آيه لقَِِْلوَِِْوَِِبصَِيَْةِ ِنَفْسِهِِِعَََِِالَِْْ

َ
اند دىانسان خودش م: فرموده ﴾مَعَاذيِرَههِِأ

 .5چه كرده هر چند عذر و بهانه بياورد
وردم، خشام مى( علیه السلام)من داشتم با امام صادق : و در كافى به سند خود از عمر بن يزيد روايت كرده كه گفت

نسَْانهِِبلَِِ﴿ امام آيه لقَِِْلوَِِْوَِِبصَِيَْة ِِنَفْسِهِِِعَََِِالَِْْ
َ
دارد كه  اىاى ابا حفص چه فايده: را تلاوت كرد، سپس فرمود ﴾مَعَاذيِرَههِِأ

انسان بر خلاف آنچه خدا از آدمى خبر دارد نزد مردم عذر و بهانه بياورد؟ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بارها 
 پوشاند، حال چه سريرهاى را كه دارد پنهان نگه دارد، خداى تعالى ردايى طبق آن بر ظاهر تنش مىفرمود: هر كس سريرهمى
ر كند، و اگب باشد و چه بد، اگر باطن و سريره خوبى داشته باشد، هر قدر هم بخواهد مردم نفهمند خدا آن را بر ملا مىخو

 سريره بد باشد با زنجير هم
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 .1دهدتواند آن را ببندد، و خداى تعالى آن را از باطنش به ظاهرش سرايت مىنمى
 :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)محمد بن مسلم از امام صادق  و در مجمع البيان است كه عياشى به سند خود از

آيد كه اظهار خوبيها نموده بديهاى خود را پنهان بداريد، آيا جز اين است كه وقتى به و جدان خود اين به چه كار شما مى
 رموده:يابيد، چون خداى تعالى فمىفهميد كه چنين واجد خوبيها و فاقد بديها نيستيد؟ آرى حتما كنيد خودتان مىمراجعه مى

نسَْانهِِبلَِِ﴿  .2گرددوقتى باطن آدمى اصلاح شد ظاهرش نيرومند مى ﴾بصَِيَْةِ ِنَفْسِهِِِعَََِِالَِْْ
 .3اين روايت را كلينى هم در اصول كافى به سند خود از فضل ابى العباس از آن حضرت روايت كرده: مؤلف

 حد آن مرضى كه بيمار: پرسيدم( علیه السلام)از امام صادق : وايت كرده كه گفتو در همان كتاب از عياشى از زراره ر
نسَْانهِِبلَِِ﴿ :خورد چيست؟ در پاسخ من اين آيه را تلاوت كردندروزه را مى ان خود انس: و فرمودند، ﴾بصَِيَْةِ ِنَفْسِهِِِعَََِِالَِْْ

 .4تحمل مرض و روزه را دارد شود، و تا چه حدى طاقتداند كه چه وقت طاقتش تمام مىبهتر مى
 .5اين روايت را صاحب فقيه هم آورده: مؤلف
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 [40تا  16آيات (: 75)سوره القيامة ]

رَ كِِِْلَِ﴿ نَاههِِفَإذَِا١٧ِِقهرْآنهَهِِوَِِجََعَْههِِعَلَيْنَاِإن١٦َِِِِبهِِِِلِتعَْجَلَِِلسَِانكََِِبهِِِِتَه
ْ
ِك١٩َََِِِبَيَانهَهِِعَليَْنَاِإنَِِِثهم١٨َِِِقهرْآنهَهِِفَاتبَعِِِْقرََأ

بُِّونَِِبلَِْ ونَِِو٢٠َِِِالَْعَاجِلةََِِتَه وه ٢١ِِِالَْْخِرَةَِِتذََره ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه وه ِِو٢٣َِِِناَظِرَةِ ِرَب هَِاِإل٢٢َِِِِناَضََِ ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه ن٢٤ُِِِّباَسَِِ نِِْتَظه
َ
ِأ

نَههِِظَنَِِو٢٧َِِِرَاقِ ِمَنِِْقيِلَِِو٢٦َِِِالَتََاَقَِِِبلَغََتِِِإذَِاِك٢٥َََِِِفَاقرَِةِ ِبهَِاِيهفْعَلَِ
َ
ِرَب كَِِِإل٢٩َِِِِباِلسَاقِِِالَسَاقهِِالِْتفََتِِِو٢٨َِِِالَفِْرَاقهِِأ

هْلهِِِِإلَِِِذَهَبَِِثهم٣٢َِِِتوََلَِِّوَِِكَذَبَِِلَكِنِِْو٣١َِِِصَلَِِلَِِوَِِصَدَقَِِفَلا٣٠َِِِِالَمَْسَاقهِِيوَْمَئذِِ 
َ
وْل٣٣َِِِّيَتَمَطَىِأ

َ
وْلَِِّلكََِِأ

َ
ِثهم٣٤َِِِفَأ

وْلَِّ
َ
وْلَِِّلكََِِأ

َ
٣٥ِِِفَأ

َ
ِِأ نسَْانهِِيَُسَْبه نِِْالَِْْ

َ
دىِ ِيهتَْكََِِأ ٣٦ِِِسه

َ
٣٨ِِفَسَوَىِفَخَلَقَِِعَلقََةِ ِكََنَِِثهم٣٧َِِِيهمْنَِِمَنِ ِ ِمِنِِْنهطْفَةِ ِيكَهِِلمَِِْأ

نْثَِِوَِِالَََّكَرَِِالَزَوجَْيِِِْمِنْههِِفَجَعَلَِ
ه
٣٩ِِِالَْْ

َ
نِِْعَََِِبقَِادِرِ ِذَلكَِِِليَسَِِْأ

َ
يَِِِْأ  ِ﴾٤٠ِالَمَْوْتَِِيُه

 ترجمه آيات

 (.16)مگشاى ( قرآن)با شتاب و عجله زبان به قرائت !( اى رسول)
 (.17)كه ما خود آن را مجموع و محفوظ داشته و بر تو فراخوانيم 

 (.18( )بكوش و به تعليم امت)كه آن را خوانديم تو از آن پيروى كن  گاهآنو 
 (.19( )و احكام آن را بر قلبت مشروح سازيم)پس از آن بر ماست كه حقايق آن را بر تو بيان كنيم 

  



 (.20)بلكه شما دنياى زودگذر را دوست داريد ( و دلايل معاد را مخفى شماريد)پنداريد هرگز چنين نيست كه شما مى
 (.21)كنيد و به كلى كار آخرت و نشانه قيامت را رها مى

 (.22)اى از شادى برافروخته و نورانى است آن روز رخسار طايفه
 (.23)كنند و با چشم قلب جمال حق را مشاهده مى

 (.24)و رخسار گروهى ديگر عبوس و غمگين است 
 (.25)شكند را مى هاآندانند حادثه ناگوارى در پيش است كه پشت كه مى

 (.26)چنين نيست كه منكران قيامت پنداشتند، باش تا جانشان به گلو رسد 
 (.27)؟ (و او را از مرگ نجات دهد)گويند كيست كه درد اين بيمار را علاج كند ( اهلش)و 

 (.28( )كه ملك الموت را به چشم ببيند)و بيمار خود يقين به مفارقت از دنيا كند 
 (.29)به هم در پيچد ( سرت دنيااز شدت غم عقبى و ح)و ساقهاى پا 

 (.30)در آن روز خلق را به سوى خدا خواهند كشيد 
 (.31)حق را تصديق نكرد و نماز و طاعتش را بجا نياورد ( آن روز واى بر آنكه چون ابو جهل)

 (.32)بلكه خدا را تكذيب كرد و از حكمش رو بگردانيد 
 (.33)ورد با تكبر و نخوت به سوى اهل خويش روى آ گاهآنو 

 (.34)تر تر است، شايستهعذاب الهى براى تو شايسته
 (.35)تر تر است، شايستهسپس عذاب الهى بر تو شايسته

 (.36( )و غرضى در خلقتش منظور ندارند)آيا آدمى پندارد كه او را مهمل از تكليف و ثواب و عقاب گذارند 
 (.37)آيا در اول، قطره آب منى نبود؟ 

 (.38)آفريده و آراسته گرديد ( به اين صورت زيباى حيرت انگيز) گاهآنو پس از آن، خون بسته و 
 (.39)از او دو صنف نر و ماده پديد آورد  گاهآنپس 

اند؟ اش گردتواند پس از مرگش زندهدگر بار نمى( كه اول او را از قطره آبى آفريده)آيا چنين خداى با قدرت و حكمت 
(40.) 

 آيات بيان

 اين آيات تتمه صفات روز قيامت است، البته از اين نظر كه مردم در آن روز چه حالى ـ
  



اى اى ديگر كه چهرهاى شكفته و دلى شاد دارند، و طايفهاى كه چهرهاند، طايفهدارند، و اينكه مردم در آن روز دو طايفه
پس و س. شوده اينكه آغاز اين تقسيم از زمان احتضار شروع مىكند بدرهم كشيده و دلى نوميد از نجات دارند، و اشاره مى

گذارند، همان خدايى كه او را در آغاز آفريد قادر است بار ديگر او را زنده كند كند به اينكه انسان را آزاد و رها نمىاشاره مى
 .شودو در اينجا سوره ختم مى

كََِْلََ﴿ :مقصود از نهى   ﴾قرُْآنهَََُوَََجََعَْهََُعَليَنَْاَإنِذَ﴿ و مراد از ﴾بهََِِلِتعَْجَلَََلسَِانكََََبهََِِتَُُر 
رَ كِِِْلَِ﴿   ﴾بَيَانهَهِِعَلَيْنَاِإنَِِِثهمَِِ...بهِِِِلِتعَْجَلَِِلسَِانكََِِبهِِِِتَه

 ه اينآيد، اين است ككند بر مىآنچه از سياق آيات چهارگانه به ضميمه آيات قبل و بعد كه روز قيامت را توصيف مى
 (صلى الله عليه وآله و سلم)اى است كه با ارائه ادب الهى، رسول خدا چهار آيه در بين آيات قبل و بعدش جملات معترضه

شود رعايت آن ادب را نموده، قبل از آنكه وحى تمام شود كند به اينكه در هنگام گرفتن آنچه به وى وحى مىرا تكلف مى
نخواند، و زبان خود را بخواندن آن حركت ندهد، پس اين آيات در معناى آيه زير آياتى را كه هنوز بطور كامل وحى نشده 

رْآنِِِتَعْجَلِِْلَِِوَِ﴿ :فرمايداست كه مى نِِْقَبْلِِِمِنِِْباِلقْه
َ
 .1﴾وحَْيهههِِإلََِكَِِْيهقْضَِِأ

ا شنونده ى كه ب، گفتار در آيات مورد بحث به منزله سفارش يك گوينده از ما آدميان است، كه در ضمن سخنبنابراين
گوييم، و شنونده بخواهد با يك كلمه و دو كلمه سخن ما را تكميل كند، و قبل از اينكه ما آن را به زبان بياوريم او به خود مى

وى  كنيم و بهگذارد به طور كامل سخن ما را بفهمد، سخنش را قطع مىزبان بياورد، و ما احساس كنيم كه اين عمل وى نمى
 .دهيمخن من عجله مكن، و هيچ مگو تا سخن مرا بهتر بفهمى، بعد از اين تذكر، مجددا به سخن خود ادامه مىگوييم در سمى

رَ كِِِْلَِ﴿ :پس در اين جمله كه فرموده است، و دو ( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب به رسول خدا  ﴾لسَِانكََِِبهِِِِتَه
زبان خود را به وحى حركت مده، : گردد، و معناى آن اين است كهبر مى به قرآنى كه به او وحى شده و يا به وحى« به» ضمير

طور كه و اين همان. ايم در خواندنش از ما پيشى گرفته باشىتا به عجله وحى را گرفته باشى، و چيزى را كه هنوز ما نخوانده
رْآنِِِتَعْجَلِِْلَِِوَِ﴿ :رساندگفتيم آن مضمونى است كه آيه زير آن را مى نِِْقَبْلِِِمِنِِْباِلقْه

َ
 .2﴾وحَْيهههِِإلََِكَِِْيهقْضَِِأ

  ﴾قهرْآنهَهِِوَِِجََعَْههِِعَلَيْنَاِإنَِِ﴿

 در اين جمله نام كتاب آسمانى اسلام «قرآن» كلمه
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گردد، و معناى جمله اين نيست، بلكه مانند فرقان و رجحان مصدر و به معناى خواندن است، و ضمير در آن به وحى بر مى
شود و پيوسته كردن اجزاى آن به يكديگر، و قرائت آن بر قرآن عجله مكن، چون جمع كردن آنچه به تو وحى مىاست كه به 

 .شود تا تو عجله كنى و قبل از خواندن ما آن را بخوانىتو به عهده ماست، و هيچ يك از اينها از ما فوت نمى
سينه تو جمع كنيم، به طورى كه چيزى از معانى آن از معنايش اين است كه بر ماست كه قرآن را در : اندگفته 1بعضى

دلت محو نشود، و نيز بر ماست كه قرائت آن را هم بر زبانت جارى سازيم، به طورى كه هر وقت خواستى بخوانى به زبانت 
 .ليكن اين معنايى دور از فهم است. جارى گردد

ناَهََُفإَذَِا﴿ :وجوهى در معناى آيه
ْ
  ﴾بَيَانهَََُعَليَنَْاَإنِذََثُمذَ﴿ :و آيه ﴾آنهََُقُرََْفاَتذبعََِْقَرَأ

نَاههِِفَإذَِا﴿
ْ
  ﴾قهرْآنهَهِِفَاتبَعِِِْقرََأ

يعنى وقتى قرائت وحى آن را تمام كرديم، و خلاصه وحى ما تمام شد، آن وقت خواندن ما را پيروى كن، و بعد از تمام 
 .شدن كار ما تو شروع به خواندن كن

كامل  به طور ثانياسكوت كند، و  اولامنظور از پيروى قرآن وحى، پيروى ذهنى آن است، به اينكه : اندگفته 2بعضى
 .اين معناى بدى نيست. توجه نمايد

 .مراد اين است كه پيروى كن اوامر و نواهى قرآن وحى را: اندديگر گفته 3بعضى
اهر ولى اين دو معنا از ظ. آنجا كه در ذهن رسوخ كندمنظور از اتباع تكرار قرائت قرآن است، تا : اندديگر گفته 4بعضى
 .آيه بعيد است

  ﴾بَيَانهَهِِعَليَْنَاِإنَِِِثهمَِ﴿

ايم، بعد از جمع و قرائتش يعنى ايضاح آن براى تو به عهده ماست، ما همانطور كه جمع و قرآن وحى را به عهده گرفته
م افاده تاخير است، البته نه تاخير زمانى، بلكه تاخير رتبى، چون معلو براى «ثم» ، كلمهبنابراينكنيم، و براى تو بيان هم مى

 .است كه رتبه بيان وحى بعد از جمع و قرائت قرار دارد
كنيم، معنايش اين است كه بيان قرآن براى مردم به عهده ما است، ما آن را با زبان تو برايشان بيان مى: اندگفته 5بعضى

 .نيمكخوانيم و بيان مىراموشى و دگرگون شدن حفظ نموده، و سپس با زبانت براى مردم مىنخست آن را در ذهن تو از ف
و هنگامى كه آياتى از قرآن به ا( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : انداز مفسرين در معناى اين آيات گفته 6بعضى

 شد، زبان خود را به خواندن آنچه شنيده بودوحى مى
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ترسيد فراموش كند خداوند در اين آيات آن جناب را از اين كار نهى كرد و دستور داد سكوت كند چون مىداد، حركت مى
رَ كِِِْلَِ﴿ در «به» بنا به گفته اين مفسر ضمير. تا وحى تمام شود به قرآن و يا به وحى خوانده نشده و تمام نشده بر  ﴾بهِِِِتَه

كه بايد سازگارى ندارد، چون در اين آيات از عجله نهى شده، و به اتباع قرآن ولى اين معنا با سياق آيات آن طور . گرددمى
« جمع و قرآن به عهده ماست» و نيز با جمله. فرمايد تو بعد از خواندن خدا بخوانبعد از خواندن خداى تعالى امر شده، مى

 .دآياتى كه در اين معنا گذشت مراجعه نمايي سازد، و شما خواننده عزيز براى بيشتر روشن شدن اين معنا به بيانى كه درنمى

كََِْلََ﴿ :دو وجه ديگرى كه در باره مفاد آيات  گفته شده است ﴾...بهََِِلِتعَْجَلَََلسَِانكََََبهََِِتَُُر 
اند كه منظور خواندن قرآن نيست، از مفسرين نقل شده كه در معناى اين آيات اين احتمال را اختيار كرده 1و از بعضى

خواندن نامه اعمال در روز قيامت است، چون آيات قبل و بعد هم بر اين معنا دلالت دارد، و در خود آيات مورد بحث بلكه 
 .هم هيچ دليلى كه دلالت كند بر اينكه منظور قرآن و يا حكمى از احكام دنيا باشد وجود ندارد

وانى خرمايد زبانت را بدانچه از نامه اعمالت مىفخواهد ايشان را سرزنش كند به اينكه عجله هيچ سودى ندارد، مىو مى
خورى حركت مده، و خلاصه نامه عملت را بخوان و عجله مكن، چون خواننده نامه همان كسى و به اعمالت در آن برمى

ه يند عجلگوكند، و از در توبيخ به او مىبيند جزع و عجله مىاست كه بصير به وضع خويش است، وقتى گناهان خود را مى
ايم، وقتى همه را خواندى آن مكن و خود را كنترل كن، تا بدانى چه حجتى عليه تو داريم، چون ما آن را براى تو جمع كرده

ر توانى آن را انكار كنى، و برا بپذير، چون به هيچ وجه نمى هاآنتسليم شده، و تبعات  هاآنوقت نسبت به حكم يك يك 
 .ماستفرض كه منكر شوى بيان آن به عهده 

كند، و آن اين است كه گفتيم آيات مورد بحث جمله معترضه است، و جمله معترضه ليكن اشكال زير آن را باطل مى
ِعْجَلِْتَِِلَِِوَِ﴿ علاوه بر اين شباهت آيه. در تماميت معنايش احتياج به اين ندارد كه ما قبل و ما بعدش هم بر آن دلالت كند

رْآنِِ نِِْقَبْلِِِمِنِِْباِلقْه
َ
با اين آيات در سياق، خود مؤيد شباهت اين آيات است با آن آيه، و اينها نيز همان 2﴾وحَْيهههِِإلََِْكَِِيهقْضَِِأ

 .كنندمعنا را افاده مى
 اين آيات چهارگانه متصل: ديگر از مفسرين حكايت شده كه گفته است 3و از بعضى
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يه وآله صلى الله عل)به رسول خدا  «لا تحرك» :فرمايدآن كه مى است به داستان روز قيامت كه قبلا ذكر شده بود، و خطاب در
 زنهار، كه زبان خود را به سؤال از! اى پيامبر: گردد، و معنايش اين است كهبه روز قيامت بر مى« به» است، و ضمير( و سلم

عجله  ليكن داعيت بر اين سؤال« بهلتعجل » كنى،وقت قيامت حركت مده، هر چند كه تو نه منكر قيامتى، و نه آن را استهزا مى
يعنى به حكم حكمت ما واجب است كه مردم را در آن روز جمع كنيم، و ، ﴾قهرْآنهَهِِوَِِجََْعَههِِعَلَيْنَاِإنَِِ﴿ در تشخيص آن است

نَاههِِفَإذَِا﴿ كنيم،شرح اوصاف آن را در قرآن به سوى تو وحى مى
ْ
خوانيم، راجع به قيامت را مى يعنى وقتى آيات ﴾قهرْآنهَهِِفَاتبَعِِِْقرََأ

عنى بعد ي، ﴾بَيَانهَهِِعَلَيْنَاِإنَِِِثهمَِ﴿ با اعمالى كه مقتضاى ايمان به قيامت است خواندن ما را پيروى كن، و مستعد آن روز بشو،
ى آن واقف رستاين بود خلاصه تفسير آن مفسر، كه خواننده خود به ناد. كنيماز بيان آن در قرآن با نفخه صور آن را بيان مى

 .است
رْآنِِِتَعْجَلِِْلَِِوَِ﴿ و ما در تفسير جمله گفتيم اين نهى از عجله به قرآن مؤيد مطلبى است كه در روايات آمده كه  ﴾باِلقْه

 .غير نزول تدريجى آن است( صلى الله عليه وآله و سلم)نزول دفعى همه قرآن بر قلب نازنين رسول خدا : اندفرموده
بُِّونَِِبلَِِْكَََِ﴿ ونَِِوَِِالَْعَاجِلةََِِتَه   ﴾الَْْخِرَةَِِتذََره

 (صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين آيه به همه مردم است، و از باب تعميم خطاب قبلى است كه به رسول خدا 
 .ود نداردخ خطابى است معترضه، و هيچ ارتباطى به ما قبل و ما بعد «لا تحرك» براى اينكه خطاب در، «لا تحرك» :فرمودمى

ِ﴿ :فرمودردعى است از كلام سابق كه مى «كلا» و كلمه
َ
ِِأ نسَْانهِِيَُسَْبه لنَِِْالَِْْ

َ
ِِِبلَِْ﴿ :فرمودو مى، ﴾عِظَامَههِِنََمَْعَِِأ ِبُّونَِتَه

ونَِِوَِ﴿ -يعنى زندگى عاجله كه همان زندگى دنيا است  ﴾الَْعَاجِلةََِ  هكنيد، و كلميعنى زندگى آخرت را ترك مى ﴾الَْْخِرَةَِِتذََره
نسَْانهِِيهرِيدهِِبلَِْ﴿ از اين پندار كه بعد از مرگ، احياء و بعثى نباشد، اعراض كرده، نظير اعراضى كه همين كلمه در جمله «بل» ِالَِْْ

رَِ مَامَههِِلَِفَْجه
َ
 .كرده است ﴾أ
وه ِ﴿ ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه   ﴾ناَظِرَةِ ِرَب هَِاِإلَِِِناَضََِ

و نضره  «باسرة» و ديگرى «ناضره» كند، يكىهاى مردم را دو قسم مىاست كه چهرهاين دو جمله وصف روز قيامت 
و معناى دو جمله مورد بحث با در نظر : است هاآنو نضارت چهره و درخت و امثال آن به معناى خرمى و زيبايى و بهجت 

وه ِ﴿ گرفتن اينكه در مقابل ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه ود زيبا و ششود كه وجوهى در آن روز كه قيامت بپا مىقرار گرفته چنين مى ﴾...باَسَِِ
 ها نمايان است، هم چنان كه در جاى ـخرم است، و مسرت و بشاشت درونى از چهره

  



ِ﴿ :ديگر در باره اين وجوه فرموده وههِِمِِْفِِِتَعْرفِه ةَِِوهجه مِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده1﴾الَنََّعِيمِِِنضََْْ ة ِِلقََاهه ورا ِِوَِِنضََْْ ه  2﴾سِه

َب هَِارَََإلََِ﴿ :اى كه در قيامت گشاده رويند و توصيفى در مورد انحصار مستفاد از آيهوصف حال طائفه
  ﴾ناَظِرَة َ

كه به ، «ناظرة» متعلق است به كلمه «الى ربها» ، و(وجوه)خبرى است بعد از خبر براى مبتدا  ﴾ناَظِرَةِ ِرَب هَِاِإلَِِ﴿ و جمله
 .«ناظرة الى ربها» :فرموداهميت مطلب از خود آن جلوتر آمده، و گر نه مىخاطر افاده حصر، و يا رساندن 

شود نيست، چون برهان قاطع قائم است نظر كردن حسى كه با چشم سرانجام مى «نظر كردن به خداى تعالى» و مراد از
هين است، همانطور كه برا بر محال بودن ديده شدن خداى تعالى، بلكه مراد نظر قلبى و ديدن قلب به وسيله حقيقت ايمان

اى از آن هم بر همين دلالت دارد، و ما پاره( علیه السلام)گويد، و اخبار رسيده از اهل بيت عصمت عقلى هم همين را مى
رنِِِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ اخبار را در ذيل تفسير آيه شريفه

َ
رِِْأ نْظه

َ
ؤَادهِِكَذَبَِِمَا﴿ و آيه 3﴾إلََِكَِِْأ  .ايراد كرديم 4﴾رَأىَِِمَاِالَفْه

پس اين طايفه دلهايشان متوجه پروردگارشان است، و هيچ سببى از اسباب دلهايشان را از ياد خدا به خود مشغول 
ز اى اايستند، و هيچ مرحلهها از سببيت ساقطند، و در هيچ موقفى از مواقف آن روز نمىكند، چون آن روز همه سببنمى

مِِْوَِ﴿ آنكه رحمت الهى شامل حالشان است، و از فزع آن روز ايمنندكنند، مگر مراحل آنجا را طى نمى ِيوَْمَئذِِ ِفَزَع ِِمِنِِْهه
شوند، مگر آنكه در هايش متنعم نمىكنند، و به هيچ نعمتى از نعمت، و هيچ مشهدى از مشاهد جنت را شهود نمى5﴾آمِنهونَِ

بينند، مگر از اين دريچه كنند، و هيچ چيزى را نمىز نمىكنند، چون نظر به هيچ چيهمان حال پروردگار خود را مشاهده مى
كه آيت خداى سبحان است، و معلوم است كه نظر كردن به آيت از آن جهت كه آيت است عينا نظر كردن به صاحب آيت 

 .يعنى خداى سبحان است
شكال شود، و آن اشده، روشن مى «ناظرة» بر كلمه «الى ربها» با اين بيان جواب از ايرادى كه به انحصار مستفاد از تقدم

هاى بينند، با اينكه مسلما نعمتشود كه اين طايفه غير از پروردگار خود چيزى را نمىاين است كه از اين تقدم استفاده مى
 بينند،بهشتى را مى
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عنوان آيت خداست، و جوابش اين شد كه اينان به خاطر آنكه محجوب از پروردگار خود نيستند، نظرشان به هر چيزى به 
شود، پس نظر كردن به آيت بدان جهت كه آيت است محجوب از صاحب آيت نيست، و خودش بين ناظر و او حاجب نمى

 .كنندآيت عينا نظر كردن به صاحب آيت است، و اين طايفه در حقيقت جز به پروردگار خود نظر نمى
براى افاده حصر نيست  ﴾رَب هَِاِإلَِِ﴿ مقدم آمدن: اين است كه و آن 1اندمفسرين ديگر از اين اشكال جواب ديگرى داده

بلكه تنها براى رعايت قافيه آخر آيات است، و بر فرض هم كه براى افاده حصر باشد، نظر كردن به غير خدا در جنب نظر 
در بعضى از احوال  شود، و بر فرض هم كه شمرده شود منظور آيه نظر كردن به خداى تعالىكردن به خدا نظر شمرده نمى

 علاوه بر اين، پاسخ. است، نه در همه احوال، و اين جواب خالى از تكلف نيست، چون بدون هيچ دليلى آيه را تقييد كرده
لى ربها ا -و يا ابصار  -عيون » :شود كه آيه شريفه رؤيت و نظر را به وجه نسبت داده، نه به ديدگان، و نفرموداين معنا نمى

هاى بهشتى، بلكه وجوه وجوه اهل بهشت گاهى ناظر به خداست، و گاهى به نعمت: اين هم كه بگذريم نفرمودهاز ، «ناظرة
 .آنان دائما به سوى خداى تعالى است

وه ِِوَِ﴿ ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه نُِِّباَسَِِ نِِْتَظه
َ
  ﴾فَاقرَِةِ ِبهَِاِيهفْعَلَِِأ

 «فاقره» به معناى علم است، و كلمه «ظن» اند، و در اينجارا به شدت خشم و عبوس تفسير كرده «بسور» مصدر 2مفسرين
است، كه به معناى آسيب ديدن  «فقر» است، و فاقره از ماده «فعلة فاقرة» صفتى است كه موصوفش حذف شده، تقديرش

 .ستون فقرات است
 .است، يعنى بينى شتر را با آتش داغ نهاد «فقرت البعير» از باب: اندگفته 3و بعضى

ن شود كه پشتشاداند كه با آنان رفتارى مىوجوهى در آن روز به سختى عبوس است، مى: اى آيه اين است كهو معن
 (صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب به رسول خدا  «تظن» احتمال هم دارد كلمه. شكسته شود، و يا دماغشان به آتش داغ شود

 .مان معناى معروفش باشدبوده باشد بدان جهت كه فردى شنونده است و ظن هم به ه
  ﴾الَتََاَقَِِِبلَغََتِِِإذَِاِكَََِ﴿

دارند و آن را مقدم بر زندگى آخرت اين جمله رد از اين عمل ايشان است كه زندگى دنياى عاجله را دوست مى
 از اين رفتارتان دست برداريد كه اين زندگى: دارند، گويا فرمودهمى
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 .شويدندارد، و به زودى مرگ بر شما نازل گشته، به سوى پروردگارتان روانه مىو اين طرز فكر براى شما دوام 
ِبلَغََتِِِإذَِاِلَِِفَلوَِْ﴿ كرده، هم چنان كه در آيهحذف شده، چون سياق بر آن دلالت مى« بلغت» در اين جمله فاعل فعل

ومَِ ه به است ك «ترقوه» جمع «تراقى» است، و كلمه «النفسبلغت » نيز فاعل حذف شده، و در هر دو جمله تقدير كلام1﴾الَْْهلقْه
 .و معناى آيه روشن است. اندمعناى استخوانهاى اطراف گردن است، كه از طرف چپ و راست گردن را در ميان گرفته

است، است، كه به معناى افسون كردن و شفا دادن « رقى» اسم فاعل از مصدر« راقى -راق » كلمه ﴾رَاقِ ِمَنِِْقيِلَِِوَِ﴿
تواند او را شفا دهد و دردش را دوا كند؟ و اين چه كسى از اهل و عيال و دوستانش در آنچه كه پيرامون اويند مى: فرمايدمى

 .برندجمله را در هنگام نوميدى بكار مى
: پرسندمى دبرنمعنايش اين است كه بعضى از ملائكه از بعضى ديگر كه روح او را بالا مى: انداز مفسرين گفته 2بعضى

 ؟(كيست بالا برنده)شما ملائكه عذابيد يا ملائكه رحمت، 

تََِوََ﴿ اى ديگر كه در قيامت گرفته رويند، و مراد از جملهحكايت حال احتضار طائفه اقََُالِْتفَذ اقَِباِلَالَسذ   ﴾سذ
نَههِِظَنَِِوَِ﴿

َ
  ﴾الَفِْرَاقهِِأ

كند كه ديگر بايد از زندگى عاجله دنيا كه علاقمند يقين مىكند، يعنى انسان محتضر وقتى اين احوال را مشاهده مى
 .داد جدا شودبدان بود، و بر آخرت ترجيحش مى

  ﴾باِلسَاقِِِالَسَاقهِِالِْتفََتِِِوَِ﴿

ظاهر اين عبارت اين است كه مراد از آن پيچيدن ساقهاى پاى محتضر در يكديگر است، چون وقتى روح به گلوگاه 
 .مانداطراف بدن باطل گشته، ديگر تعادلى بين اعضا نمى رسد حيات سارى درمى

 .مراد از اين جمله پيچيدن شدت امر آخرت به امر دنيا است: اندگفته 3بعضى
 .منظور درهم شدن حال جاندادن با حال زندگى است: اندديگر گفته 4بعضى

 ساقپيچيدن ساق دنيا كه همان سختى جان دادن است، به : اندگفته 5و بعضى
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 .آخرت يعنى شدت هول مطلع است
اهد با خوتوان گفت كه آيه مىولى در الفاظ آيه هيچ دليلى بر هيچ يك از اين معانى وجود ندارد، بله اين مقدار را مى

خبر دهد، چون از دم مرگ تا روز قيامت شدائد يكى پس  هاآنتعبير پيچيدن ساق به ساق از احاطه شدائد و ورود پى در پى 
 .شودآورد، و اين معنا با معناهايى كه نقل كرديم منطبق مىاز ديگرى روى مى

 به سوى پروردگار است «مساق» مراد از اينكه در قيامت
  ﴾الَمَْسَاقهِِيوَْمَئذِِ ِرَب كَِِِإلَِِ﴿

دهد، و مراد از اينكه در قيامت يا در روز مرگ را مى( سوق)مصدر ميمى است، كه همان معناى مصدر « مساق» كلمه
سوق به سوى خداى تعالى است، اين است كه بازگشت به سوى اوست، و اگر از بازگشت، به مساق تعبير آورد، براى اشاره 

راند، آدمى را هم ديگرى به د حيوانى كه ديگرى او را مىبه اين بود كه آدمى در اين بازگشت، اختيارى از خود ندارد، مانن
از روز مرگش به  ﴾الَمَْسَاقهِِيوَْمَئذِِ ِرَب كَِِِإلَِِ﴿ اى از آن ندارد، پس او به حكمبرد، و او خود هيچ چارهسوى اين سرنوشت مى

سْتَقَرُِِّيوَْمَئذِِ ِرَب كَِِِإلَِِ﴿ شود، تا به حكمسوى پروردگارش رانده مى ا و اگر در باره اينكه چر. در قيامت بر او وارد شود ﴾الَمْه
فهماند ذكر شده؟ بگوييم به منظور افاده حصر بوده، آن وقت آيه شريفه مى ﴾الَمَْسَاقهِِيوَْمَئذِِ ﴿ جلوتر از جمله« الى ربك» جمله

 .كه غايت و نقطه نهايى هستى برگشتن به خداى تعالى است
الى » براى افاده حصر است، و تقدير كلام «الى ربك» حذف شده، و جلوتر آمدن جملهمضافى از كلام : اندگفته 1بعضى

اش به حكم خود حكم فرمايد، و يا رانند تا خداى تعالى دربارهاست، يعنى در آن روز او را مى «حكم ربك يومئذ المساق
 .است، و موعد پروردگار يا بهشت است، و يا دوزخ «الى موعد ربك» تقديرش

به سوى خداى تعالى است، اين است كه سائق و راننده تنها  «مساق» منظور از اينكه فرموده: اندديگر گفته 2بعضى
 .و ليكن وجه صحيح همان است كه گذشت. خداى تعالى است و لا غير

هْلهِِِِإلَِِِذَهَبَِِثهمَِِتوََلَِِّوَِِكَذَبَِِلكَِنِِْوَِِصَلَِِلَِِوَِِصَدَقَِِفَلاَِ﴿
َ
  ﴾يَتَمَطَىِأ

ِ﴿ همه ضميرها به انسان نامبرده در جمله
َ
ِِأ نسَْانهِِيَُسَْبه ه نه تصديق كرد و ن» :گردد، و مراد از اينكه فرمودبر مى ﴾...الَِْْ

اين است توجه بندگى و  «نماز نخواندن» تصديق دعوت حقى است كه قرآن كريم متضمن آن است، و مراد از، «نماز خواند
 عبادت كه همان نماز و
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 .دين است به خداى تعالى نكرد عمود
به معناى تمدد بدن از كسالت است، و اصل آن به اين معنا بوده كه 1-به طورى كه در مجمع البيان آمده  - «تمطى» و

ن است و معناى آيه اي. آدمى پشت و كمر خود را تاب دهد، و تمطى در حال رفتن استعاره است از راه رفتن با تكبر و تبختر
دعوت حقه اسلام و معارف آن را تصديق نكرد، و براى پروردگارش نماز نگذاشت، و خلاصه نه اصول دعوت را انسان : كه

پذيرفت و نه فروع آن را كه ركن آن فروع نماز است، و ليكن آن را تكذيب نموده، از قبولش اعراض نمود، و تازه وقتى به 
 .رفته دماغش انداخته، با تكبر مىباد ب( مثل كسى كه فتحى نمايان كرده)رفت طرف اهلش مى

وْلََ﴿ :وجوه مختلف در باره معناى آيه
َ
وْلَََلكََََأ

َ
وْلَََثُمذََفَأ

َ
وْلَََلكََََأ

َ
  ﴾فأَ

وْلَِّ﴿
َ
وْلَِِّلكََِِأ

َ
وْلَِِّثهمَِِفَأ

َ
وْلَِِّلكََِِأ

َ
  ﴾فَأ

و خدا داناتر  -و بعيد نيست . در اينكه اين جمله كلمه تهديد است حرفى نيست، و اگر مكرر شده، به منظور تاكيد بوده
وْلَِّ﴿ كه جمله -است 

َ
خبرى باشد براى مبتدايى كه حذف شده، و آن ضميرى است كه به حال انسان كه قبلا ذكر شده  ﴾لكََِِأ

ى انسان را برا( نخواندن نماز و تصديق نكردن و تكذيب كردن و با حال تبختر برگشتن)بود برگردد، و بخواهد همان حال 
 .ثبات كند، تا كنايه باشد از اثبات تبعات و عواقب سوء آن حالنامبرده ا

در نتيجه كلام مذكور فرمان و نفرينى باشد از ناحيه خداى تعالى عليه اين انسان، تا با همين فرمان مهر بر دلش بزند، و 
دو آيه مورد بحث به وجهى شبيه  گاهآنايمان و تقوى را بر او حرام كند، و بنويسد كه اين شخص از اهل آتش است، و 

نْزِلتَِِْفَإذَِا﴿ شود به آيهمى
ه
ورَةِ ِأ ْكَمَةِ ِسه يْتَِِالَقِْتَالهِِفيِهَاِذهكرَِِِوَِِمَه

َ
ِِقهلهوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِرَأ ونَِِمَرَض  ره ِالَمَْغْشِ ِِِنَظَرَِِإلََِكَِِْيَنْظه

وْلَِِّالَمَْوْتِِِمِنَِِعَلَيْهِِ
َ
 .2﴾لهَهمِِْفَأ
اين حال كه تو دارى برايت بهتر و بهتر است، آرى براى تو بهتر آن است كه وبال أمر خود را : اين استو معناى آيه 

 .اند تو را بگيردبچشى، و عذابى كه برايت آماده كرده
وْلَِّ﴿ جمله: اندگفته 3ولى بعضى

َ
ان تپذيرد، و معنايش اين است كه بدبختياسم فعل و مبنى است، يعنى اعراب نمى ﴾لكََِِأ

 .پشت سر هم باد
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است، كه به معناى نزديكى است، و فاعل اين  «ولى» فعل ماضى دعائى، و از ماده «اولى» كلمه: اندديگر گفته 1بعضى
است،  «ك الهلاكاولا» زايده است، و معنايش «لك» گردد، و لام در كلمهفعل ماضى، ضمير مستترى است كه به هلاك بر مى

 .يعنى هلاكتت نزديك باد
گردد، و لام زايده است و معنايش اين است كه فاعل آن ضميرى است كه به خداى تعالى بر مى: اندديگر گفته 2بعضى

 خداوند: خداى تعالى نزديك كند آنچه را كه مكروه تو است، ممكن هم هست آن را غير زايد بگيريم، و چنين معنا كنيم
 .برايت نزديك كند آنچه را كه مايه كراهت تو است

معنايش اين است كه مذمت كردن تو سزاوارتر از نكردن است، و چون اين كلام زياد استعمال : اندديگر گفته 3بعضى
هايى شده كه شده، به طورى كه محذوف آن از محذوف «ويل لك» شده زوايدش حذف شده، و آنچه باقى مانده مشابهمى

 .اظهارش جايز نيست
تر اين است كه خدا تو را هلاك كند، به هلاكتى كه از هر شر و هلاكت ديگرى نزديكمعنايش : اندديگر گفته 4بعضى

 .باشد
است، و اين كلمه خبر است براى  «سزاوارتر -احرى » افعل تفضيل، و به معناى «أولى» كلمه: اندديگر گفته 5بعضى

تش براى اينجا آ»  تقديرش اين است كهمبتدايى كه حذف شده، تقدير كلام چيزى است كه لايق مقام چنان كس باشد، مثلا
ست البته در اين ميان وجوه س، «تو بهتر است، يعنى تو سزاوارتر به آتشى و اهليت آن را دارى، پس همان برايت بهتر است

 .ديگرى هم هست كه خالى از تكلف نيست، و وجه اخير قريب به همان وجهى است كه ما ذكر كرديم، ولى عين آن نيست
﴿ِ
َ
ِيَُِِْأ نسَْانهِِسَبه نِِْالَِْْ

َ
دىِ ِيهتَْكََِِأ   ﴾سه

 :رمودفدر اين آيه به مساله مورد بحث اول سوره بازگشت شده، كه همان مساله رد بر منكرين قيامت است، آنجا هم مى
﴿ِ
َ
ِِأ نسَْانهِِيَُسَْبه لَنِِْالَِْْ

َ
است، و معناى آيه اين  به معناى مهمل «سدى» و استفهام در آن توبيخى است، و كلمه ﴾عِظَامَههِِنََمَْعَِِأ

 كنيم و اعتنايى به او نداريم،پندارد كه ما او را مهمل رها مىآيا انسان چنين مى: است كه
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 كنيم، و در نتيجه تكليف و جزايى در كار نيست؟اش نمىو چون نداريم بعث و قيامتى هم نيست، و بعد از مردن ديگر زنده
﴿ِ
َ
به معناى ريختن آن در رحم « و امناء منى» گردد،ضميرى است كه به انسان بر مى« كان» اسم ﴾يهمْنَِِمَنِ ِ ِمِنِِْنهطْفَةِ ِيكَهِِلمَِِْأ

 .ريزنداى كه در رحمش مىاى نبود از منىمگر او نطفه: فرمايداست، مى
  ﴾فَسَوَىِفَخَلَقَِِعَلقََةِ ِكََنَِِثهمَِ﴿

اى لخته خون بود كه خداى تعالى با تعديل و تكميل، و سپس آن انسان و يا آن منى قطعه( آرى او همين نطفه بود)
 .گيرى و سپس صورتگريش كرداندازه

نْثَِِوَِِالَََّكَرَِِالَزَوجَْيِِِْمِنْههِِفَجَعَلَِ﴿
ه
  ﴾الَْْ

 .يعنى از انسان دو صنف درست كرد، يكى نر و ديگرى ماده
﴿ِ
َ
نِِْعَََِِبقَِادِرِ ِذَلكَِِِلَيسَِِْأ

َ
يَِِِْأ   ﴾الَمَْوْتَِِيُه

شمارند استدلال شده، و دليل آن را عموم قدرت اين آيه بر مساله بعث كه مورد انكار كفار است، و آن را بعيد مى در
خداى تعالى و ثبوتش در خلقت ابتدايى دانسته، فرموده خداى تعالى قادر بر خلقت بار دوم انسان است، به دليل اينكه بر 

تر از خلقت اول نباشد دشوارتر نيست، كه ما تقريب اين استدلال را در سانخلقت نخستين او قادر بود، و خلقت دوم اگر آ
 .تفسير آياتى كه متعرض آن شده گذرانديم

كََِْلََ﴿ :چند روايت در باره نزول آيات]بحث روايتى   [﴾...لسَِانكََََبهََِِتَُُر 

يى، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى در الدر المنثور است كه طيالسى، احمد، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ترمذى، نسا
اس از ابن عب( هر دو در كتاب دلائل خود)، طبرانى، ابن مردويه، ابو نعيم، و بيهقى (در كتاب مصاحف)حاتم، ابن انبارى 

شت، گشد دچار ناراحتى مىهر بار كه وحى بر او نازل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتروايت كرده
خواست آن را حفظ كند، لذا خداى تعالى ترسيد در ذهنش نماند، و مىداد، چون مىلب و زبان خود را به وحى حركت مىو 

رَ كِِِْلَِ﴿ :اين آيه را نازل فرمود : فرمايدابن عباس اضافه كرد خداى تعالى مى ﴾قهرْآنهَهِِوَِِجََعَْههِِعَليَْنَاِإنَِِِبهِِِِلِتعَْجَلَِِلسَِانكََِِبهِِِِتَه
نَاههِِفَإذَِا﴿ ين به عهده ما است كه قرآن را در سينه تو جمع كنيم، و سپس قرائت نماييم،ا

ْ
 پس همين كه آن را بر تو نازل ﴾قرََأ

 بر ما ﴾بَيَانهَهِِعَلَيْنَاِإنَِِِثهمَِ﴿ يعنى آن را گوش بده و بشنو،، ﴾قهرْآنهَهِِفَاتبَعِِْ﴿ كرديم،
  



ى الله و لذا رسول خدا )صل، در عبارتى ديگر آمده بر ما است كه آن را بر تو بخوانيم است كه آن را با زبان تو بيان كنيم. و
 هر وقت جبرئيل -انداخت. و در روايتى ديگر آمده آمد، سر به زير مىعليه وآله و سلم( از آن به بعد هر وقت جبرئيل مى

 .1كرداى كه خدا داده بود شروع به خواندن مىرفت طبق وعدهمى
 صلى الله عليه)رسول خدا : اند كه گفتمان كتاب است كه ابن منذر و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كردهو در ه

كرد، تا آن را حفظ كند، پس اين شد، در خواندنش عجله مىقرآن بر او نازل مى( آياتى از)چنين بود كه هر وقت ( وآله و سلم
رَ كِِِْلَِ﴿ آيه نازل شد كه ده اى كه نازل شدانست چه وقت سورهنمى( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا ، ﴾لسَِانكََِِبهِِِِتَه

فهميد سوره قبلى تمام، و سوره بعدى شروع شد، آن وقت مىنازل مى ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ شود، تا آنكه آيهتمام مى
 .2شده است

، و 3مجمع البيان رواياتى از ابن جبير و در معناى همه روايت رواياتى ديگر وارد شدهدر معناى اول حديث در : مؤلف
 .ما در سابق گفتيم كه انطباق اين معنا با آيات مورد بحث روشن نيست

  ﴾ناَظِرَة ََرَب هَِاَإلََِ﴿ :رواياتى در معناى آيه
بُِّونَِِبلَِِْكَََِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه ِوَِ﴿ عاجله همين دنياى حاضر است و: آمده كه معصوم فرمود ﴾ةَِالَْعَاجِلَِِتَه

ونَِ وه ِ﴿ در «ناضرة» و فرموده. كنيد آخرت رايعنى رها مى، ﴾الَْْخِرَةَِِتذََره ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه يعنى نورانى و معناى نظر كردن به ، ﴾ناَضََِ
 .4خداستنظر كردن به رحمت و نعمت  ﴾ناَظِرَةِ ِرَب هَِاِإلَِِ﴿ در اللهوجه 

به سندى كه به ابراهيم بن ابى محمود دارد، روايت « آنچه از اخبار توحيد از حضرت رضا رسيده» و در عيون در باب
وه ِ﴿ در معناى آيه( علیه السلام)على بن موسى الرضا : كرده كه گفت ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه هايى هرهعنى چي: فرمود ﴾ناَظِرَةِ ِرَب هَِاِإلَِِِناَضََِ

 .5آن روز نورانى است، و منتظر ثواب پروردگارش استكه در 
 نقل( علیه السلام)از على  8و مجمع 7و احتجاج 6اين روايت در كتاب توحيد: مؤلف
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متعدى  «الى» اند كه چطور ناظره را به معناى منتظره گرفته، با اينكه انتظار هيچ وقت با حرفشده، و بعضى به آن اعتراض كرده
آيد، و ماده نظر به معناى انتظار مى: ه خودش به خودى خود متعدى است؟ و صاحب مجمع پاسخ داده كهشود، بلكنمى

 :استشهاد كرده به شعر شاعر كه گفته است
 1و البحر دونك جدتنى نعما  ***  و اذا نظرت اليك من ملك

 :و به شعرى ديگر كه گفته
 2الغنى الموسرنظر الفقير الى   ***  انى اليك لما وعدت لناظر

 .3و در كشاف استعمال نظر در آيه را در معناى انتظار، استعمالى كفايى دانسته، و اين سخن خوبى است
، «شريعت» و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، ترمذى، ابن جرير، ابن منذر، آجرى در كتاب

رسول : تاند كه گفو بيهقى، از ابن عمر روايت كرده، «السنة» ئى در كتابحاكم، ابن مردويه، لالكا، «رؤيت» دارقطنى در كتاب
ترين منازل بهشت منزل كسى است كه همه نظرش به بهشت خود و همسران پست: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ترين اهل بهشت و گرامى هاى خويش است، كه به مسافت هزار سال راه طول دارد، وو نعيم و خدمتگزاران و ميز و صندلى
 .كندترين آنان نزد خدا كسى است كه صبح و شام به روى خدا نظر مىمحترم

وه ِ﴿ :آيه زير را تلاوت فرمود گاهآن ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه ِرَب هَِاِإلَِِ﴿ هايى كه در آن روز سفيد و با صفا است،يعنى صورت، ﴾ناَضََِ
 .4كندمى يعنى همه روزه به روى خدا نظر ﴾ناَظِرَةِ 

ان بر رحمت و تواين روايت با بيانى كه ما در تفسير آيه آورديم، قابل انطباق است، و با صرفنظر از آن بيان، مى: مؤلف
فضل و كرم و ساير صفات فعلى خدا حملش كرد، چون وجه هر چيز آن جهتى است كه رو به غير خودش قرار دارد، و آن 

 به خلق و خلق رو به او دارند، صفات كريمه اوست، پس نظر كردن به رحمتجهتى كه خداى تعالى با آن جهت رو 
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 .خدا و فضل و كرم و ساير صفات كريمه او نظر كردن به وجه كريم او است
( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  :و در همان كتاب است كه ابن مردويه از انس بن مالك روايت كرده كه گفت

﴿ در معناى آيه
ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوه ِوهجهِ كنند، اما نه با كيفيت و حدى محدود، و به پروردگار خود نظر مى :فرمود ﴾ناَظِرَةِ ِرَب هَِاِإلَِِِناَضََِ

 .1نه صفتى معلوم
ى كند كه گفتيم منظور از آن نظر كردن به قلب و رؤيت قلباين روايت بيان گذشته ما در تفسير آيه را تاييد مى: مؤلف

حسى و با چشم سر و اين روايت مضمون برخى از روايات را كه از طرق اهل سنت آمده، و از ظاهرش تشبيه است، نه رؤيت 
كند، چون در اين روايت آمده رؤيت خدا رؤيتى است كه محدوديت در آن نيست، و شود، تفسير مىخدا به خلق استفاده مى

 .رؤيت حسى بدون محدوديت تصور ندارد
ِقيِلَِِوَِ﴿ د،برس« ترقوه» يعنى وقتى كه جان به: آمده كه امام فرمود ﴾الَتََاَقَِِِبلََغَتِِِإذَِاِكَََِ﴿ آيهو در تفسير قمى در ذيل 

نَههِِظَنَِِوَِ﴿ شود كيست كه تو را با افسون خود نجات دهد؟به او گفته مى، ﴾رَاقِ ِمَنِْ
َ
يا كند كه فراق از دنيقين مى، ﴾الَفِْرَاقهِِأ

 .2رسيده است
نَِِظَنَِِوَِِرَاقِ ِمَنِِْقيِلَِِوَِ﴿ معناى آيه( علیه السلام)در كافى به سند خود از جابر روايت كرده كه گفت از امام باقر 

َ
ِههِأ

گويد: آيا طبيبى نيست كه مرا نجات دهد؟ لذا خداى تعالى رسد مىفرمود آخر وقتى مرگ آدمى فرا مىرا پرسيدم،  ﴾الَفِْرَاقهِ
نَههِِظَنَِ﴿ فهمد پاى مردن در بين استو وقتى مى ﴾رَاقِ ِمَنِِْقيِلَِِوَِ﴿ فرمايد:مى

َ
كند كه بايد از أحباب خود يقين مى ﴾الَفِْرَاقهِِأ

ِرَب كَِِِإلَِِ﴿ شوددر آن لحظه آخرين لحظات دنيا و اولين لحظات آخرت درهم مى ﴾باِلسَاقِِِالَسَاقهِِالِْتفََتِِِوَِ﴿ مفارقت كند
 .3فرمود: يعنى مسير در امروز به سوى رب العالمين است ﴾الَمَْسَاقهِِيوَْمَئذِِ 

ر شود. و ديعنى دنيا با آخرت درهم مى: آمده كه امام فرمود ﴾باِلسَاقِِِالَسَاقهِِالِْتفََتِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
 .4شوندمىفرمود: يعنى به سوى خدا رانده  ﴾الَمَْسَاقهِِيوَْمَئذِِ ِرَب كَِِِإلَِِ﴿ معناى جمله

وْلََ﴿، رواياتى در توضيح آيات مربوط به دم مرگ
َ
وْلَََلكََََأ

َ
ى﴿ ،﴾...فَأ نَيتُۡۡكَََسُد 

َ
نسََٰنَُأ يََۡسَبَُٱلِْۡ

َ
 و قدرت ﴾أ

 خداوند بر احياء اموات
( علیه السلام)از امام جواد محمد بن على الرضا : و در عيون به سند خود از عبد العظيم حسنى روايت كرده كه گفت

وْلَِّ﴿ از معناى آيه
َ
وْلَِِّلكََِِأ

َ
وْلَِِّثهمَِِفَأ

َ
وْلَِِّلكََِِأ

َ
 پرسش ﴾فَأ
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 .1فرمايد از خير دنيا دور باشى، و از خير آخرت دور باشىنفرين خداى تعالى است، مى: نمودم، فرمود
كه ممكن است به ممكن است اين روايت را به همان معنايى كه ما براى دو آيه كرديم ارجاع داد، هم چنان : مؤلف

 .اند ارجاع دادبعضى از وجوهى كه ديگران گفته
دست ابو جهل را گرفت و ( صلى الله عليه وآله و سلم)روزى رسول خدا : و در مجمع البيان است كه در روايت آمده

وْلَِّ﴿ :به او فرمود
َ
وْلَِِّلكََِِأ

َ
وْلَِِّثهمَِِفَأ

َ
وْلَِِّلكََِِأ

َ
ن كارى توانى به مكنى؟ نه تو مىتهديدم مىبه چه چيز : ابو جهل پرسيد ﴾فَأ

لله عليه صلى ا)به دنبال گفتار او خداى تعالى همان كلام رسول خدا . كنى و نه پروردگارت، من عزيزترين فرد اين سرزمينم
 .2را نازل كرد( وآله و سلم

صلى )، و در آن آمده كه رسول خدا اى از راويان از قتاده روايتى آوردهدر اين معنا صاحب الدر المنثور از عده: مؤلف
 .3خودش اين جريان را براى ما نقل كرد( الله عليه وآله و سلم

ِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
ِِأ نسَْانهِِيَُسَْبه نِِْالَِْْ

َ
دىِ ِيهتَْكََِِأ د به كنيعنى آيا انسان گمان مى :آمده كه امام فرمود ﴾سه

 .4كنند؟بازخواست نمىشود و از او رسند و عذاب نمىحسابش نمى
من ) اللهيا ابا عبد : مردى به امام صادق عرض كرد: و در علل به سند خود از مسعدة بن زياد روايت آورده كه گفت

ش آخر خلقتى كه آخر: گويى؟ عرضه داشتاين چه حرفى است كه مى: فرمود. كه خلقت عالم تعجب انگيز است( معتقدم
شود ايم، بلكه باقى هستيم، و چگونه فانى مىاى برادر زاده، ما براى فنا خلق نشده: انگيز نيست؟ فرمودفنا است شگفت

ر متحول اى ديگاى به خانهپذيرد و دوزخى كه خاموشى ندارد؟ پس مرگ را فنا مخوان، بلكه بگو از خانهبهشتى كه فساد نمى
 .5شويممى

ِ﴿ وقتى آيه: زب آمده كه گفتدر حديث منقول از براء بن عا: گويدو در مجمع البيان مى
َ
ِِعَََِِبقَِادِرِ ِذَلكَِِِليَسَِِْأ

َ
ِنِْأ

يَِِْ  سبحانك اللهم، بله تو قادرى كه مردگان را زنده: عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، رسول خدا  ﴾الَمَْوْتَِِيُه
 و اين مضمون از امام. كنى
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 .1شدهنيز نقل ( علیه السلام)باقر و امام صادق 
وقتى اين آيه را ( صلى الله عليه وآله و سلم)در الدر المنثور از ابو هريره و غير او روايت شده كه رسول خدا : مؤلف

 .2منزهى تو اى خدا، بلى قادر هستى: داشتخواند عرضه مىمى
شد عرضه و فارغ مى خواندروايت شده كه وقتى اين سوره را مى( علیه السلام)از حضرت رضا  3و همچنين در عيون

 .سبحانك اللهم، بلى تو قادر هستى: داشتمى
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 (76)سوره دهر 

 سوره دهر مدنى است و سى و يك آيه دارد
  
  

 [22تا  1آيات (: 76)سوره الإنسان ]

تَِِهَلِْ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ نِِْلمَِِْالََدهْرِِِمِنَِِحِيِ ِالَِْْ نسَْانَِِخَلقَْنَاِإنِا١َِِمَذْكهورا ِِشَيئْا ِِيكَه ِمِنِِْالَِْْ

ِِنهطْفَةِ  مْشَاج 
َ
ورا ِِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِِإمَِاِالَسَبيِلَِِهَدَيْنَاههِِإنِا٢َِِبصَِيْا ِِسَمِيعا ِِفَجَعَلْنَاههِِنبَْتَليِهِِِأ عْتَدْناَِإنِا٣َِِكَفه

َ
ِسَلاسَِلَِِللِكََْفرِِينَِِأ

غْلالَ ِِوَِ
َ
بْرَارَِِإن٤َِِِِسَعِيْا ِِوَِِأ

َ
بهونَِِالَْْ ِِمِنِِْيشََّْ س 

ْ
هَاِكََنَِِكَأ ونَهَاِالََلِِِّعِبَادهِِبهَِاِيشََّْبهِِعَيْنا ٥ِِِكََفهورا ِِمزَِاجه ره ِ ٦ِِتَفْجِيْا ِِيهفَج 

ههِِكََنَِِيوَْما ِِيََاَفهونَِِوَِِباِلنََّذْرِِِيهوفهونَِ سْتَطِيْا ِِشَُّ ب هِِِِعَََِِالَطَعَامَِِيهطْعِمهونَِِو٧َِِِمه سِيْا ِِوَِِيتَيِما ِِوَِِمسِْكِينا ِِحه
َ
مِِْإنَِمَا٨ِِأ ِنهطْعِمهكه

مِِْنهرِيدهِِلَِِالََلِِِّلوِجَْهِِ كهورا ِِلَِِوَِِجَزَاء ِِمِنْكه ِِإنِا٩َِِشه مه١٠ِِِِقَمْطَرِيرا ِِعَبهوسا ِِيوَْما ِِرَب نَِاِمِنِِْنََاَفه ِوَِِالََْوَْمِِِذَلكَِِِشََِِالََلّهِِفَوَقاَهه
مِْ ة ِِلقََاهه ورا ِِوَِِنضََْْ ه مِِْو١١َِِِسِه واِبمَِاِجَزَاهه تَكِئي١٢َِِِِحَرِيرا ِِوَِِجَنَةِ ِصَبَه ِِفيِهَاِمه رَائكِِِِعَََ

َ
ِلَِِوَِِشَمْسا ِِفيِهَاِيرََوْنَِِلَِِالَْْ

ههَاِعَلَيْهِمِِْدَانيَِةِ ِو١٣َِِِزَمْهَرِيرا ِ ل لِتَِِْوَِِظِلَال هَاِذه وفه ِيهطَِِو١٤َِِِتذَْلَِلاِ ِقهطه ِِوَِِفضَِةِ ِمِنِِْبآِنيَِةِ ِعَلَيْهِمِِْافه كْوَاب 
َ
ِقوََاريِرَاِكََنتَِِْأ

وهَاِفضَِةِ ِمِنِِْقوََاريِرَا١٥ِ هسْقَوْنَِِو١٦َِِِتَقْدِيرا ِِقَدَره سا ِِفيِهَاِي
ْ
هَاِكََنَِِكَأ هسَمَِِّفيِهَاِعَيْنا ١٧ِِِزَنَْبَيِلا ِِمزَِاجه ِو١٨َِِِسَلسَْبيِلاِ ِت

ِ وفه انِ ِعَليَْهِمِِْيَطه ونَِِولِْدَ َلَِه يْتَههمِِْإذَِاِمُه
َ
هؤْلهؤا ِِحَسِبْتَههمِِْرَأ يْتَِِإذَِاِو١٩َِِِمَنْثهورا ِِل

َ
يْتَِِثَمَِِرَأ

َ
لكَْ ِِوَِِنعَِيما ِِرَأ ِعَلَِهَهم٢٠ِِِْكَبيِْا ِِمه

ِِثيَِابهِ س  نده ضِْْ ِسه لُّواِوَِِإسِْتَبَْقِ ِوَِِخه سَاوِرَِِحه
َ
مِِْوَِِفضَِةِ ِمِنِِْأ ابا ِِرَبُّههمِِْسَقَاهه مِِْكََنَِِهَذَاِإن٢١َِِِِطَههورا ِِشََ ِكََنَِِوَِِجَزَاء ِِلكَه

مِْ   ﴾٢٢ِمَشْكهورا ِِسَعْيهكه
  



 ترجمه آيات

 (.1)آيا بر انسان روزگارانى بگذشت كه چيزى قابل ذكر نبود؟ . به نام خداى رحمان و رحيم
( و مشاعر و عقل و هوش)خلق كرديم و داراى قواى چشم و گوش ( حس و شعوربى)ما او را از آب نطفه مختلط 

 (.2)گردانيديم 
حالا خواهد هدايت پذيرد ( و با تمام حجت بر او رسول فرستاديم)را به انسان نموديم ( حق و باطل)ما به حقيقت راه 

 (.3)و شكر اين نعمت گويد و خواهد آن نعمت را كفران كند 
 (.4)ايم نجيرها و آتش سوزان مهيا ساختهما براى كيفر كافران غل و ز

 (كه حضرت على و فاطمه و حسن و حسين ع و شيعيانشان به اجماع خاصه و اخبار عامه مقصودند)و نيكوكاران عالم 
 (.5)كافور است ( در لطف و رنگ و بوى)در بهشت از شرابى نوشند كه طبعش 

 (.6)شود ه اختيارشان هر كجا خواهند جارى مىنوشند كه باز سرچشمه گوارايى آن بندگان خاص خدا مى
كنند و از قهر خدا در روزى كه شر و سختيش همه اهل محشر را فرا كه آن بندگان، نيكو به عهد و نذر خود وفا مى

 (.7)ترسند گيرد مى
 (.8)دهند و بر دوستى خدا به فقير و اسير و طفل يتيم طعام مى

 (.9)طلبيم دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسى هم نمىه شما طعام مىما فقط براى رضاى خدا ب( گويند)و 
 (.10)ترسيم ما از قهر پروردگار خود به روزى كه از رنج و سختى آن رخسار خلق درهم و غمگين است مى

 (.11)روى خندان و دل شادمان عطا نمود  هاآنخدا هم از شر و فتنه آن روز آنان را محفوظ داشت و به 
 (.12)شان را باغ بهشت و لباس حرير بهشتى لطف فرمود ( بر ايثار)و خداوند پاداش آن صبر كامل 

 (.13)بينند و نه سرماى زمهرير ( سوزان)تكيه زنند و آنجا نه آفتابى ( ى عزت)كه در آن بهشت بر تختها 
 (.14) ستهاآنهايش در دسترس و به اختيار و ميوه هاآنو سايه درختان بهشتى بر سر 

 (.15)دور زنند  هاآنهاى بلورين بر با جامهاى سيمين و كوزه( ساقيان زيباى حور و غلمان)و 
 (.16)اند گيرى شدهاندازه( اهلش)اى به اندازه و تناسب هاى بلورين نقرهكه آن كوزه

  



 (.17)بنوشانند  هاآنو آنجا شرابى كه طبعش مانند زنجبيل گرم و عطرآگين است به 
 (.18( )و شرابش از خوبى از حد وصف بيرون است)اى است كه سلسبيلش نامند آنجا چشمهدر 

از فرط )ى بنگر هاآنگروند كه وقتى در و دور آن بهشتيان، پسرانى زيبا كه تا ابد نوجوانند و خوش سيما به خدمت مى
 (.19)اند گمان برى كه لؤلؤ پراكنده( صفا

 (.20)نهايت بزرگ خواهى ديد كنى عالمى پر نعمت و كشورى بى و چون آن جايگاه نيكو را مشاهده
اند، و بر اندام بهشتيان لباسهايى است از حرير نازك سبز رنگ و از ديباى ضخيم، و با دستبندهايى از نقره تزيين شده

 (.21)نوشاند مى هاآنپروردگارشان شراب طهور به 
مشكور و مقبول ( در راه طاعت حق)مال شماست و سعيتان اين بهشت بدين نعمت و عظمت به حقيقت پاداش اع

 (.22)است 

 [اشاره به مضامين سوره مباركه دهر]بيان آيات 

ى فرمايد كه خداسازد، و سپس مىاين سوره در آغاز، خلقت انسان را بعد از آنكه نامى از او در ميان نبود خاطرنشان مى
 گاهآن. كندگزارد، و يا كفران مىكرد، حال يا اين انسان شكر هدايتش را مى تعالى او را به راهى كه تنها راه اوست هدايت

ها را در طى هجده آيه فرمايد براى كافران انواعى از عذاب و براى ابرار الوانى از نعمت آماده كرده، و اوصاف آن نعمتمى
 .دهد، و همين دليل است بر اينكه مقصود اصلى هم بيان همين جهت بودهشرح مى

قرآن نازل شده از ناحيه اوست،  :فرمايدو پس از بيان اوصاف آن نعمت، روى سخن را به رسول گرامى خود نموده مى
ايد هاى كفار را پيروى نكند، و بو مايه تذكر بشر است، پس بايد كه در برابر حكم پروردگار خود صابر باشد، و هوا و هوس

و اين سوره به  .ورد و براى او شبها به سجده بيفتد، و شبى طولانى تسبيح گويدكه پروردگار خود را صبح و شام به ياد بيا
 .اش و يا حد اقل اوائل آن كه دوازده آيه است، در مدينه و نه آيه ذيلش در مكه نازل شده استشهادت سياقى كه دارد يا همه

نه نازل شده، روايات اهل سنت هم در اين باره همه متفقند بر اينكه اين سوره در مدي( علیه السلام)روايات ائمه اهل بيت 
 .بسيار زياد است

 اين سوره تماميش در مكه نازل شده، و به زودى بحث: اندگفته 1با اين حال بعضى
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 .خواهد آمد اللهمفصل در اين باره در بحث روايتى آينده ان شاء 

 متضمن است و احتجاجى كه اين بيان، ء مذكورى نبودهمراد از اينكه انسان شى
تَِِهَلِْ﴿

َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ نِِْلمَِِْالََدهْرِِِمِنَِِحِيِ ِالَِْْ   ﴾مَذْكهورا ِِشَيئْا ِِيكَه

اين است كه  كند، و معناى آناستفهام در اين آيه براى تثبيت مطلب است، و در نتيجه معنا را به طور سربسته اثبات مى
در اين آيه  «هل» هم كه گفته كلمه 1نبوده، و چه بسا مقصود آن مفسرى به طور مسلم روزگارى بوده كه نام و نشانى از انسان

 2ه بعضىاست، ك «بتحقيق» «هل» يكى از معانى كلمه: است همين باشد، نه اينكه خواسته باشد بگويد «قد» به معناى كلمه
 .اندخيال كرده

مراد از آن آدم ابو البشر است، با آيه بعدى : اندگفته 3در اين آيه جنس بشر است، و اما اينكه بعضى «انسان» و مراد از
نسَْانَِِخَلقَْنَاِإنِاَ﴿ فرمايدسازگار نيست، چون آدم ابو البشر از نطفه خلق نشده، و آيه بعدى در باره همين انسان مى ِمِنِِْالَِْْ

 .﴾نهطْفَةِ 
به معناى  «دهر» طولانى، و كلمهبه معناى يك قطعه محدود از زمان است، حال چه كوتاه باشد و چه  «حين» و كلمه

 .زمانى ممتد و طولانى و بدون حد است، يعنى زمانى كه نه اولش مشخص است، و نه آخرش
اين است كه انسان چيزى نبود كه با ذكر نامش جزو مذكورات باشد مثلا چيزى در  ﴾مَذْكهورا ِِشَيئْا ِ﴿ و منظور از جمله

ود هنوز خلق نشده بود تا موج. غيره بوده باشد، و بدين جهت نامى از او در ميان نبودمقابل زمين يا آسمان و خشكى و ترى و 
آسمان، زمين، انسان، درخت و غيره، پس مذكور بودن انسان كنايه : بشود و مثل ساير موجودات نامش برده شود، و گفته شود

بودن انسان،  ءمذكور بودنش خورده، نه به اصل شىاست از موجود بودن بالفعل او، و نفى آن يعنى نفى مذكور بودنش تنها به 
ء كه مذكور شود نبوده، شاهدش اين است كه ء بوده، ولى شيدانيم، شىء نبود، چون مىخواهد بفرمايد انسان شىنمى
نسَْانَِِخَلقَْنَاِإنِاَ﴿ :فرمايدمى ت ده، و ليكن هنوز بالفعل به صورفهماند كه ماده انسان موجود بوبراى اينكه مى ﴾...نهطْفَةِ ِمِنِِْالَِْْ

خواهد بفهماند انسان موجودى است حادث، و زمينه آيه شريفه و آيات بعدش زمينه احتجاج است مى. انسان در نيامده بود
كه در پديد آمدنش نيازمند به صانعى است تا او را بسازد و خالقى كه او را خلق كند، و همين طور هم بوده است، پروردگارش 

ا آفريده و به تدبير ربوبيش به ادوات شعور يعنى سمع و بصر مجهزش كرده، تا با آن ادوات شعور به راه حق هدايت شود، او ر
 راهى كه در طول حياتش واجب است طى كند، حال اگر كفران كند به سوى
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 .كندرود، و اگر شكر كند به سوى نعيمى مقيم سير مىعذابى اليم مى
اى محدود از زمانى ممتد و غير محدود در به تحقيق آمد بر آدمى قطعه: «قد أتى -هل اتى » :كه و معناى آيه اين است

 .حالى كه انسان بالفعل در شمار مذكورات نبود

 ودشبر آن استفاده مى ﴾بصَِيا ََسَمِيعا ََفجََعَلنَْاهَُ﴿ و آنچه از تفريع( نبتليه)مقصود از ابتلاء انسان 
نسَْانَِِخَلقَْنَاِإنِاَ﴿ ِِنهطْفَةِ ِمِنِِْالَِْْ مْشَاج 

َ
  ﴾بصَِيْا ِِسَمِيعا ِِفَجَعَلْنَاههِِنبَْتَليِهِِِأ

در اصل به معناى آبى اندك بوده، و سپس استعمالش در آب ذكوريت حيوانات كه منشا توليد مثل است  «نطفه» كلمه
ل و كسره به فتحه او - «مشج» و يا -به دو فتحه  - «مشج» و يا «مشيج» جمع كلمه «أمشاج» بر معناى اصلى غلبه يافته، و كلمه

است، و اين سه كلمه به معناى مخلوط و ممتزج است، و اگر نطفه را به اين صفت معرفى كرده، به اعتبار اجزاى مختلف  -دوم 
 .آن و يا به اعتبار مخلوط شدن آب نر با آب ماده است

به معناى نقل چيزى از حالى به حالى و طورى به طور ديگر است، از آن مشتق است،  «نبتليه» كه جمله «ابتلاء» و كلمه
كند، يعنى از خواهند در آيد، و خداى تعالى انسان را ابتلا مىكنند، تا ذوب شود و به شكلى كه مىمثلا طلا را در بوته ابتلا مى

دهد، كه يكى پس از ديگرى به او مىكند، تا آخر اطوارى كند، و سپس آن نطفه را علقه و علقه را مضغه مىنطفه خلقش مى
 .كندتا در آخر خلقتى ديگرش مى

ِفَجَعَلْنَاههِ﴿ مراد از ابتلاى انسان، امتحان او از راه تكليف است، ليكن اين سخن با تفريع: انداز مفسرين گفته 1بعضى
بود  امتحان انسان باشد، و اگر مراد از آن تكليفتواند متفرع بر سازد، چون سميع و بصير شدن انسان نمىنمى ﴾بصَِيْا ِِسَمِيعا ِ

جا داشت تكليف را متفرع بر سميع و بصير بودن انسان كند، نه به عكس، و اگر از اين اشكال جواب بدهند، و بگويند كلام 
 .است، قابل اعتنا نيست« خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه» :پس و پيش شده، و تقدير

  ﴾بصَِيْا ِِسَمِيعا ِِعَلْنَاههِفَجَِ﴿

فهماند كه ذكر سميع و بصير كردن بشر، براى اين بوده كه به مى ﴾...الَسَبيِلَِِهَدَيْنَاههِِإنِاَ﴿ سياق آيات و مخصوصا آيه
ا سميع و ر وسيله آن تدبير ربوبى را به باد آورده، بفهماند تدبير ربوبى اقتضا كرد تا براى رساندن انسان به غايت هستيش، او

بصير كند، تا آيات داله بر مبدأ و معاد را ببيند، و كلمه حق را كه از جانب پروردگارش و از راه ارسال رسل و انزال كتب 
 رسد بشنود، و اين ديدن و شنيدن او را بهمى
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اند رسرا به نعيم ابدى مىسلوك راه حق، و سير در مسير حيات ايمان و عمل صالح وادار سازد، اگر وادار شد خداى تعالى او 
 .سازدو گر نه به عذاب مخلد دچارشان مى

« ...انا خلقناه» قبلا ذكر شده بود، و جا داشت به ضمير آن اكتفاء كند، و بفرمايد« انسان» در آيه مورد بحث با اينكه كلمه
ن اى است، براى ايبراى افاده نكتهاگر دوباره خود كلمه را ذكر كرد، به حكم اينكه همواره وضع اسم ظاهر در موضع ضمير 

 .بوده كه مسجل كند خداى تعالى خالق و مدبر امر او است
اى خلق كرديم كه اجزايى است مختلط و ممتزج، در حالى كه ما او را از ما انسان را از نطفه: و معناى آيه اين است كه

و را سميع و بصير كرديم، تا دعوت الهى را كه به وى دهيم، و به همين منظور احالى به حالى، و از طورى به طورى نقل مى
 .رسد بشنود، و آيات الهى و داله بر وحدانيت او و بر نبوت و معاد را ببيندمى

بيِلَََهَدَيْنَاهََُإنِذا﴿ :اى كه از آيهمعناى شكر و كفر و دو نكته اَالَسذ اَوَََشَاكرِا ََإمِذ  شوداستفاده مى ﴾كَفُورا ََإمِذ
ورا ِِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِِإمَِاِالَسَبيِلَِِدَيْنَاههِهَِِإنِاَ﴿   ﴾كَفه

، سبيل به حقيقت معناى كلمه است، «سبيل» به معناى ارائه طريق است، نه رساندن به مطلوب، و مراد از« هدايت» كلمه
 .و آن مسيرى است كه آدمى را به غايت مطلوب برساند، و غايت مطلوب همان حق است

معناى آن است كه نعمت را طورى آشكار به كار ببرى كه به همه بفهمانى اين نعمت را فلان منعم به به « شكر» و كلمه
ايراد نموده، گفتيم حقيقت شاكر بودن بنده براى  1﴾الَشَاكرِِينَِِالََلّهِِسَيَجْزِيِوَِ﴿ من داده، و ما تفسير اين كلمه را در ذيل آيه
باشد، و در مقابل، كفران به معناى استعمال آن به نحوى است كه از خلق بپوشانى خدا اين است كه خالص براى پروردگارش 

 .كه اين نعمت از منعم است
اند پنداشته 2كه بعضى - «سبيل» نه از كلمه، «هديناه» دو حال هستند از ضمير در «و اما كفورا» و «اما شاكرا» و دو جمله

مردم در قبال هدايتى كه ما كرديم دو قسم و دو : دهدرساند، و آيه را چنين معنا مىتقسيم و تنويع را مى «يا -اما » و كلمه -
 .اندنوعند، يا شاكرند و يا كفور، خلاصه چه شاكر باشند و چه كفور، به هر حال هدايت شده

ورا ِِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِِإمَِا﴿ و تعبير به  :بر دو نكته دلالت دارد ﴾كَفه
اى است كه بر هر انسانى واجب است كه در زندگى دنيائيش آن را بپيمايد، از سبيل، سنت و طريقهمراد : اينكه اولنكته 

 و با پيمودن آن به سعادت دنيا و آخرت برسد، كه اين
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دهد، كرامتى كه حاصلش دين حق است كه نزد خداى تعالى همان سبيل او را به كرامت زلفى، و قرب پروردگارش سوق مى
 .اسلام است

ير اند تفساز مفسرين سبيل را به راه بيرون شدن انسان از رحم تفسير كرده 1ن را گفتيم تا روشن گردد اينكه بعضىاي
 .صحيحى نيست
آن سبيلى كه خدا بدان هدايت كرده سبيلى است اختيارى، : اين است كه -كه اين تعبير بر آن دلالت دارد  - نكته دوم

يت است، در جو اختيار انسان قرار گرفته، هر فردى به هر يك از آن دو كه بخواهد و شكر و كفرى كه مترتب بر اين هدا
ههِِالَسَبيِلَِِثهمَِ﴿ :تواند متصف شود، و اكراه و اجبارى در كارش نيست، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودمى ، و اينكه در 2﴾يسَََْ

نَِِمَاِوَِِسَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِْ﴿ :آخر سوره فرموده نِِْإلَِِِتشََاؤه
َ
 3﴾الََلّهِِيشََاءَِِأ

فهماند آنچه از بنده وابسته به اراده خداى تعالى است مشيت بنده است، نه عمل بنده، كه مورد مشيت خود بنده مى
 .ايمردهكته اشاره كخواهد تاثير مشيت بنده در عمل او را نفى كند، كه مكرر در اين كتاب به اين ناست، پس اين آيه هم نمى

فرق بين هدايت تكوينى و هدايت تشريعى و بيان اينكه فطرت و خلقت آدمى شاهد بر حق و واجب 
 الاتباع بودن دعوت تشريعى الهى است

 :گذارى بر سر راه بشريت است، دو قسم استو هدايتى كه خود نوعى اعلام از ناحيه خداى تعالى و علامت
و آن عبارت از اين است كه بشر را به نوعى خلقت آفريده، و هستيش را به الهامى مجهز : قسم اول هدايت فطرى است

ِِوَِ﴿ :دهد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودكرده كه با آن الهام اعتقاد حق و عمل صالح را تشخيص مى ِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 
لهَْمَهَا

َ
ورهََاِفَأ قمِِْ﴿ :فرمايدتر آيه زير است كه مىتر و عمومىوسيعو از اين آيه شريفه 4﴾تَقْوَاهَاِوَِِفهجه

َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِيفا ِحَنِِِللِِ 

ِينهِِذَلكَِِِالََلِِِّلِْلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِِعَلَيْهَاِالَنَّاَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِالََلِِِّفطِْرَتَِ مِهِِالَد  داند، و فطرت خداى را حاكم بر تمامى خلائق مى5﴾الَقَْي 
 .انساننه تنها بر 

 شود، يعنىكه از طريق دعوت انجام مى: قسم دوم هدايت كلامى و زبانى است
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پاى بشر  كند، و به اين وسيله پيشخداى تعالى انبيايى را مبعوث، و رسلى را ارسال، و كتبى را انزال، و شرايعى را تشريع مى
به طور مدام در بين بشر جريان داشته، و به وسيله كند، و اين دعوت را در زندگيش روشن، و سعادت و شقاوتش را بيان مى

وحَْيْنَاِإنِاَ﴿ :شده، هم چنان كه فرموددعوت فطرت تاييد مى
َ
وحَْيْنَاِكَمَاِإلََِكَِِْأ

َ
ِِإلَِِِأ ِِِمِنِِْالَنََّبيِ يَِِِوَِِنهوح  ...  بَعْدِه

لاِ  ِينَِمهِِرهسه ِ ِبَشّ 
نْذِريِنَِِوَِ ونَِِلِِلَاَِِمه ِِللِنَاسِِِيكَه جَةِ ِالََلِِِّعَََ لِِِبَعْدَِِحه  .1﴾الَرُّسه

رسد، احدى از هايى است، يكى اين است كه هدايت فطرى عمومى است و به همه مىو بين اين دو هدايت فرق
نيست كه از اين عموميت مستثنى باشد، براى اينكه هدايت فطرى لازمه خلقت بشر است، و در همه افراد در آغاز  هاانسان

گردد، ر مىاثشود به خاطر عواملى، ضعيف و در بعضى در نهايت بىموجود است، چيزى كه هست بسا مى خلقتشان بالسويه
خواند، و يا اگر چنين شواغل گذارد انسان متوجه شود به اينكه عقل و فطرتش او را به چه مىو آن عوامل امورى است كه نمى

 در دلش( در اثر تكرار گناه)همد، ليكن ملكات زشتى كه فو موانعى در كار نيست، و دعوت عقل و فطرتش را خوب مى
گذارد دعوت فطرت را اجابت كند، از قبيل ملكه عناد، لجاجت و نظائر آن، كه خداى تعالى در آيه زير جامع رسوخ يافته نمى

ِ﴿ :را هواى نفس معرفى نموده، فرموده هاآنهمه 
َ
يْتَِِأ

َ
ضَلَههِِوَِِهَوَاههِِإلِهََههِِاتَُِذََِِمَنِِِفَرَأ

َ
مِ ِعَََِِالََلّهِِأ

ِقَلْبهِِِِوَِِسَمْعِهِِِعَََِِخَتَمَِِوَِِعِلْ
و هدايتى كه در اين آيه از هواپرستان نفى شده هدايت به معناى ايصال  2﴾الََلِِِّبَعْدِِِمِنِِْيَهْدِيهِِِفَمَنِِْغِشَاوَة ِِبصَََِّهِِِعَََِِجَعَلَِِوَِ

 .به مطلوب است، نه هدايت به معناى ارائه طريق
ِِوَِ﴿ :كنيم، چون دنباله آيه آمدهرسانيم، نه اينكه هدايت نمىما او را به مطلوبش نمى: خواهد بفرمايدخلاصه مى

َ
ِضَلهَهِأ

مِ ِعَََِِالََلّهِ
 .﴾عِلْ

و اما هدايت زبانى كه دعوت دينى متضمن آن است، چيزى نيست كه خداى تعالى از كسى دريغ بدارد، اين هدايت 
دارد دسترسى به آن ها قرار گيرد، تا هر كس كه حق را بر باطل مقدم مىو در معرض و دسترس عقلبايد به جامعه برسد 

 و شود عللهدايت داشته باشد، و اما اينكه اين هدايت به تك تك افراد جامعه برسد، چه بسا فراهم نشود، چون بسا مى
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عدت اى اشخاص مسااى زمانها و يا پارهاى جوامع و يا پارهاسبابى كه وسيله ابلاغ اين هدايت به تك تك افراد است، در پاره
خواسته  تواندخواهد، و اگر بخواهد نمىواسطه يا با واسطه از تمامى افراد بشر نمىنكند، چون معمولا هيچ انسانى چيزى را بى

 .خود را به تمام افراد بشر برساند
مَةِ ِمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ آيه شريفه

ه
نْذِرَِِمَاِقوَْما ِِلِتهنْذِرَِ﴿ ، به معناى اول و آيه1﴾نذَِيرِ ِفيِهَاِخَلاَِِإلَِِِأ

ه
مِِْأ به معناى 2﴾غَفلِهونَِِفَههمِِْآباَؤههه

پس همين كه دعوت انبيا به آدمى برسد، و به طورى برسد كه حق برايش روشن گردد، حجت خدا بر او تمام . دوم اشاره دارد
و يا اگر رسيد آن طور واضح كه حق برايش منكشف شده باشد نرسيده، چنين  شود، و كسى كه اين دعوت به وى نرسد،مى

سْتَضْعَفِيَِِإلَِِ﴿ :كسى را خداى تعالى مورد فضل خود قرار داده، او را مستضعف خوانده در باره آنان فرموده ِجَالِِالَر ِِِمِنَِِالَمْه
انِِِوَِِالَن سَِاءِِِوَِ ونَِِلَِِالَوِْلْدَ ونَِِلَِِوَِِحِيلةَِ ِيسَْتَطِيعه  .3﴾سَبيِلاِ ِيَهْتَده

كند بر اينكه دعوت الهى كه همان هدايت به سبيل است حق و واجب الاتباع بر انسان اى كه دلالت مىو يكى از ادله
كند، و خلقتش مجهز به جهازى است كه آن جهاز نيز آدمى را به سوى آن است، اين است كه فطرت انسان بدان حكم مى

كند، و علاوه بر اين در خارج هم اين دعوت از طريق نبوت و رسالت حق و عمل صالح است دعوت مى سبيل كه همان اعتقاد
صورت گرفته، و معلوم است كه سعادت هر موجودى و كمال وجودش در آثار و اعمالى است كه مناسب با ذات او و سازگار 

ستثنى نيست، سعادت و كمال او نيز در پيروى دين الهى با ادوات و قوايى باشد كه مجهز به آن است، انسان هم از اين كليت م
ع به سوى آن دعوتش )كند و هم انبيا و رسولان است، كه سنت حيات فطرى او است، سنتى كه هم عقلش بدان حكم مى

 .اندكرده
عْتَدْناَِإنِاَ﴿

َ
غْلَال ِِوَِِسَلاسَِلَِِللِكََْفرِِينَِِأ

َ
  ﴾سَعِيْا ِِوَِِأ

جمع سلسله است، كه به معناى قيدى است كه دست و پاى « سلاسل» تهيه كردن است، و كلمهبه معناى « اعتاد» كلمه
 « غل» جمع« اغلال» بندند، و كلمهمجرم را با آن مى
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 :گويدراغب مى. بندندبه معناى قيدى است كه دست و پاى مجرم را به گردنش مى 1است، كه به گفته بعضى -به ضمه غين 
به معناى آتش  «سعير» و كلمه 2شودشود كه اعضاى مجرم در وسط آن جمع مىغل در خصوص چيزى استعمال مى بنابراين

 .افروخته است، و معناى آيه روشن است
ورا ِِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِِإمَِا﴿ و اين آيه شريفه به عاقبت وخيم انسان كفورى كه قبلا در جمله اره نامش به ميان آمده بود اش ﴾كَفه

كند، و اگر جزاى انسان كفور را بر جزاى انسان شاكر مقدم داشت، براى اين بود كه در مورد كفور كلام را مختصر نموده، مى
 .سپس به طور مفصل به جزاى افراد شاكر بپردازد

بْرَارَِِإنَِِ﴿
َ
بهونَِِالَْْ ِِمِنِِْيشََّْ س 

ْ
هَاِكََنَِِكَأ   ﴾كََفهورا ِِمزَِاجه

به  «مزاج» ها است، البته در صورتى كه نوشيدنى در آن باشد، و كلمهوص نوشيدنىبه معناى ظرف مخص «كاس» كلمه
كه به معناى چيزى است كه به وسيله آن  «حزام» گيرد، نظير كلمهمعناى هر چيزى است كه به وسيله آن امتزاج صورت مى

 3ىولى بعض. زنندخوشبويى را به آن مثل مىمعروف است، و هر چيز خنك و  «كافور» شود، و معناى كلمهعمل حزم انجام مى
 .اى است در بهشتدر اينجا نام چشمه: اندگفته

 و صفات ايشان، «ابرار» مراد از
است،  -به كسره باء  - «بر» صفت مشبهه از مصدر «بر» است، و كلمه -به فتحه باء  - «بر» جمع كلمه «ابرار» و كلمه

در مورد كسى صادق است كه عمل خود را نيكو بسازد، و از نيكو ساختن آن هيچ نفعى كه به معناى احسان است، و اين معنا 
 صه كلمهو خلا. كه عايد خودش بگردد در نظر نگرفته باشد، نه جزايى كه در مقابل عملش به او بدهند، و نه حتى تشكرى را

خواهد، نه بدان جهت كه اگر انجام دهد نفعى به معناى كسى است كه خير را بدان جهت كه خير است مى -به فتحه باء  - «بر»
د، و دهدارد صرفا به خاطر اينكه خير است انجام مىشود، بلكه حتى در صورتى هم كه خودش آن را دوست نمىعايدش مى

دهد، كند، و عمل خير را بدان جهت كه فى نفسه خير است انجام مىبر تلخى آن كه مخالف با خواهش نفسش است صبر مى
د دهد ماننو يا بدان جهت كه براى ديگران نافع است انجام مى. ند به زحمت و ضرر خود تمام شود، نظير وفاى به نذرهر چ

 .اطعام طعام به بندگان مستحق خدا
 و با در نظر گرفتن اينكه هيچ خير و صلاحى در هيچ عملى نيست مگر با ايمان به خدا
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ولئَكَِِ﴿ در آيهو رسولش، و ايمان به روز جزا هم چنان كه 
ه
حْبَطَِِيهؤْمِنهواِلمَِِْأ

َ
عْمَالهَهمِِْالََلّهِِفَأ

َ
و آياتى ديگر از اين معنا خبر 1﴾أ

دهند، چون ايمانشان كسانى هستند كه عمل خير را به خاطر ايمان به خدا و رسول او و روز جزا انجام مى« ابرار» داده، لذا
دانند، و معتقدند كه خلق و امرشان به دست او مملوك پروردگار خود مىايمان رشد و بصيرت است، يعنى خود را بنده و 

است، و خودشان مالك نفع و ضررى براى خود نيستند، قهرا معتقدند كه نبايد اراده كنند مگر چيزى را كه پروردگارشان اراده 
دارند، و براى خشنودى او دشان مقدم مىكرده، و انجام ندهند مگر عملى را كه او بپسندد، در نتيجه اراده او را بر اراده خو

 كنند، و زحمتكنند، هر چند كه به ضرر خودشان تمام شود، بر آن ضرر و ناسازگارى با ميل درونى خود صبر مىعمل مى
كنند، و در نتيجه در مرحله عمل عبوديت را خالص براى كنند به خاطر خشنودى او مىاطاعت او را تحمل نموده، آنچه مى

 .سازندىخدا م
 :گذرداين صفات همان صفاتى است كه خداى سبحان ابرار را با آن توصيف كرده، اينك آيات آن از نظر خواننده مى

مِِْإنَِمَا﴿ مِِْنهرِيدهِِلَِِالََلِِِّلوِجَْهِِِنهطْعِمهكه كهورا ِِلَِِوَِِجَزَاء ِِمِنْكه مِِْوَِ﴿ ،2﴾شه نِِْالَبَِِِْلَيسَِْ﴿ ،3﴾صَبَهواِبمَِاِجَزَاهه
َ
ُّواِأ مِِْتهوَل وهَكه ِقبَِلَِِوهجه

، داشتيم« بر» ، و ما در تفسير همين آيه در سوره بقره سخنى پيرامون معناى4﴾باِلَلِِِّآمَنَِِمَنِِْالَبَِِِْلكَِنَِِوَِِالَمَْغْربِِِِوَِِالَمَْشِّْقِِ
 .اللهسوره مطففين نيز بحثى خواهيم داشت ان شاء  15در آيه 

بْرَارَِِإنَِِ﴿ :فرمايدو از آيه مورد بحث كه مى
َ
بهونَِِالَْْ عْتَدْناَِإنِاَ﴿ از آنجا كه در مقابل آيه ﴾...يشََّْ

َ
يانگر كه ب ﴾...للِكََْفرِِينَِِأ

خواهد حال ابرار در آخرت را بيان كند، و بفهماند كه آيد كه مىحال كفار در آخرت است قرار گرفته اين معنا به ذهن مى
 .نوشند، شرابى خنك و معطرممزوج به كافور مىايشان در بهشت از شرابى 

  ﴾...اللَّعِبَادََُبهَِاَيشََْبَُ﴿ اى كهتوضيحى در مورد تنعم ابرار و نوشيدنشان از چشمه
ونَهَاِالََلِِِّعِبَادهِِبهَِاِيشََّْبهِِعَيْنا ِ﴿ ره ِ   ﴾تَفْجِيْا ِِيهفَج 

 « من عين» تقدير آناگر منصوب شده به خاطر حذف حرف جر بوده، و « عينا» كلمه
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بوده باشد يعنى نوشيدن از كاس  «أخص عينا» بوده است، ممكن هم هست به خاطر اختصاص منصوب شده، و تقدير كلام
به  -« بشر» و كلمه. اى كه چنين و چنان استدهم به چشمهرا كه گفتيم از هر كاسى نيست، بلكه آن كاس را اختصاص مى

و هم با حرف باء ، «آب را نوشيدم -شربت الماء » :گويىشود، و مىخودى خود متعدى مىهم به 1-طورى كه گفته شده 
كاس  و اگر از نوشندگان آن. رساندپس هر دو يك معنا را مى« با كاسه نوشيدم -شربت بالكاس » :گويىشود، و مىمتعدى مى

ديت نوشند به خاطر اين است كه به زيور عبوآن كاس مىكرد، براى اين بود كه اشاره كند به اينكه اگر از  اللهتعبير به عباد 
 .شودآراسته شدند، و به لوازم آن عمل كردند، اين معنا از سياق فهميده مى

هاى زير زمينى، و ما ناگزيريم در اينجا تفجير عبارت است از شكافتن زمين براى جارى ساختن آب« تفجير عين» و
 هاى بهشتى نيازمند بيل و كلنگچون اين معنا مسلم است كه جارى ساختن چشمهعين را حمل كنيم بر صرف خواستن آن، 

ِامَِِلهَهمِْ﴿ :هاى بهشتى به جز خواست و اراده اهل بهشت هيچ هزينه ديگرى لازم ندارد، هم چنان كه فرمودنيست، آرى نعمت
نَِ  .2﴾فيِهَاِيشََاؤه

كند، كه چگونه از شراب بهشت و آخرت متنعم بيان مى و اين دو آيه همانطور كه قبلا اشاره كرديم تنعم ابرار را
اند، و بعيد نيست كه اين دو آيه در مقام بيان حقيقت عمل شوند، ديگران هم دو آيه مورد بحث را به همين معنا تفسير كردهمى

فا و اطعام طعام صالح آنان بر اساس تجسم اعمال باشد، و بفهماند وفاى به نذر و اطعام طعام براى رضاى خدا ظاهرش و
اى كه به طور مستمر خودشان با اعمال است اما باطنش نوشيدن از كاسى است كه مزاجش كافورى است، آن هم از چشمه

شود، هر چند كه در دنيا به صورت وفا و شكافند، و به زودى حقيقت عملشان در جنة الخلد برايشان ظاهر مىصالح خود مى
عْنَاقهِِمِِْفِِِجَعَلْنَاِإنِاَ﴿ آيه مورد بحث در مجراى امثال آيهدر نتيجه دو . اطعام طعام است

َ
غْلَال ِِأ

َ
ذْقاَنِِِإلَِِِفَهَِِِأ

َ
ِفَههمِِْالَْْ

ونَِ قْمَحه  .است3﴾مه
فهماند همين حالا مشغول نوشيدنند، نه اينكه است، كه مى «يشرب بها» و جمله «يشربون» مؤيد اين معنا ظاهر جمله

 و، «سيشربون» فرمودگر نه مى نوشند، ودر قيامت مى
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ن، يشربو» علاوه بر اين، نوشيدن، وفا كردن، اطعام نمودن و ترسيدن، همه را در يك سياق آورده و فرموده« سيشربوا بها»
ونَهَا﴿ و نيز ذكر تفجير در جمله« يوفون، يخافون، يطعمون ره ِ ر اينكه دمؤيد ديگرى است، براى اينكه ظهور دارد  ﴾تَفْجِيْا ِِيهفَج 

دهند، كه همان وفا و اطعام و خوف است، پس حقيقت شكافتن چشمه و جارى ساختن آب آن را با اسباب اين كار انجام مى
 .اين اعمال همان تفجير عين است

سخنانى بسيار و مختلف دارند كه در تفاسير مفصل آمده، هر كس  هاآنمفسرين در تفسير مفردات اين دو آيه و اعراب 
 .مطلع شود بايد به تفاسير مطول مراجعه كند هاآناز  بخواهد
ههِِكََنَِِيوَْما ِِيََاَفهونَِِوَِِباِلنََّذْرِِِيهوفهونَِ﴿ سْتَطِيْا ِِشَُّ   ﴾مه

است، كه به معناى فاش كردن و منتشر كردن در اقطار است به منتها درجه « استطار» اسم فاعل از فعل« مستطير» كلمه
ه معنايش اين است ك« استطار الحريق» :گوينداست، وقتى مى« طار» تر از كلمهاين كلمه بليغ: 1اندانتشار، و بطورى كه گفته

و  .معنايش اين است كه روشنى صبح گسترده گشت، «استطار الفجر» :گويندسوزى گسترده شد، و يا وقتى مىدامنه آتش
 .يدن شدائد و اهوال و عذابها استشر روز قيامت است، كه روز به نهايت رس« استطار شر آن روز» منظور از

مراد از آن تصميم قلبى بر عمل به  :اندو اينكه بعضى گفته. همان معناى معروف آن است« ايفاى به نذر» و مراد از
 .ندكواجبات، و يا پيروى شارع در همه احكام اوست، خلاف ظاهر لفظ است، و هيچ دليلى در كلام بر اين سخن دلالت نمى

عَامَََيُطْعمُِونَََوََ﴿ :محل نزول آيه مفاد، سبب و   ﴾...حُب هََِِعَََََالَطذ
ب هِِِِعَََِِالَطَعَامَِِيهطْعِمهونَِِوَِ﴿ سِيْا ِِوَِِيتَيِما ِِوَِِمسِْكِينا ِِحه

َ
  ﴾أ

حب » گردد، و منظور ازبر مى «طعام» به كلمه -آيد به طورى كه از ظاهر عبارت بر مى -« على حبه» ضمير در جمله
واِحَتَِِالَبَِِِْتَنَالهواِلَنِْ﴿ اشتياق و اشتهاى زياد به طعام است، به خاطر شدت احتياج به آن، مؤيد اين معنا آيه شريفه« طعام ِتهنْفِقه
بُِّونَِِمِمَا  .2است ﴾تَه

حبتى مگردد، و معناى آيه اين است كه طعام را به خاطر ضمير به خداى سبحان بر مى: انداز مفسرين گفته 3ولى بعضى
مِِْإنَِمَا﴿ ليكن جمله. خورانند، نه به خاطر ثوابى كه خدا به ايشان بدهدكه به خدا دارند به ديگران مى كه  ﴾الََلِِِّلوِجَْهِِِنهطْعِمهكه

 حكايت كلام ايشان است
  

                                                      
 .155، ص 29، ج روح المعانى 1
 .92آل عمران، آيه  -. داريد انفاق كنيدرسيد مگر وقتى كه از آنچه دوست مىهرگز به خير و خوبى نمى 2
 .128، ص 10، ج تفسير قرطبى 3



كنند، مى بت به خدا انفاقطعام را به خاطر مح: كند، زيرا با بودن اين جمله ديگر احتياج نبود كه بفرمايداين نظريه را دفع مى
 .حب طعام است« حبه» لذا به خاطر اينكه تكرار بدون جهتى در آيات نشده باشد، ناگزير بايد بگوييم منظور از

فهميده « يطعمون» به اطعام كه از جمله« حبه» ضمير در: 1تر نظريه آن مفسر ديگر است كه گفتهاز اين نظريه ضعيف
اينكه اگر منظور از حب اطعام حقيقت معناى آن است، عمل اطعام فى نفسه فضيلتى نيست كه براى . گرددشود بر مىمى

 دهند، خلاف ظاهرخداى تعالى آن را بستايد، و اگر منظور اين است كه اطعام طعام را با طيب خاطر و بدون تكلف انجام مى
 .برگردد« طعام» آيه است، بلكه ظاهر آيه همين است كه ضمير به كلمه

رسد، يعنى هم همان معنايى است كه از اين اسم به ذهن مى« اسير» معلوم است، و مراد از« يتيم» و« مسكين» مراد از و
 .كسى كه از اهل دار الحرب گرفتار مسلمين شده باشد

 ر دستمنظور از اسير را مسلمان اسير شده در دست كفار و يا محبوس و يا برده و يا زنان اسير د 2و اما اينكه بعضى
 .انداند، ادعاهايى است بدون هيچ دليل، و به خاطر اثبات آن خود را به زحمت انداختهمردان دانسته

سرايى است، داستان مردمى از مؤمنين كه قرآن آنچه تنبه بدان لازم است اين است كه سياق اين آيات سياق داستان
اى به نذر و اطعام مسكين و يتيم و اسيرشان خبر داده، ايشان را اى كارهايشان يعنى وفنامشان را ابرار خوانده، و از پاره

 .دهدستايد، و وعده جميلشان مىمى
شود سبب نزول اين آيات هم همين داستان بوده، و اين داستان در خارج واقع شده نه اينكه بخواهد يك قصه معلوم مى

 .آثار خوب آن را بر شمرده، و كسانى را كه آن چنان عمل كنند وعده جميل بدهد گاهآنفرضى را جعل كند، 
اند دهاى كه به وسيله ابرار اطعام شنكته ديگرى كه بايد بدان توجه داشت اين است كه در اين آيات يكى از سه طايفه

صلى الله عليه )عد از هجرت رسول خدا اسير دانسته، و اين خود شاهد بر آن است كه آيات در مدينه نازل شده، و داستان ب
 .و قوت يافتن اسلام، و غلبه مسلمين بر كفار و مشركين اتفاق افتاده، نه قبل از آن( وآله و سلم

مِِْإنَِمَا﴿ مِِْنهرِيدهِِلَِِالََلِِِّلوِجَْهِِِنهطْعِمهكه كهورا ِِلَِِوَِِجَزَاء ِِمِنْكه   ﴾شه

 به روى تو و يا هر كس ديگر به معناى آن روى هر چيز است كه رو «وجه» كلمه
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ير اى كه افاضه خير بر خلق و خلقت و تدبباشد، و وجه خداى تعالى عبارت است از صفات فعلى خداى تعالى، صفات كريمه
گيرد، و تر رحمت عامه او كه قوام تمامى موجودات بدان است، از آن صفات نشات مى، و يا به عبارت جامعهاآنو رزق 
انجام شود اين است كه در انجام عمل اين نتيجه منظور گردد كه رحمت خداى  اللهى اينكه عملى به خاطر وجه معنا بنابراين

هايى كه در دست غير خداى تعالى است منظور اى از پاداشتعالى و خشنوديش جلب شود، منظور تنها و تنها اين باشد و ذره
مِِْإنَِمَا﴿ خن خود كهنباشد، و به همين جهت خانواده اطعامگر دنبال اين س ِمِْمِنْكهِِنهرِيدهِِلَِ﴿ :اضافه كردند ﴾الََلِِِّلوِجَْهِِِنهطْعِمهكه

كهورا ِِلَِِوَِِجَزَاء ِ  .خواهيم، و نه حتى تشكرىما از شما نه پاداشى مى ﴾شه

 انجام شود اللهمعناى اينكه عملى به خاطر وجه 
صفات ذاتى خداى تعالى ما وراى آن صفات قرار دارد، و گفتيم وجه خداى تعالى عبارت است از صفات فعلى او، كه 

ه عمل شود كباشد، به اين مى اللهبرگشت اينكه عمل براى وجه  بنابراينو . مبدأ آن و در آخر مبدأ تمامى خيرات عالم است
او جميل  راى اينكهانسان به اين انگيزه از انسان سر بزند كه باعث رضاى اوست، و او محبوب ما و رضايتش منظور ما است، ب

برگشت چنين عملى به اين است كه انسان خداى را تنها به اين جهت عبادت كند كه او : على الاطلاق است، و به تعبير ديگر
 .اهليت عبادت و استحقاق آن را دارد

 :مانند آيات زير، و آن را غايت و انگيزه اعمال قرار دادن، در چند جا از كلام مجيدش آمده، اللههدف واقع شدن وجه 
ونَِِالَََِّينَِِمَعَِِنَفْسَكَِِاصِْبِِِْوَِ﴿ ِِِرَبَههمِِْيدَْعه ونَِِالَعَْشِ ِِِوَِِباِلغَْدَاة واِمَاِوَِ﴿ ، و در اين معنا است آيه شريفه1﴾وجَْهَههِِيهرِيده مرِه

ه
ِإلَِِِأ

وا ْلصِِيَِِالََلَِِّلََِعْبهده ِينَِِلَهِِمُه ونَِِمَاِوَِ﴿ ، و آيه شريفه2﴾الَد  وههِ﴿ ، و آيه شريفه3﴾الََلِِِّوجَْهِِِابِتْغَِاءَِِإلَِِِتهنْفِقه ْلصِِيَِِفَادْعه ِلَهِِمُه
ِينَِ لَِ﴿ ، و آيه4﴾الَد 

َ
ِِِأ ِينهِِلِلَّ ِِالَد   .5﴾الَْْاَلصِه

مِِْنهرِيدهِِلَِ﴿ كهورا ِِلَِِوَِِجَزَاء ِِمِنْكه   ﴾شه

برابر آن باشد عوض دهى، حال چه عمل خير باشد، به معناى آن است كه عمل كسى را به چيزى كه معادل و  «جزاء»
 كه معادلش جزاى خير
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شود، جزا، هم از اين جهت عموميت دارد و هم از جهت اينكه شامل گيرد، و چه شر كه معادلش جزاى شر واقع مىقرار مى
ه قابل شكور قرار گرفتشود، چيزى كه هست در خصوص آيه مورد بحث به قرينه اينكه در مجزاى عملى و زبانى هر دو مى

 .تنها جزاى عملى منظور است، نه جزا و تلافى زبانى( خواهيم و نه تشكرىنه جزايى مى)
هر دو به معناى ذكر نعمت، و يادآورى آن در زبان و قلب و عمل است، و منظور از آن در  «شكور» و «شكر» و كلمه

مِْنهِِإنَِمَا﴿ ثناى جميل زبانى است، و آيه شريفه يعنى آيه آيه شريفه به قرينه اينكه در مقابل جزا قرار گرفته تنها ِلوِجَْهِِِطْعِمهكه
خطابى است از اين طايفه به كسانى كه اطعامشان كردند، حال يا به زبان قال، كه در اين صورت اين آيه يا حكايت  ﴾...الََلِِّ

يتيم  اند به مسكين واست، و خواسته« ...انما نطعمكمقالوا » :در تقدير آن است، و تقديرش« قالوا» سخن ايشان است، و كلمه
زيم، ريو اسير اطمينان بدهند كه به احدى نخواهيم گفت ما افطار سه روز خود را به فلان و فلان داديم، و آبروى شما را نمى

ت، كور زبان حال ايشان اساند، و جمله مذگذاريم، و يا اينكه اطعامگران اصلا چنين سخنى به زبان نياوردهو بر شما منت نمى
خواهد ايشان را به آن اخلاصى كه از باطن آنان خبر دارد بستايد، و بفهماند كه اين طايفه چنين مردمى و خداى تعالى مى

 .بودند، و اطعامشان صرفا به خاطر خدا بود
ِِإنِاَ﴿   ﴾قَمْطَرِيرا ِِعَبهوسا ِِيوَْما ِِرَب نَِاِمِنِِْنََاَفه

ظهور كمال شدت آن براى مجرمين  «عبوس بودن آن» عبوس شمرده از باب استعاره است، و مراد ازاينكه روز قيامت را 
 .به معناى دشوار و سخت است -1اندبه طورى كه گفته - «قمطرير» است، و كلمه

مِِْإنَِمَا﴿ :خواهد بفهماند چرا گفتنداين آيه در مقام بيان علت سخنى است كه از ايشان حكايت كرد، مى ِِِنهطْعِمهكه ِوجَْهِِل
و اينكه اگر عمل مذكور خود را تنها و تنها به خاطر خدا انجام دادند، و عبوديت خود را براى خدا خالص كردند،  ﴾...الََلِِّ

ترسيم، ترسيدند، و براى بيان علت مذكور اكتفاء نكردند به اينكه ما از آن روز مىبراى اين بود كه از آن روز سخت و دشوار مى
تا ، «ترسيم كه چنين و چنان استما از پروردگار خود از روزى مى» :بلكه آن روز را به پروردگار خود نسبت داده، گفتند

فهمانده باشند وقتى از اين اطعامشان چيزى غير از پروردگارشان را در نظر ندارند، پس ترسشان هم از غير او نيست، هم چنان 
 كه اميدى هم به غير او ندارند،
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ترسند بدان جهت است كه روز پروردگارشان است، روزى پس ترس و اميدشان همه از خدا است، اگر از روز قيامت هم مى
 .دهدرسد، و جزاى اعمال ايشان را مىاست كه خدا به حساب بندگانش مى

ههِِكََنَِِيوَْما ِِيََاَفهونَِِوَِ﴿ و اگر در آيه سْتَطِيْا ِِشَُّ خود قيامت داد، براى اين بود كه گوينده اين نسبت ترس آنان را به  ﴾مه
ِإنِاَ﴿ :سخن خود آنان نبودند، بلكه خداى تعالى است كه قبل از اين آيه شدايد آن روز را به خودش نسبت داده، و فرموده بود

عْتَدْناَ
َ
 .﴾...سَلاسَِلَِِللِكََْفرِِينَِِأ

آوردند، خوف در مقام عمل است، چون حساب عمل مساله خوفى كه اين طايفه در گفتار خود : و كوتاه سخن اينكه
گناهى بنده با خدا است، و بندگى لازمه لا ينفك انسان است، انسان به هر درجه از كمال برسد، و حتى به مقام عصمت و بى

ِابَههمِْإيَِِِنَاإلََِِِْإنَِِ﴿ :هم اگر برسد، باز هم بنده است، و بنده ممكن نيست از خوف پروردگارش تهى باشد، هم چنان كه فرمود
 .1﴾حِسَابَههمِِْعَلَيْنَاِإنَِِِثهمَِ

مهِ﴿ مِِْوَِِالََْوَْمِِِذَلكَِِِشََِِالََلّهِِفَوَقاَهه ة ِِلقََاهه ورا ِِوَِِنضََْْ ه   ﴾سِه

معنايش ، «فلان لقى فلان بكذا» :شودبه معناى حفظ كردن و از اذيت جلوگيرى نمودن است، و وقتى گفته مى« وقايه»
رويى، و كلمه سرور در مقابل اندوه به معناى بهجت و خوش« نضرة» او به چنين وضعى رو به رو شد، و كلمهاين است كه با 

 .است
و معناى آيه اين است كه خداى تعالى ايشان را حفظ و شر آن روز را از ايشان منع كرد، و با بهجت و سرور با ايشان 

وه ِ﴿ ، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودروبرو شد، پس اين طايفه در آن روز خوشحال و مسرورند ةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه  .2﴾ناَضََِ

 اندهاى بهشتى ابرار كه در مقابل صبرشان در راه خدا داده شدهوصف نعمت
مِِْوَِ﴿ واِبمَِاِجَزَاهه   ﴾حَرِيرا ِِوَِِجَنَةِ ِصَبَه

ه چون اين طايفه در زندگى دنيا بصبرشان در برابر مصيبت، و در برابر اطاعت، و از معصيت است،  «صبر» منظور از
داشتند، در نتيجه در برابر آنچه او براى آنان مقدر جز وجه پروردگارشان طلبى نداشتند، اراده او را بر خواست خود مقدم مى

ود، و بكردند، و نيز بر امتثال هر فرمانى كه به ايشان داده كرده بود، و هر محنت و مصيبتى كه براى آنان خواسته بود صبر مى
كردند، هر چند كه با خواست خودشان مخالف بود، و لذا خداى بر ترك هر عملى كه ايشان را از آن نهى كرده بود صبر مى

 تعالى مشقت و زحمتى را كه در راه بندگى او
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 .تحمل كرده بودند به نعمت و راحت مبدل كرد
تَكِئيَِِ﴿ ِِفيِهَاِمه رَائكِِِِعَََ

َ
  ﴾زَمْهَرِيرا ِِلَِِوَِِشَمْسا ِِفيِهَاِيرََوْنَِِلَِِالَْْ

اى به معن« زمهرير» است، كه به معناى هر چيزى است كه به آن تكيه دهند، و كلمه« أريكه» جمع كلمه« أرائك» كلمه
 .سرماى شديد است

ينان اهايى را كه تحمل كردند به بهشت و نعمت مبدل كرد، در حالى كه خداى تعالى مشقت: و معناى آيه اين است كه
رماى بينند تا از گرماى آن متاذى شوند، و نه زمهريرى تا از سگاهها تكيه داشتند، و در بهشت نه آفتابى مىدر آن بهشت بر تكيه

 .آن ناراحت گردند
ههَاِعَلَيْهِمِِْدَانيَِةِ ِوَِ﴿ ل لِتَِِْوَِِظِلَال هَاِذه وفه   ﴾تذَْلَِلاِ ِقهطه

نزديكى سايه بر سر آنان اين است كه سايه بر سر آنان گسترده است،  است، و منظور از( سايه)جمع ظل  «ظلال» كلمه
 جمع قطف «قطوف» و كلمه. دهددر خصوص اين مورد هم معناى خود را دارد و هم معناى گستردگى را مى «دانيه» پس كلمه

ت به اين معناس «آنانتذليل قطوف براى » و. به معناى ميوه چيده شده است «قطف» است، و -به كسره قاف و سكون طاء  -
هاى بهشتى را براى ايشان مسخر كرده، و تحت فرمان و اراده آنان قرار داده، به هر نحو كه بخواهند بدون كه خداى تعالى ميوه

 .هيچ مانع و زحمتى بچينند
ِِوَِ﴿ ِِوَِِفضَِةِ ِمِنِِْبآِنيَِةِ ِعَلَيْهِمِِْيهطَافه كْوَاب 

َ
  ﴾قوََاريِرَاِكََنتَِِْأ

، جمع كوب« اكواب» جمع كساء است، و «اكسية» به معناى ظرف است، همانطور كه كلمه« اناء» جمع كلمه« آنيه» كلمه
به معناى ظرف آب است، البته ظرفى كه مانند ليوان نه دسته داشته باشد و نه لوله، و مراد از اينكه فرمود با چنين ظرفهاى 

ترش آورند، و توضيح بيشى است كه براى اهل بهشت طعام و آب مىكنند، طواف كردن خدام بهشتفام دور آنان طواف مىنقره
ِِوَِ﴿ در ذيل آيه وفه انِ ِعَليَْهِمِِْيَطه  .آيدمى ﴾...ولِْدَ

وهَاِفضَِةِ ِمِنِِْقوََاريِرَا﴿   ﴾تَقْدِيرا ِِقَدَره

 .در اين آيه بدل است از قوارير در آيه قبلى« قوارير» كلمه
اى بودن قوارير تشبيه ظرفهاى بهشتى است، كه از نظر صفا و زيبايى مانند ظرف نقره منظور از نقره: اندگفته 1و بعضى

 .است نه اينكه حقيقتا از جنس نقره باشد
 .باشد« قوارير من صفاء الفضه» اى در آيه حذف شده باشد، و تقدير آناند كه كلمههم احتمال داده 2بعضى
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خواهد بفهماند ظرفهاى غذا و شراب را خود ابرار بر گردد، مىطايفه ابرار بر مىبه همان  «قدروها» و ضمير فاعلى در فعل
كنند، از غذا و شراب هر مقدارى كه بخواهند استفاده كنند ظرف آن غذا و شراب را هم به اندازه گيرى مىطبق ميل خود اندازه

 آيد، آيه شريفهشرابشان در ظرف زياد و كم نمىكنند، و خلاصه چيزى از غذا و گيرى مىهمان مقدار طعام و شراب اندازه

نَِِمَاِلهَهمِْ﴿ ونَهَا﴿ ، و آيه1﴾فيِهَاِيشََاؤه ره ِ  .اى به اين معنا داردنيز اشاره ﴾تَفْجِيْا ِِيهفَج 
ِ﴿ :احتمال هم دارد ضمير به خدمتگزاران طوافگر برگردد، كه در باره آنان فرموده  و مراد اين باشد كه ﴾عَلَيْهِمِِْيهطَافه

 كنند، در نتيجه چيزى ازگيرى مىخدمتگزاران ظرفهاى غذا و شراب را به آن مقدار غذا و شرابى كه ابرار احتياج دارند اندازه
 .آيدماند، و كم هم نمىغذا و شرابشان در ظرفها نمى

هسْقَوْنَِِوَِ﴿ سا ِِفيِهَاِي
ْ
هَاِكََنَِِكَأ   ﴾زَنَْبَيِلاِ ِمزَِاجه

ام اند، و آن را در جكردهدر عرب مرسوم بوده كه از زنجبيل استفاده عطر و بوى خوش مى: انداز مفسرين گفته 2بعضى
رابشان تر و خوشبوتر است در جام شريختند، در اين آيه هم به ابرار وعده داده كه زنجبيل بهشتى را كه پاكيزهنوشيدنيها مى

 .ريزندمى
هسَمَِِّفيِهَاِعَيْنا ِ﴿   ﴾سَلسَْبيِلاِ ِت

ت، اس «من» خلاصه منصوب بودن عين يا به خاطر افتادن حرف جر «أخص عينا» و يا «أعنى عينا» و يا «عينمن » يعنى
سبك و  به معناى آبى «سلسبيل» كلمه: را به عنوان مفعول نصب داده، راغب گفته «عين» و يا فعلى در تقدير است كه كلمه

 .3لذيذ و برنده است
ِِوَِ﴿ وفه انِ ِعَلَيْهِمِِْيَطه ونَِِولِْدَ َلَِه يْتَههمِِْإذَِاِمُه

َ
هؤْلهؤا ِِحَسِبْتَههمِِْرَأ   ﴾مَنْثهورا ِِل

 .كنند، كه هميشه طراوت و خرمى جوانى و زيبايى منظر را دارنديعنى فرزندانى بهشتى پيرامون ابرار طواف مى
انِ ﴿ :اندگفته 4ولى بعضى ونَِِولِْدَ َلَِه  و. را به گوش دارند «خلدة» به معناى جوانانى است كه گوشواره معروف به ﴾مُه

كنى كه لؤلؤ منثورند، اين است كه آن خدمتگزاران آن قدر صفاى لون دارند، و آن قدر تو گمان مى: منظور از اينكه فرمود
 ؤلؤ نثاركنند لتابد، تو گويى در مجالسى كه ايشان خدمت مىهايشان نورانى است كه نور رويشان به روى يكديگر مىچهره
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 .اندكرده
يْتَِِإذَِاِوَِ﴿

َ
يْتَِِثَمَِِرَأ

َ
لكَْ ِِوَِِنعَِيما ِِرَأ   ﴾كَبيِْا ِِمه

 معناى: اندگفته 1شود، و لذا بعضىظرف مكان است، و جز در ظرف مكان استعمال نمى -با فتحه اول  -« ثم» كلمه
صف بينى كه با زبان قابل واول، اين است كه اگر چشم خود را بدانجا يعنى به بهشت بيفكنى، در آنجا نعيمى مى« رأيت»

 .توان تقديرش كردبينى كه با هيچ مقياسى نمىنيست، و ملك كبيرى مى
و اذا رأيت ما ثم من النعيم و » اى است كه موصولش حذف شده، و تقدير كلامصله« ثم» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى

نعيم و ملكى كبير خواهى ديد، در نتيجه آيه مورد بحث  است، يعنى و اگر ببينى آنچه در آنجا از نعيم و ملك كه هست« الملك
مِِْتَقَطَعَِِلقََدِْ﴿ نظير آيه اش بماند، اند كه موصول حذف بشود، و صلهاست، از ميان علماى نحو كوفيان جائز دانسته3﴾بيَنَْكه

 .اندهر چند بصريها آن را جائز ندانسته
ِِثيَِابهِِعَلََِههمِْ﴿ س  نده ضِْْ ِسه   ﴾...إسِْتَبَْقِ ِوَِِخه

 «ثياب» گردد، و كلمهو ساير ضماير جمع هم به ايشان بر مى« هم» حال است از ابرار، و ضمير« عاليهم» ظاهرا كلمه
به معناى پارچه نازكى است كه از حرير بافته شده باشد، و  -4اندهمانطورى كه گفته -« سندس» فاعل آن حال است، و كلمه

ه باشد، باف كه از ابريشم بافته شداى است درشتبه معناى پارچه« استبرق» است، و كلمه« ثياب» صفت كلمه« خضر» كلمه
 .در اصل عربى نبوده، بلكه از غير عرب گرفته شده، و تغييرى بدان داده شده است« سندس» اين كلمه مانند كلمه

لُّواِوَِ﴿ سَاوِرَِِحه
َ
  ﴾فضَِةِ ِمِنِِْأ

جمع سوار  «أساور» آن مشتق است به معناى زينت دادن و آراستن است، و كلمهاز  «حلوا» كه فعل «تحليه» مصدر
 .5است «دستواره» است و راغب گفته اين كلمه معرب( النگو)

مِِْوَِ﴿ ابا ِِرَبُّههمِِْسَقَاهه   ﴾طَههورا ِِشََ

ت و پليدى هيچ قذارخدايشان شرابى به ايشان نوشانيد كه طهور بود، يعنى در پاكى به حد نهايت بود، شرابى بود كه 
 گذاشت، و يكىرا باقى نمى
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توجهى به اوست، پس ابرار كه اين شراب طهور را نوشيدند محجوب از قذارتهاى درونى آدمى غفلت از خداى سبحان، و بى
مِْدَعْوَِِآخِرهِِوَِ﴿ :توانستند خدا را حمد بگويند، هم چنان كه قرآن فرمودهاز پروردگارشان نيستند، و لذا آنان مى نِِِاهه

َ
ِدهِالََْْمِِْأ

ِِ حمد وصفى است كه جز بندگان خالص خدا صلاحيت آن را ندارند، : ، و ما در تفسير سوره حمد گفتيم1﴾الَعَْالمَِيَِِربَ ِِِلِلَّ
بْحَانَِ﴿ :چون خود خداى تعالى فرموده ونَِِعَمَاِالََلِِِّسه  .2﴾الَمْهخْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلَِِِيصَِفه

مِِْوَِ﴿ تعالى در جملهخداى  ها را حذف كرده، و نوشاندن به ايشان را مستقيما به خودش نسبت همه واسطه ﴾رَبُّههمِِْسَقَاهه
 هايى باشد كه به حكم آيههايى كه در بهشت به ايشان داده افضل است، و چه بسا يكى از نعمتداده، و اين از همه نعمت

نَِِمَاِلهَهمِْ﴿ يِِْوَِِفيِهَاِيشََاؤه  .رسدخواست خود بشر بدان نمى3﴾مَزِيدِ ِنَالَدَ
مِِْكََنَِِهَذَاِإنَِِ﴿ مِِْكََنَِِوَِِجَزَاء ِِلكَه در اين آيه شريفه دو احتمال هست، يكى اينكه حكايت خطابى  ﴾مَشْكهورا ِِسَعْيهكه

به  -يقال لهم » جملهو احتمال دوم اين است كه . شودباشد كه از ناحيه خداى تعالى به هنگام پرداخت اجرشان به ايشان مى
 .در تقدير باشد «شودايشان گفته مى
مِِْكََنَِِوَِ﴿ و جمله خود، انشاى شكر در برابر مساعى مرضيه و اعمال مقبوله ايشان است، و خوشا به  ﴾مَشْكهورا ِِسَعْيهكه

 .شونداى خطاب مىحالشان كه با چه كلام پاكيزه

 از حور العين نام برده نشده استاشاره به وجه اينكه در شمار نعم بهشتى ابرار، 
رده هاى بهشتى ذكر نكاين را هم بايد دانست كه در آيات مورد بحث نعمت زنان بهشتى يعنى حور العين را جزو نعمت

ن ممك. ذكر شده است هاآنترين با اينكه در كلام مجيد خداى تعالى هر جا سخن از نعيم بهشت شده، حور العين جزو مهم
و )جريان چنين فهميده شود كه علت آن اين بوده كه در بين ابرار مورد نظر آيات، كسى از طايفه زنان بوده، است از ظاهر 

 (.خداى تعالى براى رعايت حرمت او سخن از حور العين به ميان نياورده است
( السلام علیه)بيت  در صورتى كه آيات در باره اهل: تفسير روح المعانى همين معنا را از لطايف قرآن دانسته و گفته

﴿ ترين نكات خواهد بود، آرى اگر تصريح بهنازل شده باشد، ذكر نشدن حور العين از لطيف
انِ  ونَِِوِلْدَ َلَِه امى از كرده و ن ﴾مُه

 حور العين نبرده، به خاطر
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 .1رعايت احترام بتول و قرة العين رسول بوده

 [هل اتىچند روايت حاكى از مدنى بودن سوره ]بحث روايتى 

ن خود به سندى كه به عكرمه و حسين ب «دلائل النبوة» سيوطى از بيهقى روايت كرده كه او در كتاب «اتقان» در كتاب
خداى تعالى از قرآن كريم سوره اقرء باسم ربك، و سوره ن و سوره مزمل را در : اندابى الحسن داشته روايت كرده كه گفته

هايى كه در مدينه نازل شد عبارتند از سوره ويل للمطففين، بقره، آل عمران، و سوره -اند تا آنجا كه گفته -مكه نازل كرد 
 .2تا آخر حديث -انفال، احزاب، مائده، ممتحنه، نساء، اذا زلزلت، حديد، محمد، رعد، الرحمن، و هل اتى على الانسان، 

آن به سند خود از عثمان بن عطاء خراسانى، از و در همان كتاب از ابن الضريس روايت آورده كه در كتاب فضائل القر
 گاهآنشد، شد، در همان مكه نوشته مىاى در مكه نازل مىهر وقت آغاز سوره: پدرش از ابن عباس روايت كرده كه گفت

 .كردخواست به آن اضافه مىخداى تعالى هر چه را مى
 تا آنجا كه گفت -آن سوره ن، و سپس سوره مزمل بود اى كه نازل شد، سوره اقرء باسم ربك، و بعد از و اولين سوره

احزاب، و سپس ممتحنه، و بعد از آن نساء، و  گاهآندر مدينه سوره بقره، و سپس انفال، و بعد از آن آل عمران،  گاهآنو  -
 .3تا آخر حديث -نازل شد ( دهر)اذا زلزلت، و بعد از آن حديد، قتال، رعد، الرحمن، و انسان  گاهآن

و در همان كتاب از بيهقى روايت كرده كه وى در كتاب دلائل به سند خود از مجاهد از ابن عباس روايت كرده كه 
ِ﴿ نازل شد سوره( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه از قرآن بر رسول خدا اولين سوره: گفت

ْ
يه بود، و بق ﴾رَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ

هاى مكى را كرمه و حسين آمده بود، و در حديث عكرمه و حسين سه تا از سورهحديث همان مطالبى است كه در حديث ع
 .4عبارتند از سوره فاتحه و اعراف و كهيعص هاآناند، و ساقط كرده

 و در الدر المنثور است كه ابن الضريس و ابن مردويه و بيهقى، از ابن عباس روايت
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 .1هسوره انسان در مدينه نازل شد: اند كه گفتكرده
 ﴾...ب هِِِحهِِعَََِِالَطَعَامَِِيهطْعِمهونَِِوَِ﴿ آيهو نيز در همان كتاب آمده كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير 

 .2نازل شده( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهگفته است، اين آيه در شان على بن ابى طالب و فاطمه دختر رسول 
توان گفت از سوره مورد بحث تنها آيه مذكور در حق آن دو بزرگوار نازل شده، زيرا آيات قبل و بعد آن نمى: مؤلف

 .در مدينه نازل شده است هاآننيز از نظر سياق متصل به آن هستند، اگر آن آيه در مدينه نازل شده قطعا همه 

 (عليهما السلام)رواياتى راجع به نزول سوره هل اتى در شان امير المؤمنين و فاطمه 
يه وآله صلى الله عل)و در تفسير كشاف است كه از ابن عباس روايت آمده كه حسن و حسين بيمار شدند، و رسول خدا 

 -چه خوب است براى بهبودى فرزندت  گفتند( علیه السلام)با جمعى از صحابه از ايشان عيادت كرد، مردم به على ( و سلم
ها نذرى كنى، على و فاطمه، و فضه كنيز آن دو نذر كردند كه اگر كودكان بهبودى يافتند سه روز روزه بدارند، بچه -فرزندانت 

 .بهبودى يافتند، و اثرى از آن كسالت باقى نماند
رض كرد، و فاطمه يك من آن را دستاس، بعد از بهبودى كودكان، على از شمعون خيبرى يهودى سه من قرص جو ق

و سپس خمير كرد، و پنج قرص نان به عدد افراد خانواده پخت، و سهم هر كسى را جلوش گذاشت تا افطار كنند، در همين 
سلمينم، ، من مسكينى از مساكين م(صلى الله عليه وآله و سلم)سلام بر شما اهل بيت محمد : گفت( به در خانه آمده)بين سائلى 

هاى بهشتى طعام دهد، خاندان پيامبر آن سائل را بر خود مقدم شمرده، افطار خود را به مرا طعام دهيد كه خدا شما را از مائده
او دادند، و آن شب را جز آب چيزى نخوردند، و شكم گرسنه دوباره نيت روزه كردند، هنگام افطار روز دوم طعام را پيش 

تيمى بر در سراى ايستاد، آن شب هم يتيم را بر خود مقدم و در شب سوم اسيرى آمد، و روى خود نهادند تا افطار كنند، ي
 .همان عمل را با او كردند

آمدند، ( صلى الله عليه وآله و سلم)صبح روز چهارم كه شد على دست حسن و حسين را گرفت، و نزد رسول خدا 
د كه من آيچقدر بر من دشوار مى: لرزند، فرمودرسنگى مىها را ديد كه چون جوجه ضعيف از شدت گپيامبر اكرم وقتى بچه

با على و كودكان به طرف فاطمه رفت، و او را در محراب خود يافت، و ديد كه شكمش از  گاهآنشما را به چنين حالى ببينم، 
 اى ديگر آمده كه شكمش به پشتشدر نسخه)هاى پشت چسبيده گرسنگى به دنده
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 اين: د افتاده از مشاهده اين حال ناراحت شد، در همين بين جبرئيل نازل شد، و عرضه داشت، و چشمهايش گو(چسبيده
 .1سوره را قرائت كرد گاهآنگويد، سوره را بگير، خدا تو را در داشتن چنين اهل بيتى تهنيت مى

المرام از ابى المؤيد موفق بن اين روايت به چند طريق از عطاء از ابن عباس نقل شده، و بحرانى آن را در غاية : مؤلف
احمد صاحب كتاب فضائل امير المؤمنين، و او به سند خود از مجاهد از ابن عباس نقل كرده، و نيز از او به سند ديگرى از 

 3به سند خود از مجاهد از ابن عباس «فرائد السمطين» و نيز از حموينى صاحب كتاب. نقل كرده 2ضحاك از ابن عباس
و صاحب مجمع البيان از تفسير . نقل كرده است 4نيز از ثعلبى و او به سند خود از ابى صالح از ابن عباس و. نقل كرده

 .5واحدى روايت كرده
 :در مجمع البيان به سند خود از حاكم، و او به سند خود از سعيد بن مسيب، از على بن ابى طالب روايت كرده كه فرمود

ه و سلم( از ثواب قرآن پرسيدم، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مرا از ثواب از رسول خدا )صلى الله عليه وآل
 هاى قرآن به همان نحوى كه از آسمان نازل شده بود خبر داد.سوره

اى كه در مكه نازل شد سوره فاتحة الكتاب بود، بعد از آن سوره اقرء باسم ربك، و سپس سوره فرمود: اولين سوره
 گاهنآاى كه در مدينه نازل شد، سوره بقره، سپس انفال، بعد از آن آل عمران، سوره و اولين -تا آنجا كه فرمود  -ن نازل شد 

 تا - محمد، رعد، الرحمن و هل اتى نازل شد گاهآناحزاب، سپس ممتحنه، بعد از آن نساء، سپس اذا زلزلت، بعد حديد، و 
 .6آخر حديث

ن حسن ب اللهحسن بن حسن ابو عبد : ثمالى روايت شده كه وى در تفسير خود گفته باز در مجمع البيان از ابو حمزه
 .7نازل شد( علیه السلام)برايم حديث كرد كه اين سوره تماميش در مدينه در شان على و فاطمه 

لیه فاطمه )عنزد : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)بن ميمون از امام صادق  اللهو در تفسير قمى از پدرش از عبد 
 اى درست كرد،السلام( مقدارى جو بود، با آن عصيده
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پزند( همين كه آن را پختند و پيش روى خود نهادند تا تناول كنند، )غذايى است كه جو را با روغن آغشته نموده و سپس مى
داد.  طعام را به سائلمسكينى آمد و گفت خدا رحمتتان كند مسكينى هستم، على )علیه السلام( برخاست و يك سوم آن 

اى چيزى نگذشت كه يتيمى آمد و گفت: خدا رحمتتان كند، باز على برخاست و يك سوم ديگر را به يتيم داد. پس از لحظه
اسيرى آمد و گفت خدا رحمتتان كند باز على )علیه السلام( ثلث آخر را هم به او داد، و آن شب حتى طعم آن غذا را 

ين آيات را در شان ايشان نازل كرد، و اين آيات در مورد هر مؤمنى كه در راه خدا چنين كند نچشيدند، و خداى تعالى ا
 .1جارى است

از كتاب  2اى از داستان است، و روايت را بحرانى هم در غاية المراماين قصه كه در روايت آمده خلاصه: مؤلف
ز ابن عباس، و نيز به سند خود از خالد از جعفر بن محمد از به سند خود از مجاهد ا 3اختصاص مفيد، و ابن بابويه در امالى

، و باز به سند خود از محمد بن عباس بن ماهيار، و او در تفسيرش به سند خود از ابى كثير زبيرى از عبد (علیه السلام)پدرش 
 .4اند، و در مناقب آمده كه اين حديث از اصبغ بن نباته روايت شدهبن عباس روايت كرده الله

روايت كرده كه در ضمن حديثى كه حكايت گفتار آن جناب با مسلمانان بعد از ( علیه السلام)و در احتجاج از على 
دهم آيا در ميان شما غير از من كسى هست كه در باره او و شما را به خدا سوگند مى: مرگ عمر بن خطاب است فرمود
بْرَارَِِإنَِِ﴿ فرزندانش اين آيه نازل شده باشد:

َ
بهونَِِالَْْ ِِمِنِِْيشََّْ س 

ْ
هَاِكََنَِِكَأ  .5تا آخر سوره؟ گفتند: نه .﴾كََفهورا ِِمزَِاجه

ِيهوفهونَِ﴿ دهم آيا صاحب آيهتو را به خدا سوگند مى: و در كتاب خصال در احتجاج على بر عليه ابو بكر آمده كه فرمود
ههِِكََنَِِيوَْما ِِيََاَفهونَِِوَِِباِلنََّذْرِِ سْتَِِشَُّ  .6تويى؟ گفت:بلكه تويىمنم يا  ﴾طِيْا ِمه

 و نزول( عليه و آله و سلم اللهصلى ) اللهچند روايت از طرق عامه دال بر حضور مردى سياه نزد رسول 
 سوره هل اتى

ى نزد از حبشه مرد: اند كه گفتو در الدر المنثور است كه طبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر از پسر عمر روايت كرده
دن : بپرس، اما به منظور فهميآيا اجازه هست سؤالى بكنم؟ فرمود: آمد و عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهرسول 
 عرضه داشتبپرس. 
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اگر  اايد و هم از نظر شكل و هم از نظر نبوت، حال به نظر شمها برترى يافتهشما هم از نظر رنگ بر ما حبشى اللهيا رسول 
كنى عمل كنم، در بهشت با تو خواهم بود؟ فرمود: به آن اى ايمان بياورم، و بدانچه تو عمل مىمن بدانچه تو ايمان آورده

د: فرمو گاهآنشود. خدايى كه جانم به دست اوست آرى، در بهشت سفيدى روى يك مسلمان سياه از هزار سال راه ديده مى
صد و بيست و چهار حسنه  «و بحمده اللهسبحان » نزد خدا عهدى داشته، و هر كس بگويد:« اللهلا اله الا » هر كس بگويد:

تَِِهَلِْ﴿ شود، و سورهبرايش نوشته مى
َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ لكَْ ِِ...الََدهْرِِِمِنَِِحِيِ ِالَِْْ  درباره او نازل شده است. ﴾كَبيِْا ِِمه

الله  صلى)بيند؟ رسول خدا بيند آنچه را كه ديدگان تو مىآيا ديدگان من هم در بهشت مى: مرد حبشى عرضه داشت
اى كرد تا جان به جان آفرين تسليم نمود. پسر عمر سپس اضافه كرد كه آرى. پس مرد حبشى ناله: فرمود( عليه وآله و سلم

 .1كردخودم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را ديدم كه جنازه او را با دست خود به قبرش سرازير مى
ناقلى موثق برايم حديث : از محمد بن مطرف روايت كرده كه گفت «الزهد» و در همان كتاب است كه احمد در كتاب

بس  :پرسيد، عمر بن خطاب به او گفتاز تسبيح و تهليل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كرد كه مردى سياه از رسول خدا 
عمر  :دفرمو( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . كنىرا اذيت مى( ه و سلمصلى الله عليه وآل)كن ديگر چقدر رسول خدا 

تَِِهَلِْ﴿ در اين هنگام سوره ساكت باش.
َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ بر آن جناب نازل شد، تا آنجا كه سخن از بهشت  ﴾الََدهْرِِِمِنَِِحِيِ ِالَِْْ

: رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)دارد، مرد سياه از شنيدن آن آيات فريادى كرد كه جانش با همان ناله در آمد، و رسول خدا 
 .2اين مرد از شوق بهشت از دنيا رفت

اين  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : تو باز در همان كتاب است كه ابن وهب از ابن زيد روايت كرده كه گف
تَِِهَلِْ﴿ :سوره را قرائت كرد

َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ و اين سوره وقتى بر آن جناب نازل شد كه مردى سياه چهره نزد ، ﴾الََدهْرِِِمِنَِِحِيِ ِالَِْْ

لى الله ص)اى سر داد و جانش از كالبدش بيرون آمد، رسول خدا آن جناب بود، همين كه رسيد به صفت بهشت، مرد سياه ناله
 .3شوق به بهشت جان رفيقتان را بيرون كرد :فرمود( عليه وآله و سلم

و صرفنظر كنيم از اينكه هيچ تناسبى بين آيات آن با وضع آن مرد )اين سه روايت بر فرض كه صحيح باشند : مؤلف
 كه سوره وقتى نازلبيش از اين دلالت ندارد ( سياه ندارد
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شد آن مرد سياه هم نزد آن جناب نشسته بوده، و اما اينكه سبب نزول سوره داستان آن مرد بوده، آن روايات دلالتى بر آن مى
و كوتاه سخن اينكه منافاتى ميان اين سه روايت با نزول سوره . خوردتر به چشم مىندارد، و اين معنا در روايت آخرى روشن

 .وجود ندارد( علیه السلام)ل بيت در شان اه
آيد خود او در داستان آن مرد سياه حاضر بوده، و با در نظر گرفتن علاوه بر اين، روايت پسر عمر كه از ظاهرش بر مى

اين معنا كه پسر عمر وقتى به مدينه هجرت كرد كودكى يازده ساله بوده، خود شاهد بر اين است كه اين قصه در مدينه نازل 
 .شده

 .1و نيز در الدر المنثور از نحاس از ابن عباس روايت كرده كه سوره انسان در مكه نازل شده
آورده، و خود سيوطى « الناسخ و المنسوخ» اين روايت خلاصه حديث طويلى است كه نحاس آن را در كتاب: مؤلف

سوره  :بسيار از ابن عباس نقل كرد كه گفتو اين حديث معارض با حديثى است كه با طرق  2نقل كرده« اتقان» آن را در كتاب
 .نازل شد( علیه السلام)انسان در مدينه و در شان اهل بيت 

يك  سياق ﴾...الَطَعَامَِِيهطْعِمهونَِِوَِ﴿ و آيه ﴾باِلنََّذْرِِِيهوفهونَِ﴿ از اين هم كه بگذريم سياق آيات اين سوره و مخصوصا آيه
ن شاهد اند، بهتريافتاده، و ذكر اسير در بين كسانى كه به دست آن ابرار اطعام شدهداستان واقعى است، كه در خارج اتفاق 

است بر اينكه اين آيات در مدينه نازل شده، چون مسلمانان همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم در مكه قدرتى نداشتند تا اسير 
 .داشته باشند

 استرد سخن يكى از مفسرين دائر بر اينكه سوره هل اتى مكى 
 روايات در مكى: گذرد و آن اين است كهاش از نظر خواننده مىبعضى از مفسرين در اينجا گفتارى دارند كه خلاصه

ياق چربد، بلكه از ظاهر سداند بر آن دسته ديگر مىبودن و يا مدنى بودن اين سوره مختلف است، و رواياتى كه آن را مكى مى
هايى كه در اوائل بعثت در مكه نازل شده، مؤيد اين نظريه آن هاى قرآنى است، يعنى سورهآيد كه از اولين سورهسوره بر مى

ؤيد دهد، مهاى بهشتى را تصوير نموده، صور عذابهاى غليظ قيامت را شرح مىاست كه در اين سوره به طور مفصل نعمت
كند امر به صبر در برابر حكم پروردگار خود مىرا ( صلى الله عليه وآله و سلم)ديگرش اين است كه در اين سوره رسول خدا 

بات شود ثفرمايد اطاعت هيچ گنهكار و كفورى از ايشان را نكند، و در برابر، آنچه از دستورات حقه كه بر او نازل مىو مى
 قدم
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ها هنگام سختى و اين گونه دستورات همان دستوراتى است كه در مكه در. به خرج دهد، و با مشركين مداهنه و سازش نكند
شده، نظير اوامرى كه در سوره قلم و مزمل و مدثر نازل شده، پس نبايد به اين احتمال اعتنا كرد هاى مشركين نازل مىو اذيت

 .كه سوره مورد بحث در مدينه نازل شده باشد
ولانى و و طهاى حسى و مفصل سوره مشتمل است بر صور نعمت» اين گفتار سراپايش فاسد است، اما اينكه گفت

 هاى مكى ندارد، تا دليل شود بر اينكه پس سورهجوابش اين است كه اينگونه بيان اختصاص به سوره« صور عذابهاى غليظ
هاى مورد بحث هم در مكه نازل شده، اين سوره الرحمن و سوره حج است كه به شهادت رواياتى كه ترتيب نزول سوره

هاى حسى و مفصل و طويل، و بر صور اند، و هر دو مشتملند بر صور نعمتنازل شدهكنند هر دو در مدينه قرآنى را ذكر مى
 .عذابهاى غليظ، و بلكه در آن دو سوره اين معانى بيشتر از سوره مورد بحث آمده است

، و ررا امر به صبر كرده، و از اطاعت آثم و كفو( صلى الله عليه وآله و سلم)و اما اينكه گفت در اين سوره رسول خدا 
ن اوامر اي: گوييمشود ثبات قدم به خرج دهد، در پاسخ مىمداهنه با آنان نهى كرده، و دستور داده در برابر آنچه بر او نازل مى

رْآنَِِعَليَْكَِِنزََلْنَّاَِنََنْهِِإنِاَ﴿ در فصل دوم از سوره مورد بحث آمده كه از آيه د، يابشروع، و تا آخر سوره ادامه مى ﴾تنَْيِلاِ ِالَقْه
دهيم كه اين فصل از آيات كه سياقى مستقل و تام دارند، در مكه نازل شده باشند، و مؤيد و ما هم به طور جدى احتمال مى

فرمود آنچه در باره اهل بيت نازل شده، همان فصل اين احتمال مطلبى است كه در بسيارى از روايات گذشته آمده بود كه مى
 .بايد گفت اول سوره در مدينه و آخر آن در مكه نازل شده بنابرايناول از آيات است، و 

هاى گوييم امر به صبر هم اختصاص به سورهو بر فرض هم كه قبول كنيم كه سوره مورد بحث يك دفعه نازل شده، مى
ِنَِالَََِّيِمَعَِِكَِنَفْسَِِاصِْبِِِْوَِ﴿ :فرمايدبينيم همين گونه دستورات در سوره كهف آمده، مىمكى ندارد، به شهادت اينكه مى

ونَِ ِِِرَبَههمِِْيدَْعه ونَِِالَعَْشِ ِِِوَِِباِلغَْدَاة نْيَاِالَْْيََاةِِِزيِنَةَِِتهرِيدهِِعَنْههمِِْعَيْنَاكَِِتَعْدهِِلَِِوَِِوجَْهَههِِيهرِيده غْفَلنَْاِمَنِِْتهطِعِِْلَِِوَِِالَدُّ
َ
ِلبَْههِقَِِأ

ههِِكََنَِِوَِِهَوَاههِِاتَِبَعَِِوَِِذِكْرِناَِعَنِْ مْره
َ
و اين آيه به حكم روايات در مدينه نازل شده، و درست همان معنايى را خاطرنشان 1﴾فهرهطا ِِأ

 در مقام بيان آن است، و سياقش بسيار ﴾...رَب كَِِِلِْهكْمِِِفَاصْبِِْ﴿ سازد كه آيهمى
  

                                                      
ها بر طلبند، هرگز چشمهاى خود را به خاطر زينتهاى دنيا از آنخوانند و تنها ذات او را مىبا كسانى باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مى 1

هف، آيه ك -. ود غافل ساختيم اطاعت مكن، همانها كه پيروى هواى نفس كردند و كارهايشان افراطى استمگير و از كسانى كه قلبشان را از ياد خ
28. 



اين سوره مطلب روشن شبيه به آيات اين سوره است، كه با مراجعه به سوره كهف و تامل در مضمون آن آيه و آيات آخر 
در مدينه از منافقين و بيماردلان ( صلى الله عليه وآله و سلم)علاوه بر اين، مگر رنج و محنت و آزارى كه رسول خدا . شودمى

هايى بود كه در مكه از مشركين ديد، مراجعه به اخبار راجع به زندگى و جفاكاران سست ايمان ديد، كمتر و آسانتر از محنت
 .كند كه اگر دشوارتر نبوده كمتر هم نبوده استابت مىآن جناب ث

عنوان آثم و كفور هم تنها شامل كفار مكه نيست، در مدينه هم كفار و آثم بودند، و اصولا قرآن كريم در آياتى چند آثم 
ثمِِْاَِِمِنَِِاكِْتسََبَِِمَاِمِنْههمِِْامِْرِئِ ِلكِه ِِ﴿ را براى جمعى از مسلمانان اثبات كرده، نظير آيه ِخَطِيئَةِ ِيكَْسِبِِْمَنِِْوَِ﴿ ، و آيه1﴾لِْْ

وِْ
َ
بيِنا ِِإثِمْا ِِوَِِبههْتَانا ِِاحِْتَمَلَِِفَقَدِِِبرَِيئا ِِبهِِِِيرَْمِِِثهمَِِإثِمْا ِِأ  .2﴾مه

  ﴾مَذْكُورا ََشَيئْا ََيكَُنََْلمََْ﴿ :رواياتى در بيان معناى جمله
علیه )از امام باقر : بن بكير از زراره روايت كرده كه گفت اللهو در مجمع البيان است كه عياشى به سند خود از عبد 

نِِْلمَِْ﴿ از معناى آيه( السلام  .3يعنى چيزى بود ولى مذكور نبود: پرسيدم، فرمود ﴾مَذْكهورا ِِشَيئْا ِِيكَه
 (السلام علیه)در آن كتاب از عبد الاعلى مولاى آل سام هم روايت كرده كه وى نظير اين معنا را از امام صادق : مؤلف

 .4نقل كرده
: رمودروايت كرده كه ف( علیه السلام)باز در همان كتاب از عياشى نقل كرده كه او به سند خود از سعيد حذاء از امام باقر 

 .5يعنى در علم خدا مذكور بود، ولى در خلق مذكور نبود
 .بالفعل شد و جزو خلائق مذكور شديعنى انسان قبل از خلقتش در علم خدا ثبوتى داشت، و سپس مخلوقى : مؤلف

قدر م: روايت كرده كه در تفسير اين جمله فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از مالك جهنى از امام صادق 
 .6بود ولى مذكور نبود

 .اين معنا همان معناى حديث سابق است: مؤلف
 و در حديثى ديگر. و نه در ذكريعنى نه در علم بود : و در تفسير قمى در ذيل آيه مذكور آمده

  
                                                      

 .11نور، آيه  -. اثم و گناه هر يك از مسلمانان به گردن خودش است 1
نساء، آيه  -. ا به دوش كشيده استگناهى بيندازد وبال و بهتان بزرگى رو كسى كه خودش خطا يا اثمى را مرتكب شود، و آن گاه به گردن بى 2
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 .1آمده كه در علم بود، ولى در ذكر نبود
شد، و معناى حديث دوم اين معناى حديث اول اين است كه نه در علم مردم بود، و نه در بين آنان مذكور مى: مؤلف

 .است كه در علم خدا بود، ولى نزد مردم مذكور نبود
ِ﴿ آمده كه در معناى جمله( علیه السلام)رود از امام باقر و نيز در تفسير قمى در روايت ابى الجا مْشَاج 

َ
: فرمود ﴾نبَْتَليِهِِِأ

 .2شوندنطفه مرد و نطفه زن هر دو با هم مخلوط مى

بيِلَََهَدَيْنَاهََُإنِذا﴿ :رواياتى ديگر در ذيل برخى آيات گذشته ََِعِبَادََُبهَِاَيشََْبََُعَينْا َ﴿، ﴾...الَسذ َعمُِونََيُطََْوََ﴿، ﴾...الَلّذ
عَامََ  ...و ﴾...الَطذ

از اين كلام خداى عز و ( علیه السلام)از امام صادق : و در كافى به سند خود از حمران بن اعين روايت كرده كه گفت
ورا ِِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِِإمَِاِالَسَبيِلَِِهَدَيْنَاههِِإنِاَ﴿ :فرمايدجل پرسيدم كه مى او نشان داديم يا اين است يعنى ما راه را به فرمود  ﴾كَفه
 .3گيرد كه در اين صورت شاكر است، و يا تارك آن است، كه آن را كفران نمودهكه هدايت ما را مى

و . 4روايت كرده( علیه السلام)مثل اين روايت را قمى در تفسيرش به اسناد خود از ابى عمير از حضرت باقر : مؤلف
قريب به اين روايت را ذكر كرده كه عبارتش چنين ( علیه السلام)ر از حضرت صادق در توحيد به اسناد خود تا حمزة بن طيا

 .5«خواهد ترك كندخواهد بگيرد و مىما )راه را( به او شناسانديم مى» :است
يه صلى الله عل)رسول خدا : اند كه گفتروايت كرده اللهو در الدر المنثور است كه احمد و ابن منذر، از جابر بن عبد 

شود، و اين فطرتش هم چنان محفوظ هست، تا زمانى كه زبانش بخواهد هر مولودى بر فطرت متولد مى: فرمود( وآله و سلم
د را كند( و يا كفور است )و فطرت خواز آن تعبير كند، كه در هنگام تعبير كردن يا شاكر است، )و بر طبق فطرت حكم مى

 .6نمايد(، و خداى تعالى داناتر استانكار مى
 روايت كرده كه در حديثى در تفسير آيه( علیه السلام)و در امالى صدوق به سند خود از امام صادق از پدر بزرگوارش 

ونَهَاِالََلِِِّعِبَادهِِبهَِاِيشََّْبهِِعَيْنا ِ﴿ ره ِ اين چشمه در خانه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، كه : فرمود ﴾تَفْجِيْا ِِيهفَج 
يعنى على و فاطمه و حسن و حسين و كنيزشان، به  ﴾باِلنََّذْرِِِيهوفهونَِ﴿ شود،هاى انبيا و مؤمنين جارى مىبه سوى خانهاز آنجا 

ههِِكََنَِِيوَْما ِِيََاَفهونَِِوَِ﴿ نذر خود وفا كردند، سْتَطِيْا ِِشَُّ  فرمود: يعنىامام باقر مى ﴾مه
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هِِِِعَََِِالَطَعَامَِِيهطْعِمهونَِِوَِ﴿ ،شودروزى كه صورتها عبوس مى ب   يعنى با اينكه اشتهاى آن طعام را داشتند ولى ايثار كردند،، ﴾حه
 به اسراى مشركين.« اسيرا» به ايتام مسلمين، و« و يتيما» به مسكينان مسلمين،« مسكينا»

مِِْإنَِمَا﴿ گفتند:كردند مىو وقتى داشتند اطعام مى مِِْنهرِيدهِِلَِِالََلِِِّلوِجَْهِِِنهطْعِمهكه كهورا ِِلَِِوَِِجَزَاء ِِمِنْكه  :امام فرمود ﴾شه
به خدا سوگند اين سخن را به زبان نگفتند، بلكه اين زبان دل و ضمير ايشان بود، و خدا از باطن آنان خبر داده كه در باطن 

ب و به دست آوردن ثوا و رضاى او اللهچشمداشت تلافى ندارند و حتى انتظار تشكر و ثنا هم ندارند، و تنها هدفشان وجه 
 .1او است

: گفت اند كهو در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، ابن ابى شيبه، ابن منذر و ابن مردويه، از حسن روايت آورده
ب هِِِِعَََِِالَطَعَامَِِيهطْعِمهونَِِوَِ﴿ روزى كه آيه سِيْا ِِوَِِيتَيِما ِِوَِِمسِْكِينا ِِحه

َ
 .2در مدينه بودندنازل شد اسيرانى از مشركين  ﴾أ

شود كه آيه مذكور در مدينه نازل شده، و نظير اين روايت، روايت ديگرى است از مدلول روايت استفاده مى: مؤلف
كه در همان كتاب از عبد بن حميد از قتاده آورده، و روايت ديگرى كه از ابن منذر از ابن جريح آورده، و روايت ديگرى كه 

 .3از ابن عباس آوردهاز عبد الرزاق و ابن منذر 
روايت كرده كه در ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در همان كتاب است كه ابن مردويه، از انس بن مالك از رسول خدا 

 .4كندها را در هم مىيعنى ما بين چشم: فرمود ﴾قَمْطَرِيرا ِِعَبهوسا ِِيوَْما ِ﴿ تفسير جمله
روايت آورده كه در ( علیه السلام)و كلينى در روضه كافى به سند خود از محمد بن اسحاق مدنى از امام أبى جعفر 

ِعَلَيْهِمِِْدَانيَِةِ ِوَِ﴿ :است، يعنى در دسترس اهل بهشت است، چنان كه فرمود «دانيه» هاى آنو ميوه: صفت بهشت فرمود
ههَا ل لِتَِِْوَِِظِلَال هَاِذه وفه  كه هاآنهمان رام بودن، و در دسترس بودن آن است، مؤمن از هر يك  «تذليل بودن آن» و، ﴾تذَْلَِلاِ ِقهطه

گيرد، در حالى كه او هم چنان تكيه داده است، و نيز اشتها داشته باشد، ميوه خودش از درخت خم شده در دهان او قرار مى
 .5مرا اول بخور قبل از آنكه آن ديگرى را بخورى گويند: اى ولى خداها به مؤمن و ولى خدا مىانواع ميوه
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 .1يعنى خدمتگزارانى كه دستبند به دست دارند: و در تفسير قمى در ذيل كلمه مخلدون فرموده
 در روزى كه در حضورش( علیه السلام)و در كتاب معانى به سند خود از عباس بن يزيد روايت كرده كه به امام صادق 

يْتَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدا از معناى كلام خدا كه مىبودم عرضه داشتم، مر
َ
يْتَِِثَمَِِرَأ

َ
لكَْ ِِوَِِنعَِيما ِِرَأ خبر بده و بفرما اين  ﴾كَبيِْا ِِمه

هشت وقتى خداى تعالى اهل بملكى كه خداى تعالى بزرگش دانسته تا آنجا كه ملك كبيرش خوانده چه ملكى است؟ فرمود 
تاده داران جلو در ايسبيند پردهاى را پيش يكى از آن اولياى خود بفرستد، رسول مىفرستادهكند، اگر را داخل بهشت مى

گويند بايست تا برايت اذن بگيريم، آن قدر ملك ولى خدا كبير است كه حتى فرستاده خدا بدون اجازه او بر او وارد مى
يْتَِِإذَِاِوَِ﴿ شود، اين است معناى اينكه فرمود:نمى

َ
يْتَِرَِِثَمَِِرَأ

َ
لكَْ ِِوَِِنعَِيما ِِأ  .2﴾كَبيِْا ِِمه

، و در ذيل (نقل از امام صادق ع)و در مجمع البيان در ذيل همين آيه آمده كه آن ملك، ملكى است زوال و فنا ناپذير 
ِِثيَِابهِِعَلَِهَهمِْ﴿ آيه س  نده ضِْْ ِسه جامه بهشتى : روايت شده كه در معناى آن فرمود( علیه السلام)از امام صادق : گويدمى ﴾خه

 .3كنندگيرد پس آن را در تن خود مىخودش بالاى سر اولياى خدا قرار مى

تَََهَلَْ﴿ :در ذيل آيه)گفتارى در اينكه قرآن كريم چه هويتى براى انسان قائل است 
َ
ََأ نسَْانََِعَََ َمِنَََيَ حََِالَِْْ

هْرَِ  ( ﴾مَذْكُورا ََشَيئْا ََيكَُنََْلمَََْالَدذ
 .ناميمداخل اين هيكل محسوس كه ما آن را انسان مى شكى نيست در اينكه در

 -مبدئى براى حيات است كه شعور و اراده آدمى مستند بدان است، و خداى تعالى در آنجا كه سخن از خلقت انسان 
ِفيِهِِِفَخْتهِنَِِوَِِيْتهههِسَوَِِفَإذَِا﴿ دارد، از اين مبدأ تعبير به روح، و در بعضى موارد تعبير به نفس نموده، نظير آيه -به عنوان آدم 

وحِِِمِنِْ واِره  ، و آيه4﴾سَاجِدِينَِِلَهِِفَقَعه
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وحِهِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخَِِوَِِسَوَاههِِثهمَِ﴿  .1﴾ره
رسد، اين است كه روح و بدن دو حقيقت قرين يكديگرند، نظير خميرى كه و آنچه در بدو نظر از دو آيه به ذهن مى

مجموع هر دو حقيقت است، وقتى روح قرين جسد قرار گرفت، آن انسان زنده است و مركب از آرد و آب است، و انسان 
 .وقتى از هم جدا شد همين جدا شدن مرگ است

مِِْقهلِْ﴿ و ليكن آيه َِِالَََِّيِالَمَْوتِِِْمَلَكهِِيَتَوَفَاكه ِ ك  مِِْوه فهماند آن روحى كه در كند، چون مىاين معنا را تفسير مى2﴾بكِه
، شما، گفتيم توگيرد، عبارت است از آن حقيقتى كه يك عمر به او مىحكم اين آيه قابض الارواح آن را مى هنگام مرگ و به

نفخ روح در » جناب عالى و امثال اينها، و آن عبارت است از انسان به تمام حقيقتش، نه يك جزء از مجموعش، پس مراد از
واحدى را ضميمه واحد ديگرى سازد كه هم ذاتش غير آن باشد و هم اين است كه جسد را بعينه انسان كند، نه اينكه « جسد

ت گيرد، و بعد از آنكه روحش از بدنش مفارقآثار ذاتش غير آثار ذات آن باشد، پس انسان بعد از آنكه روح به بدنش تعلق مى
نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ :شودكند، در هر دو حال يك حقيقت است، و از آيه شريفه زير هم همين معنا استفاده مىمى ِمِنِِْالَِْْ

لَالةَِ  ضْغَةِ ِالَعَْلقََةَِِفَخَلقَْنَاِعَلقََةِ ِالَنَُّّطْفَةَِِخَلقَْنَاِثهمَِِمَكِيِ ِقرََارِ ِفِِِنهطْفَةِ ِجَعَلْنَاههِِثهمَِِطِيِ ِمِنِِْسه ضْغَةَِِفَخَلقَْنَاِمه ِظَاما ِعِِِالَمْه
نَاههِِثهمَِِلَْمْا ِِالَْعِظَامَِِفَكَسَوْناَ

ْ
نشَْأ
َ
اى است كه مراحل شود عينا همان نطفه، پس آن چيزى كه خلقتى ديگر مى3﴾آخَرَِِخَلقْا ِِأ

 .علقه و مضغه و استخوانى بودن را پيموده است
تَِِهَلِْ﴿ :فرمايدو در معناى اين آيه شريفه است آيه زير كه مى

َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ نِِْلمَِِْالََدهْرِِِمِنَِِحِيِ ِالَِْْ  ﴾ورا ِمَذْكهِِشَيئْا ِِيكَه

فهماند انسان چيز بوده، ليكن چيز مذكور نبوده، و همين طور هم كند به قيد مذكور، و مىء نبودن انسان را مقيد مىكه شى
 ناگفتند فلان مواد عيرفته، و نمىهست، چون انسان زمين بوده، نطفه بوده، ليكن در آن مراحل قبلى انسان به شمار نمى

  
                                                      

 .9سجده، آيه  -. سپس آن را نيكو بياراست و از روح خود در آن بدميد 1
 .11سجده، آيه  -. ها بگو فرشته مرگ كه مامور قبض روح شما است جان شما را خواهد گرفتبه آن 2
س آن جاى داديم، سپ معتبراى اى كرديم و در محفظهاى از گل آفريديم، و سپس او را نطفهچگونه چنين نباشد با اينكه ما انسان را از خلاصه 3

و آن گاه آن مضغه را استخوانها كرديم، و آن گاه روى آن استخوانها گوشت پوشانديم، و در آخر او را نطفه را علقه، و بعد آن علقه را مضغه، 
 .14-12مؤمنون، آيه  -. خلقتى ديگر كرديم



ت، پس مفاد كلام خداى تعالى اين است كه انسان يك واحد حقيقى است، كه همان واحد حقيقى يگانه مبدأ فلان شخص اس
است براى تمامى آثار بدنى طبيعى، و آثار روحى، هم چنان كه همين واحد حقيقى فى نفسه مجرد از ماده است، به شهادت 

مِِْقهلِْ﴿ اينكه به حكم آيه سَِِيَتَوَفَِِّالََلّهِ﴿ و آيه، ﴾الَمَْوْتِِِمَلَكهِِيَتَوَفَاكه نْفه
َ
نَاههِِثهمَِ﴿ ، و آيه1﴾مَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

ْ
نشَْأ
َ
كه  ﴾آخَرَِِخَلقْا ِِأ

 .گيردشود و خدا انسان را مىگذشت، در دم مرگ انسان مجرد از بدن مادى رها مى
  

                                                      
 .42زمر، آيه  -. كندخداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى 1



 [31تا  23آيات (: 76)سوره الإنسان ]

رْآنَِِعَليَْكَِِنزََلْنَّاَِنََنْهِِإنِاَ﴿ وِِْآثمِا ِِمِنْههمِِْتهطِعِِْلَِِوَِِرَب كَِِِلِْهكْمِِِفَاصْب٢٣ِِِِْتنَْيِلاِ ِالَقْه
َ
ورا ِِأ رِِِو٢٤َِِِكَفه ِرَب كَِِِاسِْمَِِاهذْكه

صِيلا ِِوَِِبهكْرَة ِ
َ
دِِْالَليَْلِِِمِنَِِو٢٥َِِِأ لءَِِِإن٢٦َِِِِطَوِيلاِ ِلََلْا ِِسَب حِْههِِوَِِلَهِِفَاسْجه بُِّونَِِهَؤه ونَِِوَِِالَعَْاجِلةََِِيُه مِِْيذََره ِثقَِيلا ِِيوَْما ِِوَرَاءهَه

مِِْنََنْه٢٧ِِ مِِْشَدَدْناَِوَِِخَلقَْنَاهه سَِْهه
َ
مْثَالهَهمِِْبدََلْنَّاَِشِئنَْاِإذَِاِوَِِأ

َ
ِو٢٩َِِِسَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِة ِِهَذِهِِِإن٢٨َِِِِتَبْدِيلاِ ِأ

نَِِمَا نِِْإلَِِِتشََاؤه
َ
عَدَِِالَظَالمِِيَِِوَِِرحََْْتهِِِِفِِِيشََاءهِِمَنِِْيهدْخِله٣٠ِِِحَكِيما ِِعَليِما ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِالََلّهِِيشََاءَِِأ

َ
لَِما ِِعَذَابا ِِلهَهمِِْأ

َ
 ِ﴾٣١ِأ

 ترجمه آيات

 (.23)محققا ما اين قرآن عظيم الشان را بر تو فرستاديم !( اى رسول)
به شكرانه آن بر اطاعت حكم پروردگار صبور و شكيبا باش و هيچ از مردم بدكار و كفر پيشه از آنان اطاعت مكن 

(24.) 
 (.25)ياد كن ( به عظمت)و نام خدا را صبح و شام 

 (.26)و در شبانگاه به سجده خدا پرداز و مقدارى طولانى از شب را به تسبيح و ستايش او صبح گردان 
برند سخت سنگين را به كلى از ياد مى( قيامت)دارند و آن روز زندگى زودگذر دنيا را دوست مى( افر غافلك)اين مردم 

(27.) 
  



كنيم ما اينان را آفريديم و محكم بنيان ساختيم و هر گاه بخواهيم همه را فانى ساخته و مانندشان قومى ديگر خلق مى
(28.) 

 (.29)اين آيات، پند و تذكرى است تا هر كه بخواهد راهى به سوى خداى خود پيش گيرد 
البته خدا به احوال ( كنيد كهو كار را به او تفويض مى)خواهيد چيزى جز آنچه خدا بخواهد نمى( اولياى حق)و شما 

 (.30)خلق دانا و به صلاح بندگان آگاهست 
كند، و براى ستمكاران عالم عذابى دردناك مهيا ساخته است ت خود داخل مىرحم( بهشت)خدا هر كه را بخواهد در 

(31.) 

 بيان آيات

بعد از آنكه خداى سبحان جزاى ابرار را بيان كرد و فرمود كه در برابر صبرى كه در راه خدا كردند چه پاداشها از نعيم 
امر  او را. ره خطاب را متوجه رسول گرامى خود نمودهمقيم ابدى و ملك عظيم برايشان تهيه ديده، اينك در اين فصل از سو

ا را كه مندان به زندگى زودگذر دنيكند به اينكه باز هم در برابر حكم پروردگارش صبر كند، و اين گنهكاران كافر و علاقهمى
اينكه  افقين و هواپرستان را، واند اطاعت نكند، نه مشركين را، و نه ساير كفار را، و نه مناز آخرت روى گردانده به دنيا چسبيده

همين فرمان را براى همه امت  گاهآنهمواره به ياد نام پروردگارش باشد و براى او سجده كند و مستمرا او را تسبيح گويد، 
 .﴾سَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِةِ ِهَذِهِِِإنَِِ﴿ :فرمايدعموميت داده، مى
اهت به سياق شباتصال اين فصل از آيات سوره با فصل قبلش روشن شد، و در عين حال سياق اين آيات بىبا اين بيان 

 .آيات مكى نيست، و بر فرض كه در مكه نازل شده باشد، بايد بگوييم صدر آن در مدينه و ذيلش در مكه نازل شده است
رْآنَِِعَليَْكَِِنزََلْنَّاَِنََنْهِِإنِاَ﴿   ﴾تنَْيِلاِ ِالَقْه

 .آمده« ان» در آغاز كلام حرف اول اينكه: در اين آيه مطلب از چند راه تاكيد شده
را در كلام آورده و  ﴾نزََلْنَّاَ﴿ مفعول مطلق سوم اينكه« انا، نحن» ضمير متكلم مع الغير در آن تكرار شده دوم اينكه

به تدريج نازل شده، احتمال مداخله شيطان و  تا هم مطلب را تاكيد كند و هم مسجل نمايد كه اگر قرآن «تنزيلا» :فرموده
 .رود، چون نازل كننده آن خداى تعالى استهواهاى نفسانى در آن نمى

  



 امر به صبر و نهى از اطاعت از فساق و كفار
وِِْآثمِا ِِمِنْههمِِْتهطِعِِْلَِِوَِِرَب كَِِِلِْهكْمِِِفَاصْبِِْ﴿

َ
ورا ِِأ   ﴾كَفه

گيرى از مضمون آيه قبلى است، و همين طور هم هست، چون مطلب آن نتيجهفهماند كه در اول آيه مى« فاء» حرف
لازمه اينكه نازل كننده قرآن خدا باشد اين است كه آنچه از احكام و فرامين كه در قرآن است حكم خداى تعالى باشد، و بر 

شد نازل كردن قرآن از ناحيه ماست، حال كه معلوم : شودپيامبر واجب باشد آن را اطاعت كند، در نتيجه معناى آيه چنين مى
 .پس احكامى هم كه در آن است حكم پروردگار تو است، پس بر تو واجب است در برابر آن حكم صبر كنى

وِِْآثمِا ِِمِنْههمِِْتهطِعِِْلَِِوَِ﴿ و اينكه در جمله
َ
ورا ِِأ كه سياق نهى است ترديد آمده، خود دليل بر اين است كه حكم نهى  ﴾كَفه

كند، چه آن موردى كه طرف هم آثم است و هم كفور، و چه دارد، و از اطاعت آثم و كفور در هر حال نهى مىعموميت 
آنجايى كه طرف آثم هست ولى كفور نيست، و چه به عكسش، و ظاهرا مراد از آثم مسلمان متصف به معصيت باشد، و مراد 

 .س آيه شريفه هم شامل كفار است و هم فساقكنند، پاز كفور افرادى از كفار باشد كه در كفر مبالغه مى
شود كه نهى مذكور و از اينكه قبل از نهى از اطاعت اين دو طايفه امر به صبر در برابر حكم خدا را آورده فهميده مى

ا ركند اطاعتش مكن، كفور هم وقتى تو تفسير همان امر است، و مفاد نهى اين است كه وقتى آثم تو را به اثم خود دعوت مى
ن معنا اي. خواند اجابتش مكن، چون اثم آثم از مسلمانان، و كفر كافر، هر دو مخالف حكم پروردگار تو استبه كفر خود مى

شود، نه از تعليق حكم بر وصف كه مشعر بر عليت است، چون تعليق حكم از سياق نهى كه بعد از امر واقع شده استفاده مى
عليت اثم و كفر براى نهى از هر اطاعت است، نه عليت براى نهى از خصوص اثمى كه نهى بر دو وصف آثم و كفور مشعر بر 

 .كندآثم و كفرى كه كافر بدان دعوت مى
رِِِوَِ﴿ صِيلاِ ِوَِِبهكْرَة ِِرَب كَِِِاسِْمَِِاهذْكه

َ
  ﴾أ

 .يعنى صبح و عصر باشد« اصيل» و« بكره» يعنى مداومت كن بر ذكر پروردگارت، كه همان نماز در
دِِْالَلَيْلِِِمِنَِِوَِ﴿   ﴾طَوِيلاِ ِلََلْاِ ِسَب حِْههِِوَِِلَهِِفَاسْجه

نماز خواندن است، و مضمون اين دو آيه كه همان ذكر نام  «سجود براى خدا» براى تبعيض است، و مراد از «من» كلمه
ين شود، و همخدا در بكره و اصيل و سجده براى او در پاسى از شب باشد، با نماز صبح و عصر و مغرب و عشا تطبيق مى

 مؤيد آن احتمال است كه
  



هاى اى كه مشتمل بر نمازگفتيم اين آيات در مكه يعنى قبل از واجب شدن نمازهاى پنجگانه نازل شده باشد، چون آيه
قمِِِ﴿ پنجگانه است آيه

َ
لهوكِِِالَصَلاةََِِأ  .است1﴾الَفَْجْرِِِقهرْآنَِِوَِِالَليَْلِِِغَسَقِِِإلَِِِالَشَمْسِِِلِده

قمِِِِوَِ﴿ در حقيقت دو آيه مورد بحث نظير آيهپس 
َ
لفَا ِِوَِِالَنََّهَارِِِطَرَفَِِِّالَصَلَاةَِِأ ِرَب كَِِِبِِمَْدِِِسَب حِِِْوَِ﴿ ، و آيه2﴾الَلَيْلِِِمِنَِِزه

لهوعِِِقَبْلَِ وبهَِاِقَبْلَِِوَِِالَشَمْسِِِطه ره طْرَافَِِوَِِفَسَب حِِِْالَلَيْلِِِآناَءِِِمِنِِْوَِِغه
َ
 .است3﴾الَنََّهَارِِِأ

شود، در نتيجه شامل وقت نماز ظهر و عصر هر دو به بعد از ظهر اطلاق مى «اصيل» كلمه: اند كهها گفته 4بعضى
 .و اين سخن بدى نيست. گرددمى

  ﴾طَوِيلاِ ِلََلْاِ ِسَب حِْههِِوَِ﴿

كوتاه  شبهاى خواهد بفرمايد درتوضيحى است، نه احترازى، نمى «طويل» به« ليل» يعنى در شب طولانى، و توصيف
صفت باشد براى مفعول « طويل» احتمال هم دارد كه كلمه. خدا را تسبيح مكن، و منظور از تسبيح همان نماز شب است

 .ى طولانىباشد، يعنى در شب خدا را تسبيح كن تسبيح« و سبحه فى الليل تسبيحا طويلا» مطلقى كه حذف شده، و تقدير كلام
لءَِِِإنَِِ﴿ بُِّونَِِهَؤه ونَِِوَِِالَعَْاجِلةََِِيُه مِِْيذََره  ﴾ثقَِيلاِ ِيوَْما ِِوَرَاءهَه

اشاره به جمعيت آثم و كفور است، چون اين دو كلمه  «هؤلاء» كند، و اشاره بااين آيه علت امر و نهى قبل را بيان مى
 «عاجله» د از كلمهو مرا. رسانددر سياق نهى بدون الف و لام آمده بودند، و نكره در سياق نهى جمعيت و عموميت را مى

زندگى نقد دنيا است، و اگر خود روز را روز ثقيل خوانده، از باب استعاره است، گويا شدت آن روز بار بسيار سنگينى است 
 .همان روز قيامت است «يوم ثقيل» توان به دوشش كشيد، و منظور ازكه نمى

نكه تحقق آن در پيش رو و آينده ايشان است، يا به خاطر و اما اينكه چرا روز قيامت را وراء آثمين و كفار خواند، با اي
شود، و يا به خاطر اين است كه هر چند قيامت در رساند و شامل همه جهات مىمعناى احاطه را مى «وراء» اين است كه كلمه

 پيش روى آنان است، ولى
  

                                                      
 .78اسرى، آيه  -.را( نماز صبح)فجر  نماز را از اول خورشيد تا نهايت تاريكى شب بر پا دار و همچنين قرآن 1
 .114هود، آيه  -. نماز را در دو طرف روز و اوائل شب بر پا دار 2
 .130طه، آيه  - .و همچنين در اثناى شب و اطراف روز تسبيح و حمد پروردگارت را بجاى آر 3
 .166، ص 29، ج روح المعانى 4



 .دهدمعناى اعراض مى «يذرون» اندازند، چون كلمهايشان آن را پشت سر مى
در برابر حكم پروردگارت صبر كن و نماز به پا دار و آثمين و كفار از ايشان را اطاعت مكن، : معناى آيه اين است كه و

كنند، و روز شديدى را كه در پيش دارند دارند، و جز براى آن عمل نمىبراى اينكه اين آثمين و كفار زندگى دنيا را دوست مى
 .اندازندتما ديدارش خواهند كرد اعراض نموده، پشت سر خود مىسازند، و يا از آن روز كه حرها مى

سَْْهُمََْشَدَدْناََوَََخَلقَْنَاهُمََْنََنَُْ﴿ :معناى آيه
َ
 كه متضمن دفع يك توهم در مورد قدرت خداى تعالى است ﴾...أ

مِِْنََنْهِ﴿ مِِْشَدَدْناَِوَِِخَلقَْنَاهه سَِْهه
َ
مْثَالهَهمِِْبدََلْنَّاَِشِئنَْاِإذَِاِوَِِأ

َ
  ﴾تَبْدِيلاِ ِأ

در اصل به معناى بستن و طناب پيچ  «أسر» و كلمه. است -باز كردن  - «فك» بر خلاف كلمه -بستن  - «شد» كلمه
مِِْشَدَدْناَ﴿ :شود، پس معناى اينكه فرمودكردن است، و بر خود طناب و زنجير و امثال آن نيز اطلاق مى سَِْهه

َ
ه ما اين است ك ﴾أ

اى به معن« أسر» و ممكن هم هست كلمه. هاى عضلانى محكم به هم پيوستيمهاى اعصاب و بافتمفاصل آنان را با رشته
ما پيوند اعضاى مختلف و به هم پيوسته آنان را محكم كرديم، به طورى كه از شدت به هم : ماسور و معناى آيه اين باشد كه

 .پيوستگى انسان واحدى شدند
مْثَالهَهمِِْبدََلْنَّاَِشِئنَْاِإذَِاِوَِ﴿

َ
  ﴾تَبْدِيلاِ ِأ

م، و اين آوريبريم و امثال آنان را بجاى آنان مىكنيم، يعنى آنان را از بين مىيعنى هر گاه بخواهيم امثال آنان را مبدل مى
 .همان منقرض كردن يك نسل و پديد آوردن نسلى ديگر است

شاه آخرتى ايشان است، ولى اين معنا از سياق به دور مراد تبديل نشاه دنيايى آنان، به ن: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .است

و آيه شريفه در معناى دفع توهمى است كه ممكن است به ذهن كسى بيايد و توهم كند كه آثمين و كفرانگران با دنيا 
كه  او اراده كرده توانند خدا را به ستوه آورند و نگذارند اراده او در عالم به كرسى بنشيند،دوستى و اعراضشان از آخرت مى

ند، هر چه باشند مخلوق خداي هاآنبراى دفع اين توهم جواب داده كه . كننداينان ايمان بياورند و اطاعتش كنند، ولى چنين نمى
و اين خداى تعالى است كه با سلسله اعصاب و عضلات، اعضايشان را به هم پيوسته، و هر وقت بخواهد اين پيوند را از هم 

 توانند خدا را عاجز كنند، با اينكه خلقتآورد، پس چگونه اينان مىبرد و مردمى ديگر بجاى آنان مىبينشان مى گسلد و ازمى
سوره  تفسير اين آيه در ﴾سَبيِلاِ ِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِةِ ِهَذِهِِِإنَِِ﴿ و تدبير امرشان و زندگى و مرگشان به دست اوست؟

 اشاره به مطالبى است كه در« هذه» كلمهمزمل گذشت، و 
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 .سوره آمده

نََْإلِذََتشََاؤُنَََمَاَوََ﴿ اشاره به اينكه مشيت بنده موقوف بر مشيت خدا است
َ
ََُيشََاءَََأ   ﴾الَلّذ

نَِِمَاِوَِ﴿ نِِْإلَِِِتشََاؤه
َ
  ﴾حَكِيما ِِعَليِما ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِالََلّهِِيشََاءَِِأ

آيد كه تحقق يافتن مشيت بنده موقوف برخواست خداى تعالى است، آمده كه از آن به دست مىدر اين آيه استثنايى 
شود مشيت خداى تعالى در مشيت و عمل بنده اثر دارد، به اين معنا كه اگر خدا بخواهد عملى از بنده سر بزند معلوم مى

ارت ديگر و به عب. گيرد نه به فعل عبدتعلق مىكند، پس مشيت خدا به مشيت عبد نخست در او مشيت و خواست ايجاد مى
نيست  گيرد، پس تاثير مشيت خدا طورىگيرد و با واسطه به فعل او تعلق مىمستقلا و بدون واسطه به مشيت عبد تعلق مى

خدا  هكه مستلزم جبر در بنده بشود، و چنان هم نيست كه بنده در اراده خود مستقل باشد و هر كارى خواست بكند هر چند ك
پس فعل بنده اختيارى است، چون مستند به اختيار و اراده خود او است، و اما اختيار بنده، مستند به اختيار . نخواسته باشد

 .ديگرى نيست، كه توضيح اين بحث در چند مورد در سابق گذشت
ان خود مستقلند و خواستشو اين آيه در مقام دفع توهمى است، و آن اين است كه كفار توهم كرده بودند كه در مشيت 

فمن » وابسته به خواست پروردگارشان نيست، و شايد توجه دادن آنان به اين حقيقت باعث شد كه در آيه شريفه از غيبت
نَِِمَاِوَِ﴿ :به خطاب التفات نموده بفرمايد« ...شاء ِنََنْهِ﴿ هم چنان كه علت التفات از تكلم مع الغير، در آيه ﴾...تشََاؤه

كه خداى تعالى غايب فرض شده،  ﴾...الََلّهِِيشََاءَِ﴿ كه خداى تعالى گوينده فرض شده بود، به غيبت در جمله ﴾...مِْخَلقَْنَاههِ
ز شود، كسى است كه هر موجودى اناميده مى «الله» اشاره به علت حكم بوده، خواسته است بفهماند آن كسى كه به نام جليل

گردد، پس هيچ مشيتى بدون مشيت او نخواهد بود، و بدون او منتهى مىشود، و هر چيزى به سوى ساحت او صادر مى
 .چينى است براى مضمون آيه بعدىزمينه ﴾حَكِيما ِِعَليِما ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ شود، و جملهخواست او مؤثر واقع نمى

عَدَِِالَظَالمِِيَِِوَِِرحََْْتهِِِِفِِِيشََاءهِِمَنِِْيهدْخِلهِ﴿
َ
لَِما ِِعَذَابا ِِلهَهمِِْأ

َ
  ﴾أ

ته يدخل فى رحم» :فهماند كه آن چيست، و تقدير آيه چنين استحذف شده، چون گفتار آيه مى «يشاء» مفعول فعل
خواهد مگر داخل كند هر كسى را كه بخواهد داخل آن كند، و نمىداخل در رحمت خود مى، «من يشاء دخوله فى رحمته

عَدَِِالَظَالمِِيَِِوَِ﴿ و اما غير اينان يعنى اهل اثم و كفر را در جمله. كردن كسى را كه ايمان آورد و تقوى پيشه كند
َ
ِذَابا ِعَِِلهَهمِِْأ

لَِما ِ
َ
 .وضعشان را بيان فرمود ﴾أ

 و اين آيه سنت خداى تعالى را كه در بندگانش از حيث سعادت و شقاوت جارى است
  



فهماند كه سنت كند، در نتيجه مىى براى اين آيه است تعليل مىچينبيان نموده، و اين بيان را با ذيل آيه قبلى كه گفتيم زمينه
كند حساب و ناشى از جهالت نيست، بلكه او با هر يك از دو طايفه طورى عمل مىخداى تعالى در بندگانش يك سنت بى

 .سازدكردند آگاه مىكه شايسته آن هستند، و به زودى هر دو طايفه را به حقيقت آنچه مى

 [﴾...تشََاؤُنَََمَاَوََ﴿ رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته از جمله]بحث روايتى 

ع منهم و لا تط» اند كه در باره آيهدر الدر المنثور آمده كه عبد بن حميد، ابن جرير و ابن ابى حاتم، از قتاده روايت كرده
 .1عنى ابو جهل نازل شده استاند كه اين آيه در باره دشمن خدا يبراى ما حديث كرده: گفته است« اثما أو كفورا
 .ليكن اين روايت به تطبيق شباهت بيشترى دارد تا تفسير: مؤلف

روايت شده كه احمد بن ( علیه السلام)از حضرت رضا : گفته ﴾طَوِيلاِ ِلََلْا ِِسَب حِْههِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله
 .2منظور نماز شب است: چيست؟ فرمودمحمد از آن جناب از اين آيه پرسيد كه منظور از اين تسبيح 

 :روايت آورده كه در حديثى به كامل بن ابراهيم مدنى فرمود( علیه السلام)و در كتاب خرائج و جرائح از امام قائم 
اند، بلكه قلوب ما ظرفهايى است براى مشيت خداى عز و جل، وقتى اى تا از اعتقاد مفوضه سؤال كنى. آنان دروغ گفتهآمده
نِِْإلَِِِتشََاؤهنَِِمَاِوَِ﴿ خواهيم، و خود خداى تعالى فرموده:واهد ما مىاو بخ

َ
 .3﴾الََلّهِِيشََاءَِِأ

رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه، از طريق ابن شهاب، از سالم، از ابو هريره روايت كرده كه گفت
آنچه آمدنى است نزديك است، چيزى كه بناست بيايد دور نيست،  :فرمودبارها در خطبه خود مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

شود، نه آنچه مردم بخواهند، مردم چيزى را كند، آرى آنچه خدا بخواهد مىو خداى تعالى به خاطر عجله كسى عجله نمى
د، و احدى نيست شود، هر چند كه مردم كراهت داشته باشنخواهند و خداى تعالى چيزى ديگر را، آنچه خدا خواسته، مىمى

 كه آنچه خدا نزديك كرده دور، و آنچه او دور
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 .1دهد مگر به اذن خدااى رخ نمىكرده نزديك سازد، هيچ حادثه
 و نيز رحمت در جمله ﴾رَب كَِِِلِْهكْمِِِفَاصْبِِْ﴿ حكم در آيه( علیه السلام)در بعضى از روايات از طرق اهل بيت : مؤلف

و اين همان تطبيق آيات بر مصاديق روشن است، و . تطبيق شده( علیه السلام)بر ولايت امامان  ﴾رحَْْتَهِِِِفِِِيشََاءهِِمَنِِْيهدْخِلهِ﴿
 .تواند تفسير باشديا از باب بيان باطن قرآن است، و به هيچ وجه نمى
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 (77)سوره مرسلات 

 سوره مرسلات مكى است و پنجاه آيه دارد
  
  

 [15تا  1آيات (: 77)سوره المرسلات ]

رْسَلَاتِِِوَِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ رْفا ِِالَمْه اتِِِو٢َِِِعَصْفا ِِفَالعَْاصِفَات١ِِِِعه ٤ِِفَرْقا ِِفَالفَْارقِاَت٣ِِِِنشَّْا ِِالَنَّاَشَِ
لقِْيَاتِِ ذْرا ٥ِِِذِكْرا ِِفَالمْه وِِْعه

َ
ونَِِإنَِمَا٦ِِنهذْرا ِِأ ومهِِفَإذَِا٧ِِلوََاقعِِ ِتهوعَده مِسَتِِْالَنَُّّجه بَالهِِإذَِاِو٩َِِِفهرجَِتِِْالَسَمَاءهِِإذَِاِو٨َِِِطه ِالَِْْ

هسِفَتِْ لهِِإذَِاِو١٠َِِِن ق تَِتِِْالَرُّسه
ه
ي ١١ِِِِأ

َ
لتَِِْيوَْمِ ِلِْ ِ ج 

ه
دْرَاكَِِمَاِو١٣َِِِالَفَْصْلِِِلَِوَْم١٢ِِِِأ

َ
بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ١٤ِِِالَفَْصْلِِِيوَْمهِِمَاِأ ِللِمْهكَذ ِ

١٥﴾ِ 

 ترجمه آيات

 (.1)فرستاده شدند ( بر خير و سعادت خلق)قسم به رسولانى كه از پى هم . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)شتابند قسم به فرشتگانى كه به سرعت تندباد به انجام حكم حق مى

 (.3)دهند نيكو نشر مى( وحى حق و شرع الهى را)قسم به آنان كه 
 (.4)كنند كاملا جدا مى( را بين حق و باطل)و به آنان كه 

 (.5)كنند را به انبيا وحى مى( خدا و كتاب الهى)و به آنان كه ذكر 
 (.6)تا عذر نيكان و بيم و تهديد كافران بدان شود 

 (.7)به شما وعده دادند البته واقع خواهد شد ( از ثواب و عقاب آخرت)قسم به همه اينان كه آنچه 
 (.8)نور و محو شوند وقتى كه ستارگان همه بى

 (.9)و آسمان شكافته شود 
  



 (.10)پراكنده شوند ( چون خاك بر دم باد)ها و كوه
 (.11)تعيين وقت شود ( به منظور اداى شهادت)و در آن هنگام كه براى پيامبران 

 (.12)شود؟ براى چه وقت معين مى
 (.13)براى روز قيامت كه بين حق و باطل و سعيد و شقى جدايى افتد 

 (.14)و تو چگونه توانى عظمت آن روز جدايى را تصور كنى؟ 
 (.15( )كتاب و رسالت)و تكذيب كنندگان ( به حال منكران خدا و قيامت)واى در آن روز 

 بيان آيات

د كند، و اين تاكياين سوره يوم الفصل كه همان روز قيامت است را خاطر نشان ساخته، خبر از وقوع آن را تاكيد مى
را با تهديد شديدى به منكرين آن و انذار و تبشير به ديگران توأم نموده، جانب تهديد را بيش از ساير مطالب تاكيد  خود

بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ِ﴿ :فرمايدبينيم ده مرتبه مىكند، براى اينكه مىمى كَذ ِ وره به و اين س گرانواى در آن روز بر تكذيب ﴾للِْمه
 .مكه نازل شده استشهادت سياق آياتش در 

رْفا ِِالَمْهرسَْلَاتِِِوَِ﴿   ﴾عه

 ،«لاتمرس» اين آيه و آيات بعدش تا شش آيه سوگندهايى است از خداى تعالى، به امورى كه از آن امور تعبير كرده به
ذْرا ِ﴿ و« ملقيات ذكرا» ،«فارقات» ،«ناشرات» ،«عاصفات» وِِْعه

َ
رْسَلَاتِِ﴿ و دو تعبير اول يعنى .﴾نهذْرا ِِأ رْفا ِِالَمْه ِاتِِفَالْعَاصِفَِ﴿ و ﴾عه

اگر از سياق صرفنظر كنيم و خود آن دو را در نظر بگيريم، خالى از مختصر ظهورى در بادهاى سخت و تند و پشت  ﴾عَصْفا ِ
لقِْيَاتِِ﴿ سر هم نيست، و ليكن تعبير آخر يعنى ذْرا ِِذِكْرا ِِفَالمْه وِِْعه

َ
اى هاست كه مراد از آن ملائكتقريبا صريح در اين  ﴾نهذْرا ِِأ
شدند، و به منظور اتمام حجت و انذار و ساير غراض، وحى است كه حامل وحى خداى تعالى بودند و بر انبيا و رسل نازل مى

 .كردند و بقيه صفات پنجگانه هم آن طور نيست كه قابل حمل بر معنايى مناسب با اين معنا نباشندالهى را بر آنان القا مى
ظهور در  -به بيانى كه گذشت  -توانيم تمامى صفات پنجگانه را حمل كنيم بر بادهاى تند كه دو جمله اول نمىو ما 

آن دارد، مگر اينكه خود را به سختى دچار زحمت نموده، سه صفت ديگر و مخصوصا صفت آخرى را به زحمت حمل بر 
 .آن نماييم

را حمل كنيم بر بادهاى تند، و سه جمله بقيه را و يا تنها دو جمله آخر توانيم بكنيم كه دو جمله اول اين كار را هم نمى
 و يا حد اقل جمله اخير را حمل بر ملائكه وحى كنيم، براى

  



اينكه ظاهرا هيچ تناسبى ميان بادهاى متعاقب و ملائكه وحى نيست، تا در يك سياق كه سياق سوگند است بين آن دو جمع 
اند، معانى بعيدى است از سلك واحدى قرار گيرند، و توجيهات مختلفى كه در اين باب كردهشود، و هر دو نوع سوگند در 

 .شوداى بدون توجه قبلى، به آن معانى منتقل نمىذهن، به طورى كه هيچ شنونده
پس وجه صحيح همان است كه از اين سخنان كه بسيار هم زياد است صرفنظر كنيم، چون به هيچ وجه تحت ضابطه 

آيند، و بايد بگوييم در همه صفات پنجگانه ملائكه وحى منظورند نظير ساير سوگندهايى كه در ابتداى سوره صافات نمىدر 
اِالَصَافَاتِِِوَِ﴿ :فرمايدآمده، مى  :فرمايد، و در معناى آن است آيه شريفه زير كه مى1﴾ذكِْرا ِِفَالتاَلَِاَتِِِزجَْرا ِِفَالزَاجِرَاتِِِصَفًّ

حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِيهظْهِرهِِفَلاَِِلْغَيْبِِاَِِعَلمِهِ﴿
َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ ِِلََِعْلَمَِِرَصَدا ِِخَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْيسَْلهكهِِفَإنِهَهِِرسَه

َ
ِقَدِِْنِْأ

وا بْلَغه
َ
 .اش در اوائل كتاب در تفسير سوره جن گذشتكه ترجمه2﴾رَب هِِمِِْرسَِالتَِِِأ

اتََِوََ﴿، ﴾عُرْفا ََالَمُْرسَْلَتََِوََ﴿ از قسممراد  و سوگندهاى ديگر آغاز سوره مباركه مرسلات براى  ﴾نشَْا ََالَنذاشَِِ
 تاكيد وقوع قيامت

رْفا ِِالَمْهرسَْلَاتِِِوَِ﴿ پس جمله به ضمه عين و سكون  -« عرف» و كلمه. سوگندى است از خداى تعالى به مرسلات ﴾عه
باشد و هر امرى را كه به طور تعاقب و پشت سر هم واقع بشود به يال مويى است كه در گردن اسب مىبه معناى دسته  -راء 

 :شودا گفته مىو ي. ها مثل يال اسب آمدند، يعنى پشت سرهمشود فلانىكنند، مثلا به عنوان استعاره گفته مىاسب تشبيه مى
به معناى « عرف» كلمه. زنجيروار و متصل به هم آمدند يعنى، «به يك يال نزدش آمدند -جاءوا اليه عرفا واحدا »

آيد، چه كار نيك و چه كار زشت، و اين كلمه در آيه مورد بحث اگر به معناى اول گرفته شود حال، معروف از هر كار نيز مى
فته عناى دوم گرو اگر به م، «آيندسوگند به فرشتگان روانه شده، در حالى كه پشت سرهم مى» :و معنايش چنين خواهد بود

 كلمه و، «اندسوگند به فرشتگان كه به خاطر كارى خير و معروف روانه شده» :دهدشود مفعول له خواهد بود، و چنين معنا مى
 ها را مؤنثاست، اولى به معناى رها كردن، و دومى به معناى نگه داشتن است، و اگر مرسل« امساك» در مقابل كلمه« ارسال»

 براى اين اعتبار بوده كه فرشتگان جماعتى بودند، و يا به اعتبار آن روحى، «و المرسلين عرفا» :آورد، و نفرمود
  

                                                      
 .3-1صافات، آيات  -. كنندها كه پى در پى ذكر را تلاوت مىكنند و آناند، همانها كه قويا نهى مىها كه صف كشيدهسوگند به آن 1
ها را بر گزيده است و مراقبتى از پيش رو و پشت سر براى مگر رسولانى كه آن. سازدعالم الغيب او است و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمى 2

 .28-26جن، آيات  -. انددهد، تا بداند پيامبرانش رسالتهاى پروردگارشان را ابلاغ كردهها قرار مىآن



ِلهِ﴿ :كنند، هم چنان كه در قرآن كريم فرمودهاست كه ملائكه نازلش مى وحِِِالَمَْلَائكَِةَِِيهنَ  مْرِهِِِمِنِِْباِلرُّ
َ
ِمِنِِْيشََاءهِِمَنِِْعَََِِأ

وحَِِيهلقِِْ﴿ :، و نيز فرموده1﴾عِبَادِهِِ مْرِهِِِمِنِِْالَرُّ
َ
 .2﴾...عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءهِِمَنِِْعَََِِأ

مراد از : اندگفته 3بعضى. شوندخورم به جماعات ملائكه وحى، كه روانه مىو معناى جمله اين است كه سوگند مى
 4رىقول در ضعف، سخن آن مفس كه در سابق به ضعف اين نظريه اشاره كرديم، و نظير اين. اين جمله بادهاى پى در پى است

 .منظور از مرسلات انبيايند، دليل ضعف اين قول اين است كه با آيات بعد سازگار نيست: است كه گفته
 ﴾عَصْفا ِِفَالْعَاصِفَاتِِ﴿

 گويند، و سرعت سيرسرعت سير است، باد تند را عاصف مى« عصف» اين جمله عطف است به جمله قبلى، و مراد از
ت اى كه پشخورم به ملائكهرساندن وحى را به عنوان استعاره عصف خوانده، و معنايش اين است كه سوگند مىملائكه در 

 .دهندشوند، و ايشان با سرعت سيرى كه دارند، مانند بادهاى تند ماموريت خود را انجام مىسر هم روانه مى
اتِِِوَِ﴿ صحيفه و كتاب و جامه و امثال آن، به معناى گشودن آن اين جمله سوگندى ديگر است، و نشر  ﴾نشَّْا ِِالَنَّاَشَِ

ِِفِِِذَكَرَههِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِةِ ِإنَِهَاِكَََِ﴿ گشودن صحف وحى است، هم چنان كه آيه «نشر» است، و مراد از ف  حه كَرَمَةِ ِصه ِمه
طَهَرَة ِِمَرْفهوعَةِ  يْدِيِمه

َ
 .كنداشاره مىبه اين معنا  5﴾برََرَة ِِكرَِامِ ِسَفَرَة ِِبأِ

ه وحى هايى ككنند، صحيفههاى آسمانى را باز مىاى كه صحيفهخورم به ملائكهسوگند مى: و معناى آيه اين است كه
 .الهى بر آن نوشته شده، تا پيغمبر آن را تلقى كند

 .پراكندرحمت خدا مىمراد از اين جمله بادهايى است كه خداوند قبل از نزول باران و : انداز مفسرين گفته 6بعضى
 مراد بادهايى است كه ابرها را: اندديگر گفته 7بعضى

  
                                                      

 .2نحل، آيه  -. كندرمانش بر هر كس از بندگانش بخواهد نازل مىفرشتگان را با روح الهى به ف 1
 .15مؤمن، آيه  -. فرستد تا خلق را از روز قيامت بترساندروح را به امر خود بر هر كه از بندگان بخواهد مى 2
 .415، ص 10، ج مجمع البيان 3
 .415، ص 10، ج مجمع البيان 4
ر الواحى والا قد. در الواح پر ارزشى ثبت است. گيردو هر كس بخواهد از آن پند مى. يادآورى است يك تذكر و( قرآن)هرگز چنين مكن، اين  5

 .16-11عبس، آيات  -. و پاكيزه به دست سفيرانى است والا مقام و فرمان بردار و نيكوكار
 .415، ص 10، ج مجمع البيان 6
 .415، ص 10، ج مجمع البيان 7



 .گسترندهاى اعمال را مىاى است كه نامهمراد ملائكه: اندديگر گفته 1بعضى. گسترندمى
يگرى دو بعضى ديگر حرفهاى . گسترنداى است كه در هنگام نزول، بال خود را مىملائكه: اندديگر گفته 2و بعضى

 .اندزده
 ﴾فَرْقا ِِفَالفَْارقِاَتِِ﴿

هايى است كه بين حق و باطل، و حلال و حرام است، و فرق در اين آيه صفتى است كه بر نشر فرق «فارقات» مراد از
 .شودياد شده متفرع مى

لقِْيَاتِِ﴿ ذْرا ِِذِكْرا ِِفَالمْه وِِْعه
َ
  ﴾نهذْرا ِِأ

و ممكن هم هست وحى . خواندندمى( صلى الله عليه وآله و سلم)قرآن است، كه او را به رسول خدا « ذكر» مراد از
سه صفت ، «القاء» و« فرق» ،«نشر» اى كه اخيرا ذكر شده، يعنىگانهو صفات سه. شدنازل بر انبيا باشد، كه بر آنان خوانده مى

نشر بشود، تا فرق ميان حق و باطل و حلال و حرام روشن شود، است كه مترتب بر يكديگرند، يعنى اول بايد صحف آسمانى 
است،  اى از وجود نشرشود، پس فرق مرتبهكند، و با القاء تحققش تمام مىپس با نشر است كه فرق تحقق خود را آغاز مى

 .كندام مىشود و وجود نشر را تمشود، و القاء، مرتبه ديگرى است كه بر وجود آن مترتب مىكه بر آن مترتب مى
 .اند براى افاده تنويع استعطف شده« أو» مفعول له هستند، و اگر با حرف« نذرا» و« عذرا» و در كلمه

اى است كه به وسيله اين دو كلمه مصدر و به معناى اعذار و انذار است، و اعذار به معناى آوردن بهانه: اندگفته 3بعضى
كنند تا عذر باشد براى بندگان مؤمن، كه به ذكر فرشتگان ذكر را تلاوت مى: كه آن انسان معذور شود، و معناى آيه اين است

 .ايمان دارند، و تهديد باشد براى سايرين
ان كنند تا خداى تعالى عذرش در برابر بندگفرشتگان ذكر را تلاوت مى: معنايش اين است كه: اندديگر گفته 4بعضى

برگشت اين معنا هم به همان اتمام حجت . عقاب بندگان جز به وجه حكمت نبوده و عقاب ايشان تمام باشد، و معلوم شود كه
كنند تا حجت بر تكذيب گران تمام شود، و ، حاصل معناى آيه اين است كه فرشتگان ذكر را القاء مىبنابرايناست، پس 

 .تهديدى براى غير ايشان باشد، و اين معنا معناى خوبى است
  

                                                      
 .171، ص 29، ج روح المعانى 1
 .178، ص 29، ج تفسير مراغى 2
 .415، ص 10، ج مجمع البيان 3
 .415، ص 10، ج مجمع البيان 4



ونَِِإنَِمَا﴿ َِِتهوعَده   ﴾وَاقعِِ ل

 به عموم بشر است، و مراد از «توعدون» موصوله و خطاب در «ما» اين جمله جواب از آن چند سوگند است، و كلمه

ونَِِإنَِمَا﴿ « واقع» براى اين بود كه كلمه« لكائن» :و نفرمود« لواقع» :هاى قيامت و ثواب و عقاب است، و اگر فرمودوعده ﴾تهوعَده
آن چيزى كه خدا شما را به آن وعده داده، : و معناى آيه اين است كه. اى از استقرار نيز هستشايبهرساتر است، چون در آن 

 .يعنى مساله بعث و عقاب و ثواب خواه ناخواه واقع خواهد شد

 گفتارى پيرامون سوگند ياد كردن خداى تعالى در قرآن

بر اينكه سوگند در آن خبرى را كه در جواب است گانه اين است كه علاوه يكى از لطائف فن بيان در اين آيات شش
فهماند به چه دليل جزاى موعود واقع شدنى است، به اين كند، متضمن حجت بر مضمون جواب نيز هست، و مىتاكيد مى

دليل كه تدبير ربوبى كه سوگندها بدان اشاره دارد، يعنى ارسال مرسلات و عاصفات، نشر صحف، فرق و جداسازى حق از 
يف هم جز با و تكل. ، و القاء مرسلات ذكر را بر پيامبر، تدبيرى است كه جز با وجود تكليف الهى تصور صحيح نداردباطل

 .شودروزى كه مكلفين عاصى و مطيع به جزاى خود برسند تمام نمى. حتمى بودن روز جزا
د را تاكيد كند، و هم حجتى پس سوگندى كه خداى تعالى ياد كرده سوگند تدبير او است، تا هم وقوع جزاى موعو

 .خورم كه مدلولش واقع خواهد شدمن به اين حجت سوگند مى: باشد بر وقوع آن جزا، گويا فرموده
سوگند ياد كرده دقت بفرمايد، خواهد ديد كه خود آن سوگندها  هاآنو خواننده عزيز اگر در آياتى كه خداى تعالى در 

ِب ِِرَِِفَوَِ﴿ :كند، نظير سوگندى كه در مورد رزق خورده و فرمودهسم دلالت مىحجت و برهانى است كه بر حقانيت جواب ق
رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِ

َ
، كه در عين اينكه سوگند خورده بر حقيت رزق، دليل آن را هم بيان كرده، و آن اين است كه 1﴾لََْقِ ِإنِهَهِِالَْْ

و سوگندى كه در مورد مستى . هم همان تدبير الهى است خداى تعالى رب و مدبر آسمان و زمين است، و مبدأ رزق مرزوقين
 :فرمايدكفار ياد كرده مى

  
                                                      

 .23ذاريات، آيه  -. سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه اين مطلب حق است 1



، در عين سوگند بر گمراهى و كورى آنان دليل آن را هم بيان كرده، و آن جان 1﴾يَعْمَههونَِِسَكْرَتهِِمِِْلفَِِِإنَِههمِِْلَعَمْرهكَِ﴿
ص است، و معلوم است كه مخالف چنين پيامبرى معصوم، پيامبر است، كه جانى طاهر و به عصمت خدايى مصون از هر نق

ِوَِ﴿ :مايدفربرد، و سوگندى كه در رستگارى نفوس الهى و خسران نفوس آلوده ياد كرده، مىدر مستى و سرگردانى بسر مى
حَاهَاِوَِِالَشَمْسِِ ِِوَِِ...ضه لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 

َ
ورهََاِفَأ فْلحََِِقَدِِْتَقْوَاهَاِوَِِفهجه

َ
كه در عين 2﴾دَسَاهَاِمَنِِْخَابَِِقَدِِْوَِِزَكََهَاِمَنِِْأ

نظامى كه در خورشيد و ماه و شب و روز جريان دارد، و منتهى شده به : فرمايداينكه سوگند ياد كرده دليلش را هم آورده، مى
ران كسى فس را تزكيه كند و خسپيدايش نفسى كه فجور و تقوايش به او الهام شده، خود دليل است بر رستگارى كسى كه ن

 .كه آن را آلوده سازد
اين چند آيه را به عنوان نمونه آورديم، ساير سوگندها هم كه در كلام خداى تعالى آمده همين حال را دارد، هر چند 

ِوَِِالَت يِِِِوَِ﴿ :فرمايدبه روشنى اين چند سوگند نيست، و نيازمند دقت نظر بيشترى است نظير اين سوگند كه مى هاآنكه همه 
ورِِِوَِِالَزَيْتهونِِ  .، كه خواننده بايد در آن تدبر كند3﴾سِينيَِِِطه

 بيان
ومهِِفَإذَِا﴿ مِسَتِِْالَنَُّّجه تَِتِْ … طه ق 

ه
  ﴾أ

ونَِِإنَِمَا﴿ :اين آيات بيانگر روز موعودى است كه از وقوع آن خبر داده و فرموده بود « ااذ» و جواب كلمه، ﴾لوََاقعِِ ِتهوعَده
ي ِِ﴿ شده، چون جملاتحذف 

َ
لتَِِْيوَْمِ ِلِْ ِ ج 

ه
بيَِِ.. .أ كَذ ِ  .كردبر آن دلالت مى ﴾للِْمه

 هاى قيامت كه حاكى از تغاير نظام اخروى و نظام دنيوى در همه شؤون استحوادث و نشانه
ى انقطاع نظام دنيوشود، و مستلزم انقراض عالم انسانى و خداى سبحان روز موعود را با ذكر حوادثى كه در آن واقع مى

و اين  .ها، و تحول نظام دنيا به نظامى ديگركند، نظير تيره شدن ستارگان، شكافتن زمين، متلاشى شدن كوهاست معرفى مى
هاى كوچك قرآن از قبيل سوره نبا، نازعات، تكوير، انفطار، انشقاق، هاى قرآنى و مخصوصا سورهنشانيها در بسيارى از سوره

رعة، و غير آن مكرر آمده است، و در رواياتى هم كه در مورد مقدمات قيامت و نشانيهاى آن وارد شده اين امور فجر، زلزال، قا
 .ذكر شده

  
                                                      

 .72حجر، آيه  -. به جانت سوگند اينها در مستى خود سرگردانند 1
 .سپس فجور و تقوا را به او الهام كرده است. گند به نفس آدمى و آن كس كه آن را منظم ساختهو سو... به خورشيد و گسترش نور آن سوگند 2

 - .كه هر كس نفس خود را تزكيه كرده رستگار شده و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته نوميد و محروم گشته است
 .10-1شمس، آيات 

 .2-1تين، آيات  -. سينا قسم به انجير و زيتون و قسم به طور 3



و اين معنا از بيانات كتاب و سنت به طور بديهى معلوم است كه نظام حيات در همه شؤونش در آخرت غير نظامى است كه 
ه ك هاآندر دنيا دارد، چون خانه آخرت خانه ابدى است، و از ساكنين آن خانه كسانى كه اهل سعادتند، سعادتشان خالص، و 

آنچه را بخواهند و دوست داشته باشند در اختيار دارند، و طبقه دوم بغير از  طبقه اول. اهل شقاوتند شقاوتشان خالص است
مكروه سهمى ندارند، هر چه دارند ناخوشايند است، ولى دار دنيا دار فنا و زوال است، در دنيا جز عوامل و اسباب خارجى و 

عب و راحت، و اندوه و مسرت است، حاكم اى از مرگ و حيات، و فقدان و و جدان، و كام و ناكامى، و تظاهرى، كه آميخته
نيست، به خلاف خانه آخرت كه دار جزا است، و در آن عملى نيست و دنيا دار عمل است، و جزايى در آن نيست، و كوتاه 

 .سخن اينكه نشاه آخرت غير نشاه دنيا است
ى آن سازد كه نشانخاطرنشان مىكند، و پس اينكه خداى تعالى نشاه قيامت و جزا را به وسيله مقدمات آن تعريف مى

نور هاى آن، و پاره پاره شدن آسمان آن، و محو و بىبرچيده شدن بساط دنيا و خراب شدن بنيان زمين آن، و متلاشى شدن كوه
ِلقََدِِْوَِ﴿ :اى ديگر استشدن ستارگان آن و غير اينها در حقيقت از قبيل تحديد حدود يك نشاه به سقوط نظام حاكم بر نشاه

ةَِِلمِْتهمهِعَِ
َ
ولَِِّالَنشَْأ

ه
ونَِِلَِِفَلوَِِْالَْْ  .1﴾تذََكَره

ومهِِفَإذَِا﴿ :پس معناى اينكه فرمود مِسَتِِْالَنَُّّجه شود، اين است كه در آن روز اثر ستارگان، نور و ساير آثار آن محو مى ﴾طه
ِوَِ﴿ :اين طمس را معنا كرده فرمودهبه معناى زايل كردن اثر و محو آن است، هم چنان كه در جاى ديگر « طمس» چون كلمه

ومهِِإذَِا  .2﴾انِكَْدَرَتِِْالَنَُّّجه
  ﴾فهرجَِتِِْالَسَمَاءهِِإذَِاِوَِ﴿

به معناى پيدا شدن شكاف بين دو چيز است، و در جاى  «فرج، فرجه» شود، چون كلمهيعنى روزى كه آسمان پاره مى
 .3﴾انِشَْقَتِِْالَسَمَاءهِِإذَِا﴿ :ديگر اين فرج را معنا كرده فرموده

بَالهِِإذَِاِوَِ﴿ هسِفَتِِْالَِْْ   ﴾ن

عنايش اين م« نسفت الريح الكلاء» :شودروند، وقتى گفته مىشوند و از بين مىها از ريشه كنده مىيعنى روزى كه كوه
بَالِِِعَنِِِيسَْئَلهونكََِِوَِ﴿ :است كه باد، علف را از ريشه در آورد و از بين برد، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده لِِْالَِْْ  فَقه

  
                                                      

 .62واقعه، آيه  -. شويدشما كه از نشاه دنيا خبردار شديد پس چرا نسبت به نشاه آخرت متذكر نمى 1
 .2تكوير، آيه  -. شوندزمانى كه ستارگان تيره مى 2
 .1انشقاق، آيه  -. در آن زمان كه آسمان شكافته شود 3



هَا ِِينَسِْفه ِ
 .1﴾نسَْفا ِِرَب 

لهِِإذَِاِوَِ﴿ ق تَِتِِْالَرُّسه
ه
  ﴾أ

شود، و يا آن زمانى كه منتظر رسيدنش هستيم تا ها معين مىيعنى و روزى كه زمان حضور انبيا براى شهادت عليه امت
ماضى مجهول از باب تفعيل از مصدر تاقيت است، كه به فعل « اقتت» و كلمه. رسدها شهادت دهند فرا مىرسولان عليه امت

رسِْلَِِالَََِّينَِِفَلنَسَْئَلنََِ﴿ :معناى توقيت و تعيين وقت است، و در باره شهادت انبيا در جاى ديگر فرموده
ه
ِنسَْئَلنََِلَِِوَِِإلََِهِْمِِْأ

رْسَليَِِ لَِِالََلّهِِيََمَْعهِِيوَْمَِ﴿ :، و نيز فرموده2﴾الَمْه ولهِفَِِالَرُّسه جِبْتهمِِْذَاِمَاِيَقه
ه
 .3﴾أ

ي ِِ﴿
َ
لتَِِْيوَْمِ ِلِْ ِ ج 

ه
بيَِِِ...أ كَذ ِ   ﴾للِمْه

به معناى اجل قرار دادن براى چيزى است،  «تاجيل» به معناى مدتى است كه براى چيزى معين شده باشد و «أجل» كلمه
دار معنايش قرض مدت «قرض مؤجل» :گويندشود، مثلا وقتى مىكه البته در لازمه آن كه همان تاخير باشد نيز استعمال مى

مير و ض. تر است تا معناى لغوى كلمهكه به معناى قرض فورى است، و اين معنا با آيه مناسب «قرض حال» است، به خلاف
ها، و تعيين وقت شهادت رسولان بر به امور مذكور يعنى طمس نجوم، شكافتن آسمان، ريشه كن شدن كوه «اجلت» در
 :معناى آيه اين است كهو . گرددمى

 .گيرداين امور براى چه روزى تاخير داده شده، و خلاصه چه روزى صورت مى
به معناى مدت قرار دادن براى چيزى باشد، و ضمير مقدر در آن به رسل  «اجلت» كلمه: اين احتمال هم داده شده كه

اند برگردد، و معنا چنين رسولان از احوال آخرت دادهو يا به آنچه كه كلام بدان اشعار دارد، و مربوط به اخبارى است كه 
اند تا بعد از آن مهلت براى شهادت حاضر شوند، و يا چند قرن معين چند سال و يا چند قرن به رسولان مهلت داده: باشد
. ق گردديم مؤمنين محقاند واقع شود، و صحنه هول انگيز قيامت و تعذيب كفار و تنعاند تا بعد از آن آنچه انبيا خبر دادهكرده

 .و ليكن اين احتمال خالى از خفا و ابهام نيست
ي ِِ﴿ اين آيه شريفه و آيه بعدش يعنى مجموع

َ
لتَِِْيوَْمِ ِلِْ ِ ج 

ه
 به صورت سؤال ﴾الَفَْصْلِِِلَِوَْمِِِأ

  
                                                      

 .105طه، آيه  -. بردها را از بين مىپروردگارم به نحوى ناگفتنى آنپرسند، بگو ها مىاز تو از كوه 1
 .6اعراف، آيه  -. به طور قطع از مردمى كه رسولان به سويشان گسيل شدند، و از خود رسولان سؤال خواهيم كرد 2
 .ها چه جوابى به شما دادندپرسد امتكند، و از ايشان مىروزى كه خدا رسولان را جمع مى 3
 .109ئده، آيه ما -



 است كه اين امور تاخيرو جواب آمده تا عظمت و هول انگيزى آن روز را رسانيده تعجب شنونده را برانگيزد، و اصل معنا اين 
 .انداخته شده براى روز فصل

 :هاى استفهامى در معناى تقدير قول است، و معناى آن اين است كهو اين نوع جمله
براى چه روزى اين امور عظيم و : پرسنددليل بر عظمت اين روز و هول انگيزى و عجيب بودنش، اين است كه مى

 .شود براى روز فصلپس جواب داده مىاند، هائل و عجيب تاخير انداخته شده
ِنَِإِِ﴿ :كند، هم چنان كه فرمودروز جزا است كه در آن خداى تعالى بين خلائق فصل قضا مى« روز فصل» و منظور از

 .1﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْههمِِْيَفْصِلهِِالََلَِّ
دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿ و جمله

َ
 .روز، و از وقايع آن روز تعظيمى است از آن ﴾الَفَْصْلِِِيوَْمهِِمَاِأ

بيَِِِيوَْمَئذِِ ِفَوَيْل ِ﴿ كَذ ِ   ﴾للِْمه

اند اش را به ايشان دادهگران روز فصل است، كه وعدهتكذيب« مكذبين» به معناى هلاكت است، و مراد از« ويل» كلمه
 .سوگند ياد شدهچون سياق آيات، سياق رساندن اين معناست كه آن روز واقع شدنى است، و به همين منظور هم 

 :نفرموده را نياورده، و« اذا» گران شده، و به همين نفرين اكتفاء شده، ديگر جواب كلمهو در اين جمله نفرينى به تكذيب
 شودو تقدير كلام اين است كه وقتى چنين و چنان مى، «...شودشود چه مىوقتى ستارگان تيره مى -... اذا النجوم طمست»
و « روز فصل واقع گشته» شودو يا اين است كه وقتى چنين و چنان مى.«شودشما داده شده واقع مىاش به آنچه وعده»

 (.هايى كه بين گيومه است حذف شده و آن نفرين به جايش نشسته استكه جمله)شوند، گران هلاك مىتكذيب

 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

( مصلى الله عليه وآله و سل)روزى ابو بكر به حضور رسول خدا : روايت آورده كه گفتدر كتاب خصال از ابن عباس 
 .2سوره هود، واقعه، مرسلات، و عم يتساءلون مرا پير كرد:محاسنت زود سفيد شد؟ فرمود اللهيا رسول : عرضه داشت

الى روزى در ح: اند كه گفتكردهو در الدر المنثور است كه بخارى، مسلم، نسايى و ابن مردويه از ابن مسعود روايت 
 در غار منى( صلى الله عليه وآله و سلم)كه ما با رسول خدا 

  
                                                      

 .17حج، آيه  -. كندخداوند در روز قيامت بين آنان فصل قضا مى 1
 .199، ص 1، ج صدوق خصال 2



ا در همان حال آن ر( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل گرديد، رسول خدا « و المرسلات عرفا» جاى گرفته بوديم، ناگهان سوره
از خواندن اين سوره باز نايستاده بود ( الله عليه وآله و سلم صلى)گرفتم هنوز دهان رسول خدا خواند و من از دهانش مىمى

، او را بكشيد، دويديم كه مار را بكشيم: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)كه ناگهان مارى بر آن جناب حمله كرد، رسول خدا 
طور ام، هماناز شر شما حفظ شدهليكن دست ما به آن نرسيد و فرار كرد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود من 

 .1كه شما از شر اين مار حفظ شديد
 .2صاحب الدر المنثور اين روايت را به دو طريق ديگر نيز نقل كرده: مؤلف

رْفا ِِالَمْهرسَْلَاتِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله  .3اين آيات تابع يكديگر و مترتب بر همند: گفته ﴾عه
اى هستند كه براى ابلاغ اوامر و نواهى خداى بعضى معتقدند كه مرسلات ملائكه: آيه گفتهو در مجمع در ذيل همين 

 .4(نقل از روايت هروى از ابن مسعود و نقل از ابى حمزه ثمالى يكى از اصحاب على ع از آن جناب)اند، تعالى ارسال شده
ومهِِفَإذَِا﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله مِسَتِِْالَنَُّّجه رو رود، و خود آنان فيعنى نور ستارگان از بين مى: استگفته  ﴾طه

 .5ريزندمى
مس ط» :آمده كه در تفسير جمله مذكور، فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب در روايت ابى الجارود از امام ابى جعفر 

ِإذَِاِوَِ﴿ .شوديعنى آسمان منشق مى: فرمود ﴾فهرجَِتِِْالَسَمَاءهِِإذَِاِوَِ﴿ و در تفسير آيه است، هاآناز بين رفتن روشنى « نجوم
لهِ ق تَِتِِْالَرُّسه
ه
 .6شونديعنى رسولان در اوقاتى مختلف مبعوث مى ﴾أ

يعنى در اوقات مختلف مبعوث : فرمود «اقتت» در معناى جمله( علیه السلام)و در مجمع البيان است كه امام صادق 
 .7شدند

ي ِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
َ
لتَِِْيوَْمِ ِلِْ ِ ج 

ه
 .8يعنى تاخير انداخته شده: فرموده ﴾أ

  
                                                      

 .302، ص 6، ج الدر المنثور 1
 .302، ص 6، ج الدر المنثور 2
 .400، ص 2، ج تفسير قمى 3
 .415، ص 10، ج مجمع البيان 4
 .401، ص 2، ج تفسير قمى 5
 .401، ص 2، ج تفسير قمى 6
 .415، ص 10، ج مجمع البيان 7
 .400، ص 2، ج تفسير قمى 8



 [50تا  16آيات (: 77)سوره المرسلات ]

﴿ِ
َ
وَليَِِِنههْلكِِِِلمَِِْأ

َ
ههمهِِثهم١٦َِِِالَْْ جْرمِِيَِِنَفْعَلهِِكَذَلك١٧َِِِِالَْْخِرِينَِِنهتبْعِه بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ١٨ِِِباِلمْه كَذ ِ ١٩ِِِللِْمه

َ
مِِْلمَِِْأ ِنََْلهقْكه

دَرِ ِإل٢١َِِِِمَكِيِ ِقرََارِ ِفِِِفَجَعَلْنَاهه٢٠ِِِمَهِيِ ِمَاءِ ِمِنِْ
ونَِِفَنعِْمَِِفَقَدَرْنا٢٢َِِمَعْلهومِ ِقَ بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ٢٣ِِِالَقَْادِره كَذ ِ ٢٤ِِِللِْمه

َ
ِلمَِِْأ

رضَِِْنََعَْلِِ
َ
حْيَاء ٢٥ِِِكفَِاتا ِِالَْْ

َ
مْوَاتا ِِوَِِأ

َ
مِِْوَِِشَامَُِات ِِرَوَاسَِِِفيِهَاِجَعَلنَْاِو٢٦َِِِأ سْقَيْنَاكه

َ
بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ٢٧ِِِفهرَاتا ِِمَاء ِِأ ِللِْمهكَذ ِ

وا٢٨ِ نْتهمِِْمَاِإلَِِِانِْطَلقِه بهونَِِبهِِِِكه ِ وا٢٩ِِتهكَذ  ِ ِإلَِِِانِْطَلقِه
ِِثلَاثَِِِذيِِظِل  عَب  ِترَْمِِِاإنَِه٣١َِِِالَلَهَبِِِمِنَِِيهغْنِِِلَِِوَِِظَليِلِ ِل٣٠َِِِشه

رِ  نَهه٣٢ِِِكََلقَْصَِِِّْبشََِّ
َ
ِِكَأ فْرِ ِجَِاَلتَ  بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ٣٣ِِِصه ونَِِلَِِيوَْمهِِهَذَا٣٤ِِللِمْهكَذ ِ ونَِِلهَهمِِْيهؤْذَنهِِلَِِو٣٥َِِِيَنْطِقه ٣٦ِِفَيَعْتَذِره

بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ِ كَذ ِ مِِْالَفَْصْلِِِيوَْمهِِهَذَا٣٧ِِللِمْه وَليَِِِوَِِجَََعْنَاكه
َ
مِِْكََنَِِفَإن٣٨ِِِِْالَْْ ونِِِكَيْدِ ِلَكه بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ٣٩ِِِفَكِيده ِللِمْهكَذ ِ

تَقِيَِِإن٤٠َِِِ يهونِ ِوَِِظِلَالِ ِفِِِالَمْه هوا٤٢ِِيشَْتَههونَِِممَِاِفَوَاكهَِِِو٤١َِِِعه بهواِوَِِكُه نْتهمِِْبمَِاِهَنيِئا ِِاشَِْ ِنََزِْيِكَذَلكَِِِإنِا٤٣َِِتَعْمَلهونَِِكه
حْسِنيَِِ بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ٤٤ِِِالَمْه كَذ ِ هوا٤٥ِِللِمْه واِوَِِكُه مِِْقلَيِلاِ ِتَمَتَعه ونَِِإنِكَه ْرِمه بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ٤٦ِِِمَه كَذ ِ ِلهَهمهِِقيِلَِِإذَِاِو٤٧َِِِللِْمه
وا ونَِِلَِِارِْكَعه بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ٤٨ِِِيرَْكَعه كَذ ِ ي ٤٩ِِِِللِْمه

َ
 ِ﴾٥٠ِيهؤْمِنهونَِِبَعْدَههِِحَدِيث ِِفَبأِ

  



 ترجمه آيات

 (.16)هلاك نكرديم؟ ( به كيفر كفر)آيا ما پيشينيان را 
 (.17)كنيم نيز هلاك مى( كه منكران قرآن باشند)از پى آنان هم قومى ديگر را 

 (.18)سازيم ما بدكاران عالم را همين گونه هلاك مى
 (.19! )ن كه آيات خدا را تكذيب كردندواى در آن روز به حال آنا

 (.20)آيا ما شما آدميان را از آبى پست و ناچيز بدين زيبايى نيافريديم؟ 
 (.21)به قرارگاه رحم منتقل ساختيم ( از صلب پدر)سپس آن را 

 (.22( )در رحم بماند)تا مدتى معين و معلوم 
 (.23)را كرديم، كه نيكو مقدر حكيمى هستيم ( و تعيين سرنوشت او تا ابد)و ما تقدير مدت رحم 

 (.24)واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند 
 (.25)آيا ما زمين را محل اجتماع بشر قرار نداديم؟ 

 (.26)تا زندگان روى زمين تعيش كنند و مردگان درونش پنهان شوند 
 (.27)اران به شما آب زلال گوارا نوشانديم هاى بلند برافراشتيم و از ابر و بو در زمين كوه

 (.28)واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند 
 (.29)شما امروز به سوى آن دوزخى كه تكذيب كرديد برويد ! خطاب رسد اى منكران

 (.30)برويد زير سايه دودهاى آتش دوزخ كه داراى سه شعبه است 
 (.31)و نه از شرار آتش هيچ نجاتى دارند  اى خواهد بودنه آنجا سايه

 (.32)آن آتش هر شرارى بيفكند مانند قصرى است 
 (.33)همچون شتران زرد موى است ( در سرعت و كثرت)گويى آن شراره 

 (.34)واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند 
 (.35)گفت سخنى نتوانند ( براى نجات خود)اين روزى است كه كافران 

 (.36)رخصت عذرخواهى نيز نخواهند داد  هاآنو به 
 (.37)واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند 

است كه شما را با همه در گذشتگان پيشين به عرصه محشر جمع گردانيم ( حكم و جدايى نيك و بد)اين روز فصل 
(38.) 

 ـ(. 39)انجام دهيد كنيد  توانيداى بر نجات خود مىپس اگر چاره
  



 (.40)واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند 
 (.41)آن روز سخت بندگان با تقوا در سايه درختان بهشت و كنار نهرهاى جارى متنعمند 

 (.42)و از هر نوع ميوه كه مايل باشند فراهم است 
خطاب شود كه از هر طعام و شراب بخواهيد بخوريد و بياشاميد كه شما را گوارا باد پاداش اعمال نيكى كه در  هاآنبه 

 (.43)دنيا بجا آورديد 
 (.44)دهيم ما البته نيكوكاران عالم را چنين پاداش مى

 (.45)واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند 
 (.46)و تمتع بريد به عمر كوتاه دنيا كه شما بسيار بدكاريد  اى كافران شما هم بخوريد

 (.47)واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند 
 (.48)گفته شد كه نماز و طاعت خدا را به جاى آريد اطاعت نكردند  هاآنو هر گاه به 

 (.49)واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند 
 (.50! )آوريد؟باز به كدامين حديث ايمان مى( كه آن را تكذيب كرديد)شما پس از آيات خدا 

بيان احتجاجاتى بر يگانگى خداوند در ربوبيت، و بر اثبات يوم الفصل ]بيان آيات 
ليَََِنُهْلكََِِلمَََْأََ﴿ :كه از آيه وذ

َ
 [شودو آيات بعد از آن استفاده مى ﴾...الَْْ

وم اى است كه به حكم آن بايد يكند، ادلههايى است كه بر يگانگى خداى تعالى در ربوبيت دلالت مىاين آيات حجت
الفصلى باشد، و در آن مكذبين به جزاى خود برسند، و نيز به كيفرهايى كه براى آنان تهيه شده، و به نعمت و كرامتى كه براى 

توبيخ و مذمت منكرين كه از عبادت خدا و ايمان به گفتار او استكبار كند، و سوره را با مردم با تقوى آماده شده اشاره مى
 .ورزند، ختم نموده استمى

﴿ِ
َ
وَليَِِِنههْلكِِِِلمَِِْأ

َ
ههمهِِثهمَِِالَْْ   ﴾باِلمْهجْرمِِيَِِنَفْعَلهِِكَذَلكَِِِالَْْخِرِينَِِنهتْبعِه

هاى قديم العهدند، عاد و ثمود است، كه از امت امثال قوم نوح و «اولين» استفهام در اين آيه انكارى است، و منظور از
به معناى آن است كه چيزى را دنبال چيزى  «اتباع» هايى است كه بعدا به ايشان پيوستند، و كلمهامت «آخرين» و منظور از

 .ديگر قرار دهند
 «نهلك» لمهد، چون عطف به ككه استينافى و از نو باشبنابراينخوانيم، را به رفع مى «نتبع» كلمه «ثم نتبعهم» در جمله

گران را كه در امتهاى اولين بودند هلاك كرديم، و ما تكذيب: و معناى آيه اين است كه. شدنيست، و گر نه آن نيز مجزوم مى
 .كنيمسپس ما امتهاى ديگر را به دنبال آنان هلاك مى

  



ما  آمده و عطف به( واو)به منزله تعليل براى مطالب قبل است، و لذا بدون فصل  ﴾باِلمْهجْرمِِيَِِنَفْعَلهِِكَذَلكَِِ﴿ و جمله
براى اين كه سنت ما با مجرمين همين است، و : آخر چرا هلاك شدند؟ در پاسخ فرموده: اى پرسيدهقبل نشده، گويا گوينده

ه همان اصلى كه محور آيات اين سوره خواهد لحن بيان را بانذار است، و مى -كنيد به طورى كه ملاحظه مى -اين آيات 
بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ِ﴿ است يعنى جمله كَذ ِ برگرداند، و در عين حال حجتى است بر يگانگى خدا در ربوبيت، چون هلاك  ﴾للِْمه

 و اى نيست،ى مجرم، خود تصرفى در عالم انسانى و تدبيرى براى آن است، و چون غير از خدا هلاك كنندههاانسانكردن 
 .خود مشركين هم به اين اعتراف دارند، پس رب هم تنها او است و غير او رب و معبودى نيست

ى اند وقتعلاوه بر اشارات ياد شده بر وجود يوم الفصل هم دلالت دارد، چون اهلاك قومى به خاطر جرائمى كه داشته
قومى بشود كه مجازاتى هم در كار باشد،  تواند متوجهتصور دارد كه قبلا تكليف كرده باشد، و تكليف هم وقتى مى

شود كه در اين ميان يوم الفصلى هست، و در آن افراد مطيع كاران را پاداش و گنهكاران را كيفر دهند، پس معلوم مىاطاعت
يوى نشوند، و پاداش و كيفر آن روز از جنس پاداش و كيفر دنيا نيست، چون پاداش و كيفر دپاداش، و عاصيان كيفر داده مى

تواند همه اولين و آخرين را شامل شود، پس در اين ميان روزى هست كه هر انسانى در برابر هر كارى كه كرده جزا داده نمى
﴿ شود، و اين همان روز فصل و روزمى

ِِلَهِِمََْمهوعِ   .است ﴾الَنَّاَسه
﴿ِ
َ
مِِْلمَِِْأ ونَِِفَنعِْمَِِ...مَهِيِ ِمَاءِ ِمِنِِْنََْلهقْكه  ﴾الَقَْادرِه

تواند خود را به معناى آبى خوار و پست است، كه خودش نمى «ماء مهين» استفهام در اين آيه انكارى است، و كلمه
 .مدت حمل است «قدر معلوم» محفظه رحم است، و منظور از «قرار مكين» نگه دارد، و مراد از آن نطفه است، و مراد از

براى تفريع قدر بر خلق است، و معنايش اين  «فاء» است، و حرفگيرى از باب قدر به معناى اندازه «فقدرنا» و فعل
مه گيريد هآيد و اوصاف و احوالى كه در آينده به خود مىما شما را خلق كرديم و حوادثى كه بعدها بر سرتان مى: است كه

يكى  آيد معين كرديم،خلاصه هم خلقتان كرديم، و هم حوادثى كه در طول زندگى برايتان پيش مى. را معين و تقدير كرديم
اش زيبا و ديگرى زشت شد، يكى سالم و ديگرى مريض شد، و همچنين از عمرش طولانى و ديگرى كوتاه شد، يكى قيافه

 .نظر رزق و چيزهاى ديگر
 از قدرت در مقابل عجز گرفته شده باشد، «قدرنا» جمله: اند كهاحتمال داده 1بعضى
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 .تر استولى وجه قبلى وجيه. نها تواناييمو مراد اين باشد كه ما بر همه اي
ايم، و آن آب را در قرارگاهى ما شما را از آبى پست و ناچيز كه همان نطفه باشد آفريده: و معناى آيه اين است كه

محفوظ كه همان رحم مادران باشد جاى داديم، و تا مدتى معلوم كه همان مدت حمل باشد در آنجا نگه داشتيم، پس ما همه 
 .اين حوادث و صفات و احوال را كه با هستى شما ارتباط دارند تقدير كرديم، و چه خوب مقدرى هستيم ما

در اين آيات و اينكه مضمونش حجتى بر وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت است، نظير آن بيانى كه در آيات سابق 
لفصل نيز هست، چون ربوبيت اقتضاى آن دارد كه و همچنين در اينكه اين حجت، حجت بر تحقق يوم ا. داشتيم جريان دارد

كند، و مربوبين در برابر ساحتش خضوع كنند، و اين خضوع همان گرويدن به دينى است كه مربوب را مكلف به تكاليفى مى
ود خ شود، و روزى كه مكلفين در آن روز به جزاى اعمالتكليف هم جز بر دائر كردن جزا در برابر اطاعت و عصيان تمام نمى

 .رسند، همان يوم الفصل استمى
﴿ِ
َ
رْضَِِنََعَْلِِِلمَِِْأ

َ
حْيَاء ِِكفَِاتا ِِالَْْ

َ
مْوَاتا ِِوَِِأ

َ
  ﴾فهرَاتا ِِ...أ

 مگر ما نبوديم كه زمين: فرمايدبه معناى جمع كردن و ضميمه كردن است، مى« كفت» و همچنين كلمه« كفات» كلمه
: اندگفته 1بعضى. ها راها را و چه زندهكند، چه مردهرا در خود جمع مىرا كفات كرديم، يعنى چنان كرديم كه همه بندگان 

 .مگر ما زمين را ظرفهايى براى جمع احيا و اموات نكرديم: و معناى آيه اين است كه. كفات جمع كفت به معناى ظرف است
  ﴾شَامَُِات ِِرَوَاسَِِِفيِهَاِجَعَلنَْاِوَِ﴿

ست، هاى بلند ابه معناى كوه «شامخات» به معناى كوه پا بر جا و استوار است، واست، كه  «راسيه» جمع «رواسى» كلمه
مِِْوَِ﴿ چينى است براى آيهزمينه «رواسى» و گويا آوردن كلمه سْقَيْنَاكه

َ
هاى طبيعى همه از چون نهرها و چشمه، ﴾فهرَاتا ِِمَاء ِِأ

به معناى آب گوارا است، در دليل بودن اين آيات  «فرات» گردد، و كلمهها سرازير مىشود، و به طرف دشتها منفجر مىكوه
 .آيدهم همان بيان كه در آيات قبل داشتيم مى

 شوندوصف عذابى كه مكذبان قيامت در آن روز به سوى آن روانه مى
وا﴿ نْتهمِِْمَاِإلَِِِانِْطَلقِه بهونَِِبهِِِِكه ِ  ﴾تهكَذ 

شود، صاحب كلام خداى تعالى است، به قرينه اينكه داده مى اين آيه حكايت فرمانى است كه در يوم الفصل به ايشان
 ، «اگر نيرنگى داريد به كار ببريد» :فرمايددر آخر آيات مى
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به معناى روانه شدن و منتقل گشتن از  «انطلاق» جهنم است، و كلمه «كردندآنچه همواره تكذيبش مى» و مراد از جمله
ى شود از محشر بدون هيچ درنگى به سوبه ايشان گفته مى: عناى آيه اين است كهو م. جايى به جاى ديگر و بدون مكث است

 .كرديدآتش روانه شويد، همان آتشى كه همواره تكذيبش مى
وا﴿ ِ ِإلَِِِانِْطَلقِه

ِِثلََاثِِِذيِِظِل  عَب  رود، سايه دودى است كه از آتش جهنم بالا مى« ظل» مراد از اين: اندگفته 1مفسرين ﴾شه
ِ ِوَِ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده هم چنان

 .2﴾يَُمْهومِ ِمِنِِْظِل 
اين اشاره است به عظمت دود جهنم، چون دود وقتى خيلى متراكم و : اندو نيز در مورد انشعاب آن به سه شعبه گفته

 .شودعظيم باشد شاخه شاخه مى
  ﴾الَلهََبِِِمِنَِِيهغْنِِِلَِِوَِِظَليِلِ ِلَِ﴿

اى كه از رسيدن حرارت به انسان جلوگيرى كند، و براى آدمى ساترى از خنك است، سايهبه معناى سايه  «ظل ظليل»
رى هاى آن جلوگيدار ظليل نيست، منظور اين است كه از هرم آتش و شعلهفرمايد سايه شعبهآزار حرارت باشد، و اينكه مى

 .كندنمى
رِ ِترَْمِِِإنَِهَا﴿ نَههِِكََلقَْصَِِِّْبشََِّ

َ
فْرِ ِجَِاَلتَ ِِكَأ   ﴾صه

و  .برده نشده بود، و ليكن از سياق معلوم است« نار» گردد هر چند در كلام نامى ازبر مى« آتش -نار » به« انها» ضمير
 جمع جمل است،« جمالة» معلوم است و كلمه« قصر» و معناى. خيزدهايى است كه از آتش بر مىبه معناى زبانه« شرر» كلمه

 .معناى آيه روشن استكه به معناى شتر نر است، و 
ونَِِلَِِيوَْمهِِهَذَا﴿ ونَِِلهَهمِِْيهؤْذَنهِِلَِِوَِِيَنْطِقه   ﴾فَيَعْتَذِره

 .اذن در سخن گفتن و يا عذرخواهى كردن است «يؤذن» و مراد از «يوم الفصل» اشاره است به «هذا» كلمه
فرمايد امروز روزى است كه مىو هر دو در سلك نفى قرار دارند،  «يؤذن» عطف است بر جمله «فيعتذرون» و جمله

شود، و يا اذن عذرخواهى كردن به ايشان گويند و اذن سخن گفتن به ايشان داده نمىسخن نمى - هاانساناز  -اهل محشر 
و نفى نطق در اين آيه با اثبات آن در آيات ديگر منافات ندارد، چون روز قيامت . شود، پس اعتذارى نخواهند كردداده نمى
 دهند، و درشود جواب هم مىسيار و مختلف دارد، در يك موقف از ايشان سؤال مىمواقف ب
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تِِِيوَْمَِ﴿ توانند سخن بگويند، و ما در تفسير آيه شريفهزنند و نمىموقفى ديگر بر دهان آنان مهر مى
ْ
ِنَِِتكََلَمهِِلَِِيَأ ِإلَِِِفْس 

 .مراجعه شود، بيانى در اين باره داشتيم، بدانجا 1﴾بإِذِْنهِِِ
مِِْالَفَْصْلِِِيوَْمهِِهَذَا﴿ وَليَِِِوَِِجَََعْنَاكه

َ
مِِْكََنَِِفَإنِِِْالَْْ ونِِِكَيْدِ ِلكَه   ﴾فَكِيده

كند، و ميان اهل حق و اهل روز قيامت را از اين جهت يوم الفصل خوانده كه خداى تعالى در آن روز جدا سازى مى
وَِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ :فرمود اندازد، هم چنان كهباطل با داورى خود جدايى مى ونَِيََْتَلِِِفيِهِِِكََنهواِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْههمِِْيَفْصِلهِِهه ، 2﴾فه

ونَِِفيِهِِِكََنهواِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْههمِِْيَقْضِِِرَبكََِِإنَِِ﴿ :و نيز فرموده كه در يكى تعبير به فصل، و در ديگرى تعبير به 3﴾يََْتَلفِه
 .قضا كرده است

مِْ﴿ در جمله «شما را -كم » و خطاب وَليَِِِوَِِجَََعْنَاكه
َ
گران اين امت است، بدان جهت كه جزء آخرين به تكذيب ﴾الَْْ

امروز روزى است كه همه : قرارشان داد، و در جاى ديگر به نحو جامع فرموده« اولين» هستند، و به همين جهت در مقابل
ِِلَهِِمََْمهوعِ ِيوَْمِ ِذَلكَِِ﴿ شوند،مردم در آن جمع مى مِِْوَِ﴿ :و در جاى ديگر فرموده4﴾الَنَّاَسه ناَهه حَدا ِِمِنْههمِِْنهغَادِرِِْفَلمَِِْحَشَّْ

َ
 .5﴾أ

مِِْكََنَِِفَإنِِْ﴿ :و معناى اينكه فرمود ونِِِكَيْدِ ِلَكه اى عليه من داريد تا با آن حيله عذاب اين است كه اگر شما حيله ﴾فَكِيده
 گويند، و معنايش اين است كه شما چنيندفع كنيد، آن حيله را بكار ببريد، و اين خطاب را اصطلاحا تعجيزى مىمرا از خود 

ود خ« لا قوة الا للَّه» شود، و با ظهور اين حقيقت كهنيرويى نداريد، در آن روز به طور كلى همه نيروها از شما گرفته مى
اش از آن خدا است، و اينكه خدا شديد العذاب است، و بينند كه قوت همهه مىكنند، و بلكستمكاران با ديدن عذاب يقين مى

 .6افتدبينند، و همه اسبابها از كار مىجويند، و عذاب را مىاين زمانى است كه پيشوايان از پيروان خود بيزارى مى
مِِْكََنَِِفَإنِِْ﴿ و اين آيه يعنى آيه ونِِِكَيْدِ ِلَكه  آيه شريفه زير تر ازمدلولى وسيع ﴾فَكِيده
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نسِِِْوَِِالَِْْن ِِِمَعْشََِِّياَ﴿ :فرمايددارد كه مى نِِْاسِْتَطَعْتهمِِْإنِِِِالَِْْ
َ
واِأ ذه قْطَارِِِمِنِِْتَنْفه

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِأ

َ
واِالَْْ ذه ونَِِلَِِفَانْفه ذه ِإلَِِِتَنْفه

طَانِ 
لْ  .كندآيه مورد بحث كه همه انحاى حيله را نفى مى كند، به خلاف، چون اين آيه تنها قدرت بر فرار را نفى مى1﴾بسِه

 به كار رفته، چون در جملات قبل خداوند تعبير( من)به تكلم وحده ( ما)التفاتى از تكلم مع الغير  «فكيدون» در جمله
 «يدونفك» كه امر و در اينجا تعبير به من كرده، و نكته در آن اين است، «كنيمما شما را جمع مى» :فرمودكرد و مىمى «ما» به

ها از اوست، و او تنها خداى تعالى است، و اگر ها و قدرتتعجيزى است، و متعلق آن كيد با كسى است كه همه قوت
 .رفتاز بين مى «توحيد» اشاره به «فكيدونا» :فرمودمى

تَقِيَِِإنَِِ﴿ يهونِ ِوَِِظِلَالِ ِفِِِالَمْه حْسِنيَِِِ...يشَْتَههونَِِممَِاِفَوَاكهَِِِوَِِعه   ﴾الَمْه

ها استفاده هاى آن است، كه اهل بهشت از آن سايهچشمه« عيون» هاى بهشت، و مراد از كلمهسايه« ظلال» مراد از كلمه
 .جمع فاكهه است كه به معناى ميوه است« فواكه» نوشند، و كلمهها مىنموده، و از آن چشمه

هوا﴿ بهواِوَِِكُه نْتهمِِْبمَِاِهَنيِئا ِِاشَِْ   ﴾تَعْمَلهونَِِكه

مفاد اين آيه اذن و اباحه است، تو گويى خوردن و نوشيدن كنايه است از مطلق تنعم به نعمتهاى بهشتى و تصرف در 
يرند گو استعمال اين كنايه شايع است، هم چنان كه خوردن مال را كنايه مى. آن، هر چند كه از مقوله خوردن و نوشيدن نباشد

 .گويند مال مردم را مخور، يعنى در آن تصرف مكناز مطلق تصرف، مثلا مى
  ﴾الَمْهحْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِإنِاَ﴿

 .سازددر اين جمله سعادت اهل بهشت را مسجل مى
هوا﴿ واِوَِِكُه مِِْقَليِلاِ ِتَمَتَعه ونَِِإنِكَه ْرِمه   ﴾مَه

واهد خگوييم هر چه دلت مىكنيم و مىخطاب در اين آيه از قبيل خطابهاى تهديدآميزى است كه ما به دشمن خود مى
آيد كوتاهى مكن، كه معنايش اين است كه هر كارى بكنى سودى به حالت ندارد، و اين نوع بكن، و يا هر چه از دستت بر مى

 كند، و نظير آن در چند جاىهاى خود سود ببرد و در نتيجه به هدف خود برسد مايوس مىخطابها مخاطب را از اينكه از حيله
نْتَِِمَاِفَاقضِِْ﴿ :فرمايدقرآن آمده، مى

َ
ِِأ نْيَاِالََْْيَاةَِِهَذِهِِِتَقْضِِِإنَِمَاِقاَض   .2﴾الَدُّ
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 .1﴾بصَِيِْ ِتَعْمَلهونَِِبمَِاِإنِهَهِِشِئتْهمِِْمَاِاعِْمَلهوا﴿ :فرمايدو نيز مى
هوا﴿ :پس اينكه فرمود واِوَِِكُه ت تمتع ببريد، و يا تمتعى اندك ببريد، در حقيقبخوريد، و در اندك زمانى :  ﴾قلَيِلاِ ِتَمَتَعه

لو عذاب توانند جخواهد ايشان را مايوس كند از اينكه با خوردن و تمتع بردن بتوانند عذاب را از خود دفع كنند، وقتى نمىمى
 .خواهد از متاع قليل دنيا بخورندرا بگيرند، هر چه دلشان مى

ا يادآور شد، براى اين بود كه منكرين معاد براى سعادت معنايى جز و اگر در اين زمينه خصوص خوردن و تمتع ر
فهمند، عينا مانند يك حيوان سعادت دنيا قائل نيستند، و براى سعادت دنيا هم معنايى جز خوردن و شهوترانى كردن نمى

واِالَََِّينَِِوَِ﴿ :فرمايدزبان، كه قرآن كريم ايشان را به آن تشبيه نموده مىبى ونَِيَِِكَفَره لهونَِِوَِِتَمَتَعه كه
ْ
لهِِكَمَاِيَأ كه

ْ
ِِتَأ

َ
ِوَِِنْعَامهِالَْْ

 .2﴾لهَهمِِْمَثْوىِ ِالَنَّاَرهِ
مِْ﴿ و جمله ونَِِإنِكَه ْرِمه كرد به اينكه بخوريد و تمتع ببريد كه كند، كه در آن امر مىعلت مطالب ما قبل را بيان مى، ﴾مَه

مجرم  گران، مجرم شديد، و جزاىيوم الفصل، و تكذيب كيفر تكذيباز آن سودى نخواهيد برد، براى اينكه شما با تكذيب 
 .خواه ناخواه آتش است

 و وجه اتصال اين آيه با آيات قبل ﴾يرَْكَعُونَََلَََارِْكَعُواَلهَُمََُقيِلَََإذَِاَوََ﴿ :مقصود از ركوع در آيه
واِلهَهمهِِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ ونَِِلَِِارِْكَعه  ﴾يرَْكَعه

نماز خواندن است، و شايد به اعتبار آن باشد كه نماز مشتمل بر  -3اندطورى كه ديگران هم گفته به - «ركوع» مراد از
 .ركوع است

مراد از ركوعى كه در اين آيه به آن امر فرموده، مطلق خشوع و خضوع و تواضع براى خداى تعالى : اندهم گفته 4بعضى
 .نموده، دينش را پيروى نمايند، و خلاصه بندگيش كننداست، به اينكه دعوتش را بپذيرند، و كلامش را قبول 

م توانند انجاشوند، ولى نمىاى است كه در قيامت مامور بدان مىمراد از اين ركوع همان سجده: اندديگر گفته 5بعضى
ودِِِإلَِِِيهدْعَوْنَِِوَِ﴿ :اش فرمودهدهند، كه قرآن در باره جه ونَِِفَلاَِِالَسُّ  .ن دو وجه خالى از بعد نيست، ليكن اي6﴾يسَْتَطِيعه
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و اما اينكه وجه اتصال اين آيه به ما قبلش چيست؟ به نظر ما وجهش اين است كه زمينه گفتار در سابق زمينه تهديد 
گران روز فصل بود، و در اين مقام بود كه آثار سوء اين تكذيبشان را بيان كند، در آيه مورد بحث هم همين مطلب را تكذيب

كنند، چون منكر روز جزايند، و با خواند عبادت نمىفرمايد اينان خدا را وقتى كه ايشان را به عبادت خود مىنموده، مىتمام 
راى آيه اى است بانكار روز جزا عبادت معنا ندارد، پس آيه مورد بحث به اين بيان متصل به ما قبل است، و در عين حال زمينه

ي ِِ﴿ :فرمايدبعد كه مى
َ
 .﴾يهؤْمِنهونَِِبَعْدَههِِدِيث ِحَِِفَبأِ

، گويا است، كه در آيه قبل بود «للمكذبين» اين آيه متصل به كلمه: اند كه گفته استبه زمخشرى نسبت داده 1بعضى
 .كنندشود ركوع كنيد ركوع نمىويل براى كسانى كه تكذيب كردند، و كسانى كه وقتى به ايشان گفته مى: فرموده

اينجا غايب  و در «...بخوريد» :فرمودبه كار رفته، قبلا منكرين معاد مورد خطاب بودند، به ايشان مىدر اين آيه التفاتى 
و وجه اين التفات روگردانى از ايشان است، چون بعد از آنكه  «...شودوقتى به ايشان گفته مى» :فرمايداند، مىبه حساب آمده

خواهند بكنند، ديگر معنا ندارد باز خطاب را متوجهشان ذاشت، كه هر چه مىايشان را به خودشان واگ «كلوا و تمتعوا» در جمله
 .كند

ي ِِ﴿
َ
  ﴾يهؤْمِنهونَِِبَعْدَههِِحَدِيث ِِفَبأِ

آورند، و وقتى اين قرآن با كمال روشنى و با برهان قاطع يعنى وقتى به قرآن كه معجزه و آيتى است الهى ايمان نمى
خدا ندارند، و خدا شريكى ندارد، و در پيش رويشان يوم الفصلى چنين و چنان دارند، كند كه معبودى جز برايشان بيان مى

 .آورندكنند، ديگر بعد از اين قرآن به چه سخنى ايمان مىتوجهى بدان نمى
 كند از اينكه به خدا و رسولش ايمان بياورند، و به منزلهرا مايوس مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله رسول خدا 

بود، ديگر  سخن به جايى« بخورند و تمتع ببرند» هشدارى است به اينكه ديگر ايشان را به ايمان دعوت مكن، و اينكه گفتيم
 .اى در دعوت كردن آنان نيست، جز همين مقدار كه حجت بر آنان تمام شودآور نيستند، و هيچ فايدهايمان

 (چند روايت در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

ِ﴿ تفسير قمى در ذيل آيه در
َ
مِِْلمَِِْأ  آمده يعنى آبى گنديده و ﴾مَهِيِ ِمَاءِ ِمِنِِْنََْلهقْكه
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دَرِ ِإلَِِ﴿ يعنى در رحم و، ﴾مَكِيِ ِقرََارِ ِفِِِفَجَعَلْنَاههِ﴿
 .1يعنى تا منتهاى اجل ﴾مَعْلهومِ ِقَ

ِ﴿ كه آيهآمده ( علیه السلام)و در اصول كافى در روايتى از ابى الحسن ماضى : مؤلف
َ
وَليَِِِنههْلكِِِِلمَِِْأ

َ
را بر  ﴾الَْْ

ههمهِِثهمَِ﴿ گرانى تطبيق فرموده كه در خصوص اطاعت از اوصياى پيغمبر او را تكذيب كردند و جملهتكذيب را  ﴾لْْخِرِينَِاَِِنهتبْعِه
 .2بر كسانى تطبيق فرموده كه نسبت به آل محمد جفا كردند

 .متن آن هست صرف تطبيق مصداق بر آيه است، نه تفسير آنو اين حديث علاوه بر اضطرابى كه در 
ِ﴿ و نيز در آن كتاب آمده كه در معناى آيه

َ
رضَِِْنََعَْلِِِلمَِِْأ

َ
حْيَاء ِِكفَِاتا ِِالَْْ

َ
مْوَاتا ِِوَِِأ

َ
به معناى مساكن  «كفات» فرموده ﴾أ

د: اينجا فرمو گاهآناضافه كرده كه امير المؤمنين )علیه السلام( در مراجعتش از صفين به قبرها نظر انداخت، و  گاهآناست. 
هاى كوفه و فرمود: اينها كفات زندگان است، كفات اموات است، يعنى منزلگاه ايشان است و سپس نظر انداخت به خانه

ِ﴿ اين آيه را تلاوت كرد: گاهآن
َ
رضَِِْنََعَْلِِِلمَِِْأ

َ
حْيَاء ِِكفَِاتا ِِالَْْ

َ
مْوَاتا ِِوَِِأ

َ
 .3﴾أ

روايت كرده كه آن جناب نظرى به ( علیه السلام)و در كتاب معانى الاخبار به سند خود از حماد از امام صادق : مؤلف
 .4مقابر انداخت، و سخنانى كه در حديث قبل آمده بود به زبان آورد

 .هاى مرتفع استآمده كه منظور كوه ﴾شَامَُِات ِِرَوَاسَِِِفيِهَاِنَاجَعَلِِْوَِ﴿ و در همان كتاب در تفسير جمله
ِِثلََاثِِِذيِ﴿ و نيز در همان كتاب در معناى جمله عَب  ِإنَِهَا﴿ در آن، سه شعبه از آتش است، و در معناى: آمده كه ﴾شه

رِ ِترَْمِِ  .ها استكوههايى از آتش كه به بزرگى قصرها و فرموده شراره ﴾كََلقَْصَِِِّْبشََِّ
تَقِيَِِإنَِِ﴿ و نيز در همان كتاب در تفسير يهونِ ِوَِِظِلَالِ ِفِِِالَمْه ر از نور تهايى از نور كه روشندر سايه: آمده كه فرمود ﴾عه

 .5خورشيد است
واِلهَهمهِِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه ونَِِلَِِارِْكَعه  مقاتل گفته: گويدمى ﴾يرَْكَعه
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 هانآبه ايشان دستور داد نماز بخوانند، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه در باره قبيله ثقيف نازل شد، كه رسول خدا 
گفتند  اهگآن. آمده« لا نحنى»« لا ننحنى» البته در روايت به جاى كلمه. كنيميعنى ما هرگز قامت خم نمى« لا ننحنى» گفتند

دينى هم كه ركوع و سجود نداشته : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)ما، پس رسول خدا قامت خم كردن ننگى است بر 
 .1باشد چيزى ندارد

با آيه مورد بحث خفايى  -كه حتما بايد بعد از هجرت و وجوب نماز واقع شده باشد  -در انطباق اين قصه : مؤلف
 .هست، و آن طور كه بايد روشن نيست

يد، امام را دوست بداريد و ولايتش را بپذير: شوديه قبلى آمده كه وقتى به ايشان گفته مىو در تفسير قمى در باره آ
 .2پذيرندنمى

 .اين روايت هم از باب تطبيق كلى بر مصداق است، نه از باب تفسير: مؤلف
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 (78)سوره نبا 

 سوره نبا مكى است و چهل آيه دارد
  
  

 [16تا  1آيات (: 78) سوره النبإ]

هونَِِعَمَِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ مِِْالَََِّي٢ِِالَْعَظِيمِِِالَنََّبَإِِِعَن١ِِِِيتَسََاءلَ ونَِِفيِهِِِهه ْتَلفِه ِكَََِِثهم٤َِِِسَيَعْلمَهونَِِك٣َََِِِمُه
٥ِِِسَيَعْلَمهونَِ

َ
رضَِِْنََعَْلِِِلمَِِْأ

َ
بَالَِِو٦َِِِمِهَادا ِِالَْْ وْتاَدا ِِالَِْْ

َ
مِْخَلَِِو٧َِِِأ زْوَاجا ِِقْنَاكه

َ
مِِْجَعَلْنَاِو٨َِِِأ بَاتا ِِنوَْمَكه ِجَعَلْنَاِو٩َِِِسه

مِِْبنََيْنَاِو١١َِِِمَعَاشا ِِالَنَّهََارَِِجَعَلْنَاِو١٠َِِِلِْاَسا ِِالَلَيْلَِ اجا ِِجَعَلْنَاِو١٢َِِِشِدَادا ِِسَبْعا ِِفَوْقَكه نْزَلْنَّاَِو١٣َِِِوَهَاجا ِِسَِِ
َ
اتِِِمِنَِِأ عْصََِّ ِالَمْه

اَجا ِِمَاء ِ
َ
لفَْافا ِِجَنَات ِِو١٥َِِِنَبَاتا ِِوَِِحَبًّاِبهِِِِلِنَّهخْرِج١٤َِِِثَ

َ
 ِ﴾١٦ِأ

 ترجمه آيات

 (.1)كنند؟ مردم از چه خبر مهمى پرسش و گفتگو مى. به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)از خبر بزرگ قيامت 

ز به نزول قرآن سخن ا( عليه وآله و سلمصلى الله )چون پيغمبر )كه در آن با هم به جدل و اختلاف كلمه برخاستند 
 (.3( )خدا و قيامت آغاز فرمود مؤمن و كافر در صدق و كذبش به مجادله پرداختند اين آيات نازل شد

 (.4)خواهند دانست ( وقت مرگ را)اند به زودى چنين نيست كه منكران پنداشته
 (.5)شوند به زودى آگاه مى( بر خطاى خود)و البته 

 (.6)ين را مهد آسايش خلق نگردانيديم؟ آيا ما زم
 ـ(. 7)هايى در آن نساختيم؟ ها را ميخو كوه

  



 (.8( )تا انس و نشاط و فرزند صالح و بقاى نوع بازيابيد)آفريديم ( زن و مرد)و شما را جفت 
 (.9)و خواب را براى شما مايه قوام حيات و استراحت قرار داديم 

 (.10)گردانيديم ( احوال خلق)و پرده سياه شب را ساتر 
 (.11)و روز روشن را براى تحصيل معاش آنان مقرر داشتيم 

 (.12)هفت آسمان محكم بنا كرديم  هاآنو بر فراز 
 (.13)رخشان بر افروختيم ( چون خورشيد)و چراغى 

 (.14)و از فشار و تراكم ابرها آب باران فرو ريختيم 
 (.15)تا بدان آب و دانه و گياه برويانيم 

 (.16)پديد آورديم ( هاو انواع ميوه)و باغهاى پر درخت 

 بيان آيات

اين سوره متضمن خبر از آمدن يوم الفصل و صفات آن و استدلال بر حقيقت آن، و ترديدناپذيرى آن است، و از اينجا 
زودى از  به: فرمايدتهديدآميز مى در سياق جواب و با لحنى گاهآنپرسند، شود كه مردم از يكديگر از خبر قيامت مىآغاز مى

اى كه در آن كند كه نظام مشهود در عالم با تدبير حكيمانهآن آگاه خواهند شد، و سپس براى ثبوت آن به اين دليل استدلال مى
و به دنبال  ،ترين دلالت را دارد بر اينكه بعد از اين نشاه دنياى متغير و فنا پذير، نشاه ثابت و باقى هستاست، بهترين و روشن

اى هست كه در آن جزا هست و عمل نيست، پس در اين ميان روزى اى كه در آن عمل هست و جزا نيست، خانهاين خانه
 .دهدهست كه نظام جارى در اين عالم از آن خبر مى

د، گردنشوند، و همه يك جا جمع مىكند كه مردم همگى در آن احضار مىسپس آن روز را با ذكر حوادثش توصيف مى
شوند، و در آخر، كلام را با يك جمله تهديدآميز ختم طاغيان به سوى عذابى دردناك و متقين به سوى نعيمى مقيم منتقل مى

 .و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده. كندمى
استفهاميه حذف شده، و اين ى « ما» است، و حرف الف از كلمه« از چه -عن ما » مخفف« عم» كلمه «عم يتساءلون»

 :ودششود، مثلا گفته مىى استفهاميه در آيد، الف آن حذف مى« ما» اختصاص به اين مورد ندارد، هر جا كه حرف جر بر سر
 و« على مـ» ،«مم» ،«لم»

  



يكديگر از مطلبى سؤال كه مخفف لما و مما و على ما و الى ما است، و مصدر تساؤل به معناى اين است كه مردمى از  «الى مـ»
كنند، يا بعضى بعد از بعضى ديگر از مطلبى سؤال كنند، هر چند كه مسئول از خود آنان نباشد، در مورد ما نيز يا چنين بوده 

پرسيدند، مى (صلى الله عليه وآله و سلم)پرسيدند، و يا يكى پس از ديگرى از رسول خدا كه مردمى از يكديگر از مساله معاد مى
ائلان، كند كه متسن سياق سوره سياق جواب است و در اين جواب هم جانب تهديد و انذار چربيده، اين نظريه را تاييد مىو چو

 .كفار مكه بودند، همان مشركينى كه منكر نبوت و معاد بودند، نه مؤمنين، و نه كفار و مؤمنين هر دو
ن را به صورت استفهام آورده براى اين است كه به پوچى پس تساؤل در ميان مشركين بوده، و اگر قرآن كريم خبر از آ

 .و حقارت آن اشاره كند، و بفهماند پاسخ اين تساؤل آن قدر روشن است كه اصلا جايى براى اين تساؤل نيست

ََُعَمذَ﴿ از آن در بين مشركين بوده است «تسائل» قيامت و «نبا عظيم» بيان اينكه مقصود از   ﴾...ونََيتَسََاءَل
مِِْالَََِّيِالَعَْظِيمِِِالَنََّبَإِِِعَنِِ﴿ ونَِِفيِهِِِهه ْتَلفِه  ﴾مُه

دهد از كنند؟ پاسخ مىاين آيه پاسخ از استفهامى است كه خود خداى تعالى كرده بود خودش پرسيد از چه تساؤل مى
 .و اين توصيفى كه از خبر مذكور كرده توصيفى است كه تعظيم آن خبر از آن هويدا است. خبرى بس عظيم

هايى كه در هاى مكى و مخصوصا در سورهخبر بعث و قيامت است، كه قرآن عظيم در سوره« خبر عظيم» مراد ازو 
اله جز به مس هاآناوائل بعثت نازل شده كمال اهتمام را درباره اثبات آن دارد، مؤيد اين معنا سياق آيات اين سوره است كه در 

 .ت و واقعيت آن پرداخته نشدهقيامت، و صفات يوم الفصل، و استدلال بر حقي
كند، چون هر چند كه گفتار ليكن سياق اين احتمال را رد مى. مراد از آن نبا قرآن عظيم است: اندگفته 1ولى بعضى

 .سوره خالى از اشاره به قرآن نيست، و ليكن سياق اجنبى از آن است
صانع، و صفات او و ملائكه و رسل او، و مساله  نبا عظيم عبارت است از عقايدى چون اثبات: اندديگر گفته 2بعضى

 .بعث، بهشت، دوزخ و غير آن كه مورد اختلافشان بوده
 .رسد صاحب اين قول بدان جهت كه در اين سوره به حقيت همه اين مطالب اشاره شده، چنين گفته استبه نظر مى

لوازم مساله قيامت است، كه خود از لوازم جزا  ليكن اين طرز استفاده درست نيست چون اشاره به حقيت معارف اسلامى از
 و تكليف است، جزاى
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اعتقادات حق و اعمال صالح، و جزاى كفر و جرائم عملى، و اگر در سوره به صفات يوم الفصل پرداخته تبعى و به قصد ثانوى 
 .بوده، و غرض اولى بدان متعلق نشده

انع و اند، كه صمشركين بوده -به بيانى كه گذشت  -اند كردهمى علاوه بر اين، مراد از افرادى كه از يكديگر تساؤل
 .ملائكه را قبول داشتند، و ما وراى آن را يعنى رسالت و قيامت و بهشت و دوزخ را منكر بودند

 مراد از اختلاف مشركين در باره معاد
مِِْالَََِّي﴿ ونَِِفيِهِِِهه ْتَلفِه   ﴾مُه

و به  دانستنداختلافشان تنها در طرز انكار آن بوده، بعضى آن را محال مى مشركين در اصل انكار معاد متفق بودند،
، و آن شودخاطر محال بودنش منكر بودند، هم چنان كه از سخنى كه قرآن كريم از ايشان حكايت كرده اين معنا استفاده مى

مِِْهَلِْ﴿ :سخن اين است لُّكه لِ ِعَََِِندَه
مِِْرجَه ز قِْتهمِِْإذَِاِيهنَب ئِهكه َِِمه مَزَقِ ِكه مِِْمه ، بعضى ديگر آن را محال 1﴾جَدِيدِ ِخَلقْ ِِلفَِِِإنِكَه

ِ﴿ :گفتندرسيده، از اين جهت انكارش نموده، به حكايت قرآن مىدانستند، بلكه تنها به نظرشان بعيد مىنمى
َ
مِْيَِِأ كه مِِْعِده نَكه

َ
ِأ

نْتهمِِْوَِِمِتُّمِِْإذَِا مِِْعِظَاما ِِوَِِتهرَابا ِِكه نَكه
َ
ونَِِأ ْرجَه ونَِِلمَِاِهَيْهَاتَِِهَيْهَاتَِِمُه دانستند، و نه ، بعضى هم نه آن را محال مى2﴾تهوعَده

ههمِِْكَِادَِارَِِبلَِِ﴿ :فرمايدشمردند، بلكه انكارشان از اين جهت بود كه در آن شك داشتند، هم چنان كه آيه زير كه مىبعيد مى ِعِلْمه
مِِْبلَِِْالَْْخِرَةِِِفِِ ِِفِِِهه شدند بعضى هم يقين بدان داشتند، و ليكن از در عناد منكر آن مى. كند، با وضع آنان تطبيق مى3﴾هَامِنِِْشَك  

و ِ ِفِِِلَُّْواِبلَِْ﴿ كه جمله
ته ورِ ِوَِِعه

 .حكايت حال ايشان است4﴾نهفه
انذار و تهديد آيد اين است كه وقتى از قرآن شنيدند كه در گانه اول سوره و بعد آن به دست مىو آنچه از آيات سه

 اند از يكديگر بپرسند كه اين چه خبرآورد، برايشان گران آمده، شروع كردهايشان سخن از روز قيامت و جزا و يوم الفصل مى
ا از رجوع كرده و ي( صلى الله عليه وآله و سلم)عجيبى است، كه تا كنون به گوش ما نخورده؟ و چه بسا به خود رسول خدا 

 شود؟كه روز قيامت چيست و چه خصايصى دارد، و چه وقت واقع مىپرسيدند مؤمنين مى
  

                                                      
سبأ، آيه  -. يدشوآيا شما را رهنمايى بكنم به مردى كه به شما خبر آورده كه بعد از آنكه به كلى متلاشى شديد دوباره با خلقتى جديد موجود مى 1
7. 
و بعيد  اى دورشويد؟ هيهات، هيهات كه چه وعدهدهد كه وقتى مرديد و خاك و استخوان گشتيد دوباره از خاك خارج مىآيا به شما وعده مى 2

 .36و  35مؤمنون، آيه  -. دهدبه شما مى
 .66نمل، آيه  -. نكند علم ايشان به آخرت كامل است، نه، بلكه در مورد آن در شك هستند 3
 .21ملك، آيه  -. ورزندها در سركشى و فرار از حقيقت لجاجت مىولى آن 4



نْتهمِِْإنِِِْالَوْعَْدهِِهَذَاِمَتَِ﴿ و چه بسا در مورد بعضى از حقايق قرآنى و معارفى جديد كه اسلام متضمن آن 1﴾صَادِقيَِِِكه
 .گرفتندبود به اهل كتاب و مخصوصا به يهود مراجعه نموده، در فهم آن معارف از آنان كمك مى

از چه تساؤل » :فرمايدو خداى تعالى در اين سوره تساؤل آنان را به صورت سؤال و جوابى حكايت نموده، مى
كنند، خبر عظيمى كه در باره آن ديدى مختلف از خبرى عظيم تساؤل مى» دهد كهخودش پاسخ خود را مى گاهآن «كنند؟مى

 ...نه، بيهوده از يكديگر نپرسند كه به زودى خواهند دانست ﴾...سَيَعْلَمهونَِِكَََِ﴿ كه دهداز تساؤل آنان پاسخ مى گاهآنو ، «دارند
ا سياق ب هاآناند، كه چون هيچ يك از گانه، و تقريب معانى آن وجوهى بسيار گفتهمفسرين درباره مفردات آيات سه

 .كندسازگار نبود، از ايرادش خوددارى نموديم، و آنچه آورديم مطلبى است كه سياق، آن را افاده مى
گيرد، تساؤلى كه گفتيم منشا آن اين جمله جلو ايشان را از تساؤل از قيامت مى ﴾سَيَعْلمَهونَِِكَََِِثهمَِِسَيَعْلمَهونَِِكَََِ﴿

ها بردارند، براى اينكه حقيقت امر به زودى برايشان كه بايد دست از اين پرس و جوىو معناى آيه اين است . مختلف بوده
دانند خواهند دانست، و در اين تعبير تهديدى شود، آن وقت آنچه امروز نمىواقع مى -قيامت  -شود، و اين خبر كشف مى

يَِِظَلمَهواِالَََِّينَِِسَيَعْلمَهِِوَِ﴿ هم هست همان تهديدى كه در آيه
َ
ِِأ نْقَلبَ  ِكَََِِثهمَِ﴿ خورد، و جمله، به چشم مى2﴾يَنْقَلبِهونَِِمه

تاكيد همان ردع و تهديد سابق است، و لحن تهديد خود قرينه است بر اينكه پرس و جوى كنندگان مشركين  ﴾سَيَعْلَمهونَِ
 .اند، كه منكر معاد و جزايند، نه مؤمنين، و نه مشركين و مؤمنين جميعابوده

﴿ِ
َ
رْضَِِنََعَْلِِِلمَِِْأ

َ
اين آيه تا يازده آيه بعدش در مقام احتجاج و استدلال بر ثبوت بعث و جزا و تحقق اين خبر  ﴾مهَِادا ِِالَْْ

ند و كنو اينكه به زودى مشاهده مى ﴾سَيَعْلمَهونَِِكَََِ﴿ :فرمودعظيم است، و لازمه ثبوت آن صحت جمله قبلى است كه مى
 .دانندمى

رضَََْنََعَْلََِلمَََْأََ﴿ :استدلال بر ثبوت بعث و جزا، مستفاد از آياتبيان احتجاج و 
َ
  ﴾...مِهَادا ََالَْْ

آيند يش كه نسلا بعد نسل مىهاانسانبيان آن حجت اين است كه عالم محسوس با زمين و آسمانش و شب و روزش و 
 روند، و نظام جارى در سراپايش، و تدبير متقن وو مى

  
                                                      

 .25ملك، آيه  1
 .227شعراء، آيه  -. بازگشتشان به كجا استدانند كه ها كه ستم كردند مىو به زودى آن 2



امورش جريان دارد، ممكن نيست صرفا به خاطر بازى و سرگرمى پديد آمده باشد، و هيچ هدف و غرضى دقيقى كه در همه 
اش نباشد، پس به طور مسلم و بديهى بايد در پى اين نظام متحول و متغير و گردنده، عالمى باشد كه نظام در نظر پديد آورنده

كرد، اين عالم، ظهور پيدا كند، صلاحى كه فطرت بشر بدان دعوت مىدر آن ثابت و باقى باشد، و در آن عالم اثر صلاح و فساد 
بينيم كه اثر صلاح و فساد، كه همانا سعادت متقين و شقاوت مفسدين است در اين نمود، و ما مىو فسادى كه از آن نهى مى

و اين ردع و منع  عالم محسوس ظاهر نشده، و اين از محالات است كه خداى تعالى در فطرت بشر آن دعوت غريزى را
غريزى را به وديعه بسپارد، در حالى كه نه آن دعوت اثرى در خارج داشته باشد و نه آن منع، پس به طور يقين در اين ميان 

 .بيندروزى وجود دارد كه در آن روز انسان صالح اثر صلاح خود را، و انسان فاسد اثر فساد خود را مى
رْضَِِوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿ :فرمايدكه مىپس اين آيات در معناى آيه زير است 

َ
ِنَِالَََِّيِظَنُِِّذَلكَِِِباَطِلاِ ِبيَنَْههمَاِمَاِوَِِالَْْ

وا ينَِِفَوَيْل ِِكَفَره واِللََِِّ مِِْالَنَّاَرِِِمِنَِِكَفَره
َ
فْسِدِينَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِنََعَْلهِِأ رضِِِْفِِِكََلمْه

َ
مِِْالَْْ

َ
تَقِِِنََعَْلهِِأ ِيَِالَمْه

جَارِِ
شود كه در اين ميان روزى هست كه انسان آن را ديدار خواهد كرد، و در آن روز با اين بيان و اين استدلال ثابت مى1﴾كََلفْه

توانند در آن اختلاف نموده، و يا شك كنند، و يا بعضى رسد، پس مشركين نمىبه جزاى آنچه كرده چه خير و چه شر مى
ديگرشان آن را بعيد بشمارند، و يا بعضى ديگرشان محال بدانند، و يا بعضى ديگرشان با علم به آن از در عناد و لجاج منكرش 

 .شوند، پس آمدن چنين روزى بديهى، و وقوعش ضرورى است، و جزاى در آن جاى شك نيست
در  -در مقام اثبات قدرت است، و اينكه عود اين آيات : اند بگويندآيد كه خواستهاز مفسرين چنين بر مى 2از بعضى

 .خلقت است، آن خدايى كه توانست عالم را ابتداء خلق كند، قادر است كه آن را دوباره اعاده دهد -آغاز  -نظير بدء  -قيامت 
لالى داين استدلال هر چند كه در جاى خودش تمام و صحيح است، و در كلام خداى تعالى هم به آن تمسك شده و ليكن است

 خواهد وقوع آن رااست بر امكان اعاده، نه بر وقوع آن، و سياق آيات مورد بحث مى
  

                                                      
اين پندار كسانى است كه كافر شدند، پس ويل از آتش براى كسانى كه كافر شدند، . ما آسمان و زمين و آنچه بين آن دو است به باطل نيافريديم 1

اند كه با متقين و فجار يك جور معامله و يا پنداشته دهيم؟اند كه ما مردم با ايمان و با عمل صالح را چون مفسدين در زمين قرار مىآيا پنداشته
 .28ص، آيه  -كنيم؟ مى

 .171، ص 19، ج تفسير قرطبى 2



 .تر همان بيانى است كه ما ذكر كرديماثبات كند نه امكانش را، پس بيان مناسب
ِ﴿ :و به هر حال اينكه فرمود

َ
رضَِِْنََعَْلِِِلمَِِْأ

َ
به معناى بستر و قرارى « مهاد» استفهامى است انكارى، و كلمه ﴾مِهَادا ِِالَْْ

و معناى جمله اين است كه مگر ما . گرددنشينند نيز اطلاق مىشود، و بر فرشى كه روى آن مىاست كه در آن تصرف مى
 .نبوديم كه زمين را براى شما قرارگاه كرديم، تا بتوانيد در آن قرار گيريد، و در آن تصرف كنيد

خوابتان را سبات قرار » و، «ازواج خلقتان كرديم» و« قرار داديمها ها را ميخكوه» :معناى اينكه فرمود
 ...و« داديم

بَالَِِوَِ﴿ وْتاَدا ِِالَِْْ
َ
  ﴾أ

گويند  «وتد» به معناى ميخ است، البته بنا به گفته صاحب مجمع ميخ بزرگ را «وتد» جمع وتد است، و «أوتاد» كلمه
هايى كه در روى زمين شايد از اين جهت بوده كه پيدايش عمده كوهها را ميخ خوانده و اگر كوه. 1(نه ميخهاى معمولى را)

ند، كشكافد و مواد مذاب زمينى از آن فوران مىهاى تحت الارضى است، كه يك نقطه از زمين را مىاست از عمل آتشفشان
اشند، ى كه روى زمين كوبيده بآيد تا به صورت ميخآيد و مىريزد، و به تدريج اطراف آن نقطه بالا مىو به اطراف آن نقطه مى

 .در آيد، و باعث سكون و آرامش فوران آتشفشان زير زمين گردد، و اضطراب و نوسان زمين از بين برود
ها اين است كه معاش اهل زمين به وسيله مراد از ميخ بودن كوه: از مفسرين حكايت شده كه گفته است 2و از بعضى

ها نبودند زمين دائما در زير پاى اهلش در شود، چون اگر كوهبه وديعت سپرده تامين مى هاآنها و منافعى كه خدا در اين كوه
ولى اين سخن در حقيقت لفظ را بدون جهت از ظاهرش . اىگذاشت، و نه خانهحال نوسان بود، نه كشت و زرعى مى

 .برگرداندن است
مِِْوَِ﴿ زْوَاجا ِِخَلقَْنَاكه

َ
  ﴾أ

نر و ماده آفريديم، تا سنت ازدواج و تناسل در بينتان جريان يابد، در نتيجه نوع بشر تا يعنى ما شما را جفت جفت از 
 .روزى كه خدا خواسته باشد باقى بماند

 .مراد از ازواج، اشكال است، يعنى ما شما را شكل هم خلق كرديم: اندگفته 3بعضى
 .و سرخ و زرد خلق كرديميعنى ما شما را اصناف مختلف سفيد و سياه : اندديگر گفته 4بعضى

  
                                                      

 .420، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .6، ص 30، ج روح المعانى 2
 .421، ص 10، ج مجمع البيان 3
 .421، ص 10، ج مجمع البيان 4



لى و. معنايش اين است كه خلقت هر يك نفر از شما از دو منى يعنى منى مرد و منى زن بوده: اندديگر گفته 1بعضى
 .اين وجوه ضعيفند

الزام غه در به كار رفته، به منظور مبال -خلقناكم  -به خطاب  -سيعلمون  -التفاتى كه در آيه از غيبت : اندگفته 2و بعضى
 .و اسكات خصم بوده

مِِْجَعَلنَْاِوَِ﴿ بَاتا ِِنوَْمَكه   ﴾سه

ود، و شبه معناى راحتى و فراغت است، چون خوابيدن باعث آرامش و تجديد قواى حيوانى و بدنى مى «سبات» كلمه
 .رودخستگى ناشى از بيدارى و تصرفات نفس در بدن از بين مى

قطع است، و اگر خواب را قطع خوانده، بدين جهت بوده كه در خواب به معناى  «سبات» كلمه: اندگفته 3بعضى
 .اين وجه هم نزديك به همان وجه قبلى است. شودتصرفات نفس در بدن قطع مى

به معناى مرگ است، و اگر خداى سبحان خواب را جزو مرگ دانسته، تنها در اين آيه  «سبات» :اندديگر گفته 4بعضى
وَِ﴿ :آن را مرگ خوانده و فرمودهنبوده، در آيه ديگر نيز  مِِْالَََِّيِهه اى كه ، ليكن اين معنا بعيد است، و آيه5﴾باِللَيْلِِِيَتَوَفَاكه

خوانده، نه ميراندن، بلكه قرآن كريم تصريح دارد بر  -تحويل گرفتن  -شاهد آورده، خداى تعالى در آن خوابيدن را توفى 
سَِِيَتَوَفَِِّالََلّهِ﴿ :اينكه خوابيدن مردن نيست، و فرموده نْفه

َ
 .6﴾مَنَامِهَاِفِِِتَمهتِِْلمَِِْالَتَِِِوَِِمَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

  ﴾لِْاَسا ِِالَلَيْلَِِجَعَلنَْاِوَِ﴿

پوشاند، همانطور كه لباس ها را مىيعنى ما شب را چون لباس ساترى قرار داديم كه با ظلمتش همه چيز و همه ديدنى
ت و خواند، و متمايل به سكونخود سببى است الهى كه مردم را به دست كشيدن از كار و حركت مىپوشاند، و اين بدن را مى

 .سازدفراغت و برگشتن به خانه و خانواده مى
 مراد از لباس بودن شب اين است كه چون: اندحكايت شده كه گفته 7و از بعضى

  
                                                      

 .7، ص 30، ج روح المعانى 1
 .7، ص 30، ج روح المعانى 2
 .421 ، ص10، ج مجمع البيان 3
 .7، ص 30، ج روح المعانى 4
 .60انعام، آيه  -. ميرانداو كسى است كه شما را در شب مى 5
 .42زمر، آيه  -.گيردگيرد، و آن را هم كه در خواب است و نمرده نيز مىخدا جانها را در حين مرگ مى 6
 .7، ص 30، ج روح المعانى 7



 .ولى انصافا اين وجه وجه درستى نيست. شودلباس است براى روز، كه روز به آسانى از آن بيرون مى
  ﴾مَعَاشا ِِالَنََّهَارَِِجَعَلنَْاِوَِ﴿

مختص به زندگى  «عيش» به معناى زندگى است، چيزى كه هست كلمه -گفته  1به طورى كه راغب -كلمه عيش 
ته حيات ملائكه گفشود، ولى حيات خدا و حيوان است، به اين معنا كه به زندگى خداى تعالى و ملائكه عيش گفته نمى

مصدر ميمى و هم اسم زمان و مكان از عيش است، و در آيه مورد بحث به يكى از دو معناى اخير  «معاش» شود، و كلمهمى
 .است، يعنى زمان و يا مكان عيش

 ارتانما روز را زمان زندگى شما و يا محل زندگى شما قرار داديم، تا در آن از فضل پروردگ: و معناى آيه اين است كه
 .طلب كنيد

و » مراد از آن همان معناى مصدرى است، چيزى كه هست مضافى از آن حذف شده، و تقدير كلام: اندگفته 2و بعضى
 .است، يعنى ما روز را طلب معاش قرار داديم «جعلنا النهار طلب معاش

مِِْبنََيْنَاِوَِ﴿   ﴾شِدَادا ِِسَبْعا ِِفَوْقَكه

 .سخت بنياد، قرار داديميعنى بر بالاى سرتان هفت آسمان 
اجا ِِجَعَلنَْاِوَِ﴿   ﴾وَهَاجا ِِسَِِ

 .خورشيد است «چراغ وهاج» به معناى چيزى است كه نور و حرارت شديدى داشته باشد، و منظور از «وهاج» كلمه
نْزَلْنَّاَِوَِ﴿

َ
اتِِِمِنَِِأ عْصََِّ اَجا ِِمَاء ِِالَمْه

َ
  ﴾ثَ

 فشارد تا ببارد،به معناى بادهايى است كه ابرها را مى: اندگفته 3بعضىو . به معناى ابرهاى بارنده است« معصرات» كلمه
يريم، و معنا را به معناى باء بگ« من» ، بهتر آن است كه كلمهبنابراينو . به معناى ابرى است كه بسيار آب بريزد« ثجاج» و كلمه

 .«ما به وسيله بادهاى فشار آورنده آبى ريزان نازل كرديم» چنين شود
  ﴾نَبَاتا ِِوَِِحَبًّاِبهِِِِلِنَّهخْرِجَِ﴿

 ها و نباتاتى كه مايه قوت آدميان و حيوانات استيعنى اين كار را كرديم تا دانه
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 .بيرون آوريم
لفَْافا ِِجَنَات ِِوَِ﴿

َ
  ﴾أ

 .و جنات الفاف به معناى درختان انبوه و در هم فرو رفته است، «حبا» اين جمله عطف است بر كلمه
 .جمعى است كه از ماده خودش مفرد ندارد« الفاف» كلمه: اندگفته 1بعضى

 (رواياتى در بيان برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

ولى اين از باب بطن قرآن است، نه تفسير . است (علیه السلام)على « نبا عظيم» در بعضى از روايات آمده كه منظور از
 .2لفظ آيه

 (صلى الله عليه وآله و سلم)ابو بكر به رسول خدا ( روزى: )شده كه گفتو از خصال از عكرمه از ابن عباس روايت 
موى مرا سوره هود و واقعه و مرسلات و عم يتساءلون سپيد  :چقدر زود مويت سپيد شد؟ فرمود! اللهعرضه داشت يا رسول 

 .3كرد
ِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
رضَِِْنََعَْلِِِلمَِِْأ

َ
اى است كه بشريت در آن پرورش زمين گهواره: آمده كه ﴾مهَِادا ِِالَْْ

بَالَِِوَِ﴿ يابد،مى وْتاَدا ِِالَِْْ
َ
 .4هاى زمينيعنى ميخ ﴾أ

 .5«وتد بالصخور ميدان أرضه» :و در نهج البلاغه فرموده
 .6اى است بر روى روزآمده كه شب جامه ﴾لِْاَسا ِِالَلَيْلَِِجَعَلْنَاِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

 .پوشانداى است بر روى آنچه در روز پيدا است و آن را مىشايد مراد اين باشد كه شب جامه: مؤلف
اجا ِِجَعَلْنَاِوَِ﴿ و باز در همان كتاب است كه در معناى آيه  منظور: فرموده ﴾وَهَاجا ِِسَِِ
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نْزَلْنَّاَِوَِ﴿ خورشيد نورانى است
َ
اتِِِمِنَِِأ عْصََِّ اَجا ِِمَاء ِ﴿ فرمود: يعنى از ابرها ﴾الَمْه

َ
 .1فرمود:يعنى با ريزشى پى در پى ﴾ثَ

﴿ در آيه «يعصرون» كلمه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و تفسير عياشى از امام صادق 
ِاَِِيهغَاثهِِفيِهِِِعَمِ  ِوَِِلنَّاَسه

ونَِِفيِهِِ اى كه به عنوان استشهاد فرمود مگر نشنيده گاهآنبارد، با ياء به معناى يمطرون است، يعنى باران به ايشان مى ﴾يَعْصَِّه
نْزَلْنَّاَِوَِ﴿ در سوره نبا فرموده:

َ
اتِِِمِنَِِأ عْصََِّ اَجا ِِمَاء ِِالَمْه

َ
 .2﴾ثَ

ونَِ﴿ مراد اين است كه كلمه: مؤلف بايد با ضمه ياء و به صيغه مجهول خوانده شود، چون معنايش اين است  ﴾يَعْصَِّه
به شهادت اينكه در سوره نبا اسم فاعل همين فعل بكار رفته ابرها را ، «شوندداده مىباران  -يمطرون » كه مردم در آن سال
 .به معناى ابر ممطر است -با كسره صاد  - «سحاب معصر» خوانده است، پس -باران داده شده  - «معصر» معصرات و مردم را

 .3نقل كرده( سلامعلیه ال)و عياشى مثل اين حديث را از على بن معمر از پدرش از امام صادق 
 .4روايت كرده است( علیه السلام)و قمى در تفسير خود نظير آن را از امير المؤمنين 
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 [40تا  17آيات (: 78)سوره النبإ ]

ورِِِفِِِيهنْفَخهِِيوَْم١٧َِِِمِيقَاتا ِِكََنَِِالَفَْصْلِِِيوَْمَِِإنَِِ﴿ تهونَِِالَصُّ
ْ
فْوَاجا ِِفَتَأ

َ
بْوَابا ِِفَكََنتَِِْالَسَمَاءهِِفهتحَِتِِِو١٨َِِِأ

َ
تَِِِو١٩َِِِأ ِ يْ  ِسه

بَالهِ ابا ِِفَكََنتَِِْالَِْْ حْقَابا ِِفيِهَاِلبَثِي٢٢َِِِِمَآبا ِِللِطَاغِي٢١َِِِمرِْصَادا ِِكََنتَِِْجَهَنَمَِِإن٢٠َِِِِسََِ
َ
وقهونَِِل٢٣َِِِأ ِلَِِوَِِبرَْدا ِِفيِهَاِيذَه

ابا ِ ونَِِلَِِكََنهواِإنَِههم٢٦ِِِْوفَِاقا ِِجَزَاء ٢٥ِِِغَسَاقا ِِوَِِحَِْيما ِِإل٢٤َِِِِشََ َِِو٢٨َِِِكذَِابا ِِبآِياَتنَِاِكَذَبهواِو٢٧َِِِحِسَابا ِِيرَجْه ِءِ شَِِْكه
حْصَيْنَاههِ

َ
وقهوا٢٩ِِكتَِابا ِِأ مِِْفَلنَِِْفَذه تَقِيَِِإن٣٠َِِِِعَذَابا ِِإلَِِِنزَِيدَكه عْنَابا ِِوَِِحَدَائق٣١َِِِِمَفَازا ِِللِْمه

َ
تْرَابا ِِكَوَاعِبَِِو٣٢َِِِأ

َ
ِو٣٣َِِِأ

سا ِ
ْ
ونَِِل٣٤َِِِدِهَاقا ِِكَأ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِربَ ٣٦ِِِِحِسَابا ِِعَطَاء ِِرَب كَِِِمِنِِْجَزَاء ٣٥ِِِكذَِابا ِِلَِِوَِِلغَْوا ِِفيِهَاِيسَْمَعه

َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ ِبيَنَْهه

ومهِِيوَْم٣٧َِِِخِطَابا ِِمِنْههِِيَمْلكِهونَِِلَِِالَرحََْْنِِ وحهِِيَقه اِالَمَْلَائكَِةهِِوَِِالَرُّ ذنَِِِمَنِِْإلَِِِيَتَكََمَهونَِِلَِِصَفًّ
َ
٣٨ِِصَوَابا ِِقاَلَِِوَِِالَرحََْْنهِِلَهِِأ

مِِْإنِا٣٩َِِمَآبا ِِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِِْالََْْقُِِّالََْوَْمهِِذَلكَِِ نْذَرْناَكه
َ
رهِِيوَْمَِِقرَِيبا ِِعَذَابا ِِأ ولهِِوَِِيدََاههِِقدََمَتِِْمَاِالَمَْرءْهِِيَنْظه ِالَكََْفرِهِِيَقه

ِِلََْتَنِِِياَ نْته  ِ﴾٤٠ِتهرَابا ِِكه

 ترجمه آيات

 (.17)گاه خلق است وعده( يعنى روز قيامت كه در آن فصل خصومتها شود)همانا روز فصل 
 (.18)شود تا شما فوج فوج به محشر وارد شويد آن روزى كه در صور دميده مى

  



 (.19( )تا هر فوجى از درى شتابند)و آسمان گشوده شود پس درهاى متعددى از آن باز شود 
 (.20)ها به حركت در آيد و مانند سراب گردد و كوه

 (.21)همانا دوزخ در انتظار بدكاران است 
 (.22)آن دوزخ جايگاه مردم سركش و ستمكار است 

 (.23)هاى متمادى عذاب كشند كه در آن دوران
 (.24( )چنان كه در دنيا از علوم انبيا بهره نيافتند)اى آب سرد و شراب طهور نياشامند گز در آنجا قطرههر

 (.25)دهند  هاآنمگر آبى پليد سوزان كه از چرك و خون جهنم است به 
 (.26)موافق است  هاآنكه با كيفر اعمال 

 (.27)به روز حساب اميد نداشتند  هاآنزيرا 
 (.28)و آيات ما را از فرط جهالت سخت تكذيب كردند 

 (.29)ايم و حال آنكه هر چيز را ما در كتابى به احصاء و شماره رقم كرده
ما در دنيا چنان كه ش)كه هرگز بر شما چيزى جز رنج و عذاب دوزخ نيفزاييم ( كيفر تكذيب و بدكارى را)پس بچشيد 

 (.30) (هيچ متنبه نشده و جز بر بدى نيفزوديد
 (.31)براى متقيان در آن جهان رستگارى و آسايش است 

 (.32)باغهايى سرسبز و انواعى از انگورها 
 (.33)كه همه در خوبى و جوانى مانند يكديگرند ( زيباى دلربا)و دختران 

 (.34( )از شراب طهور)و جامهايى پر 
 (.35)هرگز سخن بيهوده و دروغ نشنوند 

 (.36)به عطا و حساب پروردگار تو است  مزدى( نعمتهاى ابدى)اين 
خدايى كه آسمانها و زمين و همه مخلوقاتى كه در بين آسمان و زمين است بيافريده خدايى مهربان است كه در عين 

 (.37)مهربانى كسى از قهر و سطوتش با او به گفتگو لب نتواند گشود 
و به نظم برخيزند و هيچ كس سخن نگويد جز آن روزى كه آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده 

 (.38)كس كه خداى مهربانش اذن دهد و او سخن به صواب گويد 
در راه ايمان و )مقام و منزلتى يابد ( در آن روز)خواهد، نزد خداى خود چنين روز محقق خواهد شد پس هر كه مى

 (.39( )اطاعت بكوشد
 كرده در پيش( از نيك و بد)انيده و آگاه ساختيم روزى كه هر كس هر چه ما شما را از روز عذاب كه نزديك است ترس

 كند كه اى كاش خاكآرزو مى( از فرط عذاب)روى خود حاضر بيند و كافر در آن روز 
  



 (.40( )سوختتا چنين به آتش كفر خود نمى)بود 

 بيان آيات

دهد به طور اجمال بدان اشاره كرده بود توصيف نموده، شرح مى ﴾سَيَعْلَمهونَِِكَََِ﴿ اين آيات يوم الفصل را كه در جمله
 .كندگذرد، و در آخر، سوره را با تهديدى كه به منزله نتيجه است ختم مىكه در آن روز به طاغيان و متقيان چه مى

 اوصاف قيامت، نبا عظيمى كه واقع خواهد شد
  ﴾مِيقَاتا ِِكََنَِِالَفَْصْلِِِيوَْمَِِإنَِِ﴿

به معناى آخرين لحظه از مدتى است كه براى حدوث امرى از امور معين شده  «ميقات» كلمه: گويدالبيان مىدر مجمع 
 .1انداز قدر گرفته شده «مقدار» از ماده وعد و كلمه «ميعاد» و اين كلمه از ماده وقت است هم چنان كه كلمه

 ﴾يَعْلمَهونَِسَِِكَََِ﴿ :از وقوع آن در آينده داده و فرموداز اين آيه شريفه شروع شده است به توصيف آن نبا عظيمى كه خبر 

ِ﴿ براى اثبات مطلب چنين استدلال نمود كه گاهآن
َ
رضَِِْنََعَْلِِِلمَِِْأ

َ
مگر ما نبوديم كه زمين را بستر و گهواره  ﴾...مِهَادا ِِالَْْ

اى بدانچه با عمل خود شود و هر طايفهو آن را يوم الفصل خواند تا بفهماند در آن روز بين مردم فصل قضا مى... كرديم
 رسد، پس يوم الفصل، ميقات و آخرين روزى است كه براى فصل قضا معين شده بود و تعبير به لفظمستحق آن شده مى

فهماند يوم الفصل از سابق ثابت و در علم خدا معين شده بود حجت قبلى هم كه مخصوص رساندن ثبوت است مى «كان»
 .مؤكد كرد «ان» به همين جهت جمله را با كلمه بدان ناطق است و

محققا يوم الفصل كه خبرش خبر عظيمى است در علم خدا معين شده بود و روزى كه : و معناى جمله اين است كه
كرد از همان روز براى نظام مادى جهان مدتى معين آفريد و نظام جارى در آن را بر آن حاكم مىخدا آسمانها و زمين را مى

دانست كه اين نشاه جز با انتهايش به شود چون خداى تعالى مىكه با به سر رسيدن آن مدت عمر عالم ماده هم تمام مى كرد
است  اش ايندانست كه اگر آن را بخواهد بيافريند لازمهشود، چون خودش نشاه دنيا را آفريده بود مىيوم الفصل تمام نمى

 .كه نشاه قيامت را هم به پا كند
ورِِِفِِِيهنْفَخهِِمَِيوَِْ﴿ تهونَِِالَصُّ

ْ
فْوَاجا ِِفَتَأ

َ
  ﴾أ

 جمع فوج« افواج» و كلمه. مكررا گذشت« نفخ صور» در سابق گفتار در معناى
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 1.به معناى جمعيتى است كه به سرعت از پيش روى ما بگذرند -به گفته راغب  -است كه 
تهونَِ﴿ و در جمله

ْ
فْوَاجا ِِفَتَأ

َ
 ﴾لَمهونَِسَيَعِِْكَََِ﴿ خطابى كرد، تا حق وعيد و تهديدى كه جمله سياق را طبق سياق سابق ﴾أ

واِيوَْمَِ﴿ متضمن آن است را ادا كرده باشد، و مثل اينكه آيه مورد بحث نظرى هم به آيه َِِندَْعه ِِكه نَاس 
ه
دارد، كه آن 2﴾بإِمَِامهِِمِِْأ

 .آيندكند بر اينكه در روز قيامت مردم فوج فوج مىنيز دلالت مى
بْوَابا ِِفَكََنتَِِْالَسَمَاءهِِفهتحَِتِِِوَِ﴿

َ
  ﴾أ

 .شودهاى آسمان باز شد قهرا عالم انسانى به عالم فرشتگان متصل مىو وقتى درب
 است، يعنى آسمان داراى ابواب« فكانت ذات ابواب» در اين آيه چيزى در تقدير است، و تقدير كلام: اندگفته 3بعضى

اين  ليكن. شود، در حالى كه قبلا چنين راههايى وجود نداشتدر آسمان راههايى پيدا مى: اندديگر گفته 4بعضى. خواهد بود
 (.دقت بفرماييد)تر است تا تفسير دليل حرف زدن شبيهدو وجه به بى

تَََِوََ﴿ ها و سراب شدنشانتوضيحى پيرامون به راه انداخته شدن كوه ِ باَلََُسُي  ابا ََفكَََنتَََْالَِْْ   ﴾سََْ
تَِِِوَِ﴿ ِ يْ  بَالهِِسه ابا ِِفَكََنتَِِْالَِْْ   ﴾سََِ

كند آنجا آب است، و هر امر زند و انسان خيال مىبه معناى آب موهوم است كه در بيابان از دور برق مى «سراب» كلمه
 .م باشدوگويند، و شايد مراد از سراب در آيه به معناى دحقيقت را كه به نظر حقيقت برسد نيز به عنوان استعاره سراب مىبى

خود را از  شود كه شكل كوهىها و متلاشى كردنشان، بالأخره طبعا به اينجا منتهى مىتوضيح اينكه به راه انداختن كوه
دست داده اجزايش متفرق شود، هم چنان كه در چند جا از كلام مجيدش وقتى سخن از زلزله قيامت دارد و آثار آن را بيان 

بَالهِِتسَِيْهِِوَِ﴿ :فرمايدمى ها هم خبر دادهكند، از كوهمى ِلتَِِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى5﴾سَيْْا ِِالَِْْ ِِحْه رضْه
َ
بَالهِِوَِِالَْْ كَتَاِالَِْْ ِدَكَةِ ِفَده

بَالهِِكََنتَِِِوَِ﴿ :فرمايد، و نيز مى6﴾وَاحِدَة ِ ونهِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى7﴾مَهِيلاِ ِكَثيِبا ِِالَِْْ بَالهِِتكَه وشِِِكََلْعِهْنِِِالَِْْ و نيز 8﴾الَمَْنْفه
هسَتِِِوَِ﴿ :فرمايدمى بَالهِِب اِالَِْْ  :و نيز فرموده9﴾بسًَّ
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بَالهِِإذَِاِوَِ﴿ هسِفَتِِْالَِْْ  .1﴾ن
رت و به صو هاآنشود به پراكنده شدن و پاره پاره شدن بالأخره منتهى مى هاآنها و خرد كردن پس به راه انداختن كوه

و اما سراب شدنشان به چه معنا است؟ و چه . نتيجه چون پشم حلاجى شده ساختنشانهاى پراكنده در آمدنشان و در تپه
ها نسبتى با به راه انداختن آن دارد، به طور مسلم سراب به آن معنا كه به نظر آبى درخشنده برسد نسبتى با به راه انداختن كوه

 .ندارد
ر آخر حقيقتشان باطل شد و ديگر چيزى به صورت جبال ها به راه افتادند، و دتوان گفت كه وقتى كوهبله اين را مى

داد كه حقايقى داراى جرمى بس بزرگ و نيرومند بود، و هيچ چيز آن را تكان نمى «جبال راسيات» باقى نماند، در حقيقت آن
َِِوَِ﴿ :توان گفتشود خالى از حقيقت، پس به اين اعتبار مىبا به حركت در آمدن و باطل شدن، سرابى مى ِ يْ  ِفَكََنتَِِْبَالهِالَِِِْْتِِسه

ابا ِ مِْ﴿ :فرمايدو نظير اين بيان در كلام خداى تعالى آمده، آنجا كه در باره اقوام هلاك شده مى ﴾سََِ حَادِيثَِِفَجَعَلْنَاهه
َ
، و يا 2﴾أ

تْبَعْنَا﴿ :فرمايدمى
َ
مِِْوَِِبَعْضا ِِبَعْضَههمِِْفَأ حَادِيثَِِجَعَلْنَاهه

َ
سْمَاءِ ِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ :فرمايدها مىو يا در باره بت3﴾أ

َ
وهَاِأ نْتهمِِْسَمَيْتهمه

َ
ِوَِِأ

مِْ  .4﴾آباَؤهكه
بَالَِِترََىِوَِ﴿ :فرمايدپس آيه شريفه به وجهى نظير آيه زير است كه مى رُِِّهَِِِوَِِجَامِدَة ِِتََسَْبههَاِالَِْْ ، 5﴾بِِالَسَحَاِمَرَِِتَمه

 .شباهتى با آيه مورد بحث خواهد داشتكه اگر بگوييم درباره صفت زلزله قيامت است، 
  ﴾مرِْصَادا ِِكََنتَِِْجَهَنَمَِِإنَِِ﴿

به  «مرصد» و -گويد تا آنجا كه مى -به معناى آماده شدن براى مراقبت است، « رصد» كلمه: راغب در مفردات گفته
واِوَِ﴿ :فرمايدآنجا كه مى تا. معناى آن محلى است كه براى مراقبت در آنجا قرار بگيرى، و اين كلمه در قرآن آمده ده َِِاهقْعه ِههمِْل

َِ  هم شبيه به مرصد است، اما« مرصاد» كلمه.گاهى به كمين بنشينيدبراى دستگيرى آنان در هر كمين ﴾مَرْصَدِ ِكه
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ِتِْكََنَِِجَهَنَمَِِإنَِِ﴿ :فرمايدشود، و اين كلمه نيز در قرآن آمده مىمرصاد تنها به آن محلى كه براى اين كار آماده شده اطلاق مى
 فرمايدفهماند كه جهنم محل عبور همه مردم است، و از همين باب است آيه زير كه مىو اين آيه اين نكته را مى، ﴾مرِْصَادا ِ

مِِْإنِِِْوَِ﴿ هَاِإلَِِِمِنْكه  .1هيچ كس از شما نيست مگر آنكه به جهنم وارد خواهد شد ﴾وَاردِه
  ﴾مَآبا ِِللِطَاغِيَِ﴿

مكان  اسم« ماب» كسانى هستند كه متصف به طغيان باشند، و خروج از حد، كار هميشگى آنان باشد، و كلمهطاغيان 
است، كه به معناى رجوع است، و اگر جهنم را محل برگشت طاغيان خوانده، به اين عنايت بوده كه خود « أوب» از ماده

 .گردندبگوييم به جهنم بر مى طاغيان در همان دنيا، جهنم را ماواى خود كردند، پس صحيح است

حْقَابا ََفيِهَاَلَبثِيََِ﴿ :كه در باره ماندن طاغيان در جهنم فرمود« احقاب» معناى
َ
  ﴾أ

حْقَابا ِِفيِهَاِلَبثِيَِِ﴿
َ
  ﴾أ

 .به معناى زمانهاى بسيار و روزگاران طولانى است كه آغاز و انجام آن مشخص نباشد« أحقاب» كلمه
به  -و يا حقب  -به ضمه اول و سكون دوم است  -و اين كلمه جمع است و اما در اينكه مفردش چيست؟ آيا حقب 

وِْ﴿ :فرمايددر قرآن كريم آمده، مى -به دو ضمه  -اند، و حقب است، اختلاف كرده -دو ضمه 
َ
مْضَِِِأ

َ
با ِِأ قه هم  3بعضى. 2﴾حه

 .ستا -به كسر اول و سكون دوم  -« حقبه» هم« حقب» است، و واحد -به فتح اول و سكون دوم  -« حقب» مفردش: اندگفته
 .4حق اين است كه حقبه به معناى مدت نامعلومى از زمان است: راغب گفته

 .اندرا به هشتاد و يا هشتاد و چند سال تحديد كرده« حقب» هم كلمه 5بعضى
و از . سال از اين حقب سيصد و شصت روز و هر روزش برابر هزار سال استهر : اند كهديگر اضافه كرده 6و بعضى

و . هفتاد سال است: اندديگر آمده كه گفته 8و از بعضى. حقب به معناى چهل سال است: اندديگر نقل شده كه گفته 7بعضى
حديدها وارد نشده، علم لغت هم چيزى اند، اما از خود قرآن كريم دليلى بر هيچ يك از اين تأقوالى ديگر در معناى حقب گفته

 .در اين باب نگفته
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 :فرمايدآيد كه مراد از طاغيان، معاندين از كفار هستند، مؤيد اين ظهور ذيل سوره است كه مىو از ظاهر آيه بر مى
ونَِِلَِِكََنهواِإنَِههمِْ﴿ اند، در آيه را به حقب بعد از حقب تفسير كرده« احقاب» و مفسرين كلمه ﴾كذَِابا ِِبآِياَتنَِاِكَذَبهواِوَِِحِسَابا ِِيرَجْه

مانند، جهنم برگشتگاه طاغيان است، در حالى كه در جهنم حقبى بعد از حقب ديگر مى: اندكه در نتيجه آيه را چنين معنا كرده
هنم منافات د كفار در جپس آيه شريفه با آيات ديگر قرآن كه تصريح دارد بر خلو. ها آخرى داشته باشدبدون اينكه اين حقب

 .ندارد
وقهونَِِلَِ﴿ آيه: اندگفته 1بعضى صفت احقاب است، و معناى آيه اين است كه طاغيان در دوزخ احقابى  ﴾...فيِهَاِيذَه

 بعد از اين احقاب گاهآنميمانند كه صفتش اين است كه در آن اثرى از خنكى و نوشيدنى نيست، مگر حميم و غساق، و 
و اين معنا . وضعى غير آن وضع را خواهند داشت، و جاودانه به وضعى كه معلوم نيست چگونه است در دوزخ خواهند بود

 .در صورتى كه سياق آيه با آن مساعدت كند معناى خوبى است
وقهونَِِلَِ﴿ ابا ِِلَِِوَِِبرَْدا ِِفيِهَاِيذَه   ﴾شََ

مقابله افتاده، و ظاهر اين مقابله آن است كه مراد از برد مطلق هر چيز غير نوشيدنى « شراب» و« برد» در اين آيه بين
اى كه بتوانند در آن استراحت كنند، پس مراد از چشيدن خنكى مطلق دسترسى و باشد، كه آدمى با آن خنك شود، نظير سايه

 .تماس با خنكى است، نه خصوص چشيدنيهاى آن
  ﴾غَسَاقا ِِوَِِحَِْيما ِِإلَِِ﴿

 .به معناى چرك و خون اهل دوزخ است «غساق» به معناى آب بسيار داغ است، و كلمه «حميم» كلمه
  ﴾كتَِابا ِِ...وفَِاقا ِِجَزَاء ِ﴿

شوند جزايى موافق با و معناى آيه اين است كه ايشان جزا داده مى. مصدرى است به معناى اسم فاعل« وفاقا» كلمه
. فاقاست، يعنى جزايى داراى و« جزاء ذا وفاق» تقدير آيه: مضافى در تقدير گرفته بگوييمممكن هم هست . اعمالى كه كردند

وييم زيد عدل گخواهيم در عدالت زيد مبالغه كنيم مىو يا بگوييم اطلاق وفاق بر جزا از باب مبالغه است، مثل اينكه وقتى مى
 .است

ونَِِلَِِكََنهواِإنَِههمِْ﴿ ه معناى در نتيج، «كذبوا» مفعول مطلق است، براى «كذابا» كلمه ﴾كذَِابا ِِبآِياَتنَِاِكَذَبهواِوَِِحِسَابا ِِيرَجْه
 شود، يعنىمى «و كذبوا بآياتنا تكذيبا عجيبا» آيه
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ه و اين آي. ورزندكنند، چون بر تكذيب خود اصرار مىكفار اميد حسابى ندارند، و آيات ما را به طور عجيب تكذيب مى
كند، به اين بيان كه كفار اميد حساب در يوم الفصل را ندارند، در نتيجه از حيات جزا با اعمال ايشان را تعليل مىمطابقت 

كنند، و به دنبال آن آيات توحيد و نبوت را هم آخرت مايوسند، و به همين جهت آيات داله بر وجود چنين روزى را انكار مى
كنند، و نتيجه همه اينها اين شده كه به كلى خدا را از ياد ببرند، خدا ديت تجاوز مىانكار نموده، در اعمال خود از حدود عبو

هم آنان را از ياد برد، و سعادت خانه آخرت را بر آنان تحريم كرد، در نتيجه براى آنان نماند مگر شقاوت، و در آن عالم چيزى 
وقهوا﴿ ، و همين است معناى اينكه فرمودشوندهاى عذاب مواجه نمىيابند، و جز با صحنهبه جز مكروه نمى مِْنزَِيِفَلَنِِْفَذه ِدَكه

 .﴾عَذَابا ِِإلَِِ

 انداشاره به مطابقت جزا با اعمال، اعمالى كه ثبت و ضبط شده
دلالت دارد بر مطابقت كامل بين جزا و عمل، پس انسان با عمل خود  ﴾وفَِاقا ِِجَزَاء ِ﴿ :فرمايدو جمله مورد بحث كه مى

 :مگر جزايى را كه مو به مو مطابق آن باشد، پس رسيدن به جزا در حقيقت رسيدن به عمل است، هم چنان كه فرمودجويد نمى
يُّهَاِياَ﴿

َ
واِالَََِّينَِِأ واِلَِِكَفَره زَْوْنَِِإنَِمَاِالََْوَْمَِِتَعْتَذِره نْتهمِِْمَاِتِه  .1﴾تَعْمَلهونَِِكه

َِِوَِ﴿ حْصَيْنَاههِِءِ شَِِْكه
َ
  ﴾كتَِابا ِِأ

 راينبنابايم، ضبط كرده و در كتابى جليل القدر بيان نموده -كه اعمال شما هم از آن جمله است  -يعنى هر چيزى را 
َِِوَِ﴿ :فرمايدآيه شريفه مورد بحث در معناى آيه زير است كه مى حْصَيْنَاههِِءِ شَِِْكه

َ
بيِِ ِإمَِامِ ِفِِِأ  .2﴾مه

باشد، يعنى هر چيزى را ما با نوشتن در لوح محفوظ و يا در نامه « مكتوباء حفظناه و كل شى» ممكن هم هست مراد
اين هم جائز است كه احصا به معناى كتابت باشد، و هم كتاب به معناى احصا باشد، چون هر دو در . ايماعمال حفظ كرده

 .«تبناه كتاباء ككل شى» باشد، و يا« ء أحصيناه احصائاكل شى» معناى ضبط مشتركند، و معناى آيه يا
 هاآنجزاى  :شودكند، و معناى آن با آيه قبل چنين مىو به هر حال آيه شريفه حالى است كه تعليل سابق را تكميل مى

موافق با اعمال ايشان است، به علت اينكه چنين حال و وضعى داشتند، در حالى كه ما حال و وضعشان را عليه آنان ضبط 
 .دهيمبه ايشان مىكرديم، و جزايى موافق با آن 

  
                                                      

 تحريم، آيه -دهند. هان اى كسانى كه كفر ورزيديد! امروز عذر خواهى نكنيد، براى اينكه امروز جز خود عملتان را به عنوان جزا به شما نمى 1
7. 
 .12يس، آيه  -. ايمو هر چيزى را در نامه اعمال ثبت خواهيم كرد و در لوح محفوظ به شماره آورده 2



وقهوا﴿ مِِْفَلنَِِْفَذه   ﴾عَذَابا ِِإلَِِِنزَِيدَكه

يشان خواهد اداد، و مىفاى تفريع كه در آغاز اين آيه آمده، آن را نتيجه مطلب قبل كرده، كه عذاب كفار را تفصيل مى
 «نزيدكم» به خطاب «انهم» كه از غيبترا از اين اميد مايوس كند كه روزى از شقاوت نجات يافته به راحتى برسند، و التفاتى 

 .رساند كه خداى تعالى ايشان را حاضر فرض كرد تا توبيخ و سركوبيشان بدون واسطه انجام شودبكار رفته اين نكته را مى
مِِْفَلَنِْ﴿ و مراد از جمله چشيده چشيد عذابى است بعد از عذابى كه قبلا اين است كه آنچه مى، ﴾عَذَابا ِِإلَِِِنزَِيدَكه

شود، و عذابى بوديد، پس آن عذاب، عذابى است بعد از عذاب، و عذابى است روى عذاب، و هم چنان عذابها دو چندان مى
گردد، پس از اينكه به آرزوى خود برسيد مايوس باشيد، و اين آيه خالى از اين ظهور نيست كه مراد از به عذابتان افزوده مى

حْقَِِفيِهَاِلَبثِيَِِ﴿ جمله
َ
 .خلود در آتش است، و اينكه عذاب از شما قطع نخواهد شد ﴾ابا ِأ

 هاى بهشتىنعمت: پاداش نيك متقين
تَقِيَِِإنَِِ﴿   ﴾كذَِابا ِِ...مَفَازا ِِللِْمه

به معناى ظفر يافتن به خير بدون صدمه و با حفظ سلامت است، پس در اين  -گفته  1به طورى كه راغب - «فوز» كلمه
مصدر ميمى و يا اسم مكان از  «مفاز» ظفر يافتن به خير هست و هم معناى نجات و خلاصى از شر، و كلمهكلمه هم معناى 

 .فوز است، و در آيه شريفه هر دو احتمال راه دارد
عْنَابا ِِوَِِحَدَائقَِِ﴿ و در جمله

َ
 جمع حديقه است، و حديقه به معناى بوستان داراى ديوار است، و كلمه« حدائق» كلمه ﴾أ

 .شودجمع عنب است، كه نام ميوه درخت مو است، و چه بسا به خود درخت هم عنب گفته مى« أعناب»
شكيل اى تجمع كاعب است كه به معناى دختر نورسى است كه پستانهايش رو به رشد نهاده، و دائره« كواعب» و كلمه

رانى به معناى دخت« كواعب اتراب» مثل است، و جمع ترب است، كه به معناى« اتراب» و. داده، و كمى از اطرافش بلندتر شده
 .هم سن و سال و شبيه به هم هستند

سا ِِوَِ﴿
ْ
  ﴾دِهَاقا ِِكَأ

 .دهدمصدرى است كه معناى اسم فاعل را مى «دهاق» يعنى و قدحهايى پر از شراب، پس كلمه
ونَِِلَِ﴿  ﴾كذَِابا ِِلَِِوَِِلَغْوا ِِفيِهَاِيسَْمَعه

 شنوند، سخنى كهيعنى در بهشت سخن لغو نمى
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ر چه كنند، پس سخنان بهشتيان هگويند تكذيب نمىشود، و نيز يكديگر را در آنچه مىهيچ اثر مطلوب بر آن مترتب نمى
يعنى رفتارى كه با متقين  ﴾حِسَابا ِِعَطَاء ِِرَب كَِِِمِنِِْجَزَاء ِ﴿ .هست حق است و اثر مطلوب دارد، و صادق و مطابق با واقع است

و  «جزاء» اى از ناحيه پروردگار تو است، پس كلمهچه باشد در حالى است كه جزايى حساب شده، و عطيهشود هر مى
مصدرى است به معناى اسم مفعول، و صفت است براى عطاء، احتمال هم  «حسابا» حال است، و كلمه «عطاء» همچنين كلمه
 .تميز و يا مفعول مطلق باشد «عطاء» دارد كه كلمه
لله صلى ا)را به ضمير راجع به رسول خدا  «رب» نسبت داده، و «رب» در اين آيات جزاى متقين را به: نداگفته 1بعضى

اضافه كرده، تا به اين وسيله از آن جناب احترامى به عمل آورده باشد، ولى در جزاى طاغيان اين كار را نكرد ( عليه وآله و سلم
تا بفهماند خداى تعالى منزه از رساندن شر است، هر شرى كه  «وفاقا من ربكجزاء » :نسبت نداد و نفرمود «رب» و آن را به

مِِْقدََمَتِِْبمَِاِذَلكَِِ﴿ :شود، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهباشد به دست خود طاغيان درست مى يْدِيكه
َ
نَِِوَِِأ

َ
ِليَسَِِْالََلَِِّأ

 .2﴾للِْعَبيِدِِِبظَِلَامِ 
جزاى طاغيان نياورد، و گذاشت تا بعد از جزاى آنان و جزاى متقين بياورد، اين  را بعد از «حسابا» نكته اينكه كلمه

را كه در اول گفتار بود تثبيت نموده، بفهماند فصل در آن روز خرافى نيست،  ﴾مِيقَاتا ِِكََنَِِالَفَْصْلِِِيوَْمَِِإنَِِ﴿ است كه مفاد آيه
 .بلكه با حساب است

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِِ﴿
َ
  ﴾الَرحََْْنِِِبيَنَْههمَاِمَاِوَِِالَْْ

 خواهد بفهماند ربوبيت خداى تعالى عمومى استكند، مىرا كه در آيه قبل بود تفسير و بيان مى «ربك» اين آيه كلمه
خواند رب رب خود اتخاذ كرده و او را مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و همه چيز را شامل است، و آن ربى كه رسول خدا 

داگانه اى از موجودات ربى جگويند كه براى هر طايفهى نيست، بلكه رب هر موجودى است، پس اينكه مشركين مىاختصاص
 .است، و خدا رب آن ارباب، و يا به قول بعضى از آنان رب آسمان است سخن درستى نيست

 با در نظر گرفتن اينكه اين كلمه صيغه مبالغه -و توصيف رب به صفت رحمان 
  

                                                      
 .18، ص 30، ج روح المعانى 1
 .51انفال، آيه  -(. اىرحمانهآنهم با چنين عذاب بى)همه اين عذابها را دست خود شما از پيش فرستاده، و خدا ستمكار به بندگانش نيست  2



اشاره دارد به سعه رحمت او، و اينكه رحمت خدا نشانه ربوبيت او است، ممكن نيست موجودى از آن محروم باشد، ، -است 
هم چنان كه ممكن نيست موجودى از تحت ربوبيت او خارج باشد، مگر آنكه مربوبى از مربوبهاى او خودش به سوء اختيارش 

ن است، مانند طاغيان كه مربوب خدا هستند، ولى رحمت او را رحمت او را نپذيرد، كه اين شقاوت و بدبختى خود ايشا
 .نپذيرفته از زى عبوديتش خارج شدند

  ﴾...خِطَابا ََمِنهََُْيَمْلكُِونَََلََ﴿ :بيان مقصود از اينكه فرمود
ومهِِيوَْمَِِخِطَابا ِِمِنْههِِيَمْلكِهونَِِلَِ﴿ وحهِِيَقه اِالَمَْلَائكَِةهِِوَِِالَرُّ ذنَِِِمَنِِْإلَِِِيَتَكََمَهونَِِلَِِصَفًّ

َ
  ﴾صَوَابا ِِقاَلَِِوَِِالَرحََْْنهِِلَهِِأ

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِِ﴿ از اينكه اول اين آيه دنبال آيه
َ
واقع شده، كه از ربوبيت و رحمانيت  ﴾الَرحََْْنِِِبيَنَْههمَاِمَاِوَِِالَْْ

از » شود منظور از خطاب در جملهمعلوم مىدهد، و شان ربوبيت تدبير و شان رحمانيت بسط رحمت است، خدا خبر مى
بگو مگو و اعتراض به خداى تعالى در باره بعضى از رفتارهاى اوست، مثلا بپرسند علت فلان  «ناحيه او مالك خطابى نيستند

نان چچرا چنين كردى و : پرسيمعمل چه بود؟ چرا فلان كار را اينطور كردى و آن طور نكردى؟ همانطور كه ما از يكديگر مى
هسْئَلهِِلَِ﴿ :فرمايددر معناى آيه زير است كه مى ﴾خِطَابا ِِمِنْههِِيَمْلكِهونَِِلَِ﴿ نكردى؟، در نتيجه جمله مِِْوَِِيَفْعَلهِِعَمَاِي ِهه

هسْئَلهونَِ  .كه بحث پيرامونش گذشت1﴾ي
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِِ﴿ اين از نظر وقوع صدر آيه بعد از آيه

َ
 :فرمايدليكن از نظر وقوع ذيل آن كه مىبود، و  ﴾...الَْْ

ومهِِيوَْمَِ﴿ وحهِِيَقه اِالَمَْلاَئكَِةهِِوَِِالَرُّ آيد اين مالك نبودنشان كه از ظاهرش بر مى ﴾خِطَابا ِِمِنْههِِيَمْلكِهونَِِلَِ﴿ بعد از جمله ﴾صَفًّ
ه مراد اين آيد كن و متقين، بر مىمختص به يوم الفصل است، و نيز از نظر وقوع آن جمله در سياق تفصيل جزاى الهى طاغيا

دارد مورد خطاب و راند و رفتارى كه معمول مىاست كه ايشان مالكيت و اذن آن را ندارند كه خدا را در حكمى كه مى
ه آيد اين است كه چرا ملائكه استثنا نشدند، و بسؤالى كه در اينجا پيش مى. اعتراض قرار دهند، و يا دست به شفاعت بزنند

با اينكه ملائكه منزه از اينند كه به خداى تعالى اعتراضى بكنند، و خداى تعالى در  ﴾خِطَابا ِِمِنْههِِيَمْلكِهونَِِلَِ﴿ :كلى فرمودطور 
ونَِِعِبَادِ ﴿ :باره آنان فرموده كْرَمه ونهَهِِلَِِمه مِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقِه مْرِهِِِهه

َ
 ، و نيز در سوره نحل آيه2﴾يَعْمَلهونَِِبأِ

  
                                                      

 .23انبياء، آيه  -.ها جاى سؤال و ايراد استتواند خرده بگيرد، ولى در كارهاى آنهيچ كس بر كار او نمى 1
 .27انبياء، آيه  -. كنندگيرند، و به امر او عمل مىبندگانى محترمند كه در سخن از خدا پيشى نمى 2



خود  25كلام خود را حق خوانده و در سوره نور آيه  73ى از ايشان را روح و كلمه خود خوانده، و در سوره انعام آيه بعض 40
 .شودرا حق مبين دانسته، و حق، هيچ گاه معارض و مناقض حق واقع نمى

ان مساله بلكه تنها هم شود مراد از خطابى كه فرموده مالك آن نيستند اعتراض به حكم و رفتار او نيست،پس معلوم مى
ِمِنِْ﴿ :شفاعت و ساير وسائل تخلص از شر است، نظير عدل، بيع، دوستى، دعاء و درخواست، كه در جاى ديگر هم فرموده

نِِْقَبْلِِ
َ
تَِِِأ

ْ
لةَِ ِلَِِوَِِفيِهِِِبَيْعِ ِلَِِيوَْمِ ِيَأ هَاِلَِِوَِِعَدْلِ ِمِنْهَاِيهقْبَلهِِلَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده1﴾شَفَاعَةِ ِلَِِوَِِخه ، و نيز 2﴾شَفَاعَةِ ِتَنْفَعه

تِِِيوَْمَِ﴿ :فرموده
ْ
ِِتكََلمَهِِلَِِيَأ  .3﴾بإِذِْنهِِِِإلَِِِنَفْس 

ه گردد، چه ملائكه، چه روح، چبه تمامى حاضران در يوم الفصل بر مى «يملكون» ضمير فاعل در: و كوتاه سخن اينكه
خداى تعالى است، و در چنين سياقى همه مشمولند نه  انس و چه جن، چون سياق آيه سياق حكايت از عظمت و كبريايى

علاوه بر اين ملائكه و روح قبلا نامشان به ميان نيامده بود تا ضمير به آنان . خصوص ملائكه و روح، و نه خصوص طاغيان
همه  ضمير به دهد ضمير به آنان برگردد، پسبرگردد، و طاغيان هم هر چند نامشان برده شده، ولى فاصله طولانى اجازه نمى

 .گردد، و به دليلى كه گفته شد منظور از خطاب، شفاعت و يا شبيه به آن استبر مى
 .«لا يملكون» ظرف است براى جمله «يوم» و كلمه
د است واقع شده، بعي «يوم» جلوتر از «لا يملكون» ولى با اينكه «لا يتكلمون» ظرف است براى جمله: اندگفته 4بعضى

 .كه بعد از ظرف قرار گرفته «يتكلمون» باشد براىظرف  «يوم» كه

وحََُيَقُومََُيوَمََْ﴿ :در «روح» مراد از   ﴾...الَمَْلَئكَِةََُوَََالَر 
وحهِِقهلِِ﴿ مخلوقى امرى است كه آيه« روح» و مراد از مْرِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِأ ِ

 .به آن اشاره دارد5﴾رَب 
 ديگر 7بعضى. فرشتگان استاشراف از  «روح» مراد از: اندگفته 6و بعضى

  
                                                      

 .254بقره، آيه  -. هست نه دوستى، و نه شفاعت قبل از آنكه روزى فرا رسد كه نه بيع در آن 1
 .123بقره، آيه  -. روزى كه از كسى نه عوض بپذيرند و نه شفاعتى سودى به حالشان دارد 2
 .105هود، آيه  -. گويد، مگر به اذن اوروزى كه هيچ نفسى سخن نمى 3
 .671، ص 4، ج تفسير كشاف 4
 .85اسرى، آيه  -. روح از فرمان پروردگار من است: بگو 5
 .20، ص 30، ج روح المعانى 6
 .20، ص 30، ج روح المعانى 7



 .مراد فرشته موكل بر ارواح است: اندگفته 1و بعضى. مراد ملائكه حفظه است: اندگفته
 .و ليكن هيچ يك از اين اقوال دليلى بر گفته خود ندارند

، ايستندك صف مىأرواح مردم است، كه با ملائكه در ي: اندگفته 3و بعضى. مراد از آن جبرئيل است: اندهم گفته 2بعضى
هم  4بعضى. اندو اين در خصوص ايامى است كه نفخه اول دميده شده، و نفخه دوم دميده نشده، و ارواح به اجساد برنگشته

 :اندگفته
مراد قرآن است، و منظور از ايستادن قرآن، ظهور آثار آن در آن روز است كه سعادت مؤمنين و شقاوت كفار به وسيله 

 .شودظاهر مىقرآن در آن روز 
ولى اين سه نظريه صحيح نيست، براى اينكه هر چند كه كلمه روح در كلام خداى تعالى بر هر سه معنا اطلاق شده، و 

ِِوَِ﴿ :ليكن در هر جا با يك قيد آمده، مثلا فرموده وحِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخْته وحهِِبهِِِِنزََلَِ﴿ :، و يا فرموده5﴾ره مِيهِِالَرُّ
َ
 :، و يا فرموده6﴾الَْْ

وحهِِنزََلَهِِقهلِْ﴿ سِِِره ده رسَْلْنَا﴿ :، و يا فرموده7﴾الَقْه
َ
وحَنَاِإلََِْهَاِفَأ وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :، و يا فرمود8﴾ره

َ
وحا ِِإلََِكَِِْأ مْرِناَِمِنِِْره

َ
، و 9﴾أ

 .ليكن در آيه مورد بحث روح مطلق آمده، علاوه بر اين دو قول اخير تحكمى است روشن
است از روح و ملائكه، و اين كلمه مصدرى است كه اسم فاعل از آن اراده شده، و حالت صافين حالى  «صفا» و كلمه

اى كه ميان روح و ملائكه انداخته استفاده شود كه روح به تنهايى يك صف را، و ملائكه رساند، و چه بسا از مقابلهرا مى
 .دهندهمگى يك صف را تشكيل مى

ذنَََِمَنََْإلِذَ﴿ :و مراد از استثناء ﴾يَتَكََذمُونَََلََ﴿ منظور از كسانى كه در قيامت
َ
  ﴾...الَرذحَْْنََُلَََُأ

و ضمير فاعل در آن به همه اهل محشر بر  ﴾خِطَابا ِِمِنْههِِيَمْلكِهونَِِلَِ﴿ بيانى است براى جمله ﴾يَتَكََمَهونَِِلَِ﴿ و جمله
 .بر اين معنا شاهد استگردد، چه روح، چه ملائكه، چه انس، و چه جن، و سياق مى

 به: اندديگر گفته 11بعضى. گرددضمير به روح و ملائكه بر مى: اندگفته 10ولى بعضى
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در يك سياق قرار دارند، با هيچ يك از اين دو قول  «لا يملكون» با جمله «لا يتكلمون» گردد، ولى اينكه جملهمردم بر مى
 .سازدنمى

ذنَِِِمَنِِْإلَِِ﴿ و جمله
َ
خواهد بيان كند چه كسانى در آن و مى ﴾يَتَكََمَهونَِِلَِ﴿ بدل است از ضمير فاعل در ﴾الَرحَْْنَهِِلَهِِأ
تِِِيوَْمَِ﴿ :فرمايدگويند، پس جمله مذكور به ظاهر اطلاقش در معناى آيه زير است كه مىروز با اذن خدا سخن مى

ْ
ِكَلمَهِتَِِلَِِيَأ

ِ  .1﴾بإِذِْنهِِِِإلَِِِنَفْس 
  ﴾صَوَابا ِِقاَلَِِوَِ﴿

تنها كسانى حق سخن گفتن دارند كه خدا اذنشان داده باشد و سخنى صواب بگويند، سخنى ، «قال قولا صوابا» يعنى
كه حق محض باشد، و آميخته با باطل و خطا نباشد، و اين جمله در حقيقت قيدى است براى اذن خدا، گويا فرموده و خدا 

ِمِنِِْونَِيدَْعهِِالَََِّينَِِيَمْلكِهِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدجه آيه شريفه در معناى آيه زير است كه مىو در نتي. دهد مگر به چنين كسىاذن نمى
ونهِِِ مِِْوَِِباِلَْْق ِِِشَهِدَِِمَنِِْإلَِِِالَشَفَاعَةَِِده  .2﴾يَعْلَمهونَِِهه

ذنَِِِمَنِِْإلَِِ﴿ جمله: اندگفته 3و بعضى
َ
شود، و مراد از گفته مى استثنايى است از كسانى كه در باره آنان سخن ﴾...أ

ه گويند مگر در بارآن روز در باره حق كسى سخن نمى: و معناى آيه چنين است. است «اللهلا اله الا » صواب، توحيد و كلمه
داده  شهادت «اللهلا اله الا » حق كسى كه خدا براى او اجازه داده باشد، و آن شخص در دنيا صواب گفته باشد، يعنى به كلمه

ونَِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدو اين آيه در معناى آيه زير است كه مىباشد،   .4﴾ارِْتضََِِلمَِنِِِإلَِِِيشَْفَعه
ليكن اين نظريه درست نيست، به دليل اينكه عنايت كلامى در اين مقام به نفى اصل خطاب و تكلم است، حال متكلم 

يى را كه جواز تكلم در موردشان مسلم است نفى هاآنتى خواهد تكلم در باره تمامى افراد را حخواهد باشد، و نمىهر كه مى
شود كند، پس استثناشدگان متكلمينى هستند كه در اصل تكلم ماذونند، و آيه متعرض اين معنا كه در باره چه كسانى تكلم مى

 .نيست
*** 
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گفتارى در اينكه روح در قرآن به چه معنا است گفتارى در باره معناى روح و 
 قرآن مراتب آن در

مكرر آمده، و آن را منحصر در انسان و يا انسان و  -كه متبادر از آن مبدأ حيات است  - «روح» در قرآن كريم كلمه
رسَْلْنَا﴿ حيوان به تنهايى ندانسته، بلكه در مورد غير اين دو طايفه نيز اثبات كرده، مثلا در آيه

َ
وحَنَاِإلََِْهَاِفَأ ِوَِ﴿ ، و در آيه1﴾ره

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِ
َ
وحا ِِإلََِكَِِْأ مْرِناَِمِنِِْره

َ
شود روح ، و در آياتى ديگر در غير مورد انسان و حيوان استعمال كرده پس معلوم مى2﴾أ

 .يك مصداق در انسان دارد، و مصداقى ديگر در غير انسان
وحِِِنِِعَِِيسَْئَلهونكََِ﴿ اى است كه در آيهو در قرآن چيزى كه صلاحيت دارد معرف روح باشد نكته وحهِِقهلِِِالَرُّ ِمِنِِْالَرُّ

مْرِِ
َ
ِِأ ِ

 اهگآنروح از امر خداست، : بينيم آن را به طور مطلق و بدون هيچ قيدى آورده، و در معرفيش فرمودهاست، كه مى3﴾رَب 
ههِِإنَِمَا﴿ امر خدا را در جاى ديگر معرفى كرده كه مْره

َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَهِِيَقه بْحَانَِِفَيَكهونهِِكه ِكه ِِِمَلكَهوتهِِبيَِدِهِِِالَََِّيِفَسه

هستى فلان چيز )، و فرموده كه امر او همان كلمه و فرمان ايجاد است، كه عبارت است از هستى اما نه از اين جهت كه 4﴾ءِ شَِْ
 .به اوستمستند به فلان علل ظاهرى است، بلكه از اين جهت كه منتسب به خداى تعالى است و قيامش ( و

را به خاطر اينكه از غير طرق عادى و بدون داشتن پدر به مريم داده شده ( علیه السلام)و به اين عنايت است كه مسيح 
لقَْاهَاِكَُمَِتهههِِوَِ﴿ :كلمه او و روحى از او معرفى نموده، فرموده

َ
وحِ ِوَِِمَرْيَمَِِإلَِِِأ و قريب به همين عنايت است آيه زير 5﴾مِنْههِِره

 مَثَلَِِإنَِِ﴿ :فرمايدكه مى
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ِِمِنِِْخَلقََههِِآدَمَِِكَمَثَلِِِالََلِِِّعِنْدَِِعِيسَِ نِِْلَهِِقاَلَِِثهمَِِتهرَاب  چون در اين آيه داستان عيسى را تشبيه كرده به داستان 1﴾فَيَكهونهِِكه
 .پيدايش آدم

ِِوَِ﴿ :مثلا فرموده و خداى تعالى هر چند اين كلمه را در اغلب موارد كلامش با اضافه و قيد ذكر كرده، ِنِْمِِِفيِهِِِنَفَخْته
وحِِ وحِهِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخَِِوَِ﴿ :، و يا فرمود2﴾ره رسَْلْنَا﴿ :، و يا فرموده3﴾ره

َ
وحَنَاِإلََِْهَاِفَأ وحِ ِوَِ﴿ :، و يا فرموده4﴾ره ، و يا 5﴾مِنْههِِره

يَدْناَههِِوَِ﴿ :فرموده
َ
وحِِِأ سِِِبرِه ده روحى از » ،«روحمان» ،«روح خود» ،«روحم» تعبير كرده به هاآنكه در )، و آياتى ديگر 6﴾الَقْه

 (.و غيره« روح القدس» ،«او
وحهِِوَِِالَمَْلَائكَِةهِِتنَََلهِ﴿ :ليكن در بعضى از موارد هم بدون قيد ذكر كرده، مثلا فرموده مْرِ ِكه ِِِمِنِِْرَب هِِمِِْبإِذِْنِِِفيِهَاِالَرُّ

َ
، 7﴾أ

و نظير اين آيه به وجهى آيه زير است . موجودى مستقل و مخلوقى آسمانى و غير ملائكه استآيد روح كه از ظاهر آن بر مى
جهِ﴿ :فرمايدكه مى وحهِِوَِِالَمَْلَائكَِةهِِتَعْره ههِِكََنَِِيوَْمِ ِفِِِإلََِهِِِْالَرُّ لفَِِْخََسِْيَِِمقِْدَاره

َ
 .8﴾سَنَةِ ِأ

از روح  -من روحه » و يا« از روح خودم -من روحى » شود از آن تعبير كرده بهو اما روحى كه متعلق به انسان مى
را آورده كه بر مبدئيت دلالت دارد، و نيز از تعلق آن به بدن انسان تعبير به نفخ كرده، و از « من» و در اين تعبير كلمه، «خودش

مِِْوَِ﴿ روحى كه مخصوص به مؤمنينش كرده به مثل آيه يَدَهه
َ
ِِأ وح  را بكار برده كه  «باء» نموده و در آن حرفو يا تعبير 9﴾مِنْههِِبرِه

يَدْناَههِِوَِ﴿ بر سببيت دلالت دارد، و روح را تاييد و تقويت خوانده، و از روحى كه خاص انبيايش كرده به مثل جمله
َ
ِِِأ وحِِب ِره

سِِ ده  « قدس» ، تعبير نموده، روح را به كلمه10﴾الَقْه
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 .اين را هم تاييد انبياء خواندهاضافه نموده كه به معناى نزاهت و طهارت است، و 
شود نسبتى كه روح مضاف در اين آيات با روح مطلق در سوره و اگر آيه سوره قدر را ضميمه اين آيات كنيم معلوم مى

ى كه و همچنين روح. قدر دارد، نسبتى است كه افاضه به مفيض و سايه به چيزى كه به اذن خدا صاحب سايه شده است دارد
كه است، از افاضه روح به اذن خداست، و اگر در مورد روح ملك تعبير به تاييد و نفخ نفرموده، و در مورد انسان متعلق به ملائ

رسَْلْنَا﴿ :اين دو تعبير را آورده، در مورد ملائكه فرموده
َ
وحَنَاِإلََِْهَاِفَأ وحهِِنزََلَهِِقهلِْ﴿ :و يا فرموده ﴾ره سِِِره ده  :، و يا فرموده1﴾الَقْه

وحهِِبهِِِِنزََلَِ﴿ مِيهِِالَرُّ
َ
، براى اين بود كه ملائكه با همه اختلافى كه در مراتب قرب و بعد از خداى تعالى دارند، روح 2﴾الَْْ

تى گيرند، نه اينكه به راسآيند تمثلى است كه به خود مىمحضند، و اگر احيانا به صورت جسمى به چشم اشخاصى در مى
رسَْلْنَا﴿ :فرمايدمى( علیه السلام)بينيم در داستان مريم ن كه مىجسم و سر و پايى داشته باشند، هم چنا

َ
ِفَتَمَثَلَِِوحَنَارهِِإلََِْهَاِفَأ

 .، و ما در سابق يعنى در ذيل همين آيه بحثى در باره تمثيل داشتيم3﴾سَوِيًّاِبشََّا ِِلهََا
به خلاف انسان كه روح محض نيست بلكه موجودى است مركب از جسمى مرده، و روحى زنده، پس در مورد او 

ِِوَِِسَوَيْتهههِِفَإذَِا﴿ :بكند، هم چنان كه در مورد آدم فرمود( دميدن)مناسب همان است كه تعبير به نفخ   .4﴾وحِِرهِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخْته
ته و انسان باعث شد تعبير مختلف شود، و در مورد فرشته به نفخ تعبير و همانطور كه اختلاف روح در خلقت فرش

نياورد، همچنين اختلافى كه در اثر روح يعنى حيات هست كه از نظر شرافت و خست مراتب مختلفى دارد، باعث شده كه 
تب مختلفى از روح را داراى مراتعبير از تعلق آن مختلف شود، يك جا تعبير به نفخ كند، و جاى ديگر تعبير به تاييد نمايد، و 

 .نظر اختلاف اثرش بداند
ِِوَِ﴿ :فرمايداش مىشود، و در بارهآرى يك روح است كه در آدميان نفخ مى وحِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخْته و روحى ديگر به ، ﴾ره

 نام روح تاييد كننده است، كه خاص مؤمن است، و در
  

                                                      
 .102نحل، آيه  -. بگو آن را روح القدس نازل كرده 1
 .193شعراء، آيه  -. روح الأمين آن را نازل كرده است 2
 .17مريم، آيه  -.ما روح خود را به سوى مريم فرستاديم، و او در برابر وى به صورت بشرى تمام عيار مجسم شد 3
 .29حجر، آيه  -. هنگامى كه كار آن را به پايان رساندم و در او از روح خود دميدم 4



ولئَكَِِ﴿ :اش فرمودهباره
ه
يمَانَِِقهلهوبهِِمهِِفِِِكَتَبَِِأ مِِْوَِِالَِْْ يَدَهه

َ
ِِأ وح  ، كه از نظر شرافت در ماهيت و از نظر مرتبت و قوت 1﴾مِنْههِِبرِه

ى زنده است، به شهادت اينكه در آيه زير كه در معناى آيه سوره هاانسانتر از روحى است كه در همه تر و قوىاثرش شريف
ِ﴿ :فرمايدمجادله است مى

َ
حْيَينَْاههِِمَيْتا ِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
لهمَاتِِِفِِِمَثَلهههِِكَمَنِِْالَنَّاَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِنهورا ِِلَهِِجَعَلْنَاِوَِِفَأ ِسَِلَيِِْالَظُّ

ِ  .2﴾مِنْهَاِبَِاَرِج 
كنيد كه در اين آيه مؤمن را زنده به حياتى داراى نور دانسته، و كافر را با اينكه جان دارد مرده و فاقد آن ملاحظه مى

 .شود مؤمن روحى دارد كه كافر آن را ندارد، و روح مؤمن اثرى دارد كه در روح كافر نيستداند، پس معلوم مىنور مى
اى است كه در گياهان سبز هست، و شود روح مراتب مختلفى دارد، يك مرحله از روح آن مرحلهاز اينجا معلوم مى

بر اينكه زمين مرده بود، و ما آن را زنده كرديم در باره اين روح  دهد، و آيات دالهاثرش اين است كه گياه و درخت را رشد مى
 .گويدسخن مى

يَدْناَههِِوَِ﴿ شوند، و جملهاى ديگر از روح آن روحى است كه به وسيله آن انبيا تاييد مىمرحله
َ
وحِِِأ سِِِبرِه ده از آن 3﴾الَقْه

 .تر از روح انسان دارداى عالىاست و مرتبهتر دهد، و سياق آيات دلالت دارد بر اينكه اين روح شريفخبر مى
وحَِِيهلقِِْ﴿ و اما آيه مْرِهِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِِمِنِِْيشََاءهِِمَنِِْعَََِِأ وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ ، و آيه4﴾الَتلََاقِِِيوَْمَِِلَِهنْذِرَِِعِبَادهِ

َ
وحا ِِإلََِكَِِْأ ِمنِِِْره

مْرِناَ
َ
 .و خدا داناتر است. هم با روح القدس تواند با روح ايمان تطبيق شود، و، هم مى5﴾أ

اين را هم يادآورى كنيم كه ما در تفسير هر يك از اين آيات كريمه مطالبى در باره روح گذرانديم كه به درد اينجا 
 .خوردمى

  
                                                      

 .22مجادله، آيه  -. ها كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش ايشان را تقويت فرمودهآن 1
هاى رود، در مثل، مثل كسى است كه در ظلمتورى قرار داديم، كه با آن در بين مردم راه مىآيا كسى كه مرده بود، و ما او را زنده كرديم، و برايش ن 2

 .122انعام، آيه  -. بسيار قرار گرفته، و خارج شدن از آن برايش نيست؟
 .87بقره، آيه  3
 .15مؤمن، آيه  -. قى بيم دهدكند، تا او مردم را از روز تلاروح را از عالم امر خود بر هر كس از بندگانش بخواهد القاء مى 4
 .52شورى، آيه  -. و اين چنين وحى كرديم به سوى تو روحى را از عالم امر خود 5



  آیات بيان

  ﴾الََْْقُِِّالََْوَْمهِِذَلكَِِ﴿

در ضمن آياتى توصيف گرديد، و اين جمله در  كه در اين سوره ذكر شد، و« يوم الفصل» اشاره است به« ذلك» كلمه
ِرَب هِِِِلَِإِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِْ﴿ :فرمايدحقيقت خاتمه كلام و معطوف به ابتداى سوره و مطالب بعد از آن است و آيه بعدى كه مى

 .تفريع بيشترى از بيان سابق است ﴾...مَآبا ِ
به دور است، براى اين بوده كه به عظمت مساله دلالت كند، و آورد كه مخصوص اشاره  «ذلك» و اگر اشاره را با لفظ

 .ناپذيرى وقوع آن استثبوت حتمى و رانده شدن قضاى آن، و تخلف «حق بودن آن روز» مراد از
  ﴾مَآبا ِِرَب هِِِِإلَِِِاتَُِذََِِشَاءَِِفَمَنِْ﴿

ب وسيله آن به ثواب متقين برسد، و از عذاتواند به سوى پروردگار خود مرجعى بگيرد، كه به يعنى هر كس بخواهد مى
طاغيان نجات يابد، و اين جمله همانطور كه اشاره كرديم تفريعى است بر اخبارى كه در سابق از يوم الفصل داده و بر آن 
احتجاج نموده و آن را توصيف كرده بود، و معنايش اين است كه حال كه وضع بدين منوال است پس هر كس بخواهد 

 .به سوى پروردگارش برگردد تواندمى
مِِْإنِاَ﴿ نْذَرْناَكه

َ
  ﴾...قرَِيبا ِِعَذَابا ِِأ

عذاب آخرت است، و نزديك بودن آن به اعتبار حق بودن، و بدون شك، حق بودن، وقوع آن است  «عذاب» مراد از اين
 .چون هر چه آمدنى باشد نزديك است

آدمى، و جزا ديدن انسان در برابر اعمال، اين اعمال همواره با علاوه بر اين، وقتى قيامت عبارت باشد از تجسم اعمال 
 .تر استآدمى هست، و از هر چيز ديگرى به انسان نزديك

رهِِيوَْمَِ﴿   ﴾يدََاههِِقدََمَتِِْمَاِالَمَْرءْهِِيَنْظه
ِتَِِدهِِيوَْمَِ﴿ :كه در جاى ديگر همين مطلب را خاطر نشان نموده، فرموده است

ُِّ ِِكه ْضَْا ِِخَيِْْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْس  ِوَِِمَه
وءِ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَا  .1﴾سه

ولهِِوَِ﴿ ِِلََتَْنِِِياَِالَكََْفرِهِِيَقه نْته   ﴾تهرَابا ِِكه

 يعنى كافر در آن روز از شدت آن روز آرزو
  

                                                      
 .30آل عمران، آيه  -. يابدروزى كه هر انسانى آنچه از خير و آنچه از شر كه كرده حاضر مى 1



 .شدكند اى كاش خاكى بود فاقد شعور و اراده، و در نتيجه آنچه كرده نكرده بود، و جزا داده نمىمى

در ذيل آيات ... و، «روح» مراد از، «احقاب» رواياتى در باره معناى]بحث روايتى 
 [گذشته

بْوَابا ِِفَكََنتَِِْالَسَمَاءهِِفهتحَِتِِِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله
َ
ر معناى شود. و ديعنى ابواب بهشت باز مى: امام فرموده ﴾أ

تَِِِوَِ﴿ آيه ِ يْ  بَالهِِسه ابا ِِفَكََنتَِِْالَِْْ  .1زندشود، كه در بيابان از دور برق مىها چون سراب مىفرمود: كوه ﴾سََِ
حْقَابا ِِفيِهَاِلَبثِيَِِ﴿ و نيز در همان كتاب در معناى آيه

َ
 به معناى يك سال« حقب» فرموده احقاب به معناى سالها، و ﴾أ

 .2شماريدسالهاى دنيا است كه شما مىاست، و يك سال، سيصد و شصت روز است، و يك روز قيامت برابر هزار سال از 
كسى : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در مجمع البيان است كه نافع از ابن عمر روايت كرده كه گفت

شود، تا آنكه احقابى در آن بماند، و حقب عبارت است از شصت و اندى سال، و سال كه داخل آتش شود از آن خارج نمى
شماريد، پس كسى اين دلگرمى را روز است، و هر روز قيامت برابر هزار سال از سالهايى است كه شما مى سيصد و شصت

 .3نداشته باشد كه به اين زوديها از آتش خارج شود
 و. سيوطى هم اين روايت را در الدر المنثور با عبارتى ديگر آورده، و در آن به جاى شصت، عدد هشتاد آمده: مؤلف
ل كرده كه نق( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز روايتى ديگر از رسول خدا ... احدى دلگرم نباشد: آن روايت گفتهابن عمر در 

 .4حقب چهل سال است: فرموده
اى اين معن( علیه السلام)از امام باقر :و نيز در مجمع البيان آمده كه عياشى به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت

 .5شوند، و نظير اين روايت را از احول نقل كردهاين آيه در باره كسانى است كه از آتش خارج مى :فرمودآيه را پرسيدم، 
تَقِيَِِإنَِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه  آمده كه متقيان در آن روز رستگار ﴾مَفَازا ِِللِْمه

  
                                                      

 .401، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .401، ص 2، ج تفسير قمى 2
 .424، ص 10، ج مجمع البيان 3
 .308، ص 6، ج الدر المنثور 4
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تْرَابا ِِكَوَاعِبَِ﴿ شوند، و جملهمى
َ
به معناى كنيزانى شبيه به هم است، كه در خدمت اهل بهشتند، و در روايت ابى الجارود  ﴾أ

تَقِيَِِإنَِِ﴿ در معناى جمله( علیه السلام)از امام باقر  ِوَاعِبَِكَِ﴿ متقين كراماتى دارند، و در معناى: آمده كه امام فرمود ﴾مَفَازا ِِللِْمه
تْرَابا ِ

َ
 .1فرمود: يعنى دختر نورس ﴾أ

اند كه و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده( در كتاب العظمة)و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم، و ابو الشيخ 
روح، لشكرى است از لشكريان خدا، كه از ملائكه نيستند، و داراى سر :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)گفت رسول خدا 
ومهِِيوَْمَِ﴿ اندنداين آيه را خو گاهآنو دست و پايند،  وحهِِيَقه اِالَمَْلاَئكَِةهِِوَِِالَرُّ و سپس فرمود: اينها لشكريانى، و اينها  ﴾صَفًّ

 .2لشكريانى ديگر هستند
نقل شد، و در آن آمده ( علیه السلام)اين روايت در ذيل آيات كه مشتمل بر مساله روح است، از ائمه اهل بيت : مؤلف

ديم، هم نقل شده بود آور( علیه السلام)تر، و ما اين روايت را كه از على ميكائيل عظيمبود كه روح خلقى است از جبرئيل و 
ِلهِ﴿ و در آن آمده بود كه روح غير ملائكه است، و استدلال شده بود به آيه شريفه وحِِِالَمَْلائَكَِةَِِيهنَ  مْرِهِِِمِنِِْباِلرُّ

َ
ِيشََاءهِِنِْمَِِعَََِِأ

 .3﴾...عِبَادِهِِِمِنِْ
اى است بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل، و او همواره با روايت قمى كه از حمران نقل كرده آمده كه روح فرشتهبله، در 

بوده و هست، و شايد مراد از فرشته مطلق موجود آسمانى ( علیه السلام)و با ائمه ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
م اند، دليلى هم نداريويان به توهم خود و در نقل به معناى حديث آوردهاى است كه بعضى از راو يا اين قسمت اضافه. بوده

كه موجودات امرى و آسمانى منحصر در فرشتگان باشد، بلكه دليل بر خلاف آن داريم، هم چنان كه از كلام خداى تعالى با 
ِِياَ﴿ :شود، در آن كلام فرمودهىابليس وقتى كه از سجود بر آدم امتناع ورزيد، و ملائكه براى او سجده كردند استفاده م ِإبِلْيِسه

نِِْمَنَعَكَِِمَا
َ
دَِِأ ِِلمَِاِتسَْجه سْتَكْبَتَِِْبيَِدَيَِِخَلقَْته

َ
مِِْأ

َ
نتَِِْأ  .، كه توضيحش در تفسير همين آيه گذشت4﴾الَْعَاليَِِِمِنَِِكه

 (علیه السلام)و در اصول كافى به سند خود از محمد بن فضيل از ابى الحسن ماضى 
  

                                                      
 .402، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .309، ص 6، ج الدر المنثور 2
 .309، ص 6، ج الدر المنثور 3
 اى ابليس چه مانعى تو را بازداشت از اينكه براى كسى سجده كنى كه من با دو دست خود آفريدم، آيا استكبار ورزيدى، و يا آنكه راستى از 4

 .75ص، آيه  -!. عاليان بودى؟



ومهِِيوَْمَِ﴿ از آن جناب از آيه: كرده كه گفت روايت وحهِِيَقه اِالَمَْلَائكَِةهِِوَِِالَرُّ خدا  بهپرسيدم، فرمود  ﴾...يَتَكََمَهونَِِلَِِصَفًّ
 .گوينديى كه در قيامت اذن دارند و صواب مىهاآنسوگند ماييم 

ستيم، و براى فرو بر پيامبران درود مى پروردگار خود را ثنا گفته: گوييد؟ فرمودوقتى به سخن آييد چه مى: پرسيدم
 .1كند )تا آخر حديث(كنيم، و پروردگار ما شفاعت ما را رد نمىشيعيان خود شفاعت مى

اين روايت را صاحب مجمع البيان هم از عياشى نقل كرده، كه او بدون ذكر راويان وسط، از معاوية بن عمار از : مؤلف
 .2استنقل كرده ( علیه السلام)امام صادق 

 كنيمكه در قيامت اجازه سخن داشته شفاعت مى هاآنما هستيم 
و اين روايت از باب ذكر بعضى از مصاديق است، و گر نه در روز قيامت شفيعان ديگر نيز وجود دارند، مثل ملائكه و 

ص قرآن هستند كه آنان نيز به حكم نهاى ديگر يابند، و باز شهدايى از امتانبيا و مؤمنين، البته آن مؤمنينى كه اجازه تكلم مى
 .يابندكريم و احاديث اجازه سخن مى
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 (79)سوره نازعات 

 سوره نازعات مكى است و چهل و شش آيه دارد
  
  

 [41تا  1آيات (: 79)سوره النازعات ]

٤ِِسَبْقا ِِفَالسَابقَِات٣ِِِِسَبْحا ِِالَسَابِِاَتِِِو٢َِِِنشَْطا ِِالَنَّاَشِطَاتِِِو١َِِِغَرْقا ِِالَنَّاَزعَِتِِِوَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
دَب رَِاتِِ مْرا ِِفَالمْه
َ
ِِيوَْم٥َِِِأ فه هَا٦ِِالَرَاجِفَةهِِترَجْه بْصَارههَا٨ِِوَاجِفَةِ ِيوَْمَئذِِ ِقهلهوب ٧ِِِالَرَادِفَةهِِتتَبَْعه

َ
ولهون٩َِِِخَاشِعَةِ ِأ ِِيَقه

َ
ِإنِاَِأ

ودهونَِ ١٠ِِِالَْْاَفرَِةِِِفِِِلمََرْده
َ
نَاِإذَِاأِ ةِ ِكَرَةِ ِإذِا ِِتلِكَِِْقاَلهوا١١ِِنََرَِة ِِعِظَاما ِِكه مِِْفَإذَِا١٣ِِوَاحِدَةِ ِزجَْرَةِ ِهَِِِفَإنَِمَا١٢ِِخَاسَِِ ِِِهه ِباِلسَاهرَِة

تَاكَِِهَل١٤ِِْ
َ
قَدَسِِِباِلوَْادِِِرَبُّههِِناَدَاههِِإذ١٥ِِِِْمهوسَِِحَدِيثهِِأ وىِ ِالَمْه ل١٧ِِِْطَغَِِإنِهَهِِفرِعَْوْنَِِإلَِِِهَبِْاذ١٦ِِِِْطه نِِْإلَِِِلكََِِهَلِِْفَقه

َ
ِتزََكَِِّأ

هْدِيكََِِو١٨َِِ
َ
رَاهه١٩ِِِفَتَخْشَِِرَب كَِِِإلَِِِأ

َ
دْبرََِِثهم٢١َِِِعَصَِِوَِِفَكَذَب٢٠َِِِالَكْهبْىَِِالَْْيةََِِفَأ

َ
ِفَقَال٢٣َِِِفَنَادىَِِفَحَش٢٢ََِِِّيسَْعَِِأ

نَا
َ
مهِِأ عْلَِِرَبُّكه

َ
خَذَهه٢٤ِِِالَْْ

َ
ولَِِّوَِِالَْْخِرَةِِِنكََالَِِالََلّهِِفَأ

ه
٢٦ِِِيََشَِِْلمَِنِِْلَعِبَْة ِِذَلكَِِِفِِِإن٢٥َِِِِالَْْ

َ
نْتهمِِْأ
َ
شَدُِِّأ

َ
مِِِخَلقْا ِِأ

َ
ِالَسَمَاءهِِأ

غْطَشَِِو٢٨َِِِفَسَوَاهَاِسَمْكَهَاِرَفَع٢٧َِِِبَنَاهَا
َ
خْرَجَِِوَِِلََلَْهَاِأ

َ
حَاهَاِأ رضَِِْو٢٩َِِِضه

َ
خْرَج٣٠َِِِدَحَاهَاِذَلكَِِِبَعْدَِِالَْْ

َ
ِوَِِمَاءهََاِمِنْهَاِأ

رسَْاهَاِالَِْْبَالَِِو٣١َِِِمَرعَْهَا
َ
مِِْمَتَاع ٣٢ِِِأ مِِْوَِِلكَه نْعَامِكه

َ
نسَْانهِِيَتَذَكَرهِِيوَْم٣٤َِِِالَكْهبْىَِِالَطَامَةهِِجَاءتَِِِفَإذَِا٣٣ِِلِْ ِسَعَِِمَاِالَِْْ

ِزتَِِِو٣٥َِِ مَا٣٦ِِيرَىَِِلمَِنِِْالََْْحِيمهِِبهر 
َ
نْيَاِالََْْيَاةَِِآثرََِِو٣٧َِِِطَغَِِمَنِِْفَأ وىَِِهَِِِالَْْحَِيمَِِفَإن٣٨َِِِِالَدُّ

ْ
مَاِو٣٩َِِِالَمَْأ

َ
ِمَقَامَِِخَافَِِمَنِِْأ

وىَِِهَِِِالََْْنَةَِِفَإن٤٠َِِِِالَهَْوىَِِعَنِِِالَنَّفَْسَِِنَهَِِوَِِرَب هِِِ
ْ
  ﴾٤١ِالَمَْأ

  



 ترجمه آيات

 (.1)كشند به فرشتگانى سوگند كه ارواح مجرمان را به شدت از بدنهايشان بر مى. به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2)سازند و فرشتگانى كه ارواح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا مى

 (.3)و سوگند به فرشتگانى كه در سراسر عالم شناورند 
 (.4)گيرند يكديگر سبقت مىپس به خاطر زودتر به ماموريت رسيدن از 

 (.5)كنند يى سوگند كه امور را تدبير مىهاآنو سپس به 
 (.6)آورد هاى وحشتناك همه چيز را به لرزه درمىدر آن روزى كه زلزله( كه به طور يقين مبعوث خواهيد شد)

 (.7)دهد رخ مى( صيحه عظيم)و از پس آن حادثه دومين 
 (.8)دلهايى در آن روز سخت هراسان است 

 (.9)ديدگان صاحب آن دلها از شرم افتاده باشد 
 (.10)آورند؟ گويند چگونه ما را به حال اول با زمان مى

 (.11)بعد از آنكه استخوانهايى پوسيده شديم 
 (.12)آميز است و نيز گويند حقا اين بازگشتى زيان

 (.13)شود ظيم واقع مىآرى اين بازگشت تنها با يك صيحه ع
 (.14)گيرند كه ناگهان همه مردگان، روى زمين قرار مى

 (.15)آيا داستان موسى به تو رسيد؟ 
 (.16: )وقتى پروردگارش از وادى مقدس طوى ندايش داد و گفت

 (.17)به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است 
 (.18)خواهى پاك شوى؟ بگو آيا مى

 (.19)ردگارت هدايت كنم تا از او بترسى و من تو را به سوى پرو
 (.20)موسى معجزه بزرگتر را نشانش داد 

 (.21)ولى او تكذيب و سرپيچى كرد 
 (.22)و سپس برگشت تا عليه موسى تلاش كند 

 (.23)منادى فرستاد تا همه جمع شدند 
 (.24)گفت من پروردگار بزرگ شما هستم  گاهآن

  



 (.25)در نتيجه اين بلندپروازى، خداى تعالى او را به عذاب دنيا و آخرت بگرفت 
 (.26)انديشى كه از سوء عاقبت ترسان است و در اين سرگذشت عبرتى است براى مآل

 (.27! )تر است يا آفرينش آسمان كه خدا بنايش كرده؟آيا خلقت شما سخت
 (.28)و سقف آن را بالا برده و آن را منظم ساخته؟ 

 (.29)شبش را تاريك و روزش را روشن كرده 
 (.30)و زمين را بعد از آن گسترده 

 (.31)آب و چراگاه در آن بيرون كرده 
 (.32)دار ساخته ها را ريشهو كوه

 (.33)كه همه اينها مايه برخوردارى شما و حيوانات شما است 
 (.34)پس وقتى آن حادثه بزرگ رخ دهد 

 (.35)آورد هر چه كرده به ياد مى در آن روزى كه انسان
 (.36( )چه خواهيد كرد)شود و جهنم براى هر صاحب چشمى ظاهر مى

 (.37)اما كسى كه طغيان كرده ( انددر آن روز مردم دو طايفه)
 (.38)و زندگى دنيا را ترجيح داد 

 (.39)دوزخ جايش است 
 (.40)جلوگيرى كرده و اما كسى كه از موقعيت پروردگارش ترسيده و از هواى نفس 

 (.41)بهشت جايگاه او است 

 بيان آيات

فه اش تقسيم شدن مردم به دو طايدر اين سوره خبرهاى مؤكدى از وقوع قيامت آمده، و از طريق تدبير ربوبى كه نتيجه
( يه وآله و سلمصلى الله عل)بهشتى و دوزخى است، بر وقوع آن استدلال كرده، و در آخر با اشاره به اينكه از رسول خدا 

كه در مكه  آيدكند، و از سياق اين سوره بر مىپرسيدند كه قيامت چه وقت است؟ و با پاسخ به اين سؤال سوره را ختم مىمى
 .نازل شده است

  ﴾...نشَْطا ََالَنذاشِطَاتََِوَََغَرْقا ََالَنذازعََِتََِوََ﴿ :اقوال مختلف در باره مراد از پنج سوگند آغاز سوره نازعات
دَب رَِاتِِِسَبْقا ِِفَالسَابقَِاتِِِسَبْحا ِِالَسَابِِاَتِِِوَِِنشَْطا ِِالَنَّاَشِطَاتِِِوَِِغَرْقا ِِالَنَّاَزعَِتِِِوَِ﴿ مْرا ِِفَالمْه

َ
ر اين مفسرين در تفسي ﴾أ

 اند، ولى همه آنانآيات پنجگانه اختلاف عجيبى به راه انداخته
  



اقسم » اند جواب قسم حذف شده، و تقدير كلامتعالى، و بيشترشان گفتهاتفاق دارند بر اينكه پنج سوگند است از خداى 
خورم كه شما بطور يقين ها سوگند مىاست، و معنايش اين است كه من به اين نامبرده« ...بالنازعات و اقسم بالناشطات

 .مبعوث خواهيد شد
كنند و از كه جان مردم را هنگام مردن نزع مىمراد از نازعات فرشتگانى هستند : اندگفته 1بعضى - «و النازعات غرقا»

 قدير آنكند، و تمصدرى است كه چون زوايدش حذف شده مطلب را بيشتر تاكيد مى «غرقا» كشند، و كلمهاجساد بيرون مى
كنند، ىمخورم به فرشتگانى كه در كندن جانها از بدنها اغراق است، يعنى سوگند مى «و النازعات اغراقا و تشديدا فى النزع»

 .كنندو به سختى آن را مى
 .كننداى هستند كه ارواح كفار را از بدنهايشان با شدت مىمراد از آن، ملائكه: اندديگر گفته 2بعضى
اصلا منظور از نازعات خود مرگ است، چون مرگ است كه ارواح را از بدنها بطور كامل بيرون : اندديگر گفته 3بعضى

 .كشدمى
كنند، شوند و در افقى ديگر طلوع مىمراد از نازعات، ستارگان سيارى هستند كه از افقى كنده مى: اندههم گفت 4بعضى

 .كنندى خود غروب مىهامغربخورم به سيارگان كه از مطلع خود طلوع نموده، در و معنايش اين است كه سوگند مى
كشيدن زه تا آنجا كه جا دارد از جاى خود كنده، به طرف ها است كه تير را با مراد از آن، كمان: اندگفته 5و بعضى

ديگر  6بعضى. سوگند به تير و كمان مجاهدين در راه خدا، و يا به خود مجاهدين است بنابراينو . كنددشمن پرتاب مى
 .روندهاى سبز مىها هستند كه بسوى دشتمراد از آن، وحشى: اندگفته

به معناى جذب، و نيز خروج و اخراج به ملايمت و سهولت است، و نيز به معناى « نشط» كلمه ﴾نشَْطا ِِالَنَّاَشِطَاتِِِوَِ﴿
 7بعضى. كشنداى هستند كه ارواح را از اجساد بيرون مىملائكه« ناشطات» مراد از: اندبعضى از مفسرين گفته. گشايى استگره

مؤمنين از اجسادشان به رفق و سهولتند، هم چنان كه مراد ملائكه مخصوص هستند كه مامور گرفتن جانهاى :اندديگر گفته
 اى هستند كه جانهاى كفار را با شدت از اجساد آنانمراد از جمله قبلى ملائكه
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 .كشندبيرون مى
: اندگفته 2و بعضى. برندكنند و مىاى است كه ارواح كفار را از اجساد آنان نشط مىمراد ملائكه: اندديگر گفته 1بعضى

 3و بعضى. از ناشطات، ارواح خود مؤمنين است مراد
در جنگها از  اند تيرها هستند كهو بعضى گفته. روندكنند و مىستارگانند، كه از افقى به افق ديگر نشط مى: اندگفته

وحشيانند كه از : اندگفته 5و بعضى. بردمرگ است، كه ارواح را از اجساد بيرون مى: اندگفته 4و بعضى. روندكمان بيرون مى
 .كننداى به ناحيه ديگر كوچ مىناحيه

 :در معناى اين جمله نيز أقوالى است ﴾سَبْحا ِِالَسَابِِاَتِِِوَِ﴿
اند، كه ارواح را قبض نموده روح مؤمن را به سرعت بسوى بهشت، و روح كافر را به سوى ملائكه: اندگفته 6بعضى

دود سابح سرعت در حركت است، هم چنان كه به اسب وقتى به سرعت مىبه معناى « سبح» برند، چون كلمهآتش مى
 :اندديگر گفته 7بعضى. گويندمى

شان ها بيرون كشيده، رهايمنظور تنها آن فرشتگانى هستند كه ارواح مؤمنين را قبض نموده و به ملايمت و مدارا از بدن
گذارد، ملائكه هم يك عمر جان را در دهد بعد كنارش مىمىكنند تا استراحت كنند، مثل كسى كه چيزى را در آب شنا مى

فرشتگانيند كه بسرعت از آسمان : اندگفته 8بعضى. كنند تا به استراحت بپردازددهند و بعد از مرگ رهايش مىبدن شنا مى
ِ ﴿ :ستارگانى هستند كه به حكم آيه: اندگفته 9شوند، و بعضىنازل مى ِِفِِِكه ونَِِفَلكَ   .هر يك در مدار خود شناورند ﴾يسَْبَحه

 .دوندمراد اسبان مجاهدين است، كه در ميدان جنگ مى: اندديگر گفته 10بعضى
 12و بعضى. ها كه در نفوس جانداران شناورنداند از مرگهم آن را عبارت دانسته 11بعضى

 14و بعضى. ابرها هستند: اندگفته 13و بعضى. هاى شناور در درياهاكشتى: اند ازعبارت دانسته
 .حيوانات دريايند: اندگفته

 مراد از آن مطلق ملائكه است، چون ملائكه: اندگفته 15بعضى ﴾سَبْقا ِِفَالسَابقَِاتِِ﴿
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مراد از آن ملائكه موت است، كه روح : اندو بعضى گفته. گيرنددر عمل خير و ايمان و اعمال صالح از آدميان پيشى مى
 .رساننداز آنكه روح كافر به آتش برسد به بهشت مىمؤمن را قبل 

و  .رساندمراد از آن تنها ملائكه مامور قبض روح مؤمن است كه آن را قبل از هر كار به بهشت مى: اندگفته 1و بعضى
ارواح مؤمنين : اندگفته 3و بعضى. گيرندملائكه وحى است، كه در رساندن وحى به انبياء از شياطين سبقت مى: اندگفته 2بعضى

گيرند، و قبل از آنكه ايشان روحشان را قبض كنند، از شدت علاقه به لقاى خدا، خود از كالبد است كه از ملائكه پيشى مى
اند اسبان جنگجويان است، گفته 5و بعضى. گيرنداند ستارگانند كه در سير، از يكديگر پيشى مىگفته 4و بعضى. شوندبيرون مى

 .گيرندمرگ و ميرها است، كه از آرزوها پيشى مى: اندديگر گفته 6و بعضى. گيرنداز يكديگر پيشى مىكه در جنگ 
دَب رَِاتِِ﴿ مْرا ِِفَالمْه

َ
 :در اين باره نيز اقوالى است ﴾أ

 8عضىبكنند، و اين نظريه بيشتر مفسران است، حتى اند، كه امور را تدبير مىمراد از آن مطلق ملائكه: اندگفته 7بعضى
 9و بعضى. اند كه اين قول همه مفسرين استادعاء كرده

مراد از آن چهار فرشته مامور تدبير امر دنيا، يعنى جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل و اسرافيل است، كه جبرئيل : اندگفته
وكل به قبض ارواح است، و اسرافيل امر بادها و لشكريان و وحى را، و ميكائيل امر باران و گياهان را به عهده دارد، و عزرائيل م

مدبرات أمر، افلاكند، كه : اندگفته 10و بعضى. مامور رساندن دستورات الهى به آن سه فرشته و نيز مامور دميدن در صور است
 .شودواقع گشته، و به وسيله آن افلاك قضاى الهى در دنيا جارى مى هاآنامر خدا در 

رب النازعات، » :در همه اين سوگندها مضافى در تقدير است و تقدير آن: 11گويدمى البته قول ديگرى در اينجا هست كه
 .«و رب الناشطات، و رب السابحات، و رب السابقات، و رب المدبرات است

ولى خواننده محترم توجه دارد كه سياق آيات پنجگانه سياق واحدى متصل و شبيه به هم است، و با بيشتر اقوالى كه 
سازد، چون اقوال مذكور معناى سوگند را در اين پنج مورد، مختلف دانسته سوگند اول را مربوط به ذشت نمىاز نظر شما گ

 ملائكه قبض روح كفار، و دومى را
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گيرند، هاى شناور، و چهارمى را مربوط به مرگ و ميرى كه از آرزوها سبقت مىمربوط به وحشيان، و سومى را راجع به كشتى
 .دانندمربوط به افلاك مىو پنجمى را 

دليلى بر اثبات قول خود ندارند، نه از متن آيه، و نه از سياق، دليلشان تنها اين است كه لفظ  هاآنعلاوه بر اين بيشتر 
 .سازد، و در آن استعمال شده، حال يا بطور حقيقت و يا بطور مجازآيه از نظر لغت با فلان معنا مى

كند، آن اقوال، با سياق آيات سوره كه سخن از روز قيامت دارد، و بر وقوع آن استدلال مىاز اين هم كه بگذريم بيشتر 
مناسبت ندارد، با اينكه در سوره مرسلات ديديم كه همه سوگندهايش با مفاد سوره كه آن نيز در باره قيامت بود سازگارى 

 .داشت، و درست سوگند با جوابش مناسب بود

 گند به ملائكه سوگند ياد شده استبيان اينكه در اين پنج سو
اين است كه آنچه در  -و خدا داناتر است  -رسد و ممكن است درباره آن اظهار بداريم حال آنچه به نظر خود ما مى

اين آيات بدان سوگند ياد شده با صفاتى كه ملائكه در امتثالشان نسبت به اوامر صادره از ساحت مقدس الهى كه مربوط به 
 .باشد، و سپس قيامشان به تدبير امور به اذن خداى تعالى، قابل انطباق استر عالم ماده نسبت به ايشان مىتدبير امو

اِالَصَافَاتِِِوَِ﴿ :فرمايدو آيات مذكور از نظر سياق شديدا شبيه به آيات آغاز سوره صافات است، كه مى ِالزَاجِرَاتِِفَِِصَفًّ
رْسَلَاتِِِوَِ﴿ :فرمايدنيز بسيار شباهت دارد به آيات اول سوره مرسلات كه مى، و 1﴾ذِكْرا ِِفَالتاَلَِاَتِِِزجَْرا ِ رْفا ِِالَمْه ِاتِِفَالْعَاصِفَِِعه
اتِِِوَِِعَصْفا ِ لقِْيَاتِِِفَرْقا ِِفَالفَْارقِاَتِِِنشَّْا ِِالَنَّاَشَِ كند، چيزى كه ، كه ملائكه را در امتثال اوامر الهى توصيف مى2﴾ذكِْرا ِِفَالمْه

كرد، و آيات ابتداى اين سوره مطلق ملائكه را در تدبير امور عالم توصيف تنها ملائكه وحى را توصيف مى هست آن آيات
 .نمايدمى

 تتر از ديگران است صفاز اينكه بگذريم در بين اين آيات پنجگانه آن صفتى كه در انطباقش با ملائكه روشن
دَب رَِاتِِ﴿ مْرا ِِفَالمْه

َ
تدبير بدون قيد و بطور مطلق آمده است، پس مراد از آن تدبير همه عالم است، و است، كه در آن مساله  ﴾أ

 و از سوى ديگر مطلق تدبير هم كار مطلق ملائكه است، پس، «مدبرات» يا تميز است و يا مفعول به براى كلمه« أمرا» كلمه
  

                                                      
 .3-1صافات، آيات  -. كنندپى در پى ذكر را تلاوت مىها كه كنند، و آنهمانها كه قويا نهى مى. اندها كه صف كشيدهسوگند به آن 1
گسترانند و مى( ابرها را)ها كه و سوگند به آن. كنندها كه همچون تندباد حركت مىو آن. شوندسوگند به فرشتگانى كه پى در پى فرستاده مى 2

 .5-1مرسلات، آيات  -نمايند، القاء مى( به انبياء)ه را ها كه آيات بيدار كنندو سوگند به آن. كنندها كه جدا مىسازند و آنمنتشر مى



 .قهرا مراد از مدبرات، مطلق ملائكه خواهد بود
دَب رَِاتِِ﴿ و از آنجايى كه در آغاز آيه مْرا ِِفَالمْه

َ
ِِ﴿ رساند كه مضمون اين آيه نتيجه آيهفاء تفريع در آمده مى ﴾أ ِقَاتِِفَالسَاب

ِوَِ﴿ هاى است از آيرساند كه مضمون آن نتيجهتفريع آغاز شده، مى «فاء» هم با ﴾...فَالسَابقَِاتِِ﴿ است، و از آنجا كه آيه ﴾سَبْقا ِ
فهماند كه سنخيتى شود كه تدبير، فرع بر سبق، و سبق فرع بر سبح است، و اين به ما مىنتيجه گرفته مى لذا، ﴾سَبْحا ِِالَسَابِِاَتِِ

سوى كنند، اما بعد از آنكه بگانه است، پس مدلول اين سه آيه اين است كه ملائكه تدبير أمر مىدر معانى منظور نظر آيات سه
پس  .، اما بعد از آنكه هنگام نزول به سوى آن سرعت گرفته باشندجويندآن سبقت جسته باشند، و به سوى آن سبقت مى

گيريم مراد از سابحات و سابقات و مدبرات، همان ملائكه هستند به اعتبار نزولشان بسوى تدبيرى كه بدان مامور نتيجه مى
 .اندشده

ِبَات ِِلَهِ﴿ :دفرمايرساند كه آيه زير در مقام افاده آن مىگانه همان معنايى را مىپس آيات سه عَق  ِنِْمِِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْمه
ونهَهِِخَلفِْهِِ مْرِِِمِنِِْيَُفَْظه

َ
كه توضيح معنايش در سوره رعد گذشت، پس ملائكه با همه اشياء سر و كار دارند، با اينكه 1﴾الََلِِِّأ

با يكديگر نزاع  هاآنختلاف احوال همه اشياء در احاطه اسباب است، و اسباب در وجود و عدم و بقاء و زوال اشياء و در ا
دارند، پس آنچه خداى تعالى در باره آن موجود حكم كرده، و آن قضايى را كه خداوند در باره آن موجود مقرر داشته، همان 

و پردازد، ه مىاش واگذار شدشتابد، و به مسئوليتى كه به عهدهقضايى است كه فرشته مامور به تدبير آن موجود، بسوى آن مى
گيرد و سببى را كه مطابق قضاى الهى است تمام نموده، در نتيجه آنچه را خدا اراده در پرداختن به آن از ديگران سبقت مى

 (.دقت فرماييد)شود، كرده واقع مى
گانه اشاره به سرعت گرفتن ملائكه باشد در نازل شدن براى انجام آنچه بدان مامور و اما وقتى منظور از آيات سه

را هم  ﴾طا ِنشَِِْالَنَّاَشِطَاتِِِوَِِغَرْقا ِِالَنَّاَزعَِتِِِوَِ﴿ ند، و سبقت گرفتن به آن، و تدبير امر آن، بناچار بايد دو آيه ديگر يعنىاشده
حمل كنيم بر انتزاع و خروجشان از موقف و مرتبه خطاب به موقف و مرتبه انجام ماموريت، پس نزع ملائكه بطور غرق، 

وع به نزول به طرف هدف كنند، آن هم نزول به شدت و جديت، و نشط ملائكه عبارت است از عبارت است از اينكه شر
 خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف، هم چنان كه سبح

  
                                                      

 .11رعد، آيه  -. كنندپايند، و از امر خدا حفظ مىبراى انسان نگهبانان از جلو و از پشت سر است، كه او را مى 1



آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج، و به دنبال آن سبقت گرفته و امر آن موجود را به اذن خدا تدبير 
 .كنندمى

اى است كه ملائكه دارند، و وضعى كه در هنگام انجام ماموريت بنا بر بيانى كه گذشت آيات پنجگانه، سوگند به وظيفه
اى كه شروع به نزول نموده تا آخرين وضعى كه در تدبير امرى از امور عالم ماده به خود از آن لحظه. گيرندبه خود مى

 .گيرندمى
نظمى كه تدبير ملكوتى در هنگام حدوث حوادث دارد، هم چنان كه آيات بعدى و در اين آيات اشاره است به 

تَاكَِِهَلِْ﴿ :فرمايدمى
َ
له و در تدبير ملكوتى حجتى است بر مسا. شوداشاره است به تدبير ربوبى كه در اين عالم ظاهر مى ﴾...أ

 .بيانش از نظرتان خواهد گذشت اللهن شاء جزاء و بعث، هم چنان كه تدبير امور دنياى مشهود نيز حجتى است بر آن، كه ا
از نظر  اللهآيد، و رواياتى هم كه در بحث روايتى آينده ان شاء اين بود آنچه با تدبر در سياق آيات كريمه به دست مى

 .كندگذرد، تا حدودى آن را تاييد مىخواننده مى

مْرا ََدَب رَِاتَِفاَلمَُْ﴿ در ذيل آيه]گفتارى پيرامون واسطه بودن ملائكه در تدبير 
َ
 [ ﴾أ

به  هانآشود فرشتگان در ابداء موجودات از ناحيه خداى تعالى، و برگشتن بطورى كه از آيات قرآن كريم استفاده مى
سوى او، بين خدا و خلق واسطه هستند، به اين معنا كه اسبابى هستند براى حدوث حوادث، ما فوق اسباب مادى و جارى در 
عالم ماده كه البته كاربردشان تا وقتى است كه مرگ نرسيده و موجود به نشاه ديگر منتقل نشده است، چون بعد از مرگ و 

 .ندانتقال، ديگر اسباب مادى سببيتى ندار
هاى مرگ و قبض روح و اجراء سؤال و ثواب و عذاب قبر، يعنى حال ظهور نشانه، «عود» اما وساطت ملائكه در مساله

در نفخه صور، و زنده كردن آنان در نفخه دوم، و محشور كردن آنان، و دادن نامه اعمال، و  هاانسانو سپس ميراندن تمام 
ه سوى بهشت و دوزخ، كه بسيار واضح است، و آيات دال بر اين وساطت وضع ميزانها، و رسيدگى به حساب، و سوق ب

( لمصلى الله عليه وآله و س)نيست، روايات وارده در اين مسائل از ناحيه رسول خدا  هاآنبسيار زياد است، و احتياجى به ايراد 
 .هم بيش از آن است كه به شمار آيد( علیه السلام)و ائمه اهل بيت 

ملائكه در مرحله تشريع دين يعنى نازل شدن، و آوردن وحى، و دفع شيطانها از مداخله در آن، و  و همچنين وساطت
و نيز تاييد مؤمنين، و پاك كردن آنان از راه استغفار، و ، (صلى الله عليه وآله و سلم)پشت گرمى و يارى دادن به رسول خدا 

 طلب مغفرت كردن از خدا ـ
  



 .نيستبراى آنان، جاى ترديد و بحث 
و اما دليل وساطت آنان در تدبير امور اين عالم، با اينكه هر امرى براى خود سببى مادى دارد، همين آيات اول سوره 

 .مورد بحث است، كه بطور مطلق ملائكه را نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات و مدبرات خوانده كه بيانش گذشت
لا ِِالَمَْلَائكَِةِِِجَاعِلِِ﴿ :فرمايدو همچنين دليل ديگرش آيه زير است، كه مى ولِِِّرهسه

ه
جْنحَِةِ ِأ

َ
باَعَِِوَِِثهلاثََِِوَِِمَثْنَِِأ ، 1﴾ره

اند براى اينكه واسطه باشند ميان خدا و خلق، و براى شود كه ملائكه خلق شدهكه از آن به خاطر مطلق بودنش فهميده مى
ونَِِعِبَادِ ِلِْبَِ﴿ شوند، همان امرى كه در آيهانفاذ امر او فرستاده مى كْرَمه ونهَهِِلَِِمه مِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقِه مْرِهِِِهه

َ
 ، و آيه2﴾يَعْمَلهونَِِبأِ

ونَِِمَاِيَفْعَلهونَِِوَِِفَوْقهِِمِِْمِنِِْرَبَههمِِْيََاَفهونَِ﴿ ، از آن سخن گفته است كه توضيح بيشترش در تفسير آيه سوره فاطر 3﴾يهؤْمَره
 .براى ملائكه اشاره به همين وساطت استگذشت، و گفتيم كه بال قرار دادن 

پس ملائكه جز وساطت بين خداى تعالى و بين خلق او، و انفاذ دستورات او در بين خلق، وظيفه و كارى ندارند، و 
اين بر اساس تصادف و اتفاق نيست، كه مثلا خداى تعالى گاهى اوامر خود را به دست ايشان جارى سازد، و گاهى مثل همان 

دون وساطت ملائكه خودش انجام دهد، چون در سنت خداى تعالى نه اختلافى هست، و نه تخلفى، هم چنان كه امر را ب
ِِإنَِِ﴿ :فرمود ِ

ِِعَََِِرَب  اط  سْتَقِيمِ ِصََِ نَتِِِتَِِدَِِفَلنَِْ﴿ :، و نيز فرموده4﴾مه نَتِِِتَِِدَِِلنَِِْوَِِتَبْدِيلاِ ِالََلِِِّلسِه  .5﴾تََوِْيلاِ ِالََلِِِّلسِه
تر هاى ملائكه يكى اين است كه بعضى از آنان مقام بلندترى دارند، و امر خداى تعالى را گرفته به پائينجمله وساطتاز 
كنند، و اين در حقيقت توسطى است كه متبوع و دارنده مقام تر خود را مامور مىرسانند و در تدبير بعضى امور پائينخود مى

 تر آن دارد، مثل توسطى كه ملك الموت در مساله قبض ارواح دارد، ومقام پائين بلندتر بين خدا و بين تابع و دارنده
  

                                                      
 .1فاطر، آيه  -. فرشتگان را رسولان و پيغمبران خود گردانيد و داراى دو و سه و چهار بال قرار داد 1
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، و 1﴾مَعْلهومِ ِمَقَامِ ِلَهِِإلَِِِمِنَاِمَاِوَِ﴿ :اندكند، و خداى تعالى از خود آنان حكايت كرده كه گفتهتر خود را مامور به آن مىپائين
طَاع ِ﴿ نيز فرموده مِيِ ِثَمَِِمه

َ
ِعَِِإذَِاِحَتَِ﴿ :فرموده، و نيز 2﴾أ ز 

مِِْقاَلَِِذَاِمَاِقاَلهواِقهلهوبهِِمِِْعَنِِْفه  .3﴾الََْْقَِِقاَلهواِرَبُّكه

 به خداى تعالى و به هاآنعدم منافات بين واسطه بودن ملائكه و استناد حوادث به ايشان، با استناد 
 اسباب ظاهرى

و اينكه خداى تعالى ملائكه را واسطه بين خدا و حوادث دانسته، و يا به عبارتى ملائكه را اسبابى معرفى كرده كه 
است، منافات با اين معنا ندارد كه حوادث مستند به اسباب قريب و مادى نيز باشد، براى اينكه اين دو  هاآنحوادث مستند به 

د، نه در عرض هم، به اين معنا كه سبب قريب علت پيدايش حادثه است و سبب استناد و اين دو جور سببيت در طول همن
 .بعيد علت پيدايش سبب قريب است

كنيم به خداى تعالى هم مستند بسازيم، و هم چنان كه منافات ندارد كه در عين اينكه حوادث را به آنان مستند مى
م او است، براى اينكه گفتيم سببيت طولى است نه عرضى، و بگوييم تنها سبب در عالم خداى تعالى است چون تنها رب عال

باب اش ندارد، و خداى تعالى استناد حوادث به اسبه اسباب طبيعى و قريبه هاآناستناد حوادث به ملائكه چيزى زائد بر استناد 
 .طبيعى و ظاهريش را تصديق كرده، همانطور كه استناد آن به ملائكه را قبول دارد

اسباب در قبال خداى تعالى استقلال ندارند، تا رابطه خداى تعالى با مسبب آن سبب قطع باشد، و باعث  و هيچ يك از
دبير امور عالم خداى تعالى ت: اندشود كه نتوانيم آن مسبب را مسبب خداى تعالى بدانيم، همانطور كه وثنيت پنداشته و گفته

ستقلال از هر چيز را از هر جهت نفى كرده، هيچ موجودى نه مالك آرى توحيد قرآنى ا. را به ملائكه مقرب واگذار كرده
 .خودش است، و نه مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و نشور خود

مثل موجودات در استنادشان به اسباب مترتب يكى بر ديگرى، از سبب قريب گرفته تا بعيد، و در انتها  بنابراين
دهد، ى بعيد مثل كتابت است، كه انسان آن را با دست خود، و با قلم انجام مىاستنادشان به خداى سبحان تا حدودى و به وجه

و اين عمل يك استنادى به قلم، و استناد ديگرى به دست، و استناد ديگرى به انسان دارد، كه با دست و قلم كتابت را انجام 
ت شود كه ما نتوانيم آن را به دسباعث نمىداده، و هر چند سبب مستقل و فاعل حقيقى اين عمل خود آدمى است، و ليكن اين 

 گوييم فلانى چقدرو قلم نيز استناد دهيم، هم مى
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 .نويسداين قلم خوب مى: گويددهد، و هم خود او مىگوييم دست او چنين هنرى از خود نشان مىنويسد، و هم مىخوب مى
ى تدبير باشند، و از سوى ديگر چنانچه از كلام خداى تعالو نيز منافات ندارد كه بنا به بيان گذشته ما، ملائكه واسطه در 

ِلَِِعِنْدَههِِمَنِِْوَِ﴿ شود بعضى از ملائكه و يا همه آنان دائما در حال عبادت و تسبيح و سجده باشند، مانند آيهاستفاده مى
ونَِ ونَِِلَِِوَِِعِبَادَتهِِِِعَنِِْيسَْتَكْبِه ونَِِيسَْتَحْسِْه هسَب حِه هونَِِلَِِالَنََّهَارَِِوَِِالَلَيْلَِِي ونَِِلَِِرَب كَِِِعِنْدَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ ، و آيه1﴾يَفْتَه ِيسَْتَكْبِه

ونهَهِِوَِِعِبَادَتهِِِِعَنِْ هسَب حِه ونَِِلَهِِوَِِي ده  .2﴾يسَْجه
براى اينكه ممكن است ملائكه در حين انجام ماموريت خداى تعالى و تدبير امور دنيا سجده و تسبيح را هم انجام 

ِِِوَِ﴿ شودبدهند، هم چنان كه چه بسا اين عدم منافات از آيه زير استشمام مى دهِِلِلَّ رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِيسَْجه
َ
ِنِْمِِِالَْْ

مِِْوَِِالَمَْلاَئكَِةهِِوَِِدَابةَِ  ونَِِلَِِهه  .3﴾يسَْتَكْبِه

اجِفَةََُترَجُْفََُيوَمََْ﴿ :معناى اينكه در باره قيامت فرمود( بيان) ادِفةَََُتتَبَْعُهَاَالَرذ   ﴾الَرذ
ِِيوَْمَِ﴿ فه هَاِالَرَاجِفَةهِِترَجْه   ﴾الَرَادِفَةهِِتتَبَْعه

اخر تابع به صيحه مت «رادفه» هاى عظيمى تفسير شده كه در آن تردد و اضطرابى باشد، و كلمهبه صيحه «راجفه» كلمه
دلالت دارد،  هانآشود، كه آيه زير هم بر تفسير، دو آيه مورد بحث با دو نفخه صور تطبيق مى بنابراينتفسير شده، در نتيجه 

ورِِِفِِِنهفِخَِِوَِ﴿ :فرمايدمى رْضِِِفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْفَصَعِقَِِالَصُّ
َ
خْرىَِِفيِهِِِنهفِخَِِثهمَِِالََلّهِِشَاءَِِمَنِِْإلَِِِالَْْ

ه
مِِْفَإذَِاِأ ِقيَِامِ ِهه

ونَِ ره  .4﴾يَنْظه
 راجفه به معناى هر محركى است كه متحرك را به شدت تكان: اندگفته 5ولى بعضى
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دهد، و هم متعدى استعمال شود، و معناى تحرك شديد را مىهم لازم و بدون مفعول استعمال مى «رجف» دهد، چون كلمه
دهد، و مراد ها را تكان مىنفخه اولى است، كه زمين و كوهنيز همان  «راجفه» دهد، و مراد ازشده معناى تحريك شديد را مى

 .گيردنفخه دوم است، كه متاخر و بعد از نفخه اول صورت مى «رادفه» از
نيز به حركت در آمده آسمان را  هاآنمراد از راجفه، زمين و از رادفه، آسمانها و ستارگان است، كه : اندگفته 1و بعضى

 .ولى اين دو وجه و مخصوصا وجه اخير خالى از بعد نيست. شوندطرب و متلاشى مىشكافند، و ستارگان مضمى
ِِيوَْمَِ﴿ تر است، به هر حال اين است كه جملهو آنچه با سياق مناسب فه ظرف باشد، براى جواب قسم كه در  ﴾...ترَجْه

ناگفتنى است، و آن جواب عبارت است كلام نيامده، تا بر فخامت و عظمت آن دلالت كند، و بفهماند آن قدر شديد است كه 
 از اين جهت منصوب شده كه در معناى آيه« يوم» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى.«حتما مبعوث خواهيد شد -لتبعثن » از جمله

 .باشد، ولى اين وجه هم خالى از بعد نيستمى« قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة»
بْصَارههَاِوَاجِفَةِ ِيوَْمَئذِِ ِقهلهوب ِ﴿

َ
 ﴾خَاشِعَةِ ِأ

 ست، وا «واجفة» براى افاده تنويع است، و اين كلمه مبتدا و خبرش كلمه «قلوب» نكره و بدون الف و لام آوردن كلمه
ظرفى است متعلق به واجفه، و جمله مورد بحث استينافى و بيانگر صفت  «يومئذ» به معناى اضطراب است، و كلمه «وجيف»

 .آن روز است
ه كه اش بر آن، به خاطر اين بودگردد، و نسبت ابصار به قلوب و اضافهبه قلوب بر مى «ابصارها» در كلمه «ها» و ضمير

 شود، نفوسمراد از قلوب در امثال اين موارد كه صفات ادراكى از قبيل علم و خوف و رجاء و نظائر آن بدان نسبت داده مى
 .بشرى است كه قبلا هم به آن اشاره شد

خشوع را به ابصار نسبت داده با اينكه خشوع از احوال قلب است، بخاطر آن بوده كه اثر ظاهرى خشوع در و اگر 
 .تر از ساير اعضاء استچشمها قوى

 حكايت سخن كفار در استبعاد معاد
ولهونَِ﴿ ِِيَقه

َ
ونَِِإنِاَِأ وده  ﴾الَْْاَفرَِةِِِفِِِلمََرْده

، «يمر ممكن است كه ما دوباره برگردمگ» :گفتنداست، كه از در استبعاد مىاين آيه اخبار و حكايت گفتار آنان در دنيا 
 خواهد اشاره كند به اينكه اينها كه در قيامتمى
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قلوبشان اضطراب و ديدگانشان خشوع دارد، همانهايند كه در دنيا بعث را منكر بودند، و تا در دنيا بودند چنين و چنان 
 .گفتندمى

به معناى اول و ابتداى هر چيز است، و استفهام در آيه انكارى است، و منشا : -1اندبطورى كه گفته -« حافره» و كلمه
آيا ما راستى راستى بعد از مرگ به حالت اولمان كه همان حالت : گويندآن استبعاد است و معنايش اين است كه اين طايفه مى

عناى محفوره است، و محفوره زمين قبر است، و معناى جمله اين حافره به م: اندگفته 2گرديم؟ و بعضىزندگى است بر مى
 .3!شويم؟گرديم و زنده مىآيا ما بعد از مردن از قبورمان بر مى: است كه

ه دهد، و كلام كلام كفار بعد از زنداين آيه از اعتراف كفار به مساله مبعوث شدن در قيامت خبر مى: اندهم گفته 4بعضى
صحنه  بينند، تعجب نمودهبينند آنچه را كه مىشوند و مىشان از روى تعجب است، گويا وقتى زنده مىشدن است، و استفهام

ايم، و اين معناى خوبى است اگر با ظاهر پرسند راستى اين مائيم كه بعد از مردن زنده شدهرا عجيب و غريب دانسته، مى
 .سياق مخالف نباشد

﴿ِ
َ
نَاِإذَِاِأ   ﴾نََرَِة ِِعِظَاما ِِكه

اين جمله تكرار همان استفهام و تاكيد آن است، وقتى زنده شدن بعد از مرگ عجيب باشد، با پوسيده شدن استخوانها 
 :شودبه معناى پوسيده شدن و متلاشى گشتن است، گفته مى -به دو فتحه  - «نخر» تر است، و كلمهو تفرق اجزاء عجيب

 .آيد و هم نخراخر مىو اسم فاعل آن، هم ن «نخرا -ينخر  -نحر العظم »
ةِ ِكَرَةِ ِإذِا ِِتلِكَِِْقاَلهوا﴿   ﴾خَاسَِِ

ونَِ﴿ اشاره است به معناى رجعتى كه از جمله« تلك» كلمه وده م به ه «كرة» شود، و كلمهاستفاده مى ﴾الَْْاَفرَِةِِِفِِِلمََرْده
است و خاسر حقيقى صاحب كره و معناى رجعت و برگشتن است، و اگر برگشتن را خاسرة خوانده، يا از باب مجازگويى 

اين  :به معناى صاحب خسران است، و به هر حال معناى عبارت، اين است كه گفتند «خاسرة» برگشت است، و يا اينكه كلمه
 .آور استرجعتى است كه براى صاحبش خسران -يعنى برگشتن بعد از مرگ بسوى زندگى  -رجعت 
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ِ﴿ ى كه جملهاين گفتارى است از كفار، البته در صورت
َ
ونَِِإنِاَأِ وده ور از سخنانى باشد كه كفار در دنيا آن را به منظ ﴾...لمََرْده

: رموده بودچون قبلا ف، ﴾...إذِا ِِتلِكَِِْقاَلهوا﴿ :استهزاء گفته باشند و بهمين جهت بوده كه قرآن كريم سياق را تغيير داده، فرمود
ِ﴿ :گويندمى

َ
ونَِِإنِاَِأ وده گويند، در كه جمله مزبور حكايت گفتارى باشد كه كفار در روز قيامت آن را مىبنابراينو اما ، ﴾...لمََرْده

 .شان اظهار حسرت و نفرت استآن صورت انگيزه
مِِْفَإذَِاِوَاحِدَةِ ِزجَْرَةِ ِهَِِِفَإنَِمَا﴿   ﴾باِلسَاهرَِةِِِهه

گردد، كه منظور از آن نفخه دوم است بر مى «رادفة» به كلمه: اندگفته 1و بعضى. گرددبر مى «كرة» به كلمه «هى» ضمير
به معناى طرد كردن كسى با آواز و نهيب است، و اگر نفخه دوم را زجره خوانده، از اين جهت بوده كه انسان  «زجر» و كلمه

 معناى يه است، يعنىفجائ «اذا» شود، و كلمهبا اين نهيب از نشاه مرگ به نشاه حيات، و از باطن زمين به روى زمين منتقل مى
 .به معناى زمين هموار، و يا زمين خالى از گياه است «ساهرة» دهد، و كلمهرا مى «ناگاه و ناگهان»

ِ﴿ و اين دو آيه در مقام جواب از استبعادى است كه از جمله
َ
ونَِِإنِاَِأ وده  شود، ونسبت به قيامت استفاده مى ﴾...لمََرْده

دشوار نيست كه ايشان را بعد از مردن زنده كنيم، و دوباره به زندگى برگردانيم، براى اينكه معناى آن اين است كه براى ما 
﴿ بيش از -و يا به قول آن مفسر ديگر نفخه دوم  - برگشتن آنان

مئونه ندارد، به محضى كه آن زجره محقق شود،  ﴾وَاحِدَةِ ِزجَْرَةِ 
علف قرار خواهند گرفت، با اينكه لحظه قبل از آن مرده و در شكم آب و ناگهان همه زنده گشته و روى زمينى تخت و يا بى

 .زمين بودند
مْرهِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدپس دو آيه مورد بحث در معناى آيه زير است كه مى

َ
وِِْالَْْصَََِِِّكَُمَْحِِِإلَِِِالَسَاعَةِِِأ

َ
وَِِأ قْرَبهِِهه

َ
 .2﴾أ

 كندداستان در اين مقام افاده مىو فرعون و آنچه اشاره به اين ( عليه السلام)داستان موسى 
تَاكَِِهَلِْ﴿

َ
  ﴾...مهوسَِِحَدِيثهِِأ

، و فرستاده شدنش به سوى (علیه السلام)اى از داستان موسى اى است به خلاصهاين آيه تا پايان دوازده آيه اشاره
 .گرفتار ساخت فرعون، و اينكه فرعون دعوت آن جناب را رد نموده، و خداى تعالى او را به عذاب دنيا و آخرت

 اين آيات در عين حال مشركين را كه منكر قيامتند و با اين انكار خود دعوت دينى
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كند، و اين آيات در عين حال دهد، و موعظه مىاندرز مى -چون بدون معاد، تشريع دين معنا ندارد  -اسلام را رد كردند 
ى براى كفار نيز هست، مؤيد اين معنا اين است كه در اين آيات و تهديد( صلى الله عليه وآله و سلم)تسليتى براى رسول خدا 

تَاكَِِهَلِْ﴿ :فرمايددهد، و مىرا مورد خطاب قرار مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
َ
 .﴾أ

و در اين داستان علاوه بر همه نكات گذشته استدلال بر وقوع قيامت و جزاء نيز هست، چون هلاكت فرعون و 
آن وضع هراسناك دليل روشنى است بر حقانيت رسالت موسى از جانب خداى تعالى بسوى مردم، و اين  لشكريانش با

شود مگر با ربوبيت خداى تعالى نسبت به مردم، و اين بر خلاف پندار غلطى است كه مشركين رسالت از جانب خدا تمام نمى
دم ندارد، و ارباب مردم كسانى ديگرند و خدا رب آن ارباب دارند، و معتقدند خداى تعالى تنها خالق است و ربوبيتى براى مر

 .است
تَاكَِِهَلِْ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
هر چند استفهام است، اما منظور از آن ترغيب شنونده است به اينكه اين  ﴾مهوسَِِحَدِيثهِِأ
بدهيم و او خوب گوش خواهيم خبر مهمى به طرف مقابل خود مثل اينكه خود ما وقتى مى)داستان را خوب گوش بدهد، 

تسليت خاطر آن جناب ( صلى الله عليه وآله و سلم)و اين خطاب به رسول خدا ( هيچ خبر دارى؟ :گوييمبدهد، در آغاز مى
 .و انذار منكرين است، چون در آن، سخن از عذاب هم رفته، و نيز اتمام حجت است، به آن بيانى كه گذشت

ع قبلى شنونده از داستان ندارد، براى اينكه منظور اين نيست كه به راستى و حقيقتا و اين نوع از استفهام منافاتى با اطلا
 ولااداستان را به اطلاع شنونده برساند، بلكه منظور اين است كه او را متوجه آن بسازد و به يادش بيندازد، پس ممكن است 

 اده و شنونده هيچ اطلاعى قبلى از آن نداشته باشد، وآيات اين سوره اولين نوبتى باشد كه قرآن كريم داستان موسى را شرح د
در ثانى ممكن است اگر هم اطلاع داشته، و مثلا سوره مزمل را و داستان موسى را در آن سوره كه قبل از نازعات نازل شده 

طه و غير آن دو  شنيده باشد ولى بطور اجمال شنيده، چون در مزمل تنها اجمالى از آن آمده، هم چنان كه در سوره اعراف و
 .به تفصيل آمده

قَدَسِِِباِلوَْادِِِرَبُّههِِناَدَاههِِإذِِْ﴿ وىِ ِالَمْه   ﴾طه

ظرف است براى قصه و اين نداء مربوط به اولين بارى است كه خداى تعالى به موسى وحى نموده، و « اذ» كلمه
 .مقدساسمى است براى وادى  «طوى» اش انداخته، و كلمهمسئوليت رسالت را به عهده

  



  ﴾طَغَِِإنِهَهِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِاذِْهَبِْ﴿

در اين كلام قولى در تقدير است،  :اندگفته 1و بعضى. كند، كه آن نداء چه بودهاين جمله نداى در آيه قبل را تفسير مى
ه به است، و اشكالى ك «...ان اذهب» :تفسيرى در تقدير است، و تقدير آن «أن» بوده، و يا كلمه «...قائلا اذهب» و تقدير كلام

 .كندرا تعليل مى «اذهب» دستور «انه طغى» اين دو قول وارد است اين است كه هيچ احتياجى به اين تقديرها نيست، و جمله

نََْإلَََِلكََََهَلَْ﴿ معناى
َ
ََأ هْدِيكََََوَََتزََكّذ

َ
 يدبگومامور شد به فرعون ( عليه السلام)كه موسى  ﴾فَتَخْشَََرَب كَََِإلَََِأ

لِْ﴿ نِِْإلَِِِلكََِِهَلِِْفَقه
َ
  ﴾تزََكَِِّأ

و  «آيا ميل به اين دارى كه پاك شوى؟ -هل لك ميل الى ان تزكى » :متعلق به محذوف است، و تقدير كلام «الى» كلمه
 .پاك شدن از قذارت طغيان است «تزكى» يا چيزى مثل اين است، و مراد از

هْدِيكََِِوَِ﴿
َ
  ﴾فَتَخْشَِِرَب كَِِِإلَِِِأ

معرفى خداى 2-اند بطورى كه گفته -و منظورش از هدايت وى به سوى پروردگارش ، «تزكى» عطف است بر جمله
تعالى براى او، و ارشاد او به معرفت خداست، كه ترس از خدا نتيجه اين معرفت و دست بردارى از طغيان و تعدى از طور و 

لَمَاءهِِعِبَادِهِِِمِنِِْالََلَِِّيََْشَِِإنَِمَا﴿ :حقيقت عبوديت نتيجه آن ترس است، هم چنان كه فرمود  .3﴾الَْعه
حال ببينيم مراد از تزكى چيست؟ اگر مراد پاك شدن از طغيان از راه توبه و برگشت به خداى تعالى باشد، آن وقت 

ا ان مؤمن رخشيت اثر مترتب بر آن است، و مراد از خشيت همان ترسى است كه هميشه ملازم با ايمان به خداست، و انس
ِوَِ﴿ كند به اطاعت از او و ترك معصيتش، و اگر مراد از آن پاك شدن بوسيله اطاعت و ترك معصيت باشد، جملهوادار مى
هْدِيكََِ

َ
 .مفسر ما قبل خود، و عطفش به ما قبل عطف تفسيرى خواهد بود ﴾فَتَخْشَِِرَب كَِِِإلَِِِأ

رَاههِ﴿
َ
  ﴾الَكْهبْىَِِالَْْيةََِِفَأ

 نبوده، و هاآنفهماند چيزهايى در وسط كلام حذف شده، چون احتياج به ذكر اين جمله فصيحه است، و مىدر « فاء»
 .بوده يعنى پس موسى به نزد فرعون رفت، و او را دعوت كرد، و آيت كبرايى نشانش داد، «...فاتاه و دعاه فاراه» تقدير كلام

 ولى. يد، معجزه عصاء بودهآو مراد از آيت كبرى بطورى كه از تفصيل قصه بر مى
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 .ولى اين احتمال بعيد است. منظور تمام معجزاتى است كه به فرعون و درباريانش نشان داده: اندگفته 1بعضى
  ﴾عَصَِِوَِِفَكَذَبَِ﴿

 .يعنى فرعون موسى و رسالت او را تكذيب نموده، ساحرش خواند و نافرمانيش كرد
دْبرََِِثهمَِ﴿

َ
  ﴾يسَْعَِِأ

 فرمايد فرعون پشت كرد در حالىبه معناى جد و كوشش است، مى« سعى» به معناى پشت كردن، و كلمه« ادبار» كلمه
 .كه تصميم گرفته بود دعوت موسى را باطل نموده، با او به معارضه برخيزد

  ﴾فَنَادىَِِفَحَشََِّ﴿

مردم را از اطراف مملكت جمع كرد، فرمايد به همين منظور حشر به معناى جمع كردن مردم به زور و جبر است، مى
ر چون فرعون د. پروردگار بزرگتر شما منم: دليل اينكه از همه جا جمع كرد، جمله بعدى از كلام او است، كه به مردم گفت

 .دانسته، نه يك طائفه خاصى از ايشانمصر ادعاى ربوبيت داشت، و معلوم است كه خود را رب تمام مردم مملكت مى
آورى ساحران است، چون در جاى ديگر اند مراد از حشر، جمع كردن همه مردم نيست، بلكه تنها جمعگفته 2بعضى

رسَْلَِ﴿ :آمده
َ
تَِِثهمَِِكَيْدَههِِفَجَمَعَِِفرِعَْوْنهِِفَتَوَلَِّ﴿ :، و نيز در جاى ديگر فرموده3﴾حَاشِِينَِِالَمَْدَائنِِِِفِِِفرِْعَوْنهِِفَأ

َ
، ولى اين، 4﴾أ

 .مراد از حشر در سوره شعراء عين حشر در سوره مورد بحث است، و مراد در هر دو آيه يك چيز استشود كه دليل نمى

عََََْرَب كُمََُأَناَ﴿ :مراد فرعون از اينكه خطاب به مردم مصر گفت
َ
  ﴾الَْْ

نَاِفَقَالَِ﴿
َ
مهِِأ عْلَِِرَبُّكه

َ
  ﴾الَْْ

پنداشته يعنى از ساير ارباب كه خود را رب اعلا مىكند، و ظاهرش اين است فرعون در اين جمله ادعاى ربوبيت مى
 .دانستهتر مىكه مورد پرستش مصريان بودند بلند مرتبه

 پرست بوده، و به حكايت قرآن درباريانش براى تحريكشو بعيد نيست منظورش از اين برترى با اينكه خودش هم بت
من از همه : ، اين بوده كه بگويد5«وده، تو را و خدايانت را تباه كندگذارى تا در زمين فساد نمآيا موسى را آزاد مى» :گفتندمى

 خدايان به شما
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شود، شود، و شؤون زندگى و شرافت و آقائيتان به همت من حفظ مىترم، براى اينكه ارزاق شما به دست من تامين مىنزديك
 .ولى ساير خدايان داراى اين صفت نيستند

بوده كه خود را بر همه كسانى كه متولى امور مردمند برترى بدهد، نه اينكه ادعاى خدايى مرادش اين : اندگفته 1بعضى
 .كند، و حاصل دعوتش اين است كه من سلطان شما، و ما فوق ساير اولياى امور مملكت شمايم، ما فوق حكام و عمال مملكتم

ِوْمِهِِقَِِفِِِفرِْعَوْنهِِناَدىَِِوَِ﴿ :فرمايديت نموده، مىپس آيه مورد بحث در معناى آيه ديگرى است كه در آن كلام فرعون را حكا
ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ

َ
لكْهِِلِِِليَسَِِْأ  .2﴾...مصََِِِّْمه

 :گويدليكن اين قول با ظاهر كلام مخالف است، چون فرعون در ضمن سخنانش با قوم تصريح به الهيت خود كرده، مى
يُّهَاِياَ﴿

َ
ِِأ

ه
مِِْعَلمِْتهِِمَاِالَمَْلَ جْعَلَنَكَِِغَيْْيِِإلِهََا ِِاتَُِذَْتَِِلَئنِِِ﴿ :، و نيز به موسى گفت3﴾غَيْْيِِإلَِِ ِمِنِِْلكَه

َ
ونيَِِِمِنَِِلَْ  .4﴾الَمَْسْجه

خَذَهَُ﴿ چند وجه در معناى
َ
ََُفَأ ولَََوَََالَْْخِرَةََِنكََالَََالَلّذ

ُ
  ﴾الَْْ

خَذَههِ﴿
َ
ولَِِّوَِِالَْْخِرَةِِِنكََالَِِالََلّهِِفَأ

ه
  ﴾الَْْ

هم به معناى تعذيبى است كه هر كس آن را ببيند، و يا  «نكال» كنايه است از تعذيب، هم چنان كه كلمه «اخذ» كلمه
كند، و عذاب آخرت از اين جهت نكال خوانده شده كه يكى از آثارش اين است كه بشنود از ارتكاب مثل آن خوددارى مى

كند، هم چنان كه عذاب استيصال و انقراض در ازد خوددارى مىهر كس آن را بشنود از هر عملى كه وى را بدان گرفتار س
 .شوددنيا هم به همين جهت نكال خوانده مى

خدا فرعون را بگرفت، يعنى به عذاب دنيا و آخرت بگرفت، در دنيا او و لشكرش را غرق : و معناى آيه اين است كه
 .دنيا و آخرت است «اولى و آخرة» اد ازكرد، و در آخرت بعد از مردن به آتش دوزخ گرفتارش ساخت، پس مر

ِمَا﴿ :مراد از آخرت و اولى دو گفتارى است كه فرعون گفته بود، كلمه اولش اين بود كه گفته بود: اندگفته 5ولى بعضى
مِِْعَلمِْتهِ نَا﴿ :و كلمه آخرش اين بود كه گفته بود، ﴾غَيْْيِِإلَِِ ِمِنِِْلكَه

َ
مهِِأ عْلَِِرَبُّكه

َ
او را به خاطر اين دو كلمه و خدا ، ﴾الَْْ

 .اخذ و عذاب كرد، ليكن اين معنا خالى از بعد نيست
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مراد از اولى تكذيب آيات خدا و نافرمانى او است، كه در اول قصه نقل شده، و مراد از آخرت : اندديگر گفته 1بعضى
نَا﴿ جمله

َ
مهِِأ عْلَِِرَبُّكه

َ
 .اش بعيد استهم مثل قبلىاست، كه در آخر قصه نقل شده، اين وجه  ﴾الَْْ

عالى خداى ت: آخرين معصيت او است، و معناى آيه اين است كه« آخرة» اولين معصيت، و« اولى» اندديگر گفته 2بعضى
 .اين وجه هم خالى از خفاء نيست. او را به جرم همه گناهانش بگرفت

ة ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿   ﴾يََشَِِْلمَِنِِْلعَِبَْ

به فراموشى سپرده شده، يعنى عمدا  «يخشى» و ظاهرا مفعول( علیه السلام)اشاره است به داستان موسى  «ذلك» كلمه
عبرتى است براى هر كس كه  -يعنى داستان موسى  -از ذكرش خوددارى شده، و معناى عبارت اين است كه در اين حديث 

اى دارد، پس در داستان انسان سالم چنين غريزه خشيت داشته باشد، يعنى داراى غريزه ترس از شقاوت و عذاب باشد، و
 .موسى عبرتى است براى هر كس كه انسان باشد و فطرت انسانيش را از دست نداده باشد

 .تر استولى وجه قبلى بليغ. است «اللهلمن يخشى » مفعول حذف شده، و تقدير كلام: اندهم گفته 3بعضى

نتُْمََْأََ﴿ خىرفع استبعاد معاد در خطاب و استفهام توبي
َ
شَدَ َأ

َ
مََِخَلقْا ََأ

َ
مَاءََُأ   ﴾...بَنَاهَاَالَسذ

﴿ِ
َ
نْتهمِِْأ
َ
شَدُِِّأ

َ
مِِِخَلقْا ِِأ

َ
مِِْوَِِ...بَنَاهَاِالَسَمَاءهِِأ نْعَامِكه

َ
  ﴾لِْ

بيل كردند، خطابى است هم بر ساين خطاب، خطابى است توبيخى به مشركين، كه منكر قيامت بوده و آن را مسخره مى
ِ﴿ :متضمن جواب استبعاد آنان بر بعث كه گفتندعتاب، و هم 

َ
ونَِِإنِاَِأ وده ِِالَْْاَفرَِةِِِفِِِلمََرْده

َ
نَاِإذَِاِأ فرمايد مى، ﴾نََرَِة ِِعِظَاما ِِكه

تواند دوباره شما را در نشاه ديگر زنده كند، و خداى تعالى چيزهايى خلق كرده كه خيلى بزرگتر از شما است، پس او مى
 .ايجاد نمايد

اى است به دليل وقوع قيامت، چون در اين آيه تدبير عام عالمى و ارتباط آن به عالم انسانى را خاطر نيز متضمن اشارهو 
سازد، و لازمه اين تدبير، ربوبيت خداى تعالى است، و لازمه ربوبيت او صحت نبوت و تكليف است، و لازمه آن نيز نشان مى

روز بعث و حشر است، و به همين جهت مساله بعث را بر اين آيه متفرع نموده،  اين است كه روز جزايى باشد، و آن همان
 .﴾...الَكْهبْىَِِالَطَامَةهِِجَاءتَِِِفَإذَِا﴿ :فرمود

ِ﴿ پس جمله
َ
نْتهمِِْأ
َ
شَدُِِّأ

َ
مِِِخَلقْا ِِأ

َ
 استفهامى است توبيخى به داعى رفع استبعاد ﴾الَسَمَاءهِِأ
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سجل دليلى است بر اينكه مراد تثبيت و م، «...بناها» اشاره به تفصيل خلقت آسمان با جملهمنكرين بعث بعد از مرگ، و نيز 
 .نمودن اين معنا است كه خلقت آسمان شديدتر است

 .استينافى و بيانى تفصيلى است براى خلقت آسمان« بناها» و جمله
  ﴾فَسَوَاهَاِسَمْكَهَاِرَفَعَِ﴿

ا ترتيب اجزاى آن، و تركيب آن است، ت، «تسويه آسمان» بلند كرد، و منظور ازيعنى سقف آسمان و نقطه مرتفع آن را 
ِِوَِِسَوَيْتهههِِفَإذَِا﴿ :هر جزئى در موضعى كه حكمت اقتضاء دارد قرار گيرد، هم چنان كه در باره آدم فرمود ِمنِِِْفيِهِِِنَفَخْته

وحِِ  .1﴾ره
غْطَشَِِوَِ﴿

َ
خْرَجَِِوَِِلََْلَهَاِأ

َ
حَاهَاِأ « ضحى» شبش را تاريك و روزش را روشن كرد، و اصل در معناى كلمهيعنى  - ﴾ضه

گسترده شدن نور خورشيد، و امتداد يافتن روز است، ولى در اينجا منظور مطلق روز است، به قرينه اينكه در مقابل شب قرار 
يدا سمانى است، و آن پگرفته، و اگر شب و روز را به آسمان نسبت داده، بدين جهت بوده كه سبب اصلى پيدايش آن دو آ

نند، كشدن اجرام تاريك و ناپيدا بوسيله انوار آسمانى از قبيل نور خورشيد و غيره است، و همين كه اين نورها غروب مى
شوند، و مساله شب و روز اختصاص به كره زمين كه ما روى آنيم ندارد بلكه ساير اجرام آسمانى هم دوباره اجرام مستور مى

 .و شب و روز دارند تاريكى و روشنى

رضَِِْوَِ﴿
َ
يعنى بعد از آنكه آسمان را بنا كرد و سقفش را بلند نمود، و هر جزئش را در جاى خود  - ﴾دَحَاهَاِذَلكَِِِبَعْدَِِالَْْ

 .قرار داد، و شبش را تاريك و روزش را روشن ساخت، زمين را بگسترانيد

، (و خلاصه كلمه بعد ذلك به معناى مع ذلك است)معنايش اين است كه زمين را با اين حال بگسترد، : اندگفته 2بعضى
ِ ﴿ هم چنان كه در جمله

تهل  ن گفتارى پيرامو« الم سجده» كلمه بعد به معناى مع آمده، و ما در تفسير سوره ﴾زَنيِمِ ِذَلكَِِِبَعْدَِِعه
« دحيها» كه فعل« دحو» كلمه: اندو بعضى گفته. شود داشتيمچه استفاده مى اينكه از كلام خدا در باره خلقت آسمان و زمين

 .يعنى غلتاندن است« دحرجة» از آن مشتق است، به معناى
خْرَجَِ﴿
َ
 « رعى» در معناى «مرعى» كلمه: اندگفته 3بعضى - ﴾مَرعَْهَاِوَِِمَاءَهَاِمِنْهَاِأ
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آيد، و شود، همانطور كه به معناى مصدر ميمى و اسم زمان و مكان مىاطلاق مىيعنى گياه نيز  -به كسره راء و سكون عين  -
ها و جارى ساختن نهرها است، و مراد از اخراج مرعاى زمين، روياندن مراد از بيرون كردن آب زمين از زمين، شكافتن چشمه

اد از آيد كه مرپس، از ظاهر اين آيه بر مى. دكننتغذيه مى هاآناز  هاانساننبات بر روى زمين است، نباتاتى كه حيوانات و 
مِِْمَتَاع ِ﴿ كند، هم چنان كه آيهمرعى مطلق گياهانى باشد كه حيوان و انسان از آن تغذيه مى مِِْوَِِلكَه نْعَامِكه

َ
هم بدان اشعار  ﴾لِْ

 .شودمى دارد، نه تنها گياهانى كه مختص حيوان است، هر چند كه كلمه مرعى بيشتر در آن خصوص استعمال
بَالَِِوَِ﴿ رسَْاهَاِالَِْْ

َ
ها را بر زمين استوار كرد تا زمين نوسان و اضطراب نكند، و بتواند آبها و معدنها را در يعنى كوه - ﴾أ

 .جوف خود ذخيره كند، هم چنان كه ساير آيات قرآنى از اين جريان خبر داده

مِِْمَتَاع ِ﴿ مِِْوَِِلكَه نْعَامِكه
َ
يعنى آنچه از آسمان و زمين كه گفته شد خلق كرديم و امر آن را تدبير نموديم تا متاعى  - ﴾لِْ

اين  مند شويد، پسبهره هاآنباشد براى شما و چارپايان شما، چارپايانى كه خداوند براى شما مسخر كرد، تا در زندگيتان از 
در پى معرفت پروردگارتان باشيد و از مقام او بترسيد  سازد،مندى شما در آن است بر شما واجب مىخلقت و تدبير كه بهره

شويد، خير باشد خير و شر ايد جزاء داده مىو نعمتش را شكر گزاريد چون در اين ميان روزى هست كه در آن بدانچه كرده
استبعاد و  ودباشد شر، هم چنان كه اين خلقت و تدبير از خلقت شما شديدتر است، پس شما ديگر نبايد از خلقت بار دوم خ

 .تعجب كنيد و آن را بر خدا دشوار بپنداريد

 « الطامة الكبرى» تسميه قيامت به
  ﴾الَكْهبْىَِِالَطَامَةهِِجَاءتَِِِفَإذَِا﴿

 اين اطم از آن است، معنايش: شودبه معناى عاليه و غالبه است، وقتى گفته مى« طامة» گويد كلمهدر مجمع البيان مى
به اين معنا است كه طائر به بالاى درخت پرواز كرد، و هر داهيه و ، «و طم الطائر الشجرة» تر استعالىاين است كه از آن 

و بنا به گفته وى طامه كبرى همان قيامت است، چون قيامت . 1گوينداز دفع آن عاجز باشند طامه مى هاانسانبلايى را كه 
اى غالب است، اين است معناى كبرى بودن طامه قيامت، و بر هر داهيهتر است، و اى است كه از هر داهيه ديگرى عالىداهيه

ى بزرگتر اشود هيچ داهيه و واقعهاى بزرگتر است، بطور مطلق فرموده داهيه بزرگتر، معلوم مىچون نفرموده قيامت از هر داهيه
 .از آن نيست
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كه مضمون آيه يعنى آمدن قيامت از لوازم خلقت  و اگر در اول جمله فاء تفريع آورده، براى اشاره به اين معنا بوده
 .آسمان و زمين و تدبير جارى در آن دو است، كه قبلا هم به اين معنا اشاره شد

نسَْانهِِيَتَذَكَرهِِيوَْمَِ﴿   ﴾سَعَِِمَاِالَِْْ

 .به معناى عمل جدى است «سعى» ظرف است براى آمدن طامه كبرى، و «يوم» كلمه
ِزتَِِِوَِ﴿   ﴾يرَىَِِلمَِنِِْالََْْحِيمهِِبهر 

عمدا « يرى» است، كه به معناى اظهار است، و از آوردن مفعول كلمه« تبريز» ماضى مجهول از مصدر« برزت» كلمه
در آن روز، دوزخ : تواند ببيند، و معناى آيه اين است كههر كسى است كه چشم دارد و مى« من» اعراض شده، و مراد از كلمه

 .دارند، تا هر صاحب چشم و بينايى آن را به عيان ببيندده از روى آن بر مىشود، و پرظاهر مى
نْتَِِلقََدِْ﴿ :فرمايدپس آيه شريفه در معناى آيه زير است كه مى ِكَِفَبَصََّهِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ ِفِِِكه

 ات را كنارفرمايد تو از اين در غفلت بودى، پس ما پردهمىتر است، مفصل «ق» چيزى كه هست آيه سوره1﴾حَدِيدِ ِالََْوَْمَِ
 .زديم، اينك امروز چشمت تيزبين شده است

آيد كه جهنم قبل از روز قيامت خلق شده، تنها در روز قيامت با كشف غطاء ظاهر و از ظاهر آيه مورد بحث بر مى
 .بينندشود، و مردم آن را مىمى

دوزخى، و خائف از مقام پروردگار كه بهشت ماواى او است و بيان طاغى : تقسيم مردم به دو دسته
 ضابطه براى صفات هر يك

مَا﴿
َ
نْيَاِالََْْيَاةَِِآثرََِِوَِِطَغَِِمَنِِْفَأ وىَِِهَِِِالَْْحَِيمَِِفَإنَِِِالَدُّ

ْ
مَاِوَِِالَمَْأ

َ
ِفَإنَِِِالَهَْوىَِِعَنِِِالَنَّفَْسَِِنَهَِِوَِِرَب هِِِِمَقَامَِِخَافَِِمَنِِْأ

وىَِِهَِِِنَةَِالََِْْ
ْ
  ﴾الَمَْأ

شوند، و اين تفصيل بجاى جواب فرمايد مردم دو قسم مىدر اين آيات حال مردم در آن روز به تفصيل بيان شده، مى
است،  «...فاذا جاءت الطامة الكبرى، انقسم الناس قسمين فاما من طغى» نشسته، و تقدير كلام ﴾...جَاءتَِِِفَإذَِا﴿ اجمالى كلمه

 .شوند، طاغيان، ترسندگان از خداوندوقتى طامه كبرى بيايد مردم دو دسته مىيعنى 
و اگر صفت اهل  -گانه، مردم را به دو دسته تقسيم فرموده، اهل جهنم و اهل بهشت، خداى تعالى در اين آيات سه

 جهنم را جلوتر ذكر كرد براى اين بود كه روى سخن با مشركين
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نْيَاِالََْْيَاةَِِآثرََِِوَِِطَغَِِمَنِْ﴿ همان اوصافى توصيف كرد كه در آيهو اهل جهنم را به  -بود   به آن توصيف كرده، و تعريف ﴾الَدُّ
و به هر حال ، ﴾الَهَْوىَِِعَنِِِالَنَّفَْسَِِنَهَِِوَِِرَب هِِِِمَقَامَِِخَافَِِمَنِْ﴿ :آنان را مقابل تعريف اهل بهشت قرار داده، كه در آن فرموده

 .طائفه كرده جنبه بيان ضابطه داردتوصيفى كه از دو 
و چون اين دو طائفه به حسب حالى كه دارند مقابل يكديگر قرار دارند، قهرا وصفى كه براى هر يك آورده مقابل 

ر گرفتن با در نظ -وصفى است كه براى ديگرى آورده، پس اينكه اهل بهشت را توصيف كرده به ترس از مقام پروردگارش، 
ضا دارد اقت -تاثر است از ضعيف و مقهور در برابر شخصى قوى و قاهر، و خشوع و خضوعش در برابر او اينكه ترس، نوعى 

عبارت باشد از عدم تاثر طاغيان از مقام  -با در نظر گرفتن اينكه طغيان به معناى تعدى از حد است  -كه طغيان اهل جهنم 
و در نتيجه خاشع و خاضع نشدن، و طبق اراده او عمل  پروردگارشان، و استكبار ورزيدن و خروجشان از حد عبوديت،

اختيار نكردن، و بر عكس به پيروى هواى نفس دنبال  -كه همان سعادت جاودانه ايشان است  -نكردن، و بر وفق اختيار او 
 .زينت حيات دنيا رفتن

 لوازم و آثار طغيان و خوف از مقام رب
كه زندگى دنيا را اختيار كنند، و اين همان است كه بعد از توصيف آنان  پس از لوازم طغيان اين طائفه يكى همين است

 .توصيفشان كرده« و اثر الحياة الدنيا» به طغيان با جمله
خواهد، و اطاعتش در و چون از لوازم طغيان رها كردن آخرت و ايثار حيات دنيا يعنى پيروى هواى نفس در آنچه مى

باشد قهرا مقابل اين طغيان يعنى خوف هم خواهد مىگرش مخالفت خدا است در آنچه مىآنچه دوست دارد، و نيز از آثار دي
اثرى مخالف اثر طغيان دارد اثر طغيان ايثار حيات دنيا بود و اثر خوف خلاف آن است، و آن ردع و پرهيز از دنياپرستى و نهى 

ِعَنِِِالَنَّفَْسَِِنَهَِِوَِ﴿ :اثر آن را ذكر كرد و فرمود ﴾رَب هِِِِمَقَامَِِخَافَِِمَنِْ﴿ نفس از پيروى هواى نفس است، و لذا دنبال جمله
 .﴾الَهَْوىَِ

بود  براى اين «كندپيروى نفس را ترك مى» :و نفرمود، «كندنفس را از هوى نهى مى» :و اگر در بيان اين حالت فرمود
ار بدون اينكه نسبت به خداى تعالى استكبكه بفهماند انسان ضعيف است، و چه بسا كه نادانى او را وادار به معصيت كند، 

تواند بكلى پيروى هواى نفس را ترك كند، همين كه در مقام نهى خود از آن باشد خدا هم واسع داشته باشد، پس او نمى
ِِِوَِ﴿ :المغفرة است، هم چنان كه فرمود رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلِلَّ

َ
ِِالَََِّينَِِلَِجَْزِيَِِالَْْ

َ
ِالَََِّينَِِيََزِْيَِِوَِِعَمِلهواِبمَِاِسَاؤهاأ

حْسَنهوا
َ
ثمِِِْكَبَائرَِِِيََتَْنبِهونَِِالَََِّينَِِباِلْْهسْنَِِأ  إلَِِِالَفَْوَاحِشَِِوَِِالَِْْ

ِ 



ِِِوَاسِعهِِرَبكََِِإنَِِِالَلَمَمَِ ِرِِْعَنْههِِتهنْهَوْنَِِمَاِكَبَائرَِِِتَِتَْنبِهواِإنِِْ﴿ :، و نيز فرموده1﴾الَمَْغْفِرَة مِِْنهكَف  مِِْعَنْكه مِِْوَِِسَي ئَِاتكِه ِنهدْخِلكْه
دْخَلا ِ  .2﴾كَرِيما ِِمه

اهل جهنم : شود كهگانه در دادن ضابطه كلى براى صفت اهل دوزخ و اهل بهشت در اين خلاصه مىو معناى آيات سه
 غير آن دو طائفه هستند كه از مستضعفيناهل كفر و فسوق، و اهل بهشت اهل ايمان و تقوايند، و در اين ميان طوائف ديگرى 

ى كه كنند، و نيز طوائف ديگرباشند، كسانى كه به گناهان خود اعتراف داشته، اعمالى صالح را با اعمالى زشت مخلوط مىمى
 .امرشان به دست خداى سبحان است، و چه بسا با شفاعت و وسائل ديگر مشمول مغفرت خدا بشوند

وىَِاَِِهَِِ﴿ پس معناى جمله
ْ
مَا﴿ در آيه ﴾لمَْأ

َ
وىَِِهَِِِ...طَغَِِمَنِِْفَأ

ْ
است، يعنى جهنم ماواى او است، و  «هى مأواه» ﴾الَمَْأ

 .باشد «هى الماوى له» الف و لام كه در اول كلمه است به جاى ضمير آمده، ممكن هم هست ضمير حذف شده و تقدير كلام

 مقصود از مقام پروردگار و خوف از آن
مَاِوَِ﴿ و در آيه

َ
اسم مكان است، و منظور مكانى است كه در آن جسمى از اجسام  «مقام» كلمه، ﴾...رَب هِِِِمَقَامَِِخَافَِِمَنِِْأ

بايستد، اين اصل در معناى كلمه مقام است، هم چنان كه اسم زمان و مصدر ميمى نيز معناى اصلى آن است، و ليكن بسا 
شود، و به آن صفات و احوال، مقام و محل و قرارگاه آن چيز اعتبار مى شود كه صفات و احوال چيزى به نوعى عنايتمى

ومَانِِِفَآخَرَانِِ﴿ :فرمايداى كه در مورد شهادت مىشود، مثل آن آيهمنزلت اطلاق مى مَاِيَقه ، و قول نوح كه به حكايت 3﴾مَقَامَهه
َِِكََنَِِإنِِْ﴿ :قرآن به قوم خود گفت مِِْكَبه ، و قول ملائكه كه بنا به حكايت خداى تعالى 4﴾الََلِِِّبآِياَتِِِتذَْكيِْيِِوَِِمَقَامِِِعَلَيْكه

 ، كه در اين چند مورد كلمه مقام نه اسم مكان واقعى است، و نه اسم5﴾مَعْلهومِ ِمَقَامِ ِلَهِِإلَِِِمِنَاِمَاِوَِ﴿ :گفتند
  

                                                      
اند و نيكوكاران را به نيكى جزاء دهد، نيكوكارانى كه از گناهان كبيره آنچه در آسمانها و زمين است از آن خدا است، تا بدكاران را بدانچه كرده 1

 .32نجم، آيه  -. شوند، و پروردگار تو واسع المغفرة استكنند، و تنها مرتكب گناهان كوچك مىن كرده اجتناب مىكه خدا نهيشا
 .31ه نساء، آي -. سازيمدهيم و در منزلى آبرومند داخل مىايد اجتناب كنيد، ما گناهانتان را كفاره مىاى كه از آن نهى شدهاگر از گناهان كبيره 2
 .107مائده، آيه  -. گيرندها قرار مىاند به جاى آنها ستم كردهسانى كه گواهان نخست بر آندو نفر از ك 3
 .71يونس، آيه  -. آيددهم بر شما گران مىاگر مقام من و اينكه آيات خدا را به شما تذكر مى 4
 .164صافات، آيات  -. هيچ يك از ما نيست مگر آنكه مقامى معلوم دارد 5



 .استقرار و مكان فرض شده است زمان و نه مصدر ميمى، بلكه همانطور كه گفتيم صفات، به نوعى عنايت محل
در آيه مورد بحث هم مقام خداى تعالى به همين معنا است، يعنى صفت ربوبيت و ساير صفات كريمه او چون علم و 

ِيهِِفِِِتَطْغَوْاِلَِِوَِ﴿ اش و رحمت و غضبش كه از لوازم ربوبيت او است، مقام او است، كه در آيهاش و قهر و غلبهقدرت مطلقه
مِِْفَيَحِلَِ ِِوَِِهَوىَِِفَقَدِِْغَضَبِِِعَليَْهِِِيَُلْلِِِْمَنِِْوَِِغَضَبِِِعَليَْكه ِ

 ، و آيه1﴾اهِْتَدىَِِثهمَِِصَالِْا ِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِوَِِتاَبَِِلمَِنِِْلَغَفَارِ ِإنِ 
ِِعِبَادِيِنَب ئِِْ﴿ ِ

ن 
َ
نَاِأ

َ
ورهِِأ نَِِوَِِالَرحَِيمهِِالَْغَفه

َ
وَِِعَذَابِِِأ لَِمهِِالَْعَذَابهِِهه

َ
 .دارد، مقام خود را به بندگانش اعلام مى2﴾الَْْ

ترساند همان مرحله ربوبيت او است كه مبدأ رحمت و مغفرت او پس مقام خداى تعالى كه بندگان خود را از آن مى
نسبت به كسانى است كه ايمان آورده تقوى پيشه كنند، و نيز مبدأ عذاب سخت و عقاب شديد او است، نسبت به كسانى كه 

 .را تكذيب نموده و نافرمانيش كنند آيات او
ند، كمقام پروردگار در قيامت است، آن هنگامى كه از اعمال او سؤال مى، «مقام رب» مراد از: انداز مفسرين گفته 3بعضى

 .كنيد درست نيست، چون در آن جا نيز خداى تعالى مكان قيام نداردولى اين نظريه بطورى كه ملاحظه مى
ترس بطريق ديدن عظمت است هم چنان  «ترسداز مقام پروردگارش مى» :معناى اينكه فرمود: اندتهديگر گف 4و بعضى

كْرِمِِ﴿ كه همين سخن را در معناى جمله
َ
 .اند منظور از مثوا اطاق زندگى نيست بلكه مقام و منزلت استبعضى گفته ﴾مَثْوَاههِِأ

استبعاد معاد توسط رواياتى در باره سوگندهاى سوره نازعات، )بحث روايتى 
 (كفار، خوف از مقام پروردگار، پيروى از هوى

 عرضه داشتم( علیه السلام)در كتاب فقيه آمده كه على بن مهزيار گفته به امام جواد 
  

                                                      
ار كند و من آمرزگشود، و كسى كه غضب من بر او حلول كند سقوط مىايم طغيان مكنيد كه غضب من بر شما وارد مىدر آنچه روزيتان كرده 1

 .82طه، آيه  -. هر كسى هستم كه توبه نموده ايمان آورد و عمل صالح كند، و در آخر هدايت شود
 .50حجر، آيه  -.و اينكه عذاب من همان عذاب اليم است به بندگانم خبر بده كه تنها من غفور و رحيمم، 2
 .36، ص 30، ج روح المعانى 3
 .36، ص 30، ج روح المعانى 4



ند تواخداى تعالى مى: دارد؟ فرمودو نظائر آن چه معنا  ﴾هَوىَِِإذَِاِالَنََّجْمِِِوَِ﴿ و ﴾تَِلََِِإذَِاِالَنََّهَارِِِوَِِيَغْشَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ سوگند
 .1توانند سوگند بخورندبه هر يك از مخلوقاتش كه بخواهد سوگند ياد كند ولى خلق او جز به خود او نمى

 .2در تفسير اول سوره نجم گذشت( علیه السلام)روايتى در همين معنا از كافى از محمد بن مسلم از امام باقر : مؤلف
ِوَِ﴿ اند كه در تفسير آيهروايت كرده( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، و ابن منذر، از على 

كنند، و ناشطات نيز ملائكه : نازعات ملائكه هستند كه ارواح كفار را از بدنهايشان به شدت مىفرموده ﴾غَرْقا ِِالَنَّاَزعَِتِِ
كه ارواح  اندكشند، و سابحات نيز ملائكهها و پوست جذب نموده، سپس بيرون مىبين ناخنهستند كه ارواح كفار را تا ما 

اند، كه بعضى براى بردن روح مؤمن بسوى خدا از سازند، و سابقات نيز ملائكهمؤمنين را در بين آسمان و زمين شناور مى
 .3ندكنرا از اين سال تا سال ديگر تدبير مىاند، كه امور بندگان گيرند، و مدبرات هم ملائكهبعضى ديگر سبقت مى

ين را اند بعضى از مصاديق اين عناوكه روايت صحيح باشد بايد آن را حمل كنيم بر اينكه امام خواستهبنابراين: مؤلف
ل ثينوعى از تم «كشندها و پوست جذب نموده، سپس بيرون مىارواح كفار را تا ما بين ناخن» :ذكر كنند، و اينكه فرمود

 رساند.است، كه شدت عذاب را مى
روايت كرده كه ابن الكوا از آن جناب از ( علیه السلام)و نيز در همان كتاب آمده كه ابن ابى حاتم از على بن ابى طالب 

دَب رَِاتِِ﴿ آيه مْرا ِِفَالمْه
َ
 .4كننداند، كه ذكر رحمان و امر او را تدبير مىملائكه: پرسيد، فرمود ﴾أ

ِِيوَْمَِ﴿ قمى در ذيل آيهو در تفسير  فه هَاِالَرَاجِفَةهِِترَجْه يعنى زمين زير پاى اهلش :آمده كه امام فرمود ﴾الَرَادِفَةهِِتتَْبَعه
 .5شود، و رادفه به معناى صيحه استشكافته مى

ِ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
َ
ونَِِإنِاَِأ وده ِِِفِِِلمََرْده ا پرسيدند آيقريش مى: معناى آن فرمودآمده كه امام در  ﴾الَْْاَفرَِة

 .6گرديم؟بعد از مرگ دوباره بر مى
  

                                                      
 .51، ح 236، ص 3ج  ،من لا يحضره الفقيه 1
 .2، ح 449، ص 7، ج كافى 2
 .310، ص 6، ج الدر المنثور 3
 .311، ص 6، ج الدر المنثور 4
 .403، ص 2، ج تفسير قمى 5
 .403، ص 2، ج تفسير قمى 6



ةِ ِكَرَةِ ِإذِا ِِتلِْكَِ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه و باز در . كفار اين سخن را از در استهزاء زدند: امام فرمود ﴾خَاسَِِ
ِ﴿ در معناى( علیه السلام)همان كتاب در روايت ابى الجارود امام باقر 

َ
ودهونَِِإنِاَِأ  يعنى در خلقتى: فرمود ﴾الَْْاَفرَِةِِِفِِِلمََرْده

مِِْفَإذَِا﴿ جديد و در معناى فرمود: ساهره يعنى زمين، چون كفار در قبرها قرار دارند، همين كه زجره و صيحه  ﴾باِلسَاهرَِةِِِهه
 .1گيرندمىآيند، و با خلقتى تمام عيار روى زمين قرار شنوند از قبرشان در مىرا مى

ِِِوَِ﴿ روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در اصول كافى به سندى كه به داوود رقى دارد از امام صادق  ِمَنِْل
شنود، و آنچه از اعمال خوب و گويد مىبيند، و آنچه مىكسى كه بداند كه خدا او را مى: فرموده ﴾جَنَتَانِِِرَب هِِِِمَقَامَِِخَافَِ
ترسد، و دارد، اين همان كسى است كه از مقام پروردگارش مىخبر دارد چنين علمى او را از اعمال زشت باز مىكند بد مى

 .2كندنفس خود را از پيروى هوا نهى مى
 .مؤيد اين حديث معنايى است كه ما براى خوف از مقام خداى تعالى كرديم: مؤلف

من تنها : مودفر( علیه السلام)امير المؤمنين : وايت كرده كه گفتو نيز در اصول كافى به سند خود از يحيى بن عقيل ر
دارد، و آرزوى ترسم، يكى پيروى هوا، و يكى آرزوى دراز، چون پيروى هوا آدمى را از حق باز مىاز دو چيز بر شما مى

 .3برددراز آخرت را از ياد مى
  

                                                      
 .403، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .10، ح 70، ص 2، ج كافىاصول  2
 .3، ح 335، ص 2، ج كافىاصول  3



 [46تا  42آيات (: 79)سوره النازعات ]

يَانَِِالَسَاعَةِِِعَنِِِيسَْئَلهونكََِ﴿
َ
رْسَاهَاِأ نْتَِِفيِم٤٢َِِِمه

َ
نْتَهَاهَاِرَب كَِِِإل٤٣َِِِِذكِْرَاهَاِمِنِِْأ نْتَِِإنَِمَا٤٤ِِمه

َ
نْذِرهِِأ ِيََشَْاهَاِمَنِِْمه

نَههم٤٥ِِْ
َ
وِِْعَشِيَةِ ِإلَِِِيلَْبَثهواِلمَِِْيرََوْنَهَاِيوَْمَِِكَأ

َ
حَاهَاِأ  ِ﴾٤٦ِضه

 ترجمه آيات

 (.42)پرسند كه وقت وقوع آن كى است؟ از تو از رستاخيز مى
 (.43)آورى؟ تو از بسيار سخن گفتن از آن چه به دست مى

 (.44)نزد پروردگار تو است  -وقت معينش  -هيچ، براى اينكه انتهاى آن 
 (.45)اصلا وظيفه تو تنها انذار كسى است كه از آن روز دلواپسى دارد 

اند رسد كه گويا بيش از شبى يا بامدادى با زندگى دنيا فاصله نداشتهر مىبينند چنين به نظروزى كه وقتى آن را مى
(46.) 

 بيان آيات

كند، به اينكه علم به آن نزد احدى نيست، در اين چهار آيه متعرض سؤال مشركين از زمان قيام قيامت شده، آن را رد مى
 ـ. آن را به خود اختصاص دادهو كسى به جز خداى تعالى از آن خبر ندارد، و خداى تعالى علم به 

  



يَانَِِالَسَاعَةِِِعَنِِِيسَْئَلهونكََِ﴿
َ
رْسَاهَاِأ ه بفهماند براى اين بوده ك، «پرسيدند» و نفرموده« پرسندمى» ظاهرا تعبير به اينكه ﴾مه

واست نموده، درخكنند، چون مشركين بعد از شنيدن داستان قيامت مرتب به آن جناب مراجعه اين سؤالى است كه هميشه مى
ورزيدند، و قرآن كريم مكرر به كردند تاريخ دقيق وقوع قيامت را برايشان معين كند، و در اين درخواست اصرار هم مىمى

 .اين درخواست اشاره نموده
 لمهبيانى است براى ك« ايان مرسيها» مصدر ميمى است، و به معناى اثبات و برقرار كردن است، و جمله« مرسى» كلمه

شود، و كنندگان قيامت اين بود كه چه زمانى اثبات و برقرار مىفهماند سؤال منكرين قيامت و مسخرهو مى، «سئلونكي»
 .شودخلاصه چه زمانى قيامت بپا مى

نتَََْفيِمََ﴿ :چند وجه در معناى اينكه بعد از حكايت سؤال مشركين از زمان وقوع قيامت فرمود
َ
َمِنََْأ

  ﴾ذكِْرَاهَا
نْتَِِفيِمَِ﴿

َ
  ﴾ذكِْرَاهَاِمِنِِْأ

، براى ابتداء غايت است« من» مركب است از مبتدا و خبر، و كلمه« فيم انت» اين جمله استفهام انكارى است، و جمله
 .1بنا بر آنچه راغب گفته به معناى كثرت ذكر است، كه در حقيقت مبالغه در ذكر است« ذكرى» و كلمه

يادآورى بسيار قيامت در چه هستى؟ يعنى از اينكه بوسيله كثرت ذكر از تاريخ آن تو از : و معناى جمله اين است كه
 .يابىآورى؟ و خلاصه تو با كثرت ذكر قيامت علم به تاريخ آن نمىآگاه شوى چه چيز بدست مى
كه نبنابرايدر مورد قيامت به معناى حضور حقيقت معناى قيامت در قلب باشد، و معنا « ذكرى» ممكن هم هست كلمه

آن احاطه  كنى، مگر وقتى كه به زماناستفهام انكارى باشد اين است كه تو علمى به حقيقت قيامت و خصوصيات آن پيدا نمى
 .تر استيابى و اين از معناى قبلى مناسب

ى كه اذكراى قيامت، از مسائل مربوط به بعثت تو نيست، تو تنها مبعوث شده: معناى آيه اين است كه: اندگفته 2بعضى
 .افراد ترسنده از قيامت را انذار كنى

نْتَِ﴿ انكارى است از سؤال سائلين، و جمله« فيم» كلمه: اندديگر گفته 3بعضى
َ
افى اى است استينهم جمله ﴾ذكِْرَاهَاِمِنِِْأ

سؤال خلاصه چه )اين سؤال در چيست؟ : و هم تعليلى است براى نادرست بودن سؤال آنان، و معناى آيه اين است كه
 ، وظيفه تو(اى استبيهوده
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اى پيامبر تنها ذكراى ساعت است، چون بعثت تو متصل به آن است، و تو خاتم انبيايى، و همين مقدار علم از مساله قيامت 
ت بعث» :دبه روايتى فرمو( صلى الله عليه وآله و سلم)گويد كه رسول خدا براى ايشان كافى است، در نتيجه اين آيه همان را مى

بعثت من با قيامت مثل اين دو انگشت پشت سر همند، به هيچ وجه ممكن نبود قيامت  -انا و الساعة كهاتين ان كادت لتسبقنى 
 .1«جلوتر از بعثت من بيايد

خطاب  (صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه تتمه سؤال مشركين است، كه در آن به رسول خدا : اندديگر گفته 2بعضى
 تو كه اين همه: از علم به قيامت و به وقت آن نزد تو چه مقدار هست؟ و يا اين است كه: معناى آن اين است كهكنند، و مى

داند كه سياق آيات با هيچ يك از اين معانى آن طور كه اى؟ و خواننده محترم مىبياد قيامت هستى خودت از آن چه فهميده
 .خالى از تكلف نيست هاآنسازد، علاوه بر اين هيچ يك از بايد نمى

 به زمان( عليه و آله و سلم اللهصلى )كه در مقام تعليل عدم علم پيامبر  ﴾مُنتَْهَاهَاَرَب كَََِإلََِ﴿ آنچه از آيه
 شودقيامت است استفاده مى

نْتَهَاهَاِرَب كَِِِإلَِِ﴿   ﴾مه

نْتَِِفيِمَِ﴿ اين جمله در مقام تعليل جمله
َ
ر توانى با خبتو از وقت آن نمى :معنايش اين است كهاست، و  ﴾ذِكْرَاهَاِمِنِِْأ

شوى، براى اينكه انتهاى آن به سوى پروردگار تو است، پس حقيقت آن و صفاتش و از آن جمله تعين وقتش را جز پروردگار 
 .داند، پس مردم نبايد از وقت آن بپرسند، و در وسع تو هم نيست كه پاسخ دهىتو نمى

اين آيه در مقام تعليل باشد، اما به معناى ديگرى از تعليل، و آن اين است كه  -و خدا داناتر است  -و بعيد نيست 
كند مگر با فناى اشياء و سقوط اسباب، و ظهور اين حقيقت كه هيچ ملكى جز براى خداى واحد قهار بفرمايد ساعت قيام نمى

دا و شود كه بطور حقيقت بين خهيچ سببى فرض نمى نيست، پس آن روز جز به خداى تعالى مستند و منسوب نيست، و
تواند واسطه باشد، پس روز پديد آمدن قيامت واسطه باشد، در نتيجه زمان هم كه در اين عالم براى خود سببى است نمى

 (.نه اينكه ممكن باشد ولى خداى تعالى وقتش را معين نكرده)قيامت در حقيقت توقيت بردار نيست، 
بينيم در كلام خداى تعالى هيچگونه تحديدى براى آن روز نيامده، تنها اين تحديد ذكر است كه مىو به همين جهت 

 شود، و در اينشده كه روز قيامت با انقراض نشاه دنيا بپا مى
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ورِِِفِِِنهفِخَِِوَِ﴿ :باره فرموده رضِِِْفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْفَصَعِقَِِالَصُّ
َ
معنا آيات ديگرى است كه از خراب ، و در اين 1﴾الَْْ

گردد، و ستارگان فرو دهد از اينكه زمين و آسمان به زمين و آسمانى ديگر مبدل مىدهد، و يا خبر مىشدن دنيا خبر مى
 .ريزند، و آياتى ديگر از اين قبيلمى

ِ﴿ :فرمايدو اگر تحديدى هم آمده به نوعى تشبيه و تمثيل آمده، نظير آيه زير كه مى
َ
ِإلَِِِثهوايلَْبَِِلمَِِْيرََوْنَهَاِيوَْمَِِنَههمِْكَأ

وِِْعَشِيَةِ 
َ
حَاهَاِأ بينند گويى جز شبى و يا شبى و پاسى از روز آن درنگ وضعشان چنين است كه وقتى قيامت را مى ﴾ضه
ومهِِيوَْمَِِوَِ﴿ :فرمايدو يا مى.نكردند ونَِِيهقْسِمهِِالَسَاعَةهِِتَقه جْرِمه حق مطلب را در آيه زير بيان  گاهآن، 2﴾سَاعَةِ ِغَيَِِْْلَْثِهواِمَاِالَمْه

وتهواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايدنموده مى
ه
يمَانَِِوَِِالَعِْلْمَِِأ  .3﴾الَْْعَْثِِِيوَْمهِِفَهَذَاِالََْْعْثِِِيوَْمِِِإلَِِِالََلِِِّكتَِابِِِفِِِلَْثِْتهمِِْلقََدِِْالَِْْ

دهد قيامت جز به گفته شد اشاره شده، و آن مواضعى است كه خبر مىدر كلام خداى تعالى در مواضعى به آنچه 
لتَِْ﴿ :فرمايدآيد، مانند آيه زير كه مىناگهانى و بدون خبر قبلى نمى رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِثَقه

َ
مِِْلَِِالَْْ تيِكه

ْ
ِيسَْئَلهونكََِِةِ بَغْتَِِإلَِِِتَأ

نَكَِ
َ
هَاعِلِِْإنَِمَاِقهلِِْ،ِعَنْهَاِحَفِِ ِكَأ كْثَََِِلَكِنَِِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِمه

َ
 .، و آياتى ديگر4﴾يَعْلَمهونَِِلَِِالَنَّاَسِِِأ

و اين وجه، وجه عميق و دقيقى است، كه درك بيشتر آن احتياج به تدبرى كافى دارد تا به وسيله آن اشكالى كه ممكن 
سازد، لذا سفارش اى از آيات قيامت نمىعدهاين وجه با ظواهر : است به ذهن برسد حل گردد، و آن اشكال اين است كه

نْتَِِلقََدِْ﴿ .كنم كه در آيه زير نيز به دقت نظر كنيدمى كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ ِفِِِكه و 5﴾دِيدِ حَِِالََْوَْمَِِفَبَصََّه
 .همچنين آيات ديگرى كه در اين معنا هست، و يارى كننده، خدا است

ِِإنَِمَا﴿
َ
نْذِرهِِنْتَِأ   ﴾يََشَْاهَاِمَنِِْمه

 ايم كه افرادى را كه دلواپس قيامتند ازيعنى ما تنها اين تكليف را به عهده تو گذاشته
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پرسند جواب دهى، پس انحصارى كه از عذاب آن انذار كنى، نه اينكه از وقت قيام آن خبر دهى تا وقتى از تو از وقت آن مى
ليت او و مسئو( صلى الله عليه وآله و سلم)شود، به اصطلاح اهل ادب قصر افراد است، يعنى شان رسول خدا آيه استفاده مى

 .كند و علم به وقت قيامت و تعيين آن را براى هر كس كه از آن سؤال كند از آن جناب نفى فرمودهرا منحصر در انذار مى
واپسى است، چون هستند افرادى كه از شنيدن خبر قيامت و مراد از خشيت بطورى كه مناسب با مقام باشد همان دل

شوند، و بعضى اين زمينه را دارند كه اگر بشنوند دچار ترس بشوند، همين زمينه عبارت است از خشيت، نه هيچ متاثر نمى
 .ترس فعلى، چون قبل از انذار ترس معنا ندارد

نذهُمَْ﴿ :مفاد آيه
َ
وََْعَشِيذةَ َإلِذََيلَبَْثُواَلمَََْيرََوْنَهَاَيوَمَََْكَأ

َ
 كندكه در قالب تمثيل نزديكى قيامت را بيان مى ﴾ضُحَاهَاَأ

نَههمِْ﴿
َ
وِِْعَشِيَةِ ِإلَِِِيلَبَْثهواِلمَِِْيرََوْنَهَاِيوَْمَِِكَأ

َ
حَاهَاِأ   ﴾ضه

دنيايشان  به زندگىنزديكى قيامت  :فرمايداين جمله نزديكى قيامت را در قالب يك تمثيل و تشبيه بيان نموده، مى
طورى است كه مثل آنان در هنگام ديدن قيامت مثل خود آنان است در آن فرض كه بعد از گذشتن يك شب و يا يك نصف 

بعد از مردن بيش از يك شب نگذشت كه دوباره : گويندگويند؟ مىروز از مردنشان دوباره زنده شوند، در آن صورت چه مى
عمرشان  هاى گذشتهكنند، كه نسبتش با روز و شبمردن و قيامت را مدت زمانى احساس مى زنده شديم، و خلاصه فاصله بين

 .نسبت يك شب و يا يك ظهر را دارد
درنگ در مدت زمانى است كه بين زندگى دنيا و روز بعث فاصله  «لبث» از آنچه گذشت روشن شد كه مراد از كلمه
 .شودحساب بر مجموع زندگى دنيا واقع مىشده، و در اين مدت در قبرها آرميده بودند چون 

مدت زمانى است كه بين سؤال از وقت قيامت و خود قيامت  «لبث» مراد از كلمه: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
بينند، و ليكن اين نظريه درست نيست، براى اينكه گويندگان اين حرف وضع خود را در هنگام بعث اينطور مى. فاصله شده
 .ابل مرگ قبل از آن است، نه مرگ و مقدارى از حيات قبل از مرگبعث در مق

ِكَمِِْقاَلَِ﴿ سازد، مانند آيهعلاوه بر اين، اين وجه با ظواهر ساير آيات كه متعرض بعث و درنگ اهل محشر است نمى
رضِِِْفِِِلَْثِْتهمِْ

َ
 .مدت زمانى كه در قبر بودنداند از كنيد لبث را عبارت دانسته، كه ملاحظه مى2﴾سِنيَِِِعَدَدَِِالَْْ
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 .پايه استو اين وجه بسيار سخيف و بى. مراد از لبث مدتى است كه در دنيا بودند: اندديگر گفته 1بعضى

چند روايت راجع به سؤال مردم از زمان وقوع قيامت و جواب )بحث روايتى 
 (خداى تعالى

مَاِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
وىَِِهَِِِالََْْنَةَِِفَإنَِِِالَهَْوىَِِعَنِِِالَنَّفَْسَِِنَهَِِوَِِرَب هِِِِمَقَامَِِخَافَِِمَنِِْأ

ْ
آمده كه اين ، ﴾الَمَْأ

تواند مرتكب شود، از ترس خدا مرتكب گيرد با اينكه مىدر باره بنده خدا است، كه وقتى در برابر معصيت خدا قرار مى
 كند، و تلافى اين عملش همان جنت است، و در تفسير آيهآن نهى مىشود، و بخاطر نهى خدا نفس خود را از ارتكاب نمى

يَانَِِالَسَاعَةِِِعَنِِِيسَْئَلهونكََِ﴿
َ
رْسَاهَاِأ ِرَب كَِِِإلَِِ﴿ :تعالى در پاسخش فرمود شود؟ و خداى: يعنى چه وقت بپا مىفرمود ﴾مه

نْتَهَاهَا وِِْعَشِيَةِ ِإلَِِ﴿ يعنى علم آن نزد پروردگار تو است، و در معناى جمله ﴾مه
َ
حَاهَاِأ  .2فرمود: يعنى بعضى از يك روز ﴾ضه

مشركين  :اند كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و ابن مردويه به سندى ضعيف از ابن عباس روايت كرده
قاد سؤال مسخره كردن اعت و منظورشان از اين« متى تقوم الساعة» پرسيدندمى( صلى الله عليه وآله و سلم)مكه از رسول خدا 

يَانَِِالَسَاعَةِِِعَنِِِيسَْئَلهونكََِ﴿ :به قيامت بود، و لذا در اين باره اين آيه نازل شد
َ
رسَْاهَاِأ  .3﴾...مه

و ابن مردويه از عايشه ( وى حديث را صحيح دانسته)و در همان كتاب آمده كه بزار، ابن جرير، ابن منذر، حاكم، 
ِيمَِفِِ﴿ شد تا آنكه آيههمواره از مساله قيامت سؤال مى( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : اند كه گفتروايت كرده

نْتَِ
َ
نْتَهَاهَاِرَب كَِِِإلَِِِذِكْرَاهَاِمِنِِْأ  .4آن وقت ديگر سؤال نشد( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد بر رسول خدا  ﴾مه

اى ، و نيز نظير آن را از عده5بدون ذكر سند از عروه نيز روايت كردهاى از كتب حديث اين روايت را از عده: مؤلف
سازد، چون حاصل از همه اين روايات ، و ليكن سياق آيه با اين روايات نمى6ديگر از آن كتب از شهاب بن طارق هم نقل كرده

 .ساندراين است كه آيه پاسخ از سؤال مردم باشد، در حالى كه سياق آيه چنين چيزى را نمى
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رفتند مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و در بعضى از روايات آمده كه رسم اعراب چنين بود كه وقتى به نزد رسول خدا 
اگر اين بچه يك قرن زندگى كند قيامت شما بپا : فرمودكرد به جوانتر آنان و مىپرسيدند، و حضرت رو مىاز قيامت مى

 .1نثور از ابن مردويه از عايشه نقل كرده استشود، اين حديث را صاحب الدر الممى
بزرگتر از آن است كه چنين ( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، و رسول خدا اين روايت وقت قيام قيامت را معين مى

هاى قرآنى به او وحى شده كه علم به قيامت از مختصات خداى كارى بكند، چگونه ممكن است با اينكه در بسيارى از سوره
داند، و دستور داده هر كس از او از اين مساله پرسيد بگويد كه من به اين مطلب علمى تعالى است و كسى جز او آن را نمى

 .ندارم
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 (80)سوره عبس 

 سوره عبس مكى است و چهل و دو آيه دارد
  
  

 [16تا  1آيات (: 80)سوره عبس ]

ن١ِِِْتوََلَِِّوَِِعَبَسَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
عْمَِِّجَاءهَهِِأ

َ
و٣ِِِْيزََكَِِّلَعَلهَهِِيهدْريِكَِِمَاِو٢َِِِالَْْ

َ
ِكْرىَِِفَتَنْفَعَههِِيذََكَرهِِأ ِالََّ 

مَا٤ِ
َ
نْت٥َِِِاسِْتَغْنَِِمَنِِِأ

َ
لَِِعَلَيْكَِِمَاِو٦َِِِتصََدَىِلَهِِفَأ

َ
مَاِو٧َِِِيزََكَِِّأ

َ
وَِِو٨َِِِيسَْعَِِجَاءكََِِمَنِِْأ نْت٩َِِِيََشَِِْهه

َ
ِعَنْههِِفَأ

ِِف١٢ِِِِذَكَرَههِِشَاءَِِفَمَن١١ِِِْتذَْكرَِةِ ِإنَِهَاِك١٠َََِِِتلَهََِ ف  حه كَرَمَةِ ِصه طَهَرَة ِِمَرْفهوعَةِ ١٣ِِمه يْدِي١٤ِِمه
َ
  ﴾١٦ِبرََرَة ِِكرَِامِ ١٥ِِسَفَرَة ِِبأِ

 ترجمه آيات

 (.1)چهره درهم كشيد و روى بگردانيد  به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2)كه چرا آن كور نزد وى آمد 

 (.3)تو چه دانى شايد او در پى پاك شدن باشد 
 (.4)و يا در برخورد ناگهان متذكر شده در پى پاك شدن بيفتد 

 (.5)كشد اما آنكه توانگرى را به رخ مردم مى
 (.6)دهى تو به او روى خوش نشان مى

 (.7)هم پاك نشود مسئول نيستى  كنى اگرفكر مى
 (.8)و اما آنكه شتابان نزد تو آمده 

 (.9)ترسد در حالى كه از خدا مى
 (.10)كنى تو از او تغافل مى

  



 (.11)چنين مكن كه اين قرآن يك تذكر و يادآورى است 
 (.12)هر كس بخواهد از آن پند گيرد 

 (.13)هايى ارجمند تذكارى است در صحيفه
 (.14)كيزه است والا و پا

 (.15)كه بدست سفيرانى نوشته شده 
 (.16)گرامى و نيكو 

اشاره به شان نزول اين آيات و غرض سوره كه عبارتست از عتاب هر ]بيان آيات 
 [داردكس كه ثروتمندان را بر ضعفاء و مساكين مقدم مى

رواياتى از طرق اهل سنت وارد شده كه اين آيات درباره داستان ابن ام مكتوم نابينا نازل شد، كه روزى بر رسول خدا 
وارد شد در حالى كه جمعى از مستكبرين قريش نزد آن جناب بودند و با ايشان در باره اسلام ( صلى الله عليه وآله و سلم)

از آمدن ابن ام مكتوم چهره در هم كشيد، و خداى تعالى او را ( ليه وآله و سلمصلى الله ع)سخنان سرى داشتند، رسول خدا 
 .1دست چهره در هم كردى؟مورد عتاب قرار داد كه چرا از يك مردى تهى

 .2از طرق شيعه هم رواياتى به اين معنا اشاره دارد
ديگر از روايات شيعه آمده كه مردى از بنى اميه نزد آن جناب بوده، و او از آمدن ابن ام مكتوم چهره  3ولى در بعضى

بحث مفصل اين معنا در بحث روايتى آينده از نظرتان خواهد  - اللهان شاء  -درهم كشيد، و آيات، در عتاب او نازل شد، كه 
 .گذشت

يا دارد، اهل دنوتمندان را بر ضعفاء و مساكين از مؤمنين مقدم مىو به هر حال غرض سوره، عتاب هر كسى است كه ثر
مقدارى انسان در شمارد، بعد از اين عتاب رشته كلام به اشاره به خوارى و بىكند و اهل آخرت را خوار مىرا احترام مى

كند كشيده ظيم او كفران مىخلقتش و اينكه در تدبير امورش سراپا حاجت است و با اين حال به نعمت پروردگار و تدبير ع
دهد، و اين سوره بدون هيچ ترديدى در مكه نازل شده شده، و در آخر سخن را با ذكر قيامت و جزاء و تهديد مردم خاتمه مى

 .است
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  ﴾توََلَِِّوَِِعَبَسَِ﴿

 .يعنى چهره در هم كشيد و روى بگردانيد
نِْ﴿
َ
عْمَِِّجَاءهَهِِأ

َ
  ﴾الَْْ

 .است «لان جاءه الاعمى» كند، و لام تعليل در تقدير است و تقدير آنبيان مىاين جمله علت عبوس شدن را 
وِِْيزََكَِِّلعََلهَهِِيهدْريِكَِِمَاِوَِ﴿

َ
ِكْرىَِِفَتَنْفَعَههِِيذََكَرهِِأ   ﴾الََّ 

كه  .استاست، و كلمه تزكى به معناى در پى پاك شدن از راه عمل صالح  ﴾توََلَِِّوَِِعَبَسَِ﴿ اين آيه حال از فاعل فعل
ه تزكى همين است كه آدمى را ب «نفع ذكرى» دهد، چونبعد از تذكر يعنى پندپذيرى و بيدارى و پذيرفتن عقائد حقه دست مى

 .خواندكند، يعنى به ايمان و عمل صالح مىدعوت مى
و حاصل معنا اين است كه آن شخص چهره در هم كشيد، و از آن شخص نابينا كه نزدش آمده بود روى بگردانيد، با 
اينكه او خبر نداشت آيا مرد نابينا مردى صالح بود، و با اعمال صالح ناشى از ايمان خود را پاكيزه كرده بود يا نه، شايد كرده 

ود مند شده، در نتيجه به تطهير خبهره( صلى الله عليه وآله و سلم)مواعظ رسول خدا  بود، و يا آمده تا با تذكر و اتعاظش به
 .موفق گردد

 خبرى عتاب آميز حاكى از روى گرداندن از يك مرد نابينا و عنايت و توجه به توانگران
يبت اول در سياق غ شود كه دو آيهدر اين آيات چهارگانه عتاب شديدى بكار رفته، و اين شدت از اين جهت بيشتر مى

فهماند خدا از او روى گردانيده، رو در رو با او سخن نگفته، و دو آيه اخير را در سياق خطاب آورده، چون توبيخ آمده، كه مى
گردانى، آورتر است، آن هم بعد از روىدر مخاطبه حضورى بيشتر است، و حجت و استدلال هم وقتى رو در رو گفته شود الزام

 .سركوبى خود خدا و بدون واسطه غير و مخصوصا با
به انسان  شود، براى اينكه محتاجى كهكرد توبيخى بيشتر استفاده مى -كور  -و در اينكه از آن شخص تعبير به اعمى 

كند اگر نابينا باشد و حاجتش هم حاجتى دينى باشد، و خلاصه ترس از خدا او را وادار كرده باشد كه با نداشتن مراجعه مى
به ما مراجعه كند، ما بيش از ساير مراجعه كنندگان بايد به او ترحم كنيم، و بيشتر به او روى آورده مورد عطوفتش قرار چشم 

 .دهيم، نه اينكه چهره در هم بكشيم و روى از او برتابيم
 صلى الله عليه وآله )كه شخص مورد عتاب رسول خدا بنابراين: اندگفته 1بعضى
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از آن جناب به ضمير غايب براى اين بوده كه به قداست ساحت آن جناب اشاره كند، و بطور كنايه باشد تعبير  (و سلم
نبوده، چون مثل چنين عملى از مثل آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)بفهماند گويا آن كسى كه چنين عملى كرده رسول خدا 

تعبير كرده نيز قداست ساحت آن حضرت منظور بوده، زند، و در نوبت دوم كه از آن جناب به ضمير خطاب جناب سر نمى
 .چون هميشه اقبال بعد از اعراض، اجلال و احترامى از طرف است

مَا﴿ و ليكن اين حرف درست نيست، چون با خطاب
َ
نْتَِِاسِْتَغْنَِِمَنِِِأ

َ
سازد، و توبيخ در آن از نمى ﴾...تصََدَىِلَهِِفَأ

 .بيشتر است، و بطور قطع هيچ ايناسى هم در آن نيست ﴾توََلَِِّوَِِعَبَسَِ﴿ توبيخ در آيه
مَا﴿
َ
نْتَِِاسِْتَغْنَِِمَنِِِأ

َ
لَِِعَليَْكَِِمَاِوَِِتصََدَىِلَهِِفَأ

َ
  ﴾يزََكَِِّأ

 ﴾اسِْتَغْنَِِمَنِِ﴿ پس مراد از. 1باشندبطورى كه راغب گفته به يك معنى مى« تغانى» و« تغنى» و« استغناء» و« غنى» كلمات

و لازمه اين عمل اين است كه بخواهد از سايرين . خود را توانگر نشان دهد، و ثروت خود را به رخ مردم بكشد كسى است كه
سر و گردنى بلندتر باشد، و رياست و عظمتى در چشم مردم داشته باشد، و از پيروى حق عارش بيايد، هم چنان كه در جاى 

نسَْانَِِإنَِِ﴿ :ديگر فرمود نِِْلََطَْغَِِالَِْْ
َ
به معناى متعرض شدن و روى آوردن به چيزى و اهتمام « تصدى» و كلمه2﴾اسِْتَغْنَِِرَآههِِأ

 .در امر آن است
در اين آيه و شش آيه بعدش اشاره مفصلى است به اينكه ملاك در آن عبوس شدن و پشت كردن چه بوده، كه به خاطر 

پردازى، بران و اعراض كنندگان از پيروى حق مىتو خيلى به وضع مستك: آن مستوجب عتاب شده، حاصل آن اين است كه
كنى، در حالى كه اگر او نخواهد خود را پاك كند بر تو تكليفى نيست، و بر عكس از وضع آن اعتناء مى هاآنو زياد به وضع 

 .كنىاعتنايى مىترسد بىكس كه خود را پاك كرده و از خدا مى
لَِِعَليَْكَِِمَاِوَِ﴿

َ
اگر او نخواست خود را تزكيه : نافيه است، و معنايش اين است كه «ما» كلمه: اندگفته 3بعضى ﴾يزََكَِِّأ

يى هانآكند حرج و مسئوليتى بر تو نيست، تا رهايى از آن مسئوليت تو را حريص كند به مسلمان شدن او، و غفلت ورزيدن از 
 .اندكه قبلا به طيب خاطر مسلمان شده

 :دهداستفهام انكارى است، و به آيه چنين معنا مى «ما» كلمه: اندگفته 4بعضى
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شود اگر او نخواهد خود را از كفر و فجور پاك كند؟ تو يك رسول بيشتر چه چيز و چه مسئوليت و ضررى متوجه تو مى»
 .«نيستى، و جز ابلاغ رسالت مسئوليتى ندارى

ر از عدم تزكيه او از كفر و فجو» :معنايش اين است كهى نافيه است، و « لا» به معناى« ما» كلمه: اندديگر گفته 1بعضى
 .و اين معنا با سياق عتابى كه قبل از اين آيه و قبل از قبل اين آيه بود سازگارتر است، «دهىباكى به خود راه نمى

مَاِوَِ﴿
َ
وَِِوَِِيسَْعَِِجَاءكََِِمَنِِْأ نْتَِِيََْشَِِهه

َ
  ﴾تلَهََِِعَنْههِِفَأ

س آن ك: دهد اين است كهسرعت در دويدن است، پس معناى آيه به حسب آنچه مقام دست مىبه معناى  «سعى» كلمه
وَِِوَِ﴿ شنود خود را پاك كند،آيد تا بوسيله معارف دين و مواعظى كه از تو مىكه به شتاب نزدت مى كه از  در حالى ﴾يََشَِِْهه

نْزَلْنَّاَِمَا﴿ :متذكر شده است، هم چنان كه فرمودترسد، و خشيت خود آيت و نشانه آن است كه او بوسيله قرآن خدا مى
َ
ِأ

رْآنَِِعَلَيْكَِ  .3﴾يََْشَِِمَنِِْسَيَذَكَرهِ﴿ :، و نيز فرموده2﴾يََْشَِِلمَِنِِْتذَْكرَِة ِِإلَِِِلتِشَْقَِِالَقْه
نْتَِ﴿

َ
به  چنين مردى كه آمده كهزنى، و از بوده، يعنى خود را بكار ديگر مى «تتلهى» «تلهى» اصل كلمه - ﴾تلَهََِِعَنْههِِفَأ

نْتَِ﴿ را در اين آيه و در آيه «انت» مانى، و اگر ضميرراستى خود را اصلاح كند غافل مى
َ
را « هعن» و« له» و ضمير ﴾تصََدَىِلَهِِفَأ

 .در آن دو مقدم بر فعل آورده، همه براى تاكيد در عتاب و تنبيه است

  ﴾ذَكَرَههِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِةِ ِإنَِهَاِكَََِ﴿

از كسى  گردانىباز داشتن از همان عملى است كه به خاطر آن عتابش فرمود يعنى عبوس كردن قيافه و روى «كلا» كلمه
 .داندنياز مىترسد، و مشغول شدن و پرداختن به كسى است كه خود را بىكه از خدا مى

گردد، و اگر آن را مؤنث آورده براى اين بود كه خبر قرآن بر مىبه آيات قرآنى و يا به  ﴾تذَْكرَِةِ ِإنَِهَا﴿ و ضمير در جمله
اى است كه هر پند تذكره است، يعنى موعظه -و يا قرآن  -آيات قرآنى : مؤنث بوده، و معناى آن اين است كه« تذكرة» آن

 .دهداى است كه اعتقاد حق و عمل حق را تذكر مىشود، و يا تذكر دهندهپذيرى از آن متعظ مى
 اى معترضه است، و ضمير به قرآن و يا آنچه كهاين قسمت، جمله - ﴾ذَكَرَههِِشَاءَِِفَمَنِْ﴿

  
                                                      

 .16، ص 31، ج تفسير فخر رازى 1
و  2ه، آيه ط -. د نازل ساختيمترسنمى( از خدا)ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به زحمت بيفكنى بلكه آن را براى يادآورى كسانى كه  2
3. 
 .10اعلى، آيه  -شوند، ترسند متذكر مىها كه از خدا مىو به زودى آن 3



دهد تواند بياد قرآن و يا معارفى كه قرآن تذكر مىهر كس خواست مى: گردد، و معنايش اين است كهدهد بر مىقرآن تذكر مى
كند منتقل شوند، و آن، عقائد و اعمال ه سوى آن هدايت مىدهد كه مردم بدانچه فطرت ببوده باشد، و قرآن اين را تذكر مى

 .اى است كه در لوح فطرت محفوظ استحقه
اشاره است به اينكه در دعوت قرآن به تذكر، هيچ اكراه و اجبارى نيست،  ﴾ذَكَرَههِِشَاءَِِفَمَنِْ﴿ و در اينكه تعبير فرمود به

شود، كه نفعى عايد خودش شود، تنها و تنها نفع آن عايد خود متذكر مى كند براى اين نيستو داعى اسلام كه اين دعوت را مى
 .حال اختيار با خود او است

ََفَِ﴿ :مقصود از اينكه در باره قرآن فرمود مَةَ َصُحُف    ﴾...مُكَرذ
ِِفِِ﴿ ف  حه كَرَمَةِ ِصه طَهَرَة ِِمَرْفهوعَةِ ِمه   ﴾مه

عرب هر چيزى را كه در آن مطلبى نوشته شده باشد صحيفه جمع صحيفه است، و « صحف» كلمه: در مجمع البيان گفته
 .1خواند، حال چه اينكه ورقه و كاغذى باشد و يا چيز ديگرىنامد، هم چنان كه كتابش هم مىمى

قرآن به دست ملائكه در صحفى : و ظاهر آن اين است كه، «ان» خبرى است بعد از خبر براى كلمه« فى صحف» و جمله
سازد، چون مراد از صحف لوح محفوظ است ضعيف مى: را كه گفته 2و اين ظاهر، سخن آن مفسر. بودهمتعدد نوشته شده 

قول در  نظير اين. كلام خداى تعالى در هيچ موردى از لوح محفوظ به صيغه جمع از قبيل صحف و كتب و الواح تعبير نشده
يْدِي﴿ چون اين معنا با تعبير. انبياى گذشته است مراد از صحف، كتب: ديگر است كه گفته 3اعتبارى سخن آن مفسربى

َ
ِبأِ

 .سازد، زيرا ظاهر اين تعبير اين است كه صفت صحف باشدنمى ﴾...سَفَرَة ِ
طَهَرَة ِ﴿ يعنى رفيع القدر نزد خدا، ﴾مَرْفهوعَةِ ﴿ يعنى معظم،« مكرمة» يعنى پاكيزه از قذارت باطل و سخن بيهوده و شك  ﴾مه

تيِهِِِلَِ﴿ :در جاى ديگر فرمودو تناقض، هم چنان كه 
ْ
، و نيز در اينكه مشتمل بر 4﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَْْاَطِلهِِيَأ

وَِِمَاِوَِِفَصْل ِِلقََوْل ِِإنِهَهِ﴿ :سخن بيهوده نيست فرموده  :، و در اينكه مشتمل بر مطلب مورد شكى نيست، فرموده5﴾باِلهَْزْلِِِهه
 ذَلكَِِ﴿
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واِالََلِِِّغَيِِِْْعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِلوَِِْوَِ﴿ :و در اينكه مشتمل بر مطالب متناقض نيست فرموده1﴾فيِهِِِرَيْبَِِلَِِالَكِْتَابهِ ِِِفيِهِِِلوَجََده ِخْتلِافَا ِا
 .2﴾كَثيِْا ِ

متصدى حمل و ابلاغ آن به  -تحت امر جبرئيل  -اى مخصوص، سفراى وحى و اشاره به اينكه ملائكه
 اندبوده پيامبران

يْدِي﴿
َ
  ﴾برََرَة ِِكرَِامِ ِسَفَرَة ِِبأِ

جمع سفير است، و سفير به معناى رسول « سفرة» اين دو جمله دو صفت بعد از صفت هستند براى صحف، و كلمه
ذاتا : فرمايدصفت ايشان است به اعتبار عملشان، مى« بررة» صفت آن رسولان است، به اعتبار ذاتشان و« كرام» است، و كلمه

 .افرادى بزرگوارند، و از نظر عمل داراى احسانند
اى است كه در صحف متعددى نوشته شده بود صحفى معظم و رفيع قرآن تذكره: و معناى اين چند آيه اين است كه

القدر، و پاكيزه از هر پليدى و از هر باطل و لغو و شك و تناقض، و به دست سفيرانى نوشته شده كه ذاتا نزد پروردگارشان 
 .بزرگوار، و در عمل هم نيكوكارند

آيد كه براى وحى، ملائكه مخصوصى است، كه متصدى حمل صحف آن و نيز رساندن آن به و از اين آيات بر مى
را به  كنند، و اگر نسبت القاى وحىتوان گفت اين ملائكه اعوان و ياران جبرئيلند، و تحت أمر او كار مىپيامبرانند، پس مى

وحهِِبهِِِِنزََلَِ﴿ :افات ندارد با اينكه در جاى ديگر آن را به جبرئيل نسبت دهد، و بفرمايدايشان داده، من مِيهِِالَرُّ
َ
، 3﴾قلَبْكَِِِعَََِِالَْْ

ولِ ِلقََوْلهِِإنِهَهِ﴿ :و در جاى ديگر در تعريف جبرئيل بفرمايد طَاع ِِمَكِيِ ِالَعَْرْشِِِذيِِعِنْدَِِقهوَة ِِذيِِكَرِيمِ ِرسَه مِيِ ِثَمَِِمه
َ
، بلكه 4﴾أ

شود جبرئيل براى رساندن وحى به انبياء، فرمايد دستوراتش مطاع است، معلوم مىهمين آيه مؤيد مطلب ما است، كه مى
كاركنانى از ملائكه تحت فرمان دارد، پس وحى رساندن آن ملائكه هم وحى رساندن جبرئيل است، هم چنان كه عمل جبرئيل 

الى نيز هست، و اين انتساب وحى به چند مقام نظير مساله توفى و قبض ارواح است، كه و اعوانش روى هم فعل خداى تع
 .يك جا به اعوان ملك الموت نسبت داده، و يك جا به خود او، و يك جا به خود خداى تعالى كه بحث آن مكرر گذشت

 .اندنويسندگان از ملائكه« سفرة» مراد از كلمه: انداز مفسرين گفته 5ولى بعضى
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 .تر استليكن، معنايى كه گذشت روشن
 .خوانند، كه خواننده محترم به نادرستى آن واقف استنويسند و مىقاريان قرآنند، كه آن را مى: اندديگر گفته 1و بعضى

از ابن  (عليه و آله و سلم اللهصلى )رواياتى حاكى از اعراض پيامبر ] بحث روايتى
ََوَََعَبسَََ﴿ :ام مكتوم و نزول آيات  [﴾...توََلذ

هرى ابن ام مكتوم فرزند شريح بن مالك بن ربيعه ف اللهاين آيات در باره عبد : انددر مجمع البيان است كه بعضى گفته
 .يكى از بنى عامر بن لوى نازل شده

بة عت وارد شد، در حالى كه آن جناب با( صلى الله عليه وآله و سلم)وى روزى بر رسول خدا : و جريان چنين بوده كه
بن ربيعه و ابو جهل بن هشام و عباس بن عبد المطلب و ابى و امية بن خلف جلسه كرده بود، و ايشان را به دين توحيد دعوت 

برايم بخوان  از قرآن( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهيا رسول : كرد، به اميد اينكه اسلام بياورند، ابن ام مكتوم عرضه داشتمى
زد، و متوجه نبود كه آن جناب با آن چند نفر مشغول صحبت مكرر آن جناب را صدا مى( ن نابينا بودچو)تا حفظ كنم، و 

است، و تكرار او باعث شد كه كراهت و ناراحتى در سيماى آن جناب هويدا گرديد، چون ابن ام مكتوم مرتب كلام آن جناب 
كرد كه حالا اين چند نفر كه از بزرگان قريشند، خود فكر مى در دل( صلى الله عليه وآله و سلم)كرد، و رسول خدا را قطع مى

اند، لذا از او روى بگردانيد، و رو به آن صناديد كرد، در اينجا گويند پيروان او همه از قبيل ابن ام مكتوم يا كورند و يا بردهمى
 .بود كه اين آيات در عتاب و سرزنش آن جناب نازل شد

خورد كرد، هر وقت به او بر مىهمواره ابن ام مكتوم را احترام مى( لى الله عليه وآله و سلمص)و از آن به بعد رسول خدا 
پرسيد: آيا كار و حاجتى دارى؟ و دو مى گاهآنمرحبا به كسى كه خداى تعالى به خاطر او مرا عتاب فرمود، و : فرمودمى

 .2نوبت او را در مدينه جانشين خود كرد و خود به جنگ رفت
، 3نقل كرده -البته با مختصر اختلافى  -سيوطى در تفسير الدر المنثور اين قصه را از عايشه و انس و ابن عباس : مؤلف

 اى از آن رواياتو آنچه صاحب مجمع البيان نقل كرده خلاصه
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 .مختلف است

ن در مورد آ نيست و نزول( عليه و آله و سلم اللهصلى )بيان اينكه آيات عتاب به روشنى متوجه پيامبر 
 روى گرداندن آن حضرت از ابن ام مكتوم از جهات مختلف مخدوش و مردود است

ه صلى الله عليه وآل)ليكن آيات سوره مورد بحث دلالت روشنى ندارد بر اينكه مراد از شخص مورد عتاب رسول خدا 
بالاتر اينكه در اين آيات شواهدى گذارد، از اين دهد و انگشت روى صاحب خبر نمىاست، بلكه صرفا خبرى مى( و سلم

 دانيم كه صفت عبوساست، چون همه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)هست كه دلالت دارد بر اينكه منظور، غير رسول خدا 
شد كرده، تا چه رسد به مؤمنين رنبوده، و آن جناب حتى با كفار عبوس نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)از صفات رسول خدا 

ل خدا گويد اصولا از اخلاق رسوعليه بر اين روايات وارد است، كه مى اللهيافته، از اين كه بگذريم اشكال سيد مرتضى رحمة 
 .انددنبوده، و در طول حيات شريفش سابقه نداشته كه دل اغنياء را به دست آورد و از فقراء رو بگر( صلى الله عليه وآله و سلم)

كه به  «نون» و با اينكه خود خداى تعالى خلق آن جناب را عظيم شمرده، و قبل از نزول سوره مورد بحث، در سوره
ِ﴿ هاى قرآن، بعد از سورهاتفاق روايات وارده در ترتيب نزول سوره

ْ
قِ ِلعََلَِِإنِكََِِوَِ﴿ :نازل شده فرموده ﴾رَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ

له ِخه
داشته باشد، و خداى تعالى به اين صفت او را ( آن هم بطور مطلق)چطور تصور دارد كه در اول بعثتش خلقى عظيم ، ﴾عَظِيمِ 

ت دهد اى را به او نسباى اعمال خلقى، او را مذمت كند، و چنين خلق نكوهيدهبطور مطلق بستايد، بعدا برگردد و بخاطر پاره
ؤمن گردانى، هر چند كه مباشند، و براى به دست آوردن دل آنان از فقراء روى مىكه تو به اغنياء متمايل هستى، هر چند كافر 

هاى مكى يعنى در سوره شعراء به آن جناب نفرموده و رشد يافته باشند؟ علاوه بر همه اينها مگر خداى تعالى در يكى از سوره
نْذِرِِْوَِ﴿ :بود

َ
قْرَبيَِِِعَشِيَْتكََِِأ

َ
ؤْمِنيَِِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِلمَِنِِِجَنَاحَكَِِاخِْفِضِِْوَِِالَْْ نْذِرِِْوَِ﴿ ، و اتفاقا اين آيه در سياق آيه1﴾الَمْه

َ
ِأ

قْرَبيَِِِعَشِيَْتكََِ
َ
 .است، كه در اوائل دعوت نازل شده ﴾الَْْ

زْوَاجا ِِبهِِِِمَتَعْنَاِمَاِإلَِِِعَيْنَيْكَِِتَمهدَنَِِلَِ﴿ :از اين هم كه بگذريم مگر به آن جناب نفرموده بود
َ
ِلَيْهِمِْعَِِتََزَْنِِْلَِِوَِِمِنْههمِِْأ

ؤْمِنيَِِِجَنَاحَكَِِاخِْفِضِِْوَِ ، پس چطور ممكن است در سوره حجر كه در اول دعوت علنى اسلام نازل شده به آن جناب 2﴾للِمْه
 دستور دهد اعتنايى به زرق و برق

  
                                                      

 .27شعرا، آيه  -. كنند بگسترخويشاوندان نزديكت را انذار كن و بال و پر خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى 1
ها دارند غمگين مباش و بال و پر خود را براى داديم ميفكن و به خاطر آنچه آن( كفار)ها هايى از آنهرگز چشم خود را به نعمتهايى كه به گروه 2

 .88حجر، آيه  -. مؤمنين فرود آر



در همين سوره و در همين سياق او را مامور سازد كه از زندگى دنياداران نكند، و در عوض در مقابل مؤمنين تواضع كند، و 
عْرضِِِْوَِِتهؤْمَرهِِبمَِاِفَاصْدَعِْ﴿ :مشركين اعراض كند، و بفرمايد

َ
آن وقت خبر دهد كه آن جناب بجاى اعراض 1﴾الَمْهشِّْكيَِِِعَنِِِأ

ر اين علاوه ب! ن تواضع كرده استاز مشركين، از مؤمنين اعراض نموده، و به جاى تواضع در برابر مؤمنين در برابر مشركي
كند، و هر عاقلى از آن متنفر است، تا چه رسد به خاتم انبياء زشتى عمل مذكور چيزى است كه عقل به زشتى آن حكم مى

ارايى و دهد كه د، و چنين قبيح عقلى احتياج به نهى لفظى ندارد، چون هر عاقلى تشخيص مى(صلى الله عليه وآله و سلم)
يچ وجه ملاك فضيلت نيست، و ترجيح دادن جانب يك ثروتمند بخاطر ثروتش بر جانب فقير، و دل او را به دست ثروت به ه

 .آوردن، و به اين رو ترش كردن رفتارى زشت و ناستوده است
 خداى تعالى آن جناب را: اندشود كه گفتهاز مفسرين روشن مى 2با در نظر گرفتن اين اشكالها جواب از گفتار بعضى

ته چنين توانساز اين رفتار نهى نكرده مگر در اين مورد، پس اين كار معصيت نبوده مگر بعد از نهى اما قبل از آن، آن جناب مى
 .رفتارى داشته باشد

به چه دليل آن جناب نهى نشده مگر در آن هنگام، نه بعدش و نه قبلش؟ و  اولا: وجه نادرستى اين سخن اين است كه
گفتيم اين رفتار به حكم عقل ناستوده است، و صدورش از شخصى كريم الخلق كه خدايش قبلا او را به خلق عظيم  ثانيا

ق ِِلعََلَِِإنِكََِِوَِ﴿ :ستوده محال است، آن هم با بيانى مطلق و بدون قيد وى را ستوده و فرموده
له  مهعلاوه بر اين كل، ﴾عَظِيمِ ِخه

 .دهداى است عملى منافى با آن انجام نمىاست، و كسى كه داراى چنين ملكهبه معناى ملكه راسخه در دل « خلق»

 روايتى ديگر حاكى از نزول آيات عتاب در مورد مردى از بنى اميه
اين آيات در باره مردى از بنى اميه نازل روايت آورده كه فرموده است ( علیه السلام)و در مجمع البيان، از امام صادق 

اش رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نشسته بود، ابن ام مكتوم آمد، مرد اموى وقتى او را ديد قيافهشده كه در حضور 
را در هم كشيد، و او را كثيف پنداشته، دامن خود را از او جمع كرد، و چهره خود را عبوس نموده رويش را از او گردانيد، 

 .3ه عملش را توبيخ نمودو خداى تعالى داستانش را در اين آيات حكايت نمود
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و :روايت شده كه فرموده( علیه السلام)و نيز در مجمع البيان است كه از امام صادق 

 فرمود:كرد مىسلم( هر وقت ابن ام مكتوم را ملاقات مى
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ت، گفو اين سخن را از در لطف به او مى مرحبا مرحبا، به خدا سوگند خداى تعالى ابدا مرا در مورد تو عتاب نخواهد كرد،
شد ىحتى بسيار م -حتى كان يكف النبى )صلى الله عليه وآله و سلم( مما يفعل به » شد،و او از اين همه لطف شرمنده مى

 .1«كردكه به همين خاطر از آمدن به خدمت آن جناب خوددارى مى
 :ست كه به حديث قبل وارد بود، و معناى اينكه فرموداشكالى كه به اين حديث وارد است همان اشكالى ا: مؤلف

كرد، چون آن حضرت اين سخن اين است كه: ابن ام مكتوم از حضور در نزد آن جناب خوددارى مى «حتى انه كان يكف...»
 كشيد.شد و خجالت مىگفت، و او سخت شرمنده مىرا بسيار مى
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 [42تا  17آيات (: 80)سوره عبس ]

نسَْانهِِقهتلَِِ﴿ كْفَرَههِِمَاِالَِْْ
َ
ي ِِِمِن١٧ِِِْأ

َ
ههِِالَسَبيِلَِِثهم١٩َِِِفَقَدَرَههِِخَلقََههِِنهطْفَةِ ِمِن١٨ِِِْخَلقََههِِءِ شَِِْأ مَاتهَهِِثهم٢٠َِِِيسَََْ

َ
قْبََههِِأ

َ
ِفَأ

ههِِشَاءَِِإذَِاِثهم٢١َِِ نشََّْ
َ
مَرَههِِمَاِيَقْضِِِلمََاِك٢٢َََِِِأ

َ
ر٢٣ِِِِأ نسَْانهِِفَلْيَنْظه نَا٢٤ِِطَعَامِهِِِإلَِِِالَِْْ

َ
رضَِِْشَقَقْنَاِثهم٢٥َِِِصَبًّاِالَمَْاءَِِصَبَبْنَاِأ

َ
ِالَْْ

ا نْبَتْنَا٢٦ِِشَقًّ
َ
لْبا ِِحَدَائقَِِِو٢٩َِِِنََلْا ِِوَِِزَيْتهونا ِِو٢٨َِِِقضَْبا ِِوَِِعِنَبا ِِو٢٧َِِِحَبًّاِفيِهَاِفَأ بًّاِوَِِفَاكهَِةِ ِو٣٠َِِِغه

َ
مِِْمَتَاع ٣١ِِِأ ِوَِِلكَه

مِْ نْعَامِكه
َ
خِيهِِِمِنِِْالَمَْرْءهِِيفَِرُِِّيوَْم٣٣َِِِالَصَاخَةهِِجَاءتَِِِفَإذَِا٣٢ِِلِْ

َ
ِهِِِو٣٤َِِِأ م 

ه
بيِهِِِوَِِأ

َ
ِمِنْههمِِْامِْرِئِ ِلكِه ٣٦ِِِِبنَيِهِِِوَِِصَاحِبَتهِِِِو٣٥َِِِأ

نِ ِيوَْمَئذِِ 
ْ
وه ٣٧ِِِيهغْنيِهِِِشَأ سْفِرَةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه ةِ ِضَاحِكَةِ ٣٨ِِمه سْتَبْشَِّ وه ِِو٣٩َِِِمه ةِ ِعَليَْهَاِيوَْمَئذِِ ِوهجه هَا٤٠ِِغَبََ ةِ ِترَْهَقه ولَئك٤١َِِِِقَتَََ

ه
ِأ

مهِ  ِ﴾٤٢ِالَفَْجَرَةهِِالَْكَفَرَةهِِهه

 ترجمه آيات

 (.17)خدا بكشد انسان را كه چقدر كفرانگر است 
 (.18)دهد مگر خدا او را از چه خلق كرده كه به خود اجازه كفران مى

 (.19)اى بوده كه بعدا او را در ذات و صفات و افعال تقدير نمود خلقتش نطفه مبدأ
 (.20)و سپس راه سعادتش را آسان و فراهم كرد 

 (.21)دچار مرگ و سپس داخل قبرش ساخت  گاهآن
 (.22)كند اش مىو سپس هر وقت بخواهد دوباره زنده

  



ه شدنش به دست خدا است شكر او را به جاى آورد؟ نه هرگز آيا انسانى كه خلقت و تدبير و هدايت و مردن و زند
 (.23)بلكه كفر و عصيان ورزيد 

 (.24)پس انسان بايد به غذاى خود بنگرد 
 (.25)خبر ندارند از آسمان فرستاديم  هاانساناين ما بوديم كه آب را به كيفيتى كه 

 (.26)ها شكافتيم و سپس زمين را باز به كيفيتى ناگفتنى و به وسيله دانه
 (.27)ها رويانديم و در آن دانه

 (.28)و انگور و سبزيجاتى 
 (.29)و زيتون و نخلى 

 (.30)اى و باغهاى پر درخت سر به هم كرده
 (.31) و ميوه و چراگاه

 (.32)تا وسيله زندگى شما و حيوانات شما باشد 
 (.33)پس وقتى آن صيحه شديد آسمانى بيايد 

 (.34)كند كس از برادرش هم فرار مى و روزى رسد كه هر
 (.35)و از مادر و پدرش 

 (.36)و از همسر و فرزندانش 
 (.37)افتد در آن روز هر كس آن قدر گرفتار است كه به ياد غير خودش نمى

 (.38)هايى نورانى ها دو جورند چهرهدر آن روز چهره
 (.39)خندان و خوشحال 

 (.40)هايى غبارآلود و اندوهبار و چهره
 (.41)بارد كه ظلمت و كدورت از آن مى

 (.42)آنان همين كافران فاجرند 

 بيان آيات

عجب ورزد تكند، و از اينكه در كفر به ربوبيت رب خود اصرار و مبالغه مىدر اين فصل نخست انسان را نفرين مى
مالك چيزى از آفرينش خويش است، و نه مالك فهماند كه انسان نه به حدوث و بقاى او اشاره نموده مى گاهآنكند، و مى

 راه گاهنآاش كرد، و گيرىمقدار آفريده و سپس اندازهاى بىچيزى از تدبير امورش، بلكه خداى سبحان است كه او را از نطفه
  



هد دوباره كند، و هر وقت كه بخواميراند، و به قبر داخلش مىرا برايش آسان ساخت، و در آخر هم او است كه وى را مى
 .سازداش مىزنده

پس خداى سبحان يگانه رب و خالق و مدبر امر او است، آن هم نه تنها در حدوثش بلكه در بقايش، و تا آخرين لحظه 
 .شودبرد، و به هدايت او مهتدى نمىاش مدبر او است، ولى اين انسان كفرانگر، فرمان او را نمىهستى

خورد نگاه كند، كه يكى از مظاهر تدبير خدا، و مشتى از درياى رحمت او كه مى و اگر انسان تنها و تنها به طعامى
برد، آن چنان كه عقلش مبهوت شود، و هوشش از سر بدر است، آن وقت به تدبير وسيع پروردگارش و لطيف صنع او پى مى

ِوَِ﴿ كه از حيطه شمار بيرون استهاى ديگرى است هاى خدا تنها طعام نيست، و در اين ميان نعمترود، در حالى كه نعمت
واِإنِِْ دُّ وهَاِلَِِالََلِِِّنعِْمَتَِِتَعه صْه  .﴾تَه

استى آورد، و رگيرد، و شكر نعمتش را بجا نمىبا اين حال اين عجب است كه انسان تدبير پروردگار خود را نديده مى
بيند، كه يا سرور و بشارت است، و يا روسياهى انسان ظلوم و كفار است، و به زودى آثار خوب و بد شكر و كفران خود را مى

 .و عذاب
ين فصل علت نزول ا: اندها گفتهكنيد بيگانه از آيات گذشته نيست، هر چند بعضىو اين آيات بطورى كه ملاحظه مى

 .چيز ديگرى بوده، ولى با بيانى كه خواهد آمد اثبات خواهيم كرد كه هر دو دسته سياقى واحد دارند

نسَْانََُقتُلََِ﴿ :معناى آيه كْفَرَهََُمَاَالَِْْ
َ
 و مراد از كفر در آن ﴾أ

نسَْانهِِقهتلَِِ﴿ كْفَرَههِِمَاِالَِْْ
َ
  ﴾أ

اين جمله نفرينى است بر انسان كه طبعش طبع دلدادن به شهوات، و پيروى هواى نفس، و فراموش كردن پروردگار 
 .خود، و استكبار ورزيدن از پيروى اوامر او است

كْفَرَههِِمَا﴿ و جمله
َ
بيند انگيزى از اصرار انسان در كفران، و پوشاندن حق صريح است، با اينكه او خودش مىشگفت ﴾أ

 .باشدكند كه مدبر خود نيست، و كسى جز خداى سبحان مالك تدبير امر او نمىو احساس مى
 ربوبيت خدا، و يكى ترك عبادتيكى انكار : پوشى است، كه دو مصداق دارددر اين جمله مطلق حق« كفر» پس مراد از

ترك عبادت  پوشى وكند البته آن جهاتى كه با حقاو است، و مؤيد اين سخن ذيل آيه است كه به جهات تدبير ربوبى اشاره مى
 و. انداز مفسرين، كفر در اين آيه را به ترك شكر و كفران نعمت معنا كرده 1ولى بعضى. تناسب دارد

  
                                                      

 .703، ص 4، ج تفسير كشاف 1



 .تر از نظر سياق همان معنايى است كه ما براى كفر كرديماى خود صحيح است ولى مناسباين توجيه هر چند در ج
نسَْانهِِقهتلَِِ﴿ در كشاف گفته جمله تر نفرينى است بر انسان و اين نفرين در اصطلاح عرب از هر نفرين ديگر شنيع ﴾الَِْْ

ان در انگيزى از افراط انسشگفت «ما اكفره» لههاى آن است و جماست چون كشته شدن، بزرگترين شدائد دنيايى و رسوايى
ترين نفرينى است كه به گوش عرب گفته اين دو جمله با همه كوتاهيش خشن گاهآنو . كفران نعمت خداى تعالى است

ترين كلام بر سخط و خشم گوينده است و از اين دو جمله با همه تقاربى كه در دو خورد و غليظترين اسلوب و پردلالتمى
 .1شودتر از آن در ملامت يافت نمىدارتر از آن ديده نشده و هيچ كلامى جامعطرف آن است هيچ كلامى در مذمت دامنه

كْفَرَههِِمَا﴿ جمله: اند كههم گفته 2بعضى
َ
بلى ولى وجه ق. پرسد كه چه چيز انسان را كافر كردهاستفهاميه است، و مى ﴾أ

 .تر استبليغ

 ...ورزيدن و استكبارش، با بيان حقارت و ناچيزى مبدأ خلقت او ونفى عذر از بشر در كفر 
ي ِِِمِنِْ﴿

َ
  ﴾خَلقََههِِءِ شَِِْأ

خداى تعالى انسان را از چه چيز خلق كرده كه به خود اجازه : دهد اين است كهمعناى اين جمله با كمكى كه مقام مى
را در اين جمله و در جملات بعدى حذف  «خلقه» فاعل در فعلدهد استكبار از ايمان و اطاعت، و اگر طغيان و استكبار را مى

ى داند كه فاعل فعل خلقت و تقدير سبيل كسى به جز خداى تعالكرده براى اين بوده كه اشاره كند به اينكه فطرت هر كسى مى
 .نيست حتى مشركين هم به اين معنا اعتراف دارند

كْفَرَههِِمَا﴿ انگيزه بود كه عجيب بودن مفادو اگر مطلب را در قالب استفهام آورد به اين 
َ
معمولا  و چون -را تاكيد كند  ﴾أ

ر در اين اصرار بش اولافهماند كه استفهام مذكور قهرا مى -شود كه علت و سبب روشنى نداشته باشد از چيزى تعجب مى
ند؟ اينطور در كفرش افراط ك پرسد آيا در اين خلقت عجيب علتى بوده كه باعث شدهكفرش امرى عجيب است و سپس مى

دهد به اينكه انسان هيچ دليل و عذرى ندارد كه كفرانگرى خود را مستند بدان كند چون او كسى است خودش پاسخ مى گاهآن
: هو كوتاه سخن اينك. كه از آبى پست خلق شده و چيزى از خلقت و تدبير امور زندگى و مرگ و بعث خود را مالك نيست

 .دهدمى ﴾...خَلقََههِِنهطْفَةِ ِمِنِْ﴿ چينى است براى پاسخى كه در جملهزمينهاستفهام مذكور 
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  ﴾فَقَدَرَههِِخَلقََههِِنهطْفَةِ ِمِنِْ﴿

مقدارش آفريده، پس كسى كه اصل و اى خوار و بىبه منظور تحقير آن است، يعنى از نطفه« نطفة» نكره آمدن كلمه
 .خود طغيان كند، و از اطاعت، استكبار بورزدنسبش آبى چنين پشيز است، حق ندارد با كفر 

يعنى به او در ذات و صفات و افعالش قدرت و توانايى داد، پس او نبايد از آن حدى كه برايش مقدر شده  - «فقدره»
ش يتواند خودش مستقلا بخواسته خود برسد، اگر خدا براتجاوز كند، چون تدبير ربوبى از هر سو به وى احاطه دارد، و او نمى

 .مقدر نكرده باشد
ههِِالَسَبيِلَِِثهمَِ﴿   ﴾يسَََْ

آن هم  -ظاهر سياق اين آيات كه سياقى نفى عذر از بشر در برابر كفر و استكبارش است، اين است كه مراد از سبيل 
 .راه اطاعت خدا و امتثال اوامر او باشد، و يا به عبارت ديگر راه خير و سعادت باشد -بطور مطلق 

 دم منافات اينكه خلقت و تقدير از ناحيه خدا است با مختار بودن انساناشاره به ع
ونده ممكن است شن ﴾فَقَدَرَههِِخَلقََههِِنهطْفَةِ ِمِنِْ﴿ شوددر نتيجه آيه شريفه در معناى دفع دخل است، چون وقتى گفته مى

پيش خود خيال كند كه وقتى خلقت و تقدير از هر جهت به انسان احاطه دارد، ديگر انسان در افعال ذات و صفاتش اختيارى 
شود، و مقدر و از پيش معين شده است، چون با تقدير، ضرورى الوجود و واجب التحقق مى هاآناز خود ندارد، زيرا همه 

دير الهى است، شود به تقماند، پس انسان در كفر و فسقش هيچ دخالتى ندارد اگر فاسق مىباقى نمى ديگر اختيارى براى انسان
نشاند، و همين به كرسى شود به تقدير او است، و انسان آنچه را كه خدا خواسته و امر كرده به كرسى مىو اگر كافر مى

رد هيچ عملى ملامت كرد، و دعوت دينى براى او كارى بيهوده نشاندنش نيز به تقدير الهى است، پس ديگر نبايد او را در مو
 .است، چون دعوت فرع داشتن اختيار است، وقتى او از خودش اختيارى ندارد، ديگر انبياء به چه منظورى او را دعوت كنند

ههِِالَسَبيِلَِِثهمَِ﴿ به همين جهت اين شبهه را با جمله ير هر چند كه خاص خدا خلقت و تقد: دفع نموده و فرمود ﴾يسَََْ
است، ولى اين منافات ندارد با اينكه خود انسان هم اختيار داشته باشد، و به همين خاطر صحيح باشد كه خدا هم در آنچه به 
او امر نموده از ايمان و اطاعت را كه راه رسيدن يك انسان به سعادت خويش است به او ياد دهد، و از او بخواهد كه به اراده 

زند، ولى در عين حال همين زند به اختيار خودش سر مىر خودش چنين و چنان كند، پس فعلى كه از انسان سر مىو اختيا
ق كند متعلكند هم مختار است و هم مسئول، هر چند كه آنچه مىعمل متعلق تقدير الهى نيز هست، پس انسان در آنچه مى

 قدر هم هست، و ما پيرامون جبر
  



 .ذيل آياتى كه با اين مساله تناسبى داشت بحث كرديمو اختيار مكرر در 
اين است كه خداى تعالى خروج انسان از شكم مادرش را آسان كرده، و معناى  «تيسير سبيل» اند مراد ازگفته 1بعضى

در جنين ااست، يعنى راه بيرون شدن انسان مخلوق از نطفه را كه در شكم م «سهل للانسان سبيل الخروج من بطن امه» :عبارت
 .شده بود از شكم مادر آسان ساخت

ِوَِ﴿ :مراد هدايت بسوى دين و روشنگرى راه خير و شر است، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود: اندديگر گفته 2بعضى
 .ولى وجه قبلى بهتر است. 3﴾الَنَّجَْدَينِِِْهَدَيْنَاههِ

مَاتهَََُثُمذَ﴿ كرد( دفن)مراد از اينكه فرمود خدا انسان را إقبار 
َ
قبََْهََُأ

َ
  ﴾فأَ

مَاتهَهِِثهمَِ﴿
َ
قْبََههِِأ

َ
  ﴾فَأ

دفن كردن مرده آدمى و پوشاندنش در شكم « إقبار» به معناى تحقق دادن به مرگ انسان است، و مراد از« اماته» كلمه
، و به همين جهت نسبت در گور كردن را به 4زمين است، البته اين بر اساس غالب است، كه عادت مردم بر آن جارى شده

هدايتشان كرده و يا به دلها الهام كرد كه مردگان خود را دفن كنند ( بوسيله كلاغ در داستان هابيل)خداى تعالى داده، چون او 
 .پس اين عمل با خداى تعالى نسبتى دارد، همانطور كه به خود مردم هم نسبتى دارد

 ها، او را دفناقبار اين است كه خداى تعالى او را صاحب قبر كرد، يعنى دستور داد زنده منظور از: اندگفته 5بعضى
اش متعفن شود، و مردم از بوى آن متنفر و متاذى گردند جلوگيرى كنند، و با اين عمل مرده او را احترام نموده، از اينكه جيفه

 .نموده
در اين زمينه سخن دارند كه تدبير تكوينى خداى تعالى را  تر است، چون آياتليكن وجه قبلى با سياق آيات مناسب

 .گوشزد كنند، نه تدبير تشريعى او را، كه يكى از آن تشريع حكم غسل و كفن و دفن اموات است
ههِِشَاءَِِإذَِاِثهمَِ﴿ نشََّْ

َ
  ﴾أ

د چنان كه جامه را بع به معناى زنده كردن بعد از مرگ به منظور تصرف است، هم «انشار» كلمه: در مجمع البيان گفته
 تا در آن)كنند، از تا كردن و پيچيدن دوباره باز مى
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كند، و در اين پس مراد از اين جمله اين است كه خداى تعالى هر وقت بخواهد مردگان در قبر را مبعوث مى 1(تصرفى كنند
 .دانداى هم به اين معنا است كه روز بعث را جز خداى تعالى كسى نمىتعبير اشاره

اَكََذَ﴿ :معناى آيه مَرَهََُمَاَيَقْضََِلمَذ
َ
 هاى مبتلا به كفر استكه متضمن ملامت انسان ﴾أ

مَرَههِِمَاِيَقْضِِِلمََاِكَََِ﴿
َ
  ﴾أ

 خيزد ردع و جلوگيرى كند، سؤالىاز سؤالى كه از سياق بر مى «كلا» آيد اين است كه كلمهآنچه از سياق به دست مى
مَرَههِِمَاِيَقْضِِِلمََا﴿ كه جمله

َ
به آن اشاره دارد، گويا بعد از آنكه اشاره شد به اينكه انسان مخلوقى است كه از اولين لحظه  ﴾أ

نمايد، و راه را برايش هموار كند و تقدير مىوجودش تا به آخر تحت تدبير خداى تعالى است، او است كه وى را خلق مى
هايى است از خداى تعالى، شخص آورد، همه اينها نعمتددا از قبر بيرونش مىكند، و مجميراند و در قبر مىسازد، مىمى
حال كه جريان بدين قرار است پس انسان چه بايد بكند و چه كرد، آيا در برابر مقام ربوبيت خاضع گرديد يا نه؟ و : پرسدمى

ِلمََا﴿ :مطلب را چنين توضيح داد كه گاهآننه انسان چنين نكرد، ، «كلا» :آيا شكر نعمت را بجاى آورد يا نه؟ در پاسخ فرموده
مَرَههِِمَاِيَقْضِِ

َ
 .هرگز آنچه را خداى تعالى دستور داد به انجام نرساند بلكه كفران و نافرمانى كرد ﴾أ

ام جگردد، و مراد از قضاء نكردن انسان، به انبه انسان بر مى «يقض» پس، از آنچه گذشت روشن شد كه ضمير در
خداى : گردد، و معناى عبارت اين است كهضمير به خداى تعالى بر مى: اندگفته 2و بعضى. نرساندن دستورات الهى است

تعالى اين قضاء را براى كفار نرانده كه امر او را به انجام برسانند و ايمان آورده اطاعتش كنند، بلكه اگر هم به ظاهر به ايشان 
 .رسدولى اين وجه بعيد به نظر مى. حجت بوده استامر فرموده از باب اتمام 

ع خواهد بفرمايد طبو نيز اين معنا روشن شد كه مذمت و ملامتى كه در آيه آمده متوجه انسان طبيعى است يعنى مى
 ندكاش مىكند، و اين همان مطلبى است كه آيه زير افادهانسان چنين است كه اگر به خودش واگذار شود در كفر افراط مى

نسَْانَِِإنَِِ﴿ شود كه فعلا مبتلا به كفر و افراط در آن هستند، و با حق دشمنى يى منطبق مىهاانسان، كه قهرا با 3﴾كَفَارِ ِلظََلهومِ ِالَِْْ
 :اندشود اينكه از بعضى نقل شده كه گفتهو از اين معنا روشن مى. ورزندمى

 انى چه كافر و چه مؤمن آن طور كه بايدعموميتى كه در آيه است منظور نظر است، چون هيچ انس
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 .خدا را عبادت نكرده، و دستورات او را به انجام نرسانيده، درست نيست
گردد كه در صدر آيات آمده بود، و به انسان بر مى( به حسب قواعد عربى)ضمير : و وجه نادرستيش اين است كه

يى هاانانسعموميت آن هم بر حسب طبع انسان منظور است، كه طبعا افراطگر در كفر است، و اما بر حسب فعليت قهرا به 
 .كند كه فعلا داراى كفر هستندتطبيق مى

 اهده خواهد كردسعه تدبير ربوبى را مش( كه يكى از نعم بى شمار الهى است)انسان با نظر در طعام خود 
رِِ﴿ نسَْانهِِفَلْيَنْظه   ﴾طَعَامِهِِِإلَِِِالَِْْ

باشد، كه در اولش آمده، متفرع بر جملات قبل است، البته تفرع تفصيل بر اجمال مى« فاء» اين جمله به شهادت حرف
نمايد خود را تضمين مى كند و بقاىخورد و با آن سد رمق مىپس در اين صورت، نظر و مطالعه انسان را پيرامون طعامى كه مى

يش را براى رفع حوايج بشر در زندگ هاآنبا اينكه نعمت طعام يكى از ميليونها نعمتى است كه تدبير ربوبى  -داند لازم مى
دهد اگر در همين يك نعمت مطالعه كند، سعه تدبير ربوبى را مشاهده خواهد كرد، تدبيرى كه و دستور مى -فراهم كرده 

و مبهوت خواهد كرد، آن وقت خواهد فهميد كه خداى تعالى چقدر نسبت به صلاح حال انسان و استقامت  عقلش را متحير
 .امر او عنايت دارد، آن هم چه عنايتى دقيق و محيط

غير آن انسانى است كه نامش در اول اين فصل از آيات ذكر شد، چون مراد 1-بطورى كه گفته شده  -و مراد از انسان 
كنند، به خلاف انسان در آيه مورد بحث، كه مامور شده به خصوص افرادى است كه در كفر ورزيدن مبالغه مىاز آن انسان، 

را ذكر كرد، و گر نه « انسان» است، و همين جهت بود كه دوباره كلمه هاانسانطعام خود نظر كند، چون منظور از آن عموم 
 .يعنى همان انسان كه نامش را برديم بايد به طعام خود نظر كند« طعامه فلينظر الى» :فرمودبود مىاگر منظور همان انسان مى

نَا﴿
َ
مِِْوَِِ...صَبًّاِالَمَْاءَِِصَبَبْنَاِأ نْعَامِكه

َ
 ﴾لِْ

 خوانند، كه بنا بر آن جمله مورد بحث بيانىرا با فتحه همزه مى «أنا» قرائتى كه فعلا دائر در بين مسلمين است كلمه
ر تفصيلى آفريند، بله البته اين مرحله ابتدايى از آن تدبيشود، كه چگونه طعام انسان را مىتعالى مى تفصيلى براى تدبير خداى

است، و گرنه بيان مستوفا و كامل آن خصوصيات كه در نظام آفرينش طعام برقرار است، و نظام وسيعى كه در همه اين امور 
 قرار است، چيزى نيست كه بتوانو روابط كونى كه بين هر يك از آن امور و بين انسان بر
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 .در چند آيه بيانش كرد، و عادتا از وسع و طاقت بيان بشرى بيرون است
در جمله مورد بحث به معناى ريختن آب از بلندى است، و منظور در اينجا فرو  «صب» كلمه: و كوتاه سخن اينكه

ون ها و نهرها نيز بشود، چكه شامل جارى ساختن چشمهفرستادن بارانها بر زمين براى روياندن گياهان است، و بعيد نيست 
 .آيدآبهاى زير زمينى هم از ذخائرى است كه بوسيله باران پديد مى

رضَِِْشَقَقْنَاِثهمَِ﴿
َ
اِالَْْ شكافتن زمين بوسيله جوانه گياهانى است كه از « شق» ظاهر اين آيه اين است كه منظور از - ﴾شَقًّ

نَا﴿ به جمله« فاء» و جمله بعدى را با حرف« ثم» همين جهت اين جمله را با كلمهآورند، و به زمين سر در مى
َ
 ﴾ءَِالَمَْاِصَبَبْنَاِأ

 .عطف كرد

نْبَتْنَا﴿
َ
گردد، و مراد از حب جنس حبوباتى است كه به مصرف بر مى« ارض» به كلمه« فيها» ضمير در - ﴾حَبًّاِفيِهَاِفَأ

در جمله بعدى جنس « عنب» و نخود و عدس و امثال اينها، و همچنين منظور از كلمه رسد، مانند گندم و جوغذاى انسان مى
 .و غير اينها« قضب» آن است، و همچنين

 شود، و شايد در اينجا منظور همينعنب به معناى انگور است، ولى به درخت آن نيز عنب گفته مى - ﴾قضَْبا ِِوَِِعِنَبا ِِوَِ﴿
جات به معناى سبزي «قضب» شود، و هم به درخت آن و كلمهم به ميوه درخت گفته مىدرخت انگور باشد، نظير زيتون كه ه

خاطر اند بو اين كلمه در اصل به معناى قطع است، و سبزيجات را اگر قضب خوانده. خوردتر و تازه است، كه انسان آن را مى
 شود، حتى علفاست كه از زمين قطع مىمنظور همه گياهانى : اندبعضى هم گفته. شوداين است كه پى در پى قطع مى

 .شودحيوانات را هم شامل مى

 .معناى اين دو كلمه معروف است - ﴾نََلْاِ ِوَِِزَيْتهونا ِِوَِ﴿

لبْا ِِحَدَائقَِِِوَِ﴿ جمع حديقه است، كه به معناى بوستانى تفسير شده كه اطرافش ديوار كشيده باشند،  «حدائق» كلمه - ﴾غه
ناى به مع «حدائق غلب» يعنى درختى بزرگ و كلفت، پس «شجرة غلباء» شوداست، گفته مىجمع غلباء  «غلب» و كلمه

 .بوستانى است كه درختانش عظيم و كلفت باشد

بًّاِوَِِفَاكهَِةِ ِوَِ﴿
َ
ها را شامل همه ميوه: اندگفته 2و بعضى. ها استبه معناى مطلق ميوه« فاكهة» كلمه: اندگفته 1بعضى ﴾أ

اگر در بين مصاديق فاكهه، خصوص زيتون و نخل را آورد، براى اين بود : اندديگر گفته 3بعضى. انگور و انار راشود، الا مى
 كه نسبت به آن دو اعتناى
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 .به معناى گياه و چراگاه است -« باء» با تشديد -« أب» بيشترى داشته، و كلمه
مِِْمَتَاع ِ﴿ مِِْوَِِلكَه نْعَامِكه

َ
ما آنچه از خوردنيها كه رويانديم براى اين بود : فرمايدمفعول له است، مى «متاعا» كلمه - ﴾لِْ

رِِ﴿ مند و سير كنيم، و اگر در اين جمله از سياق غيبتايد، بهرهكه شما را و چهار پايان را كه شما به خود اختصاص داده ِفَلْيَنْظه
نسَْانهِ  .بير خود و انعام نعمتش را تاكيد كرده باشدالتفات شده، براى آن بوده كه منت تد «كم» به خطاب ﴾الَِْْ

  ﴾الَصَاخَةهِِجَاءتَِِِفَإذَِا﴿

اين جمله اشاره است به سرانجام آن تدبيرى كه در اين آيات ذكر شده بود، تدبير عام ربوبى و تدبير خصوصيش در 
بندگى  كرد تا او را هاانسانشود، و امرى كه خداى تعالى به رابطه با انسان، و اينكه اين تدبير سرانجامش به كجا منتهى مى

است، كه انسان جزاى اعمال خود ( قيامت)كنند، آيا انسان اين امر را به انجام رسانيد يا خير؟ و آن سرانجام همان روز صاخه 
 .كندرا دريافت مى

 .ور از آن نفخه صور استبه معناى صيحه شديدى است كه از شدتش گوشها كر شود، و منظ« صاخه» كلمه

 گريزداشاره به شدت و سختى روز قيامت به نحوى كه انسان حتى از كسان و نزديكانش مى
خِيهِِِمِنِِْالَمَْرءْهِِيفَِرُِِّيوَْمَِ﴿

َ
ِهِِِوَِِأ م 

ه
بيِهِِِوَِِأ

َ
  ﴾بنَيِهِِِوَِِصَاحِبَتهِِِِوَِِأ

كند، شدت آن روز به حدى است كه اقرباى انسان و نزديكانش كه يك روز اين آيه به شدت روز قيامت اشاره مى
برد، امروز از همه آنان پنداشت، و همواره به آنان پناه مىرا ياور و بازوى خود در زندگى مى هاآنطاقت فراقشان را نداشت و 

ند، ى و كسى بيفتد، و اعتنايى بغير خود كگذارد آدمى به ياد چيزكند كه نمىگريزد، براى اينكه شدت آن چنان احاطه مىمى
خواهد باشد، آرى بلا و مصيبت وقتى عظيم باشد و شدت يابد، و بر آدمى چيره گردد، آن چنان حال غير خودش هر كه مى

 .سازدكند كه از هر فكر و تلاشى منصرفش مىآدمى را به خود جذب مى
نِ ِيوَْمَئذِِ ِمِنْههمِِْامِْرِئِ ِلكِه ِِ﴿ :فرمايددليل بر اين معنا آيه بعدى است كه مى

ْ
يعنى براى هر فردى از ايشان،  ﴾يهغْنيِهِِِشَأ

 .بقدر كفايت كه نگذارد به چيز ديگرى بينديشد گرفتارى هست
ن اند كه چون دليلى بر آو بعضى در سبب فرار انسان از اقرباء و بستگان نزديك خود در آن روز، وجوه ديگرى آورده

 .صرفنظر كرديمنبود از ايرادش 
وه ِ﴿ سْفِرَةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه ةِ ِضَاحِكَةِ ِمه سْتَبْشَِّ   ﴾مه

شوند، قسمى اهل سعادت، و قسمى ديگر اهل شقاوت، كند كه در آن روز مردم به دو قسم منقسم مىاين آيه بيان مى
 هر يك از اين دو طايفه با سيما كند به اينكهو اشاره مى

  



اى خوش از آن هايى نورانى و درخشنده دارند، كه فرح و سرور و انتظار آيندهاهل سعادت چهرهشود، اش شناخته مىو قيافه
 .حالندشوند خوشهمين است كه از ديدن منزلگاه خود كه به زودى بدانجا منتقل مى «مستبشره» ها هويداست، پس معناىچهره

وه ِِوَِ﴿ ةِ ِعَلَيْهَاِيوَْمَئذِِ ِوهجه   ﴾غَبََ

 .هاى غم و اندوه استمعناى غبار و كدورت است، كه منظور از آن سيما و نشانهبه « غبرة» كلمه
هَا﴿ ةِ ِترَْهَقه هايشان در اين چهار آيه حال دو طايفه را، با بيان حال چهره. ها نشستهيعنى سياهى و تاريكى بر آن چهره ﴾قَتَََ

 .كند و هم اندوه و گرفتارىجلوه مىبيان كرده، چون چهره و قيافه آينه دل است، هم مسرت درونى در آن 
ولئَكَِِ﴿
ه
مهِِأ   ﴾الَفَْجَرَةهِِالَْكَفَرَةهِِهه

يعنى اين طايفه جامع بين دو صفت كفر و فجورند، كفر كه كار قلب، و فجور كه كار بدنى و به معناى گناهان شنيع 
باشد، و اين جمله تعريف طايفه دوم  ها، و منظور از فجور همان گناهاناست، و ممكن هم هست منظور از كفر، كفران نعمت

است، كه اهل شقاوتند، چيزى كه هست در اين آيات طايفه اول يعنى اهل سعادت را به مثل چنين تعريفى توصيف نكرده، و 
خواسته آن طايفه را انذار و از سرانجام اين بدان جهت بوده كه سياق كلام و غرض اصلى، بيان حال طايفه دوم بوده، و مى

 .ى كه در پيش دارند بيم دهدوخيم

نسَْانََُقتُلََِ﴿ :رواياتى در باره)بحث روايتى  كْفَرَهََُمَاَالَِْْ
َ
 جهل ابو بكر، و عمر به معناى، ﴾أ

 ...(شدت روز قيامت و، «ابا»

نسَْانهِِقهتلَِِ﴿ در الدر المنثور است كه ابن منذر از عكرمه روايت كرده كه در تفسير آيه كْفَرَههِِمَاِالَِْْ
َ
آيه در  اين: گفته ﴾أ

ى ورزم به پروردگار نجم وقتمن كفر مى: را شنيد، گفت ﴾هَوىَِِإذَِاِالَنَّجَْمِِِوَِ﴿ شان عتبة بن ابى لهب نازل شده، كه وقتى آيه
 ر او را پارهرفت شياو را نفرين كرد، و در سفرى كه به شام مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ريزد، ناگزير رسول خدا كه فرو مى

 .1كرد
 روايت كرده كه در حديثى طولانى در( علیه السلام)و در احتجاج از امير المؤمنين 
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نسَْانهِِقهتلَِِ﴿ معناى كْفَرَههِِمَاِالَِْْ
َ
 .1يعنى انسان لعنت شده است: فرمود ﴾أ

ههِِالَسَبيِلَِِثهمَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه  .2آسان كرده استآمده كه خداوند راه خير را براى بشر  ﴾يسَََْ
خداى تعالى انسان را در عملش مختار كرده، بطورى كه راه سعادت و رسيدن : مراد از اين حديث اين است كه: مؤلف

پس اين خبر با آن معنايى كه ما در تفسير آيه . به كمالش را آسان ساخته، همان كمالى كه براى رسيدن به آن آفريده شده
 .آورديم منطبق است

گياهى است كه حيوانات علفخوار )است « قت» در همان كتاب آمده كه قضب به معناى« و قضبا» معناى كلمهو نيز در 
 .3(چرندآن را مى

بًّاِوَِِفَاكهَِةِ ِوَِ﴿ و نيز در معناى جمله
َ
 .4خورندبه معناى علف خشكى است كه علفخواران مى «أب» :فرموده ﴾أ

ز ابو بكر شخصى ا: خود از ابراهيم تيمى روايت كرده كه گفت «فضائل» و در الدر المنثور است كه ابو عبيد در كتاب
يعنى چه؟ در پاسخ گفت به زير كدام آسمان و روى كدام زمين پناهنده شوم، وقتى در باره كتاب خدا  «و أبا» :صديق پرسيد

 .5دانمچيزى بگويم كه نمى
در )سعد، عبد بن حميد، ابن منذر، ابن مردويه، بيهقى و نيز در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور، ابن جرير، ابن 

نْبَتِْ﴿ اند كه روزى عمر آيات، از انس روايت كرده(وى حديث را صحيح دانسته)، خطيب و حاكم (كتاب شعب الايمان
َ
ِنَافَأ

به چه « أب» شناسيم، اما بايد ديد كلمههمه اينها را مى: گفت گاهآنقرائت كرد، « و أبا» را تا كلمه ﴾قضَْبا ِِوَِِعِنَبا ِِوَِِحَبًّاِفيِهَا
عمر بيهوده خودت را به اين در و آن در نزن، : اى كه در دست داشت از دست انداخت و گفتچوب دستى گاهآنمعنا است، 

 اگر تو معناى كلمه اب را ندانى چه گناهى دارى، اى مردم برويد به دنبال كسى كه از خود قرآن شما را به معناى آن هدايت
 .6عمل كنيد، و وقتى چيزى از كتاب خدا را نفهميديد آن را به پروردگار كتاب واگذاريد گاهآنكند، 

عناى م: مردى از عمر پرسيد: و نيز در آن كتاب آمده كه عبد بن حميد، از عبد الرحمن بن يزيد روايت كرده كه گفت
 .7ور شدپرداختند، شلاق خود را گرفته به آنان حملهچيست؟ همين كه ديد حضار مجلس به دادن جواب « و أبا» كلمه
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 .ردكخواهد بگويد عمر مردم را از بحث پيرامون معارف قرآن و حتى تفسير الفاظ آن، منع مىاين حديث مى: مؤلف
بًِِّوَِِفَاكهَِةِ ِوَِ﴿ :و در ارشاد مفيد آمده كه روايت شده شخصى از ابو بكر از كلام خداى عز و جل كه فرموده

َ
: دپرسي ﴾اأ

دهد و يا چه خاكى به سر از قرآن را ندانست، در پاسخ گفت كدام آسمان و كدام زمين مرا پناه مى «أب» ابو بكر معناى كلمه
ن را م «أب» دانيم، و اما كلمهكه معنايش را همه مى «فاكهة» كنم اگر در باره قرآن چيزى بگويم كه بدان علم ندارم، اما كلمه

 .داناتر استدانم خدا نمى
 به معناى علف و «أب» داند كه كلمهچطور نمى اللهسبحان : رسيد فرمود( علیه السلام)اين سخن به امير المؤمنين 

هايى را كه به خلقش داده، و از آن جمله آنچه غذاى آنان خواهد نعمتچريدنيها است؟ و اينكه خداى تعالى در اين آيه مى
 .1گيرد، به رخ آنان بكشدماند، و هم جسمشان نيرو مىه بوسيله آن هم جانشان زنده مىو غذاى چهار پايان ايشان است ك

روايت شده كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در مجمع البيان است كه از عطاء بن يسار از سوده همسر رسول خدا 
 شوند و عرق آن چنانه نشده محشور مى: مردم پا برهنه و لخت. و ختنفرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفت

 )صلى الله عليه وآله و سلم( خاك بر اللهگويد عرضه داشتم: يا رسول رسد، مىريزد كه حتى تا نرمه گوشها مىاز ايشان مى
كنند؟ فرمود: در آن روز مردم به هيچ چيز جز گرفتارى خود سرم آيا در آن روز مردم لخت و عريان به يكديگر نگاه مى

نِ ِيوَْمَئذِِ ِمِنْههمِِْامِْرِئِ ِلكِه ِِ﴿ اين آيه را تلاوت فرمود: گاهآنپردازند، انديشند و نمىنمى
ْ
 .2﴾يهغْنيِهِِِشَأ

نِ ِيوَْمَئذِِ ِمِنْههمِِْامِْرِئِ ِلكِه ِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
ْ
يعنى شغلى است كه از هر شغل ديگرى : فرموده ﴾يهغْنيِهِِِشَأ

 .3داردبازش مى
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 (81)سوره تكوير 

 سوره تكوير مكى است و بيست و نه آيه دارد
  
  

 [14تا  1آيات (: 81)سوره التكوير ]

ِِإذَِا الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ِرتَِِْالَشَمْسه و 
ومهِِإذَِاِو١َِِِكه تَِِْالَِْْبَالهِِإذَِاِو٢َِِِانِكَْدَرتَِِْالَنَُّّجه ِ يْ  ِالَعِْشَارهِِإذَِاِو٣َِِِسه

لتَِْ ِ ط  ِِإذَِاِو٤َِِِعه وشه شَِّتِِْالَوْهحه رَتِِْالَْْحَِارهِِإذَِاِو٥َِِِحه ِ ج  ِِإذَِاِو٦َِِِسه وسه ِِِالَنَُّّفه و  ئلِتَِِْالَمَْوْؤهدَةهِِإذَِاِو٧َِِِجَتِْزه ي ٨ِِِِسه
َ
ِِبأِ ِذَنبْ 

ِِإذَِاِو٩َِِِقهتلِتَِْ فه حه هشَِّتِِْالَصُّ شِطَتِِْالَسَمَاءهِِإذَِاِو١٠َِِِن ِرَتِِْالَْْحَِيمهِِإذَِاِو١١َِِِكه ع  زْلفَِتِِْالََْْنَةهِِإذَِاِو١٢َِِِسه
ه
ِِعَلمَِت١٣ِِِْأ ِنَفْس 

حْضََْتِِْمَا
َ
  ﴾١٤ِأ

 ترجمه آيات

 (.1)شود زمانى كه آفتاب درهم پيچيده مى. خداوند بخشنده بخشايشگر به نام
 (.2)كنند و آن روز كه ستارگان سقوط مى

 (.3)افتند ها از شدت زلزله به راه مىو وقتى كه كوه
 (.4)ماند صاحب مىترين اموال بىو هنگامى كه نفيس

 (.5)شوند زنده مى هاانسانها هم مانند و روزگارى كه وحشى
 (.6)و زمانى كه درياها افروخته گردند 

 (.7)رسد و آن وقت كه نفوس هر يك به جفت مناسب و لايق خود مى
 (.8)و روزى كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود 

 (.9)كه به كدامين گناه كشته شدند؟ 
 (.10)شود هاى اعمال براى حساب باز مىو روزى كه نامه

 (.11)شود ومار پيچيده مىو روزى كه آسمان چون ط
  



 (.12)افروزند و روزى كه دوزخ را مى
 (.13)سازند و زمانى كه بهشت را به اهلش نزديك مى

 (.14)فهمد كه چه كرده است در چنين روزى هر كس مى

 [حوادث و وقايع زمان وقوع قيامت]بيان آيات 

شود متذكر و اى از آنچه در آن روز واقع مىنشانيهاى آن و پارهاى از مقدمات و اين سوره روز قيامت را با ذكر پاره
 گردد، و سپسروزى است كه در آن عمل انسان هر چه باشد كشف مى: كند كهشود و آن روز را چنين توصيف مىيادآور مى

لى الله عليه ص)ول خدا كند به اينكه از القائاتى است كه رسولى آسمانى كه فرشته وحى است آن را به رسقرآن را توصيف مى
انها هم ديوانه نيست، كه شيط( صلى الله عليه وآله و سلم)القاء كرده، و از القائات شيطانى نيست، و رسول خدا ( وآله و سلم

 .او را دست انداخته باشند
ود در متن خهاى قديمى باشد كه در اوائل بعثت نازل شده، هم چنان كه رسد كه اين سوره از سورهو چنين به نظر مى

اش شود، و آن اين است كه خداى تعالى رسول گراميش را از آنچه كه دشمنان در بارهسوره شاهدى بر اين معنا ديده مى
ها مربوط به اوائل دعوت آن جناب است، هم دارد، و معلوم است كه اتهاممنزه مى -خواندند اش مىمثلا ديوانه -گفتند مى

ها است در اوائل بعثت نازل شده، پس سوره بدون هيچ تمل بر تنزيه آن جناب از اين تهمتچنان كه سوره نون هم كه مش
 .حرف و ترديدى در مكه نازل شده است

ِِإذَِا﴿ ِرتَِِْالَشَمْسه و 
  ﴾كه

است به معناى پيچيدن چيزى، و به شكل مدور در آوردن آن است، نظير پيچيدن  «كورت» كه مصدر فعل «تكوير» كلمه
 .كندسر، و شايد تكوير خورشيد استعاره باشد از اينكه تاريكى بر جرم خورشيد احاطه پيدا مىعمامه بر 
ومهِِإذَِاِوَِ﴿   ﴾انِكَْدَرَتِِْالَنَُّّجه

مراد از  بنابراينبه معناى سقوط است، و انكدار مرغ از هوا، به معناى آمدنش به طرف زمين است، و « انكدار» مصدر
ِِإذَِاِوَِ﴿ ريزند، هم چنان كه آيهاين جمله اين است كه در آن روز ستارگان مى رساند، البته نيز همين را مى1﴾انِْتَثََتَِِْالَكَْوَاكبِه

 .شوندنور مىممكن هم هست از باب كدورت و تيرگى باشد، و مراد اين باشد كه در آن روز ستارگان بى
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بَالهِِإذَِاِوَِ﴿ تَِِْالَِْْ ِ يْ    ﴾سه

خالى )گردند، سرابى شوند، غبارى پراكنده مىافتند، مندك و متلاشى مىها به راه مىروزى كه از شدت زلزله آن، كوه
 .ها در آن روز آمدهشوند، همه اينها تعبيرهايى است كه در قرآن درباره وضع كوهمى (از حقيقت كوهى

لتَََْالَعِْشَارََُإذَِاَوََ﴿ :مراد از اينكه در باره قيامت فرمود ِ   ﴾...حُشَِتََْالَوْحُُوشََُإذَِاَوَََعُط 
لتَِِْالَْعِشَارهِِإذَِاِوَِ﴿ ِ ط    ﴾عه

است، و عشراء به معناى ماده  -زن زائو  -عشار جمع عشراء است هم چنان كه نفاس جمع نفساء : اندگفته 1بعضى
كه  اش را بزايد، و چه بسانامند تا وقتى كه بچهعشرائش مىاى است كه ده ماه از حملش گذشته باشد، و هم چنان شتر حامله

رود، و معناى تعطيل شدن ترين اموال عرب به شمار مىبعد از زائيدن هم آن را عشراء بخوانند، چون چنين شترى از نفيس
حفظ كند بر آن  كند، و هيچ چوپان و دشتبانى كه آن راعشراء اين است كه در آن روز عرب چنين مال نفيسى را رها مى

اى بطور كنايه به اين معنا باشد كه همين اموال نفيسى كه مردم در دنيا بر سر آن پنجه به گمارد، و گويا در اين جمله اشارهنمى
استفاده كند، براى اينكه مردم آن روز آن قدر به خود  هاآنماند، كسى نيست كه از صاحب مىكشند، آن روز بىروى هم مى

نِ ِيوَْمَئذِِ ِمِنْههمِِْامِْرِئِ ِلكِه ِِ﴿ :كنند، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودمشغولند كه از هيچ چيز ديگرى ياد نمى
ْ
 .2﴾يهغْنيِهِِِشَأ

ِِإذَِاِوَِ﴿ وشه شَِّتِِْالَوْهحه   ﴾حه

گيرد، مانند درندگان انس نمى هاانسانحيوانى است كه هرگز با  كلمه وحوش جمع وحش است، و اين كلمه به معناى
 .و امثال آن

ها هم در كند، اين است كه وحشىو ظاهر آيه از اين جهت كه در سياق آياتى قرار دارد كه روز قيامت را توصيف مى
رْضِِِفِِِدَابةَِ ِمِنِِْمَاِوَِ﴿ شوند، آيه شريفهمحشور مى هاانسانروز قيامت مانند 

َ
مَمِ ِإلَِِِبِِنََاحَيْهِِِيطَِيْهِِطَائرِِ ِلَِِوَِِالَْْ

ه
مْثَالهِِأ

َ
مِْأ ِكه

ونَِِرَب هِِمِِْإلَِِِثهمَِِءِ شَِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِفِِِفَرَطْنَاِمَا شَّْه  .كند، نيز اين احتمال را تاييد مى3﴾يُه
 چه و اما اينكه وحشيان بعد از محشور شدن چه وضعى دارند، و سرانجام كارشان

  
                                                      

 .707، ص 4، ج تفسير كشاف 1
 .27عبس، آيه  2
هايى هستند، ما در كتاب از گفتن هيچ ها هم مانند شما امتپرد نيست، مگر آنكه آناى در زمين و مرغى در هوا كه با دو بال مىهيچ جنبنده 3

 .38انعام، آيه  -. شوندها بسوى پروردگارشان محشور مى، و سپس همه آنحقيقتى دريغ ننموديم



شود؟ در كلام خداى تعالى و در اخبارى كه قابل اعتماد باشد چيزى كه از اين اسرار پرده بردارد نيامده، بله چه بسا بتوان مى
مَمِ ﴿ :فرمايداز آيه سوره انعام آنجا كه مى

ه
مِِْأ مْثَالهكه

َ
رمزها  اىپاره، ﴾ءِ شَِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِفِِِفَرَطْنَاِمَا﴿ :فرمايدو نيز آنجا كه مى ﴾أ

گفته باشند  1و چه بسا بعضى. كه فى الجمله وضع را روشن كند استفاده نمود، و آن رموز بر اهل دقت و تدبر پوشيده نيست
هاى قبل از قيامت است، و منظور از آن اين است كه ها مربوط به روز قيامت نيست، بلكه از نشانهمحشور شدن وحشى: كه

 .ها از بيشه خود بيرون بجهندهمه وحشى( هاى پى در پىزلهدر اثر زل)قبل از قيامت 
رَتِِْالَْْحَِارهِِإذَِاِوَِ﴿ ِ ج    ﴾سه

تسجير و افروختن درياها، به دو معنا تفسير شده، يكى افروختن دريايى از آتش و دوم پر شدن درياها از آتش، و معناى 
آتش  شود كه درياها پر ازشود، و بنا بر دوم اين مىافروخته مىآيه بنا به تفسير اول اين است كه روز قيامت درياها آتشى 

 .شودمى
ِِإذَِاِوَِ﴿ وسه و جَِتِِْالَنَُّّفه   ﴾زه

زْوَاجِ ِفيِهَاِلهَهمِْ﴿ :شوند، هم چنان كه فرموداما نفوس سعيده با زنان بهشت تزويج مى
َ
طَهَرَةِ ِأ ِوَِ﴿ :، و نيز فرمود2﴾مه

مِْ ورِ ِزَوجَْنَاهه
وا﴿ :كنند، هم چنان كه فرمودهاى شيطانيشان ازدواج مىاما نفوس اشقياء با قرين، و 3﴾عِيِ ِبِِه ه ِلَمهواظَِِالَََِّينَِِاهحْشّه

زْوَاجَههمِِْوَِ
َ
ونَِِكََنهواِمَاِوَِِأ ِِمَنِِْوَِ﴿ :، و نيز فرموده4﴾يَعْبهده  .5﴾قرَِينِ ِلَهِِفَههوَِِشَيْطَانا ِِلَهِِنهقَي ضِِِْالَرحََْْنِِِذِكْرِِِعَنِِْيَعْشه

ي َِ﴿ :شودوجه اينكه فرمود از دختران زنده به گور شده پرسيده مى
َ
ََبأِ   ﴾قتُلِتَََْذَنبْ 

ئلِتَِِْالَمَْوْؤهدَةهِِإذَِاِوَِ﴿ ي ِِِسه
َ
ِِبأِ   ﴾قهتلِتَِِْذَنبْ 

به معناى آن دخترى است كه زنده زنده در گور شده، و اين مربوط به رسم عرب است كه دختران را از « موءودة» كلمه
َِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدكردند، هم چنان كه آيه زير هم به آن اشاره دارد و مىاينكه ننگ به بار آورند زنده زنده در گور مىترس  ِ هشّ  ِب
مِْ هه حَده

َ
نْثَِِأ

ه
اِوجَْههههِِظَلَِِباِلْْ سْوَدًّ وَِِوَِِمه وءِِِمِنِِْالَقَْوْمِِِمِنَِِيَتَوَارىَِِكَظِيمِ ِهه َِِمَاِسه ِ هشّ  ِِبهِِِِب

َ
ههِأِ ونِ ِعَََِِيهمْسِكه مِِْهه

َ
ههِِأ سُّ اَِفِِِيدَه  .6﴾بِِالَتَُّ

  
                                                      

 .64، ص 17، ج تفسير قاسمى 1
 .57نساء، آيه  -. آنان در بهشت همسرانى پاك دارند 2
 .54دخان، آيه  -. كنيمتزويج مى« حور العين» ها را باو آن 3
 .22صافات، آيه  -. پرستيدندمحشور كنيد كسانى را كه ستم كردند با همسرانشان و آنچه را كه مى 4
 .36زخرف، آيه  -. گماريم تا قرين هميشگى او باشدو هر كس از ياد خداى رحمان اعراض كند شيطانى را بر او مى 5
شد، و خود را از مردم از خجالت اين مژده پنهان خشم رويش سياه مىرسيد كه زنت دختر آورده، از شدت وقتى به يكى از ايشان مژده مى 6

 .58و  59نحل، آيه  -. كرد آيا اين ننگ را به خود بخرد و دختر را زنده نگه دارد، و يا در زير خاكش دفن كندكرد، و فكر مىمى



و در حقيقت مسئول قتل اين دختر پدر او است تا انتقام وى را از او بگيرند، ليكن در آيه، مسئول را خود آن دختر 
و هم  رپرسند به چه جرمى كشته شد؟ اين هم نوعى تعريض و توبيخى است از قاتل آن دختفرمايد از خود او مىدانسته و مى

عالى خداى ت گاهآنزمينه چينى است براى اينكه آن دختر جرأت كند و از خداى تعالى بخواهد كه انتقام خون او را بگيرد، و 
وب در توان گفت اسلوب كلام در اين آيه نظير اسلاز قاتل او سبب قتل او را بپرسد، و سپس انتقامش را بگيرد، در نتيجه مى

ِِمَرْيَمَِِابِْنَِِعِيسَِِياَِالََلّهِِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ :يدفرماآيه زير است، كه مى
َ
نْتَِِأ
َ
ونِِِللِنَاسِِِقهلتَِِْأ ِِوَِِاتَُِذِه م ِ

ه
ونِِِمِنِِْإلِهََيِِِْأ  .1﴾الََلِِِّده

ع از وض: اند اگر نسبت مسئوليت را به خود موءودة داده از باب مجاز عقلى است، و مراد اين است كهگفته 2و بعضى
ل ِِكََنَِِالَعَْهْدَِِإنَِِ﴿ شود، نظير مجازى كه در آيهاو پرسش مى  .بكار رفته3﴾مَسْؤه

ِِإذَِاِوَِ﴿ فه حه هشَِّتِِْالَصُّ   ﴾ن

 .شودهاى اعمال براى حساب باز مىيعنى روزى كه نامه
شِطَتِِْالَسَمَاءهِِإذَِاِوَِ﴿   ﴾كه

نش به چيز ديگر چسبيده، و قهرا كندبه معناى قلع و كندن چيزى است كه سخت  «كشط» كلمه: در مجمع البيان گفته
ِباِلغَْمَامِِِالَسَمَاءهِِتشََقَقهِِيوَْمَِِوَِ﴿ ، و آيه5﴾بيَِمِينهِِِِمَطْوِيَات ِِالَسَمَاوَاتهِِوَِ﴿ و كشط آسمان قهرا با آيه. 4شودنيز به شدت انجام مى

ِلَِِوَِ ز 
 .شودمنطبق مىو ساير آيات مربوطه به اين معنا  6﴾تنَْيِلاِ ِالَمَْلَائكَِةهِِنه

ِرَتِِْالََْْحِيمهِِإذَِاِوَِ﴿ ع    ﴾سه

 ور ساختن آتشمشتق از آن است به معناى شعله «سعرت» كه فعل «تسعير» مصدر
  

                                                      
 .116مائده، آيه  -كه من و مادرم را دو معبود براى خود بگيريد؟ اى اى عيسى بن مريم آيا تو به مردم گفته: و آن زمان را كه خداى تعالى فرمود 1
 .444، ص 10، ج البيان تفسير مجمع 2
 .34اسراء، آيه  -. شودهمانا از عهد سؤال مى 3
 .443، ص 10، ج مجمع البيان 4
 .67زمر، آيه  -. و آسمانها پيچيده در دست او است 5
 .25فرقان، آيه  -.گردندشود و فرشتگان نازل مىو به خاطر آور روزى را كه آسمان با ابرها از هم شكافته مى 6



 .است، بطورى كه زبانه بكشد
زْلفَِتِِْالََْْنَةهِِإذَِاِوَِ﴿

ه
  ﴾أ

منظور اين است كه در قيامت  از آن گرفته شده، به معناى نزديك آوردن است،« ازلفت» كه فعل مجهول« ازلاف» مصدر
 .كنند تا داخلش شوندبهشت را به اهل آن نزديك مى

ِِعَلمَِتِْ﴿ حْضََْتِِْمَاِنَفْس 
َ
  ﴾أ

جنس آدميان است، و مراد  «نفس» است، كه در دوازده آيه تكرار شده بود، و منظور از كلمه «اذا» اين جمله جواب كلمه
حْضََْتِِْمَا﴿ از جمله

َ
 معنايش اين است« ءاحضرت الشي» :شودهر فردى در دنيا انجام داده، وقتى گفته مىاعمالى است كه  ﴾أ

معنايش اين است كه من آن چيز را محمود « ءاحمدت الشي» :شودمن آن چيز را حاضر يافتم، هم چنان كه وقتى گفته مى: كه
 .و پسنديده يافتم

ِتَِِدهِِيوَْمَِ﴿ :فرمايد، آيه مورد بحث در معناى آيه زير است كه مىبنابراين
ُِّ ِِكه ْضَْا ِِخَيِْْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْس  ِمَاِوَِِمَه

وءِ ِمِنِِْعَمِلتَِْ  .1﴾سه

 (رواياتى در معناى آيات گذشته)بحث روايتى 

ِِإذَِا﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه ِرَتِِْالَشَمْسه و 
ِإذَِاِوَِ﴿ و در معناى آيه شود،: يعنى خورشيد سياه و تاريك مىفرموده ﴾كه

ومهِ بَالهِِإذَِاِوَِ﴿ در رود، و: يعنى نورش از بين مىفرموده ﴾انِكَْدَرَتِِْالَنَُّّجه تَِِْالَِْْ ِ يْ  كند اين همان است حركت مى: فرموده ﴾سه
رُِِّهَِِِوَِِجَامِدَة ِِتََسَْبههَا﴿ كه در آيه  در حركتند فرمود. وپندارى و حال آنكه مانند ابرها در ها را جامد مىكوه ﴾الَسَحَابِِِمَرَِِتَمه

لتَِِْالَْعِشَارهِِإذَِاِوَِ﴿ آيه ِ ط  ، و درا بدوش هاآنمانند، كسى نيست شير صاحب مىاشتران وقتى كه همه خلق مردند بىفرموده  ﴾عه
رَتِِْالَْْحَِارهِِإذَِاِوَِ﴿ در جمله ِ ج  وِإذَِاِوَِ﴿ و در جمله شوند،: درياهايى كه پيرامون كره زمين هستند همه آتش مىفرمود ﴾سه ِالَنَُّّفه ِسه
و جَِتِْ  .2كنند: يعنى با حور العين تزويج مىفرمود ﴾زه

ِِإذَِاِوَِ﴿ آمده كه در معناى آيه( علیه السلام)و نيز در آن كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر  وسه و جَِتِِْالَنَُّّفه  ﴾زه

اما اهل دوزخ، بايد دانست كه با هر انسانى از كنند، و اما اهل بهشت با خيرات حسان )حور العين( ازدواج مى: فرموده
 دوزخيان شيطانى است، يعنى هر

  

                                                      
 .30آل عمران، آيه  -. يابدروزى كه هر نفسى آنچه را كه از خير و شر كرده حاضر مى 1
 .407، ص 2، ج تفسير قمى 2



 .1كنديك از آن كفار و منافقين با شيطان خود كه قرين اوست ازدواج مى
 .روايت، جزو كلام راوى باشد «يعنى تا آخر» ظاهرا از كلمه: مؤلف

( لمصلى الله عليه وآله و س)اند كه رسول خدا مريم روايت كردهو در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و ديلمى از ابى 
ِِإذَِا﴿ در معناى آيه ِرَتِِْالَشَمْسه و 

ومهِِإذَِاِوَِ﴿ و در معناى آيه، «شوددر جهنم تكوير مى» :فرمود ﴾كه  :نيز فرمود ﴾انِكَْدَرتَِِْالَنَُّّجه
پرستيده شود در جهنم خواهد بود، به جز عيسى بن  و هر چيزى و كسى كه به جاى خداى تعالى، «شوددر جهنم منكدر مى»

بودند داخل جهنم شوند، آنان نيز اگر به اين پرستش راضى مىمريم و مادرش كه معبود واقع شدند، ولى داخل جهنم نمى
 .2شدندمى

ِِإذَِاِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه فه حه هشَِّتِِْالَصُّ ِالَسَمَاءهِِإذَِاِوَِ﴿ معناى آيه، و در : منظور صحف اعمال استفرموده ﴾ن
شِطَتِْ  .3يعنى باطل شودفرموده  ﴾كه

آله صلى الله عليه و)من از رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از نعمان بن بشير روايت كرده كه گفت
ِِإذَِاِوَِ﴿ شنيدم كه در معناى آيه( و سلم وسه و جَِتِِْالَنَُّّفه دو نفرى است كه به شركت كارى خير و يا منظور هر : فرمودمى ﴾زه

 .4شونددهند، كه با هم داخل بهشت و يا آتش مىگناهى را انجام مى
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 [29تا  15آيات (: 81)سوره التكوير ]

قْسِمهِِفَلاَِ﴿
ه
بْحِِِو١٧َِِِعَسْعَسَِِإذَِاِالَلَيْلِِِو١٦َِِِالَكْهنسَِِِالَْْوََار١٥ِِِِباِلْْهنسَِِِأ ولِ ِلقََوْلهِِإنِهَه١٨ِِِتَنَفَسَِِإذَِاِالَصُّ ِكَرِيمِ ِرسَه

طَاع ٢٠ِِِمَكِيِ ِالَْعَرْشِِِذيِِعِنْدَِِقهوَة ِِذي١٩ِِ مِيِ ِثَمَِِمه
َ
مِِْمَاِو٢١َِِِأ فهقِِِرَآههِِلقََدِِْو٢٢َِِِبمَِجْنهونِ ِصَاحِبهكه

ه
بيِِِِباِلْْ ِمَاِو٢٣َِِِالَمْه

وَِ ِِهه وَِِمَاِو٢٤َِِِبضَِنيِِ ِالَْغَيْبِِِعَََ يْن٢٥َِِِرجَِيمِ ِشَيْطَانِ ِبقَِوْلِِِهه
َ
وَِِإن٢٦ِِِِْتذَْهَبهونَِِفَأ مِِْشَاءَِِلمَِن٢٧ِِِْللِْعَالمَِيَِِذِكْرِ ِإلَِِِهه ِمِنْكه

نِْ
َ
نَِِمَاِو٢٨َِِِيسَْتَقِيمَِِأ نِِْإلَِِِتشََاؤه

َ
 ِ﴾٢٩ِالَْعَالمَِيَِِرَبُِِّالََلّهِِيشََاءَِِأ

 ترجمه آيات

 (.15)شوند گر چه سوگند به ستارگان كه در روز پنهان مى
 (.16)كنند كه سيارند و در مغرب خود غروب مى هاآنو 

 (.17)شود خورم به شب هنگامى كه تاريك مىو سوگند مى
 (.18)دمد و به روز وقتى كه مى

 (.19( )جبرئيل امين)كه قرآن گفتار فرستاده بزرگوار خداست 
 (.20)اى ارجمند كه نزد صاحب عرش مقامى دارد فرشته

 (.21)و فرمانش براى ساير فرشتگان مطاع است 
 (.22)ديوانه نيست ( محمد)و اينكه رفيق شما 

 ـ(. 23)او وى را در افق مبين ديده است 
  



 (.24)شود بخيل نيست و در موارد غيبى كه بدو وحى مى
 (.25)باشد و اينكه قرآن كلام شيطان رجيم نمى

 (.26)رويد پس با اين حال به كجا مى
 (.27)اين بجز روشنگرى مردم عالم غرضى ندارد كه 

 (.28)خواهد مستقيم شود تا هر كس مى
 (.29)خواهد مگر وقتى خداى تعالى كه رب عالميان است خواسته باشد ولى از شما كسى نمى

 بيان آيات

كه مشركين آن جناب را بدان  -از جنون است، ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيات در مقام منزه داشتن رسول خدا 
قرآن او كلام خداى تعالى است، كه : فرمايد، و نيز منزه داشتن قرآنى كه آورده از مداخله شيطان است، مى-متهم كرده بودند 

كند، و نيز قرآن او هشدارى است كه به اذن كند، ملكى كه هرگز در رسالت خود خيانت نمىملك وحى آن را به وى القاء مى
 .كندر كسى را كه بخواهد راه راست را بيابد هدايت مىخدا ه

 كه بدانها قسم ياد فرموده است «الخنس الجوار الكنس» مراد از
قْسِمهِِفَلاَِ﴿

ه
  ﴾الَكْهنَسِِِالَْْوََارِِِباِلْْهنسَِِِأ

معناى است، كه به « خنوس» جمع طالب است، و مصدر آن« طلب» جمع خانس است، هم چنان كه كلمه« خنس» كلمه
به معناى سير سريع است، كه معنايى « جرى» جمع جارية است، و مصدر «جوارى» آيد، و كلمهگرفتگى و تاخر و استتار مى

هايى از قبيل به معناى داخل شدن وحشى« كنوس» جمع كانس است، و مصدر« كنس» است استعاره از جريان آب، و كلمه
 .ه براى خود اتخاذ كرده و در آن جايگزين شدهاى كاش است، لانهآهو و طيور به درون لانه

قْسِمهِِفَلاَِ﴿ و اينكه به دنبال جمله
ه
بْحِِِوَِِعَسْعَسَِِإذَِاِالَليَْلِِِوَِ﴿ جمله ﴾...باِلْْهنسَِِِأ ل را آورده، اين احتما ﴾تَنَفَسَِِإذَِاِالَصُّ

، چيزى كه هست چون هاآنو يا بعضى از  هاآنستارگان است، يا همه « خنس و جوار كنس» كند كه منظور ازرا تاييد مى
آن چيزهايى كه با آن  «مقسم بها» يى كه سيار هستند با صفاتى كه در اين آيات براىهاآنستارگان بعضى سيار و بعضى ثابتند، 

ن ايسوگند خورده آمده مناسبت بيشترى دارد، چون از جمله صفات مقسم بها، صفت خنوس و جرى و كنوس را آورده، و 
صفات با وضع پنج سياره سرگردان يعنى زحل، مشترى، مريخ، زهره و عطارد، منطبق است، زيرا اينها در حركتشان بر حسب 

 بينيم استقامت وآنچه ما مى
  



رجعت و اقامت دارند، استقامت دارند براى اينكه حركتشان از نظر زمان شبيه هم است، و رجعت دارند چون انقباض و تاخر 
اند زمانى دارند، و اقامت دارند، چون در حركت استقامتى و رجعتى خود زمانى توقف دارند، گويى آهوى وحشىو خنوس 

 .كندكه زمانى در آشيانه خود اقامت مى
در روز روشن، و مراد  هاآنمراد همه ستارگان است، و خنوس ستارگان يعنى ناپديد شدن : انداز مفسرين گفته 1بعضى

غروب كردن هر يك در مغرب مخصوص به  هاآنبينيم در شب دارند، و مراد از كنوس حركتى است كه مى، هاآناز جرى 
 .خودش است
منظور گاو وحشى و يا آهو است، و بعيد نيست كه منظور اين مفسر از بردن نام اين دو حيوان : اندديگر گفته 2بعضى

 .از باب مثال بوده، و منظورش همه وحشيان باشد
 .تر است، و اما قول دوم بعيد و قول سوم از آن بعيدتر استحال از ميان اين اقوال، قول اول به ذهن نزديك و به هر

بحََِْوَََعَسْعَسَََإذَِاَالَلذيلََِْوََ﴿ معناى سَََإذَِاَالَص    ﴾تَنَفذ
  ﴾عَسْعَسَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿

و هم به ر «عسعسه» و كلمه، «ليل» قيدى است براى كلمه ﴾عَسْعَسَِِإذَِا﴿ و جمله، «خنس» اين آيه عطف است بر كلمه
 .شود، و هم به رفتن آنآوردن شب اطلاق مى

د، كه روآورد، و وقتى كه مىسوگند به شب وقتى كه رو مى: اين است كه ﴾عَسْعَسَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ معناى: راغب گفته
معناى تاريكى مختصر است، نظير تاريكى اول مغرب و قبل از به « عساس» و« عسعسه» منظور اول و آخر شب است، پس

 .3آفتاب
بْحِِِوَِ﴿ تر با اتصال جمله مورد بحث با آيهمناسب  .اين است كه بگوييم منظور تنها رفتن شب است ﴾تَنَفَسَِِإذَِاِالَصُّ
 .منظور آمدن شب است، ولى به همان جهتى كه دانستى بعيد است: اندهم گفته 4بعضى

بْحِِِوَِ﴿   ﴾تَنَفَسَِِإذَِاِالَصُّ

 و اگر صبح را داراى تنفس خوانده قيد كلمه صبح است، ﴾تَنَفَسَِِإذَِا﴿ و جمله، «خنس» اين جمله عطف است بر كلمه
ه افق گستراند، و ظلمت را ك، به اين مناسبت بوده كه صبح نور خود را در افق مى-شود ها استفاده مىبطورى كه از بعضى -

 گرفته بود از بين را فرا
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برد، و اين نوعى استعاره است كه صبح، بعد از آنكه ظلمت شب را شكافته و طلوع كرده به كسى تشبيه كرده كه بعد از مى
 كشد، روشنى افق هم تنفسى است ازاعمال دشوارى كه انجام داده و لحظه فراغتى يافته تا استراحت كند نفسى عميق مى

 .صبح
وقتى : مگويگويد اگر بپرسى تنفس صبح چه معنا دارد؟ مىن استعاره وجهى ديگر ذكر كرده، مىزمخشرى درباره اي

اين بود گفتار زمخشرى، . 1آورد، و همين نسيم بطور مجاز تنفس صبح خوانده شدهآيد با آمدنش روح و نسيمى مىصبح مى
 .تر استليكن وجه قبلى به ذهن نزديك

 مدح و توصيف جبرئيل به شش صفت
﴿

ولِ ِلقََوْلهِِإنِهَهِ طَاع ِِمَكِيِ ِالَعَْرْشِِِذيِِعِنْدَِِقهوَة ِِذيِِكَرِيمِ ِرسَه مِيِ ِثَمَِِمه
َ
  ﴾أ

گردد، ممكن هم هست به آيات اين سوره به عنوان اينكه به قرآن بر مى« انه» اين آيات جواب قسم است و ضمير در
ولِ ِلقََوْلهِ﴿ :نيز قرآن است برگردد، چون فرموده هاآن اينها كلام رسول است، و مراد از رسول جبرئيل است، هم چنان ، ﴾...رسَه

وًّاِكََنَِِمَنِْ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده  .2﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِقَلبْكَِِِعَََِِنزََلَهِِفَإنِهَهِِلِِْبْيِلَِِعَده
 حقيقت قول از آن خود خداست، و نسبتشفهماند كه در را به جبرئيل به عنوان رسول نسبت داده، مى« قول» و در اينكه

را رسول خواند،  او: اول اينكه: به جبرئيل نسبت رسالت به رسول است، و در اين مقام جبرئيل را به شش صفت توصيف كرده
 اندرسكريمش خواند، كه مى: دوم اينكهكند، و وحى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)فهماند او قرآن را به رسول خدا كه مى

فهماند او داراى قوت و ذى قوتش خواند، كه مى: سوم اينكهنزد خداى تعالى كرامت و احترام دارد، و به اعزاز او عزيز شده، 
او را نزد خداى صاحب عرش، مكين خواند، يعنى داراى مقام و منزلت است، : چهارم اينكهاى است، و قدرت و شدت بالغه

طَاع ِ﴿ :پنجم اينكه ر اى است، كه زيخوانده، كه دلالت دارد بر اينكه جبرئيل در آنجا يعنى نزد خدا دستور دهندهاش  ﴾ثَمَِِمه
ن اطاعتش كند و ايشاشود در آنجا ملائكه هستند كه جبرئيل به آنان امر مىبندند، معلوم مىدستانش دستوراتش را بكار مى

اند رساو را امين خواند كه مى: ششم اينكهرانى هم دارد، و شود كه جبرئيل در كار خودش ياوكنند، از همين جا معلوم مىمى
 .كنددهد و در رساندن وحى و رسالت، خيانت و دخل و تصرفى نمىجبرئيل خدا را در دستوراتى كه مى
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ت، اس( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از رسول كه اين صفات براى او ذكر شده، خود رسول خدا : اندگفته 1هابعضى
 .سازدى اين حرف درست نيست، چون با آيات بعدى نمىول

 ديوانه نيست «صاحب شما» :وجه اينكه فرمود
مِِْمَاِوَِ﴿   ﴾بمَِجْنهونِ ِصَاحِبهكه

﴿ اين آيه عطف است بر جمله
 (صلى الله عليه وآله و سلم)و رد تهمتى است كه كفار به رسول خدا ، ﴾...لقََوْلهِِإنِهَهِ

 «همنشين شما -صاحبكم » به عبارت( صلى الله عليه وآله و سلم)خواندند و اينكه از رسول خدا مىزدند و او را مجنون مى
اند، و ساحتش را از چنين خواندهخواسته است تهمت كفار را تكذيب كند، كه او را مجنون مى 2تعبير كرده، به قول آن مفسر

از اول عمرش تا كنون با شما معاشرت داشته، در بين شما بوده، و چيزهايى منزه بدارد، پس اين جمله اشاره دارد به اينكه او 
سى ايد، و كشناسيد، و او را داراى كمالى از عقل، و رزانتى از رأى، و صدقى در قول يافتهشما او را از هر كس ديگر بهتر مى

 .دهندرا كه چنين كمالاتى داشته باشد، به جنون نسبت نمى
رد، دليل نك( صلى الله عليه وآله و سلم)گانه بستود، و چنين مدحى از رسول خدا شش و اگر جبرئيل را به آن صفات

ت كه دارد، براى اينكه زمينه گفتار اين اس( صلى الله عليه وآله و سلم)شود بر اينكه جبرئيل مقامى بلندتر از رسول خدا نمى
ده، و خلاصه اى نازل شطريق وحى و بوسيله چنين فرشته بفهماند اين قرآن اوهام ديوانگان و القائات شيطانى نيست، بلكه از

اينكه راه نزول آن، راه سالمى بوده، و حتى احتمال خيانت و خطا هم در آن نيست، زيرا فرشته وحى صفاتى چنين و چنان 
 .دانهم كرده نيست و اين توجيه را ديگران( صلى الله عليه وآله و سلم)اى جاى ستودن رسول خدا دارد، و در چنين زمينه

ا در شود، كه بديده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از رسول خدا البته در مطاوى و لابلاى كلام خدا صفات كريمه
بينيم همه ماند در اينكه آن جناب افضل از جبرئيل و از همه ملائكه است، براى اينكه مىنظر گرفتن آن، هيچ شكى باقى نمى

 .ى بشر سجده و خضوع كنند، براى اينكه انسان خليفه خدا در زمين استرا مامور ساخته كه برا
فهقِِِرَآههِِلقََدِِْوَِ﴿

ه
بيِِِِباِلْْ   ﴾الَمْه

كه ضمير مفعول است به رسول كريم كه همان جبرئيل باشد  «ه» و ضمير، «صاحب» به كلمه «راه» ضمير فاعل در جمله
 .گرددبر مى
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 جبرئيل را در افق مبين ديده است( عليه و آله و سلم اللهصلى ) اللهمراد از اينكه رسول 
وَِِوَِ﴿ به معناى ناحيه ظاهر است، و ظاهرا اشاره باشد به آيه «افق مبين» و كلمه فهقِِِهه

ه
عْلَِِباِلْْ

َ
 .1﴾الَْْ

ود، و بجبرئيل را قبلا هم ديده ( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهخورم كه رسول و معناى آن اين است كه سوگند مى
، البته ها استجبرئيل آن زمان در افق مبين، و ناحيه ظاهر قرار داشت، و آن همان افق اعلى است، افقى كه بلندتر از ساير افق

 .بلندى به آن معنايى كه مناسب با عالم ملائكه است
ر به صورت اصليش د ، جبرئيل را(صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : معنايش اين است كه: اندگفته 2و بعضى

 .كند كه همان افق اعلى از ناحيه مشرق است ديده بودآنجا كه خورشيد طلوع مى
ليكن اين حرف درست نيست، به دليل اينكه از لفظ آيه دليلى بر آن وجود ندارد، و مخصوصا دليلى كه دلالت كند بر 

رسد اين مفسر صورتى كه تمثل كرده باشد، به نظر مىاينكه جبرئيل را به صورت اصليش ديده وجود ندارد، حال جبرئيل بهر 
زمين  جبرئيل را در اول بعثت بين( صلى الله عليه وآله و سلم)گويد رسول خدا نظريه خود را از بعضى روايات گرفته كه مى

 .و آسمان ديد، كه بر تختى نشسته، و اگر اين باشد ديگر صورت اصلى نبوده بلكه به اين شكل در آمده
وَِِمَاِوَِ﴿ ِِهه   ﴾بضَِنيِِ ِالَْغَيْبِِِعَََ

ه و صلى الله عليه وآل)فرمايد رسول خدا است، كه به معناى بخل است، مى« ضن» صفت مشبهه از ماده« ضنين» كلمه
ل كند و تغيير و تبديورزد، و چيزى را از كسى كتمان و پنهان نمىشود بخل نمىبه هيچ چيز از آنچه به او وحى مى( سلم
كند، بلكه همانطور كه به او تعليم داده به مردم اش و نه بعضى از آن را به چيز ديگر تبديل نمىدهد، و وحى را نه همهنمى

 .كنددهد، و آنچه را مامور به تبليغش شده تبليغ مىتعليم مى
وَِِمَاِوَِ﴿   ﴾رجَِيمِ ِشَيْطَانِ ِبقَِوْلِِِهه

ه نفى شود، براى اينكه آنچكند، و با اين نفى جنون هم نفى مىنفى مىدر اين آيه، استناد قرآن به القائات شيطانى را 
شده اعم از جنون است چون كلمه شيطان به معناى شرير است كه ابليس هم يكى از آن شريرها است و ذريه او نيز مصاديقى 

 ق نشده، در مورد سايراز شرير، و اشرار جن هم مصاديقى از آن هستند، در قرآن هم شيطان رجيم تنها به ابليس اطلا
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جِْ﴿ :فرمايدشريرها هم اطلاق شده است، در باره ابليس مى و در باره ساير شيطانها و شريرها 1﴾رجَِيمِ ِفَإنِكََِِمِنْهَاِفَاخْره
 .2﴾رجَِيمِ ِشَيْطَانِ ِكه ِِِمِنِِْحَفِظْنَاهَاِوَِ﴿ :فرمايدمى

لشكريان او، و از القائات اشرار جن نيست، كه گاهى ديده قرآن از تسويلات ابليس و : شودپس معناى آيه چنين مى
 .كنندشود به بعضى ديوانگان القائاتى مىمى

 دفع هر گونه شبهه و ترديد در باره حقانيت قرآن و اينكه آن كتاب هدايت است
يْنَِ﴿

َ
  ﴾تذَْهَبهونَِِفَأ

افى روشن ساخت بطورى كه هر شك و خداى سبحان در آيات هفتگانه قبل حق مطلب را در مورد قرآن به بيانى و
رآن ق: ترديدى را از مردمى كه در باره آن جناب داشتند برطرف نمود و اين مهم را در چند آيه كوتاه انجام داده، نخست فرمود

ودن باش در اين ادعاء بر آيات تحدى است، كه همه مردم قبلا از قرآن شنيده بودند، كه اگر در آسمانى كلام خدا است، و تكيه
زله اى آسمانى و جليل القدر و عظيم المننزول قرآن به رسالت فرشته: و سپس فرمود. آن شك داريد يك سوره مثل آن بياوريد

و امين در وحى، يعنى جبرئيل صورت گرفته، كه بين او و خداى عز و جل هيچ حاجز و مانعى، و بين او و رسول خدا هيچ 
اى كه نگذارد وحى را بگيرد، و يا اگر گرفت ، و نه از ناحيه هيچ كس ديگر انگيزهاى نيست، و نه از ناحيه خودشواسطه

 .برساند، وجود ندارد( صلى الله عليه وآله و سلم)نگذارد حفظش كند، و يا اگر حفظش هم كرد، نگذارد آن را به رسول خدا 
كند، همان شده، و براى شما آن را تلاوت مىو در مرحله سوم اين معنا را روشن كرد كه آن شخصى هم كه قرآن بر او نازل 

ايد، و حال و وضع او بر شما پوشيده نيست، كه امروز او را بهتان جنون بزنيد، و او فرشته كسى است كه سالها همنشين او بوده
آن را تغيير كند و حامل وحى را به چشم خود ديده، و وحى را از او گرفته و خودش هم چيزى از وحى را كتمان نكرده و نمى

كند كه كلام آن جناب از مقوله تسويلات ابليس، و لشكريان او، و نيز از القائات بعضى و در مرحله چهارم روشن مى. دهدنمى
 .از اشرار جنى نيست

و نتيجه اين بيان اين است كه قرآن كتاب هدايت است، كتابى است كه هر كس بخواهد بر طريق حق استقامت بورزد، 
وَِِإنِِْ﴿ شودكتاب هدايت مى بوسيله اين يْنَِ﴿ :پس اينكه فرمود ﴾...للِْعَالمَِيَِِذِكْرِ ِإلَِِِهه

َ
نى است چيمقدمه و زمينه ﴾تذَْهَبهونَِِفَأ

هاى شان درباره قرآن است، كه آن را از عارضهگيرى از بيان سابق، و آن نتيجه اثبات گمراهى آنان، و خطاى نظريهبراى نتيجه
 .دانستندسويلات باطل شيطانى مىجنون، و يا از ت
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پس استفهام در آيه شريفه توبيخى است، و معنايش اين است كه وقتى حقانيت قرآن به اين روشنى است، پس ديگر 
  !اندازيد؟رويد، و چرا حق را پشت سر مىكجا مى
وَِِإنِِْ﴿ واند تجماعات مردم، حال هر كس كه باشد با قرآن مىاى است براى يعنى قرآن تنها تذكره ﴾للِْعَالمَِيَِِذِكْرِ ِإلَِِِهه

 .حق را ببيند، و به آن بينا شود، در سابق هم در نظير اين آيه مطالبى گذشت
مِِْشَاءَِِلمَِنِْ﴿ نِِْمِنْكه

َ
  ﴾يسَْتَقِيمَِِأ

 ، و اما در مقامفرمايد قرآن اهليت آن را دارد كه براى تمام عالم تذكره باشدمى، «عالمين» اين جمله بدل است از كلمه
شوند كه خودشان هم بخواهند بر صراط حق، مستقيم و پايدار باشند، و بر عبوديت حق و فعليت تنها كسانى از آن متذكر مى

 .طاعت او استوار بمانند
نَِِمَاِوَِ﴿ نِِْإلَِِِتشََاؤه

َ
  ﴾الَعَْالمَِيَِِرَبُِِّالََلّهِِيشََاءَِِأ

 .مستقل از مشيت خداى تعالى نيست، در آيات شبيه به اين آيه گذشتگفتار در اينكه انسان در مشيت خود 
كند به منزله دفع دخل، و پاسخ از سؤالى است كه ممكن است به ذهن و اين آيه شريفه به حسب آنچه سياق افاده مى

مِِْشَاءَِِلمَِنِْ﴿ كسى بيفتد، و آن اين است كه كسى توهم كند جمله نِِْمِنْكه
َ
تقامت، را در مشيت و خواستن اس هاانسان، ﴾يسَْتَقِيمَِِأ

تاج شود، پس در نتيجه خداى تعالى محتواند مستقيم باشد، و هر كس نخواهد مستقيم نمىاستقلال دارند، هر كس بخواهد مى
 .استقامتى است كه از ايشان خواسته

 هانساناوابسته و موقوف بر مشيت خداى سبحان است، و  هاانسانمشيت : فرمايد، اين توهم را دفع نموده مىبنابراين
خواهند، پس افعال خواهند، مگر اينكه خدا بخواهد كه ايشان بخواهند، اگر خداى تعالى بخواهد، آنان هم مىاستقامت را نمى

نسان فلان عمل را انجام اراده دارد، اگر خدا اراده كند كه ا هاآنارادى انسان مراد خداى تعالى نيز هست، يعنى خدا هم در 
 .دهددهد به اراده خودش انجام مىدهد، و وقتى كه انجام مىخواهد، و انجام هم مىدهد انسان آن عمل را مى

 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

ث را وى حدي)م در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، فاريابى، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن ابى حاتم، و حاك
 در ذيل آيه( علیه السلام)، همگى از طريق على (صحيح دانسته

  



نند، و در كمنظور ستارگانى هستند كه در شب خودنمايى نموده و كنوس مى: اند كه فرمودروايت كرده «فلا اقسم بالخنس»
 .1آيندكنند، و به چشم كسى نمىروز پنهان گشته، خنوس مى

قْسِمهِِفَلاَِ﴿ آيه و در تفسير قمى در ذيل
ه
ر كه نام ستارگان است، و د« خنس» خورم بهيعنى سوگند مى: آمده ﴾باِلْْهنسَِِِأ

 .2شوندكنند، يعنى پنهان مىيعنى به ستارگانى كه در روز كنوس مى: آمده ﴾الَكْهنسَِِِالَْْوََارِِ﴿ معناى
 «الجوارى» گردند،كنند، و در شب ظاهر مىمىيعنى ستارگان كه در روز خنوس  «بالخنس» :و در مجمع البيان آمده

 .صفت آن ستارگان است كه در مدار خود جريان دارند
شود، همانطور كه كند، يعنى پنهان مىنيز از صفات ستارگان است، چون هر يك در برج خود كنوس مى« الكنس»

زهره  - 4مريخ  - 3مشترى  - 2زحل  - 1: دشوند، و اين ستارگان پنج كوكب هستنآهوان در كناسه و آشيانه خود پنهان مى
 .عطارد - 5

 .3روديعنى وقتى با تاريكى خود مى: فرموده ﴾عَسْعَسَِِإذَِاِالَليَْلِِِوَِ﴿ روايت شده كه در معناى( علیه السلام)و از على 
بْحِِِوَِ﴿ شود،يعنى شب هنگامى كه تاريك : آمده ﴾عَسْعَسَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه  ﴾سَِتَنَفَِِإذَِاِالَصُّ

 .4آيديعنى روز هنگامى كه بالا مى
( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن عساكر از معاوية بن قرة روايت آورده كه گفت

طَاع ِِمَكِيِ ِالَْعَرْشِِِذيِِعِنْدَِِقهوَة ِِذيِ﴿ ، آنجا كه فرموده:پروردگارت چه ثناى جميلى از تو كرده: به جبرئيل فرموده ِمَِثَِِمه
مِيِ 
َ
كه وقتى  اش يكى اين استحال بگو ببينيم قوت تو چگونه و امانت تو چيست؟ جبرئيل عرضه داشت: اما قوتم نمونه، ﴾أ

 ل وجود داشت،به سوى شهرهاى لوط كه چهار شهر بود مبعوث شدم، با اينكه در هر شهرى صد هزار مرد جنگى غير از اطفا
سرزمينشان را از ريشه چنان كندم و آن قدر بالا بردم كه حتى اهل آسمان صداى مرغهاى خانگى و پارس كردن سگهاى آن 

از آنجا شهر و سكنه آن را رها كردم، و همه را كشتم. و اما امانتم اين است كه هيچ ماموريتى نيافتم  گاهآنشهرها را شنيدند، 
 .5كه چيزى از آن كم و يا زياد كنم
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ر اند، مخصوصا داين روايت خالى از اشكال نيست، و از سوى ديگر اهل حديث، ابن عساكر را ضعيف دانسته: مؤلف
 .ايت كردهاحاديثى كه تنها خود او رو

 هر كس در هر روز از )ماه( شعبان هفتاد بار بگويد:: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در خصال از امام صادق 
: گويد، مىدنويسخداى تعالى نامش را در افق مبين مى «الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحى القيوم و اتوب اليه اللهاستغفر »

 هايى استنهرهايى است فراگير، و در آن جام هاآنايگاهى است در جلو عرش كه در ت؟ فرمود جافق مبين چيس: پرسيدم
 .1به عدد ستارگان

وَِِمَاِوَِ﴿ داده آمده كه در معناى آيه( علیه السلام)و در تفسير قمى در حديثى كه نسبتش را به امام صادق  ِشَيْطَانِ ِبقَِوْلِِِهه
دادند كه كاهنانى هستند كه در قريش بودند، و سخنان خود را به سخنان شيطانهايى نسبت مىمنظور از آن، : فرموده ﴾رجَِيمِ 

نند فرمايد: قرآن ماگفتند، و اين آيه شريفه مىبه اصطلاح خود، آنان همزاد آنان بودند، و ايشان به زبان آن همزادها سخن مى
 .2سخنان كاهنان از سخنان شيطانهاى رانده شده نيست
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 (82)سوره انفطار 

 سوره انفطار مكى است و نوزده آيه دارد
  
  

 [19تا  1آيات (: 82)سوره الانفطار ]

ِِإذَِاِو١َِِِانِْفَطَرَتِِْالَسَمَاءهِِإذَِا الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ رتَِِْالَْْحَِارهِِإذَِاِو٢َِِِانِْتَثََتَِِْالَكَْوَاكبِه ِ ج 
بهورهِِإذَِاِو٣َِِِفه ِالَقْه

ِِعَلمَِت٤ِِِْبهعْثَِتَِْ خَرَتِِْوَِِقدََمَتِِْمَاِنَفْس 
َ
يُّهَاِيا٥َِِأ

َ
نسَْانهِِأ ٧ِِفَعَدَلكََِِفَسَوَاكَِِخَلقََكَِِالَََِّي٦ِِالَكَْرِيمِِِبرَِب كَِِِغَرَكَِِمَاِالَِْْ

ي ِِِفِِ
َ
ورَة ِِأ بهونَِِبلَِِْك٨َََِِِرَكَبَكَِِشَاءَِِمَاِصه ِ ِينِِِتهكَذ  مِِْإنَِِِو٩َِِِباِلد  ِتَفْعَلهونَِِمَاِيَعْلمَهون١١َِِِكََتبِيَِِِكرَِاما ١٠ِِِلَْاَفظِِيَِِعَليَْكه
بْرَارَِِإن١٢َِِِ

َ
جَارَِِإنَِِِو١٣َِِِنعَِيمِ ِلفَِِِالَْْ ِينِِِيوَْمَِِيصَْلوَْنَهَا١٤ِِجَحِيمِ ِلفَِِِالَفْه مِِْمَاِو١٥َِِِالَد  دْرَاكَِِمَاِو١٦َِِِبغَِائبِيَِِِعَنْهَاِهه

َ
ِمَاِأ

ِينِِِوْمهِيَِ دْرَاكَِِمَاِثهم١٧َِِِالَد 
َ
ِينِِِيوَْمهِِمَاِأ ِِتَمْلكِهِِلَِِيوَْم١٨َِِِالَد  ِِنَفْس  مْرهِِوَِِشَيئْا ِِلِنَّفَْس 

َ
ِِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ   ﴾١٩ِلِلَّ

 ترجمه آيات

 (.1)وقتى كه آسمان بشكافد . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)و وقتى كه ستارگان پراكنده شود 

 (.3)و وقتى كه درياها به هم متصل گردد 
 (.4)و زمانى كه گورها زير و رو شود و مردگان از آن بيرون شوند 

 (.5)در آن روز هر كس داند كه چه كرده و چه نكرده 
 (.6)اى انسان چيست كه تو را به پروردگار كريمت مغرور كرده است؟ 

  



 (.7)اده پروردگارى كه تو را آفريده و پرداخته و تناسب د
 (.8)و به هر صورتى كه خواسته تركيب كرده است 

 (.9)شماريد اصلا شما روز جزا را دروغ مى
 (.10)و گر نه او بر شما نگهبانان گماشته 

 (.11)كه نويسندگانى ارجمندند 
 (.12)دانند و هر چه بكنيد مى

 (.13)كه نيكوكارند در نعيمند  هاآنو در روز قيامت 
 (.14)رند در جهنمند كه بدكا هاآنو 

 (.15)روز جزا وارد آن شوند 
 (.16)و از آن غائب نگردند 

 (.17)تو چه دانى كه روز جزا چيست؟ 
 (.18)و باز چه دانى كه روز جزا چيست 

 (.19)روزى است كه كسى درباره كسى اختيارى ندارد و آن روز فرمان خاص خداست 

 بيان آيات

كند، و خود آن روز را هم به بعضى از وقايعى هاى متصل به آن تحديد مىاز علامتاين سوره روز قيامت را با بعضى 
كند، و آن اين است كه در آن روز تمامى اعمالى كه انسان خودش كرده و همه آثارى شود معرفى مىكه در آن روز واقع مى

اگر . شودمحفوظ مانده، در آن روز جزاء داده مىاند كه بر اعمالش مترتب شده، و بوسيله ملائكه حفظه كه موكل بر او بوده
 شود، دوزخى كهاعمال نيك بوده با نعيم آخرت، و اگر زشت بوده و ناشى از تكذيب قيامت بوده، با دوزخ پاداش داده مى

 .خود او افروخته و جاودانه در آن خواهد زيست
ست كه هيچ كسى براى خودش مالك چيزى نيست، گيرد، كه آن روزى ادوباره توصيف روز قيامت را از سر مى گاهآن

 .و اين سوره از آيات برجسته قرآن است، و بدون هيچ اختلافى در مكه نازل شده است. و امر در آن روز تنها براى خداست
  ﴾انِْفَطَرَتِِْالَسَمَاءهِِإذَِا﴿

ه آن نيز شريفه نظير آيه زير است، ك به معناى شكافته شدن است، و آيه «انفطار» به معناى شكافتن و كلمه «فطر» كلمه
 وَِ﴿ :فرمايدسخن از شكافته شدن آسمان دارد، و مى

ِ 



 .1﴾وَاهِيَةِ ِيوَْمَئذِِ ِفَهَِِِالَسَمَاءهِِانِشَْقَتِِ
ِِإذَِاِوَِ﴿   ﴾انِْتَثََتَِِْالَكَْوَاكبِه

در اين آيه ستارگان را به  در حقيقت. شونديعنى روزى كه ستارگان هر يك مدار خود را رها كرده، درهم و برهم مى
اش هاى ريز و درشتش را با نظمى معين چيده و به نخ كشيده باشند ناگهان رشتهبندى از مرواريد تشبيه كرده كه دانهگردن

 .ها درهم و برهم و متفرق شوندپاره شود و دانه
رَتِِْالَْْحَِارهِِإذَِاِوَِ﴿ ِ ج 

  ﴾فه

اى آن است كه به اصطلاح فارسى آب نهر را به خاطر زياد شدن بشكند، و به معن «تفجير» در مجمع البيان گفته كلمه
يم كند، و از صراط مستقگويند، براى اين است كه گناهكار، پرده حيا را پاره مىبند را آب ببرد، و گناه را هم اگر فجور مى
را  براى اين است كه روشنى پرده ظلمتگويند، باز شود، و اگر صبح را فجر مىخارج گشته، به بسيارى از گناهان مبتلا مى

 .2شودپاره كرده به همه جا منتشر مى
ه شده، شوند، و حائل از ميان برداشتاند به اين كه درياها به هم متصل مىو اينكه مفسرين تفجير بحار را تفسير كرده

رى كه و اين معنا با تفسي شود، برگشتش باز به همين معنايى است كه صاحب مجمع كرده،شورش با شيرينش مخلوط مى
رَتِِْالَْْحَِارهِِإذَِاِوَِ﴿ براى آيه ِ ج   .شوند نيز مناسبت داردكردند، كه درياها پر از آتش مى 3﴾سه
بهورهِِإذَِاِوَِ﴿   ﴾بهعْثَِتَِِْالَقْه

در هر دو صورت معنايش اين است كه من آب  «بعثرت الحوض و بحثرته» :گوييمدر مجمع البيان گفته وقتى مى
پس  4آيدبه معناى پشت و رو كردن، و باطن چيزى را ظاهر ساختن مى «بحثرة» و «بعثرة» را زير و رو كردم، و دو كلمهحوض 

اهر ى مرده باشد ظهاانسانگردد، باطنش كه همان معناى آيه اين است كه زمانى كه خاك قبرها منقلب و باطنش بظاهر بر مى
 .شود، تا به جزاى اعمالشان برسندمى

 شودد از اينكه در قيامت هر نفسى به آنچه مقدم و مؤخر داشته عالم مىمرا
ِِعَلمَِتِْ﴿ خَرَتِِْوَِِقدََمَتِِْمَاِنَفْس 

َ
  ﴾أ

 علم تفصيلى است به آن اعمالى كه در دنيا كرده، و اين غير از، «علم نفس» مراد از
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زير هم دلالت دارد بر اينكه انسان به اعمالى كه  كند، چون آياتآن علمى است كه بعد از منتشر شدن نامه اعمالش پيدا مى
نسَْانهِِبلَِِ﴿ :كرده آگاه است لقَِِْلوَِِْوَِِبصَِيَْةِ ِنَفْسِهِِِعَََِِالَِْْ

َ
نسَْانهِِيَتَذَكَرهِِيوَْمَِ﴿ ،1﴾مَعَاذيِرَههِِأ ِتَِِدهِِيوَْمَِ﴿ ،2﴾سَعَِِمَاِالَِْْ

ُِّ ِِكه ِنَفْس 
ْضَْا ِِخَيِْْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَا وءِ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمَه  .3﴾سه

اعمالى ، «آنچه مقدم و مؤخر داشته» و مراد از. كنداست، پس عموميت را افاده مى هاانسانجنس ، «نفس» و مراد از
هايى است كه براى بعد از مرگش باب كرده، حال چه سنت خوب و چه سنت زشت، كه بعد است كه خودش كرده، و سنت
ِِوَِ﴿ :نويسند، هم چنان كه فرمودعمل كند ثواب و عقاب را به حساب او نيز مىها از مردنش هر كس به آن سنت ِمَاِنكَْتهبه

وا مِِْوَِِقَدَمه  .4﴾آثاَرهَه
باشد، مراد از اين دو جمله، اعمالى كه در اول عمر كرده و اعمالى كه در آخر عمر انجام داده مى: اندگفته 5ولى بعضى

خَرَتِِْوَِِقَدَمَتِِْمَا﴿ در نتيجه عبارت
َ
شود و چنان نيست كه اعمال دوران خواهد بفهماند به همه اعمال خود آگاه مىمى ﴾أ
 .كودكى و جوانى را فراموش كند

به تفاسير  توانداند كه قابل اعتناء نيست، هر كس بخواهد مىديگر در معناى تقديم و تاخير وجوهى ديگر گفته 6بعضى
 .مطول مراجعه كند

 .فايده نيستكلامى داشتيم كه مراجعه به آن براى اينجا بى7﴾الَطَي بِِِِمِنَِِالَْْبَيِثَِِالََلّهِِلََِمِيَِ﴿ و ما در تفسير آيه
يُّهَاِياَ﴿

َ
نسَْانهِِأ   ﴾رَكَبَكَِِ...الَكَْرِيمِِِبرَِب كَِِِغَرَكَِِمَاِالَِْْ

انسان، افرادى هستند كه منكر روز كند، و منظور از اين اين آيه شريفه انسان را مورد عتاب قرار داده، سرزنش مى
بهونَِِبلَِِْكَََِ﴿ :جزايند، چون دنبال اين آيات فرموده ِ  ِتهكَذ 
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ِينِِ و معلوم است كه تكذيب يوم الدين، كفر، و مستلزم انكار تشريع دين است، و اين انكار هم مستلزم انكار ، ﴾باِلد 
خواند، براى اين بود كه حجت و يا شبيه حجتى باشد براى اينكه ربوبيت خداى تعالى است، و اگر چنين شخصى را انسان 

راى تمام ثابت است ب هاآننيست، بلكه مجموع  هاانسانشمارد تماميش براى تك تك هايى كه در آيات بعد مىبفهماند نعمت
 .هاانسان

 ه، و اين بدان منظور بوده كهخداى تعالى كرد «كرم» و «ربوبيت» بينيم كه غرور را معلق به دو صفتدر اين آيه مى
بفهماند علت عتاب و توبيخ چه بود، و حاصلش اين است كه تمرد مربوب و سرگرمى و فرو رفتن سراپايش در معصيت ربى 

هاى ظاهرى و باطنيش سراپاى وجود او را فرا گرفته، كفرانى است كه هيچ فطرت سليمى در كه مدبر امر او است، و نعمت
داند، مخصوصا در موردى كه رب منعم، كريم هم باشد، و بدون دغدغه مرتكبش را مستحق عقاب مى زشتى آن شك ندارد،

ند ككند هيچ قسم سودى را براى خود منظور ندارد، و علاوه بر اين در احسانى كه مىدهد و عطايى مىيعنى اگر نعمتى مى
تر و كند، كه كفران چنين ربى باز هم زشتاز همه اغماض مىگيرد، و بديها و نادانيها و نافرمانيهاى مربوب را در نظر نمى

 .تر استتوجه عتاب و مذمت شديدتر و روشن

هَاَياَ﴿ مفاد استفهام توبيخى ي 
َ
نسَْانََُأ  كندافاده مى« كريم» و آنچه وصف ﴾الَكَْريِمََِبرَِب كَََِغَرذكَََمَاَالَِْْ

يُّهَاِياَ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
نسَْانهِِأ استفهامى است توبيخى كه انسان را به صورت سؤال در  ﴾الَكَْرِيمِِِبرَِب كَِِِغَرَكَِِمَاِالَِْْ

 .هاى ربى است كريمكند، و آن كفران مخصوص، كفران نعمتبرابر كفرانى مخصوص يعنى بدون عذر و بهانه مذمت مى
را مغرور كرد، چون پروردگارش قبلا كرم تو م! پروردگارا: تواند بگويدانسان در برابر اين سؤال جوابى ندارد، و نمى

مِِْشَكَرْتهمِِْلَئنِِْ﴿ :به زبان انبيايش به او پيام داده بود كه زيِدَنكَه
َ
مَا﴿ :، و نيز فرموده بود1﴾لشََدِيدِ ِعَذَابِِِإنَِِِكَفَرْتهمِِْلئَنِِِْوَِِلَْ

َ
ِفَأ

نْيَاِالََْْيَاةَِِآثرََِِوَِِطَغَِِمَنِْ وىَِِهَِِِالََْْحِيمَِِفَإنَِِِالَدُّ
ْ
 كند به اينكه معاندين مفرى، و از اين قبيل پيامهاى ديگر كه تصريح مى2﴾الَمَْأ

َِِوَسِعَتِِْرحَْْتَِِِوَِ﴿ :شود، هم چنان كه در جاى ديگر فرموداز عذاب ندارند، و كرم خدا در قيامت شامل آنان نمى ِءِ شَِِْكه
كْتهبههَا

َ
ينَِِفَسَأ ونَِِللََِِّ  .3﴾يَتَقه
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كرم » :ماند، و اگر در عين حال گنهكار بتواند بگويدكه بعد از بيان و تماميت حجت، ديگر عذرى نمىو معلوم است 
و به صرف گفتن اين حرف عذاب از او برطرف شود، بايد در مورد كافر معاند هم كافى باشد، و حال آنكه  «تو مغرورم كرد

 .چنين نيست، چون گفتيم بعد از بيان عذرى نيست
در آيه از باب تلقين حجت  «كريم» آوردن كلمه: انداز مفسرين كه گفته 1شود كه گفتار بعضىروشن مىاز همين جا 

 .درست نيست .است، كه آن نيز مظهرى از كرم است
، با 2«خدايا كرم تو مرا مغرور كرد» :اش بگذارد كه در پاسخ من بگوچگونه ممكن است خواسته باشد به دهان بنده

جَارَِِإنَِِِوَِ﴿ شود كهياق تهديد است، به طورى كه در آخر بدينجا كشيده مىاينكه سياق آيه س ِيوَْمَِِوْنَهَايصَْلَِِجَحِيمِ ِلفَِِِالَفْه
ِينِِ مِِْمَاِوَِِالَد   .﴾بغَِائبِيَِِِعَنْهَاِهه

بير او يكى از موارد تد: فرمايدكند و مىاين جمله ربوبيت توأم با كرم خدا را بيان مى - ﴾فَعَدَلكََِِفَسَوَاكَِِخَلقََكَِِالَََِّي﴿
اش پرداخته، هر عضو او را در جاى مناسبش كه انسان را با همه اجزاى وجودش خلق كرد، و سپس به تسويه: اين است كه

بندى او پرداخته، بعضى از اعضا و قوايش را با بعضى ديگر معادل قرار حكمت اقتضاى آن را دارد قرار داد، و سپس به عدل
ت، در تر نيستر و سنگينبينيم هيچ عضوى از اعضاى او از معادلش قوىتوازن و تعادل برقرار كرد، كه مى هاآنداد، و بين 

تا آن كار را انجام دهد، مثلا خوردن نتيجه اگر يكى از اعضايش نتوانست كار او را انجام دهد عضوى ديگر برايش قرار داده 
تواند لقمه را پاره و خرد كند اين كار را با دندانهايى مختلف شود كار دهان است، و چون دهان خودش نمىكه با لقمه انجام مى

ان را به عهده زبدهد، و چون نيازمند است لقمه را زير دندانها بدهد، و از اين سو به آن سو ببرد، خداى تعالى اين كار انجام مى
ها گذاشت، و چون دهان در گرفتن لقمه احتياج به آلتى داشت كه لقمه را گرفته در آن قرار دهد، اين كار را به عهده دست

به  داشت، و انگشتان هم احتياج -با آن منافع مختلفش  -نهاد، دست هم احتياج به كف و كف دست هم احتياج به انگشتان 
شود، احتياج داشت كه از جايى به جايى ديگر منتقل شود، ر دست هم بخاطر اينكه همه جا دراز نمىبند داشت و از سوى ديگ

 و لذا خدا براى آدمى پا قرار داد، و روى همين حساب معادله را در اعمال ساير اعضاء و قوا كه هزاران هزار و بلكه از حد

  
                                                      

 .60، ص 30، ج تفسير روح المعانى 1
رم ها گذاشت كه در مراجعت اگر از شما پرسيدم پسترسم يوسفم را گرگ پاره كند، كه با اين سخن به دهان بچهنظير كلام يعقوب كه گفت مى 2

 «.مترجم»را چه كرديد؟ بگوييد گرگ او را پاره كرد، 



رمايد، فها را افاضه مىبير خداى تعالى است، او است كه اين نعمتشمار بيرون است برقرار ساخت، و همه اينها مظاهرى از تد
و مانع افاضه او شود، آرى افاضه او از كريمى ا هاانسانبدون اينكه منفعتى براى خود خواسته باشد، و بدون اينكه ناسپاسى 

 .است
ي ِِِفِِ﴿

َ
ورَة ِِأ كند، و به همين جهت در اول آن واو عاطفه مى را بيان« عدلك» اين آيه شريفه جمله - ﴾رَكَبَكَِِشَاءَِِمَاِصه

گيرند، و با صورت خاص به خود، از جرمهاى ديگر به معناى نقشى است كه اجرام و اعيان به خود مى« صورت» كلمه. نيامده
در آيه زايده « ما» و كلمه. شود اين يكى سنگ و آن ديگرى كفش و آن سومى آجر استگردند، مثلا معلوم مىمشخص مى

 .است، كه صرفا به منظور تاكيد آمده
اى انسان چه باعث شد به پروردگار كريمت كه تو را آفريد، و اعضاء و قوايت را تسويه كرد، : و معنايش اين است كه

خواهد مگر چيزى را كه مقتضاى با اينكه او نخواسته و نمى -و در هر شكلى كه خواست تو را تركيب نمود، مغرور شوى؟ 
تو را به مقتضاى حكمت مركب كرد از نر و ماده، سفيد و سياه، بلند و كوتاه، چاق و لاغر، قوى و ضعيف، و  -حكمت باشد 

غير اينها، و نيز مركبت كرد از اعضايى كه در همه افراد هست، و در بين خود از يكديگر متمايز است، نظير دو دست، دو پا، 
كه همه اينها از مصاديق عدل در تركيب اجزا با يكديگر است، و يا به تعبير دو چشم، سر و بدن، و استواى قامت، و امثال آن 

نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِْ﴿ آيه شريفه حْسَنِِِفِِِالَِْْ
َ
شود، و خود انسان احسن تقويم است و همه به تدبير رب كريم منتهى مى1﴾تَقْوِيمِ ِأ

 .دخالتى ندارد هاآندر هيچ يك از 
بهونَِِبلَِِْكَََِ﴿ ِ ِينِِِتهكَذ    ﴾باِلد 

خواهد مغروريت انسان به كرم خداى تعالى را ردع رساند، در اينجا مىردع و انكار را مى« حاشا» مثل كلمه« كلا» كلمه
فرمايد مغرور نشويد كه اين غرور سودى به ى ناسپاس آن را وسيله و بهانه كفر و معصيت خود كردند، مىهاانسانكند، كه 

 .نخواهد داشتحال شما 
بهونَِِبلَِْ﴿ ِ ِينِِِتهكَذ  ِبرَِب كَِِِغَرَكَِِمَا﴿ كنيد، در اين جمله از آنچه از آيهيعنى نه، بلكه شما جزا را تكذيب مى - ﴾باِلد 
شود كه علت كفر و معصيت آنان مغرور شدن به كرم الهى شود اعراض شده، از آن جمله استفاده مىاستفاده مى ﴾الَكَْرِيمِِ
نه، : فرمايدكند، در اين جمله مىگر نه به قيامت و جزا و لو بالقوه اعتراف دارند، چون فطرت سليم بر آن حكم مىبوده، و 

 علت اين نيست، بلكه علت واقعى اين جرأت و حسارت بر كفران و نافرمانى، بدون كمترين ترسى از
  

                                                      
 .4تين، آيه  - .ايمكه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريده 1



 .جزا، اين است كه روز جزا را منكريد
يُّهَاِياَ﴿ در آيه

َ
نسَْانهِِأ خطاب را متوجه انسان نموده شش مرتبه ضمير كاف خطاب مفرد به آن برگردانيد، ناگهان در  ﴾الَِْْ

آيه مورد بحث ضمير را جمع مخاطب كرد، تا بفهماند هر كس كه در معصيت و كفر با انسان شريك باشد تنها علت كفر و 
 .نافرمانيش نداشتن ايمان به روز جزا است

مِْعَلَيِِْإنَِِِوَِ﴿   ﴾تَفْعَلهونَِِمَاِيَعْلمَهونَِِكََتبِيَِِِكرَِاما ِِلَْاَفظِِيَِِكه

اين آيه شريفه اشاره دارد به اينكه اعمال انسان غير از طريق يادآورى خود صاحب عمل، از طريقى ديگر نيز محفوظ 
د، و انسانى موكل بر او هستناست، و آن محفوظ بودن اعمال با نوشتن فرشتگان نويسنده اعمال است، كه در طول زندگى هر 

رِْجهِِوَِ﴿ :بينند، هم چنان كه فرمودبر معيار آن اعمال پاداش و كيفر مى ورا ِِيلَقَْاههِِكتَِابا ِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَهِِنَه ِِمَنشْه
ْ
ِكَفَِِابكََِكتَِِِاقِرَْأ

 .1﴾حَسِيبا ِِعَلَيْكَِِالََْوَْمَِِبنَِفْسِكَِ
مِِْإنَِِِوَِ﴿ كنند، يعنى از ناحيه ما حافظانى موكل بر شما هستند، كه اعمال شما را با نوشتن حفظ مى - ﴾لَْاَفظِِيَِِعَلَيْكه

 .كنداش مىاين آن معنايى است كه سياق افاده
حافظانى كه داراى كرامت و عزتى نزد خداى تعالى هستند، و اين توصيف يعنى توصيف ملائكه به  - ﴾كََتبِيَِِِكرَِاما ِ﴿

مكرر آمده، و بعيد نيست كه با كمك سياق بگوييم مراد اين است كه فرشتگان به حسب خلقت  كرامت در قرآن كريم
ونَِِعِبَادِ ِبلَِْ﴿ موجوداتى مصون از گناه و معصيت، و مفطور بر عصمت هستند، مؤيد اين احتمال آيه شريفه كْرَمه َِِلَِِمه ونهَهِي ِسْبقِه

مِِْوَِِباِلقَْوْلِِ مْرِهِِِهه
َ
كنند مگر آنچه را كه خدا اراده كرده باشد و كه دلالت دارد بر اينكه ملائكه اراده نمى است، 2﴾يَعْمَلهونَِِبأِ

 .3﴾برََرَة ِِكرَِامِ ﴿ دهند مگر آنچه را كه او دستور داده باشد، و همچنين آيهانجام نمى
در تفسير  و ﴾تَفْعَلهونَِِمَاِيَعْلمَهونَِ﴿ :فرمايدنوشتن اعمال است، به شهادت اينكه مى« كاتبين» و مراد از كتابت در كلمه

نَاِإنِاَ﴿ آيه نْتهمِِْمَاِنسَْتَنسِْخهِِكه  گفتارى در معناى 4﴾تَعْمَلهونَِِكه
  

                                                      
رسى كه در امروز خودت براى حساب شود كتابت را بخوانبيند، به او گفته مىآوريم كه آن را گشوده مىاى بيرون مىروز قيامت برايش نامه 1

 .14و  12اسرى، آيه  -. هستى كافىعليه خودت 
 .27و  26انبياء، آيه  -. كنندگيرند و به فرمان او عمل مىبلكه اينها بندگان شايسته او هستند كه هرگز در سخن بر او پيشى نمى 2
 .16عبس، آيه  -. والا مقام و فرمانبردار و نيكوكار 3
 .29جاثيه، آيه  -. نوشتيمداديد مىرا انجام مى ما آنچه 4



 .تواند بدانجا مراجعه نمايدكتابت اعمال داشتيم، هر كس بخواهد مى

 ملائكه به افعال و نيات ما علم دارند و بر هر كس دو ملك مامور ثبت و كتابت اعمال اويند
فرشتگان در تشخيص اعمال نيك از بد شما و تميز حسنه : خواهد بفرمايددر اين جمله مى - ﴾تَفْعَلهونَِِمَاِيَعْلَمهونَِ﴿

دارد، هم چنان كه آيه قبلى آنان را از گناه منزه پس اين آيه ملائكه را منزه از خطا مى. شوندآن از سيئه آن دچار اشتباه نمى
 .كنندافعال بشر با همه جزئيات و صفات آن احاطه دارند، و آن را همانطور كه هست حفظ مى ملائكه به بنابراين .داشتمى

ِتَلقََِيَِِإذِِْ﴿ :فرمايددر اين آيات عده اين فرشتگان كه مامور نوشتن اعمال انسانند معين نشده، بله در آيه زير كه مى
ِيَانِِ تَلقَ  مَالِِِعَنِِِوَِِالََْمَِيِِِعَنِِِالَمْه ِ شود كه براى هر يك انسان دو نفر از آن فرشتگان موكلند، يكى از استفاده مى1﴾قَعِيدِ ِالَش 

راست و يكى از چپ، و در روايات وارده در اين باب نيز آمده كه فرشته طرف راست مامور نوشتن حسنات، و طرف چپ 
 .مامور نوشتن گناهان است
، اخبار بسيار زيادى از دو طريق شيعه و سنى رسيده كه دلالت دارد 2﴾مَشْههودا ِِكََنَِِالَفَْجْرِِِقهرْآنَِِإنَِِ﴿ و نيز در تفسير آيه

ب شوند، و اعمال شروند، و نويسندگانى ديگر نازل مىبر اينكه نويسندگان نامه اعمال هر روز بعد از غروب خورشيد بالا مى
 .شوند، و همين طوروز نازل مىنويسند تا صبح شود، بعد از طلوع فجر صعود نموده مجددا فرشتگان ررا مى

دلالتى بر اين معنا هست كه نويسندگان داناى به نيات نيز  ﴾تَفْعَلهونَِِمَاِيَعْلمَهونَِ﴿ :فرمايدو در آيه مورد بحث كه مى
عال توانند به خصوصيات افدانند، و معلوم است كه بدون علم به نيات نمىكنند مىمى هاانسانآنچه : فرمايدهستند، چون مى

يز شود ملائكه داناى به نيات ن، و اينكه خير است يا شر، حسنه است يا سيئه علم پيدا كنند، پس معلوم مىهاآنو عناوين 
 .هستند

بْرَارَِِإنَِِ﴿
َ
جَارَِِإنَِِِوَِِنعَِيمِ ِلفَِِِالَْْ   ﴾جَحِيمِ ِلفَِِِالَفْه

خواهد نتيجه حفظ اعمال با نوشتن نويسندگان و ظهور آن را در است، مىاين آيه عطف به سابق نشده، بلكه استينافى 
 .قيامت بيان كند
به معناى گنهكاران پرده در است، و ظاهرا مراد كفار هتاك « فجار» به معناى نيكوكاران است، و كلمه« ابرار» و كلمه

 باشد، نه مسلمانان گنهكار، چون مسلمانان در آتش
  

                                                      
 .17ق، آيه  -. دارندبه خاطر بياوريد هنگامى كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسان هستند اعمال او را دريافت مى 1
 .78اسراء، آيه  -. است( فرشتگان شب و روز)مورد مشاهده ( نماز صبح)همان قرآن فجر  2



براى اين بوده كه بفهماند عظمت آن  -1بطورى كه گفته شده -را نكره آورده « جحيم» و« نعيم» كلمه و اگر. شوندمخلد نمى
 .نعمت و هول و هراس آن دوزخ چيزى نيست كه بتوان به آن پى برد

ِينِِِيوَْمَِِيصَْلوَْنَهَا﴿   ﴾الَد 

 .دوزخند، و از آن جدا شدنى نيستندفرمايد فجار در روز جزا براى ابد ملازم گردد، مىبه جحيم بر مى «ها» ضمير
مِِْمَاِوَِ﴿   ﴾بغَِائبِيَِِِعَنْهَاِهه

فرمايد اهل دوزخ از دوزخ كند، و خلاصه مجددا مىاين آيه عطف تفسيرى است بر آيه قبل و همان مفاد را تاكيد مى
مِِْمَاِوَِ﴿ آيهآيند، پس آيه مورد بحث در معناى شوند، و منظور اين است كه از آن بيرون نمىغايب نمى ِمِنَِِبَِاَرجِِيَِِهه

 .است2﴾الَنَّاَرِِ
دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿

َ
ِينِِِيوَْمهِِمَاِأ   ﴾الَد 

توانى به حقيقت يوم الدين تو نمى: كند، و معنايش اين است كهانگيز معرفى مىاين جمله روز جزا را بزرگ و هول
بالاتر از آن است كه قالب الفاظ بتواند آن را آن طور كه هست و اين كنايه است از عظمت، و اينكه يوم الدين . احاطه پيدا كنى

ا را آورد ت« يوم الدين» توانست به آوردن ضمير اكتفاء كند، ولى نكرده، و مجددا كلمهدر خود بگنجاند، در اين جمله مى
 .بزرگى آن روز را تاكيد كند

دْرَاكَِِمَاِثهمَِ﴿
َ
ِينِِِيوَْمهِِمَاِأ   ﴾الَد 

 .براى تاكيد مطلب استتكرار جمله نيز 
ِِتَمْلكِهِِلَِِيوَْمَِ﴿ ِِنَفْس  مْرهِِوَِِشَيئْا ِِلِنَّفَْس 

َ
ِِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ   ﴾لِلَّ

و يا نظير آن منصوب شده، يعنى به ياد آر روزى را كه هيچ كس براى كسى « اذكر» ظرفى است كه به تقدير« يوم» كلمه
 .بود بيان اجمالى ديگرى است براى حقيقت يوم الدين مالك چيزى نيست، و اين آيه علاوه بر آنچه در آيه قبل

 روددر قيامت رابطه تاثير و تاثر اسباب عادى از بين مى
رابطه تاثير از ناحيه اسباب ظاهرى، و تاثر از ناحيه مسببات آن در روز قيامت منقطع است، هم چنان كه : توضيح اينكه

سْبَابهِِبهِِمهِِتَقَطَعَتِِْوَِ﴿ فرمايددر جاى ديگر بدان تصريح نموده، مى
َ
واِالَََِّينَِِيرََىِلوَِِْوَِ﴿ :، و نيز فرموده3﴾الَْْ ِيرََوْنَِِإذِِِْظَلمَه

نَِِالَْعَذَابَِ
َ
وَةَِِأ ِِِالَقْه  ، پس4﴾جََِيعا ِِلِلَّ

  
                                                      

 .66، ص 30، ج تفسير روح المعانى 1
 .167بقره، آيه  -. و ايشان هرگز از آتش خارج نخواهند شد 2
 .166بقره، آيه  -. شودو دستشان از همه جا كوتاه مى 3
 -. فهميدند كه نيرو هر چه هست براى خدا استديدند، آن وقت مىكنند مىو اگر ستمگران وضع خود را در آن روز كه عذاب را مشاهده مى 4

 .165بقره آيه 



رى را دفع شتواند براى ديگران كارى بكند، و يا به عبارتى ديگر نمى. در آن روز هيچ انسانى مالك چيزى براى ديگرى نيست
شود، و در نتيجه باز خود و يا خيرى را جلب نمايد، و اين با آيات شفاعت منافات ندارد، چون شفاعت به اذن خدا انجام مى

 .خدا مالك است، نه شخص شفيع
مْرهِِوَِ﴿ و معناى جمله

َ
ِِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ كمترين سهمى از  در آن روز مالك، تنها و تنها خدا است، و غير او: اين است كه ﴾لِلَّ

 .مالكيت ندارد
دهد، چون در است، يعنى تنها او است كه دستور مى «اوامر» مفرد كلمه -1اندبه طورى كه گفته - «امر» و مراد از كلمه

ِِِالََْوَْمَِِالَمْهلكْهِِلمَِنِِ﴿ :جاى ديگر نيز فرموده مقابل نهى است، و اينكه ، پس منظور از اين كلمه به معناى 2﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ
 .سازداند با مقام آيه نمىآن را به معناى شان گرفته 3بعضى

ََعَلمَِتَْ﴿ رواياتى در ذيل)بحث روايتى  مَتََْمَاَنَفْس  رَتََْوَََقَدذ خذ
َ
 و ﴾لََِافظِِيَََعَليَكُْمََْإنِذََوََ﴿، ﴾أ

مْرََُوََ﴿
َ
ََِيوَمَْئذَِ َالَْْ  ( ﴾لِلّذ

بهورهِِإذَِاِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه  .4آيندشود، و مردگان بيرون مىيعنى قبرها شكافته مى: فرموده ﴾بهعْثَِتَِِْالَقْه
الله  صلى)از حذيفه روايت آورده كه گفت رسول خدا ( وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه حاكم 

ن عمل نمايد، هم اجر عمل خود را دارد و هم مثل هر كس سنت خيرى را باب كند، و خودش به آ: فرمود( عليه وآله و سلم
اجرهاى پيروانش را، بدون اينكه از اجر پيروانش كم شود، و هر كس سنت شرى را باب كند، و خودش به آن عمل كند، هم 

نقل  ز، حذيفه بعد اوبال عمل خود را دارد، و هم مثل وبالى كه پيروانش دارند، بدون اينكه از وبال پيروان چيزى كم شود
ِِعَلمَِتِْ﴿ اين كلام، آيه خَرَتِِْوَِِقدََمَتِِْمَاِنَفْس 

َ
 .5را تلاوت كرد ﴾أ
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 صلى الله)ام رسول خدا من شنيده:و در همان كتاب آمده كه عبد بن حميد از صالح بن مسمار روايت كرده كه گفت
يُّهَاِياَ﴿ بعد از آنكه آيه( عليه وآله و سلم

َ
نسَْانهِِأ  در پاسخ به خداى تعالى عرضهرا تلاوت فرموده،  ﴾الَكَْرِيمِِِبرَِب كَِِِغَرَكَِِمَاِالَِْْ

 .1هداشته: نادانيش او را نسبت به تو مغرور كرد
ي ِِِفِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
ورَة ِِأ خواست، به صورتى غير اين صورت تو را فرموده: اگر مى ﴾رَكَبَكَِِشَاءَِِمَاِصه

 .2كردتركيب مى
 .3آورده( علیه السلام)اين روايت را صاحب مجمع البيان بدون ذكر سند از امام صادق : مؤلف

مِِْإنَِِِوَِ﴿ و نيز در همان تفسير در ذيل آيه  .4اى كه موكل بر انسانندهمان دو فرشته: فرموده ﴾لَْاَفظِِيَِِعَليَْكه
هنگام نماز فجر نزد مؤمن  -كه موكل بر انسانند  - فرشتهو از سعد السعود نقل شده و در روايتى هم آمده كه اين دو 

روند، و چون خورشيد غروب كند، دوباره همان دو آيند، و با آمدن آنان آن دو فرشته كه در شب موكل بر او بودند بالا مىمى
 .برندگاه خداى عز و جل مىروند، و اعمال او را به درشوند، و نويسندگان روز بالا مىفرشته براى نوشتن اعمال شب نازل مى

دو فرشته با فرد صالح خدا حافظى ( اين)و مدام اين آمد و شد ادامه دارد، تا اجل مؤمن برسد وقتى اجلش رسيد، 
گويند خدا عوض ما جزاى خيرت دهد، چه بسيار عمل صالحى كه به ما نشان دادى، و چه سخنان نيكوى كنند، و مىمى

ى، و چه مجالس خيرى كه ما را بدانجا بردى، در عوض ما امروز موكل بر هر چيزى هستيم كه بسيارى كه به گوش ما شنواند
 .كنيمكنيم، و به درگاه پروردگارت شفاعتت مىدوست بدارى، و آن را برايت تامين مى

آزردى، چه گويند خدا عوض از ما جزاى شرى به تو بدهد، براى اينكه يك عمر ما را و اما اگر گنهكار باشد به او مى
اعمال زشتى كه به ما نشان دادى، و چه سخنان زشتى كه به گوش ما شنواندى، و چه بسيار مجالس بدى كه ما را بردى، و از 

 .5دهيماين به بعد ما هم موكل بر هر امرى هستيم كه تو آن را كراهت بدارى، و عليه تو نزد پروردگارت شهادت مى
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مْرهِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
َ
ِِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ  روايت( علیه السلام)عمرو بن شمر از جابر از امام باقر : گويدمى ﴾لِلَّ

و  روند،شود، همه حكام از بين مىاى جابر وقتى قيامت مى:فرمود گاهآن، «و الامر يومئذ و اليوم كله للَّه» :كرده كه فرمود
 .1ماند بجز خداديگر حاكمى نمى

امر، تنها در قيامت مختص به خدا نيست بلكه در دنيا هم همين طور است، و : آن جناب اين است كهمنظور : مؤلف
ود، نه شاگر در آيه مالكيت امر را مختص به خدا در روز قيامت كرده، به اين اعتبار بوده كه اين حقيقت در قيامت ظاهر مى

يقت مختص به قيامت شده، اين است كه در قيامت امر و حكم اينكه تنها در آن روز مالك است، پس علت اينكه ظهور اين حق
توان مى راينبنابو . ماند، ساير صفاتى هم كه در قرآن كريم براى خدا در خصوص قيامت اثبات شده نظير امر استديگرى نمى

 .گفت اين روايت از روايات برجسته است
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 (83)سوره مطففين 

 و شش آيه دارد سوره مطففين مكى يا مدنى است و سى
  
  

 [21تا  1آيات (: 83)سوره المطففين ]

ِفِيَِِوَيْل ِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ طَف  ِِاكِْتَالهواِإذَِاِالَََِّين١َِِِللِْمه مِِْإذَِاِو٢َِِِيسَْتَوْفهونَِِالَنَّاَسِِِعَََ وِِْكََلهوهه
َ
مِِْأ ِوَزَنهوهه

ونَِ ْسِْه ٣ِِِيَه
َ
نُِِّلَِِأ ولئَكَِِِيَظه

ه
نَههمِِْأ

َ
وثهونَِِأ ومهِِيوَْم٥َِِِعَظِيمِ ِلَِوَْمِ ٤ِِمَبْعه ِِيَقه جَارِِِكتَِابَِِإنَِِِك٦َََِِِالَْعَالمَِيَِِلرَِب ِِِالَنَّاَسه

ِالَفه
يِ ِلفَِِ دْرَاكَِِمَاِو٧َِِِسِج ِ

َ
يِ ِمَاِأ بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ٩ِِِمَرْقهومِ ِكتَِاب ٨ِِِسِج ِ كَذ ِ بهونَِِالَََِّين١٠َِِِللِْمه ِ ِينِِِبيَِوْمِِِيهكَذ  ِمَاِو١١َِِِالَد 

بهِ ُِِّإلَِِِبهِِِِيهكَذ ِ عْتَدِ ِكه ثيِمِ ِمه
َ
سَاطِيْهِِقاَلَِِآياَتهنَاِعَلَيْهِِِتهتْلَِِإذَِا١٢ِِأ

َ
وَليَِِِأ

َ
ِيكَْسِبهونَِِكََنهواِمَاِقهلهوبهِِمِِْعَََِِرَانَِِبلَِِْك١٣َََِِِالَْْ

وبهونَِِيوَْمَئذِِ ِرَب هِِمِِْعَنِِْإنَِههمِِْك١٤َََِِ نْتهمِِْالَََِّيِهَذَاِيهقَالهِِثهم١٦َِِِالََْْحِيمِِِلصََالهواِإنَِههمِِْثهم١٥َِِِلمََحْجه بهونَِِبهِِِِكه ِ ِإنَِِِك١٧َََِِِتهكَذ 
بْرَارِِِكتَِابَِ

َ
دْرَاكَِِمَاِو١٨َِِِعِل يِ يَِِِلفَِِِالَْْ

َ
هه٢٠ِِِمَرْقهومِ ِكتَِاب ١٩ِِِعِل يُِّونَِِمَاِأ ِِْيشَْهَده قَرَبهونَِالَ   ﴾٢١ِمه

 ترجمه آيات

 (.1)فروشان واى بر كم. به نام خداوند رحمان و رحيم
 (.2)گيرند گيرند تمام مىكسانى كه وقتى از مردم پيمانه مى

 (.3)و چون پيمانه به مردم دهند يا براى ايشان وزن كنند بكاهند 
 (.4)دانند كه در روزى بس بزرگ مبعوث خواهند شد نمى هاآنآيا 
 (.5)دانند كه در روزى بس بزرگ مبعوث خواهند شد نمى هاآنآيا 

 (.6)ايستند روزى كه مردم به فرمان پروردگار جهانيان مى
  



 (.7)در آن روز همه يك جور سرنوشت ندارند بلكه نامه بدكاران در سجين است 
 (.8)و تو چه دانى كه سجين چيست؟ 

 (.9)كتابى است نوشته شده 
 (.10)گران ز واى بر تكذيبدر آن رو

 (.11)كنند همانها كه روز جزا را تكذيب مى
 (.12)كار آن را تكذيب نكند و جز ستمگر گنه

 (.13)هاى گذشتگان است و چون آيات ما را بر او بخوانند گويد افسانه
 (.14)نه، اين حرفها بهانه است، علت اصلى تكذيبشان اين است كه در اثر اعمال زشتشان دلهايشان زنگار بسته 

 (.15)نه، چنين كسانى با نيكان سرنوشت مشتركى ندارند اينان آن روز از قرب پروردگارشان دورند 
 (.16)وارد جهنم شوند  گاهآن

 (.17)كرديد است كه آن را تكذيب مىسپس به ايشان گفته شود كه اين همان چيزى 
 (.18)نه، نامه نيكان در عليين است 

 (.19)و تو چه دانى كه عليين چيست؟ 
 (.20)كتابى است نوشته شده 

 (.21)كه مقربان شاهد آنند 

 بيان آيات

ر يوم اينكه د كند بهفروشان را تهديد مىفروشى در كيل و وزن آغاز شده و كماين سوره با تهديد اهل تطفيف و كم
شوند، و اين مطلب را با تفصيل جريانى كه در آن روز بر سر فجار و ابرار عظيم كه روز قيامت است براى جزا مبعوث مى

 .دهدآيد خاتمه مىمى
هاى مكى و آيات اول اين سوره كه سخن از مطففين دارد از نظر سياق با آيات مدنى، و آيات آخرش با سياق سوره

 .تر استمناسب
ِفِيَِِوَيْل ِ﴿ طَف    ﴾للِْمه

به معناى نقص در كيل و وزن است كه خداى تعالى از آن نهى كرده، و آن را افساد در زمين خوانده، و  «تطفيف» كلمه
 ياَِوَِ﴿ :از شعيب حكايت كرده كه به قوم خود گفت

ِ 



وْفهواِقوَْمِِ
َ
واِلَِِوَِِباِلقِْسْطِِِالَمِْياَنَِِوَِِالَمِْكْيَالَِِأ مِِْالَنَّاَسَِِتَبْخَسه شْيَاءَهه

َ
رضِِِْفِِِتَعْثَوْاِلَِِوَِِأ

َ
فْسِدِينَِِالَْْ ، و ما در تفسير همين 1﴾مه

 .فروشى، افساد در زمين استآيه در سوره هود بحث كرديم كه چرا كم

ِينََ﴿ به «مطففين» چند وجه در باره اينكه در توصيف ََاكِْتَالوُاَإذَِاَالََّذ وزن گفته  خريدن به ﴾...يسَْتَوفْوُنَََالَنذاسََِعَََ
 نشده

ِِاكِْتَالهواِإذَِاِالَََِّينَِ﴿ مِِْإذَِاِوَِِيسَْتَوْفهونَِِالَنَّاَسِِِعَََ وِِْكََلهوهه
َ
مِِْأ ونَِِوَزَنهوهه ْسِْه   ﴾يَه

و )دم شود به معناى كيل گرفتن از مرمتعدى مى «من» از آن مشتق است، وقتى با حرف «اكتالوا» كه فعل «اكتيال» مصدر
ه و يا دادن جنس به مردم ب. )متعدى شود به معناى ضرر «على» ، و اگر با حرف(يا به عبارتى، خريدن كالا با كيل تمام است

 .2است( كيل ناقص
ته وقتى گف( كه خود من ترازو دارم)است به معناى كيل دادن به مردم است،  «كالوا» كه مصدر فعل «كيل» و اما كلمه

معنايش اين است كه كالاى مردم را وزن وكيل كرد، چيزى كه هست از ميان همه طوائف عرب،  «كاله الطعام و وزنه» .شودمى
 -كال له الطعام و وزن له » :گويندو ساير طوائف عرب مى «كاله الطعام و وزنه» :گوينداهل حجاز براى رساندن اين معنا مى

 گفته به لغت اهل حجاز نازل شده، و كلمه 3و قرآن كريم به طورى كه مجمع البيان.«او كيل وزن كردطعام و كالا را براى 
ه معناى افكندن ب «اخسار» مشتق از آن است به معناى گرفتن حق بطور تمام و كامل است، و كلمه «يستوفون» كه فعل «استيفاء»

 .ديگران در خسارت است
 كنند، ولى وقتىگيرند حق خود را به تمام و كمال دريافت مىمردم، كالايى مى وقتى از: و معناى آيه اين است كه

 .اندازنددهند، و مردم را به خسران و ضرر مىخواهند كالايى به مردم بدهند به كيل يا وزن ناقص مىمى
 ولى براى كنند،پس مضمون مجموع دو آيه يك مذمت است، و آن اين است كه مطففين حق را براى خود رعايت مى

مايند، و نكنند رعايت نمىو به عبارتى ديگر حق را براى ديگران آن طور كه براى خود رعايت مى. كنندديگران رعايت نمى
اين خود باعث تباهى اجتماع انسانى است كه اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است، و اگر اين تعادل از بين برود و فاسد 

 .شودشود همه چيز فاسد مى
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 .84هود، آيه 
ام خواهم كيل مرا چرب بكشد، و در صورت دوم كه فروشندهه در هر دو صورت ترازودار ديگرى است، در صورت اول كه خريدارم، مىك 2
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براى : انددر سبب آن گفته 1را نياورد، بعضى «اءتزان» در آيه شريفه در مقابل كيل، وزن را آورد، ولى در مقابل اكتيال
رده به خريدند و خرده خگرانى بودند كه اغلب حبوبات و سبزيجات و متاعهاى ديگر را كلى مىاين بوده كه مطففين، معامله

بيشتر اين اجناس اين است كه با كيل سنجيده شود نه به وزن، بدين جهت تنها اكتيال را ذكر فروختند، و عادت در تدريج مى
 .كرد، و از اءتزان نام نبرد چون اساس آيه بر غالب است

نياورد براى اين بود كه كيل و وزن هر دو وسيله خريد و فروش است، آوردن  «اءتزان» اند اگر نامى ازديگر گفته 2بعضى
 .دلالت بر ديگرى هم دارد هاآنيكى از 

آيد چرا در برابر كيل وزن را ذكر كرد، ولى هم مى «كيل» ولى اين توجيه درست نيست، براى اينكه اين حرف در كلمه
 .در برابر اكتيال اءتزان را ذكر نكرد؟ پس اين وجه خالى از تحكم نيست

كند كه سوره درباره آنان نازل شده، مردمى كه مى اين دو آيه عادت و رسم كسانى را حكايت: اندديگر گفته 3بعضى
 .كردندخريدند، ولى در هنگام فروش بعضى كالاها را كيل و بعضى را وزن مىتنها با كيل مى

 .اين وجه نيز ادعايى بدون دليل است
 .اند كه خالى از ضعف نيستديگر در توجيه ذكر اكتيال و عدم ذكر اءتزان وجوهى ديگر آورده 4بعضى

 احتمال بر انگيخته شدن بعد از مرگ براى اجتناب از محرمات كافى است
﴿ِ
َ
نُِِّلَِِأ ولئَكَِِِيَظه

ه
نَههمِِْأ

َ
وثهونَِِأ   ﴾عَظِيمِ ِلَِوَْمِ ِمَبْعه

 .در آن به همان معناى معروف است «ظن» استفهام در اين آيه انكارى، و براى برانگيختن تعجب شنونده است، و كلمه
اشاره به مطففين است، و اگر براى اشاره به آنان اين كلمه را كه مخصوص اشاره به دور است برگزيد، براى « اولئك» و كلمه

روز قيامت است كه در آن به عملشان كيفر داده ، «يوم عظيم» و منظور از. فروشان از رحمت خدا دورنداين بود كه بفهماند كم
 .شوندمى

له قيامت و حساب، با اينكه اعتقاد به معاد بايد علمى و يقينى باشد، براى اشاره و اگر اكتفاء كرد به ظن و گمان به مسا
 فروشى احتمال خطر و ضرر آخرتى هم كافى است، اگر كسى يقين به قيامت نداشتهبه اين حقيقت است كه در اجتناب از كم
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و خداى تعالى در آن روز عظيم مردم را  باشد، و تنها احتمال آن را بدهد همين احتمال كه ممكن است قيامت راست باشد،
 .فروشى باز بدارداند مؤاخذه كند، كافى است كه او را از كمبدانچه كرده

 .در اينجا به معناى يقين است« ظن» كلمه: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
ومهِِيوَْمَِ﴿ ِِيَقه   ﴾الَعَْالمَِيَِِلرَِب ِِِالَنَّاَسه

ر آورند، و اين تعبيروز قيامت است كه سر از قبرها بر مى، «خيزندالعالمين به پا مىروزى كه مردم براى رب » مراد از
 .شوند تا خدا در بين آنان حكم و داورى كندكنايه است از اينكه بعد از مردن دوباره زنده مى

ارََِكتَِابَََإنِذََكََذَ﴿ :توضيح مفردات و جملات آيات يَ َلفَََِالَفُجذ ِ   ﴾...سِج 
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿

يِ ِلفَِِِالَفه دْرَاكَِِمَاِوَِِسِج ِ
َ
يِ ِمَاِأ بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ِِمَرْقهومِ ِكتَِاب ِِسِج ِ  ﴾للِْمهكَذ ِ

 .فروشى و غفلت از روز بعث و حساب استردع و انكار عمل زشت كم -اند ها گفته 2به طورى كه بعضى -اين آيه 
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِ﴿

با يكديگر، و نيز آنچه از  هاآنبطورى كه دقت در سياق اين چهار آيه و مقايسه  ﴾...سِج ِيِ ِلفَِِِالَفه
بْرَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿ اى كه با جملهمقايسه مجموع اين چهار آيه با مجموع چهار آيه

َ
د آيشود آنچه به دست مىشروع مى ﴾...الَْْ

باشد، و چون معناى عليين علو روى علو ديگر  «عليين» است كه مقابل و مخالفچيزى  «سجين» مراد از كلمه: اين است كه
شود منظور از سجين هم سفلى روى سفلاى ديگر، و يا به عبارتى پستى دو و يا به عبارتى علو دو چندان است، معلوم مى

سْفَلَِِرَدَدْناَههِِثهمَِ﴿ چندان و گرفتارى در چنان پستى است، هم چنان كه آيه
َ
كند، پس از هر معنا بدان اشاره مى3﴾سَافلِيَِِِأ

سكر » ه درمبالغ« شريب» و« سكير» باشد، هم چنان كه كلمه« حبس -سجن » تر به ذهن اين است كه اين كلمه مبالغه درنزديك
ار در فجاين است كه كتاب  -اند همانطور كه ديگران هم گفته -است، در نتيجه معناى آيه « نوشيدن -شرب » و« مستى -

 .حبس و زندانى است كه هر كس در آن بيفتد بيرون شدن برايش نيست
به معناى مكتوب است، آن هم نه از كتابت به معناى قلم دست گرفتن و در كاغذ نوشتن، بلكه از كتابت « كتاب» كلمه

 كتاب» به معناى قضاى حتمى است، و منظور از
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 .رده، و آن جزايى است كه با قضاى حتميش اثبات فرمودهسرنوشتى است كه خدا براى آنان مقدر ك« فجار
آنچه خداى تعالى به قضاى حتميش براى فجار مقدر و آماده كرده در سجين است كه سجنى : پس حاصل آيه اين شد

 .بر بالاى سجنى ديگر است، به طورى كه اگر كسى در آن بيفتد تا ابد و يا تا مدتى بس طولانى در آن خواهد بود
دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿ هو جمل

َ
خواهد مردم را از سجين بترساند، و بفهماند آن قدر اى ندارد، جز اينكه مىچيز تازه ﴾سِج ِيِ ِمَاِأ

 .توان معرفيش كردسخت است كه با زبان بشرى نمى
« جينس» كلمهاين جمله بر روى هم خبرى است براى مبتدايى كه حذف شده، و آن ضميرى است كه به  ﴾مَرْقهومِ ِكتَِاب ِ﴿

در اينجا نيز به معناى مكتوب است از كتابت، و به « كتاب» بيانگر آن است و كلمه« هو كتاب مرقوم» گردد، و مجموعبر مى
اند فتهو بعضى گ. از ماده رقم است، كه راغب گفته به معناى خط درشت است« مرقوم» باشد، و كلمهمعناى قضاء و اثبات مى

 .1هر دو احتمال هست ﴾مَرْقهومِ ِكتَِاب ِ﴿ نوشته است، و در آيه گذارى هربه معناى نقطه
اى به اين معنا خواهد بود كه تر باشد، در آن صورت جمله مورد بحث اشارهولى به نظر ما معناى دوم با مقام مناسب

پذير شخص است و تخلفآنچه براى آنان مقدر شده كاملا روشن است، و هيچ ابهامى در آن نيست، به اين معنا كه حتمى و م
 .نيست

در اين چند آيه كتاب ظرف شده براى كتاب، چون فرموده كتاب فجار در سجين : آيد كهدر اينجا اين سؤال پيش مى
 است كه آن نيز كتابى است مرقوم، و اين معقول نيست كه چيزى ظرف خودش باشد؟ 

براى جزء است، و هيچ اشكالى هم ندارد، پس هيچ عيبى ندارد چون از باب ظرف شدن كل : گوييمدر جواب مى
 .ها نوشته شده و از آن جمله كتاب و سرنوشت فجار استسجين كتابى است جامع كه در آن خيلى سرنوشت

بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ِ﴿ و جمله كَذ ِ  گران خوانده، ونفرينى بر فجار و خبر مرگ ايشان است، و در آن فجار را تكذيب ﴾للِْمه
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِ﴿ به حسب معنا ظرف است براى جمله« ومئذي» كلمه

يِ ِلفَِِِالَفه ه همان ك -فرمايد هلاك شوند فجار مى، ﴾سِج ِ
 در روزى كه آنچه خدا برايشان مقدر كرده و جزايى كه قضايش را رانده محقق شود، و عذابى كه -گران باشند تكذيب
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 .برايشان فراهم ساخته بر سرشان بيايد
دهد، و اين چهار آيه داراى سياقى واحد و متصل و اين بود آن معنايى كه گفتيم دقت در مجموع چهار آيه به دست مى

 .اجزايش با هم سازگار است

 اقوال مفسرين در بيان مراد از مفردات و جملات اين آيات
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِ﴿ كتاب در جمله 1:اندمثلا گفته: ليكن مفسرين در مفردات اين چهار آيه اقوالى متفرق دارند

به  ﴾الَفه
كتابت  -كتاب مصدر و به همان معناى مصدرى : اندگفته 2و بعضى. هاى اعمال استمعناى مكتوب است، و مراد از آن نامه

ر دكتابت اعمال فجار  -ان كتابة عمل الفجار لفى سجين » است، و در كلام مضافى است كه حذف شده، و تقدير كلام -
 .باشدمى «سجين است

 .شودگران، پس شامل كفار و فساق هر دو مىفجار اعم است از تكذيب 3:اندو يا گفته
اى است دره: اندگفته 5و بعضى. گذارندمراد از سجين، طبقه هفتم زمين است، كه نامه فجار را آنجا مى 4:اندو يا گفته

 :اندو بعضى گفته. هاى اعمال فجار استاصلا كلمه سجين نام نامه: اندگفته6و بعضى. در جهنم، و يا چاهى است در آنجا
نام : اندگفته 7گذارند، و دومى نام نامه اعمال آنان است، و بعضىسجين اول نام جايى است كه نامه اعمال فجار را آنجا مى

اند مراد از گفته 8و بعضى. آن نوشته شده هاى اعمال بد است، كه اعمال فجار از جن او انس دركتابى است كه جامع همه نامه
 گويند فلانى به حضيضآن، خسارت و خوارى است، نظير اينكه وقتى بخواهند نهايت درجه سقوط كسى را برسانند مى

است، كه لامش مبدل به نون شده است، هم چنان كه از جبرئيل  «سجيل» بدل از كلمه «سجين» كلمه: اندگفته9و بعضى. رسيد
 .اندكنند جبرين، و از اين قبيل سخنانى كه درباره مفردات آيات چهارگانه گفتهتعبير مى

بيان و تفسير سجين  ﴾مَرْقهومِ ِكتَِاب ِ﴿ جمله 10:اندو همچنين سخنانى كه در باره جملات آن دارند، مثل اينكه گفته
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِ﴿ نيست، بلكه تفسير كتاب است كه در جمله

  ﴾الَفه
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بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ِ﴿ جمله: 1اندو يا گفته. آمده كَذ ِ ومهِِيوَْمَِ﴿ متصل است به جمله ﴾للِْمه ِِيَقه ر و سه آيه ديگ، ﴾الَعَْالمَِيَِِلرَِب ِِِالَنَّاَسه
 .كه بين اين دو آيه واقع شده جمله معترضه است

 .صرف تحكم و بى دليل حرف زدن است هاآنو خواننده عزيز اگر در اين سخنان دقت كند خواهد ديد كه بسيارى از 
كند، چون گفتيم اين چند آيه در مقابل علاوه بر اين، اين سخنان سياق واحد و متصل آيات مربوط به هم را پاره مى

و سياقى واحد و متصل دارند، پس ديگر حاجت به آن نيست كه  كنند،چهار آيه آينده است كه كتاب ابرار را توصيف مى
 .شويم هاآنمتعرض تك تك آن اقوال و مناقشه در 

 كندگناه زياد و مستمر، سر انجام انسان را به تكذيب روز جزا منتهى مى
بهونَِِالَََِّينَِ﴿ ِ ِينِِِبيَِوْمِِِيهكَذ    ﴾الَد 

كند، و مؤيد اين نظريه، آيات بعدى است، و ظاهر آن اين است كه مراد مىدر آيه قبل را تفسير  «مكذبين» اين آيه، كلمه
قان از اهل شود، و فاساز تكذيب، تكذيب قولى و به زبان صريح است، در نتيجه آيه شريفه و مذمت آن فقط شامل كفار مى

 .است فروشمراد كفار كم فروشان نيست، بلكهشود، پس بايد بگوييم منظور از مطففين هم همه كمايمان را شامل نمى
سا آيه شود، و چه بمگر اينكه بگوييم منظور از تكذيب، اعم از تكذيب زبانى است كه تكذيب عملى را هم شامل مى

ِ﴿ :فرمودقبل هم كه مى
َ
نُِِّلَِِأ ولئَكَِِِيَظه

ه
نَههمِِْأ

َ
وثهونَِِأ  .اين نظريه را تاييد كند ﴾مَبْعه

بهِِمَاِوَِ﴿ ُِِّإلَِِِبهِِِِيهكَذ ِ عْتَدِ ِكه ثيِمِ ِمه
َ
 .﴾أ

دهد، و مراد در اينجا تجاوز از حدود عبوديت است، كه معناى تجاوز را مى« اعتداء» اسم فاعل از مصدر« معتد» كلمه
به معناى كسى است كه گناهان بسيار داشته باشد، به طورى كه گناهانش روى هم انباشته شده، و به كلى « اثيم» است، و كلمه

 .شددر شهوات غرق شده با
دارد ايمان به بعث و جزا است، و كسى كه در شهوات فرو رفته و معلوم است كه يگانه مانعى كه انسان را از گناه باز مى

و دلش گناه دوست شده باشد، حاضر نيست منع هيچ مانعى از گناه را و از آن جمله مساله قيامت را بپذيرد، و نسبت به گناهان 
مايد، آيه شريفه نكند كه قيامت و جزا را بكلى انكار مىه گناه زياد، كار او را بدينجا منتهى مىبى رغبت و متنفر شود، در نتيج

 عَقبَِةَِِكََنَِِثهمَِ﴿ :سازدزير همين مساله را خاطرنشان مى
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سَاؤهاِالَََِّينَِ
َ
واىَِِأ نِِْالَسُّ

َ
نَِِبهَِاِكََنهواِوَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَذَبهواِأ  .1﴾يسَْتَهْزِؤه

سَاطِيْهِِقاَلَِِآياَتهنَاِعَليَْهِِِتهتْلَِِإذَِا﴿
َ
وَليَِِِأ

َ
 ﴾الَْْ

جمع  «اساطير» منظور از آيات خدا در اينجا همان آيات قرآن است، براى اينكه سخن از تلاوت آن آيات دارد، و كلمه
هاى گذشته قرآنى اباطيل امتاسطوره است، كه به معناى نوشته شده سطر به سطر است، و منظور كفار اين بوده كه اين آيات 

 .است
شود، آياتى كه ايشان را از گناه و نافرمانى خدا بر حذر و معناى آيه اين است كه چون آيات قرآن بر آنان تلاوت مى

 .گويند اينها اباطيلندكنند، در مقابل مىداشته و از روز قيامت و جزاى آن انذار مى

دهند كه از درك حق مانع به آن نقش و صورتى مى اعمال زشت صفا و جلاى نفس را تيره كرده
 گرددمى

  ﴾يكَْسِبهونَِِكََنهواِمَاِقهلهوبهِِمِِْعَََِِرَانَِِبلَِِْكَََِ﴿

سَاطِيْهِ﴿ گران، يعنى رداين جمله ردع و انكار سخن تكذيب
َ
وَليَِِِأ

َ
 .است ﴾الَْْ

اى در نسخه)به معناى غبار و زنگ، و يا به عبارتى تيرگى است كه روى چيز گرانبهايى بنشيند  «رين» كلمه: راغب گفته
يعنى گناهان مانند زنگى و غبارى شد كه  ﴾...قهلهوبهِِمِِْعَََِِرَانَِِبلَِْ﴿ :، در قرآن آمده كه(ديگر آمده روى چيز شفافى بنشيند

 .2ير و شر كور كردروى جلاى دلهاشان را گرفت، و آن دلها را از تشخيص خ
عبارت شد از حائل شدن گناهان بين دلها، و بين تشخيص حق، آن « زنگ بودن گناهان بر روى دلهاى آنان» پس اين
 .طور كه هست

 :شوداز اين آيه شريفه سه نكته استفاده مى
 .آورددهد، و نفس آدمى را به آن صورت در مىاعمال زشت نقش و صورتى به نفس مى: اول اينكه
ها مانع آن است كه نفس آدمى حق و حقيقت را درك كند، و ميان آن و درك حق اين نقوش و صورت: دوم اينكه

 .شودحائل مى
كند، نفس آدمى بحسب طبع اوليش صفا و جلايى دارد كه با داشتن آن حق را آن طور كه هست درك مى: سوم اينكه

ِِوَِ﴿ :هم چنان كه در جاى ديگر فرمود دهد،و آن را از باطل، و نيز خير را از شر تميز مى لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 
َ
ورهََاِفَأ ِوَِِفهجه

 .3﴾تَقْوَاهَا
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وبهونَِِيوَْمَئذِِ ِرَب هِِمِِْعَنِِْإنَِههمِِْكَََِ﴿   ﴾لمََحْجه

بودن از محجوب » شود، و مراد ازاين آيه انكار از ارتكاب گناهانى است كه فرمود بين قلب و درك حق حائل مى
منظور : هم كه گفته 1و شايد مراد آن مفسر. محروم بودنشان از كرامت قرب و منزلت او است «پروردگارشان در روز قيامت

 .محجوب بودن از رحمت خداست همين باشد
شود، پس معناى محجوب بودن اين نيست كه از معرفت خدا محجوبند، چون در روز قيامت همه حجابها برطرف مى

افتند و در نتيجه تمام خلايق معرفتى تام و اسبابهاى ظاهرى كه در دنيا واسطه ميان خدا و خلق بودند از كار مى يعنى همه
ِِِالََْوَْمَِِالَمْهلكْهِِلمَِنِِ﴿ :كنند، هم چنان كه فرمودكامل به خداى تعالى پيدا مى نَِِيَعْلمَهونَِِوَِ﴿ :و نيز فرمود2﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ

َ
ِأ

وَِِلَلَِّاَِ بيِهِِالََْْقُِِّهه  .3﴾الَمْه
  ﴾الََْْحِيمِِِلصََالهواِإنَِههمِِْثهمَِ﴿

اند معنايش گفته 4بعضى -. معنايش اين است كه ايشان داخل جحيم خواهند شد، دخولى كه بيرون شدن برايش نيست
تراخى و بعديت در كلام است، پس بعديت در اين آيه و آيه بعديش براى  «ثم» و كلمه. -چشند اين است كه حرارت آن را مى
 .زمانى نيست، بلكه رتبى است

نْتهمِِْالَََِّيِهَذَاِيهقَالهِِثهمَِ﴿ بهونَِِبهِِِِكه ِ   ﴾تهكَذ 

 .شونداين آيه توبيخى كوبنده است از خازنان دوزخ و يا از اهل دوزخ، به كسانى كه وارد آن مى

 چند قول در اين بارهكه فرمود كتاب ابرار در آن است و « عليين» معناى
بْرَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿

َ
دْرَاكَِِمَاِوَِِعِل يِ يَِِِلفَِِِالَْْ

َ
  ﴾مَرْقهومِ ِكتَِاب ِِعِل يُِّونَِِمَاِأ

جَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿ اين سه آيه نيز ردع است، البته در معناى ردعى كه در آيه
ه همانطور ك -« عليون» بود، و كلمه ﴾الَفه

به معناى علوى روى علو ديگر است، و يا به عبارتى ديگر علوى دو چندان كه با درجات عالى و منازل  -در سابق هم گفتيم 
 .شود، هم چنان كه گفتيم سجين بر خلاف اين معنا استقرب به خداى تعالى منطبق مى
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ود در باره سه آيه گذشته كه در مقابل اين سه آيه بسخنى كه بتوان در تفسير اين سه آيه گفت همان سخنانى است كه 
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِ﴿ :فرمودو مى

يِ ِلفَِِِالَفه دْرَاكَِِمَاِوَِِسِج ِ
َ
يِ ِمَاِأ  .گفتيم ﴾مَرْقهومِ ِكتَِاب ِِسِج ِ

ر باشد، دآنچه براى ابرار مقدر شده، و قضايش رانده شده، تا جزاى نيكوكاريهاى آنان : پس معناى آن، اين است كه
دانى عليين چيست، امرى است نوشته شده، و قضايى است حتمى و مشخص و بدون نمى! عليين قرار دارد، و تو اى پيامبر

 .ابهام
 مفسرين در اين آيات سخنانى دارند، هم چنان كه در آيات قبل داشتند، چيزى كه هست در اين آيه در خصوص كلمه

و نيز . ايش آسمان هفتم است، كه در تحت عرش قرار دارد، و منزلگاه ارواح مؤمنين استمعن: كه 1انداين را هم گفته« عليين»
 .شودعليين همان سدرة المنتهى است، كه اعمال بدانجا منتهى مى 2:اندگفته

 .لوحى است از زبرجد آويزان، در تحت عرش كه اعمال بندگان در آن نوشته شده: اندديگر گفته 3بعضى
 .اى است كه محفوف به جلالت استمراتب عاليه: اندهديگر گفت 4بعضى

اشكالى كه به اين سخنان وارد است همان اشكالى است كه در باره اقوال وارده در خصوص آيات گذشته كرديم و 
 .گفتيم كه هيچ دليلى بر هيچ يك از اين اقوال نيست

 بينندو اينكه ايشان عليين را مى« مقربون» مراد از
ههِ﴿ قَرَبهونَِِيشَْهَده   ﴾الَمْه

شم در اين جمله به معناى معاينه و به چ «شهادت» :تر با معنايى كه براى آيات قبل كرديم اين است كه بگوييممناسب
ِيشََّْبهِِا ِعَيْن﴿ شان از درجه عموم ابرار به بيانى كه در تفسير آيهقومى از اهل بهشتند كه درجه، «مقربين» خود ديدن است، و

قَرَبهونَِِبهَِا ز و بينند، و خداى عخواهد آمد بالاتر است، پس مراد اين است كه مقربين، عليين را با ارائه خداى تعالى مى ﴾الَمْه
نَِِالََْقَِيِِِعِلمَِِْتَعْلَمهونَِِلوَِِْكَََِ﴿ جل نظير اين مشاهده را در باره دوزخ آورده و فرموده وه فاده ، و از اين آيه است5﴾الََْْحِيمَِِلتََََ

 .شود كه مقربين همان اهل يقينندمى
اند، و مراد اين است كه ملائكه حاضر شهادت به معناى حضور است، و مقربين، ملائكه: انداز مفسرين گفته 6بعضى

 .برندبرنامه اعمال ايشان هستند، هنگامى كه آن را به سوى خداى تعالى بالا مى
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 .ابرارند و هم ملائكهمقربين، هم : اندبعضى ديگر گفته
مراد از كتاب، صحيفه اعمال باشد، و ما در سابق گفتيم كه اين احتمال ضعيف : اين دو قول مبنى بر اين است كه: مؤلف

 .است

رار در عليين بودن كتاب اب، «نزول سوره مطففين» :رواياتى راجع به)بحث روايتى 
 (ثر ارتكاب گناهقلب بر ا« رين» و در سجين بودن كتاب فجار، و فساد و

فين اين سوره يعنى سوره مطف: روايت شده كه فرموده( علیه السلام)در تفسير قمى و در روايت ابى الجارود از امام باقر 
وقتى نازل شد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( وارد مدينه شده بود، و مردم مدينه در آن روز از حيث ترازودارى 

 .1و در نتيجه آمدن اين سوره ترازوداريشان خوب شد بدترين مردم بودند،
: فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)و در اصول كافى به سند خود از ابو حمزه ثمالى روايت كرده كه گفت از امام باقر 

خداى عز و جل ما را از أعلى عليين آفريد، و قلوب شيعيان ما را از همان چيزى آفريد كه ما را آفريد، و اما بدنهايشان را از 
چيزى  ورزد، چون از همانتپد، و به سوى ما عشق مىتر بيافريد، پس قلوب شيعيان ما همواره براى ما مىچيزى پايين مرتبه

بْرَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿ اين آيه را تلاوت كرد: گاهآنايم. خلق شده كه ما خلق شده
َ
دْرَاكَِِمَاِوَِِعِل يِ يَِِِلفَِِِالَْْ

َ
ِاب ِكتَِِِعِل يُِّونَِِمَاِأ

ههِِمَرْقهومِ  قَرَبهونَِِيشَْهَده  .﴾الَمْه
ده، و بدنهايشان را از و دلهاى دشمنان ما را از سجين و دلهاى شيعيان آنان را نيز از همان آفريده كه آنان را از آن آفري

تر خلق كرده، و به همين جهت دلهاى شيعيان آنان به سوى آنان تمايل دارد، چون از همان خلق شده كه چيزى پايين مرتبه
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿ :اين آيه را تلاوت فرمود گاهآناند، آنان از آن خلق شده

يِ ِلفَِِِالَفه دْرَاكَِِمَاِوَِِسِج ِ
َ
يِ ِمَاِأ ِكتَِاب ِِسِج ِ

بيَِِِيوَْمَئذِِ ِوَيْل ِِمَرْقهومِ  كَذ ِ  .2﴾للِْمه
، و نيز صاحب علل الشرائع 3صاحب كافى نظير اين روايت را به طريق ديگر از ثمالى از آن جناب نقل كرده: مؤلف

و . 4نقل كرده( علیه السلام)از زيد شحام از امام صادق  -البته مقدارى از راويان آخر آن را نام نبرده  -نظير آن را به سند خود 
 اين احاديث به طورى كه ملاحظه
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 .فرماييد مؤيد بيانى است كه ما در تفسير اين آيات داشتيممى
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

ار ا براى فجآنچه از عذاب كه خدآمده كه امام فرمود  ﴾سِج ِيِ ِلفَِِِالَفه
 .1نوشته در سجين است

سجين عبارت است از روايت شده كه فرمود، ( علیه السلام)و نيز در همان كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر 
 .2طبقه هفتم زمين، و عليون عبارت است از آسمان هفتم

جهت بالا، و دوزخ در جهت پايين اين روايت اگر صحيح باشد بر اين اساس است كه بهشت به عنايتى در : مؤلف
ا اى از رياض بهشت و يقبر يا روضه» باشد، و اين معنا را روايات ديگرى نظير اين روايت دارد، مثل آن رواياتى كه فرموده

 .را مكانى در جهنم خوانده« برهوت» و يا رواياتى كه.«هاى دوزخ استاى از حفرهحفره
م بن سلام به ه اللهسلمان و عبد :از سعيد بن مسيب روايت كرده كه گفت و در الدر المنثور است كه ابن مبارك

اگر قبل از من از دنيا رفتى بخوابم بيا و به من خبر بده كه پروردگارت با تو چه كرده، و اگر : برخوردند، يكى به ديگرى گفت
 :ور چنين چيزى ممكن است؟ سلمان گفتچط: گفت اللهعبد . دهمكنم و به تو خبر مىمن جلوتر از تو مردم اين كار را مى

روند، ولى جان كفار در سجين است بله ممكن است، چون ارواح مؤمنين در برزخى از زمين قرار دارند، هر كجا بخواهند مى
 .3(و خدا داناتر است)

ه اى نيست مگر آنكبندههيچ : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در اصول كافى به سند خود از زراره از امام باقر 
د آن لكه شود، اگر از آن گناه توبه كناى سياه پيدا مىاى سفيد هست، وقتى گناهى بكند در اين لكه سفيد لكهدر قلبش لكه
شود تا آنكه همه سفيدى را شود و زياد مىشود، و اگر هم چنان به گناه خود ادامه دهد لكه سياه زياد مىسياه پاك مى
كه  گردد، و اين كلام خداى عز و جل استن كه سفيدى پوشيده شد، ديگر تا ابد صاحبش به سوى خير بر نمىبپوشاند، همي

 .4﴾يكَْسِبهونَِِكََنهواِمَاِقهلهوبهِِمِِْعَََِِرَانَِِبلَِِْكَََِ﴿ فرمايد:مى
ه صلى الله عليه وآل)خدا  اى از نويسندگان كتب حديث از ابو هريره از رسولاين معنا در الدر المنثور هم از عده: مؤلف

 .5نقل شده( و سلم
 بن محمد حجال، از بعضى از راويان شيعه اللهو نيز در اصول كافى به سند خود از عبد 
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يد با يكديگر مذاكره كن: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : روايت كرده كه گفت -با حذف راويان آخر حديث 
چنان  زند آناحاديث را براى يكديگر نقل كنيد، كه حديث مايه جلاى دلها است، و دلها زنگ مىو بديدن يكديگر برويد و 

 .1زند، و جلاى آن حديث استكه شمشير زنگ مى
كند، هيچ چيز قلب آدمى را بقدر گناه فاسد نمى: فرمود( علیه السلام)و از روضة الواعظين نقل شده كه گفت امام باقر 

 شود، تا جايى كه گناه بر آن چيره شود، آن وقت است كه قلبشنا شد، روز به روز بيشتر متمايل بدان مىقلب وقتى با گناه آ
شود. رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: وقتى مؤمن گناهى مرتكب شود، لكه زير و رو گشته بالا و پايين مى

بكند، و از پروردگارش طلب مغفرت كند، دوباره قلبش صيقلى و  شود، اگر توبه كند و دل از گناهسياهى در قلبش پيدا مى
ب اش در كتااست كه خداى تعالى در باره« رين» شود، اين همانشود، و اگر زيادتر گناه كند، آن لكه زيادتر مىشفاف مى

 .2﴾يكَْسِبهونَِِكََنهواِمَاِقهلهوبهِِمِِْعَََِِرَانَِِبلَِِْكَََِ﴿ كريمش فرموده:
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 [36تا  22آيات (: 83)سوره المطففين ]

بْرَارَِِإنَِِ﴿
َ
٢٢ِِِنعَِيمِ ِلفَِِِالَْْ رَائكِِِِعَََ

َ
ونَِِالَْْ ره ٢٣ِِِيَنْظه وهِهِمِِْفِِِتَعْرفِه ةَِِوهجه هسْقَوْن٢٤َِِِالَنََّعِيمِِِنضََْْ ٢٥ِِمَُْتهومِ ِرحَِيقِ ِمِنِِْي

ههِ ونَِِفَلْيَتنََافَسِِِذَلكَِِِفِِِوَِِمسِْك ِِخِتَامه تَنَافسِه ههِِو٢٦َِِِالَمْه قَرَبهونَِِبهَِاِيشََّْبهِِعَيْنا ٢٧ِِِتسَْنيِمِ ِمِنِِْمزَِاجه واِالَََِّينَِِإن٢٨َِِِِالَمْه جْرَمه
َ
ِأ

واِإذَِاِو٢٩َِِِيضَْحَكهونَِِآمَنهواِالَََِّينَِِمِنَِِكََنهوا ونَِِبهِِمِِْمَرُّ هْلهِِمهِِإلَِِِانِْقَلَبهواِإذَِاِو٣٠َِِِيَتَغَامَزه
َ
مِِْإذَِاِو٣١َِِِفَكِهِيَِِقَلَبهواانِِِْأ وْهه

َ
ِرَأ

لءَِِِإنَِِِقاَلهوا ُّونَِِهَؤه رسِْلهواِمَاِو٣٢َِِِلضََال
ه
فَارِِِمِنَِِآمَنهواِالَََِّينَِِفَالَْوَْم٣٣َِِِحَافظِِيَِِعَلَيْهِمِِْأ

٣٤ِِِيضَْحَكهونَِِالَكْه رَائكِِِِعَََ
َ
ِالَْْ

ونَِ ره  ِ﴾٣٦ِيَفْعَلهونَِِكََنهواِمَاِالَكْهفَارهِِثهو بَِِِهَل٣٥ِِِْيَنْظه

 ترجمه آيات

 (.22)محققا ابرار غرق در نعمتند 
 (.23)كنند ها تكيه زده تماشا مىبر اريكه

 (.24)شود در سيمايشان طراوت تنعم مشاهده مى
 (.25)نوشانند غش و صافى به ايشان مىاز شراب بى

 (.26)شرابى كه مهر و مومش مشك است و شايسته است كه مردم نسبت به چنين زندگى مسابقه بگذارند 
 (.27)شرابى كه ممزوج با چشمه تسنيم است 

  



 (.28)نوشند اى است خاص مقربين كه جز از آن نمىمنظور چشمه
 (.29)خندند اند مىامروز مجرمين همواره به كسانى كه ايمان آورده

 (.30)پردازند خورند با اشاره چشم به استهزاى ايشان مىبه آنان برمى و وقتى
 (.31)خورند رسند خوشحالانه برمىو چون به همفكران خود مى

 (.32)گويند اينها گمراهانند خورند به يكديگر مىو چون به مؤمنين برمى
 (.33)و خداى تعالى اين مجرمين را نگهبان و مسئول مؤمنين نكرده 

 (.34)خندند چون در دنيا چنين بودند امروز مؤمنين به كفار مىو 
 (.35)كنند هاى خود تكيه زده تماشا مىو بر اريكه

 (.36) بينندهايشان چه جزايى مىببينند آيا كفار در برابر كرده

 [هاى بهشتى ايشانجلالت قدر ابرار و نعمت]بيان آيات 

ابرار، و عظمت مقام آنان نزد خداى تعالى، و خرمى زندگى در بهشتشان را بيان در اين آيات تا حدودى جلالت قدر 
اين ابرار كه امروز مورد استهزاء و طعنه كفارند، به زودى به كفار خواهند خنديد، و عذابى را كه به ايشان : فرمايدنموده، مى

 .رسد تماشا خواهند كردمى
بْرَارَِِإنَِِ﴿

َ
  ﴾نعَِيمِ ِلفَِِِالَْْ

و  .به معناى نعمت بسيار است، و اگر اين كلمه را نكره آورد خواست بفهماند عظمت آن شناختنى نيست «نعيم» كلمه
 .گنجدمعناى آيه اين است كه ابرار در نعمت بسيارى قرار دارند، كه آن نعمت در وصف نمى

﴿ِ رَائكِِِِعَََ
َ
ونَِِالَْْ ره   ﴾يَنْظه

جايگاهى است كه در حجله يعنى اطاق مخصوص عروس درست جمع اريكه است، كه به معناى « ارائك» كلمه
را مطلق آورد، و هيچ قيدى براى آن ذكر نكرد، خود مؤيد اين است كه مراد نظر كردنشان به « ينظرون» كنند، و اينكه جملهمى

. كيفر كفار است مراد نظر كردن به: اندگفته 1ولى بعضى. هاى دائمى موجود در آن استمناظر زيبا و خرم بهشت و نعمت
 .2ليكن اين گفتار درست نيست
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﴿ِ وهِهِمِِْفِِِتَعْرفِه ةَِِوهجه   ﴾الَنَّعَِيمِِِنضََْْ

، است( صلى الله عليه وآله و سلم)به معناى بهجت و رونق است، و خطاب در اين جمله به رسول خدا « نضرة» كلمه
كه  تواند نظر كند و بشناسد، پس اين حكم شامل هر كسى استاما نه به اين اعتبار كه پيامبر است، بلكه به اين اعتبار كه مى

هاى بهشتيان نظر كند، رونق و خرمى ناشى از برخوردارى بتواند نظر كند و بشناسد، و معنايش اين است كه هر كس به چهره
 .شناسدهايشان مىهاى بهشت را در چهرهاز نعمت
هسْقَوْنَِ﴿   ﴾مَُْتهومِ ِرحَِيق ِِمِنِِْي

به معناى شراب صاف و خالص از غش است، و به همين مناسبت آن را به وصف مختوم توصيف كرده،  «رحيق» كلمه
كنند كه نفيس و خالص از غش و خلط باشد، تا چيزى در آن نريزند و دچار ناخالصيش چون همواره چيزى را مهر و موم مى

 .نكنند

  ﴾...الَمُْتَنَافسُِونَََفلَيَْتنََافسَََِذَلكَََِفََِوََ﴿ توجيه نحوى توالى دو حرف عطف در
﴿

ههِ ونَِِفَليَْتَنَافَسِِِذَلكَِِِفِِِوَِِمسِْك ِِخِتَامه تَنَافسِه  ﴾الَمْه

فرمايد وسيله مهر زدن بر آن رحيق بجاى گل و لاك به معناى وسيله مهر زدن است، مى «ختام» كلمه: اندگفته 1بعضى
منظور از ختام، آخرين طعمى است : اندگفته 2بعضى. مشك است -كنند موم مى مهر و هاآنكه در دنيا بوسيله  -و امثال آن 

 .فرمايد آخرين طعم آن بوى مشك استماند، مىكه از آن شراب در دهان مى
ونَِِفَلْيَتَنَافَسِِِذَلكَِِِفِِِوَِ﴿ تَنَافسِه   ﴾الَمْه

است، ولى در مورد آيه و مقامى كه دارد به به معناى زورآزمايى افراد در ربودن چيزى از دست يكديگر « تنافس» كلمه
 .معناى مسابقه است

وا﴿ :فرمايدهم چنان كه همين معنا را در آيه زير به صراحت، خاطرنشان كرده مى مِِْمِنِِْمَغْفِرَة ِِإلَِِِسَابقِه ، 3﴾جَنَةِ ِوَِِرَب كِه
 .رحيق مختوم توصيفش كردهكند تا بشتابد به سوى آن نعمتى كه با عبارت پس در آيه بشر را ترغيب مى

در اين آيه حرف عطف بر سر حرف عطفى ديگر درآمده، چون : اند به اينكهدر تفسير اين آيه اشكال كرده 4بعضى
 .در واقع بعد از فعل امر قرار دارد« فى ذلك» است، يعنى كلمه« ...و فليتنافس فى ذلك» تقدير كلام

 اينكه حرف شرطى در تقدير كلام است،اند به بعضى هم از اين اشكال پاسخ داده
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و ان اريد » :مقدم آمده تا عوض از شرط باشد، و تقدير كلام« فى ذلك» در جواب شرط واقع شده، و ظرف« فاء» و حرف
حيق مختوم تنافس گران در اين راى بشود بايد مسابقهاگر قرار است تنافس و مسابقه -تنافس فليتنافس فى ذلك المتنافسون 

 .باشدمى« كنند
ولى ، «افسفليتن» عطف است بر يك ظرفى ديگر كه متعلق بوده به جمله« و فى ذلك» ممكن هم هست گفته شود جمله

« و فى ذلك» فهماند كه جملهكرده، و چون كلام در وصف نعيم بهشت بوده، مىحذف شده، چون مقام دلالت بر آن مى
هاى رغيب به خصوص رحيق مختوم، بعد از ترغيب به همه نعمتترغيب مؤكد است به تخصيص بعد از تعميم، يعنى ت

وم هاى بهشتى، و مخصوصا بر سر رحيق مختگران و زورآزمايان بايد بر سر همه نعمتبهشتى، و معنايش اين است كه مسابقه
كن  مؤمنين را احترامهمه : ماند كه بگوييممسابقه بگذارند، كه نوشيدنى خاص آنان است، آن وقت آيه شريفه مثل اين مى

 .خصوصا صالحان از ايشان را
ههِِوَِ﴿   ﴾تسَْنيِمِ ِمِنِِْمزَِاجه

به معناى  -د كنبه طورى كه آيه بعدى تفسيرش مى - «تسنيم» به معناى وسيله مخلوط كردن است، و كلمه «مزاج» كلمه
تى به معناى بلند كردن و پر شدن نيز آمده، اى است در بهشت، كه خداى تعالى نامش را تسنيم نهاده، و از اين ماده كلماچشمه

و نيز گفته  .به معناى كوهان شتر است «سنام الإبل» معنايش اين است كه آن چيز را بلند كرد، و، «سنمه» :شودوقتى گفته مى
 .يعنى ظرف را پر كرد «سنم الاناء» :شودمى

قَرَبهونَِِبهَِاِيشََّْبهِِعَيْنا ِ﴿   ﴾الَمْه

 و يا «اخص» مفعول فعلى تقديرى است كه يا« عينا» هر دو به يك معنا است، و كلمه« شرب به» و« شربه» دو عبارت
كنم دهم و يا مدح مىمزاج آن شراب از چشمه تسنيم است، كه من آن را اختصاص مى است و معنايش اين است كه« امدح»

قَرَبهونَِِبهَِاِيشََّْبهِ﴿ و جمله... اى كهبه چشمه  .چشمه، و مجموع، تفسير براى تسنيم استوصف آن  ﴾الَمْه
ههِِوَِ﴿ نوشند، هم چنان كه مفاد جملهو مفاد آيه اين است كه مقربين صرفا تسنيم را مى : ت كهاين اس ﴾تسَْنيِمِ ِمِنِِْمزَِاجه

 .شودآنچه در قدح ابرار از رحيق مختوم هست با تسنيم مخلوط مى
تسنيم از رحيق مختوم گرانقدرتر است، چون رحيق مختوم با آميخته  كهاول اينكند، و اين معنا به دو نكته دلالت مى

 .مقربين در درجه بالاترى از ابرار قرار دارند دوم اينكه. شودتر مىشدن با تسنيم لذت بخش
  



 خنده مؤمنان به كفار در روز جزا در مقابل خنده آن مجرمان به مؤمنان در دنيا
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ جْرَمه

َ
  ﴾يضَْحَكهونَِِآمَنهواِالَََِّينَِِمِنَِِكََنهواِأ

همان ابرار باشند، كه در اين آيات مورد گفتارند، « آنان كه ايمان آوردند» مراد از جمله: آيد كهاز سياق چنين به دست مى
هم چنان . بود ايمان آنان و اگر اينطور تعبير كرد براى اين بود كه بفهماند علت خنديدن كفار به ابرار و استهزاء كردن آنان تنها

براى اين بوده كه بفهماند علت مسخره كردن كفار مسلمانان ابرار را اين بود « كردندآنان كه جرم مى» كه تعبير از كفار به جمله
 .كه مجرم بودند

واِإذَِاِوَِ﴿ ونَِِبهِِمِِْمَرُّ  ﴾يَتَغَامَزه

خورند با اشاره به چشم يكديگر را به استهزاى برمىيعنى وقتى به مؤمنين ، «يضحكون» اين آيه عطف است بر جمله
 .دارندآنان وامى
هْلهِِمهِِإلَِِِانِْقَلَبهواِإذَِاِوَِ﴿

َ
  ﴾فَكِهِيَِِانِْقَلبَهواِأ

كه به بعد از آن: به معناى غرور از خوشحالى است، و معناى آيه اين است كه -به فتحه فاء و كسره كاف  -« فكه» كلمه
گردند از خنديدن به مؤمنين و با چشم و اشاره مسخره كردن ايشان و از عملى كه كردند خوشحال سوى اهل خود برمى

ممكن هم هست از فكاهت به معناى گفتگوى چند نفر دوست و مانوس با هم باشد، و معنا اين باشد كه چون به . گردندمى
 .ردم و تو چه كردىكنند، كه من چه كنشينند و تعريف مىگردند، دور هم مىاهل خود برمى

مِِْإذَِاِوَِ﴿ وْهه
َ
لءَِِِإنَِِِقاَلهواِرَأ ُّونَِِهَؤه   ﴾لضََال

مراهانند، اينها گ: گويندبينند به عنوان شهادت و يا قضاوت به يكديگر مىيعنى وقتى مجرمين مؤمنين و ابرار را مى
 .تر استالبته احتمال دومى كه قضاء و داورى باشد به ذهن نزديك

رسِْلهواِمَاِوَِ﴿
ه
  ﴾حَافظِِيَِِعَلَيْهِمِِْأ

يعنى خداى تعالى اين مجرمين را نفرستاده تا مؤمنين را حفظ نموده، هر چه در باره آنان داورى كردند بپذيرد، و اين 
 .نوعى مسخره كردن مسخره كنندگان مجرم است« فضولى موقوف» :گويندتعبير كه به زبان فارسى مى

فَارِِِمِنَِِآمَنهواِالَََِّينَِِفَالَْوَْمَِ﴿
  ﴾يضَْحَكهونَِِالَكْه

روز جزا است، و اگر در اين آيه مجرمين در آيه قبل را كفار خوانده، خواسته است به حقيقت حال آنان  «يوم» منظور از
 .رجوع كرده باشد

 را جلوتر «من الكفار» و جمله «يضحكون من الكفار» :اگر نفرموده: اندگفته 1بعضى
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ه پس امروز كسانى كه ايمان آوردند ب: اين بود كه به اصطلاح ادبيات، قصر قلب كرده باشد، و معناى آن اين شودآورد، براى 
 .خنديدندخندند، نه اينكه كفار به مؤمنين بخندند هم چنان كه در دنيا مىكفار مى
﴿ِ رَائكِِِِعَََ

َ
ونَِِالَْْ ره   ﴾يَفْعَلهونَِِكََنهواِمَاِالَكْهفَارهِِثهو بَِِِهَلِِْيَنْظه

در اصل به معناى مطلق جزا بوده، چه كيفر و چه پاداش، ولى بعدها استعمالش در خصوص پاداش غلبه يافته 1«ثواب»
ونَِ﴿ و جمله ﴾آمَنهواِالَََِّينَِ﴿ خبر بعد از خبر است براى مبتداى «على الارائك» است، و جمله ره خبر سوم آن است، و  ﴾يَنْظه

ونَِ﴿ مربوط به جمله ﴾...ثهو بَِِِهَلِْ﴿ جمله ره  .2و قائم مقام مفعول آن است ﴾يَنْظه
هايى در حجله قرار دارند، و به كيفر كفار تماشا يى كه ايمان آوردند بر بالاى تختهاآنو معناى آيه اين است كه 

بود، و به  خنديدن به مؤمنينكنند، كيفرى كه به جرم افعال نكوهيده بدان مبتلا شدند، كه يكى از آن افعال مسخره كردن و مى
 كردند كه من چنين و چنان كردم، و تازه مؤمنين را گمراهگشتند خوشحالى مىاين اكتفاء ننموده وقتى نزد هم فكران خود برمى

 .خواندندمى

ِينََ﴿ چند روايت حاكى از اينكه مراد از)بحث روايتى  جْرَمُواَالََّذ
َ
ِينََ﴿ منافقين و از ﴾أ َالََّذ

 (است( عليه السلام)امير المؤمنين  ﴾آمَنُوا

ونَِِفَلْيَتَنَافَسِِِذَلكَِِِفِِِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه تَنَافسِه ه در آن تنافس و مسابق: فرموده( علیه السلام)امام  ﴾الَمْه
 .3ثوابهايى كه ما وعده داديم و مؤمنين در طلب آنند

واِإذَِاِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه ونَِِبهِِمِِْمَرُّ اند اين آيه در شان على بن ابى طالب بعضى گفته: گويدمى ﴾يَتَغَامَزه
صلى )نازل شده، و جريان از اين قرار بوده كه روزى آن جناب با چند نفر از مسلمانان نزد رسول خدا ( و دفاع از آن جناب)

ان ها كرده سپس نزد همفكردند، و به يكديگر اشارهآمدند، منافقين ايشان را مسخره كردند و خنديمى( الله عليه وآله و سلم
بدنبال  .را ديديم و به او خنديديم( كسى كه جلو سرش مو ندارد، و منظورشان على، ع)ما امروز اصلع : خود برگشته و گفتند

 اين جريان بود كه اين آيه نازل شد در
  

                                                      
 «.مترجم»مصدر باب تفعيل است، « سلام»چون « ثواب»كلمه  1
 «.مترجم»اى را جانشين آن كرده است، ، و خود مفعول را بياورد، جمله استفهاميه«ينظرون ثواب الكفار»تر به جاى اينكه بفرمايد به عبارت ساده 2
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 .1(نقل از مقاتل و كلبى)نرسيده بودند، ( وآله و سلمصلى الله عليه )حالى كه هنوز على و يارانش به نزد رسول خدا 
 .2صاحب كشاف هم اين روايت را نقل كرده: مؤلف

ه سندى كه خود ب «شواهد التنزيل لقواعد التفصيل» و باز در مجمع البيان است كه حاكم ابو القاسم حسكانى در كتاب
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ آيهمنظور در :به ابو صالح دارد، از ابن عباس روايت كرده كه گفت جْرَمه

َ
 منافقين قريش است، و منظور از آيه ﴾أ

 .3على بن ابى طالب و ياران او است ﴾آمَنهواِالَََِّينَِ﴿
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه جْرَمه

َ
 .4كردندآمده كه منظور اين است كه مسخره مى ﴾فَكِهِيَِِ...أ
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 (84)سوره انشقاق 

 سوره انشقاق مكى است و بيست و پنج آيه دارد
  
  

 [25تا  1آيات (: 84)سوره الانشقاق ]

ذِنتَِِْو١َِِِانِشَْقَتِِْالَسَمَاءهِِإذَِا الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
قَتِِْوَِِلرَِب هَِاِأ ِِإذَِاِو٢َِِِحه رضْه

َ
دَتِِْالَْْ لقَْتِِْو٣َِِِمه

َ
ِفيِهَاِمَاِأ

ذِنتَِِْو٤َِِِتَُلَتَِِْوَِ
َ
قَتِِْوَِِلرَِب هَِاِأ يُّهَاِيا٥َِِحه

َ
نسَْانهِِأ مَا٦ِِفَمهلَاقيِهِِِكَدْحا ِِرَب كَِِِإلَِِِكََدِحِ ِإنِكََِِالَِْْ

َ
وتَِِِمَنِِْفَأ

ه
ِبيَِمِينهِِِِكتَِابهَهِِأ

ِِفَسَوْف٧َِِ اَسَبه هْلهِِِِإلَِِِيَنْقَلبِهِِو٨َِِِيسَِيْا ِِحِسَابا ِِيُه
َ
ورا ِِأ مَاِو٩َِِِمَسْْه

َ
وتَِِِمَنِِْأ

ه
واِفَسَوْف١٠َِِِظَهْرِهِِِوَرَاءَِِكتَِابهَهِِأ ِثهبهورا ِِيدَْعه

هْلهِِِِفِِِكََنَِِإنِهَه١٢ِِِسَعِيْا ِِيصَْلَِِو١١َِِ
َ
ورا ِِأ نِِْظَنَِِإنِهَه١٣ِِِمَسْْه

َ
قْسِمهِِفَلا١٥َِِِبصَِيْا ِِبهِِِِكََنَِِرَبهَهِِإنَِِِبل١٤ََِِِيَُهورَِِلَنِِْأ

ه
ِباِلشَفَقِِِأ

١٨َِِِاتِسََقَِِإذَِاِالَقَْمَرِِِو١٧َِِِوَسَقَِِمَاِوَِِالَلَيْلِِِو١٦َِِ رْآنهِِعَلَيْهِمهِِقهرِئَِِإذَِاِو٢٠َِِِيهؤْمِنهونَِِلَِِلهَهمِِْفَمَا١٩ِِطَبَقِ ِعَنِِْطَبَقا ِِلتَََْكَبه ِالَقْه
ونَِِلَِ ده واِالَََِّينَِِبل٢١َِِِِيسَْجه بهونَِِكَفَره ِ عْلَمهِِالََلّهِِو٢٢َِِِيهكَذ 

َ
ونَِِبمَِاِأ م٢٣ِِِْيهوعه ْهه ِ ِِفَبَشّ  لَِمِ ِبعَِذَاب 

َ
ِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإل٢٤َِِِِأ

جْرِ ِلهَهمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلهوا
َ
  ﴾٢٥ِمَمْنهونِ ِغَيْْهِِأ

 ترجمه آيات

 (.1)وقتى آسمان بشكافد . به نام خدا صاحب رحمت محدود و رحمت نامحدود
 (.2)شود سزاوار شنيدن و امين پروردگارش مىدهد و و فرمان پروردگارش را گوش مى

 ـ(. 3)گردد ها فراخ مىو زمانى كه زمين با از بين رفتن پستى و بلندى
  



 (.4)سازد و آنچه در جوف دارد بيرون انداخته، خود را تهى مى
 (.5)گردد گردد و سزاوار خطاب و امين او مىو تسليم فرمان پروردگارش مى

 (.6)كنى و بالأخره او را ديدار خواهى كرد در راه پروردگارت تلاش مىتو ! هان اى انسان
 (.7) اش را به دست راستش دهنددر آن روز كسى كه نامه

 (.8)كشند به زودى خواهد ديد كه حسابى آسان از او مى
 (.9)گردد و خوشحال و خندان به سوى همفكرانش برمى

 (.10)دهند و اما كسى كه نامه اعمالش را از پشت سرش ب
 (.11)شود به زودى فرياد واويلايش بلند مى

 (.12)و در آتش بسوزد 
 (.13)آرى او در دنيا نزد همفكرانش مسرور بود 

 (.14)گردد پنداشت كه هرگز نزد ما برنمىاو مى
 (.15)بلى پروردگارش به وضعش بينا بود 

 (.16)سوگند به شفق ( هر چند حاجتى به سوگند نيست ليكن)
 (.17)گند به شب و آنچه بپوشاند و سو

 (.18)شود و سوگند به ماه شب چهاردهم كه همه جوانبش نورانى مى
 (.19)كه به زودى بعد از مرگ عوالمى را سير خواهيد كرد 

 (.20)آورند؟ شود ايشان را كه ايمان نمىپس چه مى
 (.21)گردند؟ شود خاضع نمىو چون قرآن خوانده مى

 بلكه كسانى كه كافر شدند تكذيب خوى ايشان شده است( نيست كه بيان دعوت كننده قاصر باشد و اين به خاطر آن)
(22.) 

 (.23)داند كه در دل چه چيز پنهان دارند و خدا مى
 (.24)پس ايشان را به عذاب سخت بشارت ده 

 (.25)د منت و قطع ناشدنى دارنهاى صالح كنند كه اجرى بىيى كه ايمان بياورند عملهاآنمگر 

 بيان آيات

كند كه براى انسان سيرى است به سوى پروردگارش، او در اين مسير اين سوره به قيام قيامت اشاره نموده، بيان مى
 هست تا پروردگارش را ديدار كند، و خداى تعالى به مقتضاى

  



 مربوط به تهديدش از آيات بشارتشكند، و آيات نامه عملش به حسابش برسد، و در اين آيات اين مطالب را تاكيد مى
 .دهد كه اين سوره در مكه نازل شدهبيشتر است، و سياق آيات آن شهادت مى

  ﴾انِشَْقَتِِْالَسَمَاءهِِإذَِا﴿

يُّهَاِياَ﴿ اى است شرطيه كه جزايش حذف شده، كه با بودن جملهجمله
َ
نسَْانهِِأ  ﴾فَمهلَاقيِهِِِكَدْحا ِِرَب كَِِِإلَِِِكََدِحِ ِإنِكََِِالَِْْ

آسمان  وقتى -اذا السماء انشقت لاقى الانسان ربه فيحاسبه و يجازيه على ما عمل » :احتياجى به ذكر آن نبود، و تقدير آن
 «پردازدكند، و پروردگارش طبق اعمالى كه كرده به حساب و جزاى او مىشكافته شد انسان پروردگارش را ملاقات مى

 .باشدمى
به معناى از هم گسيختن و متلاشى شدن آن است و اين خود يكى از مقدمات قيامت است، و  «انشقاق آسمان» و
كه در آيه سوم آمده و همچنين ساير علامتهايى كه ذكر شده، چه در اين سوره و چه در ساير كلمات  «مد أرض» همچنين

 .قرآن از قبيل تكوير شمس، اجتماع شمس و قمر، فرو ريختن كواكب، و امثال آن

َوََ﴿ :شود و فرمودعناى اينكه در بيان چند تا از مقدمات قيامت فرمود آسمان منشق و زمين كشيده مىم
ذنِتََْ

َ
تََْوَََلرَِب هَِاَأ   ﴾حُقذ

ذِنتَِِْوَِ﴿
َ
قَتِِْوَِِلرَِب هَِاِأ   ﴾حه

معناى  در اصل لغت به« اذن» گوييم كلمهچه معنا دارد؟ در پاسخ مى« اذن دادن آسمان به خدا» ممكن است بپرسى
اند تعبيرى است مجازى از انقياد و ناميده« اذن» اجازه دادن نيست، بلكه به معناى گوش دادن است، و گوش دادن را هم كه

 .شودبه معناى آن است كه آسمان در شنيدن و اطاعت فرمانهاى خدا حقيق و سزاوار مى« حقت» اطاعت، و كلمه
پروردگارش گشته، حقيق و سزاوار شنيدن و اطاعت فرامين پروردگارش  و معناى آيه اين است كه آسمان مطيع و منقاد

 .گرددمى
ِِإذَِاِوَِ﴿ رضْه

َ
دَتِِْالَْْ   ﴾مه

ِِتهبَدَلهِِيوَْمَِ﴿ :ظاهرا منظور از كشيده شدن زمين گشاد شدن آن است، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود رضْه
َ
ِغَيَِِْْالَْْ

رضِِْ
َ
 .1﴾الَْْ

لقَْتِِْوَِ﴿
َ
  ﴾تَُلَتَِِْوَِِفيِهَاِمَاِأ

 .سازداندازد، و خود را از آنچه دارد تهى مىيعنى زمين آنچه از مردگان در جوف دارد بيرون مى
خْرجََتِِِوَِ﴿ :ها است كما اينكه خداوند فرمودهها و گنجمراد بيرون انداختن مرده: اندگفته 2بعضى

َ
ِِأ رضْه

َ
ثْقَالهََاِالَْْ

َ
 .﴾أ
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كند از آنچه از اندازد و خود را تهى مىآنچه در بطن خود دارد بيرون مى: اين است كهمعنايش : اندگفته 1ولى بعضى
 .تر باشدو شايد وجه اول به ذهن نزديك. ها و درياها كه در پشت خود داردكوه

ذِنتَِِْوَِ﴿
َ
قَتِِْوَِِلرَِب هَِاِأ   ﴾حه

 «ماءس» مشابهى كه در آيه قبلى بود به كلمهگردد، هم چنان كه ضميرهاى برمى «أرض» ضميرهاى مؤنث همه به كلمه
 .گشت، و معناى آيه گذشتبرمى

هَاَياَ﴿ :مفاد آيه ي 
َ
نسَْانََُأ  و دلالت آن بر بعث و جزا ﴾فَمُلَقيِهََِكَدْحا ََرَب كَََِإلَََِكََدحَِ َإنِذكَََالَِْْ

يُّهَاِياَ﴿
َ
نسَْانهِِأ لَاقيِهِِِكَدْحا ِِرَب كَِِِإلَِِِكََدِحِ ِإنِكََِِالَِْْ   ﴾فَمه

 3و بعضى. پس در اين كلمه معنى سير است. 2به معناى تلاش كردن، و خسته شدن است «كدح» راغب گفته كلمه
ه معناى سير ، در اين كلمبنابراينو . تلاش نفس است در انجام كارى تا اينكه آثار تلاش در نفس نمايان گردد «كدح» :اندگفته

 .هدر هر حال معناى سير خوابيد «كدح» شود كه در كلمهمتعدى شده، پس معلوم مى «الى» كلمه هم خوابيده، به دليل اينكه با
و با اين عطف بيان كرده كه هدف نهايى اين سير و سعى و تلاش، ، «كادح» عطف است بر كلمه «فملاقيه» و جمله

كه عبدى است مربوب و مملوك و خداى سبحان است، البته بدان جهت كه داراى ربوبيت است، يعنى انسان بدان جهت 
مدبر، و در حال تلاشش به سوى خداى سبحان است دائما در حال سعى و تلاش و رفتن بسوى خداى تعالى است، بدان 
جهت كه رب و مالك و مدبر امر اوست، چون عبد براى خودش مالك چيزى نيست، نه اراده و نه عمل، پس او بايد اراده 

رش اراده كرده باشد، و انجام ندهد مگر آنچه را كه او دستور داده باشد، پس بنده در اراده و عملش نكند مگر آنچه كه پروردگا
 .مسئول خواهد بود

خود حجتى است بر معاد، براى اينكه توجه فرمودى ربوبيت  ﴾رَب كَِِِإلَِِِكََدِحِ ِإنِكََِ﴿ جمله اولا:از اينجا معلوم شد 
عبوديت بندگان، و عبوديت هم تصور ندارد مگر با بودن مسئوليت، و مسئوليت هم تمام شود مگر با خداى تعالى تمام نمى

 .شود مگر با بودن جزاشود مگر با برگشتن به سوى خدا و حساب اعمال، اين نيز تمام نمىنمى
نيست  حكمىمعلوم شد منظور از ملاقات پروردگار منتهى شدن به سوى او است، يعنى به جايى كه در آن هيچ : ثانياو 

 جز حكم او، و هيچ مانعى نيست كه بتواند از انفاذ
  

                                                      
 .460، ص 10، ج مجمع البيان 1
 «.كدح» ، مادهمفردات راغب 2
 .79، ص 03، ج روح المعانى 3



 .حكمش جلوگيرى كند
اينكه مخاطب در اين آيه انسان است اما نه از هر جهت، بلكه از همين جهت كه انسان است، پس مراد از اين : ثالثا و

 .شودمى هاانسانهمه  كلمه جنس انسان است، براى اينكه ربوبيت خداى تعالى عام است و شامل همه چيز و

 گرددخود باز مى« اهل» مقصود از اينكه فرمود كتابش به دست راست داده شود شادمان به سوى
مَا﴿

َ
وتَِِِمَنِِْفَأ

ه
  ﴾بيَِمِينهِِِِكتَِابهَهِِأ

ِإلَِِِكََدِحِ ِإنِكََِ﴿ دهد كه از عبارتدهد، در اينجا اجمالى را تفصيل مىهمواره مطالب اجمالى را تفصيل مى «أما» كلمه
 اين اجمال گاهآنشد، و آن اين بود كه در اين ميان رجوع و بازخواستى از اعمال، و حساب و جزايى هست، استفاده مى ﴾رَب كَِِ

، شونددهند چنين و چنان مىيى كه در آن روز نامه اعمالشان را به دست راستشان مىهاآناما : گويددهد و مىرا تفصيل مى
اب، نامه عمل است، به دليل اينكه دنبالش مساله حساب را ذكر كرده، و ما در سابق دادن كتاب به دست راست و منظور از كت

 .و يا به دست چپ را در سوره اسراء و سوره الحاقه معنا كرديم
ِِفَسَوْفَِ﴿ اَسَبه   ﴾يسَِيْا ِِحِسَابا ِِيُه

 .انگارى شود نه سختگيرىآن حسابى است كه در آن سهل «حساب يسير»
هْلهِِِِإلَِِِيَنْقَلبِهِِوَِ﴿

َ
ورا ِِأ  ﴾مَسْْه

هايى است كه خدا براى او در بهشت آماده كرده، مانند حور و غلمان و غيره، و اين معنا از سياق أنيس« اهل» مراد از
 .شوداستفاده مى

 .اندمراد از آن، عشيره مؤمن او هستند، كه مانند او داخل بهشت شده: اندگفته 1ولى بعضى
عموم مؤمنين بهشتى هستند، هر چند كه عشيره و خويشاوند او نباشند، چون مؤمنين همه با هم : اندديگر گفته 2بعضى

 .ولى اين دو قول خالى از بعد نيست. برادرند
مَاِوَِ﴿

َ
وتَِِِمَنِِْأ

ه
  ﴾ظَهْرِهِِِوَرَاءَِِكتَِابهَهِِأ

جرى كه بر سر آن بايد باشد حذف شده، چون ظرف است، و اگر منصوب شده بخاطر اين بوده كه حرف  «وراء» كلمه
شود به خاطر اين است كه در آن روز بوده، و بعيد نيست كه اگر نامه عملشان از پشت سرشان داده مى «من وراء» تقدير آن

نِِْقَبْلِِِمِنِْ﴿ :گردد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهصورتشان به عقب بر مى
َ
وها ِِنَطْمِسَِِأ  عَََِِفَنََهدَهَاِوهجه
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دْباَرهَِا
َ
 .1﴾أ

را به  نامه آنان: فرمايددر اينجا ممكن است بگويى دادن نامه عمل كفار از پشت سر منافات دارد با آيات ديگرى كه مى
مَاِوَِ﴿ دهند، مانند آيهدست چپشان مى

َ
وتَِِِمَنِِْأ

ه
ولهِِبشِِمَالِِِِكتَِابهَهِِأ وتَِِلمَِِْلََتَْنِِِياَِفَيَقه

ه
، و ليكن بين اين دو دسته 2﴾كتَِابيَِهِِْأ

اء ، و ان ش(چون در سابق هم خاطرنشان كرديم كه مواقف روز قيامت يك موقف و دو موقف نيست)آيات منافاتى نيست، 
 .در بحث روايتى آينده رواياتى در معناى دادن نامه عمل از پشت سر كفار خواهد آمد الله

واِفَسَوْفَِ﴿   ﴾ثهبهورا ِِيدَْعه

« وا ثبورا» :گويندبه معناى هلاكت است، و دعاى ثبور خواندنشان به اين معنا است كه مى« ويل» مانند كلمه« ثبور» كلمه
 .«واويلا» :گوييممثل اينكه مى

  ﴾سَعِيْا ِِيصَْلَِِوَِ﴿

وان گفت تكند كه در حال زبانه كشيدن است، آتشى است كه نمىشود و يا حرارتش را تحمل مىيعنى داخل آتشى مى
 .آور استچقدر شكنجه

خود مسرور بود و  «اهل» شود و در دنيا دررد پندار آن كس كه نامه اعمالش از پشت سر به او داده مى
 پنداشت به سوى خدا و براى حساب بازگشتى نداردمى

﴿
هْلهِِِِفِِِكََنَِِإنِهَهِ

َ
ورا ِِأ   ﴾مَسْْه

هاى مادى مجذوب شد، و دلش به سوى زينترسيد خوشحال مىاو در ميان اهلش مسرور بود، و از مال دنيا كه به او مى
شد كه آخرت از يادش برود، و خداى تعالى انسان را در اين خوشحال شدن مذمت كرده، و آن گشت، و همين باعث مىمى

مِْ﴿ :فرمايدرا فرح بيجا و بغير حق دانسته، مى نْتهمِِْبمَِاِذَلكِه ونَِِكه رضِِِْفِِِتَفْرحَه
َ
نْتهمِِْبمَِاِوَِِالََْْق ِِِبغَِيِِِْْالَْْ ونَِِكه  .3﴾تَمْرحَه

﴿
نِِْظَنَِِإنِهَهِ

َ
 ﴾يَُهورَِِلنَِِْأ

يچ و اين پندار غلط ه. گردد، و مراد برگشتن به سوى پروردگارش براى حساب و جزا استكرد برنمىيعنى گمان مى
شود انسان آمدن دارد و باعث مىباز مىعلتى به جز اين ندارد كه در گناهان غرق شدند، گناهانى كه آدمى را از امر آخرت 

 .قيامت را امرى بعيد بشمارد
  ﴾بصَِيْا ِِبهِِِِكََنَِِرَبَههِِإنَِِِبلََِ﴿

 كه بر)فرمايد مساله بدين قرار كه او پنداشته كند و مىاين جمله پندار مذكور را رد مى
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ه خداى كند، به اين بيان كرد پندار مذكور را تعليل مى ﴾بصَِيْا ِِبهِِِِكََنَِِرَبَههِِإنَِِ﴿ و جمله. گرددنيست، بلكه برمى( گرددنمى
ديد و وى را به تكاليفى مكلف كرد مىسبحان از ازل رب و مالك و مدبر امر او بود، و احاطه علمى به او داشت و هر چه او مى

گردد، مسلم به سوى پروردگارش بر مى كرده، جزاى خير و شرى هم در برابر اعمال خير و شرش معين كرده بود، پس او بطور
 .بيندو جزايى را كه در برابر اعمالش مستحق شده مى

از باب حجت آوردن بر وجوب معاد است، نظير آنچه كه  ﴾بصَِيْا ِِبهِِِِكََنَِِرَبَههِِإنَِِ﴿ شود كه جملهبا اين بيان روشن مى
 .گذشت ﴾...رَب كَِِِإلَِِِكََدِحِ ِإنِكََِ﴿ در آيه

شود، هم چنان آيد كه دادن نامه اعمال و نشر آن، همه قبل از حساب انجام مىگانه به دست مىاز مجموع آيات نهو نيز 
َِِوَِ﴿ آيدكه از آيه زير نيز اين معنا برمى لزَْمْنَاههِِإنِسَانِ ِكه

َ
نهقِهِِِفِِِطَائرَِههِِأ رِْجهِِوَِِعه ورِيلَقَْاههِِكتَِابا ِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَهِِنَه ِِا ِمَنشْه

ْ
ِاقِرَْأ

 .1﴾حَسِيبا ِِعَلَيْكَِِالََْوَْمَِِبنَِفْسِكَِِكَفَِِكتَِابكََِ

وتَََِمَنَْ﴿ جوابى كه به اين سؤال و اشكال داده شده كه مؤمنان گنهكار در زمره
ُ
 اهستند ي ﴾بيَِمِينهََِِكتَِابهَََُأ

وتَََِمَنَْ﴿
ُ
ََِوَرَاءَََكتَِابهَََُأ  ؟ ﴾ظَهْرهِ

كنيد دادن نامه از پشت سر را مختص به كفار دانسته، ناگزير اين آيات بطورى كه ملاحظه مى اين را هم بايد بدانيم كه
ود و يا شيى هستند كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مىهاآنگيرند كه آيا از گناهكاران از مؤمنين، مورد بحث قرار مى

آيد اين است كه اين طايفه داخل دوزخ روايات شيعه و سنى برمىشود؟ آنچه از شان از پشت سر داده مىيى كه نامههاآناز 
 يابند، پس اين طايفه جزو طايفه دومبينند، سپس با شفاعت شفيعان از دوزخ نجات مىشوند و زمانى در آنجا عذاب مىمى

را به دست  شانم كه نامهنيستند، چون گفتيم آيه شريفه تنها كفار را جزو آن طايفه دانسته، از سوى ديگر جزو طايفه اول ه
دهند نيستند، چون آيات ظهور در اين دارد كه اصحاب يمين حسابى آسان پس داده و سپس داخل بهشت راستشان مى

َِِوَِ﴿ كاران از مؤمنين اصلا نامه عملى ندارند، براى اينكه آيه شريفهتوان گفت كه گنهشوند، اين را هم نمىمى لزَْمْنَاههِِانِ إنِسَِِكه
َ
ِأ

نهقِهِِِفِِِطَائرَِههِ  .تصريح دارد كه بطور كلى هر انسانى نامه اعمالى دارد، ﴾عه
كاران بعد از خروج از آتش جزو اصحاب گنه:انداز مفسرين براى اينكه خود را از اين اشكال خلاص كنند گفته 2بعضى

 شان را به دستشوند، و نامهيمين مى
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 .دهندراستشان مى
 داخل آتش و يا بهشت شدن: اين است كه( اگر نگوييم صريح آن)ليكن اين توجيه درست نيست، زيرا ظاهر آيات 

شود، شود، و داورى نتيجه حساب است كه برداشتن نامه عمل مترتب مىاى است كه بر داورى دستگاه الهى مترتب مىنتيجه
ند حساب معنا ندارد، و تا حساب تمام نشود داورى معنا ندارد، و تا اهاى اعمال را به دست صاحبانش ندادهتا چندى كه نامه

 .داورى نشود داخل بهشت و يا دوزخ شدن معنا ندارد
اند نامه اعمال اهل كبائر از مؤمنين را به دست چپ آنان بدهند، و از پشت سر دادن مخصوص ديگر احتمال داده 1بعضى

 .ندككفار باشد كه آيات هم همين را افاده مى
وره مانند آيات س -: گويدرسد، براى اينكه آياتى كه راجع به اصحاب شمال سخن مىاين وجه نيز درست به نظر نمى

اين خصيصه را مختص به كفار دانسته، و از مجموع آياتى كه در اين باب هست  -واقعه و الحاقة و تا حدودى سوره اسراء 
شود، هايشان از پشت سر داده مىشود، همانهايند كه نامهدست چپشان داده مىشود كسانى كه نامه اعمالشان به استفاده مى

 .كندپس اين وجه هم اشكال را برطرف نمى
هايشان به دست راستشان داده شود، و خلاصه اصحاب يمين دو كاران هم نامهممكن است گنه: اندديگر گفته 2بعضى

ِِفَسَوْفَِ﴿ خصوصيتى را كه در جمله گاهآنكاران، طايفه باشند، يكى بى گناهان، و يكى گنه اَسَبه براى آنان  ﴾ا ِيسَِيِْحِسَابا ِِيُه
 .آورده مختص به بى گناهان باشد، و هر دو طايفه را با صفت يك طايفه توصيف كرده باشد

يكن ل اين وجه نيز درست نيست، براى اينكه هر چند توصيف كل به صفت بعض مجازا در بعضى موارد جايز است،
مقام آيات كه مقام جداسازى سعدا از اشقيا و مشخص كردن پاداش و كيفر هر يك از آن دو است، اجازه چنين مجازگويى را 

 .دهد، پس هيچ مجوزى نيست كه جمعى از اهل عذاب را داخل در اهل بهشت كندنمى
ِِفَسَوْفَِ﴿ علاوه بر اين جمله اَسَبه ندارد وعده خدا شامل غير مستحقين هم بشود، وعده جميلى است كه معنا  ﴾...يُه

 .هر چند بطور مجاز و به ظاهر كلام
 دو معناى نسبى است، و بر اين حساب «عسر» و «يسر» بله ممكن است صاحبان اين توجيه را كمك كنيم، و بگوييم

 كاران هم آسان است، چونتوان گفت حساب گنهمى
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 .د ندارد، هر چند كه نسبت به حساب مؤمنين با تقوى دشوار استدشوارى حساب كفار را كه تا ابد در آتشن
و نيز ممكن است گفته شود تقسيم اهل محشر به اصحاب يمين و اصحاب شمال، تقسيمى كلى نيست كه تمامى افراد 

نْتهمِِْوَِ﴿ بينيم در آيهكار را هم شامل شود، هم چنان كه مىو حتى مؤمنين گنه زْوَاجا ِِكه
َ
صْحَابهِِثلََاثةَِ ِأ

َ
صْحَاِمَاِالَمَْيْمَنَةِِِفَأ

َ
ِبهِأ

صْحَابهِِوَِِالَمَْيْمَنَةِِ
َ
صْحَابهِِمَاِالَمَْشْئَمَةِِِأ

َ
ونَِِوَِِالَمَْشْئَمَةِِِأ ونَِِالَسَابقِه ولئَكَِِِالَسَابقِه

ه
قَرَبهونَِِأ اهل محشر را سه طايفه كرده، 1﴾الَمْه

ِوَِ﴿ ه بقره يعنى مقربين خارج از تقسيمند، هم چنان كه از آيه، مثل اينكه در آيات مورد بحث طايفه سوم در سوربنابراينو 
ونَِ رجَْوْنَِِآخَره مْرِِِمه

َ
بهههمِِْإمَِاِالََلِِِّلِْ ِ  .شود، مستضعفين نيز از اين تقسيم خارجند، نيز استفاده مى2﴾عَلَيْهِمِِْيَتهوبهِِإمَِاِوَِِيهعَذ 

كند، به دو قسم اصحاب يمين و اصحاب شمال مى پس ممكن است بگوييم آيات مورد بحث كه اهل جمع را تقسيم
نها اهل خواهد تكار را شامل شود، بلكه مىمنظورش تمامى اهل جمع نيست تا مقربين و مستضعفين و كفار و مؤمنين گنه

 بهشت و مخلدين در آتش را ذكر نموده، اولى را به اصحاب يمين و دومى را به اصحاب شمال توصيف كند، چون مقام، مقام
 .كاران است به تقوى، در چنين مقامى مقربين و مستضعفين اصلا مورد نظر نيستنددعوت كفار است به ايمان، و دعوت گنه

آورد و سپس به حال متقين و مكذبين نظير اين بحث در سوره مرسلات گذشت، كه اول يوم الفصل را به ميان مى
« ينمطفف» و« انفطار» و« عبس» و« نازعات» و« نبا» ير آنچه در سورهباز نظ. شودپردازد، و متعرض حال ساير طوايف نمىمى

اى از اهل ايمان و اطاعت، و اهل كفر و تكذيب است، و از طوايف ديگر و غيره آمده، پس غرض در اين مقامات ذكر نمونه
 .ساكت است، تا بفهماند كه سعادت در جانب تقوى، و شقاوت در جانب تمرد و طغيان است

قْسِمهِِفَلاَِ﴿
ه
  ﴾باِلشَفَقِِِأ

 به معناى سرخى و بالاى آن زردى و روى آن سفيدى است، كه در «شفق» كلمه
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 .شودكرانه افق در هنگام غروب خورشيد پيدا مى
  ﴾وَسَقَِِمَاِوَِِالَلَيْلِِِوَِ﴿

ر كه آنچه دفرمايد به شب سوگند، دهد، مىفعل ماضى است، و معناى جمع شدن چند چيز متفرق را مى« وسق» كلمه
 .شونداند، در هنگام شب دور هم جمع مىو حيوانها كه هر يك به طرفى رفته هاانسانكند، روز متفرق شده جمع مى

به شب سوگند كه ستارگان را از خفاء به » :اندرا به معناى طرد گرفته، آيه را چنين معنا كرده« وسق» هم كلمه 1بعضى
 .«اندازدظهور مى
  ﴾اتِسََقَِِإذَِاِالَقَْمَرِِِوَِ﴿

شود، و به صورت ماه شب چهارده شود، نور همه اطرافش بهم منضم مىيعنى به قمر سوگند، وقتى كه نورش جمع مى
 .آيددرمى

كَبُذَ﴿ :معناى آيه   ﴾طَبَقَ َعَنََْطَبَقا ََلتََْۡ
﴿َِ   ﴾طَبَق ِِعَنِِْطَبَقا ِِلتَََْكَبه

به معناى چيزى و يا حالى  «طبق» در آن به مردم است، و كلمهاين آيه جواب همه سوگندهاى قبلى است، و خطاب 
( ى هم باشندبلكه پهلو)است كه مطابق چيز ديگر و يا حال ديگر باشد، چه اينكه يكى بالاى ديگرى قرار بگيرد و چه نگيرد، 

كند، مرحله زندگى دنيا و و به هر حال منظور مراحل زندگى است كه انسان آن را در تلاشش به سوى پروردگارش طى مى
و در آخر انتقال به زندگى ( و سپس مرگ در برزخ و هنگام دميدن صور)مرحله حيات برزخى،  گاهآنسپس مرحله مرگ و 

 .آخرت و حساب و جزا
يُّهَاِياَ﴿ و اين سوگندها هم تاكيد مضمون

َ
نسَْانهِِأ دهد، و هم و آيات بعد است كه خبر از بعث مى ﴾...كََدِحِ ِإنِكََِِالَِْْ

ان را كه شود ايشپس چه مى» :فرمايدكه از در تعجب و به منظور توبيخ مى ﴾يهؤْمِنهونَِِلَِِلهَهمِِْفَمَا﴿ چينى است براى آيهزمينه
مِْ﴿ و هم براى آيه «آورند؟ايمان نمى ْهه ِ ِِفَبَشّ   .كه مشتمل است بر تهديد و بشارت ﴾...بعَِذَاب 

و  كند، مراحلى مترتباينكه مراحلى كه انسان در مسيرش به سوى پروردگارش طى مىاى است به و در اين آيه اشاره
 .با يكديگر متطابق است

رْآنهِِعَلَيْهِمهِِقهرِئَِِإذَِاِوَِِيهؤْمِنهونَِِلَِِلهَهمِِْفَمَا﴿ ونَِِلَِِالَقْه ده   ﴾يسَْجه

ين جهت يخ خود كفار است، و به هماين استفهام براى برانگيختن تعجب شنونده از ايمان نياوردن كفار و توب: گفتيم
 فما» به غيب «تركبن» مناسب بود كه از خطاب آيه قبل
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گردانيد، و گيرند، روى از ايشان بشوند و با اندرز او پند نمىالتفات شود، گويا وقتى ديد كه كفار با تذكر او متذكر نمى «لهم
شود ايشان پس چه مى» :كرده، او را مخاطب قرار داد، و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)روى سخن را متوجه رسول خدا 

 .«...را

ََُوََ﴿ :معناى جمله عْلَمََُالَلّذ
َ
  ﴾يوُعُونَََبمَِاَأ

واِالَََِّينَِِبلَِِ﴿ بهونَِِكَفَره ِ عْلَمهِِالََلّهِِوَِِيهكَذ 
َ
ونَِِبمَِاِأ   ﴾يهوعه

واِالَََِّينَِ﴿ اگر از آنان بهرساند، و استمرار را مى( بخاطر اينكه مضارع است) «يكذبون» كلمه راى اين تعبير كرد ب ﴾كَفَره
به معناى  -1و بطورى كه گفته شده -( است« ايعاء» مضارع از مصدر) «يوعون» بود كه بر علت تكذيب دلالت كند، و كلمه

 .است -ظرف  -قرار دادن چيزى در وعاء 
آن نبوده كه بيان دعوت كننده به ايمان، قاصر و يا دليلش  اينان اگر ايمان را ترك گفتند براى: و معناى آيه اين است كه

كند بوده، بلكه براى اين بوده كه كفار پابند سنت گذشتگان و رؤساى خويشند، و همين باعث شده كه كفر در دلهايشان رسوخ 
كه در دلهاى خود پنهان  اند و كفر و شركىهاى خود جمع كردهكند، و به كار تكذيب خود ادامه دهند، و خدا بدانچه در سينه

 .اند آگاه استنموده
عْلَمهِِالََلّهِِوَِ﴿ مراد از جمله: اندگفته 2بعضى

َ
ونَِِبمَِاِأ اين است كه كفار علاوه بر تكذيب، نيات سويى هم در دلهاى  ﴾يهوعه

 .از نظر سياق بعيد استولى اين معنا . خود پنهان دارند كه مردم از آن آگاهى ندارند، و تنها خداى تعالى بدان آگاه است
مِْ﴿ ْهه ِ لَِمِ ِبعَِذَاب ِِفَبَشّ 

َ
  ﴾أ

خداى تعالى تهديد به عذاب را تعبير فرموده به مژده به عذاب، و اين از باب ( و در موارد بسيار ديگر)در اين جمله 
 .فهماند اين تهديد نتيجه تكذيب استآمده، مى «فاء» تهكم و استهزاء است، و چون در ابتداى جمله حرف

جْرِ ِلهَهمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإلَِِ﴿
َ
  ﴾مَمْنهونِ ِغَيْْهِِأ

اين استثنا به اصطلاح استثناى منقطع است، يعنى داخل در مستثنى منه نبوده، تا خارج شود، چون مستثنى منه آن ضمير 
ند تا با جزو آنان نبود «كنندايمان آورده اعمال صالح مىكسانى كه » گردد، وگر بر مىاست كه به كفار تكذيب «فبشرهم» در

ذارند، و گاين است كه به دنبال دادن اجر، بر آنان منت نمى «اجرشان ممنون نيست» استثنا خارج شوند، و مراد از اينكه فرمود
 .سازندبا منت، آن اجر را سنگين و ناگوار نمى
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ا﴿ :در قيامت، نزول آيه رواياتى در باره محاسبه اعمال)بحث روايتى  مذ
َ
وتَََِمَنََْفَأ

ُ
َأ

﴿، ﴾...كتَِابهََُ
كَبُذَ  ...(و ﴾طَبَقَ َعَنََْطَبَقا ََلتََْۡ

 .1منظور روز قيامت است: آمده كه ﴾انِشَْقَتِِْالَسَمَاءهِِإذَِا﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
شكافته  (كهكشان) «مجره» آسمان از:كرده كه گفتنقل ( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم، از على 

 .2شودمى
ِِإذَِاِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه رضْه

َ
دَتِِْالَْْ لقَْتِِْوَِِمه

َ
شود، سپس زمين كشيده مى:آمده كه ﴾تَُلَتَِِْوَِِفيِهَاِمَاِأ

 .3آينداز شكمش بيرون مى هاانسانشكافد و مى
ت رواي( صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه حاكم به سندى خوب و معتبر از جابر از رسول خدا 

د كه شوشود تازه آن قدر انسان محشور مىشود، آن طور كه چرم كشيده مىزمين در روز قيامت كشيده مى: كرده كه فرموده
 .4براى هر يك نفر بيش از جاى دو پايش محل نيست

و مردم آن روز صفات و منزلهايى دارند: بعضى : روايت كرده كه در حديثى فرمود( علیه السلام)و در احتجاج از على 
 روند. ورسند و به خوشى و مسرت به سوى اهلشان مىاز مردم مشغول حساب پس دادن هستند، و به حسابشان آسان مى

براى اينكه در دنيا كارى به لذائذ آن نداشتند و خلاصه دست و  شوند،بعضى هستند كه اصلا بدون حساب داخل بهشت مى
رسند كه مال دنيا را زير و رو كرده باشند. بعضى ديگر هستند دامنشان آلوده نشده چون در آن روز به حساب از كسانى مى

 .5گردندرسند، و در آخر هم به سوى آتش بازمىكه در خرد و كلان حسابشان مى
 رسول خدا )صلى: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)ار به سند خود از ابن سنان از امام ابى جعفر و در معانى الأخب

 پس آيه اللهيا رسول : شخصى عرضه داشت شوند.دهند و همه عذاب مىالله عليه وآله و سلم( فرمود: همه حساب پس مى

ِِفَسَوْفَِ﴿ اَسَبه  اين آيه راجع به عرض است: شود؟ فرمودچه مى شود، حسابى آسانبه زودى حساب مى ﴾يسَِيْا ِِحِسَابا ِِيُه
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كه  هانآكه بايد به حساب خرد و كلانشان رسيد يا  هاآنيعنى بررسى ابتدايى براى تشخيص اينكه وى از كدام طبقه است، از 
 .1شوندبى حساب داخل بهشت مى

 .2ان، از عايشه نظير آن را روايت كردهدر الدر المنثور هم از بخارى و مسلم و ترمذى و ديگر: مؤلف
مَا﴿ آمده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در تفسير قمى و در روايت ابى الجارود از امام باقر 

َ
وتَِِِمَنِِْفَأ

ه
 ﴾بيَِمِينهِِِِبهَهِكتَِاِأ

و اما  .بن عبد الأسود بن هلال مخزومى نازل شده، كه مردى از قبيله بنى مخزوم بود اللهاين آيه راجع به ابو سلمه عبد : فرمود
مَاِوَِ﴿ آيه

َ
وتَِِِمَنِِْأ

ه
درباره برادرش أسود بن عبد الأسود مخزومى نازل شده كه حمزه او را در جنگ بدر ، ﴾ظَهْرِهِِِوَرَاءَِِكتَِابهَهِِأ

 .3به قتل رسانيد
َِ﴿ و در مجمع البيان در تفسير آيه است،  معنايش شدت بعد از شدت:اندبعضى گفته: گويدمى ﴾طَبَق ِِعَنِِْطَبَقا ِِلتَََْكَبه

 .4و اين معنا در روايتى كه راويان وسط آن ذكر نشده آمده است. يعنى حيات، و سپس مرگ، و بعد از آن بعث، و سپس جزا
عبيد نقل شده كه گفته معنايش اين است كه شما همان  و از ابى: و از جوامع الجامع نقل شده كه در تفسير اين آيه گفته

یه عل)و اين معنا از امام صادق . هاى قبل از شما داشتندشويد كه امتهايى مىگيريد و داراى همان سنتاحوالى را به خود مى
 .5رسيده است( السلام
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 (85)سوره بروج 

 سوره بروج مكى است و بيست و دو آيه دارد
  
  

 [22تا  1آيات (: 85)سوره البروج ]

وجِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِوَِِالَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ه ودِِِالََْوَْمِِِو١َِِِالَبْه صْحَابهِِقهتل٣َِِِِمَشْههودِ ِوَِِشَاهدِِ ِو٢َِِِالَمَْوعْه
َ
ودِِِأ خْده

ه
ِالَْْ

مِِْإذ٥ِِِِْالَوَْقهودِِِذَاتِِِالَنَّاَر٤ِِِ ودِ ِعَلَيْهَاِهه مِِْو٦َِِِقهعه ؤْمِنيَِِِيَفْعَلهونَِِمَاِعَََِِهه ههودِ ِباِلمْه واِمَاِو٧َِِِشه نِِْإلَِِِمِنْههمِِْنَقَمه
َ
ِيهؤْمِنهواِأ

لكْهِِلَهِِالَََِّي٨ِِالَْْمَِيدِِِالَْعَزِيزِِِباِلَلِِّ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمه
َ
ؤْمِنيَِِِفَتَنهواِالَََِّينَِِإن٩َِِِِشَهِيدِ ِءِ شَِِْكه ِِِعَََِِالََلّهِِوَِِالَْْ ؤْمِنَاتِِِوَِِالَمْه ِالَمْه

ِتََتْهَِاِمِنِِْتَِرِْيِجَنَاتِ ِلهَهمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإن١٠َِِِِالَْْرَِيقِِِعَذَابهِِلهَهمِِْوَِِجَهَنَمَِِعَذَابهِِفَلهَهمِِْيَتهوبهواِلمَِِْثهمَِ
نْهَارهِ

َ
وَِِإنِهَه١٢ِِِلشََدِيدِ ِرَب كَِِِبَطْشَِِإن١١َِِِِالَكَْبيِْهِِالَفَْوْزهِِذَلكَِِِالَْْ وَِِو١٣َِِِيهعِيدهِِوَِِيهبْدِئهِِهه ورهِِهه ودهِِالَْغَفه ِالَعَْرْشِِِذهو١٤ِِالَوَْده

تَاكَِِهَل١٦ِِِْيهرِيدهِِلمَِاِفَعَال ١٥ِِِالَمَْجِيدهِ
َ
واكَفَِِالَََِّينَِِبل١٨َِِِِثَمهودَِِوَِِفرِْعَوْن١٧َِِِالَْْهنهودِِِحَدِيثهِِأ ِِفِِِره ِمنِِِْالََلّهِِو١٩َِِِتكَْذِيب 

ِِوَرَائهِِمِْ ِيط  وَِِبل٢٠َِِِْمَه يدِ ِقهرْآنِ ِهه ِِف٢١ِِِِمََِ ِِلوَْح  وظ   ِ﴾٢٢ِمََْفه

 ترجمه آيات

 (.1)سوگند به آسمان داراى برجهاى بسيار . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)و به روز موعود 

 (.3)شود كه مشهود همه مىو به همه بينندگان آن روز و به خود آن روز 
 (.4)ساختند هايى پر از آتش مىكه هلاك شدند ستمگرانى كه براى سوزاندن مؤمنين چاله

  



 (.5)اى درست كرده بودند آتشى كه براى گيراندنش وسيله
 (.6)نشستند در حالى كه خودشان براى تماشاى ناله و جان دادن و سوختن مؤمنين بر لبه آن آتش مى

 (.7)داشتند گر جنايتى بودند كه بر مؤمنين روا مىنظارهو خود 
 (.8)در حالى كه هيچ نقطه ضعفى و تقصيرى از مؤمنين سراغ نداشتند بجز اينكه به خدا ايمان آورده بودند 

 (.9)گر است خداى مقتدر حميدى كه ملك آسمانها و زمين از آن اوست و خدا بر همه چيز شاهد و نظاره
كنند و بعدا از كرده خود پشيمان هم گران و همه ستمگران روزگار كه مؤمنين و مؤمنات را گرفتار مىمحققا اين ستم

 (.10)شوند عذاب جهنم در پيش دارند و عذابى سوزاننده نمى
كنند باغهايى در پيش دارند كه نهرها از زير درختانش جارى است و محققا كسانى كه ايمان آورده و اعمال شايسته مى

 (.11)خود رستگارى بزرگ است  اين
 (.12)و محققا دستگير كردن پروردگار تو بسيار سخت است 

 (.13)دهد اش مىآرى اوست آغازگر پيدايش عالم و او است كه بعد از فناى آن، دوباره اعاده
 (.14)و آمرزگار و محبوب و مهربان هم او است 

 (.15)صاحب عرش پر عظمت 
 (.16)كند خواهد مىو تنها كسى است كه هر چه ب
 (.17)اى؟ آيا داستان لشكريان را شنيده

 (.18)لشكريان فرعون و ثمود 
 (.19)كفار قوم تو از سرنوشت آنان پند نخواهند گرفت چون تكذيب خوى آنان شده است 

 (.20)و خداى تعالى از خارج وجودشان محيط به وجودشان است 
 (.21)و اين قرآن افسانه نيست بلكه قرآنى است مجيد 

 (.22)كه در لوح محفوظ جاى دارد 

 [اشاره به مضامين سوره مباركه بروج]بيان آيات 

اين سوره مشتمل بر انذار و بشارت است، و در آن به سختى كسانى را انذار كرده كه مردان و زنان مسلمان را به جرم 
 كنند، نظير مشركيناند شكنجه مىاينكه به خدا ايمان آورده

  



م به كردند تا از دين اسلاكردند، آنان را شكنجه مىچنين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)مكه كه با گروندگان به رسول خدا 
و  گشتند و لو شكنجه به هر جا كه خواست برسد،كردند و برنمىشرك سابق خود برگردند، بعضى از اين مسلمانان صبر مى

ولهِِمَنِِْالَنَّاَسِِِمِنَِِوَِ﴿ شدند، و اينها افرادى بودند كه ايمانى ضعيف داشتند هم چنان كه دو آيهبعضى برگشته مرتد مى ِآمَنَاِيَقه
وذيَِِِفَإذَِاِباِلَلِِّ

ه
ِِعَََِِالََلَِِّيَعْبهدهِِمَنِِْالَنَّاَسِِِمِنَِِوَِ﴿ ،1﴾الََلِِِّكَعَذَابِِِالَنَّاَسِِِفتِْنَةَِِجَعَلَِِالََلِِِّفِِِأ صَابهَهِِفَإنِِِْحَرْف 

َ
نَِِخَيِْْ ِأ

َ
ِبهِِِِاطِْمَأ

صَابَتْههِِإنِِِْوَِ
َ
 .كندبه وضع آنان اشاره مى. 2﴾وجَْهِهِِِعَََِِانِْقَلبََِِفتِْنَةِ ِأ

كند، و اين خود تشويق مؤمنين به صبر مى «اصحاب اخدود» اى بهخداى سبحان در اين آيات قبل از اين مطالب اشاره
اى هم به سرگذشت لشكريان فرعون و ثمود دارد، و اين مايه دلخوشى تعالى است، دنبال اين داستان اشارهدر راه خداى 

و وعده نصرت به آن جناب و تهديد مشركين است، و اين سوره به شهادت سياق ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .آياتش در مكه نازل شده

 مراد از ذات البروج بودن آسمان
وجِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿ ه   ﴾الَبْه

به معناى هر چيز پيدا و ظاهر است، و اگر بيشتر در كاخهاى عالى استعمال « برج» جمع برج است، و« بروج» كلمه
ه در اى شكلى كشود، براى اين است كه كاخها در نظر تماشا كنندگان و بينندگان ظاهر و هويدا است، ساختمان استوانهمى

ِلْنَاجَعَِِلقََدِِْوَِ﴿ :فرمايدشود، و همين معنا منظور آيه است چون مىسازند نيز برج ناميده مىها براى دفاع مىچارگوشه قلعه
وجا ِِالَسَمَاءِِِفِِ موضع ستارگان در « بروج» ، پس مراد از كلمه3﴾رجَِيمِ ِشَيْطَانِ ِكه ِِِمِنِِْحَفِظْنَاهَاِوَِِللِنَاظِرِينَِِزَيَنَاهَاِوَِِبهره

 .است آسمان
اند، درست از مفسرين بروج را به دوازده برج اصطلاحى علم نجوم معنا كرده 4شود اينكه بعضىبا اين بيان روشن مى

 .نيست
  

                                                      
. نداشتندپشدند فتنه مردم را نظير عذاب خدا مىگويند به خدا ايمان آورديم ولى همين كه در راه خدا شكنجه مىو بعضى از مردم كسانيند كه مى 1
 .10عنكبوت، آيه  -
كنند و پرستند نه به حقيقت از اين رو هر گاه خير و نعمتى برسد اطمينان خاطر پيدا مىا را به ظاهر و به زبان مىو بعضى از مردم كسانيند كه خد 2

 .11حج، آيه  -. اگر شر و فقر و آفتى برسد، از خدا رو بگردانند
 .17حجر، آيه  -. شيطانى رانده شده حفظ كرديم ما براى بناى آسمان برجها قرار داديم، و آسمان را براى نظر كنندگان زينت داده، آن را از هر 3
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اى شود، و مناسبت اين سوگند با قصهو در آيه مورد بحث سوگند به آسمانى ياد شده كه به وسيله برجها محفوظ مى
دهد بر كسى پوشيده نماند، و ما به زودى به اين مناسبت اشاره ا وعده و وعيدى كه مىكند، و بكه به زودى بدان اشاره مى

 .كنيممى
ودِِِالََْوَْمِِِوَِ﴿  ﴾الَمَْوعْه

كه منظور از « سوگند به روز موعود» يعنى سوگند به آسمان داراى برجها، و، «السماء» اين جمله عطف است بر كلمه
 .وعده داده در آن روز ميان بندگانش داورى كندآن روز قيامتى است كه خداى تعالى 

 «مشهود» و مراد از( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)رسول اللَّه  ﴾مَشْهُودَ َوَََشَاهدَِ َوََ﴿ در« شاهد» مقصود از
 هاى كفار به مؤمنين و ثواب و كيفر اخروى هر كدام استشكنجه

  ﴾مَشْههودِ ِوَِِشَاهِدِ ِوَِ﴿

ر خواهد داست، و همه اين مذكورات سوگند بعد از سوگند است بر مطلبى كه مى« سماء» اين دو كلمه نيز عطف بر
كنجه دهند و يا شتهديد شديد است به كسانى كه مؤمنين را فريب مى -همانطور كه اشاره كرديم  -اين سوره بيان كند، و آن 

 .كنندايمان آورده و عمل صالح مىايد، و نيز وعده جميلى است به كسانى كه كنند كه چرا ايمان آوردهمى
انها شوند، كه خدا كيد شيطخورم به آسمان داراى بروج كه شيطانها به وسيله آن رانده مىسوگند مى: پس گويا فرموده

رسد، خورم به روز موعودى كه هر انسانى به جزاى اعمالش مىكند، و سوگند مىو اولياى كافرشان را از ايمان مؤمنين دفع مى
ى خورم به آينده مشهودبينند، و سوگند مىخورم به شاهدى كه اعمال اين كفار را و رفتارشان با مؤمنين را مىوگند مىو س

 .شوند، تا آخر دو آيهكنند چنين و چنان مىكه همه آن را به زودى خواهند ديد كه آن افرادى كه مؤمنين را اذيت مى
به يك معنا است، و آن عبارت است از حاضر بودن « مشهود» و« شاهد» هگردد كه شهادت در دو كلماز اينجا روشن مى

ون چ« و مشهود عليه» :بود جا داشت بفرمايدو به چشم خود ديدن، نه به معناى اقامه شهادت، براى اينكه اگر به آن معنا مى
 .شهادت به اين معنا حتما بايد با حرف على متعدى شود

د ، براى اينكه آن جناب امروز شاه(صلى الله عليه وآله و سلم)باق است بر رسول خدا قابل انط« شاهد» ، كلمهبنابراين
ر اى كه كفاهم قابل انطباق است با شكنجه« مشهود» و كلمه. دهداعمال امت است، و فرداى قيامت بدانچه ديده شهادت مى

عبارتى جزاى آن رفتار، و يا به عبارتى ديگر آنچه گيرند، و يا به دادند، و وضعى كه در آخرت به خود مىبه اين مؤمنين مى
احتمال نكره آمدن اين دو كلمه به  بنابراينو . دهد، چه ثواب و چه عقابدر روز قيامت براى اين ظالمان و مظلومان رخ مى

 منظور تعظيم بوده و خواسته است
  



 .بفهماند، شاهد و مشهودى كه از حيطه تعريف بيرون است

  ﴾مَشْهُودَ َوَََشَاهدَِ ﴿ مفسرين در باره مراد ازاقوال عديده 
 1ه بعضىاند، از قبيل اينكرا تا سى وجه شمرده هاآنسخنان بسيار دارند كه بعضى  «مشهود» و «شاهد» مفسرين در تفسير

شاهد روز عرفه و يا . يا شاهد روز عيد قربان و مشهود روز عرفه است. شاهد روز جمعه، و مشهود روز عرفه است: اندگفته
 .و مشهود روز قيامت است

و يا اينكه شاهد گواهانند كه عليه مردم . دهد و مشهود روز قيامت استيا شاهد فرشته است كه عليه انسان شهادت مى
 .شان شهادت داده شدهدهند و مشهود مردمى هستند كه عليهشهادت مى

و يا . و يا شاهد اعضاى بنى آدم و مشهود خود آدمى است. ها هستندو يا اينكه شاهد امت اسلام و مشهود ساير امت
و يا شاهد انبيا و مشهود محمد . و يا شاهد شب و روزها و مشهود بنى آدم است. شاهد حجر الاسود و مشهود حاجيان هستند

 .است «اللهلا اله الا » است، و يا شاهد خداى سبحان و مشهود كلمه( صلى الله عليه وآله و سلم)
يا شاهد آدم و ذريه او، و . يا شاهد خداى تعالى و مشهود روز قيامت است. اينكه شاهد خلق و مشهود حق استو يا 

و يا اينكه شاهد . يا شاهد روز ترويه، و مشهود روز عرفه است و يا روز دوشنبه و روز جمعه است. مشهود روز قيامت است
 .مقربين، و مشهود عليين هستند
يا  و. تان اخدود است كه به مادرش گفت صبر كن كه تو بر حقى، و مشهود خود واقعه استو يا شاهد طفل در داس

 .2رو و نويسنده اعمال، و مشهود قرآن فجر است، و اقوال ديگرى از اين قبيلاينكه شاهد ملائكه دنبال
و  .ى اداى شهادت بگيريممبنى بر اين است كه شهادت را به معنا -كنيد به طورى كه ملاحظه مى -و اكثر اين اقوال 

بعضى مبنى بر اين است كه براى شاهد و مشهود دو معنا قائل شويم، و خواننده محترم ضعف اين دو اساس را به دست آورد 
تر با سياق اين است كه اين دو كلمه را به معناى مشاهده بگيريم، هر چند كه مستلزم شهادت به مناسب: و توجه فرمود كه

 .نيز باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)ز قيامت هم باشد، و شاهد قابل انطباق بر رسول خدا معناى ادا در رو
يُّهَاِياَ﴿ :و چطور ممكن است منطبق نباشد با اينكه خود خداى تعالى او را شاهد خوانده و فرموده

َ
رسَْلِِْإنِاَِالَنَّبَُِِِّأ

َ
ِنَاكَِأ

ا ِِوَِِشَاهِدا ِ ِ بَشّ   :او را شهيد خوانده و فرموده، و نيز 3﴾نذَِيرا ِِوَِِمه
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ولهِِلَِكَهونَِ﴿ مِِْشَهِيدا ِِالَرَسه  .و خواننده توجه فرمود كه گفتيم شهادت بر اعمال از ناحيه شاهدان اعمال چه معنا دارد1﴾عَليَْكه
ؤْمِنيَِِِفَتَنهواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ در اين سوگندها جواب حذف شده، چون با بودن آيه ، ﴾الَكَْبيِْهِِالَفَْوْزهِِذَلكَِِِ...نَاتِِالَمْهؤْمِِِوَِِالَمْه

صْحَابهِِقهتلَِِ﴿ احتياجى به ذكر آن نبود، و آيه
َ
ودِِِأ خْده

ه
فهمد كه تقدير هم اشعار به آن داشت، و خواننده اين آيات مى، ﴾...الَْْ

دهندگان مؤمنين عذابى در به آسمان داراى برجها و به روز موعود و به شاهد و مشهود سوگند كه آزار » :كلام چنين است
كند، و در حفظ ايمانشان از كيد دشمنان جهنم دارند، و خداوند مؤمنين صالح را اگر خلوص به خرج دهند موفق به صبر مى

 .«فرمايد، همانطور كه در داستان اخدود كردياريشان مى

صْحَابََُقتُلََِ﴿ و معناى« اصحاب الاخدود» مراد از
َ
خْدُودََِأ

ُ
  ﴾الَْْ

صْحَابهِِقهتلَِِ﴿
َ
ودِِِأ خْده

ه
  ﴾الَْْ

 :فرمايدكند تا زمينه را براى آيات بعدى كه مىدر اين آيه به داستان اخدود اشاره مى
 .فراهم سازد، و به هيچ وجه جواب قسم نيست ﴾...فَتَنهواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

افتند شكستمگرى بودند كه زمين را مىجباران  «اصحاب اخدود» به معناى شكاف بزرگ زمين است، و «اخدود» و كلمه
 .سوزاندندانداختند، و تا آخرين نفرشان را مىو آن را پر از آتش نموده، مؤمنين را به جرم اينكه ايمان دارند در آن مى

لعنت و طرد از درگاه ، «قتل» نفرين بر آنان است، نه اينكه خواسته باشد خبر دهد، و منظور از «...قتل» پس جمله
 .تعالى است خداى

 «قتل» مردان و زنان مؤمنى هستند كه در آن قوم سوخته شدند، و جمله «اصحاب اخدود» مراد از: اندگفته 2بعضى
ليكن  .خواهد خبر دهد كه اين مردان و زنان به وسيله سوختن در آتش كشته شدند، نه اينكه بخواهد بر آنان نفرين كندمى

مِِْإذِِْ﴿ ه بر حسب ظاهر ضميرهاىاين نظريه ضعيف است، به دليل اينك مِْ﴿ و ﴾عَليَْهَاِهه ه ب ﴾نَقَمهواِمَا﴿ و ﴾يَفْعَلهونَِِمَاِعَََِِهه
گر گردد، و مراد از اين ضمائر و مخصوصا دومى و سومى جباران ستمگرى هستند كه ناقم و شكنجهاصحاب اخدود برمى

 .بودند، نه مؤمنين شكنجه شده
  ﴾الَوَْقهودِِِذَاتِِِالَنَّاَرِِ﴿

 قتل» شوددر نتيجه معنا چنين مى، «اخدود» بدل است از كلمه «النار» كلمه
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گيرانه است، حال چه كبريت باشد و چه هيزم و چه چيز ديگر، و اگر نار را به به معناى آتش «وقود» و كلمه، «اصحاب النار
 .افروختگى آن بودتوصيف كرد براى اشاره به عظمت امر آن آتش و شدت اشتعال و  «وقود» وصف

مِِْإذِِْ﴿ ودِ ِعَليَْهَاِهه   ﴾قهعه

 .يعنى در حالى كه خود ستمكاران لب آتش و پيرامون آن نشسته بودند تا سوخته شدن مؤمنين را نظاره كنند
مِِْوَِ﴿ ؤْمِنيَِِِيَفْعَلهونَِِمَاِعَََِِهه ههودِ ِباِلمْه  ﴾شه

 .كردندمشاهده مىيعنى حاضر بودند و عمل سوزاندن و سوخته شدن مؤمنين را 
نِِْإلَِِِمِنْههمِِْنَقَمهواِمَاِوَِ﴿

َ
  ﴾باِلَلِِِّيهؤْمِنهواِأ

فرمايد نفرتشان از مؤمنين فقط براى اين بود كه به معناى كراهت شديد است، مى -به فتحه نون و قاف  -« نقم» كلمه
 .به خدا ايمان داشتند، و به خاطر همين داشتن ايمان، ايشان را سوزاندند

عزيز، حميد، مالكيت سماوات و ارض و شهيد بودن بر هر چيز براى خداوند در : آوردن اوصاف آنچه
 كندافاده مى« ...و ما نقموا منهم» :آيه

لكْهِِلَهِِالَََِّيِالَْْمَِيدِِِالَْعَزِيزِِ﴿ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمه
َ
  ﴾شَهِيدِ ِءِ شَِِْكه ِِِعَََِِالََلّهِِوَِِالَْْ

آورده به حجت و دليل حقانيت مؤمنين و مظلوميت آنان، و بر باطل  - الله -اوصافى كه در اين آيه براى اسم جلاله 
فهماند كه به زودى خداى تعالى به آنان بودن جباران كه بر خدا جرأت نموده، دست به چنان جناياتى زدند، اشاره دارد و مى

 .دچشانجزاى خير، و به اينان عذاب دوزخ مى
ل است كند جميعزيز حميد است، غالبى است شكست ناپذير على الاطلاق، و در آنچه مى اللهبراى اينكه خداى تعالى 

على الاطلاق، پس او به تنهايى همه جلالها و جمالها را دارد، و در برابر چنين خدايى بايد خاضع شد، و نبايد متعرض خشم 
آن او است، پس او مليك على الاطلاق است، و امر و حكم، مخصوص او است، او گرديد، و چون ملك آسمانها و زمين از 

او رب العالمين است، در نتيجه واجب است كه او معبود گرفته شود، و برايش شريك اتخاذ نشود، و از اين بيان نتيجه  بنابراين
 .گيريم كه پس مؤمنين بر حق و كفار در ضلالتندمى

بر هر چيزى شهيد و حاضر است، و هيچ چيز از خلق او بر او  -ورنده هر چيز است كه پديد آ - اللهاز سوى ديگر 
پوشيده نيست، و نه عملى از اعمال خلقش، و او به احسان هر محسن و بدى هر بدكار آگاه است، و به زودى هر كسى را 

 .دهدبدانچه كرده جزا مى
 يمه هست، اينوقتى خداى تعالى متصف به اين صفات كر: و كوتاه سخن اينكه

  



 .مؤمنين بايد به او ايمان بياورند، و آن جباران هم نبايد متعرض حال ايشان شده به آنان صدمه بزنند
اين مردمى كه از مؤمنين نفرت دارند اگر از : انداز مفسرين در توجيه اجراى صفات نامبرده در آيه شريفه گفته 1بعضى
اند ايمان به خداى تعالى نبوده، كردهنفرتشان بوده و بر سر آن، مؤمنين را مذمت مىاند آنچه از مؤمنين مورد مشركين بوده

، باز مايه انددانستند بودهبلكه انكار خدايان دروغين ايشان بوده، و اگر از طايفه معطله كه خدا را در تدبير عالم هيچكاره مى
 كه براى آنان شناخته شده نبود، و ليكن در هر دو حال از آنجايى نفرتشان ايمان مؤمنين به خدا نبوده، بلكه اثبات معبودى بوده

كه برگشت هر دو امر به انكار معبود حق، و خداى موصوف به صفات جلال بوده لذا در آيه شريفه صفاتى را براى خداى 
 .تعالى ذكر نمود

تند چون دانسرا معبود نمى مشركين يعنى وثنى مسلكان اصلا خدا: اشكالى كه متوجه اين توجيه است اين است كه
لزم الوهيت دادند و اما ربوبيت را كه مستبراى او قائل به ربوبيتى نسبت به خود نبودند، و تنها صنع و ايجاد را به او نسبت مى

ه جدانستند، در نتيها و آلهه خيالى خود مىشود، منحصر در اربابو معبوديت است و به خاطر آن عبادت رب و معبود لازم مى
پرستيدند، پس خداى تعالى به اعتقاد آنان تنها رب ارباب بود و براى مردم ربوبيتى پرستيدند و خدا را نمىتنها آن آلهه را مى

 .2نداشت

 تهديد شكنجه كنندگان مؤمنين و مؤمنات به عذاب جهنم و عذاب حريق
ؤْمِنيَِِِفَتَنهواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ ؤْمِنَاتِِِوَِِالَمْه   ﴾الَْْرَِيقِِِعَذَابهِِلهَهمِِْوَِِجَهَنَمَِِعَذَابهِِفَلهَهمِِْيَتهوبهواِلمَِِْثهمَِِالَمْه

عام است، شامل اصحاب اخدود و مشركين  ﴾...فَتَنهواِالَََِّينَِ﴿ به معناى محنت و شكنجه است، و جمله« فتنه» كلمه
دادند، دادند، و زن و مردشان را در تنگنا قرار مىرا شكنجه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)قريش كه گروندگان به رسول خدا 

 .شودتا از دين اسلام به دين آنان برگردند مى
 :اگر كسى بپرسد چرا در اين آيه بين عذاب جهنم و عذاب حريق جدايى انداخت و فرمود: گويددر مجمع البيان مى

كه اين دو عذاب يكى است؟ در جواب گفته پس براى ايشان است عذاب جهنم، و براى ايشان است عذاب حريق، با اين
 اين طايفه غير از عذاب حريق و آتش گرفتن، عذابهاى ديگرى در جهنم از قبيل: مراد از اين دو جمله اين است كه: شودمى
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 .1زقوم و غسلين و مقامع دارند
نْهَارهِِتََتْهَِاِنِْمِِِتَِرِْيِجَنَات ِِلهَهمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

َ
  ﴾الَكَْبيِْهِِالَفَْوْزهِِذَلكَِِِالَْْ

اين آيه وعده جميلى است به مؤمنين كه مايه دلگرمى آنان است، هم چنان كه آيه قبلى وعيد و تهديدى بود به كفارى 
 .دادندكه مؤمنين را شكنجه مى

  ﴾لشََدِيدِ ِرَب كَِِِبَطْشَِِإنَِِ﴿

 -گفته  2بطورى كه راغب - «بطش» تاكيد و تحقيق وعده و وعيد سابق الذكر است، و كلمهاين آيه تا تمام هفت آيه، 
 .به معناى گرفتن چيزى با خشم و صولت است

اى بر «بطش ربك» :و آن را هم اضافه كرد به كاف خطاب و فرمود، «رب» را اضافه كرد به كلمه «بطش» و اگر كلمه
 .بود، و اشاره بود به اينكه جباران اين امت نيز سهمى از تهديد و وعيد قبلى دارنددلگرمى به تاييد و نصرت پروردگارش 

 توضيح تعليل شديد بودن بطش پروردگار به اينكه او مبدء و معيد است
﴿

وَِِإنِهَهِ  ﴾يهعِيدهِِوَِِيهبْدِئهِِهه

، كه همان واژه بدء است« ابداء» مقابله انداختن بين پديد آورنده و برگشت دهنده، قرينه است بر اينكه منظور از كلمه
 را استعمال كنند، تا در نتيجه مضارع آن« ابداء» به معناى افتتاح و آغاز كردن چيزى است، چون از عرب شنيده نشده كلمه

ه فتحه يا ب -« يبدء»« يبدء» هاى متروك به جاىباشد و ليكن در قرائت چنين آمده، و در بعضى قرائت -به ضمه ياء  -« يبدء»
 .آمده -فتحه دال  و

كند، به اين بيان كه خداى تعالى مبدء و پديد آورنده و به هر حال آيه شريفه شدت بطش خداى تعالى را تعليل مى
كند، بدون اينكه از چيزى و يا كسى غير از خودش كمك بگيرد، و او است، و معلوم است كه هر چه را بخواهد ايجاد مى

 اش راگرداند، پس خداى تعالى از هيچ امرى كه ارادهضعى كه قبل از فوت داشت برمىاست كه هر چيزى را به عين آن و
كرده باشد جلوگير ندارد، و هيچ چيزى كه فوت شده و از بين رفته براى او فوت شده نيست، و وقتى مطلب بدين قرار باشد، 

حميل كند كه خارج از حد و طاقت او باشد، و نيز اى كه از حد خود تجاوز كرده عذابى را تپس او قادر است بر اينكه بر بنده
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ :تواند او را هم چنان زنده نگه دارد تا عذاب را بچشد، هم چنان كه فرمودمى ِيهقْضَِِلَِِجَهَنَمَِِناَرهِِلهَهمِِْكَفَره

وتهواِعَلَيْهِمِْ  وَِ فَيَمه
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ِِلَِ فََفه  .1﴾عَذَابهَِاِمِنِِْعَنْههمِِْيَه
است بر اينكه آنچه به سبب عذاب، فاسد شده به حالت اولش برگرداند، تا مجرم هم چنان عذاب را بچشد، و او قادر 

واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :اى در بين دو عذاب استراحت داشته باشد، هم چنان كه فرمودبدون اينكه لحظه ِليِهِمِْنهصِِْسَوْفَِِبآِياَتنَِاِكَفَره
مََاِناَرا ِ مِِْنضَِجَتِِْكُه هه لهوده مِِْجه لهودا ِِبدََلْنَّاَهه وقهواِغَيْْهََاِجه  :گردد، با اين بيان چند نكته روشن مى2﴾الَْعَذَابَِِلَِذَه

﴿ فهماند كه جملهسياق آيه مى: اول اينكه
وَِِإنِهَهِ خواهد بفهماند ايجاد بدون ابزار در مقام افاده قصر است، يعنى مى ﴾...هه

تنها و تنها كار خداى سبحان است، چون در صنع و ايجاد، هيچ كس ديگرى دخالت  هاآنو مصالح موجودات، و نيز اعاده 
 .ندارد

كند، و اگر بخواهد حد چيزى را به حدود هر چيزى به دست خداى تعالى است، اگر بخواهد محدود نمى: دوم اينكه
تواند در آخرت اين حد د كرده، و او مىهاى دنيا را به مرگ محدوسازد، پس اوست كه عذابها و شكنجهحدى ديگر مبدل مى

 .را بردارد، و معذب، در دوزخ الى الابد شكنجه ببيند، و هر چه آرزوى مرگ كند بدان نرسد
ين است كه ، ا(با در نظر گرفتن اينكه گفتيم بطش عبارت است از گرفتن به شدت)مراد از شدت بطش  :سوم اينكه

مگر  -حال هر حكمى كه رانده باشد  -د، و كسى نيست كه حكم او را رد نمايد، تواند بطش او را جلوگيرى كنهيچ كس نمى
 .آنكه حكم ديگرى از او، جلو حكم اولش را بگيرد

وَِِوَِ﴿ ورهِِهه ودهِِالَْغَفه   ﴾الَوَْده

ان ناى است كه قبلا به مؤمنين داده بود، هم چيعنى او كثير المغفرة و كثير المودة است، و اين دو صفت ناظر به وعده
 .كه صفت شديد البطش ناظر به وعيدى بود كه به كفار داده بود

  ﴾يهرِيدهِِلمَِاِفَعَال ِِالَمَْجِيدهِِالَعَْرْشِِِذهو﴿

كه در لغت به معناى تخت سلطنت است، مقام مالكيت خداى تعالى، و كنايه است از اينكه او « عرش» منظور از كلمه
 سراپاى تواند در مملكتش كههر تصرفى كه بخواهد مى
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صفت مشبهه از مجد است، كه به  «مجيد» و كلمه. عالم است بكند، و هر حكمى را كه بخواهد به هر نحوى كه بخواهد براند
اين است كه او  ﴾يهرِيدهِِلمَِاِفَعَال ِ﴿ :معناى عظمت معنوى است، و همان كمال ذات و صفات خدا است و معناى اينكه فرمود

چيزى نيست كه او را از آنچه اراده كرده منصرف سازد، نه از داخل ذات خود، كه مثلا دچار كسالت كند، و هر چه بخواهد مى
اش صرفنظر كند، و نه از خارج، مثل اى ديگر شود، و يا به هر جهت ديگر از ارادهاش مبدل به ارادهو خستگى شود، و يا اراده

دهد، دهند وعده آتش دوزخ بتواند به كسانى كه مؤمنين را شكنجه مىمىاش بگيرد، پس او اينكه كسى جلو او را از انفاذ اراده
كنند وعده بهشت بدهد، براى اينكه او هم ذو العرش است و هم مجيد، و او و به كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى

 .است ﴾يهرِيدهِِلمَِاِفَعَال ِ﴿ كند، چونخلف وعده نمى
تَاكَِِهَلِْ﴿

َ
  ﴾ثَمهودَِِوَِِفرِعَْوْنَِِالَْْهنهودِِِحَدِيثهِِأ

هايى ارائه دهد و بفهماند خواهد مطالب گذشته را مسلم كند، و براى شدت بطش خداى تعالى نمونهاين استفهام مى
 (صلى الله عليه وآله و سلم)است، و اين در عين حال، دلگرمى براى رسول خدا  ﴾يهرِيدهِِلمَِاِفَعَال ِ﴿ و «مجيد» و «مالك» چطور

 .و مايه مسرت نفس شريف آن جناب نيز هست، و معناى دو آيه روشن است
واِالَََِّينَِِبلَِِ﴿ ِِفِِِكَفَره   ﴾تكَْذِيب 

واِالَََِّينَِ﴿ بعيد نيست كه از سياق استفاده شود كه مراد از ه و صلى الله عليه وآل)تنها كفار از قوم رسول خدا  ﴾كَفَره
بر سرش در آمده، از اثر كردن مواعظ و استدلالهاى گذشته در دل كفار اعراض شده، « بل» باشد، و در اين آيه كه كلمه( سلم
ورزند و يى كه كفر مىهاآنها ايمان بياورند، براى اينكه نبايد از آنان اميد داشت كه با شنيدن اين مواعظ و حجت: فرمايدمى

 .گردنداز موعظه و استدلال منتفع نمى هاآنكنند، هم چنان بر تكذيب خود پافشارى مى
شود كه مراد از ظرف قرار دادن تكذيب و گفتن اينكه كفار در ظرف تكذيب قرار دارند، همان اصرار از اينجا روشن مى

 .ورزيدن آنان بر تكذيب است
ِِوَرَائهِِمِِْمِنِِْالََلّهِِوَِ﴿ ِيط    ﴾مَه

خدا از خارج محيط : فرمايدمى. ن خارج و به آن محيط استجهات خارجى آن است، جهاتى كه از آ «وراى هر چيزى»
توانند با كفر خود خدا را عاجز سازند، چون او محيط به به آنان و ناظر اعمالشان است، و اين اشاره است به اينكه كفار نمى

 .تاس( عليه وآله و سلمصلى الله )ايشان و از هر جهت قادر بر ايشان است، اين جمله نيز تسليت خاطر خطير رسول خدا 
  



اشاره است به اينكه كفار خدا را پشت سر خود  «من ورائهم» اند جملهاز مفسرين نقل شده كه گفته 1و از بعضى
 .را به معناى پشت گرفته «وراء» شود اين مفسر كلمهمعلوم مى. اندانداخته
وَِِبلَِْ﴿ يدِ ِقهرْآنِ ِهه ِِفِِِمََِ ِِلوَْح  وظ    ﴾مََْفه

خورد، فرمايد علت اينكه گفتيم موعظه و حجت به دردشان نمىكند، مىاعراض قبلى هم اعراض مى اين جمله از
تابى دانند و حال آنكه چنين نيست، بلكه قرآن كاصرار بر تكذيبشان نيست، بلكه اين است كه كفار قرآن را از ناحيه خدا نمى

 .محفوظ بوده لوحى كه از دستبرد باطل و شيطانها محفوظ استاست خواندنى و داراى معانى والا و معارفى زياد كه در لوح 

داستان اصحاب اخدود،  ﴾مَشْهُودَ َوَََشَاهدَِ َوََ﴿ رواياتى در باره مراد از)بحث روايتى 
 ...(وصف لوح محفوظ، و

عليه  صلى الله)شخصى از رسول خدا :روايت كرده كه گفت اللهدر الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر بن عبد 
وجِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿ از آيه( وآله و سلم ه ِالَسَمَاءِِِفِِِجَعَلَِِالَََِّي﴿ و از آيه. يعنى آسمان داراى كواكب: پرسيد، فرمود ﴾الَبْه

وجا ِ ِِفِِ﴿ شخصى ديگر پرسيد پس جمله. باز يعنى كواكب:پرسيد، فرمود ﴾بهره وج  شَيَدَة ِِبهره يعنى  :چه معنا دارد؟ فرمود ﴾مه
 .2قصور و كاخهاى مجلل

 ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم،( در كتاب اصول)و در همان كتاب است كه عبد بن حميد، ترمذى، ابن ابى الدنيا، 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفت، از ابو هريره روايت كرده(در كتاب سنن خود)ابن مردويه، و بيهقى 

 .3روز جمعه است...، «شاهد» روز عرفه است، و منظور از« يوم مشهود» روز قيامت، و منظور از «يوم موعود» ر ازمنظو: فرمود
الدر المنثور نظير اين روايت را به طرقى ديگر از ابى مالك و سعيد بن مسيب و جبير بن مطعم، از رسول خدا : مؤلف

 .4شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است: ق آخرى اين استنقل كرده، كه عبارت طري( صلى الله عليه وآله و سلم)
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 .1و اين عبارت از عبد الرزاق و فاريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر از على بن ابى طالب نقل شده
وز موعود، ر يوم: اند كه فرمودروايت كرده( علیه السلام)و نيز در آن كتاب آمده كه عبد بن حميد و ابن منذر، از على 

 .2قيامت، و شاهد، روز جمعه، و مشهود، روز عيد قربان است
شد ديد مردى دارد ( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت شده كه مردى داخل مسجد رسول خدا : و در مجمع البيان گفته

له، ب: ود چيست؟ گفتشاهد و مشه: گويد من پرسيدمكند، مىحديث نقل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا 
صلى الله عليه وآله و )از او گذشته نزد مرد ديگرى رفتم كه او نيز از رسول خدا . شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است

 .اما شاهد، روز جمعه است، و اما مشهود روز عيد قربان است: كرد، از او نيز همين سؤال را كردم، گفتحديث مى( سلم
 صلى الله)اى چون دينار طلا درخشنده داشت، او نيز از رسول خدا نزد جوانى رفتم كه رخسارهاز پيش او هم گذشته 

بله شاهد، محمد رسول : به من خبر بده از اينكه شاهد و مشهود چيست؟ گفت: كرد، پرسيدمحديث مى( عليه وآله و سلم
يُّهَاِياَ﴿ :فرمايداى كه مىدا را نشنيده، و مشهود روز قيامت است، مگر كلام خ(صلى الله عليه وآله و سلم) الله

َ
ِإنِاَِالَنَّبَُِِِّأ

رسَْلْنَاكَِ
َ
ا ِِوَِِشَاهدِا ِِأ ِ بَشّ  را شاهد و مبشر و نذير ناميده، و نيز مگر ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در آن رسول خدا  ﴾نذَِيرا ِِوَِِمه

ِِلَهِِمََْمهوعِ ِيوَْمِ ِذَلكَِِ﴿ :فرمايداى كه مىنشنيده  .خواندو در آن روز قيامت را روز مشهود مى، ﴾مَشْههودِ ِيوَْمِ ِذَلكَِِِوَِِالَنَّاَسه
يدم ابن عمر است، از سومى پرس:ابن عباس است، از دومى پرسيدم گفتند: آن محدث اولى كيست؟ گفتند: پرسيدم

 .3است( علیه السلام)حسن بن على : گفتند
و اين حديث بطرق مختلف و الفاظى نزديك به هم نقل شده، و در تفسير اين آيه گذشت كه آنچه حسن بن : مؤلف

رسد، هر چند كه لفظ شاهد و مشهود با وجوه ديگر نيز به تر مىاز نظر سياق آيات به ذهن روشنفرموده، ( علیه السلام)على 
 وجهى قابل انطباق است.

﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
صْحَابهِِتلَِِقهِ

َ
ودِِِأ خْده

ه
مردم ، «ذونواس» علت نزول اين آيه چنين بود، كه: آمده كه ﴾الَْْ
 حبشه را براى جنگ با يمن به هيجان آورد، و او آخرين
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و از يهوديان بود، و به همين جهت همه مردم، دين او را گرفتند و يهودى شدند، او خود را يوسف  «حمير» پادشاه از دودمان
سى و حكم اند كه بر دين عينهاده بود و سالها سلطنت كرده بود تا در آخر شنيد كه در نجران بقايايى از مسيحيان باقى ماندهنام 

بن بريامن است، اطرافيانش او را تحريك كردند كه به سوى قوم نجران لشكر بكشد و آنان  اللهانجيلند، و بزرگ دينشان عبد 
د، ذونواس با لشكرش حركت كرده به نجران آمد و همه مسيحى مذهبان را جمع كرده پيشنهاد را به قبول دين يهود وادار ساز

كرد تا به دين يهود درآيند، مردم نپذيرفتند، با آنان مجادله كرد و باز پيشنهاد خود را تكرار و مردم را به قبول آن تحريك نمود، 
ند، حاضر شدند كشته بشوند ولى به دين يهود در نيايند، پس و تا جايى كه توانست بر اين كار حرص ورزيد، اما نپذيرفت

ذونواس براى از بين بردنشان گودالى پر از هيزم درست كرد، و آتشى عظيم بر افروخت، بعضى را زنده در آتش انداخت و 
و سوختگان به  نرا بريد تا جايى كه عدد كشتگا... بعضى را با شمشير كشت و مثله كرد، يعنى بينى و انگشت و عورتشان و

بر اسب تيزتكى سوار شد و گريخت، هر چه دنبالش رفتند  «دوش ذو ثعلبان» بيست هزار نفر رسيد، يك نفر از آنان به نام
و  شوند، ذونواس با لشكر خود برگشتنتوانستند او را بيابند، چون او راه رمل را پيش گرفت كه افراد ناآشنا در آنجا گم مى

صْحَابهِِقهتلَِِ﴿ مردم پرداخت و آيه شريفههم چنان به كشتن آن 
َ
ودِِِأ خْده

ه
 .1مربوط به اين جريان است ﴾الَْْمَِيدِِِالَْعَزِيزِِِ...الَْْ

اينان  :وقتى اهالى اسفندهان شكست خوردند، عمر بن خطاب گفت: و در مجمع البيان است كه سعيد بن جبير گفته
اند ى داشتهلى، اهل كتابند، چون كتابب: على بن ابى طالب فرمود. مجوسيند نه يهودند و نه نصرانى، و هيچ كتابى ندارند، بلكه

 .كه از بين رفته
هر خود با خوا: و يا فرمود -و جريانش بدين قرار بوده كه يكى از پادشاهان ايشان در حال مستى با دختر خود زنا كرد، 

اهل مملكت را : گفت( و يا خواهرش)برآمد، دخترش همين كه از مستى به خود آمد و فهميد كه چه كرده، در فكر چاره  -
جمع كن و به ايشان بگو كه من معتقدم ازدواج با دختران جائز است، و دستور بده كه ايشان نيز با دختران خود ازدواج كنند، 

ناگزير براى آتش و اين كار را حلال بدانند، شاه مردم را گرد آورد، ولى مردم حاضر نشدند او را در اين عمل پيروى كنند، 
درست كرده، آن را پر از آتش ساخت، و به يك يك آنان پيشنهاد كرد سنت او  -اخدودى  -زدن آنان زمين را كند و گودالى 

 .2را بپذيرند، هر كس امتناع ورزيد در آن اخدود افكند، و هر كس پذيرفت رهايش كرد
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 .1آن جناب روايت شدهاين معنا در الدر المنثور هم از عبد بن حميد از : مؤلف
لى )علیه ع: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)كنند كه به سند خود از جابر از امام باقر و از تفسير عياشى نقل مى

السلام( شخصى را نزد اسقف نجران فرستاد تا بپرسد اصحاب اخدود چه كسانى بودند، اسقف پاسخى فرستاد امام فرمود 
 .گويمبوده، و به زودى من داستان اصحاب اخدود را برايتان مىاينطور كه او پنداشته ن

خداى عز و جل مردى از اهل حبشه را به نبوت برگزيد، مردم حبشه او را تكذيب كردند، پيامبرشان با كفار نبردى را 
موده، لى درست نبراى كشتنش گودا گاهآنآغاز كردند ولى يارانش همه كشته شدند، و خود و جمعى از اصحابش اسير شدند، 

نهد كنار برود، و هر كس مردم را جمع آورده گفتند هر كس بر دين ما است و دستور ما را گردن مى گاهآناز آتش پر كردند، 
در آتش شود، اصحاب آن پيامبر براى رفتن در آتش از يكديگر سبقت ( داخل)بر دين اين مردم است بايد به پاى خود 

رسيد كه كودكى يك ماهه در بغل داشت، همين كه خيز گرفت تا در آتش شود ترس از آتش و  گرفتند، تا نوبت به زنىمى
اش به زبان آمد كه مادر مترس، من و خودت را در آتش ترحم در باره كودك بر دلش مستولى شد، ولى كودك يك ماهه

كودكش را در آتش افكند، و اين يكى از  بينداز، براى اينكه اين مجاهدت در راه خدا، به خدا سوگند ناچيز است، زن خود و
 .2كودكانى است كه در كودكى به زبان آمده

 .3بن نجى از آن جناب نقل شده اللهاز ابن مردويه از عبد ( نيز)اين معنا در الدر المنثور : مؤلف
ود، پيامبر اصحاب اخد :بن نجى از آن جناب نقل كرده كه فرمود اللهو نيز الدر المنثور از ابن ابى حاتم از طريق عبد 

 .4حبشى بود
: ودفرم« اصحاب الاخدود» و نيز از ابن ابى حاتم و ابن منذر از طريق حسن از آن جناب روايت آورده كه در تفسير آيه

 .5اهل حبشه بودند
لكه بو بعيد نيست از روايات وارده در باره اصحاب اخدود استفاده شود كه داستان اصحاب اخدود يك داستان نبوده، 

انها خواهد به همه داستوقايع متعددى بوده كه يكى در حبشه و يكى در يمن و يكى در عجم اتفاق افتاده، و آيه شريفه مى
 و در اين ميان. اشاره كند
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 .روايات ديگرى نيز هست كه از محل وقوع اين داستان ساكت است
وَِِبلَِْ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه يدِ ِقهرْآنِ ِهه ِِفِِِمََِ ِِلوَْح  وظ  لوح محفوظ دو طرف دارد، يك طرفش بر : آمده كه ﴾مََْفه

زند، كند لوح به پيشانى اسرافيل مىسمت راست عرش بر پيشانى اسرافيل است كه هر وقت خداى تعالى سخن از وحى مى
 .1كندبيند به جبرئيل وحى مىكند، و آنچه را در لوح مىو اسرافيل در لوح نظر مى

عليه  صلى الله)رسول خدا : اند كه گفتالمنثور است كه ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس روايت كردهو در الدر 
خداى تعالى لوحى از در سفيد خلق كرد كه دو جلد آن از زبرجد سبز است، و خطوط آن از نور است فرمود ( وآله و سلم

ز دهد، عزيكند، رزق مىميراند، خلق مىكند، مىها، زنده مىكند، و با آن لحظهكه روزى سيصد و شصت بار بدان توجه مى
 .2كندخواهد مىسازد، و هر چه مىكند، ذليل مىمى

بايد دانست كه جنبه تمثيل دارد، يعنى  هاآنروايات در صفت لوح بسيار زياد و مختلف است كه در باره همه : مؤلف
 .اندامور معنوى را با لسان مادى مجسم ساخته
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 (86)سوره طارق

 سوره طارق، مكى است و هفده آيه دارد
  
  

 [17تا  1آيات (: 86)سوره الطارق ]

دْرَاكَِِمَاِو١َِِِالَطَارقِِِِوَِِالَسَمَاءِِِوَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِِالَنَّجَْمه٢ِِِالَطَارقِهِِمَاِأ ُِِّإن٣ِِِِْالَثاَقبِه ِِكه ِعَلَيْهَاِلمََاِنَفْس 

ِ ر٤ِِِِحَافظِ  نسَْانهِِفَلْيَنْظه لقَِِِممَِِِالَِْْ لق٥َِِِِخه جه٦ِِِدَافقِ ِِمَاءِ ِمِنِِْخه لبِِِْبيَِِِْمِنِِْيََرْه ِلقََادرِِ ِرجَْعِهِِِعَََِِإنِهَه٧ِِِالَتََاَئبِِِِوَِِالَصُّ
ائرِهِِتهبْلَِِيوَْم٨َِِ رضِِِْو١١َِِِالَرجَْعِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِو١٠َِِِناَصَِِ ِلَِِوَِِقهوَة ِِمِنِِْلَهِِفَمَا٩ِِالَسََْ

َ
ِفَصْل ِِلقََوْلِ ِإنِهَه١٢ِِِالَصَدْعِِِذَاتِِِالَْْ

وَِِمَاِو١٣َِِ ونَِِإنَِههم١٤ِِِْباِلهَْزْلِِِهه كِيدهِِو١٥َِِِكَيْدا ِِيكَِيده
َ
مْهِلْههمِِْالَكََْفرِِينَِِفَمَه ِل١٦ِِِِكَيْدا ِِأ

َ
وَيْدا ِِأ   ﴾١٧ِره

 ترجمه آيات

 (.1)سوگند به آسمان و به طارق . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)دانى كه طارق چيست و تو چه مى

 (.3)درد اى است كه پرده ظلمت را مىستاره
 (.4)هيچ انسانى نيست مگر آنكه نگهبانى بر او موكل است ( سوگند به آن دو كه)

 (.5)انسان بايد نگاه كند كه از چه چيز آفريده شده است 
 (.6)از آبى جهنده آفريده شده 

 (.7)آيد كه از ما بين استخوانهاى پشت و استخوانهاى سينه بيرون مى
 (.8)فهمد كه خداى تعالى بر خلقت بار دوم او قادر است آن وقت مى

  



 (.9)شود هاى در باطن انسان ظاهر مىروزى كه نهفته
 (.10)در آن روز انسان نه نيروى دفاعى دارد و نه ياورى 

 (.11)ولات شگرف سوگند به آسمان محل تح
 (.12( )آورندسارها از آن سر بر مىكه گياهان و چشمه)و سوگند به زمين پر شكاف 

 (.13)قرآن سخن جدا سازنده حق از باطل است ( سوگند به اين دو كه)
 (.14)نه سخن بيهوده و شوخى 

 (.15)كنند كه اگر به نوعى عليه دعوت تو، كيد و حيله مى( بدانند)اين كفار ( پس)
 (.16)كنم شان كيد و حيله مىمن هم به نوعى عليه

 (.17)پس در هلاكت آنان عجله مكن چند صباحى منتظر باش و اندكى مهلتشان بده 

 بيان آيات

در اين سوره مردم را به معاد انذار كرده، و استدلال كرده به اطلاق قدرت، و سخن را با تاكيد ايفاء نموده، و ضمنا به 
 .نمايد، و اين سوره سياقى مكى داردكند و سوره را با تهديد كفار ختم مىروز اشاره مىحقيقت آن 

 « ثاقب» و «طارق» معناى
دْرَاكَِِمَاِوَِِالَطَارقِِِِوَِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿

َ
ِِالَنَّجَْمهِِالَطَارقِهِِمَاِأ   ﴾الَثاَقبِه

 و. است، به طورى كه صدايش به گوشها برسدبه معناى زدن به شدت 1-اند به طورى كه گفته -در اصل  «طرق» ماده
اند باز به اين مناسبت است كه رونده با گويند، و نيز اگر راه را طريق گفتهرا هم به همين جهت مطرقه مى «چكش -مطرقه »

پس س ولى به تدريج در پيمودن طريق استعمال شده و در آن شايع گشت، و. رسدكوبد و صداى پايش به گوشها مىپا بدان مى
رسد همه درها اختصاص يافت به آمدن از سفر در هنگام شب، و اين نيز بدان مناسبت بود كه غالبا شخصى كه شبانه از راه مى

كوبد، و سپس استعمالش در هر چيزى كه شب ظاهر شود شايع گشت، مانند ستارگان كه بيند، و ناگزير در را مىرا بسته مى
 .مين معنا منظور استشوند، و در آيه هدر شب پيدا مى

در اصل به معناى دريدن بود، و بعدها به معناى هر چيز نورانى و روشنگر شد، به اين مناسبت كه چنين  «ثقب» و كلمه
 و گاهى هم به. دردچيزى پرده ظلمت را با نور خود مى
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ه با پرنده اوج گرفت، به اين مناسبت كيعنى  «ثقب الطائر» :گويندآيد، و از اين باب است كه مىمعناى بلندى و ارتفاع مى
 .كندپرواز خود جو بالا را پاره مى

طارق را تفسير كرده به نجم،  گاهآنسوگندى است به آسمان و به طارق، و  ﴾الَطَارقِِِِوَِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿ :پس اينكه فرمود
دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿ و جمله. كنديعنى ستاره كه در شب طلوع مى

َ
فهماند كه به چيز بزرگى امر آن را بزرگ داشته، مى ﴾الَطَارقِهِِمَاِأ

ِِالَنََّجْمهِ﴿ و جمله. سوگند ياد كرده بيان طارق است، و جمله در معناى جواب استفهام تقديرى است، گويا وقتى  ﴾الَثاَقبِه
ِِالَنََّجْمهِ﴿ :چيست؟ فرموده: شخصى پرسيده! دانى كه طارق چيستتو نمى:فرموده  .﴾الَثاَقبِه

 « هيچ نفسى نيست جز اينكه بر آن حافظى است» :مراد از اينكه فرمود
ُِِّإنِِْ﴿ ِِكه ِِعَليَْهَاِلمََاِنَفْس    ﴾حَافظِ 

هيچ نفسى نيست الا : است، و معناى آيه اين است كه« الا» در آن به معناى« لما» اين جمله جواب قسم است، و كلمه
و مراد از موكل شدن نگهبانى براى حفظ نفس، اين است كه فرشتگانى اعمال خوب و بد هر . اينكه نگهبانى بر او موكل است

نويسند، تا بر طبق آن در قيامت حساب و جزا داده بشوند، اى كه صادر شده مىنويسند، و به همان نيت و نحوهكسى را مى
مِِْإنَِِِوَِ﴿ :ان كه در جاى ديگر فرمودهعمل آدمى است، هم چن« محفوظ» فرشته، و منظور از، «حافظ» پس منظور از ِعَليَْكه

 .1﴾تَفْعَلهونَِِمَاِيَعْلمَهونَِِكََتبِيَِِِكرَِاما ِِلَْاَفظِِيَِ
و بعيد نيست كه مراد از حفظ نفس، حفظ خود نفس و اعمال آن باشد، و منظور از حافظ، جنس آن بوده باشد، كه در 

زى شود، تا روبعد از مردن نيز محفوظ است، و با مردن نابود و فاسد نمى هاانسانكند كه جانهاى اين صورت چنين افاده مى
كه خداى سبحان بدنها را دوباره زنده كند، در آن روز جانها به كالبدها برگشته دوباره انسان بعينه و شخصه همان انسان دنيا 

ون اعمال او نيز نزد خدا محفوظ است، چه خيرش طبق آنچه اعمالش اقتضا دارد جزا داده خواهد شد، چ گاهآنخواهد شد، 
 .و چه شرش

مِِْقهلِْ﴿ كند، مانند آيهبسيارى از آيات قرآن كه دلالت بر حفظ اشيا دارد اين نظريه را تاييد مى ِلمَْوتِِْاَِِمَلكَهِِيَتَوَفَاكه
َِِالَََِّي ِ ك  مِِْوه ﴿ ، و آيه2﴾بكِه

سَِِيَتَوَفَِِّالََلّهِ نْفه
َ
تِِْلمَِِْالَتَِِِوَِِمَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ  .3﴾تَِالَمَْوِِْعَلَيْهَاِقضََِِالَتَِِِفَيهمْسِكهِِمَنَامِهَاِفِِِتَمه

  
                                                      

 .12انفطار، آيه  -. دانندو به درستى بر هر يك از شما حافظانى موكلند، حافظانى بزرگوار و نويسنده، آنچه شما انجام دهيد مى 1
 .11الم سجده، آيه  -. گيردبگو ملك الموتى كه موكل بر شما است شما را تحويل مى 2
گيرد، اگر اجلش رسيده باشد ديگر به بدنش رود مىه هنوز نمرده و به خواب مىگيرد، و نيز جانهايى را كخداست كه جانها را در حين مرگش مى 3

 زمر، -. داردگرداند، و نزد خود نگه مىبر نمى



هاى اعمال است، با اين نظريه منافات گفت وظيفه ملائكه حافظ حفظ نامهاى كه در سوره انفطار بود و مىظاهر آيه
نَاِإنِاَ﴿ نامه است، هم چنان كه از آيهندارد، براى اينكه حفظ جانها هم مصداقى از نوشتن  نْتهمِِْمَاِنسَْتَنسِْخهِِكه به 1﴾تَعْمَلهونَِِكه

 .شودبيانى كه در تفسيرش گذشت اين معنا استفاده مى
ماند، و آن اعتراض به كسانى شده كه به اطلاق قدرت خداى با اين بيان ديگر جايى براى اعتراضى كه شده باقى نمى

وقتى قدرت خداى تعالى مطلق است چرا نتواند مردم را در آخرت دوباره :انداند بر مساله معاد، و گفتههتعالى استدلال كرد
دانيم، ولى خداى تعالى به ايجاد ممكن الوجود اند ما هم قدرت خداى تعالى را مطلق مىزنده كند، معترضين، اعتراض كرده

، كه خودش (نظير اجتماع دو نقيض و يا اجتماع دو ضد)الوجود قادر است، و قدرتش هيچ قيد و شرطى ندارد، نه ممتنع 
 خواهد درپذيرد چون انسانى كه مىوجود پذير نيست، و اعاده انسان بعينه از محالات است، و محال تحقق و هستى نمى

 .ن استآخرت خلق شود مثل انسان دنيوى است، نه عين او كه در دنيا بود، و معلوم است كه مثل من غير از خود م
 شخصيت يك انسان به نفس و يا به عبارت ديگر به روح او: شود اين است كهجوابى كه گفتيم از بيان ما استفاده مى

، در آخرت هم وقتى خداى تعالى بدن فلان شخص را خلق كرد، و نفس و يا به عبارتى روح او را در آن 2است، نه به بدن او
شد، هر چند كه بدنش با در دنيا به فلان اسم و رسم و شخصيت شناخته مىبدن دميد قطعا همان شخصى خواهد شد كه 

 .صرفنظر از نفس، عين آن بدن نباشد بلكه مثل آن باشد

شود عين همان انسان شخصيت انسان به نفس و روح او است و لذا انسانى كه در قيامت اعاده مى
 دنيوى است نه مثل او

رِِ﴿ نسَْانهِِفَلْيَنْظه   ﴾لقَِِخهِِممَِِِالَِْْ

يعنى انسان بايد بينديشد كه از چه خلق شده، و مبدأ خلقتش چه بوده و چه چيزى به دست خداى تعالى به اين صورت 
است  گيرى از مطلبىدر اولش آمده متفرع بر آيه قبلى، و نتيجه «فاء» انسانى در آمده؟ جمله مورد بحث به خاطر اينكه حرف

وقتى معلوم شد هر نفسى به ذات و اعمالش نزد خدا : دارد، و حاصل معنا چنين است كه فحوايش با كمك سياق بر آن دلالت
 محفوظ است، و هيچ چيز از

  
                                                      

 .29جاثيه، آيه  -نوشتيم، داديد مىما آنچه را شما انجام مى 1
ميرد، و مجددا سلولهاى ديگرى اجزا و سلولهايش مى رود، ودانيم يك بدن هشتاد ساله در مدت عمرش چند بار تحليل مىبه شهادت اينكه مى 2

 «.جممتر»كند، و مع ذلك اين شخص هشتاد ساله همان شخصى است كه از فلان پدر و فلان مادر در فلان روز به دنيا آمده بود، ها را پر مىجاى آن



نچه گردد، و طبق آشود، پس انسان بايد بپذيرد كه به زودى به سوى پروردگارش بر مىاو فانى و از اعمال او فراموش نمى
خواهد بفهمد كه هيچ بعيد نيست و به معاد يقين پيدا كند نظر نشمارد، و اگر مىشود، و اين برگشتن را بعيد كرده جزا داده مى

اى آب جهنده بود، كه از فضاى ما بين استخوانهاى پشت و كند به خلقت نخستينش، و به ياد آورد روزى را كه قطره
 .شوداستخوانهاى سينه خارج مى

اش بعد از وز در آورد، چرا نتواند با همان قدرت كاملهخوب، همان كسى كه آن آب را توانست به صورت انسان امر
 ! مردن دوباره او را برگرداند؟

آمده، و نام فاعل را كه خداى سبحان است نبرده، و اين اشاره ( خلق شده)به صيغه مجهول  «خلق» در اين دو آيه كلمه
 .كه خالق اين خلق شده خدا است داننداست به اينكه از شدت ظهور لازم نبوده كه نام او برده شود، همه مى

لقَِِ﴿   ﴾دَافقِ ِِمَاءِ ِمِنِِْخه

آبى را كه با سرعت و فشار جريان داشته باشد آب دافق گويند، كه در اينجا منظور نطفه آدمى است، كه با فشار از پشت 
لقَِِِمِمَِ﴿ شود، و اين جمله جواب از استفهامى تقديرى است كه جملهپدر به رحم مادر منتقل مى و آن )فهماند آن را مى ﴾خه

فرمايد از ام؟ جوابش هم جمله مورد بحث است كه مىپرسد من از چه خلق شدههمين است كه بعد از انديشيدن، از خود مى
 (.آبى جهنده

 «ترائب» و «صلب» استدلال بر قدرت خدا بر احياء اموات به خلقت انسان از آبى جهنده كه از بين
 شودخارج مى

﴿
جهِ لبِِِْبيَِِِْمِنِِْيََرْه   ﴾الَتََاَئبِِِِوَِِالَصُّ

 .است كه به معناى استخوان سفيد است« تريبه» جمع« ترائب» به معناى پشت، و كلمه« صلب» كلمه
لبِِِْبيَِِْ﴿ اند، و ظاهرا منظور از جملهمفسرين در توجيه اين آيه اختلافى عجيب به راه انداخته  اين ﴾الَتََاَئبِِِِوَِِالَصُّ

 .شود كه آن نقطه بين استخوانهاى پشت و استخوانهاى سينه قرار داردمنى از نقطه محصورى از بدن خارج مى: است كه
در ذيل اين آيه از بعضى اطباء توجيه دقيق و 1«مراغى» البته اين را ياد آور شويم كه مراغى صاحب تفسير معروف به

 .تواند به آنجا مراجعه كندعلمى براى اين آيه نقل كرده اگر كسى بخواهد مى
﴿

  ﴾لقََادِرِ ِرجَْعِهِِِعَََِِإنِهَهِ

 گردد،به خداى تعالى بر مى« انه» به معناى برگرداندن است، و ضمير« رجع» كلمه
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را ذكر نكرد، براى اين بود كه از شدت ظهور  اللهو اگر به آوردن ضمير اكتفاء كرد، و با اينكه مقام، مقام اظهار بود نام مقدس 
 .كه مجهول آورده شد« خلق» فرقى ميان اظهار و اضمار نبود، نظير كلمه

آن كسى كه انسان را از آبى به چنين صفت آفريده قادر بر اعاده او و زنده كردنش بعد از : و معناى عبارت اين است كه
ن قدرت بر هر چيز قدرت بر مثل آن نيز هست، و اين قاعده معروف و مسلم مرگ، و اعاده بدنى مثل بدن دنيائيش هست، چو

 .است كه حكم امثال در آنچه شده و آنچه نشده يكسان است

ائرََُِتُبلَََْيوَمََْ﴿ وجه تسميه قيامت به َ   ﴾الَسَّذ
ائرِهِِتهبْلَِِيوَْمَِ﴿   ﴾الَسََْ

 كند، و كلمهچيزى كه انسان در دل خود پنهان مىعبارت است از هر « سريره» ظرف است براى رجع، و« يوم» كلمه
 .ها استمشتق از آن است به معناى آزمايش و نيز شناسايى و كشف نهانى« تبلى» كه فعل« بلاء»

پنهان كرده بودند،  هاانسانرجع در روزى است كه آنچه از عقايد و آثار اعمال كه : در نتيجه معناى آيه اين است كه
را در بوته زرگرى خود  هاآنگيرد، و زرگر اعمال و عقايد ه مورد آزمايش و شناسايى قرار مىچه خيرش و چه شرش ب

آزمايد، تا معلوم شود كدام صالح و كدام فاسد بوده و كدام خالص و كدام داراى ناخالصى و عيار است و بر طبق آن مى
واِإنِِْ﴿ :دهد، پس آيه مورد بحث در معناى آيه زير استصاحبش را جزا مى مِِْفِِِمَاِتهبْده سِكه نْفه

َ
وِِْأ

َ
وههِِأ فْه مِِْتُه اَسِبْكه ِِِيُه ِهِِب

 .1﴾الََلّهِ
  ﴾ناَصَِِ ِلَِِوَِِقهوَة ِِمِنِِْلَهِِفَمَا﴿

يعنى نه خودش نيرويى دارد تا عذاب خدا را از خود دفع كند، و نه ياورى دارد كه او از وى دفاع كند، و خلاصه در 
 .ى نيست، نه از ناحيه خودش، و نه از ناحيه ديگرانروز رجع براى هيچ كس هيچ قدرت

رضِِِْوَِِالَرجَْعِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿
َ
  ﴾الَصَدْعِِِذَاتِِِالَْْ

اين دو جمله دو سوگند است بعد از سوگندهاى اول سوره، تا امر قيامت و بازگشت به سوى خداى تعالى را تاكيد 
تحولاتى است كه در آسمان براى ما محسوس است، ستارگان و اجرامى در يك همين ، «آسمان صاحب رجع» كند، و مراد از

 طرف آن غروب و از طرف ديگر
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 .كننددوباره طلوع مى
شكافتن زمين و روييدن « زمين صاحب صدع» منظور از رجع آسمان، باريدن آن است، و مراد از: اندگفته 1بعضى

 .2مساله معاد بر كسى پوشيده نيست گياهان از آن است، و مناسبت اين دو سوگند با

 « هزل نيست» است و« قول فصل» وصف قرآن به اينكه
﴿

وَِِمَاِوَِِفَصْل ِِلقََوْلِ ِإنِهَهِ   ﴾باِلهَْزْلِِِهه

اى پيدا شود، و با اينكه قرآن قول به معناى جدا كردن دو چيز از هم است، به طورى كه بين آن دو فاصله« فصل» كلمه
به معناى شوخى است، در مقابل « هزل» است، و« زيد عدل» است، اگر آن را قول فصل خوانده، از بابفاصل و جدا سازنده 

 .جدى
به آسمانى چنان و زمينى : گردد، و معنايش اين است كهبه قرآن بر مى« انه» و اين دو آيه جواب قسم است و ضمير

مى خالى از جد، و صرف شوخى نيست، آنچه را قرآن چنين سوگند، كه قرآن سخنى جدا سازنده بين حق و باطل است، و كلا
تواند آن را باطل سازد، و هر باطلى كند حق محض است، كه شكى در آن نيست، و چون حق است هيچ باطلى نمىثابت مى

 .در صدد ابطال آن بر آيد باطل بدون ترديد است، پس خبرى هم كه از قيامت و بازگشت داده حق است و در آن شكى نيست
 .تر استولى وجه سابق وجيه. گرددضمير نامبرده به مطلب قبلى يعنى خبر رجوع و معاد بر مى: اندگفته 3ولى بعضى

ونَِِإنَِههمِْ﴿ كِيدهِِوَِِكَيْدا ِِيكَِيده
َ
  ﴾كَيْدا ِِأ

ل باطهايى نور خدا را خاموش و دعوت تو را يعنى كفار با كفرشان و انكار معادشان همه در اين فكرند كه با حيله
دارد، كنم، و حيله خداى تعالى همين است كه ايشان را به دشمنى با سعادت خود وا مىسازند، و من هم عليه ايشان حيله مى

ان كنم، و بر گوش و چشمشزنم، و گمراهشان مىدهم، بر دلهايشان مهر مىبيشترى مىاولاد  مال و:فرمايدكند مىاستدراج مى
 .كنم، تا در آخر به سوى عذاب روز قيامتش بكشانمله مىافكنم، اين چنين حيپرده مى
مْهِلهْهمِِْالَكََْفرِِينَِِفَمَه ِلِِ﴿

َ
وَيْدا ِِأ   ﴾ره

 مشتق از آن است، به« مهل» مصدر باب تفعيل است كه فعل امر« تمهيل» كلمه
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و  رساند،تفعيل است تدريج را مىمعناى امهال، يعنى مهلت دادن، و خلاصه هر دو لفظ به يك معنا است، اما اولى كه باب 
 .به معناى اندك است «رويد» و كلمه. دومى كه از باب افعال است يكبارگى را

 هانآهايى دارم به عين آنچه گريهايى دارند، و من نيز حيلهكيد و حيله هاآنبينى وقتى مى: و معناى آيه اين است كه
، پس تو منتظر عذاب آنان باش، «خداى تعالى بر كار خود غالب و مسلط است» خوانند، و با در نظر داشتن اينكهاش مىحيله

اى نزديك و در باره آنان عجله مكن، كمى مهلتشان بده كه به زودى آنچه در تهديدشان وعده دادم خواهد آمد، چون هر آينده
عبير رساند، و در نوبت دوم تج را مىكه چون باب تفعيل است تدري« مهلت بده -مهل » و در اينكه اول تعبير فرمود به. است

 .1يستكرد، لطافتى است كه بر كسى پوشيده ن« رويدا» را مقيد به قيد« امهل» رساند، وبارگى را مىكه گفتيم يك« امهل» كرد به

ائرََُِتُبلَََْيوَمََْ﴿ رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته از جمله)بحث روايتى  َ أنه » و ﴾الَسَّذ
 ( «لقول فصل

ُِِّإنِِْ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله ِِكه ِِعَلَيْهَاِلمََاِنَفْس   .2ملائكه است، «حافظ» آمده كه منظور از ﴾حَافظِ 
لقَِِ﴿ و در همان كتاب در ذيل آيه و در ذيل . شودمنظور نطفه است، كه با قوت خارج مى: آمده كه ﴾دَافقِ ِِمَاءِ ِمِنِِْخه

﴿ آيه
جهِ لبِِِْبيَِِِْمِنِِْيََرْه  .3يعنى صلب مرد، و ترائب زن كه همان سينه او است: آمده ﴾الَتَََائبِِِِوَِِالَصُّ

ندش و صرفنظر از اينكه س، فرمود: اين روايت صرفنظر از اينكه شخص امام را معرفى نكرده، و تنها گفته است: مؤلف
 .افتاده، خود مضمونش هم خالى از اشكال نيست

ائرِهِِتهبْلَِِيوَْمَِ﴿ آيهو نيز در تفسير قمى در ذيل   .4«هاشود از سريرهظاهر مى» يعنىفرموده  ﴾الَسََْ
صلى الله عليه وآله و )رسول خدا :و در مجمع البيان آمده كه روايتى با حذف اواخر سند از ابى درداء رسيده كه گفت

 خداى تعالى چهار چيز را براى خلقش ضمانت: فرمود( سلم
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آن اثر نماز و زكات و روزه رمضان و غسل جنابت است، و همين است سرائرى كه خداى تعالى كرده، كه هدر نرود، و 
ائرِهِِتهبْلَِِيوَْمَِ﴿ اش فرمود:درباره  .1﴾الَسََْ

 .كندو شايد اين از قبيل ذكر بعضى از مصاديق است، هم چنان كه روايت بعدى اين احتمال را تاييد مى: مؤلف
ر از منظو: پرسيدم( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : جبل روايت شده كه گفتو در همان كتاب از معاذ بن 

سرائر شما همان اعمال شما است از نماز و : كند چيست؟ فرموداين سرائر كه خداى تعالى بندگان خود را با آن ابتلاء مى
يت قبلى عنوان مثال را دارد(، براى اينكه هاى در رواروزه و زكات و وضو و غسل جنابت، و هر واجب ديگر )پس ذكر شده

ام در حالى كه نخوانده باشد، و اگر بخواهد تواند بگويد نماز خواندههمه اعمال شما سرائر و پنهانى است، چون هر كسى مى
 وزر ام در حالى كه نگرفته باشد، پس همه اعمال شما نزد خدا محفوظ و خدا ضامن آن است، وتواند بگويد وضو گرفتهمى

ائرِهِِتهبْلَِ﴿  .2گرددآشكار مى هاآنواقعيت  ﴾الَسََْ
يعنى هيچ نيرويى ندارد كه با آن به سوى خالقش نزديك : آمده ﴾ناَصَِِ ِلَِِوَِِقهوَة ِِمِنِِْلَهِِفَمَا﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

 .3شود، و هيچ ناصرى ندارد كه اگر خدا عذاب او را بخواهد او را يارى كند
رضِِِْوَِ﴿ يعنى داراى باران و: فرمود ﴾الَرجَْعِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿ در همان كتاب است كه در ذيل جمله و باز

َ
ِذَاتِِِالَْْ

 .4يعنى داراى گياه ﴾الَصَدْعِِ
﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله

جدايى آمده يعنى قرآن بين حق و باطل را از راه روشنگرى هر يك  ﴾فَصْل ِِلقََوْلِ ِإنِهَهِ
 .5روايت شده( علیه السلام)اندازد، و اين معنا از امام صادق مى

ارث ، از ح(در كتاب مصاحف)و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، دارمى، ترمذى، محمد بن نصر، و ابن انبارى 
نزد على شدم و جريان را  اند،داخل مسجد شدم و ديدم كه مردم دچار ورطه بگومگوها شده: اند كه گفتاعور روايت كرده

 ! كردند كردند؟باز گفتم، از در تعجب پرسيد راستى آنچه نبايد مى
 به زودى فرمودفرمود: من از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شنيدم مى گاهآن
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بر دا، كه در آن خبه كتاب خ ؟ فرمود: تمسكاللهشود عرضه داشتم چاره خلاصى از آن چيست يا رسول اى به پا مىفتنه
اش هاى قبل از شما و مردم بعد از شما و حكم در ما بين شما است، كتاب خدا كه جدا ساز حق از باطل است، همهامت

شكند، و هر كس به پيروى حق است و جدى، نه شوخى، هر جبارى كه كتاب خدا را پشت سر اندازد خدا كمرش را مى
سازد، كتاب خدا حبل متين خدا و ذكر حكيم و صراط مستقيم است، گمراهش مى هواى نفسش به دنبال غير قرآن رود خدا

گردند گرونده به آن از هر زبانى كه باشد در باره آن شود، و دانشمندان از معارفش سير نمىكتاب خدا بازيچه هواها نمى
تمام شدنى نيست، قرآن همان كتابى  گردد، و عجائبششود، و از اينكه دشمنان آن را رد كنند كهنه نمىدچار اشتباه نمى

م هر كس به حك، ﴾الَرُّشْدِِِإلَِِِيَهْدِيِعَجَبا ِِقهرْآنا ِِسَمِعْنَاِإنِاَ﴿ اى جز اين نديد كه بگويد:است كه وقتى جن آن را شنيد چاره
ش پادا قرآن سخن گويد راست گفته، و هر كس به حكم آن حكم كند عدالت ورزيده، و هر كس به دستوراتش عمل كند

 .1اندشود، و هر كس را به سوى قرآنش بخوانند به صراط مستقيمش هدايت كردهداده مى
و مختصر آن از ابن مردويه از على ( صلى الله عليه وآله و سلم)قريب به اين معنا از معاذ بن جبل از رسول خدا : مؤلف

 .2نقل شده( علیه السلام)
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  (87)سوره اعلى

 است و نوزده آيه داردسوره اعلى مكى 
  
  

 [19تا  1آيات (: 87)سوره الأعلي ]

عْلَِِرَب كَِِِاسِْمَِِسَب حِِِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
خْرَجَِِالَََِّيِو٣َِِِفَهَدىَِِقدََرَِِالَََِّيِو٢َِِِفَسَوَىِخَلَقَِِالَََِّي١ِِالَْْ

َ
ِأ

ثَاء ِِفَجَعَلهَه٤ِِِالَمَْرْعَِ حْوىَِِغه
َ
كَِِو٧َِِِيََفَِِْمَاِوَِِالََْْهْرَِِيَعْلَمهِِإنِهَهِِالََلّهِِشَاءَِِمَاِإل٦َِِِِتنَْسَِِفَلاَِِسَنهقْرِئهك٥َِِِأ ه ِ ِللِْيهسْْىَِِنهيسَْ 

ر٨ِِِْ ِكْرىَِِنَفَعَتِِِإنِِِْفَذَك  شْقَِِيَتَجَنَبههَاِو١٠َِِِيََشَِِْمَنِِْسَيَذَكَره٩ِِِالََّ 
َ
ِيَمهوتهِِلَِِثهم١٢َِِِالَكْهبْىَِِالَنَّاَرَِِيصَْلَِِالَََِّي١١ِِالَْْ

فْلحََِِقَد١٣ِِِْيَُيَِِْلَِِوَِِفيِهَا
َ
ونَِِبل١٥َِِِْفَصَلَِِرَب هِِِِاسِْمَِِذَكَرَِِو١٤َِِِتزََكَِِّمَنِِْأ نْيَاِالََْْيَاةَِِتهؤْثرِه بْقَِِوَِِخَيِْْ ِالَْْخِرَةهِِو١٦َِِِالَدُّ

َ
١٧ِِأ

فِِِلفَِِِهَذَاِإنَِِ حه ولَِِّالَصُّ
ه
ف١٨ِِِِالَْْ حه   ﴾١٩ِمهوسَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِصه

 ترجمه آيات

 (.1( )و در رديف نامهاى ديگرش قرار مده)بنام خداى رحمان و رحيم، نام پروردگار بلند مرتبه خود را منزه بدار 
 (.2)داد پروردگارى كه اجزاى عالم را از عدم به وجود آورد و هر يك را در جايى قرار داد كه بايد قرار مى

اى كرد به طورى كه براى رسيدنش به هدف نهايى از خلقتش مجهز پروردگارى كه هر چيزى را داراى حدود و اندازهو 
 (.3)باشد 

 (.4)ها از زمين رويانيد و پروردگارى كه چراگاه
  



 (.5)و دوباره خزانش كرد و به صورت خاشاكى سياه در آورد 
 (.6)خوانيم كه ديگر از يادش نبرى از نظر حفظ قرآن دلواپس مباش اينقدر برايت مى

 (.7)البته به اذن ما از ياد نبرى و گر نه هر چه را كه بخواهد از ياد خواهى برد كه خدا داناى به آشكار و نهان است 
 (.8)كنيم دهيم و انتخاب آن را به فطرت پاكت الهام مىتر دعوت، سوق مىو ما در سر هر دو راهى تو را به راه آسان

 (.9)و به كار تذكر دادنت بپرداز البته جايى كه تذكر مفيد باشد پس ت
 (.10)شوند ترسند متذكر مىكه از خدا مى هاآنكه به زودى 
 (.11)كنند ترين افراد از تذكر تو اعراض مىولى بدبخت

 (.12)تر است هايى كه در آتش خواهند سوخت آتشى كه از آتش دنيا سوزندهبدبخت
 (.13)چون در آن مرگ و حياتى نيست 

 (.14)شود محققا هر كس كه خود را تزكيه كند رستگار مى
 (.15)و هر وقت نام خدا را به ياد آورد بلافاصله به نماز بايستد 

 (.16)داريد زندگى دنيا را بر آن رستگارى مقدم مى! ولى شما اى مردم
 (.17)با اينكه زندگى آخرت خير محض و فنا ناپذير است 

 (.18)ها در صحف قديم نيز بود اين سفارش
 (.19)يعنى صحف ابراهيم و موسى 

 بيان آيات

اش در اين آيات به توحيد خداى تعالى امر شده، توحيدى كه لايق به ساحت مقدس او باشد، و نيز به تنزيه ذات متعاليه
ش با نامى ديگر ذكر شود، و يا چيزى كه بايد به او مستند شود بغير او نسبت دهند، مثلا كسى ديگر را در از اينكه نام مقدس

له علم دهد، تاييد به وسيوعده تاييد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خلقت و تدبير و رزق شريك او بدانند، و به رسول خدا 
 .ترين راه موفق به تبليغ و دعوت بفرمايدن طريق و مناسبتريدهد كه او را از آسانو حفظ، و نيز وعده مى

فْلحََِِقَدِْ﴿ و سياق آيات اول سوره سياق آيات مكى است، و اما ذيل سوره يعنى از جمله
َ
مورد ترديد  ﴾...تزََكَِِّمَنِِْأ

 است براى اينكه از طرق ائمه اهل بيت و همچنين از طرق اهل سنت
  



دانيم كه روزه و توابعش كه دادن زكات فطره و خواندن نماز عيد است، و اين را هم مى «تزكى» رواياتى رسيده كه منظور از
نه گيريم كه آيات ذيل سوره در مدييكى زكات فطره است و همچنين نماز عيد، بعد از هجرت در مدينه تشريع شده نتيجه مى

ت گويد اين سوره مكى اسو اين با رواياتى كه مى نازل شده، پس سوره مورد بحث مشتمل است بر آيات مكى و مدنى هر دو،
 .توان آن را حمل كرد به اينكه منظور صدر سوره استمنافاتى ندارد، براى اينكه مى

 و اقوال مختلف در اين باره نام پروردگارت را تنزيه كن ﴾رَب كَََِاسِْمَََسَب حَِِ﴿ توضيح معناى اينكه فرمود:
عْلَِِرَب كَِِِاسِْمَِِسَب حِِِ﴿

َ
  ﴾الَْْ

دهد اسم پروردگار خود را تقديس و تنزيه كند، و از دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه به رسول خدا 
سمى اى است كه بر مكلمه« اسم» و ظاهر لفظ -اينكه نفرمود پروردگارت را تنزيه كن، فرمود اسم پروردگارت را تنزيه كن 

ورى آهر وقت نام پروردگارت را به زبان مى: فهميم كه منظور اين است كهجايش در زبان است، مىو كلمه هم  -دلالت كند 
مده يعنى  هانآنام چيز ديگرى از قبيل آلهه و شركا و شفعا كه خدا از آن منزه است با آن كلمه به زبان ميار، و نسبت ربوبيت به 

است، از قبيل خلقت، ايجاد، رزق، احياء، اماته، و امثال آن را بغير  امورى كه از شؤون ربوبيت است و مختص به خداى تعالى
 .خدا نسبت مده

امورى كه لايق ساحت مقدس خداى تعالى نيست از قبيل عجز، جهل، ظلم، غفلت و نظائر : و يا معنايش اين است كه
 .آن از هر صفت نقص و عيب را به خدا منسوب مكن

رود بايد كلام از ذكر امورى كه مناسب با ذكر اين است كه وقتى سخن از خدا مىتنزيه نام خدا : و كوتاه سخن اينكه
او نيست خالى باشد، اين تنزيه خدا در مرحله زبان و سخن است كه بايد با تنزيه او در مرحله عمل موافق باشد و لازمه اين 

 ص مشرك نه تنها خداى تعالىتنزيه توحيد كامل و نفى شرك جلى است، و شرك جلى درست عكس توحيد است، و شخ
ِوَِ﴿ :شود، و دو آيه زير بر اين معنا ناطق استداند، بلكه از شنيدن نام خدا به تنهايى ناراحت مىرا منزه از نواقص مذكور نمى

زتَِِْوحَْدَههِِالََلّهِِذهكرَِِِإذَِا
َ
ونهِِِِمِنِِْالَََِّينَِِذهكرَِِِإذَِاِوَِِباِلْْخِرَةِِِيهؤْمِنهونَِِلَِِالَََِّينَِِقهلهوبهِِاشِْمَأ مِِْإذَِاِده ونَِِهه ِذَكَرْتَِِإذَِاِوَِ﴿ ،1﴾يسَْتَبْشِّه

رْآنِِِفِِِرَبَكَِ دْباَرهِِمِِْعَََِِوَلوَْاِوحَْدَههِِالَقْه
َ
ورا ِِأ  .2﴾نهفه

  
                                                      

چون نام خدايانى كه به جاى خداى تعالى  شود، وهايى كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان متنفر مىشود آنو چون خدا به تنهايى نامش برده مى 1
 .45زمر، آيه  -. گردندپرستند برده شود بشاش و خشنود مىمى

 .46اسرى، آيه  -.روندكنند و مىشود از شدت تنفر پشت مىو چون نام پروردگارت به تنهايى در قرآن برده مى 2



 يداى است كه بيان قبلى ما را تايو رب را اضافه كرد به كاف خطاب نكته« رب» و در اينكه اسم را اضافه كرد به كلمه
ت اى، و مردم را به ربوبيمنزه بدار نام پروردگارت را كه تو او را پروردگار خود گرفته: شودكند، چون معناى آن چنين مىمى

برى، نبايد نام غير او به طورى ذكر شود كه با خوانى، پس ديگر در كلام خود آنجا كه نام او را به ربوبيت مىو الوهيت او مى
 .ودش نيز خود را بدان ناميده منافات داشته باشدربوبيت خداى تعالى كه خ

به معناى كسى است كه بر فراز هر بلندى كه تصور شود در آمده، و بر هر چيزى قاهر و چيره باشد،  -« الاعلى» كلمه
ام فهماند كه چرا گفتيم نكند، و مىو همين صفت حكم آيه را تعليل مى، «اسم» است، نه صفت« ربك» و اين كلمه صفت

 .تر استپروردگارت را منزه بدار، براى اينكه او از هر علوى كه تصور شود عالى
 :مفسرين در باره اين جمله چهار قول دارند

عْلَِِرَب كَِِِاسِْمَِِسَب حِِِ﴿ معناى: اندگفته 1بعضى
َ
. عباس نقل از ابن، «سبحان ربى الاعلى» بايد بگويى: اين است كه ﴾الَْْ

 .اند كه گفته معنايش اين است كه نماز بخوانبه وى دادهالبته اين نسبت را هم 
خدا را از هر : مسمى، يعنى خود خداى تعالى است، و معناى آيه اين است كه، «اسم» مراد از كلمه: اندگفته 2بعضى

 .فعل و صفتى كه لايق به ساحت قدس او نيست منزه بدار
 :مسمى است، و استشهاد شده به گفته لبيد شاعر كه گفته است تعظيم «اسم» منظور از آوردن كلمه: اندگفته 3بعضى

اد، در يعنى سلام بر شما ب، «تا سر يك سال و سپس اسم سلام بر شما دو نفر باد -الى الحول ثم اسم السلام عليكما »
 .است «سبح ربك الاعلى» :اينجا هم معنايش

مراد تنزيه اسماى خداى تعالى است از هر رفتارى كه لايق به ساحت قدس او نباشد، مثلا اگر لفظى : اندگفته 4و بعضى
از اسماى خدا عمومى باشد، هم به خداى تعالى اطلاق شود، هم به غير او، مانند عالم و قادر و امثال آن، در مورد خداى تعالى 

 لفظى باشد كه معناى اصلى و لغوى آن در مورد خداى تعالى و اگر( و با اسماى خدا بازى ننمايد)آن را تاويل نكند 
  

                                                      
 .474، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .474، ص 10، ج مجمع البيان 2
 .474، ص 10، ج جمع البيانم 3
 .102، ص 30، ج روح المعانى 4



تما كه ح پروردگار تو آمد - ﴾رَبُّكَِِجَاءَِِوَِ﴿ صادق نباشد، كلمه را بر معناى اصليش باقى نگذارد، و آن را تاويل نمايد مانند
 بايد آن را بر غير خداى «الله» كلمهشود، مانند اى است كه جز در مورد خداى تعالى اطلاق نمىبايد تاويل شود، و اگر كلمه

تعالى اطلاق نكند، و در جاهاى نامناسب از قبيل مستراح آن را به زبان نياورد، و به همين قياس رعايت ادب را در باره اسم 
 .خدا بنمايد

ِفَلاَِِئهكَِسَنهقْرِِ﴿ :فرمايدتر است، و هم با سياق آيات بعدى كه مىتر و وسيعو ليكن معنايى كه ما ارائه داديم هم عمومى
كَِ﴿ و ﴾تنَْسَِ ه ِ رِِِْللِيْهسْْىَِِنهيسَْ  تر است، چون سياق اين آيات سياق تحريك و تشويق به تبليغ رسالت، و تذكر مناسب ﴾فَذَك 

دهد كه آن جناب كلام خود را اصلاح كند و از هر چيزى كه بويى از دادن و بيدار كردن مردم است، و لذا نخست دستور مى
دهد به اينكه جلى و يا شرك خفى دارد پاك نمايد، و اسم پروردگارش را منزه بدارد، و در مرحله دوم او را وعده مىشرك 

دهد كه طريقه تبليغ را اش مىآن قدر وحى را برايش بخواند كه ديگر چيزى از آن را فراموش نكند، و در مرحله سوم وعده
 (.دقت بفرماييد)ردم را تذكر دهد و تبليغ كند، دهد مبر او آسان سازد، و در آخر دستور مى

 ...خلقت، تسويه، تقدير، هدايت و: مظاهر تدبير الهى
  ﴾فَسَوَىِخَلقََِِالَََِّي﴿

به معناى روى هم نهادن آن اجزا به نحوى است « اشتسويه» به معناى گردآورى اجزاى آن است، و« خلقت هر چيزى»
جايى بهتر از آن برايش تصور نشود، و علاوه بر آن جايى قرار گيرد كه اثر مطلوب را از كه هر جزئى در جايى قرار گيرد كه 

هر جاى ديگرى بهتر بدهد، مثلا در مورد انسان چشم را در جايى و گوش را در جايى و هر عضو ديگر را در جايى قرار دهد 
 .كه بهتر از آن تصور نشود، و حقش ادا شود

ه يا در شود كهر چند در آيه شريفه مطلق آمده، ليكن تنها شامل مخلوقاتى مى« تسويه» و« خلقت» و اين دو كلمه يعنى
اى از تركيب داشته باشد، و آيه مورد بحث تا چهار آيه بعد در مقام توصيف تدبير الهى است، و آن تركيب باشد، و يا شايبه

 .اين خود برهانى است بر ربوبيت مطلقه او
  ﴾هَدىَِفَِِقَدَرَِِالَََِّيِوَِ﴿

يعنى آنچه را خلق كرده با اندازه مخصوص و حدود معين خلق كرده، هم در ذاتش و هم در صفاتش و هم در كارش، 
ها متناسب باشد، و بوسيله همان جهاز او را به سوى آنچه تقدير كرده هدايت و نيز آن را با جهازى مجهز كرده كه با آن اندازه

 برايش مقدر شده و با هدايتى ربانى و تكوينى در حركت است، مانند طفل كه از فرموده، پس هر موجودى به سوى آنچه
  



داند كه بايد منقار در دهان مادر و پدرش كند، و هر شناسد، و جوجه كبوتر مىهمان اولين روز تولدش راه پستان مادر را مى
است، و بر همين قياس هر موجودى به  اش هدايت و هر ذى نفعى به سوى نفع خود هدايت شدهحيوان نرى به سوى ماده

 .سوى كمال وجوديش هدايت شده
هِِمَاِوَِِخَزَائنِهههِِعِنْدَناَِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ :و خداى تعالى در اين معانى فرموده لِه  :و نيز فرموده1﴾مَعْلهومِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِِنهنَ 

ههِِالَسَبيِلَِِثهمَِ﴿ ِ ﴿ :، و نيز فرموده2﴾يسَََْ
وَِِوجِْهَةِ ِلكِه  هَاِهه ِ وَلَ   .3﴾مه

خْرَجَِِالَََِّيِوَِ﴿
َ
  ﴾الَمَْرْعَِِأ

 روياندكند و مىچرند، و كسى كه آن را از زمين خارج مىخواران آن را مىبه معناى چرايى است كه علف «مرعى» كلمه
 .همان خداى سبحان است

﴿
ثَاء ِِفَجَعَلهَهِ حْوىَِِغه

َ
  ﴾أ

ورى كه به ط -ريزد، و منظور از آن در اينجا خار و خاشاكى است كه سيل به كنار بيابان مى به معناى گياه« غثاء» كلمه
 .به معناى سياه شده است« احوى» و كلمه. گياه خشكيده است -4اندگفته

ئل اى از تدبير ربوبى و دلاو منظور از بيرون كردن مرعى براى آذوقه حيوان و سپس خاشاك سياه كردنش، ارائه نمونه
 .ربوبيت خدا است، هم چنان كه خلقت و تسويه و تقدير و هدايت نمونه ديگرى از آن است

  ﴾يََفَِِْمَاِوَِِالََْْهْرَِِيَعْلَمهِِإنِهَهِِالََلّهِِشَاءَِِمَاِإلَِِِتنَسَِِْفَلاَِِسَنهقْرِئهكَِ﴿

 لمه، و رديف كردن كلماتبه معناى ضميمه كردن حروف براى به وجود آوردن ك «قرائت» راغب در مفردات گفته كلمه
هى خواشود، مثلا وقتى مىبراى به وجود آوردن جمله است در حال خواندن، پس اين ماده در هر ضميمه كردنى استعمال نمى

و باز به همين دليل به يك حرف كه از دهان ، «قرات القوم» :توانى بگويىبفهمانى من مردم محل را گردهم جمع كردم، نمى
 .5شودگفته نمىدر آيد قرائت 

ََُشَاءَََمَاَإلِذَ﴿ و مفاد استثناء ﴾تنَسَََْفلََََسَنُقْرئِكََُ﴿ در «اقراء» معناى   ﴾...الَلّذ
 مشتق از آن است به معناى «نقرئك» كه فعل «اقراء» و در مجمع البيان گفته كلمه

  
                                                      

 .21حجر، آيه  -. اى معلومكنيم مگر به اندازههايش نزد ما است، و ما نازلش نمىو هيچ چيز نيست مگر آنكه خزينه 1
 .20عبس، آيه  -سپس راه را برايش آسان و فراهم كرد،  2
 .148بقره، آيه  -. براى هر يك هدفى است كه بدان سو روان است 3
 .104، ص 30، ج روح المعانى 4
 «.قرأ»، ماده مفردات راغب 5



 .1به معناى خود خواننده استتحويل گرفتن قرائت قارى است، به منظور غلط گيرى و تصحيح قرائت وى، و قارى 
كنيم، به معناى اقراى معمول در بين فرمايد ما به زودى تو را اقراء مىالبته بايد توجه داشت كه در مورد بحث كه مى

خود افراد معلولى نيست، كه استاد گوش بدهد و غلطهاى شاگرد را تصحيح كند، و يا جايى كه خوب نخوانده خوب خواندن 
سابقه نداشته، و معهود نيست كه چيزى از قرآن ( صلى الله عليه وآله و سلم)را به او بياموزد، چون چنين چيزى از رسول خدا 

خوانده باشد، و چون به علت فراموشى خوب نخوانده و يا به غلط خوانده، خداى تعالى فرموده باشد تو بخوان و من گوش  را
دهيم دهم، تا درست خواندن را به تو ياد دهم، بلكه منظور از اقراء در خصوص مورد، اين است كه ما چنين قدرتى به تو مىمى

طور كه نازل شده و بدون كم و كاست و غلط و تحريف بخوانى، و خلاصه آنچه كه درست بخوانى و خوب بخوانى، و آن 
 .را كه نازل شده فراموش نكنى

اى است از خداى تعالى به پيامبرش، به اينكه علم به قرآن و حفظ قرآن را در وعده ﴾تنَسَِِْفَلاَِِسَنهقْرِئهكَِ﴿ و جمله
نازل شده همواره حافظ باشد، و هرگز دچار نسيان نگردد، و همانطور كه اختيارش بگذارد، به طورى كه قرآن را آن طور كه 

 .نازل شده قرائتش كند، و ملاك در تبليغ رسالت و وحى به همانطور كه وحى شده همين است
فهماند ب خواهداستثنايى است كه تنها به منظور بقاى قدرت الهى بر اطلاقش آورده شده، مى ﴾الََلّهِِشَاءَِِمَاِإلَِِ﴿ و جمله

اى ديگر قادر نباشد تو را گرفتار فراموشى كند، نه، بعد از اعطاء هم باز چنين نيست كه خداى تعالى بعد از دادن چنين عطيه
مَاِوَِ﴿ :به قدرت مطلقه خود باقى است، و اين استثنايى نظير استثنايى است كه در آيه شريفه

َ
واِالَََِّينَِِأ عِده ِينَِخَالِدِِِالََْْنَةِِِفِِفَِِسه

ِِوَِِالَسَمَاوَاتهِِدَامَتِِِمَاِفيِهَا رضْه
َ
وذِ ِغَيَِِْْعَطَاء ِِرَبُّكَِِشَاءَِِمَاِإلَِِِالَْْ  .باشد، كه توضيحش در همان سوره گذشتمى2﴾مََْذه

خارج كند و بفرمايد به زودى علم قرآن « لا تنسى» خواهد بعضى از مصاديق نسيان را از عمومپس در اين استثنا نمى
دهيم به طورى كه هيچ چيز از قرآن را فراموش نكنى، مگر آنچه را كه او خواسته است فراموش كنى، براى اينكه مى را به تو

 ندارد، همه مردم اينطورند، و از هر چيزى و( صلى الله عليه وآله و سلم)اگر معنا چنين باشد اختصاص به رسول خدا 
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اند در بهشتند، در حالى كه جاودان در آنند، ما دام كه آسمان و زمين بر جا است، مگر آنچه كه پروردگارت و اما كسانى كه سعادت داده شده 2

 .108هود، آيه  -. بخواهد، عطايى غير مقطوع



كنند و مقدارى را فراموش خواسته باشد، و از اشيا مقدارى را حفظ مى كنند كه خداهر محفوظى آن مقدارى را فراموش مى
اى است نهاده؟ با اينكه عطيه، عطيه( صلى الله عليه وآله و سلم)نمايند، پس اين چه منتى است كه بر شخص رسول خدا مى

 .پس وجه درست همان است كه ما بيان كرديم. عمومى و مشترك بين آن جناب و عموم مردم
صلى الله عليه )رسول خدا : انداز مفسرين نيست كه گفته 1آيه شريفه با سياقى كه دارد خالى از تاييد گفتار بعضىو 

خواند تا مبادا چيزى از آن را فراموش كرده باشد، به طورى كه هيچ شد قرآن را مىهر وقت جبرئيل بر او نازل مى( وآله و سلم
برساند، و آن جناب شروع به خواندن از اولش نكرده باشد، ولى همين كه اين آيه نازل  شد كه جبرئيل وحى را به آخرگاه نمى

 .از اين دلواپسى در آمد، و چيزى را فراموش نكرد( صلى الله عليه وآله و سلم)شد رسول خدا 
ِلَِ﴿ آيه قبل از ﴾سَِتنَِِْفَلاَِِسَنهقْرِئهكَِ﴿ رسد كه بگوييم آيه شريفه مورد بحث يعنى آيهو اين معنا به ذهن نزديك مى

رَ كِِْ نَاههِِفَإذَِاِقهرْآنهَهِِوَِِجََعَْههِِعَلَيْنَاِإنَِِِبهِِِِلِتعَْجَلَِِلسَِانكََِِبهِِِِتَه
ْ
ِلَِِوَِ﴿ ، و اين آيه قبل از آيه2﴾بَيَانهَهِِعَلَيْنَاِإنَِِِثهمَِِقهرْآنهَهِِفَاتبَعِِِْقرََأ

رْآنِِِتَعْجَلِْ نِِْقَبْلِِِمِنِِْباِلقْه
َ
 .، نازل شده باشد3﴾عِلمْا ِِزدِْنِِِربَ ِِِقهلِِْوَِِوحَْيهههِِإلََِكَِِْيهقْضَِِأ

﴿
  ﴾يََفَِِْمَاِوَِِالََْْهْرَِِيَعْلَمهِِإنِهَهِ

 اى از حواس آدمى است، يا حاسه باصره كه در آيهبه معناى ظهور هر چيزى در حد كمال براى حاسه« جهر» كلمه

رِناَِفَقَالهوا﴿
َ
﴿ و يا حاسه سامعه كه در آيه. اين معنا آمده، به 4﴾جَهْرَة ِِالََلَِِّأ

، منظور شده است، اين 5﴾الَقَْوْلِِِمِنَِِالََْْهْرَِِيَعْلمَهِِإنِهَهِ
و اما در آيه مورد بحث كه سخنى از ديدن و شنيدن نرفته منظور مطلق هر چيزى است كه براى ادراك ظاهر . بود معناى جهر

 .كه آن را نيز مقيد به سمع و بصر نكرده« ا يخفىو م» باشد، به قرينه مقابل آن يعنى جمله
 است، و معنايش ﴾تنَسَِِْفَلاَِِسَنهقْرِئهكَِ﴿ و اين جمله در مقام تعليل براى مضمون جمله
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انش بيزبانت را از شتابزدگى بخواندن قرآن حركت مده، كه جمع قرآن به عهده ما است، همين كه ما آن را خوانديم تو دنبال ما بخوان، و آن گاه  2

 .19-16قيامت، آيات  -. دهيمرا هم خود ما شرح مى
 .114طه، آيه  -. شدن وحيش به سوى تو آن را مخوان، و بگو پروردگارا علمم را بيشتر كن به قرآن عجله مكن و قبل از تمام 3
 .153نساء، آيه  -. خدا را در كمال هويدايى نشان ما بده 4
 .110انبياء، آيه  -. دانداو سخن جهر و فاش را مى 5



كنيم، به علت اينكه ما هم به ظاهر اشيا آگهى داريم، اين است كه ما به زودى خاطرت را در تلقى وحى و حفظ آن آسوده مى
دانيم كه در دل چقدر اهتمام به امر ، در مورد تو نيز هم از ظاهر حالت خبر داريم و هم از باطنت، و مىهاآنو هم به باطن 

 .دهد حريصىوحى دارى، و تا چه حد بر اطاعت پروردگارت در آنچه دستورت مى
مگر )به غيبت « كنيمما به زودى چنين و چنان مى» التفاتى از تكلم مع الغير ﴾...يَعْلَمهِِإنِهَهِِالََلّهِِشَاءَِِمَاِإلَِِ﴿ و در جمله
صلى )فهماند كه اگر گفتيم ما كه به پيامبر ، بكار رفته، و نكته آن اشاره به حجت و دليل استثنا است، مى(آنچه خدا بخواهد

ه كنيم، علتش اين است ككنيم، قدرت بر خلاف آن را از خود سلب نمىقرآن را افاضه مىعلم و حفظ ( الله عليه وآله و سلم
نيز  «انه يعلم» قدرت مطلقه است، و عين اين علت در جمله هاآنخداى تعالى مستجمع جميع صفات كمال است، كه يكى از 

 .است جريان دارد، يعنى اگر در آن هم التفات بكار رفته براى اشاره به علت مذكور

ُكَََوََ﴿ :فرمود( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)معناى اينكه خطاب به پيامبر  ِ يسرى  تو را براى ﴾للِيْسَُّْىَََنيُسََّ 
 اى كه اين تعبير متضمن استكنيم و نكتهآسان مى

كَِِوَِ﴿ ه ِ   ﴾للِْيهسْْىَِِنهيسَْ 

مشتق شده به معناى آسان كردن است، و در از آن  «نيسر» كه فعل «تيسير» است، و مصدر «ايسر» مؤنث «يسرى» كلمه
 «و نيسرك للطريقة اليسرى» صفتى است كه در جاى موصوف محذوف خود نشسته، تقدير كلام «يسرى» اين جمله كلمه

اذ ترين طرق را اتخشويم كه همواره براى دعوت و تبليغ زبانى و عمليت آسانفرمايد ما تو را آن چنان رهنمون مىاست، مى
 .اى ديگر را اتمام حجت نمايى، و در برابر آزارشان صبر كنىاى را هدايت كنى، و عدههكنى، عد

ن كه كنيم، هم چناطريقه آسان را براى تو فراهم مى «و نيسر لك اليسرى» :مقتضاى ظاهر كلام اين بود كه بفرمايد
ِِْوَِ﴿ :در دعايش گفت( علیه السلام)موسى  ِ مْرِيِلِِِيسَْ 

َ
كنيم، حال بايد ديد بفرمايد تو را براى يسرى آسان مى، نه اينكه 1﴾أ

الله عليه وآله و  صلى)در آيه شريفه سخن از اين معنا رفته كه نفس شريف پيامبر : گوييمچرا اينطور تعبير كرد؟ در جواب مى
و » :ودجام دهد، اگر فرموده بكند كه بتواند وظيفه رسالت خود را به آسانى و به بهترين طريق انرا مجهز به الهامهايى مى( سلم

را در اين موهبت هيچكاره معرفى كرده بود، و با ( صلى الله عليه وآله و سلم)نفس شريف رسول خدا  «نيسر لك اليسرى
 .كنيم كه خود تو بهترين طريقه را انتخاب كنىدگرگون كردن تعبير فهمانده كه كارى مى
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ورده بود نوعى تحصيل حاصل مرتكب شده بود، براى اينكه معنايش چنين علاوه بر اين اگر اينطور كه گفتيم تعبير آ
آن وقت اشكال تحصيل حاصل و اينكه آسان كردن آسان معنا ندارد، جوابى ، «كنيمما آسان را براى تو آسان مى» :شدمى

 .نداشت
منظور اين است كه فطرت است، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)پس مراد از آسان كردن، آسان كردن خود رسول خدا 

اى را كه همان طريقه فطرت است از ساير طرق آن جناب را آن چنان صاف كند، كه جز طريقه آسان را انتخاب نكند، طريقه
نِِْعَََِِحَقِيق ِ﴿ كند كه گفتتشخيص دهد، پس آيه شريفه در معناى آيه زير است كه از موسى حكايت مى

َ
قهولَِِلَِِأ

َ
ِِأ ِالََلِِِّعَََ

ِإِِ
 .1﴾الََْْقَِِلَ

رَِْ﴿ اگر تذكر سود به بخشد: سبب و مفاد اينكه امر به تذكر دادن را مشروط نمود به اينكه َنَفَعَتََِنَْإََِفذََك 
ِكْرىََ   ﴾الََّ 

رِِْ﴿ ِكْرىَِِنَفَعَتِِِإنِِِْفَذَك    ﴾الََّ 

ى الله عليه صل)گيرى از مطالب قبل است كه رسول خدا بر سرش آمده، نتيجه« فاء» اين آيه شريفه به دليل اينكه حرف
داد كه وحى را آن قدر اقراء كند كه به هيچ وجه اش مىداد تا نام پروردگارش را منزه بدارد، و وعدهرا دستور مى( وآله و سلم

 همه اينها از شرايط ها تشخيص دهد، وفراموشش نكند، و فطرتش را آن قدر صاف كند كه طريقه سهل را از ميان همه طريقه
 .شودرسد و مؤثر واقع نمىبه ثمر نمى هاآنضرورى يك دعوت دينى است، و دعوت دينى بدون 

حال كه همه وسايل امتثال امر خود را برايت فراهم : شودو معناى آيه مورد بحث با در نظر داشتن اين مطالب چنين مى
تشخيص طريقه سهل را برايت فراهم ساختيم، پس تو هم هر جا كه ديدى نموديم و تو را اقراء كرديم تا فراموش نكنى، و 

 .تذكر ثمربخش است تذكر بده
در اين جمله امر به تذكره را مشروط كرده به موردى كه تشخيص دهد، تذكره سودمند است، و اين شرطى است بر 

اى شود، و خدمى( قنات با آب دستىنظير ايجاد )اساس حقيقت، چون وقتى تشخيص دهد تذكره سودى ندارد كار لغوى 
تعالى أجل از آن است كه رسول گرامى خود را امر كند به اينكه كار بيهوده كند، پس تذكره در موردى بايد استعمال شود كه 

افع سازد و قهرا تذكره ناى براى تذكر باشد كه در اين مورد تذكره در نوبت اول دل او را متمايل به حق مىدر خود طرف زمينه
در  و ﴾يََشَِِْمَنِِْسَيَذَكَرهِ﴿ :سازد، هم چنان كه فرمودهاى بعدى هم تمايل او را بيشتر مىشود، و همچنين در نوبتواقع مى

 كند، اين نيز نافع است، چوناى براى نرم شدن دل ندارد، نوبت اول حجت را بر او تمام مىموردى كه طرف هيچ زمينه
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شْقَِِيَتَجَنَبههَاِوَِ﴿ :رى كند، هم چنان كه فرمودشود طرف از حق دوباعث مى
َ
و اما تذكره نوبت دوم او به خاطر اينكه نه  ﴾الَْْ

خاصيت نرم كردن دل دارد، و نه اثر اتمام حجت، كارى لغو خواهد بود، و به همين جهت در اينجا فرمان خود را مشروط كرد 
عْرضِِْ﴿ :فرموده به صورتى كه تذكره مفيد باشد، و در آيه زير صريحا

َ
نْيَاِةَِالََْْيَاِإلَِِِيهردِِِْلمَِِْوَِِذِكْرِناَِعَنِِْتوََلَِِّمَنِِْعَنِِْفَأ  .1﴾الَدُّ

خواهد بفرمايد تذكره هميشه نافع است، در بعضى اين شرط صورى است نه حقيقى، مى: انداز مفسرين گفته 2بعضى
شود، هم چنان كه خود ما به طرف مقابل بگوييم از فلانى بپرس موارد باعث اطاعت بيشتر، و در بعضى دورى از معصيت مى

نيست، بلكه  «اگر» در آيه شريفه به معناى معروفش« ان» كلمه: اندها گفته 3اگر پرسيدن فايده دارد، و به همين جهت بعضى
 .فرمايد تذكر بده زيرا تذكر نافع استاست، مى« زيرا -اذ » به معناى: اندديگر گفته 4است، و بعضى« به تحقيق -قد » به معناى

بينيم كه تذكر همه جا و حتى در مورد معاندين كه حجت بر آنان تمام ولى اين حرف صحيح نيست، براى اينكه مى
ِِعَلَيْهِمِِْسَوَاء ِ﴿ :توان چنين ادعايى كرد با اينكه قرآن در باره آن دسته از مردم فرمودهشده نافع نيست، و چگونه مى

َ
ِِأ
َ
ِنْذَرْتَههمِْأ

مِْ
َ
مِِْلمَِِْأ بْصَارهِِمِِْعَََِِوَِِسَمْعِهِمِِْعَََِِوَِِقهلهوبهِِمِِْعَََِِالََلّهِِخَتَمَِِيهؤْمِنهونَِِلَِِتهنْذِرهْه

َ
 .5﴾غِشَاوَةِ ِأ

عت فذكر ان نف» :در كلام به منظور اختصار گويى چيزى حذف شده، و تقدير كلام اين است: اندديگر گفته 6بعضى
اند ردهو بر گفته خود چنين استدلال ك، «تو تذكر بده چه تذكرت سود داشته باشد و چه نداشته باشد -لم تنفع  الذكرى و ان

براى تذكره مبعوث شده، تا عذر براى احدى باقى نگذارد، او مقيد به نافع بودن ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 
ش انافع باشد و چه نباشد، و در حقيقت آيه مورد بحث با جمله حذف شدهدهد چه تذكره نيست، رسالت خود را انجام مى

مِِْجَعَلَِِوَِ﴿ نظير آيه ابيِلَِِلَكه مهِِسََِ  باشد كهمى7﴾الَْْرََِِتقَِيكه
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 .است «گرما و سرما -الحر و البرد » تقديرش
چه در مواردى كه نافع باشد اين وجه هم درست نيست، براى اينكه قبول نداريم كه آن جناب موظف به تذكره بوده، 

 .و چه آنجا كه نباشد
را براى اين آورده كه اشاره كند به اينكه نافع واقع شدن تذكر در دل ( اگر سودمند باشد)شرط : اندديگر گفته 1بعضى

ه اجرت كنامبردگان، امر بعيدى است، و اين يك پيشگويى است در مورد آنان، گويا فرموده تو وظيفه خودت را انجام بده، 
 .برى، هر چند كه بعيد است در آنان مؤثر افتدرا مى

 و با اينكه خودش ﴾يََْشَِِمَنِِْسَيَذَكَرهِ﴿ :فرمايداين وجه هم درست نيست، به دليل اينكه دنبال آيه بلافاصله مى
ه مفيد چند بعيد است ك تذكر بده هر: شوند، چگونه ممكن است بفرمايدفرمايد افراد بيمناك از آخرت به زودى متذكر مىمى

  !واقع شود؟
  ﴾يََْشَِِمَنِِْسَيَذَكَرهِ﴿

يعنى به زودى افرادى كه در قلب چيزى از خشيت خدا و ترس از عقاب او دارند بوسيله قرآن متذكر شده، اندرز 
 .گيرندمى

شْقَِِيَتَجَنَبههَاِوَِ﴿
َ
 ﴾الَْْ

ى است كس« من يخشى» اش با جملهبه قرينه مقابله« اشقى» كلمهگردد، و منظور از بر مى« ذكرى» به كلمه« هاء» ضمير
از مصدر تجنب است كه به معناى دور شدن « يتجنب» كه در دل هيچ دلواپسى و خشيتى از عذاب خدا نداشته باشد، و اما فعل

 .از چيزى است
ترسد هم كه از خدا نمى« اشقى» شوداز تذكره تو متذكر مى« من يخشى» به زودى همانطور كه: و معناى آيه اين است كه

 .گردداز تذكره تو دور مى
  ﴾الَكْهبْىَِِالَنَّاَرَِِيصَْلَِِالَََِّي﴿

آتش دوزخ باشد، كه معلوم است در مقايسه با آتش دنيا آتشى است  «آتش كبرى» آيد كه مراد ازاز ظاهر آيه بر مى
 .تربزرگتر و سوزنده

 .تر استترين دركات دوزخ است كه عذابش از هر جاى ديگر دوزخ سختپايينمراد از آن، : اندگفته 2ولى بعضى
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  ﴾يَُيَِِْلَِِوَِِفيِهَاِيَمهوتهِِلَِِثهمَِ﴿

نمردن » شود، در اينجا براى تاخر رتبى كلام است، و مراد ازكه براى تاخر چيزى از چيز ديگر استعمال مى« ثم» كلمه
يابد، چون نجات به معناى قطع شدن عذاب به يكى بفهماند تا ابد كسى از آن نجات نمى: اين است كه« و زنده نشدن در آتش

از دو راه است، يا اينكه شخص معذب بميرد و هستيش فانى شود، و يا زندگى شقا و بدبختيش را مبدل به سعادت و عذابش 
ى ندانه است، و آيه شريفه نظير تعبيرپس منظور از حيات در خصوص اين آيه حيات طيبه و سعادتم. را مبدل براحتى كند

گوييم نه زنده است كه آدم اميدى به وى داشته باشد، و نه مرده كه اميدش قطع شود و است كه خود ما در باره بيمارمان مى
 .فراموش گردد

فلَْحَََقَدَْ﴿ :شود، و مراد از تزكى درميرد و نه زنده مىمعناى اينكه شقى دوزخى در آتش نه مى
َ
ََمَنََْأ   ﴾تزََكّذ

فْلحََِِقَدِْ﴿
َ
  ﴾فَصَلَِِرَب هِِِِاسِْمَِِذَكَرَِِوَِِتزََكَِِّمَنِِْأ

به معناى در پى پاك شدن است، و در اينجا منظور پاك شدن از لوث تعلقات مادى دنيوى است كه آدمى « تزكى» كلمه
ونَِِبلَِْ﴿ :كند به دليل اينكه دنبالش فرمودهرا از امر آخرت منصرف و مشغول مى نْيَاِالََْْيَاةَِِتهؤْثرِه زكى و نيز منظور از ت ﴾...الَدُّ

كند توبه برگشتن به خداى تعالى و توبه كردن است، چون يكى از وسايل كه دل انسان را از فرورفتگى در ماديات حفظ مى
 اند، در حقيقتتور دادهكند، و حتى اگر دساست، و نيز انفاق در راه خدا است كه باز دل را از لوث تعلقات مالى پاك مى

ده گيرد مجسم و ممثل كراند طهارت از قذارتهايى كه صورت و دست و پاى انسان در اشتغال به امور دنيا به خود مىخواسته
 .باشند

خاص  همان نماز معمولى و توجه« صلاة» ذكر زبانى و مراد از، «ذكر نام خدا» ظاهرا مراد از ﴾فَصَلَِِرَب هِِِِاسِْمَِِذَكَرَِِوَِ﴿
 .عبودى است كه در اسلام تشريع شده

و اين دو آيه به حسب ظاهر مدلولى كه دارند نسبت به همه مصاديق طهارت كه برايت شمرديم عموميت دارد، ولى از 
تنها در باره زكات فطره و نماز عيد نازل شده، روايات وارده از طرق اهل ( عليهم السلام)نظر روايات وارده از ائمه اهل بيت 

 .گويدسنت هم همين را مى
ونَِِبلَِْ﴿ نْيَاِالََْْيَاةَِِتهؤْثرِه   ﴾الَدُّ

اين آيه  در. از آن مشتق است به معناى برگزيدن و انتخاب كردن و ترجيح دادن است «تؤثرون» كه فعل «ايثار» مصدر
فرمايد حقيقت همان است كه گفتيم كه رستگارى در تزكى و ياد از مطلب قبلى اعراض و خطاب را به عموم بشر نموده، مى

در پى پاك شدن نيستيد، و بر اساس دعوتى كه طبع بشرى شما دارد شما را به تعلق تام  هاانسانپروردگار است، و ليكن شما 
 .خواندبه دنيا و اشتغال به تعمير آن و ترجيح آن بر زندگى آخرت مى

  



خطاب در آيه به خصوص كفار است، و به هر حال چه به عموم بشر باشد و چه به : انداز مفسرين گفته 1بعضى
شما چنين )به خطاب ( شودهر كس تزكى كند رستگار مى)خصوص كفار، سياق كلام، سياق عتاب است، و التفات از غيبت 

 .براى تاكيد به مطلب، و رو در رو سخن گفتن است( كنيدو چنان مى
بْقَِِوَِِخَيِْْ ِالَْْخِرَةهِِوَِ﴿

َ
  ﴾أ

گويند شود كه عمر يكى بلندتر از ديگرى باشد، مىمعمولا در مقايسه بين دو چيز استعمال مى« ترباقى -ابقى » كلمه
د تر باشد، بلكه زندگى آخرت الى الابتر است، و زندگى آخرت چنين نيست كه از زندگى دنيا با دوامتر و با دواماين باقى

 :هجواب اين است ك. تر و بهتر استآيد كه چرا در اين آيه فرموده زندگى آخرت باقىسؤال پيش مى باقى است، پس اين
مقام آيه مقام ترجيح دادن يكى از دو زندگى دنيا و آخرت بر ديگرى است، و در اين ترجيح همين مقدار كافى است كه آخرت 

ست كه زندگى آخرت ابدى هم باشد، هر چند كه ابدى و باقى تر نسبت به دنيا باشد، و براى ترجيح لازم نيتر و باقىخوب
 .هم هست

فِِِلفَِِِهَذَاِإنَِِ﴿ حه ولَِِّالَصُّ
ه
فِِِالَْْ حه   ﴾مهوسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِصه

فْلحََِِقَدِْ﴿ اشاره است به مطلبى كه از آيه «هذا» كلمه
َ
شد ته فرمايد آنچه گفكرد، مىتا تمام چهار آيه بيان مى ﴾تزََكَِِّمَنِِْأ

 .در صحف اولى هم گفته بوديم
تر آخرت بهتر و باقى» :فرموداند كلمه مذكور اشاره است به مضمون آيه اخرى كه مىاز مفسرين گفته 2ولى بعضى

 .«است
اند قرآن كريم نخست فرموده اين مطالب در صحف اولى بود، و بعد آن را بيان از مفسرين در اين آيه گفته 3بعضى

منظورم صحف ابراهيم و موسى است، و اينكه اين اجمال و تفصيل احترام و بزرگداشتى از آن صحف : يدفرمانموده، مى
 .است بر كسى پوشيده نيست

ََرَب كَََِاسِْمَََسَب حَِِ﴿ :رواياتى در ذيل آيات)بحث روايتى  عََْ
َ
َقَدَْ﴿ ،﴾تنَسَََْفلََََسَنُقْرئِكََُ﴿، ﴾الَْْ

فلَْحََ
َ
ََمَنََْأ  (صحف اولىو در باره  ﴾تزََكّذ

ل شد، رسول ناز ﴾الَعَْظِيمِِِرَب كَِِِباِسْمِِِفَسَب حِِْ﴿ وقتى آيه: در تفسير عياشى از عقبة بن عامر جهنى روايت آورده كه گفت
 اين ذكر را در: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
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عْلَِِرَب كَِِِاسِْمَِِسَب حِِِ﴿ ركوع خود بگوييد، و چون آيه
َ
 .1اين ذكر را در سجده خود بگوييد: فرمود نازل شد ﴾الَْْ

اين روايت را سيوطى هم در الدر المنثور از احمد و ابى داوود و ابن ماجه و ابن منذر و ابن مردويه، از عقبه از : مؤلف
 .2آن جناب نقل كرده است

عْلَِِرَب كَِِِاسِْمَِِسَب حِِِ﴿ :و در تفسير قمى فرموده
َ
ِفَسَوَىِخَلقََِِالَََِّي﴿ و در ذيل آيه «الاعلىسبحان ربى » يعنى بگو ﴾الَْْ

 .3خواهدمقدر فرموده اشياء را با تقدير اول، سپس هدايت كرده بسويش هر كه را مى: فرموده ﴾فَهَدىَِِقدََرَِِالَََِّيِوَِ
خْرَجَِِالَََِّيِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه

َ
 است، و منظور از جملهآمده كه منظور از مرعى نبات  ﴾الَمَْرْعَِِأ

ثَاء ِ﴿ حْوىَِِغه
َ
 .4شوداين است كه همان نيات بعد از رسيدن به حد بلوغش خشك و سياه مى ﴾أ

دائما  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور آمده كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت
م، و دار شديفراموشش كند، تا آنكه به او وعده دادند كه ما حل اين مشكلت را عهده آورد، از ترس اينكه مباداقرآن را بياد مى

 .5«سنقرئك فلا تنسى» :اين آيه نازل شد
فْلحََِِقَدِْ﴿ پرسيد معناى آيه( علیه السلام)و در كتاب فقيه آمده كه شخصى از امام صادق 

َ
: رمودچيست؟ ف ﴾تزََكَِِّمَنِِْأ

ست چيست؟ فرمود اين ا ﴾فَصَلَِِرَب هِِِِاسِْمَِِذَكَرَِِوَِ﴿ پرسيد معناى آيهشود.بدهد رستگار مى اين است كه هر كس زكات فطره
 .و منظور از جبانه، صحرا است 6برود و نماز بخواند «جبانه» به سوى( براى نماز عيد)كه 

را بدون ذكر سند و بدون نام آن و قمى آن . 7اين معنا از حماد از جرير از ابو بصير و زراره از آن جناب نيز نقل شده
 .8آورده است «از آن جناب» جناب بلكه به تعبير

 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو سعيد خدرى روايت كرده كه گفت
  

                                                      
 .به نقل از عياشى 554، ص 5، ج نور الثقلين 1
 .338، ص 6، ج الدر المنثور 2
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 .416، ص 2، ج تفسير قمى 4
 .339، ص 6، ج الدر المنثور 5
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آيه را  نكرد و ايهمواره در روزهاى عيد فطر قبل از رفتن به مصلى فطره را تقسيم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
فْلحََِِقدَِْ﴿ :خواندمى

َ
 .1﴾فَصَلَِِرَب هِِِِاسِْمَِِذَكَرَِِوَِِتزََكَِِّمَنِِْأ

و نيز در اين معنا كه دو آيه مورد بحث درباره زكات فطره و نماز عيد نازل شد به دو طريق از ابو سعيد روايت : مؤلف
و همچنين به دو طريق از ابن عمر، و به دو طريق . استشده، البته روايتى موقوف به اين معنى كه نام معصوم در آن ذكر نشده 

از نائلة بن أصقع، و به دو طريق از ابى العاليه، و به دو طريق از عطاء، و به دو طريق از محمد بن سيرين، و به دو طريق از 
 .2وايت كردهر( صلى الله عليه وآله و سلم)ابراهيم نخعى روايت آورده، و همچنين از عمرو بن عوف از رسول خدا 

آله صلى الله عليه و)و در خصال از عتبة بن عمرو ليثى از ابو ذر روايت كرده كه در ضمن حديثى گفت از رسول خدا 
از آنچه خداى تعالى درباره دنيا بر تو نازل كرده كدامش در صحف ( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهيا رسول : پرسيدم( و سلم

فْلحََِِقَدِْ﴿ :اى أبا ذر بخوانفرمودابراهيم و موسى بوده، 
َ
ونَِِبلَِِْفَصَلَِِرَب هِِِِاسِْمَِِذَكَرَِِوَِِتزََكَِِّمَنِِْأ نْيَاِالََْْيَاةَِِتهؤْثرِه ِالَْْخِرَةهِِوَِِالَدُّ

بْقَِِوَِِخَيِْْ 
َ
فِِِلفَِِِهَذَاِإنَِِِأ حه ولَِِّالَصُّ

ه
فِِِالَْْ حه ابراهيم و موسى بوده مضمون و خلاصه آنچه در صحف ، ﴾مهوسَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِصه

هر كس زكات دهد و نماز بخواند رستگار شده است، ولى شما مردم زندگى دنيا را » :فرمايدهمين چهار آيه قبل بوده كه مى
 .3«تر استدهيد، با اينكه آخرت بهتر و باقىبر آخرت ترجيح مى

 .است به مجموع چهار آيهاشاره « هذا» همين حديث مؤيد گفته ما است، كه گفتيم كلمه: مؤلف
تعالى  آن صحفى كه خداىفرمود ( علیه السلام)امام صادق : و در بصائر به سند خود از ابو بصير روايت كرده كه گفت

فِِ﴿ در آيه حه  .4ىآر ، پرسيد: آيا صحف نامبرده به صورت الواح است؟ فرمود:برد، نزد ما استنام مى ﴾مهوسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِصه
و ظاهرا مراد از ألواح بودن صحف اين باشد . 5اين روايت را به طريقى ديگر از ابو بصير از آن جناب نقل كرده: مؤلف

لوَْاحِِاَِِفِِِلَهِِكَتَبْنَاِوَِ﴿ كه صحف نامبرده همان تورات باشد كه قرآن كريم در چند جا از آن تعبير به الواح كرده نظير آيه
َ
ِمنِِِْلْْ

 آيه ، و نيز6﴾ءِ شَِِْكه ِِ
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لقَِِْوَِ﴿
َ
لوَْاحَِِأ

َ
خَذَِ﴿ ، و آيه1﴾الَْْ

َ
لوَْاحَِِأ

َ
 .2﴾الَْْ

يا : معرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا : و در مجمع البيان است كه از ابو ذر روايت شده كه گفت
ين از ، عرضه داشتم مرسلهزار تن: صد و بيست و چهار انبياء چند تن بودند؟ فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهرسول 

وند با وى آرى خدا: آدم نبى بود؟ فرمود: پرسيدم فرمود سيصد و سيزده تن، و بقيه آنان انبياء بودند.آنان چند تن بودند؟ 
 سخن گفت و او را به دست قدرت خود بيافريد.

تعالى  خداى اللهعرضه داشتم يا رسول  .چهار تن از انبيا، عرب بودند هود و صالح و شعيب، و پيامبر خودت! اى أبا ذر
صد و چهار كتاب، كه ده صحيفه از آن بر آدم، و پنجاه صحيفه بر شيث، و سى صحيفه بر : چند كتاب نازل كرده؟ فرمود

اخنوخ، كه همان ادريس است، و او اولين كسى است كه با قلم خط نوشت، و ده صحيفه بر ابراهيم، و چهار صحيفه باقى 
 .3جيل و زبور و فرقان استتورات و ان

اين معنا را سيوطى هم در الدر المنثور از عبد بن حميد، و ابن مردويه و ابن عساكر، از ابو ذر نقل كرده، با اين : مؤلف
 .4تفاوت كه در نقل آنان صحف آدم را نشمرده، و به جايش قبل از ذكر تورات ده صحيفه براى موسى شمرده است

  
                                                      

 .150اعراف، آيه  1
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 (88)سوره غاشيه 

 سوره غاشيه مكى است و بيست و شش آيه دارد
  
  

 [26تا  1آيات (: 88)سوره الغاشية ]

تَاكَِِهَلِْ الَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
وه ١ِِِالَْغَاشِيَةِِِحَدِيثهِِأ ِحَامِيَةِ ِناَرا ِِتصَْل٣َِِِناَصِبَةِ ِعَمِلةَِ ٢ِِخَاشِعَةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه

هسْق٤َِِ هسْمِنهِِل٦َِِِضََِيع ِِمِنِِْإلَِِِطَعَامِ ِلهَهمِِْلَيس٥َِِِْآنيَِةِ ِعَيِْ ِمِنِِْت وع ِِمِنِِْيهغْنِِِلَِِوَِِي وه ٧ِِِجه ٨ِِناَعِمَةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه
رِ ِفيِهَا١٢ِِجَاريَِةِ ِعَيِْ ِفيِهَا١١ِِلغَِيَةِ ِفيِهَاِتسَْمَعهِِل١٠َِِِعَلَِةَِ ِجَنَةِ ِف٩ِِِِرَاضِيَةِ ِلسَِعْيهَِا ه كْوَاب ِِو١٣َِِِمَرْفهوعَةِ ِسِه

َ
وعَةِ ِأ ِمَوْضه

وفَةِ ِنَمَارقِهِِو١٤َِِ ١٦ِِِمَبْثهوثةَِ ِزَرَابُِِِّو١٥َِِِمَصْفه
َ
ونَِِفَلاَِِأ ره بلِِِِإلَِِِيَنْظه لقَِتِِْكَيْفَِِالَِْْ ِإلَِِِو١٨َِِِرهفعَِتِِْكَيْفَِِالَسَمَاءِِِإلَِِِو١٧َِِِخه

بَالِِ رضِِِْإلَِِِو١٩َِِِنهصِبَتِِْكَيْفَِِالَِْْ
َ
طِحَتِِْكَيْفَِِالَْْ ر٢٠ِِِِْسه نْتَِِإنَِمَاِفَذَك 

َ
رِِ ِأ ذَك  صَيْطِرِ ِعَلَيْهِمِِْلسَْت٢١َِِِمه ِتوََلَِِّمَنِِْإل٢٢َِِِِبمِه

بههه٢٣ِِِكَفَرَِِوَِ ِ كْبََِِالَْعَذَابَِِالََلّهِِفَيهعَذ 
َ
  ﴾٢٦ِحِسَابَههمِِْعَلَيْنَاِإنَِِِثهم٢٥َِِِإيِاَبَههمِِْإلََِْنَاِإن٢٤َِِِِالَْْ

 آياتترجمه 

 (.1)آيا داستان غاشيه يعنى روز قيامت به تو رسيده است؟ . به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2)گيرند هايى از شدت شرمسارى، حالت ذلت به خود مىدر آن روز چهره

اند و افتهياند و در اينجا تلاشهاى خود را بى فايده شود كه در دنيا تلاش بسيار كردهاز سيمايشان اين معنا خوانده مى
 (.3)در نتيجه خستگى دنيا از تنشان بيرون نرفته 

 (.4)شوند داخل آتشى سوزان مى
  



 (.5)نوشانند مى هاآناى فوق العاده داغ به و از چشمه
 (.6)طعامى جز از خار تهوع آور ضريع ندارند 

 (.7)سازد كند و نه گرسنگى را دفع مىكه آنهم نه كسى را فربه مى
 (.8)هايى ديگر در آن روز خرسند و با طراوتند چهره

 (.9)پيداست كه از تلاش خود در دنيا راضيند 
 (.10)آنان در باغى بلند هستند 

 (.11)شنوند كه در آن هيچ سخن بيهوده نمى
 (.12)اى روان است در آن چشمه

 (.13)در آن تختهايى بلند مرتبه است 
 (.14)هاده ن( هاكه در كنار اين چشمه)و قدحهايى 

 (.15)رديف شده ( و پشتيهاى)ها و بالش
 (.16)و فرشهايى گسترده 

 (.17)كنند كه چسان خلق شده؟ راستى اين منكرين خدا و قيامت چرا در باره شتر زير پاى خود نظر نمى
 (.18)و به آسمان كه چسان برافراشته شده؟ 

 (.19)ها كه چسان پاى بر جا و استوار شده؟ و به كوه
 (.20)به زمين كه چسان گسترده گشته؟ و 

 (.21)پس تو اى پيامبر ايشان را تذكر بده كه وظيفه تو تنها همين تذكر است 
 (.22)و گرنه تو بر آنان تسلطى ندارى، تذكر را هم تنها به كسانى بده كه تذكر پذيرند 

 (.23)كه اعراض كرده و كفر ورزيدند  هاآننه 
 (.24)كه خدا ايشان را به عذاب اكبر قيامت شكنجه خواهد كرد 

 (.25)آيند آرى محققا به سوى ما مى
 (.26)و حسابشان به عهده ما است 

 بيان آيات

كند و همان روز قيامت است كه بر مردم از هر سو احاطه پيدا مى «غاشيه» سوره غاشيه سوره انذار و بشارت است و
 كند از اينبا شرح حال مردم توصيف مى در اين سوره قيامت را

  



دند يكى گراى در جايى كه برايشان آماده شده مستقر مىها و هر طائفهشوند سعيدها و شقىجهت كه به دو دسته تقسيم مى
دهد ور مىرا دست( صلى الله عليه وآله و سلم)شود كه رسول خدا در بهشت و ديگرى در دوزخ و رشته كلام بدينجا كشيده مى

كه مردم را تذكر دهد به اينكه مقام ربوبى چه فنونى از تدبير در اين عالم بكار برده، فنونى كه هر يك دلالت دارد بر ربوبيت 
او براى همه عالم و براى خصوص ايشان و اينكه بازگشتشان به سوى او و حسابرسى اعمالشان با او است، و اين سوره به 

 .مكه نازل شده است شهادت سياقى كه آياتش دارد در
تَاكَِِهَلِْ﴿

َ
  ﴾الَغَْاشِيَةِِِحَدِيثهِِأ

 «غاشيه» اين جمله استفهامى است اما نه به منظور سؤال جدى بلكه به منظور مهم جلوه دادن مطلب، و مراد از كلمه
هم چنان كه در جاى  گيردرا از هر جهت فرا مى هاانساناند يا براى اين است كه روز قيامت است و اگر آن را غاشيه ناميده

مِِْوَِ﴿ :ديگر درباره فراگيرى قيامت به طور شكفته و باز فرموده ناَهه حَدا ِِمِنْههمِِْنهغَادِرِِْفَلمَِِْحَشَّْ
َ
ها از  2، و يا به قول بعضى1﴾أ

را  كفارگيرد و يا به خاطر اين بوده كه روز قيامت وجوه اين جهت است كه مواقف و مناظر هولناكش ناگهان مردم را فرا مى
 .گيردبه عذاب خود فرا مى

وه ِ﴿   ﴾خَاشِعَةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه

 شودها فراگير مىهايى در آن روز از شدت اندوه و عذاب ذليل و شرمسار است و اين شرمسارى بر آن چهرهيعنى چهره
است كه چهره از هر  ها است ولى در اين آيه به وجوه آنان نسبت داده و اين بدان جهتحالت و وصف انسان، «خشوع» و

 .نماياندعضو ديگرى حالت خشوع درونى را مى

﴿ اند وو معناى اينكه در قيامت وجوهى خاشعه «فرا گيرنده -غاشيه » وجه تسميه قيامت به
  ﴾بَةَ ناَصََِعََمِلةََ 

﴿
  ﴾ناَصِبَةِ ِعَمِلةَِ 

خبر  «لةعام» است، و در اين آيه كلمهكه اسم فاعل ناصبه از آن مشتق است به معناى تعب و كوفتگى  «نصب» مصدر
ليس » و ،«تسقى» و، «تصلى» كه بعد از عامله آمده، و نيز كلمات «ناصبة» و همچنين كلمه. بعد از خبرى است كه از وجوه داده

 هو مراد از عمل و نصب، به قرينه اينكه در مقابل صفت اهل جنت يعنى جمل، «وجوه» همه خبرهايى هستند براى كلمه، «لهم
 قرار گرفته، اين است كه اهل دوزخ خستگى تلاشى ﴾رَاضِيَةِ ِلسَِعْيهَِا﴿

  
                                                      

 .47كهف، آيه  -. ما ايشان را محشور كرديم به طورى كه حتى يك نفر از آنان از قلم ما نيفتاد 1
 .150، ص 31، ج فخر رازى تفسير 2



يرون يابند خستگى از تنشان بآيد، به خلاف اهل بهشت كه وقتى تلاش خود را سودمند مىكه در دنيا كردند از تنشان در نمى
كند، منظورش اين است كه به هدف خود مىكند به منظور تامين سعادت خود آيد، چون انسان هر تلاشى كه در دنيا مىمى

نتيجه مانده و خردلى سودمند نبوده، هم چنان كه در بينند كه آنچه در دنيا تلاش كردند بىنائل آيد، و دوزخيان در قيامت مى
يجه از اعمالى كه داشتند چيزى به جز ، در نت1﴾مَنْثهورا ِِهَبَاء ِِفَجَعَلْنَاههِِعَمَلِ ِمِنِِْعَمِلهواِمَاِإلَِِِقدَِمْنَاِوَِ﴿ :جاى ديگر فرموده

شود، به خلاف اهل بهشت كه از سعى و عمل خود راضيند، چون همه به صورت بهشت و راحتى خستگى عايدشان نمى
 .مبدل گشت

شوند، چون كنند و خسته مىمراد از جمله مورد بحث اين است كه اهل دوزخ در دوزخ عمل مى: اندگفته 2بعضى
 .ها است، يكى از انحاى شكنجه كار بدون مزد و نتيجه كردن و خسته شدن استشكنجهدوزخ محل انواع 

 .وندشكنند، و در آتش قيامت خسته مىمراد اين است كه دوزخيان به نافرمانى خدا عمل مى: اندديگر گفته 3بعضى
  ﴾حَامِيَةِ ِناَرا ِِتصَْلَِ﴿

 .يعنى ملازم آتشى هستند در نهايت درجه حرارت
هسْقَِ﴿  ﴾آنيَِةِ ِعَيِْ ِمِنِِْت

 .نوشند كه در نهايت درجه حرارت استاى مىيعنى از چشمه
هسْمِنهِِلَِِضََِيع ِِمِنِِْإلَِِِطَعَامِ ِلهَهمِِْلَيسَِْ﴿ وع ِِمِنِِْيهغْنِِِلَِِوَِِي   ﴾جه

 وقتى خشك شدگويند، و اهل حجاز آن را هم مى« شبرق» ها است كه به آننام نوعى از تيغ« ضريع» :اندگفته 4بعضى
خورد، و شايد ناميدن آنچه در آتش است آورترين گياه است كه هيچ حيوانى آن را نمىنامند، و ناگوارترين و تهوعضريع مى

 .به نام ضريع، صرفا از نظر شباهت در شكل و خاصيت بوده باشد
وه ِ﴿   ﴾ناَعِمَةِ ِيوَْمَئذِِ ِوهجه

آيه كنايه است از بهجت و سرورى كه از باطن به ظاهر انسان سرايت است، پس عبارت  «نعومة» يا از «ناعمه» كلمه
 سازد،كند، و هر بيننده را از مسرت باطنى با خبر مىمى
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ِ﴿ هم چنان كه در جاى ديگر فرموده وهِهِمِِْفِِِتَعْرفِه ةَِِوهجه است كه در اين صورت ناعمه به  «نعمت» ، و يا از1﴾الَنََّعِيمِِِنضََْْ
 .هد بودمعناى متنعمه خوا

به جمله قبلى عطف نكرده، براى اين بوده كه به كمال بينونت  «واو» اگر جمله مورد بحث را با حرف: اندگفته 2بعضى
 .و اختلاف بين حال دو فريق اشاره كند

  ﴾رَاضِيَةِ ِلسَِعْيهَِا﴿

 .با اعمال صالح استتلاش و فعاليت دنيايى « سعى» گويند و مراد ازرا در اصطلاح، لام تقويت مى« لام» اين
وجوهى كه در آن روز ناعم است از كار خود راضى است، چون كارش همه اعمال صالح : و معناى آيه اين است كه

 .است، كه به بهترين جزا پاداش داده شده است

 هاى ناعمه در قيامت در آن جاى دارنداى كه چهرهوصف جنت عاليه
  ﴾مَبْثهوثةَِ ِزَرَابُِِِّوَِِ...عَلَِةَِ ِجَنَةِ ِفِِ﴿

ارتفاع درجات و شرافت و جلالت قدر و گوارايى عيش آن است، چون در بهشت حياتى  «عالى بودن بهشت» مراد از
هست كه دنبالش مماتى نيست، و لذتى است كه آميخته با الم و درد نيست، و سرورى هست كه مشوب با هيچ غم و اندوهى 

 .بدارند در دسترسشان هست، بلكه لذايذى هست كه ما فوق خواست آنان استنيست، و اهل بهشت نه تنها هر چه دوست 
هوده و بي -يعنى وجوه نامبرده و يا به عبارتى اهل بهشت، در بهشت حتى يك كلمه لاغيه  ﴾لغَِيَةِ ِفيِهَاِتسَْمَعهِِلَِ﴿

 .شنوندنمى -فايده بى
ت، نه اينكه بخواهد بفرمايد در بهشت تنها يك چشمه هست، جنس چشمه اس «عين» مراد از كلمه ﴾جَاريَِةِ ِعَيِْ ِفيِهَا﴿

 «چشمه طهور» و «چشمه شراب» و «چشمه سلسبيل» هايى هست، مانندچون در جاى ديگر صريحا فرموده در بهشت چشمه
 .و غير آن
رِ ِفيِهَا﴿ ه مرفوع بودن مقام و ، «مرفوع بودن تخت» است، و منظور از« تخت -سرير » جمع« سرر» كلمه ﴾مَرْفهوعَةِ ِسِه

 .زندمنزلت كسى است كه بر آن تكيه مى
كْوَاب ِِوَِ﴿

َ
وعَةِ ِأ  كه در فارسى)است، كه به معناى آفتابه بدون خرطوم و دسته است  «كوب» جمع «اكواب» كلمه ﴾مَوْضه

 .گيرندكه در آن شراب مى( گويندآن را تنگ مى
وفَةِ ِنَمَارقِهِِوَِ﴿  و. ددهناست، كه به معناى بالش و پشتى است، كه بدان تكيه مى« نمرقه» جمع« نمارق» كلمه ﴾مَصْفه

ها را در مجلس پشت سر هم بگذارند، همانطور كه در مجالس فاخر دنيا به اين معنا است كه اين پشتى« مصفوفه بودن نمارق»
 .كنندچنين مى
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شود، با فتحه اول و هم با ضمه و هم با كسره آن خوانده مىاست كه هم  «زربيه» جمع «زرابى» كلمه ﴾مَبْثهوثةَِ ِزَرَابُِِِّوَِ﴿
 .و زربيه به معناى بساط فاخر است، و منظور از مبثوثه آن مبسوطه بودن و گسترده شدن آن است، تا رويش بنشينند

 دعوت به نظر در مظاهر تدبير الهى
﴿ِ
َ
ونَِِفَلاَِِأ ره بلِِِِإلَِِِيَنْظه لقَِتِِْكَيْفَِِالَِْْ   ﴾خه

ه اى اجمالى كرد به تدبير ربوبى كنكه اوصاف غاشيه و حال دو طايفه مؤمن و كافر را بيان نمود، دنبالش اشارهبعد از آ
كند، ربوبيتى كه مقتضى وجوب عبادت است، و لازمه آن هم رسيدن به حساب به خوبى دلالت بر ربوبيت خداى تعالى مى

برابر ايمانش، و كافر را در برابر كفرش، و ظرفى كه اين حساب و جزا اعمال و جزا دادن به مؤمن و كافر است، مؤمن را در 
 .شود همان روز غاشيه استدر آن واقع مى

كند به اينكه در كيفيت خلقت شتر نظر و دقت كنند كه در اين آيه منكرين ربوبيت خداى تعالى را نخست دعوت مى
و فاقد حيات و بى شعور به اين صورت عجيب در آورده،  چگونه خلق شده، و خداى تعالى آن را چگونه از زمينى مرده

 هاسانانصورتى كه نه تنها خودش عجيب است، بلكه اعضا و قوا و افعالش نيز عجيب است، و اين هيكل درشت را مسخر 
گوشت و  از سوارى و باركشى و هاانسان، و (بردكشد، و به هر جا بخواهد مىافسارش را مى هاانسانيك كودك از )كرده، 

تمال دهد كه احكنند، آيا هيچ انسان عاقلى به خود اجازه مىشير و پوست و كركش و حتى از بول و پشكلش استفاده مى
معقول بدهد كه شتر و اين فوايدش به خودى خود پديد آمده باشد، و در خلقت او براى انسان هيچ غرضى در كار نبوده، و 

 ها ندارد؟ اير نعمتانسان هيچ مسئوليتى در برابر آن و س
هايش خصوص تدبير در خلقت شتر را ذكر كرد، از اين جهت است كه سوره و اگر در بين همه تدابير الهى و نعمت

خورد، و در مكه در آن ايام داشتن شتر هايى است كه به گوش مردم عرب مىمورد بحث در مكه نازل شده و جزو اولين سوره
 .از اركان اصلى زندگيشان بوده

  ﴾رهفعَِتِِْكَيْفَِِالَسَمَاءِِِإلَِِِوَِ﴿

هاى پر نور چون خورشيد و ماه و ستارگان درخشنده نگرند كه چگونه افراشته شده، و به قنديلو چرا به آسمان نمى
 .ماندآراسته گشته، و در زير آن كره هوا قرار داده شده كه مايه بقاى هر جاندار است و بدون تنفس آن هوا زنده نمى

بَالِِِإلَِِِوَِ﴿   ﴾نهصِبَتِِْكَيْفَِِالَِْْ

 مانند ميخ اجزاى هاآنهاى اند، و ريشهانديشند كه چگونه ايستادهها نمىو چرا به كوه
  



 .كنندشود، و معادن را در سينه خود حفظ مىها و نهرها جارى مىزمين را بهم ميخكوب كرده، و از مخازن آن چشمه
رضِِِْإلَِِِوَِ﴿

َ
طِحَتِِْكَيْفَِِالَْْ   ﴾سه

كنند كه چگونه گسترده شده، به طورى كه شايسته سكنى براى بشر گشته و نقل و چرا به وضع خلقت زمين فكر نمى
ون هيچ اش بددارند در آن مسير گشته است؟ پس تدابير كلى همه هاانسانو انتقال در آن آسان و انواع تصرفات صناعى كه 

است، در نتيجه رب عالم انسانى هم  هاآن، او رب آسمان و زمين و موجودات بين ينبنابراشكى مستند به خداى تعالى است، 
واجب است ربوبيتش را گردن نهند، و يگانه در ربوبيتش بدانند و تنها او را بپرستند، و چگونه واجب  هاانساناو است كه بر 

 .بينندان رسيدگى شده، جزاى نيك و بدشان را مىنباشد با اينكه در پيش رويشان عالم آخرت و غاشيه را دارند كه به حسابش
رِِْ﴿ نْتَِِإنَِمَاِفَذَك 

َ
رِِ ِأ ذَك    ﴾مه

بر سر دارد تفريع بر مطالب گذشته و نتيجه گيرى از آن است، و معنايش اين است « فاء» اين جمله به دليل اينكه حرف
ندارند، و نيز معلوم شد كه در پيش رو يوم الحساب كه وقتى معلوم شد خداى سبحان رب ايشان است و رب ديگرى سواى او 

 شوند، پس تو اى پيامبر ايشان را به اين حقايق تذكر بده كهو يوم الجزا را دارند كه در آن روز مؤمن و كافرشان جزا داده مى

نْتَِِإنَِمَا﴿
َ
رِِ ِأ ذَك  يب اينكه دعوتت را اجابت كنند و به طتنها همين تذكر دادن است، به اميد  -كه پيامبر خدايى  -وظيفه تو ، ﴾مه

 .خاطر و بدون اكراه و اجبار ايمان آورند
صَيْطِرِ ِعَلَيْهِمِِْلسَْتَِ﴿   ﴾بمِه

ِإنَِمَا﴿ با سين بوده، كه به معناى متسلط است، و جمله مورد بحث بيان و تفسير جمله «مسيطر» در اصل «مصيطر» كلمه
نْتَِ
َ
رِِ ِأ ذَك   .است ﴾مه

ََمَنََْإلِذَ﴿ استثناءتوضيحى راجع به  رَِْ﴿ از ﴾كَفَرَََوَََتوََلذ نتَََْإنِذمَاَفذََك 
َ
رَِ َأ   ﴾مُذَك 

  ﴾كَفَرَِِوَِِتوََلَِِّمَنِِْإلَِِ﴿

اس انما فذكر الن» :كه در كلام نيامده بود، و تقدير كلام چنين است «فذكر» اين جمله استثنايى است از مفعول جمله
، مردم را تذكر بده كه وظيفه تو تنها تذكر دادن است -انت مذكر و لست عليهم بمصيطر الا من تولى منهم عن التذكرة و كفر 

ادن آن چون تذكر د، «ورزندتو دست زور به ايشان ندارى مگر افرادى از ايشان كه از تذكر و پندگيرى روى گردانند و كفر مى
پس  دهند،آن چنانى لغو و بى فايده است و معلوم است كه تولى و اعراض و كفر، همواره بعد از تذكر رخ مىجناب به افراد 

، تو به ايشان تذكر بده و تذكر خود را پى بگير و آن را قطع مكن: آنچه با اين استثناء نفى شد تذكر مكرر است، گويا فرموده
 مگر از كسى كه

  



او روى گردانيد و كفر ورزيد كه در اين صورت ديگر لازم نيست به تذكر خود ادامه دهى،  يك بار و دو بار تذكرش دادى و
 .بلكه بايد از او اعراض كنى، تا خداى تعالى به عذاب بزرگتر معذبش سازد

رِِْ﴿ پس جمله بهههِِكَفَرَِِوَِِتوََلَِِّمَنِِْإلَِِِ...فَذَك  ِ كْبََِِالَعَْذَابَِِالََلّهِِفَيهعَذ 
َ
رِِْفَِ﴿ :فرمايدمعناى آيه زير است كه مىدر  ﴾الَْْ ِذَك 

ِكْرىَِِنَفَعَتِِِإنِِْ شْقَِِيَتَجَنَبههَاِوَِِ...الََّ 
َ
 .كه رجمه و بيانش گذشت1﴾الَكْهبْىَِِالَنَّاَرَِِيصَْلَِِالَََِّيِالَْْ

ت كه تو بر اين اس استثناء منقطع و به معناى ليكن است، و معناى آيه: انداز مفسرين درباره اين استثناء گفته 2بعضى
كند، آنان دست زور ندارى، و ليكن هر كس كه از دعوت تو اعراض كند و كفر بورزد خداى تعالى به عذاب اكبر گرفتارش مى

 .تر استولى آنچه به نظر ما رسيد، بهتر و به ذهن نزديك
ت معنايش اين است كه تو دساست، و  «عليهم» استثناء متصل است، و مستثنى منه آن كلمه: اندديگر گفته 3بعضى

گردان شود و كفر بورزد كه خداى تعالى به زودى تو را بر او مسلط نموده، زورى به مردم ندارى، مگر به كسى كه از تذكر روى
 .دهد تا با او جهاد و قتال كنى، و در آخر به قتلش برسانىدستور مى

﴿
بهههِ ِ كْبََِِالَْعَذَابَِِالََلّهِِفَيهعَذ 

َ
 ﴾الَْْ

 :رمودفور از عذاب اكبر عذاب جهنم است، پس آيه شريفه همانطور كه گفتيم محاذى آيه سوره اعلى است كه مىمنظ
 .﴾الَكْهبْىَِِالَنَّاَرَِِيصَْلَِِالَََِّي﴿

  ﴾إيِاَبَههمِِْإلََِْنَاِإنَِِ﴿

 جلوتر ذكر شده براىاست، و اگر  «ان» خبر مقدم براى كلمه «الينا» به معناى بازگشتن است، و كلمه «اياب» مصدر
تاكيد و نيز براى رعايت فواصل آيات بوده نه اينكه بخواهد انحصار را برساند، چون هيچ كس نگفته كه مردم بعد از مرگ بغير 

تنها برگشتشان به سوى ما است، و اين جمله در مقام بيان علت عذاب اكبر : گردند، تا آيه شريفه بفرمايدخداى سبحان بر مى
 .است در آيه قبل

  ﴾حِسَابَههمِِْعَليَْنَاِإنَِِِثهمَِ﴿

 .گفتار در باره اين آيه همان گفتارى است كه در آيه قبل داشتيم
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رَِْ﴿ ﴾ناَصِبَةَ َعََمِلةََ ﴿ رواياتى در ذيل آيات)بحث روايتى  مَاَفَذَك  نتَََْإنِذ
َ
رَِ َأ و در باره  ﴾مُذَك 

 (حساب اعمال

هر مسلمان ناصبى كه با على )علیه السلام( و : فرمود( علیه السلام)امام صادق  اللهدر مجمع البيان آمده كه ابو عبد 
﴿ فرمايد:ورزد، هر چند اهل عبادت و رياضت باشد، سرانجامش به اين آيه است كه مىدودمانش دشمنى مى

ِناَصِبَةِ ِعَمِلةَِ 
 .1﴾حَامِيَةِ ِناَرا ِِتصَْلَِ

هم با ذكر سند نقل كرده، به اين عبارت كه هر ناصبى هر چند اهل  اين روايت را صاحب كتاب ثواب الاعمال: مؤلف
﴿ رسد كه آيهعبادت و رياضت باشد سرانجام به اين عاقبت مى

 .2بيانگر آن است ﴾حَامِيَةِ ِناَرا ِِتصَْلَِِناَصِبَةِ ِعَمِلةَِ 
زى چي« ضريع» :فرمود( سلم صلى الله عليه وآله و)رسول خدا : و در همان كتاب از ابن عباس روايت كرده كه گفت

، و نام ضريع تر استتر، و از جيفه متعفن بدبوتر، و از آتش سوزندهاست كه در آتش دوزخ شبيه بخار كه از صمغ صبر تلخ
 .3را خداى تعالى بر آن نهاده

معناى شوخى و دروغ است. و در لاغيه به : آمده كه امام فرمود ﴾لغَِيَةِ ِفيِهَاِتسَْمَعهِِلَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
 .4فرمود يعنى تو نه حافظ ايشانى، و نه نويسنده اعمالشان ﴾بمِهصَيْطِرِ ِعَلَيْهِمِِْلسَْتَِ﴿ معناى جمله

و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، احمد، عبد بن حميد، مسلم، ترمذى، نسايى، ابن ماجه، ابن جرير، حاكم، ابن 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتاز جابر روايت كرده« الاسماء و الصفات» تابمردويه، و بيهقى در ك

همين كه اين كلمه را گفتند از ناحيه من اموال و ، «اللهلا اله الا » من مامور شدم به اينكه با مردم جنگ كنم تا بگويند: فرمود
ريزم، حال چه اينكه ستانم و نه خونى مىخونهايشان محفوظ و محترم خواهد بود، و من جز به حق نه مالى از ايشان مى

رائت ق اين آيه را گاهآنگفتن اين كلمه توأم با اعتقاد درونى باشد، و چه صرف لقلقه زبان، حساب اين معنا با خداست، 
رِِْ﴿ كردند: نْتَِِإنَِمَاِفَذَك 

َ
رِِ ِأ ذَك  صَيْطِرِ ِعَليَْهِمِِْلسَْتَِِمه  .5﴾بمِه

  
                                                      

 .479، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .3، ح 247، ص ثواب الاعمال 2
 .479، ص 10، ج مجمع البيان 3
 .419و  418، ص 2، ج تفسير قمى 4
 .343، ص 6، ج الدر المنثور 5



 .1است «عليهم» از ضمير در ﴾كَفَرَِِوَِِتوََلَِِّمَنِِْإلَِِ﴿ اين روايت دلالتى بر اين معنا ندارد كه استثناء در جمله: مؤلف
ِتوََلَِِّنِْمَِِإلَِِ﴿ در ذيل آيه( علیه السلام)و نيز در همان كتاب يعنى تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام ابى جعفر 

 منظور كسى است كه از تذكر تو متعظ نشود و تو را تصديق نكند، و ربوبيت مرا انكار كند و نعمت مراآمده كه  ﴾كَفَرَِِوَِ
بهِ﴿ كفران نمايد، ِ كْبََِِالَعَْذَابَِِالََلّهِِههِفَيهعَذ 

َ
شان يعنى بازگشت ﴾إيِاَبَههمِِْإلََِْنَاِإنَِِ﴿ منظور عذاب غليظ و شديد و دائمى است ﴾الَْْ

 .2يعنى جزايشان با ما است، ﴾حِسَابَههمِِْعَليَْنَاِإنَِِِثهمَِ﴿ به سوى ما است،
عليه( پرسيد: چگونه خداى عز و جل به حساب اعمال  اللهشخصى از امير المؤمنين )صلوات و در نهج البلاغه آمده كه 

 هاآندهد، و با آن كثرتى كه در عدد رسد؟ فرمود: به همان جورى كه رزقشان را مىست مىهاآنخلائق با آن كثرت كه در 
بينند؟ مىنرسد، با اينكه خلائق او را كند. شخصى پرسيد چطور به حساب آنان مىاى را فراموش نمىاست رزق هيچ جنبنده

 .3بيننددهد، با اينكه خلائق او را نمىفرمود همانطور كه روزيشان مى
رسد و امامان، حساب هر امتى را امام زمانش مى: فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب است كه امام صادق 

ِِوَِ﴿ فرمايد:مىشناسند، و اين كلام خداست كه داران خود و اعدايشان را به سيمايشان مىدوست عْرَافِِِعَََ
َ
ِفهونَِيَعْرِِِرجَِال ِِالَْْ

ًِّ مِِْكَه   4...شناسندبر اعراف مردانى هستند كه هر كسى را به سيمايش مى ﴾بسِِيمَاهه
در سابق يعنى در تفسير همين آيه از سوره اعراف توضيح معناى اين حديث گذشت، و اين معنا در كتاب بصائر : مؤلف

آن را از امام هادى  7و فقيه( عليهما السلام)آن را از امام باقر و امام كاظم 6امام صادق و با سند نقل شده و كافىنيز از  5الدرجات
 .در ضمن زيارت جامعه روايت كرده( علیه السلام)

  
                                                      

 دچون بنا به نظريه ما نيز اين روايت درست است، ما گفتيم آيه شريفه متعرض تذكرهاى پى در پى است، كه در مورد كفار معاند لغو و در مور 1
مانى زسايرين واجب و وظيفه مقام رسالت است، و روايت متعرض مساله ديگرى است، و آن اين است كه من مامورم با كفار بجنگم و بجنگم تا 

 «.مترجم»اقرار كنند هر چند زبانى، « لا اله الا اللَّه»كه به كلمه 
 .419، ص 2، ج تفسير قمى 2
 .300، خطبه 528، ص نهج البلاغه صبحى صالح 3
 .تفسير قمىبه نقل از  570، ص 5، ج نور الثقلين 4
 .بصائر الدرجاتبه نقل از  569، ص 5، ج نور الثقلين 5
 .كافىبه نقل از  568، ص 5، ج نور الثقلين 6
 .372، ص 2، ج من لا يحضره الفقيه 7



  
  

 (89)سوره فجر 

 سوره فجر مكى است و سى آيه دارد
  
  

 [30تا  1آيات (: 89)سوره الفجر ]

ِقسََمِ ِذَلكَِِِفِِِهَل٤ِِِْيسَِِِْْإذَِاِالَلَيْلِِِو٣َِِِالَوَْترِِِْوَِِالَشَفْعِِِو٢َِِِعَشِّْ ِلََاَلِ ِو١َِِِالَفَْجْرِِِوَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
٥ِِِحِجْرِ ِلَِِّي

َ
ْلَقِِْلمَِِْالَت٧َِِِِالَْعِمَادِِِذَاتِِِإرَِم٦َِِِبعَِادِ ِرَبُّكَِِفَعَلَِِكَيْفَِِترََِِلمَِِْأ ِجَابهواِالَََِّينَِِثَمهودَِِو٨َِِِالَْْلِادَِِِفِِِمِثْلههَاِيَه

وْتاَدِِِذيِِفرِْعَوْنَِِو٩َِِِباِلوَْادِِِالَصَخْرَِ
َ
وا١١ِِالَْْلِادَِِِفِِِطَغَوْاِالَََِّين١٠َِِِالَْْ كْثََه

َ
ِسَوْطَِِرَبُّكَِِعَلَيْهِمِِْفَصَب١٢َِِِالَفَْسَادَِِفيِهَاِفَأ

ِ مَا١٤ِِلَْاِلمِْرْصَادِِِرَبَكَِِإن١٣َِِِِعَذَاب 
َ
نسَْانهِِفَأ كْرَمَههِِرَبُّههِِابِْتَلَاههِِمَاِإذَِاِالَِْْ

َ
ولهِِنَعَمَههِِوَِِفَأ ِِفَيَقه ِ

كْرَمَنِِِرَب 
َ
مَاِو١٥َِِِأ

َ
ِمَاِإذَِاِأ

ولهِِرِزْقَههِِعَليَْهِِِفَقَدَرَِِابِْتَلَاههِ ِِفَيَقه ِ
هَاننَِِِرَب 

َ
ونَِِلَِِبلَِِْك١٦َََِِِأ ونَِِلَِِو١٧َِِِالَََْتيِمَِِتهكْرِمه ِو١٨َِِِالَمِْسْكِيِِِطَعَامِِِعَََِِتََاَضُّ

لهونَِ كه
ْ
َاثَِِتَأ كْلاِ ِالَتَُّ

َ
اِأ بُِّونَِِو١٩َِِِلمًَّ بًّاِالَمَْالَِِتَه كَتِِِإذَِاِك٢٠َََِِِجًََّاِحه ِِده رضْه

َ
اِالَمَْلَكهِِوَِِرَبُّكَِِجَاءَِِو٢١َِِِدَكًَِِّدَكًَِِّالَْْ اِصَفًّ ِصَفًّ

نسَْانهِِيَتَذَكَرهِِيوَْمَئذِِ ِبِِهََنَمَِِيوَْمَئذِِ ِءَِجِِِو٢٢َِِ نَِِوَِِالَِْْ
َ
ِكْرىَِِلَهِِأ وله٢٣ِِِالََّ  بهِِلَِِفَيَوْمَئذِِ ٢٤ِِلَِْيَاتِِِقدََمْتهِِلََْتَنِِِياَِيَقه ِعَذَابهَهِِيهعَذ ِ

حَدِ 
َ
حَدِ ِوَثاَقهَهِِيهوثقِهِِلَِِو٢٥َِِِأ

َ
يَتههَاِيا٢٦َِِأ

َ
ِِأ طْمَئنَِةهِِالَنَّفَْسه ل٢٨ِِِِمَرْضِيَةِ ِرَاضِيَةِ ِرَب كِِِِإلَِِِارِجِْع٢٧ِِِِالَمْه ِو٢٩َِِِعِبَادِيِفِِِفَادْخه

لِِ   ﴾٣٠ِجَنَتِِِاهدْخه

  



 ترجمه آيات

 (.1)سوگند به صبحدم . به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2)هاى دهگانه و به شب

 (.3)و به زوج و فرد 
 (.4)كند و به شب وقتى كه پشت مى

 (.5)آيا اين سوگندها براى يك خردمند كافى نيست؟ 
 (.6)آيا نديدى كه رفتار پروردگارت با قوم عاد چگونه بود؟ 

 (.7)همان قوم ارم، شهرى كه بناهاى ستوندار داشت 
 (.8)و نظيرش در هيچ سرزمينى ساخته نشده بود 

 (.9)بريدند هاى بيابان را مىو با قوم ثمود كه صخره
 (.10)كرد ا فرعون كه مردم را چار ميخ مىو ب

 (.11)اينها اقوامى بودند كه در بلاد طغيان كردند 
 (.12)و در نتيجه طغيان خود، فساد را در بلاد بگستردند 

 (.13)فرود آورد  هاآنپس پروردگارت تازيانه عذاب را بر سر 
 (.14)آرى پروردگار تو همواره در كمين است 

عى دارد كه وقتى پروردگارش امتحانش كند و در محيط زندگيش ارجمندش كند و نعمتش بدهد اما انسان چنين طب
 (.15)پروردگارم ارجمندم كرده است : گويد

 (.16)پروردگارم خوارم كرده است : و اما چون امتحانش كند و روزى او را تنگ بسازد گويد
است و نه فقر نشانه خوارى است، بلكه هر دو امتحان نه ارجمند نشانه گرامى بودن آدمى نزد خد)هرگز چنين نيست، 

! دشما براى يتيم حرمتى قائل نيستي( داريد كهداريد و معلوم شد آن قدر دوست مىاست تا معلوم شود چقدر مال را دوست مى
(17.) 

 (.18)كنيد و يكديگر را بر اطعام مسكين تشويق نمى
 (.19)بلعيد و ارث يتيم را مى

 (.20)داريد قدار افراط دوست مىو مال را به م
 (.21)نه، در روزى كه زمين متلاشى شود 

 (.22)و ملائكه صف به صف امر پروردگارت را بياورند 
  



فهمد اما چه وقت فهميدن كند، در آن روز انسان همه چيز را مىدردى از شما را دوا نمى( مال)و جهنم را حاضر سازند 
 (.23! )است؟

 (.24)گويد اى كاش براى امروز چيزى از پيش فرستاده بودم مى
 (.25)آرى عذاب آن روز آن چنان سخت است كه هيچ كس دشمن خود را به چنان عذابى شكنجه نكرده 

 (.26)و كنده و زنجير آن را به پاى كسى نبسته 
 (.27)تو اى جان با ايمان 

 (.28)خشنود و پسنديده به سوى پروردگارت باز گرد 
 (.29)و به صف بندگان من درآى 

 (.30)و به بهشت من در آى 

 [مضامين سوره مباركه فجر]بيان آيات 

در اين سوره تعلق به دنيا بدان جهت كه طغيان و كفران به دنبال دارد، مذمت شده، و اهل دنيا را به شديدترين عذاب 
كند اگر خدا به او نعمتى داده به خاطر فكريش خيال مى سازد كه انسان به خاطر كوتاهدنيا و آخرت تهديد نموده، روشن مى

آن است كه نزد خدا كرامت و احترامى دارد، و آنكه مبتلا به فقر و فقدان است، به خاطر اين است كه در درگاه خدا خوار و 
اى وش و رفوى خطاهشود، و آن پندار غلط را روپمقدار است، ولى به خاطر پندار غلطش هر فساد و طغيانى را مرتكب مىبى

و حال آنكه امر بر او مشتبه شده، ( دهدو به هر ذلتى تن مى)گويد كند، و دومى هم به خاطر آن پندار غلطش كفر مىخود مى
بلكه اگر قدرت و ثروت دارد و اگر مبتلا به فقر و تنگى معاش است، همه به منظور امتحان الهى است، تا روشن كند چه چيز 

 .فرستدآخرتش از پيش مىاز دنيايش براى 
سازد نيست، بلكه به صورتى است كه به زودى كند و به زبان هم جارى مىپس قضيه به آن صورت كه انسان توهم مى

سازد كه آنچه به او رسيد چه فقر و ناتوانى و چه ثروت و قدرت همه شود، روشن مىدر قيامت كه حساب و جزا به پا مى
ست از دنيايش براى آخرتش گرفته، از پيش بفرستد، ولى نفرستاد، و عذاب آخرت را بر ثوابش توانامتحان بود، كه او مى

رسد، مگر نفس مطمئنه و كسى كه دلش به ترجيح داد، پس از ميان همه مردم دنيا كسى به سعادت زندگى آخرت نمى
 پروردگارش گرم است و تسليم امر او است، و در نتيجه ـ

  



ند و اگر كآورد، و اگر ثروتمند شد طغيان نمىكند، و در او تغيير حالت پديد نمىگرفتاريها، او را از جاى نمىبادهاى كننده 
 .ورزد، و سوره مورد بحث به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شدهفقير شد كفران نمى

 ياد شده استكه بدانها سوگند  «شفع و وتر» و «ليال عشر»، «فجر» وجوه مختلف در باره مراد از
  ﴾حِجْرِ ِلَِِّيِقسََمِ ِذَلكَِِِفِِِهَلِِْيسَِِِْْإذَِاِالَلَيْلِِِوَِِالَوَْترِِِْوَِِالَشَفْعِِِوَِِعَشِّْ ِلََاَلِ ِوَِِالَفَْجْرِِِوَِ﴿

 .به معناى جفت است« شفع» به معناى صبح، و« فجر»
 .1گويندمثل هم شفع مىشفع به معناى ضميمه كردن چيزى به مثل آن است، و به اين دو : گويدراغب مى

است، كه به معناى رفتن شب، و پشت كردن آن  «سرى» مضارع از مصدر «يسر» كلمه ﴾يسَِِِْْإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ و در جمله
كند، به معناى عقل است، پس در اين آيه به صبح، و شبهاى دهگانه و شفع و وتر و شب، وقتى پشت مى «حجر» است، و كلمه

 .سوگند ياد شده
ها باشد، و بعيد هم نيست كه منظور از آن تنها قسم به همه صبح «فجر» و چه بسا بتوان ادعا كرد كه ظاهر سوگند به

 .صبح روز عيد قربان دهم ذى الحجه باشد
و . صبح محرم، يعنى اول سال قمرى است: اندديگر گفته 3بعضى. مراد صبح ذى الحجه است: اندگفته 2و بعضى

مراد از آن را نماز صبح  6و بعضى. فجر شب مزدلفه است: اندديگر گفته 5بعضى. صبح روز جمعه است: اندگفته 4بعضى
منظور شكافته شدن و جوشيدن : اندگفته 8اند و بعضىمنظور از آن را همه روز يعنى از صبح تا شام دانسته 7بعضى. انددانسته
 .اندسخنان كه هيچ مدركى بر آن دلالت ندارد زياد گفته ها است، و از اين قبيلسارها از لاى سنگچشمه

را نكره آورده خواسته است به « ليال» چه بسا مراد از آن از اول تا دهم ذى الحجه باشد، و اگر كلمه ﴾عَشِّْ ِلََاَلِ ِوَِ﴿
 .عظمت آن اشاره كند، نه اينكه عموميت آن را برساند

گفته دهه اول  11سومى. دهه اول رمضان است: ديگر گفته 10يكى. استمنظور دهه آخر ماه رمضان : اندگفته 9بعضى
 .است هاآنهاى دهگانه هم عبادت در اگر مراد از فجر نماز صبح باشد مراد از شب: گفته 12چهارمى. محرم است

 و روز عرفه قابل انطباق -هشتم ذى الحجه  -اين جمله با روز ترويه  ﴾الَوَْترِِِْوَِِالَشَفْعِِِوَِ﴿
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تر هاى دهه اول آن باشد مناسبهست، مخصوصا اين تطبيق در صورتى كه مراد از فجر و ليالى دهگانه فجر ذى الحجه و شب
 .است

است، كه در آخر شب  «وتر» و يك ركعت نماز معروف به «شفع» مراد دو ركعت نماز معروف به: اندگفته 1ولى بعضى
يگر و بعضى د -دو ركعتى و چهار ركعتى  -اند مراد مطلق نمازها است، كه بعضى شفع ديگر گفته 2بعضى. شودخوانده مى

و . شفع، روز قربان و وتر، روز عرفه نهم ذى الحجه است: اندديگر گفته 3بعضى. است -يك ركعتى و سه ركعتى  -وتر 
مِْخَلقَْنَِِوَِ﴿ :است، به دليل اينكه فرموده هاانسانشفع تمام : اندگفته 4بعضى زْوَاجا ِِاكه

َ
، و وتر خداى تعالى است، كه تك 5﴾أ

است، و بر طبق هر يك از اين اقوال رواياتى هم رسيده، كه به زودى در بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت ان 
 .اللهشاء 

دد در حقيقت به ع منظور جفت و طاق از هر عددى است، و اگر به شفع و وتر سوگند ياد كرده: اندديگر گفته 6بعضى
 هاىشود، و اين نعمت عدد خود از بزرگترين نعمتقسم خورده، چون هر اندازه و مقدارى به وسيله عدد حساب و ضبط مى

 .شفع و وتر همه مخلوقات است، براى اينكه هر چيزى كه تصور كنى يا طاق است و يا جفت:اندهم گفته 7بعضى. خداست
اند شفع شبها و روزها است، و وتر تنها آن روزى است كه گفته 9بعضى. م و شفع همسر او استوتر آد: اندديگر گفته 8بعضى

: اندگفته 11بعضى. شفع صفا و مروه، و وتر بيت الحرام است: اندديگر گفته 10بعضى. دنبالش شب نيايد، و آن روز قيامت است
شفع درهاى بهشت است، كه : اندگفته 12و بعضى .آن استهاى روزهاى قوم عاد، و منظور از وتر شب «شفع» مراد از كلمه

جفت است، چون هشت در است، و وتر درهاى دوزخ است كه هفت در است، و از اين قبيل اقوال بسيارى كه بعضى از 
 .بدون دليل است هاآناند و اكثر مفسرين تا سى و شش قول شمرده

 وَِ﴿ گذرد و اين جمله در معناى آيهكه مىيعنى شب در هنگامى  ﴾يسَِِِْْإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿
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دْبرََِِإذِِِْالَلَيْلِِ
َ
 .مطلق و همه آخر شبها است «الليل» است، و ظاهرش اين است كه لام در آن براى جنس باشد، پس مراد از1﴾أ

مزدلفه مراد از آن شب مزدلفه است، كه همان شب عيد قربان است، كه حاجيان از عرفات وارد : اندگفته 2و بعضى
يح ولى اين وجه صح. كننداز آنجا به منى كوچ مى گاهآنپردازند، تا صبح شود، شوند، و در آنجا همگى به عبادت خدا مىمى

آيد، چون شب مزدلفه هم گانه، دهه اول ذى الحجه باشد درست در نمىهاى دهكه مراد از شببنابرايننيست، و مخصوصا 
 .د ياد شده، ديگر معنى ندارد به آن سوگند خورده باشدجزو آن ده شب است، كه بدان سوگن

آيا اين سوگندها براى هر صاحب خرد كافى نيست؟ يعنى كافى است، و صاحب عقل  ﴾حِجْرِ ِلَِِّيِقسََمِ ِذَلكَِِِفِِِهَلِْ﴿
ن نظر داشت دهد، كه وقتى خداى تعالى به چيزى سوگند خورد با درفهمد، و حق را از باطل تميز مىكه معناى سخن را مى

كند كه آنچه به خاطرش سوگند خورده حق خورند كه داراى شرافت و منزلتى باشد، يقين مىاينكه سوگند را به چيزى مى
 .است، آن هم حقى مؤكد، كه جاى هيچ ترديدى در درستى آن نيست

رت و ثواب نفوس جواب قسمهاى مذكور حذف شده، چون آيات بعدى كه از عذاب اهل طغيان و كفران در دنيا و آخ
سوگندها براى اثبات اين معنا بوده كه خداى تعالى به بعضى از خلائق :رساند كهدهد، بر آن دلالت داشته مىمطمئنه خبر مى

دارد، همه براى امتحان است، و حذف اين جواب و اشاره به آن هم به طور كنايه دهد، و از بعضى ديگر دريغ مىنعمت مى
 .اب تهديد و انذار و بشارت مؤكدتر استرساتر است، و هم در ب

﴿ِ
َ
  ﴾بعَِادِ ِرَبُّكَِِفَعَلَِِكَيْفَِِترََِِلمَِِْأ

قوم عاد اولى است، كه امت هود پيامبر بودند و داستانشان در قرآن كريم مكرر آمده، و اشاره شده به  «عاد» منظور از
ود ذكر شاز آيات كريمه قرآن در باره آنان استفاده مىزيستند، و ما در تفسير سوره هود آنچه را كه اينكه آنان در احقاف مى

 .كرديم

  ﴾الَعْمَِادََِذَاتََِإرَِمََ﴿ مراد از
لْقَِِْلمَِِْالَتَِِِالَعِْمَادِِِذَاتِِِإرَِمَِ﴿   ﴾الَْْلِادَِِِفِِِمِثْلههَاِيَه

 .اى است كه ساختمان بدان تكيه داردآيد به معناى پايهكه جمعش عمد مى «عماد» كلمه
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نظير و داراى قصرهاى نام شهرى براى قوم عاد بوده شهرى آباد و بى «ارم» :ظاهر دو آيه مورد بحث اين است كهو 
بلند و ستونهاى كشيده و در زمان نزول اين آيات اثرى از آنان باقى نمانده، آثارشان به كلى از بين رفته بود، و هيچ دسترسى 

ها آمده باشد، ولى مدرك قابل اعتمادى ممكن است چيزى از تاريخ آنان در افسانه نمانده بود، البته هاآنبر جزئيات تاريخ 
بر جاى مانده همين مقدارى است كه قرآن كريم نقل كرده و به طور اجمال  هاآنندارد، تنها خاطره قابل اعتمادى كه از 

ردمى درشت هيكل و نيرومند، و در عهد خود كردند، و مفهماند كه قوم عاد بعد از قوم نوح بودند و در احقاف زندگى مىمى
ها داشتند، و در هايى حاصلخيز و باغهايى از خرما و انواع زراعتتر بودند، شهرهايى آباد و خرم و زميناز ساير اقوام متمدن

 .بين اقوام ديگر مقامى ارجمند داشتند، كه شرح داستانشان در تفسير سوره هود گذشت
 «ارم» اد از ارم همان قوم عاد است، و اگر قوم عاد را ارم خوانده بدان جهت بوده كه چون كلمهمر: اندگفته 1ولى بعضى

يان نامند و معنايش قريشاى از اهل مكه را قريش مىنام پدر بزرگ اين قوم بوده لذا خود قوم را هم ارم گفتند، همانطور كه تيره
منظور بنى اسرائيل است، و مراد از ذات عماد بودن آنان، نيرومندى و سطوت نامند، با اينكه است، و يا يهوديان را اسرائيل مى

 .ايشان است
آيا نديدى كه پروردگارت به قوم عاد كه همان قوم ارم باشند چه كرد؟ قوم ارم كه مردمى : و معناى آيه اين است كه

آنان درشت هيكل و نيرومند باشند، و تسمه از نيرومند و قهرمان بودند، و نظيرشان در هيچ سرزمينى خلق نشده بود كه مانند 
 .پشت همه بلاد و يا همه اقطار زمين كشيده باشند، و ليكن اين معنا از ظاهر لفظ آيه بعيد است

مراد از ذات العماد بودن آنان، اين است كه تا هوا : اند كهديگر كرده و گفته 2و از آن دورتر معنايى است كه بعضى
 .دگشتنخود بودند و در فصول ديگر به نقاط خوش آب و هوا رفته سپس مجددا به منزل خود بر مىمساعد بوده در شهر 

 .هاى معروف قديمى است، كه از وهب بن منبه و كعب الاحبار روايت شدهو داستان بهشت ارم يكى از افسانه
  ﴾باِلوَْادِِِالَصَخْرَِِجَابهواِالَََِّينَِِثَمهودَِِوَِ﴿

 هاى عظيم دامنهفرمايد مردم عاد صخرهقطع كردن است، مى به معناى« جوب» ماده
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بَالِِِمِنَِِتَنْحِتهونَِِوَِ﴿ ها را قطع كردند و به صورت خانه در آوردند، پس اين جمله در معناى آيهكوه  .است1﴾بهيهوتا ِِالَِْْ

 « ذى الاوتاد» وجه توصيف فرعون به
وْتاَدِِِذيِِفرِْعَوْنَِِوَِ﴿

َ
  ﴾الَْْ

نا ب -خوانده براى اين بوده كه  «ذى الاوتاد» است، و اگر او را( علیه السلام)منظور از اين فرعون، فرعون زمان موسى 
خوابانده، و با چهار ميخ چهار دست و پايش خواسته كسى را شكنجه كند، روى زمين مىهر گاه مى -بر آنچه در روايات آمده 
كرده، مؤيد اين روايات، رفتارى است خوابانده، و او را ميخكوب مىا روى چوب مىكرده، و چه بسرا به زمين ميخكوب مى

مِِْوَِ﴿ :كه قرآن از فرعون نسبت به ساحرانى حكايت نموده كه به موسى ايمان آوردند كه به ايشان گفت صَل بَِنَكه
ه
وعِِِفِِِلَْ ذه ِجه

 .كردنددست و دو پايش را بر چوبه صليب ميخكوب مىخواستند دار بزنند دو شود هر كس را مى، معلوم مى2﴾الَنََّخْلِِ
واِالَْْلِادَِِِفِِِطَغَوْاِالَََِّينَِ﴿ كْثََه

َ
  ﴾الَفَْسَادَِِفيِهَاِفَأ

فرمايد اينها اقوام و اشخاصى بودند كه در بلاد طغيان اين دو آيه صفت نامبردگان از عاد و ثمود و فرعون است، مى
 .گسترده كردند هاآننموده، فساد را در 

ِِسَوطَِِْرَبُّكَِِعَلَيْهِمِِْفَصَبَِ﴿   ﴾عَذَاب 

در مورد آب، به معناى ريختن آن است، و اما در مورد شلاق عذاب، كنايه است از عذاب پشت سرهم و  «صب» كلمه
 .به منظور بزرگ جلوه دادن آن است، «عذاب» شديد، و نكره آوردن كلمه

به خاطر طغيان و گسترش دادن فساد، عذاب شديدى بر اين طاغيان نازل كرد،  پروردگارت: و معناى آيه اين است كه
 .عذابى پشت سر هم و غير قابل وصف

  ﴾لَْاِلمِْرْصَادِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿

به معناى آن محلى است كه در آنجا به كمين بنشينند و منتظر رسيدن شكار و يا دشمن باشند، و بر « مرصاد» كلمه
تعالى  خواهد بفهماند خداىاى است تمثيلى، كه مىتعالى با اينكه او منزه است از نشستن در مكان، كنايهمرصاد بودن خداى 

مراقب اعمال بندگانش است، همانطور كه انسان در كمين نشسته مراقب حركات و سكنات دشمن خويش است، و منتظر 
 ندارد از اينكه دشمنش است تا او را دستگير كند و يا به قتل برساند، و خود او هيچ خبر
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در صدد دستگيرى و يا كشتن او است، خداى سبحان هم مراقب اعمال بندگان خويش است، همين كه طغيان كردند و فساد 
 .كندرا گسترش دادند ايشان را به شديدترين وجهى عذاب مى

ر فهماند كه اگكند و مىيل مىهاى گذشته را تعلدر آيه مورد بحث داستان عذاب كردن طاغيان و فساد انگيزان امت
را به كاف خطاب  «رب» آنان را عذاب كرد به خاطر اين است كه او رب است، و سنت او بر همين معنا جارى است، و كلمه

هاى گذشته نيست، بلكه در امت تو نيز پس عذابش منحصر در امت «پروردگار تو ايشان را عذاب كرد» :اضافه نموده فرمود
 .جريان دارد

كايت زبان حال نوع آدمى كه آزمايش خدا با اكرام و نعمت دادن را به حساب ممتاز بودن خود از ح
 گذاردديگران مى

مَا﴿
َ
نسَْانهِِفَأ كْرَمَههِِرَبُّههِِابِْتَلَاههِِمَاِإذَِاِالَِْْ

َ
ولهِِنَعَمَههِِوَِِفَأ ِِفَيَقه ِ

كْرَمَنِِِرَب 
َ
  ﴾أ

گيرى از آيات قبل است، و در آن حال آدمى را در صورتى كه آمده نتيجهدر آغاز آن « فاء» اين آيه به دليل اينكه حرف
و  گفتيم انسان زير نظر خداى تعالى است،: كند، گويا فرمودهنعمتش زياد شود و صورتى كه از نعمت محروم باشد بيان مى

دهد، يا د، و در بوته امتحان قرارش مىآزمايگرايد و يا به فساد، و او را مىخداى تعالى در كمين او است تا ببيند به صلاح مى
د، گيربا دادن نعمت، و يا با محروم كردنش از آن، اين از نظر واقع امر و اما انسان اين واقعيت را آن طور كه بايد در نظر نمى

س او به او داده، پ كند نزد خدا احترام و كرامتى داشته، كه اين نعمت راگيرد خيال مىاو وقتى مورد انعام خداى تعالى قرار مى
دهد، و اگر مورد انعام قرارش ندهد و كند و فساد را گسترش مىتواند بكند، در نتيجه طغيان مىهر كارى دلش بخواهد مى

ع كند، در نتيجه به كفر و جزكند كه خداى تعالى با او دشمنى دارد و به وى اهانت مىزندگيش را تنگ بگيرد، او خيال مى
 .پردازدمى

مَا﴿ اد از جملهپس مر
َ
نسَْانهِِفَأ  هانسانانوع انسان بحسب طبع اولى اينطور است، نه اينكه فرد فرد همه : اين است كه ﴾الَِْْ

 .براى جنس است، نه براى استغراق «الانسان» ، الف و لامبنابرايناينطورند، 
كائنا اذا ما » حذف شده، تقديرش «اذا» و عامل در كلمهيعنى وقتى او را مورد امتحان قرار دهد،  ﴾رَبُّههِِابِْتَلَاههِِمَاِإذَِا﴿

 .است« ...ابتليه
من فاما الانسان فيقول ربى اكر» :آمده و تقديرش« اذا» است، كه بعد از كلمه« فيقول» عامل در آن كلمه: اندگفته 1بعضى

 :گويداست، يعنى انسان مى« اذا ما ابتليه ربه
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 .گويد كه خدا مورد امتحانش قرار داده باشدرا وقتى مىپروردگارم احترامم كرده، و اين 
است، و مراد از اكرام و تنعيم، اكرام و تنعيم صورى است، و به عبارت « ابتلاء» تفسير كلمه« فاكرمه و نعمه» و جمله

را  مت داده تا شكرشخواهد بفرمايد خداى تعالى او را اكرام كرده و نعديگر مراد اكرام و تنعيم حدوثى است، نه بقايى، و مى
 .بجاى آرند و بندگيش كنند، و ليكن انسان همان را مايه درد سر خود كرد و در راهى مصرف كرد كه مستحق عذاب گرديد

ولهِ﴿ ِِفَيَقه ِ
كْرَمَنِِِرَب 

َ
گويد خداى تعالى مرا مورد كرامت و نعمتى از خود قرار داد، به دليل اينكه به من يعنى مى ﴾أ

حدوثى  اند هم اكرام و تنعيمكند كه اين قدرت و دارايى كه به او دادهبه ديگران نداده، و يا به عبارتى خيال مىنعمتهايى داده كه 
دهد هر كارى كه خواست بكند، چون وقتى انسان پنداشت بقاى نعمت است و هم بقايى، و به همين جهت به خود اجازه مى

 .كندو قدرتش تضمين شده، هر كارى بخواهد مى
اينجا سؤالى است و آن اينكه اين جمله كه مورد بحث ما است حكايت زبان حال انسان است، و از ديدگاه يك در 

آيد كند، بر مىو خداى تعالى را رب خود معرفى مى «رب من مرا اكرام كرده» :گويددهد، و از اينكه مىانسان طبيعى خبر مى
با اينكه وثنى مذهبان كه منكر ربوبيت صانعند معتقد به چنين چيزى  كه گوينده اين سخن، خدا و ربوبيتش را قبول دارد،

 نيستند؟ 
همانطور كه در سؤال آمده بود سخن مذكور زبان حال فطرت است، و وثنى مذهبان هم : پاسخ اين سؤال اين است كه

بر اين  ورزند، علاوهاستنكاف مى گويند و از اقرار بدانبه حسب فطرتشان اعتراف به اين معنا دارند، هر چند كه به زبان نمى
 .را كرده باشد ﴾رَبُّههِِابِْتَلَاههِِمَاِإذَِا﴿ قرآن كريم خواسته است رعايت مقابله با جمله

 پنداردو آزمايش خدا با فقر و تنگدستى را اهانت و خوارى از ناحيه خدا مى
مَاِوَِ﴿

َ
ولهِِرِزقْهَهِِعَليَْهِِِفَقَدَرَِِابِْتَلاهَهِِمَاِإذَِاِأ ِِفَيَقه ِ

هَاننَِِِرَب 
َ
  ﴾أ

گويد پروردگار گيرد، مىدهد و به اين منظور رزقش را تنگ مىيعنى وقتى خداى تعالى او را مورد آزمايش قرار مى
 .من مرا خوار كرد، و به هيچم نگرفت

 :شوداز مجموع دو آيه، سه نكته استفاده مى
شود كه هم نعمت دادن خدا امتحان در محروم كردن استفاده مى از تكرار كلمه ابتلاء، هم در نعمت و هم: اول اينكه

، 1﴾فتِْنَةِ ِالَْْيَِِِْْوَِِباِلشَّ ِِِنَبْلهوكهمِِْوَِ﴿ :فرمايداست، و هم نعمت ندادنش، هم چنان كه آيه زير هم همين معنا را تذكر داده مى
 .كندپس اين آيه انسان را در طرز تفكرش تخطئه مى

  
                                                      

 .35انبياء، آيه  -. آزماييمشما را از در آزمون به وسيله خير و شر مى 1



دن خدا را بدان جهت كه نعمت او فضل و رحمت است اكرام و احترام خدا نسبت به انسان است، نعمت دا: دوم اينكه
، و معلوم است كه اين نعمت تا زمانى احترام از ناحيه (توان بهترين آخرت را تحصيل كردچون با نعمت دنيا است كه مى)

 .خدا است كه خود انسان آن را وسيله عذاب دوزخ قرار ندهد
داند از تنعم در دنيا و داشتن فهمانند كه انسان سعادت در زندگى را عبارت مىاين دو آيه با هم مى :سوم اينكه

داند، و بر عكس ملاك نداشتن قدر هاى فراوان، و ملاك داشتن كرامت در درگاه الهى را همين داشتن نعمت فراوان مىنعمت
در حالى كه نه اولى ملاك احترام است و نه دومى ملاك نداشتن  پندارد،و منزلت در درگاه خدا را نداشتن پول و ثروت مى

حرمت است، بلكه ملاك در داشتن قدر و منزلت نزد خدا تقرب به خداى تعالى از راه ايمان و عمل صالح است، حال چه 
ر آيه وجوهى ديگ اينكه آدمى دارا باشد و چه فقير، پس داشتن و نداشتن مال هر دو امتحان است، مفسرين در معناى اين دو

 .اى نداشت متعرضش نشديماند كه چون فايدهذكر كرده
ونَِِلَِِبلَِِْكَََِ﴿ ونَِِلَِِوَِِالَََْتيِمَِِتهكْرِمه   ﴾الَمِْسْكِيِِِطَعَامِِِعَََِِتََاَضُّ

تيم را شما نه ي: فرمايداست، كه به معناى تحريك و تشويق كردن يكديگر است، مى« تتحاضون»« تحاضون» اصل
ان مال دوستى كنيد، و منشا اين رفتارتكنيد، و نه يكديگر را بدادن صدقه بر مساكين تهى دست سفارش و تشويق مىام مىاحتر

بُِّونَِِوَِ﴿ :فرمايداست، كه در دو آيه بعد مى بًّاِالَمَْالَِِتَه  .﴾جًََّاِحه
لهونَِِوَِ﴿ كه

ْ
اَثَِِتَأ كْلاِ ِالَتَُّ

َ
  ﴾لمًَّاِأ

انسان سهم خودش و ديگران را به خود اختصاص دهد، و خلاصه : به معناى اين است كه -با تشديد ميم  - «لم» كلمه
ونَِِلَِِبلَِْ﴿ هر چه به دستش بيايد بخورد، چه پاك و مال حلال باشد و چه خبيث، و آيه مورد بحث جمله را  ﴾الََْتَيِمَِِتهكْرِمه

 .خوريددستتان برسد مى فرمايد دليل آن اين است كه مال يتيم هم اگر بهكند، مىتفسير مى
بُِّونَِِوَِ﴿ بًّاِالَمَْالَِِتَه   ﴾جًََّاِحه

ِلَِِوَِ﴿ :فرمودبه معناى بسيار و بزرگ از هر چيز است، و اين جمله آيه قبلى را كه مى -با تشديد جيم  - «جم» كلمه
ونَِ  .داريددوست مى فرمايد علت آن اين است كه مال را به مقدار بسيار زيادكند، مىتفسير مى ﴾...تََاَضُّ
ِِدهكَتِِِإذَِاِكَََِ﴿ رضْه

َ
  ﴾دَكًَِِّدَكًَِِّالَْْ

 با تشديد كاف به معناى دق و كوبيدن سخت است، و مراد از ظرف «دك» كلمه
  



 .حضور روز قيامت است« زمانى كه -اذا »
كند، و دارايى و ندارى را رد مىآورد، و براى بار دوم پندار آدميان در حال را مى« كلا» در اين جمله براى بار دوم كلمه

كَتِِِإذَِا﴿ جمله ِِده رضْه
َ
به حسب طبع  هاانساندر مقام تعليل رد مذكور است، و حاصل معنا چنين است كه آن طور كه  ﴾...الَْْ

قر و فشوند كه زندگى دنيا و آنچه در آن از پندارند نيست، به علت اينكه به زودى در وقتى كه قيامت بپا شود متوجه مىمى
تر بگويم هدف پنداشت، و چون دنيا را هدف غنا و امثال آن بود مقصود بالذات نبود، و او آن را مقصود بالذات و يا ساده

 براى زندگى واقعيم چيزى از پيش ﴾لَِْيَاتِِِقَدَمْتهِ﴿ كند اى كاشپنداشت چيزى براى آخرتش نفرستاد، آن وقت آرزو مى
 .كندرساند، و نه عذابى را از او رفع مى، نه خيرى به او مىفرستاده بودم، با اينكه آرزو

  ﴾...الَمَْلكَََُوَََرَب كَََجَاءَََوََ﴿ مراد از آمدن پروردگار در قيامت
اِالَمَْلكَهِِوَِِرَبُّكَِِجَاءَِِوَِ﴿ اِصَفًّ   ﴾صَفًّ

، و آياتى كه 1﴾ءِ شَِِْكَمِثْلهِِِِليَسَِْ﴿ در اين جمله نسبت آمدن به خداى تعالى داده، و اين تعبير از متشابهات است كه آيه
رود، و بر همه افتد، و همه حجابها كنار مىها از كار مىفرمايد آن روز همه سببكند، و مثلا مىخواص قيامت را ذكر مى

 .سازندكند، و تشابه آن را بر طرف مىشود كه خدا حق مبين است، اين متشابه را تفسير مىمكشوف مى
مْرهِِوَِ﴿ :فرمايدگويد منظور از آمدن خدا آمدن امر خدا است، و قرآن هم مىكه مىرواياتى هم 

َ
ِِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ همه در 2﴾لِلَّ

 .مقام رفع اين تشابه است
كاره خود خدا و به وجهى، مؤيد اينكه گفتيم منظور از آمدن خدا اين است كه در آن روز با از كار افتادن اسباب، همه

ونَِِهَلِْ﴿ :فرمايداست، آيه زير است كه مى بدون هيچ واسطه ره نِِْإلَِِِيَنْظه
َ
تيَِههمهِِأ

ْ
للَِ ِفِِِالََلّهِِيَأ

ِقهضَِِِوَِِالَمَْلَائكَِةهِِوَِِالَغَْمَامِِِمِنَِِظه
مْرهِ
َ
ونَِِهَلِْ﴿ :فرمايدچون اگر اين آيه ضميمه شود به آيه زير كه مى3﴾الَْْ ره نِِْإلَِِِيَنْظه

َ
تيَِههمهِِأ

ْ
وِِْالَمَْلاَئكَِةهِِتَأ

َ
تَِِِأ

ْ
مْرهِِيَأ

َ
 4﴾رَب كَِِِأ

پس معلوم . آيد كه منظور از آمدن خدا در آيه سوره بقره آمدن امر خدا است، كه در آيه سوره نحل آمدهچنين به دست مى
 جاء امر» شد در آيه مورد بحث مضافى حذف شده، و تقدير آيه
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شريفه از باب مجاز عقلى است، و اما بحث در باره آمدن ملائكه و اينكه  است، و يا نسبت آمدن به خدا دادن در آيه« ربك
 .آمدنشان صف به صف است، نظير بحثى است كه در سابق گذشت

  ﴾...بِِهََنَمَِِيوَْمَئذِِ ِءَِجِِِوَِ﴿

 :مده فرمودهپرده بردارى از روى آن باشد، هم چنان كه در آيه زير همين تعبير آ، «آوردن جهنم» بعيد نيست كه مراد از
ِزتَِِِوَِ﴿ ِزتَِِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز آيه زير كه مى1﴾يرَىَِِلمَِنِِْالََْْحِيمهِِبهر  نْتَِِلقََدِْ﴿ :فرمايدو آيه زير كه مى2﴾للِغَْاويِنَِِالََْْحِيمهِِبهر  ِفِِِكه

كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ   .3﴾حَدِيدِ ِالََْوَْمَِِفَبَصََّه
نسَْانهِِيَتَذَكَرهِِيوَْمَئذِِ ﴿ شود، كه آنچه در دنيا به او دادند چه ترين وجه متذكر مىيعنى در آن روز انسان به روشن ﴾الَِْْ

 .دهدخيرش و چه شرش همه از باب امتحان بوده و او در كار خود كوتاهى كرده اين آن معنايى است كه سياق آيه مى
نَِِوَِ﴿

َ
ِكْرىَِِلَهِِأ تواند متذكر شود، و اين كنايه است از اينكه تذكرش در آن روز هيچ سودى به مىيعنى از كجا  ﴾الََّ 

حالش ندارد، چون وقتى تذكر سودمند است كه بتواند به وسيله توبه با عمل صالح آنچه را فوت شده جبران كند، و روز جزا 
 .جاى توبه و عمل نيست

 گفتن انسان در قيامت «يا ليتنى» متذكر شدن و
ولهِ﴿ ِِلََْتَنِِِياَِيَقه   ﴾لَِْيَاتِِِقدََمْته

اى فرستاده بودم، ممكن هم هست معنايش اين يعنى اى كاش در دنيا براى اين زندگيم كه زندگى آخرت است توشه
هو اى فرستاده بودم، چون قرآن كريم زندگى دنيا را لباشد كه اى كاش در دنيا براى اين زندگيم كه حقيقت زندگى است توشه

 .4﴾يَعْلَمهونَِِكََنهواِلوَِِْالََْْيَوَانهِِلهََِِِالَْْخِرَةَِِالََدارَِِإنَِِِوَِ﴿ :يعنى سرگرمى بيهوده خوانده و فرمودهو بازى 
از پيش فرستادن عمل صالح است براى زندگى آخرت، و مضمون آيه آرزويى است « قدمت» و مراد از تقديم در جمله

ش بيند كه تلاشدهد، و به راى العين مىشدن از ديدن حقايق آن از خود سر مى كه انسان در هنگام رسيدن به قيامت و متذكر
 .دهددر دنيا سودى به حالش نمى
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بهِِلَِِفَيَوْمَئذِِ ﴿ حَدِ ِعَذَابهَهِِيهعَذ ِ
َ
حَدِ ِوَثاَقهَهِِيهوثقِهِِلَِِوَِِأ

َ
  ﴾أ

است كه در امروز عذاب خدا آن چنان گردد، و معناى آيه اين به خداى تعالى بر مى« وثاقه» و در« عذابه» ضمير در
سخت است كه احدى از خلق كسى را آن طور عذاب نكرده، و در بند كردنش آن چنان سخت است كه احدى از خلق كسى 

 .را آن طور در بند نكرده، و اين تعبير كنايه است از شدت در تهديد
اند و آن دو را صيغه مجهول و فتحه ثاء قرائت كرده را به فتحه ذال« لا يوثق» و« لا يعذب» از قاريان دو كلمه 1بعضى

در امروز  شود هيچ كسگردد و معناى آيه چنين مىبه انسان بر مى «وثاقه» و« عذابه» قرائت دو ضمير در بنابرايناند كه دانسته
 .عذاب اين انسان و گرفتارى او را ندارد

او سكونت يافته، به مقام رضا رسيده است  نفسى است كه با ايمان به پروردگار و ياد «نفس مطمئنة»
 ...و

يَتههَاِياَ﴿
َ
ِِأ طْمَئنَِةهِِالَنَّفَْسه   ﴾الَمْه

آنچه از سياق آيه يعنى مقابل قرار گرفتن اين نفس با اوصافى كه براى آن ذكر شده با انسانى كه قبل از اين آيه مورد 
شود اين اده مىشد استففساد و كفرانش و سوء عاقبتش ذكر مىاش به دنيا و طغيان و سخن بود و اوصافش از جمله دلبستگى

دهد است كه نفس مطمئنه، نفسى است كه با علاقمندى و ياد پروردگارش سكونت يافته بدانچه او راضى است رضايت مى
ى مجازى يك زندگبيند كه مالك هيچ خير و شرى و نفع و ضررى براى خود نيست و نيز دنيا را اى مىو در نتيجه خود را بنده

داند و در نتيجه اگر غرق در نعمت دنيايى شود، به طغيان و گسترش و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحانى الهى مى
شود، و اگر دچار فقر و فقدان گردد اين تهى دستى و ناملايمات او را به كفر و دادن به فساد و به علو و استكبار، وادار نمى

ه شود، نه به افراط و نه ببرجا است و از صراط مستقيم منحرف نمىدارد، بلكه هم چنان در عبوديت پاىترك شكر وانمى
 .تفريط

  ﴾مَرْضِيَةِ ِرَاضِيَةِ ِرَب كِِِِإلَِِِارِجِْعِِ﴿

 .شوداند كه اين خطاب بعد از حسابرسى نفوس مطمئنه به ايشان مىپنداشته 2بعضى
اى كه نفوس مطمئنه زنده از اول تا به آخر روز قيامت است، يعنى از همان لحظهو ليكن به نظر ما ظرف اين خطاب 

رسد مورد اين خطاب هستند تا وقتى كه به اى كه مرگشان مىشوند بلكه از لحظهاى كه داخل بهشت مىشوند، تا لحظهمى
 .آيندجنت الخلد در مى
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توصيف كرده، براى آن است كه اطمينان و سكونت يافتن دل  ﴾ةِ مَرْضِيَِ﴿ و ﴾رَاضِيَةِ ﴿ و اگر نفوس مطمئنه را به وصف
 آورد كمترين چون و چرايىبه پروردگار مستلزم آن است كه از او راضى هم باشد، و هر قضا و قدرى كه او برايش پيش مى

اى رندهبه خشم آونكند، حال چه آن قضا و قدر تكوينى باشد، و چه حكمى باشد كه او تشريع كرده باشد، پس هيچ سانحه 
كند، و وقتى بنده خدا از خدا راضى باشد، قهرا خداى تعالى هم آورد، و هيچ معصيتى دل او را منحرف نمىاو را به خشم نمى

آورد، و بنده خدا وقتى ملازم از او راضى خواهد بود، چون هيچ عاملى به جز خروج بنده از زى بندگى خدا را به خشم نمى
 .را آورد «مرضية» جمله «راضية» مستوجب رضاى خدا خواهد بود، و به همين جهت دنبال جمله طريق عبوديت باشد

لِِ﴿ لِِِوَِِعِبَاديِِفِِِفَادْخه   ﴾جَنَتِِِاهدْخه

 چون: فرمايداست، مى ﴾رَب كِِِِإلَِِِارِجِْعِِ﴿ گيرى از جملهدر اولش درآمده نتيجه« فاء» اين آيه به دليل اينكه حرف
گردى پس در زمره بندگانم در آى و در بهشتم داخل شو، و اين فرمان دلالت دارد به سوى پروردگارت بر مى راضى و مرضى

 .بر اينكه صاحب نفس مطمئنه در زمره بندگان خدا است، و حائز مقام عبوديت است
انچه طع گرديد، و بدو بايد هم همين طور باشد، چون وقتى كسى مطمئن به پروردگار خود شد، و از ادعاى استقلال منق

رسد به دليل اينكه حق است راضى شد، قهرا ذات و صفات و افعال خود را ملك طلق پروردگارش از ناحيه پروردگارش مى
هد، دكند هيچ خواستى از خود نشان نمىراند و امر و نهيى كه او مىكند و قضايى كه او مىداند، پس در آنچه او مقدر مىمى

لِِ﴿ :وردگارش خواسته باشد، و اين همان ظهور عبوديت تامه در بنده است، پس اينكه فرمودمگر آنچه را كه پر ِفِِِفَادْخه
لِِِوَِ﴿ در حقيقت امضاى عبوديت وى است و جمله ﴾عِبَادِي  كند، و منظور از اينكه كلمهمنزلگاه او را معين مى ﴾جَنَتِِِاهدْخه

داخل جنت من شو اين بوده است كه او را به تشريف خاصى مشرف كند، و : را بر ضمير تكلم اضافه كرد و فرمود «جنت»
 .در كلام خداى تعالى هيچ جا غير اين آيه جنت را به خود نسبت نداده است

رواياتى در باره مراد از شفع و وتر، تسميه فرعون به ذى الأوتاد، )بحث روايتى 
 ...(آورده شدن جهنم، آمدن خدا، و

 :مودهخلق است، چون فر، «شفع» اند منظور ازآمده كه بعضى گفته ﴾الَوَْترِِِْوَِِالَشَفْعِِِوَِ﴿ فسير آيهدر مجمع البيان در ت
مِِْوَِ﴿ زْوَاجا ِِخَلقَْنَاكه

َ
خداى تعالى است، نقل از ابن عباس و عطيه عوفى و ابى صالح و مجاهد و ، «وتر» و منظور از كلمه، ﴾أ

 اين تفسير روايت ابى
  



 اند شفع و وتر هر دو نمازند، بعضى شفع وبعضى ديگر گفته(. صلى الله عليه وآله و سلم)سعيد خدرى است، از رسول خدا 
فع، روز عيد ش: اندبعضى ديگر گفته .(صلى الله عليه وآله و سلم)بعضى وترند، و اين روايت ابن حصين است، از رسول خدا 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)روايت جابر از رسول خدا )بن عباس و عكرمه و ضحاك و قربان، و وتر، روز عرفه است، نقل از ا
اند اين است كه روز عرفه در حكم نظير ندارد، چون هيچ روزى و علت اينكه روز عيد را شفع خوانده( گويدهم همين را مى

 بعضى ديگر. وچ كردن است نظير داردديگر مثل آن روز وقوف در عرفات واجب نيست، ولى روز عيد در حكم، كه همان ك
عليهما )اند شفع روز هشتم ذى الحجه يعنى روز ترويه است، و وتر روز عرفه است، و اين معنا از امام باقر و از امام صادق گفته

 .1نقل شده( السلام
 فت منافاتى بينتوان جمع كرد، و گسه روايت اول را كه صاحب مجمع البيان از طرق اهل سنت نقل كرده مى: مؤلف

 .اندنيست، چون هر سه در مقام يادآورى بعضى از مصاديق شفع و وتر بوده هاآن
آمده كه دو ركعت  ﴾الَوَْترِِِْوَِِالَشَفْعِِِوَِ﴿ آمده كه دهه ذى الحجه است، و در باره« ليال عشر» و در تفسير قمى در باره

 كه شفع، حسن و حسين، و وتر امير المؤمنين است، و در بارهشفع و يك ركعت وتر در نماز شب است، و در حديثى آمده 

 .2(كننديعنى شب عيد قربان كه از عرفات به مشعر كوچ مى)آمده كه منظور شب جمع است  ﴾يسَِِِْْإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿
 .3يعنى صاحب عقل: آمده ﴾حِجْرِ ِلَِِّي﴿ در معناى( علیه السلام)و در همان كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر 

ِيذِِِفرِْعَوْنَِِوَِ﴿ معناى آيه( علیه السلام)از امام صادق : و در كتاب علل به سند خود از أبان احمر روايت كرده كه گفت
وْتاَدِِ

َ
به اين جهت كه او هر گاه را پرسيدم، عرضه داشتم به چه مناسبت فرعون را صاحب ميخها خواندند؟ فرمود  ﴾الَْْ
كشيد و با چهار ميخ به زمين خوابانيد و دست و پايش را از دو طرف مىرا شكنجه كند روى زمين مىخواست مردى مى

داد و دست و پاى محكوم را با چهار ميخ بدان شد كه اين كار را روى تخته خوابيده انجام مىكرد، و بسا مىميخكوب مى
 .4ها خواندجهت خداى تعالى او را صاحب ميخكرد تا بميرد، و بدين كوبيد و سپس به همان حال رهايش مىمى
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ن معنايش اي: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)آمده كه از على  ﴾لَْاِلمِْرْصَادِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
 .1است كه پروردگار تو قادر است جزاى مردم نافرمان را بدهد

بناى روايت بر اين است كه عبارت آيه را استعاره تمثيلى بگيرد، و نيز در همان كتاب است كه از امام صادق : مؤلف
از آن  اى از ديگرىتواند با داشتن مظلمهاى نمىمرصاد پلى است بر صراط كه هيچ بنده: نقل شده كه فرمود( علیه السلام)

 .2پل بگذرد
غَاضِبا ِِذَهَبَِِإذِِِْالَنَُّّونِِِذَاِوَِ﴿ حكايت شده كه در تفسير آيه( معلیه السلا)و از غوالى از امام صادق  نِِْفَظَنَِِمه

َ
ِدِرَِنَقِِْلنَِِْأ

 در اين آيه به معناى يقين است، و« ظن» گيرد، و كلمهيونس يقين داشت بر اينكه خدا رزقش را تنگ نمى: فرمود ﴾عَلَيْهِِ
مَاِوَِ﴿ كلام خدا را كه فرمود:به معناى تنگ گرفتن رزق است، مگر نشنيدى « قدر»

َ
ه در ك، ﴾رِزْقَههِِعَليَْهِِِفَقَدَرَِِابِْتَلَاههِِمَاِإذَِاِأ

 .3تنگ گرفتن معيشت است« قدر» اينجا نيز معناى
ِِدهكَتِِِإذَِاِكَََِ﴿ آمده كه در تفسير آيه( علیه السلام) و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر رضْه

َ
، ﴾دَكًَِِّكًَِّدَِِالَْْ

 .4يعنى وقتى كه زمين زلزله شودفرمود 
 صلى الله عليه وآله و)رسول خدا  :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از على بن ابى طالب روايت آورده كه گفت

ِِدهكَتِِِإذَِاِكَََِ﴿ :فرمايد: آيا تفسير اين آيه را كه مىفرمود( سلم رضْه
َ
 مود:فر گاهآندانيد؟ را مى ﴾بِِهََنَمَِِيوَْمَئذِِ ِءَِجِِِوَِِ...الَْْ

ر كند، و اگشود، و او سركشى مىچون روز قيامت شود جهنم به وسيله هفتاد هزار زمام، به دست هفتاد هزار ملك رانده مى
 .5سوزاندخداى سبحان او را كنترل نكند آسمانها و زمين را مى

مسعود، و از طرق شيعه در امالى شيخ به سندش از داوود بن سليمان از  اين حديث از ابى سعيد خدرى و ابن: مؤلف
 .6نيز روايت شده( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( علیه السلام)حضرت رضا از آباى گرامش از على 

 پدرش، نقل شدهبه سند خود از على بن فضال از  «روايات وارده از حضرت رضا در باب توحيد» و در كتاب عيون در
 معناى: پرسيدم( علیه السلام)از حضرت رضا : كه گفت
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اِالَمَْلكَهِِوَِِرَبُّكَِِجَاءَِِوَِ﴿ آيه اِصَفًّ شود، چون خدا : خداى تعالى به صفت آمدن و رفتن توصيف نمىچيست؟ فرمود ﴾صَفًّ
 .1منزه است از انتقال، منظور آيه از آمدن خدا آمدن امر خدا است

تُهَاَياَ﴿ باره كيفيت قبض روح مؤمن و خطابروايتى در  يذ
َ
 به او ﴾...الَمُْطْمَئنِذةََُالَنذفْسََُأ

به امام صادق )علیه السلام( عرضه داشتم: فدايت : و در كافى به سند خود از سدير صيرفى روايت آورده كه گفت
نه به خدا سوگند، وقتى فرشته مرگ  د:دارد؟ فرموآيا مؤمن از مرگ و قبض روح خود كراهت مى اللهشوم، يا بن رسول 

گويد: جزع مكن، اى ولى خدا، به آيد، و ملك الموت به او مىآيد تا روحش را قبض كند، مؤمن به جزع در مىنزدش مى
آن خدايى كه محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( را به نبوت مبعوث كرده من نسبت به تو دلسوزتر و مهربانتر از پدرى مهربان 

 ورزيد، چشم خودت را باز كن و ببين.پدرت اينجا بود بيش از من به تو مهر نمىستم، اگر ه
آن هنگام رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و امامان  فرمود: در گاهآن

شود:اين رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، و اين امير شوند، و به وى گفته مىاز ذريه او در برابرش ممثل مى
 امان از ذريه اويند، كه همه رفقاى تو هستند.المؤمنين و اين فاطمه، و اين حسن و اين حسين و اينان ام

اى از طرف رب العزة روح كند، در اين هنگام ندا كنندهمؤمن چشم خود باز نموده حضرات را تماشا مى فرمود: پس
يَتههَاِياَ﴿ گويد:كند و مىاو را ندا مى

َ
ِِأ طْمَئنَِةهِِالَنَّفَْسه نان ش )عليهم السلام( اطمياى نفسى كه با ديدن محمد و اهل بيت ،﴾...الَمْه

يافتى، به سوى پروردگارت برگرد، در حالى كه به ولايت راضى و به ثواب مرضى هستى، پس داخل در بندگان من شو، 
تر از مرگ و يعنى در زمره محمد و اهل بيتش در آى، و داخل جنت شو، پس در آن هنگام هيچ چيزى در نظرش محبوب

 .2ملحق شدن به منادى نيست
 .4هم در تفسيرش و برقى نيز در محاسنش نقل كرده 3اين معنا را قمى: لفمؤ
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  (90)سوره بلد

 سوره بلد مكى است و بيست آيه دارد
  
  

 [20تا  1آيات (: 90)سوره البلد ]

قْسِمهِِلَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
ه
نْتَِِو١َِِِالَْْلََِِِِبهَِذَاِأ

َ
نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََد٣ِِِْوَلَدَِِمَاِوَِِوَالِدِ ِو٢َِِِالَْْلََِِِِبهَِذَاِحِل ِِأ ِالَِْْ

٤ِِِكَبَدِ ِفِِ
َ
نِِْيَُسَْبهِِأ

َ
حَدِ ِعَليَْهِِِيَقْدِرَِِلنَِِْأ

َ
وله٥ِِِأ ِِيَقه هْلكَْته

َ
دَا ِِمَال ِِأ ٦ِِِلْه

َ
نِِْيَُسَْبهِِأ

َ
حَدِ ِيرََههِِلمَِِْأ

َ
٧ِِِأ

َ
ِعَيْنَيِِِْلَهِِنََعَْلِِْلمَِِْأ

دْرَاكَِِمَاِو١١َِِِالَْعَقَبَةَِِاقِْتَحَمَِِفَلا١٠َِِِالَنَّجَْدَينِِِْهَدَيْنَاههِِو٩َِِِشَفَتَيِِِْوَِِلسَِانا ِِو٨َِِ
َ
و١٣ِِِْرَقَبَةِ ِفَك١٢ُِِِّالَعَْقَبَةهِِمَاِأ

َ
ِفِِِإطِْعَامِ ِأ

و١٥ِِِْمَقْرَبةَِ ِذَاِيتَيِما ١٤ِِِمَسْغَبَةِ ِذيِِيوَْمِ 
َ
ِباِلمَْرحَْْةَِِِتوََاصَوْاِوَِِباِلصَبِِِْتوََاصَوْاِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِمِنَِِكََنَِِثهم١٦َِِِمَتََْبةَِ ِذَاِمسِْكِينا ِِأ

ولَئك١٧َِِِ
ه
صْحَابهِِأ

َ
واِالَََِّينَِِو١٨َِِِالَمَْيْمَنَةِِِأ مِِْبآِياَتنَِاِكَفَره صْحَابهِِهه

َ
مَةِِِأ

َ
ؤْصَدَةِ ِناَرِ ِعَلَيْهِم١٩ِِِْالَمَْشْأ   ﴾٢٠ِمه

 ترجمه آيات

 (.1)خورم سوگند مى( مكه)به نام خداى رحمان و رحيم، گو اينكه حاجت به سوگند نيست ولى به اين شهر 
 (.2)شهرى كه تو در آن ساكن هستى 

 (.3)و سوگند به آن پدرى كه اين شهر را بنا نهاد و فرزندى كه پديد آورد 
 (.4)ايم كه ما انسان را در رنج آفريده

 (.5)او قدرت ندارد؟  كند احدى برآيا گمان مى
 گذارى گفت مالنتيجه اين انكار معادلش اين شد كه وقتى اندك مالى را انفاق نمود از در منت

  



 (.6)بسيارى را از دست دادم 
 (.7)بيند را نمى( و انفاق او)آيا پنداشته كه احدى او 

 (.8)آيا براى او دو چشم قرار نداديم؟ 
 (.9)و يك زبان و دو لب؟ 

 (.10)ا به خير و شرش هدايت نموديم و او ر
 (.11)پس چرا به مجاهده و كارهاى دشوار اقدام نكرد؟ 

 (.12)دانى كه منظور از كار دشوار چيست؟ و تو چه مى
 (.13)آزاد كردن برده 

 (.14)و يا در روز قحطى سير كردن گرسنگان 
 (.15)يتيمى از خويشاوندان را 

 (.16)نشين را غذا دادن يا مسكينى خاك
 (.17)تا از آن كسانى شود كه ايمان آوردند و يكديگر را به صبر و ترحم سفارش كردند 

 (.18)اصحاب يمين هستند  هاآن
 (.19)اند اهل شئامت و نحوستند هاى ما را منكر شدهو كسانى كه آيه

 (.20)كه آتشى سرپوشيده بر آنان احاطه دارد 

 [ندكحقيقتى در باره خلقت انسان كه سوره مباركه بلد بيان مى ]بيان آيات

اين سوره بيانگر اين حقيقت است كه خلقت انسان بر اساس رنج و مشقت است، هيچ شانى از شؤون حيات را نخواهى 
ه از د، تا روزى كها نباشد، از آن روزى كه در شكم مادر روح به كالبدش دميده شها و خستگىها و رنجديد كه توام با تلخى
اوت بيند، و هيچ سعادتى را خالص از شقبندد هيچ راحتى و آسايشى كه خالى از تعب و مشقت باشد نمىاين دنيا رخت بر مى

 .اش آميخته با تعب نيستيابد، تنها خانه آخرت است كه راحتىنمى
بر نمايد صبر ص هاآنرا تحمل كند، در برابر ، چه بهتر به جاى هر تلخى و ناكامى و رنج، سنگينى تكاليف الهى بنابراين

بر اطاعت و بر ترك معصيت، و در گسترش دادن رحمت بر همه مبتلايان كوشا باشد، كسانى را از قبيل ايتام و فقرا و بيماران 
مثل  شود، و گرنه آخرتش هم «اصحاب ميمنه» اند مورد شفقت خود قرار دهد، تا جزوكه دچار مصائب شده هاآنو امثال 

ؤْصَدَةِ ِناَرِ ﴿ خواهد بود كه «اصحاب مشئمه» دنيايش خواهد شد، و در آخرت از  مسلط ﴾مه
  



 .بر آنان است
 .كندهاى مكى است، و همين سياق مكى بودن آن را تاييد مىو سياق آيات اين سوره شبيه به سياق سوره

 .سازداند، با سياق آن نمىآن را مدنى دانسته 1و اينكه بعضى
اند كه همه سوره به جز چهار آيه اول آن مدنى باشد، و به زودى تفصيل قول در بحث اين احتمال را هم داده 2بعضى

 .تعالى اللهروايتى آينده خواهد آمد ان شاء 
قْسِمهِِلَِ﴿

ه
  ﴾الََْْلَِِِِبهَِذَاِأ

هاى مكى سياق سوره است كه گفتيم سياق سورهمكه است، مؤيد اين احتمال  ﴾الََْْلَِِِِبهَِذَا﴿ اند منظور ازگفته 3مفسرين
( لیه السلامع)ابراهيم ، «والد» كه منظور ازبنابراينكند، البته آن را تاييد مى ﴾وَلَدَِِمَاِوَِِوَالِدِ ِوَِ﴿ را دارد، و نيز آيه بعدى يعنى آيه

 .آيدباشد، كه بيانش مى

نتَََْوََ﴿ :سه وجه در معناى آيه
َ
  ﴾الََِْلَََِبهَِذَاَحِل ََأ

نْتَِِوَِ﴿
َ
  ﴾الََْْلَِِِِبهَِذَاِحِل ِِأ

لا اقسم » :توانست به آوردن ضمير آن اكتفاء نموده، بفرمايددر آيه قبل، و با اينكه مى «بلد» اين جمله حال است از كلمه
ه به عظمت شان آن، و اعتنايى كچنين نكرد، و دوباره خود كلمه بلد را ذكر كرد، براى اين بود كه به  «بهذا البلد و انت حل بها

به  «لحلو» مانند كلمه «حل» امر آن دارد اشاره كرده باشد، چون بلد مذكور با ساير بلاد فرق دارد، اين بلد حرام است، و كلمه
 .است( حلول كننده)معناى اقامت و استقرار در مكان است، و مصدر در اينجا به معناى اسم فاعل 

خورم به اين شهر، شهرى كه تو در آن اقامت سوگند مى( هر چند قسم لازم ندارد ولى)و معناى دو آيه اين است كه 
 .دهد به اينكه مكه به خاطر اقامت آن جناب در آن و تولدش در آن شرافت يافتهدارى، و اين تعبير توجه مى

نْتَِِوَِ﴿ جمله: اندگفته 4بعضى
َ
اى است معترضه كه بين سوگند و متعلق سوگند فاصله شده، و جمله ﴾الََْْلَِِِِبهَِذَاِحِل ِِأ

 .حلول و اقامت نيست، بلكه مراد كسى است كه مردم پاس حرمتش را نگه ندارند« حل» مراد از كلمه
نْتَِِوَِ﴿ اى كه بين قسم و متعلق آن قرار گرفتهجمله معترضه: 5در تفسير كشاف گفته

َ
 أ
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ركين فرمايد در دشمنى مشباشد، يعنى بعد از آنكه به شهر مكه سوگند خورد، به عنوان جمله معترضه مىمى ﴾الََْْلَِِِِبهَِذَاِحِل ِ
با تو همين بس كه مثل تو پيامبرى با عظمت و حرمتى كه دارى، و مكه به حرمت تو حرمت يافته، و سكنه آن به خاطر آن 

ريزند در آن شهر حرمت ندارى، شكار را براى چريدن حيوانات خود نمى كنند، و برگ درخت راحرمت، صيد را شكار نمى
ه و در اين جمله معترضه علاو( نقل از شرحبيل راوى حديث)دانند، دانند، ولى بيرون كردن تو و كشتنت را حلال مىحرام مى

ق دارد، و آن جناب را تشويدم وامىرا هم به ثبات ق( صلى الله عليه وآله و سلم)بر معرفى كه به كفار مكه شده، رسول خدا 
 .كند به اينكه از شدت دشمنى آنان شگفتى كندهاى اهل مكه را تحمل كند، و هر شنونده را وادار مىكند به اينكه دشمنىمى

نخست با سوگند خوردن به مكه، شهر ولادت پيامبر او را تسليت داده، : ممكن هم هست بگوييم: گويدمى گاهآن
به عنوان جمله معترضه و به منظور تكميل تسليت و  گاهآنخته كه هيچ انسانى خالى از تحمل شدايد نيست، و خاطرنشان سا

نْتَِِوَِ﴿ :تخفيف اندوه آن جناب فرموده
َ
افكنى، در حالى كه يعنى تو به زودى در اين شهر رحل اقامت مى ﴾الَْْلََِِِِبهَِذَاِحِل ِِأ

 تا آخر بيانى كه اين مفسر)كنى، كشى، و يا اسير مىآورى، هر كه را بخواهى مىهر بلايى كه بخواهى بر سر دشمنان مى
 بگيريم، و چون حل به معناى اسم فاعل است، قهرا معنايش« حرم» را در مقابل« حل» ، و حاصلش اين است كه كلمه(آورده

شود كه ما به زودى در فتح مكه اين بلد خواهد بود، و معنايش اين مى« محرم» در مقابل( با ضمه ميم و كسره حاء)« محل»
 .دهيم، تا بتوانى با كفار مقاتله نموده، هر كه را بخواهى به قتل برسانىحرام را براى مدتى محل قرار مى

 است( عليهما السلام)سوگند به ابراهيم و اسماعيل  ﴾وَلَدَََمَاَوَََوَالِدَ َوََ﴿ بيان اينكه سوگند
  ﴾وَلَدَِِمَاِوَِِوَالِدِ ِوَِ﴿

ا بايد خواهيم با سوگند اثبات كنيم لازم است، لذاز آنجا كه از نظر ادبيت رعايت تناسب بين سوگند و بين چيزى كه مى
كسى است كه بين او و بين بلدى كه مورد سوگند واقع شده نسبت روشنى بوده، و اين معنا با  ﴾وَلَدَِِمَاِوَِِوَالِدِ ﴿ بگوييم مراد از
منطبق است، كه سبب اصلى در بناى اين شهر و بانيان خود ( علیه السلام)و فرزندش اسماعيل ( علیه السلام)ابراهيم خليل 

علیه )، و ابراهيم 1﴾إسِْمَاعِيلهِِوَِِالَْْيَْتِِِمِنَِِالَقَْوَاعِدَِِإبِرَْاهيِمهِِيرَْفَعهِِإذِِِْوَِ﴿ :بيت الحرام بودند، و خداى تعالى در باره آنان فرمود
 عالى درخواستبود كه از خداى ت( السلام

  
                                                      

 .127بقره، آيه  -. بردندرا بالا مى( كعبه)هاى خانه هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايه 1



 .1﴾آمِنا ِِالََْْلََِِِهَذَاِاجِْعَلِِْرَب ِِِإبِرَْاهِيمهِِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ :كرد مكه را شهر امن قرار دهد
 و -و والد و من ولد » :به منظور تعظيم و بزرگداشت آن پدر بوده، و اگر نفرمود «پدرى -والد » و نكره آوردن كلمه

براى اين بود كه آن فرزند ، و پدرى و آنچه پديد آورد ﴾وَلَدَِِمَاِوَِِوَالِدِ ِوَِ﴿ :جايش فرمودو به ، «پدرى و فرزندى كه پديد آورد
عْلمَهِِالََلّهِِوَِ﴿ را مدح نموده، بفهماند فرزندى عجيب بوده، نظير آيه

َ
كه در پاسخ به مادر مريم كه گفت من دختر 2﴾وَضَعَتِِْبمَِاِأ

 عبارت داند كه دختر زاييده، ولىخدا بهتر مى: توانست بفرمايدزاييده، با اينكه مىدانست كه چه خدا بهتر مى: زاييدم فرمود
 .رساندعظمت و اهميت آن طفل را مى« چه زاييده»

  ﴾وَلَدَََمَاَوَََوَالِدَ ﴿ چند قول ديگر در باره مراد از
ابراهيم باشد، و به آنچه برايش خورم به پدرى عظيم الشان كه سوگند مى: و معناى آيه مورد بحث هم اين است كه
آور و اثرى مبارك داشت، و آن اسماعيل پسرش بود، سوگند به اين دو تن كه متولد شد، يعنى پسرى عجيب كه امرى شگفت

است،  (صلى الله عليه وآله و سلم)گانه سوگند به مكه معظمه و به رسول خدا بانيان اين شهر بودند، در نتيجه مفاد آيات سه
 .زيست، و به ابراهيم و اسماعيل است، كه بنيانگذار آن شهر بودندآن شهر مىكه در 

عرب او است، اولاد  تمامى «ما ولد» و مراد از( علیه السلام)ابراهيم ، «والد» مراد از: انداز مفسرين گفته 3ولى بعضى
را با امثال ( لامعليهما الس)ولى اين نظريه درست نيست، براى اينكه بسيار بعيد است كه خداى تعالى پيغمبر اسلام و ابراهيم 

ابو لهب و ابو جهل و ساير پيشوايان كفر در سوگند خود جمع نموده، در سياقى واحد به همه سوگند ياد كند، با اينكه خود 
از كسانى كه پيرويش نكنند و دين توحيد را نپذيرند بيزارى جسته بود، و به حكايت قرآن كريم از خداى ( لامعلیه الس)ابراهيم 

نِِْبنََِِِوَِِاهجْنهبْنِِِوَِ﴿ تعالى درخواست كرده بود كه
َ
صْنَامَِِنَعْبهدَِِأ

َ
ضْللَنَِِْإنَِههنَِِرَب ِِِالَْْ

َ
ِِههِإنَِِفَِِتبَعَِنِِِفَمَنِِْالَنَّاَسِِِمِنَِِكَثيِْا ِِأ ِوَِِمنِ ِ

ورِ ِفَإنِكََِِعَصَانِِِمَنِْ  .4﴾رحَِيمِ ِغَفه
 ابراهيم گرفته ناگزير است كلام خود را تخصيص بزند، و بگويد منظورم ازاولاد  را «ما ولد» پس كسى كه منظور از

 ابراهيم خصوص مسلمانان از ايشان است، هم چناناولاد 
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سْلمَِيِِِْعَلْنَااجِِِْوَِِرَبَنَا﴿ :ساختن كعبه كردند، بنا به حكايت قرآن كريم گفتندكه خود ابراهيم و اسماعيل در دعايى كه هنگام  ِمه
يَِتنَِاِمِنِِْوَِِلكََِ ر  مَةِ ِذه

ه
سْلمَِةِ ِأ رِناَِوَِِلكََِِمه

َ
 .1﴾عَلَيْنَاِتهبِِْوَِِمَنَاسِكَنَاِأ

خواهد همه ذريه او است، به اين بيان كه اين آيات مىو ( علیه السلام)آدم  ﴾وَلَدَِِمَاِوَِِوَالِدِ ﴿ مراد از: اندديگر گفته 2بعضى
به خلقت انسان در رنج سوگند ياد كند، و خداى تعالى در ابقاى وجود اين نوع يعنى نوع انسانى سنت ولادت را مقرر فرموده، 

 تعب و رنجدر اين آيات به محصول اين سنت كه همان پدرى و فرزندى است سوگند خورده، به اينكه انسان در تلاش و 
 .است، و اين مقتضاى نوع خلقت او از زمان ولادت تا روز مرگ است

و اين وجه فى نفسه وجه بدى نيست، و ليكن صاحب اين نظريه بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه مناسبت ميان سنت 
مراد آدم، و صلحاى از : اندگفته 3ولادت با شهر مكه چيست؟ با اينكه تمامى مولودهاى عالم داخل در سوگند هستند؟ بعضى

ذريه او است، و گويا اين هم خواسته همان نظر قبلى را بگويد، با اين تفاوت كه اشكال قبلى ما را هم رفع كرده باشد، كه 
 .گفتيم چگونه ممكن است خداى تعالى به صالحان و صالحان يك جا سوگند ياد كند

 .و همه فرزندان استمراد از آن دو همه پدران : اندديگر گفته 4بعضى
نه  را نافيه گرفته،« ما» غير متولد است و قائل اين وجه كلمه« ما ولد» متولد و از، «والد» مراد از: اندديگر گفته 5بعضى

 .موصوله
ه ك اند، به اين دليلرا امت او دانسته« ما ولد» و مراد از( صلى الله عليه وآله و سلم)را رسول خدا « والد» مراد از 6بعضى

 .آن جناب به منزله پدر امت است، ولى همه اين وجوه از نظر لفظ و سياق، وجوه بعيدى است

 و آميخته بودن حيات او با رنج و خستگى« كبد» خلقت انسان در
نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِْ﴿   ﴾كَبَدِ ِفِِِالَِْْ

ر خلقت انسان د» و اين تعبير كهبه معناى رنج و خستگى است، و جمله مورد بحث جواب قسم است،  «كبد» كلمه
فهماند كه رنج و مشقت از هر سو و در تمامى شؤون حيات بر انسان احاطه دارد، و اين معنا بر هيچ به ما مى «كبد است

 خواهد،آيد، مگر آنكه خالص آن را مىخردمندى پوشيده نيست، كه انسان در پى به دست آوردن هيچ نعمتى بر نمى
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 آورد مگر آميخته با ناملايماتىو دردسر، و خالص در خوبى و پاكيزگى، ولى هيچ نعمتى را به دست نمى خالص از هر نقمت
هاى اندوه و رنج، علاوه بر مصائب دهر كه حوادث ناگوارى كه چون دارد، و نعمتى مقرون با جرعهكه عيش او را منغص مى

 .كندشرنگى كشنده كام جانش را تلخ مى
﴿ِ
َ
ِِأ نِِْيَُسَْبه

َ
حَدِ ِعَليَْهِِِيَقْدِرَِِلَنِِْأ

َ
  ﴾أ

اين آيه به منزله نتيجه حجتى است كه آيه قبل اقامه كرده بود، به اين بيان كه بعد از آنكه گفتيم خلقت انسان بر پايه رنج 
ز تر اتر و ناخالصآورد مگر كمتر و ناقصاست، و ظرف وجودش تعب، و تعب مظروف او است، هيچ چيزى به دست نمى

توقعش را دارد، و نتيجه گرفتيم كه پس انسان در اصل خلقتش طورى آفريده شده كه خواستش همواره مغلوب و آنچه 
دهد و از هر سو و در هر جهت از شكست خورده، و همه امورش مقهور مقدرات است، و آن كس كه اراده او را شكست مى

هر جهت بر او قادر است، پس او حق دارد كه در  كند خداى سبحان است كه ازجهات و شؤون زندگيش دخل و تصرف مى
 .انسان به هر نحو كه بخواهد تصرف كند، و هر وقت خواست او را به عذاب خود بگيرد

تواند اين پندار را به خود راه دهد كه احدى بر او قادر نيست، و اين پندار او را وادار كند به اينكه بر پس انسان نمى
دت او عارش آيد، و يا در بعضى از دستوراتش اطاعتش بكند، مثلا در راه رضاى او انفاق بكند، ولى خدا تكبر بورزد، و از عبا

انفاق خود را زياد پنداشته، بر خداى تعالى منت بگذارد، و يا عملى را كه در باطن به عنوان ريا و خودنمايى انجام داده به 
ِ﴿ :بگويد گاهآناى خدا انجام داده، خيال خود خدا را فريب دهد و وانمود كند كه به خاطر رض هْلكَْته

َ
دَا ِِمَال ِِأ من مال  ﴾لْه

 .بسيارى را نفله كردم

 مال هنگفتى را تلف كردم: گويدحكايت منت گذارى كسى كه مقدارى از مال خود را انفاق نموده، مى
ولهِ﴿ هْلكَْتهِِيَقه

َ
دَا ِِمَال ِِأ   ﴾لْه

رساند كه در آن روزها شخصى آيه و ساير آيات تا آخر سوره چنين مىبه معناى بسيار است، سياق اين  «لبد» كلمه
 اظهار اسلام و يا تمايل به اسلام نموده، مقدارى از مال خود را هم انفاق نموده و آن را بسيار دانسته، و منت نهاده و گفته

هْلكَْتهِ﴿
َ
َدا ِِمَال ِِأ رستگارى و : ه، و سخن او را چنين رد كرده كهو در پاسخ اين منت كه نهاده آيات مورد بحث نازل شد، ﴾لْه

دهد، مگر با تحمل سختى انفاق در راه خدا، و دخول در زمره كسانى كه به راستى رسيدن به حيات طيب و ميمون دست نمى
آيد ىدر بحث روايتى آينده م اللهكنند، با اين بيان رواياتى كه ان شاء ايمان آورده يكديگر را به صبر و مرحمت سفارش مى

 .شودتاييد مى
  



هْلكَْتَُ﴿ :رد و انكار لازمه سخن كسى كه انفاق از مال بر او گران آمده گفت 
َ
  ﴾لَُِدا ََمَالَ َأ

﴿ِ
َ
ِِأ نِِْيَُسَْبه

َ
حَدِ ِيرََههِِلمَِِْأ

َ
  ﴾أ

ِ﴿ :گويداين آيه انكار لازمه گفتار و پندار انسان است، كه مى هْلكَْته
َ
دَا ِِمَال ِِأ كند، و و آن را با لحن كنايه انكار مى، ﴾لْه

گويد مالى بسيار نفله كردم، اين است كه او خيال كرده باشد ما از انفاق لازمه اينكه انسان مى: حاصل معناى آن اين است كه
مقدار انفاق در رسيدن  او غافل و جاهليم، و او در اين خيال خطا كرده، چون خداى سبحان آنچه را او انفاق كرده ديده ولى اين

به آن رستگارى و به ميمنت حيات كافى نيست، بلكه كسى كه چنين زندگى را طالب باشد، بايد از مشقت عبوديت بيش از 
 .هاى دشوارترى عبور كند و در مجاهداتى كه مؤمنين دارند گام به گام با ايشان باشدآن را تحمل كند، و از گردنه

﴿ِ
َ
  ﴾الَنََّجْدَينِِِْهَدَيْنَاههِِوَِِشَفَتَيِِِْوَِِلسَِانا ِِوَِِيْنَيِِْعَِِلَهِِنََعَْلِِْلمَِِْأ

راه خير و راه شر است و اگر راه خير و شر را « نجدين» به معناى راهى است به سوى بلندى، و مراد از« نجد» كلمه
 .نجد خوانده، براى اين بوده كه هر دو مستلزم رنج و مشقت است

 .اند، كه از ظاهر لفظ به دور استاز مفسرين آن را به دو پستان مادر تفسير كرده 1ولى بعضى
﴿ِ
َ
سيله ها را ببيند نكرديم؟ تا بدين ويعنى آيا بدن او را مجهز به دو دستگاه عكاسى كه همه ديدنى ﴾عَيْنَيِِِْلَهِِنََعَْلِِْلمَِِْأ

يعنى آيا ما برايش زبان و دو لب قرار  ﴾شَفَتَيِِِْوَِِلسَِانا ِِوَِ﴿ ها با آن وسعت كه دارد برايش حاصل شود،آن علم به ديدنى
ن اى كه دارد و به وسيله سخن گفتن هر يك بر باطتواناى بر سخن گفتن شود، آن هم با وسعت دامنه هاآننداديم، تا به وسيله 

 .امورى كه غايب از ديدگان است راه يابدو ضمير ديگرى آگاه گردد، علم خود را به او منتقل كند، و آن ديگرى از اين راه به 
يعنى ما راه خير و شر را با الهامى از خود به او تعليم داديم، در نتيجه او به خودى خود و به الهام  ﴾الَنََّجْدَينِِِْهَدَيْنَاههِِوَِ﴿

ِِوَِ﴿ :فرمايددهد، پس آيه مورد بحث در معناى آيه زير است كه مىما خير و شر را تشخيص مى لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 
َ
ِفَأ

ورهََا  .2﴾تَقْوَاهَاِوَِِفهجه
ِ﴿ گانه حجتى نهفته است بر اثبات مضمون آيهدر خلال اين آيات سه

َ
ِِأ نِِْيَُسَْبه

َ
حَدِ ِيرََههِِلمَِِْأ

َ
 و آن مضمون اين است، ﴾أ

 بينند، خيركه خداى تعالى اعمال بندگان و ضمائر آنان را مى
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 .دهداش تشخيص مىآن را از سيئه آن را از شرش، و حسنه
يا به عبارتى دو  -ها را به وسيله دو چشم و حاصل حجت مذكور اين است كه خداى سبحان كسى است كه ديدنى

يز را نبيند، و ن هاآنشود كه هر ديدنى را به انسان نشان بدهد، ولى خودش نشان داد، و چگونه تصور مى هاانسانبه  -عدسى 
ه كند، و چگونه تصور دارد كى ديگر آگاه مىهاانسانخداى تعالى كسى است كه هر انسانى را از راه سخن گفتن به منويات 

خود او از باطن بندگانش آگاه نباشد، و چگونه ممكن است براى بندگانش پرده از اسرارى بردارد كه براى خودش مستور 
ى است كه با الهام خود به انسان تشخيص خير و شر را داده، و آيا ممكن است با اين حال خود باشد، و خداى عز و جل كس

  او خير و شر و حسنه و سيئه را تشخيص ندهد؟
  ﴾الَْعَقَبَةَِِاقِْتَحَمَِِفَلاَِ﴿

گلاخى سنبه معناى راه « عقبة» به معناى داخل شدن به سرعت و با فشار و شدت در چيزى است، و كلمه« اقتحام» كلمه
د، اشاره است به انفاقهايى كه براى انفاقگر بسيار دشوار باش« اقتحام عقبه» شود، وو دشوار است كه به طرف قله كوه منتهى مى

 .كندكه بعدا هم به اين معنا تصريح مى
 بر او است، كهنفرين ( رود، بلكهخواهد بفرمايد انسان نامبرده راه دشوار انفاق را نمىنمى: )اندگفته 1ولى بعضى

 .ولى اين وجه درستى نيست. مال بسيارى را از دست دادم: گفتمى
دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿

َ
  ﴾الَْعَقَبَةهِِمَاِأ

 .كنددانى، كنايه است از عظمت شان عقبه، همانطور كه اين تعبير در هر جا همين معنا را افاده مىتعبير اينكه تو نمى
  ﴾رَقَبَةِ ِفَكُِّ﴿

باشد، يعنى عقبه عبارت است از آزاد كردن « فك رقبة( عقبة)هى » برده، ممكن هم هست تقدير كلاميعنى آزاد كردن 
برده، پس مراد از عقبه، خود آزاد كردن است، كه عملى از اعمال آدمى است، و مراد از اقتحام اين عمل، آوردن آن است، و 

 .معلوم است كه آوردن عمل همان عمل است
 فك رقبه،: اندشود كه گفتهاز مفسرين روشن مى 2ار بعضىبا اين بيان فساد گفت
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 اقتحام عقبه است، نه خود عقبه، پس بايد مضافى در اينجا حذف شده باشد، كه ضميرى به آن برگردد، و خلاصه تقدير كلام
 -ه يعنى اقتحام عقب -آن دانى اقتحام عقبه چيست، و تو نمى -فك رقبه  -اى الاقتحام  -و ما ادريك ما اقتحام العقبه، هو »

 .باشدمى «عبارت از بنده آزاد كردن است
جنبه مثال دارد، نه اينكه عقبه تنها اين دو باشد، بلكه اين  «اطعام در روز قحطى» و ﴾رَقَبَةِ ِفَكُِّ﴿ به« عقبه» و تفسير كردن

تر بودن آن از آن ديگرى، باز به خاطر مهمدو به خاطر اهميتى كه دارد اختصاص به ذكر يافته، هم چنان كه ذكر فك رقبه قبل 
 .بوده، چون خداى تعالى به اين عمل خير عنايت بيشترى دارد

وِْ﴿
َ
وِِْمَقْرَبةَِ ِذَاِيتَيِما ِِمَسْغَبَةِ ِذيِِيوَْمِ ِفِِِإطِْعَامِ ِأ

َ
بةَِ ِذَاِمسِْكِينا ِِأ   ﴾مَتََْ

 از ماده« ربةمت» معناى قرابت نسبى است، و كلمهبه « مقربة» به معناى گرسنگى و قحطى است، و كلمه« مسغبة» كلمه
 .نشينى از شدت فقر استگرفته شده و معنايش خاك( خاك)« تراب»

اى آزاد كرد، و نه در روز قحطى طعامى اى قدم ننهاد، نه بندهانسان مورد بحث به هيچ عقبه: و معناى آيه اين است كه
 .نشينخاكداد، نه به يتيمى خويشاوند، و نه به مسكينى 

  ﴾باِلمَْرحَْْةَِِِتوََاصَوْاِوَِِباِلصَبِِِْتوََاصَوْاِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِمِنَِِكََنَِِثهمَِ﴿

 «تواصى به صبر» است، و «تواصى» از مصدر «تواصوا» مصدر ميمى از ماده رحمت است، و كلمه «مرحمة» كلمه
اطاعت خدا است، و نيز سفارش كردن يكديگر به ترحم كردن بر سفارش كردن اين به آن و آن به اين به صبر كردن در برابر 

 .افراد فقير و مسكين است
ه در ن -... فلا اقتحم العقبة و لا كان من الذين امنوا» و تقدير كلام، «اقتحم» عطف است بر جمله ﴾...كََنَِِثهمَِ﴿ و جمله

و مفسرين ديگر در باره اين جمله و اينكه به كجا عطف است، « ...اى قدم نهاد، و نه از كسانى بود كه ايمان آوردندعقبه
 .شوداند كه به همين جهت از نقلش خوددارى مىاى گفتهفايدهشود سخنان بىمى

ولئَكَِِ﴿
ه
صْحَابهِِأ

َ
  ﴾الَمَْيْمَنَةِِِأ

و . ددلالت داربه كسانى است كه سياق آيات قبل بر آنان  «اولئك» از ماده يمن، ضد شوم است، و اشاره «ميمنة» كلمه
اينان كه به هر عقبه دشوارى قدم نهادند، و از كسانى بودند كه به خدا ايمان آورده، يكديگر را به صبر : معناى آيه اين است كه

د فرستنو مرحمت سفارش كردند، مردمى صاحب يمن و شگونند، و ايمان و اعمال صالحى كه از پيش براى آخرت خود مى
 .دانندكى و زيبا و مرضى نمىچيزى به جز شگون و مبار

  



طرف دست راست است، و اصحاب دست راست كسانى هستند كه  «ميمنة» مراد از: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
شود، ولى اين سخن درست نيست، زيرا در مقابل اصحاب ميمنه به اين در قيامت نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى

 .گيردنمىمعنا اصحاب مشئمه قرار 
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ مِِْبآِياَتنَِاِكَفَره صْحَابهِِهه

َ
مَةِِِأ

َ
  ﴾الَمَْشْأ

اى است كه بر آيات موجود در خارج وجود انسان در پهناى جهان و آيات موجود در داخل ذات انسان آيات و ادله
 كفر به آيات خدا و به خود خدا است، و نيزكند، و رد اين ادله يگانگى او در ربوبيت و الوهيت و لوازم اين يگانگى دلالت مى

كفر به قرآن كريم و آيات شريفه آن است، و نيز كفر به هر حكمى است كه از طريق رسالت نازل شده و ظاهرا مراد از آيات، 
 .ضد ميمنت است« مشئمه» مطلق آيات است، و

ؤْصَدَةِ ِناَرِ ِعَلَيْهِمِْ﴿   ﴾مه

 .كندشان مىهر سو احاطهيعنى آتشى مستولى بر آنان است كه از 

كسى كه ، ﴾وَلَدَََمَاَوَََوَالِدَ ﴿ رواياتى در باره قسم به شهر مكه، مراد از)بحث روايتى 
هْلَكْتَُ﴿ :گفت

َ
 (اطعام مسكين و آزاد كردن برده، ﴾لُِدَا ََمَالَ َأ

نْتَِِوَِ﴿ در مجمع البيان در تفسير آيه
َ
تو در اين  :اند معنايش اين است كهگفته كند كه بعضىنقل مى ﴾الََْْلَِِِِبهَِذَاِحِلِ ِأ

هستى، و مراد اين است كه براى تو حلال است كه هر كس را كه از كفار بخواهى به ( به ضمه ميم در مقابل محرم)شهر محل 
تن شقتل برسانى، و اين فرمان مربوط به روز فتح مكه است كه آن جناب مامور به قتال با كفار بود، و خداى تعالى قتال و ك

: اين عمل براى احدى قبل از من حلال نبود، و براى احدى بعد از من كفار را برايش حلال كرد، و خود آن حضرت فرمود
 .2نيز حلال نخواهد شد، و براى من نيز بيش از ساعتى از روز حلال نشده، )نقل از ابن عباس و مجاهد و عطاء(

قْسِمهِِلَِ﴿ معناى آيه: دانو نيز در ذيل همين آيه نقل كرده كه بعضى گفته
ه
نْتَِِوَِِالَْْلََِِِِبهَِذَاِأ

َ
ين است ا ﴾الََْْلَِِِِبهَِذَاِحِل ِِأ

خورم كه تو در آن حلال و بى حرمت شدى، و با اينكه مردمش پاس حرمت عرض تو من ديگر به اين شهر سوگند نمى: كه
 .روايت شده( علیه السلام)و نيز از امام صادق (. نقل از ابى مسلم)را نگه نداشتند، ديگر اين شهر هم حرمتى ندارد، 

  
                                                      

 .496، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .493، ص 10، ج مجمع البيان 2



را پاس ( صلى الله عليه وآله و سلم)كردند، ولى حرمت محمد قريش احترام مكه را رعايت مى: گويدسپس مى
قْسِمهِِلَِ﴿ :داشتند، و بدين جهت بود كه خداى تعالى فرمودنمى

ه
نْتَِِوَِِالَْْلََِِِِبهَِذَاِأ

َ
ه و منظورش اين است ك، ﴾لَِِِالََِِْْبهَِذَاِحِلِ ِأ

مردم اين شهر تو را در اين شهر بى حرمت كردند، رسالتت را تكذيب نموده دشنامت گفتند، با اينكه اگر كسى پدرشان را 
ايمن  انداختند و از خطر انتقاماى از درخت حرم را به گردن مىكردند، قاتلان شاخهكشت آن قاتل را تعقيب و دستگير نمىمى
كردند آن ، بى احترامى مى(كه حرمت مكه به طفيل وجود او بود)را ( صلى الله عليه وآله و سلم)شدند، و ليكن رسول خدا مى

 .1داشتند، و لذا خداى تعالى اين رفتار را بر آنان خرده گرفتهم به نحوى كه با هيچ كس آن طور بى حرمتى روا نمى
ما » منظور از والد حضرت آدم، و از:اندنقل كرده كه بعضى گفته ﴾وَلَدَِِمَاِوَِِوَالِدِ ِوَِ﴿ باز در همان كتاب در تفسير آيه

 .2(نقل از امام صادق ع)همه انبياء و اوصياى انبياء و پيروان ايشان است،  «ولد
 .4روايت شده است 3چند معنايى كه نقل شد از طرق اهل سنت هم در احاديثى موقوف: مؤلف

 .5را در احاديثى كه نه سند دارد و نه نام امام برده شده آورده است و قمى هم دو معناى اخير
ولهِ﴿ و نيز در تفسير قمى در ذيل آيه ِِيَقه هْلكَْته

َ
دَا ِِمَال ِِأ  .6به معناى مجتمع است« لبد» كلمه: گفته ﴾لْه

صاحب اين سخن حارث بن نوفل بن عبد : و در مجمع البيان در تفسير همين آيه از مجاهد نقل كرده كه گفته است
 راه چاره پرسيد، حضرت( صلى الله عليه وآله و سلم)مناف بود، و قصه چنين بود كه گناهى را مرتكب شد و از رسول خدا 

 .7حارث گفت اى واى از روزى كه بدين محمد در آمدم همه اموالم در كفارات و انفاقات از بين رفت. فرمود تا كفاره دهد
 نظور از كلمهاند كه مبعضى پنداشته:عرضه داشت( علیه السلام)در مجمع البيان است كه شخصى به امير المؤمنين  و باز

 .8: نه چنين نيست بلكه منظور خير و شر استفرمود. دو پستان مادر است ﴾الَنَّجَْدَينِِِْهَدَيْنَاههِِوَِ﴿ در آيه« نجدين»
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: روايت كرده كه از آن جناب پرسيدم( علیه السلام)و در اصول كافى به سند خود از حمزة بن محمد از امام صادق 
 .1راه خير و راه شر: چيست؟ فرمود ﴾الَنََّجْدَينِِِْهَدَيْنَاههِِوَِ﴿ معناى

و انس و ابى امامه و ديگران از رسول خدا ( علیه السلام)در الدر المنثور هم اين معنا به چند طريق از على : مؤلف
 .3و قمى هم آن را در تفسير خود آورده، اما بدون سند و بدون ذكر امام. 2نقل شده( صلى الله عليه وآله و سلم)

ود را رسم چنين ب( علیه السلام)امام ابو الحسن رضا : و در كافى به سند خود از جعفر بن خلاد روايت كرده كه گفت
داشت و گذاشت، و نخست از بهترين طعامى كه برايش آورده بودند بر مىاش مىخورد ظرفى در كنار سفرهغذا مى كه وقتى

 .«فلا اقتحم العقبة» :خواندداد آن را به مسكينان بدهند، بعد اين آيه را مىدستور مى گاهآنگذاشت، در آن ظرف مى
ردم قادر بر بنده آزاد كردن نيستند، و لذا راه ديگرى به سوى دانست كه همه مخداى عز و جل مى: فرمودو سپس مى

 .4بهشت برايشان باز كرد، و آن اطعام مسكين است
عرب  مردى: و در مجمع البيان روايتى رسيده كه اوائل سندش ذكر نشده، و آخر سندش براء بن عازب است كه گفته

: رمودف. مرا علمى بياموز كه داخل بهشتم كند اللهيا رسول : داشتشد و عرضه ( صلى الله عليه وآله و سلم)نزد رسول خدا 
اى را اى را آزاد كن و يا رقبهاگر من كمتر سخن گفتم و منبر را زود ختم كردم تو در عوض مساله خود را پرسيدى، يا بنده
ايى بهاى آن را خودش به تنهفك كن. عرضه داشت: مگر اين دو يكى نيستند؟ فرمود: نه، عتق رقبه اين است كه انسان همه 

بپردازد، و فك رقبه اين است كه ديگرى را در پرداختن بهايش كمك كند. و سوم آشتى كردن با كسى كه از ارحام است و 
 به تو ستم كرده.

اى را سيراب كنى، امر به معروف و نهى از منكر كنى، اگر اين را هم اى را سير و تشنهو اگر اين هم نشد گرسنه
 .5ستى زبانت را باز بدارى مگر از خيرنتوان

وِْ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
بةَِ ِذَاِمسِْكِينا ِِأ يعنى مسكينى كه جامه خوابى ندارد كه او را از آلودگى : گويدمى ﴾مَتََْ

 .6به خاك نگه بدارد
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  (91)سوره شمس

 سوره شمس مكى است و شانزده آيه دارد
  
  

 [15تا  1آيات (: 91)سوره الشمس ]

حَاهَاِوَِِالَشَمْسِِِوَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ِيَغْشَاهَاِإذَِاِالَلَيْلِِِو٣َِِِجَلاهََاِإذَِاِالَنَّهََارِِِو٢َِِِتلَاهََاِإذَِاِالَقَْمَرِِِو١َِِِضه
رضِِِْو٥َِِِبَنَاهَاِمَاِوَِِالَسَمَاءِِِو٤َِِ

َ
ِِو٦َِِِطَحَاهَاِمَاِوَِِالَْْ لهَْمَهَا٧ِِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 

َ
ورهََاِفَأ فْلحََِِقَد٨ِِِْتَقْوَاهَاِوَِِفهجه

َ
ِمَنِِْأ

ودهِِكَذَبت١٠َِِِْدَسَاهَاِمَنِِْخَابَِِقَدِِْو٩َِِِزَكََهَا شْقَاهَاِانِْبَعَثَِِإذ١١ِِِِِبطَِغْوَاهَاِثَمه
َ
ولهِِلهَهمِِْفَقَال١٢َِِِأ قْيَاهَاِوَِِالََلِِِّناَقةََِِالََلِِِّرسَه ِسه

وهَاِفَكَذَبهوهه١٣ِِ ِِلَِِو١٤َِِِفَسَوَاهَاِبذَِنبْهِِمِِْرَبُّههمِِْعَلَيْهِمِِْفَدَمْدَمَِِفَعَقَره قْبَاهَاِيََاَفه   ﴾١٥ِعه

 ترجمه آيات

 (.1)سوگند به خورشيد و گسترش نور آن  بنام خداى رحمان و رحيم
 (.2)رود سوگند به ماه وقتى كه دنبال خورشيد مى

 (.3)سازد كه همه جا را روشن مىو به روز سوگند وقتى 
 (.4)پوشاند و به شب سوگند وقتى كه روى روز را مى

 (.5)و سوگند به آسمان و كسى كه آن را بنا كرده 
 (.6)و سوگند به زمين و آنكه آن را بگسترد 

 (.7)و سوگند به جان آدمى و آن كس كه آن را با چنان نظام كامل بيافريد 
 (.8)امى خير و شر آن را به آن الهام كرد و در اثر داشتن چنان نظ

  



 (.9)شود كه هر كس جان خود را از گناه پاك سازد رستگار مى( سوگند به اين آيات)
 (.10)اش سازد زيانكار خواهد گشت و هر كس آلوده

 (.11)طايفه ثمود از غرور و سركشى دعوت پيامبر خود صالح را تكذيب كردند 
 (.12)برانگيخته شد  اهآنترين هنگامى كه شقى

 (.13)اين ناقه آيت خداست از خدا بترسيد و آن را سيراب كنيد : گفت( صالح)و رسول خدا 
 .آن قوم رسول را تكذيب و ناقه را پى كردند

 (.14)خدا هم آنان را به كيفر ظلم و گناهشان هلاك ساخت و شهرشان را با خاك يكسان نمود 
 (.15)و از عاقبت هلاكتشان پروايى نكرد 

 بيان آيات

كه با الهام خدايى تقوا را از فجور و كار نيك را از كار زشت تميز  -انسان : حاصل مضمون اين سوره اين است كه
تقوا  ا، اگر بخواهد رستگار شود بايد باطن خود را تزكيه كند، و آن را با پرورشى صالح بپروراند و رشد دهد، ب-دهد مى

ارايد اش كند، و كمتر بيماند، هر قدر بيشتر آلودهها پاك كند، و گر نه از سعادت و رستگارى محروم مىبيارايد، و از زشتى
ا كند كه به جرم اينكه پيامبرشان حضرت صالح ربه عنوان شاهد داستان ثمود را ذكر مى گاهآنشود، و محروميتش بيشتر مى

كه مامور به حمايت از آن بودند بكشتند، به عذاب استيصال و انقراض مبتلا شدند، و با نقل اين اى را تكذيب كرده، ناقه
 .اى كه دارد در مكه نازل شدهكند، و سوره مورد بحث به شهادت زمينهداستان به اهل مكه تعريض و توبيخ مى

حَاهَاِوَِِالَشَمْسِِِوَِ﴿   ﴾ضه

گستردگى نور آفتاب است، ولى بعدها به معناى آن هنگامى استعمال  به معناى« ضحى» كلمه: راغب در مفردات گفته
 .1آيدشود، و روز بالا مىشد كه آفتاب بعد از طلوع خورشيد گسترده مى

 .گردد، در اين آيه به خورشيد و گستردگى نورش در زمين سوگند ياد شدهبر مى« شمس» به كلمه« ضحيها» و ضمير در
  ﴾تلَاهََاِإذَِاِالَقَْمَرِِِوَِ﴿

 و ضمير در اين آيه نيز به شمس بر، «الشمس» عطف است به كلمه «قمر» كلمه
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گردد، و در اين آيه به قمر سوگند ياد شده، در حالى كه دنبال شمس در حركت است، و مراد از دنبال روى قمر دو چيز مى
ما حالى دائمى است، چون قمر دائ «اذا تليها» حالكند، كه در اين صورت يكى اينكه از خورشيد كسب نور مى: تواند باشدمى

كند، و يكى اينكه طلوع قمر بعد از غروب خورشيد باشد، كه در اين صورت سوگند دائمى نيست، از شمس كسب نور مى
 .شودآيد، و يكى ايامى كه تمام قرص آن روشن مىبلكه در دو حال قمر است، يكى ايامى كه قمر به صورت هلال در مى

  ﴾جَلذهَاَإذَِاَالَنذهَارََِوََ﴿ وجه در باره مرجع ضمير در چند
  ﴾جَلاهََاِإذَِاِالَنََّهَارِِِوَِ﴿

د گردبه ارض بر مى «ها» از مصدر تجليه است، كه به معناى اظهار و بر ملا كردن است، و ضمير مؤنث «جلى» كلمه
 (.كنداست كه روز زمين را ظاهر و آشكار مىالبته كلمه ارض قبلا ذكر نشده بود، ولى از فحواى كلام معلوم )

گردد، ىبرم «شمس» به كلمه «ها» و ضمير مفعول «نهار» به كلمه «جلى» ضمير فاعل در: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
. ودشكند، چون با بر آمدن روز خورشيد نمايان مىخورم به روز كه خورشيد را نمايان مىسوگند مى: و معنايش اين است كه

كند، و واقع هم همين است، نه خورشيد روز را روشن مى: فرمودسازد، چون در آيه قبل مىولى اين سخن با آيه قبل نمى
 .اينكه روز خورشيد را روشن كند

 :گردد، و معنايش اين است كهبه دنيا بر مى «ها» ضمير: اندديگر گفته 2بعضى
 .كندقسم به خورشيد كه دنيا را روشن مى

 .گرددبه ظلمت بر مى: اندديگر گفته 3بعضى
 گردد، و معنايش اين استبر مى «شمس» به كلمه «ها» خداى سبحان و ضمير «جلى» فاعل فعل: اندديگر گفته 4بعضى

 .سازد، و ليكن همه اين وجوه بعيد استخورم به روز، آن هنگامى كه خدا خورشيد را ظاهر مىسوگند مى: كه
  ﴾يَغْشَاهَاِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿

« جلاها» گردد، هم چنان كه دربه ارض بر مى« ها» گيرد، پس ضميريعنى به شب سوگند در آن هنگام كه زمين را فرا مى
 .گرددنيز گفتيم به آن بر مى

، «يابدبه شب سوگند كه بر خورشيد احاطه مى» :گردد، و معنايش اين است كهبر مى« شمس» اند به كلمهگفته 5و بعضى
 و اين معنا بعيد است، چون شب به خورشيد احاطه
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 .گيردندارد، بلكه زمين و موجودات روى آن را فرا مى
و در  «لاهاج» :آيد، كه چرا در آيه قبل روشن شدن زمين را با صيغه ماضى تعبير كرد، و فرموددر اينجا سؤالى پيش مى

ا و اينج، ﴾جَلاهََاِإذَِاِالَنََّهَارِِِوَِ﴿ :صيغه مضارع تعبير كرده، آنجا فرمودهاين آيه مساله فرا گرفتن شب در روى زمين را با 
« جليهاو النهار اذا ي» :و يا در آنجا بفرمايد، «و الليل اذا غشيها» با اينكه ممكن بود بفرمايد، ﴾يَغْشَاهَاِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ :فرمايدمى

 .؟
خواست بر حال حاضر دلالت كند، و اشاره كند به اينكه در ايام نزول آيه كه با اين تعبير : پاسخ اين سؤال اين است كه

آغاز ظهور دعوت اسلامى بوده، تاريكى فجور زمين را پوشانده بود، قبلا هم گفتيم كه بايد بين قسم و مطلبى كه برايش قسم 
هل خن از تاريكى رانده بود، ولى به تاريكى جس «و الليل اذا غشيها» :خورند نوعى تناسب و ارتباط باشد، و اگر فرموده بودمى

 .1«هايغشي» :توان داد اين است كه به منظور رعايت فواصل فرمودو فسق حال حاضر اشاره نشده بود، جواب ديگرى كه مى

مَاءََِوََ﴿ :وجه اينكه در آيه  شده است «ما» از بانى آسمانى تعبير به ﴾بَنَاهَاَمَاَوَََالَسذ

رضِِِْوَِِبَنَاهَاِمَاِوَِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿
َ
  ﴾طَحَاهَاِمَاِوَِِالَْْ

ِوَِ﴿ و در جمله، ﴾بَنَاهَاِمَاِوَِ﴿ در جمله« ما» است به معناى گستردن است، و كلمه« طحى» كه مصدر فعل« طحو» كلمه
رد با ك «كه چيزى -ما » خداى سبحان است، و اگر از حضرتش تعبير به «طحيها» و «بنيها» موصوله است، و فاعل ﴾طَحَاهَاِمَا

گفتى تر را افاده كند، و آن بزرگ جلوه دادن و شاى مهمكرده باشد، براى اين بود كه نكته «كسى كه -من » اينكه بايد تعبير به
خورم خورم به آسمان و آن چيز قوى عجيبى كه آن را بنا كرده و سوگند مىانگيختن است، و معنايش اين است كه سوگند مى

 .آور كه آن را گستردهنيرومند و شگفتبه زمين و آن چيز 
 .اندرا مصدريه گرفته، آيه را چنين معنا كرده «ما» از مفسرين كلمه 2ولى بعضى

ِِوَِ﴿ با در نظر گرفتن اينكه آيه -ليكن سياق آيات . سوگند به آسمان و بناى آن، و سوگند به زمين و گستردگيش ِنَفْس 
لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِ

َ
 .با اين نظريه سازگار نيست -در آن قرار دارد  ﴾فَأ

ِِوَِ﴿   ﴾سَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 

 خورم به نفس، و آن چيز نيرومند و دانا و حكيمى كه آن را اين چنينيعنى سوگند مى
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براى اين بود كه  1را نكره آورد به نظر بعضى «نفس» مرتب خلق كرد و اعضايش را منظم و قوايش را تعديل كرد، و اگر كلمه
ديگر براى بزرگ جلوه دادن آن بود، ولى به نظر ما بعيد نيست براى اين  2به نفس شخص معينى نظر نداشت، و به قول بعضى

بوده باشد كه اشاره كند به اينكه آن قدر اين خلقت اهميت دارد كه قابل تعريف و توصيف نيست، و اينكه اين خلقت را خبرى 
 .هست

 .است هاانساننفس انسانيت و جان همه ، «فسن» و مراد از
است، ولى اين سخن با سياق آيات و مخصوصا با ( علیه السلام)مراد از آن جان آدم ابو البشر : اندگفته 3ولى بعضى

فْلحََِِقَدِْ﴿ آيات
َ
البشر را تزكيه كند و يا  سازد، چون معنا ندارد كه كسى نفس آدم ابونمى ﴾دَسَاهَاِمَنِِْخَابَِِقَدِِْوَِِزَكََهَاِمَنِِْأ

شود كه ما را وادار سازد آلوده سازد، مگر آنكه بگوييم در دو آيه مذكور استخدام شده علاوه بر اين، هيچ علتى تصور نمى
 .اختصاص دهيم( علیه السلام) را به نفس آدم« نفس» كلمه

 او الهام كرده و مراد از اينكه خداوند فجور و تقواى نفس را به« تقوى» و« فجور» معناى
لهَْمَهَا﴿
َ
ورهََاِفَأ   ﴾تَقْوَاهَاِوَِِفهجه

در حقيقت وقتى شريعت الهى از . به معناى دريدن پرده حرمت دين است -گفته  4به طورى كه راغب - «فجور» كلمه
 و ارتكاب آن اى است كه بين آن عمل و ترك عمل و بين انسان زده شده،كند، اين نهى پردهعمل و يا از ترك عملى نهى مى

 .عمل و ترك اين عمل دريدن آن پرده است
اى قرار ترسد در محفظهبه معناى آن است كه انسان خود را از آنچه مى -گفته  5به طورى كه راغب - «تقوى» و كلمه

كه  عملى است و منظور از اين محفظه و تقوا به قرينه اينكه در مقابل فجور قرار گرفته اجتناب از فجور و دورى از هر. دهد
 .با كمال نفس منافات داشته باشد، و در روايت هم تفسير شده به ورع و پرهيز از محرمات الهى

است، به معناى آن است كه تصميم و آگهى و علمى از خبرى در دل آدمى بيفتد، و اين  «الهم» كه مصدر «الهام» كلمه
اندازد، يا تصديقى كه خداى تعالى به دل هر كس كه بخواهد مىاى است يا تصورى و اى است الهى، و صور علميهخود افاضه

 و اگر در آيه شريفه هم تقواى نفس را الهام خوانده، و هم فجور آن را، براى اين بود كه بفهماند مراد از اين الهام
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دهد تقوى است و يا مىاين است كه خداى تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده، و به او فهمانده عملى كه انجام 
فجور است، علاوه بر تعريفى كه نسبت به متن عمل و عنوان اولى آن كرده، عنوانى كه مشترك بين تقوا و فجور است، مثلا 
تصرف مال را كه مشترك بين تصرف در مال يتيم و تصرف در مال خويش است، و همخوابگى را كه مشترك بين زنا و نكاح 

لاوه بر آن اين را هم به او الهام كرده كه تصرف در مال يتيم و همخوابگى با زن اجنبى فجور است، و است، به او شناسانده، ع
نجام شناسانده كه فعلى كه ا هاانسانآن دوى ديگر تقوا است، و خلاصه كلام اينكه منظور از الهام اين است كه خداى تعالى به 

 .تقوا چگونه اعمالى، و فجور چگونه اعمالى استدهند فجور است يا تقوا، و برايش مشخص كرده كه مى
ِِوَِ﴿ :بر سر آن، مساله الهام را نتيجه تسويه قرار داده، و فرموده «فاء» در آيه شريفه با آوردن حرف ، ﴾اسَوَاهَِِمَاِوَِِنَفْس 

لهَْمَهَا﴿ و چون نفس را تسويه كرد
َ
 كند به اينكه الهام فجور و تقواو اين براى آن بود كه اشاره ، ...پس به او الهام كرد ﴾...فَأ

همان عقل عملى است، كه از نتايج تسويه نفس است، پس الهام مذكور از صفات و خصوصيات خلقت آدمى است، هم چنان 
قمِِْ﴿ :كه در جاى ديگر فرمود

َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِينهِاَِِذَلكَِِِالََلِِِّلِْلَقِِِْيلَِتَبْدِِِلَِِعَليَْهَاِالَنَّاَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفا ِِللِِ  ِلد 

مِهِ  .1﴾الَقَْي 
گردد، براى آن بوده كه اشاره كند به اينكه مراد از فجور و تقواى الهام و اضافه فجور و تقوا به ضميرى كه به نفس بر مى

اب عزيز آنچه از كت شده، فجور و تقواى مختص به نفسى است كه در آيه آمده، يعنى نفس انسانى و نفس جن، چون بر اساس
 .شود طايفه جن نيز مكلف به ايمان و عمل صالح هستنداستفاده مى

فلَْحَََقَدَْ﴿ :ها فرمودمعناى اينكه در جواب قسم
َ
هَاَمَنََْأ اهَاَمَنََْخَابَََقدَََْوَََزَكَّذ   ﴾دَسذ

فْلحََِِقَدِْ﴿
َ
  ﴾دَسَاهَاِمَنِِْخَابَِِقَدِِْوَِِزَكََهَاِمَنِِْأ

ماضى از باب افعال آن است، به معناى ظفر يافتن به مطلوب  «افلح» است، و «افلح» ثلاثى مجردكه مصدر  «فلاح» كلمه
در ثلاثى كه مص «زكاة» كه به معناى ظفر نيافتن و نرسيدن به هدف است، و كلمه «خيبت» و رسيدن به هدف است، بر خلاف

روييدن و رشد گياه است به رشدى صالح و پربركت ماضى از باب تفعيل آن است، به معناى  «زكى» است و فعل «زكى» مجرد
 ز مادها «دسى» كه مصدر باب تفعيل آن است به معناى روياندن آن است به همان روش و كلمه «تزكيه» و ثمربخش، و كلمه

 بوده است چيزى كه هست «دس»
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عناى شود، و اين ماده به ممى «دسى» در آمده، كه ماضى باب تفعيلش «دسى» يكى از دو سين آن قلب به ياء شده، و به صورت
آن است كه چيزى را پنهانى داخل در چيز ديگر كنيم، و مراد از اين كلمه در آيه مورد بحث به قرينه اينكه در مقابل تزكيه ذكر 

 هشده، اين است كه انسان نفس خود را به غير آن جهتى كه طبع نفس مقتضى آن است سوق دهد، و آن را بغير آن تربيتى ك
 .مايه كمال نفس است تربيت و نمو دهد

فْلحََِِقَدِْ﴿ و آيه شريفه يعنى
َ
عطف بر آن و  ﴾...خَابَِِقَدِِْوَِ﴿ جواب هشت سوگندى است كه قبلا ياد شد، و جمله ﴾أ

 .جواب دوم است
لهَْمَهَا﴿ اى است كه آيهو تعبير از اصلاح نفس و افساد آن به تزكيه و تدسى مبتنى بر نكته

َ
ورهََاِفَأ بر آن  ﴾تَقْوَاهَاِوَِِفهجه

كمال نفس انسانى در اين است كه به حسب فطرت تشخيص دهنده فجور از تقوى باشد، و : دلالت دارد، و آن اين است كه
خواهد كه فطرى نفس خود ما است، پس آراستن فهماند كه دين، يعنى تسليم خدا شدن در آنچه از ما مىخلاصه آيه شريفه مى

ا، تزكيه نفس و تربيت آن به تربيتى صالح است، كه مايه زيادتر شدن آن، و بقاى آن است، هم چنان كه در جاى نفس به تقو
واِوَِ﴿ :فرمايدديگر به اين نكته تصريح نموده مى ونِِِوَِِالَتقَْوىَِِالَزَادِِِخَيَِِْْفَإنَِِِتزََوَده ولِِِّياَِاتَِقه

ه
لْْاَبِِِأ

َ
و وضع نفس در فسق 1﴾الَْْ

 .بر خلاف وضعى است كه در صورت تقوا دارد و فجور

اهَاَمَنََْخَابَََقَدََْوََ﴿ اى از، نمونه(عليه السلام)طغيان قوم ثمود و پى كردن ناقه صالح    ﴾دَسذ
ودهِِكَذَبتَِْ﴿   ﴾بطَِغْوَاهَاِثَمه

ه و و آيه شريفكه بر سر آن در آمده باى سببيت است،  «باء» مصدر است، و حرف «طغيان» مانند كلمه «طغوى» كلمه
فْلحََِِقَدِْ﴿ خواهد براى آيهآيات بعدش تا آخر سوره جنبه استشهاد دارد، و مى

َ
 .اى ذكر كندنمونه ﴾...زَكََهَاِمَنِِْأ

شْقَاهَاِانِْبَعَثَِِإذِِِ﴿
َ
  ﴾أ

اقه ن آن كسى است كه «اشقاى ثمود» و مراد از، «بطغويها» و يا براى جمله، «كذبت» ظرف است براى جمله «اذ» كلمه
بوده، كه مردم ثمود او را به اين كار واداشتند، چون در آيات  «قدار بن سالف» را پى كرد، و به طورى كه در روايات آمده نامش

 .كندبعدى همه ضميرها را ضمير جمع آورده، و همه مردم ثمود را مذمت مى
ولهِِلهَهمِِْفَقَالَِ﴿ قْيَاهَاِوَِِالََلِِِّناَقةََِِالََلِِِّرسَه   ﴾سه

 حضرت صالح پيغمبر است، كه پيامبر قوم ثمود بود، و كلمه« اللهرسول » مراد از
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عطف بر  «سقياها» به صداى بالا قرائت شده، تا مفعول آن باشد، و كلمه« احذركم» با فعلى از قبيل« اللهناقة » در جمله« ناقه»
 .ناقه است

وا از ناقه خدا و نيز از آبشخور آن پر: خدا به ايشان گفت صالح پيغمبر با رسالتى از ناحيه: و معناى آيه اين است كه
كنيد و متعرض او نشويد، نه به قتلش اقدام كنيد و نه نوبت آب او را از او بگيريد، و خداى تعالى داستان اين ناقه را در سوره 

 .هاى ديگر به طور مفصل آوردههود و سوره
وهَاِفَكَذَبهوههِ﴿   ﴾فَسَوَاهَاِبذَِنبْهِِمِِْرَبُّههمِِْهِمِْعَليَِِْفَدَمْدَمَِِفَعَقَره

 كلمه شود، وبه معناى ريشه كن كردن چيزى است كه به سر بريدن شتر و مطلق كشتن نيز اطلاق مى «عقر» كلمه
ا معنايش اين است كه خاك قبر ر، «دمدم عليه القبر» :گويندبه معناى خراب كردن بنا بر روى كسى است، وقتى مى «دمدمه»

فرو ريخت، و منظور از اين عبارت اين است كه عذاب الهى به خاطر گناهانى كه كردند همه آنان را فرا گرفت، و  بر سرش
 .نسلشان را قطع و آثارشان را محو و نابود كرد

گردد و مؤنث بودنش به اعتبار قبيله بودن اين قوم است، و قبيله مؤنث ظاهرا ضمير به ثمود بر مى «فسويها» و در جمله
 و معناى جمله اين است كه خداى تعالى اين قبيله را با خاك يكسان كرد، ممكن هم هست ضمير مذكور به كلمه. ستا
 .شود بر گردد، و تسويه ارض به معناى تسطيح آن و از بين بردن پستى و بلنديهاى آن استكه از مفاد استفاده مى «ارض»

شود، و معناى جمله اين است كه استفاده مى «فدمدم» اى كه از فعلاند، دمدمهبرگردانده «دمدمه» ضمير را به 1بعضى
 .دمدمه آنان را تسويه كرد، يعنى همه را دمدمه كرد، و هيچ صغير و كبيرى را استثناء نكرد

ِِلَِِوَِ﴿ قْبَاهَاِيََاَفه   ﴾عه

ش است، و يا واو حاليه است، و معنايبراى استيناف « واو» و« تسويه» گردد، و يا بهبر مى« دمدمه» ضمير در اين آيه يا به
پروردگار ثمود از عاقبت دمدمه آنان و يا تسويه ايشان پروايى نكرد، آن چنان كه پادشاهان و مستكبرين از : اين است كه

 بشاندانند عاقبت اين عقاكنند، براى اينكه پادشاهان نمىعاقبت وخيم عقاب دشمنان خود و آثار سوء آن پروا و دلواپسى مى
داند عاقبت عقابش چيست، همان است كه خودش اراده كرده، و گذارد، ولى خداى تعالى مىچيست، و چه آثارى بجاى مى

 بنابراينمطابق با فرمان و اذن خود او است، 
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هسْئَلهِِلَِ﴿ :فرمايدآيه مورد بحث قريب المعناى با آيه زير است كه مى مِِْوَِِيَفْعَلهِِعَمَاِي هسْئَلهونَِِهه  .1﴾ي
يش گردد، و معنابر مى -قدار بن سالف  -به همان فرد اشقاى ثمود « ترسدنمى -لا يخاف » ضمير در: اندگفته 2بعضى

 .ترسداين است كه كشنده ناقه از عاقبت وخيم عمل خود نمى
معنايش  گردد، ومىبه دمدمه بر « عقبيها» و ضمير در( علیه السلام)به صالح « لا يخاف» ضمير در: اندديگر گفته 3بعضى

ترسيد، براى اينكه به نجات خود اطمينان داشت، و وجه ضعف اين دو قول اين است كه صالح از عاقبت دمدمه آن قوم نمى
 .روشن است

رواياتى در باره الهام فجور و تقوى، جبر و اختيار، اشقاى اولين و )بحث روايتى 
 (اشقاى آخرين

ِنَفِِْوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه  .4«آن را بيافريد و صورتگرى كرد» يعنى: آمده كه ﴾سَوَاهَاِمَاِوَِِس 
( عليهما السلام)از زراره و محمد بن مسلم و حمران روايت شده كه از امام باقر و امام صادق : و در مجمع البيان آمده

لهَْمَهَا﴿ اند كه در تفسير آيهنقل كرده
َ
ورهََاِفَأ ند و چه كيعنى براى او بيان كرده كه چه كارهايى مى: اندفرموده ﴾تَقْوَاهَاِوَِِفهجه

فْلحََِِقَدِْ﴿ كند، و در تفسير آيهكارهايى نمى
َ
ِنِْمَِِخَابَِِقَدِِْوَِ﴿ فرمودند: يعنى رستگار شد هر كس اطاعت كرد ﴾زَكََهَاِمَنِِْأ

 .5و نوميد و زيانكار شد هر كس كه معصيت كرد، ﴾دَسَاهَا
اند كه احمد، مسلم، ابن جرير، ابن منذر، و ابن مردويه از عمران بن حصين روايت كرده و در الدر المنثور است كه

كنند و آيا به نظر شما آنچه امروز مردم مى اللهيا رسول : عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)مردى به رسول خدا : گفت
انده، و از پيش مقدرش كرده؟ و همچنين آنچه بعدا كشند چيزى است كه خداى تعالى قبلا قضايش را ردر باره آن رنج مى
يش مقدر شود، همه اينها از پكنند، و با همان رفتار حجت بر آنان تمام مىآيد و رفتارى كه با پيامبر خود مىبراى مردم پيش مى

 مرد. بله سرنوشتى است كه از پيش تعيين شده: شده؟ فرمود
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 خداى تعالى وقتى كسى را براى يكى از دوپرسيد پس حال كه وضع چنين است ديگر اين همه تلاش براى چيست؟ فرمود 
كند تا براى رسيدن به آن سازد و او را آماده مىسرنوشت فجور و تقوا خلق كرده، راه رسيدن به آن را هم برايش فراهم مى

ِِوَِ﴿ فرمايد:نموده، مى هدف عمل كند، و اين معنا را قرآن كريم تصديق لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 
َ
ورهََاِفَأ  .1﴾تَقْوَاهَاِوَِِفهجه

 وجوب صدور: معنايش اين است كه، «...آيدو همچنين آنچه بعدا براى مردم پيش مى» :اينكه سائل پرسيد: مؤلف
ندارد، با اينكه از نظر صدورش از انسان اختيارى و فعل چه حسنه و چه سيئه از نظر قضاء و قدرى كه قبلا رانده شده منافات 

 .ممكن باشد و ما اين معنا را مكرر در بحثهاى گذشته اين كتاب ذكر نموده و توضيح داديم
و در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم، ابو الشيخ، ابن مردويه، و ديلمى، از جويبر از ضحاك از ابن عباس روايت 

فْلحََِِقَدِْ﴿ :خواندشنيدم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ل خدا از رسو: اند كه گفتكرده
َ
گار رست: فرمودو مى ﴾...زَكََهَاِمَنِِْأ

 .2شد نفسى كه خدا آن را تزكيه كرده باشد، و زيانكار شد آن نفسى كه خدا از هر چيزى محرومش كرده باشد
تعالى نسبت داده به وجهى درست است، و با انتساب اينكه در اين حديث تزكيه و محروم كردن را به خداى : مؤلف

ايم كه محروميت از اولى به اطاعت خود انسان، و دومى به معصيت خود آدمى منافات ندارد، چون مكرر خاطرنشان كرده
ل لاشود، و خداى تعالى هرگز ابتداء كسى را اضهدايت، و به عبارت ديگر اضلال تنها به عنوان مجازات منسوب به خدا مى

 .3﴾الَفَْاسِقِيَِِإلَِِِبهِِِِيهضِلُِِّمَاِوَِ﴿ :كند، هم چنان كه خودش فرمودنمى
ه صلى الله علي)رسول خدا : و در مجمع البيان آمده كه روايت صحيح از عثمان بن صهيب از پدرش رسيده كه گفت

 كشنده ناقه صالح. فرمود درستترين اولين چه كسى بود؟ عرضه داشت شقى: به على بن ابى طالب فرمود( وآله و سلم
، فرمود آن للهادانم يا رسول گويد: عرضه داشتم نمىترين آخرين كيست؟ على )علیه السلام( مىگفتى، حال بگو ببينم شقى

 .4زندكسى است كه تو را بر اينجايت )اشاره كرد به فرق سرش( ضربت مى
 .5اين معنا را از عمار ياسر نيز روايت كرده: مؤلف

 در تفسير برهان است كه ثعلبى و واحدى، هر دو به سند خود از عمار و از عثمان بنو 
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صهيب، و از ضحاك و ابن مردويه به سند خود از جابر بن سمرة، و از عمار و از ابن عدى و يا از ضحاك، و خطيب بغدادى 
صلى الله )اند كه رسول خدا روايت كرده در تاريخ خود از جابر بن سمرة، و طبرانى و موصلى و احمد از ضحاك از عمار،

اى على اشقاى اولين كشنده ناقه صالح بود، و اشقاى آخرين قاتل تو است. و در روايتى آمده كه : فرمود( عليه وآله و سلم
 .1كندخضاب مى -خون سرت  -را با اين  -محاسنت  -اشقاى آخرين كسى است كه اين 
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  (92)سوره ليل

 است و بيست و آيه داردسوره ليل مكى 
  
  

 [21تا  1آيات (: 92)سوره الليل ]

نْثَِِوَِِالَََّكَرَِِخَلقََِِمَاِو٢َِِِتَِلََِِإذَِاِالَنََّهَارِِِو١َِِِيَغْشَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
ه
مِِْإن٣َِِِِالَْْ ِلشََتَِِسَعْيَكه

مَا٤ِ
َ
عْطىَِِمَنِِْفَأ

َ
هه٦ِِِباِلْْهسْنَِِصَدَقَِِو٥َِِِاتِقََِِوَِِأ ه ِ مَاِو٧َِِِللِيْهسْْىَِِفَسَنهيسَْ 

َ
ِباِلْْهسْنَِِكَذَبَِِو٨َِِِاسِْتَغْنَِِوَِِبََلَِِِمَنِِْأ

هه٩ِِ ه ِ هِِعَنْههِِيهغْنِِِمَاِو١٠َِِِللِْعهسْْىَِِفَسَنهيسَْ  ولَِِّوَِِللَْْخِرَةَِِلَنَّاَِإنَِِِو١٢َِِِللَهْهدىَِِعَلَيْنَاِإن١١َِِِِترََدَىِإذَِاِمَاله
ه
م١٣ِِِْالَْْ نْذَرْتهكه

َ
ِفَأ

شْقَِِإلَِِِيصَْلاهََاِل١٤َِِِتلَظََىِناَرا ِ
َ
تْقَِِسَيهجَنَبههَاِو١٦َِِِتوََلَِِّوَِِكَذَبَِِالَََِّي١٥ِِالَْْ

َ
حَدِ ِمَاِو١٨َِِِيتََََكَِِّمَالَهِِيهؤْتِِِالَََِّي١٧ِِالَْْ

َ
ِلِْ

زْىَِِنعِْمَةِ ِمِنِِْعِنْدَههِ عْلَِِرَب هِِِِوجَْهِِِابِتْغَِاءَِِإل١٩َِِِِتِه
َ
  ﴾٢١ِيرَْضَِِلسََوْفَِِو٢٠َِِِالَْْ

 ترجمه آيات

 (.1)پوشاند به نام خداى رحمان و رحيم، سوگند به شب وقتى كه روى روز را مى
 (.2)گردد و سوگند به روز وقتى كه ظاهر مى

 (.3)و سوگند به كسى كه جنس نر و ماده را خلق كرده 
 (.4)كه اعمال شما متفرق و گوناگون است 

 (.5)اما آنكه انفاق كند و پرهيزكار باشد 
 (.6)و پاداش نيك روز جزا را قبول داشته باشد 

 (.7)سازيم به زودى راه انجام كارهاى نيك را برايش آسان مى
  



 (.8)و اما كسى كه بخل بورزد و طالب ثروت و غنى باشد 
 (.9)و پاداش نيك روز جزا را تكذيب كند 

 (.10)سازيم اعمال نيك را در نظرش سنگين و دشوار مى
 (.11)و او وقتى هلاك شود مالش هيچ سودى به حالش نخواهد داشت 

 (.12)آرى هدايت به عهده ما است 
 (.13)و دنيا و آخرت مال ما است 

 (.14)د كشدهم كه زبانه مىاينك شما را از آتشى هشدار مى
 (.15)سوزاند ترها را نمىو جز شقى

 (.16)آن كسان را كه آيات و دعوت ما را تكذيب نموده از قبولش اعراض كردند 
 (.17)شوند و به زودى افراد با تقواتر از آن دور داشته مى

 (.18)دهند تا آن را پاك و پر بركت و داراى نمو سازند آنان كه مال خود را مى
 (.19)و احدى از صاحب مال طلبكار نيست تا پاداش بخواهد 

 (.20)مال خدا را در راه به دست آوردن رضايت پروردگار اعلاى خود داده 
 (.21)شود كه به زودى راضى هم مى

 بيان آيات

ان ساعى و تلاشهايشبفهماند م هاانسانكند كه به غرض اين سوره تهديد و انذار است، و اين هدف را از اين راه دنبال مى
كنند، و خداى كنند، و از خدا پروا دارند، و وعده حسناى خدا را تصديق مىيك جور نيست، بعضى از مردمند كه انفاق مى

خيال  ورزند، و بهگذارد، و بعضى ديگرند كه بخل مىتعالى هم در مقابل، حياتى جاودانه و سراسر سعادت در اختيارشان مى
كنند، و خداى تعالى هم آنان را به سوى عاقبت شر راه ياز شوند، و وعده حسناى خدايى را تكذيب مىخواهند بى نخود مى

واند تبرد، و در اين سوره اهتمام و عنايت خاصى به مساله انفاق مالى شده است، و اين سوره از نظر زمينه آياتش هم مىمى
 .مكى باشد، و هم مدنى

  ﴾يَغْشَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿

گيرد سوگند ياد شده، و فراگيرى شب نسبت به روز در جاى ديگر نيز در اين آيه به شب هنگامى كه روز را فرا مى
 و احتمال هم دارد كه1﴾الَنََّهَارَِِالَلَيْلَِِيهغْشِِ﴿ :آمده، فرموده
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 .مراد فراگيرى زمين و يا فراگيرى و پوشاندن قرص خورشيد باشد
 ا ﴾تَِلََِِإذَِاِالَنََّهَارِِِوَِ﴿

به معناى ظهور و پيدا شدن چيزى است بعد از خفاء و ناپيدائيش، « تجلى» و كلمه، «الليل» ين آيه عطف است به كلمه
ى اى بود كه در آغاز سوره قبلرا به صيغه ماضى آورد براى همان نكته «نهار» را به صيغه مضارع و صفت« ليل» و اگر صفت

 .بيان كرديم
نْثَِِوَِِالَََّكَرَِِخَلقََِِمَاِوَِ﴿

ه
  ﴾الَْْ

در آن موصوله است، و منظور از آن خداى سبحان  «ما» و كلمه، «ليل» اين آيه نيز مانند آيه قبلى عطف است بر كلمه
راى آن بود كه ب، «كسى كه -من » با اينكه بايد تعبير كرده بود به، «چيزى كه -ما » است و اگر از خداى تعالى تعبير كرد به

 .تر بود تا رعايت معناى لغوىگويى در اينجا كه به عظمت اشعار دارد رعايتش لازمابهام
 ها راگيرد، و به روز وقتى كه همه پنهانخورم به شب، وقتى همه جا را فرا مىو معناى آيه اين است كه سوگند مى

 .سازد، و به چيزى كه نر و ماده را با اينكه از يك نوعند مختلف آفريدآشكار مى
 خورم به خلقت نر وشود، و سوگند مىاند، كه معنايش چنين مىرا مصدريه گرفته «ما» از مفسرين كلمه 1ولى بعضى

 .ولى اين نظريه ضعيف است. ماده
 .و مراد از نر و ماده مطلق نر و ماده است، هر چه كه باشد، و هر جا محقق شود

 .خصوص نر و ماده از انسان است: اندگفته 2ولى بعضى
 .ولى از همه وجوه بهتر همان وجه اول است. اند مراد خصوص آدم و حوا استديگر گفته 3و بعضى

مِِْإنَِِ﴿   ﴾لشََتَِِسَعْيَكه

به معناى راه رفتن به سرعت است، و مراد از آن عملى است كه با كمال اهتمام انجام شود، و اين كلمه هر « سعى» كلمه
 معكه ج« مرضى» است، مانند كلمه« متفرق -شتيت » جمع كلمه« شتى» دهد، و كلمهچند مفرد است ولى معناى جمع را مى

 .است «مريض»
 من: گانه است، و معنايش اين است كهو جمله مورد بحث جواب سوگندهاى سه
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س عمل، نف خورم به اين واقعيات متفرق كه هم در خلقت و هم در اثر متفرقند، به اينكه مساعى شما نيز هم از نظرسوگند مى
نوان ها عو هم از نظر اثر مختلفند، بعضى عنوان اعطاء و تقوى و تصديق را دارد، و اثرش هم خاص به خودش است، و بعضى

 .بخل و استغناء و تكذيب دارد و اثرش هم مخصوص خودش است
مَا﴿

َ
عْطىَِِمَنِِْفَأ

َ
  ﴾باِلْْهسْنَِِصَدَقَِِوَِِاتِقََِِوَِِأ

مال در راه رضاى خداست، به دليل اينكه در مقابلش بخل را آورده، كه ظهور در امساك از  انفاق« اعطاء» و مراد از
هِِعَنْههِِيهغْنِِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدانفاق مال دارد، و نيز به دليل اينكه دنبالش مى   ﴾ترََدَىِإذَِاِمَاله

 .مراد از اعطاء، اعطاى بر سبيل تقواى دينى استفهماند كه به منزله تفسيرى است براى اعطاء، و مى ﴾اتِقََِِوَِ﴿ و جمله
صفتى است كه در جاى موصوف خود نشسته، و ظاهرا موصوفش وعده باشد، و  «حسنى» كلمه ﴾باِلْْهسْنَِِصَدَقَِِوَِ﴿

ضاى روعده ثوابى است كه خداى تعالى در مقابل انفاق به انگيزه  «عده» باشد، و مراد از «و صدق بالعدة الحسنى» تقدير كلام
او داده، انفاقى كه تصديق قيامت و ايمان بدان باشد، كه لازمه چنين انفاق و چنين تصديقى، تصديق به وحدانيت خداى تعالى 
در ربوبيت و الوهيت نيز هست، و همچنين مستلزم ايمان به رسالت رسولان هم هست، چون رسالت تنها راه رسيدن و ابلاغ 

 .وعده ثواب او است
كسى كه مؤمن به خدا و به رسول او و به روز جزا باشد، و مال خود را به خاطر خدا و : اين است كه و حاصل دو آيه

 .دهيمبه او مى( كنيمما چنين و چنانش مى)اش را داده تحصيل ثواب او انفاق كند، ثوابى كه به زبان رسولش وعده
ههِ﴿ ه ِ   ﴾للِيْهسْْىَِِفَسَنهيسَْ 

به معناى خصلتى است كه در آن آسانى باشد « يسرى» كردن و آماده نمودن است، و كلمهبه معناى تهيه « تيسير» كلمه
و هيچ دشوارى نداشته باشد، و اگر تهيه كردن را توصيف كرد به آسانى، در حقيقت نوعى مجاز گويى شده، پس منظور از آن 

رايش آسان سازد، به طورى كه هيچ گونه دشوارى اين است كه توفيق اعمال صالحه را به او بدهد، و انجام اينگونه اعمال را ب
در آن نباشد، و يا منظور اين است كه او را آماده حياتى سعيد كند، حياتى نزد پروردگارش، حياتى بهشتى، و به اين نحو 

 هايى كهتر است و هم انطباقش با وعدهو وجه دوم، هم به ذهن نزديك. اش كند كه توفيق اعمال صالحى را به او بدهدآماده
 .تراز قرآن معهود ما است منطبق

  



هَُ﴿ :مراد از اينكه در باره مؤمن انفاق كننده متقى فرمود ُ ِ و در باره بخل ورزنده مكذب  ﴾للِيْسَُّْىَََفَسَنُيسََّ 
هَُ﴿ :فرمود ُ ِ   ﴾للِعُْسَّْىَََفَسَنُيسََّ 

مَاِوَِ﴿
َ
ههِِباِلْْهسْنَِِكَذَبَِِوَِِاسِْتَغْنَِِوَِِبََلَِِِمَنِِْأ ه ِ هِِعَنْههِِيهغْنِِِمَاِوَِِللِعْهسْْىَِِفَسَنهيسَْ    ﴾ترََدَىِإذَِاِمَاله

به معناى طلب غنى و ثروت از راه  «استغناء» به معناى ندادن است، و كلمه «دادن -اعطاء » در مقابل كلمه «بخل» كلمه
اند، است، كه انبيا آن را به بشر رسانده كفر وعده حسنى و ثواب خدا، «تكذيب به حسنى» ندادن و جمع كردن است، و مراد از

 .و معلوم است كه كفر به آن وعده، كفر به اصل قيامت است
خذلان و ندادن توفيق اعمال صالح است، به اين گونه كه اعمال صالح را در نظرش سنگين  «تيسير للعسرى» و مراد از

 .آماده عذاب كند اش را براى ايمان به خدا گشاده نسازد، و يا او راكند، و سينه
است، به معناى سقوط از مكانى بلند است، كه بر هلاكت هم اطلاق  «تردى» كه مصدر فعل ماضى «تردى» و كلمه

در اينجا اين است كه چنين كسى وقتى در حفره قبر و يا در جهنم و يا در ورطه هلاكت سقوط  «تردى» شود، پس مراد ازمى
 خورد؟ كند مالش به چه دردش مىمى

تواند استفهامى باشد، و هم نافيه، اگر استفهامى باشد كه معنايش همان بود كه گفتيم، و اگر نافيه هم مى، «ما» و كلمه
 .خوردافتد مالش به دردش نمىشود كه چنين كسى در هنگامى كه به ورطه هلاكت مىباشد معنايش اين مى

و با هادى بودن انبياء  ﴾للَهُْدىَََعَليَنَْاَإنِذَ﴿ هدايت خلق از قضاهاى الهى است كه بر خود واجب كرده
 منافات ندارد( عليهم السلام)

ولَِِّوَِِللَْْخِرَةَِِلَنَّاَِإنَِِِوَِِللَهْهدىَِِعَلَيْنَاِإنَِِ﴿
ه
  ﴾الَْْ

 كند، ممكن هم هست بگوييم از همان مطالبرا تعليل مى« عسرى» و« يسرى» اين دو آيه مطالب قبل يعنى تيسير براى
، براى اينكه آوريمكنيم، و يا اين بيان را مىدهد، و حاصلش اين است كه ما اين تيسير را مىترين بيان خبر مىكوتاه قبل با

 .شودكند، و مانع نمىهدايت كرده باشيم، چون هدايت خلق به عهده ما است، و هيچ مانعى ما را در اين هدايت مزاحمت نمى
رساند كه هدايت خلق از امورى است كه خداى سبحان قضايش را رانده، و آن را بر مى ﴾للَْههدىَِِعَلَيْنَاِإنَِِ﴿ پس جمله

، خلايق را آفريده تا او را عبادت كنند و خودش بنابراينكرده، خود واجب كرده، چون حكمتش اين ايجاب را اقتضا مى
ِِمَاِوَِ﴿ :غرض از خلقت را عبادت خود دانسته، فرموده نسَِِْوَِِنَِالَِِِْْخَلقَْته ونِِِإلَِِِالَِْْ  ، و به حكم اين آيه غرض از1﴾لََِعْبهده
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ِرَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :خلقت را عبادت خود معرفى نموده، و به حكم آيه زير آن را راه مستقيم بين خود و خلقش دانسته، و فرموده ِ
ِوَِِب 

مِْ وههِِرَبُّكه ِِهَذَاِفَاعْبهده اط  سْتَقِيمِ ِصََِ ِِإلَِِِلَتهَْدِيِإنِكََِِوَِ﴿ فرموده، و نيز 1﴾مه اط  سْتَقِيمِ ِصََِ اطِِِمه  .2﴾الََلِِِّصََِ
و بر خود واجب كرده كه راه خود را براى آنان بيان نموده، سپس ايشان را به آن راه هدايت كند، البته هدايت به معناى 

ِِوَِ﴿ :ند، و راه ديگر بروند، هم چنان كه فرمودنشان دادن راه، حال چه اينكه بپذيرند و آن راه را پيش بگيرند، و چه نپذير ِعَََ
ولهِِالََلّهِِوَِ﴿ :، و نيز فرموده3﴾جَائرِِ ِمِنْهَاِوَِِالَسَبيِلِِِقصَْدهِِالََلِِّ وَِِوَِِالَْْقََِِيَقه ِالَسَبيِلَِِهَدَيْنَاههِِإنِاَ﴿ :، و باز فرموده4﴾الَسَبيِلَِِيَهْدِيِهه
ورا ِِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِِإمَِا  .5﴾كَفه

گوييم اند؟ در پاسخ مىپس انبيا چكاره بنابراينآيد كه هدايت تنها كار خداست، و خواهى گفت از اين آيات بر مى
يستند، كنند، و خود مستقل در اين كار نمنافات ندارد كه انبيا هم قيام به اين امر بكنند براى اينكه اگر هدايت كنند به اذن او مى

حْبَبْتَِِمَنِِْتَهْدِيِلَِِإنِكََِ﴿ :و خود خداى تعالى در عين اينكه فرموده( نيستندهم چنان كه در هيچ كارى )
َ
ِالََلَِِّلكَِنَِِوَِِأ

ِِإلَِِِلَتهَْدِيِإنِكََِِوَِ﴿ :فرموده6﴾يشََاءهِِمَنِِْيَهْدِي اط  سْتَقِيمِ ِصََِ واِسَبيِلِِِهَذِهِِِقهلِْ﴿ :و نيز فرموده7﴾مه دْعه
َ
نَاِبصَِيَْة ِِعَََِِالََلِِِّإلَِِِأ

َ
ِأ

 .8﴾اتَِبَعَنِِِمَنِِِوَِ
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 .و ما در جلد دوم اين كتاب در خلال مباحث نبوت بيان عقلى اين مساله را آورديم

 فرق بين هدايت به معناى ارائه طريق و هدايت به معناى ايصال به هدف
ن به هدف كه در آيات مورد بحث همه اينها در باب هدايت به معناى ارائه طريق بود، و اما هدايت به معناى رساند

يدن به آيد، از قبيل رساى است كه به دنبال يافتن هدايت الهى و متصف شدن به صفت عبوديت مىرساندن به آثار حسنه
حيات طيبه در دنيا، و حيات سعيده ابدى آخرت، پر واضح است كه از قبيل صنع و ايجاد است، كه مختص به خداى تعالى 

ِاتَِبَعَِِفَمَنِِ﴿ :اش را مسجل نمودهاست كه خدا قضايش را رانده، و بر خود واجب كرده، و در آيه زير وعدهاست، و از امورى 
دَايَِ وِِْذَكَرِ ِمِنِِْصَالِْا ِِعَمِلَِِمَنِْ﴿ :، و نيز فرموده1﴾يشَْقَِِلَِِوَِِيضَِلُِِّفَلاَِِهه

َ
نْثَِِأ

ه
وَِِوَِِأ ؤْمِنِ ِهه ِوَِِطَي بَِةِ ِحَيَاة ِِفَلَنهحْييِنََههِِمه

مِِْلَنََّجْزِيَنَههمِْ جْرَهه
َ
حْسَنِِِأ

َ
ِمِنِِْتَِرِْيِجَنَات ِِسَنهدْخِلهههمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِوَِ﴿ :، و نيز فرموده2﴾يَعْمَلهونَِِكََنهواِمَاِبأِ

نْهَارهِِتََتْهَِا
َ
بَدا ِِفيِهَاِخَالِدِينَِِالَْْ

َ
اِالََلِِِّوَعْدَِِأ صْدَقهِِمَنِِْوَِِحَقًّ

َ
 .3﴾قيِلاِ ِالََلِِِّمِنَِِأ

پس فرق بين هدايت به معناى راه نشاندادن و بين هدايت به معناى رساندن به هدف اين شد كه هدايت اولى مستقيما 
كار انبيا و اوليا و ساير هدايت گران است، ولى مؤثر شدنش منوط به اذن خدا است، ولى هدايت دوم چون از باب صنع و 

ند بى ايما كار خود خداست، البته اسبابى كه بين او و خلقش در اين مورد و در همه موارد خلقت واسطهخلقت است مستق
 .توان به تبع بغير خداى تعالى نسبت داددخالت نيستند، پس اين هدايت را هم مى

شود كه ما اگر ين مىگوييم اگر مراد از هدايت در آيه شريفه هدايت به معناى اول باشد، معنايش او در معناى آيه مى
ز هدايت، و اگر مراد ا. كنيم براى اين است كه ارائه طريق عبوديت به عهده ما استكنيم براى شما آنچه را كه بيان مىبيان مى

ير كنند و ثواب را تصديق دارند يسرى را تيساگر ما براى كسانى كه انفاق مى: شودرساندن به هدف باشد معناى آيه چنين مى
 م و خلاصه اگر اعمال صالح و حيات سهله ابدى و دخول بهشت را برايشانكنيمى

  
                                                      

 .123طه، آيه  -. گرددشود و نه دچار شقاوت مىكسى كه هدايت مرا پيروى كند، نه گمراه مى 1
ند كنيم، و آنچه را كردشان مىاى طيب زندههر كس با داشتن ايمان عملى صالح انجام دهد چه مرد و چه زن، بدانند كه ما به طور قطع به زندگانى 2

 .97نحل، آيه  -. دهيمبه بهترين وجه پاداششان مى
كنيم كه نهرها در زير درختانش جارى است، و ايشان اخل باغهايى مىو كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند به زودى ايشان را د 3

 .122نساء، آيه  -. تر باشدتا ابد در آن باغها خواهند بود، و اين وعده خداست، و چه كسى است كه سخنش از سخن خدا راست



اين كار مربوط به صنع و ايجاد و از باب رساندن هر مخلوقى به هدف نهايى او است، و : كنيم براى اين است كهآسان مى
 .معلوم است كه اين كار به عهده ما است

كردن گناه، كار مستقيم خداى تعالى نيست بلكه لازمه قهرى تيسير  ترتر بگوييم آسانو اما تيسير عسرى و يا ساده
يسرى است، وقتى خداى تعالى بخواهد براى آن بندگانى كه اوصافشان گذشت راه عبوديت را آسان سازد، قهرا براى عده 

نى بفرستد، يزد، و كتب آسماآرى آسان كردن كار نيك براى عده اول، به اين است كه انبيايى بر انگ)شود ديگر راه كفر آسان مى
فرستاد، طايفه شود، اگر براى طايفه اول، انبيا نمىو اين باعث نافرمانى آن عده ديگر، و در نتيجه آسان شدن گناه بيشترشان مى

 دايتپس نتيجه قهرى ه( كردندآمد، طايفه دوم هم نافرمانى نمىكشتند، اگر براى طايفه اول كتاب نمىدوم انبيايى را نمى
ِمِنَِِلْْبَيِثَِاَِِالََلّهِِلَِمَِيَِ﴿ :طايفه اول و تيسير يسرى براى آنان، ضلالت و تيسير عسراى طايفه دوم است، هم چنان كه فرمود

ِِعَََِِبَعْضَههِِالَْْبَيِثَِِيََعَْلَِِوَِِالَطَي بِِِ مَههِِبَعْض  هدايت براى عالميان  ، و حتى در باره قرآن كه1﴾جَهَنَمَِِفِِِفَيَجْعَلهَهِِجََِيعا ِِفَيَْْكه
لِهِِوَِ﴿ :است فرموده رْآنِِِمِنَِِنهنَ  وَِِمَاِالَقْه ؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِهه  .2﴾خَسَارا ِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدهِِلَِِوَِِللِمْه

ممكن هم هست مراد از آن مطلق هدايت باشد، اعم از هدايت دومى، يعنى تكوينى و حقيقى، و هدايت اولى يعنى 
، هم هدايت حقيقى به عهده خداست، هم بنابراين، و -و اتفاقا ظاهر آيه هم كه مطلق آمده همين است  -تشريعى و اعتبارى 

عْطىَِِالَََِّي﴿ :چنان كه فرمود
َ
َِِأ ِإمَِاِالَسَبيِلَِِهَدَيْنَاههِِإنِاَ﴿ :، و هم هدايت اعتبارى هم چنان كه فرمود3﴾هَدىَِِثهمَِِلقَْههِخَِِءِ شَِِْكه

ورا ِِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِ  .4﴾كَفه
ولَِِّوَِِللَْْخِرَةَِِلَنَّاَِإنَِِِوَِ﴿

ه
هر  -و يا به عبارت ديگر خلقت نخستين و خلقت در معاد  -يعنى عالم بدء و عالم عود  ﴾الَْْ

بر او اطلاق شود مملوك خداى تعالى است آن هم به حقيقت معناى ملك « چيز -ء شى» آن ما است، پس هر چه كه اسم دو از
 كه عبارت است از قيام مملوك

  
                                                      

 ها را روىخدا خبيث را از طيب جدا كند، و همه خبيثو اين براى آن است كه ( كنند براى اينكه راه خدا را ببندندكفار مال خود را خرج مى) 1
 .37انفال، آيه  -. هم انباشته نموده آن گاه همه را در جهنم قرار دهد

كنيم، و همان رحمت و شفا هم در مورد ستمكاران جز بيشتر شدن خسارت اثرى اى از قرآن را به منظور شفا و رحمت مؤمنين نازل مىما پاره 2
 .82اسرى، آيه  -. بخشدنمى

 .50طه، آيه  -. آن كسى است كه خلقت هر چيزى را بداد و سپس هدايت كرد 3
 .3انسان، آيه  4



 .به وجود مالك، و اما ملك اعتبارى كه يكى از آثارش جواز تصرفات است، از متفرعات ملك حقيقى است
نه از يك جهت و دو جهت، بلكه از هر جهت، و هيچ چيزى از او چيزى را پس خداى تعالى مالك هر چيزى است، 

شود، مالك نيست، پس كسى معارض او نيست و مانعى كه او را از ملكش منع كند وجود ندارد، و هيچ چيزى بر او غالب نمى
مهِِالََلّهِِوَِ﴿ :هم چنان كه خودش فرمود ِبَِِلَِِيَُكْه عَق   .2﴾يشََاءهِِمَاِالََلّهِِيَفْعَلهِِوَِ﴿ :، و نيز فرمود1﴾لِْهكْمِهِِِمه

َإلِذََهَايصَْلَََلََ﴿ است، و اينكه مفاد آيه« اشقى» بيان اينكه تكذيب كننده دعوت حق و روى گرداننده از آن
شْقََ

َ
 اينست كه فقط كافر اشقى خالد در جهنم است ﴾...الَْْ

مِْ﴿ نْذَرْتهكه
َ
شْقَِِإلَِِِيصَْلاهََاِلَِِتلَظََىِناَرا ِِفَأ

َ
 ﴾توََلَِِّوَِِكَذَبَِِالَََِّيِالَْْ

ال كه ح: فرمايدگيرى از مطالب گذشته است، مىدر آغازش آمده نتيجه« فاء» اين قسمت از آيات به خاطر اينكه حرف
 هكنم، با اين بيان نكته التفاتى هم كه در جملمعلوم شد هدايت به عهده ما است، اينك من شما را از آتش جهنم انذار مى

مِْ﴿ نْذَرْتهكه
َ
هدايت را به خدا و كاركنان درگاهش نسبت  ﴾للَهْهدىَِِعَلَيْنَاِإنَِِ﴿ شود، قبلا يعنى در جملهبكار رفته روشن مى ﴾فَأ

 خواسته به« كنممن شما را انذار مى» :فرمايدو در اين جمله انذار را تنها به خود نسبت داده مى، «بر ما است» فرمودداده، مى
اين نكته اشاره كند كه هدايت، قضايى است حتمى، و به همين جهت منذر حقيقى خداى تعالى است، هر چند كه با زبان 

 .انجام شود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
چنان  مآتش جهنم است، ه« كندآتشى كه تلظى مى» به معناى زبانه كشيدن شعله آتش است، و مراد از« تلظى آتش» و

 .3﴾لظَىَِِإنَِهَاِكَََِ﴿ :كه در جاى ديگر فرمود
مطلق هر كافرى است كه با تكذيب آيات خدا و اعراض از آن كافر شود، چون چنين كسى از « اشقى» و مراد از كلمه

يمارى و يا نقص بها در زندگى دنياى خود بدبختند، يا در بدن خود مبتلا به تر است، براى اينكه ساير بدبختاى شقىهر شقى
ى كه ها تمام شدنى است، ولى آن كسشوند، و اين بدبختىرود، و يا به داغ فرزند خود مبتلا مىعضوند، و يا مالشان از بين مى

ورزد، در زندگى آخرتى بدبخت است، يعنى بدبختى است كه بدبختيش پايان ندارد، و منتهى به خلاصى و نجات كفر مى
 .در آن نيست شود، و اميد رهايىنمى

 هر كافرى است كه دعوت حق را تكذيب كند و از آن« اشقى» پس مراد از كلمه
  

                                                      
 .21يوسف، آيه  -. كند و كسى نيست كه حكم او را عقب اندازدخدا حكم مى 1
 .27ابراهيم، آيه  -. كندو خدا هر چه بخواهد مى 2
 .15معارج، آيه  -. استور هرگز نجات نيابد، كه آتش دوزخ شعله 3



و مؤيد آن اين است كه انذار را ، ﴾توََلَِِّوَِِكَذَبَِِالَََِّي﴿ :روى بگرداند، به دليل اينكه دنبال اين كلمه و در معرفى آن فرموده
كه افعل التفضيل است، و تنها شامل « اشقى» ما معناى تحت اللفظى كلمهو ا. كنمهمه شما را انذار مى: مطلق آورد و فرمود

 .تر است، با سياق آيه سازگار نيستها شقىشود كه از تمامى شقىكسى مى
كند، و اين خلود در آتش پيروى آن و ملازم آن بودن است، پس اين كلمه معناى خلود را افاده مى« صلى نار» و مراد از

واِالَََِّينَِِوَِ﴿ :خداى تعالى در حق كافر رانده و فرمودهقضايى است كه  ولئَكَِِِبآِياَتنَِاِكَذَبهواِوَِِكَفَره
ه
صْحَابهِِأ

َ
مِِْالَنَّاَرِِِأ ِيهَافِِِهه

ونَِ  .1﴾خَالِده
شْقَِِإلَِِِيصَْلاهََاِلَِ﴿ شود، او از آيهاز مفسرين از آيه مورد بحث كرده دفع مى 2اى كه بعضىبا اين بيان استفاده

َ
 ﴾الَْْ

شوند، براى اينكه اين آيه دخول در استفاده كرده كه به حكم اين آيه مؤمنين گنهكار و فاسق و فاجر داخل آتش دوزخ نمى
ش را آيه شريفه تنها خلود در آت: آتش را منحصر كرده در كسى كه كافر و اشقى باشد، وجه نادرستى اين سخن اين است كه

 .نه اصل دخول در آتش رامنحصر در كافر اشقى كرده، 

 كندترين افراد كسى است كه در راه رضاى خدا از مال خود انفاق مىمتقى
تْقَِِسَيهجَنَبههَاِوَِ﴿

َ
حَدِ ِمَاِوَِِيتََََكَِِّمَالَهِِيهؤْتِِِالَََِّيِالَْْ

َ
زْىَِِنعِْمَةِ ِمِنِِْعِنْدَههِِلِْ   ﴾تِه

به زودى  :گردد، و معناى آيه اين است كهبه آتش بر مى« سيجنبها» به معناى دور كردن است، و ضمير در« تجنب» كلمه
 .شودباشد از آتش دور مى« اتقى» كسى كه مصداق

هر كسى است كه از شخصى ديگر با تقواتر باشد، و بيش از او از مخاطر پروا كند، چون بعضى « اتقى» و مراد از كلمه
موال كنند، و بعضى هستند كه تنها از فساد ااتلاف نفوس و كشتن مردم پرهيز مىاز مردم تنها اين مقدار با تقوا هستند كه از 

 كنند، و همچنينترسند، به همين جهت از انفاق مال در راه خدا خوددارى مىپرهيزند، و بعضى هستند كه چون از فقر مىمى
ند، و از همه اين چند طايفه با تقواتر آن كسى كنپرهيزند، و مال خود را در راه رضاى او انفاق مىبعضى هستند كه از خدا مى

، پرهيزدكند، و به عبارت ديگر كسى است كه از خسران آخرت مىاست كه از خدا پروا نموده مال خود را در راه او انفاق مى
 .كندو به همين انگيزه مال خود را انفاق مى

  
                                                      

 .39بقره، آيه  -.و كسانى كه كافر شوند و آيات ما را تكذيب كنند اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود 1
 .150، ص 30، ج روح المعانى 2



ز اى مخاطر دنيوى پرهيپرهيزد، هر چند كه از پارهمىكسى است كه با دادن مال از خدا ن« اتقى» پس مفضل عليه كلمه
 .كنددارد، و يا ساير اعمال صالح را انجام داده، به اين مقدار از خداى تعالى پروا مى

« اتقى» اى ندارد، دليل بر اين معنا اين است كه كلمهپس آيه شريفه به حسب مدلولش عام است و اختصاص به طايفه
ى بعدى، هاتوصيف كرده، و معلوم است كه اين توصيف امرى است عمومى، و همچنين توصيف ﴾مَالَهِِيهؤْتِِِالَََِّي﴿ را با جمله

و اين منافات ندارد با اينكه آيات و يا همه سوره به خاطر يك واقعه خاصى نازل شده باشد، هم چنان كه در روايات اسباب 
 .نزول سبب خاصى برايش ذكر شده

ه به طورى كه شامل همه مردم از صالح و طالح شود، و در نتيجه مفضل تنها شامل يك نفر گردد، و اما اطلاق مفضل علي
شود كه از همه با و يا يك نفر در هر عصر بشود، و معنا چنين گردد كه از ميان همه مردم تنها آن يك نفرى داخل دوزخ نمى

شود مگر تنها آن يك فردى كه در هر عصر از سايرين نمىتقواتر است، و نيز در جمله قبلى معنا چنين شود كه داخل دوزخ 
تر باشد، توجيهى است كه به هيچ وجه سياق آيات اول سوره با آن مساعدت ندارد، و همچنين با انذار عمومى كه در شقى
مِْ﴿ جمله نْذَرْتهكه

َ
كنم از آتش دوزخى كه به جز همه شما را انذار مى: سازد، چون معنا ندارد بگوييمشده نمى ﴾تلَظََىِناَرا ِِفَأ

 .يابدافتد، و تنها يك نفر از شما از آن نجات مىيك نفر از شما در آن جاودانه نمى
  ﴾يتََََكَِِّمَالَهِِيهؤْتِِِالَََِّي﴿

ن كند، تا به ايدهد و انفاق مىفرمايد اتقى آن كسى است كه مال خود را مىاست، مى «اتقى» اين جمله صفت كلمه
 .خود را به نموى شايسته نمو دهد وسيله مال

حَدِ ِمَاِوَِ﴿
َ
زْىَِِنعِْمَةِ ِمِنِِْعِنْدَههِِلِْ ى فرمايد و اتقى كسى است كه كسكند، مىاين آيه مضمون آيه قبلى را تثبيت مى ﴾تِه

اتقى  كه مصداقاز او طلبى ندارد، و نعمتى نداده، تا به عنوان تلافى آن مال را كه وى انفاق كرده به او داده باشد، پس كسى 
عْلَِِرَب هِِِِوجَْهِِِابِتْغَِاءَِِإلَِِ﴿ :فرمايدكند، مؤيد اين معنا جمله بعدى است كه مىاست مال را براى رضاى خدا انفاق مى

َ
 .﴾الَْْ

عْلَِِرَب هِِِِوجَْهِِِابِتْغَِاءَِِإلَِِ﴿
َ
  ﴾الَْْ

كسى طلبكار خدا نبوده، و خدا مالى را كه به او : اين استثناء منقطع و به معناى ليكن است، و معناى آيه اين است كه
كند تا رضاى پروردگار والاى خود را به داده به عنوان اداى دين نداده، پس شخص انفاقگر مال خدا را در راه خدا انفاق مى

 و ما در سابق در. دست آورد
  



 .تعالى و در معناى اسم اعلى بحث كرديم اللهمعناى وجه 
  ﴾يرَْضَِِلسََوْفَِِوَِ﴿

به زودى با دريافت اجر جزيل و پاداش حسن و جميلى كه پروردگارش به او  -همان مرد اتقى  -يعنى و هر آينه او 
 .گردددهد خشنود مىمى

ستوده، تا اشاره كرده باشد به اينكه آنچه به عنوان جزا به او « اعلى» و« رب» در اين آيه خداى تعالى را با دو صفت
نه متناسب )دهند كه بزرگترين جزا و گرانقدرترين است، به مقتضاى ربوبيت خداى تعالى و تناسب با بلندى مقام او است، مى

 خداى تعالى متكلم بود، و در آيه قبلى« فانذرتكم» شود، در آيهو از اينجا وجه التفات در آيه قبلى روشن مى( با عمل بنده
 .اعلى متصف گرددغايب فرض شده، تا به دو وصف رب و 

ا﴿ :رواياتى در باره نزول آيات)بحث روايتى  مذ
َ
عْطىَََمَنََْفَأ

َ
ابو » در شان ﴾...اتِذقَََوَََأ

 5( و روايتى در باره اينكه هدايت كننده خدا است «دحداح

ِاإذَِِِالَلَيْلِِِوَِ﴿ معناى آيه( علیه السلام)از امام باقر : در كافى به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت
به حقايق تكوينى سوگند ياد شده پرسيدم و عرضه  هاآنو آيات نظائر اين دو را كه در  ﴾هَوىَِِإذَِاِالَنَّجَْمِِِوَِ﴿ و آيه، ﴾يَغْشَِ
وقاتش تواند به هر يك از مخل: خداى تعالى مىفرمود« توانيم مثلا به خورشيد و ستاره سوگند بخوريم؟آيا ما نيز مى» داشتم

 .1توانند به غير او سوگند بخورندسوگند ياد كند، ولى بندگانش نمى
نقل ( علیه السلام)اين روايت را مرحوم صدوق هم به سند خود از على بن مهزيار از ابو جعفر دوم امام جواد : مؤلف

 سوگند به شب وقتى كه روز را: معنايش فرمودآمده كه امام درباره  ﴾يَغْشَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه. 2كرده
 .3پوشاندمى

ه علی)و از حميرى نقل شده كه در قرب الاسناد از احمد بن محمد، از احمد بن محمد بن ابى نصر، از ابى الحسن رضا 
مانى مردى در حياط خانه مسل: فرمودمى ﴾يَغْشَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ از آن جناب شنيدم در تفسير آيه: روايت كرده كه گفت (السلام

شد، صاحب خانه نزد رسول خدا )صلى الله عليه درخت خرمايى داشت، و به همين بهانه باعث زحمت صاحب خانه مى
 وآله و سلم( شكايت كرد، حضرت، صاحب درخت را خواست وقتى آمد
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اش نفروخت، مردى از انصار كه كنيهفروشى؟ آن مرد گفت: نه و فرمود: درخت خرمايت را به درخت خرمايى در بهشت مى
من بفروش، آن مرد  1ابى دحداح بود از اين معامله خبردار شد نزد صاحب نخله رفت، و گفت درخت خرمايت را به حائط

پذيرفت، ابو دحداح نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شد و عرضه داشت: درخت خرماى فلانى را در مقابل 
 ت فرمود در مقابل حائطت يك درخت خرماى بهشتى خواهى داشت.حائطم خريدم، حضر

نْثَِِوَِِالَََّكَرَِِخَلقََِِمَاِوَِ﴿ :در اينجا بود كه خداى تعالى بر پيامبرش اين آيه را نازل كرد
ه
مِِْإنَِِِالَْْ مَافَِِلشََتَِِسَعْيَكه

َ
ِمَنِِْأ

عْطىَِ
َ
 (صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه رسول خدا يعنى وعده نخله ﴾سْنَِباِلْْهِِصَدَقَِِوَِِاتِقََِِوَِ﴿ يعنى درخت خرما را بدهد ﴾أ

ههِ﴿ داد ه ِ  .2﴾ترََدَىِ...للِْيهسْْىَِِفَسَنهيسَْ 
 تفسيرى است كه امام براى جمله «زوجين» اين روايت را قمى در تفسير خود بدون ذكر امام نقل كرده، و كلمه: مؤلف

 .3كرده «الذكر و الانثى»
تْقَِِسَيهجَنَبههَاِوَِ﴿ تفسير قمى در ذيل آيهو نيز در 

َ
 .4اين اتقى ابو دحداح بوده: آمده كه امام فرمود ﴾الَْْ

 .اين رواياتى بود كه از طرق شيعه در تفسير اين آيات وارد شده: مؤلف
ابن عباس آورده، و عليه در مجمع البيان قصه را از واحدى نقل كرده كه او به سند خود از عكرمه از  اللهطبرسى رحمة 

در آن آمده كه مردى انصارى وارد معامله آن درخت خرما شد و با صاحبش صحبت كرد، و در آخر آن را به چهل درخت 
نه هم آن را به صاحب خا( صلى الله عليه وآله و سلم)بخشيد، رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)خريد، و به رسول خدا 

 .5نام خريدار درخت ابو دحداح بود: عطاء روايت كرده كه گفتبخشيد، و سپس طبرسى از 
 .6و سيوطى در الدر المنثور قصه را از ابن ابى حاتم از ابن عباس نقل كرده و بعد آن را تضعيف نموده
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از سوى ديگر از طرق اهل سنت رواياتى آمده كه اين سوره در باره ابو بكر نازل شده، فخر رازى در تفسير كبيرش 
ان ابو بكر است، ولى بايد دانست كه شيعه به تماميش« اتقى» همه مفسرين اجماع دارند بر اينكه مراد از آن يعنى از كلمه: فتهگ

گويند اين سوره در باره على بن ابى طالب نازل شده، به دليل اينكه قرآن در جاى ديگر نيز به دادن منكر اين روايتند و مى
مِِْوَِِالَزَكََةَِِتهونَِيهؤِْ﴿ :زكاتش ستوده، فرموده ونَِِهه تْقَِ﴿ پس آيه ﴾رَاكعِه

َ
يه هم اشاره به مضمون همان آ ﴾يتََََكَِِّمَالَهِِيهؤْتِِِالَََِّيِالَْْ

شكال آن اند، كه ارا به معناى افضل خلق در تقوى، و يا به عبارت ديگر با تقواترين خلق گرفته« اتقى» كلمه گاهآندارد، و 
 .1گذشت

دليل مورد  انداند، و روايت ابى دحداح را پذيرفتهاينكه به شيعه نسبت داده شده كه همگى روايت بالا را منكر شدهو اما 
 .رسانداعتمادشان صحيح حميرى گذشته، و روايات ديگرى است كه همان مفاد را مى

( لامعلیه الس)بله در يك روايت ضعيف از برقى، از اسماعيل بن مهران، از ايمن بن محرز، از ابى بصير، از امام صادق 
تْقَِِسَيهجَنَبههَاِوَِ﴿ آمده كه در تفسير آيه

َ
اما اين آيه مربوط است به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، و هر : فرمود ﴾الَْْ

در خصوص امير المؤمنين )علیه السلام( است چون در باره همان ، ﴾يتََََكَِِّمَالَهِِيهؤْتِِِالَََِّي﴿ و اما آيهكه او را پيروى كند، 
مِِْوَِِالَزَكََةَِِيهؤْتهونَِِوَِ﴿ جناب است كه در جاى ديگر فرموده: ونَِِهه حَدِ ِمَاِوَِ﴿ و اما آيه ﴾رَاكعِه

َ
زْىَِِنعِْمَةِ ِمِنِِْعِنْدَههِِلِْ راجع  ﴾تِه

به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است كه احدى به او نعمتى نداده تا جزاى آن را از او طلبكار باشد بلكه نعمت آن 
 .2عليه اللهجناب است كه بر تمامى خلايق جارى است، صلوات 

. اد استغير قابل اعتم و اين روايت به خاطر اينكه يكى از راويانش يعنى ايمن بن محرز شناخته شده نيست ضعيف و
علاوه بر اين، مضمون آن جنبه تطبيق عمومات بر مصاديق را دارد، و جنبه تفسيرى ندارد، و يكى از ادله واضح آن اين است 

لمؤمنين، است، بر امير ا ﴾...مَالَهِِيهؤْتِِِالَََِّي﴿ كه موصوف يعنى كلمه اتقى را بر رسول خدا تطبيق كرده، و صفت آن را كه آيه
تطبيق نموده، و اگر اين روايت درست باشد نظم كلام بكلى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و دوباره آيه بعدى را بر رسول خدا 

 هم چنان كه) در روايت اضافه شده باشد، ﴾...يهؤْتِِِالَََِّي﴿ در آيه« واو» خورد، البته اين در صورتى است كه كلمهبهم مى
 بينيم در قرآن واومى
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ود، شو اما اگر فرض كنيم كه جزو آيه بوده، روايت از نظر تحريف مردود است، چون جزو روايات تحريف شمرده مى( ندارد
 .كه همه مردودند

( علیه السلام)و از حميرى حكايت شده كه از احمد بن محمد، از احمد بن محمد ابن ابى نصر، از ابى الحسن رضا 
آرى خدا است هر كه را بخواهد : پرسيدم، فرمود ﴾للَْههدىَِِعَلَيْنَاِإنَِِ﴿ از آن جناب از معناى آيه: كه راوى گفتروايت كرده 

 كند.هدايت و هر كه را بخواهد گمراه مى
اند كه معرفت اكتسابى است، هر كس فكر خود را خدا امورت را اصلاح كند، جمعى از ياران ما پنداشته: عرضه داشتم

 .رسدبكار بيندازد به معرفت مىدرست 
ه، كنند؟ نگويند چرا اين خير را براى خود كسب نمى: اينها اگر درست مىامام اين سخن را نادرست دانست و فرمود

گر بينى مچنين نيست كه هر كس بخواهد و به هر مقدار كه بخواهد بتواند معرفت كسب كند، هيچ احدى از مردم را نمى
اش بنى هاشمند كه موضعشان بعضى ديگر بهتر است، و آن بعض از جهاتى ديگر از او بهترند، نمونهآنكه از جهاتى از 

يم كه داندانى، و همه مىدانى، قرابتشان با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به حدى است كه مىموضعى است كه مى
كنى آل محمد )عليهم السلام( به فكر خود نبودند؟ و ان مىآنان سزاوارترند به خلافت از شما، مع ذلك از آن محرومند، گم

 دانند؟ دانيد و ايشان نمىتوانى بگويى كه شما راه و رسم زندگى را مىآيا مى
 .1داشتندفرمود: اگر براى همه مردم مقدور بود همه ما را دوست مىفرمود: ابو جعفر )علیه السلام( مى گاهآن

تنها كار خداى سبحان است، براى اينكه اين  -كه در اينجا منظور از آن رساندن به هدف است  -اما هدايت : مؤلف
و اما گمراه كردن، منظور از آن گمراهى به عنوان مجازات است، نه گمراه كردن ابتدايى، كه . هدايت از شؤون ربوبيت است

ك شود در حقيقت معنايش امساجناب او منسوب مى شود، پس هر جا اضلال بهچنين اضلالى به خداى تعالى نسبت داده نمى
 .از نازل كردن رحمت و هدايت نكردن است، نه گمراه كردن، و چون هدايت كار او است امساك از آن هم منسوب به او است
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 (93)سوره ضحى

 سوره ضحى، مكى يا مدنى است و يازده آيه دارد
  
  

 [11تا  1آيات (: 93)سوره الضحي ]

حَِِوَِ الَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ِمِنَِِلكََِِخَيِْْ ِللَْْخِرَةهِِو٣َِِِقلََِِمَاِوَِِرَبُّكَِِوَدَعَكَِِمَا٢ِِسَجَِِإذَِاِالَلَيْلِِِو١َِِِالَضُّ
ولَِّ
ه
٥ِِِفَتََضَِِْرَبُّكَِِيهعْطِيكَِِلسََوْفَِِو٤َِِِالَْْ

َ
غْنَِِعَئلِاِ ِوجََدَكَِِو٧َِِِفَهَدىَِِضَالًِِّوجََدَكَِِو٦َِِِفَآوىَِِيتَيِما ِِيََِدْكَِِلمَِِْأ

َ
٨ِِفَأ

مَا
َ
مَاِو٩َِِِتَقْهَرِِْفَلاَِِالََْتَيِمَِِفَأ

َ
مَاِو١٠َِِِتَنْهَرِِْفَلاَِِالَسَائلَِِِأ

َ
ثِِْرَب كَِِِبنِعِْمَةِِِأ ِ   ﴾١١ِفَحَد 

 ترجمه آيات

 (.1)شود مىسوگند به روز در آن هنگام كه نور خورشيد گسترده . به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
 (.2)بخشد و سوگند به شب هنگام كه سكونت و آرامش مى

 (.3)كه پروردگارت نور وحى را از تو قطع نكرده و تو را مورد خشم قرار نداده است 
 (.4)و مسلما آخرت براى تو از دنيا بهتر است 

 (.5)كند كه راضى شوى و پروردگارت به زودى عطايى مى
 (.6)افت و سپس پنا داده؟ آيا نبود كه تو را يتيم ي

 (.7)بردى قدم به قدم هدايتت كرد؟ و آيا نبود كه راه به جايى نمى
 (.8)نيازت نمود و تهى دستت يافت پس بى

 (.9)حال كه چنين است پس هيچ يتيمى را از روى قهر خوار مشمار 
 (.10)و هيچ سائلى را مرنجان 

  



 (.11)و نعمت پروردگارت را با رفتار و گفتارت بازگو كن 

 بيان آيات

وحى نشد، به طورى كه مردم گفتند خدا با او ( صلى الله عليه وآله و سلم)چند روزى به رسول خدا : اندگفته 1بعضى
در سوره مورد بحث، هم  وداع كرده، در پاسخشان اين سوره نازل شد و خداى تعالى به اين وسيله آن حضرت را شاد كرد، و

 .احتمال مكى بودن هست و هم مدنى بودن
حَِِوَِ﴿   ﴾سَجَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِِالَضُّ

به طورى كه در مفردات آمده به معناى گسترده شدن نور  «ضحى» اين دو آيه سوگند به ضحى و به ليل است، و كلمه
 كه فعل سجى «سجو» شود نيز ضحى ناميدند، و مصدره مىولى بعدها آن زمانى را كه نور خورشيد گسترد. 2خورشيد است

نگامى آن ه «سجو الليل» دهد، پسشود، معناى سكونت و آرامش شب را مىمشتق از آن است، وقتى در كلمه ليل استعمال مى
 .است كه ظلمت شب همه جا را فرا گيرد

  ﴾قلََِِمَاِوَِِرَبُّكَِِوَدَعَكَِِمَا﴿

 به معناى بغض و يا شدت -به كسره قاف  -« قلى» است به معناى ترك است، و كلمه« ودع» كه مصدر فعل« توديع»
بغض است، و اين آيه جواب دو سوگند اول سوره است، و مناسبت نور روز با مساله وحى، و تاريكى شب با انقطاع وحى بر 

 .كسى پوشيده نيست
ولَِِّمِنَِِلكََِِخَيِْْ ِللَْْخِرَةهِِوَِ﴿

ه
  ﴾الَْْ

اين آيه در معناى ترقى دادن مطلب نسبت به مفاد آيه قبل است، و مفاد آيه قبلى موقف كرامت و عنايت الهى را براى 
فرمايد تازه زندگى دنياى تو با آن كرامت و بزرگى كه كرد، در اين آيه مىاثبات مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

ه تو دارد در برابر زندگى آخرتت چيزى نيست، و زندگى آخرت تو از دنيايت بهتر دارى، و با آن عنايتى كه خداى تعالى ب
 .است

  ﴾فَتََضَِِْرَبُّكَِِيهعْطِيكَِِلسََوْفَِِوَِ﴿

 در زندگى آخرت خداى تعالى: فرمايدكند و مىاين آيه شريفه آيه قبل را تثبيت مى
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صلى الله عليه وآله )كند تا راضى شوى، هم عطاى خدا را مطلق آورده، و هم رضايت رسول خدا آن قدر به تو عطا مى
 .را( و سلم

ه ، هم ب(صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه ناظر است به هر دو زندگى رسول خدا : انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
 .اش، و هم به زندگى آخرتيشزندگى دنيايى

. يافت« ضال» و« يتيم» فرمود خدا تو را( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)طاب به پيامبر مقصود از اينكه خ
 چند وجه در اين باره

﴿ِ
َ
  ﴾فَآوىَِِيتَيِما ِِيََِدْكَِِلمَِِْأ

كند كه خداى تعالى به آن جناب انعام كرده بود، آرى هاى بزرگى اشاره مىاين آيه و دو آيه بعدش به بعضى از نعمت
هنوز در شكم مادر بود كه پدرش از دنيا رفت، و دو سال بود كه مادرش درگذشت، ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

و هشت ساله بود كه كفيل و سرپرستش و جدش عبد المطلب از دنيا رفت، كه از آن به بعد در تحت تكفل عمويش ابو طالب 
 .قرار گرفت

پدر مرده نيست، بلكه منظور بى نظير بودن است هم چنان كه در بى نظير را هم مراد از يتيم در اين آيه : اندگفته 2بعضى
مگر نبود كه خدا تو را فردى بى نظير از بين مردم دانست، و در نتيجه مردم : گويند، و معناى اين آيه اين است كهدر يتيم مى

  را دور تو جمع كرد؟
  ﴾فَهَدىَِِضَالًِِّوجََدَكَِِوَِ﴿

 صلى الله)اينجا گمراهى نيست بلكه مراد عدم هدايت است، و منظور از هدايت نداشتن رسول خدا در « ضلال» مراد از
خواهد بفرمايد اگر هدايت خدا نباشد تو و هيچ ، حال خود آن جناب است، و يا صرفنظر از هدايت الهى مى(عليه وآله و سلم

م نفس ه( صلى الله عليه وآله و سلم)، پس رسول خدا انسانى ديگر از پيش خود هدايت نداريد مگر به وسيله خداى سبحان
 اى كه خلقشريفش با قطع نظر از هدايت خدا ضاله و بى راه بود، هر چند كه هيچ روزى از هدايت الهى جدا نبوده و از لحظه

نْتَِِمَا﴿ :فرمايدشده بود ملازم با آن بود، در نتيجه آيه شريفه در معناى آيه زير است، كه مى ِلَِِوَِِالَكِْتَابهِِمَاِتدَْريِِكه
يمَانهِ نَاِوَِِإذِا ِِفَعَلتْههَا﴿ :، و از همين باب است كلام موسى كه بنا به حكايت قرآن كريم از آن جناب گفته بود3﴾الَِْْ

َ
ِمنَِِِأ

 .، يعنى هنوز به هدايت رسالت اهتداء نشده بودم4﴾الَضَال يَِِ
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مراد از ضلالت، از دست دادن علم است، هم چنان كه در : انداست كه گفته از مفسرين 1قريب به اين معنا گفتار بعضى
نِْ﴿ آيه

َ
مَاِتضَِلَِِأ رَِِِإحِْدَاهه مَاِفَتهذَك  خْرىَِِإحِْدَاهه

ه
ِإنِِِْوَِ﴿ :فرمايد، ضلالت به اين معنا آمده، و مؤيدش آيه زير است كه مى2﴾الَْْ

نْتَِ  .3﴾الَْغَافلِيَِِِلمَِنَِِقَبْلهِِِِمِنِِْكه
ت را شناختند، و قدرمعنايش اين است كه خدا تو را در بين مردم گمشده يافت، مردم تو را نمى: اندديگر گفته 4بعضى

 .دانستند، و او مردم را به سوى تو و اينكه چه كسى هستى دلالت و هدايت كردنمى
در راه هوازن و مكه اشاره دارد، آن ( سلمصلى الله عليه وآله و )اين آيه به گم شدن رسول خدا : اندديگر گفته 5بعضى

در دامن حليمه سعديه دختر ابى ذؤيب بود، و حليمه به طورى كه در روايت ( صلى الله عليه وآله و سلم)زمان كه رسول خدا 
 .تنيس( صلى الله عليه وآله و سلم)خواست وى را به جدش عبد المطلب برساند، در بين راه متوجه شد كه محمد آمده مى

 .هاى مكه گم شداى كه در كودكى آن جناب رخ داد، و در درهاشاره است به آن واقعه: اندديگر گفته 6بعضى
اند كه با عمويش ابو طالب در كاروان ميسره غلام خديجه آيه را اشاره به داستان گم شدنش در راه شام دانسته 7و بعضى

 .رفت، و در بين راه ناپديد شدبه شام مى
 .اى روشن استاند كه ضعفش براى هر خوانندهديگر وجوه ديگرى ذكر كرده 8و بعضى

غْنَِِعَئلِا ِِوجََدَكَِِوَِ﴿
َ
  ﴾فَأ

ن همي( صلى الله عليه وآله و سلم)به معناى تهى دستى است كه از مال دنيا چيزى ندارد، و رسول خدا « عائل» كلمه
بى نياز كرد، و خديجه تمامى اموالش را با ( عليها السلام)طور بود، و خداى تعالى او را بعد از ازدواج با خديجه دختر خويلد 

 .همه كثرتى كه داشت به آن جناب بخشيد
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 .مراد از اغناء، استجابت دعاى آن حضرت است: اندولى بعضى گفته

اى، پس يدهاى و طعم فقر چشتهيدست بوده. س بر يتيم قهر مكناى، پتو يتيم بودى و درد يتيمى كشيده
 ...سائل را از خود مران و

مَا﴿
َ
  ﴾تَقْهَرِِْفَلاَِِالَََْتيِمَِِفَأ

به معناى غلبه كردن بر كسى است، اما نه تنها غلبه كردن، بلكه غلبه توأم با خوار كردن او،  «قهر» كلمه: گويدراغب مى
 .1شودمعنا هم گفته مىو قهر به يك يك اين دو 

مَاِوَِ﴿
َ
  ﴾تَنْهَرِِْفَلاَِِالَسَائلَِِِأ

 .است، به معناى زجر و رنجاندن با غلظت و خشونت است« لا تنهر» كه مصدر فعل نهى« نهر» كلمه
مَاِوَِ﴿

َ
ثِِْرَب كَِِِبنِعِْمَةِِِأ ِ   ﴾فَحَد 

است، وقتى در نعمت بكار رود تحديث نعمت به معناى ذكر و ياد آورى  «حدث» كه مصدر فعل امر «تحديث» كلمه
و نشاندادن آن است، حال يا به زبان و يا به عمل، و اين عمل شكر نعمت است، و اوامر و نواهى اين چند آيه يعنى خوار 

توجه به شخص رسول خدا نكردن يتيم، و نرنجاندن فقير، و نشاندادن نعمت، دستور به همه مردم است، هر چند كه خطاب م
 .شده( صلى الله عليه وآله و سلم)

 گيرى از آيه قبل است كه عنايات الهىدر ابتداى آيه اولى در آمده نتيجه «فاء» گانه به خاطر اينكه حرفو اين آيات سه
اى، و دهچشد چشيمىتو طعم ذلتى را كه يتيم : شمرد، گويا فرمودهرا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)نسبت به رسول خدا 

اى، پس هيچ يتيمى را خوار مشمار، و مال او را هم خوار مدار و در آن تجاوز ذلت و شكسته شدن دل او را احساس كرده
و اى، پس هيچ سائلى را كه از تمكن، و نيز تو تلخى گمراهى و احتياج به هدايت را، و تلخى فقر و تهى دستى را درك كرده

ر آورى از خود مران، حاجتش اگر هدايت است و اگر معاش است برآور، و تو طعم انعام خدا را بعد خواهد حاجتش را بمى
دانى، پس نعمت او را سپاس گوى، و همه جا نعمتش اى، و ارزش جود و كرم و رحمت خدا را مىدستى چشيدهاز فقر و تهى

 .را يادآور شو، و از مردم پنهانش مدار

 شفاعت، و، ﴾فتََۡضَََْرَب كَََيُعْطِيكَََلسََوفَََْوََ﴿ :اره نزول آيهرواياتى در ب]بحث روايتى 
اَوََ﴿ :معناى آيه مذ

َ
ِثََْرَب كَََِبنِعِْمَةََِأ  [﴾...فحََد 

حَِِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه  ضحى به معناى بلند شدن نور: امام فرموده ﴾الَضُّ
  

                                                      
 «.قهر»، ماده مفردات راغب 1



 .1هنگامى كه همه جا را تاريك كنديعنى شب در  ﴾سَجَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ خورشيد است،
 .2يعنى و تو را دشمن نداشت: فرموده ﴾قلََِِمَاِوَِ﴿ و در همان كتاب در معناى جمله

از ابن ابى شيبه از ابن مسعود روايت آورده كه  ﴾فَتََضَِِْرَبُّكَِِيهعْطِيكَِِلسََوْفَِِوَِ﴿ و سيوطى در الدر المنثور در ذيل آيه
ما اهل بيتى هستيم كه خداى تعالى براى ما آخرت را بر دنيا برگزيد و  :فرمود( الله عليه وآله و سلمصلى )رسول خدا : گفت

 .3﴾فَتََضَِِْرَبُّكَِِيهعْطِيكَِِلسََوْفَِِوَِ﴿ ترجيح داد، و لذا فرمود:
ه اند كروايت كرده اللهو ابن لال و ابن نجار، از جابر بن عبد « المواعظ» و در همان كتاب است كه عسكرى در كتاب

بر على و فاطمه وارد شد، ديد فاطمه مشغول دستاس كردن است، در ( صلى الله عليه وآله و سلم)روزى رسول خدا : گفت
چش، يا فاطمه بشتاب و تلخى دنيا را ب: حالى كه به جاى لباس، حله شتر بر خود افكنده، همين كه چشمش به او افتاد فرمود

 .4نازل شد ﴾فَتََضَِِْرَبُّكَِِيهعْطِيكَِِلسََوْفَِِوَِ﴿ ش، دنبال اين جريان بود كه آيهبراى فردا و نعيم آخرت
خواسته باشد بگويد آيه مذكور نخست به تنهايى بعد از آيات  يكى اينكه: در اين روايت دو احتمال وجود دارد: مؤلف

اش يكباره نازل شد، و در خصوص اين همه سوره دوم اينكهقبلش نازل شد، و بعدها بقيه آيات سوره به آن ملحق گرديد، 
 .داستان آيه مورد بحث دوباره نازل شده باشد

از طريق حرب بن شريح روايت  -در كتاب الحليه  -و در همان كتاب است كه ابن منذر و ابن مردويه و ابو نعيم 
ر سر نظر شما اين شفاعتى كه اهل عراق ب به: گفتم( امام باقر ع)من به ابى جعفر محمد بن على بن الحسين : اند كه گفتكرده

: آرى به خدا سوگند عمويم محمد بن حنفيه از على بن ابى طالب نقل كرد كه رسول خدا زبانها دارند حق است؟ فرمود
كند اى محمد آيا راضى شدى؟ كنم كه خداى تعالى خطاب مى)صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: آن قدر از امتم شفاعت مى

 .دارم: بلى، پروردگارا راضى شدممى عرضه
 اى كه بيش ازاز تمامى آيات قرآن آيه: گوييدشما به اهل عراق مى: كرد و فرمود -حرب ابن شريح  -رو به من  گاهآن

فهواِالَََِّينَِِعِبَاديَِِِياَ﴿ :فرمايدهمه اميد بخش است آيه زير است كه مى سَِْ
َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْفه

َ
واِلَِِأ ِيَغْفِرهِِلَلَِّاَِِإنَِِِالََلِِِّرحَْْةَِِِمِنِِْتَقْنَطه

نهوبَِ  اى بندگانم كه بر خود ستم روا داشتيد، از رحمت خدا مايوس نشويد، كه خدا همه گناهان را ﴾جََِيعا ِِالََُّّ
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 تر آيهشاميدبخگوييم از همه آيات در كتاب خدا ليكن ما اهل بيت مى: عرضه داشتم بله، ما اينطور معتقديم، فرمود آمرزدمى

 .1است، كه راجع به شفاعت است ﴾فَتََضَِِْرَبُّكَِِيهعْطِيكَِِلسََوْفَِِوَِ﴿
كرده  روايت( علیه السلام)و در تفسير برهان از ابن بابويه نقل كرده كه وى به سند خود از ابن جهم از حضرت رضا 

ِ﴿ عليه( فرموده: اللهخداى تعالى به پيامبر گراميش محمد )صلوات : كه در مجلس مامون فرمود
َ
يعنى  ،﴾وىَِفَآِيتَيِما ِِيََِدْكَِِلمَِِْأ

عنى ي «فهدى» يعنى تو نزد قومت گم شده بودى، ﴾ضَالًِِّوجََدَكَِِوَِ﴿ تو يتيمى بودى خداى تعالى مردم را دور تو جمع كرد،
غْنَِِعَئلِا ِِوجََدَكَِِوَِ﴿ قوم تو را به سوى معرفت تو هدايت نمود،

َ
يعنى تو را بى نياز كرد از اين راه كه دعايت را مستجاب  ﴾فَأ

 .2)و يا خدا در تو بركت نهاده( اللهنمود مامون چون اين تفسير را شنيد گفت: خدا در تو بركت دهد يا بن رسول 
 همردى از اهل بصر: و در همان كتاب از برقى نقل كرده كه او به سند خود از عمرو بن ابى نصر نقل كرده كه گفت

عمر  كردند، از ابنبن عمر را ديدم در خانه كعبه طواف مى اللهو عبد ( عليهما السلام)برايم حديث كرد كه من حسين بن على 
مَاِوَِ﴿ معناى آيه

َ
ثِِْرَب كَِِِبنِعِْمَةِِِأ ِ هاى خدا را حديث كند خداى تعالى به آن جناب دستور داده نعمت: را پرسيدم، گفت ﴾فَحَد 

 .و به مردم بگويد
مَاِوَِ﴿ به حسين بن على عرض كردم منظور از آيه گاهآن

َ
ثِِْرَب كَِِِبنِعِْمَةِِِأ ِ به آن جناب دستور چيست؟ فرمود  ﴾فَحَد 

 .3داده كه نعمت دين را كه خدا به او انعام فرموده با مردم در ميان بگذارد
مَاِوَِ﴿ آيهو در الدر المنثور است كه بيهقى از حسن بن على روايت كرده كه در معناى 

َ
ثِِْرَب كَِِِبنِعِْمَةِِِأ ِ : دفرمو ﴾فَحَد 

 .4هر وقت به چيزى رسيدى به برادران ايمانيت اطلاع بده
( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : روايت كرده كه گفت اللهو در همان كتاب است كه ابو داوود از جابر بن عبد 

مورد آزمايش قرار گيرد و آن را به اطلاع مردم برساند شكرش را به جا آورده و هر كس با نعمتى كه به او داده شده : فرمود
 اندهر كس آن را كتمان كند كفرانش نموده، و هر كس در اين باب بلوف بزند و خود را به چيزى كه ندارد و به او نداده

 .5بيارايد مثل كسى است كه جامه دروغ به تن كرده باشد
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 (94)سوره انشراح

 وره انشراح، مكى يا مدنى است و هشت آيه داردس
  
  

 [8تا  1آيات (: 94)سوره الشرح ]

ِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
حِِْلمَِِْأ نْقَضَِِالَََِّي٢ِِوزِْرَكَِِعَنْكَِِوَضَعْنَاِو١َِِِصَدْرَكَِِلكََِِنشََّْ

َ
ِلكََِِرَفَعْنَاِو٣َِِِظَهْرَكَِِأ

سِِِْْمَعَِِفَإن٤َِِِِذِكْرَكَِ هسْْا ِِالَْعه سِِِْْمَعَِِإن٥َِِِِي هسْْا ِِالَعْه   ﴾٨ِفَارغَْبِِْرَب كَِِِإلَِِِو٧َِِِفَانصَْبِِْفَرَغْتَِِفَإذَِا٦ِِي

 ترجمه آيات

 (.1)آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم؟ . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)و بار سنگين را از تو برنداشتيم؟ 

 (.3)شكست همان بارى كه پشتت را مى
 (.4)و نامت را بلند آوازه كرديم 

 (.5)از اين به بعد هم دل خوشدار كه بعد از هر دشوارى گشايشى است 
 (.6)بلكه با هر دشوارى دو گشايش است 

 (.7)ات فراغت يافتى به نماز و شكرانه پروردگارت بايست پس هر گاه از كار روزانه
 (.8)و به سوى پروردگارت تمايل كن 

 بيان آيات

 كند به اينكه كمررا امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين سوره رسول خدا 
  



وره دهد، و اين سهايى كه بر او نهاده تذكر مىخدمت در راه خدا ببندد، و به سوى او رغبت كند، و به اين منظور نخست منت
 .رتر استتواند مكى باشد و هم مدنى، ولى سياق آياتش به مدنى بودن سازگاهم مى

م ا ل» و سوره «و الضحى» سوره :اندنقل شده كه فرموده( عليهم السلام)و در بعضى از روايات وارده از ائمه اهل بيت 
 .اند، و نيز اين معنا از طاووس و از عمر بن عبد العزيز نقل شدهيك سوره «نشرح

 انديك سوره «الم نشرح» و «و الضحى» نادرستى سخن فخر رازى در رد اين قول كه سوره
ابتداى سوره دوم  انداين دو نفر پنداشته: فخر رازى در تفسير كبير خود بعد از نقل اين معنا از دو نفر نامبرده گفته است

ِ﴿ يعنى جمله
َ
حِِْلمَِِْأ ِ﴿ به منزله عطف است بر آيه ششم سوره قبل، يعنى جمله ﴾نشََّْ

َ
ندارشان پو اين ، ﴾فَآوىَِِيتَيِما ِِيََِدْكَِِلمَِِْأ

از آزار كفار نازل شده، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)در حال اندوه رسول خدا « و الضحى» درست نيست، براى اينكه سوره
جنبه تسليت دارد، چون حالت آن جناب حالت محنت و تنگ حوصلگى است، و سوره دوم اقتضا دارد در حالى نازل شده 

دى داشته باشد، و چگونه ممكن است در يك سوره اين دو حالت در آن جناب باشد كه آن جناب شرح صدر و حالت خرسن
 .1!و اين دو لحن در بيان جمع شود؟

 در سوره مورد( صلى الله عليه وآله و سلم)و ليكن اشكالش وارد نيست، براى اينكه مراد از شرح صدر رسول خدا 
نينش وسعتى داشته باشد كه حقائق و معارفى كه به وى بحث اين است كه خداى تعالى آن جناب را طورى كند كه قلب ناز

يانش بيند داشته باشد، كه بشود بپذيرد، و از پذيرش آن به تنگ نيايد، و نيز تحمل آزارهايى كه از ناحيه مردم مىالقاء مى
 .نيستآيد، نه اينكه بخواهد صرفا آن جناب را خوشحال كرده باشد، پس پندار خود فخر رازى پندار درستى مى

صلى الله )دا رسول خ: دليل بر اين معنا روايتى است كه ابن ابى حاتم از سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده كه گفت
گارا پرسيدم، و آن اين بود كه پرورداى پرسيدم كه دوست داشتم اى كاش نمىمن از پروردگارم مساله: فرمود( عليه وآله و سلم

و يتيم كردند، خطاب رسيد مگر تاى بعضى از آنان باد را مسخر كردى، و بعضى ديگر مرده زنده مىقبل از من انبيايى بودند، بر
مگر نبود كه من تو را گم شده ديدم، و هدايتت : فرمود. بلى: نبودى، و ما تو را مورد توجه مردم قرار داديم؟ عرضه داشتم

را گشاده نكردم، و گرفتاريهايت را بر طرف ننمودم؟ عرضه  اتآيا سينه:فرمود. بله، اى پروردگار من: كردم؟ عرضه داشتم
 داشتم بله اى پروردگار
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وره ايلاف در س اللهاى دارد كه ان شاء پس معلوم شد كه اشكال فخر به نظريه مذكور وارد نيست، البته اين بحث دنباله. 1من
 .آيدمى

ع وض» ، و وجوه مختلف در باره مراد از(لمصلى اللَّه عليه و آله و س)مقصود از شرح صدر رسول اللَّه 
 از آن حضرت« وزر

﴿ِ
َ
حِِْلمَِِْأ   ﴾صَدْرَكَِِلكََِِنشََّْ

رحت ش» :شوددر اصل لغت به معناى باز كردن گوشت و امثال آن است، وقتى گفته مى «شرح» كلمه: راغب گفته
من گوشت را باز كردم، و از جمله موارد  معنايش اين است كه «شرحت اللحم» معنايش اين است كه گوشت باز شد، و «اللحم

است، كه معنايش باز شدن و گستردگى سينه به نور الهى و سكينتى از ناحيه خدا و روحى از او است،  «شرح صدر» استعمالش
ِ﴿ :و در قرآن فرموده

َ
حِِْلمَِِْأ حَِِفَمَنِْ﴿ :و نيز فرموده ﴾صَدْرَكَِِلكََِِنشََّْ  .2﴾صَدْرَههِِالََلّهِِشََ

سِِِْْمَعَِِفَإنَِِ﴿ به آيه هاآنگانه اول سوره كه مضمون هر يك مترتب بر آيه قبل است، و سپس تعليل آيات سهترتب  ِالَعْه
هسْْا ِ  در اوائل بعثتش و اواخر آن منطبق باشد، و( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه با وضع رسول خدا كه از ظاهرش بر مى ﴾ي

صلى الله )يع دو آيه آخر سوره بر ما قبل همه شاهد بر آنند كه مراد از شرح صدر رسول خدا سپس تكرار اين تعليل و نيز تفر
گستردگى و وسعت نظر وى است، به طورى كه ظرفيت تلقى وحى را داشته باشد، و نيز نيروى تبليغ آن و ( عليه وآله و سلم

ديگر نفس شريف آن جناب را طورى نيرومند كند كه  بيند داشته باشد، و به عبارتىتحمل ناملايماتى را كه در اين راه مى
 .نهايت درجه استعداد را براى قبول افاضات الهى پيدا كند

نْقَضَِِالَََِّيِوزِْرَكَِِعَنْكَِِوَضَعْنَاِوَِ﴿
َ
  ﴾ظَهْرَكَِِأ

به معناى شكستن پشت كسى است، شكستنى كه صدايش به « انقاض ظهر» به معناى بار سنگين است، و« وزر» كلمه
ذارند صدا گنشيند، و يا چيز سنگينى روى آن مىوش برسد، آن طور كه از تخت و كرسى و امثال آن وقتى كسى روى آن مىگ

 شكند كه صداىچون كسى پشت كسى را آن طور نمى)معناى لغوى آن نيست، ( غالبا)« انقاض ظهر» خيزد، و مراد ازبرمى
 .وزر بر آدمى است، ظهورى بالغ ، بلكه منظور ظهور آثار سنگينى(تخت و كرسى كند

 صلى الله عليه )به معناى از بين بردن آن سنگينى است، كه رسول خدا « وضع وزر» و
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ِ﴿ عطف است بر جمله ﴾وِزْرَكَِِعَنْكَِِوَضَعْنَاِوَِ﴿ كرد، و جملهاحساسش مى (وآله و سلم
َ
حِِْلمَِِْأ قد » چون معنايش، ﴾...نشََّْ

بر  هايى كهات را گشوديم، و سنگينىمحققا ما سينه» :شودنتيجه معناى دو جمله چنين مىاست، در  «شرحنا لك صدرك
 .«دوشت بود برداشتيم

آيد، و قبلا هم اشاره كرديم به طورى كه از سياق بر مى -( صلى الله عليه وآله و سلم)و مراد از وضع وزر رسول خدا 
در راه خدا را امضا نمود، به اين معنا كه اسباب پيشرفت دعوتش را اين است كه دعوت آن جناب را انفاذ و مجاهداتش  -

 .فراهم كرد، چون رسالت و دعوت و فروعات آن ثقلى بود كه به دنبالش شرح صدر بر آن جناب تحميل نمود
فرشته  اوضع وزر، اشاره است به داستانى كه در روايات آمده كه در ايام كودكيش دو ت: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

اش را شكافته قلبش را در آوردند، و دوباره در جايش قرار دادند، كه روايتش به زودى از نظر بر آن جناب نازل شدند، و سينه
 .خواننده خواهد گذشت

 .منظور از وزر، اعمالى است كه قبل از بعثت از آن جناب سر زده بود: اندديگر گفته 2بعضى
يان گيرد، و بتش از شرايع و امثال آن است كه آگاه شدن بدان جز با وحى صورت نمىمنظور غفل: اندگفته 3و بعضى

 .هر شريعتى را بايد آن جناب بخواهد، تا پاسخش از راه وحى برسد
 .ام يا نهمنظور تحير آن جناب است در اينكه آيا رسالت الهى را آن طور كه بايد انجام داده: اندديگر گفته 4بعضى
 .منظور وحى و سنگينى آن است، چون در اوائل بعثت گرفتن وحى بر او دشوار بوده: اندتههم گف 5بعضى
برده، و وى از منظور رنجى است كه آن جناب از گمراهى قومش و دشمنيشان با آن جناب مى: اندگفته 6بعضى

 .شدهارشادشان عاجز مى
 .بردهآزار آن جناب مىمنظور رنجى است كه از تعدى دشمن در : اندگفته 7و بعضى

 .مراد اندوهى است كه از مرگ عمويش ابو طالب و مرگ همسرش خديجه در دل داشته: اندديگر گفته 8بعضى
 .به معناى معصيت است، و رفع و زر به معناى عصمت است «وزر» كلمه: اندديگر گفته 9بعضى
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 .هرا مراد از وضع وزر آمرزش آن گناهان استمنظور از وزر گناه امت آن جناب است، و ق: اندگفته 1بعضى
 ها به عنوانها سخيف و بعضى ديگرش ضعيف است و با سياق سازگار نيست، بعضىو اين وجوهى كه نقل شد بعضى

 .نقل شده، و بعضى ديگرش به صورت احتمال ذكر شده است «گفته شده -قيل »
  ﴾ذِكْرَكَِِلكََِِرَفَعْنَاِوَِ﴿

دتر ها بلنبلند آوازه كردن كسى است، به طورى كه نامش و گفتگويش از همه نامها و همه خاطرهبه معناى « رفع ذكر»
، و يكى از مصاديق رفع ذكر آن جناب (همه جا سخن از آن حضرت بود)باشد، و خداى تعالى نام آن حضرت را چنين كرد 

اله شهادتين كه اساس دين خدا است نام او قرين نام اين است كه خداى تعالى نام او را قرين نام خود كرد، و در نتيجه در مس
پروردگارش قرار گرفت، و بر هر مسلمانى واجب كرد كه در هر روز در نمازهاى پنجگانه واجب نام آن جناب را با نام خداى 

 از كلمه بعد: ت كهتعالى به زبان جارى سازد، و لطفى كه در آيه مورد بحث بكار رفته از نظر خواننده دور نماند، و آن اين اس
 .را كه درست مقابل آن است آورد« رفع» در آيه سابق كلمه« وضع»

 و رد سخنى از زمخشرى در اين باره ﴾يسَُّْا ََالَعُْسَََِّْمَعَََفإَنِذَ﴿ :توضيح مفاد آيه
سِِِْْمَعَِِفَإنَِِ﴿ هسْْا ِِالَْعه   ﴾ي

ب باشد، چون رسالتى كه خداى تعالى بر آن جنابعيد نيست اين آيه تعليل مطالب گذشته يعنى وضع وزر و رفع ذكر 
ترين بارى است كه بر يك بشر تحميل شود، و معلوم است تحميل كرده، و دستور داد مردم را به سوى آن دعوت كند سنگين

كه با قبول اين مسئوليت كار بر آن جناب دشوار شده، و همچنين تكذيبى كه قومش نسبت به دعوتش نموده و استخفافى كه 
ورزيدند، همه براى آن جناب دشوارى روى دشوارى بوده، و خداى تعالى به آن جناب كردند، و اصرارى كه در محو نام او مى

ها را از دوش تو برداشتيم، و معلوم است كه اين عمل خداى تعالى مانند همه اعمالش بر ما اين دشوارى: در آيه قبلى فرمود
ه همين آورد، و بانداخته، و آن اين است كه هميشه بعد از هر دشوارى سهولتى پديد مى طبق سنتى بوده كه در عالم به جريان

جهت مطلب دو آيه قبل را تعليل كرده به اينكه اگر از تو وضع وزر كرديم، و اگر نامت را بلند ساختيم، براى اين بود كه سنت 
لام جنس خواهد بود، نه لام  «العسر» مال لام در كلمهاحت بنابراينما بر اين جارى شده كه بعد از عسر، يسر بفرستيم، و 

 استغراق،
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آيد، نه تمامى فرد فرد عسرها، و بعيد هم نيست كه يسر يا خواهد بفرمايد جنس عسر اين طور است كه به دنبالش يسر مىمى
 .ندگى دنيا استعسر از مصاديق سنتى ديگر باشد، و آن سنت تحول حوادث و تقلب احوال و بى دوامى همه شؤون ز

سِِِْْمَعَِِفَإنَِِ﴿ در جمله «فاء» حرف: و از زمخشرى حكايت شده كه در كشاف گفته فاى فصيحه است، و زمينه  ﴾...الَْعه
 .اى جميل استبه وسيله وعده( صلى الله عليه وآله و سلم)كلام زمينه تسليت دادن و دلخوش كردن رسول خدا 

د، كردند به اينكه مردمى فقيرنو مؤمنين را سرزنش مى( الله عليه وآله و سلمصلى )مشركين رسول خدا : گويدوى مى
چيزى از مال دنيا ندارند، به حدى اين زخم زبان اوج گرفت كه به دل شريف آن حضرت افتاد كه نكند اسلام نياوردن مردم 

را كه  هاى بزرگىع اين احتمال نعمتو تحقيرشان از مؤمنين به خاطر همين تهى دستى مؤمنين است، و خداى تعالى براى دف
سِِِْْمَعَِِفَإنَِِ﴿ :اضافه كرد گاهآنبه آن جناب ارزانى داشته بود به رخش كشيد،  هسْْا ِِالَعْه و گويا فهماند اين ما بوديم كه به ت ﴾ي

 .1دواهد بوها گشايشى براى شما خدانى، پس از فضل خدا مايوس نباش، و بدانكه بعد از سختىداديم آنچه كه خودت مى
هايى است كه را لام عهد گرفته، نه لام جنس، و مراد از يسر هم غنيمت «العسر» و ظاهر گفتار وى اين است كه لام در

 .خداى تعالى در سالهاى بعد نصيب مؤمنين كرده
كه  آن استاجل از ( صلى الله عليه وآله و سلم)ليكن ما اين حرف را قبول نداريم، براى اينكه ذهن شريف رسول خدا 

تر از آن از حال كفار و علت كفرشان بى خبر باشد، و نداند كه علت اصلى آن استكبار از حق است، و خلاصه خدا را كوچك
دانند كه دعوت پيامبرش را بپذيرند، به شهادت اينكه اين كفار بعد از ظهور شوكت اسلام و پولدار شدن مؤمنين هم ايمان مى

يامبرش را از اميدوارى به ايمان آوردن اكثر آنان نهى و نوميد كرده، هم در آيات سوره يس كه در نياوردند، و خداى تعالى پ
كْثََهِمِِِْعَََِِالَقَْوْلهِِحَقَِِلقََدِْ﴿ :مكه يعنى در ايام فقر مؤمنين نازل شده فرموده

َ
ِِعَليَْهِمِِْسَوَاء ِِوَِِ...يهؤْمِنهونَِِلَِِفَههمِِْأ

َ
نْذَرْتَههمِِْأ
َ
ِأ

مِْ
َ
مِِْلمَِِْأ ِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :، و هم در سوره بقره كه در مدينه يعنى در روزگار خوش مؤمنين نازل شده فرموده2﴾يهؤْمِنهونَِِلَِِتهنْذِرهْه

وا ِِعَلَيْهِمِِْسَوَاءِ ِكَفَره
َ
نْذَرْتَههمِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ  .3﴾يهؤْمِنهونَِِلَِِتهنْذِرهْه
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و تو چه ايشان را انذار بكنى و چه نكنى يكسان است، هرگز ايمان ... آورند حتمى و لازم شدالبته وعده عذاب ما بر اكثر آنان چون ايمان نمى 2

 .10يس، آيه  -. نخواهند آورد
 .6بقره، آيه  -. كند كه آنان را بترسانى يا نترسانى، ايمان نخواهند آوردنمى ها تفاوتكسانى كه كافر شدند براى آن 3



 هاىاسلام و رفعتش بعد از دوران سختى، و سوره را هم از سوره و اگر ما يسر بعد از عسر را حمل كنيم بر شوكت
 .شودمكى بگيريم، خيلى مورد اشكال واقع نمى

للَّه صلى ا)به پيامبر  ﴾...فاَنصَْبََْفرَغَْتَََفإَذَِا﴿ و چند وجه در باره امر ﴾يسَُّْا ََالَعُْسَََِّْمَعَََإنِذَ﴿ :مفاد تكرار جمله
 (عليه و آله و سلم

سِِِْْمَعَِِإنَِِ﴿ هسْْا ِِالَعْه   ﴾ي

 .اين جمله تاكيد آيه قبل و تثبيت آن است
اين دو آيه دلالت دارد بر اينكه با يك عسر دو يسر : اندگفته 2اى است استينافى و مفسرينجمله: اندگفته 1ولى بعضى

ر و به اصطلاح معرفه است، اگاى كه الف و لام بر سر دارد كلمه: گويداى است كه مىهست، و اين گفتار ناشى از يك قاعده
رسانند، ولى اگر نكره باشد دومى معنا در كلامى تكرار شود، منظور از آن همان كلمه اول است، و هر دو كلمه يك چيز را مى

اين  معنايش« فانفق الدرهم -درهما : يا -اذا اكتسبت الدرهم » :كند، مثلا اگر بگويىو منظورى غير منظور اولى را افاده مى
اذا اكتسبت درهما فانفق » كاسبى كردى، همان درهم را خرج كن، و اما اگر بگويى -يك درهم  -ست كه وقتى درهمى ا

معنايش اين است كه اگر درهمى را كسب كردى، درهمى را خرج كن، و در اين جمله منظور اين است كه درهمى را « درهما
 .خرج كن، ليكن اين قاعده كليت ندارد

فهماند با هر عسر، يسرى گرانقدر براى بزرگداشت يسر است، و مى 3است به قول بعضى« يسرا» لمهتنوينى كه در ك
« با -مع » خواهد بفرمايد با هر دشوارى نوعى گشايش هست، و منظور از كلمهآيد، ولى به نظر ما تنوين تنويع است، و مىمى

 .يابداين باشد كه يسر و عسر در زمان واحد تحقق مىواقع شدن يسر به دنبال عسر است، نه اينكه منظور از معيت 
  ﴾فَارغَْبِِْرَب كَِِِإلَِِِوَِِفَانصَْبِِْفَرَغْتَِِفَإذَِا﴿

 در آغازش آمده «فاء» است، و مطلبش به خاطر اينكه حرف( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه خطاب به رسول خدا 
رح هاى خدا را بر او كه شل رسالت و دعوت بر آن جناب داشت، و منتگيرى از بيان آيات قبل است، كه سخن از تحمينتيجه

شمرد، و در آخر، همه اينها را از باب يسر بعد از عسر صدرش داده، وزر را از او برداشت، و نامش را بلند آوازه كرد، بر مى
 .دانست

 حال كه معلوم شد هر عسرى كه تصور شود بعدش: شود، معنايش اين مىبنابراينو 
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آيد، و زمام عسر و يسر تنها به دست خدا است و لا غير، پس هر گاه از انجام آنچه بر تو واجب شده فارغ شدى نفس يسر مى
خود را در راه خدا يعنى عبادت و دعا خسته كن، و در آن رغبت نشان بده، تا خدا بر تو منت نهاده راحتى كه دنبال اين تعب 

 .ت، به تو روزى فرمايداست و يسرى كه دنبال اين عسر اس
 .مراد اين است كه هر گاه از واجباتت فارغ شدى، به نمازهاى مستحبّ بايست: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .معنايش اين است كه هر گاه از نماز فارغ شدى به دعا بپرداز: اندديگر گفته 2بعضى

نا نازل توانند بگويند آيه تنها در اين معند، و نمىاليكن صاحبان اين دو قول بر روى بعضى از مصاديق انگشت گذاشته
 .شده

 .معنايش اين است كه هر گاه از جنگ فارغ شدى، در عبادت بكوش: اندديگر گفته 3بعضى
اند مراد اين است كه هر گاه از دنيايت فارغ شدى به آخرتت بپرداز، و بعضى وجوه ديگرى ذكر كرده: اندگفته 4و بعضى

 .است كه وجوهى ضعيف

صلى )رواياتى متضمن تمثيلى حاكى از شكافته شدن سينه پيامبر )بحث روايتى 
 (و تبديل قلب او و رواياتى ديگر در ذيل آيات گذشته( اللَّه عليه و آله و سلم

يره از ابو هر: از ابى بن كعب روايت كرده كه گفت، «زوائد الزهد» بن احمد در كتاب اللهدر الدر المنثور است كه عبد 
آله و صلى الله عليه و)پرسيد اولين چيزى كه از امر نبوت ديدى چه بود؟ رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

اى ابو هريره )خوب( سؤالى كردى، من در صحرا بودم در حالى كه : خود را جمع و جور كرد و نشست، و فرمود( سلم
ته بود، ناگهان از بالاى سرم سخنى شنيدم، به بالا نظر كردم مردى را ديدم كه از مردى بيست سال و چند ماه از عمرم گذش

هايى كه نظير آن را هرگز در خلق نديده بودم، و هر دو به طرفم آمدند، با چهره گاهآنپرسيد، آيا اين همان است؟ ديگر مى
كه در خلق بر تن احدى نديده بودم، آن دو نفر نزديك  هايىارواحى كه در خلق هيچ چنين چيزهايى نديده بودم، و نيز جامه

 با هاآنآمدند، و آن قدر جلو آمدند كه هر كدام يك بازوى مرا گرفت، ولى من احساس تماس دست من مى
  

                                                      
 .172، ص 30، ج روح المعانى 1
 .172، ص 30، ج روح المعانى 2
 .172، ص 30، ج روح المعانى 3
 .172، ص 30، ج روح المعانى 4



 .كردمبازويم را نمى
در اين حال يكى به ديگرى گفت بخوابانش و او بدون فشار و يا كشيدن مرا خوابانيد، پس يكى به ديگرى گفت: 

ديدم خونى و دردى مشاهده ام را گرفت آن را شكافت، و تا آنجا كه خودم مىاش را بشكاف، پس آن ديگرى سينهسينه
او چيزى بشكل لخته خون در آورده بيرون انداخت، باز آن نكردم، پس آن ديگرى به وى گفت: كينه و حسد را در آور، و 

انگشت ابهام  گاهآنديگرى گفت رافت و رحمت را در جاى آن بگذار، و او چيزى به شكل نقره در همانجاى دلم گذاشت، 
بت سدست راستم را تكان داد و گفت برو به سلامت. من برگشتم در حالى كه احساس كردم كه نسبت به اطفال رقت، و ن

 .1به بزرگسالان رحمت داشتم
سال  بيست» بجاى «ساله بودممن ده» :كه -از قبيل نقلى كه در روح المعانى آمده  -و در نقل بعضى از ناقلان : مؤلف

 .2«و چند ماه
ِ﴿ روايات آمده كه اين قصه در هنگام نزول سوره 3و در بعضى

ْ
ساله چهلواقع شده كه آن جناب  ﴾...رَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ

 .بوده
و مسلم و ترمذى و نسايى نقل شده آمده كه اين قصه در شب معراج  5ديگر نظير آنچه در صحيح بخارى 4و در بعضى

 .اتفاق افتاده
 هايى طولانى پيرامون مفاد اين رواياتو به هر حال بدون اشكال اين قصه جنبه تمثيل دارد، و دانشمندان اسلامى بحث

ها بر اساس اين پندار است كه جريان يك جريان مادى و يك برخورد مادى بوده، و به همين جهت ن بحثاند كه همه ايكرده
 .اند كه چون اصل و اساس بحث باطل بود از نقل آن وجوه خوددارى كرديموجوهى را ذكر كرده

تاب در ك)دويه، و ابو نعيم و در همان كتاب است كه ابو يعلى، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن حبان، ابن مر
 جبرئيل نزد من آمد: اند كه فرمودروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)، همگى از ابى سعيد خدرى از رسول خدا (دلائل

گفت  داند.دانى چگونه نامت را بلند آواز كردم؟ عرضه داشتم خدا بهتر مىفرمايد: هيچ مىو گفت: پروردگارت مى
 .6: از اين راه كه هر وقت نام من برده شود نامت با نام من ذكر شودمايدفرپروردگارت مى
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لى ص)رسول خدا : اند كه گفتو در همان كتاب است كه عبد الرزاق، ابن جرير، حاكم و بيهقى، از حسن روايت كرده
 ود،شنمى «يسر» حريف دو «عسر» هرگز يك: فرمودآمد و مىروزى خوشحال و خندان از خانه بيرون مى( الله عليه وآله و سلم

سِِِْْمَعَِِإنَِِ﴿ هسْْا ِِالَعْه سِِِْْمَعَِِإنَِِ﴿، ﴾ي هسْْا ِِالَْعه  .1﴾ي
گويد معنايش اين است كه وقتى از نماز مى ﴾فَارغَْبِِْرَب كَِِِإلَِِِوَِِفَانصَْبِِْفَرغَْتَِِفَإذَِا﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
يان صاحب مجمع الب گاهآن. پروردگارت به دعا بايست، و با رغبت از او درخواست كنواجب بپرداختى، برخيز و در برابر 

 .2نقل شده( عليهما السلام)اين معنا از امام باقر و امام صادق : گويدمى
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 (95)سوره تين

 سوره تين، مكى است و هشت آيه دارد
  
  

 [8تا  1آيات (: 95)سوره التين ]

ورِِِو١َِِِالَزَيْتهونِِِوَِِالَت يِِِِوَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ مِيِِِالَْْلََِِِِهَذَاِو٢َِِِسِينيَِِِطه
َ
نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََد٣ِِِْالَْْ ِفِِِالَِْْ

حْسَنِِ
َ
سْفَلَِِرَدَدْناَههِِثهم٤َِِِتَقْوِيمِ ِأ

َ
جْرِ ِفَلَههمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإل٥َِِِِسَافلِيَِِِأ

َ
بهكَِِفَمَا٦ِِمَمْنهونِ ِغَيْْهِِأ ِيهكَذ ِ

ِينِِِبَعْدهِ ٧ِِِباِلد 
َ
حْكَمِِِالََلّهِِلَيسَِِْأ

َ
  ﴾٨ِالَْْاَكمِِيَِِبأِ

 ترجمه آيات

 (.1) (يا قسم به انجير و زيتون)شام و بيت المقدس ( انبياء خيز)به نام خداى رحمان و رحيم، سوگند به دو سرزمين 
 (.2) «طور سينا» سوگند به سرزمين و

 (.3)سوگند به مكه اين بلد امين 
 (.4)كه ما انسان را به بهترين نظام خلقت خلق كرديم 

 (.5)ترين مرحله برگردانديم به پست -در صورتى كه منحرف شود  -سپس او را 
 (.6)مگر كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح كنند كه پاداشى قطع ناشدنى دارند 

 (.7)دارد به اينكه روز جزا را تكذيب كنى چيست؟ اى كه تو را وا مىآن انگيزه! حال اى انسان
 (.8)مگر خدا را احكم الحاكمين نيافتيد؟ 

  



 بيان آيات

شده، مطلب را از راه خلقت انسان در بهترين تقويم، و سپس اختلاف افراد اين سوره مساله بعث و جزا را ياد آور 
كند انسان در بقا بر فطرت اولى و خارج شدن از آن، و در نتيجه تنزلش تا اسفل سافلين را بيان نموده، در آخر خاطر نشان مى

 .ش هر دو نبايد يكسان باشدكه به حكم حكمت الهى واجب است كه بين دو طايفه در دادن جزا فرق گذاشت، و پادا
مِيِِِالَْْلََِِِِهَذَاِوَِ﴿ تواند مدنى هم باشد، مؤيد مكى بودنش سوگند بهو اين سوره مكى است، هر چند كه مى

َ
ست ا ﴾الَْْ

هر چند كه اين نيز صريح نيست در اينكه سوره در مكه نازل شده، چون احتمال دارد سوگند به شهر مكه بعد از هجرت آن 
 .مراجعتش به مكه نازل شده باشدحضرت و 

مِيََِالَِْلَََِ﴿ و وجه تسميه مكه به« زيتون» و« تين» مراد از
َ
  ﴾الَْْ

ورِِِوَِِالَزَيْتهونِِِوَِِالَت يِِِِوَِ﴿ مِيِِِالَْْلََِِِِهَذَاِوَِِسِينيَِِِطه
َ
  ﴾الَْْ

 هاآندو ميوه معروف است، كه خداى تعالى به « زيتون» و( انجير)« تين» مراد از كلمه: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .فوايد بسيار زيادى و خواص و منافعى سراغ داشته هاآنسوگند ياد كرده، به خاطر اينكه در 

منظور از تين، كوهستانى است كه دمشق بر بلندى آن واقع شده، و منظور از زيتون كوهستانى : اندديگر گفته 2ولى بعضى
هايش بنا شده، و اطلاق نام دو ميوه انجير و زيتون بر اين دو كوه شايد براى اين بالاى يكى از كوه است كه بيت المقدس بر

رويد، و سوگند خوردن به اين دو منطقه هم شايد به خاطر اين بوده كه عده بسيارى بوده كه اين دو ميوه در اين دو منطقه مى
 .اندهايى ديگر دادهگر احتمالو بعضى دي. انداز انبيا در اين دو نقطه مبعوث شده

ورِِ﴿ و مراد از يده هم نام« طور سيناء» كوهى است كه در آن خداى تعالى با موسى بن عمران تكلم كرد، كه، ﴾سِينيَِِِطه
مِيِِِالَْْلََِِِِهَذَا﴿ شود، و مراد ازمى

َ
رم ح مكه مشرفه است، و بلد امينش خواند، چون امنيت يكى از خواصى است كه براى ﴾الَْْ

تشريع شده، و هيچ جاى ديگر دنيا چنين حكمى برايش تشريع نشده، و اين حرم سرزمينى است كه خانه كعبه در آن واقع 
ِ﴿ :است، و خداى تعالى در باره آن فرموده

َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
 ، و نيز در3﴾آمِنا ِِحَرَما ِِجَعَلْنَاِأ
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، و در دعاى ديگرش 1﴾آمِنا ِِبلََِا ِِهَذَاِاجِْعَلِِْرَب ِِ﴿ :حكايت كرده آمده( السلامعلیه )دعايى كه قرآن كريم از ابراهيم خليل 
 .2﴾آمِنا ِِالَْْلَََِِِهَذَاِاجِْعَلِِْرَب ِِ﴿ :آمده

و اشاره كردن به مكه احترام خاصى از آن كرده، و فهمانده كه كعبه نسبت به  «هذا» و در آيه مورد بحث با آوردن كلمه
رفته، گ «آمن» را به معناى «امين» شرافت خاصى دارد، و اگر آن را امين خوانده يا به اين جهت است كه كلمهآن سه نقطه ديگر 

ه معناى ب «لابن و تامر» است، مثل اينكه كلمه «داراى امن -ذى الامن » كند، و در نتيجه به معناىو آمن معناى نسبت را افاده مى
يا به خاطر اين است كه فعيل در اينجا به معناى مفعول است، يعنى شهرى كه مردم و . است( خرما)و تمر ( شير)دارنده لبن 

در آن ايمن هستند، و كسى از اهالى آن اين ترس را ندارد كه بر سرش بريزند و آسيبش برسانند، پس نسبت امن به خود شهر 
 .دادن نوعى مجازگويى است

 م رفيع او بر حسب طبع اولى و استعداد ذاتىمنظور از خلقت انسان در احسن تقويم و اشاره به مقا
نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِْ﴿ حْسَنِِِفِِِالَِْْ

َ
  ﴾تَقْوِيمِ ِأ

تمامى جهات : اين است كه« خلق كردن انسان در احسن تقويم» اين آيه جواب چهار سوگند قبل است، و منظور از
« قوام» آن است كه او را داراى قوام كرده باشند، و« انسانتقويم » و معناى. وجود انسان و همه شؤونش مشتمل بر تقويم است

نس ج« انسان» عبارت است از هر چيز و هر وضع و هر شرطى كه ثبات انسان و بقايش نيازمند بدان است، و منظور از كلمه
 .انسان است، پس جنس انسان به حسب خلقتش داراى قوام است

 :رمايدفت داراى بهترين قوام است، و از اين جمله و جمله بعدش كه مىو نه تنها داراى قوام است، بلكه به حسب خلق
سْفَلَِِرَدَدْناَههِِثهمَِ﴿

َ
شود كه انسان به حسب خلقت طورى آفريده شده كه صلاحيت دارد به استفاده مى ﴾...الَََِّينَِِإلَِِِسَافلِيَِِِأ

سعادتى خالص از شقاوت نائل شود، و اين به خاطر آن رفيع اعلى عروج كند، و به حياتى خالد در جوار پروردگارش، و به 
تواند با آن علم نافع كسب كند، و نيز ابزار و وسائل عمل صالح را هم به او است كه خدا او را مجهز كرده به جهازى كه مى

ِِوَِ﴿ :داده، و فرموده لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 
َ
ورهََاِفَأ دانچه دانسته ايمان آورد، و ملازم اعمال پس هر وقت ب3﴾تَقْوَاهَاِوَِِفهجه

ِِالَكََْمِهِِيصَْعَدهِِإلََِْهِِ﴿ :برد، هم چنان كه فرموددهد و بالا مىصالح گرديد، خداى تعالى او را به سوى خود عروج مى ِوَِِالَطَي بِه
 الَْعَمَلهِ
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ههِِالَصَالحِهِ هِِلَكِنِِْوَِ﴿ :، و نيز فرموده1﴾يرَْفَعه مِِْالَتقَْوىَِِيَنَاله مِِْآمَنهواِالَََِّينَِِالََلّهِِيرَْفَعِِ﴿ :، و نيز فرموده2﴾مِنْكه وتهواِالَََِّينَِِوَِِمِنْكه
ه
ِأ

ولئَكَِِ﴿ :، و نيز فرموده3﴾دَرجََات ِِالَْعِلْمَِ
ه
كند بر اينكه مقام ، و آيات ديگر از اين قبيل، كه دلالت مى4﴾الَعْهلَِِالََدرجََاتهِِلهَهمهِِفَأ

تواند به وسيله ايمان و عمل صالح بالا رود، و اين از ناحيه خدا عطايى است قطع ناشدنى، و مدام مى انسان مقام بلندى است،
جْرِ ِفَلَههمِْ﴿:فرمايدو خدا آن را پاداش خوانده، هم چنان كه آيه ششم اين سوره به آن اشاره دارد، و مى

َ
 .﴾مَمْنهونِ ِغَيْْهِِأ

سْفَلََ﴿ به( مؤمنان صالح العملجز )انسان « رد» چند احتمال در باره مراد از
َ
  ﴾سَافلِيَََِأ

سْفَلَِِرَدَدْناَههِِثهمَِ﴿
َ
  ﴾سَافلِيَِِِأ

به « اسفل» است، ظاهرش اين است كه به همان معناى معروفش باشد، در نتيجه كلمه« رددنا» كه مصدر فعل« رد» كلمه
سْفَلَِ﴿ است، و مراد از« رددناه الى اسفل» از اولش منصوب شده، و تقديرش« الى» خاطر افتادن حرف جر يعنى حرف

َ
ِأ

 .تر استتر، و از مقام هر شقى و زيانكارى پايينمقام منحطى است كه از هر پستى پست ﴾سَافلِيَِِ
سپس ما همين انسان را كه در بهترين تقويم آفريديم، به مقام پستى برگردانديم كه از مقام : و معناى آيه اين است كه

 .تر استستتمام اهل عذاب پ
مال و نيز احت. ها قرار داديمترين پستدر اينجا به معناى جعل باشد، يعنى ما او را پست «رد» احتمال هم دارد كه كلمه

 «سفالت» زدهيم، و مراد اما سپس همين انسان را كه آن طور آفريديم تغيير مى: دارد به معناى تغيير باشد، و معنا چنين باشد كه
 .و عذاب است به هر حال شقاوت

مراد از خلقت انسان در احسن تقويم، همان شرايطى است كه يك انسان در آن شرايط، هستى : اندگفته 5و بعضى
و مراد  .رسدرسد، حدى كه قوايش استقامت يافته، صورت ظاهريش، و جمال هيئتش به كمال مىيابد و به حد جوانى مىمى

 از رد انسان به اسفل سافلين
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، و هوش گرايددنش به دوران ضعف قواى ظاهرى و باطنيش در پيرى است، كه قد و قامتش از استقامت به انحناء مىبر گردان
ِرْههِِمَنِِْوَِ﴿ :رساند كه فرمودهشود، در نتيجه اين آيه مفاد آيه زير را مىو حواسش ناتوان مى  .1﴾الَْْلَْقِِِفِِِنهنَك ِسْههِِنهعَم 

سازد، چون به طور مسلم اين استثناى متصل است، نمى ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإلَِِ﴿ و ليكن اين معنا با آيه
و برگشتن خلق و خوى انسان در دوران پيرى استثناپذير نيست، چون حكم خلقت عمومى است، و مؤمن و كافر سرش 

اى كند، و ادع، خلقت ظاهرى و خوى باطنيش تغيير مىشود، هر كس به دوران پيرى برسد چه صالح باشد و چه طالحنمى
 .شوند، و از دگرگونى مصون هستند، ادعايى است خرافىاينكه مردم صالح و مؤمن چنين نمى

 بردنش به جهنم، و« رد او» مراد از انسان در آيه شريفه تنها كافر است، و مراد از: و همچنين اين ادعا كه كسى بگويد
 .منقطع است، و مراد از رد، نكس در خلقت استيا استثناء در آيه 

جْرِ ِفَلَههمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإلَِِ﴿
َ
  ﴾مَمْنهونِ ِغَيْْهِِأ

مگر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند، كه اجرى غير ممنون يعنى غير مقطوع دارند، و اين استثناء متصل و 
جْرِ ِفَلهَهمِْ﴿ جمله «فاء» ن است، و حرفاستثناء از جنس انسا

َ
ه كند، و اين خود مؤيد آن است كرا متفرع بر اين استثنا مى ﴾...أ

 .مراد از رد انسان به سوى اسفل سافلين، ردش به سوى شقاوت و عذاب است

بكَََُفَمَا﴿ :معناى آيه ِ ِينََِبَعْدََُيكَُذ   جزا متضمن استو تقرير احتجاجى كه براى اثبات بعث و  ﴾...باِلد 
بهكَِِفَمَا﴿ ِينِِِبَعْدهِِيهكَذ ِ ِِباِلد 

َ
حْكَمِِِالََلّهِِليَسَِِْأ

َ
  ﴾الَْْاَكمِِيَِِبأِ

 .خطاب در اين آيه به انسان است، البته به اعتبار جنس انسان
. دمردمناست، و در واقع منظور ساير ( صلى الله عليه وآله و سلم)در ظاهر خطاب به رسول خدا : اندگفته 2ولى بعضى

« دين» لمهو ك، «يكذبك» متعلق است به جمله« بالدين» در آن استفهامى و استفهامش توبيخى است، و جار و مجرور« ما» كلمه
اى كه تو را واداشته كه جزاى روز آن انگيزه! اين است كه اى انسان3-اند به طورى كه گفته -و معنايش . به معناى جزا است

چيست؟ آن هم بعد از اينكه ما انسان را را دو طايفه كرده، يك طايفه كه به سوى اسفل سافلين برگشتند، قيامت را تكذيب كنى 
 .اى كه پاداش داده شدند، پاداشى قطع ناشدنىو طايفه
﴿ِ
َ
حْكَمِِِالََلّهِِلَيسَِِْأ

َ
به  «ودن خداباحكم الحاكمين » اين استفهام براى تقرير و تثبيت مطلب قبل است، و ﴾الَْْاَكمِِيَِِبأِ

 اين معنا است كه او فوق هر حاكم است، چون حكمش
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ترين حكم است، و در حقيقت و نفوذ از حكم هر حاكم ديگر برتر است، حكم او به هيچ وجه دچار وهن و اضطراب و متقن
تقن و ود، حكمى مراند كه به مقتضاى حكمت بايد رانده شگردد، خداى تعالى در عالم خلقت و تدبير حكمى مىبطلان نمى

زيبا و با نفوذ، و چون از يك سو خداى تعالى احكم الحاكمين، و از سوى ديگر مردم از نظر اعتقاد و عمل دو طايفه هستند 
سازد كه خداى تعالى بين اين دو طايفه از نظر جزا در حيات باقى آخرت فرق بگذارد، و همين است كه حكمت واجب مى

 .كندمساله بعث را واجب مى
بهكَِِفَمَا﴿ پس تفريعى كه در جمله ِينِِِبَعْدهِِيهكَذ ِ ِ﴿ شده، از قبيل تفريع نتيجه بر حجت است، و جمله ﴾باِلد 

َ
ِالََلّهِِليَسَِِْأ

حْكَمِِ
َ
 .كند، چون تماميت حجت، موقوف بر احكم الحاكمين بودن خداستحجت مذكور را تتميم مى ﴾الَْْاَكمِِيَِِبأِ

بعد از آنكه مسلم شد كه انسان در احسن تقويم خلق شده، و معلوم شد كه بعد از : و حاصل آن حجت اين است كه
اى كه از تقويم خداداديش كه تقويمى احسن بود خارج و به سوى اسفل سافلين شود، طايفهخلقت، به دو طايفه تقسيم مى

و از سوى ديگر خداى تعالى . ماندمىاى كه به همان تقويم احسن الهى و بر صراط فطرت اولش باقى گردد، و طايفهبرمى
و از سوى سوم حكمت اين خدا اقتضا دارد كه با اين دو طايفه يك جور معامله نكند . مدبر امور ايشان، احكم الحاكمين است

ه ازاند برسند، و عقل و فطرت آدمى اجاى به جزاى عملى كه كردهگيريم كه پس بايد روز جزايى باشد، تا هر طايفهنتيجه مى
 .اى ندارد كه اين روز جزا را تكذيب كنددهد و بهانهنمى

مِْ﴿ :كندكند كه آيه زير آن را افاده مىهمان معنايى را افاده مى -كنيد به طورى كه ملاحظه مى -پس آيات مورد بحث 
َ
ِأ

فْسِدِينَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِنََعَْلهِ رضِِِْفِِِكََلمْه
َ
مِِْالَْْ

َ
تَقِيَِِنََعَْلهِِأ جَارِِِالَمْه

مِْ﴿ :فرمايد، و نيز آيه زير كه مى1﴾كََلفْه
َ
ِأ

واِالَََِّينَِِحَسِبَِ نِِْالَسَي ئَِاتِِِاجِْتََحَه
َ
مِِْسَوَاء ِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِكََلََِّينَِِنََعَْلهَهمِِْأ  .2﴾يَُكْهمهونَِِمَاِسَاءَِِمَمَاتهههمِِْوَِِمََْيَاهه

بهكَِِفَمَا﴿ از مفسرين كه خطاب در آيه 3بعضىو  ِ  صلى الله )را متوجه رسول خدا  ﴾يهكَذ 
  

                                                      
 .28ص، آيه  -د مفسدين در ارض، و يا مردم با تقوا را مانند فجار قرار دهيم؟ آيا قابل قبول است كه ما مردم با ايمان و اعمال صالح را مانن 1
كنيم كه با افراد با ايمان و با اعمال صالح خواهيم كرد؟ و آيا اند ما با آنان همان معامله را مىشوند، گمان كردهآيا كسانى كه گناهان را مرتكب مى 2

 .21جاثيه، آيه  -. كنندست كه مىحيات و موت هر دو يكسان است؟ چه بد حكمى ا
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ا اند، و نيز حكم را به معناى قضگرفته «كسى كه -من » را به معناى« چيزى كه -ما » اند، كلمهدانسته (عليه وآله و سلم
هستند، و لازمه اختلافشان اختلاف جزايشان در روز جزاست،  وقتى مردم مختلف: اندگرفته، و در نتيجه آيه را چنين معنا كرده

گران به داند؟ آرى او بين تو و تكذيبنمى« اقضى القاضين» پس كسى كه تكذيب جزا را روش خود كرده آيا خداى تعالى را
 .تو به روز جزا حكم خواهد كرد

 .اندزحمت انداختهولى خواننده عزيز توجه دارد كه صاحبان اين وجه بيهوده خود را به 

 (« البلد الامين» و« زيتون» ،«تين» چند روايت راجع به مراد از)بحث روايتى 

ورِِِوَِِالَزَيْتهونِِِوَِِالَت يِِِِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه مِيِِِالَْْلََِِِِهَذَاِوَِِسِينيَِِِطه
َ
دينه، و م، «تين» منظور از :آمده كه ﴾الَْْ

مِيِِِالَْْلََِِِِهَذَا﴿ كوفه، و از «طور سينين» ازبيت المقدس، و  «زيتون» از
َ
 .1مكه است ﴾الَْْ

 صلى الله)از پدران بزرگوارش از رسول خدا ( علیه السلام)اين معنا در بعضى از روايات از موسى بن جعفر : مؤلف
 .2نيز آمده، ولى خالى از اشكال نيست( عليه وآله و سلم

( صلى الله عليه وآله و سلم)تين و زيتون، حسن و حسين، و طور على، و بلد امين رسول خدا : و در بعضى ديگر آمده
 .3ولى اين روايات به هيچ وجه از باب تفسير نيست. است

ير آن البته اين غ -خزيمة بن ثابت :روايت كرده كه گفت اللهو در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر بن عبد 
 .4مكه است: از بلد امين پرسيد، فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا  -ست خزيمه انصارى ا
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 ( 96)سوره علق

 سوره علق مكى است و نوزده آيه دارد
  
  

 [19تا  1آيات (: 96)سوره العلق ]

ِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
ْ
نسَْانَِِخَلَق١َِِِخَلَقَِِالَََِّيِرَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ ٢ِِِعَلقَِ ِمِنِِْالَِْْ

ْ
كْرَمهِِرَبُّكَِِوَِِاقِرَْأ

َ
ِالَََِّي٣ِِالَْْ

نسَْانَِِعَلم٤ََِِِباِلقَْلمَِِِعَلَمَِ نسَْانَِِإنَِِِك٥َََِِِيَعْلمَِِْلمَِِْمَاِالَِْْ ن٦ِِِْلََطَْغَِِالَِْْ
َ
٨ِِِالَرُّجْعَِِرَب كَِِِإلَِِِإن٧َِِِِاسِْتَغْنَِِرَآههِِأ

َ
يْتَِِأ

َ
ِرَأ

١٠ِِِصَلَِِإذَِاِعَبْدا ٩ِِِيَنْهَِِالَََِّي
َ
يْتَِِأ

َ
ِِكََنَِِإنِِِْرَأ و١١ِِِْالَهْهدىَِِعَََ

َ
مَرَِِأ

َ
١٢ِِِباِلتقَْوىَِِأ

َ
يْتَِِأ

َ
١٣ِِِتوََلَِِّوَِِكَذَبَِِإنِِِْرَأ

َ
ِيَعْلمَِِْلمَِِْأ

نَِ
َ
ِلَِِك١٨َََِِِالَزَباَنيَِةَِِسَنَدْعه١٧ِِِناَديِهَهِِفَليَْدْعه١٦ِِِخَاطِئَةِ ِكََذِبةَِ ِناَصِيَةِ ١٥ِِباِلنَّاَصِيَةِِِلَنسَْفَعا ِِينَْتَهِِِلمَِِْلئَنِِِْك١٤َََِِِيرَىَِِالََلَِِّبأِ

دِِْوَِِتهطِعْههِ  ِ﴾١٩ِاقِتََْبِِِْوَِِاهسْجه

 ترجمه آيات

 (.1)به نام خداوند بخشنده بخشايشگر، بخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفريد 
 (.2)انسان را از خونى بسته شده آفريد 

 (.3)تر است بخوان كه پروردگارت از هر كريمى كريم
 (.4)كسى است كه به وسيله قلم تعليم كرد 

 (.5)دانست آرى انسان را تعليم كرد چيزهايى را كه نمى
 (.6)كند چنين نيست كه انسان حقشناس باشد مسلما طغيان مى

 ـ(. 7)بيند به خاطر اينكه خود را بى نياز مى
  



 (.8)ولى بايد بداند كه برگشت همه به سوى اوست 
 (.9)كرد؟ آيا ديدى آن شخص را كه نهى مى

 (.10)خواند اى را كه به هنگامى كه نماز مىبنده
 (.11)خبر بده اگر او بر طريق هدايت بود 

 (.12)كرد و به تقوى امر مى
 (.13)راض نمود آيا بغير از عذاب استحقاق دارد؟ شمرد و حالا كه تكذيب كرد و اعاى را بر خود واجب مىچه وظيفه

 (.14! )بيند؟دانست كه خدا او را مىآيا نمى
گيريم دانست و اگر دست از عمل زشتش برندارد موى پيشانيش را به شدت مىكند مىنه، چنين نيست كه او خيال مى

(15.) 
 (.16)پيشانى دروغگوى خطاكارش را 

 (.17)آن وقت اهل مجلس خود را صدا بزند 
 (.18)خوانيم ما هم به زودى ماموران دوزخمان را مى

 (.19)نه، تو او را اطاعت مكن، سجده كن و نزديك شو 

 بيان آيات

 لقىشود تكند به اينكه قرآن را كه به وحى خدا نازل مىرا امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين سوره رسول خدا 
اى است كه از قرآن نازل شده، و سياق آياتش آن چنان به هم ارتباط دارد كه بتوان گفت يكباره و اين سوره اولين سوره. كند

 .نازل شده، و به زودى بدان اشاره خواهيم كرد، و اين سوره به طور قطع در مكه نازل شده است

َ﴿ و مفاد «قرائت» معناى
ْ
ِيَرَب كَََِباِسْمََِاقِرَْأ   ﴾...خَلقََََالََّذ

﴿ِ
ْ
نسَْانَِِخَلَقَِِخَلقََِِالَََِّيِرَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ ق ِِمِنِِْالَِْْ

  ﴾عَلَ

به معناى ضميمه كردن حروف و كلمات به يكديگر در زبان است، و اين  «قرائت» كلمه: گويدراغب در مفردات مى
دليل اين ادعا ، «قراءت القوم» :گوينددور هم نمىاى را به گويند، مثلا در جمع كردن عدهكلمه را به هر ضميمه كردنى نمى

 .1گوينداين است كه تكرار يك حرف از حروف الفباء در زبان را هم قرائت نمى
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معنايش اين است كه از ضميمه كردن چند حرف از آن، كلمه در آوردم  «قرات الكتاب» شودو به هر حال وقتى گفته مى
هايى در آورده، مطالبى استفاده كردم، هر چند كه آن حروف و اين كلمات را به گر جملهو از ضميمه كردن كلمات آن با يكدي

شود، و هم شامل آنجايى كه جمع حروف و كلمات را تلفظ بكنى، و زبان هم نياورده باشى پس قرائت، هم شامل مطالعه مى
شود، هم چنان كه خداى خير تلاوت هم ناميده مىهم آنجايى كه اين عمل را با شنيدن انجام دهى، كه اطلاق قرائت بر معناى ا

ول ِ﴿ :تعالى فرموده فا ِِيَتْلهواِالََلِِِّمِنَِِرسَه حه طَهَرَة ِِصه  .1﴾مه
اين است كه منظور از آن معناى اول است، و مراد، امر به تلقى آياتى از قرآن ، «اقرا» :و ظاهر اينكه به طور مطلق فرمود

كند، پس جمله مورد بحث امر به قرائت كتاب است، كه خود اين به آن جناب وحى مىاست كه فرشته وحى از ناحيه خدا 
كند نويسد سفارش مىاى كه به ديگرى مىاى است كه در آغاز نامهامر هم از آيات آن است، و اين، نظير گفتار هر نويسنده

 .خودش نيز جزو نامه است «آن» گويدو يا مى «اين» :گويدكه اين نامه مرا بخوان، و به آن عمل كن، پس اينكه مى
 :شوداز اين سياق دو احتمال تاييد مى

 .دهنازل ش( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيات اولين آياتى است كه از قرآن كريم بر پيامبر اسلام : اول اينكه
يفه امر خواهيم بگوييم آيه شرمى خلاصه.باشدو يا چيزى كه اين معنا را برساند مى «اقرا القرآن» تقدير كلام: دوم اينكه

 را به طور لازم استعمال كرده باشد، و نيز منظور از اين «اقرا» پوشى از مفعول، فعلبه مطلق قرائت نيست، و نخواسته با چشم
كه  داستعمال كرده باشد، هر چن «اقرا على الناس» اقرء را در( مردم)دستور خواندن به مردم نيست و نخواسته با حذف متعلق 

ههِِفَرَقْنَاههِِقهرْآنا ِِوَِ﴿ :خواندن بر مردم هم يكى از اغراض نزول وحى است، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده
َ
ِِلِتقَْرَأ ِالَنَّاَسِِِعَََ

كْث ِِعَََِ اقرا اسم » تقدير كلامدر آن زايده، و « باء» و حرف« اقرا» مفعول فعل ﴾رَب كَِِِباِسْمِِ﴿ ، و نيز كلمه2﴾تنَْيِلاِ ِنزََلْنَّاَههِِوَِِمه
 .نيست ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ يعنى، «ربك

 و يا «اقرا مفتتحا» اى تقديرى، نظيرمتعلق است به كلمه ﴾رَب كَِِِباِسْمِِ﴿ و جمله
  

                                                      
 .2بينه، آيه  -. كندهايى پاك را تلاوت مىناحيه خدا كه صحيفهاى از فرستاده 1
 .106اسرى، آيه  -. و قرآنى كه ما آن را آيه آيه كرديم تا به تدريج بر مردمش بخوانى و به همين منظور هم به تدريج نازلش كرديم 2



ا باشد، و اين منافات ندارد ب( اتصاف)و حرف باء براى ملابسه ، «اقرا» و ممكن هم هست متعلق به خود.«مبتدئا باسم ربك»
خود خداى تعالى كلام خود را با آن آغاز كرده،  اللهاول سوره جزو سوره باشد، و تكرار آن نيست، چون در بسم  اللهاينكه بسم 

ِ﴿ و در
ْ
 داده هر كارىدهد بندگانش خواندن را به نام او آغاز كنند، هر چند كه در جاى ديگر دستور دستور مى ﴾رَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ
آغاز كنند، پس در حقيقت آيه مورد بحث دستور العمل است نظير امر به گفتن ان شاء  اللهخواهند آغاز كنند، با بسم را كه مى

ولنََِِلَِِوَِ﴿ در آيه الله ِِءِ لشَِِِْتَقه ِ
نِِْإلَِِِغَدا ِِذَلكَِِِفَاعِل ِِإنِ 

َ
 .دقت فرماييد -1﴾الََلّهِِيشََاءَِِأ

اشاره شده است به اينكه رب تو تنها و تنها آن كسى است كه عالم آفريده، و اين همان  ﴾خَلقََِِالَََِّيِب كَِِرَِ﴿ و در جمله
فتند خداى گتوحيد ربوبيت است كه مقتضى است عبادت را در او منحصر كنند، و اين خود رد اعتقاد مشركين است كه مى

ربوبيت يعنى مالكيت و تدبير عالم از آن مقربين درگاه او است، و خداى سبحان تنها خلقت و ايجاد را به عهده دارد، و اما 
تعالى بعد از ايجاد عالم تدبير امور آن را به عهده آنان گذاشت، كه يا از جنس فرشتگانند، و يا از جنس جن، و يا افراد 

نند خلقت ح كرده به اينكه ربوبيت هم مادر آيه مورد بحث اشاره كرده به اينكه خير، چنين نيست، و تصري. اى از انسانبرجسته
 .مخصوص خداى تعالى است

 برهان و شاهدى بر يگانگى خداوند در ربوبيت «علق» خلقت انسان از
نسَْانَِِخَلَقَِ﴿ و در جمله  «علق» آيد، و كلمهجنس بشر است، كه از راه تناسل پديد مى« انسان» منظور از ﴾عَلقَ ِِمِنِِْالَِْْ

 .گيردشده است، يعنى اولين حالتى كه منى در رحم به خود مى به معناى خون بسته
ا وقتى كه آيد، تاى كه به صورت علقه در مىپس آيه شريفه، به تدبير الهى وارد بر انسان اشاره دارد، تدبيرش از لحظه

شود، ى تمام و كامل نمىگردد، پس انسان انسانشود، و داراى صفاتى عجيب و افعالى محير العقول مىانسانى تام الخلقه مى
پس ممكن نيست )مگر به تدبير مستمر و پى در پى خداى تعالى كه اين تدبير پى در پى چيزى نيست مگر خلقت پى در پى، 

پس خداى تعالى بعين همان دليل كه خالق انسان است مدبر او نيز هست، در ( خلقت را از خدا و تدبير را از غير او بدانيم
در جمله مورد بحث احتجاجى بر توحيد در  بنابراين. اى جز اين ندارد كه خداى واحد را رب خود بگيردنتيجه انسان چاره

 .ربوبيت شده است
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َ﴿ مراد از امر به قرائت در
ْ
كْرَمََُرَب كَََوَََاقِرَْأ

َ
ِي﴿ و مفاد توصيف خدا به ﴾الَْْ  بعد از امر به قرائت ﴾باِلقَْلَمََِعَلذمَََالََّذ

﴿ِ
ْ
كْرَمهِِرَبُّكَِِوَِِاقِرَْأ

َ
نسَْانَِِعَلَمَِِباِلقَْلمَِِِعَلَمَِِالَََِّيِالَْْ   ﴾يَعْلَمِِْلمَِِْمَاِالَِْْ

در اين سه آيه امر به قرائت را تكرار نموده، تا مطلب يعنى امر اولى را تاكيد كند، چون ظاهر سياق اطلاق همين است، 
 .آوردى مىكه منظور از دومى هم همان اولى است، و گرنه قيدى براى دوم

مراد از امر اولى، اين است كه خودش بخواند، و مراد از دومى اين است كه براى مردم بخواند و : اندگفته 1ولى بعضى
آيه  ولى اين دو وجه از. مراد از هر دو امر، اين است كه قرآن را بر مردم بخواند: اندهم چنان كه بعضى ديگر گفته. تبليغ كند

 .شوداستفاده نمى
كْرَمهِِرَبُّكَِِوَِ﴿ معناىو 

َ
پروردگار تو كسى است كه عطايش فوق عطاى هر كس ديگر است، چون : اين است كه ﴾الَْْ

ين، عطاى كند، علاوه بر اكند، ولى پروردگارت بدون استحقاق عطاء مىكند به استحقاق مىهر كس ديگر كه به تو عطايى مى
 .شودبه او منتهى مىديگران هم عطاى او است، و بالآخره هر عطايى 

 خداى تعالى قرائت و يا كتابت و قرائت: فرمايدرساند، مىحرف باء در اين جمله سببيت را مى - ﴾باِلقَْلَمِِِعَلَمَِِالَََِّي﴿
تواند حاليه باشد، و هم استينافيه، و به هر حال زمينه آن زمينه تقويت روح را به وسيله قلم بياموخت، و اين جمله هم مى

و از بين بردن اضطراب آن حضرت است، اضطرابى كه از دستور قبلى به آن جناب ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
ن، اضطراب آور است، گويا دست داده بود، چون دستور خواندن به كسى كه امى است، نه سواد خواندن دارد و نه نوشت

كند، و از اين فرمان اضطراب و خوفى به خود راه مده، و كتاب پروردگارت را بخوان، كتابى را كه او به تو وحى مى: فرموده
چه جاى ترسيدن است؟ در حالى كه پروردگار اكرم تو آن كسى است كه قرائت را به وسيله قلم به انسان آموخت؟ خوب، 

دارها هم به وسيله قلم است كه او آفريده، و در اختيارشان قرار داده، تا منويات خود را بنويسند، چرا نتواند وقتى سواد سواد 
بر خواندن  اگر تو را تواناى «بخوان» :قرائت كتاب خود را بدون وساطت قلم به تو تعليم دهد؟ آن هم با اينكه به تو امر كرده كه

 .كردنكرده بود، هرگز امر به آن نمى
است، نعمت تعليم را عموميت ( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از جمله مورد بحث كه خطابش به شخص رسول خدا 

نسَْانَِِعَلمََِ﴿ :فرمايدداده، مى دانست تعليم داده، و اين خود مزيد تقويت به جنس انسان چيزهايى را كه نمى ﴾يَعْلمَِِْلمَِِْمَاِالَِْْ
 .سازددلگرم و خرسند مىاست، و رسول خدا را بيشتر 

  
                                                      

 .514، ص 10، ج مجمع البيان 1



 .آيد جنس انسان استبه طورى كه از ظاهر سياق برمى« انسان» و مراد از
 .مراد از آن خصوص آدم است: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

 .ادريس است، چون او بود كه براى اولين بار با قلم خط نوشت: اندديگر گفته 2بعضى
 .ليكن اين اقوال، ضعيف و از فهم بدورند. توانستند بنويسندانبيايى هستند كه مىهمه : اندديگر گفته 3و بعضى

نسَْانَِِإنَِِِكَََِ﴿ نِِْلََطَْغَِِالَِْْ
َ
  ﴾اسِْتَغْنَِِرَآههِِأ

دهد، رفتارى كه از خلال آيات هاى الهى از خود نشان مىاين دو آيه ردع و رد رفتارى است كه انسان در مقابل نعمت
 هاى بزرگى نظير تعليم به قلم و تعليم از طريق وحى را بهآيد كه خداى تعالى نعمتشود، چون از آيات بر مىمى قبل استفاده

 .كندانسان داده، پس بر انسان واجب است شكر آن را بجاى آورد، ولى او بجاى شكر، كفران و طغيان مى
نسَْانَِِإنَِِ﴿ ست از و اين خبرى ا. نهدكند، يعنى پا از گليم خود فراتر مىمىيعنى انسان بجاى شكر طغيان  ﴾لََطَْغَِِالَِْْ

نسَْانَِِإنَِِ﴿ :دهد از اينكه بشر طبعا ظلوم و كفرانگر استآنچه در طبع بشر است، نظير آيه زير كه خبر مى  .4﴾كَفَارِ ِومِ لَظَلهِِالَِْْ

 بى نياز دانستن خود، منشا و علت طغيان آدمى است
نِْ﴿
َ
و نيز مفعولش  «راه» از مصدر رأى است، نه مصدر رؤيت، يعنى ديدن به چشم، و فاعل «راه» كلمه ﴾نَِاسِْتَغِِْرَآههِِأ

فرمايد علت طغيانش اين است كه او خود خواهد علت طغيان انسان را بيان كند، مىهمان انسان است، و جمله مورد بحث مى
ار هاى بى شمانعام كرده و سراپاى وجود او انعام وى است، و نعمتداند، پروردگارى كه بر او را بى نياز از پروردگار خود مى

پردازد، و دل به اسباب ظاهرى كند، و علت اين انحراف آن است كه انسان به خود و هواهاى نفسانى خود مىاو را كفران مى
و به هيچ وجه خود را محتاج شود، بندد، و در نتيجه از پروردگارش غافل مىمى( و نه هدف)كه تنها وسيله مقاصد او است 

ود هاى خكرد كه به ياد او بيفتد، و او را ولى نعمتديد همين احتياج وادارش مىبيند، چون اگر خود را محتاج او مىاو نمى
هايش را بجاى آورد، نتيجه اين انحراف اين است كه در آخر خدا را به كلى فراموش نموده، سر به طغيان بداند، و شكر نعمت

 .اردبرد
  ﴾الَرُّجْعَِِرَب كَِِِإلَِِِإنَِِ﴿

 به معناى برگشتن است، و به طورى كه از سياق« رجوع» مانند كلمه« رجعى» كلمه
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 .است (صلى الله عليه وآله و سلم)آيد اين جمله تهديد به مرگ و بعث است، و خطاب در آن به رسول خدا تهديد آينده بر مى
ولى  .به طريق بكار بردن التفات به جنس انسان است، تا تشديد بيشترى كرده باشدخطاب در آن : اندگفته 1و بعضى

 .ظهور آيه در معناى اول بيشتر است
﴿ِ
َ
يْتَِِأ

َ
ِِصَلَِِإذَِاِعَبْدا ِِيَنْهَِِالَََِّيِرَأ

َ
يْتَِِأ

َ
ِِكََنَِِإنِِِْرَأ وِِْالَهْهدىَِِعَََ

َ
مَرَِِأ

َ
ِِباِلتقَْوىَِِأ

َ
يْتَِِأ

َ
ِِتوََلَِِّوَِِكَذَبَِِإنِِِْرَأ

َ
ِِِيَعْلَمِِْلمَِِْأ نَِب

َ
ِأ

  ﴾يرَىَِِالََلَِّ

خواهد به عنوان نمونه چند مصداق از انسان طاغى را ذكر كند، و نيز به منزله زمينه اين شش آيه جنبه مثل دارد، و مى
ت براى ينه اسكنند، و نيز زمچينى است براى تهديد صريحى كه بعدا به عقاب نموده، عقاب كسانى كه از اطاعت او نهى مى

صلى الله عليه وآله و )آيد رسول خدا به طورى كه از آخر آيات بر مى« خواندعبدى كه نماز مى» و مراد از. امر به عبادتش
 .فرمايداش و به نزديك شدنش مىاست، چون در آخر آيات آن جناب را از اطاعت آن شخص نهى نموده، امر به سجده( سلم

يتَََْأََ﴿ :نماز قبل از شب معراج و قبل از نزول قرآن كه از آيهتوضيحى راجع به تشريع 
َ
ِيَرَأ َبدْا َعَََيَنهَََْالََّذ

ََإذَِا  شوداستفاده مى ﴾صَلذ
ه يكباره كه از اول تا به آخر سوربنابراينفرض كه سوره مورد بحث اولين سوره نازل شده از قرآن باشد، و نيز  بنابراينو 

خوانده، قبل از نزول قرآن نماز مى( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شده باشد، سياق اين آيات دلالت دارد بر اينكه رسول خدا 
انبيا  زو همين معنا دلالت دارد بر اينكه آن جناب قبل از رسيدنش به مقام رسالت با نزول قرآن، يعنى قبل از حادثه بعثت ا

 .بوده
آيد نمازهاى نماز قبل از بعثت آن جناب نماز واجب نبوده، و به طورى كه از اخبار بر مى: اند كهگفته 2ولى بعضى

قمِِِ﴿:واجب در شب معراج واجب شده، و در سوره اسراء فرموده
َ
لهوكِِِالَصَلَاةَِِأ  .3﴾الَفَْجْرِِِقهرْآنَِِوَِِالَلَيْلِِِغَسَقِِِإلَِِِالَشَمْسِِِلِده

اما اين سخن درست نيست، براى اينكه آنچه از داستان شب معراج مسلم است، و روايات معراج بر آن دلالت دارد، 
تنها اين است كه نمازهاى پنجگانه يوميه در آن شب با شكل خاص خود يعنى دو ركعت دو ركعت واجب شد، و هيچ دلالتى 

ه هاى مكى و از آن جملنشده بود، بلكه در بسيارى از آيات سوره ندارد بر اينكه قبل از آن شب به صورت ديگر تشريع
 هايى كه قبل از سوره اسراء نازل شده، نظير سوره مدثر و مزمل و غير آن دو سخن از نماز كرده، و بهسوره
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اج از معرتلف از آن ياد نموده، هر چند كه كيفيت آن را ذكر نكرده، اما اينقدر هست كه نمازهاى قبل تعبيرهايى مخ
 .مشتمل بر مقدارى تلاوت قرآن و نيز مشتمل بر سجده بوده

 عليهما)در اوايل بعثت با خديجه و على ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در بعضى از روايات هم آمده كه رسول خدا 
 .خواند، در اين روايات هم نيامده كه نماز آن روز به چه صورت بودهنماز مى( السلام

است، و استفهام در آن به منظور شگفتى انگيختن است، و  «خبر ده مرا» به معناى «أ رأيت» جمله: اينكه و كوتاه سخن
 «الذى» ى سوم ضميرى است كه به موصول« أ رأيت» است، و مفعول ﴾يَنْهَِِالَََِّي﴿ ى اول كلمه «أ رأيت» مفعول اول فعل

 در هر سه جا جمله« أ رأيت» گردد، و مفعول دومبرمى« عبدا» كلمهى دوم ضميرى است كه به « أ رأيت» گردد، و مفعولبرمى

﴿ِ
َ
نَِِيَعْلمَِِْلمَِِْأ

َ
 .است ﴾يرَىَِِالََلَِِّبأِ

خواند، و خدا اى را كه نماز مىكرد بندهمرا خبر ده از كسى كه نهى مى: و حاصل معناى آيات مورد بحث اين است كه
بيند، و از حال او خبر دارد، و نيز مرا خبر ده از اين نهى كننده عمل او را مىداند كه خدا كرد و اين شخص مىرا عبادت مى

داند كه به فرضى كه بنده نمازگزار نامبرده بر طريق هدايت باشد، و به تقوى عمل كند، او چه حالى خواهد داشت، با اينكه مى
تكذيب حق و اعراض از ايمان به حق باشد، و با اين حال بيند، و باز مرا خبر ده از اين نهى كننده، كه اگر نهيش خدا او را مى

از مفسرين  1بيند آيا جز عذاب استحقاق جزايى دارد؟ بعضىداند خدا مىكند، و با اينكه مىشخص نمازگزار را از نماز نهى مى
گردد، و اين را بدان در هر سه جا همان موصول و يا ضميرى است كه به موصول بر مى «أ رأيت» مفعول اول جمله: اندگفته

 .اند كه بين ضميرها تفكيك نينداخته باشندجهت گفته
ِ﴿ ، بهتر آن است كه آيهبنابراينو 

َ
يْتَِِأ

َ
ِِكََنَِِإنِِِْرَأ وِِْالَهْهدىَِِعَََ

َ
مَرَِِأ

َ
ه از اين مرا خبر د: را اينطور معنا كنيم كه ﴾باِلتقَْوىَِِأ

ديد، و اى مىبيند، چه وظيفهدانست كه خدا او را مىكرد، و مىقوى امر مىنهى كننده آيا اگر بر طريق هدايت بود، و يا به ت
دانست، و با اينكه از عبادت خداى سبحان نهى كرده، چه حالى خواهد داشت؟ و با اينكه چه عملى را بر خود واجب مى

مائر كه است، و اشكال تفكيك در ض توان گفتار مفسر نامبرده را چنين توجيه كرد، ولى معناى مستفاد از آن معناى بعيدىمى
 به خاطر آن اين طور خود را به زحمت
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 .اند همه جا اشكال موجهى نيست، در بعضى موارد كه سياق اقتضا كند و قرائن كمك نمايد تفكيك مانعى نداردانداخته
﴿ِ
َ
نَِِيَعْلَمِِْلمَِِْأ

َ
م است، چون لازمه اعتقاد به اينكه خدا خالق هر آگهى بر طريق استلزا، «علم» مراد از اين - ﴾يرَىَِِالََلَِِّبأِ

چيزى است اين اعتقاد است كه خدا به هر چيزى عالم است، هر چند صاحب اعتقاد اولى از اين اعتقاد ديگرش غافل باشد، 
خدا  يزىكرد از وثنى مذهبان و مشرك بوده، و وثنى مذهبان اعتراف دارند به اينكه خالق هر چو آن كسى كه از نماز نهى مى

دارند، پس بايد معتقد باشند كه خدا جاهل نيست، و از هيچ عملى عاجز نيست، است، و همچنين خدا را از هر نقصى منزه مى
 .و همچنين هيچ صفت نقص ندارد، هر چند كه خود از اين اعتقادشان غافل باشند

 شدهمى( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)تهديد آنكه مانع نماز گزاردن پيامبر 
  ﴾خَاطِئَةِ ِكََذِبةَِ ِناَصِيَةِ ِباِلنَّاَصِيَةِِِلَنسَْفَعا ِِينَْتَهِِِلمَِِْلَئنِِِْكَََِ﴿

نايش اين مع« ءشفعت الشي» :شودبه معناى جذب شديد است، وقتى گفته مى« سفع» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
 .1من آن چيز را به شدت جذب كردم و گرفتم: است كه

 توصيف كرده، با اينكه اين دو صفت، صفت« خاطئه» و« كاذبه» را به صفت( موى جلو پيشانى)« ناصيه» و در اين آيه
 .صاحب پيشانى است، و اين طور نسبت دادن از باب مجاز است

مساله آن طور نيست كه او پنداشته و خواسته است، و : فرمايدو در اين كلام ردعى شديد و تهديدى بالغ است، و مى
خورم كه اگر دست از اين بازداريش از نماز برندارد، و منصرف نگشته هم چنان بنده ما تواند چنين كند، سوگند مىىيا او نم

را از نماز نهى كند، به طور مسلم ناصيه او را به شدت خواهيم گرفت، و به وضعى ذلت بار او را به سوى عذاب جذب 
 .كند، به شدت جذب خواهيم كردگويد و عمل مىه خطا سخن مىاى را كه صاحبش كاذب است و بكنيم، آرى ناصيهمى

﴿
  ﴾الَزَباَنيَِةَِِسَنَدْعهِِناَديِهَهِِفَلْيَدْعهِ

وقتى او را گرفتيم اهل مجلس : فرمايدبه معناى مجلس است، و گويا مراد از مجلس، اهل مجلس باشد، مى «نادى» كلمه
 .خود را به كمك بخواند

 است، و كلمه( همنشين)اصلا كلمه نادى به معناى جليس : اندگفته 2ولى بعضى
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زبانية در كلام عرب به معناى پليس است، و امر در : اندگفته 1بعضى. به معناى فرشتگان موكل بر آتش است« زبانية»
از نهى كه از نمخواهد با اين امر به شدت اخذ اشاره كرده باشد، و معنايش اين است كه بايد اين كسى آيه تعجيزى است، مى

هاى موكل بر آتش را كه فرشتگانى خشن كند جمع خود را صدا بزند، تا او را از دست ما نجات دهند، و ما به زودى پليسمى
 .زنيم، آن وقت است كه نصرت هيچ ناصرى سودى به حال او نخواهد داشتو پر نيرو هستند صدا مى

دِِْوَِِتهطِعْههِِلَِِكَََِ﴿   ﴾بِْاقِتََِِِْوَِِاهسْجه

او را در  تو اى پيامبر: اين است كه «لا تطعه» در اين آيه ردع قبلى تكرار شده، تا در آن تاكيد شده باشد، و معناى جمله
سجده كردن در نماز است، و چه بسا  «و اسجد» اى است بر اينكه مراد از جملهنهيش از نماز اطاعت مكن، و اين خود قرينه

 .خوانده مركب از همين دو عنوان يعنى سجده و تسبيح بودهدر آن ايام مى( عليه وآله و سلمصلى الله )نمازى كه رسول خدا 
ن اى است كه بعد از خواندمنظور از اين سجده كردن، نماز خواندن نيست بلكه سجده: انداز مفسرين گفته 2ولى بعضى

 امر از مصدر «اقترب» گويند، و كلمهمى «هارگانهعزائم چ» اين سوره و سه سوره ديگر قرآن واجب است، و به آن چهار سوره،
 .اقتراب است، كه به معناى تقرب به خداى تعالى است

 .نزديك شدن به ثواب خداى تعالى است: اندگفته 3و بعضى

اللَّه  صلى)رواياتى در باره ماجراى نزول نخستين وحى بر پيامبر ]بحث روايتى
َ﴿ (:عليه و آله و سلم

ْ
و بيان اشكالى كه در اين روايات ديده  ﴾...رَب كَََِباِسْمََِاقِرَْأ

 [شودمى

 در كتاب مصاحف -در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، احمد، عبد ابن حميد، بخارى، مسلم، ابن جرير، ابن انبارى 
اى كه هاولين روزن: فتاند كه گابن مردويه و بيهقى، از طريق ابن شهاب از عروة بن زبير از عايشه ام المؤمنين روايت كرده -

ن ديد كه چوباز شد، اين بود كه در عالم رؤيا در خواب چيزهايى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)از وحى به روى رسول خدا 
 .شدصبح روشن در خارج واقع مى
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 -كيلومترى مكه  18 -تك و تنها در غار حرا ( غالبا)سپس علاقه و محبت به خلوت و تنهايى در دلش انداخته شد، و 
ساخت و آب و طعام تهيه برد، و در هر سال براى اينكه مدتى در آنجا به تهجد و عبادت بپردازد، خود را آماده مىبسر مى

ف كرد، و باز براى آن مدت توقرفت، سال بعد نيز چنين مىپرداخت و به خانه نمىكرد، و آن مدت را يكسره به عبادت مىمى
ول رس« اقرا» :ساخت، تا آنكه شبى كه در غار حرا بود، فرشته خدا حق را بر او نازل كرد، و بدو گفته مىدر حرا خود را آماد

 .من خواندن بلد نيستم: پاسخ داد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
اب و تآن فرشته مرا گرفت و فشارى بر من وارد آورد، به طورى كه : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

گفتم من خواندن بلد نيستم، باز مرا گرفت و فشار داد، به طورى « اقرا» رهايم كرد، و دوباره گفت: گاهآنتوانم از دست رفت 
دانم، بار سوم مرا گرفت، و همان فشار را گفتم خواندن نمى« اقرأ» كه طاقتم از دست رفت، اين بار هم مرا رها كرد و گفت:

ِ﴿ توانم از دست رفت، اين بار نيز مرا رها كرد و گفت:وارد آورد، به طورى كه 
ْ
نسَْانَِِخَلقََِِخَلقََِِالَََِّيِرَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ ِالَِْْ

ق ِِمِنِْ
ِِعَلَ

ْ
كْرَمهِِرَبُّكَِِوَِِاقِرَْأ

َ
 .﴾...باِلقَْلَمِِِعَلَمَِِالَََِّيِالَْْ

مكه برگشت، در حالى كه قلبش به شدت  اين سوره را گرفت، و به طرف( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا 
 :تپيد، تا به خانه خديجه دختر خويلد رسيد، گفتمى

به  گاهآنمرا بپيچيد، مرا بپيچيد، اهل خانه او را در روپوشى پيچيدند، تا آن حالت ترس و اضطرابش آرام گرفت، 
ابدا چيزى نيست، خدا : خديجه گفت. ترسمخديجه رو كرد و داستان را براى او باز گفت، و در آخر گفت بر جان خود مى

و  نمايىكنى و زحمت ديگران را تحمل مىكند، براى اينكه تو شخصى نيكوكارى، و صله رحم مىهرگز تو را خوار نمى
 .نواز و ياور مبتلايانىپوشانى، تو ميهمانبرهنگان را مى

يش پرستى به كخديجه آن جناب را نزد پسر عمش ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى كه در جاهليت از بت گاهآن
خورده نوشت، مردى سالدانست و انجيل را به طور كامل به عبرانى مىنصرانيت درآمده بود آورد، و ابن ورقه زبان عبرانى را مى

 .ن پسر برادرت گوش كناى پسر عم كمى به سخنا: و نابينا بود خديجه گفت
 :آنچه ديده بود به او خبر داد، ورقه گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)بينى؟ رسول خدا اى برادرزاده چه مى: ورقه گفت

اى بودم، و اى كاش زنده كرد، و اى كاش من در آن درخت شاخهاين همان ناموسى است كه خدا بر موسايش نازل مى
ن من پرسيد بيرون كنندگا( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . كنندوم تو از مكه بيرونت مىماندم تا آن روزى كه قمى

 اى، مگر آنكه مورد حمله وقوم من خواهند بود؟ گفت بله، هيچ پيامبرى نياورده مثل آنچه تو آورده
  



ميمانه، ليكن چيزى نگذشت كه دشمنى قومش قرار گرفته، و من اگر آن روز تو را دريابم ياريت خواهم كرد، يارى ص
 .1ورقه از دنيا رفت و مدتى وحى تعطيل شد

انصارى روزى از مساله وحى  اللهابو سلمة بن عبد الرحمن برايم حديث كرد كه جابر بن عبد : گويدابن شهاب مى
هان زدم ناگم مىدر حينى كه داشتم قدفرمود ( صلى الله عليه وآله و سلم)گفت، در ضمن سخن، گفت رسول خدا سخن مى

صوتى از طرف آسمان شنيدم، سربلند كردم ناگهان همان كسى را ديدم كه در غار حرا او را ديده بودم، ديدم كه بين آسمان 
و زمين بر كرسى نشسته من از ديدنش دچار رعب شده به خانه برگشتم، و گفتم مرا بپيچيد مرا بپيچيد، در همين حال اين آيه 

يُّهَاِياَ﴿ نازل شد كه:
َ
دَث رِهِِأ نْذِرِِْقهمِِْالَمْه

َ
ِِْرَبكََِِوَِِفَأ ِ رِِْالَرُّجْزَِِوَِِفَطَه ِرِِْثيَِابكََِِوَِِفَكَب  از آن به بعد وحى خدا پى در پى  ﴾فَاهْجه

 .2رسيد
ند ات كردهبن شداد رواي الله، از عبد (در كتاب دلائل)و نيز در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و ابن جرير و ابو نعيم 

دانم، اى محمد بخوان. پاسخ داد من خواندن نمى: نازل شد و گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)جبرئيل بر محمد : كه گفت
ِ﴿ او را در آغوش خود كشيد، سپس گفت: اى محمد بخوان، پاسخ داد سواد ندارم. گفت:

ْ
ِامَِِ...خَلقََِِالَََِّيِرَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ

 .﴾يَعْلَمِِْلمَِْ
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نزد خديجه آمد و گفت: اى خديجه به گمانم چيزى به من شده. خديجه پس 

رساند، چون تا كنون حتى يك عمل زشت گفت حاشا، به شما چيزى نشده، به خدا قسم پروردگار تو به تو آسيبى نمى
را به او گفت. ورقه گفت اگر مطلب همين طور باشد كه اى، خديجه اين را گفت و برخاسته نزد ورقه رفت و جريان نكرده

ر هاى بسيار خواهد ديد، و اگدهم كه( شوهرت پيغمبرى از پيامبران است، و به زودى از امتش صدمهاو گفته )به تو مژده مى
 آورم.من نبوتش را درك كنم حتما به او ايمان مى

 گاهنآبه نظرم پروردگارت بر تو خشم كرده : شد خديجه گفتبعد از اين جريان مدتى جبرئيل نازل ن: گويدراوى مى
حَِِوَِ﴿ :خداى تعالى اين سوره را نازل كرد  .3﴾قلََِِمَاِوَِِرَبُّكَِِوَدَعَكَِِمَاِسَجَِِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِِالَضُّ

 .4اى كه جبرئيل بر آن جناب نازل كرد سوره حمد بوددر اين باب روايتى آمده كه سوره: مؤلف
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الله  صلى)به رسول خدا  اولاولى اين داستان كه در روايات آمده خالى از اشكال و بلكه اشكالها نيست، براى اينكه 
آن جناب احتمال داده آن صدا و آن شخصى كه بين زمين و  :نسبت شك در نبوت خود داده و گفته كه( عليه وآله و سلم

به وى نسبت داده كه اضطراب درونيش  ثانيااز القائات شيطانى باشد، و اى كه به او نازل شده همه آسمان ديده و آن سوره
كه خود را به رهبانيت زده بود به نبوتش شهادت داد، آن وقت  -ورقة بن نوفل  -زايل نشد، تا وقتى كه يك مرد نصرانى 

ِِقهلِْ﴿ :اضطرابش زايل شد، با اينكه خداى تعالى در باره آن جناب فرموده ِ
ِِمنِِِْبيَ نَِةِ ِعَََِِإنِ  ِ

، و چگونه ممكن است چنين 1﴾رَب 
كسى از سخنان يك نصرانى تحت تاثير قرار گيرد، و براى آرامش خاطرش محتاج به آن باشد، مگر در آن سخنان چه حجت 

ِِِقهلِْ﴿ :روشنى بوده؟ و مگر خداى تعالى در باره آن جناب نفرموده واِسَبيِلِِِهَذِه دْعه
َ
نَاِبصَِيَْة ِِعَََِِالََلِِِّإلَِِِأ

َ
و  2﴾عَنِِاتَِبَِِمَنِِِوَِِأ

ارى بى اند به كسى كه به گفتآيا اعتماد كردن به قول ورقه بصيرت است، و بصيرت پيروانش هم همين است كه ايمان آورده
وحَْيْنَاِإنِاَ﴿ :فرمايددليل ايمان آورده و اعتماد كرده؟ و آيا وضع ساير انبياء هم بدين منوال بوده، و آنجا كه خداى تعالى مى

َ
ِأ

وحَْيْنَاِكَمَاِإلََِكَِْ
َ
ِِإلَِِِأ ، امت اين انبيا هم اعتمادشان به نبوت پيغمبرشان براى اين بوده كه مثلا پير 3﴾بَعْدِهِِِمِنِِْالَنََّبيِ يَِِِوَِِنهوح 

يغمبر اينقدر ت يك پمردى همانند ورقه گفته است كه نوح پيغمبر است، و يا هود و صالح پيغمبرند؟ قطعا پايه تشخيص نبو
 .سست نيست

نبوت و رسالت ملازم با يقين و ايمان صد در صد شخص پيغمبر و رسول است، او قبل از هر : بلكه حق اين است كه
عليهم )كس ديگر يقين به نبوت خود از جانب خداى تعالى دارد، و بايد هم چنين باشد، روايات وارده از ائمه اهل بيت 

 .گويدمىهم همين را ( السلام

يتَََْأََ﴿ :شان نزول آيات
َ
ِيَرَأ  ترين حالت عبد به رب، سور عزائمنزديكسجده ، ﴾...يَنهَََْالََّذ
ِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه

َ
يْتَِِأ

َ
راستى محمد صورت خود را در حضور : آمده كه ابو جهل گفت ﴾...يَنْهَِِالَََِّيِرَأ

كند آن كسى سوگند كه بايد به او سوگند خورد، اگر او را ببينم كه چنين مى گفت به. بله: گذارد؟ گفتندشما به خاك مى
 .گردنش را لگدمال خواهم كرد

يه صلى الله عل)خواند، ابو جهل پيش رفت تا گردن رسول خدا شخصى در همان بين صدا زد اين است كه دارد نماز مى
گويى )را لگدكوب كند، چيزى نگذشت كه عقب عقب برگشت، در حالى كه دستها را پيش رويش گرفته بود، ( وآله و سلم

 كرد واز چيزى پرهيز مى
  

                                                      
 .57انعام، آيه  -. بگو من از ناحيه پروردگارم در كارم هوشيارم 1
پيروى كند، كه او نيز داراى اين كنم، هم خودم و هم هر كس كه مرا بگو اين است راه من، من بر بصيرتى خدا دادى به سوى خدا دعوت مى 2

 .108يوسف، آيه  -. شودبصيرت مى
 .163نساء، آيه  -. ما به تو وحى كرديم همانطور كه به نوح و انبياى بعد از او وحى كرديم 3



شود اى ابا الحكم؟ گفت بين من و او خندقى از آتش است، ، مردم از او پرسيدند تو را چه مى(ساختبلايى را از خود دور مى
فرمود به آن خدايى كه جانم به دست او است اگر به من نزديك ( صلى الله عليه وآله و سلم)ا و اينها بالدارهايند، رسول خد

ِ﴿ قاپيدند، اينجا بود كه خداى تعالى آيهشد ملائكه تكه تكه بدنش را مىمى
َ
يْتَِِأ

َ
 .1ل كردرا تا به آخر سوره ناز ﴾يَنْهَِِالَََِّيِرَأ

 .اين روايت را مسلم هم در صحيح خود نقل كرده
وليد بن مغيره مردم را از نماز خواندن و از اطاعت خدا و رسول نهى : و در تفسير قمى در تفسير آيه مورد بحث گفته

ِ﴿ :اش فرمودكرد، خداى تعالى در بارهمى
َ
يْتَِِأ

َ
 .2﴾صَلَِِإذَِاِعَبْدا ِِيَنْهَِِالَََِّيِرَأ

صلى الله عليه وآله و )آيد نمازگزار رسول خدا بر مىسازد، چون از سياق مفاد اين روايت با سياق آيات نمى: مؤلف
 .بوده نه مردم( سلم

ترين حال بنده به خدا حال سجود نزديك: بن مسعود آمده كه فرمود اللهو در مجمع البيان آمده كه در حديثى از عبد 
 .3است

ترين نزديك: فرمودشنيدم مى( السلامعلیه )من از حضرت رضا : و در كافى به سند خود از وشاء روايت كرده كه گفت
دِِْوَِ﴿ حال بنده به خدا حالت سجود او است، و به همين جهت است كه فرموده:  .4﴾اقِْتََبِِِْوَِِاهسْجه

ه هاى عزائم كسوره: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)بن سنان از امام صادق  اللهو در مجمع البيان است كه عبد 
ها كه در و بقيه سجده، «اقرا باسم ربك» و «النجم اذا هوى» و «حم سجده» و «الم تنزيل» بارتند ازواجب است ع هاآنسجده 

 .5سراسر قرآن است مستحبّ است نه واجب
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 (97)سوره قدر 

 سوره قدر مكى است و پنج آيه دارد
  
  

 [5تا  1آيات (: 97)سوره القدر ]

نْزَلْنَّاَههِِإنِاَ الَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
دْرَاكَِِمَاِو١َِِِالَقَْدْرِِِلََلْةَِِِفِِِأ

َ
لفِِِْمِنِِْخَيِْْ ِالَقَْدْرِِِلََلْةَه٢ِِِالَقَْدْرِِِلََْلةَهِِمَاِأ

َ
ِشَهْرِ ِأ

وحهِِوَِِالَمَْلَائكَِةهِِتنَََله٣ِِ مْرِ ِكه ِِِمِنِِْرَب هِِمِِْبإِذِْنِِِفيِهَاِالَرُّ
َ
  ﴾٥ِالَفَْجْرِِِمَطْلعَِِِحَتَِِهَِِِسَلَامِ ٤ِِأ

 ترجمه آيات

در شب قدر نازل ( كه رحمت واسع و حكمت جامع است)ما اين قرآن عظيم الشان را . به نام خداوند رحمان و رحيم
 (.1)كرديم 

 (.2)دانى شب قدر چيست؟ و تو چه مى
 (.3)از هزار ماه بهتر و بالاتر است ( در مقام و مرتبه)شب قدر 

شوند نازل مى( و دستور الهى و سرنوشت خلق)به اذن خدا از هر فرمان ( يعنى جبرئيل) ان و روحدر اين شب فرشتگ
(4.) 

 (.5)اين شب رحمت و سلامت و تهنيت است تا صبحگاه 

 بيان آيات

 شبداند، چون در آن كند، و آن شب را تعظيم نموده از هزار ماه بالاتر مىاين سوره نزول قرآن در شب قدر را بيان مى
تواند مدنى باشد، و رواياتى كه درباره شوند، و اين سوره، هم احتمال مكى بودن را دارد، و هم مىملائكه و روح نازل مى

 سبب نزول آن از امامان اهل بيت
  



وره س و از ديگران رسيده خالى از تاييد مدنى بودن آن نيست، و آن رواياتى است كه دلالت دارد بر اينكه اين( عليهم السلام)
روند، ديد، و آن خواب اين بود كه ديد بنى اميه بر منبر او بالا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از خوابى بود كه رسول خدا 

و در آن فرمود شب قدر بهتر از هزار ماه حكومت )و سخت اندوهناك شد، و خداى تعالى براى تسليتش اين سوره را نازل كرد 
 (.بنى اميه است

نزَْلْناَهََُإنِذا﴿ :آيهمفاد 
َ
 اينست كه همه قرآن در شب قدر نازل شده است ﴾الَقَْدْرََِلََلْةَََِفََِأ

نْزَلْنَّاَههِِإنِاَ﴿
َ
  ﴾الَقَْدْرِِِلََْلةَِِِفِِِأ

خواهد بفرمايد همه قرآن را در شب قدر نازل كرده، مى: گردد، و ظاهرش اين است كهبه قرآن برمى «انزلناه» ضمير در
از آيات آن را، مؤيدش هم اين است كه تعبير به انزال كرده، كه ظاهر در اعتبار يكپارچگى است، نه تنزيل كه ظاهر  نه بعضى

 .در نازل كردن تدريجى است
بيِِِِالَكِْتَابِِِوَِ﴿ :فرمايدو در معناى آيه مورد بحث آيه زير است كه مى نْزَلْنَّاَههِِإنِاَِالَمْه

َ
بَارَكَةِ ِلََْلةَِ ِفِِِأ ، كه صريحا 1﴾مه

فرموده همه كتاب را در آن شب نازل كرده، چون ظاهرش اين است كه نخست سوگند به همه كتاب خورده، بعد فرموده اين 
 .كتاب را كه به حرمتش سوگند خورديم، در يك شب و يكپارچه نازل كرديم

 معين، و يكى هم به تدريج شود كه قرآن كريم دو جور نازل شده، يكى يكپارچه در يك شبپس مدلول آيات اين مى
ههِِفَرَقْنَاههِِقهرْآنا ِِوَِ﴿ در طول بيست و سه سال نبوت كه آيه شريفه

َ
ِِلِتقَْرَأ ، نزول تدريجى 2﴾تنَْيِلاِ ِنزََلْنَّاَههِِوَِِمهكْث ِِعَََِِالَنَّاَسِِِعَََ

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايدكند، و همچنين آيه زير كه مىآن را بيان مى ِلَِِلَِِلوَِِْكَفَره ز 
رْآنهِِعَلَيْهِِِنه ْلةَِ ِالَقْه ِب تَِِلِنَّهثَِِكَذَلكَِِِوَاحِدَة ِِجَه

 .3﴾ترَْتيِلاِ ِرَتلَْنَاههِِوَِِفهؤَادَكَِِبهِِِ
اين است كه شروع به انزال آن كرديم،  «انزلناه» معناى آيه: انداعتنا كرد كه گفته 4، ديگر نبايد به گفته بعضىبنابراينو 

 .هم انزال چند آيه از قرآن است، كه در آن شب يكباره نازل شد نه همه آنو منظور از انزال 
  

                                                      
 .3دخان، آيه  -. سوگند به كتاب مبين، ما آن را در شبى مبارك نازل كرديم 1
و به طور قطع اين قرآن را ما . باشد، تا آن را تدريجا و با آرامش بر مردم بخوانىما قرآنى بر تو نازل كرديم كه به صورت آيات جدا از هم مى 2

 .106آيه  اسراء، -. نازل كرديم
اش چرا قرآن يكباره بر او نازل نشد، بله يكباره نازل نكرديم، تا قلب تو را ثبات و آرامش بخشيم، و بدين منظور آيه آيه: آنان كه كافر شدند گفتند 3

 .32فرقان، آيه  -. كرديم
 .518، ص 10، ج مجمع البيان 4



نْزِلَِِالَََِّيِرَمَضَانَِِشَهْرهِ﴿ شود بجز آيهاى كه بيان كند ليله مذكور چه شبى بوده ديده نمىو در كلام خداى تعالى آيه
ه
ِأ

رْآنهِِفيِهِِ ر شود شب قدشده، و با انضمام آن به آيه مورد بحث معلوم مىقرآن يكپارچه در ماه رمضان نازل : فرمايدكه مى1﴾الَقْه
هاى آن است در قرآن چيزى كه بر آن دلالت كند نيامده، تنها از يكى از شبهاى ماه رمضان است، و اما اينكه كداميك از شب

 .گذرداز نظر خواننده مى هاآندر بحث روايتى آينده بعضى از  اللهشود، كه ان شاء اخبار استفاده مى

هاى رمضان است و هر وجه تسميه شب قدر، تقدير و احكام امور يك سال در شب قدر، يكى از شب
 شودسال تكرار مى

گيرى است، پس شب در اين سوره آن شبى كه قرآن نازل شده را شب قدر ناميده، و ظاهرا مراد از قدر تقدير و اندازه
حوادث يك سال را يعنى از آن شب تا شب قدر سال آينده را تقدير  گيرى است، خداى تعالى در آن شبقدر شب اندازه

سازد، آيه سوره دخان هم كه در وصف كند، زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و چيزهايى ديگر از اين قبيل را مقدر مىمى
ُِِّيهفْرَقهِِفيِهَا﴿ :شب قدر است بر اين معنا دلالت دارد مْرِ ِكه

َ
مْرا ِِحَكِيمِ ِأ

َ
نَاِإنِاَِعِنْدِناَِمِنِِْأ رْسِليَِِِكه  ، چون2﴾رَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِمه

به معناى جدا سازى و مشخص كردن دو چيز از يكديگر است، و فرق هر امر حكيم جز اين معنا ندارد كه آن امر و ، «فرق»
 .گيرى مشخص سازنداى كه بايد رخ دهد را با تقدير و اندازهآن واقعه

شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نيست، بلكه و از اين استفاده مى
شود، پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور با تكرر سنوات، آن شب هم مكرر مى

 .شودسال آينده تا شب قدر سال بعد اندازه گيرى و مقدر مى
رض امكان دارد كه در يكى از شبهاى قدر چهارده قرن گذشته قرآن يكپارچه نازل شده باشد، ولى اين براى اينكه اين ف

نكه به خاطر اي« يفرق» علاوه بر اين، كلمه. فرض معنا ندارد كه در آن شب حوادث تمامى قرون گذشته و آينده تعيين گردد
 :و نيز فرموده« شب قدر از هزار ماه بهتر است» :كه فرمودهرساند، در سوره مورد بحث هم فعل مضارع است استمرار را مى

 .مؤيد اين معنا است« شوندملائكه در آن شب نازل مى»
 شب قدر در تمام دهر: اندكرده و گفته 3پس وجهى براى تفسير زير نيست كه بعضى

  
                                                      

 .185بقره، آيه  1
گردد، اين امرى است خلف ناپذير، امرى است از ناحيه ما كه اين ود خصوصياتش مشخص و محدود مىاى كه بايد واقع شدر آن شب هر حادثه 2

 .6دخان، آيه  -. ماييم فرستنده رحمتى از ناحيه پروردگارت
 .135، ص 20، ج تفسير قرطبى 3



 1ىو همچنين تفسير ديگرى كه بعض. شودفقط يك شب بود، و آن شبى بود كه قرآن در آن نازل گرديد، و ديگر تكرار نمى
 شد، و بعد از رحلت آنزنده بود شب قدر در هر سال تكرار مى( صلى الله عليه وآله و سلم)تا رسول خدا : اندكرده و گفته

شب قدر تنها يك شب معين در تمام سال است : ديگر كه گفته 2و نيز سخن آن مفسر. جناب خدا شب قدر را هم از بين برد
شب قدر شبى است در تمام سال، ولى در هر سال يك شب نامعلومى : ديگر كه گفته 3و نيز سخن آن مفسر. ماه رمضان نه در

 شود، هيچ يكهاى ديگر در ماههاى ديگر، مثلا شعبان يا ذى القعده واقع مىاست، در سال بعثت در ماه رمضان بوده در سال
 .از اين اقوال درست نيست

به معناى منزلت است، و اگر شب نزول قرآن را شب قدر خوانده به خاطر اهتمامى « قدر» كلمه: اندديگر گفته 4بعضى
 .بوده كه به مقام و منزلت آن شب داشته، و يا عنايتى كه به عبادت متعبدين در آن شب داشته

با  اند كه زمينخواندهبه معناى ضيق و تنگى است، و شب قدر را بدان جهت قدر « قدر» كلمه: اندديگر گفته 5بعضى
 .زندكنيد چنگى به دل نمىو اين دو وجه به طورى كه ملاحظه مى. گرددنزول ملائكه تنگ مى

پس حاصل آيات مورد بحث به طورى كه ملاحظه كرديد اين شد كه شب قدر بعينه يكى از شبهاى ماه مبارك رمضان 
گيرى است، از جهت اندازه« احكام» شود، البته منظورمانىاز هر سال است، و در هر سال در آن شب همه امور احكام م

ود؟ شخواهيد گفت پس هيچ امرى از آن صورت كه در شب قدر تقدير شده باشد در جاى خودش با هيچ عاملى دگرگون نمى
ون چ نه، هيچ منافاتى ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحققش طورى ديگر محقق شود،: گوييمدر پاسخ مى

كيفيت موجود شدن مقدر، امرى است، و دگرگونى در تقدير، امرى ديگر است، هم چنان كه هيچ منافاتى ندارد كه حوادث 
وا﴿ :در لوح محفوظ معين شده باشد، ولى مشيت الهى آن را تغيير دهد، هم چنان كه در قرآن كريم آمده ِوَِِيشََاءهِِمَاِالََلّهِِيَمْحه

ِ مُِِّعِنْدَههِِوَِِيهثْبتِه
ه
 .6﴾الَكِْتَابِِِأ
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 .39رعد، آيه  -. كند، و كتاب تغيير ناپذير نزد او استخدا هر چه را كه از مقدرات بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مى 6



ها علاوه بر اين، استحكام امور به حسب تحققش مراتبى دارد، بعضى از امور شرايط تحققش موجود است، و بعضى
ناقص است، و احتمال دارد كه در شب قدر بعضى از مراتب احكام تقدير بشود، و بعضى ديگرش به وقت ديگر موكول گردد، 

 .و به زودى رواياتش از نظر خواننده خواهد گذشت با اين وجه سازگار نيست آيداما آنچه از روايات بر مى
دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿

َ
  ﴾الَقَْدْرِِِلََْلةَهِِمَاِأ

اين جمله كنايه است از جلالت قدر آن شب و عظمت منزلتش، چون با اينكه ممكن بود در نوبت دوم ضمير ليلة القدر 
 «و ما ادريك ما هى، هى خير من الف شهر» :توانست بفرمايدبگويم، با اينكه مىتر واضح. را بياورد، خود آن را تكرار كرد

دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿ :براى بار دوم و بار سوم خود كلمه را آورد و فرمود
َ
لفِِِْمِنِِْخَيِْْ ِالَقَْدْرِِِلََْلةَهِِالَقَْدْرِِِلََْلةَهِِمَاِأ

َ
 .﴾شَهْرِ ِأ

مْرَ َكُ ََِمِنَْ﴿ از تنزل ملائكه و روح به اذن پروردگارشان مراد از بهتر بودن شب قدر از هزار شب، و منظور
َ
  ﴾أ

﴿
لفِِِْمِنِِْخَيِْْ ِالَقَْدْرِِِلََْلةَهِ

َ
  ﴾شَهْرِ ِأ

دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿ اين جمله به طور اجمال آنچه را كه در جمله
َ
بدان اشاره شده بود، يعنى عظمت آن شب  ﴾الَقَْدْرِِِلََْلةَهِِمَاِأ

 .بدين جهت گفتيم آن شب مقامى ارجمند دارد كه از هزار شب بهتر است: فرمايدكند، و مىرا بيان مى
ت، اند بهتر بودنش از حيث فضيلت عبادت اسو منظور از بهتر بودنش از هزار شب به طورى كه مفسرين تفسير كرده

ى خدا نزديك، و به وسيله و مناسب با غرض قرآن هم همين معنا است، چون همه عنايت قرآن در اين است كه مردم را به سو
و ممكن است همين معنا را از آيه سوره دخان . دارى آن شب با عبادت بهتر است از عبادت هزار شبعبادت زنده كند، و زنده

نْزَلْنَّاَههِِإنِاَ﴿ :نيز استفاده كرد، چون در آنجا شب قدر را پر بركت خوانده، و فرموده
َ
بَارَكَةِ ِلََْلةَِ ِفِِِأ در اين ميان معناى البته . 1﴾مه

 .ديگرى نيز هست، كه ان شاء اللَّه در بحث روايتى آينده خواهد آمد
وحهِِوَِِالَمَْلاَئكَِةهِِتنَََلهِ﴿ مْرِ ِكه ِِِمِنِِْرَب هِِمِِْبإِذِْنِِِفيِهَاِالَرُّ

َ
  ﴾أ

اش تعالى در بارهدر اصل تتنزل بوده، و ظاهرا مراد از روح آن روحى است كه از عالم امر است و خداى  «تنزل» كلمه
وحهِِقهلِِ﴿ :فرموده مْرِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِأ ِ

، و اذن در هر چيز به معناى رخصت دادن در آن است، و يا به عبارت ديگر اعلام اين معنا 2﴾رَب 
 .است كه مانعى از اين كار نيست

  
                                                      

 .3دخان، آيه  -. ما آن را در شب مباركى نازل كرديم 1
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مْرِ ِكه ِِِمِنِْ﴿ در جمله «من» و كلمه
َ
 .از مفسرين به معناى باء است 1به گفته بعضى ﴾أ

ا رساند، و آيه را چنين معنبه معناى خودش است، يعنى ابتداى غايت، ولى سببيت را هم مى: اندديگر گفته 2بعضى
 .«شوندملائكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان و به سبب هر امرى الهى نازل مى» :دهدمى

ملائكه و روح در آن شب به اذن » استباء براى تعليل به غايت است، و معنايش اين : اندديگر گفته 3بعضى
 .«شوند، براى خاطر اينكه هر امرى را تدبير كنندپروردگارشان نازل مى

ههِِإنَِمَا﴿ مراد از امر، اگر آن امر الهى باشد كه آيه: ليكن حق مطلب اين است كه مْره
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَهِِيَقه ِكه

رساند، و به آيه چنين معنا براى ابتدا خواهد بود، و در عين حال سببيت را هم مى «من» حرفتفسيرش كرده، 4﴾فَيَكهونهِ
كنند و هر امر الهى شوند، در حالى كه نزولشان را ابتدا مىملائكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مى» :دهدمى

 .«نمايندرا صادر مى
به معناى لام  «من» اى باشد كه بايد واقع گردد، در اين صورت حرفو حادثه و اگر منظور از امر مذكور هر امر كونى

 شوند براى خاطر تدبيرملائكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مى: دهدتعليل خواهد بود، و آيه را چنين معنا مى
 .امرى از امور عالم

﴿
  ﴾الَفَْجْرِِِمَطْلعَِِِحَتَِِهَِِِسَلَامِ 

 .5به معناى عارى بودن از آفات ظاهرى و باطنى است« سلامت» و« سلام» كلمه: گفتهدر مفردات 
اشاره است به اينكه عنايت الهى تعلق گرفته است به اينكه رحمتش شامل همه آن بندگانى بشود « سلام هى» پس جمله

ى بسته باشد، به اين معنا كه عذابآورند، و نيز به اينكه در خصوص شب قدر باب نقمتش و عذابش كه به سوى او روى مى
ها هم مؤثر واقع نشود، هم چنان كه در بعضى از و لازمه اين معنا آن است كه طبعا در آن شب كيد شيطان. جديد نفرستد

 .روايات هم به اين معنا اشاره رفته است
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ملائكه از هر مؤمن مشغول به عبادت در آن شب : اين است كه« سلام» مراد از كلمه: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
ا آخر ت« تنزل الملائكة و الروح» برگشت اين معنا هم به همان معناى اول است و اين دو آيه يعنى آيه. دهندبگذرند سلام مى

﴿ فرمودسوره در معناى تفسيرى است براى آيه قبلى كه مى
لفِِِْمِنِِْخَيِْْ ِالَقَْدْرِِِلََْلةَهِ

َ
 .﴾شَهْرِ ِأ

رواياتى حاكى از اينكه شب قدر يكى از سه شب نوزدهم، بيست و ]بحث روايتى 
 [يكم و بيست و سوم رمضان هر سال است

رضه ع( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا : در تفسير برهان از شيخ طوسى از ابو ذر روايت آورده كه گفت
زول امر رفتند نشده و چون از دنيا مىبياء بوده و امر بر آنان نازل مىآيا شب قدر شبى است كه در عهد ان اللهداشتم يا رسول 

 .2نه بلكه شب قدر تا قيامت هست: شده است؟ فرموددر آن شب تعطيل مى
 .3در اين معنا روايات زيادى از طرق اهل سنت نيز آمده: مؤلف

از  (علیه السلام)از امام صادق : شده كه گفتو در مجمع البيان است كه از حماد بن عثمان از حسان ابن ابى على نقل 
 .4در نوزدهم رمضان و بيست و يكم و بيست و سوم جستجويش كنشب قدر پرسيدم، فرمود 

در معناى اين روايات رواياتى ديگر نيز هست، و در بعضى از اخبار ترديد بين دو شب شده، يكى بيست و يكم : مؤلف
و از رواياتى ديگر . 5روايت كرده( علیه السلام)ه عياشى از عبد الواحد از امام باقر و ديگرى بيست و سوم، مانند روايتى ك

خدا  اند به منظور تعظيم امر آن بوده، تا بندگانشود كه شب قدر خصوص بيست و سوم است، و اگر معينش نكردهاستفاده مى
 .6با گناهان خود به امر آن اهانت نكنند
: ده كه فرمودآم( علیه السلام)بن بكير از زراره از يكى از دو امام باقر و صادق  اللهيت عبد و نيز در تفسير عياشى در روا

شب بيست و سوم همان شب جهنى است، و حديث جهنى اين است كه گفت: به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 
نه شوم فرمود: شب بيست و سوم داخل عرضه داشتم: منزل من از مدينه دور است، دستورم بده در شب معينى داخل مدي

 .7شو
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بن انيس انصارى بود، از طرق اهل سنت نيز روايت شده، و سيوطى آن را در  اللهحديث جهنى كه نامش عبد : مؤلف
 .1الدر المنثور از مالك و بيهقى نقل كرده

تقدير در نوزدهم و ابرام در : مودفر( علیه السلام)امام صادق : و در كافى به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت
 .2شب بيست و يكم و امضا در شب بيست و سوم است

 .3در اين معنا هم روايات ديگرى هست: مؤلف
 :وارد شده در آن اتفاق دارند اين است كه( علیه السلام)پس معلوم شد آنچه همه روايات مختلفى كه از ائمه اهل بيت 

شود، و نيز ليلة القدر شبى از شبهاى رمضان، و نيز يكى از سه شب ساله تكرار مىهمه شب قدر تا روز قيامت باقى است، و
 .نوزده و بيست و يك و بيست و سه است

را جمع كرد، ولى  هاآنشود بين و اما از طرق اهل سنت روايات به طور عجيبى اختلاف دارند كه به هيچ وجه نمى
 از خوانندگان محترم هر. هفتم است، و در آن شب بوده كه قرآن نازل شدهمعروف بين اهل سنت اين است كه شب بيست و 

 .كه بخواهد آن روايات را ببيند بايد به تفسير الدر المنثور و ساير جوامع حديث مراجعه كند

ه در رؤيا بنى ك( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)روايتى دال بر اينكه سوره قدر براى تسليت به رسول اللَّه 
 را بر منبر خود ديده بود نازل شده اميه

: فرمود (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه خطيب از ابن مسيب روايت كرده كه گفت
روند، و اين معنا بر من سخت گران آمد و خداى تعالى در اين در خواب به من نشان دادند كه بنى اميه بر منبرم بالا مى

نْزَلْنَّاَههِِإنِاَ﴿ سورهمناسبت 
َ
 .4را نازل كرد ﴾الَقَْدْرِِِلََْلةَِِِفِِِأ

و ترمذى و ابن جرير، طبرانى، ابن مردويه و . نظير اين روايت را خطيب هم در تاريخ خود از ابن عباس آورده: مؤلف
و در اين ميان روايات بسيارى در اين معنا از طرق شيعه از ائمه . 5اندبيهقى هم روايتى در معناى آن از حسن بن على نقل كرده

آمده كه خداى تعالى ليلة القدر را كه بهتر از هزار ماه سلطنت بنى اميه است به  هاآننقل شده، و در ( علیه السلام)اهل بيت 
 .6عطا فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)عنوان تسليت به رسول خدا 
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از  : بعضىروايت آورده كه گفت( علیه السلام)اى راويان از امام صادق ند خود از ابن ابى عمير از عدهو در كافى به س
آيد سعيد بن سمان بود از آن جناب پرسيد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ )با اصحاب ما اماميه كه به نظرم مى

، فرمود عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت در هزار اينكه در آن هزار ماه در هر دوازده ماهش يك شب قدر است(
 .1كه در آن شب قدر نباشد ماهى

 رواياتى در باره بهتر بودن شب قدر از هزار ماه، تقدير امور و نزول ملائكه و روح در آن شب
از  (علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از فضيل، زراره و محمد بن مسلم از حمران روايت كرده كه از امام باقر 

نْزَلْنَّاَههِِإنِاَ﴿ معناى آيه
َ
بَارَكَةِ ِلََلْةَِ ِفِِِأ ساله در ماه رمضان در دهه آخرش تجديد سؤال كرد، فرمود بله شب قدر كه همه ﴾مه

ُِِّيهفْرَقهِِفيِهَا﴿ :اش فرمودهقرآن جز در آن شب نازل نشده، و آن شبى است كه خداى تعالى در بارهشود شبى است كه مى ِكه

مْرِ 
َ
 .﴾حَكِيمِ ِأ

شود، چه خير و چه شر، چه طاعت اى كه بايد در طول آن سال واقع گردد تقدير مىدر آن شب هر حادثه: فرمود گاهآن
و چه معصيت، و چه فرزندى كه قرار است متولد شود، و يا اجلى كه بنا است فرا رسد، و يا رزقى كه قرار است )تنگ و يا 

د قضايى است حتمى، ولى در عين حال مشيت خداى وسيع( برسد، پس آنچه در اين شب مقدر شود، و قضايش رانده شو
 زند(.بند نمىبه دست خود دست اللهمحفوظ است )و خدا با حتمى كردن مقدرات، العياذ ب هاآنتعالى در 

 چيست؟ فرمود عمل« شب قدر بهتر است از هزار شب» گويد: پرسيدم منظور خداى تعالى از اينكه فرمودحمران مى
و انواع خيرات در آن شب بهتر است از همان اعمال در هزار ماهى كه در آن شب قدر نباشد، و اگر  صالح از نماز و زكات

رسيدند، ولى خدا پاداش حسنات ايشان را كرد، مؤمنين بجايى نمىخداى تعالى جزاى اعمال خير مؤمنين را مضاعف نمى
 .2كندمضاعف مى
اين است كه قدرت ، «محفوظ است هاآنل مشيت خداى تعالى در ولى در عين حا» :منظور امام از اينكه فرمود: مؤلف

كند، هر چند قبلا خلاف آن را حتمى كرده باشد، و خداى تعالى هميشه مطلق است، او هر زمان هر كارى را بخواهد مى
ه هر چند ك تواند قضاى حتمى خود را هم نقض نمايدكند، او مىخلاصه حتمى كردن يك مقدر قدرت مطلقه او را مقيد نمى

 .كندهيچ وقت چنين كارى را نمى
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وقتى شب قدر : روايت شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در مجمع است كه از ابن عباس از رسول خدا 
ه شوند، در حالى كه جبرئيل باى كه ساكن در سدرة المنتهى هستند و جبرئيل يكى از ايشان است نازل مىشود ملائكهمى

هايى را به همراه دارند، يك پرچم بالاى قبر من، و يكى بر بالاى بيت المقدس، و پرچمى در ساير سكان نامبرده پرچم اتفاق
ماند مگر آنكه جبرئيل به او اى در اين نقاط نمىكنند، و هيچ مؤمن و مؤمنهمسجد الحرام و پرچمى بر طور سينا نصب مى

 .1ا معتاد به خوردن گوشت خوك و يا زعفران ماليدن به بدن خود باشدكند، مگر كسى كه دائم الخمر و يسلام مى
امام صادق  با: روايت كرده كه به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت اللهو در تفسير برهان از سعد بن عبد 

شود امام شب قدر مىوقتى : اى خصائص امام در هنگام ولادت به ميان آمد، فرمودبودم كه سخن از پاره( علیه السلام)
گردد. عرضه داشتم فدايت شوم مگر روح همان جبرئيل نيست؟ فرمود: روح از جبرئيل بزرگتر مستوجب روح بيشترى مى

وحهِِوَِِالَمَْلاَئكَِةهِِتنَََلهِ﴿بينى خداى تعالى فرموده:است، و جبرئيل از سنخ ملائكه است، و روح از آن سنخ نيست، مگر نمى  ﴾الَرُّ

 .2شود روح غير از ملائكه استمى پس معلوم
، و (كه ما در اينجا مختصرى از آن را آورديم)روايات در معنا و خصائص و فضائل شب قدر بسيار زياد است، : مؤلف

كند، صبح شب قدر آفتاب بدون شعاع طلوع مى: در بعضى از آن روايات علامتهايى براى شب قدر ذكر شده، از قبيل اين كه
ن شب معتدل است، و ليكن چون اين علامتها نه دائمى است و نه اغلب چنين است، لذا از ذكر آن روايات هوا در صبح آ

 .خوددارى نموديم
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  (98)سوره بينه

 سوره بينه مدنى است و هشت آيه دارد
  
  

 [8تا  1آيات (: 98)سوره البينة ]

نِِِلمَِْ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ واِالَََِّينَِِيكَه هْلِِِمِنِِْكَفَره
َ
نْفَك ِيَِِالَمْهشِّْكيَِِِوَِِالَكِْتَابِِِأ تيَِههمهِِحَتَِِمه

ْ
١ِِالََْْي نَِةهِِتَأ

ول ِ فا ِِيَتْلهواِالََلِِِّمِنَِِرسَه حه طَهَرَة ِِصه تهب ِِفيِهَا٢ِِمه وتهواِالَََِّينَِِتَفَرَقَِِمَاِو٣َِِِقَي مَِةِ ِكه
ه
ِالَْْيَ نَِةهِِجَاءتَْههمهِِمَاِبَعْدِِِمنِِِْإلَِِِالَكِْتَابَِِأ

واِمَاِو٤َِِ مرِه
ه
واِإلَِِِأ ْلصِِيَِِالََلَِِّلََِعْبهده ِينَِِلَهِِمُه نَفَاءَِِالَد  واِوَِِحه ِالَََِّينَِِإن٥َِِِِالَقَْي مَِةِِِدِينهِِذَلكَِِِوَِِالَزَكََةَِِيهؤْتهواِوَِِالَصَلَاةَِِيهقِيمه
وا هْلِِِمِنِِْكَفَره

َ
شِّْكيَِِِوَِِالَكِْتَابِِِأ ولئَكَِِِفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِناَرِِِفِِِالَمْه

ه
مِِْأ ِالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإن٦َِِِِالَبَْيَِةِِِشَُِِّهه

ولئَكَِِ
ه
مِِْأ م٧ِِِْالَبَْيَِةِِِخَيْْهِِهه نْهَارهِِتََتْهَِاِمِنِِْتَِرِْيِعَدْنِ ِجَنَاتهِِرَب هِِمِِْعِنْدَِِجَزَاؤههه

َ
بَدا ِِفيِهَاِخَالِدِينَِِالَْْ

َ
ِوَِِعَنْههمِِْالََلّهِِرَضَِِِأ

وا   ﴾٨ِرَبَههِِخَشَِِِلمَِنِِْذَلكَِِِعَنْههِِرَضه

 ترجمه آيات

به هيچ وجه كفار، چه مشركين و چه اهل كتاب رها نخواهند شد تا آنكه حجت نبوت خاتم . رحمان و رحيم اللهبه نام 
 (.1)و حقيقت دعوتش و قرآنش بر آنان تمام شود ( عليه اللهصلوات )الانبياء 

 (.2)هايى منزه از باطل را بر آنان تلاوت كند رسولى از ناحيه خدا كه صحيفه
 (.3)كتابهايى گرانبها هست  هاآنهايى كه در صحيفه

ن جدا ت عليه شاو اگر اهل كتاب دعوت او را نپذيرفتند و از مسلمانان جدا و متفرق گشتند بارى بعد از تماميت حج
 (.4)شدند 

  



ه عنوان تعالى را ب اللهبا اينكه رسالت اين رسول جز اين نبود كه به مشركين و اهل كتاب بفهماند از طرف خدا مامورند 
 (.5)يگانه معبود خالصانه بپرستند و چيزى را شريك او نسازند و نماز را بپا داشته زكات را بدهند و دين قيم هم همين است 

كه كافر شدند در آتش جهنم خواهند بود آن هم براى هميشه و ايشان بدترين خلق  هاآنل كتاب و مشركين، از اه
 (.6)خدايند 

 (.7)و كسانى كه ايمان آورده اعمال صالح كردند ايشان بهترين خلق خدايند 
است و ايشان تا ابد در هاى عدن كه نهرها در زير درختانش روان جز ايشان نزد پروردگارشان عبارت است از بهشت

آنند در حالى كه خدا از ايشان راضى و ايشان هم از خدا راضى باشند اين سرنوشت كسى است كه از پروردگارش بترسد 
(8.) 

ِينَََيكَُنََِلمََْ﴿ :تفسير آيه]بيان آيات  هْلََِمِنََْكَفَرُواَالََّذ
َ
كه گفته شده از مشكل  ﴾...الَكِْتَابََِأ

 [ترين آيات قرآنى است

را براى عوام از اهل كتاب و مشركين مسجل ( عليه اللهصلوات )خاتم النبيين  اللهاين سوره رسالت محمد بن عبد 
كند، و براى عموم بشر تسجيل مى: تر بگويمتر براى عموم اهل ملت و غير اهل ملت و باز سادهكند، و به عبارتى سادهمى
وم بشر گسيل شده، و اين عموميت رسالت آن جناب مقتضاى سنت الهى، فهماند كه آن جناب از ناحيه خدا به سوى عممى

ِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِِإمَِاِالَسَبيِلَِِهَدَيْنَاههِِإنِاَ﴿ :فرمايديعنى سنت هدايت است، همان سنتى كه آيات زير بر آن اشاره دارد، و مى
ورا ِ مَةِ ِمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ ،1﴾كَفه

ه
آيد بر عموميت دعوت آن جناب استدلال به زودى مى اللهو به بيانى كه ان شاء 2﴾نذَِيرِ ِفيِهَاِخَلاَِِإلَِِِأ

ن سازد، و ايكرده، به اينكه دعوت آن حضرت متضمن صلاح مجتمع انسانى است، عقايد و اعمال افراد و جوامع را صالح مى
 .تر استمدنى بودن شبيهسازد و هم نزول در مدينه، هر چند كه از نظر سياق به سوره هم با نزول در مكه مى

نِِِلمَِْ﴿ واِالَََِّينَِِيكَه هْلِِِمِنِِْكَفَره
َ
نْفَك ِيَِِالَمْهشِّْكيَِِِوَِِالَكِْتَابِِِأ تيَِههمهِِحَتَِِمه

ْ
  ﴾الََْْي نَِةهِِتَأ

كند، چه از اهل كتاب و چه آيات اين سوره در سياقى است كه به قيام حجت عليه كافران به دعوت اسلامى اشاره مى
 .اى از اهل كتاب كه بعد از آمدن حجت به خاطر اختلافهاى ناشى از منيت حجت خدا را رها كردندمشركين، و نيز عليه عده

 و با در نظر داشتن اين
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اديق از مص( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه منظور اشاره به اين معنا است كه رسول خدا سياق از ظاهر آيات بر مى
ت كه عليه مردم قيام شده، و سنت الهى كه در بندگان جارى است اقتضا كرده اين حجت قائم گشته، و اين اى اسحجت بينه

كرد بينه و حجت روشنگرش به سوى اين طوايف نيز بيايد، همانطور رسول مبعوث شود، چون سنت جارى خدا ايجاب مى
و بر ايشان حجت فرستاد، چيزى كه هست خودشان از آن كه به طوايف و اقوام گذشته قبل از اختلافشان همين اقتضا را كرد 

 .حجت استفاده نكردند، و با يكديگر اختلاف راه انداختند
واِالَََِّينَِ﴿ ، مراد از جملهبنابراين در آيه شريفه، همه كافران از دعوت اسلامى است، چه از اهل كتاب و چه  ﴾كَفَره

هْلِِِمِنِْ﴿ در جمله «من» مشركين، و كلمه
َ
بر  عطف است« و المشركين» رساند، نه تبيين را، و كلمهتبعيض را مى ﴾الَكِْتَابِِِأ

 .پرست باشند، و چه اصناف ديگر مشركينغير اهل كتاب است، حال چه بت، «مشركين» و مراد از، «اهل الكتاب» كلمه
راد از اند، و مهم متصل بوده از ماده انفكاك است، كه به معناى جدايى دو چيز است كه به شدت به« منفكين» و كلمه

تيَِههمهِِحَتَِ﴿ به طورى كه از جمله -آن 
ْ
جدا شدن از مقتضاى سنت هدايت و بيان است، گويا  -شود استفاده مى ﴾الََْْي نَِةهِِتَأ

اگذار و كند، و به حال خودشانسنت الهى دست بردار از آنان نبوده، تا حجت و بينه بيايد، همين كه آمد آن وقت رهاشان مى
مِِْإذِِِْبَعْدَِِقوَْما ِِلَِهضِلَِِالََلّهِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدكند، هم چنان كه در جاى ديگر به اين معنا اشاره نموده مىمى َِِحَتَِِهَدَاهه ِ ِيهبَي 
ونَِِمَاِلهَهمِْ  .1﴾يَتَقه

تيَِههمهِِحَتَِ﴿
ْ
  ﴾الَْْيَ نَِةهِِتَأ

كه صيغه مضارع است همان آينده « تاتيهم» شود، يعنى منظور از كلمهاين جمله به همان معناى ظاهريش معناى مى
ا خداى تعالى كسانى را كه به رسالت و ي: و معناى آيه شريفه اين است كه. به معناى دليل روشن است« بينة» است، و كلمه

 واهد كرد، تا آنكه بينه و دليلكافر شدند، و يا به قرآن كفر ورزيدند، رها نخ( صلى الله عليه وآله و سلم)دعوت رسول خدا 
تر آنكه خداى تعالى دست از هدايت و ساده)است براى آنان بيايد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)روشن كه همان رسول خدا 

رسول  (صلى الله عليه وآله و سلم)دارد تا زمانى كه حجت بر آنان تمام شود، و خودشان يقين كنند كه محمد اين كفار بر نمى
 (.گويد، و لجاج و عناد وادار به كفرشان ساختها است، و راست مىخد
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آن طور  -از آنان  1اند، به طورى كه بعضىو اما مفسرين در تفسير آيه و معانى كلمات آن اختلافى عجيب به راه انداخته
 .نظر تفسيرترين آيات قرآن است، هم از نظر نظم و هم از اين آيه از مشكل: اندگفته -گويند كه مى

آن رخ  هاىولى معنايى كه ما براى آيه كرديم با سياق آيات سوره سازگار است، و هيچ تناقضى بين مفردات و جمله
 .دهد، و از خوانندگان هر كس بخواهد به طور مفصل به آن قيل و قالها واقف شود بايد به تفاسير مطول مراجعه كندنمى

ول ِ﴿ فا ِِيَتْلهواِالََلِِِّمِنَِِرسَه حه طَهَرَة ِِصه ِِفيِهَاِمه تهب    ﴾قَي مَِةِ ِكه

ت و اين معنا اس( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهمنظور از بينه، محمد رسول : فرمايداين آيه بيانگر معناى بينه است، مى
 .شودبه طور قطع از سياق استفاده مى

نگى هاى ساز قبيل كاغذ، و لوح)نويسند مىجمع صحيفه است، كه به معناى هر چيزى است كه در آن « صحف» و كلمه
و منظور در اينجا اجزايى است كه از قرآن كريم نازل شده بود، و در كلام خداى تعالى اطلاق صحف بر ( و فلزى و امثال آن

ِِفِِ﴿ :اجزاى كتابهاى آسمانى، و از آن جمله خود قرآن كريم مكرر آمده، از آن جمله فرموده ف  حه كَرَمَةِ ِصه طَهَرَة ِِرْفهوعَةِ مَِِمه ِمه
يْدِي

َ
 .2﴾برََرَة ِِكرَِامِ ِسَفَرَة ِِبأِ

اين است كه اجزاى قرآن از لوث باطل پاك است، و شيطان در « خواند صحفى مطهره رامى» :و مراد از اينكه فرموده
 كند، از آنها حفظ مىآن دست نينداخته، و اين معنا نيز در قرآن كريم مكرر آمده كه خداى تعالى قرآن را از مداخله شيطان

ههِِلَِ﴿ :جمله فرموده ونَِِإلَِِِيَمَسُّ طَهَره  .3﴾الَمْه

 صلى اللَّه عليه و آله و)اى كه پيامبر و مراد از اينكه فرمود در صحف مطهره «كتاب» موارد استعمال واژه
َ﴿ كندتلاوت مى( سلم  هست ﴾قَي مَِةَ َكُتُب 

تهب ِِفيِهَا﴿ و در جمله كه جمع كتاب است جرم كتاب نيست، بلكه منظور مكتوب و مطالبى  «كتب» منظور از ﴾قَي مَِةِ ِكه
شود و هم بر كلمات و الفاظ نوشته هم بر كاغذ و لوحهاى مختلف اطلاق مى، «كتاب» است كه در كتاب نوشته شده، و كلمه

بسا بر معانى آن الفاظ هم اطلاق شود، به كند، و چه اى كه نقوش حك شده و يا با قلم سياه شده، از آن الفاظ حكايت مىشده
: گويندلا مىگردد، مثاين اعتبار كه آن معانى به وسيله الفاظ حكايت شده، و نيز بر حكم حاكم و قضاى رانده شده نيز اطلاق مى

 بر فلانى چنين =كتب عليه كذا »
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تبَِِ﴿ :يعنى حكم كردند كه بايد چنين و چنان كند، در قرآن هم آمده كه «نوشتند مهِِكه يَامهِِعَلَيْكه ِ  :، و نيز فرموده1﴾الَص 
تبَِِ﴿ مهِِكه ، و ظاهرا مراد از كتبى كه در صحف است همين معناى آخر باشد، يعنى احكام و قضايايى الهى 2﴾الَقِْتَالهِِعَليَْكه

از قيام  «هقيم» كلمهچون ، «قيمه» باشد، كه در مورد اعتقادات و اعمال صادر شده است، دليلش توصيف كتاب است به صفت
كردن به امر خيرى، و حفظ و مراعات مصلحت آن، و ضمانت سعادت آن است، هم چنان كه در قرآن كريم در مورد دين 

مَرَِ﴿ :استعمال شده، آنجا كه فرموده
َ
لَِِأ

َ
واِأ ِينهِِذَلكَِِِإيِاَههِِإلَِِِتَعْبهده مِهِِالَد  د، و بقايش كن، يعنى دينى كه خدا آن را حفظ مى3﴾الَقَْي 

دارند، و با دستورات و اند، چون امر مجتمع انسانى را بپا مىرا ضمانت كرده است، و معلوم است كه صحف آسمانى قيم
 .كننداحكام و قضايايى كه متعلق به عقايد و اعمال است مصالح بشر را حفظ مى

ه خداى تعالى براى آنان آمده، عبارت شود كه آن حجت و بينه روشنى كه از ناحيپس معناى آيه مورد بحث اين مى
خواند، پاك از پليدى باطل، صحفى كه در آن احكام است از رسولى از ناحيه خدا، كه براى مردم صحف آسمانى پاك را مى

 .و قضايايى است قائم به امر مجتمع انسانى، و اداره كننده آن به بهترين وجه، و حافظ مصالح آن
وتهواِالَََِّينَِِتَفَرَقَِِمَاِوَِ﴿

ه
  ﴾الَْْيَ نَِةهِِجَاءتَْههمهِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِالَكِْتَابَِِأ

به كفرشان ، «ما دست بردار از كفار اهل كتاب و مشركين نيستيم تا حجت بر آنان تمام شود» :فرمودآيه اول سوره كه مى
 كرد، و آيه مورد بحثعوت حق او است اشاره مىو كتاب او، كه متضمن د( صلى الله عليه وآله و سلم)به نبوت رسول خدا 

كند، و در قرآن كريم در چند جا به اين اختلاف اشاره شده، از آن جمله به اختلافى كه قبل از دعوت اسلامى داشتند اشاره مى
وتهواِالَََِّينَِِاخِْتَلفََِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدمى

ه
مهِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِالَكِْتَابَِِأ  .، و از اين قبيل آياتى ديگر4﴾بيَنَْههمِِْبَغْيا ِِالَعِْلْمهِِجَاءَهه

آنان  اى است كه در كتبشان آمده بود، و يا كلام انبياىو منظور از آمدن بينه براى كفار همان بيانات كتب انبياى گذشته
 در توضيح و تفسير بيان الهى است، هم چنان كه در آيه

  
                                                      

 .183بقره، آيه  -. روزه بر شما نوشته شده، يعنى حكمش صادر شده 1
 .216بقره، آيه  -. جهاد در راه خدا بر شما مقرر شد 2
 .40يوسف، آيه  -. دستور فرموده تا بجز او را نپرستيد، دين قيم هم همين است 3
تمام شد، و به حقيقت دعوت يقين پيدا كردند، ولى دشمنى موجود در بين خودشان اهل كتاب اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه حجت برايشان  4

 .19آل عمران، آيه  -. نگذاشت آن را بپذيرند



مِِْقدَِِْقاَلَِِباِلَْْي نَِاتِِِعِيسَِِجَاءَِِلمََاِوَِ﴿ :فرمايدتفسير نموده، مىزير بينه را به همين دو قسم بيان  َِِوَِِباِلْْكِْمَةِِِجِئْتهكه ِ بَي 
ه
ِلِْ

مِْ ونَِِالَََِّيِبَعْضَِِلَكه واِفيِهِِِتَُتَْلفِه ونِِِوَِِالََلَِِّفَاتَقه طِيعه
َ
وَِِالََلَِِّإنَِِِأ ِِهه ِ

مِِْوَِِرَب  وههِِرَبُّكه ِِهَذَاِفَاعْبهده اط  سْتَقِيمِ ِصََِ ِفَِفَاخْتَلَِِمه
حْزَابهِ

َ
 .1﴾بيَنْهِِمِِْمِنِِْالَْْ

چرا در آيه مورد بحث متعرض اختلاف اهل كتاب در مذاهب خود شد، : در اينجا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه
 ولى اختلاف و تفرقه مشركين و اعراضشان از دين توحيد و انكارشان مساله رسالت را متعرض نگرديد؟

قَََمَاَوََ﴿ :بيان اينكه كتب آسمانى براى عموم بشر آورده شده و آيه ِينَََتَفَرذ وتوُاَالََّذ
ُ
حال  حكايت ﴾...الَكِْتَابَََأ

 مشركين نيز هست
وتهواِالَََِّينَِِتَفَرَقَِِمَاِوَِ﴿ بعيد نيست جمله: گوييمدر پاسخ مى

ه
شامل مشركين هم بشود، چون در آيه مورد ، ﴾الَكِْتَابَِِأ

وتهوِالَََِّينَِ﴿ جمله «اهل الكتاب» ولى به جاى جمله، «...و ما تفرق اهل الكتاب الا من بعد» :توانست بفرمايدبحث مى
ه
ِاأ

را آورد، و تفاوت بين اين دو تعبير بر كسى پوشيده نيست، چون تعبير اهل كتاب در عرف قرآن تنها شامل يهود و  ﴾الَكِْتَابَِ
شامل ، «آنان كه كتاب برايشان نازل شده» ولى تعبير دوم يعنى. شودو يا تنها يهود و نصارى مى نصارى و صابئان و مجوسيان،

شود، چون كتاب خدا براى عموم بشر نازل شده، و در قرآن كريم تصريح فرموده به اينكه خداى تعالى در مشركين هم مى
ر بينشان كتاب براى آنان نازل كرد، يعنى شريعت و قانونى باولين روز تشكيل اجتماع بشرى، و بروز اختلافهاى حيوانى در 

دهد حكومت كند، ولى بشر بعد از آمدن شريعت ايشان تشريع كرد تا در اختلافهايى كه در امور زندگى و حيوانيشان رخ مى
ود، تمام گشته ب هم آن اختلافهاى قبلى را در شريعت خدا سرايت دادند، با اينكه حق برايشان روشن شده و حجت بر آنان

ى هواى ناشى از پيرو)پس به حكم اين آيات، عموم بشر مشمول كتب آسمانى بوده و هستند، چيزى كه هست در اثر اختلاف 
ها به كلى فراموش كردند كه كتابى از ناحيه آفريدگارشان برايشان نازل شده، و بعضى ، بشر چند طايفه شدند، بعضى(نفس

اى ديگر بردند و ليكن هواى نفس را در دين خدا رخنه داده، به دينى تحريف شده متدين شدند، طايفهديگر اين معنا را از ياد ن
 :گذرددين خدا را بدون كم و كاست حفظ كرده، بدان متدين شدند، اينك يكى از آن آيات از نظر خواننده مى

ِِكََنَِ﴿ مَةِ ِالَنَّاَسه
ه
ِينَِِالَنَّبَيِ يَِِِالََلّهِِفَبَعَثَِِوَاحِدَة ِِأ ِ بَشّ  نْذِريِنَِِوَِِمه نْزَلَِِوَِِمه

َ
مَِِباِلَْْق ِِِالَكِْتَابَِِمَعَههمهِِأ ِالَنَّاَسِِِبيََِِْلَِحَْكه

واِفيِمَا وتهوههِِالَََِّينَِِإلَِِِفيِهِِِاخِْتَلفََِِمَاِوَِِفيِهِِِاخِْتَلفَه
ه
 ِالََْْي نَِاتهِِجَاءتَْههمهِِمَاِبَعْدِِِمِنِِْأ

  
                                                      

راى كه  اى از آنچهمن براى شما حكمت آوردم، تا برايتان بيان كنم پاره: و چون بعثت عيسى براى روشنگرى و بيان بود، به مردم خود گفت 1
است، پس از خدا پروا نموده مرا اطاعت كنيد، و بدانيد كه اللَّه تعالى تنها رب من و رب شما است، پس تنها او راى بپرستيد،  مورد اختلاف شما

 .65-62زخرف، آيه  -. ها در بين خود اختلاف كردندكه اين است صراط مستقيم، ولى گروه



 .گذشت، كه تفسيرش 1ِ﴾بيَنَْههمِِْبَغْيا ِ
لهِِتلِكَِْ﴿ :فرمايداى ديگر كه مىو در اين معنا است آيه ِبَعْدِهمِِِْمِنِِْالَََِّينَِِاقِْتَتَلَِِمَاِالََلّهِِشَاءَِِلوَِِْوَِِ...بَعْضَههمِِْفَضَلْنَاِالَرُّسه

واِلكَِنِِِوَِِالََْْي نَِاتهِِجَاءتَْههمهِِمَاِبَعْدِِِمِنِْ  .2﴾كَفَرَِِمَنِِْمِنْههمِِْوَِِآمَنَِِمَنِِْفَمِنْههمِِْاخِْتَلفَه
وتهواِالَََِّينَِ﴿ جمله: و كوتاه سخن اينكه

ه
ِِالَََِّينَِِتَفَرَقَِِمَاِوَِ﴿ ، جملهبنابرايناعم از اهل كتاب است، و  ﴾الَكِْتَابَِِأ

ه
ِوتهواأ

 .شودشود، همانطور كه شامل اهل كتاب مىشامل مشركين مى ﴾...الَكِْتَابَِ
واِمَاِوَِ﴿ مرِه

ه
واِإلَِِِأ ْلصِِيَِِالََلَِِّلََِعْبهده ِينَِِلَهِِمُه نَفَاءَِِالَد    ﴾...حه

واِالَََِّينَِ﴿ به همان« امروا» ضمير در جمله هْلِِِمِنِِْكَفَره
َ
رسالت رسول : فرمايدگردد، مىبر مى ﴾الَمْهشِّْكيَِِِوَِِالَكِْتَابِِِأ

تهب ِ﴿ و( صلى الله عليه وآله و سلم)اسلام  كند وحى است اين كفار از اهل كتاب و مشركين را امر نمىكه در صحف  ﴾قَي مَِةِ ِكه
 .مگر به عبادت خداى تعالى، به قيد اخلاص در دين، پس بايد كه چيزى را شريك او نگيرند

و اين كلمه جمع حنيف است، كه از ماده حنف است كه به معناى ، «ليعبدوا» حال است از ضمير جمع در «حنفاء» كلمه
از دو حالت افراط و تفريط به سوى حالت اعتدال است، و خداى تعالى اسلام را بدين جهت دين  متمايل شدن و انحراف

دهد به اينكه در تمامى امور حد وسط و حالت اعتدال را از دست ندهند، و از انحراف به حنيف خوانده كه خلق را دستور مى
 .سوى افراط و تفريط بپرهيزند

واِوَِ﴿ و جمله از باب ذكر خاص بعد از عام، و يا ذكر جزء بعد از كل است، كه در مواردى  ﴾الَزَكََةَِِيهؤْتهواِوَِِالَصَلَاةَِِيهقِيمه
گيرد، كه گوينده به آن فرد خاص عنايت بيشترى دارد، در اينجا نيز خداى تعالى بعد از ذكر كلى عبادت، نماز و صورت مى

 زكات را ذكر كرد، چون اين
  

                                                      
 ، و لذا خداى تعالى پيامبران مبشر و منذر را مبعوث نموده،(زندگيشان را گسيختاختلاف شيرازه )مردم قبل از بعثت انبياء همه يك جور بودند،  1

كردند داورى كند، و اين امت واحده متفرق و دسته دسته نشدند مگر با ايشان كتابهاى به حقى نازل كرد، تا در بين مردم در آنچه اختلاف مى
 - .ت برايشان تمام شد، و اختلاف نكردند مگر به انگيزه دشمنى كه بين خود داشتندهمانهايى كه كتاب برايشان نازل شد، و مگر بعد از آنكه حج

 .213بقره، آيه 
توانست كارى كند كه مردم بعد از انبيا و بعد از تماميت خواست مىو اگر خدا مى... اينها رسولان بودند كه ما بعضى را بر بعضى برترى داديم 2

 .254-253بقره، آيه  -. ولى اختلاف كردند، بعضى ايمان آوردند و برخى كافر شدندحجت بر آنان به جان هم نيفتند، 



كان اسلامند، يكى توجه عبودى خاصى است به درگاه خداى تعالى، و ديگرى انفاق مال است در راه دو عبادت از ار
 .رضاى او

شود كه دين توحيد قائم به امر مجتمع بشرى و حافظ استفاده مى ﴾الَقَْي مَِةََِديِنََُذلَكَََِوََ﴿ توضيح اينكه از آيه:
 شودشامل عموم بشر مى( عليه و آله و سلم صلى اللَّه)مصالح حياتشان است و رسالت پيامبر اسلام 

تهب ِ﴿ و مراد از. اندمفسرين چنين معنا كرده -يعنى اين است دين كتب قيمه  - ﴾الَقَْي مَِةِِِدِينهِِذَلكَِِِوَِ﴿ ر همه اگ ﴾قَي مَِةِ ِكه
اين دعوت  :شود كهاين مى باشد، معناى جمله( علیه السلام)تر از او از ساير انبيا كتابهاى آسمانى يعنى كتاب نوح و پايين

محمدى كه بشر به پذيرفتن آن مامور شده، دينى است كه در همه كتابهاى قيم آسمانى مكلف بدان بودند، و دين نوظهورى 
 .نيست، چون دين خدا همواره يكى بوده، پس بناچار بايد به آن بگروند، براى اينكه قيم است

از صحف مطهره براى آنان خوانده، ( صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا و اگر مراد از كتب قيمه، معارفى است كه رس
اند مگر به احكام و قضاهايى قيم، احكام و قضايايى كه مردم در دعوت اسلامى مامور نشده: شود كهمعناى آيه چنين مى

ن اين دعوت ايمان آورده، و به اي كند، پس با در نظر گرفتن اين معنا بر مردم واجب است بهمصالح جامعه انسانى را تامين مى
 .دين متدين شوند

كه قرآن كريم متضمن آن است، قرآنى كه مصدق كتب )پس آيه شريفه به هر حال اشاره دارد به اينكه دين توحيد 
 هدد، با دستوراتى كه به مجتمع بشرى مى(است هاآناز سوره مائده مهيمن و ما فوق  48آسمانى قبل از خويش و به حكم آيه 

 :فرمايدترين بيان خاطرنشان ساخته، مىقائم به امر آنان و حافظ مصالح حياتشان است، هم چنان كه آيه زير اين معنا را با وافى
قمِِْ﴿

َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِينهِِذَلكَِِِالََلِِِّلِْلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِِعَلَيْهَاِالَنَّاَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفا ِِللِِ  مِهِِالَد   .1﴾الَقَْي 

و شمول و فراگيرى دعوت اسلامى عموم ( صلى الله عليه وآله و سلم)و با اين آيه بيان عموميت رسالت رسول خدا 
نِِِلمَِْ﴿ :شود، پس اينكه فرمودبشر را، تكميل مى واِالَََِّينَِِيكَه هْلِِِمِنِِْكَفَره

َ
شِّْكيَِِِوَِِالَكِْتَابِِِأ ه اينكه د بكناشاره مى، ﴾...الَمْه

از نظر سنت هدايت الهى، بر خداى تعالى است كه همه عالم را هدايت نموده، لازم است حجتش را بر هر كسى كه كافر شده 
و دعوت او را نپذيرفته تمام كند، چه كافر از اهل كتاب و چه از مشركين، گو اينكه در روز نزول آيه كفار از اهل كتاب و از 

 دند نه همه آنان ولى اين معنا رامشركين بعضى از كفار بو
  

                                                      
، كه فطرت خدا همين است( در حالى كه از تمايل به افراط و تفريط پرهيز كرده، و متمايل به راه وسط باشى)روى دل خود به سوى دين كن  1

 .30روم، آيه  -. تبديلى نيست اين است دين قيمفطرتى كه خدا مردم را بر آن فطرت خلق كرده، و در خلقت خدا 



دانيم كه در تعلق دعوت فرقى ميان بعضى با بعض ديگر نيست، اگر در عصر نزول متعلق به بعضى شده، بايد به طور قطع مى
 .كه متعلق به كل كفار هم بشود

ول ِ﴿ و جمله ِمَاِوَِ﴿ و جمله( الله عليه وآله و سلمصلى )اشاره دارد به اينكه آن بينه عبارت است از محمد  ﴾الََلِِِّمِنَِِرسَه
 .اشاره دارد به اينكه تفرقه و كفرى كه در سابق نسبت به حق داشتند نيز بعد از آمدن بينه بوده ﴾...تَفَرَقَِ

واِمَاِوَِ﴿ و جمله مرِه
ه
واِإلَِِِأ اند، دينى است اند، و مامور به آن گشتهفهماند كه آنچه بدان دعوت شدهمى ﴾...الََلَِِّلََِعْبهده

 .كند، پس بر همه آنان لازم است به آن دين ايمان آورند و كفر نورزندقيم، كه مصالح اجتماع بشريشان را تامين مى

 بهترين مردم و بدترين مردم
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ هْلِِِمِنِِْكَفَره

َ
ولئَكَِِِفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِناَرِِِفِِِالَمْهشِّْكيَِِِوَِِالَكِْتَابِِِأ

ه
مِِْأ   ﴾الَبَْيَِةِِِشَُِِّهه

اى كه به موجب سنت الهى برايشان آمده بود، فارغ شد، و نيز بعد از آنكه بيان بعد از آنكه از اشاره به كفرشان به بينه
عناى خلق مبه « بريه» و كلمه. كند، شروع كرد به انذار و تهديد كفار، و وعده به مؤمنينكرد كه دين قيم به چه چيز دعوت مى

فرمايد كسانى كه از اهل كتاب و مشركين به اين بينه كافر شدند، در آتش جهنم و به طور دائم خواهند بود، اين گونه است، مى
 (.هاى الهى است، و كفران آن بدترين كفرانها استچون نعمت هدايت بالاترين نعمت)افراد بدترين خلق خدايند 

ولئَكَِِِالَصَالِْاَتِِِمِلهواعَِِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿
ه
مِِْأ   ﴾الَبَْيَِةِِِخَيْْهِِهه

كنند، هم چنان كه در آيه قبلى شريت را منحصر در در اين آيه خيريت را منحصر در مؤمنين كرده، كه اعمال صالح مى
ين معنايش ا «البرية اولئك شر» :شود، چون اگر فرموده بوداستفاده مى «هم» و اين انحصار از آوردن ضمير)كرد، كفار مى

شد كه ايشان بدترين خلقند، و اين منافات نداشت با اينكه اشخاص ديگرى هم بدترين خلق باشند، ولى عبارتى كه در آيه مى
 (.آمده معنايش اين است كه ايشان، آرى ايشانند بدترين خلق

مِْ﴿   ﴾رَبَههِِخَشَِِِلمَِنِِْذَلكَِِِ...رَب هِِمِِْعِنْدَِِجَزَاؤههه

هاى خالد و جاودانه است، و توصيف به معناى استقرار و ثبات است، پس جنات عدن به معناى بهشت« عدن» كلمه
لت بر آن دلا« عدن» ها خالدند و ابدا خالدند تاكيد همان جاودانگى است، كه اسماش به اينكه خير البرية در آن بهشتدوباره
است، و رضايت خدا از صفات فعل خداست و مصداق و مجسم آن همان  خدا از ايشان راضى ﴾عَنْههمِِْالََلّهِِرَضَِِ﴿ داشت

 كند، تا جزاى ايمان وثوابى است كه به ايشان عطا مى
  



 .اعمال صالحشان باشد
: دفرمايكند، مىرسند را بيان مىاين جمله علامت بهشتيان و آنان كه به سعادت آخرت مى - ﴾رَبَههِِخَشَِِِلمَِنِِْذَلكَِِ﴿

 :در جاى ديگر هم فرموده. رسند اين است كه از پروردگار خود ترس دارنديى كه به جنات عدن مىهاآنعلامت خير البريه و 
لَمَاءهِِعِبَادِهِِِمِنِِْالََلَِِّيََشَِِْإنَِمَا﴿ ، پس علم به خدا خشيت از خدا را به دنبال دارد، و خشيت از خدا هم ايمان به او را به 1﴾الَعْه

ترسد، قهرا در باطن قلبش ملتزم به ربوبيت و الوهيت او است، و در ظاهر هم ملازم با دارد، يعنى كسى كه از خدا مىدنبال 
 .اعمال صالح است

اى اين را هم بدان كه مفسرين در تفسير مفردات اين آيات به شدت اختلاف كرده، اقوالى بسيار دارند كه چون فايده
تواند به تفسيرهاى مطول صرفنظر شد، خواننده مى هاآنو پاسخ دادن و اشكال كردن به  هاآننبود از نقل  هاآندر تعرض 

 .مراجعه نمايد

امير  «بهترين مردم -خير البريه » چند روايت در باره اينكه مراد از)بحث روايتى 
 (و شيعيان اويند( عليه السلام)المؤمنين 

ول خدا رس« بينة» منظور از كلمه: آمده كه فرمود( علیه السلام)ى جعفر در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام اب
 .2عليه( است الله)صلى الله عليه وآله و سلم( محمد )صلوات 

عرضه  (صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عايشه روايت كرده كه گفت
ِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ اى عايشه مگر آيه شريفه: ترين خلق نزد خداى عز و جل كيست؟ فرمودگرامى اللهيا رسول : داشتم

ولئَكَِِِالَصَالِْاَتِِ
ه
مِِْأ  .3خوانىرا نمى ﴾الَبَْيَِةِِِخَيْْهِِهه

له و صلى الله عليه وآ)نزد رسول خدا : روايت كرده كه گفت اللهو در همان كتاب است كه ابن عساكر از جابر بن عبد 
ست به آن خدايى كه جانم به د: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)از راه رسيد، رسول خدا ( علیه السلام)بوديم كه على ( سلم

ِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ اين آيه نازل شد: گاهآناو است، اين مرد و پيروانش )شيعيانش( تنها و تنها رستگاران در قيامتند، 
ولئَكَِِِالَصَالِْاَتِِ
ه
مِِْأ  از وقتى كه اين آيه نازل شد اصحاب رسول خدا، ﴾الَبَْيَِةِِِخَيْْهِِهه
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 .1آمد ﴾الَبَْيَِةِِِخَيْْهِ﴿ :گفتندآيد مىديدند كه دارد مىهر وقت على را مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .2ابن عباس نيز نقل كرده، و نيز از اين مردويه آورده الدر المنثور اين معنا را از ابن عدى از: مؤلف

( علیه السلام)از يزيد بن شراحيل انصارى كاتب على  -در كتاب المناقبش  -و نيز تفسير برهان آن را از موفق بن احمد 
)صلى الله عليه رسول خدا : فرمودمن از على شنيدم مى: از آن جناب روايت كرده و در عبارت يزيد بن شراحيل چنين آمده

ام تكيه داده بودم، در آن حال فرمود: يا على مگر نشنيدى رفت در حالى كه سر آن جناب را به سينهوآله و سلم( از دنيا مى
ولئَكَِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ فرمايد:كلام خداى عز و جل را كه مى

ه
مِِْأ عيان شي« خير البرية» ينا، ﴾الَبَْيَِةِِِخَيْْهِِهه

شوند، شيعيان تو بنام و لقب پيشانى ها براى حساب جمع مىتواند، موعدم و موعد شما حوض است، وقتى كه تمامى امت
 .3شوندسفيدان خوانده مى

مِْ﴿ و در مجمع البيان از مقاتل بن سليمان از ضحاك از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير كلمه گفته  ﴾ةِِالَبَْيَِِِخَيْْهِِهه
 .4اين آيه شريفه در باره على و اهل بيتش نازل شده: است
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 (99)سوره زلزال 

 سوره زلزال مدنى است و هشت آيه دارد
  
  

 [8تا  1آيات (: 99)سوره الزلزلة ]

لزِْلتَِِِإذَِا الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ِِزه رضْه
َ
خْرجََتِِِو١َِِِزلِزَْالهََاِالَْْ

َ
ِِأ رضْه

َ
ثْقَالهََاِالَْْ

َ
نسَْانهِِقاَلَِِو٢َِِِأ ِيوَْمَئذِِ ٣ِِلهََاِمَاِالَِْْ

ثهِ ِ دَ  خْبَارهََاِتَه
َ
ن٤َِِِأ

َ
وْحَِِرَبَكَِِبأِ

َ
رهِِيوَْمَئذِِ ٥ِِلهََاِأ ِِيصَْده شْتَاتا ِِالَنَّاَسه

َ
وْاِأ َ عْمَالهَهمِِْليِْه

َ
٧ِِيرََههِِخَيْْا ِِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْفَمَن٦ِِِْأ

اِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْمَنِِْوَِ   ﴾٨ِيرََههِِشًَّ

 ترجمه آيات

 (.1)كند وقتى كه زمين آن زلزله مخصوصش را آغاز مى. به نام خداوند رحمان و رحيم
 (.2)ريزد كه در شكم دارد بيرون مى( و يا معادن)و زمين آنچه از مردگان 

 (.3)زمين را چه شده است : پرسنداز در تعجب مى هاانسانو 
 (.4)دهد در آن روز زمين اخبار و اسرار خود را شرح مى

 (.5)آرى پروردگار تو به وى وحى كرده كه به زبان آيد و اسرار را بگويد 
 (.6)اى را به آنان نشان دهند هايى مختلفند تا اعمال هر طايفهشوند بلكه طايفهدر آن روز مردم يك جور محشور نمى

 (.7)بيند ر كس به سنگينى يك ذره عمل خيرى كرده باشد آن را مىپس ه
 (.8)و هر كس به سنگينى يك ذره عمل شرى كرده باشد آن را خواهد ديد 

  



 بيان آيات

در اين سوره سخن از قيامت و زنده شدن مردم براى حساب، و اشاره به بعضى از علامتهايش رفته، كه يكى زلزله 
 .تواند مكى باشد و هم مدنىو اين سوره هم مى. ن گفتن آن از حوادثى است كه در آن رخ دادهزمين، و يكى ديگر سخ

لزِْلتَِِِإذَِا﴿ ِِزه رضْه
َ
  ﴾زلِزَْالهََاِالَْْ

مصدر و به معناى نوسان و تكان خوردن پى در پى است، و اينكه اين مصدر را به « زلزلة» مانند كلمه« زلزال» كلمه
اى خاص به خود دارد، و اين فهماند كه زمين زلزلهبه ما مى «دهداش را سر مىزمين زلزله» فرمودضمير زمين اضافه كرد، و 

 .اى است كه در شدت و هراسناكى به نهايت رسيده استرساند كه زلزله مذكور امرى عظيم و مهم است، زلزلهمى

 گويد آن را چه شده استمى« انسان» كند وخود را بيرون مى« اثقال» مقصود از اينكه در قيامت زمين
خْرجََتِِِوَِ﴿

َ
ِِأ رضْه

َ
ثْقَالهََاِالَْْ

َ
  ﴾أ

است، كه به معناى متاع و كالا و يا خصوص متاع مسافرين  -به فتحه ثاء و فتحه قاف  - «ثقل» كلمه اثقال جمع كلمه
باشد كه به معناى حمل باشد، به هر حال چه آن باشد  -به كسره ثاء و سكون قاف  - «ثقل» ممكن هم هست جمع كلمه. است

مردگان و يا  -1اندبه طورى كه ديگران هم گفته -ريزد را بيرون مى هاآنو چه اين، مراد از اثقال زمين كه در قيامت زمين 
 سه قول قائلينىو ممكن هم هست منظور همه اينها باشد، كه البته براى هر . گنجها و معادنى است كه در شكم خود داشته

ترين قول است، و از آن گذشته قول سوم است كه اشاره دارد بر اينكه خارج شدن براى هست، و اولين قول به نظر نزديك
رهِِيوَْمَئذِِ ﴿ حساب است، و جمله ِِيصَْده  .شونداشاره دارد به اينكه بعد از بيرون شدن، به سوى جزا روانه مى ﴾الَنَّاَسه

نسَْانهِِقاَلَِِوَِ﴿   ﴾لهََاِمَاِالَِْْ

ما » :گويندزدگى و تعجب از آن زلزله شديد و هول انگيز مىبعد از بيرون شدن از خاك در حال دهشت هاانسانيعنى 
تنها كفار هستند، نه  «انسان» منظور از: انداز مفسرين گفته 2بعضى! شود كه اين طور متزلزل است؟زمين را چه مى «للارض

 .آيدمى للهااند كه به زودى ان شاء بعضى ديگر سخنانى ديگر گفته. در دنيا به مساله معاد و رستاخيز ايمان داشتنديى كه هاآن
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 گويدمعناى اينكه در روز قيامت زمين به وحى الهى از اخبار خود سخن مى
ثهِِيوَْمَئذِِ ﴿ ِ دَ  خْبَارهََاِتَه

َ
نَِِأ

َ
وْحَِِرَبَكَِِبأِ

َ
  ﴾لهََاِأ

و نويسندگان اعمالش  هاانساندهد، همانطور كه اعضاى بدن خود زمين به اعمالى كه بنى آدم كردند شهادت مى گاهآن
و در . ددهنيعنى ملائكه رقيب و عتيد و نيز شاهدان اعمال كه از جنس بشر و يا غير بشرند همه بر اعمال بنى آدم شهادت مى

نَِ﴿ جمله
َ
وْحَِِرَبَكَِِبأِ

َ
مشتق از آن است  «أوحى» كه فعل «ايحاء» است، چون مصدر «به سوى -الى » م به معناىحرف لا ﴾لهََاِأ

زمين به سبب اينكه پروردگار تو به آن وحى كرده و فرمان داده : شود، و معناى جمله اين است كهمتعدى مى «الى» با حرف
شود زمين هم براى خود شعورى دارد، و مىگويد، پس معلوم تا سخن بگويد از اخبار حوادثى كه در آن رخ داده سخن مى

كند، دهد، و آن را براى روز اداى شهادت تحمل مىفهمد، و خير و شرش را تشخيص مىشود مىهر عملى كه در آن واقع مى
ير و در تفس. تا روزى كه به او اذن داده شود، يعنى روز قيامت شهادت خود را ادا كرده، اخبار حوادث واقعه در آن را بدهد

هسَب حِهِِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ آيه نْطَقَنَاِقاَلهوا﴿ ، و نيز در تفسير آيه1﴾تسَْبيِحَههمِِْتَفْقَههونَِِلَِِلكَِنِِْوَِِبِِمَْدِهِِِي
َ
نْطَقَِِالَََِّيِالََلّهِِأ

َ
َِِأ ِكه

آيد كه حيات و شعور در تمامى موجودات جارى است، هر چند كه ما گذشت، كه از كلام خداى سبحان به دست مى2﴾ءِ شَِْ
در بين مفسرين اختلاف شديدى به راه افتاده در اينكه معناى خبر دادن زمين به وسيله . خبر باشيمبى هاآناز نحوه حيات 

دهد تا از حوادث ن شعور مىكند، و به آوحى از حوادثى كه در آن واقع شده چيست؟ آيا خداى تعالى زمين مرده را زنده مى
كند بر و يا آنكه زمين به زبان حال دلالت مى 4كند تا آن صوت خبر دهدو يا اينكه صوتى در روى زمين خلق مى 3خبر دهد؟

اينكه بر پشت آن چه حوادثى رخ داده؟ ليكن بعد از آنكه بيان ما را شنيدى هيچ جايى براى اين اختلاف نيست، علاوه بر اين 
 .5شوديك از اين وجوه و هيچ يك از اقسام شهادت كه در اين وجوه آمده حجت تمام نمى با هيچ

  
                                                      

 .44اسرى، آيه  -. فهميدكند، اما شما تسبيح آنان را نمىهيچ چيزى نيست مگر آنكه خداى را با حمد خود تسبيح مى 1
 .21ه حم سجده، آي -. گفتند همان كسى ما را به زبان آورد كه هر چيزى را به زبان آورده 2
تواند تنها از آن حوادث خبر دهد، نه از حوادثى كه در دنيا يعنى فهمد و مىشود حوادث را مىكه در اين صورت از روزى كه زنده و با شعور مى 3

 «.مترجم. »شعوريش در آن رخ دادهدر دوران بى
صاحب صوت خبر داده، و آيه شريفه خبر دادن را به زمين نسبت در اين صورت نيز همان اشكال وارد است، علاوه بر اينكه زمين خبر نداده بلكه  4

 «.مترجم» داده
توانند شهادت او را انكار كنند، چون در وجه اول خواهند گفت زمين در دنيا و وقتى زمين به يكى از اين وجوه شهادت دهد بندگان خدا مى 5

دانيم در دنيا با ما بوده يا نه، و در وجه سوم خواهند شناسيم، و نمىمىحيات و شعور نداشت، و در وجه دوم خواهند گفت ما صاحب صوت را ن
 «.مترجم. »گفت زبان حال هيچگونه حجيت و مدركيتى ندارد



شْتَاتا ََالَنذاسََُيصَْدُرََُيوَمَْئذَِ ﴿ :معناى اينكه فرمود
َ
ةَ َمِثقَْالَََيَعْمَلََْفَمَنَْ﴿ :و بيان عدم منافات بين آيه ﴾...أ با  ﴾...ذَرذ

 ت و انتقال حسنات و سيئات دلالت دارندآياتى كه بر حبط اعمال، تبديل و تكفير سيئا
رهِِيوَْمَئذِِ ﴿ ِِيصَْده شْتَاتا ِِالَنَّاَسه

َ
وْاِأ َ عْمَالهَهمِِْليِْه

َ
  ﴾أ

 و كلمه .از آن مشتق شده به معناى برگشتن شتر از لب آب بعد از رفتنش بدانجا است «يصدر» كه فعل «صدور» كلمه
بعد ، «اذا» و آيه شريفه جواب دوم است براى كلمه. معناى متفرق استجمع شتيت است، كه به  «شتى» مانند كلمه «أشتات»

ثهِِيوَْمَئذِِ ﴿ از جواب اول يعنى آيه ِ دَ  خْبَارهََاِتَه
َ
 .﴾أ

برگشتن آنان از موقف حساب به سوى منزلهاشان كه يا بهشت ، «صادر شدن مردم در قيامت با حالت تفرقه» و مراد از
شوند، تا اعمال خود را اهل سعادت و رستگارى از اهل شقاوت و هلاكت متمايز مى باشد، در آن روزاست و يا آتش مى

ببينند، جزاى اعمالشان را نشانشان دهند، آن هم نه از دور، بلكه داخل در آن جزايشان كنند، و يا به اينكه خود اعمالشان را بنا 
 .بر تجسم اعمال به ايشان نشان دهند

مراد از صدور مردم، بيرون شدنشان از قبور به سوى موقف حساب است، و منظور از : انداز مفسرين گفته 1و بعضى
د، بعضى با حالت آينمتفرق بودنشان، متمايز بودن آنان از نظر سيما است، بعضى با روى سفيد، و برخى با روى سياه بيرون مى

ز آگهى دهد، و تعبير او نتيجه حسابشان خبر مى امنيت، برخى با حالت فزع، و همچنين تمايزهاى ديگر كه از جزاى اعمالشان
ِتَِِدهِِيوَْمَِ﴿ نظير تعبيرى است كه در آيه «ارائه» از جزا با واژه رؤيت، و تعبير از اعلام به نتيجه حساب با واژه

ُِّ ِنَِِكه ِمَاِفْس 
ْضَْا ِِخَيِْْ ِمِنِِْعَمِلتَِْ وءِ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمَه  .تر استتر و هم روشننزديك، ولى وجه اول هم به ذهن 2﴾سه

اِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْمَنِِْوَِِيرََههِِخَيْْا ِِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْفَمَنِْ﴿   ﴾يرََههِِشًَّ

هاى ريز غبار به معناى آن دانه« ذره» سنجند، و كلمهاى است كه با آن وزنها را مىبه معناى هر وسيله« مثقال» كلمه
 .آيدهاى ريز نيز مىشود، البته اين كلمه به معناى مورچهآفتاب ديده مىاست، كه در شعاع 

گيرى از آيه قبلى است، كه سخن از ارائه اعمال بر سر دارد تفريع و نتيجه« فاء» آيه مورد بحث به دليل اينكه حرف
 فهماند كه ازبندگان داشت، و همان بيان را تاكيد نموده مى
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 .30آل عمران، آيه  -. بيندروزى كه هر كس آنچه را كه از خير و شر انجام داده مى 2



ر يك شود، و نيز حال هلى نه خير و نه شر نه كوچك و نه بزرگ حتى به سنگينى ذره استثناء نمىكليت ارائه اعمال هيچ عم
يچ كه مورد ه)از صاحبان عمل خير و عمل شر را در يك جمله مستقل بيان نموده، جمله را به عنوان يك ضابطه و قاعده كلى 

 .فرمايدذكر مى( خصوصيتى ندارد
سد كه در آيات شريفه قرآن آياتى هست كه با اين ضابطه كلى سازگار نيست، از آن ردر اينجا اين سؤال به ذهن مى

اى عوامل، و آياتى كه دلالت دارد بر انتقال اعمال نتيجه شدن اعمال خير به خاطر پارهجمله آياتى كه دلالت دارد بر حبط و بى
ه اهان مقتول به قاتل، و آياتى كه دلالت دارد بر اينكخير و شر اشخاص به ديگران، مانند انتقال حسنات قاتل به مقتول، و گن

 شود، و آياتى ديگر كه در بحث از اعمال در جلد دوم اين كتاب و نيز در تفسير آيهكاران گناه مبدل به ثواب مىدر بعضى توبه

 .گذشت1﴾الَطَي بِِِِمِنَِِالَْْبَيِثَِِالََلّهِِلََِمِيَِ﴿
مذكور حاكم بر اين دو آيه است، و بين دليل حاكم و محكوم منافاتى نيست،  جواب از اين سؤال اين است كه آيات

كند كه عمل خير ندارند، و چنين مثلا آياتى كه دلالت دارد بر حبط اعمال، شخص صاحب عمل خير را از مصاديق كسانى مى
جام مقتول زنده بماند و عمل خير انكسى عمل خير ندارد تا به حكم آيه مورد بحث آن را ببيند، و همچنين قاتلى كه نگذاشت 

كارى كه گناهش مبدل به حسنه دهند، و خودش عمل خيرى ندارد تا آن را ببيند، و توبهدهد، اعمال خيرش را به مقتول مى
شود، براى اين است كه گناه موافق ميل او نبوده، عواملى خارجى باعث گناهكارى او شدند، و آن عوامل كار خير، موافق مى
خواستند در بين مردم نيكوكار و موحد باشند، و بلكه رئيس و رهبر آنان باشند، لذا با زبان شكار شان نيست، ولى چون مىطبع

دهند، و خوبيهاى آن كاران را به آن عوامل مىحرف زدند، پس خوبيهاشان از خودشان نيست، لذا در قيامت بديهاى توبه
كاران گناهى ندارند تا به حكم آيه مورد بحث در قيامت آن را ببينند، و نيز عوامل شر، كاران، در نتيجه توبهعوامل را به توبه

 .دقت فرماييد -كار خيرى ندارند، تا به حكم آيه مورد بحث آن را ببينند 

 اخبار: رواياتى در ذيل آيات سوره زلزال راجع به وقايع قيامت ) بحث روايتى
 ...(زمين، رؤيت اعمال، و

 از انس بن -در كتاب شعب الايمان  -در الدر المنثور است كه ابن مردويه و بيهقى 
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زمين در روز قيامت به تمامى اعمالى كه در پشتش : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه رسول خدا مالك روايت كرده
لزِْلتَِِِإذَِا﴿ اين آيه را تلاوت كرد: گاهآندهد، انجام شده خبر مى ِِزه رْضه

َ
ثهِِيوَْمَئذِِ ﴿ تا رسيد به آيه ﴾زلِزَْالهََاِالَْْ ِ دَ  خْبَارهََاِتَه

َ
 ﴾أ

دانيد اخبارش چيست؟ جبرئيل نزد من آمد و گفت: خبر زمين كه زمين روز قيامت بدان گواهى فرمود هيچ مى گاهآنو 
 .1دهد، همه اعمالى است كه بر پشتش انجام شدهمى

 .2روايت را از ابو هريره نيز نقل كردهنظير اين : مؤلف
وايت اش از شداد بن اوس رو نيز در همان كتاب است كه حسين بن سفيان در كتاب مسندش و ابو نعيم در كتاب حليه

ايها الناس دنيا متاعى است حاضر كه هم : فرمودشنيدم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)من از رسول خدا : اند كه گفتكرده
كند، حق اى است صادق، كه سلطانى قادر در آن حكومت مىخورند و هم فاجران، و بدرستى آخرت وعدهن از آن مىنيكا

 سازد.را محقق و باطل را باطل مى
ايها الناس سعى كنيد از طالبان آخرت باشيد، و از طالبان دنيا نباشيد، فرزند آخرت باشيد، نه فرزند دنيا، چون هر 

رود. )حاصل منظور آن جناب اين است كه خواهان آخرت باشيد نه دنيا، براى اينكه علاقه به نبالش مىمادرى فرزندش به د
كنيد در حالى انجام دهيد كه از فرمود: هر عملى كه مى گاهآنكشد(، هاى آن مىدنيا قهرا شما را به سوى ماديت و آلودگى

دارند، و شما خواه و ناخواه خدا را ملاقات اعمالتان عرضه مى خدا خائف و بر حذر باشيد، و بدانيد كه روزى شما را بر
اى عمل زشت كرده اى عمل خير كرده باشد، آن را خواهد ديد، و هر كس هموزن ذرهخواهيد كرد، پس هر كس هموزن ذره

 .3باشد آن را خواهد ديد
خْرجََتِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
ِِأ رضْه

َ
ثْقَالهََاِالَْْ

َ
 و در ذيل جمله. يندهاانسانآمده كه منظور از اثقال زمين،  ﴾أ

نسَْانهِِقاَلَِِوَِ﴿ ثهِِيوَْمَئذِِ ﴿ و در ذيل آيه. است( علیه السلام)آمده كه اين انسان، امير المؤمنين  ﴾لهََاِمَاِالَِْْ ِ دَ  خْبَارهََاِتَه
َ
شِِْ...أ

َ
 ﴾تَاتا ِأ

يل و در ذ. آيند، بعضى مؤمنند و برخى كافر و جمعى منافقشتات مىآمده كه مردم از جهت ايمان و كفر و نفاق متفرق و ا
وْا﴿ جمله َ عْمَالهَهمِِْليِْه

َ
 .4بيندايستد، و اعمال خود را اينطور فاش و هويدا مىآمده كه هر كس بالاى سر اعمال خود مى ﴾أ

 ذيلآمده كه در ( علیه السلام)و نيز در آن كتاب در روايت ابى الجارود از امام باقر 
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اى عمل خير كرده باشد، اگر از اهل آتش باشد، و در دنيا مثقال ذره: فرمود، ﴾يرََههِِخَيْْا ِِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْفَمَنِْ﴿ آيه
اِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْمَنِِْوَِ﴿ شود، و در ذيل جملهاگر براى غير انجام داده باشد، همان عمل خيرش هم مايه حسرتش مى ِشًَّ

 .1آمرزدبيند و سپس خداى تعالى او را مىفرمود: اگر از اهل بهشت باشد در روز قيامت آن شر را مى، ﴾يرََههِ
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 (100)سوره عاديات 

 سوره عاديات مدنى است و يازده آيه دارد
  
  

 [11تا  1آيات (: 100)سوره العاديات ]

غِيْاَت٢ِِِِقَدْحا ِِفَالمْهوريَِات١ِِِِضَبْحا ِِالَعَْادِياَتِِِوَِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ بْحا ِِفَالمْه ثَرْن٣َِِِصه
َ
ِفَوسََطْن٤َِِِنَقْعا ِِبهِِِِفَأ

نسَْانَِِإن٥َِِِِجََْعا ِِبهِِِ ِِِإنِهَهِِو٧َِِِلشََهِيدِ ِذَلكَِِِعَََِِإنِهَهِِو٦َِِِلكََنهودِ ِلرَِب هِِِِالَِْْ ٨ِِِلشََدِيدِ ِالَْْيَِِِْْلِْهب 
َ
ِفِِِمَاِبهعْثََِِِإذَِاِيَعْلمَهِِفَلاَِِأ

بهورِِ
لَِِو٩َِِِالَقْه ِ ص  ورِِِفِِِمَاِحه ده   ﴾١١ِلَْبَيِِْ ِيوَْمَئذِِ ِبهِِمِِْرَبَههمِِْإن١٠َِِِِالَصُّ

 ترجمه آيات

ان به شماره نفسش( سواران در جهاد كفار تاختند تا جايى كه)قسم به اسبانى كه . به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
 (.1)افتاد 

 (.2)و در تاختن از سم ستوران بر سنگ آتش افروختند 
 (.3)را به غارت گرفتند  هاآنصبحگاهان ( بر دشمن شبيخون زدند تا)و 

 (.4)بر انگيختند ( از ديار كفار)و گرد و غبار 
 (.5)و سپاه دشمن را همه در ميان گرفتند 
 (.6)نعمت و ناسپاس است  كه انسان نسبت به پروردگارش كافر

 (.7)و خود او نيز بر اين ناسپاسى البته گواهى خواهد داد 
 (.8)و هم او بر حب مال دنيا سخت فريفته و بخيل است 

 (.9)شود؟ از قبرها بر انگيخته مى( براى جزاى نيك و بد اعمال)داند كه روزى آيا نمى
  



 (.10)سازد را پديدار مىاست همه ( از نيك و بد پنهان)و آنچه در دلها 
 (.11( )رساندو به ثواب و عقابشان مى)كردارشان كاملا آگاه هست ( نيك و بد)محققا آن روز پروردگار بر 

 بيان آيات

د، و گويهاى پروردگارش و حب شديدش نسبت به خير سخن مىاين سوره در باره ناسپاسى انسان و كفران نعمت
كه دهد، اگر انجام ندهد حجتى بر خدا ندارد، بلار خير خلق شد، و با اينكه خير را تشخيص مىگيرد با اينكه دوستدنتيجه مى

 .رساندخدا بر او حجت دارد، و به زودى به حسابش مى
 ﴾...ضَبْحا ِِالَعَْادِياَتِِِوَِ﴿ و اين سوره به شهادت سوگندهاى اولش در مدينه نازل شده، چون يكى از آن سوگندها جمله

دانيم كه آيد اين است كه مراد از آن اسبان سربازان و مجاهدين در جنگ است، و همه مىظاهرش به بيانى كه مىاست، كه 
جنگهاى اسلامى در مدينه واقع شده، و اصولا مساله جهاد بعد از هجرت تشريع شد، رواياتى هم كه از طرق شيعه از ائمه 

ازل ن( علیه السلام)چون در آن روايات آمده كه اين سوره در باره على  رسيده مؤيد اين نظريه است،( علیه السلام)اهل بيت 
كه ان  كند،و نيز بعضى از روايات وارده از طرق اهل سنت آن را تاييد مى. شده، آن زمانى كه به غزوه ذات السلاسل رفته بود

 .شوددر بحث روايتى آينده به آن روايات اشاره مى اللهشاء 

ه ها قسم بگفته شده و بيان اينكه اين قسم ﴾...ضَبحْا ََالَعَْادِياَتََِوََ﴿ :اد از سوگندهاىوجوهى كه در باره مر
 سوارگان رزمنده است

  ﴾ضَبْحا ِِالَْعَادِياَتِِِوَِ﴿

به معناى صوتى است كه « ضبح» است، كه به معناى دويدن به سرعت است، و كلمه« عدو» از مصدر« عاديات» كلمه
شود، و آنچه معهود در ذهن همه و معروف در بين اهل لسان است، اين در حين دويدن شنيده مىاز نفس نفس زدن اسبان 

اند كه اين صدا براى بسيارى حيوانات ديگر ادعا كرده 1رود، هر چند كه بعضىاست كه اين كلمه در خصوص اسبان بكار مى
 .زنندم به اسبان تيزتك، كه نفس نفس مىخورسوگند مى: دهد، و به هر حال معناى آيه اين است كهنيز دست مى

 مراد از آن شتران حاجيان است، كه صاحبان خود را در روز: اندگفته 2ولى بعضى
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 .برندعيد قربان از مشعر به منى مى
 .مراد شتران سربازان و جنگجويان در راه خدا است: اندديگر گفته 1بعضى

 .سازداند نمىذكر كرده با اين دو قول كه عاديات را به شتران معنا كردهولى صفاتى كه در آيات بعدى براى عاديات 
  ﴾قَدْحا ِِفَالمْهوريَِاتِِ﴿

 است، و كلمه( از سنگ چخماق)است، كه به معناى برون كردن آتش  «ايراء» جمع اسم فاعل از مصدر «موريات» كلمه
معنايش اين است سنگ و چخماق را به هم كوبيد، و  «قدح فاورى» :شودبه معناى زدن به ضرب است وقتى گفته مى «قدح»

 اين است كه اين اسبان در هنگام دويدن «موريات قدحا» و منظور از اينكه اسبان عاديات را توصيف كرده به. جرقه بيرون آورد
 .جهدهايى از برخورد نعلهايشان به سنگ زمين بيرون مىدر زمين سنگزار جرقه

 .مكر جنگندگان در ميدان جنگ است «ايراء» راد ازم: اندها گفته 2ولى بعضى
 .منظور آتش افروختن است: اندديگر گفته 3بعضى
ها افروزد، و با پاره سخنان سخت و ناهنجار خود فتنهها مىمنظور زبان مردان است كه آتش: اندديگر گفته 4بعضى

 .انگيزند، ليكن اين اقوال سخنانى ضعيف استمى
غِيَْاتِِ﴿ بْحا ِِفَالمْه   ﴾صه

به معناى سواره هجوم « غارت» و همچنين« اغارة» است، و( اغارة)جمع مؤنث اسم فاعل از باب افعال « مغيرات» كلمه
بردن بر دشمن به طور ناگهانى است، و اين جمله كه به ظاهر و مجازا صفت خيل قرار گرفته، در واقع صفت سوارگان صاحب 

 .رندآوخورم به سوارگان كه در هنگام صبح و بناگهانى بر دشمن هجوم مىسوگند مى: اين است كهخيل است، و معنايش 
ت آورند، سنمراد از مغيرات، شترانى است كه سوارگان خود را در روز قربان از مشعر به منى مى: اندگفته 5ولى بعضى

و اغاره در اينجا به معناى غارت بردن نيست، بلكه به هم همين است كه از مشعر حركت نكنند تا آفتاب روز عيد طلوع كند، 
 .معناى سير سريع است

 .است درست نيست« اغاره» ولى اين تفسير از اين نظر كه خلاف ظاهر كلمه
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ثَرْنَِ﴿
َ
  ﴾نَقْعا ِِبهِِِِفَأ

ت، و امثال آن اساست كه به معناى انگيختن گرد و غبار  «اثاره» جمع مؤنث غايب از فعل ماضى و از مصدر «اثرن» كلمه
 .به معناى غبار است «نقع» و كلمه

سوگند به هجوم كنندگان در صبح، كه با اغاره به دشمن و دست و پاچه كردن آنان گرد و : و معناى آيه اين است كه
 .انگيزندغبار برمى

ينكه شده، با ا( مغيرات)عطف بر اسم فاعل ( أثرن)از مفسرين در پاسخ از اين اشكال كه چرا در اين سوره، فعل  1بعضى
هيچ عيبى ندارد، چون اسم فاعل مذكور به معناى فعل است : شود؟ گفتهاسم فاعل صفت است، و فعل عطف به صفت نمى

سبانشان دوند، و جرقه از نعل ازنان مىسوگند به سوارگانى كه نفس) «اقسم باللاتى عدون فاورين فاغرن فاثرن» :و كانه فرموده
 (.انگيزندبرند و غبار مىمى جهد، پس غارتمى

  ﴾جََْعا ِِبهِِِِفَوسََطْنَِ﴿

بح بر به ص« به» است، و ضمير -در وسط قرار گرفتن  -است، به معناى توسط « وسطن» كه مصدر فعل« وسط» كلمه
 پس در وقت صبح در وسط جمع» :شوداست، كه در اين صورت معنا چنين مى« فى» به معناى حرف« باء» گردد، و حرفمى

براى ملابسه باشد، كه در اين صورت معنا چنين « با» برگردد، و حرف« نقع» ممكن هم هست ضمير به كلمه.«قرار گرفتند
 .«پس در هنگام صبح دسته جمعى در وسط غبار قرار گرفتند» :شودمى

 .منظور در وسط قرار گرفتن شتران در جمع منى است: اندگفته 2بعضى
رد كه حمل كردن آيات پنجگانه، با اينكه تك تك مفردات آن ظهور در سواركاران دارد، ولى خواننده محترم توجه دا

 .اندازه خلاف ظاهركنند حملى است بىبر شتران حاجيان كه از مشعر به منى كوچ مى
غِيَْاتِِ﴿ پس متعين آن است كه آيات را حمل بر جنگندگان اسلام كنيم، و سياق آيات مخصوصا جمله و ، ﴾بْحا ِصهِِفَالمْه

رساند كه منظور همان جنگندگان است، كه خداى تعالى در اين آيات به آنان سوگند ياد كرده، و مى ﴾جََْعا ِِبهِِِِفَوسََطْنَِ﴿ جمله
 .مترتب بر همين سوگند است هاآندر آيات چهارگانه دلالت دارد بر اينكه مضمون  «فاء» حرف

 بودن و حب مال «كنود» :دو خصلت بنى آدم
نسَْانَِِإنَِِ﴿   ﴾لكََنهودِ ِلرَِب هِِِِالَِْْ

نسَْانَِِإنَِِ﴿ به معناى كفرانگر است و اين آيه مانند آيه شريفه« كنود» كلمه  الَِْْ
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ورِ  دهد، و آن اين است كه پيرو هواى نفس و دلداده به لذائذ دنيا است، و در از آنچه در طبع بشر نهفته شده خبر مى1﴾لكََفه
 .شودهايى كه به او ارزانى داشته منقطع مىپروردگارش در مقابل نعمتنتيجه از شكر 

و در اين لحن گفتار تعريضى است به آن مردمى كه مسلمانان بر سرشان تاختند، و گويا منظور از كفرانگريشان، كفران 
ه چنين چه كفرانى بالاتر از اين كهايى است كه خدا بر بشر و بر آنان انعام فرموده، و نعمت اسلام است، كه از بزرگترين نعمت

نعمتى را كه مايه پاكى زندگى دنيا و سعادت حيات ابديشان است نپذيرند، و كار به جايى برسد كه لشكر اسلام بر سرشان 
 .بتازد

  ﴾لشََهِيدِ ِذَلكَِِِعَََِِإنِهَهِِوَِ﴿

ساير ضماير به انسان بر گردد، آن ضمير در جمله مورد بحث هم مانند : ظاهر سياق ضميرهاى پى در پى اين است كه
ند كه داشود كه انسان خودش آگاه به كفرانگرى خود هست، و نيز مىوقت مقصود از شاهد بودن انسان عليه خودش، اين مى

اسپاس انسان نسبت به پروردگارش ن: شود كهاى است، در نتيجه معناى آيه قبل و آيه مورد بحث اين مىكفران صفت نكوهيده
نسَْانهِِبلَِِ﴿ پس آيه شريفه در معناى آيه. كندخودش بر اين معنا شاهد است، و كفران خود را تحمل مى است، و ِنَفْسِهِِِعَََِِالَِْْ
 .است2﴾بصَِيَْةِ 

دهد اين چنين مرجع ضماير را مختلف ولى وحدت سياق اجازه نمى. گرددبر مى «الله» ضمير به كلمه: اندگفته 3و بعضى
 .بدانيم

ِِِإنِهَهِِوَِ﴿   ﴾لشََدِيدِ ِالَْْيَِِِْْلِْهب 

در اينجا به معناى مال است، و « خير» لام تعليل است، و كلمه« لحب الخير» لام در جمله: انداز مفسرين گفته 4بعضى
 .انسان براى دوستى مال، بسيار شديد يعنى بخيل و تنگ نظر است: معناى جمله اين است كه

كند انسان نسبت به مال دنيا شديد الحب است، و اين شدت حب وادارش مى: اين است كهمراد آيه : اندگفته 5و بعضى
 .انداين چنين آيه را تفسير كرده. به اينكه از دادن حق خدا امتناع بورزد، و مال خود را در راه خدا انفاق نكند
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فطرى هر  حب خير: يفه بخواهد بفرمايدتنها مال نباشد، بلكه مطلق خير باشد، و آيه شر، «خير» و بعيد نيست مراد از
شود، و اين شيفتگى پندارد قهرا دلش مجذوب آن مىانسانى است، و به همين جهت وقتى زينت و مال دنيا را خير خود مى

 .آيدبرد و در مقام شكرگزارى او بر نمىياد خدا را از دلش مى
﴿ِ
َ
بهورِِِفِِِمَاِبهعْثََِِِإذَِاِيَعْلَمهِِفَلاَِِأ

  ﴾لَْبَيِِْ ِ...الَقْه

ِوَِ﴿ به معناى بعث و نشر است، يعنى برانگيخته شدن و منتشر گشتن، و در جمله «بحثرة» نظير مصدر «بعثرة» مصدر
لَِ ِ ص  ورِِِفِِِمَاِحه ده ها است، جدا سازى صفاتى است كه در باطن نفوس است، يعنى صفات منظور از تحصيل آنچه در سينه ﴾الَصُّ

ائرِهِِتهبْلَِِيوَْمَِ﴿ نيكوكارى از بدكارى، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهايمان از كفر و رسم   .1﴾الَسََْ
هايى است كه هر كس در باطن منظور از تحصيل ما فى الصدور، بر ملا شدن نهانى: انداز مفسرين گفته 2ولى بعضى

كه به حساب ظاهرش رسيدند، و جزاى اعمال شود، كه هر فردى همانطور خود پنهان كرده، در آن روز اين باطنها ظاهر مى
 .ظاهريش را دادند، به حساب باطنش هم برسند، و جزاى آن را نيز بدهند

ِ﴿ و جمله
َ
 آيد، و استفهامش براى انكار است، و مفعول فعلاى است استفهامى كه بوى انكار از آن مىجمله ﴾يَعْلمَهِِفَلاَِِأ

 دلالت دارد بر اينكه آن جمله چيست، و آن جمله قائم مقام هر دو مفعول فعلاى است كه حذف شده، و مقام جمله «يعلم»
ِ﴿ است، و جمله «يعلم»

َ
مطلبى از نو شروع شده، تا  ﴾بهعْثََِِِإذَِا﴿ اى است تمام، و از كلمهبا آنچه حذف شده جمله ﴾يَعْلَمهِِفَلاَِِأ

بهورِِِفِِِمَا﴿ و منظور از جمله. انكار در جمله قبل را تاكيد كند
 .بدنهاى آدميان است ﴾الَقْه

هاى پروردگارش داند كه به خاطر كفران نعمتآيا انسان نمى: اين است كه -و خدا داناتر است  -و معناى آيه 
شود؟ وقتى آنچه بدن در قبرها هست از قبرها بيرون رسد، و با آن جزا داده مىهايى دارد كه وى به زودى به آن مىعقوبت

هاى در باطن نفوس بر ملا گردد، و معلوم شود در باطن كافرند يا مؤمن؟ مطيعند يا عاصى؟ در آن وقت خدا به شود، و نهفته
 .دهدوضع ايشان با خبر است، و بر معيار باطن نفوس، جزايشان مى
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روايتى راجع به نزول سوره عاديات در باره نبرد امير المؤمنين )بحث روايتى 
 (السلاسل، و روايتى ديگر در جنگ ذات( عليه السلام)

سيل اى از كنانه گلشكرى به سوى قبيله( صلى الله عليه وآله و سلم)گويند رسول خدا : در مجمع البيان، است كه
داشت، و منذر بن عمرو انصارى يكى از نقباء را سرپرست آنان كرد، لشكر به طرف آن قبيله روان شد، و مراجعتش طول 

 - ﴾بْحا ِضَِِالَْعَادِياَتِِِوَِ﴿ آنان كشته شدند، خداى تعالى سوره مورد بحث را نازل كرد، و خبر داد كهكشيد، منافقان گفتند همه 
 .1نقل از مقاتل

را به  (علیه السلام)على ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين سوره وقتى نازل شد كه رسول خدا : اندديگر گفته 2بعضى
لشكر دشمن را شكست داده بود، و اين بعد از چند نوبت اعزام لشكر واقع ( السلام علیه)جنگ ذات السلاسل فرستاد، و على 

ارى صورت نتوانستند ك هاآنفرستاده بود، ( علیه السلام)بسركردگى غير على ( صلى الله عليه وآله و سلم)شد كه رسول خدا 
برگشتند، اين قصه در حديثى ( ه و سلمصلى الله عليه وآل)دهند و هر يك لشكر را دچار شكست نموده، نزد رسول خدا 

 .روايت شده( علیه السلام)طولانى از امام صادق 
اى را اند كه آن جناب شكست فاحشى به ايشان داده و عدهو از اين جهت آن را ذات السلاسل خوانده: فرموده گاهآن

 ر كنده و زنجيرند.كشت و جمعى را اسير نموده، اسيران را در طناب آن چنان به هم بست كه گويى د
و وقتى اين سوره نازل شد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از خانه به ميان مردم آمد و نماز صبح را خواند و 
در نماز همين سوره را تلاوت كرد، بعد از آنكه نمازش تمام شد اصحابش عرضه داشتند: ما اين سوره را نشنيده بوديم، 

وآله و سلم( فرمود: بله على بر دشمنانش ظفر يافت و خداى تعالى اين سوره را فرستاد، و جبرئيل رسول خدا )صلى الله عليه 
 امشب با آوردن آن، فتح على را به من مژده داد، چند روز بيشتر نگذشت كه على )علیه السلام( با غنائم و اسيران برسيد.
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 (101)سوره قارعه 

 .داردسوره قارعه مكى است و يازده آيه 
  
  

 [11تا  1آيات (: 101)سوره القارعة ]

 الَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
دْرَاكَِِمَاِو٢َِِِالَقَْارعَِةهِِمَا١ِِالَقَْارعَِةهِ

َ
ونهِِيوَْم٣َِِِالَقَْارعَِةهِِمَاِأ ِِيكَه ِالَمَْبْثهوثِِِكََلفَْرَاشِِِالَنَّاَسه

ونهِِو٤َِِ بَالهِِتكَه وشِِِكََلعِْهْنِِِالَِْْ مَا٥ِِالَمَْنْفه
َ
لتَِِْمَنِِْفَأ مَاِو٧َِِِرَاضِيَةِ ِعِيشَةِ ِفِِِفَههو٦َِِِمَوَازيِنهههِِثَقه

َ
ِمَوَازيِنهههِِخَفَتِِْمَنِِْأ

هه٨ِِ مُّ
ه
دْرَاكَِِمَاِو٩َِِِهَاويَِةِ ِفَأ

َ
  ﴾١١ِحَامِيَةِ ِناَرِ ١٠ِِهيَِهِِْمَاِأ

 ترجمه آيات

 (.1)آن حادثه كوبنده . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2! )و چه كوبنده عظيمى؟

 (.3)دانى كه كوبنده چيست؟ و تو نمى
 (.4)ريزند روزى است كه مردم چون ملخ فرارى رويهم مى

 (.5)گردد ها چون پشم رنگارنگ حلاجى شده مىو كوه
 (.6)اما كسى كه اعمالش نزد خدا سنگين وزن و داراى ارزش باشد 

 (.7)بخش خواهد بود او در عيشى رضايت
 (.8)اما آنكه اعمالش وزن و ارزشى نداشته باشد و 

 (.9)او در آغوش و دامن هاويه خواهد بود 
 (.10)دانى هاويه چيست و تو نمى

 (.11)آتشى است سوزنده 
  



 بيان آيات

در  چربد، و سورهاين سوره تهديد به عذاب قيامت و بشارت به ثواب آن است، ولى جانب تهديدش بر بشارتش مى
 .شده مكه نازل

 و تشبيه مردم پس از بر انگيخته شدن، و به توده ملخ «قارعه» وجه تسميه قيامت به
﴿

  ﴾الَقَْارعَِةهِِمَاِالَقَْارعَِةهِ

است كه به معناى زدن بسيار سختى است كه احتياج دارد  «قرع» از ماده «قارعة» اين جمله مبتدا و خبر است، و كلمه
عه بدين مناسبت قيامت را قار: اندبعضى گفته. كلمه در عرف قرآن از اسماى قيامت استزننده به جايى اعتماد كند، و اين 

 .كوبدناميده كه دلها را با فزع شديدش و دشمنان خدا را با عذابش مى
با اينكه معلوم است كه چيست، به منظور بزرگ نشان  قارعه چيست ﴾الَقَْارعَِةهِِمَا﴿ و سؤال از حقيقت قارعه در جمله

ى تواند به كنه قيامت پامر قيامت است، و اينكه بيست و هشت حرف الفباى گوينده، و دو سوراخ گوش شنونده نمى دادن
ببرد، و به طور كلى عالم ماده گنجايش حتى معرفى آن را ندارد و به منظور تاكيد اين بزرگداشت مجددا جمله را به تعبيرى 

دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿ :ديگر تكرار كرد و فرمود
َ
 .﴾الَقَْارعَِةهِِمَاِأ

ونهِِيوَْمَِ﴿ ِِيكَه   ﴾الَمَْبْثهوثِِِكََلفَْرَاشِِِالَنَّاَسه

 و از اين قبيل، و خلاصه معناى آن اين، «آيدمى»« كوبدمى» ،«بياد آر» ظرفى است متعلق به مقدرى از قبيل« يوم» كلمه
به طورى كه از فراء نقل « فراش» و كلمه.«روزى كهآيد مى» و يا« كوبد در روزى كهمى» و يا« بياد آر روزى را كه» :است كه

شده به معناى ملخى است كه زمين را فرش كند، يعنى روى گرده هم سوار شده باشند، پس فراش به معناى غوغاى ملخ 
 .است

 براى اين است كه فراش وقتى :انداز مفسرين در اينكه چرا مردم روز قيامت را به فراش تشبيه كرد؟ گفته 1بعضى
كند، پرد، بلكه بدون جهت پرواز مىگيرد، مانند مرغان، و به طرف معينى نمىكند نقطه معلومى را در نظر نمىجست و خيز مى

ان شآورند آن چنان ترس و فزع از همه جهات احاطهمردم نيز در روز قيامت چنين حالتى دارند، وقتى از قبورشان سر بر مى
 افتند، و در جستجوى منزلها كه ياراه مى اختيار و بى هدف بهكند كه بىمى
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يعنى « فراش مبثوث» است، كه به معناى تفرقه است، و« بث» از ماده« مبثوث» و كلمه. سعادت است و يا شقاوت سرگردانند
 .هاى متفرقملخ

ونهِِوَِ﴿ بَالهِِتكَه وشِِِكََلْعِهْنِِِالَِْْ   ﴾الَمَْنْفه

ه است، كه ب «نفش» از مصدر «منفوش» مختلف داشته باشد، و كلمهبه معناى پشمى است كه رنگهاى  «عهن» كلمه
شيث  به معناى پشم «عهن منفوش» پس. معناى شيت كردن پشم است يا با دست و يا با كمانچه حلاجى، و يا با چيز ديگر

ا رنگهاى مختلف دارند بها كه اى است كه داراى رنگهاى مختلف باشد، و اين تشبيه اشاره دارد به اينكه در آن روز كوهشده
 .گردندزلزله قيامت متلاشى، و چون پشم حلاجى شده مى

مَا﴿
َ
لتَِِْمَنِِْفَأ   ﴾رَاضِيَةِ ِعِيشَةِ ِفِِِفَههوَِِمَوَازيِنهههِِثَقه

وزن و ارزشى دارد، و اينكه بعضى اعمال در  -هم مانند هر چيزى براى خود  -اين آيه اشاره دارد به اينكه اعمال 
سنج سنگين است، و آن عملى است كه نزد خداى تعالى قدر و منزلتى داشته باشد، مانند ايمان به خدا و انواع ترازوى عمل

اطاعتها، و بعضى ديگر اينطور نيستند، مانند كفر و انواع نافرمانيها و گناهان، كه البته اثر هر يك از اين دو نوع مختلف است، 
قبلى  هاىست كه در ترازو سنگين باشد، و ديگرى شقاوت را، و ما در تفسير سورهيكى سعادت را دنبال دارد، و آن اعمالى ا

 .در معناى ميزان سخن گفتيم و بحث كرديم
 «فعلة» از مصاديق بناى -به كسر جيم  - «جلسة» نظير كلمه -به كسر عين  - «عيشة» كلمه - ﴾رَاضِيَةِ ِعِيشَةِ ِفِِِفَههوَِ﴿

 جلسه به معناى نوعى نشستن است، و عيشه به معناى نوعى زندگى كردن است، مانند رساند، مثلااست، كه نوعيت را مى
يك زندگى خوش، و اگر راضيه و خوشى را به خود عيش نسبت داد، با اينكه صاحب عيش راضى و خشنود ، «عيشة راضية»

نى در است، يع «عيشة ذات رضىفى » و تقديرش «ذات رضى» به معناى «راضيه» است، يا از باب مجاز عقلى است، و يا كلمه
 .عيشى رضايت بخش

 « فامه هاويه» :معناى اينكه در باره كسى كه اعمالش سبك است فرمود
مَاِوَِ﴿

َ
ههِِمَوَازيِنهههِِخَفَتِِْمَنِِْأ مُّ

ه
  ﴾هَاويَِةِ ِفَأ

گرفته  «هوى» مادهجهنم است، و نامگذارى جهنم به هاويه از اين جهت باشد كه اين كلمه از  «هاويه» ظاهرا مراد از
كسى كه ميزانش سبك باشد سرانجامش سقوط به سوى اسفل سافلين است، هم : فرمايدشده، كه به معناى سقوط است، مى

سْفَلَِِرَدَدْناَههِِثهمَِ﴿ :چنان كه در جاى ديگر فرمود
َ
 .1﴾آمَنهواِالَََِّينَِِإلَِِِسَافلِيَِِِأ
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اب مجاز كنند، از بكند آتشيان سقوط مىو حال آنكه آتش سقوط نمى پس اينكه آتش دوزخ را توصيف كرده به هاويه
عقلى است، همانطور كه راضى دانستن عيش نيز از اين باب بود، و اگر هاويه را مادر دوزخيان خوانده از اين باب بوده كه 

جهنم هم براى دوزخيان چنين گردد، مادر، ماواى فرزند و مرجع او است، به هر طرف كه برود دوباره به دامن مادر بر مى
 .مرجع و سرانجامى است

وقتى در  «ام» است، چون كلمه «ام رأسه»، «امه» منظور از كلمه: اندآيه را طورى ديگر معنا كرده و گفته 1ولى بعضى
نى عكسى كه ميزانش سبك باشد فرق سرش هاويه است، ي: فرمايددهد، مىشود معناى فرق سر را مىمورد سر استعمال مى

 .افتندكند، چون اهل دوزخ وقتى قرار شد داخل دوزخ شوند با فرق سر مىبا فرق سر به سوى هاويه سقوط مى
 .ماندبدون مرجع مى «ما هيه» ولى اين حرف درست نيست، براى اينكه اگر اينطور معنا كنيم ضمير در كلمه

دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿
َ
  ﴾هيَِهِِْمَاِأ

زيادى كه در آخرش آمده هاء وقف است، و جمله مورد بحث « هاء» گردد، وبر مى« هاويه» به كلمه« هيه» ضمير
 .كندتفسيرى است كه عظمت و فخامت امر آن آتش را بيان مى

  ﴾حَامِيَةِ ِناَرِ ﴿

 .كنديعنى آتشى است سوزنده و شديد الحراره، اين جمله پاسخ استفهام در آيه قبل است، و آن را تفسير مى

 ( «فامه هاويه» روايت در معناى برخى آيات گذشته از جمله چند)بحث روايتى 

وشِِِكََلْعِهْنِِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه مَاِوَِ﴿ به معناى پشم است، و در ذيل جمله« عهن» :آمده ﴾الَمَْنْفه
َ
ِخَفَتِِْمَنِِْأ

ههِ﴿ و در ذيل جمله يعنى از حسنات سبك باشد،: فرموده ﴾مَوَازيِنهههِ مُّ
ه
: از فرق سرش به طرف آتش پرتاب فرمود ﴾هَاويَِةِ ِفَأ

 .2شودمى
 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو ايوب انصارى روايت كرده كه گفت
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كه اهل رحمتند و  هاآنآيد از بندگان خدا وقتى جان مؤمن از كالبدش در مى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود
گويد: مهلت دهيد تا خستگى در روند، و بشير كه از دنيا با او آمده به اهل رحمت مىقبل از وى مرده بودند به ديدنش مى

پرسند: فلانى چطور شد، فلانى خانم چه كرد؟ آيا آورد، او تازه از حال سكرات راحت شده. بعد از رفع خستگى از او مى
پردازند وقتى احوال مردى را بپرسند كه قبل از تازه وارد مرده باشد، در پاسخ ها مىاينگونه احوالپرسى ازدواج كرد يا نه؟ به

ِِِإنِاَ﴿ گويند:گويد هيهات او خيلى وقت است كه مرده، او قبل از من مرد، مىمى ونَِِإلََِهِِِْإنِاَِوَِِلِلَّ به نظر ما او را به  ﴾رَاجِعه
 .1اىد، چه بد مادرى و چه بد مربيهدوزخ نزد مادرش هاويه بردن

 (صلى الله عليه وآله و سلم)اعمى از رسول خدا  اللهاين معنا را از انس بن مالك و از حسن و اشعث بن عبد : مؤلف
 .2روايت كرده

  
                                                      

 .385، ص 6، ج الدر المنثور 1
 .385، ص 6، ج الدر المنثور 2



  
  

 (102)سوره تكاثر 

 سوره تكاثر مكى است و هشت آيه دارد
  
  

 [8تا  1آيات (: 102)سوره التكاثر ]

مهِ الَرحَِيمِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ لهَْاكه
َ
رْتهمهِِحَت١َِِِالَتكَََثهرهِِأ ٤ِِتَعْلَمهونَِِسَوْفَِِكَََِِثهم٣َِِِتَعْلَمهونَِِسَوْفَِِك٢َََِِِالَمَْقَابرَِِِزه

ن٥َِِِالََْقَِيِِِعِلمَِِْتَعْلَمهونَِِلوَِِْكَََِ وه نَهَاِثهم٦َِِِالََْْحِيمَِِلتََََ وه   ﴾٨ِالَنََّعِيمِِِعَنِِِيوَْمَئذِِ ِلَتهسْئَلهنَِِثهم٧َِِِالََْقَِيِِِعَيَِِْلتََََ

 ترجمه آيات

مسابقه و مفاخره در داشتن مال و نفرات بيشتر شما را از سعادت واقعيتان به خود مشغول . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.1)كرد 

 (.2)تا آنجا كه براى شمردن نياكان خود به قبرستان رفتيد 
 (.3)كند و به زودى خواهيد فهميد مفاخرتها دردى را از شما دوا نمى نه، اين

 (.4)كنم كه به زودى خواهيد فهميد نه، تاكيد مى
 (.5)كنم كه اگر به علم اليقين برسيد نه، باز تاكيد مى

 (.6)آن وقت دوزخ را خواهيد ديد 
 (.7)آن وقت به عين اليقينش مشاهده خواهيد كرد 

 (.8)و سپس در آن روز از نعيم خدا بازخواست خواهيد شد 

 بيان آيات

 كند بر اينكه با تكاثر ورزيدن و مسابقه گذاشتن ـاين سوره مردم را به شدت توبيخ مى
  



مانند، از تبعات و آثار سوء خبر مىو ياوران با يكديگر از خداى تعالى و از سعادت واقعى خود بىاولاد  ودر جمع مال 
ا هاى بيهوده خود ركند به اينكه به زودى نتيجه سرگرمىو ايشان را تهديد مى. ورزندآور اين سرگرمى غفلت مىسرانخ

ها كه در اختيارشان گذاشته شده بود تا شكرش را بجاى آورند بازخواست بينند، و به زودى از اين نعمتدانند و مىمى
نادانى زديد، و به كارهاى بيهوده سرگرم كرديد، و چرا نعمت خدا را با كفران  شوند، كه چرا در شكرگزارى خدا خود را بهمى

 .مقابله نموديد
سازد، و هم با مدنى بودن، و به زودى روايات در سبب نزول آن و اين سوره از نظر سياقى كه دارد هم با مكى بودن مى

 .اللهدر بحث روايتى خواهد آمد ان شاء 

لهَْاكُمَُ﴿ :توضيح مفردات و مفاد آيات
َ
ََالَتذكََثرََُُأ كه متضمن توبيخ شديد مردم در جمع  ﴾...الَمَْقَابرَََِزُرْتُمََُحَتّذ

 مال و نفرات است
مهِ﴿ لهَْاكه
َ
رْتهمهِِحَتَِِالَتكَََثهرهِِأ   ﴾الَمَْقَابرَِِِزه

مهم و پر ارزش باز بدارد،  ارزشى است كه آدمى را از كاربه معناى هر كار بيهوده و بى «لهو» كلمه: گويددر مفردات مى
 تر بازش داشت ومعنايش اين است كه آن كار بيهوده وى را مشغول به خود كرد و از كارى مهم «ألهاه كذا» :گويندوقتى مى

مهِ﴿ :در قرآن كريم آمده لهَْاكه
َ
 .1﴾الَتكَََثهرهِِأ

است، هر دو به معناى آن است كه جمعى كه اولى مصدر باب تفاعل، و دومى باب مفاعله  «مكاثرة» و «تكاثر» اما كلمه
 .2و عزت با يكديگر مبارات و مفاخره كننداولاد  در كثرت مال و

به معناى محل قبر است، و در قرآن كريم  -به كسره ميم و فتحه آن  -گفته جمع مقبره است، كه  «مقابر» و در معناى
رْتهمهِِحَتَِ﴿ :آمده، آنجا كه فرموده  .3يارت مقابر كنايه از مردن استو ز ﴾الَمَْقَابرَِِِزه

رت شما تكاثر و مفاخ: شود معناى آيه اين است كهو بنا به معنايى كه او كرده و بنا بر آنچه به كمك سياق فهميده مى
در داشتن مال و زينت دنيا، و مسابقه گذشتنتان در جمع عده و عده، شما را از آنچه واجب بود بر شما بازداشت، و آن عبارت 

 .از ذكر خدا، در نتيجه عمرى را به غفلت گذرانديد، تا مرگتان فرا رسيد بود
 مباهات كردن و افتخار نمودن به كثرت نفرات،: اند كهآيه را چنين معنا كرده 4بعضى
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ر گشما را به خود مشغول نموده، عمرى را به اين كار لغو گذرانديد كه اين عده بگويند رجال ما بيشتر است، و آن عده دي
تان افزوديد، و هايرا به عدد زنده هاآنبگويند ما بيشتريم و به اين هم اكتفاء نكرديد تا آنكه به سر قبر مردگان خود رفته، عدد 

 .به مردگان بيشتر خود مباهات كرديد
ردند به كو اساس اين معنا رواياتى است كه در شان نزول سوره وارد شده، كه دو قبيله از انصار با يكديگر تفاخر مى

داشتن مردانى از زندگان و در آخر از مردگان، و در بعضى ديگر آمده كه اين جريان در مكه اتفاق افتاد، بنى عبد مناف با بنى 
سهم مفاخرت كردند، و به مفاخرت داشتن نفرات زنده اكتفاء ننموده، در آخر مردگان را هم به حساب آوردند، و سوره مورد 

 .اللهشد، و داستانش در بحث روايتى خواهد آمد ان شاء  بحث در شان آنان نازل

وُنذَ﴿ تخطئه و تهديد متكاثران و معناى هَاَثُمذَ﴿ و ﴾الََْْحِيمَََلتَََۡ وُنذ   ﴾الََْقَيََِِعَيَََْلتَََۡ
  ﴾تَعْلَمهونَِِسَوْفَِِكَََِ﴿

به » هو جمل. از اهداف مهمشان باز ماننداى اين جمله ردع و تخطئه ايشان است از اينكه با سرگرمى به چنين امر بيهوده
به زودى به آثار : اين است كه -آيد به طورى كه از مقام بدست مى -تهديد ايشان است و معنايش  «زودى خواهيد فهميد

 .سوء اين غفلت خود آگاه خواهيد شد، و وقتى از زندگى دنيا منقطع شديد آن آثار سوء را خواهيد شناخت
  ﴾تَعْلمَهونَِِسَوْفَِِكَََِِثهمَِ﴿

 .كنداين جمله ردع و تخطئه قبلى را تاكيد مى
اند تاكيد آن نيست، بلكه اولى مربوط به آگهى آنان در هنگام مرگ و دومى به آگهى در روز قيامت گفته 1ولى بعضى

 .است
نَِِالََْقَِيِِِعِلْمَِِتَعْلَمهونَِِلوَِِْكَََِ﴿ وه   ﴾الَْْحَِيمَِِلتََََ

ه معناى ب «يقين» ردعى است بعد از ردع تا سه بار آن را تكرار نموده، تا مطلب را تاكيد كرده باشد، و كلمهاين جمله 
قدير حذف شده، ت «اگر به علم يقين بدانيد» در جمله «اگر -لو » علمى است كه شك و ترديد در آن راه نداشته باشد، و جواب

مر را ببينيد اگر به علم يقين حقيقت ا -لو تعلمون الامر بعلم اليقين لشغلكم ما تعلمون عن التباهى و التفاخر بالكثرة » كلام
نَِ﴿ و جمله. بوده است «آنچه ببينيد شما را از مفاخرت به كثرت نفرات باز خواهد داشت وه ت، و كلامى از نو اس ﴾الََْْحِيمَِِلتََََ

ان ديگر. خورم كه به زودى جحيم را كه جزاى اين مفاخرت است خواهيد ديدسوگند مى: فرمايدمى لام در آن لام قسم است،
 اينطور تفسير كرده و
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نَِ﴿ اند به اينكه جملهاستدلال كرده وه بر  رساند،باشد، چون اين حرف امتناع را مى «لو» تواند جواب حرفنمى ﴾الََْْحِيمَِِلتََََ
فهماند مضمون اين جمله نشدنى است، و رؤيت هر چيزى به معناى تحقق وقوع آن است، و جواب سر هر جمله در آيد مى
 .گيردنشدنى، شدنى قرار نمى

 و اين تفسير مبنى بر اين است كه مراد از رؤيت جحيم، رؤيت آن در قيامت باشد، و آيه شريفه بخواهد به مضمون آيه

ِزتَِِِوَِ﴿ آيد كه مراد از ديدن جحيم، ديدن شاره كند، و اين خيلى مسلم نيست، بلكه از ظاهر كلام بر مىا1﴾يرَىَِِلمَِنِِْالََْْحِيمهِِبهر 
شود خود آن در دنيا و قبل از قيامت و به چشم بصيرت است، منظور رؤيت قلب است، كه به طورى كه از آيه زير استفاده مى

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِكهوتَِمَلَِِإبِرَْاهِيمَِِنهرِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ از آثار علم اليقين است،
َ
، كه بحث در پيرامون 2﴾الَمْهوقنِيَِِِمِنَِِلَِكَهونَِِوَِِالَْْ

دهد، بلكه در مورد آنان آن گذشت، و اين رؤيت قلبى قبل از قيامت است، و براى مردمى كه سرگرم مفاخرتند دست نمى
 .كنندامرى ممتنع است، چون چنين افرادى ممكن نيست علم اليقين پيدا 

نَهَاِثهمَِ﴿ وه   ﴾الََْقَِيِِِعَيَِِْلتََََ

 «قينعلم ي» بينند، و مراد ازخود يقين است، و معنايش اين است كه جحيم را با يقين محض مى «عين اليقين» مراد از
يلش آيه دلدر آيه قبل مشاهده دوزخ با چشم بصيرت و در دنيا است، و به عين اليقين ديدن آن در قيامت با چشم ظاهر است، 

 .﴾الَنََّعِيمِِِعَنِِِيوَْمَئذِِ ِلَتهسْئَلهنَِِثهمَِ﴿ :فرمايدبعدى است كه سخن از سؤال و بازخواست در قيامت دارد، مى
اند، مراد از رؤيت اولى، قبل از دخول در جحيم، و مراد از دومى بعد از دخول در آن از مفسرين گفته 3ولى بعضى

 .رؤيت در قيامت استاست، و خلاصه منظور از هر دو 
 .منظور از رؤيت اولى معرفت، و از دومى ديدن و مشاهده است: اندديگر گفته 4بعضى
ى و بعض. مراد يك رؤيت است، و تكرارش صرفا براى فهماندن استمرار و خلود در دوزخ است. اندهم گفته 5بعضى

 .ضعيف است هاآناند، كه همه وجوهى ديگر گفته
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 و استفاده از آن در راه اطاعت و سؤال از آن در قيامت «نعمت» توضيحى در باره
  ﴾الَنََّعِيمِِِعَنِِِيوَْمَئذِِ ِلَتهسْئَلهنَِِثهمَِ﴿

 و «تعلمون» ،«زرتم» ،«الهيكم» و همچنين خطابهاى قبلى« شويدباز خواست مى» آيد كه خطاباز ظاهر سياق بر مى
هاى پروردگار خود شده، از بين آنان كسانى هستند كه سرگرم به نعمت همه به عموم مردم است، بدان جهت كه در« ترون»

خبرشان كرده، آرى توبيخ و تهديد اين سوره به ظاهر خبر ماندند، تكاثر در نعمت از ياد صاحبان نعمت بىخود پروردگار بى
ايشان است، و آن همان  متوجه طايفه خاصى نيست، بلكه متوجه عموم مردم است، ولى در واقع متوجه طايفه خاصى از

 .خبرشان كردهكسانى است كه تكاثر از خدا بى
بر آن « نعمت» ها است، يعنى هر چيزى كه كلمهمطلق نعمت، «نعيم» آيد كه مراد ازو همچنين از ظاهر سياق بر مى

 .صادق باشد، پس هر انسانى از هر نعمتى كه خدا به او داده بازخواست خواهد شد
يعنى هر چيزى كه سازگار با زندگى و كمال منعم عليه است، و به نوعى خير و منفعت او را تضمين  -براى اينكه نعمت 

شود كه در موردى استعمالش كند كه اين استعمال سعادتى براى او باشد، و از آن سعادت سود ببرد، وقتى نعمت مى -كند مى
خ گوش خود بريزد ديگر نعمت نيست چون آب سازگار با گوش اما اگر در خلاف آن به كار ببرد، مثلا نعمت آب را در سورا

 .نيست، هر چند كه خودش فى نفسه نعمت است
و خداى تعالى انسان را آفريده، و غايت و هدف نهايى از خلقتش را كه همان سعادت او و منتهى درجه كمال او است 

نسَِِْوَِِالَِْْنَِِخَلقَْتهِِمَاِوَِ﴿ :تقرب عبودى به درگاه خود قرار داده، هم چنان كه خودش فرمود ونِِِإلَِِِالَِْْ ، و اين تقرب 1﴾لََِعْبهده
باشد، و خداى سبحان تمامى آنچه مايه سعادت او است و از آن در سلوكش اش مىعبودى همان ولايت الهى نسبت به بنده

ظاهرى و باطنى كه در اختيار او  هاىشود، و آن عبارت است از همه نعمتبه سوى غايتى كه براى آتش خلق كرده منتفع مى
 .نهاده

ها به طريق خداپسندانه كه انسان را به غايت مطلوبش برساند همان طريقى است كه آدمى را پس استعمال اين نعمت
به طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن اينكه اين  هاآنرساند، و استعمال به غايت و هدف از خلقتش كه همان اطاعت است مى

اند نه هدف، گمراهى و بريدن از هدف است، و اين خود معصيت است، چون خداى سبحان به قضايى رد و ها وسيلهنعمت
 تبديل ناپذير حكم كرده كه انسان به سويش برگردد تا از عملش بازخواست نموده،
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هاى ان استعمال نعمترسند همبه حساب اعمالش برسد، و بر طبق آن جزايش دهد، و عمل بنده كه گفتيم به حسابش مى
اگر دروغ و تهمت و غيبت و مجامله و چه و چه است استعمال زبان است، كه يكى از بزرگترين نعمتهاى او )الهى است، 

 و لذا خداى تعالى( است، و اگر زنا و دزدى و قتل نفس است استعمال آلت تناسلى و استعمال دست و ساير جوارح است
نِِْوَِ﴿ :فرمايدمى

َ
نَِِوَِِسَعَِِمَاِإلَِِِللِِْْنسَْانِِِليَسَِِْأ

َ
زَْاههِِثهمَِِيهرىَِِسَوْفَِِسَعْيَههِِأ وْفَِِّالَْْزََاءَِِيَه

َ
نَِِوَِِالَْْ

َ
نْتَهَِِرَب كَِِِإلَِِِأ ، پس 1﴾الَمْه

سؤال از عمل بنده سؤال از نعيم الهى است، كه به چه صورت مصرفش كرد، آيا شكر نعمت را بجاى آورد، و يا آن را كفران 
 ود؟نم

 [چند روايت در باره شان نزول سوره تكاثر]بحث روايتى 

فلان  عده ما از جمعيت بنى: اين سوره در باره يهود نازل شده كه گفته بودند: انددر مجمع البيان است كه بعضى گفته
و بنى فلان و بنى فلان بيشتر است، و خلاصه ما از همه اين سه قبيله نيرومندتريم، همين معنا آنان را به خود مشغول كرد تا 

 .نقل از قتاده -گمراه از دنيا رفتند 
و بعضى . هنقل از ابى بريد -ردند اى ديگر تفاخر كاى از انصار نازل شده كه با شاخهدر باره شاخه: اندبعضى ديگر گفته

اند در باره دو قبيله از قريش نازل شده، يعنى بنى عبد مناف بن قصى، و بنى سهم بن عمرو كه با يكديگر تكاثر نموده، گفته
بنى سهم بن عمرو زير بار نرفته، گفتند بايد  گاهآنشمردند، و عدد اشراف بنى عبد مناف بيشتر شد، اشراف خود را مى

هايمان را هم به شمار آوريم، شروع كردند به شمردن قبرها، اين قبر فلانى است و اين قبر فلانى، و در نتيجه عدد بنى دهمر
 .2نقل از مقاتل و كلبى -سهم بيشتر شد، چون در دوران جاهليت عدد آنان بيشتر بود 

در  روايت كرده كه( علیه السلام)و در تفسير برهان از برقى از پدرش از ابن ابى عمير از هشام بن سالم از امام صادق 
 .3علم اليقين ديدن به چشم است: فرموده ﴾الََْقَِيِِِعِلْمَِِتَعْلَمهونَِِلوَِْ﴿ تفسير آيه
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 .كنداين روايت معنايى را كه ما كرديم تاييد مى: مؤلف

 ، يا ولايت اهل(عليهم السلام)شود محمد و آل او رواياتى بيانگر اينكه مراد از نعيمى كه از آن سؤال مى
 ت دينىها و هداياست و توضيحى در اين باره، با بيان رابطه بين نعمت بودن نعمت( عليهم السلام)بيت 

م به آن حضرت عرضه داشت: ايت كرده كه گفترو( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از جميل از امام صادق 
عمت ، و سپس از ناللهشود از نعمت رسول اين امت بازخواست مى: چيست؟ فرمود ﴾الَنََّعِيمِِِعَنِِِيوَْمَئذِِ ِلَتهسْئَلهنَِ﴿ معناى آيه

 .1ائمه اهل بيتش
تور داد دس( علیه السلام)وارد شدم بر امام ابو جعفر : و در كافى به سند خود از ابى خالد كابلى روايت آورده كه گفت

تر از آن در عمرم نخورده بودم، همين كه از طعام فارغ تر و لطيفغذا آوردند، من با آن جناب طعام خوردم، طعامى كه پاكيزه
شتم فدايت شوم، من طعام ما را چگونه ديدى؟ عرضه دا: اى ابو خالد اين طعام را چگونه ديدى؟ و يا فرمود: شديم، فرمود

 رمايد:فتر از اين نخورده بودم، ولى در حين خوردن به ياد آيه افتادم كه خداى تعالى مىتر و نظيفدر عمرم طعامى پاكيزه

ما شتنها از آن دين حقى كه ، «پرسدخداى تعالى از خوردن شما نمى» :پس حضرت فرمود ﴾الَنََّعِيمِِِعَنِِِيوَْمَئذِِ ِلَتهسْئَلهنَِِثهمَِ﴿
 .2كندبر آنيد بازخواست مى

م، بودي( علیه السلام)با جماعتى نزد امام صادق : و نيز در آن كتاب به سند خود از ابو حمزه روايت كرده كه گفت
حضرت دستور داد طعام بياورند، طعامى آوردند كه در تمام عمرمان لذيذتر و خوشبوتر از آن نخورده بوديم، بعد خرمايى 

به زودى از اين نعيمى كه : در شفاف و صاف و زيبا بود كه همه را به تماشا واداشت، مردى از حضار گفتآوردند كه آن ق
تر ليلتر و شانش جخداى عز و جل كريم: فرمود( علیه السلام)شويد، امام نزد پسر پيغمبر از آن متنعم شديد بازخواست مى

ما حلال و گوارا بسازد، آن وقت بازخواستتان كند كه چرا خورديد؟ اش بدهد، و آن را براى شاز آن است كه طعامى به بنده
تنها نعمت محمد و آل محمد )علیه السلام( است كه به شما ارزانى  ﴾الَنَّعَِيمِِِعَنِِِيوَْمَئذِِ ِلَتهسْئَلهنَِ﴿ بلكه منظور از نعيم در آيه

 .3داشته
 هانآروايت شده، و در بعضى از ( علیه السلام)و اين معنا به طرق ديگر و عبارات مختلفى از ائمه اهل بيت : مؤلف

و برگشت اين معنا به همان معنايى است كه ما . 4منظور از نعيم، ولايت )دوستى و اطاعت( ما اهل بيت استآمده كه 
و )ى است كه خداى تعالى به بشر انعام فرموده، بدان جهت كه نعمت است، هايساخته و گفتيم، منظور از نعيم تمامى نعمت

 ترين مصاديق آن است بلكه با راهنمايى امامانولايت اهل بيت از ارزنده
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 (.شود نه كفراناست كه استعمال نعمت شكر مى
د، از گيرقرار مى هاآنت از هايى كه خداى تعالى به آدمى ارزانى داشته اگر انسان مورد بازخواستوضيح اينكه نعمت
ها مثلا گوشت بوده يا نان يا خرما و يا آب خنك، و يا مثلا چشم يا گوش و يا دست و پا بوده، اين جهت نيست كه نعمت

 را در طريق كمال بشر هاآنرا آفريده تا نعمت بشر باشند، و  هاآنشود كه خداى تعالى پرسش مى هاآنبلكه از اين جهت از 
ها را به و رسيدنش به قرب عبودى واسطه و وسيله كرده، كه بيانش به طور اشاره گذشت، و بشر را دعوت كرده كه آن نعمت

شويم عنوان شكر مصرف كند، و طورى استعمال كند كه آن استعمال شكر شمرده شود نه كفران پس آنچه از آن بازخواست مى
ه نعمت است، نه بدان جهت كه خوردنى يا پوشيدنى و يا اعضاى ذى قيمت بدنى است، و معلوم نعمت است بدان جهت ك
هاى خداى تعالى را چگونه استعمال كند تا نعمت شود، و يا به عبارت تواند تشخيص دهد كه دادهاست كه خود آدمى نمى

 آن را آورده، و( صلى الله عليه وآله و سلم)ا ديگر شكر باشد نه كفران، تنها راهنما در اين باب دين خداست كه رسول خد
پس برگشت سؤال از نعيم، سؤال از عمل به دين است، در هر . امامانى از اهل بيت خود را براى بيان آن دين نصب فرموده

 عليه للهصلى ا)و نيز اين معنا معلوم است كه سؤال از نعيم كه گفتيم سؤال از دين است سؤال از رسول خدا . حركت و سكون
ق فريضه كرده، و طري اللهو امامان بعد از آن جناب است كه خدا اطاعتشان را واجب و پيرويشان را در سلوك الى ( وآله و سلم
 .انداست، همان استعمال نعمت است به آن نحوى كه رسول و امامان دستور داده اللهسلوك الى 

تنها از آن دين حقى كه شما بر آنيد بازخواست » :فرمود( علیه السلام)روايت ابى خالد كه در آن حضرت ابو جعفر 
 .كند كه منظور از سؤال از نعيم، سؤال از دين استبه همين معنا اشاره مى« كندمى

اين امت بازخواست » :فرمود( علیه السلام)و دو روايت جميل و ابى حمزه كه نقل كرديم، و در هر دو امام صادق 
به اين معنا اشاره دارند كه منظور از نعيم، رسول و امامان اهل « و سپس از نعمت ائمه اهل بيتش ،اللهشود از نعمت رسول مى

 بيت او است.
است  (صلى الله عليه وآله و سلم) اللهشود رسول و در بعضى از روايات آمده كه نعيمى كه بشر از آن بازخواست مى

ولايت ما اهل بيت است، : و در بعضى ديگر آمده. ضلالت نجاتشان دهد كه خدا او را بر همه اهل عالم انعام كرد تا از گرداب
 و برگشت همه به يك معنا است، و ولايت اهل بيت عبارت است از واجب دانستن اطاعت و پيروى آنان، در هر

  



 .1گفتار و كردارى كه در سلوك طريق عبوديت دارند
 و مؤيد آن روايتى. نقل از عكرمه -عيم صحت و فراغت است، منظور از ن: اندو در مجمع البيان آمده كه بعضى گفته

دو نعمت است كه بسيارى از مردم در آن : نقل كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)است كه ابن عباس از رسول خدا 
 .2مغبونند، يكى سلامتى و يكى فراغت

. ن مسعودب اللهاز امنيت و صحت، نقل از مجاهد و عبد  نعيم عبارت است: اندو نيز در مجمع البيان است كه بعضى گفته
 .3نيز روايت شده( علیه السلام) اللهو اين معنا از امام ابو جعفر و ابى عبد 

و در بعضى . نعيم عبارت است از خرما و آب خنك: و در بعضى از روايات ديگر از طرق اهل سنت آمده كه: مؤلف
 .4اند مثالى براى نعمت ذكر كرده باشندحمل شود بر اينكه خواسته هاآند همه ديگر چيزهايى ديگر ذكر شده، كه باي

ى يك: شودو در حديث نبوى از طرق اهل سنت اين معنا نيز آمده كه سه چيز است كه بنده خدا از آن بازخواست نمى
اى كه از سرما و گرما حفظش خانهنانى كه با آن سد رمق كند، و سوم اى كه عورت خود را با آن بپوشاند، و يكى پارهخرقه
 5...نمايد

كند، گيرى و مناقشه نمىاين حديث هم بايد حمل شود بر اينكه خداى تعالى در بازخواست از ضروريات زندگى سخت
 .و خدا داناتر است
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  (103)سوره عصر

 سوره عصر مكى است و سه آيه دارد
  
  

 [3تا  1آيات (: 103)سوره العصر ]

نسَْانَِِإن١َِِِِالَعَْصَِِِّْوَِِالَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ سِْْ ِلفَِِِالَِْْ
ِباِلْْقَ ِِِتوََاصَوْاِوَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإل٢َِِِِخه

 ِ﴾٣ِباِلصَبِِِْتوََاصَوْاِوَِ

 ترجمه آيات

 (.1)سوگند به عصر . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)همه در خسران و زيانند  هاانسانكه 

اند و يكديگر را به حق سفارش كرده و به صبر توصيه مگر افراد و اقليتى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده
 (.3)اند نموده

 بيان آيات

، از نظر مضمون ترين بيان خلاصه كرده، و اين سورهاين سوره تمامى معارف قرآنى و مقاصد مختلف آن را در كوتاه
 .تواند مكى باشد و هم مدنى، چيزى كه هست به مكى بودن شباهت بيشترى داردهم مى

 كه بدان قسم ياد فرموده است« عصر» اقوال مختلف در باره مراد از
  ﴾الَْعَصَِِِّْوَِ﴿

تر آن است كه منظور از عصر، عصر در اين كلمه به عصر سوگند ياد شده، و از نظر مضمونى كه دو آيه بعد دارد مناسب
باشد، كه عصر طلوع اسلام بر افق مجتمع بشرى، و ظهور و غلبه حق بر باطل ( صلى الله عليه وآله و سلم)ظهور رسول خدا 

 است، چون مضمون دو آيه بعد اين
  



نند، و وده، و در برابر آن صبر كگيرد كه از حق پيروى نماست كه خسران عالم انسان را فراگير است و تنها كسانى را فرا نمى
 .اين اقليت عبارتند از كسانى كه به خدا و روز جزا ايمان آورده و عمل صالح كنند

مراد از عصر، وقت عصر، يعنى آخر روز است، چون اين وقت دلالت دارد بر تدبير ربوبى كه : اندگفته 1ولى بعضى
 .كندا از سلطان روز يعنى خورشيد سلب مىآورد، و قدرت و سلطنت ربرد و شب را مىروز را مى

 .مراد نماز عصر است، كه نماز وسطى است كه از همه نمازهاى يوميه فضيلت بيشترى دارد: اندديگر گفته 2بعضى
 .شودعصران گفته مى هاآنمراد شب و روز است، كه اصطلاحا به : اندديگر گفته 3بعضى
 و. دهر است، كه در آن عجائبى وجود دارد، كه بر قدرت ربوبى دلالت داردمنظور از عصر : اندديگر گفته 4بعضى

 .اندبعضى ديگر وجوهى ديگر ذكر كرده
است كه در آن عصر حق بر باطل به طور ( علیه السلام)از روايات آمده كه منظور، عصر ظهور مهدى  5و در بعضى

 .كامل غلبه كند
نسَْانَِِإنَِِ﴿ سِْْ ِلفَِِِالَِْْ

  ﴾خه

همه به معناى نقص در سرمايه « خسارة» «خسار» و« خسران» و« خسر» جنس انسان است، و كلمه« انسان» د از كلمهمرا
 .است

فلانى خسران كرد، و هم در مورد عمل  :شودشود، و گفته مىاين كلمه هم در مورد انسان استعمال مى: گويدراغب مى
 .6خسران كردتجارت فلانى : گويندرود و مىانسان بكار مى

بدون الف و لام آمده به منظور بزرگداشت آن بوده، و خواسته است بفهماند « خسر» و اگر در آيه مورد بحث كلمه
انسان در خسرانى عظيم است، احتمال هم دارد به منظور تنويع باشد، و بفهماند آدمى در نوعى مخصوص از خسران قرار 

واِالَََِّينَِ﴿ :اش فرمودهران در ذات كه خداى تعالى در بارهدارد، غير خسران مالى و آبرويى، بلكه خس سَههمِِْخَسِْه نْفه
َ
هْلِِِوَِِأ

َ
ِيهِمِْأ

 يوَْمَِ
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لَِِالَقِْيَامَةِِ
َ
وَِِذَلكَِِِأ انهِِهه بيِهِِالَْْهسَْْ  1﴾الَمْه

 شرحى در مورد مستثنى بودن مؤمنان صالح العمل از زيانمندى جنس انسان
  ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإلَِِ﴿

اين استثنا استثناى از جنس انسان است كه محكوم به خسران است، و استثنا شدگان افرادى هستند كه متصف به ايمان 
 .و اعمال صالح باشند چنين افرادى ايمن از خسرانند

زندگيش با مردن خاتمه كند كه انسان موجودى هميشه زنده است، و اين بدان جهت است كه كتاب خدا بيان مى
نِِْعَََِ﴿ اى ديگر است، كه بيان اين معنا در تفسير آيه شريفهاى به خانهيابد، و مردن او در حقيقت انتقال از خانهنمى

َ
لَِِأ ِ ِنهبَد 

مِْ مْثَالكَه
َ
مِِْوَِِأ  ى هميشگى انسان كهكند كه قسمتى از اين زندگگذشت، و نيز كتاب خدا بيان مى2﴾تَعْلَمهونَِِلَِِمَاِفِِِنهنشِْئَكه

همان حيات دنيا باشد حياتى است امتحانى، و سرنوشت ساز كه در آن حيات سرنوشت قسمت ديگر يعنى حيات آخرت 
شوند، سعادت و شقاوتشان را در دنيا تهيه رسند، و يا بدبخت مىكه در آن حيات به سعادت مى هاآنگردد، مشخص مى

نْيَاِالََْْيَاةهِِمَاِوَِ﴿ :ودهاند، هم چنان كه خداى تعالى فرمكرده ُِّ﴿ :، و نيز فرموده3﴾مَتَاعِ ِإلَِِِالَْْخِرَةِِِفِِِالَدُّ ِِكه ِالَمَْوْتِِِذَائقَِةهِِنَفْس 
 .4﴾فتِْنَةِ ِالَْْيَِِِْْوَِِباِلشَّ ِِِنَبْلهوكهمِِْوَِ

اعمال  آن يعنى اعتقادات وكند كه مقدميت اين زندگى براى آن زندگى به وسيله مظاهر اين زندگى و آثار و نيز بيان مى
نِِْوَِ﴿ :فرمايداست، اعتقاد حق و عمل صالح ملاك سعادت اخروى و كفر و فسق ملاك شقاوت در آن است، مى

َ
ِليَسَِِْأ

نَِِوَِِسَعَِِمَاِإلَِِِللِِْْنسَْانِِ
َ
زَْاههِِثهمَِِيهرىَِِسَوْفَِِسَعْيَههِِأ وْفَِِّالَْْزََاءَِِيَه

َ
ههِِفَعَليَْهِِِكَفَرَِِمَنِْ﴿ :فرمايدو نيز مى5﴾الَْْ فْره ِعَمِلَِِمَنِِْوَِِكه

سِهِمِِْصَالِْا ِ نْفه
َ
ونَِِفَلِ سَاءَِِمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِصَالِْا ِِعَمِلَِِمَنِْ﴿ :فرمايد، و باز مى6﴾يَمْهَده

َ
 ِأ

  
                                                      

 .15زمر، آيه  -. كسانى كه در قيامت در ذات خود و اهل بيتشان خاسر شدند، و آگاه باش كه اين خسران، خسرانى است آشكار 1
 .61واقعه، آيه  -. تازه بخشيمدانيد آفرينش به اين منظور كه گروهى راى بجاى گروه ديگرى بياوريم و شما راى در جهانى كه نمى 2
 .26رعد، آيه  -. زندگى دنيا در آخرت جز وسيله نيست 3
 .35انبياء، آيه  -. آزماييمهر جاندارى مرگ راى خواهد چشيد، و ما شما راى به وسيله فتنه خير و شر مى 4
نجم،  - .داده خواهد شد كافىشود سپس به او جزاى مى و اينكه سعيش به زودى ديده. اى جز سعى و كوشش او نيستو اينكه براى انسان بهره 5

 .40-39آيه 
 .44روم، آيه  -. كنندكنند به نفع خود ذخيره مىكسانى كه كافر شوند كفرشان عليه خودشان است و كسانى كه عمل صالح مى 6



 .، و در آياتى بسيار زياد سرنوشت آخرت را چه خوش و چه بدش را جزا و اجر خوانده1 ﴾فَعَلَيْهَا
تواند كند كه سرمايه آدمى زندگى او است، با زندگى است كه مىاين بيانات كه از نظرتان گذشت بيان مى و نيز با همه

وسيله عيش خود در زندگى آخرت را كسب كند، اگر در عقيده و عمل حق را پيروى كند تجارتش سودبخش بوده، و در 
ل را پيروى كند، و از ايمان به خدا و عمل صالح اعراض اش از شر ايمن است، و اگر باطكسبش بركت داشته است، و در آينده

نه تنها از سرمايه عمر چيزى زايد بر خود سرمايه به دست نياورده، بلكه از خود سرمايه خورده، )نمايد، تجارتش ضرر كرده 
ِإنَِِ﴿ :رمايدفو در آخرتش از خير محروم شده، لذا در سوره مورد بحث مى( و سرمايه را وسيله بدبختى خود كرده است

نسَْانَِ سِْْ ِلفَِِِالَِْْ
و مراد از ايمان، ايمان به خدا، و مراد از ايمان به خدا ايمان به همه  ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإلَِِِخه

چنان كه قرآن در  رسولان او، و مراد از ايمان به رسولان او اطاعت و پيروى ايشان است، و نيز ايمان به روز جزا است هم
 .2جاى ديگر تصريح كرده به اينكه كسانى كه به بعضى از رسولان خدا ايمان دارند، و به بعضى ندارند، مؤمن به خدا نيستند

الَِِاتََِعَمِلوُاَوََ﴿ جمله شود كه مؤمنان بر عمل به همه اعمال صالح دلالت دارد و از آن استفاده مى ﴾الَصذ
 گنهكار نيز در خسرانند

 .اين است كه به همه اعمال صالح متصف باشد ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِ﴿ ظاهر جمله و
ورزند دهند، و نسبت به بعضى ديگر فسق مىپس اين جمله استثنائيه شامل فاسقان كه بعضى از صالحات را انجام مى

باشد يعنى شامل خسران از بعضى جهات هم  شود، و لازمه اين، آن است كه منظور از خسران اعم از خسران به تمام معنانمى
يى كه از جميع جهات خاسرند نظير كفار معاند حق و مخلد در عذاب، دوم هاآندو طايفه خاسرند، يكى  بنابراينبشود، و 

شوند و مخلد در آتش نيستند چند صباحى عذاب يى كه در بعضى جهات خاسرند، مانند مؤمنينى كه مرتكب فسق مىهاآن
 .شوندپذيرد و مشمول شفاعت و نظير آن مىبينند، بعد عذابشان پايان مىمى

  ﴾باِلصَبِِِْتوََاصَوْاِوَِِباِلَْْق ِِِتوََاصَوْاِوَِ﴿

ا به حق يكديگر ر: به حق اين است كه «تواصى» و. به معناى سفارش كردن اين به آن و آن به اين است «تواصى» كلمه
از حق پيروى نموده و در راه حق استقامت و مداومت كنند، پس دين حق چيزى به جز  سفارش كنند، سفارش كنند به اينكه

 پيروى اعتقادى و عملى
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تر از عنوان امر به معروف و نهى از منكر، چون امر به از حق، و تواصى بر حق نيست، و تواصى بر حق عنوانى است وسيع
شود، ولى تواصى بر حق، هم شامل امر تشويق بر عمل صالح نمىمعروف و نهى از منكر شامل اعتقاديات و مطلق ترغيب و 

 .شود و هم شامل عناوين مذكوربه معروف مى

الَِِاتََِعَمِلوُاَوََ﴿ خصوصيت و اهميت تواصى به حق و تواصى به صبر كه بعد از عنوان كلى  ﴾الَصذ

 اختصاص به ذكر يافتند
تواصى به حق، خود يكى از اعمال صالح است، و با اينكه قبلا : رسد، و آن اين است كهدر اينجا سؤالى به نظر مى

اى باعث شد كه خصوص تواصى به حق را نام ببرد؟ جوابش اين را ذكر كرده بود، چه نكته ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِ﴿ عنوان كلى
اشته نسبت به خاص عنايت بيشترى درود كه گوينده اين از قبيل ذكر خاص بعد از عام است، كه در مواردى بكار مى: است كه

باشد، و شاهد بر اينكه خداى تعالى از ميان همه اعمال صالح به تواصى به حق عنايت بيشتر داشته، و بدين منظور خصوص 
 توانستآن را بعد از عموم اعمال صالح ذكر نموده اين است كه همين تواصى را در مورد صبر تكرار كرد، و با اينكه مى

 .﴾باِلصَبِِِْتوََاصَوْاِوَِِباِلْْقَ ِِِتوََاصَوْاِوَِ﴿ :فرمود، «و تواصوا بالحق و الصبر» :بفرمايد
و بنا بر همه آنچه گفته شد، ذكر تواصى به حق و به صبر، بعد از ذكر اتصافشان به ايمان و عمل صالح براى اين بوده 

براى تسليم خدا شدن، پس مؤمنين اهتمامى خاص و اعتنايى هاشان كه اشاره كند به حيات دلهاى مؤمنين، و پذيرا گشتن سينه
خواهند همه جا حق پيروى شود، و پيروى آن دائمى تام به ظهور سلطنت حق و گسترده شدن آن بر همه مردم دارند، و مى

ِ﴿ :گردد، و خداى تعالى در باره آنان فرموده
َ
حَِِفَمَنِِْأ ورِ ِعَََِِفَههوَِِللِِْْسْلاَمِِِصَدْرَههِِالََلّهِِشََ

ِمِنِِْههمِْقهلهوبهِِللِقَْاسِيَةِِِفَوَيْل ِِرَب هِِِِمِنِِْنه
ولئَكَِِِالََلِِِّذِكْرِِ

ه
 .1﴾مهبيِِ ِضَلَالِ ِفِِِأ

در آيه مورد بحث صبر را مطلق آورده، و بيان نكرده كه صبر در چه مواردى محبوب است، و نتيجه اين اطلاق آن است 
و صبر از معصيت و صبر در برخورد با مصائبى است كه به قضا و قدر خدا به آدمى كه مراد از صبر اعم از صبر بر اطاعت خدا 

 .رسدمى

 (چند روايت در ذيل آيات سوره عصر)بحث روايتى 

 نقل( علیه السلام)در تفسير قمى به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از امام صادق 
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 .22زمر، آيه  -. سنگدلانى كه ياد خدا در دلهاشان راه ندارد، آنان در ضلالتى آشكارند



در اين جمله خداى تعالى اهل صفوت از خلق خود را استثناء : فرمود ﴾...آمَنهواِالَََِّينَِِإلَِِ﴿ كرده كه در تفسير آيه
 .1كرده

و تواصى به حق را بر توصيه ذريات و نسلهاى ( علیه السلام)و در ذيل روايت، ايمان را بر ايمان به ولايت على : مؤلف
 .2خود به ولايت على تطبيق نموده است

نسَْانَِِإنَِِِالَْعَصَِِِّْوَِ﴿ عباس روايت كرده كه در تفسير آيهو در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن   ﴾سِْْ خهِِلفَِِِالَِْْ
ظور على من: گفته ﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِلهواِوَِِآمَنهواِالَََِّينَِِإلَِِ﴿ و در تفسير آيه .منظور از اين انسان، ابو جهل بن هشام است: گفته

 .3و سلمان است
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 (104)سوره همزه 

 سوره همزه مكى است و نه آيه دارد
  
  

 [9تا  1آيات (: 104)سوره الهمزه ]

مَزَة ِِلكِه ِِِوَيْل ِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ همَزَة ِِهه نَِِيَُسَْبه٢ِِِعَدَدَههِِوَِِمَال ِِجََعََِِالَََِّي١ِِل
َ
ههِِمَالَهِِأ خْلََِ

َ
ِلََهنْبَذَنَِِك٣َََِِِأ

دْرَاكَِِمَاِو٤َِِِالَْْهطَمَةِِِفِِ
َ
وقَدَةهِِالََلِِِّناَره٥ِِِالَْْهطَمَةهِِمَاِأ ِِتَطَلعِهِِالَت٦َِِِِالَمْه ِِِعَََ فْئدَِة

َ
ؤْصَدَةِ ِعَلَيْهِمِِْإنَِهَا٧ِِالَْْ ِعَمَدِ ِف٨ِِِِمه

مَدَدَة ِ   ﴾٩ِمه

 ترجمه آيات

 (.1)واى به حال هر طعنه زن عيب جوى . كه رحمان و رحيم است اللهبه نام 
 (.2)برد كند و از شمردن مكرر آن لذت مىكسى كه مالى را جمع مى

 (.3)دارد كند كه مال او وى را براى ابد از مرگ نگه مىگمان مى
 (.4)افكنند اش مىنه، چنين نيست به طور حتم در حطمه

 (.5)دانى كه حطمه چيست؟ و تو چه مى
 (.6)آتش فروزان و خرد كننده خداست 

 (.7)شود سوزاند بلكه بر باطن و جان انسان نيز نزديك مىآتشى كه نه تنها ظاهر جسم را مى
 (.8)شود آتشى كه دربش به روى آنان بسته مى

 (.9)در ستونهاى بلند و كشيده شده 
  



 بيان آيات

خواهند با مال بيشتر خود بر سر و گردن مردم ند، و مىاين سوره تهديد شديدى است به كسانى كه عاشق جمع مال
گيرند كه عيب نيست و اين سوره در مكه هايى مىسوار شوند، و بر آنان كبريايى بفروشند، و به همين جهت از مردم عيب

 .نازل شده است

مايه  و مال خود را «لمزه» اند و «همزه» تهديد شديد به گرد آورندگان مال و ذكر اوصاف آنان كه
 ...پندارند وجاودانى مى

مَزَة ِِلكِه ِِِوَيْل ِ﴿ همَزَة ِِهه   ﴾ل

جويى و زند و عيببه معناى كسى است كه بدون جهت بسيار به ديگران طعنه مى« همزه» كلمه: در مجمع البيان گفته
يب نيز به معناى ع« لمز» به معناى شكستن است، و كلمه« همز» و اصل ماده. كند كه در واقع عيب نيستگيريهايى مىخرده

 .هر دو به يك معنا است« لمزه» و« همزه» است پس
گويد به آن كسى گويند كه دنبال سر مردم عيب مى« همزه» بين آن دو فرقى هست، و آن اين است: اندولى بعضى گفته

 .نقل از ليث -گيرد كسى را گويند كه پيش روى طرف خرده مى« لمزه» گيرد، و اماو خرده مى
همزه كسى را گويند كه همنشين خود را با سخنان زشت آزار دهد، و لمزه آن كسى است كه با چشم : اندبعضى گفته و

غه در براى مبال« فعلة» گويد صيغهمى گاهآن. و سر عليه همنشين خود اشاره كند، و به اصطلاح فارسى تقليد او را در آورد
آن صفت از صاحب آن صفت زياد سر بزند، و خلاصه فعل مذكور عادتش شود فعل مناسب با صفتى بنا شده كه باعث مى

گويد خندد، مىاست، و به كسى كه زياد مى« نكحة» گويند، فلانى مردىگيرد، مىشده باشد، مثلا به مردى كه زياد زن مى
 .1هم از همين باب است« همزه و لمزة» است« ضحكة» فلانى

ه معانى البته اين دو كلمه ب. كندر كسى كه بسيار مردم را عيبگويى و غيبت مىواى بر ه: پس معناى آيه اين است كه
 .اندديگرى نيز تفسير شده، و در نتيجه آيه را هم به معانى مختلفى معنا كرده

ِِعَدَدَههِِوَِِمَال ِِجََعََِِالَََِّي﴿ نَِِيَُسَْبه
َ
ههِِمَالَهِِأ خْلََِ

َ
  ﴾أ

 را نكره آورد به منظور «مالا» كند، و اگر كلمهرا بيان مى «لمزه» و «همزه» اين آيه،
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تنها  كند،تحقير و ناچيز معرفى كردن مال دنيا بوده، چون مال هر قدر هم كه زياد و زيادتر باشد دردى از صاحبش را دوا نمى
ند، و كرساند، مختصرى غذا كه سيرش سودى كه به حالش دارد همان مقدارى است كه به مصرف حوائج طبيعى خودش مى

 .شربتى آب كه سيرابش سازد، و دو قطعه جامه كه به تن كند
فرمايد شخصى كه همزه و لمزه است از بس عاشق مال و به معناى شمردن است، مى «عد» از ماده «عدده» و كلمه

 .بردشمارد، و از بسيار بودن آن لذت مىكند و پى در پى آن را مىحريص بر جمع آن است، مال را روى هم جمع مى
كند براى روزى كه مورد هجوم ناملايمات روزگار معنايش اين است كه مال را عده و ذخيره مى: اندگفته 1ولى بعضى

 .ديگر به معناى شمردن نيست «عدده» ، كلمهبنابراينواقع شود، كه 
﴿ِ نَِِيَُسَْبه

َ
ههِِمَالَهِِأ خْلََِ

َ
دهد، و از كرده زندگى جاودانه به او مى كند مالى كه براى روز مبادا جمعيعنى او خيال مى - ﴾أ

نه است، به قري -آينده  -كه صيغه ماضى است، معناى مضارع « اخلده» منظور از جمله بنابرايننمايد، مردنش جلوگيرى مى
 .كه آن نيز مضارع است« يحسب» جمله

و فرو رفتنش در آرزوهاى دور  پس انسان نامبرده به خاطر اخلاد در ارض و چسبيدنش به زمين و زندگى مادى زمينى،
كه هر شود، بلو دراز، از مال دنيا به آن مقدارى كه حوائج ضرورى زندگى كوتاه دنيا و ايام گذراى آن را كفايت كند قانع نمى

پندارد مال، او را در دنيا گردد، پس از ظاهر حالش پيداست كه مىنهايت زيادتر مىقدر مالش زيادتر شود حرصش تا بى
كند، و دارد، تمام همش را صرف جمع مال و شمردن آن مىسازد، و چون جاودانگى و بقاى خود را دوست مىان مىجاود

ه در ورزد، هم چنان كگرى نموده، بر ديگران تفوق و استعلا مىنياز احساس كرد، شروع به ياغىوقتى جمع شد و خود را بى
نسَْانَِِإنَِِ﴿ :جاى ديگر فرمود نِِْلََطَْغَِِالَِْْ

َ
 .، و اين استكبار و تعدى اثرى كه براى آدمى دارد همز و لمز است2﴾اسِْتَغْنَِِرَآههِِأ

ِ﴿ گردد كه جملهاز اينجا روشن مى نَِِيَُسَْبه
َ
ههِِمَالَهِِأ خْلََِ

َ
، ﴾عَدَدَههِِوَِِمَال ِِجََعََِِالَََِّي﴿ به منزله تعليل است براى جمله ﴾أ

شمارد، انگيزه و علتش پندار غلطى است كه دارد، و اين خطاى عمليش كند و مىدنيا را جمع مىفهماند اگر مال پشيز و مى
 مستند به خطاى فكرى او
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مَزَِِلكِه ِِِوَيْل ِ﴿ به منزله تعليل است براى جمله ﴾...جََعََِِالَََِّي﴿ سازد، و نيز جملهاست، كه پنداشته مال او را جاودان مى ِة ِهه
همَزَة ِ  .ردشماكند و مىفهماند علت اينكه ويل را نثار هر همزه و لمزه كرديم اين است كه او مال پشيز دنيا را جمع مىو مى، ﴾ل

  ﴾الَْْهطَمَةِِِفِِِلََهنبَْذَنَِِكَََِ﴿

ند لام سوگ «لينبذن» كند، و لام در كلمهاش مىپندارد مال، جاودانهاين جمله ردع و تخطئه پندار غلط او است، كه مى
بر وزن همزه و نيز بر وزن لمزه و نكحة ) «حطمة» و كلمه. به معناى پرت كردن و دور انداختن چيزى است «نبذ» است، و واژه

رساند، البته به معناى خوردن هم استعمال شده، و اين كلمه را مى( شكستن)صيغه مبالغه است، و مبالغه در حطم ( و ضحكة
وقَدَةهِِالََلِِِّناَرهِ﴿ يكى از نامهاى جهنم است چون جمله  .آن را به آتش جهنم تفسير كرده ﴾الَمْه

يرد و مخورم كه به زودى مىسازد، سوگند مىنه، او اشتباه كرده، مال دنيايش جاودانش نمى: و معناى آيه اين است كه
 .كننداش پرت مىدر حطمه
دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿

َ
  ﴾الَْْهطَمَةهِِمَاِأ

 .رسانداين جمله تعظيم و هول انگيزى حطمه را مى! اى است؟دانى حطمه چه حطمهو تو نمى

لعََُِالَذتَِّ﴿ :معناى اينكه در وصف آتش جهنم فرمود ََتَطذ فئْدَِةََِعَََ
َ
دَةَ َعَمَدَ َفَِ﴿ و معناى ﴾الَْْ   ﴾مُمَدذ

وقَدَةهِِالََلِِِّناَرهِ﴿ ِِتَطَلعِهِِالَتَِِِالَمْه فْئدَِةِِِعَََ
َ
  ﴾الَْْ

به معناى اشراف بر آن چيز، و ظاهر  «اطلاع و طلوع بر هر چيز» و كلمه. ور ساختن آتش استمعناى شعلهبه « ايقاد نار»
و عض)است كه به معناى قلب است، و مراد از قلب در اصطلاح قرآن كريم « فؤاد» جمع كلمه« افئدة» شدن آن است، و كلمه

ه شعور چيزى است به نام نفس انسانيت، ك( نيست بلكه صنوبرى شكل كه تلمبه خون براى رساندن آن به سراسر بدن است
 .شودو فكر بشر از آن ناشى مى

سوزاند، همانطور كه ظاهرش را اين است كه آتش دوزخ باطن آدمى را مى« اطلاع آتش بر قلوب» و گويا مراد از
 .سوزاندسوزاند، به خلاف آتش دنيا كه تنها ظاهر را مىمى

هَا﴿ :جهنم فرمودهقرآن درباره سوزاندن آتش  ِِوَقهوده  .1﴾الَْْجَِارَةهِِوَِِالَنَّاَسه
ؤْصَدَةِ ِعَليَْهِمِِْإنَِهَا﴿   ﴾مه

 ماند،يعنى آتش بر آنان منطبق است، به اين معنا كه از آنان احدى بيرون آتش نمى
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 .يابدو از داخل آن نجات نمى
مَدَدَة ِِعَمَدِ ِفِِ﴿   ﴾مه

اسم مفعول از مصدر تمديد است،  «ممدده» است، و كلمه( ستون)جمع عمود  -با فتحه عين و فتحه ميم  -« عمد» كلمه
 .است( كشيدن)و تمديد مبالغه در مد 

مَدَدَة ِِعَمَدِ ﴿ منظور از: انداز مفسرين گفته 1بعضى  .كندهايى است كه اهل عذاب را ميخكوب مىگل ميخ ﴾مه
چوب و  «مقطار» بندند، وهاى درختان است كه چون مقطار، زندانى را با آن مىممدده تنهعمد : اندديگر گفته 2بعضى

كردند تا پاهاى دزدان و ساير مجرمين زندانى را در آن سوراخها يا تنه درختى بسيار سنگين است، كه در آن سوراخهايى باز مى
 .اندكنند، بعضى ديگر معانى ديگرى براى آن كرده

... و «لمزه» و «همزه» رواياتى در باره شان نزول سوره همزه، معناى)بحث روايتى 
دَةَ َعَمَدَ ﴿ مراد از  ( ﴾مُمَدذ

مَزَة ِِلكِه ِِِوَيْل ِ﴿ در روح المعانى در ذيل آيه همَزَة ِِهه گفته است اين سوره بنا به روايتى كه ابن ابى حاتم از طريق ابن  ﴾ل
ابى بن خلف و بنا به روايتى كه سدى نقل كرده در شان ابى بن عمر و ثقفى، اسحاق از عثمان بن عمر نقل كرده، در شان 

ا زد و بنكرد، و به آنان تهمت مىمعروف به اخنس بن شريق نازل شده، چون مردى هرزه دهن بود، بسيار غيبت مردم را مى
د، و بنا كرهمز و لمز مى( وآله و سلمصلى الله عليه )بر آنچه ابن اسحاق نقل كرده امية بن خلف جمحى نسبت به رسول خدا 

غيره اند در شان وليد بن ماند، در باره جميل بن عامر و بنا بر آنچه ديگران گفتهبر آنچه ابن جرير و غير او از مجاهد نقل كرده
ديگر در  ىو سعى در تنقيص آن جناب نازل شده، و بنا بر قول( صلى الله عليه وآله و سلم)و بدگوئيش نسبت به رسول خدا 

 .3شان عاص بن وائل نازل شده است
ولى به نظر ما بعيد نيست كه . 4ممكن است در باره همه نامبردگان نازل شده باشد: روح المعانى سپس گفته: مؤلف

وايات ها در راند، و از اينگونه تطبيقراويان احاديث نامبرده، هر يك به سليقه خود سوره را بر يكى از نامبردگان تطبيق كرده
 .شان نزول بسيار است
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گيرد، شود كه با سر و گردن خود ژست مىآمده كه اين كلمه به كسى اطلاق مى« لمزة» و در تفسير قمى در معناى كلمه
ر و سشمارد يعنى مى: آمده ﴾عَدَدَههِِوَِِمَال ِِجََعََِِالَََِّي﴿ و در معناى جمله. شودو چون فقيرى و يا سائلى را ببيند ناراحت مى

 .1گذاردجايش مى
ِِتَطَلعِهِِالَتَِِ﴿ و در همان تفسير در ذيل آيه فْئدَِةِِِعَََ

َ
( عنه للهارضى )زند، و ابو ذر غفارى آمده كه بر دلها شعله مى ﴾الَْْ

كشند. هايشان داغ بگذارند و ديگر اينكه پشتشان را بر زمين ب: به متكبرين دو چيز را بشارت دهيد، يكى اينكه به سينهفرموده
ؤْصَدَةِ ِعَلَيْهِمِِْإنَِهَا﴿ و در ذيل آيه مَدَدَة ِِعَمَدِ ِفِِ﴿ گيردآمده كه آتش دوزخ همه اهل دوزخ را فرا مى ﴾مه يعنى وقتى كنده و ، ﴾مه
 .2خوردگردد به خدا سوگند كه پوستشان را مىآنان استوار مىزنجيرها بر 

 (علیه السلام)و در مجمع البيان است كه عياشى به سند خود از محمد بن نعمان احول از حمران بن اعين از امام باقر 
، كه كنندزنش مىاند سركفار و مشركين در قيامت اهل توحيد را كه به خاطر گناهان در آتش شده: روايت كرده كه فرمود

بينيم خدا فرقى ميان ما و شما نگذاشت، در اين هنگام بينيم كه توحيد شما دردى از شما دوا كرده باشد، چون مىامروز نمى
دهد اهل توحيد را شفاعت كنيد، آنان هر كس دهد و به ملائكه دستور مىخداى تعالى براى اهل توحيد غيرت به خرج مى

دهد شفاعت كنيد، آنان هم هر كسى را كه خدا خواسته كنند، سپس به انبيا دستور مىشفاعت مى را كه خدا خواسته باشد
دهد شفاعت كنيد، مؤمنين نيز هر كس را كه خدا خواسته باشد شفاعت كنند، سپس به مؤمنين دستور مىباشد شفاعت مى

فرمايد: من از همه اينان مهربانترم، به رحمت من از آتش خارج شويد، و همه چون مور و خداى تعالى مى گاهآنكنند، مى
 آيند.ملخ بيرون مى

ه بندد و به خدا سوگند كشود و راه نجات را برويشان مىامام باقر )علیه السلام( فرمود: سپس عمد كشيده مى گاهآن
 .3شودخلود از اينجا شروع مى
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 (105)وره فيل س

 .سوره فيل مكى است و پنج آيه دارد
  
  

 [5تا  1آيات (: 105)سوره الفيل ]

ِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
صْحَابِِِرَبُّكَِِفَعَلَِِكَيْفَِِترََِِلمَِِْأ

َ
١ِِِالَفِْيلِِِبأِ

َ
مِِْيََعَْلِِْلمَِِْأ رسَْلَِِو٢َِِِتضَْليِلِ ِفِِِكَيْدَهه

َ
ِأ

بَابيِلَِِطَيْْا ِِعَلَيْهِمِْ
َ
يلِ ِمِنِِْبِِِجَارَة ِِترَْمِيهِم٣ِِِْأ ِ

ِِفَجَعَلَههم٤ِِِْسِج  ولِ ِكَعَصْف  كه
ْ
  ﴾٥ِمَأ

 ترجمه آيات

 (.1)رحمان و رحيم، آيا نديدى پروردگارت چه بر سر اصحاب فيل آورد؟  اللهبه نام 
 (.2)هاى شومشان را خنثى نكرد؟ آيا نقشه

 (.3)آرى پروردگارت مرغانى كه دسته دسته بودند به بالاى سرشان فرستاد 
 (.4)تا با سنگى از جنس كلوخ بر سرشان بكوبند 

 (.5)و ايشان را به صورت برگى جويده شده درآورند 

 بيان آيات

خداى  حركت كردند، وكند، كه از ديار خود به قصد تخريب كعبه معظمه در اين سوره به داستان اصحاب فيل اشاره مى
شان تعالى با فرستادن مرغ ابابيل و آن مرغان با باريدن كلوخهاى سنگى بر سر آنان هلاكشان كردند، و به صورت گوشت جويده

ن را مسلم نويسان آتواند انكارش كند، براى اينكه تاريخو اين قصه از آيات و معجزات بزرگ الهى است، كه كسى نمى. كردند
 اند، وعراى دوران جاهليت در اشعار خود از آن ياد كردهدانسته، و ش

  



 .هاى مكى استاين سوره از سوره

 بيان مفردات و مفاد آيات سوره مباركه فيل
﴿ِ
َ
صْحَابِِِرَبُّكَِِفَعَلَِِكَيْفَِِترََِِلمَِِْأ

َ
  ﴾الَفِْيلِِِبأِ

به مانند احساس با حواس ظاهرى معناى لغوى آن يعنى ديدن به چشم نيست، بلكه علمى است كه « رؤيت» منظور از
و استفهام در آيه انكارى است، و معنايش اين است كه مگر علم يقينى پيدا نكردى كه چگونه پروردگارت . ظاهر و روشن است

 .واقع شد( صلى الله عليه وآله و سلم)با اصحاب فيل رفتار كرد، و اين قصه در سال ولادت رسول خدا 
﴿ِ
َ
  ﴾تضَْليِلِ ِفِِِمِْكَيْدَههِِيََعَْلِِْلمَِِْأ

 «تضليل» خواستند بيت الحرام را تخريب كنند، و كلمهمراد از كيد آنان سوء قصدى است كه در باره مكه داشتند و مى
هر دو به يك معنا است، و كيد آنان را در تضليل قرار دادن، به معناى آن است كه نقشه آنان را نقش بر آب ساخته،  «اضلال» و

 .راه افتادند تا كعبه را ويران كنند، ولى در نتيجه تضليل الهى، خودشان هلاك شدند هاآننتيجه سازد، زحماتشان را بى
رسَْلَِِوَِ﴿

َ
بَابيِلَِِطَيْْا ِِعَلَيْهِمِِْأ

َ
  ﴾أ

: هايى متفرق و دسته دسته است، و معناى آيه اين است كهبه معناى جماعت1-اند به طورى كه گفته -« ابابيل» كلمه
ِ﴿ و اين آيه، و آيه بعديش عطف تفسير است بر آيه. هاى متفرقى از مرغان را بر بالاى سر آنان فرستادجماعت خداى تعالى

َ
ِأ

مِِْيََعَْلِِْلمَِْ  .﴾تضَْليِلِ ِفِِِكَيْدَهه
يلِ ِمِنِِْبِِِجَارَة ِِترَْمِيهِمِْ﴿ ِ

  ﴾سِج 

وم لوط در قصص ق «سجيل» معناى كلمهو . هايى كلوخين هدف گرفتنديعنى آن ابابيل مرغان اصحاب فيل را با سنگ
 .گذشت
ِِفَجَعَلَههمِْ﴿ ولِ ِكَعَصْف  كه

ْ
  ﴾مَأ

ش هاياست كه دانه -مثلا گندم  -به معناى برگ زراعت است، و عصف ماكول به معناى برگ زراعتى « عصف» كلمه
را خورده باشند، و منظور آيه اين اش را خورده باشند، و نيز به معناى پوست زراعتى است مانند غلاف نخود و لوبيا، كه دانه

ها ريزهروح در آمدند، و يا اين است كه سنگاست كه اصحاب فيل بعد از هدف گيرى مرغان ابابيل به صورت جسدهايى بى
 .اندرونشان را سوزانيد( به درون دل اصحاب فيل فرو رفته)

 ر آنمراد از عصف ماكول، برگ زراعتى است كه آكال د: اندهم گفته 2بعضى
  

                                                      
 .539، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .227، ص 30، ج روح المعانى 2



و آيه شريفه به وجوه ديگرى نيز معنا شده كه مناسب با ادب . افتاده باشد، يعنى شته و كرم آن را خورده و فاسدش كرده باشد
 .قرآن نيست

 (داستان اصحاب فيل و هلاكتشان)بحث روايتى 

 ويران كردن كعبه را داشتهتمامى راويان اخبار اتفاق دارند در اينكه پادشاه يمن كه قصد : گويددر مجمع البيان مى
ه كه گفته و از واقدى نقل شد. كنيه او ابو يكسوم بود: اندو بعضى از ايشان گفته. شخصى بوده به نام ابرهة بن صباح اشرم

 .بوده است( صلى الله عليه وآله و سلم)همين شخص جد نجاشى پادشاه يمن در عهد رسول خدا 
در آن  اى بنا كرد، واو در يمن كعبه: گويدكند تا آنجا كه مىيمن را نقل مىسپس هم چنان داستان استيلاى ابرهه بر 

گنبدهايى از طلا نهاد، و اهل مملكت خود را فرمان داد تا آن خانه را همچون مراسم حج زيارت نموده پيرامون آن طواف 
ا نشست بر خورد، پس در همانج( قلابى)اين كعبه كنند، و در اين بين مردى از بنى كنانه از قبيله خود به يمن آمد، و در آنجا به 

تا قضاى حاجت كند، و اتفاقا خود ابرهه از آنجا گذشت، و آن نجاست را ديد، پرسيد چه كسى به چنين عملى جرأت كرده؟ 
اورند و در يدستور داد تا فيل ب گاهآنبه نصرانيتم سوگند كه آن خانه را ويران خواهم كرد تا كسى به حج و زيارت آنجا نرود، 

بين مردم اعلام كنند كه آماده حركت باشند، مردم و مخصوصا پيروانش از اهل يمن بيرون شدند و اكثر پيروانش از عك و 
 .اشعرون و خثعم بودند

سپس كمى راه پيمود و در بين راه مردى را به سوى بنى سليم فرستاد تا مردم را دعوت كند تا بجاى خانه : گويدمى
ى را كه او بنا كرده زيارت كنند، از آن طرف مردى از حمس از بنى كنانه به او برخورد و به قتلش رسانيد و اين اكعبه خانه

 .تر روانه مكه شودباعث شد كه كينه ابرهه بيشتر شده، و سريع
از هذيل و چون به طائف رسيد از اهل طائف خواست تا مردى را براى راهنمايى با او روانه سازند، اهل طائف مردى 

به نام نفيل را با وى روانه كردند، نفيل با لشكر ابرهه به راه افتاد و به راهنمايى آنان پرداخت تا به مغمس رسيده، در آنجا 
كه آشپزخانه و آذوقه و علوفه )مكه است، در آنجا مقدمات لشكر ( سه فرسخى)اطراق كردند، و مغمس، محلى در شش ميلى 

، و چون ها بالا آمدندرا به مكه فرستادند، مردم قريش دسته دسته به بلنديهاى كوه (كندحمل مىو ساير ما يحتاج لشكر را 
 ند ما هرگز تاب مقاومت با اينانلشكر ابرهه را ديدند، گفت

  



م هرا نداريم، در نتيجه غير از عبد المطلب بن هاشم و شيبة بن عثمان بن عبد الدار كسى در مكه باقى نماند، عبد المطلب 
دارى كعبه پايدارى كرد در اين موقعيت حساس عبد المطلب چنان در كار سقايت خود پايدارى نمود، و شيبه نيز در كار پرده

لا يغلبوا بصليبهم و محالهم عدوا، 1لا هم ان المرء يمنع رحله فامنع جلالك:دست به دو طرف درب كعبه نهاد، و عرضه داشت
مظهر  ات كهكند، تو نيز از خانهبار الها هر كسى از آنچه دارد دفاع مى: يعنى اذا فامر ما بدا لكمحالك لا يدخلوا البلد الحرام 

جلال تو است دفاع كن، و نگذار با صليبشان و كعبه قلابيشان بر كعبه تو تجاوز نموده، حرمت آن را هتك، كنند، مگذار داخل 
 .شودمان واقع مىشهر حرام شوند، اين نظر من است ولى آنچه تو بخواهى ه

را به غنيمت گرفتند، از آن جمله دويست شتر از عبد  هاآنمقدمات لشكر ابرهه به شترانى از قريش بر خورده  گاهآن
المطلب را بردند، وقتى خبر شتران به عبد المطلب رسيد، از شهر خارج شد و به طرف لشكرگاه ابرهه روانه گشت، حاجب 

شناخت از پادشاه اجازه ورود براى وى گرفت، و گفت اينك بزرگ ها بود، و عبد المطلب را مىو دربان ابرهه مردى از اشعري
 .دهد، ابرهه گفت بگو تا داخل شودرا در شهر و وحشيان را در كوه طعام مى هاانسانقريش بر در است، كه 

اد او احترامش كرد، به خود اجازه ندعبد المطلب مردى تنومند و زيبا بود، همين كه چشم ابو يكسوم به او افتاد بسيار 
را روى زمين بنشاند در حالى كه خودش بر كرسى تكيه زده، و نخواست او را در كنار خود بر كرسى بنشاند، بناچار از كرسى 

پرسيد چه حاجتى داشتى؟ گفت حاجت من دويست شتر است كه مقدمه  گاهآنپياده شد، و با آن جناب روى زمين نشست، 
 ات كرد، ولى سخنت تو را از نظرم انداخت، عبداند، ابو يكسوم گفت به خدا سوگند ديدنت مرا شيفتهز من بردهلشكر تو ا

ام خانه عزت و شرف و مايه آبرو و فضيلت شما اعراب و معبد دينيتان را كه براى اينكه من آمده: چرا؟ گفت: المطلب پرسيد
سخن  ات هيچام، تو در باره خانه دينىدر ضمن دويست شتر هم از تو گرفتهپرستيد ويران سازم و آن را درهم بكوبم، و مى

 .كنىكنى، از مال شخصيت دفاع مىزنى از آن هيچ دفاعى نمىگويى، و در باره شترانت حرف مىنمى
 گويم، كهاى ملك من با تو در باره مال خودم سخن مى: عبد المطلب در پاسخ گفت
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بر حفظ آن هستم، اين خانه هم براى خود صاحبى دارد كه از آن دفاع خواهد كرد، و حفظ آن به  اختيار آن را دارم و موظف
عهده من نيست، اين سخن آن چنان ابرهه را مرعوب كرد كه بدون درنگ دستور داد شتران او را به وى باز دهند، و عبد 

لهايشان احساس رسيد در نتيجه دو تار به نظر مىآن شب براى لشكر ابرهه شبى سنگين بود ستارگانش تيره . المطلب برگشت
 .خواهد عذابى نازل شودكرد گويا مى

يور كرد، طاى كه آفتاب داشت طلوع مىدر همان لحظه: رسد به اينجا كهدهد تا مىصاحب مجمع البيان سپس ادامه مى
داشتند و شروع كردند آن سنگها را بر سر لشكريان هايى با خود ريزهابابيل نيز از كرانه افق نمودار شدند در حالى كه سنگ

ابرهه افكندن، و هر يك از آن مرغان يك سنگ بر منقار داشت و دو تا به دو چنگالش، همين كه آن يكى سنگهاى خود را 
ف دافتاد مگر آنكه هها نمىانداخت، و هيچ سنگى از آن سنگرسيد و سنگ خود را مىرفت يكى ديگر مىانداخت و مىمى

اش كرد، و به استخوانى بر نخورد مگر آنكه پوك و سستش كرد و كرد، به شكم كسى بر نخورد مگر آنكه پارهرا سوراخ مى
 .از آن طرفش در آمد

د يك تكه از رسيها بر بدنش خورده بود از جا پريد كه بگريزد به هر سرزمينى كه مىابو يكسوم كه بعضى از آن سنگ
ا بالأخره خود را به يمن رساند، وقتى به يمن رسيد ديگر چيزى از او و لشكرش باقى نمانده بود، و افتاد، تگوشت بدنش مى

همين كه وارد يمن شد سينه و شكمش باد كرد و منفجر شد و به هلاكت رسيد، و احدى از اشعريها و احدى از خثعم به يمن 
 .1...نرسيد

ه خصوصيات آن هست، اگر كسى بخواهد بايد به تواريخ و در روايات اين داستان اختلاف شديدى در بار: مؤلف
 .هاى مطول مراجعه نمايدسيره
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 (106)سوره قريش 

 سوره قريش مكى است و پنج آيه دارد
  
  

 [5تا  1آيات (: 106)سوره قريش ]

يلَافِِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ِِلِِْ تَاءِِِرحِْلةََِِإيِلافَهِِم١ِِِْقهرَيشْ  ِ وا٢ِِالَصَيْفِِِوَِِالَش  ِالَََِّي٣ِِالََْْيْتِِِهَذَاِربََِِفَلْيَعْبهده
طْعَمَههمِْ

َ
وع ِِمِنِِْأ ِِمِنِِْآمَنَههمِِْوَِِجه ِِفَجَعَلهَهم٤ِِِْخَوْف  ولِ ِكَعَصْف  كه

ْ
  ﴾٥ِمَأ

 ترجمه آيات

( فيل چنين كرد خدا با اصحاب. )به نام خداوندى كه رحمت عامش شامل همه و رحمت خاصش از آن مؤمنين است
 (.1)براى آنكه قريش با هم انس و الفت گيرند 

 (.2)الفتى كه در سفرهاى زمستان و تابستان ثابت و بر قرار بماند 
 (.3)بايد يگانه خداى كعبه را بپرستند ( به شكرانه اين دوستى)پس 

 (.4)هنگام گرسنگى طعام داد  هاآنكه به 
 (.5)و از ترس و خطراتشان ايمن ساخت 

 بيان آيات

گذارد كه خداى تعالى با اين دفاعى كه از مكه كرد شما را در انظار، مورد احترام قرار داد اين سوره بر قريش منت مى
تا بتوانيد با امنيت كامل بدون اينكه راهزنان متعرض شما شوند كوچ تابستانى و زمستانى خود را به منظور تجارت انجام دهيد، 

 .د به توحيد و عبادت رب بيت، و سوره در مكه نازل شده استكندعوتشان مى گاهآن
  



اند، هم چنان يك سوره «ايلاف» و «فيل» اند سورهاز اهل سنت گفته 1و مضمون آن نوعى ارتباط با سوره فيل دارد، و لذا بعضى
ارتباطى وجود دارد، و اين نظريه را به ، چون بينشان 2اندگفته «ا لم نشرح» و «ضحى» كه نظير اين سخن را در باره دو سوره

 .ساندراند، وحدت را نمىاند، و ليكن حق مطلب آن است كه دليلى كه بر آن استناد كردهمشهور در بين شيعه نسبت داده
قرآنى را كه ابى بن كعب نوشته بوده بين اين دو سوره و آن دو : گويدبراى اينكه دليل اهل سنت روايتى است كه مى

من نماز مغرب را دنبال عمر بن خطاب خواندم، : و روايتى است از عمرو بن ميمون ازدى كه گفته. 3نوشته نبوده اللهبسم سوره 
ِ﴿ او در ركعت اول، سوره تين را خواند، و در دوم

َ
يلَافِِ﴿ و ﴾ترََِِلمَِِْأ ِِلِِْ  للهارا، بدون اينكه بين آن دو با گفتن بسم  ﴾قهرَيشْ 

 .4فاصله بيندازد
م در قرآن ابى بن كعب بين آن دو بس: اند به اينكه معارض است با روايتى كه گفتهاز روايت اولى پاسخ داده 5بعضىو 

ن دو را از بين آ اللهاند به اينكه بر فرض كه روايت درست باشد احتمال دارد راوى حديث بسم بوده، و از دومى پاسخ داده الله
علاوه بر اين، روايت مذكور معارض است با روايتى از . آن را آهسته خوانده باشد عمر بن خطاب نشنيده باشد، و يا عمر

خداى تعالى قريش را بخاطر هفت خصلت بر ديگران برترى داد، از آن : كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
لايلاف » قريش نرفته است، و آن سوره اى نازل شد كه در آن سوره سخن از احدى به جزو در باره آنان سوره: جمله فرمود

از همه اينها گذشته رواياتى كه دلالت بر جدايى اين دو سوره دارد، و اينكه بين آن دو بسم (. تا آخر حديث)است،  «قريش
 .قرار دارد متواتر است الله

 ه صاحب مجمع آن را از ابىاند استنادشان به روايتى است كيى كه از شيعه قائل به وحدت اين دو سوره شدههاآنو اما 
ِ﴿ سوره: نقل كرده كه فرموده( علیه السلام)العباس از يكى از دو امام بزرگوار امام باقر و امام صادق 

َ
ِرَبُّكَِِفَعَلَِِكَيْفَِِترََِِلمَِِْأ

صْحَابِِ
َ
يلَافِِ﴿ و سوره ﴾الَفِْيلِِِبأِ ِِلِِْ  .6انديك سوره ﴾قهرَيشْ 

 به سند خود از علاء از زيد شحام روايت كردهو نيز روايتى است كه شيخ در تهذيب 
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ا لم » و سوره «و الضحى» نماز صبح را اقتدا كرديم، در نمازش در يك ركعت سوره( علیه السلام)به امام صادق : كه گفت
 .1را خواند «نشرح

ه نقل كرده ك( علیه السلام)و روايت ديگرى است كه صاحب مجمع البيان از عياشى از مفضل بن عمر از امام صادق 
 «حا لم نشر» و «و الضحى» فرمود در يك ركعت نماز بين دو سوره جمع مكن، مگر سورهمن از آن جناب شنيدم كه مى: گفت

و مثل اين روايت را محقق هم در كتاب معتبر از كتاب جامع نوشته احمد . 2«لايلاف قريش» و سوره «ا لم تر كيف» و سوره
 .3نقل كرده بن محمد بن ابى نصر از مفضل

اما روايت ابى العباس، روايتى است ضعيف، چون در آن رفع شده، يعنى : رسيمحال به وضع يك يك اين روايات مى
 .اندراويان وسط حديث افتاده

و اما روايت زيد شحام غير از سند تهذيب به دو سند ديگر روايت شده، يكى باز در تهذيب است كه شيخ به سند خود 
« و الضحى» نماز خوانديم، در نمازش سوره( علیه السلام)با امام صادق : مسكان از زيد شحام نقل كرده كه گفت آن را از ابن

و سند روايت دوم زيد شحام عبارت است از ابن ابى عمير از بعضى از راويان شيعه از زيد شحام . 4را خواند« ا لم نشرح» و
 .5را خواند« ا لم نشرح» و در دومى سوره، «و الضحى» ركعت اول سورهبه امامت امام صادق نماز خوانديم، در : كه گفت

و اين روايت يعنى صحيحه ابن ابى عمير صريح است در اينكه امام دو سوره را در دو ركعت خواندند، و با وجود اين 
را در يك ركعت خوانده ماند، يعنى ديگر ظهور ندارد در اينكه هر دو سوره روايت ديگر ظهورى براى روايت علاء باقى نمى

 سازد با اينكه ضحى را در ركعتىو اين مى« پس الضحى و ا لم نشرح را در ركعتى خواند» :باشد، چون عبارت آن چنين است
و اما روايت ابن مسكان كه هيچ ظهورى در جمع بين دو سوره در يك ركعت ندارد، . و ا لم نشرح را در ركعتى خوانده باشد

ها  6، و اما اينكه بعضى(پس سوره الضحى و ا لم نشرح را در نماز خواند: چون در آن آمده بود)نه ظهور دارد و نه صراحت، 
 ش اينآمده، كه معناي« صلى بنا» در آن عبارت اند، درست نيست، براى اينكهروايت ابن ابى عمير را حمل بر نماز نافله كرده
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 .شود خوانداست كه با ايشان نماز جماعت خوانديم، و نماز نافله را با جماعت نمى
اينكه در  براى)اند بر وحدت دو سوره، بر تعدد بيشتر دلالت دارد و اما روايت مفضل بن صالح كه به آن استدلال كرده

، و اين صريح (جمع مكن« ايلاف» و« فيل» و نيز بين دو سوره، «ا لم نشرح» و« ضحى» ورهآن آمده در يك ركعت بين دو س
 .است در تعدد

ضحى » پس حق مطلب آن است كه روايات اگر در اين باره دلالتى داشته باشد دلالت دارد بر اينكه جائز است دو سوره
توان خواند، و مؤيد واجب خواند، ولى در غير واجبات نمىرا در يك ركعت نماز « فيل و ايلاف» و دو سوره« و ا لم نشرح

نقل ( علیه السلام)اين دلالت روايت راوندى است كه در كتاب الخرائج و الجرائح خود آن را از داوود رقى از امام صادق 
همين كه فجر طلوع كرد برخاست اذان و اقامه گفت، و مرا در طرف راست خود بپا داشت، و در ركعت : كرده، و در آن آمده

 گاهآناحد را خواند، و سپس قنوت گرفت، و سلام داد  اللهاول سوره حمد و سوره ضحى را، و در ركعت دوم حمد و قل هو 
 .1نشست
يلَافِِ﴿ ِِلِِْ تَاِرحِْلةََِِإيِلافَهِِمِِْقهرَيشْ  ِ   ﴾الَصَيْفِِِوَِِءِِالَش 

آيد، به معناى اجتماع با همبستگى و مى «ايلاف» كه مصدر ثلاثى مجرد و باب افعالش -به كسره همزه  - «الف» ماده
 .2گويندالفت است، و به قول راغب اصلا الفت را به همين جهت الفت مى

معنايش اين است كه فلانى با اين محل انس ، «فلان قد آلف هذا الموضع» :شودوقتى گفته مى: و در صحاح اللغة آمده
اين است كه فلانى آن شخص ديگر را با اين محل مانوس  «فلان آلف غيره هذا الموضع» :گرفته، و معناى اينكه گفته شود

ن الف فلا» :شودشود، مثلا گفته مىشود كه همين تعبير يعنى تعبير به باب افعال در مورد لازم نيز استعمال مىكرد، و گاه مى
 .3گيرديعنى فلانى با اين محل انس گرفته و يا انس مى، «يالف هذا الموضع ايلافا» و يا «هذا الموضع

اند است، كه همگى از نسل نضر بن كنانه( صلى الله عليه وآله و سلم)نام عشيره و دودمان رسول خدا  «قريش» و كلمه
به معناى حالتى است كه يك انسان سوار بر  -آمده  4در مجمع البيان همانطور كه - «رحلت» كه نامش قريش نيز بوده، و كلمه

 راحله و در حال سير دارد،
  

                                                      
 .، به نقل از خرائج راوندى744، ص 4، ج وسائل الشيعه 1
 «.الف»، ماده مفردات راغب 2
 «.الف»، ماده صحاح اللغة 3
 .544، ص 10، ج مجمع البيان 4



 .به معناى شترى است كه براى راه پيمايى نيرومند باشد «راحله» و
مسافرت آنان از مكه به بيرون براى تجارت است، و اين رحلت از مشخصات اهل اين شهر  «رحلت قريش» و منظور از

پستان )اى خشك و سوزان و بى آب و علف واقع شده، كه نه زرعى در آن هست و نه ضرعى بوده، چون اين شهر در دره
ان رفت، يك نوبت در زمستگذارنيد، و در هر سال دو نوبت به تجارت مىناگزير قريش زندگى را از راه تجارت مى( شيردارى

ود را سپرد، و با اين دو نوبت سفر كردن زندگى خن كه به سوى شام ره مىرفت، و نوبتى ديگر در تابستاكه به طرف يمن مى
داشتند، زيرا خانه كعبه بيت الحرام در بين ايشان واقع شده بود، و نمود، و مردم يمن و شام پاس احترام قريش را مىاداره مى

شدند، نه سر راه را عرض ايشان نمىبه همين جهت راهزنان و غارتگران كه ممر عيشى به جز دزدى و غارت نداشتند، مت
 .شدندور مىگرفتند، و نه به شهرشان حملهبرايشان مى

 معناى سوره ايلاف در فرض وحدت با سوره فيل و در صورت استقلال
خداى سبحان، و مفعول  «ايلاف» لام تعليل است، و فاعل در «لايلاف» حرف لام در كلمه «لايلاف قريش» و در جمله

مفعول اول فعل ايلاف است، و مفعول  «قريش» قريشند، پس كلمه( كسانى كه خدا مردم را با ايشان مانوس كردآن )ايلاف 
تَاءِِِرحِْلةََِِإيِلافَهِِمِْ﴿ دومش حذف شده، چون جمله بعدى يعنى ِ  فهماند كه آن مفعول چيست، و جملهمى ﴾الَصَيْفِِِوَِِالَش 

نيز خداى سبحان، و مفعول اولش ضمير جمعى است « ايلافهم» است، و فاعل در« ايلاف قريش» بدل از جمله« ...ايلافهم»
قريشا  اللهلايلاف » است، و تقدير چنين است،« ...رحلة» گردد، و مفعول دومش كلمهكه در ظاهر كلام آمده، و به قريش بر مى

، و به شما قريش اين عزت و احترام را ارزانى اش كردخداى سبحان با مرغان ابابيل آن دفاع را از خانه -رحلة الشتاء و الصيف 
 .1«داشت تا شما قريش با رحلت زمستانى و تابستانى مانوس شويد، و امر معاشتان بگذرد

وا﴿   ﴾الََْْيْتِِِهَذَاِربََِِفَلْيَعْبهده

جا  داشته، يعنىدر اصطلاح ادبيات براى اين آمده كه مطلب بويى از شرطيت را « فليعبدوا» در آغاز جمله« فاء» حرف
داشته كسى توهم كند كه پرستش رب اين بيت لا بد شرايطى دارد كه با بودن آن شرايط بايد رب اين بيت را پرستيد، و با 

 براى رفع. نبودنش نپرستند
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ذشته گ اگر در گذشته چنين كرديم و چنان شد و شما چنان بوديد و چنين شديد، كارى به گذشته نداريم،» فرمايداين توهم مى
هر چه بوده بايد امروز رب آن بيت را بپرستيد، كه شما را با ايام دو رحلت مانوس كرد، و در اين وظيفه هيچ شرطى در كار 

و يا بويى از تفصيل را داشته، يعنى جا داشته توضيح دهد در چه حالى رب اين بيت را بپرستند، و در چه حالى .«نيست
ى نه، تفصيلى در بين نيست، در هر حال: يگر جدا كند، چون جاى چنين توهمى بوده، فرمودهنپرستند، و اين دو حال را از يكد

 .است1﴾فَاصْبِِِْلرَِب كَِِِوَِ﴿ در آيه« فاء» كه پيش بيايد بايد رب اين بيت را بپرستيد، پس حرف فاء در اين آيه نظير حرف
ا را بپرستد، بخاطر اينكه رب اين بيت ايشان را بگانه اين است كه قريش بايد رب اين بيت و حاصل معناى آيات سه

 .دو رحله تابستانى و زمستانى مانوس كرد، تا هم گردونه تجارت و زندگيشان بگردد، و هم در وطن ايمن باشند
آنچه تا كنون گفته شد بر اين فرض بود كه سوره مورد بحث جداى از سوره فيل، و سياقش مستقل از سياق آن باشد، 

ليلى و تع «لايلاف» در كلمه «لام» اند حرففرضى كه اين سوره جزو سوره فيل و متمم آن باشد، در اين فرض گفتهو اما بر 
 اگر ما اين رفتار را با اصحاب فيل كرديم، نعمتى: كند، و معنايش اين است كهمتعلق به مقدرى است كه مقام بر آن دلالت مى

بر آنان انعام كرده بوديم، و دو رحلت زمستانى و تابستانى به آنان داده بوديم، پس بود از ما به قريش، اضافه بر نعمتهايى كه 
 «به سوى -الى » لام مذكور در آخر به معناى: اندگفته 2نعمتى به سوى نعمت ديگر به ايشان داديم، و لذا بعضى: گويا فرموده

 .است «فراء» شود، و اين گفتهمنجر مى
ما اين بلا را به سر اصحاب فيل آورديم تا قريش با شهر مكه مانوس : نايش اين است كهمع: اندديگر گفته 3و بعضى

شود و بتواند در آن شهر بماند، و يا اين كار را كرديم تا قريش را كه از ترس ابرهه از شهر گريخته بودند، دو باره به شهرشان 
يز به مكه و كعبه علاقمند شوند، و ن علاقمند كنيم، لذا لشكر ابرهه را هلاك كرديم، و اين باعث شد كه قريش بيش از پيش

در آنجا متولد شود و سپس به عنوان رسولى بشير و نذير مبعوث گردد، ليكن اشكال در ( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد 
 .آيداز سياق است، و اينكه اين معانى از كجاى سياق بر مى هاآناين چند معنا در استفاده 
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طْعَمَههمِِْالَََِّي﴿
َ
وع ِِنِْمِِِأ ِِمِنِِْآمَنَههمِِْوَِِجه   ﴾خَوْف 

توانند آن را انكار اين آيه اشاره است به منت واضحى كه در ايلاف دو رحلت وجود دارد، و نعمت ظاهرى كه نمى
كردند كه نه نانشان تامين بوده و نه جانشان، و كنند، و آن تامين معاش قريش و امنيت آنان است كه در سر زمينى زندگى مى

ن شد پس بايد ربى را بپرستند كه اين چنيزمين خرمى بود كه ديگران بدانجا آيند، و نه جان ديگران در آنجا تامين مىنه سر 
 .به بهترين وجه امورشان را تدبير نمود، و او همان رب بيت است

 (روايتى در باره مفاد سوره ايلاف)بحث روايتى 

يلَافِِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه ِِلِِْ اين سوره در باره قريش نازل شده، چون قريش معاششان از دو : آمده كه ﴾قهرَيشْ 
شد، از مكه پوست و محصولات دريايى و كالاهايى كه در ساحل دريا رحلت تابستانى و زمستانى به يمن و شام تامين مى

ط مشهور غل)ه و آرد خالص و حبوبات بردند، و در شام جامكردند و به شام مىشده از قبيل فلفل و امثال آن را بار مىپياده مى
شد وحدت و الفتى در كردند، و همين مسافرت باعث مى، خريدارى مى(است، و صحيح آن حبوب است كه در روايت آمده

و زندگيشان  كردند،زدند يكى از بزرگان قريش را رئيس خود مىبينشان بر قرار گردد، هر وقت به يكى از اين دو سفر دست مى
 .شداه تامين مىاز اين ر

نياز از سفر شدند، چون از اطراف حجاز مردم قريش بى: بعد از آنكه خداى تعالى رسول گراميش را مبعوث فرمود
وا﴿ :كردند، و هم خانه خدا را، و لذا در اين سوره فرمودمردم رو به آن جناب نهاده، هم آن حضرت را زيارت مى ِربََِِفَليَْعْبهده

طْعَمَههمِِْالَََِّيِالََْْيْتِِِهَذَا
َ
وع ِِمِنِِْأ پس رب اين خانه را بپرستند، كه ايشان را از گرسنگى نجات داد، و ديگر احتياج ندارند  ﴾جه

ِِمِنِِْآمَنَههمِِْوَِ﴿ به شام بروند،  .1يعنى راهزنان بپاس حرمت كعبه كارى به كار آنان ندارند ﴾خَوْف 
انطباقش با سياق آيات سوره روشن  «گراميش را مبعوث فرمود بعد از آنكه خداى تعالى رسول» :اينكه فرمود: مؤلف

نيست، چون گفتيم سياق همه از داستان ابرهه و قبل از ولادت آن حضرت سخن دارد، و چه بسا اين قسمت جزو كلام امام 
 .نبوده، و مرحوم قمى آن را از بعضى روايات ابن عباس استفاده كرده باشد
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 (107)سوره ماعون 

 ماعون مدنى يا مكى است و هفت آيه دارد سوره
  
  

 [7تا  1آيات (: 107)سوره الماعون ]

ِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
يْتَِأِ

َ
بهِِالَََِّيِرَأ ِينِِِيهكَذ ِ عُِِّالَََِّيِفَذَلك١َِِِِباِلد  ِِلَِِو٢َِِِالَََْتيِمَِِيدَه ِالَمِْسْكِيِِِطَعَامِِِعَََِِيَُهضُّ

صَل يَِِِفَوَيْل ٣ِِ مِِْالَََِّين٤َِِِللِْمه ونَِِصَلَاتهِِمِِْعَنِِْهه مِِْالَََِّين٥َِِِسَاهه نَِِهه ونَِِو٦َِِِيهرَاؤه ونَِِيَمْنَعه   ﴾٧ِالَمَْاعه

 ترجمه آيات

 (.1)را كه روز جزا را انكار كرد؟ ( وليد مغيره)آيا ديدى آن كس ( اى رسول ما)به نام خداوند رحمان و رحيم، 
 (.2)است كه يتيم را از در خود به قهر ميراند ( بى رحم)اين همان شخص 

 (.3)كند و كسى را بر اطعام فقير ترغيب نمى
 (.4)پس واى بر آن نمازگزاران 

 (.5)كه دل از ياد خدا غافل دارند 
 (.6)به ريا و خودنمايى كنند ( اگر طاعتى كنند)همانان كه 

 (.7)كنند و ديگران را از ضروريات زندگى منع مى

 آياتبيان 

 اند ولى متخلق بهاين سوره تهديد كسانى است كه خود را مسلمان معرفى كرده
  



اخلاق منافقينند، از قبيل سهو از نماز، و ريا كردن در اعمال، و منع ماعون، كه هيچ يك از اينها با ايمان به روز جزا سازگارى 
 .ندارد

 .و اين سوره هم احتمال دارد مكى باشد و هم مدنى

راندن يتيم، عدم اهتمام به طعام مسكين، سهل انگارى در نماز گزاردن، : تكذيب كنندگان ديناوصاف 
 « ماعون» ريا كارى و منع

﴿ِ
َ
يْتَِِأ

َ
بهِِالَََِّيِرَأ ِينِِِيهكَذ ِ   ﴾باِلد 

و خطاب در اين آيه شريفه به رسول . تواند به معناى ديدن با چشم باشد، و هم به معناى معرفتهم مى «رؤيت» كلمه
است، بدان جهت كه فردى شنونده است، نه بدان جهت كه پيامبر است، در نتيجه خطاب به ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .جزاى يوم الجزاء است، پس كسى كه دين را تكذيب كند منكر معاد است، «دين» و مراد از. عموم شنوندگان دنيا خواهد بود
 .مراد از دين، همان معناى معروفش يعنى كيش و ملت است: اندگفته 1بعضىولى 

عُِِّالَََِّيِفَذَلكَِِ﴿   ﴾الَََْتيِمَِِيدَه

براى توهم معناى شرط است، و « فذلك» در كلمه« فاء» به معناى رد كردن به زور و به جفا است، و حرف« دع» كلمه
ه روز جزا است، يعنى آيا آن كس را ك« ...بصفاته، فان لم تعرفه فذلك الذىأ رأيت الذى يكذب بالجزاء فعرفته » تقدير كلام

كند، از راه صفاتى كه لازمه تكذيب است شناختى؟ اگر نشناختى پس بدان كه او كسى است كه يتيم را به زور را تكذيب مى
داشت چنين ر روز جزا را انكار نمىترسد، و اگكند، و از عاقبت عمل زشتش نمىراند، و او را جفا مىاز در خانه خود مى

 .نمودترسيد به يتيم ترحم مىترسيد، و اگر مىداد، و از عاقبت عمل خود مىجرأتى را به خود نمى
ِِلَِِوَِ﴿   ﴾الَمِْسْكِيِِِطَعَامِِِعَََِِيَُهضُّ

ام اطعام طعو لا يحض على » به معناى تحريك و تشويق است، و در كلام مضافى حذف شده، تقديرش «حض» كلمه
 .كنداست، يعنى مردم را به اطعام طعام مسكين تشويق نمى «المسكين

اگر تعبير به طعام كرد، نه به اطعام، براى اين بود كه اشاره كرده باشد به اينكه مسكين گويا : انداز مفسرين گفته 2بعضى
تى طعام را كه حق خود او است به او بدهند او مالك زكات و صدقه است و احتياج ندارد به اينكه كسى به او اطعام كند، وق

مْوَالهِِمِِْفِِِوَِ﴿ :خورد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهخودش مى
َ
ومِِِوَِِللِسَائلِِِِحَقِ ِأ  .3﴾الَمَْحْره
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( اطعام)و اگر تعبير به تشويق به طعام كرد، و نه به خود عمل . طعام در آيه به معناى اطعام است: اندديگر گفته 1بعضى
 .شود، و هم شامل تشويق زبانىبراى اين بود كه حض هم شامل تشويق عملى يعنى خود عمل اطعام مى

صَل يَِِِفَوَيْل ِ﴿ مِِْالَََِّينَِِللِْمه ونَِِصَلاَتهِِمِِْعَنِِْهه   ﴾سَاهه

ت اينكه به كلى فويى كه از نمازشان غافلند اهتمامى به امر نماز ندارند، و از فوت شدنش باكى ندارند چه هاآنيعنى 
شود و چه اينكه بعضى از اوقات فوت گردد، و چه اينكه وقت فضيلتش از دست برود و چه اينكه اركان و شرايطش و احكام 

 .و مسائلش را ندانسته نمازى باطل بخوانند
فهماند آمده مىكه بر سر جمله  «فاء» گر روز جزا به چنين نمازگزارانى تطبيق شده، چون حرفدر آيه شريفه تكذيب

رساند چنين نمازگزارانى خالى از نفاق نيستند، چون تكذيب روز جزا تنها به جمله مزبور نتيجه تكذيب روز جزا است و مى
خواند خواند، اما طورى مىكند و نماز مسلمانان را مىاين نيست كه به كلى آن را منكر شود، كسى هم كه تظاهر به ايمان مى

 .هد باكى از روز جزا ندارد، او نيز روز جزا را تكذيب كردهدكه عملا نشان مى
مِِْالَََِّينَِ﴿ نَِِهه   ﴾يهرَاؤه

انى ، اينگونه افراد شكارچي(دهندو يا در انظار بهتر و غليظتر انجام مى)دهند، كسانى كه عبادت را در انظار مردم انجام مى
دهند، و تر از آنان جلوه مىدر بين مسلمانان خود را مسلمان)د، زنند، تا شكار بدامشان بيفتهستند كه با زبان شكار حرف مى

 (.گيرندمعلوم است اگر در بين اهل ملتى ديگر قرار بگيرند چهره آن مردم را به خود مى
ونَِِوَِ﴿ ونَِِيَمْنَعه   ﴾الَمَْاعه

حوائج زندگى او را به معناى هر عملى و هر چيزى است كه به شخصى محتاج داده شود، و حاجتى از « ماعون» كلمه
كه  اند به همين معنايىتفسيرهاى متفرق ديگرى هم كه براى اين كلمه كرده. بر آورد، مانند قرض و هديه و عاريه و امثال آن

 .گرددما كرديم بر مى

سهل انگارى در : چند روايت در باره مفاد آيات گذشته از جمله)بحث روايتى 
 (« ماعون» باره نماز و مراد از منع

ِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه
َ
يْتَِِأ

َ
بهِِالَََِّيِرَأ ِينِِِيهكَذ ِ  آمده كه اين آيه در ﴾باِلد 
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مِِْالَََِّينَِ﴿ باره ابو جهل و كفار قريش نازل شد، و در ذيل آيه شريفه ونَِِصَلاَتهِِمِِْعَنِِْهه آمده كه منظور از اين جمله كسانى  ﴾سَاهه
كنند، زيرا اگر صرف سهو آدمى را مستوجب ويل سازد، بايد همه مستوجب باشند، چون هر هستند كه به كلى نماز را ترك 

منظور تاخير نماز از اول وقت : در ذيل اين آيه فرموده( علیه السلام)كند، امام صادق انسانى و مسلمانى در نمازش سهو مى
 .1و بدون عذر است

تر هيچ عملى نزد خدا محبوب: ضمن حديث چهارصدبندى فرمودآمده كه در ( علیه السلام)و در كتاب خصال از على 
از نماز نيست، پس مبادا هيچ كارى از كارهاى دنيا شما را از نماز در اول وقتش باز بدارد، براى اينكه خداى عز و جل 

مِِْالَََِّينَِ﴿ اقوامى را به همين جرم مذمت نموده و فرموده: ونَِِصَلَاتهِِمِِْعَنِِْهه انى كه از در غفلت نسبت به امر يعنى كس ﴾سَاهه
 .2كنندانگارى مىنماز و اوقات آن سهل

م خداى از مفاد كلا( موسى بن جعفر ع)از عبد صالح : و در كافى به سند خود از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفت
مِِْالَََِّينَِ﴿ :فرمايدعز و جل پرسيدم كه مى ونَِِصَلَاتهِِمِِْعَنِِْهه  .3است كه حق نماز را ضايع كندكسى : فرمود، ﴾سَاهه

 .و اين مضامين در رواياتى ديگر نيز آمده: مؤلف
اند و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابى حاتم و بيهقى در كتاب سنن خود، از على بن ابى طالب روايت كرده

مِِْالَََِّينَِ﴿ كه در تفسير  .4كنندمىيعنى با نماز خود ريا : فرمود ﴾يهرَاؤهنَِِهه
ى الله صل)رسول خدا : اند كه گفتو نيز در همان كتاب آمده كه ابو نعيم و ديلمى و ابن عساكر از ابو هريره نقل كرده

ونَِِوَِ﴿ در تفسير آيه( عليه وآله و سلم ونَِِيَمْنَعه ماعون همه آن چيزهايى است كه مردم به عنوان كمك در بين : فرمود ﴾الَمَْاعه
 .5گيرند، از تبر گرفته تا ديگ و دلو و نظاير آندهند و مىمىخود عاريه 

ز منظور ا: روايت آورده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابو بصير از امام صادق 
ونَِِوَِ﴿ ماعون در جمله ونَِِيَمْنَعه  قرضى است كه بدهى و ﴾الَمَْاعه
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 .1اى است كه به عاريه بدهى، زكات هم يكى از مصاديق ماعون استخانه احسانى است كه بكنى، و اثاث
روايت  (علیه السلام)در اين روايت ماعون به زكات هم تفسير شده، و اين تفسير از طرق اهل سنت نيز از على : مؤلف

 كنند، و به نمازمضايقه مى زكات واجب است كه از آن« ماعون» :شده، نظير روايتى كه در الدر المنثور به اين عبارت آمده
 .2شوندكنند، و مانع زكات خود مىخويش خودنمايى و ريا مى

 صلى الله عليه وآله و)از رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن قانع از على بن ابى طالب روايت كرده كه گفت
گويد، و او سلام را به وجهى كند، سلامش مىمسلمان برادر مسلمان است، وقتى با او بر خورد مى: فرمودشنيدم مى( سلم

گرداند، يعنى او بايد سلام كند و اين بايد عليك بگويد و بايد كه ماعون را از او دريغ ندارد. پرسيدم يا بهتر به وى بر مى
 .3ز آب گرفته تا هر چيز ديگرماعون چيست؟ فرمود: از سنگ گرفته تا آهن و ا اللهرسول 

هاى سنگى تفسير هاى مسين و تبر آهنين، و سنگ را به ديگرسول خدا در روايتى ديگر آهن را به ديگ: مؤلف
 .4فرموده
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 (108)سوره كوثر 

 سوره كوثر مكى است و سه آيه دارد
  
  

 [3تا  1آيات (: 108)سوره الكوثر ]

عْطَيْنَاكَِِإنِاَ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
وَِِشَانئَِكَِِإن٢َِِِِانَِْرَِِْوَِِلرَِب كَِِِفَصَل ١ِِِِالَكَْوْثرََِِأ بْتََهِِهه

َ
  ﴾٣ِالَْْ

 ترجمه آيات

 (.1)داديم ( فاطمه ع)محققا ما به تو خير كثير . كه به نيك و بد بخشنده، و به نيكان مهربان است اللهبه نام 
 (.2)اش براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن پس به شكرانه

 (.3)گوى و دشمن تو ابتر و بلا عقب است و بدان كه محققا شماتت

 بيان آيات

نهاده به اينكه به آن جناب كوثر داده، و اين بدان منظور ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين سوره منتى بر رسول خدا 
ذكور ندارد و اجاق كور است، اولاد  زند كهو بفهماند كه آن كس كه به وى زخم زبان مىاست كه آن جناب را دلخوش سازد 

ترين سوره قرآن است، و روايات در اينكه آيا اين سوره در مكه نازل شده و يا در خودش اجاق كور است، و اين سوره كوتاه
 .مدينه مختلف است، و ظاهرش اين است كه در مكه نازل شده باشد

 ممكن است دو: انداز مفسرين به منظور جمع بين دو دسته روايات گفته 1و بعضى
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 .نوبت نازل شده باشد يكى در مكه و بار ديگر در مدينه
عْطَيْنَاكَِِإنِاَ﴿

َ
  ﴾الَكَْوْثرََِِأ

وثر كبه معناى چيزى است كه شانش آن است كه كثير باشد، و  «فوعل» بر وزن «كوثر» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
 .1به معناى خير كثير است

ليه و صلى اللَّه ع)و بيان شواهد دال بر اينكه مراد از آن ذريه پيامبر  «كوثر» اقوال مختلف در باره مراد از
 است( عليها السلام)يعنى فرزندان فاطمه ( آله و سلم

و بعضى . خير كثير است: اندگفته 2بعضى: اندولى مفسرين در تفسير كوثر و اينكه كوثر چيست اختلافى عجيب كرده
 :گذردوار از نظر خواننده مىاند كه فهرستمعانى ديگرى كرده

. در بهشت و يا در محشر است( صلى الله عليه وآله و سلم)حوض خاص رسول خدا  - 2. نهرى است در بهشت -1
علماى امت  - 5. جناب تا روز قيامت است اصحاب و پيروان آن - 4. است( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا اولاد  - 3

 .قرآن و فضائل بسيار آن - 6. او است
علم  - 11. توحيد است - 10. اسلام است - 9. تيسير قرآن و تخفيف شرايع و احكام است - 8. مقام نبوت است -7

 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)فضائل رسول خدا  - 12. و حكمت است
و از اين قبيل اقوالى . 3است( صلى الله عليه وآله و سلم)نور قلب شريف رسول خدا  - 14. مقام محمود است -13

 .از مفسرين نقل شده بالغ بر بيست و شش قول است 4ديگر كه به طورى كه از بعضى
دليل  بىاند به بعضى روايات، و اما باقى اقوال هيچ دليلى ندارند به جز تحكم و صاحبان دو قول اول استدلال كرده

وَِِشَانئَِكَِِإنَِِ﴿ :حرف زدن، و به هر حال اينكه در آخر سوره فرمود بْتََهِِهه
َ
ه در ظاهر ب« ابتر» با در نظر گرفتن اينكه كلمه ﴾الَْْ

منظور از  آيد كهمعناى اجاق كور است، و نيز با در نظر گرفتن اينكه جمله مذكور از باب قصر قلب است، چنين به دست مى
و بركتى است كه در نسل آن جناب قرار )اى است كه خداى تعالى به آن جناب ارزانى داشته، و تنها كثرت ذريهكوثر، تنها 

، و يا مراد هم خير كثير است و هم كثرت ذريه، چيزى كه هست كثرت ذريه يكى از مصاديق خير كثير است، و اگر مراد (داده
وَِِشَانئَِكَِِإنَِِ﴿ در جمله« ان» ردن كلمهمساله ذريه به استقلال و يا به طور ضمنى نبود، آو بْتََهِِهه

َ
 لمهاى نداشت، زيرا كفايده ﴾الَْْ

رساند و معنا ندارد بفرمايد ما به تو حوض داديم، چون كه بدگوى تو اجاق كور است علاوه بر تحقيق، تعليل را هم مى «ان»
 .و يا بى خبر است
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صلى الله عليه وآله و )و روايات هم بسيار زياد رسيده كه سوره مورد بحث در پاسخ كسى نازل شده كه رسول خدا 
ه صلى الله علي)دو فرزندان رسول خدا  اللهرا به اجاق كورى زخم زبان زد و اين زخم زبان هنگامى بود كه قاسم و عبد ( سلم

 ابتر «منظور صاحب اين زخم زبان از كلمه» :روشن شد كه سخن آن مفسر كه گفتهاز دنيا رفتند، پس با اين بيان ( وآله و سلم
 سخن بى «بريدگى از مردم يا انقطاع از خير بوده و خداى تعالى در رد گفتارش فرموده او خودش منقطع از هر چيز است»

 .وجهى است
عْطَيْنَاكَِِإنِاَ﴿ و چون جمله

َ
ند، كآمد كه بر عظمت دلالت مى( ما)در مقام منت نهادن بود، با سياق متكلم مع الغير  ﴾...أ

بود مطلب را با واژه اعطاء كه ظاهر در تمليك ( صلى الله عليه وآله و سلم)و چون منظور از آن خوشدل ساختن رسول خدا 
 .ما به تو كوثر عطا كرديم :است بيان داشت و فرمود

 (صلى الله عليه وآله و سلم)ذريه رسول خدا ( علیه السلام)لالت خالى نيست كه فرزندان فاطمه و اين جمله از اين د
بينيم خداى تعالى بعد از درگذشت آن هستند، و اين خود يكى از خبرهاى غيبى قرآن كريم است، چون همانطور كه مى

شود، آن هم با آن همه ى معادل آن ديده نمىحضرت بركتى در نسل آن جناب قرار داد، به طورى كه در همه عالم هيچ نسل
 .بلاها كه بر سر ذريه آن جناب آوردند و گروه گروه از ايشان را كشتند

 مراد از امر به صلاة و نحر بعد از منت گذاردن به اعطاء كوثر
  ﴾انَِْرَِِْوَِِلرَِب كَِِِفَصَل ِِ﴿

شود كه امر به نماز و نحر شتر، كه متفرع آمده، استفاده مىبر سر اين جمله در  «فاء» از ظاهر سياق و ظاهر اينكه حرف
عْطَيْنَاكَِِإنِاَ﴿ بر جمله

َ
دهد، حال كه ما بر تو منت نهاديم و خير شده، از باب شكر نعمت است، و چنين معنا مى ﴾الَكَْوْثرََِِأ

 .كثيرت داديم اين نعمت بزرگ را با نماز و نحر شكرگزارى كن
( السلام علیه)و از على ( صلى الله عليه وآله و سلم)بنا بر رواياتى كه از طرق شيعه و سنى از رسول خدا « نحر» و مراد از

ن روايت كرده، دست بلند كردن به طرف گرد( علیه السلام)رسيده، و نيز رواياتى كه شيعه از امام صادق و ساير ائمه اهل بيت 
 .1در هنگام تكبير گفتن براى نماز است

 معنايش اين است كه نماز عيد قربان بخوان، و شتر هم قربانى: اندگفته 2بعضىولى 
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به معناى سر بريدن ساير « ذبح» چون كلمه نحر به معناى سر بريدن شتر به آن نحو خاص است، هم چنان كه كلمه)كن، 
 (.حيوانات است

ور دارى به طبخوان، و وقتى سر از ركوع بر مىمعنايش اين است كه براى پروردگارت نماز : اندديگر گفته 1بعضى
 .كامل بايست
 .اندديگر معانى ديگرى هم ذكر كرده 2بعضى

وَِِشَانئَِكَِِإنَِِ﴿ بْتََهِِهه
َ
  ﴾الَْْ

به معناى اجاق كور است، و اين كسى كه چنين زخم زبانى به  «أبتر» به معناى دشمن خشمگين، و كلمه «شانئ» :كلمه
 .بن وائل بوده آن جناب زده بود عاصى

مراد از ابتر منقطع از خير، و يا منقطع از قوم خويش است، كه خواننده توجه فرمود اين قول با روايات : اندبعضى گفته
 .سازدشان نزول نمى

َِ﴿ در «نحر» بحث روايتى رواياتى در باره اينكه مراد از ن بلند كرد ﴾انَِْرَََْوَََلرَِب كَََِفَصَل 
 تكبير نماز استها در موقع اداء دست

اند كه در الدر المنثور است كه بخارى ابن جرير و حاكم از طريق ابى بشر از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده
عيد بن جبير به س: گويدابو بشر مى. داد( صلى الله عليه وآله و سلم)كوثر آن خيرى است كه خداى تعالى به رسول خدا : گفت

سعيد گفت نهرى هم كه در بهشت است يكى از خيرهايى . تقدند كه كوثر نام نهرى در بهشت استگفتم جمعى از مردم مع
 .3است كه خداى تعالى به آن جناب ارزانى داشته

و در همان كتاب آمده كه ابن ابى حاتم، حاكم، ابن مردويه، و بيهقى در كتاب سنن خود، از على بن ابى طالب روايت 
كه « حيرةن» اين: نازل شد، از جبرئيل پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)اين سوره بر رسول خدا  اند كه فرموده وقتىكرده

خواهى منظور نحيرة نيست، بلكه خداى تعالى مامورت كرده وقتى مى: خداى عز و جل مرا بدان مامور فرموده چيست؟ گفت
هم در هنگام ركوع رفتن و هم در موقع سر از ركوع برداشتن،  احرام نماز ببندى دستهايت را بلند كنى، هم در تكبيرة الاحرام و

كه اين نماز ما و نماز فرشتگانى است كه در هفت آسمان هستند، و براى هر چيزى زينتى است، و زينت نماز دست بلند كردن 
 .در هر تكبير است
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استكانت و التماس است كه خداى تعالى  دست بلند كردن يكى از مظاهر: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا 
ونَِِمَاِوَِِلرَِب هِِمِِْاسِْتَكََنهواِفَمَا﴿ )در مذمت كفار( فرموده:  .1براى پروردگار خود نه استكانت دارند و نه تضرع و زارى ﴾يَتَضََْعه

ى و واحدى گفته ثعلباين روايت را صاحب مجمع البيان از مقاتل از اصبغ بن نباته از آن جناب نقل كرده، سپس : مؤلف
اند، كه معناى نحر بلند نمودن و نيز گفته همه عترت طاهره از آن جناب نقل كرده. انداين روايت را در تفسيرهاى خود آورده

 .2دو دست تا محاذى گودى زير گلو در هنگام نماز است
عنى نماز ي: گفته است ﴾لرَِب كَِِِفَصَل ِِ﴿ يهو نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابى جعفر روايت كرده كه در ذيل آ

 .3يعنى دستها را در آغاز نماز و هنگام گفتن تكبير افتتاح، بلند كن: گفته ﴾انَِْرَِِْوَِ﴿ بخوان، و در معناى كلمه
خداى : تهگف ﴾انَِْرَِِْوَِِلرَِب كَِِِفَصَل ِِ﴿ و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه

بلند  -ر گلويت گودى زي -گويى دستها را تا برابر نحرت تعالى به رسول گراميش وحى فرستاد كه وقتى تكبير اول نماز را مى
 .4كن، اين است معناى نحر

فسير كه در تشنيدم ( علیه السلام)من از امام صادق : و در مجمع البيان در ذيل آيه از عمر بن يزيد روايت كرده كه گفت
 .5اين نحر عبارت است از بلند كردن دستهايت تا برابر صورت: فرمودمى ﴾انَِْرَِِْوَِِلرَِب كَِِِفَصَل ِِ﴿ آيه

بن سنان هم مثل اين حديث را از آن جناب نقل كرده، و نيز قريب به آن را جميل از  اللهعبد : گويدمى گاهآن: مؤلف
 .6آن جناب روايت كرده است

م زبان ذكور، كسى كه زخاولاد  در مورد نداشتن( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)رواياتى راجع به زخم زبان زدن به پيامبر 
 زد، و نزول سوره كوثر

: گفت اند كهو در الدر المنثور است كه ابن سعد و ابن عساكر از طريق كلبى از ابى صالح از ابن عباس روايت كرده
 گاهنآ، و پس از او ام كلثوم، و اللهعبد  گاهآنقاسم، سپس زينب، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)ل خدا بزرگترين فرزند رسو

فاطمه و در آخر رقيه بود، قاسم از دنيا رفت و اولين كس از فرزندان آن جناب بود كه در مكه از دنيا رفت، و بعد از او عبد 
 نسل او قطع شد، پس او أبتر و بى عقب است، در: از دنيا رفت، و عاصى بن وائل سهمى گفت الله
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 .1پاسخش خداى تعالى اين آيه را فرستاد كه خود عاصى بن وائل ابتر و بدون عقب است
اسم پسر ق: اند كه فرمودو در همان كتاب است كه زبير بن بكار و ابن عساكر، از جعفر بن محمد از پدرش روايت كرده

ه و سلم( در مكه از دنيا رفت و بعد از دفن جنازه آن جناب رسول خدا )صلى الله عليه وآله و رسول خدا )صلى الله عليه وآل
 سلم( به عاصى بن وائل و پسرش عمرو برخورد، عاصى وقتى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را از دور ديد گفت:

وب شد كه اجاقش كور شد، در پاسخ او اين آيه زنم، همين كه آن جناب نزديك شد، گفت: چه خالآن زخم زبانى به او مى
وَِِشَانئَِكَِِإنَِِ﴿ نازل شد: بْتََهِِهه

َ
 .2﴾الَْْ

قريش را رسم چنين بود كه وقتى فرزند : و نيز در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از سدى روايت كرده كه گفت
وائل  از دنيا رفت عاصى بن( الله عليه وآله و سلمصلى )و چون فرزند رسول خدا ، «بتر فلان» :گفتندمرد مىذكور كسى مى

 .3(اندچون هيچ فرزند ذكور برايش نم)از همه بيشتر بتر شد، ( رسول خدا ص)يعنى فرزند ذكورش مرد، و اين فرد « بتر» گفت
و . ديگر آمده كه ابو جهل بوده 5و در بعضى. از تواريخ آمده كه شماتت كننده وليد بن مغيره بوده 4و در بعضى: مؤلف

گفت آمده كه كعب بن اشرف بوده، ولى معتبر همان است كه مى 7و در بعضى. ديگر آمده كه عقبة بن ابى معيط بوده 6در بعضى
 .عاصى بن وائل بوده است

 آن جناب در نقل كرده كه( علیه السلام)مؤيد آن، روايتى است كه مرحوم طبرسى آن را در احتجاج از حسن بن على 
و تو در بسترى مشترك متولد شدى )يعنى مادرت هم با : حديثى كه روى سخنش در آن با عمرو بن العاصى است، فرموده

 اى از رجال قريش بر سر تو نزاع كردند، ابو سفيانشده و هم با ديگران(، و وقتى متولد شدى عدهعاصى بن وائل هم بستر مى
ن است. وليد بن مغيره گفت: از من است. عثمان بن حارث و نضر بن حارث بن كلده، و بن حرب گفت اين پسر از نطفه م

و  ترتر و خبيثتر و بى حسب و نسبعاصى بن وائل هر يك ادعا كردند كه از من است، تا آنكه از ميان همه آنان لئيم
 لحق ساخت.ستمكارتر و زناكارترشان عاصى بن وائل زورش بر سايرين چربيد و تو را به خود م

 .و نيز اين تو بودى كه براى بر شمردن افتخاراتت به خطبه ايستادى، و گفتى اين منم
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ذكورى ندارد، اگر از دنيا برود اولاد  زنم، و عاصى بن وائل گفت: محمد مردى أبتر است، يعنىكه محمد را زخم زبان مى
وَِِشَانئَِكَِِإنَِِ﴿ ود:شود، و خداى تعالى در پاسخش فرمنامش از صفحه روزگار محو مى بْتََهِِهه

َ
 .1تا آخر حديث ﴾الَْْ

عْطَيْنَاكَِِإنِاَ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
صلى )آمده كه كوثر نهرى است در بهشت، كه خدا آن را به محمد  ﴾الَكَْوْثرََِِأ

 .2داده، تا عوض از پسرش ابراهيم باشد( الله عليه وآله و سلم
بر اينكه مرسل است، يعنى سندش ذكر نشده، و علاوه بر اينكه مضمر است، يعنى تنها در آن اين روايت علاوه : مؤلف

فرمود و روشن نكرده كه كدام يك از ائمه فرموده، با ساير روايات معارض است، و تفسير كوثر به نهرى در بهشت : آمده كه
خبر ابن جبير گذشت نهر بهشتى هم مصداقى از خير منافات ندارد كه كوثر به معناى خير كثير باشد، چون همانطور كه در 

 .كثير است
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 (109)سوره كافرون 

 .سوره كافرون مكى است و شش آيه دارد
  
  

 [6تا  1آيات (: 109)سوره الكافرون ]

يُّهَاِياَِقهلِْ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ونَِِأ عْبهدهِِل١َِِِالَكََْفرِه

َ
ونَِِمَاِأ نْتهمِِْلَِِو٢َِِِتَعْبهده

َ
ونَِِأ عْبهدهِِمَاِعَبدِه

َ
نَاِلَِِو٣َِِِأ

َ
ِأ

نْتهمِِْلَِِو٤َِِِعَبَدْتُّمِِْمَاِعَبدِِ 
َ
ونَِِأ عْبهدهِِمَاِعَبدِه

َ
م٥ِِِْأ مِِْلكَه   ﴾٦ِدِينِِِلَِِِوَِِديِنهكه

 ترجمه آيات

 (.1)! بگو هان گروه كفر پيشه. بخشنده به عموم، و مهربان به خواص اللهبه نام 
 (.2)پرستيد پرستم آنچه را كه شما مىمن نمى

 (.3)پرستم و شما هم نخواهيد پرستيد آنچه را كه من مى
 (.4)پرستيد من نيز براى هميشه نخواهم پرستيد آنچه را شما مى

 (.5)پرستم و شما هم نخواهيد پرستيد آنچه را من مى
 (.6)دين شما براى خودتان و دين من هم براى خودم 

 بيان آيات

دهد به اينكه برائت خود از كيش وثنيت آنان را علنا را دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين سوره رسول خدا 
نان آن گيرد، و نه دين آنيز پذيراى دين وى نيستند، پس نه دين او مورد استفاده ايشان قرار مى هاآناظهار داشته، خبر دهد كه 

 پرستد، و نه تا ابد آن جنابپرستند آنچه را كه آن جناب مىنه كفار مى بنابراينكند، مى جناب را مجذوب خود
  



 .پرستند، پس كفار بايد براى ابد از سازشكارى و مداهنه آن جناب مايوس باشندپرستد آنچه را كه ايشان مىمى
مكه  آيد كه درو از ظاهر سياقش بر مى اند،مفسرين در اينكه اين سوره مورد بحث مكى است و يا مدنى اختلاف كرده

 .نازل شده باشد

هَاَياَ﴿ بيان اينكه خطاب در ي 
َ
نتُْمََْلَََوََ﴿ به گروهى معهود و معين از كفار بوده و ﴾...الَكََْفرُِونَََأ

َ
َمَاَعََبدُِونَََأ

عْبُدَُ
َ
 اخبار غيبى از آينده است ﴾أ

يُّهَاِياَِقهلِْ﴿
َ
ونَِِأ   ﴾الَكََْفرِه

آله و صلى الله عليه و)ظاهرا خطاب به يك طبقه معهود و معين از كفار است، نه تمامى كفار، به دليل اينكه رسول خدا 
 .1ورزيدرا مامور كرده از دين آنان بيزارى جويد و خطابشان كند كه شما هم از پذيرفتن دين من امتناع مى( سلم

عْبهدهِِلَِ﴿
َ
ونَِِمَاِأ يُّهَاِياَِقهلِْ﴿ آخر سوره آن مطلبى است كه در جملهاز اين آيه تا  ﴾تَعْبهده

َ
ونَِِأ مامور به گفتن آن  ﴾الَكََْفرِه

ونَِِمَا﴿ است، و مراد از ول ضميرى است كه به ماى موص« تعبدون» پرستيدند، و مفعولهايى است كه كفار مكه مىبت ﴾تَعْبهده
كرده، اگر ضمير را حذف كرده براى اين بود كه كلام دلالت بر آن مى« ما تعبدونه» :توانست بفرمايدگردد، و با اينكه مىبر مى

آيد مى« اعبد» و« عبدتم» و« اعبد» هاىحذف كرد تا قافيه آخر آيات هم درست در آيد، و عين اين سؤال و جواب در جمله
 .«اعبده» و« عبدتموه» و« اعبده» :فرمودهم بايد مى هاآنچون در 

راى ب« ما» مخصوص نفى آينده است، هم چنان كه حرف« لا» ستقبالى است، براى اينكه حرفنفى ا« لا اعبد» و جمله
 .پرستيدپرستان امروز مىپرستم آنچه را كه شما بتنفى حال است، و معناى آيه اين است كه من ابدا نمى

نْتهمِِْلَِِوَِ﴿
َ
ونَِِأ عْبهدهِِمَاِعَبدِه

َ
  ﴾أ

است، و اين خبرى  (صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله نيز نفى استقبالى نسبت به پرستش كفار بر معبود رسول خدا 
 .آيندغيبى از اين معنا است كه كفار معهود، در آينده نيز به دين توحيد در نمى

صلى الله عليه )دهد كه گويا رسول خدا كه در آغاز سوره است، اين معنا را به دست مى «قل» اين دو آيه با انضمام امر
پروردگار من مرا دستور داده به اينكه به طور دائم او را بپرستم، و اينكه به شما خبر دهم كه شما » :به كفار فرموده( وآله و سلم

 هرگز و تا ابد او را
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 .«پرستيد، پس تا ابد اشتراكى بين من و شما در دين واقع نخواهد شدنمى
كْثََهِِمِِْعَََِِالَقَْوْلهِِحَقَِِلقََدِْ﴿ يه شريفه در معناى آيهآ بنابراين

َ
 :فرمايد، و آيه شريفه زير است كه مى1﴾يهؤْمِنهونَِِلَِِفَههمِِْأ

واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ ِِعَليَْهِمِِْسَوَاء ِِكَفَره
َ
نْذَرْتَههمِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ  .2﴾يهؤْمِنهونَِِلَِِتهنْذِرهْه

، «ستمپرو شما نخواهيد پرستيد كسى را كه من مى -و لا انتم عابدون من اعبد » :بفرمايد در آيه مورد بحث جا داشت
پرستان فرق بسيار است، يكى اين است كه معبود و معبود بت( صلى الله عليه وآله و سلم)چون بين معبود رسول خدا 

است، و « ما» صوص بى شعوران يعنى كلمهكند موصول مخشعور است، و موصولى كه از آن تعبير مىپرستان جماد و بىبت
كار را ب« ما» است، پس چرا در آيه مورد بحث بجاى اين كلمه، كلمه« كسى كه -من » موصول مخصوص صاحبان شعور كلمه

عْبهدهِِلَِ﴿ برده؟ پاسخش اين است كه منظور صرفا مطابقت اين آيه با آيه
َ
ونَِِمَاِأ  .است ﴾تَعْبهده

نتُْمََْلَََوَََعَبَدْت مََْمَاَعََبدَِ َأَناََلَََوََ﴿ وجه تكرار مضمون سابق در
َ
عْبُدََُمَاَعََبدُِونَََأ

َ
  ﴾أ

نَاِلَِِوَِ﴿
َ
نْتهمِِْلَِِوَِِعَبَدْتُّمِِْمَاِعَبدِِ ِأ

َ
ونَِِأ عْبهدهِِمَاِعَبدِه

َ
  ﴾أ

ِتَعْلَمهونَِِوْفَِسَِِكَََِ﴿ اين دو آيه تكرار مضمون دو آيه قبل است كه به منظور تاكيد آن تكرار شده، نظير تكرارى كه در آيه
تلَِِ﴿ آمده، و نيز تكرارى كه در آيه3﴾تَعْلَمهونَِِسَوْفَِِكَََِِثهمَِ  .آمده است4﴾قدََرَِِكَيْفَِِقهتلَِِِثهمَِِقَدَرَِِكَيْفَِِفَقه

ِامَِ﴿ در دو جمله «ما» اصلا كلمه: انداز مفسرين در توجيه اينكه چرا بين دو موصول فرق نگذاشت، گفته 5بعضى
عْبهدهِِمَا﴿ و ﴾عَبَدْتُّمِْ

َ
من نحوه پرستش شما را نخواهم » :موصوله نيست، بلكه مصدريه است، و معناى آيه اين است كه ﴾أ

و خلاصه نه من شريك شما در پرستش هستم و نه شما شريك منيد، نه ، «پرستيد، و شما نحوه پرستش مرا نخواهيد پرستيد
 عبود من خداى تعالى است، و معبود شما بت است، عبادت مندر عبادت مشتركيم و نه در معبود، چون م
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 راينبنابايد، و عبادتى است كه خدا تشريعش كرده، و عبادت شما چيزى است كه خودتان از در جهل و افتراء بدعت نهاده
توجيه، دو آيه مورد بحث تكرار و تاكيد دو آيه قبل نيستند، ولى عيبى كه در اين توجيه است، اين است كه از نظر عبارت آيه 

 .در بحث روايتى آينده وجهى لطيف براى تكرار دو آيه خواهد آمد اللهرسد، و ان شاء بعيد به ذهن مى

آله و  صلى اللَّه عليه و)اخبار از اينست كه كافران مخاطب پيامبر  ﴾ديِنََِلَََِوَََدِينُكُمََْلَكُمَْ﴿ بيان اينكه آيه:
 چند وجه ديگر در معناى اين آيه. به دين او نخواهند گرويد( سلم

مِْ﴿ مِِْلَكه   ﴾دِينِِِلَِِِوَِِدِينهكه

لام  «لى» و در «لكم» اين آيه به حسب معنا تاكيد مطلب گذشته، يعنى مشترك نبودن پيامبر و مشركين است، و لام در
 كند، وها است مخصوص خود شما است، و به من تعدى نمىدين شما كه همان پرستش بت: فرمايداختصاص است، مى

 .گيرددين من نيز مخصوص خودم است، شما را فرا نمى
ست خوافرمايد هر كس دلش در اينجا ممكن است به ذهن كسى برسد كه اين آيه مردم را در انتخاب دين آزاد كرده، مى

ول خواهد به رسو يا به ذهن برسد كه آيه شريفه مى. دين شرك را انتخاب كند، و هر كس خواست دين توحيد را برگزيند
و ليكن معنايى كه ما براى آيه كرديم اين توهم . دستور دهد كه متعرض دين مشركين نشود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ه در مقام اين است كه بفرمايد شما به دين من نخواهيد گرويد و من نيز به دين شما كند، چون گفتيم آيه شريفرا دفع مى
 .كنداى كه قرآن متضمن آن است، اين توهم را دفع مىنخواهم گرويد، و اصولا دعوت حقه

به معناى  هدر آيه شريفه به معناى مذهب و آئين نيست، بلك «دين» كلمه: انداز مفسرين براى دفع اين توهم گفته 1بعضى
 .جزاى شما مال شما، و جزاى من از آن من است: فرمايدجزا است مى
نى باشد، يعمى «لكم جزاء دينكم ولى جزاء دينى» در اين آيه مضافى حذف شده، و تقديرش: اندديگر گفته 2بعضى

 .ولى اين دو وجه دور از فهم است. جزاى دين شما مال شما، و جزاى دين من مال من

روايتى در باره شان نزول سوره كافرون و روايتى راجع به تكرار )بحث روايتى 
 (يك مضمون در سوره

 در الدر المنثور آمده كه ابن جرير، ابن ابى حاتم، و ابن انبارى در كتاب
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ود بن مطلب ل و اسوليد بن مغيره و عاصى بن وائ: اند كه گفتاز سعيد بن ميناء مولاى ابى البخترى روايت كرده، «المصاحف»
اى محمد بيا خدايانمان را روى هم بريزيم، ما : را ديدند و گفتند( صلى الله عليه وآله و سلم)و امية بن خلف رسول خدا 

خداى تو را بپرستيم و تو خدايان ما را در نتيجه غائله و كدورت بين ما بر طرف شود، همه در پرستش معبودها مشترك باشيم، 
حظى  هانآتر بود سر تو بى كلاه نمانده، و از عبادت بود ما حق است و يا معبود تو، اگر معبود ما حق و صحيحو بالأخره يا مع

اسخ اين در پ. ايممند شدهتر از معبود ما باشد سر ما بى كلاه نمانده، از پرستش او بهرهاى، و اگر معبود تو حق و صحيحبرده
ا آخر پرستيد، تپرستم آنچه را كه شما مىمن هرگز نمى! هان اى كفار: كرد كه بگوپيشنهاد خداى تعالى اين سوره را نازل 

 .1سوره
 .2اى از اصحاب اماميه قريب به اين معنا را روايت كردهمرحوم شيخ در امالى به سند خود از ميناء از عده: مؤلف

از ابى جعفر احول از سوره مورد بحث ابو شاكر : و در تفسير قمى از پدرش از ابن ابى عمير روايت كرده كه گفت
زند كه در يك سطر مطلبى را دو بار بگويد و تكرار كند؟ ابى جعفر سؤال كرد، كه مگر يك سخنگوى حكيم اينطور حرف مى

 .احول جوابى از اين اشكال نداشت
 سبب نزول اين سوره :پرسيد حضرت فرمود( علیه السلام)ناگزير به طرف مدينه روان شد، و در مدينه از امام صادق 

و تكرار مطلبش اين بود كه قريش به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( پيشنهاد كرده بود، بيا تا بر سر پرستش خدايان 
اى كنيم، يك سال تو خدايان ما را عبادت كن و يك سال ما خداى تو را، باز يك سال تو خدايان ما را عبادت كن مصالحه

ند يك گفته بود هاآنتو را، خداى تعالى در پاسخشان عين سخن آنان را يعنى تكرار مطلب را بكار برد،  و يك سال ما خداى
عْبهدهِِلَِ﴿ سال تو خدايان ما را عبادت كن در پاسخ فرمود:

َ
ونَِِمَاِأ ر د، «و يك سال ما خداى تو را» گفته بودند هاآن، ﴾تَعْبهده

نْتهمِِْلَِِوَِ﴿ پاسخ فرمود
َ
ونَِِأ عْبهدهِِمَاِعَبدِه

َ
ِوَِ﴿ در پاسخ فرمود:« باز يك سال تو خدايان ما را عبادت كن» گفته بودند هاآن، ﴾أ

نَاِلَِ
َ
نْتهمِِْلَِِوَِ﴿ در پاسخشان فرمود:« و يك سال ما خداى تو را» گفته بودند هاآن، ﴾عَبَدْتُّمِِْمَاِعَبدِِ ِأ

َ
ونَِِأ عْبهدهِِمَاِعَبدِه

َ
مِْلَِِأ ِكه

مِْ  .﴾دِينِِِلَِِِوَِِدِينهكه
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ابو جعفر احول وقتى اين پاسخ را شنيد نزد ابى شاكر رفت، و جواب را بدو گفت، ابو شاكر گفت: اين جواب مال تو نيست 
 اى(.اى و پاسخ را از او گرفته)يعنى تو نزد جعفر بن محمد رفته، 1اين را شتر از حجاز بدينجا حمل كرده

تا به آخر عمر يك سال تو خدايان ما را و يك سال ما خداى تو را  مفاد تكرار در كلام قريش اين است كه بيا: مؤلف
 .بپرستيم
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 (110)سوره نصر 

 سوره نصر مدنى است و سه آيه دارد
  
  

 [3تا  1آيات (: 110)سوره النصر ]

يْتَِِو١َِِِالَفَْتْحهِِوَِِالََلِِِّنصََّْهِِجَاءَِِإذَِا الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
لهونَِِالَنَّاَسَِِرَأ فْوَاجا ِِالََلِِِّدِينِِِفِِِيدَْخه

َ
ِبِِمَْدِِِفَسَب ح٢ِِِِْأ

  ﴾٣ِتوََابا ِِكََنَِِإنِهَهِِاسِْتَغْفِرْههِِوَِِرَب كَِِ

 ترجمه آيات

 (.1)منتظر باش كه وقتى نصرت و فتح از ناحيه خدا برسد . كه بخشنده به همه و مهربان با نيكان است اللهبه نام 
 (.2)آيند مردم گروه گروه به دين اسلام در مىو ببينى كه 

 (.3)پروردگارت را حمد و تسبيح گوى و از او طلب آمرزش كن كه او بسيار توبه پذير است ( به شكرانه آن)پس 

 بيان آيات

دهد كه به زودى آن جناب مشاهده دهد، و خبر مىدر اين سوره خداى تعالى رسول گراميش را وعده فتح و يارى مى
دهد كه به شكرانه اين يارى و فتح خدايى، خدا را تسبيح شوند، و دستورش مىكند كه مردم گروه گروه داخل اسلام مىىم

و اين سوره بنا به استظهارى كه خواهيم كرد در مدينه بعد از صلح حديبيه و قبل از فتح . كند و حمد گويد و استغفار نمايد
 .مكه نازل شده

  



ََِنصَََُْجَاءَََإذَِا﴿ نصر و فتح كه دربيان اينكه مراد از   رسيدن آن پيشگويى شده فتح مكه است ﴾...الَفَْتحََُْوَََالَلّذ
  ﴾الَفَْتْحهِِوَِِالََلِِِّنصََّْهِِجَاءَِِإذَِا﴿

دارد، و اين ظهور اقتضا دارد كه مضمون آيه شريفه خبرى باشد از امرى كه هنوز ( آينده)ظهور در استقبال « اذا» كلمه
هايى است كه خداى دهد، و چون آن امر يارى و فتح است، در نتيجه سوره مورد بحث از مژدهنداده و به زودى رخ مىرخ 

 .تعالى به پيامبر داده، و نيز از ملاحم و خبرهاى غيبى قرآن كريم است
ا ت، تا آيه شريفه بجنس نصرت و فتح نيس -اند از مفسرين پنداشته 1آن طور كه بعضى -« فتح» و« نصر» و منظور از

تمامى مواقفى كه خداى تعالى پيامبرش را يارى نموده و بر دشمنان پيروز كرده منطبق شود، مثلا با ايمان آوردن انصار و اهل 
يْتَِِوَِ﴿ يمن هم منطبق گردد، چون با آيه

َ
لهونَِِالَنَّاَسَِِرَأ فْوَاجا ِِالََلِِِّدِينِِِفِِِيدَْخه

َ
آوردن انصار و اهل سازد، زيرا اسلام نمى ﴾أ

 .يمن و ساير مسلمانان كه قبل از فتح مكه مسلمان شدند فوج فوج نبوده
بيِنا ِِفَتْحا ِِلكََِِفَتَحْنَاِإنِاَ﴿ و نيز منظور آيه، صلح حديبيه كه خداى تعالى آن را در آيه واند باشد، تفتح خوانده نمى ﴾مه

 .حديبيه مردم فوج فوج داخل اسلام نشدندبراى اينكه آيه بعدى با آن انطباق ندارد، و در صلح 
تواند مصداق اين نصرت و فتح باشد، فتح مكه است، چون فتح مكه در حيات رسول اى كه مىترين واقعهپس روشن

و در بين همه فتوحات، ام الفتوحات و نصرت روشنى بود كه بنيان شرك را در جزيرة العرب ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .ساخت ريشه كن

بيِنا ِِا ِفَتْحِلكََِِفَتَحْنَاِإنِاَ﴿ :و مؤيد اين نظريه وعده نصرتى است كه در ضمن آيات نازله در باره حديبيه داده و فرموده ِمه
خَرَِِمَاِوَِِذَنبْكَِِِمِنِِْتَقَدَمَِِمَاِالََلّهِِلكََِِلََِغْفِرَِ

َ
اطا ِِيَهْدِيكََِِوَِِعَلَيْكَِِنعِْمَتَههِِيهتمَِِِوَِِتَأ سْتَقِيما ِِصََِ كَِِوَِِمه َ ، 2﴾زِيزا ِعَِِنصََّْا ِِالََلّهِِيَنْصَّه

چون بسيار نزديك به ذهن است كه منظور از فتح و نصر عزيز، همان فتح مكه باشد، چون تنها فتحى كه مرتبط با فتح حديبيه 
 .باشد همان فتح مكه است كه دو سال بعد از صلح حديبيه اتفاق افتاد

ر است، تا آيه را حمل كنيم بر اجابت دعوت حقه از ناحيه اهل يمن و دخول بدون تو اين نظريه به ذهن نزديك
لى الله عليه ص)مراد از نصر و فتح، نصرت رسول خدا : تر به اعتبار همان است كه بگوييمخونريزيشان در اسلام، پس نزديك

 بر كفار قريش، و( وآله و سلم
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سوره بعد از صلح حديبيه و بعد از نزول سوره فتح و قبل از فتح مكه نازل شده  و نيز بگوييم اين. مراد از فتح، فتح مكه است
 .است

يْتَِِوَِ﴿
َ
لهونَِِالَنَّاَسَِِرَأ فْوَاجا ِِالََلِِِّدِينِِِفِِِيدَْخه

َ
  ﴾أ

 «افواج» به معناى جماعتى است كه به سرعت عبور كنند، و جمع اين كلمه «فوج» گويد كلمهراغب در مفردات مى
اين است كه جماعتى بعد از جماعتى ديگر به اسلام  «داخل شدن مردم در دين خدا افواجا» بنا به گفته وى معناىو . 1آيدمى

ِينَِِإنَِِ﴿ همان اسلام است، چون خداى تعالى به حكم آيه «اللهدين » در آيند، و مراد از غير اسلام را دين 2﴾الَِْْسْلَامهِِالََلِِِّعِنْدَِِالَد 
 .داندنمى

 مناسبت امر به حمد و استغفار پروردگار، بعد از ديدن نصر الهىوجه و 
  ﴾توََابا ِِكََنَِِإنِهَهِِاسِْتَغْفِرْههِِوَِِرَب كَِِِبِِمَْدِِِفَسَب حِِْ﴿

از آنجايى كه اين نصرت و فتح اذلال خداى تعالى نسبت به شرك، و اعزاز توحيد است، و به عبارتى ديگر اين نصرت 
قاق حق بود، مناسب بود كه از جهت اول سخن از تسبيح و تنزيه خداى تعالى برود، و از جهت دوم و فتح ابطال باطل و اح

سخن از حمد و ثناى او برود، و به همين جهت به آن جناب دستور داد تا خدا را با حمد تسبيح  -كه نعمت بزرگى است  -
 .گويد

دستور هست، و آن اين است كه حق خداى عز و جل كه رب البته در اين ميان وجه ديگرى براى توجيه و مناسبت اين 
اش اين است كه او را با صفات كمالش ذكر كند و همواره بياد نقص و حاجت خود بيفتد، و چون فتح مكه عالم است، بر بنده

ت فراغتى داش از گرفتاريهايى كه در از بين بردن باطل و قطع ريشه فساد( صلى الله عليه وآله و سلم)باعث شد رسول خدا 
كه  -مالش و ج -كه تسبيح او است  -حاصل كند، دستورش داد كه از اين به بعد كه فراغتت بيشتر است، به ياد جلال خدا 

له صلى الله عليه وآ)بپردازد، و معناى استغفار در مثل رسول خدا  -حمد او است و نقص و حاجت خودش، كه استغفار است 
است ادامه مغفرت است، چون احتياج به مغفرت از نظر بقاء عينا مثل احتياج به حدوث كه آمرزيده هست، درخو( و سلم

و اين استغفار از ناحيه آن جناب تكميل شكرگزارى است، و ما در آخر جلد ششم اين كتاب (. دقت فرماييد)مغفرت است، 
 .گفتارى در معناى آمرزش گناه گذرانديم

﴿
 .كند، و در عين حال تشويق و تاكيد هم هستدستور به استغفار را تعليل مى اين جمله - ﴾توََابا ِِكََنَِِإنِهَهِ

  
                                                      

 «.فوج» ، مادهمفردات راغب 1
 .19آل عمران، آيه  -. ن در نزد خدا اسلام استهمانا دي 2



 [چند روايت مربوط به نزول سوره نصر]بحث روايتى 

آن  (صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى اين سوره نازل شد، رسول خدا : در مجمع البيان از مقاتل روايت كرده كه گفت
دادند، ولى وقتى عباس آن را شنيد گريه كرد، خوشحال گشته به يكديگر مژده مى را بر اصحابش قرائت كرد، اصحاب همه

كنم اين سوره خبر مرگ تو من خيال مى: گريى عمو؟ عرضه داشتچرا مى: پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
فهميدى، و رسول خدا )صلى الله عليه  گويد كه توبله اين سوره همان را مى: حضرت فرمود. اللهدهد، يا رسول را به تو مى

وآله و سلم( بعد از نزول اين سوره بيش از دو سال زندگى نكرد، و از آن به بعد هم ديگر كسى او را خندان و خوشحال 
 .1نديد

 .اين معنا در تعدادى از روايات با عباراتى مختلف آمده: مؤلف
اين سوره دلالت دارد بر اينكه رسول خدا : اند كهن گفتهدر وجه دلالت سوره بر خبر مرگ آن جناب چني 2و بعضى

از انجام رسالات خود فارغ شده، آنچه بنا بود انجام دهد انجام داده، و دوران تلاش و مجاهدتش ( صلى الله عليه وآله و سلم)
ر كمالش رسيد بايد منتظهر چيزى كه به حد ، «عند الكمال يرقب الزوال» به سر رسيده، و معلوم است كه طبق مثل معروف

 .زوالش بود
تاد ايسدر اواخر عمرش نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در همان كتاب از ام سلمه روايت كرده كه گفت

ين معنا ما علت ا «و اتوب اليه اللهو بحمده و استغفر  اللهسبحان » :گفترفت، مگر اينكه مىآمد و نمىنشست و نمىو نمى
 .3﴾الَفَْتْحهِِوَِِالََلِِِّنصََّْهِِجَاءَِِإذَِا﴿ خواند:اين سوره را مى گاهآنام، من بدين عمل مامور شده: رسيديم، فرمودرا پ

چه  (صلى الله عليه وآله و سلم)در اينكه رسول خدا  هاآنو در اين معنا روايات يكى دو تا نيست، البته در بين : مؤلف
 .گفته اختلاف هستذكرى مى

ه من از پدرم شنيدم ك: روايت آورده كه گفت( علیه السلام)و در عيون به سند خود از حسين بن خالد از حضرت رضا 
ِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ اى كه از قرآن نازل شد سورهاولين سوره: حديث كرد كه( علیه السلام)از پدرش 

ْ
 ﴾رَب كَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ

 اى كهآخرين سورهبود، و 
  

                                                      
 .554، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .554، ص 10، ج مجمع البيان 2
 .426، ص 10، ج مجمع البيان 3



 .1بود ﴾الََلِِِّنصََّْهِِجَاءَِِإذَِا﴿ نازل شد سوره
شايد منظور از آخرين سوره در بست و به طور تمام بوده، كه در اين صورت منافات ندارد كه بعضى آيات : مؤلف

 .ها بعد از اين سوره نازل شده باشدساير سوره

 ...قواى اسلام، وقايع بين راه، وارد شدن به شهر و پيمان شكنى مكيان، حركت: تفصيل داستان فتح مكه
با  (صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه در سال حديبيه رسول خدا : و در مجمع البيان در داستان فتح مكه آمده

ل وتواند داخل در عهد رسمشركين قريش صلح نمود، يكى از شرائط صلح اين بود كه هر كس و هر قبيله عرب بخواهد مى
تواند داخل در عهد قريش گردد، قبيله خزاعه به عهد شود، و هر كس و هر قبيله بخواهد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

پيوست، و قبيله بنى بكر در عقد و پيمان قريش در آمد، و بين اين دو قبيله از ( صلى الله عليه وآله و سلم)و عقد رسول خدا 
 .قديم الأيام دشمنى بود

اين بين جنگى ميان بنى بكر و خزاعه اتفاق افتاد، و قريش بنى بكر را با دادن سلاح كمك كردند، ولى آشكارا كمك  در
انسانى ندادند به جز بعضى افراد، از آن جمله عكرمة بن ابى جهل و سهيل بن عمرو كه شبانه و مخفيانه به كمك بنى بكر 

 .رفتند
تافت، ش( صلى الله عليه وآله و سلم)ناگزير عمرو بن سالم خزاعى سوار بر مركب خود شد و به مدينه نزد رسول خدا 

در بين  در مسجد( صلى الله عليه وآله و سلم)و اين در هنگامى بود كه مساله فتح مكه بر سر زبانها افتاده بود، و رسول خدا 
 :شعار را سرودمردم بود، عمرو بن سالم ايستاد و اين ا

 حلف ابينا و ابيه الا تلدا***      لا هم انى ناشد محمدا
 و نقضوا ميثاقك الموكدا***      ان قريشا أخلفوك الموعدا

 2و قتلونا ركعا و سجدا
سپس برخاست و به خانه همسرش ميمونه رفت  اى عمرو بس است،: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 -يارى نشوم اگر بنى كعب : فرمودشروع كرد به غسل و شستشوى خود، و مى گاهآن، برايم آماده سازآبى : و فرمود
ى صل)از خزاعه بديل بن ورقاء با جماعتى حركت كرده نزد رسول خدا  گاهآن، را يارى نكنم -خويشاوندان عمرو بن سالم 

 هم آنچه از بنى بكر و قريش كشيده بودند و مخصوصا يارى قريش از هاآنآمدند، ( الله عليه وآله و سلم
  

                                                      
 .12، ح 5، ص 2اخبار الرضا، ج  عيون 1
وگند شمردند سان ما، و نياكان او مقدسش مىبارالها شاهد باش من به محمد اطلاع دادم، و او را به كمك طلبيدم، و به سوگندهاى غليظى كه نياك 2

 .ات خلف وعده كردند و عهد مؤكد تو را نقض نمودند، و ما را در حال ركوع و سجده كشتنددادم كه قريش در باره



 .بنى بكر را به اطلاع آن حضرت رسانده به طرف مكه برگشتند
ما بينم ابو سفيان از طرف قريش به سوى شاز پيش خبر داده بود كه گويا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا 

پيش  اتفاقا همين طور كه فرموده بود. بيندمديد كند و به زودى بديل بن ورقاء را در راه مىآيد تا پيمان صلح حديبيه را تمى
 .رود تا پيمان را تمديد و محكم كندآمد، بديل و همرهانش ابو سفيان را در عسفان ديدند كه از طرف قريش به مدينه مى

مدينه نزد : تگف. بودم كنار دريا و اين بيابانهاى اطرافآيى؟ گفت رفته از كجا مى: همين كه ابو سفيان بديل را ديد پرسيد
ديل اگر ب: و از هم جدا شدند، بديل به طرف مكه رهسپار شد، ابو سفيان به همراهان خود گفت. محمد نرفتى؟ پاسخ داد نه

جا را يافته پشكل د و آنمدينه رفته باشد، حتما آذوقه شترش را از هسته خرما داده، برويم ببينيم شترش كجا خوابيده بود، رفتن
 .شتر بديل را پيدا كردند و شكافتند ديدند هسته خرما در آن هست ابو سفيان گفت به خدا سوگند بديل نزد محمد رفته بود

اى محمد خون قوم : رفت، عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)ابو سفيان از آنجا به مدينه آمد و نزد رسول خدا 
: رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . فظ كن و قريش را پناه بده و مدت پيمان را تمديد كنو خويشاوندانت را ح

ايد ما بر سر كستهاگر نش: فرمود. نه: آيا عليه مسلمانان توطئه كرديد و نيرنگ بكار زديد و پيمان را شكستيد؟ ابو سفيان گفت
واى : ابو بكر گفت. 1قريش را در پناه خود گير: به ابو بكر برخورد و گفتابو سفيان از آنجا بيرون آمد، . پيمان خود هستيم

اب از او هم گذشت به عمر بن خط. كسى را پناه بدهد( صلى الله عليه وآله و سلم)تواند عليه رسول خدا بر تو مگر كسى مى
از او هم گذشت به منزل دخترش ام حبيبه همسر رسول خدا . برخورد و همان تقاضا را از او كرد و همان جواب را از او شنيد

د بنشيند، دخترش خم ش( صلى الله عليه وآله و سلم)رفت و خواست تا روى فرش رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)
ش رسول ربله، اين ف: دخترم آيا دريغ كردى از اينكه پدرت روى فرش بنشيند؟ گفت: و فرش را جمع كرد، ابو سفيان گفت

 .توانى روى اين فرش بنشينىاست، و تو به خاطر شركت نجس و پليد هستى و نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
  

                                                      
يگر كسى د داد، وخواست، پناهش مىپناه گيرى رسمى از جاهليت عرب بود كه وقتى جنايتكار و حتى قاتل فرزند كسى از آن شخص پناه مى 1

رساند، و ابو سفيان به همين منظور توانست به او آسيبى برساند، و بر حسب همان جوار، خود آن شخص هم به قاتل فرزندش آسيب نمىنمى
 «.مترجم. »بود يكى از مسلمانان او و يا همه قريش را در پناه خود بگيرد كافى آمده بود، و



دهى و مدت اى دختر سيد عرب، آيا قريش را پناه مى: رفت و گفت( علیه السلام)از آنجا هم بيرون شد و به خانه فاطمه 
وار فرمود ج( علیه السلام)فاطمه . ترين خانم در همه مردم خواهى بودكنى گرامى كنى؟ اگر چنينپيمان ايشان را تمديد مى

آيا ممكن نيست به دو پسرانت دستور دهى اين كار را بكنند؟ : پرسيد. است( صلى الله عليه وآله و سلم)من جوار رسول خدا 
جوار دهند، علاوه بر اين، هيچ مسلمانى اند كه بين مردم هاى من كودكند و به حدى نرسيدهبه خدا سوگند بچه: فرمود

رد و ك( علیه السلام)رو به على بن ابى طالب  گاهآن. پناه دهد( صلى الله عليه وآله و سلم)تواند به دشمن رسول خدا نمى
 .بگذارىاى پيش پايم خواهم برايم خير خواهى كنى و راه چارهام از همه جا قطع شده، از تو مىاى ابا الحسن چاره: گفت
تو پير مرد قريشى، برخيز و بر در مسجد بايست و اعلام كن كه همه بدانيد من قريش را در پناه و : فرمود( علیه السلام)على 

 :اين كار دردى از من دوا خواهد كرد؟ فرمود: جوار خود قرار دادم، اين را بگو و به ديار خودت مكه برگرد، ابو سفيان پرسيد
دارم، و ليكن چاره ديگرى برايت سراغ ندارم، ناگزير ابو سفيان برخاست و در مسجد فرياد زد ايها به خدا سوگند گمان ن

 .شترش را سوار شد و به طرف مكه رفت گاهآنالناس من قريش را در جوار خود قرار دادم، 
وگند على به خدا س: دگفتن. اى؟ ابو سفيان قصه را برايشان شرح دادوقتى وارد بر قريش شد، پرسيدند چه خبر آورده

اى ندارد، ابو بن ابى طالب كارى برايت انجام نداده، جز اينكه به بازيت گرفته، و اعلامى كه در بين مسلمانان كردى هيچ فايده
 .نه به خدا سوگند على منظورش بازى دادن من نبود، ولى چاره ديگرى نداشتم: سفيان گفت

دستور داد تا مسلمانان براى جنگ با مردم مكه، مجهز و آماده ( وآله و سلمصلى الله عليه )رسول خدا : گويدراوى مى
عرضه داشت بار الها چشم و گوش قريش را از كار ما بپوشان و از رسيدن اخبار ما به ايشان جلوگيرى فرما تا  گاهآنشوند، و 

اى به ام بود كه حاطب بن ابى بلتعه نامهناگهانى بر سرشان بتازيم و قريش را در شهرشان مكه غافلگير سازيم، در اين هنگ
( علیه السلام)رسيد، و على  اللهقريش نوشت و به دست آن زن داد تا به مكه برساند، ولى خبر اين خيانتش از آسمان به رسول 

 .و زبير را فرستاد تا نامه را از آن زن بگيرند، كه داستانش در سوره ممتحنه گذشت
در داستان فتح مكه ابو ذر غفارى را جانشين خود در مدينه كرد و ده روز از ( له و سلمصلى الله عليه وآ)رسول خدا 

ماه رمضان گذشته بود كه با ده هزار نفر لشكر از مدينه بيرون آمد، و اين در سال هشتم هجرت بود، و از مهاجر و انصار حتى 
 .يك نفر تخلف نكرد

 لی الله علیهپسر عموى رسول خدا ص)از سوى ديگر ابو سفيان بن حارث بن عبد المطلب 
  



را  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  «نيق العقاب» بن امية بن مغيره، در بين راه در محلى به نام الله، و عبد و آله وسلم(
در ( سلمصلى الله عليه وآله و )ديدند، و اجازه ملاقات خواستند، ليكن آن جناب اجازه نداد، ام سلمه همسر رسول خدا 

يكى از اين دو پسر عموى تو و ديگرى پسر ( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهيا رسول : وساطت و شفاعت آن دو عرضه داشت
فرمود مرا با ايشان كارى نيست، اما پسر عمويم هتك حرمتم كرده، و اما پسر عمه و دامادم همان كسى . عمه و داماد تو است

اى همراهش سخنان را گفته بود، وقتى خبر اين گفتگو به ايشان رسيد ابو سفيان كه پسر خوانده است كه در باره من در مكه آن
م تا از روگذارم، آن قدر مىگيرم و سر به بيابان مىبه خدا سوگند اگر اجازه ملاقاتم ندهد دست اين كودك را مى: بود گفت

رسيد، حضرت دلش سوخت و اجازه ( يه وآله و سلمصلى الله عل)گرسنگى و تشنگى بميريم، اين سخن به رسول خدا 
 .ملاقاتشان داد، هر دو به ديدار آن جناب شتافته اسلام آوردند

در مر الظهران بار انداخت، و با اينكه اين محل نزديك مكه است، مردم ( صلى الله عليه وآله و سلم)و چون رسول خدا 
ابو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء از مكه بيرون  خبر بودند، در آن شبمكه از حركت آن جناب بكلى بى

 .آمدند تا خبرى كسب كنند
 پناه به خدا، خدا به داد قريش برسد كه: با خود گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)از سوى ديگر عباس عموى پيامبر 

( مصلى الله عليه وآله و سل)ا اگر رسول خدا هاى مكه رسيده، و كسى نيست به او خبرى بدهد، به خددشمنش تا پشت كوه
شبانه  قرارى وادارش كرد همانبه ناگهانى بر سر قريش بتازد و با شمشير وارد مكه شود، قريش تا آخر دهر نابود شده، اين بى

 :گفتسوار شده به راه بيفتد، با خود مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بر استر رسول خدا 
رسد و كشى برخورم، و يا دامدارى را ببينم، و يا به كسى كه از سفر مىهاى اراك اقلا به هيزمدرختبروم بلكه لابلاى 

تا كجا  (صلى الله عليه وآله و سلم)رود برخورد نمايم، به او بگويم به قريش خبر دهد كه لشكر رسول خدا به طرف مكه مى
 .جناب از ريختن خونشان صرفنظر كندآمده، بلكه بيايند التماس كنند و امان بخواهند تا آن 

، زدم تا شايد به كسى برخورمبه خدا سوگند در لابلاى درختان اراك دور مى: خوانيماز اينجا مطلب را از قول عباس مى
كردند، خوب گوش دادم صاحبان صدا را شناختم، ابو سفيان بن حرب كه ناگهان صدايى شنيدم كه چند نفر با هم صحبت مى

گفت به خدا سوگند هيچ شبى در همه عمرم چنين آتشى ن حزام و بديل بن ورقاء بودند، و شنيدم ابو سفيان مىو حكيم ب
 ها از قبيله خزاعه باشد، ابو سفيان ـبه نظر من اين آتش: ام، بديل در پاسخ گفتنديده

  



ابو  -يش شناختم، و صدا زدم اى أبا حنظله تر از اينند كه چنين لشكرى انبوه فراهم آورند من او را از صداخزاعه پست: گفت
خبر  لبيك پدر و مادرم فداى تو باد، چه: تا صدايم را شنيد شناخت، و گفت ابو الفضل تويى؟ گفتم آرى، گفت -سفيان 
است با لشكرى آمده كه شما را تاب مقاومت آن نيست، ده ( صلى الله عليه وآله و سلم)اينك رسول خدا : اى؟ گفتمآورده

 .ار نفر از مسلمين استهز
با من سوار شو تا نزد آن جناب برويم تا از حضرتش برايت امان بخواهم، به خدا : گويى چه كنم؟ گفتمپس مى: پرسيد

صلى )زند، ابو سفيان با من سوار شد، با شتاب استر را به طرف رسول خدا قسم اگر آن جناب بر تو دست يابد گردنت را مى
و  (صلى الله عليه وآله و سلم)اين عموى رسول خدا : گفتندشديم مىراندم، از هر اجاق و آتشى رد مى( مالله عليه وآله و سل

سوار بر استر آن جناب است، تا به آتش عمر بن خطاب رسيديم، صدا زد اى ابا سفيان حمد خداى را كه وقتى به تو دست 
ن نيز استر دويد، م( صلى الله عليه وآله و سلم)له به طرف رسول خدا به عج گاهآنيافتيم كه هيچ عهد و پيمانى در بين نداريم، 

را به شتاب رساندم، به طورى كه عمر و استر من جلو درب قبه راه را به يكديگر بستند، و بالأخره عمر زودتر داخل شد، آن 
 .زندطور كه يك سواره كندرو، از پياده كندرو جلو مى

اين ابو سفيان دشمن خدا است كه خداى تعالى ما را بر او مسلط كرده و اتفاقا عهد و  اللهيا رسول : عمر عرضه داشت
بلافاصله  گاهآنام، و من او را پناه داده اللهيا رسول : پيمانى هم بين ما و او نيست، اجازه بده تا گردنش را بزنم، من عرضه داشتم

 گرفتم، و عرضه داشتم به خدا سوگند كسى غير -به رسم التماس  -را ( صلى الله عليه وآله و سلم)نشستم و سر رسول خدا 
اى عمر آرام بگير، درست است كه اين مرد چنين : ورزيد، به او گفتماز من امروز در باره او سخن نگويد، ولى عمر اصرار مى

دودمان تو بود من وساطتش اگر از  -دودمان تو  -و چنان كرده، ولى هر چه باشد از آل عبد مناف است، نه از عدى بن كعب 
تر بود براى من از اينكه پدرم عمر گفت اى عباس، كوتاه بيا، اسلام آوردن تو آن روز كه اسلام آوردى محبوب. كردمرا نمى

تعصب دودمانى در كارم نيست، به شهادت اينكه از اسلام تو خوشحال شدم بيش : خواست بگويدمى. خطاب اسلام بياورد
لا برو فعبه عمويش عباس فرمود ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اينجا رسول خدا . شدشد، اگر مىلمان مىاز آنكه پدرم مس

 او را امان داديم، فردا صبح او را نزد من آر.
بردم، همين كه او را ديد ( صلى الله عليه وآله و سلم)صبح زود قبل از هر كس ديگر او را نزد رسول خدا : گويدمى

 بر تو اى ابا سفيان آيا هنوز وقت آن نشده كه بفهمى واى: فرمود
  



پدر و مادرم فداى تو كه چقدر پابند رحمى، و چقدر كريم و رحيم و حليمى، به خدا : ؟ عرضه داشتمعبودى نيست اللهجز 
 رسول. كردمىدادم كه با خداى تعالى خداى ديگرى باشد، بايد آن خدا در جنگ بدر و روز احد ياريم قسم اگر احتمال مى

واى بر تو اى ابا سفيان آيا وقت آن نشده كه بفهمى من فرستاده خداى تعالى هستم؟  :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 به او گفتم واى بر تو شهادت: گويدپدر و مادرم فدايت شود، در اين مساله هنوز شكى در دلم است عباس مى: عرضه داشت

 .ابو سفيان بناچار شهادت داد. ه گردنت را بزنندبده به حق قبل از اينك
اى عباس برگرد و او را در تنگه دره نگه دار، تا لشكر : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين هنگام رسول خدا 

تم، داشمن او را نزديك دماغه كوه، تنگترين نقطه دره نگه  خدا از پيش روى او بگذرد، و او قدرت خداى تعالى را ببيند،
يله اسلم است، گفتم مثلا اين قبدادم، و مىاينها كيانند؟ و من پاسخ مى: پرسيدشدند و او مىلشكريان اسلام قبيله قبيله رد مى

در كتيبه خضراء از مهاجرين و انصار ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جهينه است، اين فلان است، تا در آخر خود رسول خدا 
ى كه نفرات كتيبه آن چنان غرق آهن شده بودند كه جز حدقه چشم از ايشان پيدا نبود، ابو سفيان پرسيد عبور كرد، در حال

 .است كه با مهاجرين و انصار در حركت است( صلى الله عليه وآله و سلم)اى ابا الفضل؟ گفتم اين رسول خدا : اينها كيانند
بلكه نبوت است،  .م شده، گفتم واى بر تو سلطنت و پادشاهى نيستات عظياى ابا الفضل سلطنت برادرزاده: ابو سفيان گفت

 .1بله حالا كه چنين است: گفت
آمدند، و اسلام را پذيرفته با آن جناب ( صلى الله عليه وآله و سلم)حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء نزد رسول خدا 
آن دو را پيشاپيش خود روانه به سوى ( آله و سلمصلى الله عليه و)بيعت كردند، وقتى مراسم بيعت تمام شد، رسول خدا 

قريش كرد تا ايشان را به سوى اسلام دعوت كنند و اعلام بدارند هر كس بر خانه ابو سفيان كه بالاى مكه است داخل بشود 
خود ايمن است، و هر كس داخل خانه حكيم كه در پايين مكه است بشود او نيز ايمن خواهد بود، و هر كس هم درب خانه 

 .را بروى خود ببندد و دست به شمشير نزند ايمن است
 بيرون آمدند و به طرف مكه( صلى الله عليه وآله و سلم)و بعد از آنكه ابو سفيان و حكيم بن حزام از نزد رسول خدا 

 زبير بن عوام را( صلى الله عليه وآله و سلم)روانه شدند، رسول خدا 
  

                                                      
 «.مترجم. »گويم نبوت است، و گر نه خودم به آن ايمان ندارميعنى حالا كه زور بالاى سرم است من هم مى 1



مهاجرين مامور فرمود تا بيرق خود را در بلندترين نقطه مكه كه محلى است به نام حجون به سركردگى جمعى از سواره نظام 
نصب كند و فرمود از آنجا حركت نكنيد تا من برسم، و وقتى خود آن جناب به مكه رسيد، در همين حجون خيمه زد، و سعد 

ور داد جمعيتى از مسلمانان قضاعه و بنى سليم را دستاش، و خالد بن وليد را با بن عباده را به سركردگى كتيبه انصار در مقدمه
 .ها نصب كنندتا به پايين مكه بروند، و پرچم خود را در آنجا نرسيده به خانه

و به ايشان دستور داد كه به هيچ وجه متعرض كسى نشوند و با كسى نجنگند، مگر آنكه ابتدا به جنگ كرده باشد، و 
 4ابن خطل  - 3حويرث بن نفيل  - 2 بن سعد بن ابى سرح اللهعبد  - 1: ند به قتل برساننددستور داد چهار نفر را هر جا ديد

خوان را هر جا ديدند بكشند، و اينها كسانى بودند كه با آوازه مقبس بن ضبابه، و نيز دستورشان داد كه دو نفر مطرب و آوازه -
و فرمود حتى اگر ديدند دست به پرده كعبه دارند در . گفتند را هجومى( صلى الله عليه وآله و سلم)خوانيهايشان رسول خدا 

و آن  خوانها را كشت،حويرث بن نفيل و يكى از دو آوازه( علیه السلام)طبق اين فرمان على . همان حال به قتلشان برسانند
ه داشت دست به پرده كعبديگرى متوارى شد، و نيز مقبس بن ضبابه را در بازار به قتل رسانيد، و ابن خطل را در حالى كه 

پيدا كردند، و دو نفر به وى حمله كردند، يكى سعيد بن حريث، و ديگرى عمار بن ياسر، سعيد از عمار سبقت گرفت و او را 
 .به قتل رسانيد

رسانيده ركاب مركب آن جناب را گرفت و بدان ( صلى الله عليه وآله و سلم)ابو سفيان با شتاب خود را به رسول خدا 
 :پدر و مادرم به قربانت، آيا نشنيدى كه سعد گفته: گفت گاهآنزد،  بوسه

 1اليوم تسبى الحرمة   ***   اليوم يوم الملحمة
كه همواره به دست فرمانداران  -به عجله خود را به سعد برسان، و پرچم : دستور داد( علیه السلام)حضرت به على 

پرچم انصار را از ( علیه السلام)را از او بگير، و تو خودت آن را داخل شهر كن، اما با رفق و مدارا، و على  -شد سپرده مى
 .سعد بن عباده گرفت، و انصار را همانطور كه فرموده بود با رفق و مدارا داخل شهر كرد

 بعد از فتح مكه( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)خطبه پيامبر 
قريش داخل كعبه شدند، و ( بزرگان)وارد مكه شد، صناديد ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا بعد از آنكه خود 

جان سالم بدر برند، در اين هنگام  -با آن همه جنايات كه كرده بودند  -كردند به اصطلاح بست نشستند، چون گمان نمى
 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

  
                                                      

 كنيم؟اندازيم، و زنان را اسير مىامروز حمام خون راه مى 1



 وحده وحده أنجز اللهلا اله الا » :تا جلو درب كعبه پيش آمد، در آنجا ايستاده سخن آغاز كرده فرمودوارد مسجد الحرام شد و 
، تنها او تنها او كه وعده خود به كرسى نشاند و بنده خود اللهمعبودى نيست به جز  «وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده

ان بدر برد، هان اى مردم هر مال و هر امتياز موروثى و طبقاتى، و هر را يارى داد، و يك تنه همه حزبهاى مخالفش را از ميد
دارى كعبه و سقايت مگر پرده( كنمرا لغو اعلام مى هاآنمن امروز همه )خونى كه در جاهليت محترم بود، زيرا اين دو پاى من 

هان اى مردم، مكه هم چنان بلد الحرام است، گردانم، حاجيان، كه اين دو امتياز را به صاحبانش اگر اهليت داشته باشند بر مى
چون خداى تعالى آن را از ازل حرمت داده، براى احدى قبل از من و براى خود من كشتار در آن حلال نبوده، تنها براى من 

دنيهايش يپاسى از روز حليت داده شده، از آن گذشته تا روزى كه قيامت بپا شود اين بلد، بلد الحرام خواهد بود، گياه و روئ
و با )گيرد، گيرد گردد، و شكارش مورد تعرض احدى قرار نمىشود، و درختانش قطع نمىمادامى كه سبز باشد كنده نمى

اى را بردارد، مگر به منظور اينكه صاحبش را پيدا كند، تواند گم شدهو كسى نمى( شوداشاره دست و يا سر و صدا فرارى نمى
 .اش را بدو بدهدو گم شده
هان اى مردم مكه! براى پيامبر خدا همسايگان بسيار بدى بوديد، نبوت و دعوتش را تكذيب كرديد، و : فرمود گاهآن

او را از خود رانديد، و از وطن مالوفش بيرون كرديد و آزارش داديد، و به اين اكتفاء نكرديد، حتى به محل هجرتم لشكر 
 جنايات برويد كه شما آزاد شدگانيد.كشيديد و با من به قتال پرداختيد، با همه اين 

ر ها پنهان شده بودند رسيد، مثل اينكه سوقتى اين صدا و اين خبر به گوش كفار مكه كه تا آن ساعت در پستوى خانه
از قبر برداشته باشند همه به اسلام گرويدند، و چون مكه با لشكركشى فتح شده بود، و قانونا تمامى مردمش غنيمت و بردگان 

 .«طلقاء» همه را آزاد كرد، از اين جهت از آنان تعبير كرد به( صلى الله عليه وآله و سلم)م بودند، ولى رسول خدا اسلا
شد، و اسلام آورد و اشعار زير را انشاء ( صلى الله عليه وآله و سلم)پس از آن ابن الزبعرى شرفياب حضور رسول خدا 

 :نمود
 ما فتقت اذا أنا بورراتق    ***   يا رسول الاله ان لسانى

 الغى و من مال ميله مثبور  ***   اذا ابارى الشيطان فى سنن 
 .1ثم نفسى الشهيد أنت نذير   ***  امن اللحم و العظام لربى 

  
                                                      

 ام، امروز تلافىم مرتكب شدهكند، و آنچه در دوران هلاكت و گمراهيام را جبران مىاى فرستاده معبود يكتا، زبان من امروز خطاهاى گذشته 1
كردم، ولى امروز فهميدم هر كس از راه مستقيم منحرف شود انحرافش كنم، آن روز در بحبوحه گمراهى بودم، و به پيروى از شيطان مباهات مىمى

يامبرى دهد به اينكه تو پواهى مىشود، امروز گوشت تنم و تك تك استخوانهايم به پروردگارم ايمان آورده، و همچنين جانم گبه هلاكتش منجر مى
 .نذير هستى



در روز  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كند از ابن مسعود روايت شده كه گفتمجمع البيان سپس اضافه مى
ليه وآله و صلى الله ع)فتح داخل مكه شد، در حالى كه پيرامون خانه كعبه سيصد و شصت بت كار گذاشته بودند، رسول خدا 

 -جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد » :خواندزد و مىها مىبا چوبى كه در دست شريف داشت به يك يك آن بت( سلم
وقا ِِكََنَِِالَْْاَطِلَِِإنَِِِالَْْاَطِلهِِزهََقَِِوَِِالََْْقُِِّجَاءَِ﴿ :خواندو نيز مى «گرداندو بر نمى كندحق آمد ديگر باطل را آغاز نمى  .﴾زهَه

ل وارد مكه شد، حاضر نشد داخ( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى رسول خدا : و نيز از ابن عباس روايت شده كه گفت
ها را بيرون سازند، و نيز باشد و دستور داد قبل از ورود آن جناب بت خانه شود، در حالى كه معبودهاى مشركين در آنجا

جود و -اى براى نوعى قمار بود كه وسيله -بود كه در دستشان چوبه از لام ( علیه السلام)اى از ابراهيم و اسماعيل مجسمه
ند كه دانستوگند كه خودشان هم مىخدا بكشد مشركين را، به خدا س: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)داشت، رسول خدا 
 .1هرگز مرتكب قمار از لام نشدند( علیه السلام)ابراهيم و اسماعيل 

يخ واقف شود بايد به كتب تار هاآنروايات پيرامون داستان فتح مكه بسيار زياد است، هر كس بخواهد به همه : مؤلف
 .اى بودو جوامع اخبار مراجعه كند، آنچه ما آورديم به منزله خلاصه
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 (111)سوره تبت 

 سوره تبت مكى است و پنج آيه دارد
  
  

 [5تا  1آيات (: 111)سوره المسد ]

بِِِيدََاِتَبَتِْ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِِأ غْنَِِمَا١ِِتبََِِوَِِلهََب 

َ
هِِعَنْههِِأ ِِذَاتَِِناَرا ِِسَيَصْل٢َِِِكَسَبَِِمَاِوَِِمَاله ِو٣َِِِلهََب 

تهههِ
َ
  ﴾٥ِمَسَدِ ِمِنِِْحَبْل ِِجِيدِهَاِف٤ِِِِالَْْطََبِِِحَْاَلةََِِامِْرَأ

 ترجمه آيات

 (.1( )مرگ بر او باد)بريده باد دو دست ابى لهب . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)مال وى و آنچه را به دست آورده دردى را از او دوا نكرد 

 (.3)ور شود به زودى وارد آتشى شعله
 (.4)با زنش كه باركش هيزم است 

 (.5)به گردن دارد ( از ليف خرما)و طنابى تابيده 

 بيان آيات

اين سوره تهديد شديدى است به ابو لهب، تهديدى است به هلاكت خودش و عملش، تهديدى است به آتش جهنم 
 .براى خودش و همسرش، و اين سوره در مكه نازل شده است

بِِِيدََاِتَبَتِْ﴿
َ
ِلهََِِأ   ﴾تبََِِوَِِب 

 .1بنا بر آنچه جوهرى معنى كرده به معناى خسران و هلاكت است «تباب» و «تب»
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ديگر آن را به معناى  3بعضى. اند به معناى خيبت و نوميدى استهم گفته 2بعضى. 1و راغب آن را به دوام خسران معنا كرده
 بنابراينهمه اين معانى نزديك به همند، و  -اند گفته 4ديگران همبه طورى كه  -ولى . اندتهى دستى از همه خيرها دانسته

در آيه نيز به معناى لغويش نيست، بلكه كنايه است از قدرت آدمى، چون دست در انسان عضوى است كه مقاصدش  «يد» كلمه
نتيجه ىشدن دست به معناى ب دهند، و تباب و خاسرشود، و بيشتر كارهاى آدمى را به دست او نسبت مىبه وسيله آن انجام مى

شدن اعمال آدمى، و بلكه نتيجه معكوس دادن آن است، و يا به عبارت ديگر به معناى باطل شدن اعمال او و به نتيجه نرسيدن 
 .اش قرار نگيرد، اين معناى تباب دست انسان بودآن است، به طورى كه زحماتش هدر رود و مورد استفاده

خسران او در نفس و حاق ذاتش است، به طورى كه از سعادت دائميش محروم شود، و اين و معناى تباب خود آدمى، 
 .همان هلاكت دائمى او است

بََِيدََاَتَبذتَْ﴿ معناى
َ
ََأ ََوَََلهََب   و وجه اينكه در اين نفرين از ابو لهب به كنيه ياد شده است ﴾تبَذ

بِِِيدََاِتَبَتِْ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
ِِأ ت است، و اين نفرينى به او به هلاك «تب ابو لهب» معنايش در حقيقت، ﴾تبََِِوَِِلهََب 

 كرد، و يا قضايى است از خداىهايى است كه به منظور خاموش كردن نور نبوت مىاثر گشتن توطئهخودش و بطلان و بى
 .هاتعالى به اين هلاكت و بطلان توطئه

الله  صلى)ر گرفته، فرزند عبد المطلب و عموى رسول خدا و اين ابو لهب كه مورد نفرين و يا قضاى حق تعالى قرا
دعوت او  ها وكرد و در تكذيب گفتهدشمنى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)است، كه سخت با رسول خدا ( عليه وآله و سلم

و همان كسى بود كه كرد، و اورزيد، و در اين راه از هيچ گفته و عملى فروگذار نمىو نبوتش و در آزار و اذيتش اصرار مى
شرمى در او و ساير عشيره اقربين خود را براى اولين بار دعوت كرد، با كمال بى( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى رسول خدا 

و اين سوره نازل شد و گفتار او را به خودش رد كرد كه خسران و « خسران و هلاكت بر تو باد -تبا لك » پاسخش گفت
 .هلاكت بر او باد

 .نام او همين ابو لهب بوده، هر چند كه به شكل كنيه است: اندها گفته 5بعضى
و از . بوده اند عبد منافبعضى ديگر گفته. كنيه او بوده و نامش عبد العزى بوده« ابو لهب» اند كلمهديگر گفته 6بعضى

 گفته( چرا اسم او را نياورد)همه اقوالى كه در پاسخ اين سؤال 
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است كه خواسته است او را به آتش نسبت دهد، چون أبو لهب، اشعارى به انتساب به آتش دارد، وقتى  1لشده، اين قو
اى دارد، و همچنين ابو الفضل و ابو الشر، و چون در آيات با خير رابطه: گويند فلانى ابو الخير است، معنايش اين است كهمى

ِِذَاتَِِناَرا ِِسَيَصْلَِ﴿ :فرمايدبعد مى بِِِدَايَِِتَبَتِْ﴿ شود كه معناىسوزد از آن فهميده مىدار مىبه زودى در آتشى زبانه ﴾لهََب 
َ
ِأ

ِ  .از كار افتاده باد دو دست مردى جهنمى، كه هميشه ملازم با شعله و زبانه آن است: هم اين است كه ﴾لهََب 
به  «عزىعبد ال» ده، بدين جهت بود كه كلمهنام او عبد العزى بوده، و اگر قرآن كريم نامش را نبر: اندديگر گفته 2بعضى

ها است، خداى تعالى كراهت داشته كه بر حسب لفظ نام عبدى را ببرد كه نام يكى از بت «عزى» معناى بنده عزى است، و
سم ااش بخواند، اگر چه در است، عبد العزى اللهعبد او نباشد، بلكه عبد غير او باشد، و خلاصه با اينكه در حقيقت عبد 

اشخاص معنا مورد نظر نيست، ولى همانطور كه گفتيم قرآن كريم خواست از چنين نسبتى حتى بر حسب لفظ خود دارى 
 .كرده باشد

غْنَِِمَا﴿
َ
هِِعَنْههِِأ   ﴾كَسَبَِِمَاِوَِِمَاله

لش آنچه با اعما» ،«ما كسب» تواند موصوله باشد، و معناىدو بار آمده، اولى نافيه است، و دومى مى« ما» در اين آيه كلمه
تواند مصدريه باشد، و معنايش كسب كردن به دست خود باشد، و كسب كردن به دست بوده باشد، و مى« به دست آورده

 .عمل او دردى از او دوا نكرد: خود، همان عمل او است، و معناى آيه به فرض دوم اين است كه
و يا اثر عملش دردى از او دوا نكرد و به نفرين خدا و يا و معناى آيه به هر حال اين است كه مال ابو لهب و عملش 

 .قضاى او، هم دچار تباب و خسران نفس شد و هم تباب و خسران دو دستش
ِِذَاتَِِناَرا ِِسَيَصْلَِ﴿   ﴾لهََب 

 و منظور از اين آتش، آتش دوزخ است كه جاودانى است، و اگر كلمه. دار خواهد شديعنى به زودى داخل آتشى زبانه
 .را نكره و بدون الف و لام آورد، براى اين بود كه عظمت و هولناكى آن را برساند «نار»

تهههِِوَِ﴿
َ
  ﴾الَْْطََبِِِحَْاَلةََِِامِْرَأ

يصلى سيصلى ابو لهب و س» مستتر است، و تقدير كلام« سيصلى» اين آيه عطف است بر ضمير فاعلى كه در جمله
 تشى زبانه داراست، يعنى بزودى ابو لهب داخل آ« امرأته
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از اين  ﴾الََْْطَبِِِحَْاَلةََِ﴿ در جمله -به فتحه آخر  -« حمالة» شود، و به زودى همسرش نيز داخل آن خواهد شد، و كلمهمى
جهت فتحه به خود گرفته كه به اصطلاح وصفى است كه به منظور مذمت موصوف آن از وصفيت افتاده و در اينجا به عنوان 

 .كنم حمالة الحطب رامن مذمت مى: دهددر نتيجه چنين معنا مى نام آن زن آمده، و
د دهاست، و اين معناى لطيفى مى «امرأة» بخاطر آن است كه حال از كلمه «حمالة» اند منصوب شدنگفته 1ولى بعضى

 .آيدكه به زودى مى
  ﴾مَسَدِ ِمِنِِْحَبْل ِِجِيدِهَاِفِِ﴿

ال باشد، ح« حمالة» كه كلمهبنابراينبه معناى طنابى است كه از ليف خرما بافته شده باشد، و اين جمله « مسد» كلمه
 .است« امرأة» حال دوم از كلمه

و ظاهرا مراد از اين دو آيه اين باشد كه همسر ابو لهب به زودى در آتش دوزخ در روز قيامت به همان هيئتى ممثل 
رد، و شبانه كپيچيد و حمل مىهايى ديگر را با طناب مىهاى خاربن و بتهگرفته بود، در دنيا شاخهگردد كه در دنيا به خود مى
ريخت تا به اين وسيله آن جناب را آزار دهد، در آتش هم با مى( صلى الله عليه وآله و سلم)را بر سر راه رسول خدا  هاآن

 .شودعذاب مى همين حال، يعنى طناب به گردن و هيزم به پشت ممثل گشته

نمى عدم اختيار ابو لهب در جه ﴾...ناَرا ََسَيَصْلََ﴿ :توضيحى در باره اينكه نفرين به ابو لهب و اينكه فرمود
 كندشدن را افاده نمى

اگر كسى سؤال كند بعد از اين نفرين كه خدا در حق ابو لهب كرده، آيا جهنمى بودن او : گويددر مجمع البيان مى
: گوييمىشد؟ در پاسخ مآورد نفرين خدا تكذيب نمىتوانسته ايمان بياورد، و آيا اگر ايمان مىآيا او باز هم مىجبرى نيست، و 

 دارد، و نفرين خداى تعالى بر او در حقيقتباز هم ايمان آوردن، تكليف ابو لهب بوده، چون نفرين، تكليف ثابت را بر نمى
 .2كنممان نياورى چنين و چنانت مىتهديد او است، خواسته است بفرمايد اگر اي

اشكال مذكور ناشى از غفلت است، غفلت از اين حقيقت كه تعلق قضاى حتمى الهى به فعلى از افعال اختيارى : مؤلف
رفته تعلق گ -و همچنين فعل خداى تعالى  -شود، چون فرض اين است كه اراده الهى انسان، باعث بطلان اختيار انسان نمى

ارى انسان، بدان جهت كه فعل انسان است، يعنى اختيارى است، و اگر فعل انسان و به عبارتى فعل ابو لهب به به فعل اختي
شود كه اراده خدا از مرادش تخلف كند و اين محال است، و وقتى فعلى كه متعلق قضاء اختيار خود او صادر نشود، باعث مى

 موجب است، اختيارى شد، تركش هم اختيارى خواهد
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و ما در چند مورد از مباحث گذشته اين كتاب در اين باره بحث ( دقت بفرماييد)شود، ود، هر چند كه آن ترك واقع نمىب
 .كرديم

توانسته ايمان بياورد و از آتش نجات پيدا كند، آتشى كه در صورت كافر مردن وى پس روشن شد كه ابو لهب مى
 .حتمى بوده، و قضايش رانده شده بود

دهد به اينكه اينان ايمان نخواهند آورد، نظير باب است همه آياتى كه در باره كفار قريش نازل شده و خبر مىو از اين 
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدآيات زير كه مى ِِعَليَْهِمِِْسَوَاء ِِكَفَره

َ
نْذَرْتَههمِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ ِقَِحَِِلقََدِْ﴿ :فرمايد، و نيز مى1﴾يهؤْمِنهونَِِلَِِتهنْذِرهْه

كْثََهِمِِِْعَََِِالَقَْوْلهِ
َ
، و نيز از همين باب است آياتى كه سخن از مهر زدن بر دلها دارد، هيچ يك از آن آيات 2﴾يهؤْمِنهونَِِلَِِفَههمِِْأ

 .و اين آيات مستلزم جبر نيست

چند روايت در باره بد رفتارى ابو لهب و همسرش با رسول اللَّه )بحث روايتى 
 (و نزول سوره تبت( آله و سلم صلى اللَّه عليه و)

نْذِرِِْوَِ﴿ در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
َ
قْرَبيَِِِعَشِيَْتكََِِأ

َ
يه وقتى اين آ: از ابن عباس روايت آورده كه گفت ﴾الَْْ

 شبر بالاى صفا رفت و با بلندترين صوتش فرياد زد يك خبر مهم، و قري( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، رسول خدا 
به نظر شما اگر خبرى بدهم كه فردا صبح و يا امروز : بدون درنگ دورش جمع شدند، پرسيدند چه شده است مگر؟ فرمود

فرمود: هم  ايم(.پذيريد يا نه؟ همه گفتند: بلى )براى اينكه ما از تو دروغى نشنيدهتازد از من مىعصر دشمنى بر سر شما مى
اى بر، «مرگت باد -تبا لك » از عذابى سخت كه در انتظار شما است، ابو لهب گفت:دهم اكنون شما را انذار و هشدار مى

 .3اين همه ما را صدا زدى و اينجا جمع كردى؟ خداى عز و جل در پاسخ وى اين سوره را نازل كرد
دعوت  نيامده كهاين روايت را در تفسير اين سوره نيز از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده، ولى در آن : مؤلف

نْذِرِِْوَِ﴿ بر بالاى صفا هنگام نزول آيه
َ
 .4بوده ﴾...عَشِيَْتكََِِأ

 روزى در هنگامى كه: و نيز در مجمع البيان از طارق محاربى روايت كرده كه گفت
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د، تا رستگار شوي «اللهلا اله الا » :بگوييد! زد هان اى مردممن در بازار ذى المجاز بودم، ناگهان به جوانى برخوردم كه صدا مى
انداخت، و ديدم كه ساق پا و پشت پاشنه او را آمد و به طرف او سنگ مىو ناگهان به مردى برخوردم كه در عقب سر او مى

من از اشخاص پرسيدم اين مرد كيست؟ . زد هان اى مردم او كذاب است، گوش به سخنش ندهيدخون انداخته بود و صدا مى
 .1گويدكه مدعى نبوت است، و آن ابو لهب عموى او است كه معتقد است وى دروغ مىگفتند اين محمد است 

روايت كرده كه در حديثى طولانى كه معجزات رسول ( علیه السلام)و در قرب الاسناد به سند خود از موسى بن جعفر 
 يل همسر ابو لهب است كه وقتى سورهداستان ام جم هاآنيكى از شمارد، فرموده را بر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

بِِِيدََاِتَبَتِْ﴿
َ
ِِأ نازل شد، نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمد در حالى كه ابو بكر پسر ابو قحافه نيز در  ﴾لهََب 

ا رآيد، و چه خشمى! گويا قصد اذيت تو ، ام جميل است كه با خشم مىاللهحضور آن جناب بود، عرضه داشت يا رسول 
خواهد آن را به طرف تو پرتاب كند. رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: او دارد، چون سنگى به دست گرفته مى

كند ام جميل نزديك آمد و از من پرسيد رفيقت كجا است؟ گفتم آنجايى كه خدا خواسته بيند. ابو بكر اضافه مىمرا نمى
افكنم، چون او مرا هجو كرده، به لات و گر او را ببينم اين سنگ را به سويش مىام ااست. گفت: من به سر وقت او آمده

دانم چگونه هجوش كنم، اين را گفت و رفت(، ابو بكر از رسول خدا )صلى الله عزى سوگند كه من زنى شاعر هستم، )و مى
 .2ن من و او انداخت، و مانع ديدنش شدعليه وآله و سلم( پرسيد: راستى او تو را نديد؟ فرمود: نه، خداى تعالى حجابى بي

 .3قريب به اين معنا از چند طريق از طرق اهل سنت روايت شده: مؤلف
تهههِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
ام جميل دختر صخر بود، و عليه :روايت كرده كه امام فرمود ﴾الََْْطَبِِِحَْاَلةََِِامِْرَأ

كرد و احاديث و سخنان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را سخن چينى مىرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 
 .4بردبراى كفار مى
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 (112)سوره اخلاص 

 سوره اخلاص مكى است و چهار آيه دارد
  
  

 [4تا  1آيات (: 86)سوره الإخلاص ]

وَِِقهلِْ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ حَدِ ِالََلّهِِهه
َ
نِِْلمَِِْو٣َِِِيهولَدِِْلمَِِْوَِِيلَِِِِْلم٢َِِِْالَصَمَدهِِالََلّه١ِِِأ وا ِِلَهِِيكَه فه حَدِ ِكه

َ
  ﴾٤ِأ

 ترجمه آيات

 (.1)يگانه است  اللهكه رحمان و رحيم است، بگو او  اللهبه نام 
 (.2)كنند كه همه نيازمندان قصد او مى

 (.3)نزاده و زاييده نشده 
 (.4)و هيچ كس همتاى او نيست 

 بيان آيات

در تمامى حوائج وجوديش به سوى او و نيز به اينكه  اللهاين سوره خداى تعالى را به احديت ذات و بازگشت ما سوى 
ستايد، و اين توحيد قرآنى، توحيدى است كه مختص به احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شريك او نيست مى

 .ريزى شده استاسلام بر اين اساس پى( صولى و فروعى و اخلاقىا)خود قرآن كريم است، و تمامى معارف 
و روايات وارده از طرق شيعه و سنى در فضيلت اين سوره بسيار زياد است، حتى از هر دو طريق رسيده كه اين سوره 

 ـ. گذردرواياتش به زودى از نظر خواننده مى اللهمعادل با يك ثلث قرآن است، كه ان شاء 
  



تواند در مكه نازل شده باشد و هم در مدينه، و آنچه از بعضى از روايات وارده در سبب نزول آن ظاهر هم مى و اين سوره
 .است اين است كه در مكه نازل شده

وَِِقهلِْ﴿ حَدِ ِالََلّهِِهه
َ
  ﴾أ

له جم رود كه گوينده اهتمام زيادى به مضمونضمير شان و ضمير قصه است، و معمولا در جايى بكار مى« هو» كلمه
 براى خداى تعالى است، يعنى« علم به غلبه» مورد اختلاف واقع شده، حق آن است كه« الله» بعد از آن داشته باشد، و اما كلمه

قبلا در زبان عرب اسم خاص براى حق تعالى نبود، ولى از آنجايى كه استعمالش در اين مورد بيش از ساير موارد شد، به 
يجا اسم خاص خدا گرديد، هم چنان كه اهل هر زبانى ديگر براى خداى تعالى نام خاصى خاطر همين غلبه استعمال، تدر

 .در باره اين كلمه بحث كرديم( اولين سوره قرآن)دارند، و ما در تفسير سوره فاتحه 

 و معناى احد بودن خداى تعالى« واحد» و« احد» فرق بين
نيز وصفى از اين ماده است، « واحد» شده، هم چنان كه كلمهگرفته « وحدت» صفتى است كه از ماده« احد» و كلمه

رود كه قابل كثرت و تعدد نباشد، در مورد چيزى و كسى بكار مى« احد» چيزى كه هست، بين احد و واحد فرق است، كلمه
ثى دارد يا در يك ثانى و ثال« واحدى» كه هر« واحد» نه در خارج و نه در ذهن، و اصولا داخل اعداد نشود، به خلاف كلمه

 شود، و اما احد اگر هم برايش دومى فرضخارج و يا در توهم و يا به فرض عقل، كه با انضمام به ثانى و ثالث و رابع كثير مى
 .شود، باز خود همان است و چيزى بر او اضافه نشده

در ، «از قوم نزد من نيامده احدى» گويىوقتى مى: اى اين فرق را روشن سازد اين است كهمثالى كه بتواند تا اندازه
تنها  «واحدى از قوم نزد من نيامده» :اى و هم دو نفر و سه نفر به بالا را، اما اگر بگويىحقيقت، هم آمدن يك نفر را نفى كرده

و داى، و منافات ندارد كه چند نفرشان نزدت آمده باشند، و به خاطر همين تفاوت كه بين و تنها آمدن يك نفر را نفى كرده
بينيم اين كلمه در هيچ كلام ايجابى به جز در باره هست، مى« احد» كلمه هست، و به خاطر همين معنا و خاصيتى كه در كلمه

بلكه هر جا ( احدى از قوم نزد من آمد -جاءنى احد من القوم : شودو هيچ وقت گفته نمى)شود، خداى تعالى استعمال نمى
 .شودى، تنها در مورد خداى تعالى است كه در كلام ايجابى استعمال مىكه استعمال شده است كلامى است منف

هايش در همين باب است كه در بعضى از خطبه( صلى الله عليه وآله و سلم)يكى از بيانات لطيف مولانا امير المؤمنين 
 كل مسمى» :كه در باره توحيد خداى عز و جل ايراد فرموده چنين آمده

  



هر چيزى غير خداى تعالى، وقتى به صفت وحدت توصيف شود، همين  -و خدا داناتر است  -يعنى 1«بالوحدة غيره قليل
 .توصيف بر قلت و كمى آن دلالت دارد، به خلاف خداى تعالى كه يكى بودنش از كمى و اندكى نيست

توحيد  جناب را كه در بارهاى از كلمات آن و ما در بحثى كه پيرامون توحيد قرآنى در جلد ششم اين كتاب داشتيم، پاره
 .صادر شده نقل نموديم

معناى اينكه خدا صمد است اينست كه هر چيزى در ذات و آثار و صفات محتاج او است و او منتهى 
 المقاصد است

﴿
  ﴾الَصَمَدهِِالََلّهِ

 «مداصمده، صصمده، ي» :شودقصد كردن و يا قصد كردن با اعتماد است، وقتى گفته مى «صمد» اصل در معناى كلمه
بعضى  .معنايش اين است كه فلانى قصد فلان كس يا فلان چيز را كرد، در حالى كه بر او اعتماد كرده بود «نصر، ينصر» از باب

سيد » :ير استبه معناى ز هاآناند كه برگشت بيشتر به معانى متعددى تفسير كرده -كه صفت است  -از مفسرين اين كلمه را 
و چون در آيه مورد بحث مطلق آمده همين معنا را  «كنند تا حوايجشان را برآوردسو به جانبش قصد مىو بزرگى كه از هر 

 .كننددهد، پس خداى تعالى سيد و بزرگى است كه تمامى موجودات عالم در تمامى حوائجشان او را قصد مىمى
تى است هستى را خدا به او داده، پس آرى وقتى خداى تعالى پديد آورنده همه عالم است، و هر چيزى كه داراى هس

صادق بر آن باشد، در ذات و صفات و آثارش محتاج به خدا است، و در رفع حاجتش او را قصد  «چيز» هر چيزى كه نام
لَِ﴿ :كند، هم چنان كه خودش فرمودهمى

َ
مْرهِِوَِِالَْْلَقْهِِلَهِِأ

َ
نَِِوَِ﴿ :، و نيز به طور مطلق فرموده2﴾الَْْ

َ
نْتَهَِِرَب كَِِِإلَِِِأ ، پس 3﴾الَمْه

كه كند مگر آنخداى تعالى در هر حاجتى كه در عالم وجود تصور شود صمد است، يعنى هيچ چيز قصد هيچ چيز ديگر نمى
 .منتهاى مقصدش او است و بر آمدن حاجتش به وسيله او است

فهماند تنها خداى فاده حصر است، مىدر آمده، منظور ا «صمد» شود كه اگر الف و لام بر سر كلمهاز اينجا روشن مى
كه الف و لام بر سرش در نيامده، براى اينكه اين كلمه با معناى  «احد» تعالى صمد على الاطلاق است، به خلاف كلمه

 شود، پس حاجت نبود كه با آوردن الف وكند در جمله اثباتى بر احدى غير خداى تعالى اطلاق نمىمخصوصى كه افاده مى
  

                                                      
 .64، خطبه 155، ص فيض الاسلام نهج البلاغه 1
 .54اعراف، آيه  -. آگاه باشيد كه ايجاد و تدبير تنها به دست او است 2
 .42نجم، آيه  -. محققا منتهاى هر چيزى به سوى او است 3



 .احديت را در جناب حق تعالى افاده كند، و يا احديت معهودى از بين احديتها را برساند لام حصر
راى ؟ظاهرا اين تكرار ب «احد و صمد اللهقل هو » :ذكر شد، با اينكه ممكن بود بفرمايد «الله» و اما اينكه چرا دوباره كلمه

وَِ﴿ اشاره به اين معنا بوده كه هر يك از دو جمله حَدِ ِالََلّهِِهه
َ
مستقلا كافى در تعريف خداى تعالى است، چون  ﴾الَصَمَدهِِالََلّهِ﴿ و ﴾أ

مقام، مقام معرفى خدا به وسيله صفتى است كه خاص خود او باشد، پس معنا چنين است كه معرفت به خداى تعالى حاصل 
وَِ﴿ گردد چه از شنيدن جملهمى حَدِ ِالََلّهِِهه

َ
﴿ و چه از شنيدن ﴾أ

 .چه آن جور توصيف و تعريف شود و چه اينجور ﴾الَصَمَدهِِالََلّهِ
 .و اين دو آيه شريفه در عين حال هم به وسيله صفات ذات، خداى تعالى را معرفى كرده، و هم به وسيله صفات فعل

﴿ جمله
حَدِ ِالََلّهِ
َ
﴿ و جمله. خدا را به صفت احديت توصيف كرده، كه احديت عين ذات است ﴾أ

او را به صفت  ﴾الَصَمَدهِِالََلّهِ
 .شودصمديت توصيف كرده كه صفت فعل است، چون گفتيم صمديت عبارت از اين است كه هر چيزى به سوى او منتهى مى

به معناى هر چيز تو پرى است كه جوفش خالى نباشد، و در نتيجه نه بخورد  «صمد» كلمه: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 تفسير كلمه ﴾يهولَدِِْلمَِِْوَِِيلَِِِِْلمَِْ﴿ تفسير، جمله بنابراينكه . نه بچه بياورد و نه از كسى متولد شودو نه بنوشد و نه بخوابد و 

نِِْلمَِِْوَِِيهولَدِِْلمَِِْوَِِيلَِِِِْلمَِْ﴿ .خواهد بود« صمد» وا ِِلَهِِيكَه فه حَدِ ِكه
َ
ه كند كاين دو آيه كريمه از خداى تعالى اين معنا را نفى مى ﴾أ

چه به آن معنايى كه . عبارت ديگر ذاتش متجزى شود، و جزئى از سنخ خودش از او جدا گردد -و يا به . چيزى را بزايد
گويند، و چه به آن معنايى كه وثنى مذهبان بعضى از آلهه خود را فرزندان خداى نصارى در باره خداى تعالى و مسيح مى

 .پندارندسبحان مى
كنند كه خود او از چيزى متولد و مشتق شده باشد، حال اين تولد و معنا را نفى مىو نيز اين دو آيه از خداى تعالى اين 

يگر اند، كه بعضى اله پدر و بعضى داشتقاق به هر معنايى كه اراده شود، چه به آن نحوى كه وثنيت در باره خدايان خود گفته
 .اله مادر و بعضى ديگر اله فرزند است، و چه به نحوى ديگر
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كنند كه براى خداى تعالى كفوى باشد كه برابر او در ذات و يا در فعل باشد، يعنى مانند خداى معنا را نفى مى و نيز اين
تعالى بيافريند و تدبير نمايد، و احدى از صاحبان اديان و غير ايشان قائل به وجود كفوى در ذات خدا نيست، يعنى احدى از 

اند، مانند متعدد است، و اما در فعل يعنى تدبير، بعضى قائل به آن شده( عز اسمه)د دينان نگفته كه واجب الوجوداران و بىدين
ها كه براى خدايان خود الوهيت و تدبير قائل شدند، حال چه خداى بشرى مانند فرعون و نمرود كه ادعاى الوهيت وثنى

ه و معبود خود استقلال در تدبير قائلند و و ملاك در كفو بودن در نظر آنان اين است كه براى ال. كردند، و چه غير بشرى
تعالى تدبير فلان ناحيه عالم را به فلان معبود واگذار نموده و او فعلا مستقل در تدبير آن ناحيه است، همانطور  الله: گويندمى

ا ابرى در صفات رو اگر بر. كه خود خداى تعالى مستقل در تدبير آن ارباب و آلهه است، و او رب الارباب و اله الالهه است
نشمرديم، براى آن بود كه صفت، يا صفت ذات است يا صفت فعل، صفت ذات كه عين ذات است و صفت فعل هم از فعل 

 .شودانتزاع مى
و اين معناى از كفو بودن در غير آلهه مشركين نيز تصور دارد، نظير استقلالى كه بعضى براى موجودى از موجودات 

مصداقى است براى كفو بودن، چون برگشت اين فرض نيز به اين است كه انسان بپندارد مثلا فلان ممكن بپندارند، اين نيز 
دهد و در بهبودى از بيماريمان احتياجى به خداى تعالى نداريم، با اينكه گياه مذكور گياه خودش مستقلا بيمارى ما را شفا مى

 .كندرا نيز نفى مى از هر جهتى محتاج به خداى تعالى است، و آيه مورد بحث اين

بيان اينكه نزائيدن، زاده نشدن و كفو نداشتن خدا فرع بر صمد بودن و يگانگى او در ذات و صفات و 
 افعال است

اى كه در اين سوره نفى شده، يعنى متولد شدن چيزى از خدا، و تولد خداى تعالى از چيز ديگر، و گانهو صفات سه
را متفرع بر صفت احديت خداى تعالى كرد، و به وجهى گفت فرض احديت  هاآنداشتن كفو، هر چند ممكن است نفى 

رسد كه متفرع خداى تعالى كافى است در اينكه او هيچ يك از اين سه صفت را نداشته باشد، و ليكن اين معنا زودتر به نظر مى
 .بر صمديت خدا باشند

نش اين است كه ولادت كه خود نوعى تجزى و قسمت اما اينكه متولد نشدن چيزى از خدا فرع صمديت او است، بيا
بايد خودش  شودزايد و چيزى از او جدا مىپذيرى است به هر معنايى كه تفسير شود، بدون تركيب تصور ندارد، كسى كه مى

داراى اجزايى باشد، و چيزى كه جزء دارد محتاج به جزء خويش است، چون بديهى است موجود مركب از چند چيز وقتى 
گردد، و ن موجود است كه آن چند جزء را داشته باشد، و خداى سبحان صمد است هر محتاجى در حاجتش به او منتهى مىآ

 .چنين كسى احتياج در او تصور ندارد
 و اما اينكه زاييده نشدنش از چيزى فرع صمديت او است بيانش اين است كه تولد

  



متولد به موجودى كه از او متولد شود، و خداى تعالى صمد است، و كسى كه چيزى از چيز ديگر فرض ندارد مگر با احتياج 
 .صمد باشد احتياج در او تصور ندارد

و اما اينكه كفو نداشتنش متفرع بر صمديت او است، بيانش اين است كه كفو چه اينكه كفو در ذات خداى تعالى فرض 
نياز از ر عملى كه در آن عمل كفو شده مستقل در ذات خود و بىشود و چه كفو در فعل او، وقتى تصور دارد كه كفو فرضى د

خداى تعالى باشد، و گفتيم كه خداى تعالى صمد است و صمد على الاطلاق هم هست، يعنى همان كفو فرضى در آن عمل 
 .نياز از او نيست، پس كفو هم نيستكه كفو فرض شده محتاج او است و بى

آيه، متفرع بر صمديت خداى تعالى است، و مال صمديت خداى تعالى و فروعات روشن شد كه نفى در دو  بنابراين
آن به اثبات يگانگى خدا در ذات و صفات و افعال او است، به اين معنا كه خداى تعالى در ذاتش واحد است و چيزى شبيه 

براى ذات خود او است، بدون به او نيست، نه در ذاتش و نه در صفات و افعالش، پس ذات خداى تعالى به ذات خود او و 
اينكه مستند بغير خودش باشد و بدون اينكه محتاج بغير باشد، به خلاف غير خداى تعالى كه در ذات و صفات و افعال خود 
محتاج خداى تعالايند، و او است كه به مقتضا و لياقت ساحت كبريايى و عظمتش موجودى را با صفات و افعال معين خلق 

 .كندمفاد سوره اين است كه، خداى تعالى را به صفت احديت و واحديت توصيف مى كند، پس حاصلمى
، اين است كه مراد از كفو، همسر است، چون همسر هر كسى كفو او 1و از جمله سخنانى كه در باره اين آيه گفته شده

و ليكن اين . كندافاده مى2﴾صَاحِبَةِ ِاتَُِذََِِمَاِرَب نَِاِجَدُِِّتَعَالَِ﴿ كند كه آيهو بنا به اين گفتار آيه شريفه همان را افاده مى. است
 .3حرف صحيح نيست

 (رواياتى در باره فضيلت سوره اخلاص و توضيح مضامين عاليه آن)بحث روايتى 

 روايت كرده كه( علیه السلام)در كافى به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق 
  

                                                      
 .567، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .3جن، آيه  -. انتخاب نكرده( و فرزندى)رگز براى خود همسر و اينكه بلند است مقام با عظمت پروردگار ما و او ه 2
فهماند از هر مصداق كه براى اين كلمه تصور شود، هيچ مصداقى براى رساند و مىنكره در سياق نفى است، و عموميت را مى« كفوا» زيرا كلمه 3

 «.مترجم» زوجيت را،خدا نيست، و خدا هيچ قسم از اقسام و مصاديق كفو را ندارد، نه تنها مصداق 



الله عليه وآله و سلم( پرسيدند: مشخصات و حسب و نسب پروردگارت را براى ما بيان  : يهوديان از رسول خدا )صلىفرمود
 .1نازل شد «احد اللهقل هو » كن. آن جناب تا سه روز پاسخ نداد، تا آنكه سوره

 بن صورياى اللهسؤال كننده عبد :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب احتجاج از امام عسكرى : مؤلف
بن سلام بوده، و اين سؤال را در مكه كرد، و بعد از شنيدن  اللهى بوده، و در بعضى روايات اهل سنت آمده كه سائل عبد يهود

داشت، و در بعضى ديگر آمده جمعيتى از يهود بودند كه اين سؤال را از آن پاسخ ايمان آورد، ولى ايمان خود را پنهان مى
رق اهل سنت آمده كه اصلا سؤال از ناحيه يهوديان نبوده، بلكه از ناحيه مشركين جناب كردند، و در روايات بسيارى از ط

 .2مكه بوده، و به هر حال هر چه بوده مراد از حسب و نسب، صفات و مشخصات خداى تعالى است
نسبت  :روايت آورده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در كتاب معانى به سند خود از اصبغ بن نباته از على 

وَِِقهلِْ﴿ خداى عز و جل همان سوره: روايت كرده ( علیه السلام)و در كتاب علل به سند خود از امام صادق  3است ﴾...الََلّهِِهه
ِوَِههِِقهلِْ﴿ فرمود: -يعنى به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(  -خداى تعالى به آن جناب : كه در حديث معراج فرمود

حَدِ ِالََلّهِ
َ
 .4همانطور كه نازل شده بخوان، كه اين سوره نسبت و معرف من است را، ﴾أ

 .5و نيز به سند خود از موسى بن جعفر روايتى در معناى اين روايت آورده: مؤلف
روايت  (صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه ابو عبيد در كتاب فضائل خود از ابن عباس از رسول خدا 

وَِِقهلِْ﴿ سوره: فرمودكرده كه  حَدِ ِالََلّهِِهه
َ
 .6ثلث قرآن است ﴾أ

كه )اى از صحابه از قبيل ابن عباس روايات از طرق اهل سنت در اين معنا بسيار زياد است، و آن را از عده: مؤلف
 ى امامه، و غير، و ابى الدرداء، ابن عمر، جابر، ابن مسعود، ابى سعيد خدرى، معاذ بن انس، ابى ايوب، اب(روايتش گذشت

 اى از روايات وارده از امامان اهل بيتاند، و نيز در عدهروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)نامبردگان از رسول خدا 
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ترين آن اين است كه تمامى معارف اند، كه معتدلآمده، و مفسرين در توجيه آن وجوهى مختلف ذكر كرده( علیه السلام)
گردد، توحيد و نبوت و معاد، و سوره مورد بحث از اين سه اصل يك اصل را متعرض شده، از اول بر مىقرآنى به سه اصل 

 .1تا به آخرش در باره آن سخن گفته، و آن اصل توحيد است
در عالم رؤيا خضر )علیه السلام( را ديدم، و روايت آورده كه فرمود ( علیه السلام)و در كتاب توحيد از امير المؤمنين 

ين رؤيا يك شب قبل از جنگ بدر بود، به آن جناب گفتم: از آنچه دارى چيزى به من تعليم بده كه بر دشمنان پيروز شوم. ا
همين كه صبح شد، رؤياى خود را براى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ، «يا هو يا من لا هو الا هو» خضر گفت: بگو:

 .2اعظم را ياد گرفتى، و اين كلام در جنگ بدر هم چنان بر زبانم بود بازگو كردم، به من فرمود: اى على اسم
 :را خواند، و وقتى فارغ شد گفت «احد اللهقل هو » سوره( علیه السلام)و نيز در آن كتاب آمده كه امير المؤمنين على 

 مگر او، مرا بيامرز و مرا بر قوم كافراى كسى كه نيست او  - يا هو يا من لا هو إلا هو اغفر لي و انصرني على القوم الكافرين»
 .3«يارى فرما

 .4«احد است، اما نه به تاويل عدد - الاحد لا بتاويل عدد» :و در نهج البلاغه در باره خداى تعالى آمده
 .5«احد لا بتاويل عدد» :نقل كرده به اين عبارت( علیه السلام)اين روايت را در توحيد هم از حضرت رضا : مؤلف
به امام ابى جعفر دوم جواد الأئمه : اصول كافى به سند خود از داوود بن قاسم جعفرى روايت آورده كه گفتو در 

به معناى سيد مصمود اليه است، يعنى بزرگى كه تمام چه معنايى دارد، فرمود « صمد» كلمه: عرضه داشتم( علیه السلام)
 .6د و محتاج اويندموجودات عالم در حوائج كوچك و بزرگ به او مراجعه ميكنن

علیه )روايت شده، از آن جمله امام باقر ( علیه السلام)معانى ديگرى از ائمه اهل بيت « صمد» و در تفسير كلمه: مؤلف
 صمد به معناى سيد و بزرگى است كه: فرمود( السلام
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ه روايت شده ك( علیه السلام)و از حسين بن على  سايرين او را اطاعت كنند، سيدى كه ما فوق او هيچ آمر و ناهى نباشد.
ه خوابد، و همچنين به كسى گفتصمد كسى و چيزى را گويند كه جوف ندارد، و نيز به كسى گويند كه نمى: فرموده است

اه گصمد كسى است كه هر : نقل شده كه فرمود( علیه السلام)و از امام سجاد  شود كه لم يزل بوده و لا يزال خواهد بود.مى
بخواهد چيزى را ايجاد كند تنها بگويد: باش آن چيز موجود شود. و باز صمد به معناى كسى است كه موجودات را بدون 

را اضداد و به اشكال مختلف و ازواج خلق كرده، كسى است كه در يكتايى و ضد نداشتن  هاآنالگوى قبلى خلق كرده، 
 .1يكتا است يگانه است، و نيز در نداشتن شكل و مثل و شريك

نقل كرديم، چون در معناى آن لغتى از ( علیه السلام)و اصل در معناى صمد همان معنايى است كه از ابى جعفر دوم 
ه لازمه معناى نقل شد تفسير ب( علیه السلام)اى كه از ساير ائمه ، معانى ديگر و مختلفهبنابراينمفهوم قصد گرفته شده بود، و 

از لوازم مقصود بودن خداى تعالى است، آرى خداى تعالى مقصودى است كه هر موجودى در  هاآناصلى است، چون همه 
 .شودهر حاجتى كه دارد به سوى او رجوع دارد، و خود او دچار هيچ حاجتى نمى

ده رروايت آو( علیه السلام)اش از آباى گرامى( علیه السلام) و در كتاب توحيد از وهب بن وهب قرشى از امام صادق
ه پرسيدند، حضرت در پاسخشان اين نام« صمد» اى نوشته، و در آن از كلمهنامه( علیه السلام)كه اهل بصره به حسين بن على 

الرحمن الرحيم، اما بعد، مبادا در قرآن كريم خوض كنيد. و در آن جدال راه نيندازيد، و بدون  اللهبسم : را به ايشان نوشت
فرمود: در باره آن چيزى مگوييد، كه از جدم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شنيدم كه مىعلم و از روى مظنه و سليقه 

را « دصم» كلمه كسى كه بدون علم در باره قرآن سخن بگويد، نشيمنگاه او پر از آتش خواهد بود، و خداى سبحان خودش
حَدِ ِالََلّهِ﴿ تفسير كرده، بعد از آنكه فرمود:

َ
ِلمَِِْوَِِولَدِْيهِِلمَِِْوَِِيلَِِِِْلمَِْ﴿ :آن را با دو آيه بعد تفسير نموده، فرمود، ﴾الَصَمَدهِِالََلّهِِأ

نِْ وا ِِلَهِِيكَه فه حَدِ ِكه
َ
 .2﴾أ

كه و بدان: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در آن كتاب به سند خود از ابن ابى عمير از موسى بن جعفر 
شود تا فرزندش از او ارث ببرد، و نه خود از كسى متولد شده است، نه فرزنددار مى« صمد» و، «احد» و« واحد» خداى تعالى

 .3تا پدرش با او شريك باشد
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خداى عز و جل كسى است كه از : آمده كه فرمود( علیه السلام)و باز در آن كتاب در خطبه ديگر از امير المؤمنين 
 .1شود تا موروثى از بين رفتنى باشدخود فرزنددار نمى كسى متولد نشده تا در عزت شريكى داشته باشد، و

خداى تعالى بزرگتر از آن است كه كفوى داشته باشد : اى از آن جناب آمده كه فرمودو در همان كتاب در ضمن خطبه
 .2تا به آن كفو تشبيه شود

 .در اين معانى كه تا كنون از روايات نقل كرديم روايات ديگرى نيز هست: مؤلف
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 (113)سوره فلق 

 سوره فلق مكى است و پنج آيه دارد
  
  

 [5تا  1آيات (: 113)سوره الفلق ]

وذهِِقهلِْ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ عه
َ
ِشَ ِِِمِنِِْو٣َِِِوَقبََِِإذَِاِغَسِق ِِشَ ِِِمِنِِْو٢َِِِخَلَقَِِمَاِشَ ِِِمِن١ِِِْالَفَْلَقِِِبرَِب ِِِأ

قَدِِِفِِِالَنَّفََاثاَتِِ   ﴾٥ِحَسَدَِِإذَِاِحَاسِدِ ِشَ ِِِمِنِِْو٤َِِِالَْعه

 ترجمه آيات

 (.1)برم به پروردگار صبحدم بگو پناه مى. كه بخشنده به همه و مهربان به خواص از بندگان است اللهبه نام 
 (.2)از شر هر چه كه او خلق كرده و داراى شر است 

 (.3)رسد و از شر شب وقتى كه با ظلمتش فرا مى
 (.4)كنند دمند و افسون مىها مىاز شر زنان جادوگر كه به گره و

 (.5( )و عليه من دست بكار توطئه شود)و از شر حسودى كه بخواهد زهر حسد خود را بريزد 

 بيان آيات

دهد كه از هر شر و از خصوص بعضى شرور به او پناه ببرد، و اين سوره در اين سوره به رسول گرامى خود دستور مى
 .1آيد در مدينه نازل شده استبه طورى كه از روايات وارده در شان نزولش بر مى
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عُوذََُقلَُْ﴿ در« فلق» معناى
َ
ََِأ ََِمِنَْ﴿ و مفاد ﴾الَفَْلقَََِبرَِب    ﴾خَلقََََمَاَشَِ 

وذهِِقهلِْ﴿ عه
َ
  ﴾الَفَْلَقِِِبرَِب ِِِأ

حفظ كردن خويش و پرهيز دادن از شر از راه متكلم وحده از مضارع آن است، به معناى  «اعوذ» كه كلمه «عوذ» مصدر
تن و جدا به معناى شكاف -به فتحه اول و سكون دوم  - «فلق» تواند آن شر را دفع كند، و كلمهپناه بردن به كسى است كه مى

و به د «قصص» اى به معناى مفعول خواهد بود، نظيركردن است، و اين كلمه در صورتى كه با دو فتحه باشد صفت مشبهه
، كه به معناى مقصوص يعنى حكايت شده، و يا نقل شده (چون قصص به كسره اول و فتحه دوم جمع قصه است)فتحه 

سر بر  شكافد واى كه نور گريبان ظلمت را مىشود، و فلق يعنى آن لحظهاست، و غالبا اين كلمه بر هنگام صبح اطلاق مى
 .آوردمى

كند و برم به پروردگار صبح، پروردگارى كه آن را فلق مىو من پناه مىبگ: شود، معناى آيه چنين مىبنابراينو 
 .شكافد، و مناسب اين تعبير با مساله پناه بردن از شر، كه خود ساتر خير و مانع آن است، بر كسى پوشيده نيستمى

راى خلقت سر بر آورد، بهر چيزى است كه از كتم عدم به وسيله  «فلق» مراد از كلمه: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
اينكه خلقت و ايجاد در حقيقت شكافتن عدم، و بيرون آوردن موجود به عالم وجود است، در نتيجه رب فلق مساوى با رب 

 .مخلوق است
 .نام چاهى است در جهنم «فلق» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى

 .دهاز رواياتى است كه در تفسير اين سوره وارد ش 3مؤيد اين قول بعضى
  ﴾خَلَقَِِمَاِشَ ِِِمِنِْ﴿

يعنى از شر هر مخلوقى، چه انسان و چه جن و چه حيوانات و چه هر مخلوق ديگرى كه شرى همراه خود دارد، پس، 
نبايد توهم كرد كه تمامى مخلوقات شرند و يا شرى با خود دارند، زيرا مطلق آمدن اين عبارت دليل بر « ما خلق» از عبارت

 .نيستاستغراق و كليت 
  ﴾وَقبََِِإذَِاِغَسِق ِِشَ ِِِمِنِِْوَِ﴿

 «قد غسق الليل» شودبه معناى اولين مرحله از ظلمت شب است، وقتى گفته مى «غسق» كلمه: گويددر صحاح مى
 .4معنايش اين است كه تاريكى شب فرا رسيد، و غاسق شب، آن ساعتى است كه شفق سمت مغرب ناپديد شود

 .است، به معناى داخل شدن است «وقب» فعل ماضىكه مصدر  «وقوب» و كلمه
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و اگر در آيه شريفه شر را به شب . شودو از شر شب وقتى كه با ظلمتش داخل مى: شوددر نتيجه معناى آيه اين مى
م شرورى بينيكند، و به همين جهت مىنسبت داده، به خاطر اين بوده كه شب با تاريكيش شرير را در رساندن شر كمك مى

تر علاوه بر اين، انسان كه مورد حمله شرور است، در شب ناتوان. شود بيشتر از شرور واقع در روز استه در شب واقع مىك
 .از روز است

خصوص شب نيست، بلكه هر شرى است كه به آدمى هجوم بياورد، هر  «غاسق» مراد از كلمه: اندگفته 1ولى بعضى
 .خواهد باشدچه مى

از باب اهتمام به اين  «من شر ما خلق» ه، شر ساحران و شر حاسد بعد از ذكرذكر خصوص شر شبانگا
 سه شرط است

را ياد آور شد، و اين خود از باب ذكر خاص بعد  «شر غاسق» در آيه اول مطلق شر را ذكر كرد، و در آيه دوم خصوص
ذكر شر عام، به خصوص سه شر اهتمام شده  از عام است، تا اهتمام بيشتر نسبت به خاص را برساند، و در اين سوره بعد از

تر و اهتمام بيش. گرددو سوم شر حاسد، كه مشغول توطئه مى. و دوم شر ساحران. شوديكى شر شب وقتى داخل مى: است
نسبت به اين سه نوع شر بخاطر اين است كه انسان از اين سه شر غافل است، يعنى اين سه نوع شر در حال غفلت آدمى حمله 

 .رندآومى
قَدِِِفِِِالَنَّفََاثاَتِِِشَ ِِِمِنِِْوَِ﴿   ﴾الَْعه

دمند، و به اين وسيله مسحور را جادو ها عليه مسحور مىها و گرهيعنى و از شر زنان جادوگر ساحر، كه در عقده
تا  بيشتر استو اگر از ميان جادوگران، خصوص زنان را نام برد، براى اين بود كه سحر و جادوگرى در بين زنان . كنندمى

شود كه قرآن كريم تاثير سحر را فى الجمله تصديق دارد، و نظير اين آيه در تصديق سحر آيه مردان، و از اين آيه استفاده مى
قِهونَِِمَاِمِنْههمَاِفَيَتَعَلَمهونَِ﴿ :فرمايدزير است كه در داستان هاروت و ماروت مى مِِْمَاِوَِِزَوجِْهِِِوَِِالَمَْرءِِِْبيََِِْبهِِِِيهفَر  يِنَِِهه ِبضَِار 

حَدِ ِمِنِِْبهِِِ
َ
 .اى است كه سخن از ساحران فرعون دارد، و نيز نظير آن، آيه2﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِأ

ها، آن زنانى آيه مورد بحث نظرى به سحر ندارد، بلكه مرادش از دمندگان در گره: انداز مفسرين گفته 3ولى بعضى
ه خودشان كنند كگيرند و رأى شوهران را متمايل به آن جانبى مىهاى شوهران را از ايشان مىاست كه با تسويلات خود تصميم

 دانند و دوستصلاح مى
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به طور كنايه سست كردن تصميم شوهر « نفث در عقد» رأى، و مراد از -كه جمع عقده است  -« عقد» دارند، پس مراد از كلمه
 .ولى اين معنايى به دور از ذهن است. است

  ﴾حَسَدَِِإذَِاِحَاسِدِ ِشَ ِِِمِنِِْوَِ﴿

يعنى از شر حسود وقتى كه مبتلا به حسد گشته و مشغول اعمال حسد درونى خود شود و عليه محسود دست بكار 
 .گردد

شود، چون چشم زدن هم ناشى از اين آيه شامل چشم زدن اشخاص شور چشم نيز مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى
سدش آور و بسيار زيبا باشد حگردد، شخص حسود وقتى چيزى را ببيند كه در نظرش بسيار شگفتنوعى حسد درونى مى

 .ريزدتحريك شده، با همان نگاه، زهر خود را مى

بعد از بيمار شدن پيامبر  «معوذتين» چند روايت حاكى از نزول ]بحث روايتى
 [بر اثر سحر يك يهودى( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)

عليه  صلى الله)مردى يهودى رسول خدا : المنثور است كه عبد بن حميد، از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفت در الدر
 :را جادو كرد، و در نتيجه آن حضرت بيمار شد، جبرئيل بر او نازل گشته دو سوره معوذتين را آورد و گفت( وآله و سلم

 (علیه السلام)على ( صلى الله عليه وآله و سلم)است، رسول خدا مردى يهودى تو را سحر كرده و سحر مذكور در فلان چاه 
ى هر گره( علیه السلام)هاى آن را باز نموده، براى هر گره يك آيه بخواند، على را فرستاد آن سحر را آوردند، دستور داد گره

 (صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا ها باز و اين دو سوره تمام شد، رسخواند، به محضى كه گرهكرد يك آيه را مىرا باز مى
 .2بندى از پايش باز شده باشدبرخاست، گويا پاى

ظير ن( علیه السلام)نقل شده كه به سند خود از محمد بن سنان از مفضل از امام صادق  «طب الأئمه» و از كتاب: مؤلف
 هانآو در اين معنا روايات بسيارى از طرق اهل سنت با مختصر اختلافى وارد شده، و در بسيارى از . 3اين معنا را روايت كرده

 ، و در آن كتاب رواياتى ديگر نيز از طرق ائمه اهل4فرستاد( علیه السلام)آمده كه زبير و عمار را هم با على 
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 .1نقل شده( علیه السلام)بيت 
و  صلى الله عليه وآله)اند، و آن اين است كه اين روايات با مصونيت رسول خدا و به اين دسته روايات اشكالى كرده

شده با اينكه قرآن كريم مسحور شدن آن جناب سازد، و چگونه سحر ساحران در آن جناب مؤثر مىاز تاثير سحر نمى( سلم
ونَِِإنِِِْالَظَالمِهونَِِقاَلَِِوَِ﴿ :را انكار نموده، فرموده لاِ رَِِإلَِِِتتَبَعِه ورا ِِجه رِِْمَسْحه بهواِكَيْفَِِاهنْظه مْثَالَِِلكََِِضَََ

َ
ونَِيسَِِْفَلاَِِفَضَلُّواِالَْْ ِتَطِيعه

 .2﴾سَبيِلاِ 
ليكن اين اشكال وارد نيست، براى اينكه منظور مشركين از اينكه آن جناب را مسحور بخوانند، اين بوده كه آن جناب 

كند، و اما تاثير سحر در اينكه مرضى در بدن آن جناب پديد آيد، و يا رد مىبى عقل و ديوانه است، آيه شريفه هم اين معنا را 
 .اثر ديگرى نظير آن را داشته باشد، هيچ دليلى بر مصونيت آن جناب از چنين تاثيرى در دست نيست

لى ص)ا شد رسول خدروايت شده كه بسيار مى( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : و در مجمع البيان است كه
 .3كردحسن و حسين را با اين دو سوره تعويذ مى( الله عليه وآله و سلم

ى بر آيات: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و نيز در همان كتاب از عقبة بن عامر روايت شده كه گفت
وذهِِقهلِْ﴿ من نازل شده كه نظيرش نازل نشده، و آن دو سوره عه

َ
 .4در صحيح آوردهاست، اين حديث را  ﴾أ

 در الدر المنثور اين حديث را به ترمذى و نسايى و غير آن دو نيز نسبت داده، و نيز روايتى در اين معنا از كتاب: مؤلف
 .5طبرانى از ابن مسعود نقل كرده« أوسط»

مورد عوذه و حرز و بعيد نيست كه مراد آن جناب از نازل نشدن مثل اين دو سوره اين باشد كه تنها اين دو سوره در 
 .اى ديگر اين خاصيت را نداردنازل شده، و هيچ سوره

جزء قرآن نيست، رد اين نظر و بيان اينكه تواتر قطعى بر اينكه « معوذتين» نظر ابن مسعود دائر بر اينكه
 اين دو سوره جزء قرآنند وجود دارد

اند طرق صحيح از ابن عباس و ابن مسعود روايت كردهو در الدر المنثور است كه احمد، بزار، طبرانى، و ابن مردويه از 
وذهِِقهلِْ﴿ كه ابن مسعود دو سوره عه

َ
 ها پاكرا از قرآن ﴾أ
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قرآن را به چيزى كه جز و قرآن نيست مخلوط مكنيد، اين دو سوره جز و قرآن نيست، بلكه : گفتتراشيد، و مىكرد و مىمى
 و ابن مسعود هيچ وقت اين. خود را به آن دو حرز كند( ى الله عليه وآله و سلمصل)تنها به اين منظور نازل شد كه رسول خدا 

 .خوانددو سوره را به عنوان قرآن نمى
بزار گفته احدى از صحابه ابن مسعود را در اين سخن پيروى نكردند، : گويدسيوطى بعد از نقل اين حديث مى: مؤلف
ه در نماز اين نقل شده ك( صلى الله عليه وآله و سلم)توانستند پيروى كنند، با اينكه به طرق صحيح از رسول خدا و چگونه مى

 .1خواند، و علاوه بر اين در قرآن كريم ثبت شده استدو سوره را مى
: ضه داشتمعر( علیه السلام)خدمت ابى جعفر : و در تفسير قمى به سند خود از ابو بكر حضرمى روايت كرده كه گفت

وذهِِقهلِْ﴿ ابن مسعود چرا دو سوره عه
َ
فرمود: اين كار را به رأى خود پدرم در اين باره مى: كرده؟ فرمودرا از قرآن پاك مى ﴾أ

 .2كرده و گر نه آن دو از قرآن استمى
دو سوره براى قرآن، و در اين معنا روايات بسيارى از طرق شيعه و سنى رسيده، علاوه بر اين، جزو بودن اين : مؤلف

بينيم در پاسخ بعضى از منكرين اعجاز قرآن كه مورد تواتر قطعى تمامى كسانى است كه متدين به دين اسلامند، و لذا مى
نكه اين اند تواتر قطعى هست بر اياگر قرآن معجزه بود نبايد در جزئيت اين دو سوره براى قرآن اختلاف شود، گفته: اندگفته

: اندفتههم كه گ هاآنرآن است، و اين تواتر كافى است در اينكه به اختلاف مذكور اعتنايى نشود، علاوه بر اين دو سوره جزو ق
الى است، و از ناحيه خداى تع( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه ساخته خود رسول خدا اين دو سوره جزو قرآن نيست، نگفته

يم قابل اند جزو قرآن نيست، كه آن هم گفتاعجاز در بلاغت نيست، بلكه تنها گفتهاند كه مشتمل بر نازل نشده، و نيز نگفته
 .اعتناء نيست، چون تواتر عليه آن قائم است

 و در باره آثار حسد« فلق» چند روايت در باره مراد از
 :ايت كرده كه فرمودرو( صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه ابن جرير، از ابو هريره از رسول خدا 

 .3نام چاهى رو پوشيده است در جهنم« فلق»
فلق نام درى است در جهنم كه :آمده هاآندر معناى اين روايت روايات بسيارى ديگر هست كه در بعضى از : مؤلف

آمده چاهى است در دوزخ  هاآنو در بعضى از . 4وقتى باز شود جهنم افروخته گردد، اين روايت را عقبة بن عامر نقل كرده
 وركه وقتى بخواهند دوزخ را شعله
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 .و از اين قبيل رواياتى ديگر. 1كنند، ناقل اين روايت عمرو بن عنبسه استور مىسازند از آنجا شعله
فلق چاهى در جهنم است كه اهل جهنم از شدت حرارت آن به دنبال : اندها گفتهگويد بعضىو در مجمع البيان مى

 .اندهم آن را در تفسير خود آورده 4و على بن ابراهيم 3و ابو حمزه ثمالى. 2گردند، ناقل اين حديث سدى استپناهگاهى مى
لى رسول خدا )ص: روايت آورده كه فرموده( علیه السلام)و در تفسير قمى از پدرش از نوفلى از سكونى از امام صادق 

قدر  خواهد از قضا وكفر فاصله چندانى ندارد، و حسد آن قدر مؤثر است كه گويى مىالله عليه وآله و سلم( فرمود: فقر با 
 .5الهى هم جلو بزند

 .6نقل شده( صلى الله عليه وآله و سلم)اين روايت به همين عبارت از انس از رسول خدا : مؤلف
و در كتاب عيون به سند خود از ملطى از حضرت رضا از پدر بزرگوارش، و آن جناب از آباى گرامش از رسول خدا 

اين تعبير . )7نزديك است كه حسد از قضا و قدر الهى سبقت بگيرد: اند كه فرمودروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .(سبقت بگيرد، چون تاثير حسد هم خود از قضاء و قدر الهى استتواند كنايه است از شدت تاثير حسد، نه اينكه مى

: فرمود (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : ابن ابى شيبه از انس روايت كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه
 .(خواننده مخفى نماند لطفى كه در اين تشبيه بكار رفته از نظر. )8خورد، آن چنان كه آتش هيزم راحسد حسنات آدمى را مى
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 (114)سوره ناس 

 سوره ناس مدنى است و شش آيه دارد
  
  

 [6تا  1آيات (: 114)سوره الناس ]

وذهِِقهلِْ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ عه
َ
ِالَََِّي٤ِِالَْْنََاسِِِالَوْسَْوَاسِِِشَ ِِِمِن٣ِِِْالَنَّاَسِِِإل٢َِِِِِالَنَّاَسِِِمَلك١ِِِِِالَنَّاَسِِِبرَِب ِِِأ

ِ ورِِِفِِِيهوسَْوسِه ده نَةِِِمِن٥َِِِالَنَّاَسِِِصه   ﴾٦ِالَنَّاَسِِِوَِِالَِْْ

 ترجمه آيات

 (.1)برم به پروردگار مردم بگو پناه مى. كه بخشنده به همه و مهربان به خواص است اللهبه نام 
 (.2)فرمانرواى مردم 

 (.3)معبود مردم 
 (.4)گر نهانى از شر وسوسه

 (.5)كند كه در دل مردم وسوسه مى
 (.6)كه از جنس انسانند  هاآنكه از جنس جن هستند و چه  هاآنچه 

 بيان آيات

دهد به اينكه از شر وسواس خناس، به خدا پناه ببرد، و به طورى كه از در اين سوره رسول گرامى خود را دستور مى
آيد كه اين سوره و سوره در مدينه نازل شده، بلكه از آن روايات بر مىشود اين روايات وارده در شان نزول آن استفاده مى

 ـ. اندسوره قبليش هر دو با هم نازل شده
  



بودن ملجا و  «اله الناس» و «ملك الناس»، «رب الناس» شرحى در مورد اينكه خداى تعالى از سه جهت
 معاذ است

وذهِِقهلِْ﴿ عه
َ
  ﴾الَنَّاَسِِِإلَِِِِالَنَّاَسِِِمَلكِِِِالَنَّاَسِِِبرَِب ِِِأ

كند، و در خود نيروى دفع آن را شود و جان او را تهديد مىطبع آدمى چنين است كه وقتى شرى به او متوجه مى
شود كه نيروى دفع آن را دارد، تا او وى را در رفع آن شر كفايت كند، و انسان در اينگونه موارد بيند به كسى پناهنده مىنمى

برد كه مدبر امر او و مربى او است، و در تمامى حوائجش از كوچك و يا به ربى پناه مى: شودناهنده مىبه يكى از سه پناه، پ
شود كند به وى پناهنده مىكند، در اين هنگام هم كه چنين شرى متوجه او شده و بقاى او را تهديد مىبزرگ به او رجوع مى

 .ن آن سه پناهگاه، اين يكى سببى است فى نفسه تام در سببيتتا آن شر را دفع كرده بقايش را تضمين كند، و از ميا
دومين پناه، كسى است كه داراى سلطنت و قوتى كافى باشد، و حكمى نافذ داشته باشد، به طورى كه هر كس از هر 

بب هم اين س ،(و امثال ايشان)شرى بدو پناهنده شود و او بتواند با اعمال قدرت و سلطنتش آن را دفع كند، نظير پادشاهان 
 .سببى است مستقل و تام در سببيت

در اين ميان سبب سومى است و آن عبارت است از الهى كه معبود واقعى باشد، چون لازمه معبوديت اله و مخصوصا 
اگر الهى واحد و بى شريك باشد، اين است كه بنده خود را براى خود خالص سازد، يعنى جز او كسى را نخواند و در هيچ 

 .خواهد عمل نكندكند اراده نكند، و جز آنچه او مىحوائجش جز به او مراجعه ننمايد، جز آنچه او اراده مىيك از 
و خداى سبحان رب مردم، و ملك آنان، و اله ايشان است، هم چنان كه در كلام خويش اين سه صفت خود را جمع 

مهِ﴿ :كرده فرموده مِِْالََلّهِِذَلكِه وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَمْهلكْهِِلَهِِرَبُّكه نَِِهه
َ
فهونَِِفَأ و در آيه زير به علت ربوبيت و الوهيت خود اشاره 1﴾تهصََّْ

وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَمَْغْربِِِِوَِِالَمَْشِّْقِِِرَبُِّ﴿ فرمايدنموده، مى گذرد به علت مالكيت اى كه از نظرت مى، و در اين آيه2﴾وَكيِلاِ ِفَاتَُذِْههِِهه
لكْهِِلَهِ﴿ :فرمايدمى خود اشاره نموده رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمه

َ
ورهِِتهرجَْعهِِالََلِِِّإلَِِِوَِِالَْْ مه

ه
، پس اگر قرار است آدمى در هنگام 3﴾الَْْ

 اللهكند به ربى پناهنده شود، هجوم خطرهايى كه او را تهديد مى
  

                                                      
 -! شويد؟اين است خداوند، پروردگار شما كه حكومت از آن او است، هيچ معبودى جز او وجود ندارد با اينحال چگونه از راه حق منحرف مى 1

 .6زمر، آيه 
 .9مزمل، آيه  -. و را وكيل بگيرىبه علت اينكه او رب مشرق و مغرب است و معبودى به جز او نيست، پس بايد تنها ا 2
 .5حديد، آيه  -. ملك همه آسمانها و زمين از او است، و بازگشت همه امور به سوى او است 3



تعالى تنها رب آدمى است و به جز او ربى نيست، و نيز اگر قرار است آدمى در چنين مواقعى به پادشاهى نيرومند پناه ببرد، 
و اگر قرار است بدين جهت به . 1سبحانه، پادشاه حقيقى عالم است، چون ملك از آن او است و حكم هم حكم او است الله

 .واقعى است و به جز او اگر معبودى باشد قلابى و ادعايى استتعالى معبودى  اللهمعبودى پناه ببرد، 
وذهِِقهلِْ﴿ جمله بنابراينو  عه

َ
ه خدا به اينكه ب، (صلى الله عليه وآله و سلم)دستورى است به رسول خدا ، ﴾الَنَّاَسِِِبرَِب ِِِأ

است و آن جناب هم يكى از ايشان است، و نيز خداى تعالى ملك و  هاانسانپناه ببرد، از اين جهت كه خداى تعالى رب همه 
 .است و آن جناب هم يكى از ايشان است هاانساناله همه 

 :از آنچه گذشت روشن شد كه
را نام برد؟ و نيز  «الوهيت» و «مالكيت» و «ربوبيت» :چرا در ميان همه صفات خداى تعالى خصوص سه صفت اولا:

ترين اين ترتيب ذكر كرد، اول ربوبيت، بعد مالكيت، و در آخر الوهيت؟ و گفتيم ربوبيت نزديك چرا اين سه صفت را به
صفات خدا به انسان است و ولايت در آن اخص است، زيرا عنايتى كه خداى تعالى در تربيت او دارد، بيش از ساير مخلوقات 

و . كندرزند را تحت پر و بال ولايت خود تربيت مىعلاوه بر اين اصولا ولايت، امرى خصوصى است مانند پدر كه ف. است
ملك دورتر از ربوبيت و ولايت آن است، هم چنان كه در مثل فرزندى كه پدر دارد كارى به پادشاه ندارد، بله اگر بى سرپرست 

تر است، هم مومىرسد، و ولايت هم در اين مرحله عكند، تازه باز دستش به خود شاه نمىشد به اداره آن پادشاه مراجعه مى
اى است كه در آن بنده عابد ديگر در حوائجش گيرد، و اله مرحلهبينيم پادشاه تمام ملت را زير پر و بال خود مىچنان كه مى

كند، و كارى به ولايت خاص و عام او ندارد، چون عبادت ناشى از اخلاص درونى است، نه طبيعت به معبود مراجعه نمى
گويد، و در آخر سوره مورد بحث نخست از ربوبيت خداى سبحان و سپس از سلطنتش سخن مى مادى، به همين جهت در

وذهِِقهلِْ﴿ :فرمايدآورد، مىترين رابطه بين انسان و خدا يعنى رابطه بندگى را بياد مىعالى عه
َ
ِلَِِإِِِالَنَّاَسِِِمَلكِِِِالَنَّاَسِِِبرَِب ِِِأ

 .﴾الَنَّاَسِِ
را متصل و بدون واو عاطفه آورد،  «اله الناس»، «ملك الناس»، «رب الناس» هاىروشن گرديد كه چرا جمله: ثانياو 

خواست تا بفهماند هر يك از دو صفت الوهيت و سلطنت سببى مستقل در دفع شر است، پس خداى تعالى سبب مستقل دفع 
 شر است، بدين

  
                                                      

 .1تغابن، آيه  1



 ستقل است بدين جهت كه اله است،جهت كه رب است، و نيز سبب مستقل است بدين جهت كه ملك است، و نيز سبب م
حَدِ ِالََلّهِ﴿ پس او از هر جهت كه اراده شود سبب مستقل است، و نظير اين وجه در دو جمله

َ
 .گذشت ﴾الَصَمَدهِِالََلّهِِأ

وذ برب الناس قل اع» :توانست بفرمايدسه بار تكرار شد، با اينكه مى« ناس» و نيز با اين بيان روشن گرديد كه چرا كلمه
چون خواست تا به اين وسيله اشاره كند به اينكه اين سه صفت هر يك به تنهايى ممكن است پناه پناهنده « الههم و ملكهم و

قرار گيرد، بدون اينكه پناهنده احتياج داشته باشد به اينكه آن دو جمله ديگر را كه مشتمل بر دو صفت ديگر است به زبان 
توانيد او را بخوانيد، اين خداى تعالى اسمايى حسنى دارد، به هر يك بخواهيد مى: دهآورد، هم چنان كه در صريح قرآن فرمو

وا اند كه دردى را دبود توجيهات ما در باره آيات اين سوره، ولى مفسرين در توجيه هر يك از سؤالهاى بالا وجوهى ذكر كرده
 .كندنمى

نذةََِمِنََ﴿ :و اينكه فرمود« وسواس خناس» مراد از   ﴾الَنذاسََِوَََالَِْْ
  ﴾الَْْنََاسِِِالَوْسَْوَاسِِِشَ ِِِمِنِْ﴿

به معناى حديث نفس است، به نحوى كه گويى صدايى آهسته است كه « وسواس» در مجمع البيان، آمده كه كلمه
آن را مصدرى سماعى  2مصدر خواهد بود، و ديگران« وسوسه» مانند كلمه« وسواس» ، و بنا به گفته وى كلمه1رسدبگوش مى

اول اين كلمه به كسره خوانده شود، هم چنان كه حرف اول « واو» كرداند، چون قاعده اقتضا مىو بر خلاف قاعده دانسته
به  و« دحرج، يدحرج، دحراجا و زلزل، يزلزل زلزالا» :گويندشود، مثلا مىمصدر ساير افعال چهار حرفى به كسره خوانده مى

مراد از اين مصدر معناى وصفى است، كه  :اين است كه -اند همانطور كه ديگران نيز استظهار كرده -هر حال ظاهر اين آيه 
 .به منظور مبالغه به صيغه مصدر تعبير شده است« زيد عدالت است -زيد عدل » مانند جمله

 .، نه مصدراندنقل شده كه اصلا كلمه مورد بحث را صفت دانسته 3و از بعضى
 .است كه به معناى اختفاى بعد از ظهور است« خنوس» صيغه مبالغه از مصدر« خناس» و كلمه

كند، و به محضى كه انسان شيطان را از اين جهت خناس خوانده كه به طور مداوم آدمى را وسوسه مى: اندبعضى گفته
آيد و به وسوسه شود، جلو مىسان از ياد خدا غافل مىرود، باز همين كه انشود و عقب مىافتد پنهان مىبه ياد خدا مى

 .پردازدمى
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ِِالَََِّي﴿ ورِِِفِِِيهوسَْوسِه ده   ﴾الَنَّاَسِِِصه

محل وسوسه شيطان است، چون شعور و ادراك  «صدور ناس» است، و مراد از «وسواس خناس» اين جمله صفت
 :در قفسه سينه قرار دارد، و قرآن هم در اين باب فرمودهشود كه آدمى به حسب استعمال شايع، به قلب آدمى نسبت داده مى

لهوبهِِتَعْمَِِّلَكِنِِْوَِ﴿ ورِِِفِِِالَتَِِِالَقْه ده  .1﴾الَصُّ
نَةِِِمِنَِ﴿   ﴾الَنَّاَسِِِوَِِالَِْْ

است، و در آن به اين معنا اشاره شده كه بعضى از مردم كسانى هستند كه از شدت « وسواس خناس» اين جمله بيان
ِنسِِْالَِِِْْشَيَاطِيَِ﴿ :اند، هم چنان كه قرآن در جاى ديگر نيز فرمودهشيطانى شده و در زمره شيطانها قرار گرفته انحراف، خود

 .2﴾الَِْْن ِِِوَِ
 شود و هم بر جماعتى از جن، و جملهاطلاق مى هاانسانهم بر جماعتى از « ناس» اند كه كلمهو اما اينكه بعضى گفته

نَةِِِمِنَِ﴿  .دليل كه نبايد بدان اعتناء نمودسخنى است بى. بيانگر اين معناى اعم است ﴾الَنَّاَسِِِوَِِالَِْْ
ست و معناى عبارت اين ا، «وسواس» عطف است بر كلمه «و الناس» كلمه: اند كههمچنين به اين سخن كه بعضى گفته

ند دانچون اين معنايى است كه همه مى. برم به خدا از شر وسواس خناس كه از طائفه جن هستند، و از شر مردمپناه مى: كه
 .3از فهم بدور است

و  «وسواس خناس» رواياتى در باره شان نزول سوره ناس، مراد از)بحث روايتى 
 (وساوس و تسويلات آن

جبرئيل نزد رسول خدا )صلى : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در مجمع البيان است كه ابو خديجه از امام صادق 
وذهِِقهلِْ﴿ عليه وآله و سلم( آمد در حالى كه آن جناب بيمار بود، پس آن جناب را با دو سورهالله  عه

َ
وَِِقهلِْ﴿ و سوره ﴾أ ِالََلّهِِهه

حَدِ 
َ
ام خدا من تو را به ن -يشفيك من كل داء يؤذيك خذها فلتهنيك  اللهارقيك و  اللهبسم » افسون نموده، سپس گفت: ﴾أ

پس رسول خدا )صلى الله  «دهد، بگير اين را كه گوارايت بادكنم، و خدا تو را از هر دردى كه آزارت دهد شفا مىافسون مى
وذهِِقهلِِْالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ عليه وآله و سلم( گفت: عه

َ
 ِأ

  
                                                      

 .46حج، آيه  -. شوندها است كور مىولى دلهايى كه در سينه 1
 .112انعام، آيه  -. شيطانهاى انس و جن 2
 .اين دو نقل قول فوق در الميزان عربى موجود نيست 3



 .1 ﴾...الَنَّاَسِِِبرَِب ِِ

 .بعضى از رواياتى كه در شان نزول اين سوره وارد شده در بحث روايتى گذشته گذشت: مؤلف
: رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و باز در مجمع البيان است كه از انس بن مالك روايت شده كه گفت

ر شود، و اما اگگريزد و دور مى، اگر انسان به ياد خدا بيفتد، او مىشيطان پوزه خود را بر قلب هر انسانى خواهد گذاشت
 .2خورد، اين است معناى وسواس خناسخدا را از ياد ببرد، دلش را مى

: ودروايت كرده كه فرم( علیه السلام)و در همان كتاب آمده كه عياشى به سند خود از أبان بن تغلب، از جعفر بن محمد 
يك  اش دو گوش هست، ازعليه وآله و سلم( فرموده: هيچ مؤمنى نيست مگر آنكه براى قلبش در سينه رسول خدا )صلى الله
خواند، خداى تعالى به وسيله فرشته او دمد، و از گوش ديگرش وسواس خناس بر او مىخواند و مىگوش فرشته بر او مى

مِِْوَِ﴿ كند، و اين همان است كه فرموده:را تاييد مى يَدَهه
َ
ِِأ وح   .3كندايشان را به روحى از ناحيه خود تاييد مى ﴾مِنْههِِبرِه

ِاحِشَةِ فَِِفَعَلهواِإذَِاِالَََِّينَِِوَِ﴿ وقتى آيه:روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در امالى صدوق به سند خود از امام صادق 
وِْ
َ
سَههمِِْظَلَمهواِأ نْفه

َ
واِأ واِالََلَِِّذَكَره نهوبهِِمِِْفَاسْتَغْفَره  «يرثو» نازل شد ابليس به بالاى كوهى در مكه رفت كه آن را كوه، ﴾لَِّه

هاى خود را صدا زد، همه نزدش جمع شدند، پرسيدند اى بزرگ ما مگر چه شده كه نامند. و به بلندترين آوازش عفريتمى
ا خنثى سازد، عفريتى از شيطانها برخاست ما را نزد خود خواندى؟ گفت: اين آيه نازل شده، كداميك از شما است كه اثر آن ر

آيد. عفريتى ديگر برخاست و مثل همان كنم. شيطان گفت: نه، اين كار از تو بر نمىو گفت: من از اين راه آن را خنثى مى
 سخن را گفت، و مثل آن پاسخ را شنيد.

هى كرد؟ گفت: به آنان وعده وسواس خناس گفت: اين كار را به من واگذار، پرسيد از چه راهى آن را خنثى خوا
طان برم. شيكنم تا مرتكب خطا و گناه شوند، وقتى در گناه واقع شدند، استغفار را از يادشان مىدهم، آرزومندشان مىمى

 گفت: آرى تو، به درد اين
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 .1خورى، و او را موكل بر اين ماموريت كرد، تا روز قيامتكار مى
 .ب گفتارى در اين باره گذشتدر اوائل جلد هشتم اين كتا: مؤلف

الحمد للَّه كه اين كتاب به پايان رسيد، و فراغت از تاليف آن در شب مبارك قدر يعنى بيست و سوم ماه مبارك رمضان 
 .سال هزار و سيصد و نود و دوى هجرى اتفاق افتاد و الحمد للَّه على الدوام و الصلاة على سيدنا محمد و اله و السلام

خداى را كه توفيق ترجمه تفسير الميزان را به اين بنده ناچيزش عطا فرمود، و ترجمه آخرين جلدش سپاس : مترجم
اميد آن دارم كه اين خدمت ناچيز در درگاه ربوبيتش و در پيشگاه مقدس خاتم الانبيا، و . در روز عيد غدير به پايان رسيد

 .ترجمه بركتى قرار دهد تا افراد بيشترى از آن منتفع گردند و خداوند عز و جل در اين. اوصياى گرام آن حضرت مقبول افتد
ب شخصى مرحوم پدرم را در خوا:اى كه با مرحوم استادم علامه طباطبائى داشتم افتادم كه فرموددر اينجا به ياد خاطره

تم، زيرا او با ديد، حال او را و نظرى كه به فرزندش دارد سؤال كرد، آن مرحوم فرموده بود از محمد حسين راضى نيس
هايش سرمايه كلانى براى خود فراهم آورده و چيزى به من نداده، مرحوم استاد وقتى اين ماجرا را نقل كرد اشك از نوشته

به ايشان عرض كردم من نيز . من ثواب تفسير الميزان را به روح والدينم اهدا نمودم: چشمانش جارى شد و به من فرمود
والدينم اهدا نمودم، اميد است خداى عز و جل به لطف و كرم خود اين هديه را با صفات مضاعف ثواب ترجمه آن را به روح 

 .از همه خوانندگان عزيز و محترم التماس دعا دارم. در حساب آنان بنويسد
 .اللهو اللعن على اعدائهم اعداء  اللهو على آله خزائن رحمة  اللهو الحمد للَّه و الصلاة على رسول 

باقر شريف موسوى، معروف به سيد محمد باقر موسوى همدانى فرزند حجة الاسلام و المسلمين مرحوم  سيد محمد
 .بغفرانه اللهسيد هادى گروسى تغمده 
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